(مربوط به) سواری؛ (مربوط به) اسب‌سوار 
۶ ۲. سوارکار, چایک‌سوار 
(رسمی) به یک فاصله. equidistant /i:kwrdıstnt/‏ 


هم‌فاصله, هم‌مسافت 
n‏ (متلت و غیره ] / equilateral /i:kwrlataral‏ 
متساوی‌الاضلاع 
م تعادل. توازن؛ ام equilibrium /i:kwrlıbrıom,‏ 
موازنه؛ ترازمندی 
تعادلِ خود را از دست دادن lose one's equilibrium‏ 
در حال تعادل in equilibrium‏ 
هه (رسمی) ۱. ( مربوط به ) اسب equine /'ekwaın/‏ 
۲ اسب‌مانند. مثلي اسب؛ (مجازی) [صورت ] اسبی» 
کشیده 
۸ ۳ اسب 
هه . (ستاره‌شناسی, equinoctial /i:kwr'nok/l, ek-/‏ 


جغرافی) ( مربوط به) اعتدال شب و روز. اعتدالی ۲. 
استوایی 
eQqUÎİNOX /'i:kwınoks, ,ek-/ ( p/ equinoxes)‏ 
۸ (ستاره‌شناسی, جغرافی) اعتدال شب وروز. (نقطة ) 
اعتدال؛ (در جمع) اعتدالين ٠‏ 
اعتدال بهاری / ربیعی the vernal / spring ¢quin0X‏ 
اعتدالٍ پاییزی / خریفی 
equipped)‏ ممیم eqUİP /ı'kwıp / ( prp equipping,‏ 
۷ [شخص, کشتی, کارخانه و غره ] آماده کردنء مهیا کردن» 
تدارک دیدن؛ مجهز کردن, سازو برگ دادن؛ آراستن: 
آرایش دادن 
۸ ۱. تجهیزات» لوازم. equipage /'ekwıprd3/‏ 
وسایل, سازوبرگ, اسباب, اثاثیه ۲. کالسکه ۳. 
(کهنه) موکب» خدم و حشم» حاشیه 
۶ ۱. تجهیز, آماده کرد« هو equipment‏ 
تدارک؛ آمادگی ۲ تجهیزات. لوازم» وسایل 


the autumnal equinox 


تدارکات سازوبرگ, اسیاب؛ وسیله. ابزار ۴ 
امکانات, قابلیت‌هاء توانایی‌ها 
۸ (رسمی) ۱. تعادل, توازن. ‏ /1z>صekwı'/ equipoise‏ 


موازنه ۲. وزنة تعادل؛ پارسنگ 

(گیاء) دم اسب / متسه equisetum‏ 

quitable /'ekwıtabl / رسمی) منصفائه,‎ ۱ 

عادلانه. درست. برحق؛ معقول» عاقلانه ۲.(حتوق 

(مبتنی بر) قاعدة عدل و انصاف 

«هه عادلانه. منصفانه / equitably /'ekwıtablı‏ 

eqUity /'ekwatı/ ( p/ equities) ۾ ۱.انصاف»‎ 

عدالت» عدل؛ بی‌طرفی ۲. (حتوق) قاعد؛ عدل 
انصاف ۳.(اتتصاد) ارزش خالص, ارزش ویزه؛ (د 

جمع) سهم متعارف, سهم عادی 


= 


adj 


۳ مقدار مساوی, عدد مساوی 


۴ برایر بودن باء مساوی بودن باء یکسان بودن باء 
همانند بودن باء هم‌تراز یودن با 
be equal in sth‏ 


به پای...رسیدن 
در چیزی برابر بودن 
در رايط مساوی 
(با کسی) در یک 
ردیف قرار داشتن» هم‌ردیف بودن, مساوی بودن 
(با کسی) در be on an equal footing (with sb)‏ 
یک سطح بودن, هم‌پایه بودن 
جنگ بی‌سرانجام, جنگ بی‌برنده 

He speaks English and Arabic with equal 

و عربی را به خوبي هم صحبت می‌کند. :6056 
از پس چیزی برآمدن, توان اء 18هل / ۶)1 40 اهاپ مط 


other / all things being equal 
be on equal terms (with sb) 


an equal battle 
انگل‎ 


چیزی را داشتن, حریفب چیزی بودن / شدن, مردٍ کاری بودن 
(ریاضی) علامتِ مساوی equal(s) sign‏ 
equalise /'i:kwalarz/ = equalize‏ 
equalisation /i:kwalar'zerfn, (US) -lrz-/‏ 

= equalization 
equalitarian /rkwolrteorıan / = egalitarian 
equality ۸ 


۶ برابری. تساوی» مساوات» 
یکسانی» هم‌چندی, همانندی 
equalization /i:kwalar'zerfn, (US) -lı'z-/‏ 

۸ مساوی کردن» یکسان کردن. تعدیل؛ مساوات 


× ۱.یکسان کردن. equalize /'i:kwalaız/‏ 
همسان کردن: یکنواخت کردن. یکی کردن؛ 
مساوی کردن 


7 ۲.(ورزش) مساوی کردن, مساوی شدن 

۱. به طور مساوی» به یک امن equally‏ 

به یک درجه. متساویاً ۲. بی‌طرفانه ۳. 
نین» هم > She did equally well in history.‏ > 

آرامش, ملایمت. قرار؛/۵۷۵۵۵۵/ 60۵۴1۴01۷ 


اندا 


۰ 


ویشتن‌داری, ث ایی» بردباری؛ 
خونسردی > bear misfortune with equanimily‏ > 

۱ برابر دانستن, یکی گرفتن. ۰ /0700:/ ۵418۵ 
معادل دانستن, برابر نهادن؛ هم‌سنگ دانستن ۲. 


(ریاضی) یکی انگاشتن, مساوی فرض کردن 
مساوی بودن باء یکسان بودن با equate to‏ 
۶ ۱.(ریاضی. شیمی) معادله / equation /r'kweıan‏ 


۲ تساوی, برابر نهادن, موازنه؛ تعدیل ۳ مساوی 
دانستن, یکسان گرفتن. یکی گرفتن 
۶ استوا؛ خط استوا / :۱ equator‏ 
زه استوایی / equatorial /ekws'to:rıal‏ 
ual 1 #‏ ملازم. equerries)‏ ام) equerry /rkwerı/‏ 
اقسر محافظ ۴ (کهنه) میرأخور 


ee I=sit ها عنه .اه ده‎ ۵-8 3:5 600 U:=to0 A=Cup 3 
۱ I2=near eo= hair t= pure eı = player 
ava = hour es =wet tf=chain d5=jan O=thin û=this f=shoe 3 vision 
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equivalence 


(رسمی) ۱. [ساختمان. معبد ] بنا کر دن ۱۲2/۰ ۲6612 
بنا نهادن. ساختن؛ (کارخانه ] تأسیس کردن, بنیا 
تهادن؛ [مجسمه. سنگر و غیره ] برپا کردن؛ [دیوار 
کشیدن؛ [چادر. دکل. تیر و غیره ] برافراشتن, برپا کردن: 
[ماشین‌آلات. علائم رانندگی و غیره ] سوار کردن. نصب 
کردن, کار گذاشتن؛ [نظریه ] پی ریختن؛ [مانع ] پدید 
آوردن, ایجاد کردن ۲. راست کردن, سیخ کردن: 
بلند کردن 

(پزشکی) [بافت و غیره ] . rectile /ı'rektaıl, (US) -I|/‏ 
نعوظ پذیر. قابل‌نعوظ, راست‌شدنی 

.(رسمی) ب اختن؛ تأسیس, /۱:۵:/0/ ۲۵6/301 
ایجاد. بنیادگذاری؛ برپا کردن؛ بر پا شدن؛ نصب 


۸ راست بودن, ایستاده بودن /۵65:/ 6۲۵6۱8655 
قائم بودن. عمود بودن؛ افراشتگی 


i eremite /'erımaıt/ = hermit 
| erg یا‎ 


رگ (= واحد کار یا ارزی) 
بناء‌علی‌هذا, لذا /'3:g20/‏ 6۲90 
4 (مربوط به) مهندسي ‏ 0مین:: 6۲900۵۳۵6۱ 
محیط کار, (مربوط به) کارپژوهی, (مربوط به) 
تدبیر کار 

به لحاظ مهندسي ergonomically /5:g9nomık|ı/‏ 
محیط کار از نظرٍ کارپژوهی 


۸ تدبیر کار کار پژوهی /2::00006/ 6۲90۳0۳0165 

" اکر پزشکی) زنگ چاودار» /و:/6۲90۱ | 
سگاله, ارگو ا 

Erin /'erın/ (کهنه) ایرلند‎ ۸ 


ERM /j: a:r 'em/ < Exchange-Rate Mechanism 
(مالی) نظام نرخ‌گذاري ارزی» روش نرخ‌گذاري‎ 
ارزی‎ 
ermine /'3:mın/ ( p/ ermine, ermines) 
۱«جانور) قاقّم ۲ پوستِ قاقم؛ لباس خز‎ ۸ 
قاقم پوش, پوشیده در قاقم ات‎ 4 
erode /'rsud/ [باران, باد دریا ] فرسودن»‎ .۱ 
ساییدن؛ [اسید. زنگ ] خوردن» تحلیل بردن ۲. در اثر‎ 
سایش ایجاد کردن, کندن‎ 
(مجازی) فاسد.‎ ۳ > he running water eroded ۵ ناو‎ > 
کردن, خراب کردن. از بین بردن‎ 
یت رت‎ /r'rndsonas/ له ۱. شهوت زا محرک.‎ 
تحریک‌کننده ۲. تحریک‌پذیر» تحریک‌شونده (به‎ 
لحاظ جنسی)‎ 
ناحیٌ تحریکپذیر‎ 


an erogenous zone 
(به لحاظ جنسی)‎ 

7 اروس (ایزو عشق در اساطير 

(روان‌شناسی) شهوت؛ لیبیدو 

۸ ۱ [زمین و غیره ] فرسایش؛ 


آن) /:ros/‏ ۶۳۵6 
رت 


مزه معادل, هم‌ارز, 


هه ۱ راست. ایستاده. سیخ, قائم. 


i erosion /ı'ru3n/ 


* ۱ هم‌ارزی» / equivalence /r'kwıvalans‏ 
برابری» تساوی, هم‌چندی, تعادل, معادل بودن؛ 
ترادف ۲ معادل. هم‌ارز, برابره مساوی؛ هم‌سنگ, 

هم‌تراز, هم‌ردیف 


equivalent /ı'kwıvalant/ 
برایر: مساوی؛ هم‌ارزش. هنم تراز, هم‌سنگ»‎ 
هم‌ردیف؛ [کلمه و غبره ] مترادف, هم معنا‎ 
equivocal /r'kwıvokl/ (رسمی) ۱. [درخواست.‎ 4 
.۲ کلمات و ره ] دول مبهم؛ گمراه‌کنند. کننده‎ 


مهم 


equivocate /ı'kwıvakeıt/ (رسمی) دوپهلو‎ «٤ 

حرف زدن» مبهم سخن گفتن؛ گمراه کردن. گیج 
کردن 

equivocation /ıkwıvakeı jn / مبھم‎ .۱ 


دوپهلو حرف زدن؛ مغلطه. گمراه کردن ۲. سخن 
دوپهلو, حرف مبهم 
7 (هنگام مکت در گفتار) | :6۲۱ 
۸ ۱.عصر, دوره» دوران, عهد. روزگار. 6۲۵/۱0۱ 
زمانه ۲. نقطة عطف. آغازٍ دوره ۳ (زسن‌شناسی) دوران 
۷ ۱ . ریشه کن کردن. eradicate /r'redıkert/‏ 
از ریشه برکندن, از بیخ کندن ۲. از میان بردن, نابود 
کردن, قلع و قمع کردن ۳ محو کردن, پاک کردن, 
زدودن 
۸ ریشه‌کنی, نابودی, 
معا قلع قمع 
۱. [نوشته, علامت و غیره ]۱۵6 (دلا) 6۲256/۱۲۵ 
پاک کردن, زدودن. محو کردن ۲ (عامیاله) [تخص ] 
را زیر آب کردن 


eradication /ıradı'keı fn / 


سربه‌نیست گردن. سر . 
أ« ۴ پاک شدن. محو شدن 
eraser /ıreızo(r), (US) -sar/‏ 
(در آمریکا, در بریتانیا. رسمی) پاک‌کن. مدادپاک‌کن؛ 
جوهر پاک‌کن؛ تخته پاک‌کن؛ لاک غلط گیر 
eraser head /ı'reızo hed, (US) ı'resor/‏ 
۸ (در ضبطصوت. ویدئو) هدپاک‌کن, نوارپاک‌کن 
۸ إراسموس» إراسم EraSmMUS /rraezmos/‏ 
۸ (رسمی) ۱. پاک کردن, erasure /r'reı3(r)/‏ 
محو کردن» زدودن ۲. باک‌شدگی, محوشدگی. 
تراشیدگی؛ جای پاک‌شدگی 


: ۵ ۰۱ (کھته. ي پیش از ere /ea(r)/‏ 
پیش از آن‌که 
پیش از اين. سایق بر این ere now‏ 
به‌زودی ere long‏ 


erect! /i'rekt/ 


ورق» عمودی؛ راست‌شده, سیخ‌کرده ۴ (کهند) 
مراقب. هشیار. گوش‌به‌زنگ 


escalate 


۸ ۱ اشتباه, خطاء لغزش. سهوء 
غلط ۲. گمراهی. انحراف, گناه 


trial and error — trial 


error /'era(r)/ 


printer's errors غلط‌های چاپی‎ 
a clerical error سهوٍ قلم. غلط املایی‎ 
an error of judgement خطای تشخیص,‎ 


see/ realize the error of واه جهن‎ ways 
/ اشتباهاتِ خود / کی را دیدن. بی به خطاهای خود‎ 

کسی بردن 
۱ [کالا] مصنوعی» 


ersatz /'eazats, (US) ‘earsa:ts/ adj 


erstwhile /'3:sıwaıl / adv 


۱ کهنه. ادبی) پیش از این» 


٠‏ (کهنه. ادبی) گذشته, پیشین, قدیم 


۷ ۱. آروغ زدن ۲. [مواد آتشفشانی ] /:۲۸۸1٥1۲/‏ 8۲)80 


بیرون ریختن, بیرون زدن 
بادگلی آروغ 
۲ آتش‌فشانی, فوران 
4ه (رسمی) [شخص ] فاضل, عالم» 
دانشمند. متبحر, علامه؛ [کار ] عالمانه. فاضلانه 
۲ عالمانه. فاضلانه؛ ماهرانه. /۰۵۵/ er Udie|Y‏ 
متبحرانه 
۸ (رسمی) علم. دانش, معرفت» /6۳۵:/0,/ 6۲۵۵1100 


[آتشفشان | فوران کردن, طغیان کردن, /6۲۵۳۸/۱۲۸۴۱ ¦ 


دهان باز کردن؛ [موادٍ مذاب ] بیرون ریختن» بیرون 
زدن؛ [دندان ] نیش زدن, بیرون زدن» درآمدن؛ 


[جوش. کهر ] بیرون ریختن» زدن؛ [دعوا جنگ | 


درگرفتن؛ [خشم | فوران کردن؛ [تخص ] به وسط ا 


پریدن. حمله‌ور شدن؛ از کوره در رفتن» کنترل 
خود را از دست دادن منفجر شدن 

eruption /ırapfn/ 10‏ 
طغیان؛ [کهیر. جوش ] بیرون ریختن؛ [دندان ] نیش 
زدن؛ [خشم. خشونت ] فوران. غلیان؛ [جنگ. دعوا] 
درگیری» شروع؛ [یماری ] شیوع» بروز 

a skin eruption 


ان. مواد مذاب ] فوران» 


جوش, دانه 
۸ (پزشکی) باد سرخ» erysipelas /erı'sıpılas/ aja‏ 
۱. [جنگ, درگیری ] ( به تدریج ) ی escalate‏ 
شدت گرفتن. گسترش یافتن؛ [خشونت. بمباران 
(به‌تدریج) افزایش یافتن. بالا گر 

شدن؛ [تیت‌ها ] (به‌تدریج ) صعود کردن, بالا رفتن 

۷ ۲. [جنگ و غیره ] (به‌تدریج) شدت دادن, گسترش 


شدید 


eructation /,i:rakiter fan / 


; erudite نی‎ 


سایش, ساییدگی ۲ [فاز] خوردن» 
خوردگی ۳ افول, زوال. تضعیف 

هه قرساینده. ساینده؛ خورنده. 
تحلیل‌برنده 

4 [شخص. شعر و غیره ] شهوانی, 
شهوی؛ شهوت‌برانگیز 

ام هنر شهوانی: ادبیاتِ شهوانی 


۱ به طورٍ شهوت‌انگیزی 


@erOSİVe /ı'rausıv/ 
erotic /rrouk/ 


erotica /rrouko/ 
erotically /rrouklı/ 


# ۱.میل جنسی, غریزة مه eroticism‏ 
جنسی, شهوت ۲ شهوت‌پرستی. شهوترانی ۳. جنب 
شهوانی 
۷ (رسمی) اشتباه کردن» eff /3:(r), (US) ear/‏ 
خطا کردن, در اشتباه بودن؛ گمراه شدن. از 
راست منحرف شدن 
انسان جایزالخطا است. 
آدمیزاده شیر خام خورده است. 
احتیاط زیادی err on the side of caution‏ 


To err is human. 


از خود نشان دادن 
۱.مأموریت, پادویی. شاگردی ۰ /54ء/ ل0۲8۸ 

۲. فرمان» پیغام 
فرمان )كسى( go on/ run errands (for $b)‏ 
رفتن, فرمان (کسی را) بردن 
دتبال فرمان بودن 


be on an errand 


an errand of merey اناخ‎ 
an errand boy پادو. شاگرد‎ 
go on a fool's errand پی نخودسیاه رفتن‎ 
send sb on a fool's errand کیا‎ 

نخودسیاه فرستادن 


هه ۱. خطاکار. خاطی؛ errant /'erant/‏ 
(در روابط زناشویی) خیانتکار. خائن؛ گمراه. منحرف ۲. 
آواره» سرگردان. دربه‌در, ویلان ۳ ماجراجو 
of erratum‏ ام errata /e'ra:ta/‏ 
« شلخته؛ ۰ 6۲۲۵1161۱۲۵۷۱ 
دمدمی, بی‌قرار؛ عجیب و غریب ۲ [نتايج, برنامه و 
غیره ] نامنظم. پریشان, آشفته, درهم برهم 
.با بی‌نظمی, به طورٍ / erratically /ı'rauklı‏ 
نامنظمی. به طورٍ آشفته‌ای ۲ کج و معوج 
(رسمی) [کتاب و erratum /e'ra:tam/ ( p/ errata)‏ 
غلط (چاپی), لغزش 


4 ۱. [شخص, رفتار ] بین 


غلطنامه an erratum / errata slip‏ 
(رسمی) مغلوط. پرغلط. ‏ /۲۲50۸128/ ۵۲۲0۸6۵018 
پر از اشتیاه؛ غلط. نادرست, اشتباه 
۲ به غلط, به | هو errONEOUSIY‏ 
اشتباهاً 


i:= see 


father D= got saw  ü=cook u:=loo A=cup‏ دنه 
pure‏ ده 12=near ea=hair‏ مدرد now‏ دنه a= go‏ موه 
awa = hour w=we tf=chain ds=jan O=thin d=this /=shoe‏ 
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escalation 


scarpment /r'ska:pmant/ 
کمر» سینه کش ۲. [خندق] پرتگاهی, دیواره‎ 


۸ میحت معاد 


مبحثِ اخرت 


(رسمی) دوری جستن‌از, پرهیزکردن /:/ ۵5006۷ ١‏ 


از اجتناب ورزیدن از ابا کردن از. کناره گرفتن از 
.نگهبان, محافظ, مستحفظ: ‏ ۵۵00 ۱560۲۸۲ 
نگهبانان محافظان. مستحفظین ۲. [کتتی, هواپیا 
اه ملازم؛ همراها 
ملازمان, ملتزمین ۲ محافظت. مراقبت 
همراهی کردن, مشایعت کردن» /۲0:۱::/ 99500۲12 
بدرقه کردن, ملازمت کردن؛ (نظامی) اسکورت کردن 


۰] اسکورت ۴. 


۲ میزٍ تحریر 
۸ ۱ سپر نشان‌دار escutcheon /r'skatfan/‏ 
۲ (صفح) روقفلی ۱ 


لکه‌ای بر دامن شخص, ۸٥٥1ع‏ اناع فده هه 0اط و 


ما بدنامی 
Eskimos, Eskimoes,‏ ام ) /'eskımau/‏ ۴9۳0 
۸ ۱ اسکیمو ۲ اسکیمو Eskimo)‏ 


هه ۳ (مربوط به) اسکیمو 


ESL /i: es ‘el/ > English as a Second Language 


۸ انگلیسی به عنوان زبان دوم 


'en/ > educationally subnormal‏ مه: 


۸ عقب‌افتادۂ تحصیلی, فرد زیر 


ESN /; 


ارٍ اموزشی 


! esophagus /ı'sofog2s/ (US) = oesophagus 
! esoteric /esau'terık, Jiisau-/ 


4 ۱. [فرفه. گروه. عقیده. 
نظریه و غیره] سرّی, رمزی؛ اسرارامیز» مرموز ۲. 
[نقشه و غیره] محرمانه. مخفی» مخفیانه» پنهانی ۳ 
غامض, ب 


esp /ı'spefalı/ < especially 
ESP :زا‎ es انم‎ < English for Special / Specific 
Purposes 


espalier ,امد‎ (US) r'spaljar/ 
چو ب‌بندی» چفته؛ درخټ چوب‌بندی‌شده‎ 
بندی کردن؛ روی داربست کشیدن‎ 
especial /ı'spe/1/ ویژه» مخصوص. خاص؛‎ 4 
خصوصی؛ استتنایی‎ 
jn especial به‌ویزه. علی‌الخصوص‎ 
especially علی‌الخصوص. . /دادزهمی:/‎ «ja adv 
مخصوصاً خاصه» به خصوص‎ 
۱ ۲ نکتۀ کاربردی:‎ | 
از کلمة «ااهاصهه برای تأکید بر چیزی یا بر‎ 
اهمیت آن چیز استفاده می‌کنیم:‎ 
The town is especially crowded in the summer. 
مفهوم این جمله آن است که شهر به خصوص در‎ 
تابستان خیلی شلوغ می‌شود.‎ 


n‏ ۱ دارېىست» 


۷ ۲ [درخت ] 


رش یا 


; eschatology | هی‎ 


escritoire ۱‏ ز 


escalation /eska'lerfn/ 
گسترش, افزایش. تشدید. شدت‌گیری (تدریجی)؛‎ 
[قیمت] صعود. ترقی (تدریجی)‎ 


escalator /'eskalerta(r)/ 

escalope /'eskalaup/ (غذای) اسکالوپ‎ 

escapade /eska'peıd, 'eska-/ سبکسری؛‎ ۸ 
بی‌کلگی؛ ماجراجویی‎ 

# ۱.فرار. گریز. درر escape! /ır'skerp/‏ 

گریختن؛ [گاز. آب و غبره] خروج» برون‌ریزی؛ نشت 

خلاصی ۳ وسیل فرار. وسیل 


م پل برقی, پل متحرک 


8 عفر 
نقشه فرار كشيدن plan an escape‏ 
فرار کردن, گریختن. make an / one's escape‏ 
خود را نجات دادن 
از خطر جت« have a lucky / narrow escape‏ 


خطر از بیخ گوش (کسی) گذشتن. جانِ مفت به‌در بردن 
. فرار کردن. گریختن. escape? /rskeıp/‏ 
آب ر غیره] خارج شدن, بیرون زدن؛ 
۰ خلاص شدن, رها 


به‌در بردن از نجات اش از. خلاص شدن از ۲ 
در خاطر (کسی) نماندن, به خاطر نیاوردن 

کسی دررفتن escape one's grasp‏ 
از دهانِ کسی دررفتن 


escape one's lips 
escape notice —> notice 
Nothing escapes him. 


* [قرارداد] شرط escape clause /rskeıp klo:2/‏ 
نقض. شرط گریز, شرط رهایی 
(زندانی) فراری escapee /ısker'pi:/‏ 
# [کشتی ] / escape hatch /ı'skeıp hatf‏ 
دریچۀ نجات 
همع escape mechanism‏ 
۶ (روان‌شناسی) مکانیسم دفاعی 
[ساعت ] چرخ و دنگ مه /0206۳6۳۱وه 


escape pipe /ı'skerp paıp/ لولة اطمينان‎ ۸ 
escape Valve /ı'skerp valv/ دریچه اطمینان‎ ۸ 


escape ۷۵/0۵16 /ı'skerp valosatı/ 
[فضابیما] سرعتِ گریز‎ 
واقعیت‌گریزی,‎ # 
فرار از واقعیت‎ 
واقعیت‌گریزء‎ ۱ # 
گریزان از واقعیت‎ 
هه ۲ واقع‌گریزانه‎ 


escapism /r'skerpızam/ 


escapist /rskerpist/ 


509 establishment 


= لقبی برای 
احترام, بس از نام اشخاص) > Brian Smith, Esq.‏ > 

. رساله» جُستار» نوشته» تحقیق؛ /62/ 685811 
(آموزشی) انشا؛ (در دانشگاه) مقاله, گزارش تحقیقی ۲. 


آزمایش, امتحان ۳ (رسمی) کوشش» سعی, تالاش 
۱ (رسمی. کهنه) آزمایش کردن» essay? /eseı/‏ 


امتحان کردن. آزمودن, به طورٍ آزمایشی انجام دادن 
۲ کوشیدن, سعی کردن, تلاش کردن, مبادرت کردن 
مقاله‌نویس 4 
# ۱ جوهر, گوهر؛ ذات. ماهیت؛ /0:06/ 6556066 
کنه, اصل ۲ (شیمی) اسانس, عصاره» جوهر 
بسیار با اهمیت, مهم ضروری, لازم ۵٥"عیوه‏ 1۲ 9۲ 
هه ۱ لازم. ضروری» واجب essential /rsen/1/‏ 
۲ اساسی, ذاتی, اصلی, ماهوی, بنیادی ۳.(شیمی) 
اسانسی, (مربوط به) اسانس 
۴.مبناء اساس, شالوده. اصل, بنیاد. پایه. لازمه؛ (در 
جمع) مبانی, اصول. ضروریات؛ نکاتِ اصلی 
هه اصاگ اساسا ذاتاً. essentially /rsenfalr/‏ 
در اصل, از اصل, به ذات» از بنیاد 


ام روغن‌های فرار. ‏ /2< ۱زصده/ کازه essen‏ 


روغن‌های اصلی 
adj‏ تأسیس‌شده est' /rstablı/t/ > established‏ 
هه براوردشده» est’ /'estımertıd > estimated‏ 
تخمین زده‌شده 


est /'estımert/ > estimate 

EST' /i: es 'ti:/ < Eastern Standard Time 

# (در آمریکا) وقت استاندارد شرقی» وقتِ زمستاني شرقی 

EST /i: es ‘ti:/ < electro-shock treatment 
(پزشکی) الکتروشوک, درمان با تشنج الکتریکی‎ ۶ 

۱ بنیاد نهادن, بنا نهادن. / establish abn‏ 

پایه‌ریزی کردن. برپا کردن؛ تاسیس کردن, دایر 
کردن» تشکیل دادن؛ ایجاد کردن» برقرار کرد 

مستقر کردن» تثبیت کردن, استوار کردن ۲. 

قبولاندن, ثابت کردن, به کرسی نشاندن» محرز 

کردن, محقق کردن, به اثبات رساندن ۳ [کلیا 

رسمیت بخشیدن. رسمی کردن 

۱. [کلیسا, مذهب و غير[ //۱۵۱۵۱۱/ stablished‏ 

ت‌شده. پابرجاء ریشه‌دار؛ دیرینه؛ دائمی 

stablishment/r'stazblı Jmant/ 


رسمی ۲. 
. پایه‌ریزی» 


; Esquire /ı'skwara(r), (US) 'es-/ 


1 hate interruptions, especially when I'm trying to 
work. 
جمله بالا تلویحاً می‌گوید که در مواقع دیگر مزاحمت تا‎ 
٠ حد برای من ناخوشایند نیست.‎ 
از کلمة »نو برای اشاره به کاری استفاده می‌کنیم‎ 
که با کارهای معمولی‌مان متفاوت باشد. این کلمه اغلب با‎ 
صورت مجهول فعل همراء است:‎ 
a specially made / designed / adapted car 


1 bought it specially for you. 
کلم اهنهءنه صفت کلمات ااداءمم؛ و ادنوه‎ 


نکتۀ املایی: در انگليسي گفتاری کلمۂ لااهاه»مو» اغلب 
په شکل کوتاهشد: specially‏ بیان می‌شود اما در انگليسي 
نوشتاری معمولً صورتِ کامل آن نوشته می‌شود. 

در انگليسي نسبتاً رسمی کلمذ «ااهاه»0ه اغلب ممکن 
است به صورت لااها۲همهه نوشته یا شنیده شود. 

کلم ا0600ه به‌ندرت به صورت ۵500۵۵1 نوشته 
می‌شود و اگر نوشته شود. خیلی رسمی است. 

نکتۀ دستوری: کاربرد کلماتِ لااهنه06ه و لااوزمموه 
در اول جمله یا در اول بند معمول نیست. 

این دسته از کلمات را معمولاً چنین به کار می‌بریم: 

1 especially like New York. 


اما درست نیست بگوییم یا بنویسیم: 


| Especially 1 like New York. | 
ESP€Fati5t /ısp51*1ı51/ سخنگوی اسپرانتو›‎ « 
اسپرانتودان‎ 
Esperanto /,espo'raentau / (زیان) اسپرانتو‎ ۶ 
espionage /'espıana:3/ جاسوسی‎ ۶ 
650180806 / sp1 ı4/ ۰ میدانگاهی, فضای باز.‎ « 
گردشگاه, تفرجگاه‎ 


۸ ۱.(رسمی) حمایت» espousal /r'spavzl/‏ 
جانبداری» پشتیبانی, دفاع ۲ (کهنه) نکاح» عقدء 
ازدواج 

۷ ۱.(رسمی) [نظریه, هدف و غیره ]۰ /۱50۵02/ 65001199 
حمایت کردن از. دفاع کردن از. پشتیبانی کردن از 
۲ کهنه) به زنی گرفتن, ازدواج کردن باء عقد کردن 
۳ (هنه) شوهر دادن 


espreSSO /esprest/ ( p/ espressos) قهوة‎ ۸ 
اسپ رسو‎ 

۸ سرزندگی. شادابی. روحیه. نشاط :650۲/657۶ 

esprit de 601۲۵5 /espri: da 10۸ روحیۀ‎ #۶ 


گروهی, روحیۂ قومی, عصبیت 
مشاهده p1,pp espied) e‏ ( ۱۱۵۲۵۱۱ 650 
چشم کسی به...افتادن. پیدا کردن 
Esquire‏ < ای Esq /rskwara(r), (US)‏ 


I=sil @=cal a:=father D=got 5:=saw u-cook u:= too 
ay مو دنه‎ ve au=now مق دود ومد‎ ¢=hair v= purê ei? 
awa=hour jzyess w=wet tf=chain di=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3z vision 


an outside estimate 


یک برآورد نامعقول 

۷ تخمین زدن. برآورد کردن. /:۵:0۵/ ۵۵2" ۶م 

ارزیابی کردن» تقویم کردن. دید زدن؛ حساب 
ک0 : 

۸ ۱. قضاوت. نظر» 

عقیده. رأی ۲. احترام, اعتبار» ارج» قدر ۳ تخمین 


estimation ی‎ 


برآورد. ارزیابی 


دور کردن, جدا کردن؛ /r'streınds/‏ و 


بیگانه کردن؛ بیزار کردن, سرد کردن؛ رنجاندن 
0 [زن. شوهر ]| جداشده, / estranged /ır'streındad‏ 
متارکه کرده؛ [دوست. فامیل و غیره ] قهر؛ بیگانه 


احساس نزدیکی نکردن باء 

احساس بیگانگی کردن با 

دور« جدایی؛ ‏ /11صet/ı'sıreındı€eSÎraNgem‏ 
بیگانگی» بیزاری, سردی؛ رنجش 

651۲0960 /‘estrsd3n/ (US) = oestrogen 

estrUS /i:stras/ (US) = oestrus 

estuary /'estfuarn, (US) -verr/ (p/ estuaries) 


feel estranged from 


۸ مصب رود دهانة رود. خور 
i: 'eı/ = ETA‏ زا ۵اه 
estimated time of arrival‏ < او ti:‏ زا ETA‏ 


[هواپیما. قطار و غیره ] ساعتٍ يبي ورود 
et al /et ‘al/‏ 
/ıt ۵۵, et/ < et cetera‏ 616 
4۷ و غیره» و جز آن. et cetera /ıt ‘setara, et/‏ 
و مانند آن, و قس علی‌هذا: والخ 
۷ (محاوره) چیزهای etceteras /1tsetaraz, et/‏ 
متفرقه؛ چیزهای زیادی, اشیای مازاد 
۱.حکاکی کردن. کنده‌کاری کردن etch /etf/‏ 
۲ [تصویر و غیرہ ] (با تیزاب ) حک کردن, (با تیزاب) 
کندن» کليشه کردن 
« حکاک؛ گراوورساز, کلیشه‌ساز ‏ /۵۰۵/ 6166۲ 
۸ ۱ حکاکی (با تیزاب)؛ etching /etfın/‏ 
چاپ تیزابی ۲. گراوور تیزابی, کليشة تیزابی 
ti: di:/ > estimated time of departure‏ ز/ ETD‏ 
۸ [هواپیماه قطار و غیره ] سا يبي حرکت 
4ه ۱.ابدی, سرمدی, جاودانی, جاوید. / eternal‏ 
جاویدان, بی‌انجام. لایبزال, فناناپذیر؛ ازلی؛ بی‌آغاز. 
قدیم ۲. (محاوره) شدام. دائمی» مکرر, یکریزه 
تمام‌نشدنی ۳.(با حر رگ) خداوند, ذاتِ باری 
۸ شهر رُم اس Eternal City /ıta:nl‏ 
۷ ۱. جاودانه, تا ابد برای ابد /اههنواه/ ۵۴۸۵م 
۳ محاوره) مدام» یکریز. ھی دائم 
» مثلثۋ عشق ‘rae ggl/‏ اجه eternal triangle‏ 
۸ اصل اخلاقی. ای eternal Verity /uta:nl‏ 


قانون الهی 


و دیگران 


estaminet 


نان‌خور زیادی keep up a large establishment‏ 
داشتن, عائله‌مند بودن 
estaminet /e'stemıner, (US) estemr'ne/  «a4ilS #‏ 
دکه. قهوه‌خانه. پاتوق 
۸ ۱.ملک, زمین ۲.(حتوق) دارایی. ‏ /16/1:00هاو6 
اموال. مایملک ۳ طبقةٌ سیاسی. گروو اجتماعی. 
قشر ۴.(کهنه) شرایط. وضع. وضعیت؛ مرتبه. شأن. 
رتبه. مقام ۵. شهرک 


the three estates of the realm طبقا‎ 
سهگانة کشور‎ 
the Third Estate بورژوازی‎ 


مطبوعات. ركن چهارم دموکراسی. the fourth estate‏ 
برقا مردی زسیدن؛ reach man's estate‏ 
بالغ شدن 

estate 296001 /::۱ e151 / (بنگاء) معاملاتِ‎ ۸ 

(در بریتانیا) دلا 
املاک, بنگاه‌دار 

(در بریتایا) ماشینِ 
استیشن 


estate 20601/15۱ ۸ 


estate Car /ır'steıt ka:(r)/ 


estd' /rsteblıft/ < established 
estd موی‎ > estimated 


adj‏ انیس دد 
4ه برآوردشده. 
تخمین‌زده‌شده 
estd? /'estıment/ < estimate 2‏ 
esteem /fsti:‏ 


۷ (رسبی) ۱. احترام گذاردن به, / 
محترم داشتن, بزرگ داشتن, ارزش نهادن بر, 
ارجمند شمردن ۲. محسوب داشتن, به‌شمار 
آوردن, قلمداد کردن, دانستن 
esteem it a privilege to address this audience. >‏ | > 

۸ ۴ (رسمی) احترام, ارج. ارزش, قدر, اعتبار؛ قیمت 

hold sb in (great) esteem کسی را محترم شمردن.‎ 
به کسی احترام نهادن‎ 
خود را نزد‎ 
کسی خوار کردن‎ 
esthete /'esêi::/ (US) = aesthete 
esthetic /esetık/ (US) = aesthetic 
esthetical /esBetıkl/ (US) = aesthetical 
estheticism /es0eursızam/ (US) 
= aestheticism 
esthetics /esBetiks/ (US) = aesthetics 
estimable /'estumsbl/ 


lower oneself in sb's esteem 


ت درخور احترام شایستذ 

احترام 
۱.قضاوت. داوری. نظر 
۲ تخمین, آرزیایی. براورد. تقویم ۳. (اقتصاد, در جع) 


estimate’ /'esumat/ 


a rough estimate 


euphemistically 


هه قوم‌شناختی. ethnological /c0nalodsık!/‏ 
(مربوط به) قوم‌شناسی 

ethnologist /c0'nolodaıst/ قوم‌شناس‎ « 

قوم‌شناسی هداهد0ه/ ethnology‏ 

ethology ۸ کردارشناسی‎ ۸ 


۸ (رسمی) [جامعه, گروه. مردم و غیره ] ethos /1:00s/‏ 
خصایل» خصایص» ویژگی‌ها. ویژگی. خصیصه 
فرهنگ, خلقیات. عادات؛ روح قومی, روح ملی 

ethyl edil, i:0a/ (شیمی) اتیل‎ ۸ 

(شیمی) ‘alkohol, ,i:0aıl/‏ ارف ethyl alcohol‏ 
الکل اتیلیک, الکل طبّی, اتانول 

ethylene /eoıli:n/ ٠  نليتإ ثیبی)‎ # 

(در آمریکا؛ پزشکی و غیره) / داهن etiology‏ 
علت‌شناسی, سبب‌شناسی 

etiquette /euket, -kot/ ۰ 


۸ آداپ, تشریفا 


آیین, رسوم؛ آداپ معاشرت 
4 (زبان‌شناسی) / etymological /etımo'lodıkl‏ 
ریشه‌شناختی, (مربوط به) ریشه 


سین 
اسی اریشه‌شناس /61۵۱۵۵2:0,/ 60۲۱۵۱۵9190 
# (زبان‌شناسی) ریشه‌شناسی /:۵:۱۵۱4,/ 61۳۱01091 
« اتحادی اروپا  ju:/ > European Union‏ تزا EU‏ 
of eucalyptus‏ ام / eucalypti /ju:ka'lıptaı‏ 
@UCAlYpPÎUS /,ju:ka'lrptas/ ( p/ eucalyptus,‏ 
۱.(گیاه) اتوس eucalyptuses, eucalypt)‏ 
۲ روغن اوکالیپتوس 


Eucharist /ju:korıst/ 
the Eucharist (مذهب) ۱ آیین قرباني مقدس,‎ ۸ 
عشای ربانی ۲. نان و شراب‎ 
اقلیدس‎ ” 
ت (ریاضی) اقلیدسی‎ 


م بهسازي نزادی 


Euclid /ju:klıd/ 

Euclidean /ju:klrdıan / 
eUgeNİCS /ju:'dsenıks / 
@eUlOgis@ /ju:lodsarz/ = eulogize 
ulogist /ju:ldsıst/ 


# مداح. مدیحه‌سرا: 
ستایش‌گره شتاینده 
4ه ستای شآمیز, 


/ نیز / ulogistic‏ 
مدح‌مانند, تمجید آمیز 

۷ (رسمی) مدح کردن. ستایش /۵502«ا:نز/ 10920 
کردن, مدح... را گفتن؛ ستودن, تمجید کردن 

UIOQY /ju:ladst/ ( pl eulogies) 


unuch /ju:nk/ خواجة حرم ۲ اخته. خواجه‎ ۱ » 
uphemism / ju:fomrzom / 
uphemistic /,ju:fmıstik / 


۸ (ادییات) خسن تعبیر 
هه [زبان, بیان. کلمات ] 


دارای حسن تعبیر 
adv‏ با خسن تعبیر  uphemistically /,ju:fmıstıklı/‏ 


A= cup 


۱.(رسبی) ابدیت» سرمدیت. ‏ نها eternity‏ 
جاودانگی, بی‌انجامی, خلود؛ ازلیت» بی‌آغازی ۲. 
(رسی) ابد. زمان بی‌انجام؛ ازل زمان بی‌آغاز ۲ 
(رسمی) زندگي جاوید, جهانِ دیگر, آن جهان, آخرت 
۴ در جمع) قرون» اعصار ۵.(در جمع) حقايتي ایدی 
کسی را به درک واصل کردن. 
کسی را کشتن 
(محاوره) یک قرن» یک عمر 
We waited an eternity for him. >‏ < 
# حلقةٌ تمام‌جواهر او eternity ring /rta:nat‏ 
۸ (عیمی) [تان ethane /'i:0eın/‏ 
٭ (شیمی) الکل اتیلیک. اتانول ethanol /'e0nol/‏ 
٭ ۱.(شیمی) اتر ۲.(فزیک) |تره اثیر ۰ /(00:/ 6106۲ 
۳ (ادبی) آثیر ۴.(کهنه, به شوخی) هوا 
له نازک. رقیق, لطیف؛ آسمانی. /10:701/ 61067621 
آثیری, ملکوتی, غیرمادی 
٭ ۱. نظام اخلاقی, اصول اخلاقی» اخلاق ethic /e0ık/‏ 
4 ۲.اخلاقى 
هه .اخلاقی ۲.(مربوط به) علم 
اخلای, اخلاقی 
۲ ۱ از نظرٍ اخلاقی. اخلاقاً. ۸ ethically‏ 
از لحاظ موازین اخلاقی ۲ اخلاقی, مطابي اخلاق 
۱ علم اخلاق. اخلاق ethics /'e0ıks/‏ 
۲.اخلاقیات. اصول اخلاقی, نظام اخلاقی, اخلاق 


۳ جنبة اخلاقی 


send sb to eternity 


an eternity 


ethical /'eûıkl/ 


Ethiopia /i:0r'aupıa/ 
Ethiopian /i:0r'oupıan/ 
۳ (مربوط به) حبشه؛ (مربوط به) اتیوپی‎ ۲ 
زنگی, سیاه‎ 
اه حبشه, حبشی؛ اهل اتیوپی ۵. سیاهپوست‎ ۲ ۸ 
Ethiopic /i:0r'opık/ هه ۱. حبشی؛ اتیوپیایی‎ 
[زبان ] حبشی‎ .۲ 
زبان حبشی‎ ۳ ۶ 
4ه ۱ قومی, نژادی ۲. (محاوره)‎ 
[لباس, موسیقی و غیره ] محلی‎ 
ethnically .از نظر قومی. ام‎ 4۷ 
از لحاظ نزادی ۲ از نظر قوم‌شناختی‎ 
ethnic cleansing /eOnık ‘klenzın/ قومكشى»›‎ # 
نسل‌کشی, پاکسازي قومی‎ 


0 قوم‌پرستانه. دوهی / ethnocentric‏ 


رت 


نوادیرستانه. قوم‌مدارانه. نژادگرایانه 


ethnographer /e0nngrofs(r) / قوم‌نگار‎ # 

0 (مربوط بد) / ethnographic /.e0nagrefik‏ 
قوم‌نگاری» قو 

« قوم‌نگاری / ی ethnography‏ 


got saw ü=cook _u:=too‏ =0 ۲طاهعنه 1=sll &=cat‏ مهد دنا 
pure‏ ده oi=boy = nei ea= hair‏ مه al=fivê‏ هو ناه ei=say‏ 
ava = hour j= yes =wet tf=chain d= jam û=this f=shoe 32 vision = sing‏ 


(در آمریکا, در هتل) اتاق بدو صبحائه European plan‏ 
uropean Community /,jurapıan ke'mju:natı/‏ 
European Union‏ 
uropean Economic Community‏ 
/.juarapıan i:kanomık komju:natı /‏ 
7 جامع اقتصادي اروپا 
European Union /,juarapran ju: ‘oran‏ 
بازارٍ مشترک اروپا 
# تلویزیون اروپا / هدنز Eurovision‏ 
urythmics /ju:rıomıks/ = eurhythmics‏ 
Eustachian tube /ju:ster fn 'tju:b, (US) ‘tu:b/‏ 
۸ (کالبدشناسی) شبیور اُستاش 
« کشتن از /e13ص- (US)‏ ,موز euthanasia‏ 
دوی ترحم 
۶ ۱. [شهر. محل, غیره ] evacuate /ı'vakjuert/‏ 
تخلیه کردن. ترک کردن. خالی کردن ۲ انتقال 
دادن؛ خارج کردن, بیرون بردن, دور کردن؛ بردن 
۳ [ظرف] خالی کردن, تهی کردن ۴ [سدنوع] دفع 
کردن, تخلیه کردن 
۱ تخلیه, خالی کردن؛ /ıvakjveıj¬/‏ 6۷20۵1100 
خالی شدن ۲. [شخص] انتقال؛ ترک ۳. [نضولات] 


تخلیه. دفع ۴ مدفوع 

۸ (افرادٍ) تخلیه‌شده / evaCUee /ıvakju:'i:‏ 
انتقال‌داده‌شده 

۱. [مشکلات. قانون, مالیات و غیره ] وتات 
فرار کرد .. دررفتن, گریختن از؛ پرهیز | 


کردن از, حذر کردن از, خود را کنار کشیدن | 
طفره رفتن از, از سر باز کردن ۲. (رسمی, در سورد 
نیامدن؛ به خاطر ...نیامدن 


evade a question 


از زير سوال دررفتن 

۷ ارزیابی کردن. اه evaluate‏ 
برآورد کردن, تخمین زدن, تقویم کردن؛ ارزشیابی 
کردن. ارزش‌گذاری کردن, قیمت گذاشتن روی. 


a 


evanescence) ده‎ (US) ov- (رسمی) ۱. مرگ»/‎ 

فنا. نابود شدن. نابودی؛ فراموشی ۲ میرایی: 
میرندگی. فناپذیری؛ ناپایداری, گذرایی. وی 
4 فانی, میرنده. ‏ اج eVANESCENÎ /i:v' nest, (US)‏ 
شدنی؛ ناپایدار» فزار؛ گذرا. زودگذر؛ 


میراه 
فراموش‌شدنی, از یادرفتنی 
evangelical‏ = / هنن | evangelic‏ 


4 (مذهب) ۱. انجیلی, 


i evangelical /i:vaen'dzelıkl / 


euphonic 


4ه [صداء حروف و غیرء] euphonic /ju:'fontk/‏ 
خوش آواء. خوش آهنگ 

هه خوش آوا. خوش آهنگ / 6دا دز/ 5ا ۸010 مام 
۶ (ساز) توبای بارتیون. /صju:'fun19/ eUPhONİUM‏ 
یوفونیوم 

* ۰۱(رستی)... (قونممطم‌نه ام) euphony /ju:fanı/‏ 
[صدا. حروف و غبره ] خوش آوایی» خوش آهنگی» 
تلائّم, عدم تنافر ۲. ترکیپ خوش آوا 


۸ (گیاه) فرفیون euphorbia /ju:f:bıa/‏ 
وجد. شادی, سرخوشی. . euphoria /ju:'>:119/‏ 
بهجت, سرور 


euphoric /ju:'forık, (US) 9 / (مربوط به) وجد.‎ adj 

(مربوط به ) سرخوشی, وجدآمیز < ۵9000000 > 

Euphrates /ju'frerti:z / 
the Euphrates 

euphuism منز‎ 


(رود) قرات 


٭” اوراسیاء اروپا-آسیاء اروپاسیا /ددده:هیز/ Eurasia‏ 
هه ۱.(مربوط به) اوراسیاء Eurasian /juoreısn/‏ 
اروپا-آسیایی, اوراسيايي 
2 ۲ اهل اروپاسیا, اروپا-آسیایی, اورا 
یافتم؛ (به شوخی) پیداش کردم /2 ):۲ ډںز/ 01۲۵۸3 
یافتم یافتم 
۸ رمش موزون. 
نرمش با موسیقی 
7 اوریپید (-ترازدی‌نویس 
بیش از میلاد) 


eurhythmics /ju:'rrêmıks / 


Euripides /jurıprdi:z/ 


یونانی. قرنِ پ 


(واحدٍ پول) يورو eUrO /juorou/‏ 
۸ چک اروپایی / eurocheque /juarautfek‏ 
(به طمنہ( کله گند؛ اتحادید ۰ /jurokrat/‏ ۴۲۵6۲۵۸ 


اروپا 


Eurodollar /juarڃudoi()/‎ «رڵدgروا (اخصاد)‎ r 


Euro-election /'juorau ılekfn/ 


مجلس اروپا 
Euromarket / jursuma:kıt/ = Euromart‏ 
۶ جامعة اقتصادي اروپاء 
بازار 


Euromart /juorauma:t/ 
ترک اروپا‎ 
Euro-MP /jusrou empi:/ 


Europe /juarap/ 
go into Europe; join Europe . ادي‎ 


اروپا پیوستن, وارد بازاٍ مشترک شدن 
هه ۱.(مربوط به) اروپاء European /,juarspıan/‏ 
آروپایی 
۶ ۲. اروپایی. اهل اروپا ۴ (در بریتایا) طرفدارٍ اصولي 
جامعة اتتصادی اروپا 


یره مساوی, یکسان, هم‌اندازه. هم‌تراز ۴. [عدد 


دوز زوج ۵. [خلق و خو و غیرء ] آرام» ملایم. معتدل (مربوط به) اهل انجیل؛ پروتستان ۳. [ 
honours are even —> honour‏ مذهبی. متلٍ موّمنان 
زندگي عادی, زندگي طبیعی on an even keel‏ ۶ ۴. پروتستان انجیلی 
تراز کردن, هموار کردن. صاف کردن make even‏ ۶ (مذهب) / evangelicalism /i:vaen'dzelıkalrzam‏ 
(محاوره) از کسی انتقام گرفتن, be/ ge even with sb‏ مذ ب پروتستان انجیلی, مذهپ اهل انجیل؛ 
تلافیش را سرٍ کسی درآوردن, با کسی تصفیه حساب کردن پیروی از مذهب پروتستان انجیلی 
(محاوره) یر به یر شدن, سر به سر شدن. evangelise /ıvandzalaız/ = evangelize ٤4) e۷۵۵‏ 
دخل وخرج کردن (مذهب) ۱. راوي انجیل» /1اددل va‏ /15| 8۷8798 
چیزی را با make sth even with the ground‏ نويسندة انجیل ملغ دوره‌گرد. واعظ غیررسمی 
خاک یکسان کردن, زیر ورو کردن هه ۱.(مربوط به) / evangelistic /ıvaendso'lıstrk‏ 
حسابمان در. حالا بی‌حساب. That makes us even.‏ راویانِ انجیل ۲.(مربوط به) مبشران» (مربوط به) 
شانس برابر 0۵6۲ even odds / chances‏ نٍ مسیحی؛ ( مربوط به ) تبلي 
(شانس) پنجاه‌پنجاه ٭ ۱ انجیل را / evangelize /r'vaendaolarz‏ 
تاق یا جفت even or odd‏ موعظه کردن برای ۲. مسیحی کردن 
۷ [سطح ] هموار کردن, تراز کردن. ۰ /1:۷۸/ 6۷۵۸2 : :۲ ۳ انجیل را موعظه کردن 
صاف کردن ۱ تبخیر کردن, تبدیل به /۱۷۵۵۵/۵۱/ 6۷۵00۲۵16 
۱. [قیمت‌ها] یکسان شدن. even (sth) out‏ بخار کردن ۲ [شیر و غیرء ] خشک کردن, آپ...را 
یکنواخت شدن, متعادل شدن؛ تلبیت شدن ۲ . گرفتن 
[زمین ] هموار شدن» صاف شدن « ۳. تبخیر شدن, (تبدیل به) بخار شدن؛ [بنزین, عطر و 
۳. [قیمت‌ها. سالبات‌ها و غیره ] یکسان كردن غیره] پریدن ۴. [امید. ترس و غیره ] نابود شدن, از بین 
یکنواخت کردن رفتن» زایل شدن» دود شدن 
صاف کردن» تخت کردن» evaporated milk /ıvaporertıd 'mılk/ even sth up‏ 
یکدست کردن؛ منظم کردن» مرتب کردن ۸ شیر غلیظشده, شیر عسلی 
اين حساب‌ها را صاف That will even things up.‏ ۱ تبخیر ۲. حالٿٍ بخار ۱۳۵۵0۲۵/۰۸ evaporation‏ 
می‌کند. ۸ ۱.فرار, گریز؛ پرهیز؛ طفره. /«۷۵:/ 0۵۷880۸ 
۷ ۱ حتی» هم even? /îi:vn/‏ تجاهل ۲ بهانه عُذر 
didn answer even my letter. >‏ > . هم› باز هم : 4» طفره‌امیز, طفره‌جویانه؛ eVaSİVe /ı'veısıv/‏ 
You seem even more stupid than usual today. >‏ < دوپهلو, گنگ؛ گریزان 
(رسمی) درست همان موقعی که, همین‌گه. ۶ھ 6۷۵0 an evasive answer‏ 
به محض این‌که take evasive action‏ 
حتی اگر ولو این‌که, با اینکه. انه طا /۴| be evasive e‏ 
به رغم این‌که. اگر هم. اگر چه... باز هم درست است / evasively /rveısırvlr‏ 
که...ولی 
حتی حالا هم even now‏ فره. طفره رفتن / وه ۱۱ evasiveness‏ 
حتی آنوقت هم even then‏ 2 
با اینهمه» با این حال,معذالک, Eve /i:v/ even so‏ 
با هم اين احوال eve /i:v/‏ 


۶ (ادبی) شامگاه. غروب» پسین» شب /۷۸:/ 6۷۵۹ New Year's Eve‏ 
4ه بی‌طر فانه, هط اور Christmas Eve‏ 
منصفانه, عادلانه در شب (وقوع) جیزی؛ on the eve of sth‏ 
۸ سر شب, شب؛ عصر؛ غروب» و« 2۷۵۳103 (مجازی) درآستان (وقوع) 
مغرب هه ۱. [سطح. زمین ] مسطح» صاف» ات 
( هنگام سلام با خداحافظی) شب‌به خیر. evening!‏ 600۵ ترازء هموار ۲ [پیشرفت تنفس, کار و غیره] منظم» 
شب‌خوش, عصر بهخیر مرتب» یکدست, یکنواخت ۳ [مقادیر. فواصل. ارزش‌ها] 


bird 2= about 
layer aıa= fire 
ision 0= sing 


iisee I=slt &@=cat ai=father D=got 
موه رود ده‎ ai=five ماه مد‎ 
ava = hour yes w=we tf=chain همه‎ 


evening class 


eventuality /ıventju'zlatı / (pI eventualities) 
(رسی) پیشامد. خاد هة محتمل‎ 
eventually /ı'venı ual / سرانجام» عاقبت.‎ ۲ 
دست‌اخر, بالاخره. اخر. مالا‎ 
در جمله‌های منفی یا سؤالی) هرگز.‎ ۱ ۷ 
هیچگاه, هیچ و قت. اصلاً‎ 
(در جمله‌های‎ .۲ > 00 you ever wish you were rich? > 
شرطی وبیانگر تردید) یک‌وقتی» هرآینه. بعدٍ هرگز‎ 
با زما حال كامل)‎ >11 you ever viet Londo... > 
هیچگاه» تاکنون, تابه‌حال, هرگز. اصلاً‎ 
(یس از صق‎ ۴ > Have you ever been up in a balloon? > 
< more beatiful 192 ۵۷97 > تفضبلی) همیشه» هروقت‎ 
بس از صفټ عالی) هرگز, تاکنون. تابه‌حال‎ ۵ 


nigh ever <‏ ۵01065۱ ۱0۵ > ۶. هميشد. همواره. پیوسته» 


ever fieva(r)/ 


همه‌وقت ۱.۷ پس از کلمه‌های پرسشی برای تأکید) آخضره 
اصلاً < What ever do you mean?‏ > ^ . (ب‌انگر تأکید) 
درست > <as soon as ever she arrives‏ 


(رسمی) پیشتر و پیشتره هر چه پیشتر ۵۷٥۴ 0۲١‏ 


بەندرت hardly ever‏ 
اگر وقتی, اگر روزی روزگاری if ever‏ 
به‌ندرت» خیلی کم seldom if ever‏ 


Now if ever is the moment 0‏ 
اگر قرار است بشود حالا موقع آن است که... 

He's a liar if ever there was one. 
در دروغگویی دستِ همه را از پشت بسته است. در‎ 
دروغگویی لنگه ندارد.‎ 
از آن پس, از آن به بعد‎ 
بعد از آن هميشه‎ 


ever after 

ever afterwards 
for ever (and ever); for ever and a day 

هميشه, همواره. مدام 

۱. از آن به بعد ۲. از وقتی که ever since‏ 

بیش از هر وقت. بیش از پب more than ever‏ 

(ادبی) هر از گاهی, گاهی 

(در پایان نامه) ارادتمند ( شما)! 


ever and anon 


Yours ever! 


Did you eveı (محاوره) آخر هرگز....‎ 

اصلاً.... هیجوقت... 
انگار که هرگز, انگار که اصلاً AS if.ever‏ 
عجب! به حقي Well, did you ever!‏ 


چیزهای نشنیده! 

(محاوره) خیلی, 

هرچی بخواهی, یک عالمه 
۶ (در آمریکا) زمین باتلاقی 


ever so; ever such (a) 


ری everglade‏ 
4 ۱. [درخت, درختجه ] evergreen /'evagri:n/‏ 
همیشه‌سیز, همیشه‌بهار. بی‌خزان؛ [ترانه. موضوع 


عحبت ] هميشه تازه. همیشگی, ماندگار 


۲ گیاه هسمیشه‌سبز, گیاه همیشه‌بهار؛ درختٍ 


بی‌خزان 


(محاوره. هنگام سلام یا خداحافظی) Evening!‏ 
شب‌بهخیر, عصربهخیر 


چند شب پیش اخبرً the other evening‏ 


this evening آمشب‎ 
tomorrow evening فردا شب‎ 
yesterday evening دیشب‎ 


یکشنبه شب, شب دوشن Sunday 0Y0"‏ مه 


on the evening of the 8th 


شب روز تهم. 1 
در روز هشتم شب 

۵۷60 CI2S5 وس‎ kla:s, (US) klas/ ai کلاس‎ 7 

evening dresS وه‎ dres/ 3 

رم و همم eVENing‏ 

evening ۳۲۵۷۵۲ /i:vnın ‘pres()/ 


٭ لباس شب 
# روزنامة عصر 


jn 


evening slar /i:vnıg sta:(0)/ 


ناهید» زهره 
۱.(به طور ) مساوی, عادلانه. 
منصفانه ۲.(به طور) یکدست. ب 
منظم ۳ به آرامی, با ملایمت 
۶ ۱ [زمین | همواری» صافی, 
مسطح بودن ۲ [حرکات. عل ] یکنواختی, یکدستی؛ 


Evenly ivalı/ 


کنواشت؛ مر تب» 


0۷۵۱۵85 /iivnnts/ 


منظم بودن مرتب بودن ۳ [خسان رخو | سلایست, 


آرامی, اعتدال 
# شانس برابر, شانس پنجاه پنجاه ‏ :6۷۵9/1 
(US) “s5: /‏ ون OVENSONY‏ 
(مذهب) نمازٍ مغرب نماز شام 


امد تن 
رویداد. رخداد, اتفاق, ماجرا ۲. بروز. وقو 
پیشامد ۳ نتیجه, پیامد ۴ (ورزش) مسابقه, رقابت 


۶ ۱. حادثه. وأقعه. 


in fhe natural / normal / usual course 
به طورٍ عادی, خودبه‌خود‎ 
(رسمی) در صورتٍ ( وقوع)‎ 

در هر صورت, هر چه پیش آید. 


of events 
iu (he event of 


۱0 all events 


به هر وسیله که باشد 

در هر حال. هر چه پیش آید. in any event‏ 
به هر نقدیر 

در هر دو صورت. به هر حال it cifher event‏ 
در آن صورت in (hal event‏ 
(رسمی) iı the event‏ 


هرگاه, هر آینه اگر 
[تخص ] ارام 
ملایم. معتدل 


4ه ۱ پرحادثه. پرماجرا 


OVSNPÎEMIPETECA نا‎ ‘tempo! 


/ اه 


سر و یتسار مه پر 
۸ (ادبی) مغرب. شامگاہ شبانگاه ۱116/۱۵۵۱ 
۱. (کهنه) احتمالی, محتمل» 
ممکن ۲ متعاقب. بعدی: 


/ امسر اه 


ی 


515 everyone 


everlasting /evala:stuy, (US) -Taest-/ [خدا]‎ ۱ adj j ۵۷6۲۷۵۵۷ روزانه. هرروزه یومیه.  اتف‎ ۱ a4 


لایزال؛ [اطف. محبت ] بی‌پایان. همیشگی, بسی‌کران. 
دائم؛ [تهرت. شکوه و غبرء ] همیشگی. جاودانی. 
ایدی, فتاناپذیر؛ [مواد] بادوام ۲.(محاوره به طعنه) 
مکرر, پیاپی. مدام. یکریز, تمام‌نشدنی, دائمی 
خداوند. پروردگار the Everlasting‏ 

everlastingly /,evolo:suglı, (US) ها‎  یارپ‎ 1 adv 
همیشه. تا ابد ۲ مدام. دائماً ۴ (محاوره) یکریز»‎ 
یک‌بند, بی‌وقفه‎ 


روزمره ۲. معمولی» عادی, پیش پاافتاده 
everybody‏ = / مه 6۷۵۲۵۵۵ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
کلمات 1٤۵و‏ ر۲٥۷‏ می‌توانند در سخن گفتن از هر تعداد 

آدم یا چیز به کار روند: اگر این 

نظر بگیریم از 6060 استفاده می‌کنیم و اگر همه 

در نظر بگیریم از وت 

ed 

یعنی تک‌تک اقلام دقیقاً بررسی شده است. 


آدم‌ها یا چیزها را جداگانه 
با هم 


۶ ifeı .arefully chec} 
0۷0۲۳0۲۴/۷ 5:)(/ هميشه. پیوسته. دائماً. دام‎ ‰۷ ۹۶۳۷۹5 ۹ 


برای اید. تا ابد. همیشه for evermore‏ 
Every item has been carefully checked.‏ ۷ 
a ist‏ 0 1 زه ۱. هر؛ همذ, تمام . هر یک از ۸ every‏ 
بھی کیام ا عرش ی ور < every boy n he class‏ > ۲. (حمرار اسی‌های سمنا) هما 
از کلمة ۵0۸ در سخن گفتنِ همزمان از دو چیز یا دو یس ها وی a‏ ۴ 
کس استفاده می‌شود: تما ۳.(بیانگر تکرار) هر 
Both my children go to the same school.‏ ۱ هر...دیگری ۲. [روز, هفته و غبره] 010۲ ۷۴ 
معمولاً از کلمات everyone‏ و everybody‏ هر...در میان 
e ۵۲‏ استفاده می‌شود. البته در یک گزارث دای Ihave every reason to think that...‏ 


محکمی دارم که فکر کنم که... 
هر سه روزی؛ رهل 49۳0 ر 
شه رور یک زاره روز فر ميان 

every other day; every second day یک روز در‎ 


رسمی ممکن است بخوا 
The document was signed by every person present.‏ 
در این جمله هرگز نمی‌توان گفت: 


every persons / people 


every three days; ev 


معمولاً پس از ۷۵۲۲۵0۵ یا ۲۵۲۲0۵6 نمی‌توا میان 
۲ استفاده کرد. به جای آن, با توجه به آنچه می‌خواهیم (هر) دو سه روز یک بار. every few days‏ 
بگوییم. باید از صورت‌های 0۱0۲۷006 / ۵و6 0۱و هر دوسه روزی 


با 006 n0‏ با ۱0000 استفاده کرد: 
Not everybody here is a vegetarian.‏ 


write on every 0/0 line یک خط در میان نوشتن‎ 
every now and then / again; every so often 

گاه گاهی, گپگاہ. هرازگاهی 

کاملاء از هر نظر, جزء به جزء every bit‏ 

۱. هميشه, همواره. 


یعنی در اینجاء نه همة افراد. بلکه برخی از آن‌ها گیاه - 
خوارند. 
No one here is a vegetarian.‏ پیوسته every lime‏ 
۲. هربار (که ), هرگاه (که) 
هر یک از, هر کدام از هم تکتکی 00 ۵۸۲ ۷٥٣‏ 
۱ از هر نظر. از هر لحاظ, in every way‏ 
از هر جهت ۲. به هر وسیله, به هر راهی 
every single time 4‏ 


Everyone here isn't a vegetarian. 

نکتۀ دستوری: ۱001 همواره جمع است: 
Both these books are mine.‏ 
اسمی که بلافاصله پس از وعم« و ۵۵1 (و نه 0۲ ا٤‏ 


every single one : :‏ 
ید همیشه مفرد است: ن 

Every man for himself! هر که به فکر خویشه!‎ ۱ e e: 
هر کس به فکرٍ خودش باشد!‎ ۲ 


هر کسی کار خودش بار !۸۵6 Every man to his‏ 


each / every area of the country 


کلمات everything everyone every‏ و مانند آن 
همیشه با فعل مفرد می‌آیند: 


خودش اتيش به انبار خودش! 
IN EN AIRS Every state elects its own governor.‏ 


ا با فعل مفرد می‌آید مگز آن‌که پس از کلمه‌ای همه بدون استتتا every man Jack of them‏ 
همراء با ۵ پیاید که جمع بسته شده باشد: م هر کس.» هر کسی. وت 


Each of them are given $50.‏ ب از آفراد, همه. همه کسان 


everbody else 


Uverybedy knows ev 


ie see 
wasay xg  ar=five 
موز دز ما دواد‎ w= wet 


و 
t= pure‏ اجه مه رمنده 
i d3= jam 0= 0 0= this f= shoe‏ 


212 fire 
= sing 


شیطان صفت. بدذات. ناجنس؛ [رفتار, افکار و غیره 
شریرانه. شرارت‌آمیز. شیطانی, اهریمنی» پلید. 
زشت. بد؛ زیانبار» مضر؛ وحشتناک. 
نحس, منحوس 


(رسمی) ۳ گناه, بدی, کار بد. تباهکاری زشتی: 


زننده ۲ شوم 


ıa necessary evil > necessary 
the Evil One 
get into evil ways 


شیطان. اهریمن 


به راو پد افتادن. 


گمراه شدن 


haye an evil tongue 
زبان گزنده‌ای داشتن‎ 

کسی را چشم زدن؛ 

کسی را نظر زدن 

دچارٍ بدیختی شدن, گرفتارٍ 
نکبت شدن 


cast an evil eye on sb 


fall on evil days 


۴م هر چیز, همه چیز؛ 


everyplace 


Each person must make up their own mind. 
اما اگر بگوییم:‎ 
Each person must make up his or her own mind. 
سخن ما صبغۀ رسمی بودن به خود می‌گیرد و اگر فقط از‎ 
ضمیر 1۵ استفاده کنیم به نظر خواهد رسید که میان زن و‎ 
مگر آن‌که منظورمان فقط‎ 


مردان 


به همین شیوه ضمایرٍ جمع (و البته نه همراه فعلِ جمع) 
می‌توانند anyone everybody «everyone se‏ 
someone .n0 ۶‏ و مائنداین‌ها به کار روند: 
Has everyone finished their drinks?‏ 
No one here seems to know what they are doing. |‏ 


everyplace /'evrıpIeıs/  ءاج (در آمریکا: محاوره) هر‎ av 


همه جا 
everything /'evrı@rn /‏ 
هم چیزها, تمام چیزها 
Everything in the garden is lovely / rosy.‏ 
همه چیز روبراه است. اوضاع بر وفي مراد است. نامان 


خوبی را با بدی پاسخ دادن 6۷1 refurn good for‏ توی روغن است. 
از کسی بدگویی کردن. evil of sb‏ مود everywhere /'evrıwea(r), (US) -hwear/ «|> ana adv‏ 
ب کسی را گفتن, پشت سرٍ کسی حرف زدن هر جا؛ هم جاها 


۱. مفاسدٍ اجتماعی, زشتی‌های جامعه ‏ عاذاه اهاعهء 


king's evil 
choose the lesser of wo evils از میان بد و بدتر‎ 
بد را انتخاب کردن‎ 
be fhe lesser of (wo evil, به بدي دیگری نبودن‎ 
6۷-006۲ (رسمی) بدکردار» شریر. ۰ ۵۵96/۰ ا۷:/‎ 
تبهکار, بدکار, خبیث» بدجنس‎ 
چشم شور, چشم بد‎ 
شورچشم. بدچشم‎ 
با خبث, شریرانه» با بدجنسی.‎ 
از روی شرارت؛ با بدی, به زشتی‎ 


evil eye از‎ 'aı/ 
evil-eyed /,i:vl ‘ard/ 
evilly /‘i:valı/ 


هه بداندیش» / 'maındıd‏ ادن evil-minded‏ 
بدسگال, بدنهاد 
4 بدبو, منعفن / evil-smelling /i:v! ‘smelt‏ 


تعجب و غير[ /ıv1n5/‏ 6۷۱۳۵6 
(از خود) نشان دادن ابراز کردن, ظاهر ساختن. 
از خود پروز دادن 

۱ (رسمی) دل و روده... را ام evisCerate‏ 
درآوردن. شکم...را دریدن؛ خالی کردن, تهی 
کردن ۲ (مسجازی) [کتاب و غیره ] مُثله کردن. 


(رسمی) [استعداد. 


۱ (از خانه. زمین و غیره) بیرون کردن. ‏ 6۷160/۱۷۰ 


ن» خلع ید کردن از ۲. [بلک و غیره] 
گرفتن 


eviction /rvıkjn/ 

۲ [ملک ] استرداد. بازستانی 
حکم تخلد 

۸ ۱ دلیل, سند. مدرک, شاهد. /6ه۵:/ ۵۷106006 
گواه. ملاک مستند؛ ادلّه؛ شهادت, گواهی ۲. نشانه, 
اثر علامت؛ (در جمع) آثارء علائم. نشانه‌ها؛ فراین 

۳ (رسمی) با مدرک اثبات کردن, بر اساس شواهد 
تایت کردن؛ گوا... بودن» شاهدٍ... یودن 

turn King's / Queen's evidence; (US) turn 


an eviction order 


(حقوق) علیه شريکي جرم خود State's evidence‏ 
گواهی دادن / شهادت دادن, شريکي جرم خود را لو دادن 
به شهادت طلبیدن, استشهاد خواستن 6۷1۵0766 ۸ امه 


bear / give / show evidence of 


را 
...را با خود داشتن 
در معرض دید, مورد توجه 
دیده شدن. در انظار قرار دا 


in evidence 


bein evidence  « 
جلپ توجه کردن. موردٍ توجه بودن. چشم‌ها را به سوی‎ 
خود متوجه کردن‎ 


سرو ته... را زدن, اخته کردن هه آشکار. معلوم. روشن. evident /'evıdant/‏ 
۶ ۱ (رسمی) تجسم. / evocation /ji:vat'ker fn‏ واضح» هویداء پیداء مبرهن 
یاداوری» تجدید خاطره ۲.(روان‌شناسی) قراخوانی ¦ «هه !. آشکارا. به وضوح. / evidently /'evıdantl‏ 
4 ۱. [تصویر, کلمات, بو و غیره  ]‏ ۰ /اجا:/6210۷6وباع به روشتی ۲. ظاهراً » از قرار معلوم 


خاطره‌انگیز, خاطره‌برانگیز, زنده‌کنند؟ خاطرات: 


4ه ۱. [شخص ] شریر, بدکار, فاسد. 


evil ۸ 


۰] اقتضا کردن. نیازمند بودن به» 
به» طلب کردن. خواستن 
work that exacts care and attention >‏ > 

هه [شخص ] سختگیر « پرتوقع؛  exacting /ıg'zekı/‏ 
[کار. فعالیت ] نگین. شا 
طاقت‌فرسا؛ [برنامه ] دقیق 
(رسمی) ۱. مطالبه (به زور)؛ /k/۸±zعı/ eXaCi07‏ 
اخاذی؛ زورگویی؛ تحمیل؛ اجحاف ۲ باج» پول 
زور ۳ مشغله, گرفتاری 

exactitude /ıg'zaktrtju:d, (US) -tu:d/ 


پرمشقت. 


» 


(رسمی) درستي» صخت؛ دقّت 

۱ کاملا. دقيقاء درست. عینا  /ıgz»kılı/‏ 6۷۵6۷۷ 
۲ (در در پاسخ) درست همین‌طور است. صحیح است: 
دق 


adv 


(سارر ۱ ۰ (به شوخی) به هیچ وچە. ‏ اا not exa‏ 

اصل ادا ۷ نه در واقع نه 

/ ماو ۵۵۵۱0695 

لغه کر دن دربارة, ‏ /1 /ıg z51‏ 6996۲216 
اغراق کردن دربارة, گزافه گفتن دربارث, بزرگ 
کردن, گنده کردن, زیاده‌روی کردن در 

۲ مبالغه کردن. اغراق کردن. گزافه گویی کردن. 
زیاده‌روی کردن 

لغه آمیز, 

اغراق آمیز؛ گزاف ۲. مفرط. بیش از حد؛ افراطی 

۷ به طور افراطی» / exaggeratedly /ıg'zedorertıdlı‏ 

به طرزی اغراق آمیز؛ مبالغه آمیز 

مبالغه. اغراق, / fn‏ هی exaggeration‏ 

گزافه گویی. زیاده‌روی 

۷ (رسمی) ۱.(از نظرٍ مقامه قدرت و غیره) ۰ /میرد/ 6۵14 
برکشیدن, بلند کردن, بالا بردن؛ ترفیم دادن, شان 

دادن؛ تعالی بخشیدن. رفعت بخشید: 


۸ درستی, صحت, دقت 


دادن, ار 
قدرت بخشیدن به بر قدرتِ ...افزودن؛ عظمت 
بخشیدن به, بزرگ گردانیدن ۲ ستودن. تمجید 
کردن, ستایش کردن. تجلیل کردن ۳ غرق در 
غرور کردن, به آسمان بردن ۴ [عمل, تأثیر] تشدید 
کردن, تقویت کردن 

۱ ترفیع» ارتقا؛ تعالی. ۰ /۱/0منوه/ exaltation‏ 
رفعت ۲ ستایش, تمجید. تجلیل ۳ وجد. شادی» 


سرور. شقف 
هه ۱. [مقام. مرتبه ] رفیع» ملیع» ی exalted‏ 
عالی, بلند؛ [سێک ] فخیم؛ [شخص ] شریف, گرانقدر؛ 


بلندپایه, والامقام» برجسته, عالی‌رتبه ۲. [سخص] 
غرق در سرور» مسرور؛ غرق در شادی» سرمست. 
سرخوش, مشعوف. شادمان 


(محاوره) امتحان رات 


i exaggerated 0و۱‎ / 


م سابق» پیشین. گذشته < ۵02/0510001 > 


م بدون, بی < 1٩16181‏ 6۸> 


تحریک‌کننده» محرک؛ مؤثر. تکان‌دهنده ۲. یادآور» 


یادآورنده 
۴ ۱. [روح و غیره ] فراخواندن» evoke /r'vauk/‏ 
احضار کردن. بازخواندن ۲ [تحسین, خنده و غیره] 
انگ اعتٍ دن» پدید آوردن, 


دن» موجب شدن» در پی داشتن ۳ 
[خاطرد ری (در ذهن) مجسم کردن 
۱. [حوادث. evolution /ji:valu: fn, (US) ;ev-/‏ 
زبان و غیره ] تحول» تطور, سیر؛ [فرهنگ, تکنولوژی و 
»] رشد, توسعه, گسترش, بسط, ارتتا ۲ 
(زیست‌شناسی) تکامل؛ نظریۂ تکامل ۳. [لشکر, رقصنده, 
هواپیما و غیره ] حرکات, عملیات 
/ مدز fanrı, (US) evalu:‏ باون / evolutionary‏ 
هه ۱. (رسمی) تکاملی. تطوری» تحولی ۲. (زیست‌شناسی) 
(مربوط به) تکامل؛ (مربوط به) نظریۂ تکامل 
۷ . [نظریه. طرح و غیره ] (به‌تدریج) ‏ /۲۷۵۷/ 6۷0۱۷6 
شکل دادن پروراندن؛ بسط دادن, توسعه دادن. 
رشد دادن ۲. [عطر, بخار ] از خود بیرون دادن. ساطع 
کردن ۳ (زیست‌شناسی) رشد دادن» پروراندن 
۴. [فکر. طرح و غیره] (به‌تدریج) شکل گرفتن, 
پرورش یافتن؛ بسط یافتن, توسعه یافتن. رشد 
کردن ۵.(زیست‌شناسی) تکامل یافتن؛ تحول پیدا کردن 
« میش ewe /ju:/‏ 
ewer (۷‏ 
بی /eks/‏ ۵ 
۱.(محاوره) همسر exes, ex's)‏ ام ) eX /eks/‏ 


سابق؛ نامز سابق ۲ حرف ایکس 


۸ پارچ» مشربه 


eX /eks/ 
ex warehouse بدونِ حي انبارداری‎ 
exacerbate /ıg'zaesbert/ (رسمی) ۱. [شخص]‎ 
۲ خشمگین کردن. عصبانی کردن, از جا دربردن‎ 
[بیماری. موقعیت و غیره ] تشدید کردن, حاد کردن,. بر‎ 
وخامتِ ...افزودن. وخیم‌تر کردن‎ 
6۵66۲۵۵۱00 ناراحتی» رنجش؛/۱۵2۵۵00۵/۱/‎ ۱ 
وخامت. وخامتِ حال؛ تشدید‎ ۲ 
exact’ /ıgzakt/ بیح» بی‌غلط؛‎ 
.۲ [شباعت ] کامل, بی‌کم وکاست؛ [نسخہ سند] عین‎ 
دقیق ۳ [نخص ] دقیق, موشکاف. تیزیین؛ [کار]‎ 
منسجم, دقیق‎ 


زه ۱ درست» 


or, to be more exact ... 


exact sciences 
eXact /1gzekt/ [پول. مایات] مطالیهکردن,‎ ۱ 
به زور خواستن» به زور گرفتن ۲. [اطاعت و غیره]‎ 
.۳ تحمیل کردن. مصرانه خواستن» اصرار کردن بر‎ 


25006 15 2 اه‎ a:=father D=got 5:=saw U=cook u:=to0o A=cup 3:= bird 3= about 
موه وم ده‎ al=five av=now oi=boy ماع مها‎ a= pure 
ava = hour j=yes w=wt t=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 


exasperating /ıgzaspareıtıg, “za:sp-/ زجرآور.‎ ad 
کشنده. دیوانهکننده‎ 
exasperatingly / به طو ر 22:۵1 او اد رجدعی:‎ ۷ 
زجرآوری» به طرزٍ کشنده‌ای» به طور آزارنده‌ای‎ 
exasperation/ı عصبانیت» /-20:52- ,ہ1‎ ۸ 
خشم اوقات تلخی.‎ 
excavate /'ekskaveıt/ [زمین ] گود کردن»‎ .۱ ۷ 
کندن؛ [سنگر ] حفر کردن؛ [ آنارٍ باستانی ] از زیر خاک‎ 
بیرون آوردن‎ 
خاک‌برداری کردن؛ (باستان‌شناسی) حفاری کردن»‎ .۲ 
کاوش کردن‎ 
[توئل و غبره ] حفره‎ ۱ ۸ 
ن» خاک برداری ۲. (باستان‌شناسی) حقّاری,‎ 
کاوش؛ محل حقاری. محل کاوش ۲ حفره, گودال‎ 
668۷۵10۲ / ۵۵۵۵/۰ ۰ دستگاه حقّاری.‎ ۱ 
ماشین خاک برداری ۲.(باستان‌شناسی) حقار. کاوشگر‎ 
exceed /ık'si:d/ پا فراتر نهادن از.‎ 
فراتر رفتن ازء گذشتن از (حدٍ / مرزٍ)» تجاوز کردن‎ 
از بودن از. متجاوز بودن از؛ زیاده‌روی‎ 
کردن در؛ [قوانین. دستورات ] تخطی کردن از زیر پا‎ 
گذاشتن, نادیده گرفتن‎ 
exceedingly بیش از اندازه, / نو‎ ۷ 
بی‌حد, بی‌نهایت. بی‌اندازه. فوق‌العاده‎ 
@XCEl /ık'sel/ ) prp excelling, رام‎ excelled) 
بهترین بودن, از همه بهتر بودن. تک بودن‎ ۱ 
نمونه بودن؛ بی‌نظیر بودن‎ 
| پیشی جستن بر پیشی گرفتن از. پیش افنادن‎ ۲ ۷ 


excavation /ekska'veı fn / 


پشتِ سر گذاشتن» جلو زدن از سبقت گرفتن ازه ا 


گوی سبقت ربودن از 
۱ کار) از همیشه بهتر 


(در صحبت از excel oneself‏ 


درست کردن؛ از هميشه بهتر انجام دادن. از همیشه هم 


بهتر بودن 
۸ ۱ برتری» excellence /'cksalons/‏ 
۲ امتیاز. مزیت؛ (در جمع) مزایا. امتیازات. فضایل. 
کمالات 


Excellency /'eksolansı/ ( p/ Excellencies) 
عالی‌جناب. جناب (آقای)؛ سرکارٍ علیه (بانو)‎ ۸ 
His E جناب ( آقای).... عالی‌جناب‎ 
قربان, عالی جناب‎ 
6061160 /۵0۱50/ 4ه عالی» فوق‌العاده, درجەيک.‎ 
ممتاز, بسیار خوب‎ 
Excellent! عالی است! آفرین! چه عالی!‎ 
excellently /۵۲:۰۱07:/ خیلی عالی, بسیار خوب‎ ۷ 
excelsior ۵۵ (در آمریکا) پوشال‎ 
except’ /ık'sept/ (به) جز, (به) غیر از»‎ ۱ ۸ 
الہ مگر» سوای‎ 


۷ ۲ (ادبی) جز آن‌که, مگر (آن‌که). ال 


celleney 
Your Excellency 


mination 


exa 


[ستگاء] آزمایش. امتحان؛ [ 
(یزشکی) معاینه ۳ (رسمی. آموزشی) امتحان, آزمون ۴. 
(حقوی) [متهم, شاهد ] تحقیق» سؤال و جواب. بازپرسی» 
بازجویی, استنطاق؛ [برونده. مدارک ] رسیدگی 
بررسي دقیق؛ بازدیدٍ دقیق close examination‏ 
بررسي اهل ف 
بررسي فنی 
پس از بررسی؛ پس از امتحان 


an expert's examination 


on examination 


استحان ورودی, کنکور . ناهن An eNÎFAnçe‏ 


an examination paper ورقة امتحانی‎ 
an oral examination امتحانِ شفاهی‎ 
aw امتحان کتبی‎ 


امتحان کردن, امتحان گرفتن ۰ 00000۸۸۱00 0 ٥۷ا‏ 
امتحانٍ ریاضیات ۱۱۵/۵۵۸ an examination in‏ 
# ۱. بررسی کردن» 9۵/۷ 
مورد بررسی قرار دادن وارسی کردن؛ [گذرنانه, 
انانیه و غبره ] بازدید کردن, کنترل کردن: بازرسی 
کردن؛ [بیشنهاد ] مطالعه کردن؛ (پزشکی) معاینه کردن 
۲ (رسمی) [شاگرد. دارطلب ] امتحان کردن, امستحان 
گرفتن از؛ (حقرق) [متهم, شاهد و غبره ] سال کردن از» 
زیر سوال گرفتن, تحقیق کردن از؛ [بروند. سدارک] 
رسیدگی کردن به 
need to have one's head examined‏ 
(محاوره) عقل (کسی) پاره‌سنگ برد 
۸ (رسمی) داوطلب: ۱ 
امتحان‌دهنده 
۱. بازرس,بررسی‌کننده, / )2115 يı/‏ 6۵70100۴ 
مأمورٍ تحقیق ۲.(آموزشی) ممتحن, امتحان 
satisfy the examiners —> satisfy‏ 
۸ ۱ مثال» example /ıg'za:mpl, (US) “zempl/‏ 
مورد؛ شاهد ۲. نمونه, سرمشق, الگو ۲ عبرت. 
دار ۴ سابقه. پ + مانند» نظیر 


درس» ہے 

action without example >‏ م2 > 
برای مثال, به عنوان مثال, برای نموئه 
از کسی سرمشق گرفتن. follow sb's example‏ 
کسی را سرمشق قرار دادن 

کسی نمونة / سرمشتي اهم 0۵دیر ھ اه امه 


for example 


خوبی بودن 
تمونه بودن, سرمشق بودن ۵۲۵70۵16 ۵ وه 50۳۱۵ 
کسی را عبرتِ دیگران . و make an example 0f‏ 


قرار دادن, کسی را برای عبرتٍ دیگران تنبیه کردن 
عصبانی کردن. /-9صz0:5'‏ احدمدهعی: 6۵506۲۵161 

خشمگین کردن, از جا دربردن, از کوره دربردن» 

متفیر کردن, کفر ...را درآوردن, ذله کردن. په ستوه 


آوردن, اوقات ...را تلخ کردن 


an excess fare 
مالیاتِ فوق‌العاده در زمانِ جنگ اسل 05٣م ععععجه‎ 
(اتتصاد) عرضة اضافی‎ 
excess baggage /ekses bagıds/ اضافه‌بار‎ ۶ 
66895۷6/5۷ لت بیش از حدّ, زیاده از حد.‎ 
مفرط؛ اضافی, زیادی؛ [شخص ] افراطی‎ 
excessively /ıksesıvlı/ حدّ‎ a بیش از حد,‎ .۱ 
افراط, زیادی ۲.به غایت, بی‌نهایت. سخت. بسیار‎ 
excess luggage /ekses lagıd3/ 
= excess baggage 
excess postage /ekses 'paustıd/ کسر تمر‎ 
exchange' /ıksfeınds/ رد زل کردن.‎ ۷ 
مبادله کردن؛ معاوضه کردن. عوض کردن‎ 
exchange blows کتککاری کردن.‎ 
زد و خورد کردن,. بزن‌بزن کردن‎ 
بگومگو کردن. مشاجره کردن.‎ 
یکی‌به‌دو کردن‎ 
مبادله. تبادل.‎ ۱ 
ردو بدل؛ معاوضه ۲.(مالی) تبدیل ارز» تسعیر؛ ار‎ 
آسعار ۳. بورس, بازار ۴ (مالی) مبادل پول, صرّافی‎ 
.۶ (صفت‌گونه) مسبادله‌ای. تسهاتری, پایاپای‎ ۵ 
مشاجره» جر وبحث‎ 
در عوض , به جای, به عوضٍ‎ 
تبادل آراء تبادل نظر‎ 


بورس پنبه, بازارٍ پنبه 


excess supply 


exchange words 


in exchange for 
an exchange of views 
the Cotton Exchange 
the Stock Exchange بازار سهام» بورس اوراني‎ 
بهادار: بورس‎ 
exchangeable /ıks'tfeındsobl / 4ه قابل‌مبادله؛‎ 
قابل‌معاوضه, عوض‌کردنی, قابل تعویض‎ 
Exchange Control /ıkstfeınds kontraul/ 
نظارت بر ارز, کنترل اسعار‎ 


۸ نرخ ارز exchange rate /ıkstfetnds ret/‏ 
۸ ۱ خزانه‌داری exchequer /ıkstfeka(r)/‏ 
۲ بیت‌المال. خزانه (کشسور) ۳ دارایبی, سرمایه. 


پول ۴.(در بریتائیا کهنه) دیوان محاسبات 

Exchequer /ıks'. feka(r) )/ 

دارایی, وزارتِ خزانه‌داری 

the Chancellor of the Exchequer دارایی.‎ 

ير خزانه‌داری 

مالیات؛ مالیا غیرمستقیم 
۲ (در بریتانیا) ادارة مالیات 

۷ ۳ مالیات بستن بر. مالیات گرفتن از 

۲ (رسمی) ۱.(پزشکی) بریدن» excise? /ık'saız/‏ 
قطع کردن. برداشتن ۲. [بخشی از کتاب و غیره ] حذف 
کردن» زدن. برداشتن 


۸ در بریتانیا) وزارت 


وز 


excise’ /'eksarz/ 


bout 


i exchange? /ıkstfeınds/ 


به استتنای, از ...که بگذریم. ...به كنار ۲07 6604 
Your essay is good except for the spelling. >‏ < 
جز این‌کد. غیر از این‌که, الا این‌که. except that‏ 
مگر این‌که 


۷ استتتا کردن. کنار گذاشتن. except? /ık'sept/‏ 
مستتنا کردن. جدا کردن؛ حذف کردن, قلم گرفتن 


nobody / nothing استتنانی. ...لام‎ ı~ 
بدونٍ استتنا‎ 
present company ¢x¢e"t0d . به استتنای حاضرین.‎ 
حاضرین به کنار‎ 

مم به جز, به غیر آز» / excepting /ık'septın‏ 

سوای» به استشنای 

بدو استتنا کردن not / without excepting‏ 
با استثنا کردن, به استتنای always excepting‏ 


۸ ۱. حذف؛ استثنا کردن exception /ık'sepfn/‏ 
۲ استثنا؛ مورد استثنا ۳ ایراد» اعتراض, مخالفت 
په استثنای, به جز مگر 
ہدونٍ استتنء بی‌هیج استتنایی 
استتتا قائل 
شدن (برای کسی / چیزی) 
استثنایی بر قاعده an exception to the rule‏ 
The exception proves the rule, > prove"‏ 
اعتراض کردن به, take exception to‏ 
مخالفت کردن باء اوقات تلخی کردن با؛ ناراحت شدن از, 
به دل گرفتن, رنجیدن از, دلخور شدن از 
6 (رسمی) / exceptionable / ık'sep fanabl‏ 
قابلاعتراض» درخور مخالفت, قابل‌ایراد 
استثنایی, فوق‌العاده.  exceptional /ıksep/on/‏ 
بی‌نظیر. تک 
۲ استثنائا, (به طور) ۱۵۵۵/30۵۱ exceptionally‏ 
فوق‌العاده, به طورٍ استتنایی 
۸ [کتاب, موسیقی و غیره ] قطعه, 
گزیده, مت 
# ۱ زیاده‌روی, افراط, تندروی؛ 
تفریط ۲.(به طعنه) مازاد. فزونی, افزونی, اضافه. بیشی 
a ece of impos over expos >‏ > ۳: (رسمی, در جیع) 
تجاوزات, تعّیات, تندروی‌هاء اجحاف‌ها. جنایت‌ها 
بیش ازء متجاوز از, بالاتر از 


with the exception of 
without exception 


make an exception (of sb / sth) 


excerpt /'eksa:pt/ 


EXCESS اه‎ 


in excess of 
4۵ به حلٍ افراط بیش از ح. بیش از اندازه  وهه‎ 


carry to excess 


شورش را درآوردن. 

از ح گذراندن. افراط کردن 
تندروی‌های حکومت. the excesses of the regime‏ 
اجحاف‌های رژیم 


excesS? /'ekses/ 


excess demand 


i=see ۱2 @&=Ca jw u=cook u:=to0 Aa=cup 3:= bird 
مع له هو ده‎ at=five aı=boy =near ceo=hair دوه‎ pure عم‎ player ûla= fire 
aia = hour j w= wet da=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


excise duties 


اخراج کردن. طرد کردن. دیگر راه ندادن» اجازۂ انیت excise duties /'eksarz djuztrz, (US)‏ 
خارج کردن؛ محروم کردن ۲.کنار | ۲ مالیات‌های داخلی 
ن کردن, به حساب نیاوردن, نادي # مأمور مالیات, مالیاتچی /««سهمه/ 699۳020 
گر فتن؛ [تردید. امکان ] از میان برداشتن» از بین بردن Excise Officer /'eksarz fisa(r), (US) o:frsa(r)/‏ 
۳ شامل ... نشدن» در بر نگرفتن exciseman‏ = 
به استتنای» به جز. مگر. به غیر از excluding‏ (رسمی) ۱ (پزشکی) قطع» excision /ık'sın/‏ 
۶ ۱. اخراج» طرد» / exclusion /ık'sklu:an‏ بریدن, شکافتن ۲ حذف» زدن ۳ بریده, قطعه 
محروم کردن؛ محروم شدن؛ محرومیت ۲. إ 7 تحریک‌پذیری. / excitability /rk,sartabrlatr‏ 
جلوگیری, ممانعت؛ تحریم ۳ استفنا قابلیتِ تحري 
به استتنای, به‌جز, به غیر از. مگر 0۶ ههنعداع 006 £ ¦ 4 ۱. [شخص, خلق و خو و غیره] ‏ /|bڃıksaıt/ excitable‏ 
منطقة ممنوعه an exclusion zone‏ تحریک‌شدنی, تحریک پذیر. برانگیختنی, قابل‌تهییج ۲. 
هه ۱. [شخص ] متکبر» / exclusive /ık'sklu:srv‏ (پزشکی) تحریک پذیر 


خودبزرگ » متفرعن ۲. [باشگاه» اجتماع و غیره] | 4 ۱.(پزشکی, روان‌شناسی) محرک /10501000/ 626118۳1 
انحصاری. خصوصی, اختصاصی, بسته ۳. [مفاا ۲. (پزشکی, روان‌شناسی) ماده محرک. داروی محرک 
کالا] منحصربه‌فرد. خاص, کم‌نظیر ۴. [حتوق. ¦ ٭ تحریک excitation / eksrteı fn, eksaı-/‏ 
امتیازات ] انحصاری» منحصربه‌فرد؛ [مصاحبه, گزارش و ¦ ۷ ۱. [شخص و غیره] تحریک کردن. 66106/060 
غیره] اختصاصی ۵. [علاقه. فعالیت و غیره] تنهاء بران ن» شوراندن؛ ممع ر 
منحصربه فرد آوردن؛ هیجان‌زده کردن؛ به حرکت درآوردن ۲. 
۸ ۶.گزارش ویزه» گزارش اختصاصی [احساسات, علاقه. خشم و غیره ] برانگیختن, تحریک 
به استثنای, به جز, منهای, به غیر از ٥۴‏ ۷۶نعااعه کردن؛ ایجاد کردن؛ [آشوب و غیره] به‌راه انداختن» 
a‏ متحصرأ نصا« exclusively /ıkklu:sıvlı/‏ برپا کردن ۳.(پزشکی) [عصب. اندام ] تحریک کردن 
تنها و تنهاء فقط 4ه [شخص, جمعیت. صدا و غیره] excited /ık'sartıd/‏ 
۸ متحصربه‌فرد / exclusiveness /ık'sklu:srvnts‏ هیجان‌زده, بران » دستخوش هیجان؛ عصبی 
بودن؛ خاص بودن, کم‌نظیر بودن, تک بودن» به هیجان آمدن, دجارٍ شور و هیجان شدن؛ 01100 2۲ 


بی‌نظیر بودن؛ انحصاری بودن تحریک شدن, برانگیخته شدن 
dv ¦ 66/05] /eksklu: o / = exclusiveness‏ با هیجان. هیجان‌زده؛ / یه excitedly‏ 
excogitate /ekskodartert/‏ از روی هیجان 
۴ [نقشه. فکر ] ۱. در ذهن پروردن, اختراع کردن ۲ | ۸ ۱ هیجان. هیجان‌زدگی. /۵۵/۱۵00601/:62:007 
سیک وسنگین کردن؛ سنجیدن برانگیختگی. شور وهیجان, تب و تاب؛ مایٌ هیجان 


excommunicate /,ekskomju:nıkeıt /‏ 
تکفیر کردن, (از دین / ميان خود) اخراج کرد 
بیرون راندن» طرد کردن 
excommunication /ekskamju:nı'keı fn /‏ 


اخراج. طرد (از دین / از میان خود) ۲ 


۲ . (رسمی) رویداد مهیج. وافع هیجان‌انگیز 
پرهیجان, / exciting /ık'sartı‏ 


۷ به 3 یجان ا / exciting /ık'sartıglı‏ 
به طرزٍ پرهیجانی, به طرزٍ مهیجی, به طرزی پرشور 
#۶ ۱. فریاد زدن, فریاد کشیدن. /1:6۰/ 6612100 
بانگ برآوردن, فریاد سردادن, داد زدن 
۲. با فریاد گفتن, (با صدای) بلند گفتن؛ با هیجان گفتن 


excoriate /ık'sko:ret/ 
کندن» پوست کندن از ۲.(مجازی) به سختی انتقاد‎ 


کردن از نکوهش کردن, ملامت کردن ۶ فریاد. داد / exclamation /eksklo'mer fn‏ 
۸ ۱ پوست‌کنی, پوست /ıksk>:1'e1//‏ 660۲12100 بانگ, جیغ 


کندن ۲.(مجازی) نکوهش, ملامت. انتقاد سخت 
۶ (رسمی) مدفوع. نجاست /00۱/ excrement‏ 
adi‏ (مربوط به) مدفوع؛ / سامت excremental‏ 


exclamation mark /eksklamer fn ma:k/ 
۾ علامت تعجب‎ 


exclamation point /eksklmerfn poınt/ (US) 


= exolamation mark آلوده به مدفوع‎ 
exclamatory /ıksklamotr, (US) -b:ı/ [خخص.‎ ۰۱ adj ¦ exeremental matter / material تٽٺ|i مدفوع.‎ 


eXCrEeSCENC@ /1k'skresns /‏ 
۸ ۱. (رسمی) [اندام گیاهی, اندام جانور] برآمدگی» رشڊډٍ 
زائد. غده؛ دشپل ۲.(مجازی) وصلة ناجور 


سخنگو ] شلوغ, جنجالی؛ [لباس و غیره ] پرزرق و برق» 
خیره‌کننده ۲.(رسمی) [جمله ] تعجبی, ندایی 
۱.بیرون کردن. / exclude /ık'sklu:d‏ 


غیره ] تادیده گرفتن. بخشیدن, چش‌پوشی گردن 
۳ [شخص] معاف کردن, معذور داشتن ۴ مرخص 
کردن. اجازة مرخصی دادن به 
(در مدرسه) اجازه است Can I be excused?‏ 
بروم دستشویی؟ اجازه است بروم بیرون؟ 

excuse oneself 


۱. معذرت می‌خواهم. ببخشید. Excuse me.‏ 
.در آمریکا) چی فرمودید؟ چی گفتید؟ ببخشید 


نشنیدم! 


نکتة کاربرد 
عبار 9077۷ 100 را در انگليسي بریتانیایی وقتی به کار 
می‌بریم که تصادفاً به کسی خورده باشیم یا او را هل داده 
باشیم یا مزاحمتی برای او ایجاد کرده باشیم (مثلاً پایش را 
لگد کرد باشیم). , گاهی نیز عبارتِ قديمي ۱007 6ظ 1 
۳م را در این بافت به کار می‌بریم. 

در انگليسي آمریکایی از عبارت‌های ۵ 096 یا 
| ۱06 08۳000 به همین منظور استفاده می‌کنيم. 


۱ 


(در دفترچة راهنما) / ex-directOry /,eks dı'rektart‏ 
[شمار؛ تلفن ] ضبط‌نشده. نشده 

4ه (رسمی) [رفتار ] زشت. / execrable /'eksıkrabl‏ 
شنیع. نفرت‌انگیز, زننده؛ [هوا] بد. مزخرف» 
وحشتناک 

۷ (رسبی) به طورٍ نفرت‌انگیزی, /:/:۵15/ 6066۵011 


به طرزٍ زننده‌ای, به طورٍ زشتی» به طرزی شنیع 
(رسمی) ۱. متنا بودن از» execrate /'eksıkrert/‏ 
فرت داشتن از بیزار بودن از» منزجر بودن از ۲ 
نفرین کردن, لعنت کردن, به بدی یاد کرد 


excreta /ık'skri:ta/ 
excrete /ık'skri:t/ 


۶۳۷ (رسمی) قضولات (بدن) 
۴ (رسمی) [مواد زائد. عرق. مدفوع 
وغیره ] دفع کردن» خارج کردن 
.١‏ [فضولاتٍ بدن ] دفع / excretion /ık'skri: fn‏ 
۲ فضولات؛ مدفوع 
[درد رنج / excruciating /ık'skru: fıertı‏ 
سروصدا] کشنده.» ازارنده. جانکاه. طاقت‌فرساء 
عذاب‌آور. سخت؛ [عذاب ] اليم 
۱ به شدت. / excruciatingly /ık'skru: /ıetıglı‏ 
شدیداً» فوق‌العاده ۲ به طورٍ کشنده‌ای, به طورٍ 
جانکاهی» به طرزی طاقت‌فرساء به طورٍ 
عذاب‌آوری» به طرزٍ آزارنده‌ای 
(رسمی) [شخص ] exculpate /'ekskalpert/‏ 
گردن: بری کردن تیرئه کردن 
exculpation /ekskal'per jn /‏ 
excursion /ık'ska:fn, (US) -3:ran /‏ 
(دسته‌جمعی)» گشت وگذاره سفرٍ کوتاه ۲ انحراف. گریز 
برای گردش رفتن go on / make an excursion t0‏ 
به. سفرٍ کوتاهی کردن به 
توریست دنو excursionist/ıksk3:fnıst, (US)‏ 
excursion ticket /ık'ska:fn tıkıt, (US) ık'sks:r3n/‏ 
excursion train /ık'ska:fn tren, (US) ık'sk3:r3n/‏ 


» 


adj 


adv 


٭ قطارٍ تفریحی 
هه قابل‌توجیه. قابلدفاع» / excusable /ık'skju:zabl‏ 
توجیه‌پذیر» تسوجیه کردنی؛ قابلاغماض,. 
قابل چشم پوشی, بخشیدنی, نادیده گر فتن 
۲ به طور قابل‌توجیهی» ‏ /اهه2نا:0/ 52اه 


به طرزٍ قابل‌دفاعی, به طرزی توجیه‌پذیر؛ به طورٍ 


ناسزا گفتن به, دشنام دادن به قابلبخششی 
۸ ۱ تنفر» نفرت» بیزاری» /1/۸٤1)۲)م/‏ 666۲2100 ۸ غذر دلیل» توجیه؛ بهانه. eXcuse' /ık'skju:s/‏ 
انزجار ۲. نفرین, لعنت. بدگویی؛ فحاشی. مستمسک 
ناسزاگویی این کار توجیهی ندارد.  There is no excuse for İt.‏ 
۸ [طرح ] مجری» / executant /ıg'zekjutant‏ (رسمی) این کار It admits of no excuse.‏ 
اجراکننده؛ [موسیقی ] نوازنده, اجراکننده توجیهپذیر / قابل‌دفاع نیست. 
۷ ۱.(رسمی) [کار, دستور و غير[ eX€CUte /'eksıkju:t/‏ به بهانۀ. به دلیلِ in excuse for / of‏ 


انجام دادن به اجرا درآوردن, به موق 

اشتن؛ [طرح. نتنه ] پیاده کردن, به مرحلۀ 
عمل درآوردن؛ [هدف. آمال ] تحقق بخشیدن, عملی 
کردن, از پیش بردن؛ [وظیفه ] به جا آوردن, انجام 
دادن؛ (حقوق) [وصیت‌نامه ] عمل کردن به. په کار 
بستن ۲.(حتوق) [سند. قرارداد ] رسمی کردن» محضری 
کردن. صورت قانونی دادن به ۳ اعدام کردن» 
معدوم کردن ۴.(رسمی) [کتسرت. رقص و غیره ] اجرا کردن 

۱. [کار: موسیقی, 


u= cook too وه ده‎ bird 3= about 
= near دوه‎ v= pure eı? = player 
0= thin ö=this fzshoe 3= vision 


i execution /eksı'kju:fn / 


without excuse 


بی‌دلیل, بدونِ عذر موجه 
بهانه آوردن, بهانه‌ای تراشیدن. 
عذری آوردن 

عذر بدتر از گناه 


برای چیزی دلیل تراشیدن, 


make an excuse 


a lame / poor excuse 
find an excuse for sth 


excuse? /ık'skju:z/ 
دفاع کردن از دلیل آوردن برای؛ [شخص] کار ...را‎ 


توجیه کردن» برای کار...دلیل آوردن ۲. [خطا و 

ii=see I=sit at a:= father 0= got ۰ 3:2 ۷ 
رم ده‎ = go five ai=now oi=boy mM 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5= jam 


۲ (کمک, برداخت و غره] 
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exercise’ /'eksasaız/ 


۲ ورزش, تمرین, ممارست ۳.(آموزشی, ورزش و غیره) 
تمرین؛ تکلیف؛ مشق ۱.۴نظامی, در جمع) مشق؛ مانور 
۵ در آمریکا: در جمع) مراسم» چشن ۶ اعمال, 
بکارگیری؛ استفاده. بهر 
تمرین کردن 
ورزش کردن 
دفتر تکالیف, دفتر مشق 
۱. [بدن, ذهن ] ورزش دادن؛ 
[اسب, سگ ] تمرین دادن؛ [سربازان ] مشق دادن ۲. 
[قدرت, نفوذ و غیره ] (عمال کردن, به کار گرفتن, به 
کار انداختن؛ [حق ] استفاده کردن از؛ [اسعداد] به 
کار بستن, به کار بردن؛ [تکبایی, خویشتن‌دار 
ظرافت ] نشان دادن ۳. (تکالیف, وظایف ] انجام دادن ۴. 
(رسمی) به خود مشغول کردن» درگیر کردن. نگران 
کردن 
۵. ورزش کردن؛ تمرین کردن؛ فعالیت کردن 
تمرین... کردن exercise oneself in sth‏ 
کسی را زیر سلطة exercise authority over sb‏ 
خود قرار دادن. بر کسی اعمال نفوذ کردن 


do exercises 

take exercise 

an exercise book 
exercise? /'eksasaız/ 


۲ [نیرو. نفوذ و غیره ] به کار انداختن» /:66۲/۱۵29 
به کار گرفتن, به کار بستن؛ [فشار] وارد آوردن. 
إعمال کردن 


کوشش کردن. سعی کردن. exert oneself‏ 
خود را به زحمت انداختن. په خود زحمت دادن. جهد 


کردن, تلاش کردن؛ تقلا کردن 


i 8X@FÎİON /ıgz5:/, (US) -3:130/ [تقود, فشار, ثرو و‎ .۱ ۸ 


غیره] إعمال» تحمیل. کاربرد. استفاده ۲ تلاش. 
کوشش» سعی, جد و جهد. تقلا: زحمت» سختی 
(تتاتر) خارج می‌شوند exeunt /'eksıant/‏ 
Exeunt Antony and Cleopatra. >‏ < 

۱ ورقه‌ورقه کردن» انا exfoliate‏ 
پوسته پوسته کردن ۲.(مجازی) بسط دادن تفصیل 
دادن, گسترش دادن, باز کردن 

أ« ۳ ورقه‌ورقه شدن, پوسته‌پوسته شدن, ورآمدن ۴ 
(مجازی) بسط یافتن, تفصیل پیدا کردن. گسترش 
یافتن, باز شدن 

ex gratia /cks 'grerf5/ 
بلاعوض, دوستانه» بی‌دریغ‎ 

۶ ۱ بازدم ۲. هوای بازدم /1eı/aدekshڊ/ exhalation‏ 
۳ [گاز. دود و غیره ] انتشار» پخش ۴. گاز؛ بخار؛ دود 

۱. [هوای بازدم نفس ] بیرون دادن. 6216/۵961 
برآوردن ۲. [گاز. درد. عطر ] متصاعد کردن, به اطراف 
پراکندن. منتشر کردن, پخش کردن 

۷ ۴ نفس بیرون دادن. دم براوردن ۴. [گاز. دود و نغره] 
متصاعد شدن, پخش شدن, منتشر شدن 


¦ exemption /ıg'zemp /n/ 


executioner 


اجراء ت ۳ مهارت. استادی» زبردستی» 
توانایی ۴.(حتوق) [سند. وصیت‌نامه ] قانونی کردن» 
رسمی کردن ۵ [اسلحه ] قدرتِ تخریب ۶.اعدام 
a stay of execution —> stay '‏ 

به انجام رساندن. . put / carry sth into exeeution‏ 
انجام دادنء عملی گردن, اجرا کردن 

خرابی بار آوردن, تخریب کردن do execution‏ 
4 مأمورٍ lعڌpl+  executioner /eksrkju:/on9()/‏ 
جلاد. میرغضب. دژخیم ۲ اجراکننده. مُجری 
/ ای executive‏ 


4 . [قدرت, هیثت و غیره] 


اجرایی. (مربوط به) اجرا: [شنل, متام ] اداری 


Nn 


۶ مجریه ۳ مدیر ۴ هیئتٍ اجرایی, هیئتِ عامل 
(در آمریکا) مدیرعامل 

(در آمریکا) دستورالعمل 
(در آمریکا) جلسة غيرعلني 


an executive director 


an executive order 


an executive session 


مجلس 

عضو یت اجرایی بودن 000۲ 1۳6 «0 he‏ 
هی اجرایی the trades union executive‏ 
اتحا کارگران 

an executive car اتومبیل اداری‎ 
an executive plane هواپیمای اداری‎ 
the Executive Mansion کاخ سفید‎ ۱ 


۲. محلل اقامتِ فرماندار (یک ایالت) 
the executive suite (of offices)‏ 
اکننده. / /ıg'zekjuta()‏ 666۱00۲ 
مامورٍ اجرا ۲.(حترق) وصی 
(حترق) وصی (زن) / 0 
oxegesis‏ اه pl‏ 2توندلنماه/ 6606586 
۲ / ۵690515 
(رسمی) [نوشته ] تفسبر» شرح, تأویل 
۸ (رسمی) نمونه» مدل. exemplar /ıg'zempla:(r)/‏ 
نمونة بارز؛ سرمشق؛ مثال 
۱ [رفتار, نوشته و خر[ /ı'2eٍmpl21/‏ ۵۵۱۵۱۵۲۷ 
نمونه؛ درخضور پیروی, شایان تقلید ۲ (رسی) 
[مجازات ] عبرت‌آمیز, برای عبرت 
(حقوق) غرامتٍ تتبیهی exemplary damages‏ 
r‏ ۱. زدن exemplification /ıgzemplıf'keı /n / «Ja‏ 
اوردنٍ مثال ۲ مثال. نمونه 
exemplify /ıg'zemplıfaı / ( pt.pp exemplified )‏ 
.مثال زدن برای, متال آوردن در مورد نمونه 
دادن برای ۲ مثال بودن برای, مثال...بود 
نمون...بودن ۳.(حقوق) [سند] رونوشت برداشتن 


بخش مدیران 


i:sıs/ ) ام‎ excgeses) 


از, نسخه برداشتن از 


۴ ۱.(رسمی) معاف کردن» /ıg'zempt/‏ ۵۵0۱۵۸ 


بخشیدن 
۸ه ۲. معاف» بخشوده 


exhume 


the Motor Show 
the Frankfurt Book Fair 
اطا« می‌تواند در مورد نمایشگا‎ ٥٢ کلم‎ 
اشیای کمیاب و مان آن نیز که در یک گالري هنری و یا‎ 
موزه برگزار می‌شود به کار رود:‎ 
Did you see the Tumer exhibition? 


an exhibition of old photographs 


کالمۂ 01٣0ا‏ پیانگر وضعیتی است که در آن نحر؛ 
کار چیزی با چگونگی انجام کا 


a cookery demonstration 


به نمایش گذاشته می‌شود: 


کلم ل اغلب در مورد مراسمی به کار می‌رود که 


آموزش یا سرگرمي عموم برگزار می‌شود: 
The antismoking display will be on for two weeks.‏ 


a fireworks display ۱ 


۸ (در بریتایا) 


(دانشجوی) بورسیه 
. جلوەفروشى» / 0/91129 ksıء/ exh i8‏ 
خودنمایی» تظاهر ۲.(روان‌شناسی) عورت‌نمایی» 


exhibitioner /,eksıbı jan5() / 


تن‌نمایی 
١ ۷‏ خودنما, متظاهر. /15مexhibitio"iS/,eksıbı/5‏ 
جلوه‌فروش ۲.(روان‌شناسی) عورت‌نماء تن‌نما 
۸ ۱.(در نمایشگاه) شرکت‌کننده / (0115)۲ی:/ 6۱010۲ 
۲ صاحب سینماء مدير سینما 
[هواء شراب, موسیقی و غير[ /ıمıڊıg'zıl/ exhilarae‏ 
به نشاط آوردن, سرحال اوردن, زنده کردن؛ روح 
بخشیدن به. لذت دادن به. شادمان کردن. شادی 
بخشیدن به, مشعوف کردن, به وجد آوردن؛ به 
هیجان آوردن 
٥4‏ روح‌بخش, روح افزاء / و دای exhilarating‏ 
فرح‌بخش, نشاط انگیز. مسرت‌بخش, لذت 
وجداور, نشاط اور مسرورکننده؛ مهیج. هیجان - 
آور. هیجان‌انگیز 
۸ ۱.شادی, شعف» ی exhilaration‏ 
سرور» بهجت. نشاط. انبساط. حال ۲. شادی 
بخشیدن» نشاط بخشیدن. 


کردن» روح دادن 
۲ (رسمی) تشویق کردن» exhort /ıg'z5:1/‏ 
ترغیب کردن, بران وادار کردن, واداشتن 
اصرار کردن به؛ نصیحت کردن به» توصیه کردن 
سفارش کردن به 
۸ . تشویق» ترغیب. 
برانگیختن؛ 
سفارش 
نش قبر xhumation /ekshju:meı fn, (US) ¢&2u:-/‏ 
یه Xhume /ekshju:m, (US)‏ 


xhortatiOn ی‎ fn / 


اصرار. واداشتن ۲. نصیحت. توصید: 


# [جد] از 


زیر خاک درآوردن 


۶ ۱ [ذخایر, نیرو و غیره ] exhaust’ /ıgz5:st/‏ 
به پایان رساندن, به ته رساندن تمام کردن» 
مصرف کردن ۲. [شخص ] پاک خسته کردن, کوفته 
کردن. از پا انداختن. شیرة... را کشیدن, نیروی ...را 
تحلیل بردن ۳ [ظرف] خالی کردن. تهی کردن؛ 
[جاه. معدن ] خشکاندن. خشک کردن ۴. [مرضوع ] نا 
ته...رفتن» تمام کردن؛ ته و توی...را دراوردن 

کاسة صبرٍ کسی را exhaust sb's patience‏ 
لبریز کردن, طاقتِ کسی را طاق کردن 

[اترمبیل, موتور و غیره] ی exhaust‏ 
۱ تخلیذ گاز ۲ گاز. دود ۳ اگزوز ۴ لول اگزوز 

له خستد, هلاک. از پاافتاده. /0ددتی/ exhausted‏ 
از توان‌افتاده 

احساسٍ خستگی کردن: 

خسته شدن, از پا افتادن 

61۵۱9109 /ıg 45:51 9/ خسته كننده. طاقت‌فرساء‎ ٥ 


feel exhausted 


فرساینده. سخت 

# ۱. خستگی.» کوفتگی. 
از پاافتادگی ۲. (رسی) اتمام؛ مصرف» مصرف بی‌روپه 

هه کامل» فراگیر. جامع» ی exhaustive‏ 
همه جانبه» عمیق 
۲ به طور کاملی» یا exhaustively‏ 

به نحوٍ جامعی» به طرزٍ مبسوطی 

۸ ۱. [نمایشگاه و غیره ] کالای عرضه 6۵۱1010/۱0 
شده, کالای نمایشی؛ کالاهای عرضه‌شده: 
کالاهای نمایشی ۲.(حستوق) مدرک ۱.۳در آسریکا) 
نمایشگاه 

۲ ۴. [نستاشی, کالا و غبره ] نمایش دادن, به نمایش 
گذاشتن, در معرض دید قرار دادن عرضه کردن ۵. 
[سدرک. کارت هریت ] ارائه کردن, شان دادن ۶. 
[شجاعت. مهارت و غیره ] از خود نشان دادن, ظاهر 
ساختن, بروز دادن ۷. [دارر ] تجویز کردن, دادن 

۶ ۰۸ [نتاش و غیره ] نمایشگاه بر پا کردن 

۱ نمایشگاه ۲ ]الا و غیره] exhibition /,eksıbıf/‏ 
نمایش, عرضه ارائه ۳.(در بریتانیا) بورس تحصیلی, 
خرج تحصیل, کمک‌هزینۂ تحصیلی 
(به طعنه) make an exhibition of oneself‏ 

آبروی خود را بردن. خود را انگشت‌نما کردن 


exhaustion /ıg'z5:stfon / 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کلمات ہهناطنایه. 200۷ و "فا برای اشاره به 
نمایشگاه‌هایی به کار می‌روند که به طررٍ موقت برگزار 
می‌شوند و در آن شرکت‌های مختلف محصولات خود را 
در محل‌هایی به نام exhibition hall‏ یا exhibition‏ 
۶ به نمایش می‌گذارند: 

The exhibition lasts five days. 


ai= father o=got 5:=saw ومع‎ cup 
av = now 21 = boy 19= near r 
w=wt tf=chan d5=jam O=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


exit permit / pa:mıt/ 
eX (بعد از اتتخابات) نظرسنجی از /اندم نجله/ اا0م‎ ۸ 


۶ اجازة خروج 


رأی‌دهندگان 
سفر جمعی, عزیمتِ گروهی. 
مهاجرت؛ (به شوخی) هجوم 
اسرائیل (از مصر) 


(۵01 05 


the Exodus 


x offi 


(رسمی ) به مقتضای / ناه jo /eks‏ 


۸ برون‌همسری: /ek'sogamı/‏ ۵031۳۷ 
زناشويي برون‌گروهی 
۷ ۱ مبرّا کردن» بری کردن. /۱:20:0:00/ 066۲216 


تبرئه کردن. بی‌گناه دانستن ۲ معاف کردن 

exoneration /ıg.zon?'reıfn/ 0. 

۲ ازادی» خلاصی. رهایی 

exorbitanCce /ıg'z5:bıtans / (رسمی) زیادی,‎ ۸ 

بالا بودن؛ افراط 

4ه (رسمی) [قیمت, هزينه ] exorbitant /ıg'z5:bıtant/‏ 
گزاف. زیاد. بیش از حدّ؛ [تقاضاء ادعا و غبره] فراوان 
مفرط, بسیار زیاد. فوق‌العاده 

۷ (رسمی) پیش از حدّ. exorbitantly /ıgz5:bıtntl1/‏ 
به طورٍ وحشتناکی, به طرزٍ سرسام‌آوری. 
فوق‌العاده 


exorcise /'ekso:saız/ = exorcize 


۱. جن‌گیری» عزایم خوانی. /۵:::1200/ 90۲615۳0 
استعاذه؛ زارگیری ۲. عزایم. دعا, تعویز 


۹ 


۸ جن‌گیر, دعاخوان. exorcist /'ekso:sıst/‏ 
عزایم‌خوان 

۷ ۱ [اجنه. شیاطین ] دفع کردن. eXOrCize /'eks>:s412/‏ 
راندن» دور کردن ۲. از نیروهای شیطانی) [شخص. مکان ] 
پاک کردن ۳.(مجازی) از خود دور کردن. خود را از 
شرٍ... خلاص کردن, از ذهن بیرون کردن 

(جانورشناسی) / تدم ۱ exoskeleton‏ 


اسکلتِ برونی, استخوان‌بندي برونی 

4ه ۱. خارجی, بیرونی / exoteric /.ekssterik‏ 
۲ [عقاید. نظریه ] همگانی, عام؛ همه کس‌فهم ۳ [دانت 
و غیره ] غیرسری, آشکار 

هه (فزیک) گرمازا exothermic /,eks203:mık/‏ 

4 ۱ [گیا.. لباس و غبره ] غیربومی» /)ا20ع1/ 8۵×011٥‏ 
خارجی؛ (کلمه ] دخیل, بیگانه ۲ غر 
غیرمعمول» نامتعارف؛ عجیب. شگفت‌انگیز, 
اسرارآمیز: جذاب, خبره‌کننه. چشمگیر 

ا چیزهای عجیب و غریب؛ exotica /ıgzotika/_‏ 

اجناس تایاب. اشیای کمیاب؛ آثارٍ هنري بی‌نظیر 

۱. [گاز. » مایع. فلز ] منبسط کردن؛ expand /ık'spand/‏ 

[کار. تجارت ] گسترش دادن. توسعه دادن. رونق 

بخشیدن؛ [تولید ] افزایش دادن؛ [مطالمه. فكر. سلطه. 


5 


exigency /'eksıdzansı/ (pl exigencies) 
اضطرار. ناچاری؛ فوریت» ضرورت ۲.(در جمع)‎ ۱ × 
مقتضیات» ضروریات‎ 

4 (رسمی) ۱ ضروری؛ قوری. /'eksıd3011/‏ ]6960 

اضطراری, میرم ۲ سخت. سنگین. 
طاقت‌فرسا ۳ متوقع» پر توقع؛ زیاده‌خواه 

هه (رسمی) اندک. قلیل. کم eXÎgUOUS /eg'zıgjuas/‏ 

exile /'eksaıl/ 


در تبعید زندگی کردن 


تبعید شدن, نفي بلد شدن 


be/ live in exile 
go / be sent into exile 
تبعیدگاه‎ 
اسارت بابل (= اسارت بنیاسرائیل در‎ 
بابل به دسټ تبوگد تٌطر)‎ 
جلای وطن کردن, غربت گزیدن‎ 


تبعيدي ابد 


a place of exile 
the Exile 


exile oneself 

exiled for life 

۷ ۱. بودن» وجود داشتن. هستی امس exist‏ 
داشتن, واقعیت داشتن, یافت شدن ۲. زندگی کردن. 
ادامةٌ حیات دادن, زیستن, زنده ماندن 

۸ ۱ وجود» هستی, بود / رت 3 
۲ زندگی» زندگانی < دنه موه a‏ 18> ۳ 


حیات, بقا 
the bane of sb's existence > bane‏ 

موجود in existence‏ 
بودن, هستی داشتن, وجود داشتن ۰۰ ۵0۵ )× «ز هط 


بوجو » پدید آمدن, come into existence‏ 
هستی بان 
بوجود آوردن, پدید آوردن. ‏ اون ما الوم 
هستی دادن 
4 (رسمی) ۱. موجود ۲. حاضر 69۵۸/۱۵00 
4 وجودى» existential /egzr'stenfol/‏ 


اگزیستانسیالیستی, اصالتِ وجودی 
(فلسفه) / existentialism /egzr'sten /alızom‏ 
اگزیستانسیالیزم, اصالتِ وجود 
/ اد existentialist/,egzr'sten‏ 
زه» ۱ اگزیستانسیالیستی, اصالتِ وجودی 
۶ ۲(آدم ) اگزیستانسیالیست. اصالتِ وجودی 
4 [قوانین. اوضاع و غیره ] موجود. ‏ / وتاداتی/ ۸9 XS‏ 


فعلی. حاضر, کنونی 
(تاتر) خارج می‌شود > ۷۸۵۵۵۵ exit’ /ieksıt/ > Exit‏ 
۸ ۱ خروج. عزیمت؛(تاتر) خروج از 612/۵ 


صحنه ۲.مرگ, درگذشت, رحلت ۳ راو خروج. در 


خروجی. خروجی, دررو 
۶ ۴ (محاوره) 


make one's exit 


[تاتر] از صحنه خارج شدن 


expectati ۳ 


expatriate" /,ekspatrıat, (US) -pert-/ 


ج از وطن 


۶ ۱ مهاجر 
هه ۲ دور از وطن, خارج 
expatriate Americans in Paris‏ 


آمریکایی‌های مقیم پاریس 


۲ تبعید کردن expatriate /,ekspatrreıt/‏ 
جلای وطن کردن. expatriate oneself‏ 
مهاجرت کردن, ترک تابعیت کردن 

۷ ۱ انتظار ...را داشتن, expect /ık'spekt/‏ 


بودن, انتظار داشتن (که), منتظر 
بودن (که ): امیدوار بودن (که). امید داشتن (کد)؛ 
فکر کردن (که)؛ پیش‌بینی کردن (که) a‏ 
کردن, فکر کردن, احتمال دادن حدس زدن 
<.0 ۵000 ۱> ۳ توقع داشتن» متوقع بودن. 
خواستن. انتظار داشتن, چشم داشتن ۴. 
نتظر ...بودن, انتظار ...را کشیدن, چشم به‌راو...بودن 
انتظار می‌رود که 
امید می‌رود که..., امید است که...؛ پیش‌بینی می‌شود 
که.. 
همان‌طور که انتظار می‌رفت. 
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد 
as might have been expected; as was to be‏ 
همان‌گونه که می‌شد انتظارش را داشت 


It is expected thal 


as expected 


expected 


از کسی توقع داشتن که, expect sb to do sth‏ 
از کسی انتظار داشتن که, از کسی چتم داشتن که از 
کسی متوقع بودن که 

(محاوره) آبستن است. .)byۆba She is expecting (a‏ 
حامله است. 


انتظارٍ چیزی داشتن از» 90/5۵ 01 و ۳964و 
ی داشتن از» خواستن از 

از کسی انتظار 
ازکسی خیلی توقع داشتن 


م انتظار» چشمداشت» 


توقع؛ اميد 
حالتِ انتظار, حالتِ توقع 
متوسط عمر, امیدٍ زندگی life expectancy‏ 
adj‏ ۱ منتظر» چشمبه‌راه؛ قع. expectant /ık'spektont/‏ 
امیدوار» آرزومند. چشمانتظار ۲ ۲ متوقعانه» حاکی از 
توقع» از روی چشمداشت ۴ آیستن, باردار؛ [مرد] 
که به زودی پدر می‌شود. چشم به راو فرزند 
هه مشتاقاند. / expectant!y /ık'spektantlr‏ 
آرزومندانه, امیدوارانه 
هه expectant mother /ıkspektant‏ 
۸ زن باردار» زن حامله 
۸ ۱ انتظار؛ توقع. 


an air of expectancy 


expectation اهوم‎ fn / 


چشمداشت؛ امید؛ احتمال وقوع ۲.(در جمع) إٍ 


jw 0و‎ u:=too A=cup bird 2= about 
12= near eo=hair v= pure  eio= player ato= fire 
0= thin ö=this f/=shoe 3= vision = sing 


| expect too much of sb بيجا داشتن,‎ 


expectancy /ık'spektanst / 


adv‏ با خوشرویی» 


داتش و غیره] گسترش دادن, وسعت بخشیدن. گستردن؛ 

[افق ] باز کردن. وسعت بخشیدن؛ [مطلب ] شرح 
دادن. تغصیل دادن؛ (اصل, قانون] تعمیم دادن؛ 
(ریاضی) [فرمول ] بسط دادن, گسترانیدن 

ا ۲ منبسط شدن؛ گسترش یافتن. توسعه یافتن. 
وسعت یافتن؛ وسیع شدن. پهن شدن, باز شدن؛ افزایش 

افتن ۳ [گل. صورت و غبره ] 


کسی )کل انداختن: گل از گل (کسی) مکی 


expand one's lungs 
expand on sth 


نفس عمیق کشیدن 
توضیح بیشتر دادن دربارث 
شرح دادن دربارة 
۸ تور expanded metal /ıkspendıd 'mell/ «”aı‏ 
رابیتس 
expanded polystyrene/ık,spaendıd polr'starri:n /‏ 
(در یخجال و غیره) ابر عایق‌بندی 
۸ گستره, پهنه. عرصه. فضا /:):p۸/‏ ۵۵۵096 
An‏ انبساط؛ اتساع؛ مهو expansion‏ 
توسعه» گسترش؛ رونق؛ افزایش؛ شرح» تفصیل؛ 
تعمیم؛ (ریاضی) بسط ۲ گستره» پهنه. عرصه, فضا 
* توسعه‌طلبی» هه expansionism /ık spn‏ 


۵ ۰۱(مربوط ڊ4( expansionist/ık'spaen /an1t/‏ 
توسعه‌طلبی؛ [شخص] تسوسعه‌طلب؛ [رفتار] 
توسعه‌طلبانه 
^ ۲. توسعه‌طلب 


expansive /ık'spaensıv / هه . قابل‌انبساط,‎ 


شک دنی, قابل تفصیل؛ تعمیم‌پذ 
کتنده, انبساط‌دهنده؛ توسعهدهنده 


افزایش‌دهنده؛ رونق‌دهنده ۳. 
فراگیر» جامع. همه‌جانبه ۴. [شخص] باز, گشاده‌رو» 
راحت, یسی‌تکلف, آزاد. آس‌ان‌گیر ۵. [سخص ] 
خودنماء خودشیفته 
(روان‌شناسی) توهم عظمت 
(روان‌شناسی) میل به خودنمایی؛ 4n expansive 00d‏ 
نمایش‌گری 


expansive delusion’ 


expansively /ık'spaensıvlr /‏ 
خیلی دوستانه 
/ık'spensrvnıs /‏ ت] 
بی‌تکلفی ۲ فراگیری» جبامعیت. 
گستردگی؛ گسترش پذیری, تعمیم‌پذیری 
۶ (رسمی) ۱. به تفصیل ول | expatiate‏ 
ات شدن ۲. پرگویی کردن. 
زا اطتاب ۳ درازنفسی کردن 


به گرمی, خیلی 


D=got‏ له دنه اف ده وه 
at=five au=now  ot=boy‏ 0 
ala = hour j=yes w=wet tf§=chain d3=jam‏ 


[دشمن ] بیرون راندن؛ [گاز. مایم ] خارج کردن» بیرون 


فرستادن 
۷ (رسمی) ۱. [وقت, پول, نیرو و غیره] /ık'spend/‏ 6۳6۳0 
صرف کردن, گذاشتن ۲. [ذخیره. مهمات و غیره مصرف 


کردن, تمام کردن, تمام...را مصرف کردن 
(رسمی) ۱. مص ر ف کر دنی۵۳06016/:5۰۱0:0۱/۰م»6 
صرف‌کردنی؛ تمام‌شدنی؛ [کالا] یک‌بارمصرف 
[چیز] به‌دردنخور, دورانداختنی؛ (نظامی) [مواد. 
تجهیزات. آذوقه ] مصرفی ۲ [شخص ] بی‌ارزش؛ (نظامی) : 
غداکردنی, قابل فدا کردن ۱ 
ıJ] .1‏ وقت, نیرو ۰ expenditure /ık'spendıt/5()/‏ 
و غبره] صرف» مصرف؛ خرج ۲. هزینه. خرج. 
پرداختی, دررفت؛ (در جمع) مخارج ا 
خرج» هز i expense /ık'spens/‏ 
(در جمع) مخارج 

از هیچ خرجی مضایقه نکردن 
به قیمتِ, به بهای, به هزینۀ 
۱ به خرج کسی, به حساب کسی. ٥۸۵‏ وای 1ھ 
به هزینۀ کسی ۲. (مجازی) به قیمتِ آبروی کسی, به 


adj 


اورت 


spare no expense 


at the expense of 


adj 


go to the expense of توی خرج افتادن برای.‎ 


بدون در نظر گرفتن مخارجش ۵00۲6 ٥۸56)5(‏ × ۱0« 

کسی را توی خرج 

انداختن برای, خرج روی دست کسی گذاشتن برای 
Jive at other people's expense‏ 


adv : put sb to the expense of 


(all) expenses paid 


[سفر و غیره ] خرج‌پرداخته, 


بدونِ خرج 
صورتِ expense account /ık'spens okan/‏ 
هزینه. صورتِ مخارج 
پرخرج» پرهزینه؛ expensive /ık'spensıv/‏ 
با هزین زیاد. / expensively /ık'spensıvlr‏ 
به طورٍ پرخرجی, با خرج زیاد؛ خیلی گران 

۱ تجربه ۲.مهارت. . 6۵۵۲6066۸ 
پختگی, کارآزمودگی. تجربه ۳. چیزفوق‌الصاد: 
رویدادٍ بی‌نظیر 
۴ [سختی, بیماری, مشکل و غیره ] تحمل کردن» کشیدن, 
متحمل شدن, رویارو شدن باء روبرو شدن با ۵. 


گران 


adj 
adj 


[شادی, ترس و غیره] تجربه کردن» احساس کردن» 

چشیدن adv‏ 
به تجربه by experience‏ 
می تج یه without experience‏ 


vr ۵۳6۴160660۱0۱۵0۸ باتجریه کارآزموده.‎ a 


مجرب. پخته, کار خبره 


expected 


توقعات, انتظارات؛ خواسته‌ها. امیدهاء آرزوهاء 
بیش از حنٍ انتظار 
برخلا انتظار 


fall short of / not come up to one's 


beyond expectation 
contrary to expectation(s) 


expectations 


متوسط عمرء امیدٍ زندگی expectation of life‏ 


قابل پیش‌بینی» / expected /ık'spektd‏ 
محتمل» مورد انتظار 
شربټ سینه» / expectorant/ık'spektorant‏ 
(داروی) خلط اور 
۱. [آب دهان, خلط سینه [ expectorate /ık'spektre1t/‏ 
بیرون انداختن, دفع کر 

دهان انداختن, تف کردن ۳ اخلاط بیرون 
انداختن 
.١‏ مناسپت. / expedienCe@ /ık'spi:dıons‏ 


مناسب بودن ۲. مصلحت., اقتفا؛ نفع شسخصی, 
فرصت‌طلبی 

expediency /ık'spi:dıonsı / = expedience 
expedient /ık'spi:drant / مناسب» مقنضی»‎ .۱ 
بجا به‌مورد؛ مصلحت آمیز‎ 


۲ تدبیر» چاره, مصلحت, صلاح» راه؛ حیلت؛ 
وسیله 
همانطور که انتظارش /۱۲۵/:۵:۵0/ 60601601۷ 


می‌رود؛ به طرزٍ مناسبی 

۱ (رسمی) [عملیات, expedite /'ekspıdart/‏ 
کار, امور حقوقی و غیره ] شتاب بسخشیدن به» تسریع 
کردن. شتابانیدن؛ به سرعت انجام دادن پیش 
بردن؛ تسهیل کردن, تسهیلات فراهم کردن برای؛ 
به جریان انداختن ۲.(کهنه) روانه کردن» گسیل 
داشتن, ارسال کردن 

۱ اعزام, ارسال, گسیل  expedition /ekspı'dı/n/‏ 
۲. هيشتِ اعزامی, گروه اعزامی ۳ سفر» مسافرت ۴. 
(رسمی) سرعت» شتاب, چابکی 


go on an expedition to به سفر ... رفتن‎ 
send sb on an expedition to اعزام کردن به,‎ 
فرستادن به‎ 
expeditionary /,ekspı'dı رمودز‎ (US) -nert/ 
اعزامی, ارسالی‎ 


expeditious /.ekspr'dı fas / (رسمی) سریع» تند؛‎ 

فوری» آنی؛ کارا. مؤثر؛ [شخص] فعال. چابک؛ 

پرکار 

(رسمی) با سرعت. /ا5ه]:۵ا 

فوری» انی؛ با عجله 
expelied)‏ مریم eXPel /ık'spe!/ ( prp expelling,‏ 

بیرون کردن» اخراج کردن. بیرون انداختن؛ (از 


جامعه) طرد کردن؛ (از خدمت) منفصل کردن؛ 


expeditiously ۸ 


(رسمی, کهنه) مردن» درگذشتن. چشم از جهان 
فروبستن ۳ نفس بیرون دادن. دم برآوردن 
(رسمی) [دوره. eXPiİry /ık'spararı / ( p/ expiries)‏ 
مدت‌زمان ] اتمام. خاتمه, انقضاء سپری شدن؛ 
[گذرنامه. گواهی‌نامه و غیره ] انقضای مدت. 
اعتبار, سیری شدنِ موعد 
۱. توضیح دادن. شرح دادن.  explain /ık'spleın/‏ 
باز نمودن, روشن کردن» معلوم کردن؛ تبیین کردن 
۲ علتٍ ...را توضیح دادن؛ توضیح دادن دربارۂ 
۱. منظور خود را روشن کردن. 690جه «ندار 
متصودٍ خود را نهماندن ۰.۲(رسمی) علتِ رفتار خود را 
توضیح دادن 
۷ [خطا رفتار بد و شیر ] explain sth away‏ 
توجیه کردن. دلیل قانم‌کننده‌ای یافتن برا 
ماستمالی کردن 
او / explanation‏ 
۲ تعلیل؛ توجیه. توضیح 


give / offer an explanation 


تراد 


come to an explanation 


by way of explanation 


در مقام توضیح 
adj‏ توضیحی» 9۱ explanatory /ık'splıensirı, (US)‏ 


۱.(دستور) 
[عبارت, کلمه و غیره ] جمله پرکن» حشو (= عناصری که 
چیزی به معنای جمله اضافه نمی‌کنند) 


(رسمی) تجربی 


٥4‏ ۱ [روش. تحقیق. 


زه» ۲ خبره. استاد. متخصّص, متبحر ماهر کار" 


i expletive /ık'spli:uv, (US) ‘eksplatıv / 


۲ ماهرانه, استادانه 


experiential /ık.sprarı'en 1 / 
6۵۵۲۱۳6۳۵ /ık'sp¢rıın91t/ (رıغ ۱.(فزیک, شیمی و‎ ۶ 
آزمایش ۲. تجربه‎ 
آزمایش کردن‎ ۳ «۶ 
perform / carry out an experiment in 


آزمایش کردن در 


experimental /ık.sperı'mentl /‏ 
علوم وغیره] تجربی, آزمایشگاهی؛ آزمایشی ۲. 
[دستگاه. مزرعه و غیره ] آزمایشی, امتحانی 
experimentally /ık.sperı'mentalı /‏ 
تجربه؛ به تجربه. عملاً ۲.از راء آزمایش» به طورٍ 
آزمایشی. به منظورٍ آزمایش 

experimentation /ıksperımenteı fn / 
یش (کردن)‎ 


experimenter /ıksperımants()/ ,گر«‎ 


۵ از راو 


۱ متخصّص, کارشناس, خبره. ‏ /606۲۱/۵۲:09:۱ 


آهل فن 


تخصصی, کارشناسانه 
در چیزی متخصّص بودن اء ۸۲/1۸ exp ٥۲۲‏ مر 
according to expert advice / opinions‏ 
بر طبي نظرٍ اهل فن, به عید آگاهان 

٭ ۰۱ (بازرگانی) نظر 
کارشناس ۲ گزارش کار 

استادی, تبحر خبرگی, مهارت 
expertly /'ekspa:tlı/‏ 


۸ ۲.(دستور) لفظ زائد. لفط صوری؛ کلمة حشو ۳ ۸ تخصّص. مهارت. /'ekspa:inıs/‏ 6۵۵۲۱0۵66 
ناسزاء فحش, بد و بیراه استادی, تبحر 
(رسمی) (US) 'eks-/‏ ,plıkobٴık/‏ 6۷۵/۱6۵016 :بر (كامبيوتر) سیستم expert system /ekspa:t ‘sıstam/‏ 
قابل توضیح, توضیح‌دادنی, تبیین‌پذیر. توجیه پذیر خبره 
(رسمی) شرج کردن. 6۷۵۱۱۵۵1۵ ¦ ۱۶ (رسمی) [گناه, خطا و غیره] رت 
تفسیر کردن, توضیح دادن؛ تحلیل کردن جبران کردن؛ تقاص پس دادن برای» مجازات شدن 


۸ توضیح» شرح. / explication /.cksplr'ker fn‏ به خاطر. به سزای عمل خود رسیدن برای, تنبیه 
تفسیر؛ تحلیل شدن برای, کفاره پس دادن برای 
۱ واضح» اشکار. روشن. XpliCÎ /ık'splısıt/‏ اص, مکافات, کیفر ۰ /650۵/۰/ 21100ام6 
مشسخص ۲. [سخن و غیره ] صریح» قاطم؛ رک ارہ دید 
سرراست ۱.(رسمی) [دوره. مدت‌زمان [ ۵6۵۴۱۲۵/۸۸ 6۷01۲۵110۳ 


Xplicitly /ıkp1ısıılı/  «aضو آشکارا, به‎ ۱ a 
به روشنی» به طورٍ مشخص ۲ به صراحت‎ 
صراحتاً, صریحاًء رک‎ 

۱ وضوح» روشنی 


۷ ۱.منفجر کردن, ترکاندن 


/ ماو / کعوصاآه 01 


xplode /ık'splaud / 


اتمام, خاتمه. انقضا. سپری شدن؛ [گذرنامه. گواهی‌نامه 
و غره] انقضای مدت. سرآمدن اعتباره سپری شدنِ 
موعد ۲.(رسمی) بازدم ۳.(ادبی) مرگ, درگذشت 

expire /ık'spata(r)/ 1‏ 
به سر رسیدن, منقضی شدن» سرأمدن, سپری 
شدن, به پایان رسیدن, تمام شدن؛ [گذرنامه, گواهی‌نامه 


۶ ۱. [دوره: مدتز. 


۲ ره گر و غره] پی‌اعتبار کردن. ب‌اساسي- و غیره ] مد .., تمام شذن: اعتبار... به سر آمدن ٩‏ 
1 100 هدن هد عند i Sit 1 ۵: father b=gol‏ 
five now ot=boy 19=near a= t= pure eis‏ 


O=thin d=this f=shoe 32 vision 


9= sing 


wet tf=chain d= jam 


۲ ۱ با اتفجار. 


۵1051۷611 /ık'splausıvlr, -zrv-/ 
همراه با انفجار ۲ به طورٍ حادی, به طرزٍ شدیدی:‎ 


به طورٍ وخیمی, به طرز خطرناکی ۲ با لحنی 7 

با خشم. با عصبانیت. با نتر 

نمایشگاه /'ekspau/ > exposition‏ ۲۵0 
۱ [نظریه و غیره ] شارح. XpOnent /ık'spaunant/‏ 
مُفسشر ۲. [مکتب, فکر ] نماینده» مظهر ۳ (ریاضی) تما 


قوه, توان ۴. شناسی) نمود, تظاهر ۵. هوادار. 
طرفدار, مبلّغ ۶ استاد. متخصص 
هه ۱. نمودی» exponential are‏ 


= 


export" /'ekspo:t/ [کالا] صدور؛ صادرا‎ .١ 
۳ در جمع) صادرات. کالاهای صادراتی‎ 
(صفت‌گونه) صادراتی‎ 


an export drive 
export duties 
600۲۸2 /۱۷:۲9:۸/ [کالا, اندیشه و غیره ] صادر کردن‎ .۱ 
به خارج ارسال کردن, به خارج فرستادن‎ ۲ 
exportable /ık'spo:tabl / قابل صدور.»‎ 
صادرکردنی. صادراتی‎ 
exportation /ıeksp>:1e1// . ا صدور« صادرات‎ 
صادرات, کالاهای صادراتی‎ ۲ 
6۵0۲۱۵۲ /:)pد:5)(/ [شخص, کشور ] صادرکننده‎ 
۵×06 در معرض دید قرار دادن؛  /02مء):/‎ ۱ 
بیرون اوردن. نشان دادن, آشکار کردن؛ روی...را‎ 
باز کردن. لخت کردن. عریان کردن؛ بی‌حفاظ‎ 
گذاشتن, بی‌بناه گذاشتن, در معرض خطر قرار‎ 
دادن, به خطر انداختن ۲ [کالا عکس و غبره ] به‎ 
نمایش گذاشتن, عرضه کردن, در معرض دید‎ 
عسموم قرار دادن ۳. [توطه. جنایت و غبره ] پرده‎ 
برداشتن از, افشا کردن؛ [راز] فاش کردن» علنی‎ 
کردن» برملا کردن؛ [ثخص. جنایتکار ] رسوا کردن.‎ 
چهر؛ واقعي...را نشان دادن ۴. (عکاسی) [فیلم ] گرا‎ 
برداشتن, ن نور دادن ۵.(کهنه) [کودک ] سر راه گذاشتن‎ 
expose to در معرضٍ... قرار دادن‎ 


8 


در معرض exposed to‏ 
(نظامی) موضع بی‌حفاظ an exposed position‏ 
زمین باز exposed ground‏ 
دامن لختِ تپه an exposed hillside‏ 
(فنی) قطعاتِ بی‌حفاظ exposed parts‏ 


be in a very exposed position 

در موقعیتٍ حساسی / خطرناکی قرار داشتن 
همه جای خود را بیرون انداختن, ٥۸۵561‏ 5۵× 
همه جای خود را نشان دادن, همه جای (کسی) پیدا 
بودن؛ (حقوق) عفتِ عمومی را جریحه‌دار کردن 

(۵056 /ek'spauzer, (US) ,ekspa'ze1/ [عقاید.‎ .۱ 


exploded 


نشان دادن. باطل کردن؛ [شایهه ] رد کردن؛ بی‌اساس 
خواندن, تکذیب کردن. خط بطلان کشیدن بر 
۳ منفجر شدن, ترکیدن ۴ [احساسات. خشم و غیره] 
فوران کردن. لبریز شدن. سرریز کردن؛ (از خشم و 
غیره) [شخص ] متفجر شدن 
[نمودار. طرح و غیره ] 

exploded diagram /ık.splaudıd 'daragraem /‏ 
کار بزرگ. عمJ‏ رت4« exploit’ /'ekp|t/‏ 
شاهکار. فتح نمایان. (کار) قهرمانی؛ (در جع) 
ماجراهاء قهرمانی‌ها, دلاوری‌ها؛ ماثر 
۷ [معدن, زمین و غیره ] exploit? /ık'splort/‏ 
بهره‌برداری کردن از مورد استفاده قرار دادن؛ 
[استعداد. موقعیت ] بهره جستن از بهره گرفتن از» 
به‌کار گرفتن ۲ [کارگر و غیره] استثمار کسردن: 
بهرهکشی کردن از, بار از گردة...کشیدن؛ (به طنه) 
بیگاری کشیدن از؛ [اعتماد ] سوی‌استفاده کردن از 
. بهره‌برداری. / exploitation /eksplorterfn‏ 
استفاده؛ بکنارگیری» بهره‌جویی» بهره‌گیری ۲ 
استشمار, بهره کشی؛ سواستفاده 
(به تحقیر) سودجویانه, / ıtatıvڊ|ık'sp/ exploitative‏ 
استثمارگرانه؛ بهره‌کش, استتمارگر 
۱. سوءاستفاده‌چی, / exploiter /ık'splorto(e)‏ 
سوءاستفاده گر ۲. استثمارگر» بهره کش 
۱ [سرزمین و غیره ] exploration ۱ fn/‏ 
جستجو, اکتشاف ۲. [سئله امکانات و غیر»] 
بررسی, تحقیق, پژوهش, کندوکاو, مداقه 
۱ [سفر ] exploratory /ık'splorstrı, (US) -t:r1/‏ 
اکتشافی ۲. [اتدم, بحث. گنتگو و غیره ] مقدماتی, آزمایشی 
۱ [سرزمین و غیره] er /ık'splo:(r)/‏ 
ان» کاویدن, جستجو کردن در, شتن ۲. 
مسئله و غیره ] بررسی کردن» تحقیق گر 
هیدن, کندوکاو کردن در, مورد مداقه قرار 


exploded /ık'splaudrd / adj 


adj 


5 


دادن 
سیاح, کاوشگر؛ جستجوگر/(۱9:۲000::/ 9010۲۵۲ 


انفجار؛ ترکیدن / explosion /ık'splau3n‏ 
۲ صدای انفجار ۳. [خنده, خشم و غیره ] فوران» غلیان, 
طفیان, انفجار ‏ [جسیت و غیره ] افزايشي ناگهانی, 

رشر ناگهانی 
۱ [گاز. ماده] explosive /ık'splausıv, -zıv/‏ 
قسابل‌ان_فجار. مسنفجرشونده, منفجره؛ [سلاح] 
اتفجاری؛ [نیرو ] (مربوط به) انفجار ۲. [وضعيت] 
بحرانی» ناآرام, آمادة انفجار, آیستن حوادث؛ 


adj 


[خلق وخو] تند» آتشی ۳ (آواتناسی) انفجاری 
۸ ۴ ماده منفجره ۵ (راصناسی) ف موان انفجاری, 
صامتِ انفجاری 


گرفتن, کشیدن؛ [شیر ] دوشیدن ۴. [عطر. شیر ] بیرون 


دادن 
مقصود خود را بیان کردن؛ express oneself‏ 
نظ خود را ابراز کردن 
express company /ıkspres kampan /‏ 
۸ شرکتِ حمل ونقلِ سریح‌السیر 


express delivery /ık'spres dılıvarı/ ( (در‎ 


تو یع فوری (نامه) 
۸ ۱ بیان» اظهار, ابراز 


expression /ık'spre fn / 


گفتن, ادا ۲. نمود» تمایش» ترجمان ۳ عبار 

اصطلاح» تعبیر ۴.(ریاضی) جمله. عبارت ۵. [جهر, 

نگاء] حالت؛ [صدا] لحن 
بیان کردن, ابراز کردن. 
ظاهر کردن 


give expression to 


beyond / past expression 


بيا نشدنی» وصف‌ناپذیر 
تظاهر کردن در, ظاهر شدن در. 
نمودار شدن در 
با حالت خواندن. 
با احساس خواندن 
« اکسپرسیونیسم expressionism /ıkspre/an129m/‏ 
۱ اکسپر سیونیستی, /6۲655100151/115070/00150 
(مربوط به ) اکسپرسیونیسم؛ [شخص ] اکسپرسیونیست 
ف ا کنر سويت 
ad‏ ]ص چهره و غیره [ expressionlesS /ık'spre/n|ıs/‏ 
بی حالت» بی‌روح» بی‌احساس, مات 
۰ [صورت. نگا» سکوت و ۰ /esıvٽık'spr/ eXPF@SSÎV@‏ 
غیره ] گویاء معنی‌دار» پرمعنا ۲. (زبان‌شناسی) القایی. 
عاطفی > he expressive function of language‏ > 
گویای. بیانگر. دال بر, حا کی از, رسانند؛ 0۴ exp e51۷‏ 
هه به طرزی گویاء / expressively /ık'spresıvlı‏ 
به طورٍ معنی‌داری 
۱ قدر بیان؛ ‏ / expresSİVenNeSS/ık'spresıvn1s‏ 
نحو بیان ۲. [چهره] حالت 


find expression in 


read with expression 


۷ه ۱. صریحاً آشکارا. علناً. expressly /ık'spreslı/‏ 
به صراحت ۲ په خصوص؛ مخصوصا. عمداً از 
روی قصد 
۸ (در آمریکا) پیک / /ık'spresmon‏ ۵0۲۵55۱۵۳ 
سریع» پیک ویژه 
۸ (در آمریکا) اتوبان.  expressway /ıkspreswe1/‏ 


بزرگراه, آزادراه 

۶ ۱ [ملک ] / مومت expropriate‏ 
تصرف کردن, مصادره کردن» گرفتن ۲. [سخص] 
سلب مالکیت کردن از, محروم کردن, خلع ید 
کردن از ۳ [ملک, زمین ] غصب کردن 


a= about‏ اج مه و 
مه player‏ مت pure‏ عون 
thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing‏ =0 


فکر و غیره] عرضه» ارائه ۲. مقاله. سخنران 
رسوایی» پرده‌دری 

+ [عکان و غیره ] بی‌حفاظ. ۰ /۵۲۵۲2۵/ exposed‏ 
باز. بدونِ سقف ۲ بی‌پناه ۳. [بچه ] سرراهی 

در معرض ...بودن / قرار داشتن ‏ ۵0ا 60وه‌ویده مط 
ی دید قرار داشتن. 


adj 


در معر: be exposed to view‏ 
جلوی چشم بودن 

(رسمی) ۱. [نظریه. / exposition /ekspa'zı fn‏ 
نقشه. امور ] عرضه. ارائه. طرح. بیان نمایش؛ [متن ] 
شرح» تفسیر. توضیح, گزارش ۲ نمایشگاه 

(رسمی) expostulate /ık'spost folert/‏ 
ملامت کردن. سرزنش کردن» اعتراض کردن؛ 
بگومگو کردن؛ عتاب کردن 

ملامت» / expostulation /rk,spost fulerfn‏ 
سرزنش؛ اعتراض؛ بگومگو؛ عتاب 

۸ ۱ عرضه ارائه. exposure /rk'spouss(r)/‏ 
نمایش ۲ لختی» عریانی» بی‌حفاظی؛ لخت کردن, 
عریان کردن. بی‌حفاظ کردن ۳ افشا؛ علنی کردن. 
برملا کردن؛ افشاگری ۴.(عکاسی) نوردهی؛ زمانِ 
نوردهی؛ عکس ۵. [ساختمان] موقعیت» جهت ۶ 

تبلیغ, تبلیغات ۷. تماس با هوای بد 


از سرما / گرما مردن die of exposure‏ 
û house with a northern exposure / an‏ 
خانة شمالی, exposure to the north‏ 
خانه رو به شمال 
۸ (عکای) ...نهد exposure meter /ık'spause‏ 
نورسنج 
۷ (رسمی) [نظریه. عقیده ] / eXpOUNd /ık'spaund‏ 
توضیح داد شرح دادن» بسط دادن, تفصیل دادن؛ 


[کتاپ مقدس ] تفسیر گردن 

۱ [دستورات و غره ] صریح. .6۵۲۵55۱/۵6 

واضح. روشن, آشکار. سرراست. روباز ۲ سریع» 

تندرو؛ [قطار ] سریم‌السیر؛ [نامه ] فوری, اکسپرس؛ 

[سیر, پیک ] ویژه. مخصوص 

۷ ۴ سریع» فوری, تند؛ با وسیلۀ تندرو 

با قطارٍ سری‌السیر رفتن travel express‏ 

express /ık'spres/ قطارٍ سریع‌السیر‎ .۱ 

۲در آسریکا) (شرکتٍ) حمل و نقلِ سریع‌السیر ۴. 

[راء‌آهن, اتوبوس‌رانی و غیره ] سرویسي سریع‌السیر ۴. 

پستِ اکسپرس 

× .بیان کردن. گفتن. express /ık'spres/‏ 
اظهار کردن. ادا کردن. بازگو کردن, ابراز کردن؛ 
تشان دادن, باز نمود کردن» رساندن ۱.۲در 
بریتانیا) [نامه بسته ] با پستٍ فوری فرستادن, با 
اکس‌پرس فرستادن ۳ (رسمی) [عصاره آپ میوه] 


adj 
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see I=sit @=cat ai=father D=Eol o: 
el=say oU=g0 al=five اه موه‎ 
avo= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


i extempoOrary /ık'stemporart, (US) مج‎ 


4ه ۱ فی‌البداهه, فی‌المجلس. ارتجالی. بی‌مطالعة 
قبلی» بدون مقدمه ۲ موقتی» موقت 
۱ بی‌مقدمه ناگهان.  /ekstemp11/‏ 6۵0۳0۲6 
طرح قبلی, بداهتاً. فی‌البداهه, فی‌المجل 
ارتجالاً ۲ مو 
هه ۳ فی‌البداهه. فی‌المجلس. ارتجالی. بی‌مطالمة 
قبلی, بدون مقدمه ۴. موقتی. موقت 
/ıkstempararzer fn, (US) -r1'2-/‏ 1610۴61186110۳ 
extemporization‏ = 


بد 


extemPOrisê /ık'stemparaız/ = extemporize 

exteiNnPOriZAtİON /ık.slemparar'zeı fn, (US) 

۶ بدیږه گویی؛ بدیهه‌سرابی؛ بدیهه‌نوازی 

۱ بی‌مقدمه گت« هروا eXteIMPOFÎZê‏ 

فی‌البداهه گفتن؛ بی‌مقدمه انجام دادن, بدون مطالعة 

قبلی انجام دادن ۲ به طور موقت انجام داد 

سردستی انجام دادن 

۲ (رسمی) بی‌مقدمه سخن گفتن» فی‌البداهه حرف 

زدن؛ بی‌مقدمه کار کردن, بدون معلالعذ قبلی کار 

کردن ۴ موقتی کار کردن. سردستی کار کردن 

۱. [خط, خیابان و غیره ] extend /ık'stend/‏ 
امتداد دادن, ادامه دادن؛ [سلاتات. سرخمی ] تمدید 
کردن» طول دادن ۲. [خانه ] اضافه کردن به, توسعه 
دادن؛ [یلک, کسب‌وکار, حدرد و غیره ] وسعت دادن, 


2-1 


تسوسعه دادن گس ترش دادن؛ [تسحتق, دانش] 


دامنذ...را گسترش دادن؛ [قدرت ] افزایش دادن ۳. 
[دست, بدن و غیره ] دراز کردن» باز کردن ۴. [دوستی. 
محبت و غیره ] عرضه کردن» تقدیم کردن ۵ کشاندن. 
کشیدن, رساندن > واوهم a cable belween wo‏ ۸900 > 
۶ [شخص, شاگرد. اسب ] تا جایی که بشود از...کار 
کشیدن. خسته کردن ۷.(حسابداری) [ارتام ] منتقل 
کردن 
۸ [دیوار. جاده و غیره] امتداد یافتن, ادامه داشتن, 
پیش رفتن؛ [ملاقات, تمطیلات و غیره ] طول کشیدن, به 
درازا کشیدن. ادامه یافتن 4. [کار, ملک, دانش و غیره] 
وسعت یافتن, گسترش پیدا کردن, توسعه یافتن 
(مالی) تمدیدٍ اعتبار کردن extend credit‏ 
(برای دست دادن( دس extend one's hand (t0 sb)‏ 
خوه را جلو آوردن 
برای کردن. مهمان‌نرازی کر دن extend hospitality‏ 
کمک کردن 


extend help 
extend an invitation 
extend a grecting 
extend a welcome 

extendab!® / ık'stendabl / 
قابل‌تمدید. تمدیدپذیر‎ ۲ 


an extendable fadder 


expropriation 


expropriation /eksprauprr'erfn /‏ 
۸ ۱ [ملک ] تصرف, مصادره ۲ سلب مالکیت, خلع ید 
۳ [ملک, زمین ] غصب 
۸ ۱ اخراج» بیرون کردن؛ 
طرد؛ انفصال ۲ دفع. تخلیه 
7 (رسمی) [نام کلمه و غیره] expunge /ık'spanda/‏ 
حذف کردن» قلم گرفتن, خط زدن» پاک کردن, 
زدودن؛ (مجازی) فراموش کردن, از یاد بردن 
7 [کتاب ] ویرايش اخلاقی . kp e/‏ / 8×0119810 
کردن, پاکسازی کردن» سانسور کردن» زدن از 
# [کتاب ] ویرایش / fn‏ وا ۱ expurgation‏ 
اخلاقی, پاکسازی, سانسور, 7 
۱ [کار, طرح ر غیره] exquisite /'ekskwıztt, ık'sk-/‏ 
عالی: بینقصی, بی‌عیب: کامل. استادانه؛ درخشان, 
چشمگیر؛ زیبا. ظر 
(رسمی) ا [رضایت. شادی ] عسمیق» 
ژرف, زیاد ۳.(رسی) [احساس ] نازک, لطیف, ظریف 
بسیار زیبا of exquisite beauty‏ 
.په طور ۸ ۱ exquisitely /'ekskwı‏ 
بی‌نقصی, به طرزی کامل, بسیار عالی» بدونِ عیب» 
استادانه» به طرزٍ بی‌نظیری ۲ به طورٍ ظریفی» به 
طورٍ 
۸ ۱ بی‌عیبی: exqUiSİIeN€SS/'ekskwızıtnıs, Ik'5k-/‏ 
بی‌نقصی ۲. زیبایی, ظرافت ۳. شدت.حدت و شدت 
[نظامی, انس ] قدیمی, ' 6-۵6۷۱۵6۵۵ 
سابق, بازنشسته 
ex-serviceman /,eks 'sa:vısman/‏ 
(p1 ex-servicemen)‏ 


expulsion /ık'spalfn/ 


نیه 


adv 


VIS 


(در بریتانیا) افسر بازنشسته؛ 
نظامي قدیمی 

ex-serviceWOoman /,eks ‘sa:vıswuman / 

۸ (در بریتانیا) افسر (pl ex-servicewomen)‏ 
بازنشسته (زن)؛ نظامي قدیمی (زن) 

0 < exterior 

۵2 /ık'sten/n/ < extension 


۸ [تلفن ] 
(شمارة) داخلی 
/ık'sta:nl/ > external‏ 63 
4 [اسناد. نخ خطی ۾ /00ها6اع! extant /ek'stent, (US)‏ 
غیره ] موجود. دردست. باقی, بازمانده 
extemporaneOUSsly /ekstemporeıntaslt /‏ 
۱. بی‌مقدمه. ناگهان, بدونِ طرح قبلی, بداهتا 
فی‌البداهه. فی‌المجلس, ارتجالا ۲ موقا 
/ وصهای۵/ 60105 6۱611۱۵0۲۵۲ 
فی‌السجلس, ارتجالی, 
بی‌مطالعة قبلی. بدون مقدمه ۲ موقّتی, موقت 
/ık'stempararalt, (US) tkstempe'rerslt /‏ ۱۵0۵۵۲۵۲۱۷ ع 
۷ . بی‌مقدمه, ناگهان» بدونِ طر 
فی‌البداهه» فی‌المجلس. ارتجالا ۲. موقا 


adv 


4 (رسبی) ۱. فی‌الب‌داهه, ف 


تا 


531 extinguish 


(رسمی) ۱. [جرم. خطا] 1 a ¦ 6۷1600۵1100 kee‏ طولانی‌مدت, بلندمدت. ۰ eXtended /ıksıendı/‏ 


تخفیف, کاهش ۲ علتِ مخففه طولانی. ممتد. ادامه‌دار 
4 ۱ بیرونی, خارجی؛ ظاهری / ۱6:::0:۱:0/ 616110۲ (مالی) اعتبار بلندمدت extended credit‏ 
# ۲ بیرون. خارج ظاهر ۳. [ساختمان ] نمای خارجی» extended family /ıkstendıd 'famalr/‏ 


۸ خانوادة گسترده 


kurra 7 = exterior‏ 6016۲10۲156 : 4 ۱ قابل‌آمتداد. امتدادپذیر؛ /اطکا:/عاطافنعاله 
externalize‏ = | ما1 exteriorizê‏ قابل تمدید. تمدیدپذیر ۲. قابل‌توسعه. قابل‌گسترش. 
[بیماری, آفات. نزاد سس exterminate‏ توسعه‌پذیر. بسطدادنی 


رت 
۲ توسعه, گسترش, بسط؛ افزایش؛ الحاق؛ تہ 
قسمت الحاقي, دنباله. ادامه: 
(شمارة) داخلی ۵.(زبان‌شناسی) گ. 
به مصداق, مصداق ۶.(یزشکی) بازشدگی. 
باز کردن ۱ 
[معني واژه ] توتعا با گسترش معنایی ۰ ۱000/0 را 
ما ما extension courses‏ 
کلاس‌های آزاد (دانشگاهی) 


۸ ۱.انتداد, ادامه؛ تمدید .0/۰ 


وا ابوڈ گر هق از ن برد ریعهکن کرد 
منهدم کردن. قلع و قمع کردن, از بیخ کندن, از 
صفح روزگار محو کردن, برانداختن 
نابودی» ی extermination‏ 
ریشه‌کنی, امحاء براندازی. قلع و قمع. انهدام 
4 ۱. بیرونی, خارجی؛ ظاهری /3:۸1ا):/ ۵×2۲ 
۸ ۲ قسمتِ بیرونی» سطح خارجی ۳ (رسی در جمع) ا 
ظواهر. صورتِ ظاهر," ظاهری ۴ (محارره) 
ممتحن خارج از دانشگاه 


(پزشکی) برای استعمال for external use only‏ سیم رابط ۸ ۱/۸ extension lead‏ 
خارجی |زسن, جنگل و غیره ] بهناور. :61605۷9/۱6 
(در آمریکا) بازرگانی خارجی e ıl (rade‏ وسیم. گسترده, بزرگ؛ [مطالمه. تحتبق ] عمیق, ژرف؛ 


external evidenCe /ıksts:nl ‘evıdans/ 
شواهد, ظاهری, قراین بیرونی‎ # 
external examination سید ام‎ / 
امتحان سراسری‎ ۸ 
external examiner /ık.sta:nl و‎ 
(در برینانا) ممتحن خارج از دانشگاه‎ 
externalise /ık'sta:nslarz/ = externalize 
externalize /ık'sta:nalaız/ صورتِ بیرونی‎ .۱ ۲ 
دادن به. وجودٍ خارجی دادن به, نمودار ساختن‎ 
تجسم دادن به ۲. [دین و غره] به ظاهر ...پرداختن:‎ 
ظاهر... را معتبر دانستن‎ 
externally /ık'sta:nalt/ از خارج. از بیرون؛‎ 
به ظاهر. ظاهراً» علی‌الظاهر‎ 
exterritorial /ıksterı't:rıal / برون‌مرزی‎ .۱ 4 
ات ] دیپلماتیک. خارج از کشور‎ 


جانبه. گسترده؛ [دانش, اصلاحات, نقشه | وسیع. 
گسترده: [سرمایهگذاری, عملیات ] قابل‌ملاحذله. وسیع. 
دامنه‌دار؛ [کاربرد ] فراوان؛ وسیع. زیاد؛ [منده] 
مشروح 
. به فراوانی, زیاد. ۰ ۱۵۵۵۵۷۱ ۱605۷۵۱۷ 
به طورٍ قابل‌ملاحظه‌ای ۲ به طورٍ گسترده‌ای, به 
طورٍ همه‌جانبه‌ای» به طورٍ وسیعی ۳ به طورٍ 
مشروحی, به طورٍ مبسوطی, به طور مفصلی 
۸ (رسی) وسعت. ۰ /stensıvn1$ٺeXteNSİVeN@S5S/ık‏ 
دامنه, گستردگی؛ عمق, ژرفا 
۸ .حد, اندازه, مقیاس, مقدار» extent /ık'stent/‏ 
درجه ۲ وسعت» پهنه, عرصه. گستره, فراخنا؛ پهناء 
عرض؛ طول ۳. [دانش, نفوذ, خسارت و غیره ] وسعت: 
میزان, دامنه 


۲ [حقوق, امب تا حٍ زیادی to a large extent‏ 


!. [آندفشان ] خاموش, مرده. ۰ /6۷106]/06 تا حدّی, تا اندازه‌ای. ۱64 همه to n certain / to‏ 
غیرفعال. ۲. [احساسات. عشق ] فرومرده» خاموش‌شده تا حی که جندان که _ to such an extent (hat‏ 

۳. [حبوان, نزاد] ناب دشده. منقرض‌شده؛ (عادت, رسم ] تا چه حذ. تا چه اندازه to what extent‏ 
کهنه, منسوخ تا حدٍ. به اندازة to the extent of‏ 

۱. [نزاد. بیماری و غیره ] / ری extinction‏ آسبک کردن. از extenuate‏ 


بودی, انیدام. انقراض, ورافتادن؛ براندازی ۲ 


دادن. کم کردن از. کاستن از 
(حترق) / رازه۱۱ extenuating‏ 
[شرایط و غیره ] مخففه, کاهنده. تقلیل‌دهنده 


(رسمی) ۱. [آتش] / یو extinguish‏ 
اموش کردن, فرونشاندن» فروخواباندن؛ آجرا 


A=cup‏ ماج 
0 


(حتری) کیفیات extenuating circumstances‏ 
۳ اط 
o‏ ها عنه  @&z=cat‏ ملاع ول 


اه al=five‏ موه رو دا 
hour j=yes we=wt f= chain‏ دوه 


extracurricular/ ekstrako'rıkjula(), -kjala(r) /‏ 
هه (آموزشی) [فعالیت ] فوتي برنامه: غیردرسی 
[مجرم] ۱.(به کشور خود) extradite /'eksırsdaıt/‏ 
تحویل دادن. مسترد کردن. تسلیم کردن ۲ تحویل 
گرفتن 
” استرداد مجرم / extradition /eksıradı fn‏ 
(به کشورٍ خود). استرداد زندانی 
adj‏ ۱ خارج از دادگاه؛ / extrajudicial /ıekstradau:dı fl‏ 
غیررسمی ۲. خارج از آیین دادرسی. خلافب آیین 
دادرسی, خارج از حدود قانون ۳ غیرقانونی 
a‏ [روابط جنس ] خلافی / عم / extramarital‏ 
موازین زناشویی, نامشروع 
هه ۱. خار. ج از شهر. .زوم extramural‏ 
خارج از محدوده» برون‌شهری ۲. [کلاس, دانشجو و 
غیره] آزاد. فوق برنامه؛ پاره‌وقت ۳. [مراقبت‌های 
پزشکی ] خارج از امکاناتِ بیمارستان» اضافی؛ 
فوق‌العاده ۴. [مسابقه و غیره ] میان‌مدرسه‌ای 
4 (رسمی) [جزئیات و غیره  ]‏ / ددنه‌تای/ 6۲۵۳6۵۱05 
اضافی؛ بی‌ربط, نامربوط؛ خارجی» بیرونی, بیگانه 
extraordinarily /ıkstro:dnralı, (US) -doneralı /‏ 
4۷ فوق‌العاده» به طور فوق‌العاده‌ای» به طو 
فوق‌العاده؛ به طرزٍ عجیبی؛ به طورٍ استتنایی 
extraordinary /ık'stro:dnrı, (US) -danerı /‏ 
4 . فوق‌العاده» غیرمعمول, استثنایی. غيرعاد 
چشمگیر. درخشان؛ عجیب. شگفت‌آور ۲ [کارند] 
فوق‌العاده, اضافی 
(رسمی) ۰.۱ (ریاضی) وهی extrapolate‏ 
برون‌یابی کردن ۲. تخمین زدن, برآورد کردن» 
حدس زدن ۳ نتیجه‌گیری کردن» نتیجه گرفتن از 
extrapolate from‏ 


تخمین زدن از روی؛ 
برآورد کردن از روی» نتیجه گیری کردن از 
(رسمی) ۱. تخمین» / extrapolation / ıkٍstr#p?'1e1/n‏ 


برآورد ۲ نتیجه» نتیجه گیری ۰۳ (ریاضی) برون‌یابی 
adi‏ ماورای حواس. /ekstrs'sens91/‏ 6۱۲۵56050۲ 
فراحسی 


extrasensory perception /,ekstrosensarı 
اسی) ادراكي فراحسی /۸/ مم‎ 
extraterrestrial /,ekstratrestrıal / 


extraterritorial, ,ekstroterrto:rıol / = exterritorial 
extra ime /ٍekstrڄ‎ 'aım/ . (ورزش) وقتٍ اضافی‎ ۸ 
extravagance /ık'sırevag5ns/ اسراف, |فر|ط«‎ ۱ 
.۲ زیاده‌روی؛ اسراف‌کاری, افراط کاری؛ ولخرجی‎ 
سخن نامعقول. گزافه گویی, مبالفه‎ 
with extravagance به افراط» بیش از حدّ‎ 
extravagant/ıkstrevagont/ هه ۱. [شخص ] ولخر: ,ج«‎ 


اسراف‌کار, افراط کار؛ [عادت. سلیته ] افراطی» ا 


extinguisher 


عشق و غیره ] نابود کردن» 
از میان بردن. برانداختن ۳ [قرض] ادا کردن» 
مستهلک کردن 
۸ کپسوا ل / extinguisher /ık'strjgwı f(r)‏ 
آتش‌نشانی 


۶ (رسمی) ریشه کن کردن. extirpate /'ekstapert/‏ 
از ريشه کندن؛ نابود کردن» از بیخ وین برکندن» 
برانداختن, نسل ... را برانداختن 

۸ ریشه‌کنی, / extirpation /,eksta'per fn‏ 
ریشه کن‌سازی؛ تابودی. براندازی 

eXtOIl /ık'stoul/ ( prp extolling, pt,pp extolled) 

۴ (رسمی) ستودن» ستایش کردن» تعریف کردن از» 
تمجید کردن از 

[پول] تلکه کردن. اخاذی کردن؛ /::606۲1/16 
[قول. اعتراف. رضایت و غیره] به زور گرفتن؛ [راز] 
بیرون کشیدن 

# اخاذی, تلکه کردن. 
گوش‌بری 

هه (به طعنه) ۱. [قیمت, 


extortion /ık'sto: fn / 


extortionate /ık'sto: fJanat/ 
مالیات ] گزاف, سنگین» بسیار بالا سرسامآور»‎ 
۲ هنگفت؛ [تقاضا ] زیاد. از حد. فوق‌العاده‎ 

[شخص ] جابر» بی‌رحم. زورگو 


۷ بیش از حدّ, / extortionately /ık'sto: fonatlt‏ 
فوق‌العاده, زیاد 

هه ۱. [خرج» کار. وقت و غیره ] اضافی. extra /'ekstra/‏ 
فوق‌العاده؛ زیادی 


۷ه ۲. فوق‌العاده, خیلی, بسیار زیاد ۴ به اضافء به 
price £1.30, packing and postage extra > êz‏ > 
۶ ۴ چیزٍ اضافی» چیز فوق‌العاده؛ هزینۂ اضافی» خرج 
فوق‌العاده ۵.(سینما؛ تاتر) سیاهی‌لشکر 1 
۶ ۱. بیرون از فراتر از فرا۔. /'ekstro/‏ 6۲۵۰ 
برون-, ماورای < :۵072/07/0 > ۲. (محاوره) پیش از 
حدّء بسیار» فوق‌العاده, فوق < ۵02-00 > 
۱ بیرو: یرون 0 
آوردن. درآوردن؛ [دندان] کشیدن ۲ (مجازی) [قول, 
اعتراف. اطلاعات ] به زور گرفتن؛ [بول ] درآوردن؛ به 
زور کشیدن ۳. [عصاره ] گرفتن. کشیدن؛ [مواد معدنی ] 
استخراج کردن ۴.(از کتاب و غیره) [عبارت, قطعه و غیره ] 
انتخاب کردن, برگزیدن, گلچین کردن 
۸ ۱ عصاره, شیره, افشره. جوهر /۵:۱2/ 60۲2612 
۲ [کتاب و غیره ] گزیده, منتخب» گلچین, قطعه 
۶ ۱.کشیدن؛ بیرون آوردن؛ /۵۲۵۲/۸/ ۵۲201100 


اب. گلچین ۲ ريشه. اصل؛ دوده. 


/ اهامای ۱۱ 6۱۲۵61۵۲ 


extractor fan /ık'strakta faen/ 


بیچارگی, مضیقه. تنگی, فقر. فاقه ۴ (رسمی, در جع) ‏ 
تندروی؛ افراط. زیاده‌روی, افراط کاری ۵.(کهنه) 
آخرین دم واپسین دم 

be driven to extremity / extremities 


اسراف آمیز. پرخرج ۲. [نظریات. افکار. رفتار. سخنان ] 
نامعقول. عجیب و غریب؛ [ستایش ] بی‌حدّ وحصر, 
بیش از حدّ» مفرط؛ [قیمت ] گزاف, نامعقول؛ [لباس ] 
پرزرق و برق» عجیب و غریب؛ [عقاید ] مبالغه امیز, 


به جان آمدن, کار به استخوانٍ (کسی) رسیدن,بیچاره شدن اغراق‌آمیز 
کسی را به جان آوردن. . reduce sb to extremity‏ / ید۲ extravagantly‏ 
کارد به استخوان کسی رساندن, کسی را مستأصل کردن ۵۷ ۱. با اسراف‌کاری, با ولخرجی, به طور نامعقولی 


رها کردنی. خلا ص کر دنی./ )٥ءء‏ / ۵X٣۵‏ 
نجات‌دادنی؛ [گاز و غیره ] آزادکردنی 
(رسمی) رها کردن» extricate /'ekstrıkert/‏ 
خلاص کردن, نجات دادن؛ [گاز و غره ] آزاد کردن 
(رسبی) ۱. عَرَضی» عارضی, / /ekstrınsık‏ 6۲۱0516 
غیرذاتی ۲. خارجی» بیرونی 
(رستی. /- extroversİOn /ıekstravs:fn, (US)‏ 
روان‌شناسی ) برون‌گرایی 
۱ [شخص ] برون‌گرا؛ extrovert /‘ekstrava:t/‏ 
[رفتار ] برون‌گرایانه ۲ (مسحاوره) بشاش» شاد. 
سرزنده» 
(شسخص) برونگراء آدم اجتماعی, آدم شاد. آد 
بانشاط, آدم سرز 
۱ [شخص ] بیرون انداختن. . /نساه/ extrude‏ 
بیرون کردن. طرد کردن؛ [چیز ] دور انداختن ۲. [فلز, 
پلاستیک ] بافشار از قالب رد کردن» فشارکاری 
کردن, قالب‌ریزی کردن؛ با فشار رد کردن 
(فنی) فشارکاری / extrusion /ık'stru:an‏ 
۱. [شاخ وبرگ. / exuberance /ıg'zju:borans‏ 
پوشش گیاهی ] پرپشتی» سرسبزی» فراوانی» زیادی ۲. 
[شخص, روحیه ] شور» حرارت» سرزند 
[کلمات, تصویرها ] غنا 
۱. [شاخ وبرگ پوشش exuberant /ıg'zju:barant/‏ 
گیاهی ] پر پر» فراوان» وافر. 
زیاد ۲. [تخص, روحیه و غیره ] زنده» سرشار, جوشان, 
پرشور, فعال, پرجوش, پرحرارت. شاد. پرنشا 
[تخیل ] پربار بارور؛ [سبک ] سلیس, روان» زاینده 
exuberantly /1g'zju:barantlr, (US) -'zu:-/‏ 
۱. به طورٍ انبوهی» به طورٍ پرپشتی؛ بسیار ۲.به 
طرزی سلیس, به طرزی روان ۳ شادمانه, با 


شادی, به نحوی پرنشاط؛ به طرزٍ پرشوری, به 


۹ 


adj 


adv 


exude /rg'zju:d, (US) -zu:d/ ۰ 

خون و 1 ترشح کردن. تراوش کردن. نشت 
کردن» بیرون آمدن 

۲. [آب. خون و غیره ] پس دادن, بیرون دادن؛ (مجازی) 
[شادی ] پراکندن؛ ساطع کردن 

#۶ (رسمی) شادی کردن. خوشحالی 

3:= bird 


eı = player 
و‎ vision 


exult /ıgzalt/ 


2= about 
ao = fire 
1= sing 


۲ خیلی پرزرق و برق؛ خیلی عجیب و غریب ۳ 
بیش از حد» بی‌حدّ و حصر؛ به طرزی افراطی» به 
طور مبالغه‌امیزی 
(ادییات. مıgق ıJ extravaganza /ıkısirav'ğa123/‏ 


4 مسخزه آمیز: قطمة 


تناتر) قطعهٌ عجیب و غریب 
پرزرق و برق 
۱ نهایت. انتهاء منتهاالید. extreme /rk'stri:m/‏ 
غایت» منتها؛ حداکتر. اوج» منتها درجه, دورترین 
نقطه, بالاترین درجه؛ حدٍ افراط» حدٍ تفریط؛ 
(ریاضی, در جمع) طرفین 
4 ۲.انتهایی, نهایی. پایانی, آخری: حداکر: منتهاالیه: 
اقصی ۴ تی خد مفرط: بیش از خد 
» خیلی زیاد ۴ [عخص] افراطی؛ [عقاید ] 
افراط آمیز» مبالغه آمیز. اذ 


(رسمی) بی‌نهایت. in the extreme‏ 
پی‌حد. به حا افراط 

حداکثر اختلاب extremes of temperature‏ 
درجه حرارت 


go from one extreme to the other 


افراط و تفریط کردن 
افراط کردن. go to / be driven to extremes‏ 
به افراط گراییدن؛ تفریط کردن 
در منتهای پیری in extreme old age‏ 
یک مورد استتنایی an extreme case‏ 
عقایدٍ افراطی داشتن hold extreme views‏ 
دست به اقداماتِ take extreme measures‏ 
شدیدی زدن 
4ه بسیار, خیلی, زیاد. / extremely /ık'stri:mlr‏ 
بی‌نهایت» بی‌اندازه» بی‌حدّ, به منتها درجه» به‌غایت 
٭ افراط گرایی / extremism /ık'stri:mızam‏ 


extremist /ıksıri:15t/  ؛یطارفا‎ ] [شخص. حزب‎ .۱ a4 
[عقاید و غیره ] افراط کارانه» افراطی‎ 

# ۲. (شخص) افراطی, تندرو. افراط کار 
extremity /ık'strematı / ( p/ extremities)‏ 
# ۱.(رسمی) انتهاء ته, نوک» سر, نهایت؛ (در جمع) 
دست وپا ۲ (رسمی) [تاامیدی, درد و غیره ] منتها درجه» 
آخرین درجه. غایت. حضیض, قعر؛ [شادی, خوشی و 
غیره ] اوج» کمال, ذروه, حٍ اعلی ۳. بدبختی؛ 


= say 
ava = hour 


out of the corner of one's eye —> comer 


pull the wool over sb's eyes —> pull 

sight for sore eyes — sight’ 

there is more in / to sb / sth than meets the eye 
— meet" 

turn a blind eye — blind 


an eye for an eye چتم در برابړ چشم.‎ 


مقابله به مثل. قصاص 
(نظامی) نظر به راست eyes right‏ 
(نظامی) نظر به چپ eyes left‏ 
(نظامی) نظر به جلو eyes front‏ 
(مجازی) چشم‌بسته, with one's eyes closed / slut‏ 
به راحتی, خیلی راحت 

have (he sun in one's eyes آفتاب تو‎ 


کسی بودن 

اگر یک ذره چشمانت را مره ۸0 ا۸ط ۸۵ط سەر از 
باز کرده بودی, اگر کمی دقت کرده بودی 

به لحاظ, از نظرٍ. نظر به. در نظر in the eyes of‏ 
به نظرٍ کسی, jın the eyes of sb; in sb's eyes‏ 
در چشم کسی, از نظرٍ کسی 

۱ درست جلوی ‏ وه under/ before oııe's very‏ 
چشم کسی, درست پیش روی کسی. زير چشم کسی ۲. 
آشکاراء علا 


His eyes are bigger than his stoma 


شکمش سیر می‌شود آما چشمش سر نمی‌شود. (سړ 
|) حرص زیادی می‌زند. چشم دلش سیر نمی‌شود. 
as far as the‏ 


wilh oı 


eyes open 
with one's own eyes با خود‎ 
با نظر آنتقادی, با چشم انتقاد آمیز مرم اناز ھ اند‎ 
با توجه به, نظر به, به ملاحظۀ‎ 
with an eye to doing sth به این امید که.‎ 

به منظورٍ ابن‌که. با این نظر که 


That's one in the eye for hin. (محاوره) (بخورد)‎ 


wîth an eye to sth 


تا چشمش کور شود. 

the eye of the storm —> storm 
تا خرخره در, تا گردن‎ 
دره هزو‎ 
96 سراپا چشم بودن, چهارچشمی مراقب بودن کر ال‎ 
be in the public eyê در معرض دید مردم رر‎ 
داشتن؛ مشهور بودن‎ 
توجه نگردن به,‎ 
نادیده گرفتن, چشم خود را بستن بر, اغماض کردن,‎ 
چشم خود را هم گذاشتن‎ 


up to هه‎ / the eyes in 


دره سخت مشفول 


shut / close one's eyes to 


exultant 


کزذن. شاد شدن. به وجد آمدن. خوشحال شدن, 
اظهار خوشحالی کردن 
4ه [شخص ] خوشحال, شاد. exultant /ıg'zaltant/‏ 
سرحال؛ [روحیه. حالت ] آکنده از شادی, سرشار از 
مسرت. سرورامیز 
۷ خوشی‌کنان, شادی‌کنان» / ı۸50:‏ / 0۷هااناه 
شادان 
خوشحالی» شادی. / fn‏ ای exultation‏ 
شادمانی. وجد» سرور 
۸ ۱ چشم, دیده» بصر ۲ نگاه. نظر. دید /:/ 8۵۱ 
۴ |سوزن ] سوراخ؛ [تزن‌تنلی] مادگی, حلقه 
[سیب‌زمینی ] دکمه. چشم: [گرداب ] تنوره 
۱ چشم‌انداز از بالا ۲. نگاه کلی. ۲0 مره ولسزط 4 
نگاه گذرا 


keep a close eye on sb / sth — close 


find / lose favour with sb /in sb's 

eyes — favour 

(محاوره) به کسی کلک زدن. do sb in the eye‏ 
کلاہ سر کسی گذاشتن؛ کسی را ناراحت کردن 


the apple of sb's eye ¬ apple 


in the blink of an eye — blink 

cock an eye for / at چ‎ 3 

ery one's eyes out 4ك‎ cry" 

easy on the eye — easy 

(محاوره) نگاه اغواگرانه به مره (۹۵اع) 1۵ا دا عبنم 
کسی انداختن؛ به کسی عاشقانه نگاه کردن 

get the (glad) eye (محاوره) به (کسی) نگاه‎ 

وسوسه‌انگیز شدن 
down / over / through sth‏ 


glance one's 
> glance 
4 gleam in sb's eye —> gleam 


Jift (up) one's eyes — lift 
the mote in sb's eye > mole 
feast one's eyes — feast 


have eyes in the back of one's head 


(کسی) پشتٍ سرش هم چشم داشتن, همه چیز را دیدن. 
علم غیب داشتن 

have a roving eye —> roving 

hit sb in the eye ك‎ ۲ 

in one's mind's eye > ۲ 

in the twinkling of an eye — twinkling 

keep a weather eye on sth —> weather 

look sb / sth in the eye(s) —> look’ 

meet sb's eye —> meet" 

the naked eye —> naked 

mot bat an eye > bat 

not believe one's eyes —> believe 


نگاهی انداختن به, 
ورانداز کردن 

یکدل بودن, همدل بودن, 
وحدتِ نظر داشتن 

زير چشمی مواظب 
چیزی بودن چیزی را از گوش چشم پاییدن 


run/ cast one's eyes over 
see eye to eye 
see sth with half an eye 


set / clap eyes on (محاوره) چشم (کسی) به...‎ 
ˆ افتادن, دیدن‎ 
not / never take one's eyes off sth / sb 


چشم از... برنگرفتن, چشم از... برنداشتن 


نظر کسی را جلب کردن. cateh sb's eye‏ 
نگاو کسی را به خود جلب کردن 
(روی نامه و غیره) فقط جهتِ for sb's eyes only‏ 
ملاحظ شخص. 

in the eye of the wind; in the wind's eye 


در خلافِ جهتٍ باد 

witlı an eye for / on / to the main chance 
به طمع نفع شخصی, برای سود شخصی‎ 
بیآن‌که خم به ابرو بیاورد ٥ر ده ۸اط اسان‎ 


(عامیانه) آره ارواح بابات! My eye!‏ 


آره جو 


ن بابات! کشک جی! 
(عامیانه) همش کشکه! I's all my eye!‏ 
۷ نگاه کردن, eye? /a1/ ( pp eyeing, eying)‏ 


نگریستن؛ ورانداز کردن؛ دید زدن 


۲ نگاه خریدارانه انداختن به, eye sb up‏ 
سرتا پای کی را برانداز کردن 
« کر؛ چشم» تخم چشم i eyeball /‘aıb»:1/‏ 


چشم تو چشم رودر رو eyeball to eyeball‏ 


۸ چشم‌شو. eye-bath /'aı ba:0, (US) ba0/‏ ا 
فنجانِ چشم‌شویی 
۸ ابرو / eYebrOW /‘aıbrav‏ 
(به علامتِ تعجب) ابرو raise one's eyebrows‏ 
بالا اند 


in sth 


up to one's eyebrow 


چیز جالب 
adj‏ / . جالب eye-catching /'aı katfıg/‏ 
eye-CUp / ar kap/ = eye-bath‏ 
(در ترکیب ) -چشم -eyed /aıd/‏ 
a blue-eyed girl >‏ <+ -چشمی > <a one-eyed "a^‏ 
۸ قطر؛ چشم eye-drops /'aı drops/‏ 
« ۱ یک نگاه حسابی . eyeful ۱۲۱۱ ( »/ eyefuls)‏ 
۲ (عایانه) چیز چشمگیر. چیزٍ جالب. چیز 
چشمبرکن 


bout 
a10= fire 
9= sing 


0o ون ده‎ 3= bird 
u»= pure cio = player 
f=shoe 3= vision 


و 
this‏ = 


0= thin 


eye-catcher /'aı katfo(r)/‏ إ 


saw uz cook u 
دور‎ near 


چشم کسی بادمجان کاشتن 


have an eye for 


have one's 


have an eye t 


(در بریتانا) دنبل... بودن» به... چشم داشتن, چتسم 
(کسی) دنا ...بودن 


have an eye for /on / to the mı 
به دنبال سود شخصی بودن, نفع خود را جستن,‎ 
فرصت‌طلب بودن‎ 

کسی را برای کاری تام ۵ 0۲؟ راو have an eye on‏ 
زیر نظر داشتن / در نظر گرفتن 


هشیار بودن. مواظب بودن 006 ا0ط ره مه ما 


have eyes only for sb; only مج‎ eyes for sb 


کسی بودن 


keep an eye on 


have one's eyes on stalks —> stalk 


keep one's eye on دوختن.‎ 


keep one's eyes open —+ open’ 
keep an eye 0pض¢n‎ / 0u )0۲( حواس ( کسی ) بودن,‎ 
مواظب بودن. مراقب‎ 


. چهارچشمی پاییدن 
حواس خود keep one's eyes peeled / skinned Ij‏ 
جمع کردن, دقت کردن, چتم‌های خود را باز کردن, 


چشم و گوش خود را خوب باز کردن 


به چشم خریداری نگاه کردن به, make eyes at‏ 
عاشقانه نگاه کردن به 
کسی را متوجه کردن. 
به کسی هشدار دادن, چشم کسی را باز کردن 

p's) eyes at sb 
به کسی نگاه عاشتانه کردن‎ 


make sb open his eyes 


make (sh 


Mind your eye! 


کسی را متوجه چیزی گردن. 1اا 0) مره واه ۵٥‏ 


ی باز شدن 


2۳ 
چشم کسی به 


open one's eyes to sth چیزی شدن‎ 


s wide open / with 


go into sth with one's ey 
سنجیده به کاری دست زدن.‎ 
اقدام کردن‎ 


به چیزی چشم دوختن 


open eyes 


دانسته به کاری 


let one's eye rest on sth 


i= see a 6 E 2 
et= say 8۱ = five 2 = NOW بو‎ = boy 
ava = hour waw  Y=chuin d3 


ım 


سایه (چشم) eye-shadowW /'aı fedau/‏ 
۸ عینک ایمنی 7 / eye-shield‏ 
۸ چشم‌رس» دیدرس» دید eyeshot /'arfot/‏ 
خارج از دید beyond eyeshot‏ 
۸ بینایی» دید eyesight /'arsart/‏ 
چم (کسی ) ضعیف بودن. have poor eyesight‏ 
دید چم (کسی) کم ب بودن 
6۵50۲6۱ 


eye-strain ۵ stren/ 
eye-tooth /'ar ۵:۵ ( ام‎ eye-teeth) 


تمام زندگی خود | give one's eye-teeth for sth‏ 
برای داشتنِ چیزی دادن, (کسی) حاضر بودن که جانش 
را برای چیزی بدهد 

6۵۸۷۵6۰۳۵, (US) -۷9://  وش‌مشچ مایع‎ ۱7 


۲ (محاوره) مزخرف. یاوه, حرف مفت. چرت و پرت. 
شروور؛ کار مزخرف 
۸ شاهد عینی / مه eyewitness‏ 
/'arorı, ‘carı/ = aerie‏ 6۷۲۵ 


eyry هه‎ ‘eart/ 


aerie 


| 4 لارتاع] هم سطع جم 


eyeglass 


have / get an eyeful of 
شدن؛ (مجازی) یک نگاو حسابی انداختن به. ورانداز‎ 
کردن‎ 
عینک یک‌چشمی /هتهاع- (کنا) ,::هآوده/ 91255زه‎ ۸ 
اوه‎ 29565 /‘argla:sız, (US) امم عینک / ها‎ 
eyelash / مزه؛ (در جمع) مژگان‎ ۶ 
6۷۵1655 هه ۱ بدونِ چشم» بی‌چشم ۲. نابیناء /دداده/‎ 
کور‎ 
6۷6۱6۱/۰:/ سوراخ. چشمه ۲. حلقه (فلزی)‎ ۱ ۸ 
۳.منفذ» روزن‎ 
eye-level /'ar levl/ 
eyelid /'aılıd/ 
not bat an eyelid — bat 


« پلک (چشم) 
په مویی بند بودن: hang on by the eyelids‏ 
سر ناخن بند بودن 
۸ خط چشم eye-liner /'aı laına(r)/‏ 
۸ ۱. درس» درس eye-opener /'ar oupns()/‏ 
عبرت. چشم بازکن ۲ جام خمارشکن 
۸ [میکروسکرپ. تلسکوپ ] اه eyepiece‏ 
عدسي چشمی 
٭ (کلاء) آفتایگیر 


eye-shade /'aı ۲ 


F,f 


هه ۱.(رسمی) افسانه‌ای؛ 
اسطوره‌ای ۲. باورنکردنی, افسانه‌ای. خالین 
ضیرواقعی ۳. (محاوره) عجیب» حیرت‌ان 
محیرالعقول 

؟ھاںاoںواy به طورٍ باورنکردنی‌ای» /؛اد«انزا۵/‎ ad 

به طرزی افسانه‌ای» به طورٍ حیرت‌انگیزی؛ بسیار 

façade /1550:0/ رسمی. معماری) [ساختمان ] نم«‎ ١ 


سردر ۲.(مجازی) ظاهر (ساختگی). صورتِ ظاهر؛ ا 


ظاهرسازی 


۸ ۱ صورت. چهره. رو. رخ. رخساره ‏ /۵:/ 18661 
۲ قیافه, (خطوط ) چهره. سیما؛ ظاهر, حالت ۳ ؛ | 


آبرو حیثیت. اعتبار. شان پرستیژ ۴ (محاوره) روه 
پسرروبی, وقاحت ۵.سطح, وجه» رو. ضلع 
[ساختمان ] نما؛ [ساعت ] صفحه؛ [کوه ] دامنه؛ [سند] 


ظاهر ۱.۶چاپ) صورت حرف ۷.(ممدن‌شناسی) أ 


رخساره: سر رگه 
be staring sb in the face — stare‏ 
be written all over sb's face > write‏ 
cut off one's nose to spite one's face —> nose‏ 
چهر؛ کسی درهم رفتن 
آووه +— have / get egg on / all over one's face‏ 


one's face falls 


in sb's face ¬ laugh‏ یرنه 

]۱ on the other side of one's face — laugh 

not be just a pretty face —> pretty 

plain as the nose on one's face — plain’ 

shut / slam the door in sb's face —> door 

shut one's face —> shut 

a slap in the face —> slap 

stuff one's face — stult ® 

till one is blue in the face جک‎ blue 

wipe sb / sth off the face of the earth / off 

the map —> wipe 

با صورت به زمین افتادن؛ 666 fall (flat) on one's‏ 
به رو افتادن, دمر افتادن 

bring sb face to face with sb; bring two 


مت عم =to0o‏ 


3:= bird 4= about 
ıa=near 9 yer  ala= fire 
0 thin 9= sing 


; fabDUIOUS /'febjulss / 


jw  U=cook 


d= jam 


F, flefl (pl F's, f's lefs/) إف (= ششمین حرفي‎ ۸ 
القبای انگلیسی)‎ 
۳۱ lef (موسیقی) ( نت ) فا‎ 
۴۳۶ /'feronhaıt/ < Fahrenheit 
۴3 /'felau <۷/ < Fellow of (در بریتانیا؛ در فرهنگستان,‎ 

موسسة آموزش عالی) عضو 
هه [مغز مداد ] ترم F* /faın/ < fine‏ 
f' /'fimerl/ < female‏ 
1.دستور) مونث f? /'femonın/ < feminine‏ 
۲ (دستور) کلمة مونث. (صیغ) مؤنٹ 
۱ (موسیقی) قوی» شدید forte‏ < ۱5:۱۱ 13 
۲ (موسیقی) بلند. به شدت 
(موسیقی) (نتٍ) فا 12/0 
( در بریتانیا عامیانه) باحال, معرکه ۸ fab‏ 
۱ [سیاست ] مبتنی بر ۲ ۴۵0۵1۵۴ 
طفره و تعلل؛ (نظای) فرسایشی ۲.(مربوط به) 
فابینیسم؛ فابینی؛ (سخص ] طرفدار اصلاحاتٍ 
تدریجی؛ [برنامه ] اصلاح‌طلبانه 


* ۳. طرفدارِ فابینیسم؛ طرفدارٍ اصلاحاتِ تدریجی 


۸ ۱. قصه, افسانه. حکایت. داستان fable‏ 
۲ اساطیر ۳ دروغ 
۱. افسانه‌ای. داستانی ۱ fabled‏ 


۲ اسطوره‌ای, اساطیری ۳ دروغین, غیرواقعی, 
ساختگی, جعلی 
۸ . پارچه. منسوج» بافته fabric /'febrik/‏ 

۲. (صفت‌گونه) پارچه‌ای؛ بافتنی ۳. [عمارت, سي 
جاسه ] ترکیب, ساخت. بافت, ساختار؛ ساختمان, بنا 

۱ [کالا و غیره ] ساختن, fabricate‏ 
درست کردن ۲. [سند. داستان, دروغ و غیره ] جعل کردن. 
ساختن, سرهم کردن. (به هم) بافتن, اختراع کردن 

4 ساختگی, / ره ۱ 

جعلی. من‌دراوردی 


۱ تولید. ساخت؛ 


fabrication / اه‎ 


ساختمان ۲ جعل. سرهم‌بندی» سرهم 
چیز قلابی 


3 
مه 6 
من زا yes‏ 


go 9:‏ عو 
2۱-0 


wi 


۳" 


n 


n 


adj 


« [آرایش ] ماسکي صورت 


538 


رو به ...داشتن؛ [شخص و غیره] روبروی... یود 
مقابل... قرار داشتن, برابر... بودن ۲. رو کردن به. 
روی خود را به ... کر دن > Tum round and face me.‏ > 
۴ [خطر, مشکل و غبره ] مواجه شدن باء روبرو شدن با 
رویاروی شدن با ۴. قبول کردن» پذیرفتن. تن 
دردادن به ۵. پیش آمدن برای. رخ دادن برای. 
پیش پای...سبز شدن؛ جلوی... قرار داشتن, 
روبروی...بودن؛ پیش روی... بودن 
the problem that faces us >‏ > ۶. [ديوار و غ 
پوشاندن. روکش کردن؛ نما دادن په 
۷ [شخص ] گشتن, برگشتن» رو کردن 
غیره | قرار داشتن (به طرفب) 
مرد روبرویی 


the man facing us 
facing (he engine (راءآهن) رو به مسر رت«‎ 
رو به راه‎ 

(محاوره) جا نزدن» نترسیدن, 
میدان را خالی نکردن, از میدان درنرفتن. عواقپ کار 
(خود) را پذیرفتن, پایش ایستادن, پای لرزش نشستن 
از دیدن غذا حالم بهم می‌خورد. :100 106۵ 1۷۲ 


face the music 


واقعیات را پذیرفتن. واقع‌بین بودن face (the)‏ 
(محاوره) باید قبول کنیم که..., Let's face il...‏ 
از حق نگذریم که... 

به این طرف برگرد! رویت را e this way!‏ 
این طرف کن! 

a house facing towards ۵6۸  ایرد‌هبور خانه‎ 


(ظلامی) عقب‌گرد! About face!‏ 
(نظامی) به چپ چپ! Left face!‏ 
(نطامی) به راست راست! Right face!‏ 
face about‏ 
تشر زدن به» نهیب زدن به face sb down‏ 
مقابله کردن باء مقاومت کردن در الا ا: 1366 
برابر» ایستادگی کردن در برابر 
متابله کردن, مقاومت کردن. ایستادگی کردن ااه از 6۸66 
۱ [مشکل. خطر | مواجه شد face up to sth‏ 
برو شدن با ۲. [واقعیت ] پذیرفتن» قبول کردن 


(نظلامی) عقب‌گرد کردن 


نورالژی؛ (مجازی) موی دماغ 
(بازي ورق) صورت ۷ /'feıs‏ 1268-6210 
۱ 


کرم صورت 

. نأشناخته, ناشناس, 
پشتِ پرده ۲. بی چهره۲ 
۲ (یزشکی) چروک‌برداری: 
لیفتینگ؛ (مجازی) [خانه ] تغییر دکور؛ خانه‌تکاتی 


face-lift fens ۸ 


= face-lift 


face-ifling وبا دح‎ 
face-pack / fes pak/ 


[خانه وإ 


زشکی) عصب درد» پی‌درد؛ /۵6 :26800116/6) و 


; face-cream / fers kri:m/ 
; faceless /ferslis/ 


۱ مشرف بودن به. رو به...بودن: 


کی را با کی persons / parties face to face‏ 
روبرو کردن. کسی را روبروی کسی قرار دادن 

come face to face with sb; meet sb face to face 
با کسی روبرو شدن, با کسی مواجه شدن,. روبروی کسی‎ 
قرار گرفتن‎ 

توی صورتِ کسی نگاه کردن 
am unable to look him in the face. >‏ ۱ > 
با کسی مخالفت کردن. 
با ضذیت کردن, به 
خود را نشان دادن, ظاهر شدن 


look sb in the face 


ce against sb 
روی مخالف‎ 


show one's face 


این آدم را می‌شناسم. I know that face.‏ 
این قیافه برایم آشناست. 
۱. در برابرٍه در مقابل, روبروی in (the) face of‏ 
۲ باوجود, علیرغم 

e of چ‎ 2 


in the face 


fly in the 


in one's fnee; درست) از روبرو.‎ ١ 
از مقابل ۲. علناء آشکارا‎ 
جلوی روی کسی, توی چشم کسی‎ 


< II tell him so to his face. > 


to one's face 


aû full-faced portrait تصوير تماپرخ‎ 
keep a straight face قيافة جدی گرفتن.‎ 

جلوی خند؛ خود را گرفتن, ظاهرٍ خود را حفظ کردن 
make / pull faces / a face (at sb)‏ 


(برای کسی) شکلک درآوردن, (ببه کسی) دهن‌کجی 


آبروی خود را از دست دادن. مفتضح شدن, 666 10٥‏ 
بی‌ابرو شدن 

آبروی خود را حفظ کردن, پرستیز 1066 )0۸٥'(‏ 0۲0و 
خود را حفظ کردن, ظاهر را حفظ کردن 

have the fice (to do sh) حور(‎ ıı 
روی (انجام کاری را) داشتن‎ 
رو به زمین» به روء دمرو‎ 
پشت به زمین, به پشت. تاقباز‎ 


در 


face down 


face up 
disappear off the face of the earth 

از روی زمین ناپدید شدن, از صفحۀ روزگار محو شدن 
put a good / bold / brave face on sth‏ 

۱. ظاهر چیزی را بزگ کردن. جیزی را قشنگ جلوه 


دادن ۲. در کاری از خود جرئت نشان دادن 


put a new face on sth 


یزی را تغییر دادن, 
چهر؛ تازه به چیزی دادن 
(محاوره) علی‌الظاهر, بنابر ظاهر, 
برحسپ ظاهر 


on the face of it 


face اجه‎ 


رو ڊ4 > south-facing‏ < وه “facing‏ 

۱. [کتاب. تقاشی و غیره] facsimile /fak'sımalı/‏ 
نسخه» کُپی؛ [سند] رونوشت ۲. [کتاب. نقاتی | چا 
عکسی ۳.(رسی) پُست تصویری, فکس 
عیناً 

# ام واقع؛ واقعیت. حقیقت, 
مر مسلم ۲.(حتوی) واقعه» حادثه. ‏ 
یک ام ناگزیر. یک واقعیت (ناگوار) 
(محاوره) مسائل جنسی 


a fact of life 
the facts of life 


in n point of fact 
در واقع. در حقيقت, در واقع امر‎ 

نظر به این‌که. in view of the fact that‏ 
با توجه به این‌که 

the fact that این‌که. این امر که‎ 
the fact of the matter چگونگي مسئله,‎ 
واقعیت امسر‎ 

the facts speak for themselves چیزی که‎ 


عبان است چه حاجت به بیان است. ناگفته آشکار 


accessory before the faci 


accessory after the fact 


(محاوره) اطلاعاتِ دفیق, 
آمار و ارقام 
۸ ۱ تحقیق 
۲ نحقیقاتی, تحفیقی 
۸ [حزب و غیره] ۱, دسته, باند, 


facts and را‎ 


faction / fuk jn/ 
جناح» دسته‌بندی, دارودسته ۲ تفرقه. نفاق.‎ 
چنددستگی, شقای, باندبازی ۳ فیلم نیمه‌واقعی‎ 

» تفر قه‌برانگیز, نفاق آمیزء اد factional‏ 
اختلاف آور؛ جناحی 


۱. تفر قه‌انداز. مفسدهجو. factiOUS /'fek/5s/‏ 
فتنه جو, باندباز ۲. [اختلافات و غیره] حزبی» گروهی» 
ناشی از چنددستگی 

(رسمی) مصسنوعی» /fak'ufos/‏ نامع 

۱.(ریانی) عامل, فاکتور» factor /fekt(r)/‏ 
سازه ۲ عامل < 10۲ا ٥ط‏ ۵ > ۳ نماینده, حق _ 
العمل‌کار, عامل فروش, دلال ۴. نرخ» میزان, درجه 

(ریاضی) ۱. فاکتوریل, عاملی /51 :داع / 180101121 

۲ فاکتوریل 


12-1 


factorisatiOn / fektorar'zer fn, (US) >1 
factorization 


: factorise 1۲۱۵۳۱2 ۱ = factorize 


۲ با مسخرگی» از روی 


y acd ; fact-finding 6 واه‎ 


” (چیز) آبروحفظ کن /()1۷ء؛ ن؟'/ 1408-88۷8۲ 


4ه آبروحفظ کن. 
آبرونگه‌دار 
۸ ۱ [جواهر. سنگ ] تراش, یر ۲ (مجازی) /0]/ 18660 
[سئله و غبره ] جنبه, وجه, طرف ۳.(جانورشنامی) 
مرکب ] چشمک ۴.(معماری) لب قاشقی 
نج ۱ facetious‏ 


face-saVving /'fers وه‎ 


adj 


شوخی, به شوخی 
خنده‌داری, /f5si: Josnıs/‏ ۱ 
سرگرم‌کنندگی؛ طنز؛ نیش, متلک, لغز 
ښ» رودررو. رویارو face-to-face /,feıs ta ‘foıs/‏ 
۸ [سکه. اسکناس. تمر ] face value /.feı‏ 
ارزش اسمی, ارزش ظاهری 
چیزی را همان‌طور که take sth at its face value‏ 
هست پذیرفتن 


اه 


facia ۱۱۵۲ = fascia 


facial /ferfl/ adj 


1 (مربوط به) صورت 


the facial angle 
1801210۷ /'٥1/د۱/ افه, از لحاظ صورت‎ 
126116 آسان, سهل؛ زودیاب.  /او- (5لا) ,اسسج6/‎ .۱ 
.۳ سهل‌الحصول ۲. [شخص. رفتار ]| راحت. بی‌تکلف‎ 
| [فکر, گنتگو, نکته ] سعلحی, کم‌مایه؛ [نوشته. سخن, سبک‎ 
_ روان» سلس‎ 

(رسمی) [کار. فرآیند | اسان facilitate /fosılnet/‏ 


کردن؛ تسهیل کردن, پیش بردن؛ کار ...را تسهیل 


adj 


کردن, به پ کمک کردن 

(رسمی) تسهیل. / facilitation /fosulrtes fn‏ 
آسان کردن 

(رسمی) تسهیل‌کننده. .۰ 10۵۱۱۵۱06۱ facilitator‏ 
پیش‌برنده 

facility /fo'silau / ام)‎ facilities ) ۱.سهولت.‎ ” 


راحتی. آسانی؛ روانی ۲.استعداد. آمادگی, توانایی. 
قابلیت؛ مهارت > ۱۵56 2 show facility in performing‏ < ۳ 


وسیله, امکان؛ (در جمع) امکانات. تسهیلات. وسایل 
به راحتی, به آسائی. با سهولت with facility‏ 
سلینن سخن گفتن speak with facility‏ 


۱.(معماری) روکار. رخپوش اوه facing‏ 
۲ (خیاطی, در جمع) خرج کار؛ سجاف 


۱۳ U=cook u:=to0o A=cup z= bird 
e=say ai=g0 ده‎ au=now oi=boy 13=near €2>hair l= pure cıa= player 
a= hour j=yes w=wl If=chain dı=jam 0=thin dathis f=shoe 3> vision 


factorization 


۳ (رادیو. تلویزیون. سینما) [صدا. تصویر] به تدریج محو 


شدن 

۴ [گل] پژمرده کردن» پژمراندن؛ [رنگ ] بردن» 

جلا انداختن؛ [نور ] ضعیف کردن. کم کردن؛ [مراد] 

بی‌رنگ کردن, کم‌رنگ کردن, رنگی...را بردن ۵ 

(رادیو. تویزیون, سینما) [صحنه. مکالمه] به‌تدریج سحو 

کردن, ادغام کردن 

۶ [بینایی, شنوایی, حافظه و غیره] fade away‏ 
ضعیف شدن. کم شدن. تحلیل رفتن؛ [خاطر ] از 
یاد رفتن» فراموش شدن؛ [لخند. جشم‌انداز ] محو 
شدن, ناپدید شدن؛ [امیدها] از ميان رفتن» زوال 
یافتن؛ [صدا] خاموش شدن؛ [شخص] تحلیل 
رفتن» نیروی خود را از دست دادن 

۶ ۱. (رادیو تلویزیون, سینما) به‌تدریج ۰ 18 (60) 1200 
ظاهر شدن» به‌تدریج پدید آمدن؛ [صحنه] 


x 


به‌تدریج روشن شدن 
۷ ۲ به‌تدریج ظاهر کردن؛ [صحنه] به‌تدریج 
روشن کردن 
۱. (رادیو تلویزیون, سینما) به‌تدریج ‏ الاه (50) 1300 
محو شدن. به‌تدریج ناپدید شدن؛ ادغام شدن, 
در هم فرورفتن؛ [صحنه ] به‌تدریج تاریک شدن 
۷ ۲ به‌تدریج محو کردن, به‌تدریج ناپدید کردن؛ 
ادغام کردن. در هم فرویردن؛ [صحنه ] به‌تدریج 
تاریک کردن 
٭ ظاهر شدن تدریجی. 
پدید آمدن تدریجی؛ روشن شدن تدریجی 
۸ محو شدن تدریجی. fade-out 6۵۵ aut/‏ 
ناپدید شدنٍ تدریجی؛ ادغام, در هم فرورفتن؛ تاریک 
شدن تدریجی 
4 (رسمی) مربوط به مدفوع 
۱ (پزشکی, رسمی) مدفوع 
۲ رسوب» ته‌نشین 
۶ (کهنه) ۱. سرزمین پریان ۲. پری ات 
هه ۳.(مربوط به) پریان. خیالی ۴ پری‌وار» پری‌مانند 
faery / ۵۵۰۱ = faerie‏ 
۱ محاوره) زحمت» حمالی» جون‌کنی. /291/128] 
کار پرزحمت ۱.۲در بربتاناه آموزشی) شاگرد زیردست 
۳ در بریتانیاء عامیائه ) (یک نخ) سیگار ۴.(در آسریکا, 
عامیانه) کون‌کن 
fag? /feg/ ( prp fagging, pi,pp tagged)‏ 
۱.(محاوره) خسته کردن, کوفته کردن» از پا انداختن 
۴ (در بریتناه آموزشی) کار از گردة...کشیدن. به 
جون‌کنی واداشتن 
۷ ۳ (محاوره) جون کندن» حمالی کردن. عرق ریختن 
۴ نوکری کردن. جون کندن. حمالی کردن 
(محاوره) جون کندن. حمالی کردن» 22۷7 129 
عرق ریختن 


fade-in ۵۵ ın/ 


126681 ۷۸ 
faeces /'fisi:z/ 


7 (ریاضی) factorization /fzktararzet fn, (US) -1Z-/‏ 
فاکتورگیری» تجزیه به عوامل» تجزیه 
(ریاضی) ( به عوامل) / factorize /‘fektararz‏ 
تجزیه کردن, فاکتور گرفتن از 
factories)‏ ام ) factory /'fektort, ‘fektrı/‏ 
۱.کارخانه؛ کارگاه ۲ (کهنه. بازرگانی) نمايندگي خارج 


از کشور 
pl‏ (در fakt (ili‏ رحاعاه Factory ۸6۱5 /'fektorr‏ 
قانون‌کار 
« مزرعة 


factory farm /'fuktart fa:m, ‘fekir / 
مکانیکی, مزرعة ماشید‎ 
factory farming /'fektarı fa:mın, 'fektrı/ 
دامداري مکانیکی, دامداري ما‎ « 
factory hand /'fektorı hand, کارگر / ها‎ ۸ 
کارخانه‎ 
factory ship /fekorı /ıp, کارخانه شناور 7اه‎ 
factOtUM /faek'toutom/ 
fact-sheet /'fekt fi:t/ 


factual /'fektfual / 


factually مره‎ 
۲.وافعا؛ حقیقتاً‎ EE 
factually speaking 


faculty /'fekltı/ ام)‎ faculties) «Jik. 
نش ۲ استعداد. توانايي, قا‎ 
۴ توان, نیرو. قوه ۳ دانشکده؛ گروو آموزشی‎ 
[دانشگاه, دانشکده ] هیئتِ علمی, کادر آموزشی‎ 
قوای عقلانی‎ 
هوس. هواو هوس. ميل گذراء‎ ۱ ۸ 
بوالهوسی ۲. گرايش عمومی, مُدٍ روز؛ جنون‎ 
180010655 /'fedınıs/ ا‎ n 
faddish /'fedi/ / 4ه ۱.(به طعنه) ویری» دمدمی؛‎ 
هوسی؛ پراداواصول ۲ مروزشده‎ 
13001 /۵/ ۰ (محاوره به تحقیر) [شخص ] هوسباز.‎ 4 
بوالهوس؛ [میل و غیره ] بوالهوسانه. هوسبازانه‎ 
۱ [گل ] پژمرده شدن» پژمردن,‎ ۱ #۶ 
پلاسیدن؛ [نور] ضعیف شدن, کم شدن. کاهش‎ 
فتن؛ [رنگ ] پریدن. رفتن, از جلا افتادن؛ [سواد]‎ 
رنگ خود را از دست دادن, کمرنگ مھ‎ 
رن ه دوه رنگ ر1‎ 
[بینایی. شنوایی, حافظه و غیره ] ضعیف شین کم شدن»‎ 
تحلیل رفتن؛ [خاطر ] از یاد رقتن, فراموش شدن؛‎ 
ل انداز ] محو شدن, ناپدید شدن؛ [امیدها] از‎ 
میان رفتن. زوال یافتن؛ [صدا] خاموش شدن؛‎ 
[شخص ] تحلیل رفتن» نیروی خود را از دست دادن‎ 


mental faculties 
fad ۱ 


His promises failed to materialize. 
وعده‌هایش جامهة عمل نپوشید‎ 
1 ما اھ‎ un ersاھ4. هرچه فکر می‌کنم نمیفپمم.‎ 


: ادا نیایید! Don't fail to come!‏ 
پیدایش نشد He failed to turn up.‏ 
سالا بی‌برو برگرد without fail‏ 
در...ر5 شدن get a fail in‏ 
4 ناکام. ناموفق. شکست خورده؛ failed /feıld/‏ 
دماغ‌سوخته 
۸ عیب, نقص؛ ضعف, نقطه‌ضعف؛ /6۵/ "وطاااه] 
کمبود, نارسایی 


مرم در غیاب, در نبود. در صورتِ /۵9/ 12111092 
ر غیاپ, در نبود. در صورټ /0 
عدم (وجود), بدون 


وگرنه. و ال چنانچه این failing this / which‏ 
امر تحقق نیا 
(فنی) ضدٍ نقص, ضدٍِ شکست؛ /۱۴ءء 181-50161 


اضطراری 
۱. [داوطلب, نقشه, مذاکره و غیره] /()دزااه)'/ ۵|0۲۵ 
شکست, عدم موفقیت» عدم توفیق؛ ناکامی ۲.(آدم) 
ورشکسته, درمانده. وامانده. عاجز؛ شکسټ مجسم 
He's a failure as a writer. >‏ > . [برق. گاز ] قطع؛ [ذخيره. 
محصول ] افت» نقصان. کم شدن. تقلیل؛ [قلب] وقفه, 
توقف, از کار ایستادن؛ [سوتور ] خرابی. نقص ۴. 
[یینایی, شنوایی و غیره ] ضعف, فتور, سُستی, نارسایی 
۵. [بانک, شرکت ] ورشکستگی ۶ کوتاهی, قصوا 
2 ۷. واماندگی, عجز, ناتوانی» ا 
heart failure‏ 


crop failure 
lain /feın/ (کهنه. ادبی) به جان, به رغبت»‎ ۷ 
به دیدۀ منت. مشتاقانه‎ 
lint' /feınt/ (comp fainter, super faintest) 
4ه . [نسیم, بو ] ملایم, خفیف؛ [صدا] خفیف. آهسته‎ 
ملایم. ضعیف, مبهم. نامشخص؛ [نشانه ] ضعیف:‎ 
مبهم. کم‌رنگ؛ [رنگ ] پریده, نامحسوس, رقیق:‎ 
[لبخند ] مبهم, نامحسوس؛ [امید ] کم ضعیف, اندک:‎ 
.۲ تاچیز؛ [فکر ] مبهم. نامشخص؛ [تنفس ] ضعیف‎ 
۴  هداتفاایزا گیج, منگ ۳. خسته. کوفته. بی‌رمق,‎ 
[عمل, تأتیره کوشش و غیره ] نامحسوس, ضعیف»‎ 
1 haven't the faintest 1068: (محاوره) پاک بی‌خبرم.‎ 


اصلاً نمی‌دانم. هیچ نمی‌دانم. 

ضعیف و ضعیف‌تر شدن. grow faint / fainter‏ 
رو به ضعف نهادن, رو به نقصان نهادن, کاهش یافتن 
احساس بی‌حالی کردن. feel faint‏ 
خود را گیج احساس کردن 


a= about 
eıa = player ala= fire 
3= vision = sing 


near ea‏ دور 
thin‏ =0 


D=got 3:=saw _uzcook 


۴ (محاوره) خحسته کردن» fag sb / sth out‏ 
کوقته کردن» از پا انداختن 
۸ (در بریتایا؛ محاوره) ۱. تهمانده ۰ /۵۵ /'f#g‏ 129-600 
پس‌مانده ۲ ته‌سیگار 
هه (در بریتانیا. محاوره) هلاک. کوفته. . /54/ 189960 
خسته. له و لورده 
'aut/ = fagged‏ فیها,/ OUt‏ 189960 
۸ ۱. [جوب. آهن و غیره ] دسته» بسته. /1دع؟'/ ا8990 
شت ۲. دستۀ هیزم. دستۀ چوب ۳ کوفته (گوش 
۴ (در آمریکا: عامیانه) کونی» بچّه کونی» اواخواهر 
fagot ۵۰۱۱ (US) = faggot‏ 


Fahrenheit 4ه فارنهایت هه‎ 
a Fahrenheit thermometer  ٽılqiر|‎ ila 
50 degrees Fahrenheit پنجاه درجه فارنهایت‎ 

faience /fer'a:ns, ,far-/ بدل سرامیک؛‎ # 


کاشی (نقش‌دار) 

۶ ۱. [داوطلب ] شکست خوردن, موفق ۸ fail‏ 
نشدن, ناکام ماندن؛ [بحصل ] رد شدن, مردود شدن؛ 
رفوزه شدن؛ [تقده ] مکست خوردن؛ نقش برآب 
شدن؛ [کوشش ] به جایی نرسیدن, با شکست مواجه 
شدن؛ [سالبه ] کارگر نیفتادن. موثر واقع نشدن؛ 
[مذاکرات ] به شکست انجامیدن, عقیم ماندن. 
بی‌نتیجه ماندن؛ [نمایش, بازی ] شکست خوردن؛ 
مورد استقبال قرار نگرفتن ۲. [بنیی, شنوایی. شخص و 
غیره ] ضعیف شدن, تحلیل رفتن؛ [سلامتی ] از دست 
رفتن, لطمه دیدن, رو به تقصان نهادن؛ [نور, صدا] 
کم شدن, کاهش یافتن ۳. [قدرت. ذخبره و غیره] تمام 
شدن, ته کشیدن, به پایان رسیدن, فروکش کردن؛ 
[برق. گاز. آب ] قطع شدن؛ [تیر ] خطا رفتن؛ [موتور و 
غیره ] از کار افتادن, خراب شدن, خوابیدن؛ [زراعت ] 
به ثمر نرسیدن, عمل نیامدن ۴. [بانک, شرکت ] 
ورشکست شدن ۵. درماندن, عاجز ماندن. واماندن 

۶. [امتحان ] شکست خوردن در موفق نشدن در» 
رد شدن در, مردود شدن در ۷. [داوطلب ] رد کردن؛ 
قبول نکردن ۸. [تخص] تنها گذاشتن, یاری نکردن 
به وفا نکردن به, ول کردن 4.نادیده گرفتن» پشتِ 
گوش انداختن, کوتاهی کردن در» قصور کردن در 
فراموش کردن 

n‏ ۰ (آموزشی) عدم موفقیت. شکست 
مرا تنها نگذار! Don't fail me! ٠‏ 
روی تو حساب می‌کنم! 
دلش را ندا 


His heart failed him. 


Words fail me! زبانم قاصر است!‎ 
His memory fails him, . حافظاش یاری نمی‌کند.‎ 


2۱-0 
chain d5=jam 


through fair and foul — foul" 
با ملایمت ۲. از راه درست‎ ۱ 
نمونۀ گویاء نمونة واقعی‎ 


by fair means 


a fair sample 


get one's fair share of sth | سهم | حقٍ خود‎ 
از چیزی گرفتن‎ 

fair shares for all سهم مساوی برای همه‎ 
be fair and square بی‌شیله پیله بودن‎ 
AI is fair in love and war. در عشق و جنگ هر‎ 
کاری رواست.‎ 

برای... مناسب بودن. برای 


در حد ثابلتبولی است 


r question —> question 


در وضعیتِ اا خوب condition‏ 

It's set fi هوا خوب است. هوا آرام‎ 
be in a fair way to do sth زمینۀ کاری برای‎ 
(کسی) فراهم بودن‎ 


be in a fair way of business وضع مالی‎ 


(کسی) خوب بودن وضع (کسی ) سکه بودن 


fair words کلمات قشنگ‎ 
fair promises وعده‌های دلفریب‎ 
a fair copy پاکنویس‎ 
a fair name نام نیک‎ 


a fair shake —> shake 
منصفانه, عادلانه. شرافتمندانه,‎ . ۲ 
درست ۲ تمیز» پاکیزه, به خوبی, خوب, روشن‎ 


write / copy sh ou ar >‏ > ۳ (ک‌هنه) مسحترمانه, 


مؤدبانه» به ادب 
One can't suy fairer (than that)!‏ 
(در بسریتانا؛ مسحاوره) انصاف از این 
منصنانه‌تر می‌شود؟ 
(محاوره) ۱. خیلی خوب! ۲. باشه! 
حرفی ندارم! مسئله‌ای نیست! 
۱. صادقانه. سرراست. بی‌ریا: 
بی‌شیله پیله ۰ ۲. یکراست. 


! از این 


Fair enough! 


fair and square 
درست‎ » 

ir to do sth كھ‎ bid' 

ir 


bid 


شانس موفقیت داشتن be set‏ 


٭ ۱ بازار مکاره بازارٍ روز ۲ (بازرگانی) /600/ 121۳3 


نمایشگاه, نمایشگاء بازرگانی ۳ حراج خیریه 
خیلی زود 
خیلی دير 


ıy before the fair 
a day after the fair 


fairer SeX /,feara ‘seks! = fair sex 
fair game /.feo 'geum/ 


# سوژه, شکار 
طعمٌ مناسب. اسباب خنده 


Hie is fair game for the criti 


برای منتقدان شکار متا 
# محل بازار مکاره 
4» مو بور» بلوند 


121۳2 ۵۷ 


fairground ۰۱ 
fair-haired /,feo head/ 


9 


n 


2 adj 


faint 


damn sb / sth with faint praise — praise 
101012110: از هوش رقتن» بیهوش شدن.‎ 
غش کردن ۲ ضعف کردن. بی‌حال شدن, از حال‎ 


in 4 (e20) در پهرشی (کامل) اهنا‎ 
faint heart f'ternt hai 


ادم ترسو, بزدل. جبرن 
(PrOV)‏ ,و۱۱ int heart never won fair‏ 


که بددل نگردد به گیتی بلند. مهتری گر به کام شیر در 
پجوی 


faint-hearted / 


the faint-hearted 
faintly /fentr/ 


آدم‌های ترسو ترسوها 

۱. کمی, اندکی ۲. به‌طور مبهم, 
به طورِ نامشخص: به زحمت 
۱ ضعف. بی‌حالی, سستی ۰ 2110889/10 
۲ بزدلی» ترسویی, جبونی ۳ کم‌رنگی 

۱. [شخص ] بی‌طرف؛ منصف. ۵ fair!‏ 
عادل, درست؛ [تصمیم, سود. سانله و غبره ] متصفانه. 
عادلانه؛ [نظر. هشدار ] سنطقی, معقول, واقع‌بینانه. 
[مبارزه رثابت | شرافتمندانه. منصفانه ۲. |کار, 
شرایط و غیرد ] نسیتاً خوب, نه چندان بد. قابل‌فبول, 
پذیرفتنی؛ مترسطا. میانه‌حال ۴. [هرا] خضوب, 
مساعد, باز صاف؛ [باد] موافق, مساعد ۴. [تعداد 
مبلغ ر غیره ] قابل‌ملاحئله. قابل‌توجه. معتنابه, 
حسابی ۵. [بوست. چهره ] روشن, سفید. رنگ پرید 
[نر ] بور, پلوند. طلایی ۶. (سخن و غیره ] شسیرین, 
خوب. فریبنده ۷. پاک» تسیز؛ روشن» صاف؛ 
بی‌غلط ۸.(کینه) زیبا. خوب‌رو 

(به شوخی) شخصا by one's own fair hand‏ 
(کسی) توسط خوو بزرگوارش, (کسی) به دست خودش 
(عامیانه) دستگيري بەحق. a fair cop‏ 
دستگيري حينٍ ارتکاپ جرم 

در تا محارره) انصاف حم !08ل / 05ل / ول Fair‏ 

بزیه! انصاف داشته باش / باشید! 


درست 


fair!‏ و 


اتا انصاف هم خوب چیزیه! 

انصاف داشته باش / باشید! 

انصاف نیست. منصفانه نیست. ایس نشد. ۲ 0۱ 1٤'۶‏ 

آنگونه که انصاف حکم می‌کند 
n fair crack of the whip > crack"‏ 

با کسی به أنصاف رفتار کردن giv‏ 

give sb a fir hearing به کسی فرصت کافی‎ 

برای دفاع دادن 

فرصت کافی ای دفاع بهدست آوردن ۱6۵۳/6 get ۵ fair‏ 


as is (only) fair 


sb a fair deal 


به هر طریقی که شده, از هر رآهیااه؟ 0۳ ٥٥۵۶‏ ۴۸۳ وط 


j fair-minded /fea ‘marndıd/ 


هه ۱. بی‌طرف. منصف. 
بی تعصب ۲. بی‌طرفانه. منصفانه. واقع‌بینانه 
۸ ۱ [مو] رنگ بور رنگي طلایی, /:600/ 12170955 
بسلوندی؛ پو 
عدالت, بی‌طرفی 
۱ رفتار منصفانه. بی‌طرفی, 
عدالتکامل, عدل 


ت] روشنی, سفیدی ۲ انصاف. 


fair play /,fea 'pler/ n 


و انصاف ۲.(ورزش) بازي 


SKINNEd /,fea ‘skınd/ سفیدچوره‎ 
airway ۸ آبراهة قابل‌کشتی‌رانی.‎ ۱ 

آبراهۀ کشتی‌رو ۲.(گلن) قسمتٍ چمن‌کاری‌شده 
iher friend / fea wed? ‘fiend‏ 


en/ 


۸ دوست 
روزهای خوشی 
۱. پری؛ جنّ» جنّی 
۲ صفت‌گرنه) ( مربوط به ) پریان؛ جادویی؛ 
مثل پری» پری‌گونه ۳.(عامیان به تنم ) 
اواخواهر, کونی 

(در بریتایا) کیک ۽ کو چک. 


n 


/'tearı/ (pl fairies) 


fairy 


fear ketk/ 1 


n 


(در داستان‌های /(05)0: 
کودکان) پري موربان؛ (مجازی) فرش 
چراغ رنگی (کرچک), /همدا 12909/6۵۷ 120 
لا چ چراغانی 


pl 


0 مدای 1 


۲ سرزمین رژیایی؛ بهشت 1 
fairy lamps‏ = اعدا مج fairy HightS‏ 


fairy story دمم‎ 


۸ ۱. قضۂٌ پریان» 
داستان پریان ۲.دروغء افسانه‌بافی» دروغ‌پردازی 
۸ 1 قصۂٌ پریان ۲ حرف پوچ» اه fairy tale /‘feort‏ 
دروغ 

fait 260018۵ /,foıt okoınpli:, (US) akom'pli:/ 
)۸۷ انها‎ ۵٥0 کار انجام‌شده, واقعیتِ مسلم(5ام‎ 
18116 /۴0/ ایمان» اعتقاد, عقیده. باور ۲. اعتماد؛‎ .۱ 
پشتگرمی. اتکاء توکل ۳. دین. مذهب. کیش. آیین‎ 
قول, تعهد» عهد, پیمان ۵. صمیمیت. حسن‌نیت!‎ ۴ 


n 


n 


وفاداری 
به کسی اعتقاد داشتن, have one's faith in sb‏ 
به کسی ایمان داشتن 
ایمان خود را به کسی از دست دادن. ای ذ طانج6 10۶۵ 
به کسی بی‌اعتقاد شدن 


ایمان به خدا, اعتقاد به خدا h in God‏ 


له ۳. نسبتاء کماب 


۸ [اتومبیل. هواییما مرتورسیکلت ] fairing /'feory/‏ 
بادشکن 

هه نسبتاً خوب. ته چندان بد. 

خوب؛ متوسط. میانهحال 

4 ۱. متصفانه, عادلانه. به انصاف؛ fairly /feali‏ 

درست» منطتی. واقع‌بینانه اجار نکاما په 

حسابی, سرتاپاء با 


fairish /feory / 


۱. صادقاند. بی‌ریا, سرراست, 
بی‌شیلهپیله ۲. یکراست. مت 


fairly and squs 


prety ۷ 4‏ همگی می‌ترانند 
رسانند؛ معنای «نه چندان» یا «نه آنقدر» باشند. این قیدها 


را به این منثارر به کار می‌برند که تغییری در شدت و 
ضعفب صفات یا قبرد دیگر ایجاد کنند. میزانتأثیر آن‌ها 
به لحن و آهنگ صدای سخنگو بستگی دارد. در آن میان 
قیب ۲۵1۱۲۴ رسمی‌تر از همه است و در انگليسي بریتانیایی 
به کار می‌رود: 
It will fecl rather cold today with temperitures‏ 
around 2°C,‏ 


از همه است و بیشتر در گفتار کاربرد 


قید ا٤٣٣0‏ قوی ت 


That was a pretly good game, wasn't 
از همه ضعیف‌تر است و معمولاً با صفات و‎ 
مثبت به کار می‌رود:‎ 


The room is fuirly tidy / spacious. 
She's fairly friendly / happy. 
فیدهای ۳۸/۱6۳ « 0۳60۲ وقتی با صفات ر کیفیات‎ 


‘The food at the party was rather / pretty good. 
قیدهای اخیر هرگاه با صفات و ت منفی یا‎ 
شخص به کار روند می‌توانند حاکی از عدم اشتیاتي گریند:‎ 


The room is rather untidy / small. 
She's rather unfriendly / unhappy. 
تنها قیدٍ ۲0000۴ است که می‌تواند با صورت‌های تفضیلی‎ 
یا با کلمة 00) به کار رود:‎ 
The holiday house was rather bigger than we 
expected. 
These shoes are rather too small. 
قیدهای ۲۸00۵7 و اسه هرگاه با صفت + اسم به کار‎ 
روند می‌توانند پیش از ۵190 بیایند:‎ 
It was quite / rather a hot day. 
قیدها معمولاً پس از 2/0 قرار می‌گیرند‎ 
rly / rather / pretty hot day. 


It was a 


D= got =saw u=cook u:=lo0o A=cup 3= bird 2= about‏ تاه see 6  &=cat‏ نا 
fire‏ هه t= pure eı= player‏ ناه say = go =five  au=now oi=boy 12=near‏ ده 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d5=ji 0= thin his f=shoe 3= vision = sing‏ 


۳ و غیره] مونتا کردن. ساختن 
ا« ۵. واتمود کردن» تظاهر کردن 
خود را به بیماری زدن, تمارض كردن ممالا ۴۵ 
خود را په مردن زدن fake death‏ 
fake sth up = fake "۷‏ 
« آدم متقلب. آدم حقه‌باز, jaker /'feık(r)/‏ 
دغلباز. شیاد. شارلاتان 


fakir /'feıkıs(r), (US) fok-/ 


]21600 /':lkan, (US) ‘feelkon/ 


۸ پرورش‌دهند؛ باز /-:2 (5نا) ,00000 al e06۲‏ 
۸ ۱شکار با باز؛  falconry /:Iknrı, (US) 'fel-/‏ 
شکار با قوش ۲. پرورش باز؛ پرورش قوش 
۱ سقوط, افتادن؛(نظامی) سقوط, فتح. /15:۱/ 2111 
تسخیر؛ [ابراطوری ] سقوط, فروپاشی» سرنگونی: 
[درخت ] قطع؛ [زمین. صخره ] ریزش ۲. [قیمت, تقاضاء 
درجذ حرارت ] افت» کاهش, تنزل ۳. [باران. برف] 
ریزش, بارش, نزول؛ میزان بارندگی ۴. [زسین, بام 
رود] شیپ تند ۵.(در جمع) ابشار ۱.۶در آمریکا) 
برگ ریزان؛ (صفت‌گونه) پاییزی» پاییزه 
افتادن؛ سقوط کردن have a fall‏ 
be heading / riding for a fall‏ 


= 


(مجازی) به سوی سقوط شتافتن, دواسبه به سمت 


the Fall (of man) 
pride comes / goes before a fall — pride 

۱.افتادن» fall /f5:1/ ( pr fell, pp fallen)‏ 
کردن؛ [باران. برف ] باریدن؛ [برگ. سو و غرء] 

+ [ساختمان, دیوار ] فروریختن» خراب شد 
اک زاییدن ۲ به زمین افتادن. سقوط کرد 
[درخت] قسطع شدن» شکستن؛ [شخص ] زمین 
خوردن, به زمین افتادن؛ [سرباز] به خاک افتاد 
کشته شدن؛ (کریکت) سوختن ۳ [سو ببرده و غیره] 
آویزان بودن» اویختن ۴. [درجةً حرارت. قیمت. سطح ] 
پایین آمدن. پایین افتادن. تنزل کردن, افت کرد 
[صدا] آمدن. ضعیف شدن؛ [کالا] ارزان شدن؛ 
ن. آرام شدن» فروکش کردن؛ [روحيه ] 
تضعیف شدن؛ [صورت] اویزان شدن, وارفتن ۵. 
شسدن < 615/600 ۱۵ > ۶. [شب, تساریکی و غیره] 
فرارسیدن: [سکوت. ترس ] حاکم شدن. حکمقرما 
شدن, مستولی شدن ۷ (کینه) گناه کردن؛ گمراه 
شدن, اغوا شدن ۸. [شهر. قلمه و عره ] سقوط کردن. 


هه ۱ مژمن. معتقد. باایمان؛ 


۰ ۱. از روی ایمان, با اعتقار 


4ه . بی‌ایمان, بی‌اعتقاد. 


«@» .با بی‌ایمانی, 


faith cure 


اعتماد put one's faith in; pin one's faith on‏ 
کردن به؛ اکا کردن به. توکل کردن به. امید بستن به 
به کسی قول give / pledge one's faith to sb‏ 
(کمک) دادن با کسی پیمان بستن, با کسی عهد کردن 
به قول خود با کسی وفا کردن. . keep faith with sb‏ 
به پیمانِ خود با کسی عمل کردن 
عهدٍ خود را با کسی شکستن, . break faith with sb‏ 
با کسی عهدشکنی کردن, زیر قول خود با کسی زدن, به 
قول خود با کسی وفا نکردن 
(از روی /با) سو نیت (in) bad faith‏ 
(ازروی / با) حسن نیت (in) good faith‏ 
شفا با دعاء شفای خداداده /()هنن۱ ۸۶۵ faith Cure‏ 
faithful ۸‏ 
متدین, دین‌دار ۲ وفادار. باوفا؛ صمیمی, صادق, 
امین قابل‌اعتماد ۳. [گزارش. توصیف ] قابلاعتماد. 
درست, معتبر؛ دقیق؛ [نسخه ] مطابق با اصل 
مومنان, گرویدگان the faithful‏ 
وفادار بودن به, صمیمی بودن نسبت به 40 انگطانه؟ ظط 
در قول و be faithful in word and deed Jaz‏ 
قابل‌اعتماد بودن 
faithfully /'ferfalr/‏ 
کامل. با منتهای اعتقاد؛ با منتهای وفاداری, 
صمیمانه, صادقانه, با خلوص نیت ۲ عیناً درست. 
» طابق النعل‌بالنعل. مطابق با اصل 
(در بایان نامه) با تقدیم Yours faithfully «laz‏ 
ارادتمنٍ شما 
۸ ۱.ایمان, اعتقاد / faithfulness /'ferûfalnıs‏ 
۲ وفاداری. صمیمیت. صدافت ۳ [گزارش, توصیف و 
غیره ] درستی. صحت, مطابقتِ با اصل 
دکتر دعایی faith-healer /‘ferê hi:l()/‏ 
درمان با دعا؛ / وان faith-healing /'fer0‏ 
اعتقاد به درمان با دعا 


= 


=» 


faithless / ۵ 


بی‌دین. کافر ۲ بی‌وفا؛ پیمان‌شکن. عهدشکن؛ 
وظیفه‌نشناس, خائن, ۶ 


ار 
/ ادا faithlessly‏ 


بابی‌اعتقادى. به طور کفرآمسیزی ۲ 
وظیفه‌نشناسانه؛ عهدشکنانه؛ خائنانه. خیانتکارانه 

1. بی‌ایمانی, م0 / faithlessneSS‏ 
بی‌اعتقادی, بی‌دینی» کفر ۲. بی‌وفایی: 


۰ 


faits 206006۵9 /,ferz akompli:, (US) akom'pli:/ 
pl ot fait accompli 
1206/6010 ختگی, چیز بدلی‎ 7 
ادم متقلب, ادم حقه‌باز. دغلب اد. شارلاتان‎ ¥ 
هه ۳ [سند. تابلو. اثائیه و غیره ] تقلبی. ساختگی» جملی,‎ 
بدلی؛ [انتخابات. مصاحبه ] ساختگی, قلابی‎ 


vi 
vt 


vi 


vi 


vi 


vı 


vi 


vi 


w 


vi 


a= about 


fire 


وآرټ چیزی شدن fall heir to sth‏ 
بدگمان شدن. قفن fall under suspicion‏ 
بُست. شغل, اتاق و غیره ] خالی شدن 
۱. تصادم کردن باء برخورد کردن با 
۲. درگیر شدن باء درافتادن با 
عادتی را ترک کردن. 
از عادتی دست برداشتن 
(محاوره) از خنده روده‌بر شدن 


fall vacant 
fall foul of 


fall out of a habit 


fall about 
fall among sb 


شدن» خرد شدن؛ ۲مھ الها 
[ازدواج: نقشه و غیره ] به هم خوردن, از هم پاشیدن 
۱. [زمین] شیب تندی پیدا کردن ۰ 2۷2 الها 
با شیب تند پایین رفتن؛ [گج ] پوسته‌پوسته شدن 
۲ [طرندارن ] پراکنده شدن» قطع رابطه کردن؛ 
[تعداد. حضار ] کاهش یافتن ۳. [ترس, اضطراب و 
غیره ] ناپدید شدن, از ميان رفتن» زایل شدن 

۱. عقب‌نشینی کردن» fall back‏ 
عقب نشستن ۲. کاهش یافتن» پایین آمدن 

۱. تکیه دادن به ۲. (مجازی) 99/ ۸ء 0 5261 ااfa‏ 
اکا کردن به, متکی بودن به» پشتگرم بودن به 
پولی برای روز مادا a sum to fall back on‏ 
عقب افتادن» عقب ماندن fall behind‏ 
fall behind with‏ 


عقب افتادن از, عقب ماندن از؛ 
تأخیر کردن در؛ عقب انداختن 
۱ افتادن» سقوط کردن؛ [ساختمان] 00۷۳ !اھ 
فروریختن. خراب شدن؛ [درخت] قطع شدن؛ 
[باران ] باریدن؛ [نقشه. اميد ] باطل شدن, نقش 
برآب شدن برباد رفتن؛ [سرباز ] به خاک افتادن» 
کشته شدن ۲. (مجازی) موفق نشدن» شکست 
خوردن, ناکام ماندن 
از عهد؛ کاری برنیامدن, 
در کاری ناموفق بودن 
۱. (محاوره) عقلي ( کسی) fall for sth /sb‏ 
را دزدیدن چشم (کسی) را گرفتن» فکر و ذکر 
(کسی) را به خود مشغول داشتن؛ گول ...را 
خوردن ۲. گلوی ( کسی) پیش ... گیر کردن 
راستی‌راستی خام شد! He really fell for i‏ 
راستی‌راستی گولش را خورد! 

۱. [ساختمان] فروریختن» fall (sb) in‏ 
خحراب شدن؛ [دیواره. سنگر] ریزش کردن؛ [جاهء] 
فروکش کردن؛ [ستف] شکم دادن ۲. (نظامی) 
[افراد ] به صف شدن, به حط شدن, نظام گرفتن؛ 
[سرباز] به جای خود برگشتن» وارد صف شدن 
۳ [اجاره] مدتِ ... سررسیدن» منقضی شدن 


u=cook u: = bird 
near _eo= hair دوه‎ player ax 
0= thin = this 3= vision 


fall down on sth 


too a=cup 
va = pure 
f= shoe 


فتح شدن» مسخر شدن؛ [حکومت ] سرنگون شدن» 
ساقط شدن» سقوط کردن؛ [ثخص] برکنار شدن 4 
[زسن ] شیب پیدا کردن. سرازیر شدن؛ پایین رفتن 
(به طرفی) ۱۰. [عید. حادثه و یره ] فرارسیدن, اتفاق 
افتادن > Easter falls early next year.‏ > ۱۱. از دهان ۲ 
خارج شدن. از دهانٍ... پریدن 
از جایی افتادن, از جایی 

پرت شدن 

(مجازی) شانس آوردن 

[موشک, تیر ] به هدف نرسیدن, کم رفتن 
(در مورد کار و غیره) نرسیدن به حل 
کمر بودن از حدٍ. برآورده تنکردن. 
بدتر بودن از» کمتر بودن از 

گذاشتن که چیزی بیفتد؛ (مجازی) [حرف. 2911 500 164 
راز ] از دهانِ کسی پریدن, گفتن, فاش کردن, رو کردن 


دراز به دراز افتادن fall full length‏ 


fall out of / off sth 


fall on one's feet 
fall short 
fall short of 


نیاوردن؛ پاسخ 


زانو زدن fall on / to one's knees‏ 
در جنگ کشته شدن, به شهادت رسیدن 4016 ہ1 الها 
[شکار ]با تیر کسی به fall to one's rifle‏ 

ˆ زمین افتادن‎ 
fall flat on one's face با صورت افتادن,‎ 


با صورت زمین خوردن 
۳ 


fall to the ground ی زمین شدن؛‎ 


زمین افتادن, روی زمین ولو شدن ۲. [برنامه, نقشه و 


غیره ] شکست خوردن, نقش برآب شدن, ناکام ماندن 


Between two stools one falls to the ground. 
(prov) انديشة بسیار بپیچاند کار.‎ 
از مسیر خارج شدن, به براهه  هس 6 رط لام‎ 
افتادن؛ (مجازی) گمراه شدن, منحرف شدن‎ 
[مو و غیره ] رسیدن به, رسیدن تا‎ 

به خواب رفتن 

[اجاره سفته ] موعٍ... سررسیدن 


fall over 
fall asleep 
fall due 
fall an easy prey to sb; fall (a) victim to sb 
فریپ کسی را خوردن, به دسټ کسی خام شدن‎ 
fall in love with s$b/sth .  یزیچ‎ / عاشق کسی‎ 
شدن, دل باختن به کسی / چیزی‎ 
fall out of love with sb/sth .. از کسی / چیزی‎ 
دل بریدن, از کسی / چیزی دل کندن‎ 
fall from sb's lips از دهانٍ کسی خارج شدن.‎ 
از دهانِ کسی پریدن‎ 


۱ (مذحب) به غضب الھی گرتار 866 ۲0 اھ 


دن ۲. (سجازی) رسوا شسدن, بی‌ابرو شسدن؛ 
رسوایی‌بالا آوردن 
[شوخی, نقده ] بی‌اثر ماندن. fall fat‏ 


ناموفق از آب درآمدن, به‌جایی نرسیدن, نگرفتن 


ee izsit اف ده‎ a= father D=got 9: 
say au=g0o al=five ده موه‎ = 
هن‎ hour jz=yes w=wet مس زا‎ d3= jam 


fallacious 


adj 


adj 


1 


ad 


n 


۰ 


۱ افتادن, پرت شدن fall over oneseIf (t0 do sth)‏ 
۲. دست‌وپاچلفتی بودن ۳ (مجازی) (بر یکدیگر) 
پیشدستی کردن برای. سبقت گرفتن در؛ خود را کشتر 

برای 


fall through 
خوردن» نقش برآب شدن؛ بی‌نتیجه ماندن»‎ 


عقیم ماندن» به جایی نرسیدن 
۱ شروع کردن» دست‌به کار شدن ‏ (0ء) ۱0 ااه 
۲. شروع به خوردن كردن به غذا حمله‌ور شدن 
۳ قرعه به نام : افتادن. به گردن . افتادن 
دست به کاری زدن. fall to doing sth‏ 
اقدام به کاری کردن 
قرعه به نام کسی افتادن / 
اصابت کردن 
یل ... قرار گرفتن» زیر fall under sth‏ 
درآمدن ۲. در حوزه... بودن؛ زیر نفوق... بودن 
fall upon sth / sb = fall on sth / sb‏ 
۱. سفسطه آمیز, مغلعله آمیز ‏ /۵/ج)/ 0۶ا ھااھ؟ 
۲ (رسمی) اشتباه, غلط؛ گمراه‌کننده, فریبنده ۳ 
(رسبی) موهوم» بی‌اساس, بی‌پایه 
۲ اشتباه, خعلا, fallacies)‏ ام ) / دا / fallacy‏ 
توهم, فکرٍ غلط ۲. سفسطه, مغلطه؛ مغالطه 
fallen’ /'fo:lan/ pp ol fall‏ 
۱. فروافتاده, سقوط کرده fallen? /‘f:lon/‏ 
۲ منحرف. گمراه» فریب خورده, بی‌عفت ۳ 
غیره ] تسخیرشده, فتح‌شده! [شخص ] برکنارشده, 


fall to one's lot 


شهر و 


ساقط شده 
دراز کشیدن, دراز به دراز افتادن lay fallen‏ 
قربانیان جنگ؛ شهدای جنگ the fallen‏ 
ملک مطرود. شیطان the fallen angel‏ 


(محاوره) ۰۱ ۱در آمریکا) آدم fall GUY ۵: ga/‏ 
ساده‌لو» دم ساده, ادم هالو ۲ بهانه, راء فرار, مغر 
لر آمریکا) سیر بلاء بلاگردان, گناه‌خر 
خطاپذیری؛ اه fallibility‏ 
جایزالخطا بودن 
[شخص ] جایزالخطا. خطاکار؛ . /|bدfl/ fallible‏ 
[اطلاعات ] در معرض خطاء خطاپذیر 

falling-off اه وا‎ (US) o:f/ = fall-off 
failing star وان‎ ‘sta:(r)/ 


شهاب ثاقب» 

تیر شهاب. شهاب 

سقوط, افت. 

کاهش, تقلیل 
Fallopian tube /falsupton ‘ju:b, (US) tu:b/‏ 

(کالبدشناسی) ول رحم» وله شیپوری 

! انصراف, کناره‌گیری اه اج fall-out‏ 

۲ فزیک) ريزش اتمی. فروریزه, باران رادیواکتیو 

غار اتمی 


fall-off اج‎ of, (US) o:f/ 


vi 


vi 


" 


[قرض ] موعل پرداختِ ... سررسیدن 

۴ (نظامی) به صف کردن. به حط کنردن» نظام 
دادن 

۱ [شخص ] به ... بر حورد« fall in with sb / sth‏ 
برخورد کردن باء اتفاقی دیدن ۲. [پیشنهاد. نظر ] 
موافقت کردن باه موافقت داشتن باء سازگار 


بودن‌با 
۱ دچار 


شدن, گرفتار ... شدن» fall into‏ 
شدن ۲. قابل تقسیم بودن به 
fall into a doze‏ 


fall into bad habits 


چرت زدن, خوابیدن 
عادت‌های بدی پیدا کردن 
با کسی هم‌صحبت fall into conversation with sb‏ 
شدن 
به دس کی افتادن fall into sb's hand‏ 
tall into the hands of‏ 
fall into line (with sb / sth)‏ 
(مجازی) [شخص ] همگام شدن (با)» هم‌داستان شدن 


(با)» موافقت کردن (با)؛ [کار, شیوه ] قبول کردن. 


۱ اق ۲ [طرنداران ] پراکنده شدن؛ ااه الو 
[تعداد. فروش؛ سود و غیره ]| کم شدن, کاهش یافتن» 
تقلیل یافتن, افت کردن؛ [منحني نمودار] پایین 


آمدن 
. حمله بردن په tall on sth /sb‏ 
ریختن بر سرب نازل شدن بر سپ هجوم آوردن 


پر فرود آمدن بر سپ تانختن بر ۲. (در مورو سای 
نور, چشم. نگاه) افستادن به؛ (در مورو سکوت, ترس) 
حاکم شدن بر» حکمفرما شدن بر مستولی 
شدن بر؛ (در مورد صدا) حوردن به؛ (در مورد تکیه) 
قرار گرفتن روی» افتادن بر؛ (در مورد عید, وافعه و 
غره) مصادف شدن باء برخورد کردن باء افتادن 
به ۳. (در مورد هزینه. مسئولیت) به گردن ... افتادن؛ 
شیو؛ عسمل ] یسافتن؛ 


[سرزنش ] متوجه ... شدن ۴. 


پیدا کردن؛ کشف کردن 

به بدبختی افتادن. fall on bad times / evil days‏ 
روزگارٍ کسی سیاه شدن 

fall (sb) out (نظامی) به حال‎ .۱ 


راحت‌باش درآمدن ۲. اتفاق 
رخ دادن ۳. منصرف شدن, کنار رفتن ۴. با هم 
دعوا کردن. با هم اختلاف پیدا کردن 

۵. (نظامی) راحت‌باش دا 


(نظامی) راحت باش! از صف خارج! تاه fall‏ 
با کسی به هم زدن, با کسی اختلاف اء ط٤ا‏ ٤ه‏ الوگ 
پیدا کردن. با کسی دعوا کردن 

افتادن. سقوط کردن؛ به زمین 
افتادن؛ [ساختمان ] فروریختن. راب شدن؛ 


fall over 


آدرخت ] قطع شدن؛ [برگ و غبر: | ر 


familial 


وھ حرکتِ ابجا, 
عمل اشتباه, اقدام غلط 
. نادرستی, کذب. :5 falseness‏ 
عدم صحت., اشتباه ۲. خیانتکاری, بی‌وفایی؛ 
خیانت ۳ ریا؛ ریاکاری, تظاهر 
۸ ۱.(ورزش) خطای شروع» false start 6: ‘sta:t/‏ 
شروع غلط ۲ شروع بد. اشتباه در شروع 
falsettos)‏ ام ) falsetto /f:1'setsu/‏ 
# ۱. صدای بسیار زیر صدای تیز؛ (موسية )فالیتو ۲ 
(صنت‌گونه) [صداء لحن ] بسیار زیر 
۵ (محاوره) پستان‌بندٍ لایی‌دار. 
سینه‌بند لاپی‌دار 
۸ ۱.دستکاری, تحرف« /11661100/,6:08701/0واه] 
تقلب؛ [داستان ] جعل» سرهم‌بندی ۲. عرضة نادرست. 
بد نشان دادن ۳. [نظریه و غیره ] ابطال» رد؛ بطلان 
falsify /'fo:lsıfar / ( p1,pp falsified )‏ 
۲ ۱. [سند. مدرک و غیره ] دست بردن در» تحریف کردن» 
دستکاری کردن, تقلب کردن در؛ [داستان ] جعل 
کردن» سرهم کردن» ساختن ۲. [واقعیت و غبره ] بد 
نشان دادن, طورٍ دیگری جلوه دادن. مشتبه 
ساختن ۳ [نظربه و غیره ] ابطال کردن» بطلان ...را 
نشان دادن, رد کردن ۱ 
۷ ۲ دروغ گفتن 
۱ کذب» ) (pl falsities‏ / :حون / falsity‏ 
دروغ بودن» بطلان, نادرستی, غلط بودن ۲. دروغ: 
کذب؛ حرف نادرست 
۷ ۱ تردید کردن» تزلزل نشان :116۲/3 
دادن ۲. [سخنگو ] به افتادن, گیر کردن, به 
لکنت افتادن؛ [صدا] لرزیدن, به لرزه افتادن ۳ 
تلوتلو خوردن, با قدم‌های لرزان پیش رفتن, با 
ترس و لرز جلو رفتن؛ [تدم ] سست شدن» پیش 
نرفتن ۴. [ئهامت ] ته کشیدن, به پایان رسید: 
[حافظه ] پاری نکردن 
۶ ۵.با تردید گفتن, با ترس و لرز ادا کردن 
falter sth out = falter vt‏ 
4ه [صدا گام‌ها ] لرزان» مردد / وان altering‏ 
۲ .با صدای لرزان / وان / alteringly‏ 
با صدای مردد. با تردید ۲. با گام‌های مردد. با 
ترس و لرز, لرزان لرزان 
« شهرت. آوازه, نام (نیک) 
اشتهار. صیت 
4ه مشهور معروف, شناخته 
famed for their courage >‏ > 


4ه (رسمی) ۱. خانوادگی: فامیلی 


false move /,f5:1s ‘mu:v/ 


; falsies /o:lsız/ 


lame /feım/ 


amed /feımd/ 


/ امه / 2101121 


۲ ارثی ۲ نژادی 
u:=too 2 cup ird 11‏ 
ua= pure C9 player‏ 
f= shoe 3 vision = sing‏ 


# زمین آیش 
4ه ۲. [زمن ] در حال آیش ۳.(مربوط به) رکود 


/ ما / 112110۷ 
در حال آیش بودن lie fallow‏ 
His mind lay fallow for years.‏ 
ذهنش سال‌ها غیرفعال مانده بود 

fallow deer /'felau dı(r)/ (pl fallow deer) 


# گوزن زرد 
هه ۱. غلط. نادرست. اشتباه. خطاء 


false 1:71‏ 
اشتباهی. باطل ۲. گمرا دروغین» دروغی» 
دروغ کاذب ۳. جعلی, تقلبی؛ ساختگی, قلابی. 
بدلی, عوضی؛ [بزه مو ] مصنوعی؛ [دندان ] عاریه؛ 

[سقف ] کاذب ۴ بی‌وفا, جفاکار 


a false step 


se step 


take a fa 

a false note 

تی را با خواندن. فالش خواندن 0066 ۵اا ۸ چاو 

strike / sound a false note — ۵۱۵1 

صبح کاذب؛ (مجازی) سراب فریب 

به قول خود وفا نکردن. ۷0۳5 0965 0) be false‏ 
پیمان شکستن 


(حقوق) ادعای دروغ, دعوي کذب ۲۵/۵66 6۸96 ۵ 


false shame / pride 
a false dawn 


on / under false prete¢eS با ادعاهای درو‎ 
با دوز وکلک‎ 
put sb in a false position کی را به اشتباه‎ 


کشاندن. کسی را به اشتباه انداختن 

در معرض اشتباه قرار گرفتن. 005/11010 ٤‏ 
به اشتباه افتادن 

۰۱ (دریانوردی) با رچم 
عوضی حرکت کردن ۲. (مجازی) خود را چ 
نشان دادن, (به دروغ) تظاهر کردن 


be in a fû 


sail under false colours 


چیزٍ دیگری 


شهادت دروغ false witness‏ 
شهادتِ دروغ دادن bear false witness‏ 
جاسازی û false bottom‏ 
کشوی مخفی a false drawer‏ 
(گیاه) اقاقی (سفید) false acacia‏ 
کلاء سر کسی گذاشتن. play sb false‏ 
به کسی نارو زدن, به کسی خیانت کردن 

false alarm /fo:ls ala:m/ هشدارٍ بی‌مورد.‎ 

ترس بی‌اساس 


۱. دروغ» کذب؛ حرفي / falsehood /'fo:lshud‏ 
نادرست ۲. دروغ‌گویی ۴ بطلان, خطا ۴. باور غلط 
۱. به غلط, به خطاء اشتباهاً falsely Isl‏ 
۲ به دروغ» دروغی؛ به ناحق؛ به تظاهر 

a:= father نا‎ 


a0 = now 
Hf = elin 


&= cat 


familiar 


اری بودن, در خانواده شایع بودن اھ run 1« )1e‏ 


put sb in the family way (عامیانه) کسی را‎ 
آبستن کردن‎ 
be in the family way آبستن بودن‎ 


family allowance /,femalı 2'lavans/ 
(در بریتانیا) ( حق) عائله‌مندی» حق اولاد‎ 
family credit / femal kredıt/ (در بریتانیا) مستمري‎ 7 
" خانوادء کم‌درآمد‎ 
دکتر خانوادگی, /(۵00 دادجتت,/ 00610۲ اھ‎ « 
پزشکي خانواده‎ 
هتل خانوادگی,‎ 
هتل ارزان‌قیمت‎ 
family 1160699 /,femalı 'larknıs/ 
شباهتِ خانوادگی‎ ۸ 
family man /'femalı man/ ( pI family men) 
مرد خانه. مردٍ اهل خانه و زندگی‎ # 
family name /femalı neım/ نام خانوادگی.‎ 
شهرت. فامیلی‎ 
family planning /,femalr ‘planı / خانواده‎ 
family tree /.femalı 'i:/ شجره‌نامه. شجره.‎ ۸ 
تبارنامه‎ 
famine /femın/ قحطی, قحط و غلا‎ .۱ ۸ 
کمبود. کمیابی ۳ گرسنگی, بی‌غذایی‎ ۲ 
1300150 /1۵۳// ا ۱ گرسنگی خوردن, از گرسنگی‎ 
هلاک شدن, گرسنگی کشیدن؛ از گرسنگی مردن‎ 
۲.گرسنگی دادن؛ از گرسنگی کشتن‎ 


= 


= 


family hotel /femalı hav'tel/ 


(محاوره) دارم از گرسنگی هلاک I'm famishing!‏ 
می‌شوم! 
4 ۱.(محاوره) گرسنه» i famished /femı//‏ 


هلاک از گرسنگی ۲. قحطی‌زده 

(محاوره) دارم از گرسنگی I'm famished.‏ 
هلاک می‌شوم. گرسنگی دارد مرا می‌کشد. 

۱. مشهور. معروف, نامدار» faMOUS /'fermas/‏ 
پراوازه. سرشناس. بلنداوازه» نامی» شهیر: شهر 
بنام؛ زبانزد ۲ (کهنه. محاوره) عالی. درجه یک. 
معرگه» محشر 

حرف آخر. آخرین حرف famous last words‏ 
4ه (محاوره) عالی» خیلی خوب. /e:۳611؟'/‏ 18۳۳0۱0511 


adj 


(محاوره) با کسی حسابی get on famously with sb‏ 
ایاغ بودن, با کسی خوب تا کردن 
۸ ۱ بادبزن؛ پنکه؛ هواکش؛ (فنی) پروانه 1201/6۵ 
۴ (کناورزی) چنگال بوجاری, چهارشاخ ۳ [طاووس. 
بوقلمون ] چتر 
vr‏ . [خخص,(20060؟ fan? /fen/ ( prp fanning, p1,pp‏ 


آتش و غیره] باد زدن ۲.(مجازی) دامن زدن» تشدید 


کردن ۴. [نسیم ] وزیدن بر» خوردن به, دمیدن بر 


۵ ۱ آشناء بااطلاع مطلع. .مه familiar‏ 
آگاه ۲ شناخته‌شده, آشنا 

you >‏ ما subjects that are familiar‏ > ۳. [ منظره. صحنه. حادتد 
وغیره ] آشنا؛ معمولی» عادی؛ رایج» متداول, 
همه‌جایی ۴ صمیمی, مأنوس, مالوف. خودمانی 


شانگی اهلی 


be familiar with sth 


با چیزی آشنا بودن. 


از چیزی خبر داشتن 
با چیزی make oneself familiar with sth‏ 
آشنا شدن؛ دستِ خود را با چیزی آشنا کردن 
با کسی نزدیک بودن, be on familiar terms wih sb‏ 
با کسی ندار بودن, با کسی رودربایستی نداشتن, با کسی 
روابط دوستانه داشتن 
با کسی خودمانی بودن 
با کسی دوست بودن 
با کسی زیادى get much too familiar with sb‏ 
خودمانی شدن, با کسی قاطی شدن 
زبان خودمانی familiar language‏ 
همزاد 
familiarisation /famılrorar'zerfn, (US) -rt2-/‏ 
familiarization‏ = 
familiarise /fmılıoraız/ = familiarize‏ 
familiarity /famıl'aerotı / ( p/ familiarities )‏ 
یی. آگاهی. شناخت. اطلاع ۲. [منظر» حادثه و 
غیره] آشنا بودن؛ عادی بودن رایج بودن ۲ 
صمیمیت» دوستی. خودمانی بودن نزدیکی, أنس, 
الفت ۴.(در جمم) صمیمیت‌هاء بی تکلفی‌هاء رفتارهای 
خودمانی 
Familiarity breeds contempt. (prov)‏ 


be familiar with sb 


a familiar spirit 


دوری و دوستی. 
familiarization /fomılrorar'zerfn, (US) -rı'z-/‏ 
آشناسازی, مأنوس کردن؛ آشنایی 
۱ آشنا کردن, مأنوس ‏ /raızڃfmılı/ familiarize‏ 
کردن, اخت کردن؛ خو دادن, عادت دادن ۲ [کلمه. 
نظریه و غیره ] رواج دادن, اشاعه دادن, باب کردن 
آشنا شدن باء مأتوسن 


familiarize oneself with 

خو گرفتن به, عادت کردن به 

familiarly /fomılialr /‏ 
خیلی خودمانی» بی‌رودربایستی, راحت 

۸ ۱ خانواده family /'femalr/ ( pl families)‏ 
۲ اولاد؛ زن وبچّه» عائله, نان‌خور. اهل خانه ۳. 
دودمان, خاندان, فامیل ۴ اصل و نسب» نسب. تبار, 
نزاد. سلاله ۵. [گیاهان. جانوران و غیره ] تیره» خانواده؛ 
[زبان‌ها ] خانواده ۶. (صفت‌گونه) خانوادگی» ( مربوط 
به) خانواده 


fan heater 


adj 


1 


۷ 


have a fancy for 


fan the flames of sth آتش چیزی را دامن زدن«‎ 


بر شدتٍ چیزی افزودن. نمک بر زخم پاشیدن 


fan out [سربازان و غیره] به صورت چتر‎ .۱ vi ¦ 1206۷2 /fensr/ (comp fancier, super fanciest) 
زیتقی: تزیینی» آرایشی؛ فانتزی, ذوقی. تغتتی پراکنده شدن. چتری متفرق شدن» په اطراف‎ ۱ 
هوسی ۲. [اندیشه. معالجه, خانه و غیره ] تجملی. لوکس: پراکنده شدن‎ 
پرزرق و برق؛ 1 گزاف ۳.(در آمریکا) [کالا] :۷ ۲. [ورق‌های بازی و غیره ] به صورتِ چتر چیدن,‎ 
درجه یک. ممتاز. دولوکس ۴ تختلی. تصوری؛ چتری آراستن‎ 

يالى (محاوره) طرفدار» هواخواه, حامی» fan? /fen/‏ 

fancied)‏ چم ) fancy? /'fensı/‏ عاشق 

۰ در ذهن) مجسم کردن. تجسم کردن. تصور ¦ ۸ .(آدم) متعصب, آدم fanatic /fonauk/‏ 
کردن ۲.گمان کردن, حدس ژُدن, خیال کردن, فکر خشک‌مغز ۱ 
کردن. تصور کردن (که) ۳ (در یتنا محاوره) دوست زه ۲. متعصب. خشک مغز, » متحجره جزم‌اندیش ۳. 
داشتن, خواستن, ميل ...را کردن» (کسی) خو متعصبانه, تعصب‌آمیز, توأم با تعصب 
آمدن از ۴ خود را گنت دانستن. اف ودراضی 4ه ۱. متعصب» خشک مغز / fanatical /fonatıkl‏ 


تشریف داشتن, (کسی) زیادی خودش را قبول 
داشتن ۵.آمید به موفقيتِ ...داشتن, به بر 
بودن, حساب کردن روی ۶.(فقط به ِ 
تعجب) تصورش را بکن» فکرش را بکن, ببین. نگاه 
کن 

خود را چیزی پندا 
خود را چیزی دانستن 

(در بریتانیا؛ محاوره) از خود راضی بودن. 006561۴ ۴۸۸ 


fancy oneself as sth 


adj 


۲. متعصبانه, تعصب آمیز 


۲ متعصبانه, از روی تعصب. /f n ıklı/‏ 188116210 


با تعصب. با خشک مغزي تمام 

تعصب. خشک‌مغزی ‏ ۰ /۵0۵9209)/ 180811615۲0 
(فنی) تسم پروانه ۸ ۵۱ fan belt‏ 
خیالی, موهوم, تخیلی, پندارین /0::۵:/ 1206160 
۱ 


n 


۸ دوستدار؛ (در ترکیب) -دوست» 
-باز > a dog fancier‏ > 


باد دماغ داشتن 4ه ۱. [شخص ] خیالباف. / fanciful /‘fensıfl‏ 
عجب! Fancy that, now! Just fancy!‏ خیال‌پرور» خیال‌پرداز؛ هوسباز: بوالهوس ۲ [انکار. 
شما کجا اینجا کجا! Fancy mecting you here!‏ چیز ] عجیب» عجیب وغریب, نامتعارف؛ [نفاشی, 
۸ لباس نامعمول» fancy dress /,fenst 'dres/‏ طرح] تخیّلی» خیالی؛ [داستان. گزارش ] موهوم» 
لباس عجیب و غریب؛ لباس بالماسکه بی‌اساس, خلافب واقع 
« بالماسك a fancy dress ball /fensı 'dres b51/‏ : ۸ ۱. خيالباقانە. / fancifully /'fensıfolt‏ 
4ه بوالهوس. هوسباز؛ ‘fri:‏ مه 1206۷-1۲661 یال‌پرورانه. خیال‌پردازانه؛ هوسبازانه. 
بی‌خیال, بی‌غم. لابالی؛ قارغالبال بوالهوسانه ۲ به طورٍعجیب وغریبی, به طرزی 
م ( بازرگانی) i fancy 90005 /'faensı gudz/‏ عجیب؛ به طرزی تخیلی 
کالاهای لوکس, کالاهای تجملی ۸ كلوپ طر فداران, ۸ یه fan CIUb‏ 
معشوقه, رفیقه ‏ ۷۵۵۵ fancy WOMAN /f#ensı‏ کلوب هواخواهان 
۸ (خیاطی) کارهای / /'fensiwa:k‏ هرت fancies) \ n‏ ام ( تحص fanCy'‏ 
تزیینی» کارهای ذوقی مخیّله؛ خیال, پندار. وهم. تصور, توهم؛ خیال 
p/ fandangoes)‏ ( / ندیروعف»؟ 1 12002090 باطل ۲. هوس, تفنن» هوسبازی؛ مسیل. تمایل, 


n 


۱. رقص فاندانگو؛ آهنگي فاندانگو ۲. کار احمقان 
حرف بچگانه» حرف 


کار بی‌معنی, حماقت؛ 
بی‌معنی . ٍ 
۱ (موسیتی) آهنگِ فانفار 
۲ معرکه, سروصدا 
[سگ, خفاش و غیره ] دندانٍ نیش؛ [مار] /0ع6/ 1209 
ش‌دندان 

] sb's/ sth's fangs —> draw’ 


fanfare /'faenfes(r) / 


نیش 


گرایش ۳ دلبستگی» علاقه, شوق ۴.(در بریتایا) 
کیک فانتزی 
خیالبافی, خیال‌پردازی 
هوس انجام کاری را کردن 
هوس. ميل زودگذر 
به... علاقمند شدن, 
شدن, (کسی) از... خوشش آمدن 
نظرٍ کسی را جلب کردن. .6« واه ake / cate‏ 


a flight of fancy 
take a fancy to do sth 
a passing fancy 


take a fancy t0  aٿuq..‎ 


۸ بخاري پنکه‌ای i fan heater /'fen hi:to(r)/‏ کسی را به خود علاقمند کردن. علاقة کسی را برانگیختن 
5:=saw _=cook too A=cup 3= bird a= about‏ مو ده i= see sit &xcat father‏ 
ea= hair aia = fire‏ مهد ماع er= say  o=go =five  au=now‏ 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam 0=thin Ö=this 1‏ 


as /so far as sb / sth is concerned 
تا جایی که به کسی / چیزی مربوط می‌شود‎ 


تا چشم کار می‌کند. as far as the eye can see‏ 
تا جایی که می‌توان دید 


far afield — afield 


go as/ so far as to do sth/ as that 


تا آنجا پیش رفتن که 
so near and yet so far > near‏ 
تا کجا...؟ تا چه اندازه...؟ چقدر 


نه چندان دور از 


سل 


1107۳ 
not far from 
from far 


go far 


کاری از پیش بردن ۲.[غذا. آذوقه و غیره] کافی بودن. 
رسیدن ۳. [شخص ] موفق بودن 
از حد گذ: 
از حٍ خود تجاوز کردن 
چیزی را از حد گذراندن, شور 
چیزی را درآوردن, در چیزی افراط کردن 

go far to do sth / towards (doing) sth 
/ به چیزی / انجام کاری خیلی کمک کردن, برای چیزی‎ 
کاری راهگشا بودن. برای چیزی / انجام کاری مفید‎ 


go too far از اندازه گذشتن.‎ . 


ry sth too far 


بودن 
همه جا هر جا که پگوبی, 
اطراف و اکناف 
far be it from me to do sth, (but...)‏ 
(محاوره) حاشا که من چنین کنم (اما...). بد هسیچ‌وجه 
قصل آن ندارم که چنین کنم (ولی...) 


far ۵۱۱۸ ۰ 


۱ تاکنون, تا حالاء تابه حال ۲. فقط تا حدّی ‏ 0۲ 0و 
(محاوره) تا ۰ just so far; s 20 no further‏ 
به اینجا 

تا اینجا که همه چیز So far, so good.‏ 
خوب پیش رفته. تا حالا که همه چیز به خير گذشته. 
اینقدر. تا اینجا thus far‏ 
تک و توک. به‌ندرت few and far between‏ 


۱ تا ۲. تا آنجا که. آنقدر که 

آن اندازه که به‌قدری که. تا ۳. به اندازه 
۱. تا آنجا که, آنقدر که. آن اندازه که. 
به‌قدری که, تا ۲. به اندازة 

۱ کاملاً بالای, کاملاً بالاتر از 

۲. خیلی بالاتره بالای بالاء آن بالاها 
خیلی جلوتر, كاملا جلوتر؛ جلوی جلو 
خیلی دورتر, کاملاً دور؛ دور دور آن دورها و2۱۷ ۴۵۲ 
غیلی پیش پیش از این‌ها: ˆ far back‏ 
در گذفته‌های دوز 
از ۱۹۰۲(هم) 


as far as 
so far as 
far above 
far ahead 
far back in the history 
as far back as 1902 


as far back as I can remember 
تا آنجا که می‌توانم به یاد بیاورم‎ 


fanlight 


faNligt /'fn|a1t/ بادبز نى‎ 
fan mail /'fen ام‎ 


[در, پنجره ] 
م نامه طرفداری؛ 
نامة طرفداران؛ طومار 
۱.۱در «lı‏ عامیانه) fannies)‏ ام) fanny /fenr/‏ 
کس ۲.(در آمریکا عایانه) کون و کپل 
a‏ بادبزنی بادیزن‌شکل . مه /'fen‏ 160-9۵060 
۸ کبوتر دم‌چتری '/ fantail‏ 
fantail piJeON /'fenteıl pıdaın/ = fantail‏ 
fantan / fer‏ 


tel / 


# بازی فا / ten, (US) 'fientan‏ 
ا 
(موسیقی, ادات( fantasia /fen1eız1ڄ, (US) -1e139/‏ 
فانتری, خیال‌پردازی 
/'fıentasaız/ = fantasize‏ 120128156 
۸ خیال‌پرور» خیالباف fantasist /'fentasıst/‏ 
خیال‌پردازی کردن مه fantasize‏ 
(دربار؛), خیالبافی کردن (در مورد) 
أ 6 + خیالی, تخیّلی, هه fantastic‏ 
غیرواقعی, واهی, موهوم ۲. عجیب و غریب. 
عجیب؛ مضحک ۳. [پیشرفت, نقشه و غیره ] به ظاهر 
ناممکن. باورنکردنی. افسانه‌ای. خارق‌الصاده؛ 
هنگفت. گزاف. زیاد ۴.(عالیانه) عالی» محشر» 
معرکه 
4 ۱. عجیب و غریب. /عماض/ fantastical‏ 
عجیب؛ مضحک ۲ غیرعملی؛ غیرممکن, ناممکن 
۲ (محاوره) فوق‌العاده. ‏ ما۱ fantastically‏ 
بیان به طور ب اورنکردنی‌ای» ب ۾ نحو 
شگفت‌انگیزی, به طرزی خارق‌العاده 
۸ ۱ تخیّل» fantasies)‏ ام ) fantasy /'funtası/‏ 
مخيّله؛ خیال» وهم. تصور. توهم. پندار, خیالبافی 
۲ (صفت‌گونه) تسخیلی, خیالی؛ وهمی, موهوم ۳ 
(موسیقی. ادیبات) فانتزی, خیال‌پردازی 
۸ (معماری) تاق بادبزنی ۷۵۱۵۲ «/ ۷۵۱۷/۲9 fan‏ 
(برای گرو خاصی از مردم) مجله .60/۰ 1۵82106 
مجلهٌ دوستداران موسیقی پاپ a pop fanzine‏ 
far’ /fa:(r)/ (comp farther, further,‏ 
4 ۱. (ادبی) دور super farthest, furthest)‏ 
دوردست. بعید ۲. دیگر» دورتر 
بسیار دور از. خیلی دور از؛ 
(محاوره) بسیار متفاوت با 
آن روزها کجا و It's a far ery from those days.‏ 
حالا 
در مد 
adv‏ 


vvi ; 


a far ery from 


at the far end of 
far? /fa:(r)/ (comp farther, further, 
super farthest, furtheSt)  واه‌تصاب(.۲ دور‎ .1 
قیدهای دیگر) تا حدٍ زیادی» خیلی, به مراتب. از هر‎ 
> It fell far short of our expectations. > نظر‎ 
تا اینجاء‎ 


as / so far as it goes 


551 


farming 


You may go farther and fare worse. (prov) 
رضا به داده بده و ز جبین گره بگشاء‎ 


کوچ کردن. حرکت کردن, بار سفر بستن 10۳40 1۵۳2 
Far East /.fa:r iis‏ 
۸ خاوزٍ دور the Far East‏ 
۷ ۱. خدانگهدار! خداحافظ! / سم farewell‏ : 
بدرود! 


# ۲ خداحافظی» وداع؛ تودیع ۳ (صفت‌گونه) ( مسربوط 

به) خداحافظی؛ (مربوط به) تودیع 
a farewell party >‏ < 
خداحافظی کرد 
بدرود گنتن؛ تودیع کردن 

4 شهیر. بلندآوازه 
نامی, نامدار 

١ \ adj‏ [مقایسه | زورکی: 


make one's farewell 
far-famed /,fa: 'feumd/ 


far-fetched /,fo: fof 


adj 


far-flung /,fa: وم‎ 
امکان] دور» دورافتاده» پرت‎ ۲ 
i far-gOne /,fa: ‘gon, (US) 'go:n/ 


n 


[شخص ] به شدت 
بیمار؛ به شدت مست؛ به شدت دیوانه؛ به شدت 
مقروض؛ [لباس ] به شدت کهنه, مندرس 
4 ۱ نشاستە‌دار» / /fertneı fos‏ ار( 
نشاسته‌ای؛ آردی ۲ آردمانند. آردی؛ بلغورمانند 
۸ ۱. مزرعه» زمین» کشتزار farm! /fo:m/‏ 
۲ (مرکز) دامداری ۳ خانة سر مزرعه. خانة سر ا 
مه 1 
(مرکزٍ) پرورش ماهی 
(مرکز ) پرورش خز 
(مرکز ) پرورش خوک, خوک‌داری 
(مرکزٍ) پرورش صدف an oyster farm‏ 
۷ ۱. [زمین ] زیر کشت دا farm? /faim/‏ 
کشت کردن؛ زیر کشت بردن ۲ [گوسفند, ماهی و غیره] 
پرورش دادن» پروردن 
۷ ۳ کشاورزی کردن, زراعت کردن ۴ دامداری کردن 


adv 


n 


a fish farm 
a mink farm 
n i apig farm 


vi 


۷ ۱ . [کار] مقاطعه دادن؛ farm sb / sth out‏ 
[مغازه] واگذار کردن ۲. [بج ] به داییه سپردن؛ 
سپردن 

م کشاورز, زارع؛ برزگر. کشتکار /(10:00/ 12۳۳067 


زارع. پرزگر, کشتکار. . farmhand /'fı:mlı:nd/‏ 
کارگر مزرعه؛ کارگر کشاورزی 

farmhouse /'fa:mhaus/ ( pl farmhouses /-zız/) 
خانة سر مزرعه. خانة کشاورز‎ 


۸ ۱. کشاورزی, زراعت وه farming‏ 


far beyond 1 

کاملاً آن سوی ۲. کاملاً آن طرفی, کاملاً در آن سوی 
۱. دور لز خیلی مانده تا؛ اصل یداه 
به هیچ وجه ۲. نه تنها... بلکه. سهل است... هم که هیچ 


far from 


هم 
(محاوره) اصلا و ابدا! خیلی مانده تا Far from it!‏ 
آتجا برسد! 

کاملاً در؛ کاملاً تا اعما: far in / into‏ 
تا پاسی از شب گذشته. تا دیروقت ازم ۱۸:۵ 00« 


۱ دور از ۲. دور. خیلی دور: دررافتاده, پرت 0/۳ 4۸۳ 


not be far off /out/ wrong ol )حار( پر‎ 
نبودن» چندان اشتباه نبودن‎ 

در وسط‌های دریا far out at sea‏ 
(با صنت‌های تتصیلی و عالی) away‏ له by far; far‏ 
به مراتب. از هر نظر که بگویی, به درجات 


۱ [مکان ] دور, دورافتاده ۱ 
[زمان ] دور» خیلی دور ۲. [نگاء ] مات بهت‌زده؛ 
[صدا] خفه؛ [خاطرء ] مبهم» گنگ, دور 

۱ (نماي ي) فکاهی, نمایش خنده‌دار. /دننا/ 18۲68 
کمدی ۲ (مجازی) بازی (مسخره). مسخره‌بازی, 
مسخره, نمايش مضحک 
۰ مربوط به) کمدی, 
(مربوط به) نمایش فکاهی ۲. فکاهی, خنده‌دار, 
کمدی؛ مسخره: مضحک 

به طورٍ فکاهی, به طرزی ۰ /:::۵)/ ۲016211 
خنده‌دار به طرزٍ مضحکی, به طورٍ مسخره‌ای 
[اتویوس. تاکسی, کشتی و غبره ] ۱. کرایه 1:(۱/ 18۲61 
۲ مسافر 

کرایه. 


غذا. خوراک 


farcical /‘fu:sıkl/ 


All fares, please! 
fare? ۵۸ 
the bill of fare صورټ غذاء بنو‎ 
fare? ۰ (رسمی) گذراندن؛ سر کردن:‎ ١ 
[امرر, کارها ] گذشتن» پیش رفتن. جلو رفتن ۲.(کهنه)‎ 
۱ سفر کردن‎ 
ell خوش گذراندن ۲. شانس آوردن.‎ .۱ 
بخت با (کسی) یار بودن ۳. موفق شدن‎ 
fare well with sb به کسی خوش گذ:‎ .۱ 
روزگار روی خوش به کسی نشان دادن, شانس‎ ۲ 


fare 


Fart 


How do you fare? 


How fares it with you? 


همه به یک اندازه موفق شدیم. We all 6۵0 alike.‏ 


fare with sb دامداری؛ [ماهی, صدف. خز و غیره ] پرورش یا کسی تا کردن‎ ۲ 
۳۹3 aiher ogo 32:=saw ومع‎ u:=to0o Aa-cup 2 bird "boul 
et=say i= g0 au=now 2I=boy 1a=near ea=hair ùü2= pure eıa= player عفد‎ fire 
هه‎ hour لاح‎ Wwe tf=chan ها‎ 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision >= sing 


It doesn't matter / He doesn't care a farthing. 
ذره‌ای اهمیت ندارد. یک سر جو اهمیت ندارد.‎ 
Far West ۵: 'west/ 


۸ (در آمریکا) غرپ دور, غرب اقصی . the Far West‏ 

۱. داشبورد ۲.(معماری) لب‌بند fascia /'ferfa/‏ 
۳ [مغازه ] سردر 

۱. سحر کردن» fascinate /‘fesınert/‏ 
افسون کردن, جادو کردن. طلسم کردن؛ مسحور 


کردن» چشم...را خیره کردن. مجذوب کرد 
شیفته کردن. مفتون کردن. هوش از سر ... ربودن» 
دل بردن از ۲. سر جای خود میخکوب کردن, 
رنت حرکت را از ..سلب کرد 
هه جذاب. خیره‌کننده / fascinating /'fesınertın‏ 
مسحورکننده. هوش‌رباء گیرا؛ فتان» فریبنده, 
افسون‌گر, دارباء دلفریب» دلکش 
۱ به طرز جذابی. fascinatingIy /'fesıneıtıglı/‏ 
به طور خیره‌کننده‌ای, به طرزی مسحو ر 
طرزی گیرا ۲. با فریبندگی, با دلربایی 
۱.افسون, حر« جادو fascination /,fası'neı/n/‏ 
۲ جاذبه گیرایی» کشش, جذبه. جذابیت؛ فر یبندگی. 
دلربایی ۳ شیفتگی. کشش, دلبستگی. علاقةٌ مفر 
(نیز با حرف بزرگ) فا fascism /'fe fızom/‏ 
4ه (نیز با حرف بزرگ) ۱. فاشیستی» fascist /fefist/‏ 
(مربوط به) فاشيسم؛ [شخص] فاشر 
ارتجاهیر راست ت افراطی؛ [شخص ] مرتجع 
مرتجع 
۱ طرز شیوه, اسلوب. روش۰ ۰ /6:/0/ 12510100 
سبک, طریقه ۲. مُد, باب ۳ عادت» رسم. آیین: 
رسم وراه 
۷ ۴ ساختن, درست کردن. شکل دادن بد؛ [ببا. 
مدل ] طراحی کردن» طرح دادن به 
تا حدّی, تا اندازه‌ای. after /in a fashion‏ 
به نوعی» به تعبیری 
(رسمی) به طرزٍ. به شیوث, after the fashion of‏ 
به اسلوپ, به روش » به طریقۀ. به سیک 
مد باپ روز؛ مرسوم. معمول 


adv 


in fashion 


out of fashion 
از مد افتادن. کهنه شدن‎ 
مد بودن, باب بودن؛‎ 


go out of fashion 
be all the fashion 
مرسوم بودن. معمول بودن‎ 
come into fashion مد شدن, باب شدن؛‎ 
معمول شدن, مرسوم شدن‎ 

follow fashion; be in the fashion 
از مد پیروی کردن, تو مد بودن‎ 
مد کردن, یاب کردن‎ 
چیزی را مد کردن.‎ 
چیزی را باب کردن‎ 


set the fashion 
set the fashion for sth 


ê 


farrmniand 


farmland /'fa:mland/ زمین کشاورزی»‎ 
زمین زراعی‎ 
farmstead /'fa:msted/ = farmhouse 


۶ حياط طویله farmyard /'fa:mja:d/‏ 
[مکان ] دور. دورافتاده؛ :9 far-off /,fa:r 'of, (US)‏ 
[زمان ] دور» خیلی دور 


هه ۱. پرت» عوضی ۲ [عقاید ] /,fa:r 'aut/‏ آناه far‏ 
افراطی, تند ۳ ناشناخته, پوشیده 
farragos, (US) farragoes)‏ آم) | نوینه:۱5 13۲۲۵0 
(به تحتیر) معجون, مخلوط, ملغمه, تود؛ درهم‌جوش 
یک مشت a farrago of‏ 
4ه وسیع, پردامته, گستر ده ۲:۱0 41-f€4Chİ /,fa:‏ 
تعل‌بند / farrier /'faerr(r)‏ 
۶ ۱. [ماده‌خوک ] زاییدن ان 13۲۲۵۷ 
۸ ۲. بچّه خوک‌های هم‌شکم ۳ [خرک ] بچّه زاییدن 
۵ تا در یک شکم, شکمی ۱۵ بچّه 1۵۳۲0۷ 006 ۵۱ 15 
هه [شخص ] آینده‌نگر: دنه far-seeing‏ 
دوراندیش, مآل‌اندیش؛ [تصیم اقدام] دوراندیشانه, 
از روی دوراندیشی 
۱. [شخص, چثم ] دوربین far-sighted ۱,۵: 'saııd/‏ 
۲ آینده‌نگر» دوراندیش, مآل‌اندیش, عاقبت‌بین ۳ 
آینده‌نگرانه 
۸ ۱ دوربینی / farsightedness /,fa: 'sarudnts‏ 
۲ آینده‌نگری. دوراندیشی. مآل‌اندیشی 
۸ ۱.(عامیانه)گوز. تیز؛ چُس. باد 
۲ (عاميانه به طمنه) آدم گه» آنتر» آنیند 
۷۶ ۳. (عامیانه) گوزیدن. تیز در دادن؛ چُسیدن» باد ول 


دادن 


(عامیانه) فس‌فس کردن» 


12۳/۳۵ 


fart about / around 


farther /'fa:öa(r)/ 
farther afield —> afield 
got farther and farther away دورتر و دورتر رفتن‎ 


farther back عقب‌تر‎ 
farther back than 0 ۱۹۴۰ پیش از سال‎ 
farther off دورتر‎ 


farther on; farther forward 
farthest /'fa:dıst/ 


4۷ ۳ دورتر از همه» بیش 
بیشترین فاصله ۴. حداکثر 
۱ حداکتر, خیلی (که) باشد 


۴ آخرین بارء حداکتر 


بیش از همه, بیشتر از همه؛ دورترین» 


at (the) farthest 


۸ فاردینگ (=سکه‌ای قدیبی ون farthing‏ 
برابر با یک چهارم پنی) 
(مجازی) پشیزی» یک پول سیاه. a farthing‏ 


یک شاهی» یک دینار. یک قران 


هرزه هوسران؛ [زندگی] توم با هرزگی, توآم با 
عیاشی ۴. [ساعت ] جلو > My watch is 5 minutes fast‏ > 
۵. [زمین بازی, میز بیلیارد] نرم» روان ۶. [فیلم عکاسی ] 
تخساش: با کیک بالا 

۷ تند سریع» به سرعت؛ به شدت؛ به چالاکی» به 
چابکی ۸.به عشرت. با هرزگی < 761550 > ٩‏ (کهنه) 


adv 


درست 

[اتوبان ] خط سبقت the fast lane‏ 
سریع‌الانتقال a fast thinker‏ 
(محاوره) کسی را رنگ کردن. ط۶ ۵۸ ٥۸۴‏ اعد 4 ااام 
کسی را سیاه کردن 

a fast talker زبان‌باز‎ 
fast society جامعة آلوده, جامعةٌ فاسد‎ 
fast by همین نزدیکی‎ 


[بازی, میهمانی و غیره [ پرحر|رٽ«. fast and furious‏ 
پرهیجان, پرشور 
make a fast buck —> buck‏ 
۷۶ ۱.(مذهب) روزه گرفتن» fast? /fa:st, (US) fest‏ 
روزه داشتن 
۸ ۲. روزه, روزه‌داری» صوم ایام روزه 
۱. افطار کردن, روز؛ خود را break one's fast‏ 


شکستن؛ روز؛ خود را خوردن ۲. ناشتایی خوردن. 
صبحانه خوردن 
۸ (فزیک) . fast breeder /,fa:st 'bri:d(r), (US) ,f@st/‏ 


مولدٍ سوختِ سریع, راکتورٍ تندزا 
rıaekto(r),‏ دنز fast breeder reactor /,fa:st‏ 
(US) ,fest/ = fast breeder‏ 
۱. محکم کردن» fasten /'fa:sn, (US) 'faesn/‏ 
سفت کردن؛ بستن» سفت بستن؛ چسباندن؛ سیخ 
کردن 

۲ محکم شدن» سفت شدن؛ بسته شدن؛ چسبیدن 
۱ [مسئولیت. گناہ جرم ] 
به گردن .. انداختن؛ [اتهام ] بستن به زدن به؛ [فکر. 
توجه ] معطوف کردن به, دادن به؛ [نگاه, چشم ] دو 
خیره کردن به ۲. چنگ زدن به, چسبیدن به. گرا 
بند کردن به؛ متعسک 


fasten on / upon sb / sth 


گلاویز شدن باء دستبه‌یقه شدن با؛ 


شدن به 
خود راب fasten oneself on / upon another‏ 
دیگری تحمیل کردن 
vt‏ نآ fasten sth down‏ 
fasten (sth) on vt‏ 


محکم کردن 
vi‏ ۲ محکم شدن» سفت شدن 
چسبیدن به» آویزان شدن به ۸ا / 5 10 0۳ 125160 


اهل شد آلاشد. مُدیرست a man / woman of fashion‏ 
چیزی را به شکل... درآوردن. 

چیزی را په صورتٍ... شکل دادن 

۱. [شخص, جامعه ] اهل مُد. /اطهدرع/ fashionable‏ 

مُدپرست ۲ [لباس, موضوع, خیاط و غیره ] باپ روز مٍُ 


fashion sth into 


روز مُد؛ متداول» مرسوم» رایج» (مربوط به) روز؛ 
ستوران و غیره ] شیک» پررونق 


the fashionable world 
fashionably /'fefnabl/ 


fashion-conscious/'fefn kon/a5/  «تwuدa‎ adj 

آلامد. شیک 

fashion designer /'fe/n dıza1n5(r)/ طراح لباس‎ 

fashion hOUS@ /'fe jn havs/ ۾ مزون‎ 
fashion parade /'fe/n pareıd/ = fashion show 

fashion plate /fe/n .مدل لياس aدJ هام‎ ۱ 

۲ در آمریکا) آدم مدیست» آدم آلامد. آدم شیک - 


پوش 


= 


> 


۸ نمایش مد fou/‏ دز 500۷۷ fashion‏ 
4 ۱.محکم. سفت« سخت _ fast' /fo:st, (US) fst/‏ 
۲ [دوستی و غیره ] اسستوار» پابرجاء تزازل‌ناپذیر, 
ماندگار؛ [درست] باوفاء ثابت‌قدم ۳ [رنگ] ثابت 
۲ محکم. سخت. قرص, قایم 
به چیزی پایبند ماندن. hold fast to sth‏ 
روی چیزی پافشاری کردن, به چیزی وفادار ماندن 
thick and fast — thick‏ 
چیزی را محکم گرؤ take a fast hold of sth‏ 
چیزی را سفت گرفتن, به چیزی محکم چنگ انداختن 
چیزی را بستن, چیزی را محکم کردن یف ظ50 ۵16 
hard and fast rules‏ 


adv 


be fast asleep ۱‏ 
محکم ایستادن. پایرجا ایستادن, 


تکان نخوردن, از جای خود ج 


stand fast 


ب نخوردن 
stick fast — stand‏ 


Fast bind, fast find. (prov) در خانه‌ات را‎ 


ببند همسایات را دزد 
شلکن سفت‌کن درآوردن ۷ 10056 200 45 دار 
سر گربه‌رقصانی کردن در مورد 
as fast as one's legs can carry one‏ 

تا آنجا که کسی می‌تواند. تا آنجا که کسی قدرت دارد 

fast? /fo:st, (US) fest/ (comp faster, super 
fastest) ] پرشتاب؛ [شیب. ییج‎ » 
اسب اتومبیل ] تندرو؛ [قطار] سریع‌السیر؛‎ 
تس ] چابک, چابک‌دست, جلد ۲ حیله‌گر,‎ 
حقه‌باز ۳ (کهنه) [شخص ] خوش‌گذران. عیاش؛‎ 


ii=see اوعد‎ &=cat عطق دنه‎ D=got 5:=saw من‎ 4= cup 
فده هد‎ ai=five عمجت‎ a= ua= pure 
دنه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


fastener 


می‌رود و به معني چاقي نه چندا 

رادا اغلب در مورد نوزادان و کودکان به کار می‌رود 
و معني چاقي خوشایند همراه با اهر سالم کودک را 
مي‌وساند. " ۲ 
ا به معني کمی چاق ر لډ 
کوتاه و چاق به خصوص در ناحیۂ شکم است و عمدتاً در 
توصیف بزرگسالان به کار می‌رود. 


ا ر تناها په معني 


٥8اه‏ در مورد چاقي بیش از حده ناسالم و بیمارگونه 


استفاده می‌شود. پزشکان نیز از 
| می‌کنند. 


۸ ۱ چربی» پیه؛ دنبه؛ روغن 
۲ (آنیزی) روغن؛ روغن‌نباتی 
گپ زدن. اختلاط کردن 


live off / on the fat oF (ıe 14nd در فراوانی زیستن,‎ 


chew the fat 


در ناز و نعمت غوطه خوردن, بهترین چیزها را داشتن 
(محاوره) آنچه نباید The fat's in the fire.‏ 
بشود شده. دسته گل په آب داده شده 
(فعااه؟ ورام (prp fatting,‏ / 
۲ |گاو. گوسفند. مرغ | چاق کردن, پروار کردن. 
کردن , 


۱ کشنده. مهلک, قاتل؛ [یماری ] وخیم. /111:0ها ]2‏ 


بسار بد ۲. مسخرب. ویران‌گر نابودکننده. 
زننده ۲ شوم. نحس, منحوس ؟۴.مقدّره محتوم, 
بزناپذیر, چاره‌نایذیر ۵. سرنوشت‌ساز 
۸ قدری‌مشربی» اعتقاد به fatalism /'teuolızom/‏ 
جبر, اعتقاد به تقدیر» جبری‌گری 
۸ قدری‌مشرب, قدری» جبری ‏ /اداه۵)/ا5ااهاه] 
۱. قدری‌ماب ناسا fatalistic‏ 
جبری‌گرا نیاد: (مربوط به) قدری‌مشربی 
۲ [شخس ] قدری‌مشرب. قدری» جبری 
۱ بلاء مصیبت. (هناناهاها ام) fatality /f5tel11/‏ 
فاجعه ۲. سرگ. هلاکت ۳ تقدیر. قضاوقدر 
سرنوشت ۴ کشنده بودن. مهلک بودن 
the fatality of certain diseases >‏ > 
۲ ۱. به طورٍ مهلکی, به طورٍ fatally /fenol/‏ 
کشنده‌ای» به طرزٍ خطرناکی ۲ به طورٍ مخربی, به 
طرزی ویرانگر 
۸ (محاوره) آدم کلدگنده, خرپول ۰ /) 681/6 121 
۸ ۱ تقدیر» سرنوشت, قضا وقدر fate /feu/‏ 
۲ قسمت» نصیب. طالم. بخت ۳ مرگ اجل, 
عاقبتِ کار. فرجام 


tenıpt fate —> ۵۱‏ 
۱ حتم حتم. به طورٍ قطع و یقین. 
مسلماً ۲. مسلّم. محقق 
(اساطیر یونان) الهگانٍ سرنوشت 
مردن. اجل (کسی) سررسیدن؛ 
کشته شدن 


as sure as fate 


the Fates 
meet one's fate 


fat? /fut/ 


۱ مشکل‌پسند. 


با دق بسیار» 


fasten sth up 
fastener /'fa:sna(r), (US) فا‎ 
چفت ویست: قلاب؛ بند. طتاب؛ دکمه؛ فضاری؛‎ 
قزن‌قفلی؛ زیپ: کمربند‎ 
fastening ,وه‎ (US) ‘fw-/ پستن»‎ ۱ ۸ 
سفت کردن. محکم کردن؛ طرز بستن ۲. چفت.‎ 
بست. چفت و بست؛ قلاب؛ بند. طناب؛ دکمد؛‎ 


اف fast fOOd /fu:st fd, (US)‏ 
غذای دم دستی, غذای حاضری 

۷ ۱ توا ار fast-fOrWard /faist wad, (US)‏ 
کاست. فیلم ویدلر و غیره ] جلو زدن, جلو بردن 

۲ توار را جلو زدن؛ فیلم را جلو بردن 

۸ ۳ دکمدٌ جلوبر. تندپیش بر 

fastidious /fostdios, fe-/ 

سختگیر» خرده‌گیر» عیبجو, ایرادگیر» وسواسی ۲. 

زودرنج» نازک‌نارنجی 

fastidiously /fostdiosl, اه‎ 


با وسواس, به طورٍ وسواس‌امیزی 

fastidiousness/ stud 
هھ ۱ مشکل‌پسندی, سختگیری» خغرده‌گیری.‎ 
زودرنجی, نازک‌نارنجی بودن‎ ۲ 

/'fa:stnıs, (US) ‘fie‏ فععصافه) 
قلعه, کلات ۲. [رنگ ] شبات 
دوام, استقامت ۳ استحکام. پایداری, استواری ۴. 


تندی, شتاب» سرغت 
fat’ /fut/ (comp falter, super fattest)‏ 
۱ [شخص, اندام ] چاق» فربه؛ [گرشت. غذا] چسرب. 
پرچربی. پرروغن؛ [گار ] پرواری ۲. (محاوره) [حجم ] 
زیاد؛ [درآسد ] کسلان؛ [جک ] درشت. رقمبالاء 
حسابی؛ (کیف ] پر پول؛ [تبست] بالا ۳ [زمین] 
حاصلخیز, خوب 
[شخص, اندام ] چاق شدن؛ [غذا] چرب شدن 
(محاوره به شوخی) انگار که خیلی هم. 
نه که خیلی هم. خیلی کم. هیچ 


> Afat lot he knows about it! > 


adj 


got fat 
a fat lot 


A fat chance you've got of getting rich! 
You've got 4 fat chance of getting rich! 
(محاوره» به شوخی) هیچ شانس ثروتمند شدن نداری!‎ 
انگار که خیلی هم شانس ثروتمند شدن داری!‎ 
] آنکتۀ کاربردی:‎ 
در کقتگری مؤدبانه در مورد اشخاص به کار‎ ۹٤ کلم‎ 
نمی‌رود. به جای آن از کلمات 0۲۵۳۷ ۱:۱۵ )و‎ 
استفاده می‌شود که مژدبانه‌ترند و در انگايسي‎ ۲ 
آمریکایی از کلم ۱۳۸۷۷ بیشتر استفاده می‌کنند.‎ 


کلم از در یشتر مواقع برای زنا و کودکان بهکار 
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[بچه] نسب a fate worse than death father sb / sth on / upon sb‏ 
دادن به؛ [عمل. فکر و غیره ] بستن به» مسئولیت «بخت. سیه‌بخت؛ fated /fed/‏ 
به گردن ... انداختن, مسئول... دانستن [درستی و غره ] محکوم به فتا, محکوم به شکست 
۸ بابانوئل Father Christmas ۱۸:۵ ‘krısmas/‏ مقدر بودن. محتوم بودن, در تقدیر بودن؛ be fated‏ 
(US) figjar/‏ ,(احییط دقن father-figure‏ محکوم بودن, در سرنوشتِ (کسی) بودن 
پیر محترم. پدر هه ۱ مقدّر. محتوم؛ حتمی» قطعی fateful /'fenfl/‏ 
شی پدر را بازی می‌کند. He is a father-figure.‏ ۲ سرنوشت‌ساز. تعیین‌کننده. مهم. حیاتی. حساس 
۸ ۱ پدری»مقام پدری ۵:0 ٣ ; fatherhood‏ شوم نحس: مهلک. مرگبار: ویران‌گر ۴ 
پدرها ٠‏ پیامبرگونه 
i father-in-law /'fa:dr ın |5:/ ( pl fathers-in-law)‏ ۱ به طور سرنوشت‌سازی.  fatefully /'feıfl,/‏ 
پدرزن: پدرشوهر به طرزٍ تعیین‌کننده‌ای, به طرزی بسیار خطیر» 
۸ سرزمین پدری, وطن. ۰ 60:00:00 i fah€erla 1d‏ به‌صورتی بسیار حیاتی ۲.به طور محتومی؛ به 
آب و خاک, میهن, سرزمین آبا واجدادی طرزی قطعی 
بتیم؛ بی‌پدر؛ بی‌سر پرست ۰ /1۵106/1055/10:00110 ¦ ۸ (محارره) آدم احمق, آدم اله ۱60 6۳۵/ 120020 


fatherly ۵ 
Father's Day هنن‎ de1 
Father Time /,fa:d» ها‎ 
fathom /'fudom/ 


پدراند. پدروار 
۸ روز پدر ۱7 
۸ عموروزگار 
۱.(دریانوردی) بل 
کله (- راحد اندازه‌گيري عم آب. برابر با ۱/۸ متر یا شش با) 
۷ ۲. عم ...را تعیین کردن, عمق... را اندازه گرة 
عمق ...را پسیمودن ۲ به عمق...رسیدن؛ به 
نه ...رسیدن؛ (مجازی) به کنه...پی بردن, درک 
کردن, فهم کردن؛ اشخس ] به عمق روح...پی | 
بردن» به درون ...راه بردن 
۱. [دریا و غیره ] fathomleSS /'fadomlıs/‏ : 
پیمایش‌ناپذیر بی ته ۲. آنبرو. دانش و غبره ] بی 
بی‌انتها, بیکرانه ۳. غیرقابل‌درک. غیرقابل‌فهم. 
درک‌ناشدنی 
۱(رسمی) خستگی, کوفتگی. اینااها/ولاوناه؟ 
ماندگی ۲ (نارگری) خستگی ۳ کار شاق, زحمت. 


جان کندن؛ (نظانی) بیگاری ۴.(در آمریکا: نظامی, در ا 


۱ 


جم) لباس 
٩4‏ (رسمی) خسته, فرسوده, / یناه | fatigued‏ 
از توان‌افتاده 
احساس خستگی کردن. احساس feel fatigued‏ 
کوفتگی کردن 


۸ (نظامی) لباس بیگاری /re5ل‏ یناه / 07695 6ناوناه؟ ¦ 
امس (US)‏ مه i fatigue dULY /foti:g‏ 
# (نظامی) بیگاری, کار اجباری 
۸ (فازگری) حدٍ ها fatigue limit /foii:g‏ 
بیگاری /:۵0 یناه / fatigue party‏ 


vt 


] بی‌چربی / ماج fatless‏ 
۸ چاقی» فربهی, چاق بودن fatness /fatnts/‏ 
۸ حیواناتِ پرواری fatstoCK /'fautstok/‏ 


(121160 


a:= father 2:2 saw = cook ۷:۶ 0۵ A=cup 3:= bird boit 
ive a= now =boy 19=near €a=hair ua= pure eta= player عم‎ fire 
اه‎ tf=chain d3 0= thin  قعاطت‎ f=shoe 3= vision = sing 


زه احمق, ابله, بی‌کله 


fat-headed /'fet hedıd/ 
father! /'fa:d(r)/ پدر. بابا ۲.(رسی) نیاء‎ . 
نیاکان. پدران. آباواجداد,‎ 
يەگذار» مۇسس» موجد؛‎ 
.۵ رگتر: ریش‌سفید» شیخ‎ 
مذحب) پدرٍ روحانی» پدرِ مقدس, کشیش, پدر‎ 


دیر ۶.(در شخصیت دادن به چیزها) باباء عمو 


old enough to be sb's father —> old" 
The child is father to the man. (prov) 
العلم فی‌الصغر کالنقش فی‌الحجر. با جان مگر از جسد‎ 
برآید -خویی که فرو شده است با شیر.‎ 
is father to the thought. (prov) 
انشاءالله گربه است. هرچه انسان دلش می‌خواهد همان‎ 
را باور می‌کند.‎ 
برای من مانند‎ 
پدر بود‎ 
Like father 1ik¢ 50۸۰ (10V) تره به تخمش می‌رود‎ 
حسنی به باباش.‎ 
در مقبر؛ خانوادگی به‎ 
خاک سپرده شدن‎ 


The wis 


Ie was (like) û father to me. 


sleep with one's fathers 


from father to son —> son 


(مذحب) خداوند. خالق, آفریدگار؛ آب. پدر 1000۲ 


the Fathers of the Church ıl آبای‎ (in) 
the Holy Father (مذحب) پاپ‎ 
father? ۵:۵۵ به وجود اوردن»‎ 1 


درست کردن, پدر ...بودن؛ پدري...را به گردن 
گرفتن, خود را پدر ...اعلام کردن ۲. پدری کردن 
در حقٍ. زیر بال خود گرفتن ۳ [نقعه. فکر و غیره ] 
منشأً. بودن, زايید: فکر (کسی) 


را به گردن گرفتن, از آن خود 


adj 


fatten 556‏ 
بی‌عیب» بی‌نقص» faultless Ps‏ ¦ 4 (مجازی) در پذیرایی سنگی kill the fatted calf‏ 
بی‌ایراد. کامل تمام گذاشتن. پذيرايي گرمی تدارک دیدن. گاو کشتن. 
بی‌نقص, بدون ایراد. / ناد aultlessly‏ سقرة هفت‌رنگ چیدن 
بی‌عیب و نقص ۱. چاق کردن» فربه کردن fatten /'fatn/‏ 
۱. [دستگاه ] معیوب. خراب؛ ۸ faulty‏ ۲. [گاو. مرغ و غیره ] پروار کردن ۳. تقویت کردن, حال 


۰ 


[کار ] ناقص؛ [سبک ] غلط, نادرست؛ [استدلال 
پرغلط. پرازاشتباه. مغلوط ۲. نکوهیده. شاي 


aun /o:n/ 
در اسار روما‎ 
jauna /'f:n/ )۵/ faunas, faunae) (جانورشناسی)‎ 
> ۳۵ fauna of East Africa > زیا« جانداران‎ 


faunae /'f:ni:/ p/ of fauna 

faux Pas /,fou 'pa:/ (pI faux pas /.fau ‘pa: ) 
لغزش» خبط. خطا؛ آبروریزی, افتضاح‎ 

favor /'feıvs(r)/ (US) = favour 2 

favorable /'fervorabl / (US) = favourable 

favorably /'fervarsblı / (US) = favourably 

favored ۱۷۵۵۲ (US) = favoured 

favorite /fervarıt/ (US) = favourite 

favoritism /'fervarıtzom / (US) = favouritism 

۱ لطف. مرحمت؛ ۵۷۸ favour’‏ 

نظر لطف» نظر مساعد. التفات. عنايت» توجه 

تأیید. قبولٍ حاضر, قبول ۲ کمک, مساعد 

یاری, هم‌یاری؛ حمایت. پشتیبانی ۳. چشم‌پوشی, 

اغماض؛ جانبداری. حمایت ۴. روبان, نوار. نشان 

۵ در بریتانیا) نامه» یادداشت 
your favour of the 1500 June >‏ > ۶. (در چ‌مع) [زر 


عرضه» دادن 

از کسی خواهشی کردن. ask a favour of sb‏ 
از کسی تقاضایی کردن 

do sb a favour; do a favour for Sb > در‎ 


کسی لطفی کردن, به کسی محبتی کردن 
find favour with sb/ in sb's eyes; win sb's‏ 
محبتِ کسی را جلب کردن, خود را در دل 6۵۱۲ 
کسی جا کردن, نظرٍ موافي کسی را جلب کردن؛ مورد 
تأیبدٍ کسی قرار گرفتن 
از چشم کسی lose favour with sb / in sb's eyes‏ 
افتادن, محبتِ کسی را از دست دادن, دیگر نظرٍ موافني 
کسی را جلب نکردن: دیگر موردٍتأیٍ کسی قرار نگرفتن 
be/ stand high in sb's favour; be in favour‏ 
مورد تأیید کسی بودن موردٍ توجه کسی بودن 58 ۱۷100 
be in favour‏ 


[شخص ] مورد تایید بودن. 


مورد توجه بودن؛ [سبک. مد ] رواج داشتن. مد بودن 
[شخص ] دیگر مورد تأیید نبودن, ۰ 6۵۲00 0۴ 004 مط 
دیگر مورد توجه نبودن. مفضوب بودن؛ [سبک, مد ] 


دیگر رواج نداشتن, دیگر مد نیودن 


آوردن؛ آزسن ] کود دادن به؛ حاصلخیز کردن ۴. 

[کیف. جیب و غیره ] پر کردن. آنباشتن 
۵. چاق شدن, فربه شدن؛ پروار شدن 

fatten (sb / sth) up = fatten 

۱ [غذا] چاق‌کننده وس fattening‏ 
۸ ۲. پرواربندی, پرواربندان 
۶ پرواربندی, پرواربندان /ع۸ وه «ب-وطاطعلاع) 
تسبتاً چاق. چاق و چله, / fattish /‘futu/‏ 
جاقالو بل 


fatty ام‎ (comp fattier, super fattiest) 


۱ [غذا و غیره] چرب» پرچربی» پرروغن» چربی‌دار 
۲ چیز ] چرب» روغنی, آلوده به روغن ۳. [شخص] 
اق» فربه؛ شکم‌گنده ۴ چربی‌مانند. پیه‌مانند 
۶ ۵. (محاوره به تحقیر) آدم چاق. خیکی, شکم‌گنده 

fatuities )‏ ام) fatuity /fotju:at, (US) -tu:-/‏ 
۱ حماقت. بلاهت» بی‌شعوری» بی‌مغزی؛ 
خودپسندی. ازخودراضی بودن ۲ کار احمقانه. 
رفتار ابلهانه؛ حرف احمقانه 
۱ [شخص ] احمق, ابله, امه ۱ fAatUOUS‏ 
بی‌شعور» بی‌مغز؛ [لبخند و غیره ] احمقانه, ابلهانه. 
بی‌خردانه ۴ [شخص ] خودپسند, ازخودراضی 


adj 


هه احمقانه. ابلهانه. ره fatuOUSIy‏ 
بی‌خردانه. با حماقتِ تمام 

fatUOUSNESS /‘fastfuasnıs / = fatuity 

۶ (در آمریکا) شیر (آب) faucet /fo:srt/‏ 

پوف. آه /:6/ faugh‏ 


۸ ۱. نقص, عیب» خدشه ۲ تقصیر. ۸ fault‏ 
گناه؛ قصور, کوتاهی ۴اث خطا: سهو ۴.(ورزش) 
خطاء فول ۵.(زمن‌شناسی) گسل, گسله 

۶ عیب گرفتن از, ايراد گرفتن از؛ سرزنش کردن 

7 ۷.اشتباه کردن. خطا کردن 

به حدٍ افراط؛ بیش از حد بی‌نهایت 
ايراد گرفتن (از). عیب گرفتن (از ( find fault (with)‏ 

عیبجویی کردن (از) 

در اشتباه؛ تقصیرکار. مقصر at fault‏ 

خطا کردن. اشتباه کردن؛ مقصر بودن be at fault‏ 

The fault lies with you. تقصیر شما است.‎ 

fault-finder ۵:۵ faımd()/  .ریگداریا جن‎ n 
خرده گیر‎ 

۸ عیبجویی» ایرادگیری./ ود« :5 faU|-fidÎn9‏ 
خرده‌گیری 


to a fault 


: 6 به غلط» به اشتباه» به طور نادرست /:۱:/ اا۵ 


ارت 

Our teacher is guilty of favouritism. 

معلم ما میان بچه‌ها استتنا قائل می‌شود. 

گوز 
۲ (رنگ) حنايي روشن 

4ه ۳ حنايي روشن" 

۷ ۱ [سگ] دم تکان دادن. 
دم لابه کردن ۲.(به تحقر) خودشیرینی کرد 
چاپلوسی کردن. تملق گفتن. سبزی پاک کردن 

fawn on | upon = fawn 2‏ 
۷ ۱. فاکس کردن, با دورنگار فرستادن /ءkع/‏ ×18 
۶ ۲ (دستگاو) فاکس, دورنگار. نمابر ۴ فاکس 
شمارۂ فاکس, شمارة دورنگار fax number‏ 
(در آمریکاء محاوره) ناراحت کردن» faze /ferz/‏ 
.را به هم زدن؛ ترساندن؛ متعجب کرد 
حیرت‌زده کردن 
Federal Bureau of Investigation‏ > اب FBI /ef bi:‏ 
۶ (در آمریکا) اف بی آی, ادارة آگاهي فدرال 
FC /futbo: klnb/ > Football Club‏ 
(در بریتنا) باشگام فوتبال 
Foreign and Commonwealth‏ > اند FCO ۱۲ si:‏ 
Office‏ 


fawn’ /B:n/ 


fawn? /f:n/ 


آرامت 


(در بریتانیا) وزارت امورٍ خارجه و 
کشورهای مشترک‌المنانع 

۱.وفاداری, وفا؛ fealties)‏ ام ) 6:۵۱ fealty‏ 
اخلاص ۲. بیعت. پیمان وفاداری 

swear fealty to/for 


وفاداری بستن با؛ سوگندٍ وفاداری خوردن نسبت به 
۸ ۱ ترس, وحشت. هراس: 162۳/۰۵ 
, رعب, واهمه. خوف ۲. خطر؛ امکان ۳. 
خته با احترام 


ترس 


تیان و لرزان, با ترس و لرز in fear and trembling‏ 
از ترس » به خاطر for fear of‏ 
از ترس این‌که. مبادا for fear (that / lest)‏ 
نگران چیزی بودن be in fear of sth‏ 


نگران جان خود بودن. go in fear of one's life‏ 
نگرانِ زندگی خود بودن؛ در بیم چان خود بودن 

با دلهره زندگی کردن. live / go in fear‏ 
در ترس به سر بردن 

Have no fear(s)! نترسید! وحشت نکنید!‎ 


without fear or favour —> favour" 


i favouritism /'feıvarıtızam / 


هه با نظر مساعد, 


هه ۱. مورد توجه» مورد عنا 


به کسی / چیزی به look with favour on sb / sth‏ 
چشم خریداری نگاه کردن 
5 طرنداره حامي, پشتیبان ۲. به 
به سود؛ [چک ] در وجهه به نام 
به نفج کسی, به سود کسی 
با استفاده under favour of darkness / night jl‏ 
تاریکي شب» در زیر پوشش شب 
بدون ُب و بغض» without fear or favour‏ 
با منتهای پی‌طرفی؛ بدونِ غرض و مرض 
از کسی جانبداری کردن. show favour to sb‏ 
کسی را مورد حمایت قرار دادن 
curry favour with — curry 2‏ 
× ۱ لطف داشتن به, favour /'ferva(r)/‏ 
محبت داشتن به, التفات داشتن به؛ لطف کردن به, 
محبت کردن به, التفات کردن به؛ مورد تأیید قرار 
دادن ۲. کمک کردن به, یاری کردن به, مساعدت 
کردن به؛ حمایت کردن از. موردٍ حمایت قرار دادن 
۳ طرف...را گرفتن, جانپ...را گرفتن, جانبداری 
کردن از» طرفداری کردن از ۴ میسر کردن؛ ممکن 
ساختن؛ تسهیل کردن, آسان کردن 
he weather favoured our voyage. >‏ > ۵. (رسبی) هن 
شت خود کردن, منت گذاشتن بر ۶.(کهنه) شباهت 


in favour of 


in sb's favour 


داشتن به 
e chi favours its father. >‏ > ۷. مراقبت کردن از» 
مواظبت کردن از, مراعاتِ ...را کردن 
4ه [موقعیت ] مناسب» / favourable /'fervarabl‏ 
مطلوب» خوب؛ [نظر ] مساعد. موافق؛ [تأثبر. گزارش ] 
مثبت» خوب؛ [باسخ ] موافق, مثبت؛ [هوا] مساعد؛ 
[باد] موافق 
/ مدمه favourably‏ 
با نظر موافق؛ با قبولٍ خاطر؛ با حسن نیت 
be favourably disposed towards sb‏ 
نسبت به کسی نظرٍ موافق داشتن 
ıٽ«‏ ۵۷۵۵/۰ favoured‏ 
التفات‌یافته ۲. صاحب امتیاز. دارای امتیاز. ممتاز 
(بازرگانی) اصليٍ 
کاملةالوداد 
2 ۱.(شخص) موردٍ علاقه. 
محبوب. عزیزکرده, عزیز ۲ (چیزٍ) مورد علاقه. 
(چیز) مطلوب. (چیز) ایده‌آل (چیز) دلخواه 
(چیز) برگزیده ۳ (اسبدوانی) اسپ مورد توجه ۴. 


most favoured nation clause 


favourite /‘fervart/ 


(محاوره) امکان ندارد! اصلا! ابداً! No fear!‏ نورچشمی» عزیزدردانه. نظرکرده 
از این بابت جای There's no fear of that!‏ : ئ ۵. [شخص, چىز ] مورد علاقه, مطلوب. ایده‌ال» 
می‌کیه گرا نیست! از این نظر خطری نیست! دلخواه. محبوب. دوست‌داشتنی 
» ترس از خدا the fear (of God)‏ سوگلی a favourite wife‏ 
father o=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3=bird 2= about‏ نو i= see‏ 
fire‏ مه player‏ دوه e1 = say au=now o2ı=boy 15=near ea=hair ua= pure‏ 
ö=this fz=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق a= hour j=yes w=wet tj=chan d3=jam‏ 


پُروزن» مشت‌زن ۵۷ کیلو ۲ کشتی‌گير پَّروزن. 
کشتی‌گیر ۵۷ کیلو 


پر 


i feather’ ۵۸ 
ruffle sb's feathers —> rulfle 
ماي افتخار. ماي مباهات‎ 
مثلٍ پر کاه‎ 
سرحال, سردماغ» شاد‎ 
Birds of a feather (flock together). (prov) 


a feather in one's cap 
as light as a feather 
in full / high feather 


4 bird 

ترس از خود نشان دادن. show the white feather‏ 
متزلزل شدن 

make the feathers با‎ —> fly 

smooth sb's ruffled / rumpled feathers 

از دلٍ کسی درآوردن, از کسی دلجویی کردن؛ کسی را 

آرام کردن 

You could have knocked me down with a 

از تعجب خشکم زده بود. از تعجب 

دهانم وامانده 


feather. 


5 


زدن به» ۵۵۷۸ feather?‏ 
زدن 


vw‏ [ تیر کلاه و غبره 
با پر آراستن 
tar and feather sb > tar"‏ 


feather one's (own) nest (مجازی) جیپ خود را‎ 


پر کردن, بارٍ خود بستن, پشتِ خود را بستن 
(دریائوردی) پارو را نیم چرخ دادن ۵۵ ۵۸ ۵٤1۱٤١‏ 
feather-bed /,feda 'bed/ ( p/p feather-bedding,‏ 
۱ تشکي پر pt.pp feather-bedded)‏ 
۷ ۱۰در بریتانیا) [شخص ] ...را گرفتن» [پروزه و 
غره | حمایت کردن از 
۸ شال پر 


# 


feather boa /,fe09 امه‎ 


feather-brain /'fed» bren/ آدم کله پوک.‎ n 
ادم تھی مغز‎ 
feather-brained /'feda breınd / ) (به تحقیر‎ 4 
کله پوک. نهی‌مفز‎ 


۸ چو ب پر« گردگیر /(1۵۸:06 ۸۸۵ 6۲اقنا feather‏ 
۸ (نجاری) لب نازک 
(نباری) لب‌نازک 


122106160961۵ 
featheredged /,fedaredad / 
feathery /‘fedor/ 


adj 
adj 


۸ ۱ قسمتِ صورت. جزء چهره /()/:'/ 8311۲۵ 
بخش صورت > Her eyes are her best fear.‏ < .)در 
جع) چهره» سیماء قیافه صورت» وجنات» شکل 
(صورت)» ترکیب (صورت), خطوط چهره ریخت 
۴ [سرزمین, شخص, ساختمان و غیره ] ویژگی, خصیصه. 
خصوصیت. مختصه, مشخصه ممیزه ۴. [فروشگاه و 
غیره ] بخش اصلی؛ [مقاله. سخترائی ] موضوح عمده ۵. 
[سیما ] فیلم اصلی؛ [روزنانه ] مقالة اصلی؛ مطلب 
اصلی ۱.۶عنت‌گونه؛ اصلی عمده < 0 عساههاه > 


(محاوره) توی put the fear of God into Sb J‏ 
کسی را خالی کردن؛ زهرٍ چشم از کسی 
۷ ۱ ترسیدن ازه 


fear? ۱6۵۱ 


داشتن از, 


۴ داشتن از. هراسیدن از؛ اشخص ] 
بردن از ۲. متاسف بودن که. ناراحت بودن که؛ 


اب 


ترسیدن از / که > fear he wont come.‏ ! < ۳ [خدا] 


ترسیدن از 
# سيدق 
نگرانٍ... بودن» tear for sb / sih‏ 
دلواپس بودن برای 
له . ترسناک, وحشتناک. سھمناک. /۱۹۸'/ الا]62۲] 
هولناک» مخوف. و حشت‌بار ۲.(مجازی) وحشتناک؛ 
زننده؛ عظیم ۳ [شخص ] نگران ترسان, بیمناک 
نگران از آین‌که fearful that / lest‏ 
هه ۱.با ترس, با نگرانی. | fearfully ofl pa‏ 
۲ (مجازی) به طرزٍ وحشتناکی؛ به طرزٍ زننده‌ای 
۶ ۱ ترس, بیم» نگرانی fearfulness / ftofnts/‏ 
۲ بزدلی» ترسویی, جبن 
4ه نترس, پردل» پرجرئت» fearless‏ 
شجاع. بی‌پرواء بی‌باک 
(ادبی) بی‌بیم از. بدونٍ ترش از fearless of‏ 
با بی‌باکی, / اه fearlessly‏ 


بی هیچ واهمه‌ای, با شجاعت 
۸ پردلی. جرئت. fearlessness /'fiolsns/‏ 
شهامت. شجاعت. بی‌باکی» بی‌پروایی 
مهیب. هولناک» مخوف» fearsome /'fiasan/‏ 
وحشت‌بار. ترسناک 
۱. [نقشه. فکر و غیره] / feasibility / fi:zobrlou‏ 
امکان (تحقق), احتمال (انجام) امکان‌پذیری ۲. 
[داستان و غیره ] محتمل بودن, معقول بودن 
۱. [نقشه, فکر و غیره ] شدنی» feasible /'G:zabl/‏ 
امکان‌پذیر, عملی. انجام‌شدنی, ممکن ۲ (مسحاورها 
[داستان وغیره ] باورکردنی. محتمل, مسعقول, ظاهرا 
درست 
۸ ۱.(مذحب) عید ۲. ضیافت. مهمانی, 
سور؛ ولیمه؛ جشن 
۷ ۳ جشن گرفتن. به عیش‌ونوش گذراندن» شوش 
گذراندن 
۴ مهمانی دادن به به ضیافت دعوت کردن, ولیمه 


دادن به, سور دادن به 


adj 


adj 


feast /fiist/ 


از تماشای کسی feast one's eyes on sb /s|  /‏ 
چیزی لذت بردن, به تماشای کسی / چیزی رفتن, حط 
بصر بردن 
# (مذهب) عيد feast-day /'fi:st det‏ 
7 کار بزرگ» عمل برجسته؛ شاهکار؛ /:10۵1/۸ 
معجزه, اعجاز ٠‏ 


featherweight ۵ 


(ورزش) ۱. یکسورٍ 


۱. [کشورها: سازمان‌ها و غیره] ‏ /reı1ڄfederate'/'feû‏ 
فدراسیون درآوردن, با هم متحد کردن 
فدراسیون دادن, با هم متحد شدن 
4 [کشورهاء سازمان‌ها و غیره ] متحد /1:030/ 160672162 
هم پیمان» تشکیل‌دهند: فدراسیون 
۱ |کشورها ] فدراسیون؛ ۰ /1:6609:0/0 1606۲2110۳6 
[سازمان‌ها, سندیکاها ] اتحادیه. کتفدراسیون ۲ تشکیل 
فدراسیون؛ تشکیل اتحادیه 
(مساوره) ۱. دمغ» بی‌دل و دماغ 
تولب, پکر ۲. خسته, بیزار 
از کسی / چیزی خسته be fed up with sb 7 sth‏ 
شده بودن؛ حال (کسی) از کسی / چیزی به هم خوردن, 
حال (کسی) از دست کسی / چیزی گرفته بودن 


تکتة کارپرد 1 
در انگلیسی بریتانیایی هر دو عبارت:ه مه ۲۲۵ و من 100 
)اس فراوان به کار می‌رود: 

I'm fed up of all this waiting around. 
اما بسیاری از مردم این‎ 


fed Up ۵ اج‎ 


غبارات را نادرست می‌داد. _] 


۸ ۱. حق‌الزحمه, اجرت. کارمزد. fee /f:/‏ 
مزد, دستمزد, پول» وجه؛ [وکیل ] حت و 
[پزشک ] ویزیت. حق طبابت؛ [معلم استاد دانشگاه] 
حقي تدریس؛ [باشگاه وغره ] حقي عضوي 
[اتحان ] حقي ثبت‌نام؛ [سدرسه. دانشگاه ] شهریه ۲ 
(حتوق) ملک موروث 

۳ اجرت دادن به, حقوق دادن به؛ اجیر کردن. 


استخدام کردن, گرفتن 
ورودیه. ورودی an ent fee‏ 
a membership fee‏ 


a registration fee 


hold sth in fee sin بزی را در مالکیتِ عام«‎ 

مالکي مطلي چیزی بودن 
4 [شخص ] ضعیف, ناتوان, عاجز؛ 

إضون قف ] ضعیف؛ [استدلال, بهانه ] س 

ضعیف؛ [تلاش ] بی‌رمق» ناچیز؛ [لطیفه ] آبکی 

leeble-minded ان‎ ‘marndıd/ 

4 ۱. (کهنه. روان‌شناسی) عقب مانده ۲. کم‌هوش, کندذهن؛ 

اپله. کودن 

۸ ضعف.» عجر ناتوا 
ضبیفی» شستی 

۷ ۱ به طور خفیفی, خفیف ۸ اعع] 

۲ با ضعف. با ناتوانی ۳ بنا بی‌علاقگی, با 


jeeble 0:۵ 


feebleness 6: / 


feed’ /fi:d/ 5A 


خوراک؛ خورد و شوراک ۴ چراء چریدن ۴ علوفه. 
bird 2= 0‏ 3 
layer‏ 


به غذا دادن ۲ (وعدة) غذاء 


oo a= cup 
uo = pure 


e2= hair 
0= this 


0= thin 


jw 00 Wu 
دور‎ near 


۷ ۷. [حادنه, مطلب و غیره ] برجسته کردن» متبلور کردن» 

برجستگی خاصی دادن به. اهمیت دادن بد؛ 
شخص] نقض اصلی را دادن به رل عمده را 

دادن به ۸. تصویر کردن» ترسیم کردن. مجسم 

کردن: بسودن. مشخصة... 

بودن ۱۰ بارز بودن, نمایان بودن, متبلور بودن 

feature in 


[هنر 


بازنمودن ٩‏ وی" 


بودن 


هه . بدون ویژگی بارز. featureless /fi:tfolis/‏ 
بدونِ مشخصه» بی‌شکل, بی چهره ۲. کسل‌کننده 
Feb /feb/ < February‏ 
تب آلود» همراه :160۲116/17 


هه ۱.(مربوط به) تب 
با تب ۳ پرجوش و خروش, داغ» پرجنب و جوش 
فؤزیه / February /'februarı, (US) -uerı‏ 
(« دومین ماء سال میلادی) 
fecal /'fi:kl/ (US) = faecal e‏ 
feces /'fi:si:z/ (US) = faeces‏ 
ت ۱. [کرشش ] بیهوده» بی‌اثر. feckless /'feklıs/‏ 
بی‌نتیجه. بی‌فایده ۲. [شخص] نالایق. بی‌قابلیت» 
بی‌خاصیت» بی‌عرضه» بی‌لیاقت ۴. [شخص ] سربه - 
هواء لاابالی» بی‌قید. بی‌مسئولیت 
۷ با بی‌قیدی, با لاابالی‌گری؛ /۱۵۸۱:5/ 160106551۷ 
با بی‌لیاقتی 
# ۱ ببهودگی, بی‌اثری» ‏ /:01168501889/1000:05ع1 
بس ‌نتیجه بودن ۲. بسی‌لیاقتی, بسی‌قابلیتی ۴. 
سربه‌هوایی, لاابالی‌گری: بی‌قیدی 
(رسمی) پربار: پر (US) 'fek-/ «jn‏ ,1:10«۵/ 1800000 
بارور. پربرکت. حاصلخیز؛ (مجازی) [ذهن, شخص ] 
خلاق 
۸ پرباری» باروری» / مها fecundity‏ 
حاصلخیزی, پربرکتی؛ خلاقیت 
ol feed‏ مردام ۱۲۵۵۱ fed‏ 
federal /'fedoral/‏ 


له (سیاسی) ۱. فدرال ۲. مرکزی 


حکومتِ فدرال؛ the federal government‏ 
دولتِ مرکزی 

Federal Bureau of Investigation /,fedarol 

(در آمریکا) ادارة / ıbjuoro av ınvestr'geı fn‏ 
آگاهي فدرال, اف 

۸ فدرالی.م. طر ا / federalism /'fedaralrzom‏ 
از حکومت فدرال 

۸ فدرالیست. طرفدار + federalist /fedarslist‏ 
حکومتِ فدرال ." 


به وسیل حکومت فدرال؛ 
به وسیلة دول مرکزی 

۸ 35 0: 

21 > 6 


federally ۵۵۲ 


her o 
a= now 
tf = chain 


iz see 
ده‎ say 
ar = hour 


0 دناد 
j= ves‏ 


د او 
2ı =boy‏ 
=3 


mm 


فرعی» شاخه, شعبه ۸.جاد؛ فرعی 4.(در بریتای 
[بجه ] شيشة شیرخوری ۱۰. پیشبند (بچّه) ۱۱ 
(صفت‌گونه) [کانال, خط آهن. جاده, رود و غیره ] فرعی 
۸ تغذیه. غذا خوردن ۵001۱9 
'eeding-bottle /'f:dıg boti/‏ 


۶ [بچّه ] شيشه شیر, 


شیرخوری, شيشه 
(فنی) لول تغذیه 


feedpipe /'f:dparp /‏ 
(برای حیوانات) غذا feedstuff /T:dsuf/‏ 
۸ ۱.(حس) لامسه» بساوایی 7 leel'‏ 
۲ لمس؛ لمس کردن؛ تماس ۴ احساس؛ حس کردن 
(زيرٍ دست) It's rough / smooth to the feel.‏ 
نرم / زبر است. دست که به آن می‌زنیم نرم / زبر است. 
با لمس کردن, با تماس با by the fee! (o)‏ 
با دست زدن په at the feel of‏ 
(محاوره) بگذار بهش دست ڊfeel!!ij‏ ۵ Let me have‏ 
(مجازی, محاوره) با چیزی 
آشنا شدن؛ قلقي چیزی را به‌دست آوردن 
۱. لمس کردن» feel? /6:۱/ ( p,pp felt)‏ 
دست زدن به ۲. احساس کردن؛ متوجه...شدن» 
دیدن؛ فهمیدن ۳ حساس بودن به حساسیت 
داشتن به؛ حساسیت نشان دادن به؛ ناراحت شدن 
از, متأثر شدن از؛ رنجیدن از؛ دلٍ (کسی) شکستن 
از * فکر کردن, تصور کردن. خیال کردن, به نظرٍ 
(کسی) رسیدن, احساس کردن (که )؛ معتقد بودن؛ 
اعتقاد داشتن, بر آن بودن (که) ۵. درک کردن. 
فهمیدن, دریافتن پی بردن به 
۶. [اشخاص ] خود را...احساس کردن. احسا 
کردن» بودن؛ شدن ۷. [چیزها] بود 
Yh 166۱008 <‏ > ۸.حس کردن؛ حس داشتن 
The dead cannot feel. >‏ > 
feel called to do sth — call‏ 
feel one's ears burning — ear’‏ 


get the feel of sth 


شدن 


(محاوره» در پاسخ) راحت باش! مختاری! ۰ !۳60) ۴e1‏ 
اجازه داری! حق داری! 
احساس خوبی داشتن. احساس feel good‏ 


رضایت گردن. خوشحال بودن 

feel small > small 

not feel up to the mark > mark" 

ثبض کسی را گرفتن feel sb's pulse‏ 

با کسی / چیزی احساس .. feel for / with sth/s§b‏ 
همدلی کردن؛ با کسی / چیزی خود را شریک دانستن 

۱. کورمال کورمال رفتن / پیش رفتن ۴٤1 0065 ۷a۷‏ 

۲. (مجازی) آهسته جلو رفتن, با احتیاط پیش رفتن: 


اطراف و جوانب را سنجیدن, دست‌به‌عصا بودن 
(محاوره) در مضیقه بودن. feel the pinch‏ 
تنگدست بودن 


1 1۵8 it my duty to do sth خود می‌دانم که...‎ 


علیق. علف. کاه و جو ۵.(نتی) لول تغذیه» مجرای 
تغذیه, خط تغذیه ۱.۶فنی) مواد. مایه؛ سوخت ۷. 
(محاوره تاتر) سر نخ» زمینه‌چینی 

(عامیانه) ۱. بی‌اشتها بودن. be off one's feed‏ 
بی‌میل بودن میل نداشتن ۲. پکر بودن, بی‌دل ودماغ 
بودن. دل ودماغ نداشتن ۳. مریض بودن. حال نداشتن. 
حال (کسی) خوب نبودن 

(محاوره) شکمی از عزا درآوردن ‏ 106۵ 000 have a‏ 
| دادن به, feed? /fi:d/ (pt,pp ied)‏ 
تغذیه کردن ۲ [دستگاه کوره و غبره ] تغذیه کردن؛ 
[درياچه. مخزن ] آپ ...را تأمین کردن؛ [آتش] روشن 


نگه داشتن شتن ۳ (محاوره تاتر) سر نخ دادن به 
۲ غذا خوردن, تغذیه کردن؛ [جهاربایان ] چریدن, 
چرا کردن 


feed sb/ sth on sth; feed sth to sb / sth 


[غذا و غیره ] به کسی / چیزی دادن 

> He feeds his dog on meat. He feeds meat to his dog. > 
۴۵۵ 0005018 غذا خوردن, (کسی) خودش غذا خوردن‎ 
The baby can't feed itself yet. بچّه هنوز‎ 
خودش نمی تواند غذا بخورد.‎ 


سکه در پارکومتر انداختن 
آتش تش را شعله‌ور کردن؛ 


feed a parking meter 
feed the flames (o) 


feed on 
bite the hand that feeds one —> bite" 
feed sth back 


[اطلاعات. نتایج ] پس خوراندن» 
بازخوراندن 

وارد دستگاه کردن» به سیستم دادن 10 ۵0 4660 

خوراندن به» وارد کردن به «ا5/ ا 1000 ۵0 1664 
دادن به؛ [سکه ] انداختن در 

قوی‌تر شدن باء شدت پیدا ‏ او 00 01 eed‏ 
کردن باء تقویت شدن با 

۷ تغذیه کردن باء 
پر کردن با 

(در بریتانیا) [شخص ] شکم ... را feed sb / sth up‏ 
سیر کردن, غذای حسابی دادن به؛ [حیوان ] پروار 
کردن 

feedback /'fi:dbak / پس‌خورد. بازخورد»‎ ۱ 
پس‌خوراند ۲. (محاوره) نظر» اظهارٍ نظر؛ واکنش‎ 
> We welcome feedback from our readers. > 

(در آمریکا) توبره (کاه) feedbag /'f:dbag/‏ 

feeder /'fi:da(r)/ ادهنده. خو‎ 

تغذیهکننده ۲. خورنده, غذاخوره مصرف‌کننده ۳ 

[مرغ, جوجه ] دان‌خوری؛ [گاو. گوسفند] اخور ۴. 

حیوان پرواری. حیوانٍ شتی ۵.(برق) خط تغذیه, 

کننده؛ [آسیاب و غیره] ناودان ۶. [رودخان] 

شاخ فرعی, ریزابه ۷. [رادآهن, خط هوایی و غیره ] خط 


feed sb / sth with sth 


felicitously 


have mixed feelings (about sb / sth) —> mixed 
one's better feelings — better 

relieve one's feelings -< ۵ 

a/ that sinking feeling ج‎ ۲ 

spare sb's feelings — spare? 


No hard feelings, I hope! امیدوارم ناراحتت‎ 


نکرده باشم! انشاءالله ناراحت نشده باشی! 
زنی حساس, زنی با عاطفه a woman of feeling‏ 
با حرارت. با تمام وجود with feeling‏ 
to sing with feeling >‏ < 
محبت» مهربانی؛ دوستی good feeling‏ 
خصومت» دشمنی ill / bad feeling‏ 

۷ با احساس, با حرارت» و feelingly‏ 

با شور 
skul/ Asa n‏ وهی fee-paying school /'fi:‏ 


خصوصی. مدرسۀ ملی 
(حتوق) لک مطلق 


n 


fee simple 6: sımpl/ 


j feet /fi:/ pl of foot" 


fee tail fi: teıl/ 


ق) ملک حبس‌شده» 
وقفي خاص 
۷ ۱. [بیماری, دیوانگی و غیره ] تظاهر کردن /62/ 16190 
به, خود را به...زدن؛ وانمود کردن (که), به خود 
بستن (که) ۲. [بهانه. داستان ] تراشیدن, سرهم کرد 
جعل کردن, درست کردن. از خود دراوردن 
تمارض کردن, خود را به بیماری زدن لاف ع۴ 
تجاهل کردن, خود را به نادانی زدن 0۲۵06۵«وذ feign‏ 
4ه . ظاهری, دروغى. غيرواقعى. /6::0۵/ 1619860 
تصنعی ۲. ساختگی, قلابی» جعلی 
۱. تظاهر. وانمود کردن ۲.اغفال» feint /feınt/‏ 
فریب؛ خدعه» حیله» ز » ترفند؛ (نظامی و غیره) 
حمله انحرافی 
۳.اغفال کردن, فریب دادن نیرنگ زدن؛ (نظامی و 
غیره) حملهٌ انحرافی کردن ۴ تظاهر کردن, وانمود 
کردن 
(زمین‌شناسی) feldspar /'feldspa:(r), 'felspa:(r)/‏ 
فلدسیات (-نوعی سنگ ممدنی) 
۷ (رسمی) تبریک گفتن به felicitate /folısrtert/‏ 
گفتن به, شادباش گفتن به 
felicitation /falısrter fn /‏ 


felicitous /folisntas/ 
مناسب.» بجاء شایسته. مقتضی ۲. [سفر و غیره ] شاد‎ 
شیرین» لذت‌بخش‎ 
(رسمی) ۱. شادمانه»‎ ۷ 


feel sb out 
He feels the cold. 


مزة دهنِ کسی را فهمیدن 
سرما رویش تاثیر دارد. 
به سرما حساس است. 


به چیزی اطمینان feel sth in one's bones‏ 
؛ یه چیزی اعتقاوٍ راسخ داشتن (که) 
مایل بودن. feel like‏ 
دل کسی خواستن (که) 
چطوری؟ چگونه‌ای؟ How are you feeling?‏ 


سرحال بودن, سردماغ بودن ٥٥۵e‏ (وانسو) fee‏ 
خوب بودن» خوش بودن 
feel bound‏ 


I feel cold. 


مجبور بودن» خود را مجبور دیدن 
سردم است. احساس سرما می‌کتم. 
احساس می‌کنم که سردم است. 
راحت بودن باء خود را feel at home with‏ 
feel like a fool‏ 
feel out of place‏ 


feel kindly towards sb 


حوصلة 
دل ودماغ...را داشتن, آمادگي. را داشتن 


feel equal to; feel up to را داشتن,‎ 


feel one's age احساس پیری کردن‎ 
You'll feel all the better for a rest. 
با یک استراحت حالت خیلی بهتر می‌شود.‎ 


It feels like rain / 500۷۰ ۰ هوا بارائی / برفی است.‎ 


احساس کردن که (گویی). feel as if / though‏ 
خیال کردن که, تصور کردن که؛ [چیزها ] احساس شدن 
که» به نظر رسیدن که 


ا« جستجو کردن» گشتن 200۸/2۲۵۳ ee‏ 
جستجو کردن, دنبال ... گشتن» او 10۲ اعع 


. اختابوس و غیره ] شاخک. /(۱۵:/ 16616۲ 
ن وسیل کسپ خبر, وشیا استفسار, 

پرس و جو, اقتراح 

(محاوره) گوش تيز کردن, 6۵66۲ ھ / put out feelers‏ 

آنتن‌های خود را به کار انداختن 

۱. (حسي) لامسه؛ بساوایی 


> 


feeling /'f:ln/ 
> He had lost all feeling in his legs. > حس, احساس‎ ۲ 
احساس < رە زاه و۵166 > ۴.(در جمع)احساسات»‎ ۳ 
عواطف ۵. حساسیت» توجه؛ علاقه. دلبستگی,‎ 
ایل؛ دلسوزی,‎ 

نفرت. انزجار, بیزاری 


ت» همدردی ۶. 


/ دام CHOUSY‏ : 4 ۷. حساس. بااحساس, باعاطفه ۸. پراحساس: 


با شادی؛ با موفقیت ۲ به طور مناسبی, بجا آکنده از احساس, پرشور 
1=sit a:= father D=Eot 0:=saw u=cook u:=too A=cup 3:= bird 9= about‏ 66 
el= Say = EO five  au=now oi=boy =near ea=hair tua= pure Ci‏ 
Ö=this f=shoe‏ عنطاع ava= hour  j=yes we=wet tf=chan d3=jan‏ 


i fellow-citizen 1 fela همشهری سای‎ ۸ 
fellow-countryman /,felau منم‎ / 

” همميهن. هم وطن 
۶ هم‌نوع» هم‌جنس /(1:::۱1010 oڊfe,/ fellow creature‏ 
/ وا fellow-feeling /felou‏ 
/ ور ند / fellowship‏ 


# همدردی, همدلی 
۸ ۱.دوستی, رفاقت؛ 
(مذهب) برادری, اخوت ۲ انجمن, جمعیت. گرو 
(مذهب) انجمن اخوت ۳ عضویت (در انجمن) ۴ 
(دانشگاه) دستياري آموزشی ۵. (دانشگاه) کمک هزین 


تحصیلی, بورس تحصیلی؛ کمک‌هزين: تحقیقاتی, | 


بورس تحقیقاتی. پژوهانه 
۸ ۱ هم‌سفر ۵۷۱۰ fellow-traveller / felou‏ 
۲ (سیاسی) سمپات» طرفدار 
۸ همکار و fellow worker /,felou‏ 
(حقوق) جنایتکار. جانی» تبهکار felon /'felan/‏ 
4 (حقوق) ۱. جانی, feloniOUS /fi'launias, f9-/‏ 
جنایتکار. تبهکار ۲. جنایتکارانه. تبهکارانه. جنایی 
۸ (حقوق) جنایت felony /'felanı/ (pl felonies)‏ 
felspar /'felspa:(r)/ = feldspar‏ 
2 اه felt! /felt/ pt,pp‏ 
۸ .تمد ۲. (صفن‌گرنه) نمدی < ۵101۸۵۱ > 161121100 
۸ ماژیک felt-tip / felt up/‏ 
pen/ = felt-tip‏ اون felt-tipped pen /,felt‏ 


i felt-tip pen / felt tıp pen/ = felttip 
; felucca /fe'lnks/ 
i fem' /'fi:meıl/ > female 


۸ قایتي فلوکه 


fem? /'femonın/ < feminine 
female ] [حبوان. گیاء ] ماده؛ [جنس‎ .۱ 
منت ۲.(مربوط به) زنان؛ (مربوط به) زن؛ زنانه‎ 
(فنی) گیرنده. ماده‎ ۳ 
(جانور) ماده, مادینه ۵. دختر» زن ۶. ضعیفه,‎ ۴ ۸ 


زنیکه 
دختر a female child‏ 
مادەسگ, ماچەسگ a female dog‏ 
دانشآموزان دختر female students‏ 
مادگي پیج مهره a female screw‏ 
| نکته کاربردی: [ 


کلماتٍ 10:1 و ۱۳:16 به جنس موجوداتِ زنده اشاره 
می‌کنند. این واژه‌ها می‌توانند به شکل صفت يا اسم به کار روند: 
dû female child / cat‏ 


the males in the hend 


اسامي ۷۵0 و 0 به مردم در مرقعیت‌های 
گوناگون آشاره می‌کنند: 
a brilliant woman‏ 
the man who lives next door‏ 
Men are usually taller than women.‏ 


کامات ۵1۵" و ٥.۵1۵‏ به صورت اسم و در معتای مرد 


4ه (ادبی) [ضربه ] کوبنده, مرگبار» سهمگین: 


felicity 


felicity | ام) ماه‎ felicities ) 

(رسمی) ۱. سرور» بهجت» شادی؛ رضایت. 

خرسندی» خشنودی ۲. [بیان, سخن ] لاقت 
شیرینی» زیبایی ۳ عبارتِ مناسب؛ سحن مناسب 


له ۱.(مربوط به) گربه؛ (مربوط به) /:10110616 


گربه‌سانان؛ گربه‌سان ۲ گربه‌صفت. گربه‌مانند؛ 
حیله گر؛ بی‌وفاء بی چشم و رو ۳ [رنتار ] باوقار. متين 
۴ (جانور) گربه‌سان 


fell' /fel/ pr of fall 
fell /fel/ 
[بیماری, زهر ] مهلک. کشنده. سخت, جانکاه‎ 

at oie fell swoop —> 0۵ 
fell? ۷۸ 
fell /fel/ 


# [گاو. گوسفند و غیره ] پوست. تخته پوست 
۸ (در بریتانیا) ۱. تپه و ماهور ۲. بوته‌زار» 


نحر کردن ۲.(خاطی) پاک‌دوزی کردن 
fella /۶۵۱۵/ = feller‏ 
fellah /'folo/ ( p/ fellahin, fellaheen)‏ 


n‏ فلاح» 
کشاورز 
of fellah‏ ام fellaheen /felo'hi:n/‏ 
of fellah‏ ام fellahin /felohi:n/‏ 
رها / fellatio‏ 
81۲/۵۸ 


۸ (رسمی) قضیب‌لیسی 
۸ (عامیانه) ۱ مرد؛ پسر؛ بچّه؛ آدم 
۲ دوست پسر, رفیق» عاشق 
۸ ۱.(محاوره) مرد» پسر» بچد, fellow /'felou/‏ 
آدم؛ يارو مرده» پسره؛ مردکه ۲ (مسولا در جیم) 
رفیق, دوست. همپالکی. هم قطار ۳. [انجمن, 
فرهنگستان وغیره ] عضو ۴ عضو شورای مدیران 
دانشکده ۵. (داننگاه) دستیار آموزشی؛ دانشسجوی 
بورسیه ۶. لنگه. جفت 
can find the fellow to this glove. >‏ | > . (ص‌فت‌گرنه) 
هم نوع» هم جنس, هم سنخ ۸.(محاوره) دوست پسر رفیق 
آدم نازنینی, بچ خوبی a nice fellow‏ 


رفيي خوبی؛ رفیقی an old fellow‏ 
یک بخت‌برگشته‌ای. یک بدبختی. a poor fellow‏ 

یک بیچاره‌ای 
طنلک! حیوانکی! Poor fellow!‏ 
این دکتره this doctor fellow‏ 


What ean ۵ fellow d0?  ؟دiكب آدم چه می‌تواند‎ 


fellows in good fortune یاران ایام خوشی‎ 
fellows in misfortune یاران ایام بدیختی‎ 
be hail-fellow-well-met ژودجوش بودن‎ 

خونگرم بودن 
کفش هايم لنگەبږilaگa My shoes are not fellows.‏ 


۳۳ 


۱.(ورزش) شمشیربازی کردن fence? /fens/‏ 
۲ دفاع کردن از ۳ (مجازی) از جواب طفره رفتن. 
جواب ندادن زیر با جواب نرفتن 


۱. [حمله, ضربه ] دفع کردن» fence sth off‏ 
رد کردن ۲ مجازی) [سزال ] جواب ندادن از زیر 
بارٍ... دررفتن 


# (عامیانه) ۱. مال خر ۲. بازارِ مال‌خرها /:هت/ 160083 

۴ (عامیانه) مال‌خری کردن, مال دزدی خریدن؛ مالٍ 
دزدی فروختن 

۱. حصارساز, نرده کش 
سپ برش 

fencer? /fenso(r)/ (ورزش) شمشیریاز‎ 

۸ آدم پی‌طرف. کناره گیر /(90 5/ 16068-5116۲ 

۸ بی‌طرفی, کناره گیری ‏ / ۸۵:۰ 09اااقع06ع) 

۱ چوب؛ سیم؛ توری؛ fencing’ /'fensıy/‏ 
برای کشیدن حصار) نرده ۲ حصارکشی. نرده کشی 

۲ ۱.۱ ورزش) شمشیربازی fencing? /fensuy/‏ 
۲ دفاع 


fencer’ ۵ 


fend /fend/ 

۲ روی پای خود ایستادن. fend for oneself‏ 

گلیم خود را خود از آب کشیدن, (به تنهایی) از خود 

مراقبت کردن 
۷ [حمله, ضربه و غیره ] دفع کردن. 0١‏ او / اء 1600 
رد کردن» دور کردن» پس زدن 
۷ ۱ نرد؛ بخاری» حفاظ آتش /()ل۸)'/ e۸8۲‏ 
۲ [اتومبیل, قطار ] سپر ۳. [کشتی. قایق ] ضربه گیر» دفرا 
۴ (در آمریکا) [اتومببل. دوچرخه ] گل‌گیر 

(در ) باتلاق» fenland /'fenland, -land/‏ 
باتلاقی 
(گیاه) رازیانه 


fennel /'fenl/ 

feoff 15:0۱ = fief 

feral /'fıoral, (US) 'fer-/ وحشی, غیراهلی‎ .۱ »4 

۲ [شخص و غير ] وحشی, درنده‌خوء سبع؛ درنده ۴. 

وحشیانه, سبعائه 

۸ ۱. مخت خمیرمایه. ميه :6 ferment!‏ 

۲ تخمیر ۳ (سجازی) هیجان. جوش و خروش, 
غلیان؛ ناارامی, اشوب, بحران 

در جوش و خروش, در غلیان, ناآرام. 


in a ferment 


بعرانی, در حال جو 


شدن, در جوش و خروش 


ی شدن. سراسیمه شدن 


ua = pure 
j= shoe 


کلمات 0۱25016 و 0۳10100 هر در صفت‌اند و برای 


ار یا شکل و ظاهری به کار می‌روند که مردم 
تصور می‌کنند طبیعی و برازند؛ هر یک از دو جنس زن یا 
مرد است. با استفاده از هر یک از این دو واژه می‌توان به 
توصیف جنس مخالف آن نیز پرداخت: 
He has a sensitive, feminine side to his nature.‏ 
‘She has quite a masculine-sounding voice.‏ 
از اسم و صفت ۸۵نااکه» و فا (و همین‌طرر 
از ج00۵) برای نشان دادن جنس دستوری نیز استفاده 
می‌شود. | 
4ه ! زنانه؛ ( مربوط به) زنان /۵0000/ 1800101886 
۲ (دستور) منت 
0 


۳ (دستور) (صیفه) مؤنث؛ 
۸ ۱ زنانگی ۲ جنس ) 
زن. جنس لطیف 
تساوي حقوق زن؛ feminism /femınızom/‏ 
طرفداری از حقوق زن؛ نهضتِ طرفداری از حقوتي زن 
طرفدار حقوي زن feminist feminist‏ 
fta:1/ ( p/ femmes fatales )‏ ها femme fatale‏ 
زن افسونگر. فتانه. شهرآشوب. بلا 
of femme fatale‏ ام femmes fatal€es /,fiem fzta:1/‏ 
feniOra /'femara/ p/ of femur‏ 
(کالبدشناسی) ( مربوط به) femoral /'femorsl/‏ 
1 


مونث 
/ هه femininity‏ 


n 
n 
0 
adj 


ان 
femur /'fi:ma(r)/ ( p/ femurs, femora)‏ 


استخوان را 


(کالبدشناسی) استخوانِ ران 
۸ زمین باتلاقی fen /fen/‏ 
زمین‌های باتلاقي ناحیة کبریج ihe Fens‏ 


۸ ۱. نرده, حصار, پرچین, توری. رت 
سیم, حفاظ ۲. (سوارکاری) مانع 
۴ محصور کردن؛ حصار کشیدن, نرده کشیدن. 
پرچین گذاشتن دور / ميان 
come down on one side of the fence or the‏ 
از یک طرف جانبداری کردن 


ight side of the fence 


9 


other 


come down on the 


طرفي برنده را گرفتن, از برنده جانبداری کردن 
1 


خودداری کردن, شود را کتار کشیدن 


بی‌طرف ماندن. از be on the fence‏ / )نو 


متاسباتٍ خود را عادی کردن. عههمن ممه هس 


ی دادن 


۵ sth in / round 


jerryman /'ferıman/ ) pi ferrymen) ناخدای لنج»‎ ۸ 
لنج‌بان‎ 

۸ [زین ] حاصلخیزء 

خوب؛ [درخت ] بارور, بارده؛ [ذهن. تخیل ] پربار 

زایاء ببارور؛ [سخص] خلاق, سازنده ۲. [دانه 
سبزشونده» روینده؛ [تخم‌مرغ ] نطفه‌دار, زاینده 

ertilisation /,fa:talar'zerfn, (US) -Iz-/ 

fertilization 

ertilise /'fs:tlarz/ = fertilize 

fertiliser /'fa:talaıza(r) / = fertilizer 

fertility /foulou / حاصلخیزی؛ باروری؛‎ 


fertile /'fa:tarl, (US) 'fe:rl/ 


fertilization /,fa:talar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
[زمین. خاک ] کوددهی؛ [حبوان ] تلقیح» گشن‌گیر‎ 
[گیا] گرده‌افشانی. تلقیح‎ 

۱. [زمین. خاک ] حاصلخیز fertilize /'f:tolarz/‏ 
کردن, بارور کردن. کود دادن ۲. [حیوان] تلقیح 
کردن, آبستن کردن, باردار کردن. گشن‌گیری 
کردن: (گیه] تلقیح کردن. گردهافشانی کردن 

کود؛ کود شیمیایی / fertilizer /'fs:tolarzo(r)‏ 
۸ خط کش؛ ferule /'feru:l, (US) '‘feral/‏ 
( برای تنبیه کودکان) چوب 
شوق, اشتیاق, شور؛ 

غیرت؛ گرمی, حرارت؛ [عشق. نفرت ] شدت 

۱ ن » گرم. تفته ۲. [شخص ] 

شور پرحرارت. پراحساس؛ [عشق] 
[نفرت ] شدید 


» 


3 


ad 


fervently /' ‘fa:vantlı /‏ 
با حرارت» به طورٍ پرشوری ۲ به شدت. عمیقاً 
قویاً 

4» (رسمی) مشتاق» پرشور» 
پرحرارت» پراحساس 

۷ (رسمی) ۱. مشتاقانه. با اشتیاق. /۷141:؟'/ tervidly‏ 


با حرارت» به طورٍ پرشوری ۲. به شدت. عمیقا 
قویا 


adv 


fervid /'fa:vrd/ 


ferVOT /'fa:va(r)/ (US) = fervour 
16۳۷0۲: 


نت 


شوق, اشتیاق. شور؛ غیرت. 
حمیت؛ گرمی, حرارت 
هه (رسمی) ۱.( مربوط به ) جشن. festal /'festl/‏ 
(مربوط به) عید؛ در خورٍ جشن؛ جشن‌مانند ۲. 
سرورآمیز» خوش, (مربوط به) شادی, (مربوط 
به) سرور 
۷ ۱. [زخم بریدگی ] چرک کردن. fester /'fest()/‏ 
عفونت کردن ۲ فاسد شدن, بو گرفتن ۳ وخیم تر 
شدن, بدتر شدن, شدت گرفتن» بالا گرفتن 
۸ ۱.عید, جشن ۲. جشنواره 


adv 


16۳۷606 /'fa:vansı/ 


; fervent /fo:vont/ 


; festival /'festıvl/ 


fermentation 


جوش و خروش اوردن» بران 

کردن» مشوّش کردن. سراسیمه کزدن 

۱ تخمیر؛ / fermentation /,fa:men'ter fn‏ 
ترش‌شدگی؛ [خمیر ] ورآمدن ۲. (مجازی) ڌ 
هیجان. غلیان. جوش و خروش, برانگیختگی 

امی؛ اضطراب. تشویش, سراسیمگی 
یت 

ferny /'fa:nt/ 


آشوب. ناآرا 
۸ سرخس 
۱ (مربوط به) سرخس 
۲. سرخس‌مانند. مثل سرخس 
۱ وحشی؛ درنده‌خوء سبع؛ در نو / ولا6۲00[0] 
بی‌رحم, سنگ‌دل؛ [رفتار ] وحشیانه. بی‌رحمانه. 
سبعانه. سنگ‌دلانه ۲.(مجازی) شدید, وحشتناک 
a ferocious appetite >‏ > 
1. وحشیانه, سبعانه؛ /ru/asl1ڊf/ ferocious|y‏ 
بی‌رحمانه. با سنگ‌دلی ۲ به طورٍ وحشتناکی, به 
شدت 
ferocities)  ,یرگیشحو n‏ ام) ferocity /frosot/‏ 
سبعیت» درنده‌خویی؛ بی‌رحمی» سنگ‌دلی 
” ۱. راسو موش‌خرما ferret /'ferrt/‏ 
۲. [شکار ] با راسو از لانه بیرون کشیدن 
۳ با راسو شکار کردن ۴ جستجو کردن. گشتن. 
زیرورو کردن 
با راسو به شکار رفتن go ferreting‏ 
۶ (محاوره) جستجو کردن. ۵۲60۳0 /ابا0طاح ferret‏ 
این‌طرف و آن‌طرف گشتن. زیر و رو کردن 
(محاوره) [شخص, راز ] ferret sth / sb out‏ 
پیدا کردن, یافتن 
۸ چرخ وفلک ۱۷:۱ Ferris wheel /'ferıs wi:l, (US)‏ 
۶ بتونِ مسلح, / ferroconcrete /ferau'konkri:t‏ 


بتون آرمه ۳ 
4ه شیبی) (مربوط به) آهن, فرو 16۲۲۵۵9/66 
۸ حلقة اهنی؛ ferrule /'feru:l, (US) 'ferol/‏ 
بستٍ فلزی, گیرۂ فلزی 


ferry /'ferı/ ( pl ferries; pt,pp ferried) 
قای عبور, لنچ موتور لنج؛ لنج مسافریر؛ لنچ‎ ۱ 
اتومبیل‌بز: بارآنداز + گذرگا:ٍ‎ 
بی؛ گذر آبی ۴ (هوایمایی) پروانٍ تحویل‎ 1 
[شخص, اتومبیل, قسطار ] (با لنج. هوابيما و غیره)‎ .۵ 
عبوردادن, گذر دادن ۶.(مجازی) بردن, انتقال دادن.‎ 
منتقل کردن‎ 
عبور کردن؛ (میانِ دو ساحل و غیره) رفت و آسد‎ .۷ 
کردن» تردد کردن‎ 
ferry sb / sth 26۲055 0۷6۲ ] [شخص, اترمبیل, قطار‎ 
(با لج هواپیما و غیره) عبور دادن گذر دادن‎ 
ferryboat /'ferrbaut/ قايق عبور. لنج»‎ ۱ 
موتور لنج؛ لنج مسافربر؛ اج اتومیلبر؛ لنچ‎ 


قطاریر ۲ قايق بارانداز 


fête-day /'feıt deı/ 
fetid /‘feud, ‘fi:-/ 
fetish ۷ 


» صنم ۲. (روان‌شناسی) یادگار 
۳ (مجازی, محاوره) وسواس» مرض 
she makes a fetish of cleanliness. >‏ < 

۸ ۱. بت‌پرستی» پرستش fetishism /‘fetıfızam/‏ 
اصنام۲۰. (روان‌شناسنی) یادگار پرستی 

fetishist عرص‎ 


۸ بت پرست ۲. (روان‌شناسی) 
یادگارپرست 
fetlock /‘fetlok/‏ 
fetta /'feta/ = feta‏ 
۸ ۱. [زندانی, برده, حیوان ] زل fetter /'fets(r)/‏ 
غل و زنجیر؛ بخو ۲.(مجازی) قید. مانع؛ (در جع) 
قیود؛ موا انع 
۷ ۳ زنجیر کردن» به زنجیر بستن؛ بخو زدن به ۴. 
(مجازی) مقید کردن, محدود کردن 


۸ [اسب] مُج؛ موی مج 


7 حال, حالت؛ وضع ۱ 
سالم و تتدرست؛ in good / fine fetle «J0‏ 
سردماغ 
fetUS /fiitas/ = foetus‏ 
۸ (در اسک‌انلند. حقوق) اجارة دائمى feu /fu:/‏ 
(زمین) 
۸ ۱. دشمنی» خصومت. عداوت. ۸ feud’‏ 
کینه, دعوا 


۷ ۲ دشمنی داشتن. خصومت داد شتن, عداوت داشتن, 


کینه ورزیدن, دعوا داشتن 


دعوای خانوادگی family feuds‏ 
دشمن خوني کسی بودن feud with sb‏ 
« تیول» اقطاع ۵۵ feud‏ 


4ه اقطاعی, فئو دالی؛ ملوک‌الطوایفی» /50:۵۱/ 16۷0021 
ارباب و رعیتی؛ خان‌خا 
نظام اقطاعی. نظام فئودالی: 
نظام ارباب و رعیتی 
n‏ نظام | اقطاعی» / feudalism /'fu:dalrzam‏ 
نظام فتودالی, فئودالیسم؛ نظام ملوک‌الطوایغی. نظام 
ارباب و رعسیتی؛ (مجازی) [صنایع. سازمان‌ها و غیره ا 
حکومتِ خان‌خانی 
هه ۱. اقطاعی. feudatory /'fu:datart, (US) -to:rr/‏ 
فثودالی. ( مربوط به ) تیول‌داران؛ [تخص] تیول‌دار 
۲ تیول‌دار: اقطاع‌دار. صاحب اقطاع؛ خان ارباب 
۸ ۱ (یزشکی) تب ۲. (مجازی) 10۷9۲۵۷۵ 
التهاب. هیجان, تب, | تش > ع«عنلهم00 in afever‏ > 


the feudal system 


فستیوال ۳ (صفت‌گونه) (مربوط بسه) جشن؛ 
جشن‌مانند؛ درخورٍ جشن 

هه ۱.(مربوط به) 
(مربوط به) عید؛ جشن‌مانند؛ درخورٍ جشن ۲ 
شاد. آکنده از شادی, (مربوط به) شادی» (مربوط 


به) سرور 


festive /festıv/ 


موسم عید a festive season‏ 
بساط شادخواری: بساط سرور 


festivity /fe'stıvatr/ ( p/ festivities ) 


a festive board 

# شادی. 
سرور. شادمانی. خوشی؛ جشن 

festOOn /fe'stu:n/ 


۸ ریس د 
هلال گل؛ ريس روبان؛ زنجیر؛ کاغذی» فانوس 
کاغڌی 


۲ [گل] گل‌ریسه درست کردن با؛ [کاغذ. رربان] 
زنجیره درست کردن باء فانوس درست کردن با ۳. 
با ريس روبان آراستن؛ با 


feta | ام‎ 

fetal ۵:۱۸ (US) = foetal 

۷ ۱. رفتن و آوردن ۲ [آ.. فریاد ] کشیدن. //۴/ 10۱٥۸‏ 

برآوردن ۳ به قیمتٍ... فروش رفتن, عایدٍ ...کردن, 
کردن 


These old books won't fetch (you) much. >‏ > ۴. ( محارره) 


نصیب 


[مشت. ضربه ] زدن. خواباندن 

۵. (دریانوردی) مسیری را پیش گرفتن؛ تغییر مسیر 

دادن 

۶.(دریانوردی) تغییر مسیر 
فرمانِ کسی را بردن» 
پادويي کسی را کردن 
اشک از چشم همه جاری 
کردن. اشک همه را درآوردن 
خوب فروش رفتن, به قیمتِ 
خوبی فروش رفتن 

ا« ۱. آمدن رسیدن 


fetch and carry for sb 
fetch tears to the eyes 
fetch a good price 


fetch (sb / sth) up 
۲.[جیز, شخص] آوردن (به) بالا ۳. (مجازی)‎ 
استفراغ کردن, بالا آوردن‎ 


هه (محاوره) [لبخند ] جذاب» fetching /'fetfım/‏ 


دلپذیر» ملیح؛ E‏ دارباء تودل‌بروه 
SSE‏ 


قهنگ, خوش گل 


fetchingly ور‎ 


یری؛ به طرزٍ جالبی؛ 


تب داشتن fête /fert/ be in a fever; have a fever‏ 
یک دور؛ تب a bout of fever‏ ا ر ق برای» مهمانی دادن برای. 
تپ تنده تب شدید a high fever‏ ¦ پذیرايى کردن از 

0۳ D=got o5:=saw U=cook u:z=to0o A=cup 3:=bird 

ai=five au=now ot=boy 12=near _eo=hair _v»= pure  e19= player 

w=wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this /=shoe 3 vision 


اگر اسم هم قابل‌شمارش و هم در 
یا 10۷ ۸ و اگر غ 
باشد از 1:6 یا ۱010 ۵ استفاده می‌کنيم. 
۷ معنای مثبت دارد و به معنای «تعدادٍ نه چندان 
زیاد ولی قابل توجه» | 


Yes, 1 do know i few words of Irench. 


There are a few beers lefi in the fridge. 
معنای منفی دارد و به معنای «تعداو اندک و‎ ۷ 
غیرقابل توجه» است:‎ 
Im afrid I know few words of French 


کاربردٍ 0۷) بدون «نسبتاً رسمی است و اغلب به همراو 


۷ به کار مىر 


Very few people come here now. 


کلماتی که ز 
به کار می‌روند: 


| بیان می‌کنند تقریباً هميشه با ٥۷‏ ۾ 


after a few minutes 

a few years before 

١ا‏ « معنای مثبت دارد و به معنای 
زیاد ولی قابل‌توجه» است: 
Fortunately he still had ۵ litle money left.‏ 

در انگلی 


لا ۵ دارد: 


«مقدار نه چندان 


بريتانيايي غیر رسمی‌تر. الا ۵ معنایی مشابو 


gel the‏ ما worîy, you've got a bit more time‏ تم 
work done‏ 
اندک یا 


نا معنای منفی دارد و به معتای «مقدا 


غیرقابل‌توجه و کم» است: 


Unfortunately he now rad little money lfi. 


ین کار أرسمی است و گویشوران معمولاً از 
د ٥1ا‏ به تنهایی پرهیز می‌کنند. و معمولاً به جای 


از 1۵ا ۱۵۸5 استفاده میک 


4 ۱. شوم. مشئوم» نفرین‌شده ۲. آشفته. 
آشسفته‌ذهن, پسریشان؛ مجئون» دیسوانسها 
عجیب و غریب» عجیب؛ [نگاه و ره ]| جادوزد: 


عجیب و غریب ۳. رژیایی, رژیازده 


# (کلام) فینه 
(در ارجاع) و صفحا i ff /folsurg/ > following‏ 
بعد؛ و ختلوط بعد 


۷ (موسیقی ) خیلی 
بلند. خیلی قوی, فورتیسیمو 
(مرد) نامزد 1 


(زن) نامزد هون fiancée /fi'onses, (US)‏ 
laSCO /frcskau/ (pl fiascos, (US) fiascoes)‏ 
۸ شکست فاحش, شکست مفتضحانه, ناکامی 
۸ (رسمی) فرمان؛ حکم» امر 21 
در آمریکا. man, (US) ‘i:‏ تمس fiat money‏ 
اتصاد) پول بی‌پشتوانه 


اه (US)‏ خن 


¦ 0 ۰۱ [عخص] تب‌دا 


adj‏ کم 


i fey (fert 


i fez /fez/ ( pl fezzes) 


ff /o:tustmav/ < fortissimo 


112066 /fi'onseı, (US) fiain' 


fever blister 


yellow fever 

typhoid fever 

at/to a fever pitch 
fever blister /'fi:va blısta(r)/ 
fevered /'fi:vod/ 


۱ [اندام ] تب‌دار, داغ 


۲. (کنتگو, فعالیت وغره ] تب آلود. پرهیجان, مهیج. داغ 
× (گاء) گاوچشم / feverfew /‘fi:vofju:‏ 
تب» » تا fever heat /'fi:vo hi:t/‏ 


[اندام] / feverish /'fi:vor]‏ 
تب‌دار. داغ؛ [شرایط ] (مربوط به) [هواء منطقه ] 
تب‌خیز. بیماری‌زاء ناسالم ۲. (مجازی) [وضیت. فعالیت 
رغیره ] تب‌آلود. داغ, پرهیجان, مهیج 

۰ ۱ با دستپاچگی. / feverishly /'fi:vorı fli‏ 
سراسیمه, با بی‌تابی؛ عجولانه, شتاب‌زده ۲ با تبه 
با حالتِ تب‌دار 

fever 50۲6/1۵ so:()/ = fever blister 

few /tju:/ (comp fewer, super fewest) 

اندک. انگشت‌شمار» معدود. بسیار کم؛ تعداٍ کمی 

اندکی از, شمارٍ کمی از, معدودی از. یکی چند؛ 

کمترکسی از 


!۲۷ تعدا کمی. کمی, اندکی, تعدا انگشت‌شماری, 


شمار اندکی: معدودی, کمتر کسی ۴ تعدادی, چند 
تابی. یک چند تایی. بعضی, برخی؛ چند تنی 
[مشروب ] یک گیلاس have had a few (t00 many)‏ 


زیادی خورده بودن 

گروه معدود. گروه اندک‌شمار؛ اقلیت 

مردٍ کم‌حرفی است. He's a man of few words.‏ 
قریپ, حدود. (به ) تعدا 


the few 


no fewer than 


چند. چند تایی, تعدادی, مقداری, a few‏ 


یک چند تایی؛ تعدادی از. مقداری از, چند ایی از 
برخی از, بعضی از یک چند تابی از؛ چند تنی از 


به ندرت. تک و توک few and far between‏ 
(ادبی) اين قافلة عمر Our days are few.‏ 
عب مرگذرد. 

as few as به همان کمی که ۲. فقط و فقط.‎ ۱ 
> There were as few as 6 objections. > و بس‎ 

کمتر از حدٍ لازم too few‏ 
سه تا کم بود. There were 3 too few.‏ 
ده تا باشد دیگر would not be too few.‏ 10 
کم نیست. ده تا کافی است. 

There are too few of you. تعدادتان کمتر از‎ 
حدِ لازم است.‎ 

The fewer the better. هرچی کمتر بهتر.‎ 


every few days — every 

some few; a good few; quile a few: not a few 

تعدا نسبتاً زیادی (از). تعدادٍ قابل‌ملاحظه‌ای (از). 
گیری (از ). بسیاری (از) 


ictionalise 161 fanslarz / = fictionalize 
fictionalize /'fık اوه‎ 


4ه خیالی. تخیلی, موهوم. tious /fikufas/‏ 
پندارین؛ دروغی, غیرواقعی, ساختگی, جعلی. 
بی‌اساس, بی پایه 
۸ ۱.(محاوره) ویولن ۲.(عامیانه) کلک. 
تقلب. حقه‌بازی 
۷ ۲ ویولن زدن ۴. وول خوردن. سرٍ جای خود بند 
نشدن, یک جا آرام نگرفتن؛ این‌ورو آن‌ور رفتن: 
وقت‌کشی کردن ۵.(عامانه) تقلب کردن. کلک زدن 
۷ ۶.[آهنگ ] با ویولن زدن ۷.(عامیانه) تقلب کردن در. 
کلک سوار کردن در» حقه زدن در 
قياف عبوس و fiddle‏ 4 وه have a face as long‏ 
گرفته‌ای داشتن. لب ولوچۀ (کسی) آویزان بودن 
قبراق, سرحال, شنگول, کوک کوک 00016 ۵ ده fit‏ 
نسبت به کسی نقش درج دای 0) 10016 6600۵ رهام 
دوم بازی کردن, تحت شعاع کسی قرار گرفتن / بودن 
(عامیانه) تقلب کردن. کلک be on the fiddle‏ 
کلک است. H's all a fiddle.‏ 
Do stop fiddling (about / around)! !رgخi Jy‏ 
آرام بگیر! 
با چیزی fiddle (about / around) with sth‏ 
وررفتن, با چیزی بازی کردن 
Stop fiddling (about / around) over that job!‏ 
وقتت را سر این کار تلف نکن! 
۷ وول خحوردن» fiddle about / around‏ 
سر جای خود بند نشدن» یک جا آرام نگرفتن؛ 
این‌ور و آنور رفتن؛ وقت‌کشی کردن 
۸ ۱.(محاوره) مزخرف jddle-faddle /'fıdl fedl/‏ 
۷ ۲ چه مزخرفاتی 
۷ . ویولن‌زن ۲. ادم کلک» 
متقلب. حقه‌باز ` 


« آرشه 


۱001 ۸ 


زدن 


همه‌اش 


۱100/۵0 


fiddle-stick /fidl suk /‏ 
۲ چه مزخرفاتی fiddle-stickS ۵۵۱ suks/‏ 
4 (محاوره) ۱, ناچیز» جز ئی» کو چک. /8۵۲:0/ 100189 
بی‌اهمیت. بی‌ارزش ۲. تقلب. کلک, حقه, دوز و کلک 
(محاوره) مشکل, سخت. پرزحمت ۰ /6۵1/ 41001 
۸ ۱.وفاداری, پایبندی. 
سرسپاری ۲. [ترجمه و غیره ] صحت» دقت. درستی 
[ضبط صوت و غیره ] (با) کیفیتِ عالی. high fidelity‏ 
(با) بازدهي عالی 
۱ آرام نگرفتن وول خوردن idget /'fdat/‏ 
ورجه‌وورجه کردن؛ بی‌قراری کرن بی‌تابی کردن, 
بی‌طاقتی کردن, عصبانی شدن, مضطرب شدن 


u=cook u:=loo A=cup 9 ده‎ about 
near e=hair uo= pure eıa= player ûs fire 
0=thin عطاق‎ /=shoe ision p= sing 


ا 6 لیفی, فیبری ۲ تارمانند. 


fidelity /fdelou / 


fib /fib/ ( prp fibbing, مار‎ fibbed)  )هرواحم(‎ ۰۱ 
دروغ» حرف مفت. چاخان‎ 

۶ ۲ دروغ گفتن, حرف مفت زدن 

« دروغگو, حرف مفت‌زن. 
چاخان. خالی‌بند 


# دروغگویی 


fibber 6۵9۸ 


fibbing و‎ / 

fiber /'faıba(r)/ (US) = fibre 

fiberboard /'faıbabo:d / (US) = fibreboard 

fiberglass /'fatbagla:s, (US) -glaes/ (US) 

fibreglass 

۸ ۱. [چوب. پنبه. اعصاب و غیره ] تار. ۰ /(00:/ 110۲6 

رشته. لیف. فیبر ۲. لیاف نخ ۳ بافت. ترکیب؛ 

تار و پود؛ (مجازی) شخصیت, منش 
اليا مصنوعی 

درشت‌باف, نخ‌درشت؛ 


synthetic fibres 

of coarse fibre رشت:‎ 

(مجازی) خشن, زمخت 

مردی با شخصیتٍ قوی, مردی محکم 10۲۵ 0۲ 080 2 

/ رتیل 

یبرگلاس, fibreglass /'furbogla:s, (US) -glas/‏ 
فیبر شیشه؛ شیشه لیفی ۲ پشم شیشه 

۸ (پزشکی) فیبر یلاسیون. ۰ /00۱۱/0/ fibrillation‏ 
پرش عضله, ارتعاش عضله 

(پزشکی) فیبروم تومورٍ لیفی؛ 
فیبروم رحم 

۸ (پزشکی) فیبروم» تومورٍ لیفی /2 ۵:0۹0 / 110۲۵01۵ 


fibroid /'farbroıd / 


۸ (یزشکی) فیبروز / fibrosis /far'brousıs‏ 
(پزشکی) فیبروزیت» / مس fibrositis‏ 
التهاپ بافتِ ليفى 


fiIbrOUS اه‎ 
لیف‌مانند. رشته‌ای‎ 
(کالیدشناسی)‎ 
(استخوان) نازک‌نی‎ 
fibulae /'fıbjuli: / p/ of fibula 
fickle ۸ 


fibula /'fibjul/ ام)‎ fibulae) 


4 [خلق و خو, هوا و غیره ] مغ 
ناپایدار: [شخص ] دمدمی, ستلون, دمدمی‌مزاج» 
هردم‌خیال 

۶ ناپایداری, بی‌ثباتی؛ 
[شخص ] تلونِ مزاج, هردم‌خیالی 

۸ ۱ خیال, پندار» وهم؛ دروغ» fiction /'fikfn/‏ 
حرف بی‌اساس ۲ داستان. قصه؛ رمان؛ نوول ۴ 
ادبیاتِ داستانی؛ آثارٍ داستانی 
(حقوق) فرض قانونی, اصل عملی 
فرض اخلاقی, اصلي اخلاقی 

هه داستانی؛ خیالی, تخیلی, 


بی‌ثبات: 


fickleness ۸ 


a legal fiction 


a polite fiction 
fictional /'fıkfanl / 


غیرواقعی 
موه O:= father‏ اه ده 
حل  au=now‏ مه 
{f= chain‏ و 


کار عملی, روزٍ کار در محل ۴.(مجازی) روز بزرگ. 

روز موفقیت. روز بره‌کشان 

ز برهکشان (کسی) بودن have a Reli-day‏ 
(کریکت, بیس‌بال) توپ‌گیر, بُل‌گیر ۰ /8:10260/ 16106۲ 

ام ورزش‌های میدانی. /عامه :6۷60/9/6 field‏ 


۲ بی‌تاب کردن» بی‌قرار کردن, بنی‌طاقت کردن, 
عصباتی کردن. مضطرب کردن ۳ 
۸ ۳ (نیز در جمع) بی‌قراری» بی‌تابی. بی‌ارامی» 
اضطراب؛ وول خوردن ۴ آدم بی‌قرارء آدم نارام 
آرام بگیر! اینقدر وول نخور! Stop fidgeting!‏ 


بازی‌های میدانی با چیزی fidget (about / around) with sth‏ 
(پرنده) توکای پشت‌بلوطی /(6:00/ 1101276 وررفتن, با چیزی بازی کردن 
۸ دوریین vi ; field glasses 6:۱۵ gla:sız, (US) glası2/‏ آرا ام نگرفتن» fidget about / around‏ 


صحرایی وول خوردن؛ ورجه‌وورجه کردن؛ بی‌قراری 
۸ توپ صحرایی field gun 6:۵ gan/‏ کردن بی‌تابی کردن. بی‌طاقتی کردن عصبانی 
(در آمریکا ) هاکي field hockey /'fi:ld hokı/‏ شدن» مضطرب شدن 

روی چمن 4 بی‌قرار. ناآرام. بی‌تاب, / مه fidgety‏ 
(نظامی) بیمارستان ۰ /۸«عهط field-hospital/'f:ld‏ بی‌طاقت. ناراحت 

صحرایی, بیمارستان سیّار (کهنه) آف» تفوء وای؛ اه fie /far/‏ 
۸ (ورزش) ۱. رختکن field house 6:۵ haus/‏ شرمت باد! Fie upon you!‏ 

۲ سالن سرپوشیده * تیولء اقطاع fief /fif/‏ 
(نظامی) فرماندو ۷ ر Field Marshal‏ ¦ » ۱ مزرعه, زمین (زراعتی)» ۸ field’‏ 


نیروی زمینی» فیلدمارشال؛ ار 
۸ موش صحرایی field mouse /fi:ld mavs/‏ 
field-officer /'fi:1d ofis(0), ۵‏ 
۶ (نظامی) افسر ارشد 
fields of vision)‏ آم) 'vıan/‏ بو ۵ا:6 ۷6/06 field of‏ 
7 میدانِ دید, دیدرس 
fieldsman /'f:ldzmon/ (pl fieldsmen)‏ 
۸ (کریکت, بیس‌بال) توپ‌گیره بُلگیر 
۱ ورزش‌های صحرايی field sports 6:۱۵ sp>:16/‏ 
۶ ۱.(فنی) کار آزمایشی field-test 6:۱۵ test/‏ 
× ۲ در عمل آزمایش کردن 
« سفرٍ علمی, گردش علمی /ودا 6:۸۵ م e1dا؟‏ 
۰.۱ (زبان‌شناسی, جامعه‌شناسی و field-WOFK /6:1۵ wa:k/‏ 
غبره) کار عملی, کار میدانی. کار در محلل ۲.(نظامی) 
استحکاماتِ صحرایی 


کشتزار؛ چراگاه. مرتع, زمین چرا ۷ میدان, 
محوطه؛ (ورزش) میدان, زمین ۳. [نفت. زال‌سنگ و 
غیره ] مسیدان, حوزه, ناحیه, منطقه ۴. رشته 
(تخصصی). زمينة کار؛ [هنر, علم و غیره] زمینه, 
عرصه. پهنه ۵. میدان عمل, حوزة کار. محل (کار) 
۶ (فیزیک) میدان ۷. دامند. گستره ۸(نظامی) میدان 
جنگ. میدانِ نبرد, منطق عملیاتی 4 دستهٌ شکار 
گروه شکار, تیم شکار ۱۰ (ورزش) رقابت‌کنندگان, 
مسابقه‌دهندگان. شرکت‌کنندگان در مسابقه ۱۱. 
(کریکت, بیبال) تیم توپ‌گیر 
۱ ورزش) وارد زمین شدن. take the field‏ 
واردٍ بازی شدن ۲. وارد جنگ شدن, پا به میدان گذاشتن 
(مجازی, محاوره) در رشته‌های مختلف 5610 1۳6 ayاp‏ 
فعالیت داشتن 
فعال بودن در میدان بودن be in the field‏ 
در محل کار کردن, کار عملی کردن 1101 406 | ۱۷0۳16 
در کاری / چیزی be the first in the field with sth‏ 
جلوتر از همه بودن 
میدانِ نبرد. میدن کارزار the field of battle‏ 
مواضع خود را ترک نکردن. hold the field‏ 
میدان را خالی نکردن؛ (مجازی) از حریف سر بودن 
۶ ۱.(کریکت. بیس‌بال) [ترب ] گرفتن, ۸ 1902 
نگه داشتن؛ آماد؛ گرفتن شدن ۲. [تیم فوتبال و غیره] 
وارد میدان کردن. وارد بازی کردن ۴ (در مورډ حزب 
سیاسی) معرفی کردن» نامزد کردن ۴ [سزال] خوب 


fiend /fi:nd/ ۰‏ 
آدم دیوصفت. آدم شیطان‌صفت. آدم پلید. آدم خبیث 
۳ (محاوره) معتاد, دیوانه, عاشق < 64 a ıer‏ > 
۴ (محاوره) ختم» اعجویه, غول < 1600 ۱۵005 ۵ > 
تریاکی an opium fiend‏ 
هه ۱. شیطانی. شیطان‌صفتانه, / fiendish /'fi:ndıf‏ 
اهریمنی, شریرانه ۲ شریر» خبیث. ظالم» بی‌رحم» 
دل ۳. [هواء تنبیه و غیره] بده ؛ زش 
[سئله ] سخت» پیچیده» بغرنج ۴. [خلق و خو ] تند 
خشن ۵.(محاوره) زیرکانه» ماهرانه 
۷ (محاوره) حسابی» خیلی ره fiendishly‏ 
fierce /fias/ (comp fiercer, super fiercest)‏ 


# توپخانةٌ صحرایی  field artillery ۸6:۵ a:tl91/‏ 
# .روز سان» روز رژه field-day ۵:۵ der/‏ 
۲ در آمریکاء ورزش) روزٍ مسابقه. روزٍ بازی ٣‏ روز 


[حبران ] درنده» سیم وحشی. شرزه؛ [نگاه لحن 
غیره ] خشن, تند. عصبانی. < ی 


غضبآلود؛ [باد] تند. سخت. برنده» سوزان؛ [گرماه 


سال‌های (ده) پنجاه» ده پنجاه the fifties‏ 
(در آمریکا) پنجاه صنت fifty 66016/68۲ 'sent/‏ 
هزه پنجاه‌پنجاه. نصف نصف ۱۵۵۲ tifty-fifty‏ 
پنجاه‌پنجاه شریک شدن. go fifty-ifty‏ 

نصفانصف شریک شدن؛ به طورٍ مساوی تقسیم کردن 
نجاه شریک بودن be fifty-fifty‏ 

تصفانصف شریک بودن 

شانس پنجاء‌پنجاه, شانس مساری a fifty-ffly chance‏ 


نور ] شدید. تند؛ [میل, نفرت ] شدید؛ [حمله ] شدیده 


سخت, بی‌امان؛ [مبار 
فشرده؛ [گفتگو ] تند. خشن؛ [مخالف, هوادار ] سر سخت» 
متعصب, پر و پاقرص؛ [شخص ] بی‌رحم. ستمکار 
هه ۱.با خشونت. با تندی. fiercely /'froslr/‏ 
به تندی» تند خشن ۲ بی‌امان سخت. بی‌رحماند؛ 
سبعانه. وحشیانه ۲ سرسختانه. با سماجت. با 
لجاجت» لجوجانه, به شدت 
۸ خشونت؛ درنده‌خویی» /'frasnıs/‏ 112۳660689 


رقابت] بی‌امان» سخت. 


سبعیت؛ بی‌رحمی؛ شدت؛ حدت؛ سرسختی؛ 
سماجت., لجاجت 

۰ ۱ به طرزی آتشگون, به طورٍ ۰ /::۵/ 11971۷ 
سرخگونی ۲ به طرزٍ پرشوری, با حرارت. با 
هیجان؛ مشتاقانه. با اشتیاق 

۱. [آفتاب و غیره ] حرارت؛ / موه / fierinesS‏ 


fig’ /ftg/ 
not care/ not give a fig for 
قائل نشدن برای, تره هم خورد نکردن برای‎ 
A fig for all your principles! (محاوره) شاشیدم به‎ 


a 


همه اصولت! 
(محاوره) با لباس تمامرسمی, چسان‌فسان‌کرده عتا الا و 
[زبان, کلمه و غبره ] fig /'fıgarotıv / > figurative‏ 
مجازی, استعاری, کنایی 
fig? /'fıgorstıvlı / > figuratively‏ 
۸ نمودار» fig“ /'fıg>(r), (US) 'figjar/ < figure‏ 
شکل» تصویر 
۸ ۱ جنگ, نبرد» پیکار» زدو خورد. ۰ /۵۸/ 0و1 
ستیزه» نزاع. مبارزه, کارزار ۲ روحية مبارزه, 
انگیزة مبارزه. عزم مبارزه, قدرتِ نبرد. میل جنگیدن 
a fight to the finish‏ 
pick a fight —> pick‏ 


داغی ۲. [سخنرانی ] شور» حرارت ۳. تندخویی, 
عصبانیت؛ [خلقوخو] تندی ۴ قابلیتِ اشتعال,. 
اشتعال‌پذیری 

هه ۱. [زغال و غیره ] مشتعل, شعله‌ور. ۰ 1607/۵۸/۰ 
روشن؛ (کوره] پرآتش ۲ [آفتاب بخار و غیره ] سوزان, 
داغ» پرحرارت؛ [یشانی] دا, , گرگرفته, برافروخته 
۳ [سخرن, سوعظ ] آتشین. پرشور, داغ, پرحرارت 
۴ [شخص] آتد تشی, تندخو, تندمزاج» عصبانی؛ 
[خلق‌وخو] تند ۵. [غروب و غسره] آتشگون, 
سرخگون, سرخ‌فام. سرخ, به رنگي آتش ۶. [مواد] 
قابل‌اشتعال. آتش‌زاء اشتعال‌پذیر ۷. [غذا] تند ۸. 
سرژنده؛ سرحال, شاد 


مردانه جنگیدن, جانانه نبرد وتا 000و « up‏ اد ۶ (در کشورهای اسپانیایی‌زبان) عید» fiesta /ftesto/‏ 

کردن؛ خوب از خود دفاع کردن جشن مذهبی 

بد جنگیدن؛ بد از put up a poor fight‏ (موسیقی) فلوت 119 

fifteen /,fif ti: پانزدە(تا)‎ ۱ 

کتک‌کاری a stand-up fight‏ ۲ عدد پانزده؛ شمارة پانزده ۳ تیم راگیی 

fifteenth /if'ti:nê/ پانزدهم. پانزدهمین‎ . 4 ¦ have a fight with sb با کسی دعوا کردن.‎ 

با کسی نزاع کردن؛ با دعوا داشتن, با ۶ 7 پانزدهمی ٣‏ یک پانزدهم 

کشمکش داشتن؛ با کسی مشاجره کردن؛ با کسی ۸ fifth‏ 

بگومگو داشتن م ۷ پنجمی ۲ یک پنجم. پنع یک حمس 


آماد؛ مبارزه بودن. سر جنگ داشتن fifth column ۱۵۵ 'kolam/ show fight‏ 
۱. جنگیدن. ight /fart/ ( ppp fought)‏ 1۱۷/۸ 
مبارزه کردن, پیکار کردن» جنگ کردن. زدو خورد : هه ۱. پنجاهم. پنجاهمین fiftieth /'fifa0/‏ 


کردن» نزاع کردن, دعوا کردن ۲. جر و بحث کردن: 
بگومگو کردن 

۳ جنگیدن علیه / باء مبارزه کردن علیه / باء پیکار 
کردن علیه / با زد و خورد کردن باء نزاع کردن با 
دعوا کردن با ۴. [مبارزه, انتخابات وغیره ] شرکت کردن 
در میارژه کردن در جنگیدن در کو وال پنجاه سالگی بودن be in one's early fifties‏ 


Ist @=cat a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o وله عم‎ 3= bird 
مو عنه‎ ar=five au=now oi=boy 12=near ea=hair a= pure _ C12= player 
j=yes w= wet chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


fiIftY ۵۵۱ (pI fifties ) 


in one's fifties 


n 


adj 


= 


adj 


۱ (نظامی) جنگ, ر 
درگیری 
۲ جنگجو جنگنده. پیکارگر؛ (نظامی) [کشتی و غیره 


جنگ خیابانی, درگيري خیابانی 
(نظامی) جنگجو a fighting soldier / man‏ 
روحیة جنگی, روحیۀ مبارزه 
شانس ضعینی, اميد اندکی 
خروس‌جنگی 


ighting وس‎ / 


street fighting 


fighting spirit 
a fighting chance 
a fighting cock 


fighting words / talk کلماتِ جنگ‌افروز‎ 
fighting forces (نظامی) نیروهای جنگی‎ 
the fighting line (نظامی) قدم (جبهه)‎ 


قدرتٍ جنگی 
۱. برگ انجیر ۱.۲در نقاشی. مجه ۰ /6:اا 6۵/ 119-1621 
و غیره) سترٍ عورت 


fighting strength 


i figment /figmant/ 
a figment of the/ sb's 
( خیال‎ 


زاد؛ خیال 
(کسی) مخلوق ذهن (کسی), پرورد؛ 
ساخته و پرداختۀ ذهن (کسی) 
1 [زبان, کلمه ] مجازی» ی figurative‏ 
استعاری, کنایی ۲ رمزی, سمبلیک, تمثیلی, نمادین 
۳ [هنر ] تصویری, بازتمایی 
[زبان, کلمه و غیره ] مجازا, / ralıvlıڦfıg'/ figuratively‏ 
مجازی, به صورتِ استعاری, به صور یی 
۱ رقم ۲.(ریاضی. یه figure /'fıgo(r), (US)‏ ; 
در جمع) حساب ۴ نمودار. شکل, تصویر؛ (هندسه) ‏ 
شکلل ۴ [شخص, حیوان و غیره ] شکل» تصویره 
صورت. نگاره. عکس, نقش؛ نقاشی؛ تمثا 
شمایل ۵. هیکل. ESS‏ پیکر, » بدن» تن وبدن؛ 


یا 


(ادییات) صناعت. صنمت ۸. [رقص, بانیناز ] حرکت 
حرکات 

٩‏ نشان دادن, نمایش دادن؛ با نمودار نشان دادن. 
با شکل نشان دادن؛ شکل ...را کشیدن, نمودار ...را 
رسم کردن ۱۰ تزیین گردن؛ [بارچه و غیره] گلدار 
کردن, نقش‌دار کردن ۱۱ پیش نظر آوردن. تصور ‏ 
کردن. (در ذهن) مجسم کردن, تجسم کردن ۱.۱۲د: 
آمریکا) حدس زدن, گمان کردن, پنداشتن. افکند 
کردن (که) ۱۳.(در آمریکا) به شمار آوردن. دید 
دانستن, قلمداد کردن < fare im (to be) h^51‏ | > 
۴ ظاهر شدن, آمدن؛ مطرح بودن؛ نام (کسی) 


۱۵ > He figures in all the books on the subject. > آمدن‎ 


(در آمریکا. محاوره) معنی دادن» معنی دا 
facts and figures > fact‏ 
in round figures —> round‏ 
put a figure on sth‏ 


تیم واميچیزی را مین 


وق باقع گرد 


fightback 


fight against 


۱ جنگیدن علیه / باء مبارزه کردن fight with‏ 
علیه / با ۲. چنگیدن در کنار؛ مبارزه کردن دوشادوش 
متل شیر حمله کردن؛ متل شیر از fight like ۵ tiger‏ 


خود دفاع کردن 

جنگیدن بر سرٍ / در راو / برای fight for‏ 

fight over جنگیدن سر‎ 

تا اخر جنگیدن: پا ان کار fight to a finish‏ 
احتراز کردن از. fight shy of‏ 

اجتناب کردن از 

تا آخرین نفس جنگیدن؛ go down fighting‏ 

در جنگ کشته شدن 


تلاش مذبوحانه کردن. fight a losing battle‏ 
مذبوحانه جنگیدن؛ با علم به شکست جنگیدن 

(حقوق) از پرونده‌ای دفاع کردن 
با جنگیدن پیش 
رفتن: با مبارزه راو خود را باز کردن 
از چنگ‌های خود یاد fight one's battles ove:‏ 
کردن؛ داستان جنگ‌های گذشتۂ خود را بازگو کردن 

۱. مقابلەبەمثل كردن پاسخ ۰ 9806 () اون 
متقابل دادن ۲. مقاومت کردن, ایستادگی کردن؛ 
تسلیم نشدن ۳. (در بحت) پاسخ دادن. جواب 
دادن ۴. (ورزش) دومرتبه جلو افتادن دوباره 
پیش افتادن 

۵. [ناامیدی, تردید. اشک ] پس راندن, غلبه کردن بر 
چیره شدن بر 

[اضطراب. تردید ] غلبه کردن بر ۰ 0۷6 9۱ ٤9۸ا‏ 
مسلط شدن اق آمدن بر؛ [امیال ] سرکوب 
کردن, مهار کردن, فرو خواباندن 

[حمله ] دفع کردن» پس زدن؛ 0 50/9 9۱لا 
[بیماری. شخص ] جنگیدن باء مقاومت کردن در 
برابر؛ [خواب ] از خود دور کردن؛ پس راندن؛ 
[نتتاد ] پاسخ دادن 
به مبارزه ادامه دادن؛ به جنگ 


ادامه دادن 


fight a case 
fight one's way forward / out 


vi 


fight on 


fight sth out 
fight it out ان کار جنگیدن.‎ 
بالاخره کار را یکسره کردن؛ کار را با دعوا فیصله دادن‎ 
fightback مه‎ / 


"۷ 


n‏ 4 پیش افتادنِ دوباره: 

دن دوباره 

11916۲ ۸۲:۰۸ هه جنگنده. پیکارگر.‎ An 
مبارز ۲ بکسور» مشت‌زن ۳ (هواپیمای) شکاری.‎ 


fighter-bomber /'faıta boms()/ 
شکاری -بمب‌افکن‎ ۸ 


filibuster 


۸ ۱.سوهان 1 
۷ ۲ سوهان زدن (به)؛ صاف کردن. سودن با 


سوهان بریدن؛ با سوهان کندن 


با سوهان بریدن, با سوهان file sıh away‏ 
جدا کردن 

۷ سوهان زدن و کوتاه کردن file sıh down‏ 

۷ ۱. پرونده؛ پوشه؛ کلاسور؛ i file? /Gul/‏ 
برگه دان. فیشیه: قفسه ( پرونده). فال م 

۲ ۲ در پرونده گذاشتن» در پرونده ضبط کردن, ¦ 


بایگانی کردن ۳ (حقوق) تشکیل پرونده دادن برای 
پرونده باز کردن برای 


on file در پرونده‎ 
put sth on file در پرونده ضبط کردن‎ 
close the file on a question (مجازی) پرو‎ 


مرضوعی را بستن, موضوعی را تمام‌شده اعلام کردن 
درخواست دادن, عرض‌حال دادن 
علیه کسی شکایت کردن 
ادعای... کردن 

در پرونده گذاشتن. 


file a petition 


st sb 


file a suit ag: 
file a claim for 
file sıh away 
در پرونده ضبط کردن. بایگانی کردن‎ 

۸ ۱ صف, ردیف, قطار؛ (نظامی) ستون 

۲ به صف عبور کردن, به ردیف رفتن 

(به) ستون يگ le file; (in) Indi fle‏ 
(نظامی) سربازان عادی: 

( مجازی) افراد عادی. مردم عادی, مردم کوچه و بازار 
file in : 1‏ 


(in) s 
the rank and file 


. به ستون رفتن, به خط رفتن ااه ماتا 
رژه رفتن از مقابل file past‏ 
file clerk /'fal kla:k, (US) kla:rk / (US)‏ 


clerk‏ و۱ 


٩4‏ فرزندی, (مربوط به) فرزند, 

(مربوط به) فرزندان 

۸ فرزندی, را 
فرزند بودن 

۸ (در آمریکا) ۱.ماجراجو ۰ /)(lıbas5ڳ/ filibuster‏ 

۲ سیاسی) اخلال‌گر, سنگ‌انداز» 


> filial duties > 
اب فرزندی:‎ 


ایذایی. سخد نی بازدارنده ۵ 
وقت‌کش, سخنران سنگ‌انداز 
۶سیاسی) اخلال‌گری کردن. سنگ‌اندازی کرد 
اخلال کردن؛ ماجراجویی کردن ۷.(در مسجلس) با إ 
سخنرانی وقت‌کشی کردن. با پرحرفی وقت‌کشی 
کردن, با زیاده‌گویی مانع رأی‌گیری شدن, با اطالة : 
کلام مانع کار مجلس شدن, با زیادهگویی مانم 
تصویب شدن 

=bid 


player 
ision 


wi 


ü =cook 
ea= hair 
3= this 


A= Cup‏ فا 
ua = pure‏ 


shoe 


fire 
= sing 


e1 
0= thin 


; file’ 


; file? /fal/ 


i filial ۷ 


filiation / file fn / 


شویگر ۴(سانی) 
اخلال‌گری, سنگ‌اندازی ۴ (در مجلس) سخنراني إ 
مجلس) سخنران إ 


= saw 
ور‎ 


دورقمی‌ها. اعداد دورقمی 
سه‌رقمی‌ها. اعدا سه‌رقمی 
مواظب هیکل خود بودن. 
به اندام خود توجه داشتن 


double figures 
three figures 
keep one's figure 


man / woman 


be a fine figure of 


قامتِ برازنده‌ای 


مجسمة غم غم مجسم 


(محاوره) به هیکل خود رسیدن ل10٤5‏ ۵۸-٥مت؟‏ ما 


عرض‌اندام کردن, خودی نشان دادن ۲۵سیا ۾ اس 


درخشیدن. 2 * کردن» 


cut a fine figure 


figure 


eut û poor / sorry 


figure sth /sb out 
شدن. فهمیدن‎ 
g5, (دلا)‎ 


04 ۱ [پارچه, شیشه و غیره ] / ۲۵یا 


figured 
نقش‌دار. گلدار. منقش, منقوش ۲. با نمودار نشان‎ 
داده شده, به صورتِ نمودار عرضه شده ۳ (مرسیقی)‎ 

شماردار 


figure eight میم‎ ‘ent, (US) figjar/ (US) 
= figure of eight 
figurehead /'fgohed, (US) 'figir-/ ١ول ۱.(در‎ 


کشتی) مجسمه ۲ (مجازی) مسقا م تشریناتی, مفام 
افتخاری ۲ آدم پوشالی, مترسک, لولوی سر خر 
figure of eight /figor ov ‘enn, (US) figjar/‏ 
پانیناز و غیره) چرخش به شکل 8 
(US) figjor/‏ وج دی figure skating‏ 


npl 


۸ مجسمة کو چک (US) .fıgjo'ri:n/‏ ,نمی figurine‏ 


تار؛ (برق) رشته. مها filament‏ 


گیاهشناسی) میله. رشته 


۱۱ 


filbert ffilbt/ 
filch nur; 


Dzgot 3 
=boy 
3= هدز‎ 


=now 
Hf = chin 


w= Wel 


filigree 


II (sth) out 
در ... افتادن ۲. [عخص, صورت ] چاق شدن‎ 

۳ (در آمریکا) [پرسش‌نامه ] پر کردن 
۷ ۱ پر شدن ۲. بنزین زدن» 

باک ماشین را پر کردن 

۳ پر پر کردن لبالب کردن ۴. [سوراخ] پر کردن 
مسدود کردن. گرفتن» بستن ۵. [پرسش‌نامه ] پر 


کردن. تکمیل کردن 


۷ ۱: پر شدن؛ [بادیان ] باد 


fill (sth) up 


fill up to the brim 


(باک را) رش کن! Fill her up!‏ 
۸ ۱ پرکننده؛ وسیلة پر کردن؛ /flo()/‏ 16۲[ 
[بسطری ] قسیف ۲. [جوب ] بتونه ۳. (روزنامه‌نگار 
(مطلب) ستون‌پُرکن 
۸ ۱. پیشانی‌بند. سربند ۲. [گوساله, 
ماهی. خوک ] في 
(معماری, نجاری) مغزی ۵.(صحافی) بند ( پشتِ 
خط کادر؛ ابزا کادرزنی 
۶ [مو, سر ] سربند بستن به, با پیشانی‌بند بستن ۷. 
[گوشت. ماهی ] فیله کردن, به صورت فیله درآورد. 
بیفتک کردن 
.یر کردن ۲. [دندان و غیره] /flrg/‏ 0 از 
پُرکردگی, مادة پُرکننده ۳. [ساندویج. شیرینی, شکلات و 
غیره ] تویی, مایه, مغز ۴ (نساجی) پود ۱ 
۸ پمپ بنزین steıfn/‏ و6 / filling station‏ ; 
تلنگر. ضربۂ انگشت fillip /ûlıp/‏ 
۲ (مجازی) انگیزه» محرک؛ تحرک. حرکت. تکان 
تکانی دادن به, حرکتی دادن به give a fillip to‏ 
Nr‏ دکره مادیان /'fılı/ (pl fillies)‏ #۲ 
۲ (کهنه. محاوره) دختر 
۸ ۱. [خاک, غبار وغیره ] لای نازک» film" /flm/‏ 
ورقه» قشر؛ [یه] پرده ۲.(عکاسی. فیلم‌برداری) فیلم: 
حلقة فیلم ۳ فیلم (سینمایی) 
یک حلقه فیلم a roll / spool of film‏ 
سینما the films‏ 
۱ [داستان ] به صورتِ فیلم درآوردن. ۸ ilm‏ 
فیلم ساختن از فیلم کردن؛ [صحنه و غیره ] فیلم‌برداری 
کردن از فیلم برداشتن از. (فیلم ف 
پوشاندن, پوشیدن؛ غبارآلود کرد 
١‏ فیلم‌برداری کردن, فیلم گرفتن ۴ [دستان ] به فیلم 
درآمدن. فیلم شدن ۵. غبار گرفتن. تار شدن 
در فیلم خوب درمی‌آید. She films well.‏ 
خوش‌فیلم است. فتوژنیک است. 
۱ پوشاندن» پوشیدن؛ 
غبارآلود کردن؛ تار کردن 
۲ غبار گرفتن تار شدن 
4ه [داستان و غیره ] فیلم‌شدنی, 


قابل فیلم کردن 


5 


vi 


film (sth) over vt 


vi 
filmable /'fılmabl/ 


× ملیله‌دوزی؛ ملیله کاری 


filigree ید۵‎ / 
filing clerk /'falıg klo:k, (US) kla:rk/ 


بایگان, مسئول بایگانی 


¦ ام خاک سوهان. 


A 


filings عون‎ 
iron filings 
۱۳20 


وگن 
آهن 
ار کافی. به قدر کفایت» 


برا 
ك 


یک شکم سیر ۲. [راه‌آهن و غیره ] خاکریز 


eat / drink one's fill 


سیر خوردن / نوشیدن 


شکمی از عزا درآوردن. have one's fill‏ 
یک شکم سیر خوردن 

برای هفت پشبٍ خود have one's fill of trouble‏ 
گرفتاری داد 


زارزار گریستن, عقدۂ دل را خالی کردن اا۴ ۸٥'۶‏ ۵۲٥س‏ 
بهانداز؛ یک پیپ توتون a fill of tobacco‏ 
۱ [ظرف, دندان و غیره ] پر کردن؛ ۸ ۱۱۱ 
[شخص ] سیر کردن ۲. [بست ] اشغال کردن. پر کردن؛ 
[شثل ] به عهده گرفتن, انجام وظیفه کردن در؛ 
[شخص ] منصوب کردن, به‌کار گماردن ۳. [نیاز, 
خواست ] پا فتن به, جوابگوی...بودن؛ 
برآوردن, رفع کردن ۴. [سفارش ] انجام دادن؛ 
[دستور ] اجرا کردن؛ [نسخه ] پیچیدن 

۵. پر شدن؛ [سوراخ ] گرفتن, مسدود شدن 

پرکردن از, آکندن ازء انباشتن fill with‏ 
باد در بادبان‌ها |تد.  The wind filled the sails.‏ 
انش پر از اشک شد. Tears filled her eyes.‏ 


غرق در ناامیدی filled with despair‏ 
[کارمند. کارگر ] جای خالی را fill a vacancy‏ 
اشفال کردن 

[کارقرما ] کاری را په fill a vacancy with sb‏ 
عهد؛ کسی گذاشتن. پستی را به کسی دادن 


جای کسی را گرفتن, وظایف کسی را 65اه واه الت 
به عهده گرفتن 

خوب از عهدۀ کار برآمدن 
منظور را تأمين کردن 
خلثی را پر کردن fill a void‏ 
پر شدن از آکنده شدن از, مملو از...شدن ۰ ۱۷:4 ال 
۱ [برسش‌نامه ] پر کردن؛ [گزارش ] 10 50/9 ااا 
تکمیل کردن ۲. [سوراخ ] پر کردن بستن. گرفتن 


۳ [رقت ] گذراندن 


fill the job well 
fill the bill 


fill in the details 
fill sb in on sth 


جزئیاتِ چیزی را شرح دادن 
(محاوره) کسی را در جریا 
چیزی قرار دادن 

اطلاعاٍ خود را fill in gaps in one's knowledge‏ 
تکمیل کردن. معلوماتِ خود را کامل کردن 


fill in for sb 


finalist 


هه [سیگار ] فیلتردار 
۸ ۱ چرک. کنافت. گند وکثافت. آشغال. /۵۱0/ 18] 
گند وگه؛ نجاست. گه ۲. (مجازی) فساد. آلودگی. 
پلیدی. زشتی ۳ حرف‌های زشت. حرف‌های 
مستهجن؛ مطالب زشت؛ داستان‌های زشت؛ صور 
قبیحه 
۷ با آلودگی, با پلیدی, به زشتی ۰ /::6۱0/ لاا 
filthiness /'fılêınıs/ = filth‏ 
filthy /'f1101/ (corp filthier, super filthiest )‏ 
4ه ۱. [اتاق. لباس, صورت و غیره] چرک» کثیف» چرکین 
پلشت؛ [زبان] زننده. زشت؛ + [شخص ] فاسد, آلود: 
پلید. ناپاک؛ (محاوره) [هوا و غیره ] گند. گه. آشغال. 
لجن 
۷.(محاوره) خیلی» حسابی 
(محاوره) خریول 
Mw‏ [مایع, هوا و غیره ] از صافی 
گذراندن, فیلتر کردن. از فیلتر عبور دادن. تصفیه 
کردن, صاف کردن, پالودن 
۲. [مایم. هوا و غیره ] از صافی گذشتن, فیلتر شدن 
تصفیه شدن, صاف شدن 
۸ ۳ مایم تصفیه‌شده. صافه 


filthy rich 


۸ تصفیه» پالایش / tration /filtrer fn‏ 
” ۱. [ماهی] باله ۲. [هوابیما. کشتی ] تیغه, بال /60/ 118 
باله؛ [رادیاتور ‏ غبره ] پر ۳.(در جمع) کفش غواصی 
finable /'fıınsbl/ = fineable‏ 
له ۱ آخرین. آخری, پایانی, آخر /1108۱/0۱ 
نهایی. فرجامین ۲. [تصیم. حکم. جواب ] قطعی, 
نهایی, آخر ۳. (نلفه) [علت] غایی 
۴.(آموزشی) امتحان نهایی ۵.(ورزش) مسابقۂ نهایی. 
فینال ۶.(مسحاوره) [روزنامه ] آخرین 


in the final analysis —> analysis 

the final straw —> straw 

آخرین دستکاری‌ها . put the final touches t0 sth‏ 
را روی چیزی انجام دادن 

و بالاخره: و سرانجام. و در آخر 

the final instalment (مالی) قسط آخر‎ 


one final point 


the final word —> word 
a final demand / notice (بازرگانی) سفارش آخر.‎ 
آخرین سفارش‎ 
finale /f'na:lr, (US) -naelt/ ۱.(موسیقی) فینال»‎ ۶ 
پایانه ۲ پایان, انجام. آخرء فرجام‎ 
inalise /'faınalarz/ = finalize 


filter tipped /'filta tıpt/ 


i : filtrate /" rer /‏ ۱. [ابر و غیره ] نازک. غبارمانند؛ 


film camera / 
film fan 6 fen/ ستا3 ونا عاشت سینما‎ n 
film library /'ûılm larbrorı, ۳ فیلم‌خانه / :ادها‎ ۶ 
film-maker /'fılm merka(r)/ فیلم‌ساز‎ # 
film première /'fılm premıea(r), (US) prımıar / 


film rights /'film امه‎ 
film script /'frlm skript/ 
film star 6 )ماه‎ 
film stock /'film stok/ 
film-strip /'film strp/ 
film studio / هل‎ stju:drou, (US) stu:-/ 
استودیوی فیلم‌برداری‎ ۶ 


film test /'film test/ [بازیگر ] تست بازی»‎ ۸ 


filmy /'filmr/ 
[بارچه ] تورمانند. توری ۲ [آسمان, منظره و غیره]‎ 
مه‌آلود؛ غبارآلود؛ تار‎ 

۸ سررسید کیفی» سررسیر 
کلاسوری 

۸ ۱.صافی, فیلتر, پالایه. پالونه. ۰ 10671/6۵۸ 
صاف‌کن ۲ (عکاسی. مخابرات) فیلتر ۳ (در بریتای 
ترایک) چراغ گردش آزاد؛ علامتٍ گرد شآزاد 

۱. [مایم. هوا و غیره ] از صافی ۵۵ filter‏ 
گذراندن, فیلتر کردن, از فیلتر عبور دادن» تصفیه 
کردن. صاف کردن, پالودن 

۶ ۲. [مایم. هوا و غیره ] از صافی گذشتن, فیلتر شدن» 
تصفیه شدن. صاف شدن ۳ (در بریتناه مجازی) [نور, 


صدا و غیره ] عبور کردن. گذ: ر کردن» رد 


FilofaX مها‎ 


filter back 


filter in 
filter out 
ا« [اخبار] منتشر شدن» پخش شدن. . ۵۴۱۹ا‎ 
پراکندن‎ 
filter sth out [ناخالصی‌ها] با صافی گرفتن»‎ 
با فیلتر گرفتن‎ 
11167 ق«_ [نور] رد شدن عبور کردن؛ طوداه۱۳۲‎ 
[اخبار ] منتشر شدن؛ پخش شدن‎ 


۸ حوضج پالایش (آب).  filter 0960/6 bed/‏ 
تانکي تصفیه 
) خط عبور آزاد ‏ مها 1288/8 filter‏ 


filter light سا ما6‎ 


filter paper /'frlta perpa(r)/ ٭ کاغذ صافی‎ inalist ۱.(ورزش) فینالیست. / اوه‎ ۶ 
filter tip بازیکن نهایی ۲. دانشجوی سال آخر م فیلتر (سیگار) /وه حاله/‎ 
نز‎ 300 I=st اه ده‎ a:z=faher D=got 5:=saw u=cook u:ztoo A= Cup bird a= about 
eı=say au=g0 al=fve au=now o1=boy 12=near ea=hair t= pure eı player alo= fire 
هنن‎ hour j=yes ۷۰۷۵۸ tf=chan d5=jan O=thn ö=this fz=shoe 3= vision > sing 


کسی را همان‌طوری که take sb as one finds then‏ 
هست پذیرفتن. کسی را همین‌طوری قبول کردن 

چیزی را برای کسی پیدا کردن find sb sth‏ 
۱. دنبال مطلب را پیدا کرد 
۲ جای خود را پیدا کردن 
روی کسی باز شدن؛ 

زبانٍ کسی باز شدن, به حرف آمدن 

Lost and Found Department exp ادارۂ اشیای‎ 


find one's place 


find one's voice / tongue 


راو خود را پیدا کردن find one's way‏ 

راو ورود را پیدا کردن 1 

راو بازگشت را پیدا کردن find the way back‏ 

راو خروج را پیدا کردن find the way out‏ 

I'I find mıy way about all right by myself. 

خودم به تتهایی راء خودم را پیدا خواهم کرد. احتیاج به 
کمک کسی ندارم 

این مطلب 
مقاله‌اش راه یافت 

find favour with sb > favour" 

find fault (with) —> fault 


find the way 


It found its way into his essay. 


۱ [بچه ] راه افتادن, راه رفتن را find one's f6‏ 
باد گرفتن ۲. روی پای خود ایستادن 
به استعدادهای خود پی بردن. 
توانابی‌های خود را کشف کردن 
find it in one's heart / oneself to do‏ 
دل (کسی) آمدن که؛ به خود جرئت دادن که 
You will find a good friend in him.‏ 


tind oneself 


برایت دوست خوبی خواهد بود 
جوینده يا Seek and ye shall find.‏ 


است. 
It was then that he found Christ.‏ 
آنگاه بود که به عیسی مسیح ایمان آورد. 

I never find the best too good for me. 
من چیزی را نمی‌بينم که لایقش نباشم. لقمه‌ای گنده‌تر‎ 
دهان خود نمی‌بينم.‎ 
He found it impossible to walk. |) دراه دفتن‎ 


ناممکن یافت. دید که نمی‌تواند راه برود. 


از 


ything as we found it. 
همه چیز را همان‌طور که بود باقی گذاشتیم‎ 
He's not to be found. 


We left ev 


ثیست که ایس 


س زده | 
چیزی را برای کسی / 
خود تهیه کردن. چیزی را برای کسی / خود فراهم کردن 
be wel found in sth‏ 


find sb/ oneself in sth 
در چیزی اسناد بودن.‎ 
بردن‎ 


all found; (US) and found 


» 


tind against sb 
find for sb 


حکم دادن 


vt 


1۷ 574 


ناهط 


finality /fa'nalat  )ما‎ finalities )‏ 
» قاطعیّت ۲. مرحلة نهایی. آخرین مرحله؛ 
کمال 
صورت نهایی دادن به, امس finalize‏ 
قطعیّت بخشیدن به؛ قطعی کردن. یکسره کردن؛ 
بریدن. تمام کردن. به پایان رساندن. تکمیل کردن 
e‏ ۱. بالاخره, سرانجام. دست اخر؛ ده« 182 
در آخر, در خاتمه؛ در نهایت, نهایتاً ۲ قطعا, به 
طورٍ قطعی, یک بار برای همیشه؛ با قاطعیت 
۱.مالیه دارایی ۲ علم ات رجننه 1388687 
مالیه. علم دارایی؛ ادارة امور مالی ۳ (در جمع) وضع 
مالی, امکاناتِ مالی» بني مالی؛ پول دارایبی» 
سرمایه؛ بودجه ۴ تأمين بودجه. تأمین هزینه, 
سرمایه‌گذاری : 
۱ ۵. بودجذ...را تأمين کردن؛ هز پرداختن, 
سرمایة... را گذاشتن, پول...را دادن ۶. نسیه دادن 
بهء نسیه فروختن په ٠‏ 
وزير دارایی Mit‏ 
وزلرټ دارایی Ministry of Finance‏ 
finance COMpany /fanans kampont, ns /‏ 
موس مالى» موسسد تأمین مالی 
haus, finans/‏ وم finance house‏ 
finance company‏ = 
مالی؛ پولی financial /farnanjl, fina-/‏ 
به لحاظ مالی. . / ,همه financially‏ 
از نظرٍ پولی 
تاه ja:(),‏ رام ازج financial year‏ 
سال مالی 


ster of Finance 


مه financier /far'naensıo(), (US)‏ 
۱. متخصص مالیه ۲. سرمایه‌دار 
(جانور) سهره 
۱. پیدا کردن. 
یافتن ۲. [دارو. پاسخ, وقت و غیره ] پیدا کردن, یسافتن؛ 
کشف کردن ۳ دریافتن, فهمیدن, متوجه شدن, 
دیدن احساس کردن» پی بردن» شدن (که)؛ 
فکر کردن (که) ۴ معلوم کردن» روشن کردن, 


.û > What do you fd lhe ۱۵۱۵۱9 > بسه‌دست اوردن‎ 


finch /fintf/ 
1۳01 /farnd/ ( ppp found) 


یافت شدن, دیده شدن. پیدا 


وجود داشتن. بودن: 
شدن ۶. فراهم کردن. تهیه کردن. دست‌وپا کردن, 
جور کردن ۷.(حقرق) اعلام کردن, خواندن» 
دانستن. شمردن. تشخیص دادن, شناختن 

< The jury found the accused man guilty. > 


۰۸(حتوق) حکم صادر کبردن؛ رأی دادن, تصمیم 
گرفتن 


به انداز؛ کافی خوب نبودن. ‏ . be found wantin‏ 


خیلی متاسب نبودن 


find one's match —> match 


fineness 


adv 


adj 
7 
npl 


adj 


adj 


0 


n 


You are a fine one to talk! 


ن کی داره چی می‌گه! 


That's a fine excuse! 


همین تو هم باید 
دریاره‌اش حرف بزنی 


نشان دادی رفيق خوبی هستی! بابا تو هم رفیقی! 
That's a fine way to treat a friend!‏ 
این هم شد رسم رفاقت! به این هم می‌گویند رفاقت! 
این‌ها همه درست اما... That all very fine but...‏ 
ثینی است. He’‏ 
خودش را She thinks herself a fine lady.‏ 
خیلی خانم می‌داند. انگار عروسکي 
دارد. دست به سیاه و سفید نمی‌زند. 


fine man. 


مرد نا 


پرده تشریف 


She likes to play at being the fine lady. 
دلش می‌خواهد مثل خانم‌ها باشد.‎ 
Ie has no finer feelings. هیچ ظرافتی در‎ 
احساساتش نداشت.‎ 
the fîner points (of) —> point 
not to put too fine a point on İt | راستش‎ 
بخواهی.... صاف و پوست‌کنده بگو‎ 
طلای ۱۸ عیار‎ 
call sth /sb by fine names چیزی را زير‎ ۱ 
اسم قشنگی پوشاند روی چیزی اسم قشنگی گذا‎ 
تملتي کسی را گفتن. لی‌لی به لالای کسی گذاشتن‎ .۲ 
get sth down to a fine ar ۰ (محاوره) چیزی را به‎ 
تمام و کمال یاد گرفتن‎ 
۴۱۸8۹ /۴۵:۹/ (محاوره) خیلی خوب» بسیار خوب.‎ .۱ 
> عالی ۲ باریک, نازک. ظر یف < 0۵ من 9 انه‎ 
cut it fine —> "انم‎ 


gold 18 carats fine 


مستوجب جریمه, جر یمه کردنی /۱ط۸'/ 1۸88118 
جریمه داشتن be fineable‏ 
هنرهای زیباء صنایع ظریفه ‏ 0:0 211/60 fine‏ 

هنرشای زیباء صنایع ظریفه 6اه" 6۲16/۵۰ ۱6 
[سیم. طناب ] باریک» مه fine-drawn‏ 
نازک؛ [چهر»] ظریف؛ [اسندلال ] دقیق 

ine-grained /,faın ‘greınd/ 


[چوب. چرم] 
خوش جنس» خوش ترکیب» ریزیافت؛ (عکاسی 


۲ به دقت دقیقاً؛ با ظرافت ۳ نرم» به نرمی؛ ناز 
باریک > carrots finely chopped up‏ < 

قشنگی» خوبی /دام«هه/ 1818558 Î‏ 
. ظرافت, لطافت ۷ نرمی؛ ریزی ۴. باریکی» نازکی 
۵.دقت. ظرافت ۶. [ناز ] خلوص؛ درجد خلوص: 


۱ 


مان 


adj 


375 


find (sb / sth) out کسپ اطلاع کردن»‎ .۱ vi 

خبر جمع کردن؛ مطلع شدن» خبر شدن ۲ 
متوجه شدن» دانستن» فهمیدن 

۷ ۳ [جواب. راز و غیره] پیدا کردن. کشف کردن» 

فهمیدن» پی بردن به؛ فهمیدن» دریافتن (که) ۴ 


معلوم کردن» به‌دست آوردن ۵. مچ ... را گرفتن؛ 
گیر انداختن, لو دادن ۴ 
گیر افتادن. لو رفتن be/ get found out‏ 
find? ۸‏ 
اکتشاف کشف 
یک کشف بزرگ a regular find‏ 
۱ (شخص) يابنده. پیداکننده ۰ /( )دل '/ 1|18۲ 
۲ [تلسکرپ و غره ] یابنده؛ (در ترکیب) یاب 


viewfinder <‏ > ۳. دوربین ردیاب 

۶ (معمولا در جمع) ۱. [شخص. وس finding‏ 
دانشمندان. کسینه و غبره ] نتیجا تحقیقات» حاصل 
بررسی‌هاء یافته» دریافت ۲.(حترق) حکم. بای 
تصمیم. تشخیص ۴ ابزارٍ کار, کارافزار 

۱ جریمه 

۷ ۲. جریمه کردن 


1۱۱۹۸ 


fine? /fan/ 
1۸ 006 ۰ (کهنه) خلاصه, سرانجام, عاثبت, بالاخره.‎ 
الغرض, منظور‎ 
fine /faın/ (comp finer, super finest) 
[هوا] صاف. آفتابی. باز» خوب ۲. زیباء قشنگ.‎ .۱ 
.۳ خوشگل؛ خوب. عالی. درخشان؛ [لباس] فاخر‎ 
.۴ [بارچه و غیره ] ظریف. نازک, لطیف؛ [خط ] خوش‎ 
نرم؛ ریز, کوچک ۵. [نخ. ریسمان و غبره ] باریک»‎ 
نازک؛ [سوزن و غیره] تیز» نوک‌تیز ۶. [فاز ] خالص»‎ 
ناب؛ تصفیه‌شده ۷. [ذرق. طبع ] ظریف؛ [تایز] دقیق‎ 
٩ [نوشته. سخن ] متکلف, پرزرق و برق؛ تملق‌امیز‎ .۸ 
سرحال, سردماغ. خوب ۱۰.(محاوره) باشه. خسویه,‎ 
قبول‎ 
chance would be a fine thing —> chance’ 


(در قصه‌ها) روزی از روزها one fine day‏ 


یکی از این روزهاء 


به‌زودي زود 


one of these fine days 


1 hope it keeps fine! امیدوارم هوا خراب نشو‎ 


have a fine time گذراندن‎ 


fine print > print 
of the finest quality 
That's fine! 

A fîne tifing! 


بایا گلی به جمالت! are a fine one!‏ تما 
عیار دستت درد تکنه! 
father o=gol oi=saw U=cook 3 bird a= about‏ = 13 
fire‏ دوه e2= hair ea = player‏ تقو ده say a= now boy‏ ده 
ava = hour tf= chain d= jam 0= tin 1 3= vision ing‏ 


دست زدن به, دستٍ (کسی) lay a finger on‏ 
خوردن به» دست روی... بلند کردن 
[دشواری, مسئله و غیره ] انگشت. ص0 lay one's finger‏ 
روی... گذاشتن, با انگشت مشخص کردن 
not lift / raise a finger to help sb‏ 

برای کسی قدمی برنداشتن. زیر بال کسی را نگرفتن. 
هیچ کمکی به کسی نکردن 
کسی را با انگشت point one's finger at sb‏ 
نشان دادن, با انگشت به کسی اشاره کردن؛ (مجازی) 
کسی را شناسایی کردن؛کسی را متهم کردن 
انگستِ اتهام 4 point the finger of scorn at sb‏ 
سمت کسی دراز کردن 
(عامیانه) هم کشیدن. پاشنه رو 004 pull one's finger‏ 
ورکشیدن, دست از تتبلی ورداث 
(عانیانه) ۱. کسی را طاو/ 9و put the finger on‏ 
لو دادن ۲. (برای کشتن. دزدی و غیره) 
نشان کردن 

put one's finger on = lay one's finger on 


زی را 


از دسټ کسی دررفتن, slip through one's fingers‏ 
از کف دادن, از دست دادن 

کسی را دور twist sb round one's (little) finger‏ 
انگشتٍ خود چرخاندن. کسی را متل موم در دست / 
چنگ خود داشتن 

work one's fingers to the bone . خیلی کار کردن‎ 


finger-alphabet/'fingor اه‎ / 


٭ الفبای کر و لال‌ها, الفبای انگشتی 
(موسیقی) [گیتار. 

وبولن و غیره ] رو دسته 
پیالة انگشت‌شویی 
۸ ۱.(موسیقی) انگشت‌گذاری 


فلش راهنما 
۸ ۱ اثر انگشت 
۲ (صفت‌گونه) ( مربوط به) انگشت‌نگاری 


< a fingerprint expert > 

۳ [شخص] انگشت‌نگاری کردن 
اثر انگشت پیدا کردن روی 

۸ (پزشکی) انگشتی 

۸ نوک انگشت. سر انگشت 


have sth at one's fingertips 


چیزی را در استین 
داشتن, به چیزی احاطه داشتن, بر چیزی مساط بودن 


finger-board یو‎ b5:d/ 


i finger-bow!l /'fiyga boul/ 
fingering /'figgarin / 
انگولک. دښتنالی» » وررفتن» دست زدن ۳ کر‎ ۲ 


finger-mark /'fınga ma:k/ 


; fingernail ایو‎ / 
finger-plate /'fiyga pleıt/ 


inger-post/'finga paust/ 
fingerprint /'frggsprint/ 
[اسلحه وخره]‎ 


fingerstall /fiygosto:1/ 
fingertip /‘fipgatip / 


n 


finery /'fanarı/ 


لباس زیبا؛ زیور. آرایش, 
آرایه؛ زرو زیور. زرق و برق 


هه تملق‌امیز. fine-spoken /,faın 'spaukon/‏ 
چاپلوسانه 
4 [الیاف و غیره ] ریزیافت. . /هموه م۸ fine-sPUn‏ 
ظریف: [مو] نازک 
٭ ۱۔ ظرافت. آداب دانی ۲. ز finesse /fines/‏ 
زیرگی» ؛ حیله. کلک» تردستی 
۳ کلک زدن, زرنگی کردن 


با کلک به‌دست آوردن؛ با حیله پیش بردن 

شانه دندانه‌ریز /0mڍk‏ 9 fine-tooth comb /,faın‏ 
با دقتٍ تمام. کامل 
به طورٍ همه ج 


with a fine-tooth comb 


fine-tune / fan 'tju:n, (US) 'tu:n/ 
(به دقت) تنظیم کردن‎ 
1۱096۲۵۱۵۵۹ [دست, دستکش ] انگش-‎ ۱ 
[شیرینی و غیره ] ُرش, تکه ۳. (مقدار) بندانگشت‎ ۲ 
انگشت زدن به؛ دست زدن به, لمس کردن؛‎ ۴ 
انگولک کردن ۵. (سوسیتی) انگشتگذاری کردن‎ 
روی ۶.(کهنه) ناخنک زدن, کش رفتن ۷.(عامیانه) لو‎ 
دادن. فروختن‎ 

cross one's fingers —> Cross % 

point a / the finger — point? 

snap one's fingers — snap’ 


انگشت سبابه, first | index finger‏ 
انگشت اشاره / نشانه 
انگشتٍ میانه middle finger‏ 


انگشتٍ انگشتری, انگشت حلقه 
be caught with one's finger in the till‏ 
در حین دزدی از محل کار خود د 


ring finger 


شدن 


have one's finger in the till از محل کار‎ 
خود دزدی کردن‎ 
between finger and thumb ميان شست و سبابه‎ 


His fingers are all thumbs. 

خیلی دست و پاچلفتی است. 

چوپ عمل خود را خوردن. 
دود عم (کسی) به چشم خودش رفتن 

You can count them on your fingers. 


burn one's fingers 


از شمارا ان دست تجاوز نمی‌کند. 
در هر کاری دخالت 
کردن, خود را نخودٍ هر آشی کردن 

have a finger n fhe pie در این کار دخالت داشتن,‎ 


have a finger in every pie 


در این کار 


(کسی) دستش کچ بودن 


have / keep one's finger on the pulse 


have light fingers 


نبض امور را در دست دا 


keep one's fingers crossed —> cross % 


fight to the finish 


۱ تمام شدن, finish (sb / sth) off‏ 
خاتمه یافتن» پایان گرفتن 
۲. [کار] تمام کردن, تکمیل کردن ۳ [غذا] تمام 
کردن» تا ته خوردن, ته ...را بالا آوردن ۴ 
(عامیانه) [شخص ] کار ... را ساختن» کشتن, ترتیپ 
...را دادن؛ ...را زير آب کردن؛ [حیوان 
مجروح ] خلاص کردن 
غذای خود را تمام کردن با finish off with‏ 
۷ ۱. تمام شدن, خاتمه یافتن. ‏ لا (۸ء) 050 
پایان گرفتن 
۲. [غذا] تمام کردن, تا ته خوردن, ته ...را بالا 
آوردن 
غذای خود را تمام کردن با finish up with‏ 
بالاخره کار (کسی) به... کشیدن finish up in‏ 
۱. [وسایل چوبی و غیره ] ۲ jinished‏ 
پرداخت‌شده؛ تکمیل‌شده تمام‌شده. آماد 


حاضر و آماده؛ [اجرا] کامل. بی‌نقص, بی‌عیب؛ 
[ظاهر ] آراسسته, بی‌عیب و نقص ۲ نابودشده, 
تمام‌شده, شکست خورده ۲ (محاوره) خسته» کوفته, 


از پاافتاده 
محصول تمام‌شده. محصولٍ the finished product‏ 
آماد؛ مصرف 
کار (کسی) تمام بودن« کار )کسی( be finished‏ 
ساخته بودن 


As a politician he's finished.  رادمتسایس‎ jie 
کارش تمام است.‎ 
finisher /'fını f(r) / (ورزش) کسی که به‎ ۸ 
خط پایان می‌رسد. تمام کننده (مسابقه)‎ 
finishing line /'fını/ıو (ورزش) خط پایان /«ها‎ ۸ 
finishing school /'fınıfıy sku:l/ . (برای دختران)‎ 
کلاس تهذیب اخلاق. آموزشگاه آداب‌دانی‎ 
inite /'faınart/ 4ه ۱. محدود» متناهی, پایان‌پذیر.‎ 
کرانمند؛ بسته ۲. (دستور) [فعل. صیغه ] خودایسستا‎ 
صرف‌شده‎ 
Finland /'fınland/ فنلاند‎ ۸ 
۴|۸٩ /80/ ۱.فنلاندی, اهل فنلاند ۲. فنلاندی زبان‎ 
finnan /'fınan/ (ماهی) هداک دودی‎ ۸ 
finnan haddie /.ûınan hadı/ = finnan 
finnan haddock /fınan hadak/ = finnan 
۴۱615 /4nı// هه ۱ فنلاندی» (مربوط به ) فنلاند‎ 
(مربوط به) فنلاتدی‌ها‎ 
زبان فنلاندی‎ ۲ ۸ 
(جنرافی) آبذره‎ ۶ 


19 ۸ 


u=cook مما دنل‎ A=cup فا دنه‎ 2= about 
1 eto= player a12 = fire 
0= thin Ö= this shoe عو ی‎ sing 


an Englishman to the fingertips انگليي تمام‌عیار‎ 
finial مس‎ [ 


۶ [شیروانی, آازور و غیره] تاج؛ 
(معماری) سرمتاره 
finicky‏ = اس finical‏ 
lcking /'fınıkıy / = finicky‏ 
هه (به تحقر ) [شخص ] وسواسی» finicky /'finıkt/‏ 
بهانهگیر. مشکل‌پسند. سختگیر, ایرادگیر. بدا 
[کار ] سخت. پرزحمت, پردردسر 
(در بایان کتاب) پایان, خاتمه, finis /'finıs/‏ 
۱. تمام کردن, به پایان رساندن. ۰ //6۳/ 110150 
به اتمام رساندن, به انتها رساندن, پایان دادن. 
خاتمه دادن, به ته رساندن؛ ته...را بالا آوردن ۲ 
(محاوره) از پا اندا خ پای درآوردن کشتن ۳ 
ار پرداخت کردن؛ از کار 
درآوردن. صاف وراست کردن 
۴ تمام شدن, به پایان رسیدن, به اتمام رسیدن, به 
انتها رسیدن, پایان گرفتن, خاتمه یافتن؛ ته کشیدن, 
تو (چیزی) بالا آمدن 
۵ پایان آخر انتها؛ بخش آخر؛ مرحله آخر ۶ 
[وسایلٍ چوبی, کالاهای ساخته‌شده و غبره ] رنگ؛ واکس؛ 
روکش ۷. رنگ‌کاری؛ واکس‌زنی؛ پرداخت» 
پولیش؛ روکش‌کاری ۸. تکمیل. تمام‌کاری؛ کمال؛ 
مرحلةٌ آخر ٩‏ نزاکت. ظرافت ۱۰ سقوط. شکست؛ 
مای شکست. مايه سقوط 
پرداخت‌کاری, تمام‌کاری, پرداخت finishing touches‏ 


= 


give sth a few finishing touches 

آخرین دستکاری‌ها را در چیزی انجام دادن 
finish first‏ 
finish with sth‏ 


(ورزش) اول شدن 

کار خود را با چیزی تمام کردن, 

چیزی را تمامش کردن, چیزی را دیگر لازم نداشتن؛ 

چیزی را خاتمه دادن؛ از چیزی دست شستن. چیزی را 

بوسیدن و کنار گذاشتن 

با کسی قطع رابطه کردن, دیگر با کسی اه wt‏ ۸یہ 

کاری نداشتن, از کسی بریدن. از کسی دست شستن 
You wait till I've finished with you!‏ 

(محاوره) صبرکن خدمتت می‌رسم! باش تا حسابم را 

باهات تصفیه کنم! 

I haven't finished with you. هنوز باهات کار دارم.‎ 

Have finished with it! کارش را تمام کن!‎ 

شرش را بگن! 

(ورزش) در پایان رقاب was ۵ close finish.‏ 16 

فشرده‌ای وجود داشت. شرکت‌کنندگان در مسابقه خیلی 

به‌هم نزدیک بودند. 

(مجازی) ناظر پایان کار بودن. 

شاهد پایان ماجرا بودن 


be in at the finish 


iia see &=cat a:= father D=gol o: 
لو ده‎ au ۹ =now =boy 
ava = hour w= wet tf=chain d5= jam 


vw 


vi 


vi 


» 


"۷ 


vi 


(نظامی) آتش گشودن, تیراندازی کردن. ۲۵ p٤۸‏ 
شلیک کردن؛ (مجازی) شروع کردن, اقدام کردن 


تش‌بس دادن 11۳0 ۸6 
آش؟ Fire!‏ 
(نظامی) زیر آتش: (مجازی) مور انتقاد. ۰ under fire‏ 
مورد حمل 
(نتلامی) آتشِ مداوم» گلوله‌باران؛ running fire‏ 
انتقاد. حملاتِ بی‌امان 


(مجازی) بارا 


an electric fire 
۲۵2 /:5)(/ آتش زدن (به)» به آتش کشیدن.‎ . 
ایجادٍ حریق کردن در؛ سوزاندن ۲. حرارت دادن‎ 
تفت دادن؛ [آجر, سفال ] پختن؛ [جای] خشک کردن‎ 
[اجاق و غیره ] سوخت رساندن به, سوختگیری‎ ۳ 
کردن؛ روشن نگه داشتن ۴. [تخل. علاقه و غبره]‎ 
تحریک کردن, برانگیختن ۵. [تننگ و غره] شسلیک‎ 
کردن, آتش کردن؛ [گلرله ] انداختن. خالی کردن.‎ 
شلیک کردن؛ [موشک ] پرتاب کردن؛ [مواد منفجره]‎ 
.۷ منفجر کردن, ترکاندن ۶. [حبوان ] داغ کردن‎ 
(محاوره) بیرون کردن, بیرون انداختن, اخراج کردن‎ 
روشن شدن؛ مشتعل شدن, اتش گرف‎ ۸ 
شعله‌ور شدن؛ سوختن ۸ [گیاه. گندم ] زرد شدن‎ 
خشک شدن ۱۰. شلیک کردن, آتش کردن»‎ 
تیراندازی کردن‎ 
firing on all cylinders —> cylinder 
0:6 50 ۷۸0 500 شوت چیزی را در کسی برانگیختن.‎ 
کسی را به چیزی علاقمند کردن, کسی را در مورد‎ 
بزی سرٍ ذوق آوردن‎ 
به نشانۀ احترام توپ درکردن‎ 
fire a salute of 21 guns 


fire a salute / salvo 
بیست و یک توپ به‎ 
نشانة احترام شلیک کردن‎ 
fire (off) questions at کسی را سوال‌پیج کردن. ده‎ 
کسی را زير بارانِ سزال گرفتن‎ 

حت استخدام و اخراج دارد. ۰ ,17۳6 ۸00 ۲6 
تیراندازی کردن به طرف 


He can hit 


fire at /inlo/on / upon «‏ 
شلیک کردن به سمتٍ؛ نشانه رفتن به, نشانه گرفتن 

۱. به تیراندازی ادامه دادن ۰ 202۷ (20) 11۲6 
همچنان تیراندازی کردن ۲. (محاوره) شروع 
کردن» دست به کار شدن 

۳. [بهمات. گلوله ] به کار بردن» مصرف کردن» 
خالی کردن 

۱ [گلوله ]| شلیک کردن. درکردن؛ 041 0و 1172 
[موشک ] پرتاب کردن ۲. (مجازی) فرستادن, روانه 
کردن 

۱ [اجاق. مائین ] روشن کردن؛ لا (50:/50) 11۲9 


گرم کردن ۲. برانگیختن. 7 


(گیاد) تراد. صنوبر 


۸ ۱ اتش. اذر ۲. آتش‌سوزی. 


fir 


11۴۱5: 

a fir-cone 
fire’ ۵ 
حریق ۳.(تظامی) آتش, شلیک ۶ اجاق؛ بخاری؛‎ 
منقل ۵. شور و شوت اشتیاق» حرارت؛ تب وتاب»‎ 

گرماء آتش 


مخروط صنویر, ميو نراد 


a ball of fire —> ball" 
draw sb's fire —> draw 
get on like a house on fîre —> house" 
have too many irons in the fire — iron’ 
is no smoke without fire. (prov) 
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها‎ 
بودن. شعله‌ور بود‎ 


Th 


be on fire 


بودن 


در حال سوختن بودن؛ [بخاری و غبره] رود 


با آتش بازی کردن. play with fire‏ 
به کار خطرناکی دست زدن 
چیزی را آتش set sth on fire; set fire to sth‏ 


زدن, چیزی را به اتش کشیدن 
not (ever) / never set the Thames on fire‏ 


کار فوق‌العاده‌ای نکردن. کار چشمگیری نکردن 


آتش گرفتن؛ مشتعل شدن. take / enteh fire‏ 
شعله‌رر شدن 

آتش درآوردن از, به جرقه درآوردن 0۳ 11:0 ۵۸۲10 
خود را go through fire and water for‏ 
برای ...به آب و آتش زدن 

sit by the کنار آتش نعستن‎ 


از خشم منفجر شدن, breathe fire 4nd brimstone‏ 
فریادهای خشم آلود سردادن, داد و قال راه انداختن؛ خط 
و نشان کشیدن, دست به تهدید و ارعاب زدن 

اجاق را آماده کردن؛ بخاری را آماده کردن؛ 1۳6) ۸ رها 
هیزم چیدن 

آتش روشن کردن, آتش درست کردن 3:0) ۸ ۵ 
make up a fire 1‏ 


آتش را زنده نگه‌داشتن, 


تش را روشن نگه‌داشتن 
(مجازی) آتش را دامن زدن؛ 10 
نمک بر زخم پاشیدن 

(fall روز‎ out of the frying-pan into the fire 


add fuel to ti 


fire and sword 


fire risk(s) 


between two fires 


be between two firt 


یر آتش قرار داشتن؛ (مجازی) از هر دو طرف سورد 
حمله / انتقاد بودن 
[تفنگ ] دیر دررفتن! 
به کندی پ 
ماندن 


[ حوادث و غیره ] hang fire‏ 


[نقثه ] بلاتکلیف ماندن. معلق 


firework 


fara hauz/‏ / رت 


م لول آتش‌نشانی, 
شیلنگ آتش‌نشانی 
firehOUS@ /'farahavus/ (US) = fire station‏ 

fire ۳۷۵۲۵۳۸/8 hard /  یناشن‌شتآ شیر‎ « 
jire insurance /'farar ın furans, ınf5:-/ 


تش‌سوزی 
۲ لوازم شومینه /۵0302 fire-İrOnS /'faır a12, (US)‏ 
1 مه firelight‏ 
firelighter /'farslarto(r) /‏ 
fireman /'faıman/ ( p/ firemen )‏ 
آتش‌نشانی, آتش‌نشان ۲. آتشکار, سوخت‌اندازء 


۸ نور آتش, پرتوٍ اتش 
٭ گیرانه 


Nn‏ . مأمورٍ 


تون تاب 
۲ بخاری» شومینه fireplace /'faropleıs/‏ 
(US) = fire hydrant‏ یمام fire-plug /'faıa‏ 


۱.۱نظامی) قدرتِ آتش 0۰۷0/۰ ڊfaı'/ fÎrê-POW@F‏ 


۲ قدرت, تأثیر 
praktıs/ = fire-drill‏ و i fire practice‏ 
fire prevention /' far prıvenfn/‏ 


fireproof /‘farapru:f/ 


/ و ده re-raising‏ 
اتش به‌پا کردن 

Fire Service م۵‎ sa:vıs/ آتش‌نشانی‎ n 

۸ کنار آتش, نزدیک آتش؛ ۰ /00:05010/ 11665106 

کنار بخاری, نزدیک تغازش ۲ کانون خانوادگی: 


by the fireside 
fire station / fars sterfjn/ 
firestone /‘farastaun / چخماق‎ 
سنگ آتش‌زنه ۷ سنگ نسوزء سنگ کوره‎ 
fire-walker /'faıa w:ka(r)/ ۱ 


آتش‌گذر» 
/ ومانده دا fire-walking‏ 
fire warden ۵ wo:dn/‏ 


fire-water /'fara )ماد‎ 


11769/000 / faıawud / 
rework هه‎ 


۸ هیزم» هیمه» چوب. 
۸ . موادٍ آتش‌بازی. 
وسایل آتش‌بازی (در جمع) آتش‌بازی ۳ (در 
جح) کلام آتشین؛ اثر پرشور؛ اجرای پراحساس ۴ 
[محاوره قشقرق, الم‌شنگه, جنجال 
(محاوره) هنگامه‌ای There will be fireworks.‏ 


u=cook u:=to0 A=êup 3= bird a> about 
دور‎ near ده‎ hair  uo= pure ala = fire 
0= thin عطاق‎ = sing 


٭ زنگی خطر (آتشسوزی). /010:0 fır‏ / 1172-12۲10 


ازیر اتش‌سوزی 
۸ سلاح گرم. جنگ افزار گ گرم firearm /'faıara:m/‏ 
م + گلولة تش, گوي آتش, . اد fire-ball /'fara‏ 
کرة آتش ۲ (ستاره‌شناسی) شهاپ تاقب. آذرگوی 7 #۳ 


» توده آتشین ۲ 
(ظانی) گلولة انفجاری ۵ آدم تشپاره 

7 (پرنده) پریشاه‌رخ» مرغ firebird /'faraba:d/‏ 
انجیرخوار 

٭ بمب آتش‌زاء بمب نایالم 

۸ [لوکوموتیو ] اتشدان؛ 
اکشتی ] کوره ۳ 

۸ ۱ گیرانه ۲ (مجازی) آدم 

تش‌افروز. جنگ افروز 

۸ ۱.(در جنگل) فضای عنم firebreak‏ 
تش‌شکن ۲ (در کارخانه و رها دیوارٍ نسوز 

n‏ آجر نسوز / brık‏ روز ترا 

۸ ماموران ن آتش‌نشانی؛ / brıgeıd‏ مه fire brigade‏ 
ایستگاو آتش‌نشانی 

(عامیاله) آتش‌به پاکن 

* خاک نسوز, گل بوته 

7 (نظامی) ( 
کنترل آتش 


۸ (در آمریکا) ترقه 


fire-bomb / ‘fara bom/ 
fire-bOX /'fa1a boks/ 


firebrand /'farabraend / 


firebUg یداه‎ / 
fire-clay مه‎ kler/ 
fire-contrOl /'fara kontraul / 


firecracker /'farokrako(r) / 

۸ گاز مرداپ. آتش‌دمه. 5م firedamp /'faradamp/‏ 

fire department ۵۵ dıpa:tmont/ (US) 

= fire brigade 

(در شومینه) زیرهیزمی:/19:6- (15) ,۸۲۵۱۵۵09 8409| 
سه‌پایه 

fire 000۲ ۱۵۵ ۵ 1 

fire-drill /‘fara drıl/ 

fire-= eater / ‘furor i:tafr)/ 


تش‌خوار ۲.(مجازی) آد. تندخوه آدم آ تشی‌مزاج؛ 


۸ در ضد آتش, در نسوز 
تمرین آتش‌نشالی 


تمر 


ر ڑکا بازیگر 
آت 


fire-engine /'farar endsın 
1۳9-090206/65:0: ıskeıض/ پلکانِ آتش‌سوزی,‎ ١ ۶ 
پلکان اضطراری ۲. نردبانِ آتش‌نشانی. نردبانِ‎ 
نجات‎ 
fire eXİt /'faror eksıt, egzıt/ خروج اضطراری‎ ۸ 
fire extinguisher /‘farar ıkstıpgwıfa(r) / کیسول‎ n 


اه مه fire-fighter‏ 


firefly امه‎ 


توری (پیش‌بخاری) ga:d/‏ دنه | fire-guard‏ 


i= see l اههد‎ a:=faher o> 
essay تیه موه‎  a=now 
دوه‎ hour j=yes لا‎ 


be firm with children 
stand firm —> stand 
11۳۳ 58 تقویت کردن, استحکام بخشیدن ص‎ ۷ 
ری‎ 


با بچّه‌ها جدی بودن 


۸ شرکت؛ موستء تجاریء 
تجارت‌خانه. پنگاه تجاری 
آسمان, گنبد خضراء 
گنبد میناه چرخ گردون, فلک 
هه سفت. قایم. محکم؛ استوار؛ 
قاطعانه. به طورٍ جدی, جداً 
۸# ۱. سفتی» » سختی, استحکام؛ 
پایداری» استواری ۲. تزازل‌ناپذیری» راسخ بودن؛ 
جدی بودن. مصمم بودن؛ متانت؛ قاطعیت ۳. ثبات» 
اطمینان ۴. قطعیت 
adj‏ اول : ی کم ؛ اولین. 


irmament /'fs:mamant/ 


۱0۱۷ 5: 


irmness /'fs:mnıs/ 


first! /fst/ 


twenty-first 


first principles ل‎ 
at the first opportunity در اولین فرصت,‎ 

هرچه زودتر 
اول, در بادي امر. .. معه‌هاع/ ادن frst‏ ام 
با نگاو اول با نظرٍ اول, در همان نظرٍ اول, در نخستین 
اول؛ اولاًء در درجة اول in the first place‏ 


نخست آن‌که 


the first man to arrive / who arrived 
نخستین کسی که رسید‎ 
همان بارٍ اول‎ 

It's not the first time and it won't be the last. 
اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود.‎ 

for the first and last برای آولین و آخرین بارعا‎ 


the very first time 


the first two دوتای اول‎ 
the first but one اولی نه بعدیش‎ 
the first but two آولی ته دوهی ظ بجوم‎ 
the first men in the country زعمای قوم.‎ 

بزرگان کشور 


پیش از هر کارٍ دیگر, اولٍ وقت؛ the first thing‏ 

اولین کار؛ اولٍ صبع, صبح زود 

first things first به ترتیب اولوی‎ 
not to know the first thing about sth 

در مورد چیزی کاملاً بی‌اطلاع بودن / هیچ ندانستن, در 

زمینۀٌ چیزی پیاده بودن 


تا بیایی به خودت بجنبی, the first thing 0 know‏ 


خود تا به هم زنی 
دیگر جوان نیست. She's past her first youth.‏ 
فرد اعلاء درجۀ یک. of the first water‏ 
از بهترین نوع 


۷ه ۱.اول» نخست. پیش از همه irst /fa-st/‏ 


۴ برای) اولین بار» نخستین بار 


fire worship 


برپا می‌شود. قشقرقی به پا می‌شود. جنجالی به راه 


می‌افتد. 
۸ اتش‌پرستی wa:/ıp/‏ م6 fire worship‏ 
firing /'farorın / n‏ 


۱. [کوزه. سرامیک و غیره ] پختن» 
ی دادن ۲. [اجاق و غیره] سوخت‌رسانی؛ 
ن ن ۳ (نظامی) تیراندازی» شلیک ۴. 
سوخت ۵. [گیاء] پژمردگی» خشکی» خزان‌زدگی» 
زردشدگی 
(نظامی) خط آ 
مقدم (جبهه) 
هدف حمله بودن؛ در معرض 


تش« خط /هها firing-line /'fararıy‏ 


be in the firing-line 
انتقاد قرار داشتن‎ 
firing order /‘farorıg ۸ 


احتراق (سیلندرها) 
pa:tı/ = firing-squad‏ وم firing-party‏ 
ن (تفنگ). pın/‏ وه firing pin‏ 
سوزن اتش 
م جوخة اعدام؛ 
جوخه اتش 
۸ بشکۂ کوچک, دبه, چليک کو چک /::۷/ 11۳۷10 
firm' /fa:m/ (comp firmer, super firmest)‏ 
۱. سفت» سخت» محکم؛ (مجازی) پایدار اسستوار» 
محکم و پابرجا ۲. [ایمان. عقیده و غیره ] راسیخ: 
تزلزل‌ناپذیر؛ [درستی ] محکم؛ [شخصیت ] جدی» 
مصمم, متین؛ [قدم] استوار. راسخ؛ محکم» مطمتن: 
[صداء نگاه ] جدی, قاطع؛ [شخص ] ثابت‌قدم. جدی؛ 
[بازار ] باثبات. قابل‌اطمینان مطمئن ۳ [ تاریخ پیشنهاد 
وغیره ] قطعی» مشخص 
vt‏ ۴.سفت کردن, محکم کردن ۵. [قرارداد و غیره ] قطعی 
کردن» بریدن. قطعیت بخشیدن به ۶. تقویت کردن. 
استحکام 
تن ی شور . [عقیده و غیره ] شکل 
گرفتن ٩.(بازرگانی)‏ دوباره رونق گرفتن, روی پای 
خود ایستادن 
۰.سفت. قایم, محکم؛ استوار؛ قاطعانه, به طورٍ 
جدی, جدا 


firing-sqUad /'farorı skwod/ 


adj 


adv 


تربیتِ جدی, نظارتِ دقیق, کنترل جدی ۵00 1۳۳0 ۾ 
با قاطعیت از چیزی دفاع گنود 
قاطعانه از چیزی طرفداری کردن 
روی زمینِ سفت 


hold firm to sth 


on firm ground 
be on firm ground 


take firm measures 
اقداماتِ جدی به عمل آوردن‎ 


in first 
first aid /,fa:st 'erd/ 
first 0۵۱6۵۳ /,fa:st balkenr/ (US) = dress circle 
first base /fo:st beıs/ (یس‌بال) گوشة اول‎ 
get to first base —> base’ 
irstborn /'fa:stb5:n / 4ه ۱. [فرزند ] بزرگ. ارشد‎ 
فرزندٍ ارشد. بچه بزرگ؛ نخست‌زاد‎ ۲ ۸ 
first cause /,fa:st ko:z/ (فلسفه) علتِ اولی»‎ ۸ 
first class /,fe:st 'kla:s, (US) klas/ ۱.(در قطان‎ 
هواپیما و غیره) درجه یک ۲ پُستِ پیشتاز‎ 
first-class /,fa:st ‘kla:s, (US) klaes/ [بلیت.‎ .۱ 
صندلی, هتل و غیره] درجة یک؛ [درجة دانشگاهی ] ممتاز‎ 
عالی ۲. (پست) پیشتاز‎ 
[سفر ] با درج یک ۴ (شت) به صورت پیشتاز‎ ۴ ۷ 
firs 6081/89: ۷2/ ۰ (نقاشی) دست اول, آستر‎ 
1۲51 COS 12:۵۱ ۲۵, (US) 5:0/ (بازرگانی) قیمتٍ‎ 
تمام‌شده‎ 
first cousin دنا‎ kazn/ دخترعمو؛‎ ۱ 
دختردایی؛ دخترعمه؛ دخترخاله ۲ پسرعموا‎ 
پسردایی؛ پسر عمه؛ پسرخاله‎ 
1۳5-0۵۷ cover اون‎ deı ۷۵6/۰ (li (در‎ 


5 


first degree و۱‎ dı'gri:/ 


۷ و first edition‏ 
first-ever /'fa:st eva()/‏ 
index finger‏ = / )هون irst finger /,fa:st‏ 
۸ (در بریتانیا) طبقه اول؛ ۱:7۸ 5:۱ / rst fIOOF‏ 
(در آمریکا) طبق هم‌کف 
n‏ (آموزشی) کلاس او first form 6 f:m/‏ 
متوسطه, کلاس اول راهتمایی 
۷ ۱ ميو نوبر؛ دش first-frUİs /'f:5t fru:t/ J|‏ 
۲ (مجازی) نخستین دستاوردهاء نتایج اولیه 


۸ [اتومبیل ] دنده یک first gear ۱5:9 ‘gıo(r)/‏ 
.١‏ [اخبار, اطلاعات و غیره  ]‏ ۰ /۵طاه:8/ firsthand‏ 
دستٍ اول, بلاواسطه 
۲ ۲. بی‌واسطه, بلاواسطه, مستقیماً 
مستقیماً. دست اول (at) firsthand‏ 
(در آمریکا) ۱. (نیز با حرفي ۸ :۵ first lady‏ 


بزرگ) بانوی اول ۲.(در رقص و غیره) ملکه 
first lieutenant /,f2:st lef tenant, (US) lu'tan /‏ 
(نظامی) ستوان یکم؛ (دریانوردی) ناوبان یکم 
۸ سحره طلوع خورشید, lart/‏ نو first light‏ 


در ابتداء اول at first‏ 
مقدم بر همه چیز بودن, بیشترین اهمیت ک۲ا 00۵» 
را 

(محاوره) قبل از هر چیز, اول از همد first off‏ 


head first > head’ 
کسی / چیزی را در درجڈ اول کہاگ ۸٤ء / اء اام‎ 
اهمیت قرار دادن, به کسی / چیزی بیشترین اهمیت را‎ 
دادن‎ 
first of all; first and foremost  ıanھ پیش از‎ 
اول از همه, مقدم بر همه‎ 
۵۳78 |۸ 17۳54 اول شدن, برنده شدن, مقام اول را بردن‎ 
در کلاس شاگرد اول شدن‎ 
نوبتی است.‎ 
آسیا به توبت است.‎ 


stand first in class 
First come, first served. 


Last in, first out. دیرآمده زودتر کنار گذاشته‎ 


می‌شود. 
روی‌هم‌رفته, بر روی هم 
He said he would resign first (rather than do‏ 


thal). گفت‎ 


(تا به چنین کاری دست زند). 


first and last 


ترجیح می‌دهد استعفا کند 


هرگز اجازه نخواهم داد . I'll see him hanged first.‏ 
چنین کاری کند. 


| نکتۀ کاربردی: أ 
هرگاه بخواهیم تعدادی دستورالعمل, یا تعدادی مسئله و 
نظایرٍ آن‌ها را به ترتیب بیان کنیم از لمات ا٩.‏ 
third «second‏ یا thirdly secondly «firstly‏ الی آخر. 

در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم و پس از آن‌ها ویرگول 

می‌آوریم: 
‘She left her job for three reasons. First(ly) the low‏ 


wages; second(ly), the long hours; and third(ly), 
there was no chance of promotion. 
عبارتِ 1590 اه یعنی «در ابتدای یک دور؛ زمانی‎ 
: : مشخص»‎ 
1 didn't like leaming to drive at first, but after a 
|__ile 1 stared to enjoy it | 


۸ ۱ آغاز, ابتداء اول ۲. اولین کسان؛ ۰ /:89/ 11۳503 
آولین چیزها ۳ (دانشگاه, ورزش) رتبه اول, مقام اول؛ 
درجه ممتاز ۴ شاگرد اول ۵. دنده یک 3 

در آغاز, (در) ابتداء (در) اول 
از (همان) آغاز, from the (very) first‏ 
از (همان) ابتدا. از (همان لحظة) اول 

آغاز تا انجام. از اول تا آخر؛ 


at first 


from first to last 


سرتاسر 


get a first سپیده‌دم. پگاه اول شدن, رتب اول را ی‌دست آوردن‎ 
i:= see her D=got 5: u=cook وب عم مایا‎ 3= bird ده‎ about 
e1 = say a= now 2t=boy 19=near ea= hai a19 = fire 
ava = hour tf = chain d5=jam و‎ sing 


۶ (در آمریکا) سال مالی/(79:)0 fiscal year /.fsk! jı(),‏ 
۱.ماهی؛ ماهی‌ها. . (pl fish, fishes)‏ 1011811 
ماهیان ۲. گوشتِ ماهی ۳ (محاوره) آدم. موجود 

a big fish چ‎ big 

a different kettle of fish — different 

(ستاره‌شناسی) (برج / صورتِ فلکی ) حوت 156 1۵ 
(مجازی) آش شلهقلمکار. . نگ 

حمام زنانه. محشر 


a pretty kettle of fish 


That's a pretty kettle of fish. 
حالا خر بیار و باقالی بار کن! عجب بساطی است!‎ 

have bigger / other fish to fry 

کارهای مهمتری (هم) دا 

There are (plenty o) other fish in the sea. 


There are (plenty) more (good) fish in the 


se 


ame 


There's as good fish in the sea as ever 

سر زلف تو نباشد, سرٍ زلف دگری. (0۲0۷) .0 0۴ ٤اه‏ 

زنٍ کسی نمیرد که خواهرزن نداشته باشد. 

drink like a fish مثل آب مشروب خوردن‎ 

طعمة ماهیان دریا شدن 

تو سر مال خود زدن 
ır fish nor fowl nor good red‏ 

نه رومي روم نه زنگي زنگ به مصداتي 

شترمرغ که نه شتر است نه مرغ. 

be like 4 fîsh out of ۱۷۵۸/۵۲ احساس بیگانگی کردن,‎ 

خود را غریبه و نامأئوس دیدن؛ با محیط نخواندن 

He's an odd / a qucer fish. 


feed the fishes 
ery stinking fish 


It's neitl 
herring. 


(محاوره) موجودٍ 
عجیبیه! آدم غرییید! 
(محاوره) پیچاره! حبوونکی! 
ماهي آب‌پز 

ماهي سرخ‌کرده 
ماهی‌کباب, کباب ماهی 


Poor fish! 
boiled fish 
fried fish 
grilled fish 
the fish course . (در مهمانی‌های رسمی) بخش ناهی.‎ 
نوبت ماهی, خوراي ماهی‎ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
کامۀ ا٤).‏ به عنوان اسمی قابل‌شمارش. دو صورتِ جمع 
دارد: یکی ۲ا؟ و دیگری 809:8. صورت جمع 550 
صورتی معمول‌تر است و هنگامی که بخواهیم به تعدادی 
ماهی در آب اشاره کنیم از آن استفاده می 
The number of fish in coastal waters has decreased.‏ 


We caught a lot of fish during the competition 
صورت جمع 806 برای اشاره به گونه‌های مختلف‎ 
ماهی‌ها استفاده می‌شود:‎ 

He studies the fishes of the Indian Ocean. 


ا ۱ ماهیگیری کردن. 
ماهی صید کردن. ماهی گرفتن 


(19۱2/8 


زه مالی 


۲ اولگ نخست. در درجه اول» و firstly‏ 

پیش از همه 

أنكتة کار بردی: 1 
همة كلمات و عباراٽ first / first(of all) «firstly‏ اه 
to start / begin with ,in the beginning «in the first‏ 
۶ برای ارائة سلسله‌ای از دلایل. آراء, نظرات و مانندٍ 


این‌ها په‌کار می روند: 


There are three reasons why 1 don't like him: 
firstly) / to start with, he's nude, second(ly) he's a 
Jiar, and third(ly) / finally he owes me money. 
عبارت (۱ھ 0۴) ۴۲5 (و نه )را برای په دست دادن‎ 
ساسله‌ای از اقدامات به ترتیب زماني آن‌ها به کار می‌بریم:‎ 
Fi 
then 1 fix breakfast. 
را فقط هنگامی به کار می‌بریم که‎ ٩۲ عبارتِ ۲۲ا‎ 
بخواهیم از برهه‌ای از زمان در سنجش با برهه‌های بعدی‎ 
سخن بگوییم.‎ 
to start / begin with و‎ in the beginning و عبارت‎ 


of all I get dressed, next I bring in lhe paper, 


را نیز می‌توان به همین معنای اخیر به کار برد: 
Youll find it difficult at first / to begin with. but‏ 
ter/ soon itll get easier |‏ | 


۶ (دریانوردی) ناخدا دوم first mate /, e1t/‏ 
اسم کوچک first 0۵۳8/۵ neım/‏ 
با کسی نزدیک  be on first name (ers wih sb‏ 
بودن, کسی را به اسم کوچک صدا کردن 
(تاتر و غیره) اجرای شب 0۵/۰ :0۱90/۱۵ 1۳51 
اول 
(تاتر و غیره) تماشاگر first-nighter /,fa:st 'nart(r)/‏ 
شب اول 


۸ مجرم بدونِ first offender ۱ o'fenda(r)/‏ 
پیشینه. مجرم تازه‌کار 
۱.(دستور) اول‌شخص ۰ /09:0 ۱۵:۵۱ 06۲50 51 
۲ (ادییات) اول‌شخص 
4 ۱. درجه یک. ممتاز. عالی. /۲۵۰ :11۴51-۲۵16/,8 
اعلاء فردٍ اعلا 
۲.عالی. خیلی خوب, درجه یک 
۸ (در بریتایا) حقي first refusal / fst rrfju:zl/‏ 
انتخاب اول اولویت, حقٍ تقدم 
first 96060 /'f:st sku:l/‏ 


first-time /'fs:st tam/ 
first VÎOLiN دا‎ 'varalın/ 
First World War ان‎ wa:ld 'wo:()/ 


۸ جنگ 
جهاني اول. جنگ (بین‌الملل) اول 
(جغرافی) ۱. شاخابه, ابدره 
۲ (در اسکاتلند) دهانة رود. کشندان» خور 


firth /f:0/ 


fiscal /'fiskl/ 


fistula 


jish market /fıf ma:kı/ 
fish meal /fıf mi:l/ 


* بازارٍ ماهی‌فروشان 
n‏ آرد بام پودر ماهی 


jishpond ۵‏ 
n‏ ادر برجانا) کفگیر ماهی‌پزی  fish-slice /%/ slaıs/‏ 
‘suk/ (US) = fish finger‏ زک fish stick‏ 
۸ اغراق مبالغه. گزافه ۷ fish story /fif‏ 
آکواریوم وه ۱۳-۵06۲ 
ماهی‌فروش (زن): نت۱ 
(محاوره) سلیطه, رن پاچه‌ورمالیده 
fishy ۱۱ (comp fishier, super fishiest)‏ 
۱. [بو. مزه | مثل ماهی, ( مربوط به) ماهی ۲.(محاوره) 
مشکوک. مظنون؛ سوال‌انگیز 
[چوب. بلور و غیره] fissile /'fisarl, (US) ‘fisl/‏ 
ترک‌خوردنی. شکستنی؛ (فزیک) شکاف پذیر 
۱ انشقاق, ترک خوردن» 19100/81۱ 1( 
شکستن ۲.(زیست‌شناسی ) تقسیم ۳.(فزیک) شکاف 1 
fissionable /'fıfonebl / = fissile‏ ; 
fissiparous /fi'sıparas /‏ 


adj 


ar 


4 (زیست‌شناسی) 
تقسیم‌شونده. تقسیم‌پذیر 
۸ ۱.شکاف, چاک. ترک fissure /ûfx0)/‏ 
ترک‌خوردگی» ترکیدگی ۲ شکافت» تقسیم ۳ 
(پزشکی) شقاق» فیسور ۴.(زمن‌شناسی) درزه 
[سنگ, صخره ] ترک خورده» 11950۳90 
شکاف‌خورده. شکسته 


۸ مشت 


adj 


fist /fist/ 
make a poor fist of sth  یزیج (محاوره) برای‎ 

هیچ سمی نکردن, برای چیزی زحمتی (به خود) ندادن 
(محاوره) برای چیزی .. make a good fist of sth‏ 
سعی کردن. برای چیزی خیلی زور زدن. برای چیزی 


خیلی (به خود) فشار آوردن. برای چیزی خیلی زحمت 


کشیدن 
با مشت کسی را تهدید کردن. 9 ۸0 tکا؟‏ 0065 )4ای 
مشت روی کسی بلند کردن 

مشتٍ خود را گره کردن clench one's fist‏ 


(در بالا رفتن و جمع کرد طاب) با زئfi hand over‏ 
هر دو دست؛ (مجازی) مشت‌مشت. پشت سرٍ هم. یکریز 

۸ یک مشت (یُر) / fistful /fistful‏ 

isticuffs /fisukafs/ مشت‌بازی» مشت‌پرانی؛‎ ۲ 


(فن) مشت‌زنی 


۸ (پزشکی) (زخم ) ناسور فیستول ‏ /دانز6/ 2الاعا 


۲. [رودخانه و غیره ] ماهیگیری کردن در ۲. [ماهی] 
گرفتن. صید کردن ۶ (سحاوره) درآوردن: بیرون 


کشیدن 
قزل آلا صید کردن fish for trout‏ 
از کسی زیر پا کش fish for information from sb‏ 
کردن, زير زبان کسی را کشیدن 


تحسین دیگران را خریدن. کا۸ نامه 0۴ احتا 
به دتبال تحسین و ستایش دیگران بودن 
از آب گل‌آلرد ماهی 
گرفتن 
بیرون کشیدن(از), 
درآوردن(از) 
fish sth up (out of) = fish sth out‏ 
(در بریتانیا) ماهی  fish and chips /fı/ 5 ‘/ıps/‏ 
با سیب‌زمینی سرخ‌کرده 
تيغ ماهی؛ استخوانِ ماهی 
۸ تنگ ماهی 


fish in troubled waters 


fish sth out (of / from) 


fishbone /'fi Jbaun/ 

fishbOW! / fi اد‎ / 

# کتلتِ ماهی ۸ fish‏ 

۱.(کینه) ماهیگیر. صیاد fisher /'tifo()/‏ 
۲ حیوان ماهیگیر, ماهی‌خوار ۴ سمورٍ جنگلی 

fisherman /'fıfjaman/ ام)‎ fishermen) ماهیگیر:‎ n 
صیاد‎ 

۾ ۱ شیلات fishery ۵۱۰۵۲۱۱ (pl fisheries)‏ 
۲ محل ماهیگیری» منطقة ماهیگیری ۳ حق 
ماهیگیری, اجاز: ماهیگیری 


۸ (عکاسی) عدسی ۸ fish-eye lens ۱ at‏ 
چشم ماهی 
۸ (محلٍ) پرورش ماه /«:؟ 12۲0/6 0و1 


حوضچه پرورش ماهی 
(در بریتانیا) لقمه‌ماهی ۰ /(۵۵00 11896۲18 fish‏ 
fish fry ۲۵ ۵۱۱ (US) = fish and chips‏ 
۶ قلاب ماهیگیری fish-hook/'fif huk/‏ 
n‏ ماهیگیری. صيدٍ ماهی fishing /ffın/‏ 
۸ منطقۂ ماھیگیر ى./ fishing 9۲۵۷۵00/۵9 grad‏ 
محل ماهیگیری 
۸ بندر ماهیگیری/(۱۵:500 6۵۱۵/ 0۵۳۵0۷۲ fishing‏ 
۸ ریسمان ماهیگیری ‏ /هها fishing-line/'îı/ıg‏ 
٭ تور ماهیگیری fishing-net/'fifıy net/‏ 
# وف ماهیگیری اف و fishing-rod‏ 
# وسایل ماهیگیری ‏ /الهه ودز49/6اعها-وطاطعن1 
# ظرفٍ ماهی‌پزی, ماهی‌پز 101/۰ 150-16101661 
۶ کارد ماهی‌خوری fish-knife ۵ narf/‏ 


fish ladder ۵ پلکان ماهی, )ده‎ # 
ماهی‌رو پلکانی‎ 
fish manure /'fıf manjva(r)/ کود ماهی‎ n 
i:= see 1= sit 2 اه‎ 0:2 father 0= 
ay aU=ğ0 at=five  û=nOw 
hour j=yes Ww=wet tf=chin 


۷ ۱ تطبیق کردن, خواندن» fit (sb / sth) in‏ 
سازگار بودن. دمساز بودن» جور بودن ۲. جا 
گرفتن. خوردن 

۳ تطبیق دادن سازگار کردن. دمساز کردن» 
جور کردن, متناسب کردن ۴. جا دادن ۵. وقت 
دادن به» پذیرفتن» دیدن 

fit (sth) on خوردن, جا رفتن‎ .۱ #۶ 

۷ ۲. کار گذاشتن, نصب کردن» سوار کردن ۴ 
[لباس و غیره] رز کردن» برای آزمايش اندازه 
پوشیدن 

[شخص, کشتی ] مجهز کردن. 
تجهیز کردن آماده کردن 

۷ ۱. تجهیز کردن» مجهز کردن» 

آماده کردن ۲. به صورت ... درآوردن 

۱ [یساری ] دور, دوره. حملۂ ناگهانی 

۲ (پزشکی) حمله, غش, غشوه؛ تشنج 

هسیجان وغسیره ] طغیان» فوران؛ غلیان,انفجار ۴ 

حالت. حال 

دچارٍ حمله شدن؛ دجار تشنج 


fit sb / sth out 


fit sb / sth up 


» 


fall down in a fit 
شدن‎ 
give sb a fit (محاوره) کسی را شوکه کردن.‎ 
کسی را بهت‌زده کردن. کسی را تکان دادن؛ کسی را به‎ 
شدت عصبانی کردن, کسی را از کوره دربردن‎ 
have / throw a fit (محاوره) شوکه شدن.‎ 
تکان خوردن, (کسی) از تعجب خشکش زدن, مات و‎ 
مبهوت ماندن؛ به شدت عصبانی شدن, از کوره دررفتن‎ 
by /in fits and starts گاءبه گاه. گهگاء.‎ 
هر از گاهی, به طورٍ نامنظم‎ 
be in fits (of laughter); get a fit of the giggles 
از خنده روده‌بر شدن, ریسه رفتن‎ 
[باد. باران و ۷ الااا]]‎ 
شل‌کن و سفت‌کن. کک بگیر و ولکن؛ [خواب‎ 
بریده‌بریده‎ » 
به طورٍ نامنظم. به طرزٍ منقطع:‎ 
گاه‌گاهی» هرازگاهی‎ 
itment /'frtmant/ وسیله؛ (در جمع) اسیاب»‎ .۱ 
اثاتیه» لوازم» وسایل ۲. [مخلوط کن جاروبرقی و غیره‎ 
وسیلةٌ اضافی, قطعة اضافی‎ 
1۱0۱695 /'fitnıs/ تناسب؛ [شخص ] لیاقت.‎ .۱ ۸ 
شایستگی, صلاحیت, قابلیت ۲ سلامت. تندرستی:‎ 
صحت‎ 
1106۲/۱۵۸ [کت. شلوار و غیره ] تعمیرکار.‎ .۱ ۶ 
تعمیرکن ۲.(فنی) مونتاژکار متصدی نصب‎ 
itting /fug/ 4ه ۱. مناسب» درخور. شایسته, بجاء‎ 


itfully /'fitfol/ 


» 


۲ (خیاطی) رو ۳. [خانه. دفتر و غیره] وسیله (نصب 
شده)؛ قطعات؛ (در جمع) اسباب» اثاثیه. لوازم» وسایل 


= 


fit! /fıt/ (comp fitter, super fittest ) 

هه ۱. مناسب» خوب. شایسته؛ [شخص] لایق» قابل. 

صالح» اهل ۲.(رسی) درست» پسندیده 

مقتضی ۳ سالم» تندرست؛ سرحال, قبراق؛ اساده» 
قادر (به) > She is not yet fît to travel.‏ > 


« ۴. تناسب» اندازه بودن ۵. (چیزٍ) متناسب. (چیز) 
اندازه. (جیز) قالب 
مناسپ» شایستۀ. درخور. قابل؛ لايي fit for‏ 
fit to eat‏ 


fît for a king 
fît for habitation 
He is not fit for the job. 


قابلسکونت 


او به درد اين کار 


نمی‌خورد. 

شایسته دیدن. درست دانستن, think / see fit‏ 
صلاح دیدن 

کسی را سالم نگه داشتن keep sb fit‏ 
(محاوره) سر حال بودن. be as fit as a fiddle‏ 
سردماغ بودن 

She works until she's fît to drop. (محاوره)‎ 


آنقدر کار می‌کند که از خستگی بیفتد. تا سر حدٍ افتادن 


He was laughing fit to burst. 
می‌خندید که نزدیک بود روده‌بر شود. تا سرح انفجار‎ 
می‌خندید.‎ 


(محاوره) از خستگی داشت 


می‌افتاد. 


He felt fit to drop. 


[لباس و غیرہ] کال اندازه بودن. 

کسی) بودن 

be a tight fit [لباس]] تنگ بودن. چسبان بودن‎ 
fit® /fıt/ ( prp fitting, p1,pp fitted, (US) fit) 

بودن, اندازه بودن پرای. 

دن خوب بودن بسرای» 


be a good fit 


بودن باء تطبیق کردن با ۴. [لباس ] انداز...را تغییر 
دادن, درست کردن ۵. [ثخص ] اندازة... را گرفتن, 
اندازة... را تعیین کردن ۶. [دستگاه. قفل و غیره ] نصب 
کردن. کار گذاشتن, سوار کردن ۷. [تخص] آماده 
کردن. مجهز کردن» ساختن 

۶ ۸. [لباس و غیره] اندازه بودن. قالب بودن .٩‏ [ستگاه 
کلد. قطه ] خوردن. جا رفتن ۱۰ تطبیق کردن؛ 
خواندن؛ سازگار بتودن: دمساز بتودن؛ جنور 
درآمدن, درست بودن 


fit the bill — bill? 
fit like a glove ج‎ glove 
if the cap fits — cap 


fixated 


ا ۱۰ جا گرفتن, مستقر شدن» 
شدن» سقت شدن 
چیزی را به خاطر سپردن. 
چیزی را در ذهن تثبیت کردن 
در ذهن کسی نقش ب be fixed in one's mind‏ 
حواس خو د را جمم ...کرد« ص0 fx one's atention‏ 


توجه... کردن 


fix sth in one's mind 


fix one's hopes on sth 


به چیزی امید بستن 
قصی زا په کرو کی نان او و ۳۶ 


a fixing bath 
fix on / upon sb / sth 


داروی ثبوت: 
انتخاب کردن» 
در نظر گرفتن» پسندیدن 
They finally fixed on that house, >‏ > 
۱. مرتب کردن.» منظم کردن.» 
سرو سامان دادن» سر و صورتی دادن به» دست 
به سر و صورت ... کشیدن؛ تعمیر کردن ۲. قرار 
ملاقات گذاشتن برای 
۰۱ (در آمریکا؛ محاوره) کسی fix sb up with sth /sb‏ 
را با کسی جور کردن, کسی را برای کسی در نظر گرفتن ۲. 
چیزی را برای کسی دست و پا کردن چیزی را برای کسی 
پیدا کردن. چیزی را برای کسی در نظر گرفتن. چیزی را 
برای کسی فراهم کردن, ترتیب چیزی را برای کسی دادن 
شب به کسی جا دادن fix sb up for a night‏ 
شدن به fix sb with sth‏ 
با... چشم دوختن به 
He fixed her with an angry stare.‏ 
با نگاهی خشمگین به او خیره شد. 
۱.(محاوره) مخمصه, هجل, گرفتاری. 
دردسر, تنگنا ۲. (هواییمایی و غیره) تعیین 
موقعیت؛ (دریانوردی) نقطه کردن ۳ (هوابي 
دریانوردی و غیره) موق جاء نقطه ۴ (عامیانه) [سود 
مخدر ] تزریق» تورگ‌زنی ۵.(محاوره) زدوبند, گاویندی 
گیر افتادن. be in/ get oneself into a fix‏ 
تو هچل افتادن. گیر کردن, گرفتار شدن 
[کشتی؛ هواپیما ] نقطه کردن. 


fix sth up 


ال 1۳2 


take a fix on 


موقعیت ر ن کردن 
جای کسی را پیدا کردن get a fix on sb‏ 
تو رگ زدن» get / give oneself a fix‏ 


آمپولی حال کردن تورگی حال کردن 
. خیره شدن به, چشم دوختن به 
۲ (روان‌شناسی) [شور جنسی ] متوقف کردن روی: 
تثبیت کردن روی» مشغول داشتن به 
له دل‌مشغول, دلبسته, در فکر ۰ /85۵۵/ 2160[ 


[2186 


a fitting room 
fiVe /fav/ 


ااي پرڑ 
زه ۱ پنج (تا) 
۸ ۲ عدد پنج؛ شمارة پنج 
five-and-ten-cent store /,farv an ‘ten‏ 


7 (در آمریکا) خرت‌وپرت‌فروشی sent sto:(r)/‏ 


٭ پنج روز کار five-day week /,faıv der 'wi:k/‏ 
در هفته 
adj‏ . پنج‌تکه: پنجلا / fivefold /‘farvfauld‏ 
۲ پنج‌قسمتی, پنج‌قسمته ۳ پنج برایر 
هه ۴ ینج برایر 
هه ۱ پانصد (تا) five hundred /'farv hındrod/‏ 


۲ عدد پانصد؛ شمار؛ پانصد 

five o'clock shadow /farv aklok 'faedau/ 
ته‌ريش (طرف عصر)‎ 

five ۵ نها‎ 'pi:/ = five pence 


(در بریتانیا) پنج پنس؛ ادن five penCe /,farv‏ 


بنج پنسی 
five pence ۵1666 /,farv pens ‘pi:s/ = five pence‏ 
زه پنج‌پنسی / و fivepenny‏ 
۸ (محاوره) (اسکناس) پنجی fiver /'farva(r)/‏ 
م هندبال انگلیسی" fives /farvz/‏ 


five-star /'farv sta:(r)/ [رستوران. هتل ] پنج‌ستاره‎ 
five-year /'faıv jıo(), ja:(0/ 
five-year Old /'farv jror o:ld, ja:r/ 


five-year plan /'fav دنز‎ plan, ja:/ 
ساله‎ 
11 /016/ نصب کردن, قرار دادن؛‎ . 
مستقر کردن. جا دادن, نشاندن؛ ثابت کردن. محکم‎ 
] کردن, استوار کردن؛ بستن ت کردن ۲. [توجه‎ 
معطوف کردن؛ [نگا. چنم ] دوختن, متوجه کردن؛‎ 
[فکر ] متمرکز کردن ۳. [توجه و غیره ] به خود متوجه‎ 
کردن, به خود جلب کردن, به سمت خود کشیدن‎ 
[شخص ] خیره شدن به؛ سر جای خود میخکوب‎ ۴ 
کردن ۵. [قیمت. تاریخ حدود و غیره] معین کسردن؛‎ 
۶ مشخص کردن, معلوم کردن, تعیین کردن‎ 
(عکاسی) ثایت کردن؛ [رنگ ] تثبیت کردن ۷.(محاوره)‎ 
[قاضی. داور و غیره ] ...را دیدن» خریدن؛ رشوه‎ 
۸ دادن به؛ [سابقه. نتخابات و غیره ] تقلب کردن در‎ 
(محاوره) [شخص ] خدمتِ...رسیدن» حساپ را‎ 
رسیدن» دخل ...را آوردن. دهن...را سرویس‎ 
)هرواحم(.٩ کردن حساپ خود را با. ..صاف کردن‎ 


ب دادن. روبه‌راه کردن, آماده کردن؛ ردییف 


(محاوره) پیوسته دلمشغول be fixated (on)‏ کردن؛ منظم کردن. مررتب کردن» سر و صورتی دادن 
بودن (به ), وسواس داشتن (به) به, درست کردن؛ تعمیر کردن 
u=cook u:=to0o A=cup 3#:= bird 2> about‏ .هو عنه . #=cat a:=father D=got‏ لد 560 دنز 
=ğ0 al=five au=now oi=boy 19=near eo=hair ù= pure eı = player aia = fire‏ فد ده 
avo= hour j=yes wwe tj=chain da=jam 0=thin û=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


(محاوره) 
مات ومبهوت کردن. متحیر کردن» حیرت‌زده کرد 
مات و مبهوت شدن, چشم‌های  be flabbergasted‏ 
(کسی) چهارتا / گرد شدن, انگشت به دهان حیران ماندن 
۲ به طرزی شل به طورٍ labbily /Aabılı/‏ 
شل وولی 
۸ ۱ [عضلات ] نرمی» / ند / labbiness‏ 
آویختگی. سل وولی ۲ (مجازی) ضعف» شستی 
iabby / 9 / (corp flabbier, super flabbiest)‏ 
4ه ۱ [عضلات ] شل وول. شل. نرم» ول, آویخته 
۲ [اراده و غیره ] ضعیف» سشست؛ [شخصیت] متزلزل 
adj‏ (رستی) ۱ [عضلات ] آویخته, ۲ laccid‏ 
کل ۰ نرم؛ چروکیده ۲.(مجازی) شست. ضعیف. 


ناتوان 

۸ ۱ [عضلات] آویختگی. ۰ /0۸۷::۵۸/ 2001011۷ 
نرمی» شلی ۲.(مجازی) شستی, ضعف. ناتوانی 

lag' /ag/ (pp flagging, ppp flagged) 

۸ اپزچم» بیرق علم, رایت 

۷ ۲ پرچم نصب کردن روی, پرچم زدن به؛ با پرچم 
تزیین کردن, با پرچم آراستن ۳.با پرچم علامت 
دادن به؛ [قطار اتوسیل وغره] با حرکتِ پرچم نگه 


کردن 


اشتن. با تن دست متو 


the flag of truce; the white flag . پرچم تسلیم.‎ 
پرچم سفید‎ 

پرچم دزدانِ دریایی, پرچم سیاه a black flag‏ 
کمونیسم بین‌الملل The Red Flag‏ 
(دریانوردی) پرچم مصلحتی. 600۷001000۵ 0۲ بو و 
پرچم عوضی 

the royal flag درفش پادشاهی‎ 


پرچم را (به نشانة تسلیم) lower / strike one's flag‏ 
فرود آوردن؛ (مجازی) تسلیم شدن, لنگ اندا 
پرچم را (به نشان احترام) پابین اوردن 02 6 من 
پرچم سفید ر|  hang out / hoist the white flag‏ 
بالا بردن / نشان دادن پرچم تسلیم برافراشتن 

با پرچم‌های افراشته؛ with flags flying‏ 
(مجازی) در نهایتٍ افتخار و سربلندی 

go down with flags flying a, (دریائوردی) با‎ 


آفراشته حرکت کردن: (مجازی) تا پایان به نبرد ادامه 

دادن 

keep (he flag flying مقاومت کردن, ایستادگی کردن‎ 

fly /show / wave the flag for وفاداري خود را‎ 

ان دادن, حمایتٍ خود را نسبت به...ابراز کردن 

In those days trade followed the flag. 

را برای تجارت باز می‌کرد. 

با پرچم علامت دادن به flag sth down‏ 
[قطار. اتومبیل وغیره ] با حرکتِ پرچم نگه داشتن, با 
تکان دست متوقف کردن 


در آن 
روزها فتوحاتِ نظامی را 


flabbergast ,ادنمیودطه8/‎ (US) -gust/ 


یکریز, مدام. لاینقطع 


۴ ۱ تثبیت» تيوت . (روان‌شناسی) /65010/ 112110۳ 
تعلق, دلیستگی ۳ (محاوره) وسواس» دلمشغولی 

fixative /'fıksatıv / 

» (عکاسی) داروی ثبوت؛ [مو ] فیکساتور 

ات 


1 adj 


مشغلة ذهنی, ی فک دائمی. وسواس, دغدغه 100۸ 11:00 ۾ 
توابت fixed stars‏ 
قیمتِ مقطوع a fixed price‏ 
of no fixed abode —> abode"‏ 
وضع (کسی) روبهراه بودن. be comfortaؤly fixed‏ 
مرفه بودن 

(محاوره) چقدر 


How are we fixed for tim: 


وقت داریم؟ وقت داریم یا ند 


(محارره).. How are you fixed for cigarettes?‏ 
سیگار داری یا نه؟ 
How are you fixed for tonight?‏ 
(محاوره) برنامۀ امشبت چیه؟ امشب چه کاره‌ای؟ امشب 
آزادی یا نه؟ 
(مالی) دارايی ئ|بٽ« fixed assets /,fıkst 'wset/‏ 
سرمایۂ ثابت 
امه مخارج 'kosts, (US) ‘ko:sts/‏ ام | fixed COStS‏ 


ثابت» هزینه‌های ثابت 
fixedly ۸۸‏ 

۸ ۱.(عکاسی) داروی ثبوت fixer /'fıkso(r)/‏ 
۲ (محاوره) کارچاق‌کن. دلال ۳. (عامیانه) ساقی» دلال 
مواد مخدّر ۱ 

۸ مخلفات (غذا) 

۸ ١.(غالبادر‏ جمع) اتائیذ 
.1 ) بازی؛ مسا 
(محاوره) [شخص, چیز ] جزو اثائیه. جزو سرقفلی, 
ماندنی > He seems to be a fixture in the college.‏ > 

نوشابه و غیره ] فس کردن» وز کردن. /82/ 1122 


اوه fixings‏ 
fixture /'fıkstfo()/‏ 
؛ روز بازی» روزٍ مسابقه ۳. 


۱ vi 


فش کردن. جو کف کردن 
۸ ۲. فس‌فس» وزوز فش‌فش؛ گت از ۳ (محاوره) 
مشروب گازدار؛ شامپاین ۴. شور وحال» شر و شور 


۷ فس کردن» فسی کردن fizzle /'fizl/‏ 
۶ (محاوره) [ترقه ] فسی کردن و fizzle out‏ 
خاموش شدن؛ [کار. طرح. استیاق و غیره ] یکباره 
فروخوابیدن. یکباره شل شدن, سرد شدن, 
آتشش خوابیدن 
(comp fizzier, super fizziest )‏ اس fizzy‏ 


هه [عراب. مشروب ] گازدار. پرگاز 


fjord ۱:۵۱ = fiord 
flab /Nab/ (محاوره به طعنه روی شکم و غیره) پیه.‎ 7 
گوشتٍ اضاقی. چربی. دنیه‎ 


۸ ۱. خرمن‌کوب. گندم‌کوب ۷ 
۲ ۲. [خرمن. گندم ] کوبیدن ۳ زدن. چوب زدن 
۴ [ست‌ها و غیره ] در هوا تکان خوردن. تکان‌تکان 


خوردن 
flail about = flail vi‏ 
استعداد. توانایی ذاتی» شامة قوی. /1۱216/0600 
قو؛ُ تشخیص؛ قابلیت, لیاقت 0 
۸ ۱.(تظامی) آتشبارٍ ضدهوایی؛ i flak /nak/‏ 


پدافندٍ هوایی» توپخانة ضدهوایی ۱.۲ محاوره) رگبارٍ 
انتقاد. باران مخالفت 

۱. [برف و غیره ] دانه. تکه؛ [فلز, جوب و /065/ 18166 
غیره ] ورقه. پوسته ۳ 

۷ . ورقه‌ورقه شدن» پوسته پوسته شدن, ورآمدن 

٨‏ ۳ ورقه‌ورقه کردن. پوسته‌پوسته کردن, ورآوردن 

(محاوره) از حال رفتن, از پا افتادن الاه 1۱26 


بیهوش شدن 
4 [خوراکی ] ورقه‌ورقه‌شده. flaked‏ 
ورقه‌ورقه, تکه‌تکه 
4ه ازحال‌رفته, بی‌حال. بیهوش /۸0۰ 12160-0۱1/110:0 
ورقه‌ورقەشدگى: ۸ i flakiness‏ 
حالتِ ورقه‌ورقه ا 
« جليقهٌ ضدگلوله flak jacket /Nak dsekıt/‏ 


flaky ۱۵۵۰۱ (comp flakier, super flakiest) 
- پوسته‌پوسته» ورقدورقه؛ لايهلایه ۲. پوسته‎ ۱ 4 
پوسته‌شدنی» ورقه ورقه‌شدنی» خردشونده ۴ (در‎ 
آمریکا. محاوره) خُل» مشنگ‎ 
flambé /'Aombeı, (US) آشہزی) / نم‎ ( 
اسیک ] مشتعل‎ [ 
flambeau /‘fambau/ ( pl flambeaux, flambeaus 


۸ ۱ مشعل ۲ شمع تزیینی ( 10 


lambeauX /'Aazmba/ ام‎ of flambeau 


نمایشی, متظاهرانه؛ [سخن ] مطنطن, پرطمطراق 
[بی‌ادبی ] زننده؛ (معماری) شعله‌سان 
۸ ۱ شعله, زبانه (اتش). اتش 


lame' ۷۸‏ 
۲ پر تو شعاع (نور). نور ۳ (مجازی) [خشم, عشق 
غیره ] اتش. شعله ۴. (محارره) معشوقه» محبوبه. 
۵. (رنگی) قرمزء سرخ؛ رنگي تند رنگي شا 


4„ (مذهب) تازیانه‌زن. 


۱ (زیست‌شتاسی) 


flag /Nag/ ( prp flagging, pr,pp flagged) 
[گیاء و غیره ] پژمرده شدن. فروپژمردن, پلاسیدن.‎ .۱ 
.۲ سر به زیر افکندن, برگ‌های...فروآویختن‎ 
[قهرمان. کارگر و غیره ] واماندن» از پا افتادن, وادادن.‎ 
خسته شدن,. از رمق افتادن؛ [سلامت. نیرو ]| تحلیل‎ 
] رفتن, کاستی گرفتن؛ [شور, شهامت و غبره‎ 
فروخوابیدن, فروکش کردن؛ [صحبت ] ته کشیدن‎ 
flag /Nae/ چ سک کار‎ n 
flag’ Nag/ ۱ (گیا)‎ 
سو سن‎ 
1129-6201107 ۵ فرمانده ناو سرفرماندھی /»م±)‎ 
1۱29-02۱۷ ۵۵ der/ ۳ 
Flag-Day ۵ der/ 
flagellant /Nadaolant/ 


# روز (جمع‌آوري) اعانه 
۶ (در آمریکا) روز پرچم 


شلاق‌زن 


ک‌دار؛ flagellate /adsleıt/‏ 
(در جمع) تاژک‌داران 

۷ ۲ (رسمی) تازیانه زدن. شلاق زدن ۳. سخت انتفاد 
کردن. کوبیدن, شماتت کردن 

۸ (رسمی) شلاق‌زنی» ۰۰ 0۵43010/۰ ۱2961120108؟ 
تازیانه زدن 


(موسیقی) فلاژوله flageolet /Nudsolet/‏ 
(= نوعی ساز بادی شبیه نی‌لبک) 
سنگ فرش‌شده, سنگ‌فرش ۰۰ /8۵:۵0/ 1129960 
۸ رانور“( 9:0 flag-officer /'fag ofis(), (US)‏ 
امیر تیمسار 
۸ ۱. یُنگ, بغلی ۲. صراحی. 


کوزۂ شراب 


flagon /Nagan/ 


flagpole /‘Na:gpoul / = flagstaft 
flagrant / Netgront/ 4ه [جرم. گناه و غیره ] فاحش»‎ 
آشکار, زشت. زننده» شنیع, وقیحانه؛ [سجرم‎ 
گناهکار ] رسواء بدنام‎ 
flagrantly /fergrontl / وقیحانه. به طور‎ . 
زننده‌ای, به طرزٍ زشتی, به طرزی شرم‌آور ۲. به‎ 
طورٍ فاحشی, بی‌پرده. آشکارا‎ 
ناو سرفرماندهی‎ ۱ ۸ 
گل سرسبد. چشم و چراغ‎ ۲ 
4ه ۳. [برنامه. مدل اتومبیل و غیره ] مهم اصلی, عمده‎ 
]ناجیه /))هاقوها؟‎ (US) -staef/ چوپ پرچم.‎ ۸ 
میلۀ پرچم‎ 


flagship ۸ 


flagstone /Aazgstaun/ = flag3 
flag stOp /fug stop/ [اتویوس. قطار ] ایستگاو‎ ۸ 


مشتعل بودن, در حال سوختن بودن 1۵65 ۸ مط اختیاری 
burst into flames; go up in flames‏ « (به طنه) شعار داد¡« flag WaVİng /' xg weıvıg/‏ 
شعله‌ور شدن. گر گرفتن, الو گرفتن. آتش گرفتن شعار 
ee 1= sit 2 cat «:= father D=got 2:=saw ü = cook u:=100 A= cup‏ 
player‏ ده ay a=g0 ar=five au=now oi=boy 12=near ea=hair 03= pure‏ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ 


۶« ۳ تکان خوردن, جنبیدن؛ خوردن. برخورد کردن: 
هم خوردن ۴.(محاوره) دستپاچه شدن 
دست وپای خود را گم کردن. هول شدن 
زدن راندن, پراندن. flap sth away | off‏ 
دور کردن 
۸ ۱. بیسکویتِ جو 
آمریکا) پن‌کیک 
۱ ای کش ۲ [ماهی و غیره] ۰ lapper /'1«p»()/‏ 
بالۂ بزرگ. بالۂ پهن ۳.(کهنه. محاوره) زن امروزی 
۱. شعله کشیدن, زبانه کشیدن, ۲ lare'‏ 
شعله زدن 
۲ شعله کشی, زبانه کشی؛ شعله. زبانه, لهیب ۳ 
بت ۰ چراغ» (برای دادن علامت) نورافکن؛ (نظامی) 
» منوّر؛ [باند فرودگاه ] چراغ 


lapjack /Napdsak / 


| شدن» مشتعل شدن, صں ۵۴۵ا‎ TEY \ vi 


شعله‌ور شدن؛ [شمله ] سر کشیدن, به هوا 
برخاستن ۲. [شخص ] عصبانی شدن از جا 
دررفتن» از کوره دررفتن» آتشې شدن, 
سرو صدا راه انداختن؛ [اوضاع سیاسی ] منفجر 
شدن» حاد شدن؛ [درگیری. قیام] درگرفتن» شروع 
شدن. بالا گرفتن؛ [یماری ] عود کردن 

۱. شیپوری کردن» قیفی کردن. flare /fleo(r)/‏ 
از پایین پهن کردن, از پایین گشاد کردن؛ از ب 
گشاد کردن, از بالا پهن کردن؛ [شلوار] پاچه گشاد 
دوختن. پاچذ...را گنساد کردن؛ [دامن] کلوش 
بریدن؛ فون دوختن 

۲ ۲. شیپوری شدن, قیفی شدن, از پایین پهن شدن؛ از 
بالا پهن شدن, از پایین گشاد شدن؛ از بالا گشاد 
شدن؛ [یره‌های بینی ] باز شدن 

۸ ۲ پهن شدن تدریجی, گشاد شدن تدریجی, 
شبپوری‌شدگی, قیفی‌شدگی؛ حالتِ شیپوری. 
حالتِ قیفی؛ حالتِ کلوش, حالتِ فون ۴.(محاوره در 
جمع) شلوا پاچه گشاد. شلوارٍ کلوش 


دامن کلوش: a flared skirt‏ 
شلوار پاچه گشاد flared trousers‏ 
(هواییمایی) باند . /6=ض (US)‏ ,00:0 م06 flare-path‏ 


منوّر, بان چراغ‌دار 

۱ [آتش ] اشتعال, روشن شدن /2+ E‏ 
۲ عصبانیت» خشم؛ [جنگ, بحت ] شروع. درا 
(ناگهانی) 

۸ . [شعله. جواهر و غیره ] برق, تلألوٍ. ۰ //0۵/ "19 
درخشش, نور, روشنایی؛ جرقه ۲.(نظامی) 
سردوشی ۳ خبرٍ کوتاه؛ خبر فوری ۴(عکالی) 
فلاش 

هه ۵. (محاوره) چشمگیر توچشم‌زن, چشم‌گردکن 
quick as a flash — quick‏ 
a flash of wit‏ 


= 


بذله گویی» شیرین‌کاری 


fan the flames 
تعل بودن, شعله‌ور بودن؛ /860/ ۳۵2 4|ا؟‎ 
شدن, شعله کشیدن. آتش گرفتن. شعله‎ 
زدن, زبانه کشیدن, گر گرفتن ۲ سرخ شدن, قرمز‎ 


ن شدن 


تش را دامن زدن 
vi‏ ۱ 


شدن, سرخ‌قام شدن, 
خشم وغیره ] شعله‌ور شدن» flame up‏ 
مشتعل شدن. زبانه کشیدن؛ [شخص] از 

» آتشی شدن. برافروختر ES‏ 
adj‏ سرخ )تشين( /۲۸۱3۵ flame-coloured /'1eım‏ 


vi 


flamenco تلو۱۵‎ / ( p/ flamencos) 
[رقص. آواز. موسیقی ] فلامنکو‎ 4 
هه [ظرف ] نسوز‎ 
(نظامی)‎ ۶ 


flame-proof /'fleım ۸ 
flame-thrower ۱۵ Oru5(0)/ 


عصبانی» کغری ۳ (عایانه) نکبتی» لعسنتی, 
صاب ‌مرده» بدمصّب 
flamingo /fomıngau / ( p/ flamingos,‏ 
flamingoes)‏ 
ده flammable‏ 
flan /fan/ 1‏ 
* [چرخ؛ لوله و غیره ] لبه؛ [تیرآهن ] بال /02005/ ۵و۸ ھا؟ 
۱.(کالیدشناسی) پهلو, تهیگاه ۱ 
۲ [ساختمان, کوه ] کنار, طرف» جناح, جبهه ۴ (نظامی) 
جناح 


the left flank 
the right flank جناح راست,‎ 


* ۱(پارچذ) فلائل ۲.(درجع) ۰ /00/ 1120۳81 
شلوا فلائل ۴ لباس زیر فلائل ۴. لیف, ليف 
حوله‌ای ۵.(در بریتانیا محاوره) مزخرف, مهمل ۶. 
طفره‌روی؛ حاشیه‌روی .. _ 

۶« ۷. طفره رفتن, حاشیه رفتن, آسمون‌ریسمون بافتن 

۶ پارچة فلانل‌نما سس flannelette‏ 

۶ ۱.(صدای) تلپ. شلپ ۲. ضربه, 2۸ 11287 

زنش؛ برخورد ۳ [باکت. جیب و غیره ] لبه» زا 
سر؛ [میز. پیشخوان ] بال ۴. [هواییما ] باله, فپ ۵. 
(محاوره) ترس, هول, دستباچگی 

دست و پای خود را گم کردن. 120 be in / ge ino a‏ 
دستپاچه شدن / بودن. هول شدن / بودن 
flap /flzp/ ( prp flapping, pi,pp flapped)‏ 
۱ . تکان دادن, جنباندن؛ زدن» کوبیدن؛ به هم زدن ۲. 


زدن» ضربه زدن به 


flashing /Aafın / 
flashlight / Aa Jlart/ 


# (مساری) درزپوش 
۸ ۱ چراغ قوه 
۲ (عکاسی) فلاش 
۳ چراغ چشمک‌زن 
۱.(شیمی) نقطهٌ اتال نم flash-point/'*/‏ 
۲ تقطة انفجار. مرحلة انفجار 
flashy ۲8۰۱ (comp flashier, super flashiest)‏ 
هه [شخص ] متظاهر» خودتماء نمایشی؛ [لباس. اتومبیل و 
غیره] پرزرق وبرق» پردنگ‌وفنگ. توچشم‌زن. 
خیره‌کننده؛ [رنگ ] جلف» تند. سبک؛ [سلیتقه ] 
۱.(شیمی) بالون مس (US)‏ اتمه / flask‏ 
۲ تنگ, بغلی؛ بطری ۳. قمقمه. شيش کتابی, بغلی 
۴ در بریتانیا) فلاسک» ترموس 
۸ ۱.(در بریتانیا) اپارتمان ۱7 
:ناء » پهنی, قسمتِ بهن؛ طرفی یهن ۳ ر 
ن پست ۴.(موسیقی) بمّل (= 
علامتِ بمّل ۵.(در آمریکاء محاوره) لا ب 
لاستيکي پنچر ۶ تانر) تکۀ دکوره پرد؛ دکور, قطعة 
دکور ۷. اسبدواني بدون مانع 
زمين‌هاي باتلاقی mud flats‏ 
نمک‌زار, شوره‌زار salt flats‏ 
flat /Aat/ (comp flatter, super flattest)‏ 
4 ۱. [زسین. سطع و غیره] صاف» مسطح» یکدست. 
هموار» تخت؛ [کفش ] پاشنه تخت» تخت» بی‌باشنه؛ 
[بشقاب و غیره ] پهن تخت؛ [لاستیک ] بی‌باد؛ کم‌باد؛ 
؛ [شکم ] گنده ۲. بی‌مزه» بی‌نمک؛ [زندگی. صحبت. 
مهمانی و غیره ] یکنواخت» مرده» بی‌روح» بی حا 
وارفته, کسل‌کننده ۳.(موسیقی) [سازء آواز ] کم‌مایه ۴ 
(موسیقی) پمُل (< نیم برده کمتر) ۵. [جواب رد استناع] 
قاطع, صریح. صاف و پوست‌نده. قطعی ۶. (رنگ] 
مات. مرده, بی‌روح؛ [نقاشی ] بدونِ سایه روشن: 
بىروح» بی‌حالت؛ کم عمق ۷. [باتری ] خالی ۰۸[ 
و غیره] بدون گاز» بی‌کف. گازدررفته؛ (کیک 
پف‌نکرده, بدونِ پف ٩‏ [بازار ] کساد. بی‌رونق: 
ساکت ۱۰.(عامیانه) آس وپاس, بی‌پول. مفلس ۱۱ 
[کریه, نرخ ] ثابت» یکنواخت 
adv‏ ۳ (موسیقی) کم‌مایه» کمتر از مایه, خارج از نت 1۳ 
دراز, تمام‌قد. دراز به دراز ۱۴.با قاطعیت. قاطعا 
درست» مستقیم؛ بی‌کم و کاست؛ صاف و پوست‌کنده 
صریح, رک و راست 
(محاوره) [لاستیک ] خوابیده. e‏ )ه۸ هم a‏ 8ھ a8 fat‏ 
بی‌باد پی‌باد؛ [سطح ] صاف صاف 
[اطیفه و غیره ] نگرفتن, تأثیر نکردن. 


fall flat 


شکست خوردن 
ird a= about‏ 
eı = player aıa= fire‏ 
vision 9= sing‏ =3 


(مثل برق) گذشتن» 


a flash of hope تور اميد‎ 


مثلٍ برق» به سرعت» در یک چشم in a flash‏ 
به‌هم زدن. در یک آن, آنأًه فوراً. در یک دم» بی‌درنگ 
تلاش ناپایدار کوشش گذرا» ‏ صهح fah in 1e‏ ھ 
اقدام بیتمر. تلاش بی‌نتیجه 
۷۶ ۱. برق زدن» درخشیدن. ۸ flash?‏ 
نور ساطع کردن؛ [جراغ ر غیره ] چشمک زدن ۲. 
ناگهان ظاهر شدن. متل برق آمدن ۳.(محاوره) همه 
جای خود را نشان دادن, همه چیزٍ خود را بیرون 
خود را نشان دادن 


» تاباندن, باریدن, پاشیدن؛ [چراغ ] 
انداختن, [علات] با چراغ...دادن؛ [نگاه] متوجه 
کردن, انداختن, حواله کردن؛ [خبر] مخابره کردن. 
ارسال کردن ۵. ساطع کردن, بیرون ریختن؛ بیرون 
فرستادن؛ [جواهر و غیره ] به رخ کشاندن, نشان دادن 


نمایش دادن 
مثل برق تو آمدن, به سرعت وارد شدن 
مت برق بیرون رفتن, به سرعت خارج شدن ااه 50 


flash in 


مثل برق گذشتن, به سرعت رد شدن flash past‏ 
[خبر ] مثل برق منتشر شدن flash round‏ 


flash through / into one's mind; flash upon sb 
از ذهن کسی گذشتن. به مغزٍ کسی خطور کردن, در ذهنِ‎ 
کسی جرقه زدن‎ 


flash into view ناگهان پدیدار شدن‎ 


د به گذشته بازگشتن, به یاد گذشته 926 11250 


افتادن 


[افکار و غیره ] به خاطر آوردن. flash back to‏ 


flash by / along 
(سریع) رد شدن‎ 
flashback /' a fbak / (سینما) فلاش یک.‎ 
بازگشت به هنشت پس‌نگاه‎ 
به یاو‎ 
(عکاسی) لامپ فلاش‎ 
(پزشکی ) سو. ختگی‎ 
(ناشی از تد اتمی)‎ 
(عکاسی) مکعپ فلاش.‎ 
فلا چهارتایی‎ 
flasher /02/00/ ۰ ۱.(محاوره) (مرد) عورت‌نما‎ 
[اتوبیل ] چراغ چشمک‌زن, راهنماء چراغ راهنما‎ ۲ 
flash-flood ۵۱ find/ ` سیل ناگهانی,‎ ۸ 


have a flashback to 
flashbulb /fa fbnlb / 
flash burn ره‎ ba:n/ 


flash-cube / Naf kju:b/ 


45-911 /'1±/ (عکاسی) فلاش (اتوماتیک) /همع‎ n 


هه پرزرق و برق» پرزلم‌زیمبو. ۰ /:/۵2/ 1۱250011 
به طرز جلفی 

تاه دنه اف ده ال دز 1 

اه 0و دنه er=say‏ 

ava = hour j=yes ۷-۵ 


flat-bottomed 


خود را به... چسباندن fatten oneself against‏ 
۷ ۱. [راه. جاده] صاف کردن.  flatten (sı) out‏ 
تخت کردن. هموار کردن؛ [فلز ] کوبیدن؛ [نقده و 


برو برگرد نداره! حرف آخره! And that's flat!‏ 
ردخور نداره! مو لای درزش نمی‌ره! 
زلزله شهر را 0۸ The earthquake laid the city‏ 


غیره ] باز کردن» پهن کردن با خاک یکسان کرد. 
۲. [زمین, جاده و غیره ] صاف شدن. هموار شد (محاوره) بی‌پول. آس و پاس, مفلس flat broke‏ 
تخت شدن ۳ [هواییما ] افقی شدن. صاف شدن ۱ با تمام قدرت. با تمام نیرو؛ Nat out‏ 


۱ تملق ...را گفتن. سبزی...را ۰ /2118۲/101560 با تسام سرعت ۲. خسته, کوفته, درمانده, از پا افتاده 
ذ مره زو په زمین fat on one's face‏ 
flat on one's back‏ 


lay the book flat on the table 


EE EE TEE 
دادن, قشنگ‌تر عرضه کردن‎ 


falter sb into (doing) sth a کسی را خر کرد‎ 


He knocked his opponent flat. 


بر زمین کرد. 
a4‏ [قایق و غیره ] ته‌صاف /۵۱۵۳۵ flat-bottomed /, 1ı‏ 
۶ (در آمریکا راء آهن) واگن مسطح ۵۵۸ 12162۲ 


خود را گول زدن که latter oneself that‏ 
خیال کردن که, به غلط تصور کردن که 


« متملق. چاپلوس. تملق‌گو. /0:0000/ 211616۲ آپارتمان‌نشین dwela(r)/‏ اه / flat-dweller‏ 
کاسه‌لیس ٣‏ ماهي پهن / flatfish /Natfi/‏ 
4ه ۱. پرجلوه. خوش‌نما؛ / رت ۱ ۱. [ثخص ] تخت‌پا ۸ ۱ flat-footed‏ 
قشنگ ۲. خوشایند. دلنشین, دلچسب ۳ مجیزگو, ۲ (سحاوره) سرراست» قاطع, مصمم ۳ (محاوره) 
مبالغه کن [شخص ] دست وپاچلفتی, ناشی؛ [رفتار ] ناشیانه 
چاپلوسی» flatteries)‏ ام) / flattery / Nar‏ ¡ « دنبال آپارتمان / hantiy‏ اه flat-hunting‏ 
تملق, مداهنه, کاسه‌لیسی, چرب‌زبانی ا گشتن, جستجوی آپارتمان 


۹ 


۱. باد شکم. 2 flatulence /'Aaetjulans, (US)‏ 
باد؛ گازِ معده؛ نفخ ۲ تکبر» نخوت. غرور 

flatulent /Natjulant, (US) -tf2-/ 
دچار نف اخ اور باددار ۳ (به طعنه)‎ . ۱ adj 
[گفتار. رفتار و ۷ مظاهرنه متکبرانه» پرفیس و‎ 
افاده؛ مبالغه آمیز؛ [نوشنه. سێک ] پرتکلف, پرطمطراق‎ 


و زغالی. اتو fet aıon, (US) a9/‏ / 1121-1۲00 
استودیوه آپارتمان تک‌اتاقه ۸ flatlet‏ 
۱ بی‌پرده» با صراحت, رک. ۸ flatly‏ 
پوست‌کنده ۲. با قاطعیت. قاطعانه, خشک, به 

خشکی ۳ یکسره. به کلی, مطلقاً 


هم‌خانه. هم‌اتاقی هه flatmate‏ 


۷ ۱ [ثرو دانش و غیره ] به رخ e flaunt /No:nt/‏ 2 همواری. flatness /Natnis/‏ 
کشیدن, به نمایش گذاشتن: را دادن ۲.(در ستی؛ [منحنی ] برجستگي کم. 1 8 
آمریکا) [توانین ] زیر پا گذاشتن, نادیده گرفتن, و و صراحت ۳. یکنواختی: 


بی‌اعتنایی کردن به 
۷ ۳ [برجم و یره ] به اهتزاز درآمدن, جنبیدن ۴ 
خودنمایی کردن. جلوه‌فروشی کردن 
جلوه فروختن, خودنمایی کردن. aunt one‏ 
پز دادن, خودی نشان دادن 
فلوت‌نواز, فلوت‌زن؛ نی‌زن ناد flautist‏ 
(US) = flavour‏ ۱۱۱ 
flavoring /Mervarı / (US) = flavouring‏ 
/'fervalrs / (US) = flavourless‏ 112۷0۲۱۵55 
۸ ۱ طعم» مزه؛ بو» عطر / 9 flavour‏ 
۲ رنگ, رنگ وبو, سایه. حال و هوا فضا 
The film gives the flavour of Paris in the twenties. 2‏ > 
۳ طعم‌دار کردن. چاشنی زدن به؛ معطر کردن 
به چیزی طعم...دادن. به چیزی ۰ flavour sth wilh‏ 
چاشني... زدن, به چیزی... زدن. عط ...به چیزی زدن 
با طعم آناناس, با عطر pineapple-flavoured ii‏ 


بی‌روحی» بی‌حالتی 
n‏ اسيدواني بدون مانع . flat racing ۵ reıı)/‏ 
(بازرگانی) نرخ ثابت. وجه ثابت ۲۵۱6/۸۵۰۰ 1181 
۸ (مجازی, محاوره) آشفتگی» . همه ۸.02۱ 5010 fla‏ 
گیجی, پریشانی  .‏ 
گج شدن, قاطی کردن, آشفته شدن «اوه ۸ا؟ ۾ دز مط 
۱ [را» جاده ] صاف کردن. flatten /faetn/‏ 
تخت کردن» هموار کردن؛ [فاز] کوبیدن؛ [نقشه و 
غیره] باز کردن» پهن کردن ۲. [مزرعه ] کوبیدن, له 
کردن؛ [درخت] انداختن؛ [شهر. ساختمان ] خضراب 
کردن. ویران کردن, با خاک یکسان کردن ۳ 
(محاوره) [شخص ] سک یک پول کردن, تحقیر کردن 
۰) [شخص ] پوزٍ...را به خاک مالیدن, 


# ۵ [زمی ماه وغ عاق فده هنوازآقندن جفت 


شدن 


دررفتن, پا به فرار گذاشتن 
شدن, محو شدن 

۷ ۳ گریختن از, فرار کردن از دررفتن از 

۸ ۱. [گوسفند و غیره ] پشم ۲ .یک چین  fleece /i:5/‏ 


۲ نیست شدن. نابود 


n 


(پشم) ۲ موی پرپشت adj‏ 
۴. (محاوره) [عخص ] چاپیدن, لخت کردن» سرکیسه 
کردن» گوش...را بریدن, جیپ ...را خالی کردن, إ ۸ 
دوشیدن ۵. [گوسفند ] پشم ...را چیدن 
چیزی را از چنگ کسی درآوردن اء ۴ه اء 00666 
vr ; fleeCcy /'fi:s/ (comp fleecier, super fleeciest)‏ 
4 ۱. پشم آلود. پوشیده از پشم adj‏ 


۲ پشمی. پشمین, از پشم ۳. پشم‌مانند. مثل پشم 
نرم و سیک؛ [ابر. برف ] پنبه‌مانند, پنبه‌ای 
۸ ۱.(نظامی) ناوگان؛ کشتی‌های جنگی /:::0/ "11660 


۲. [کنتی, اتومبیل, هوابیما و غبره ] دسته» مجموعه» n‏ 
کاروان adj‏ 
(کهنه, ادبی) باد پاء تند پ fleet? ni‏ 
تندرو, سبک‌سیر, پرشتاب ۷" 
( در آمریکا. نظامی) fleet-admiral / i: edmaral/‏ 


دریاید 
fleet-footed / 8:۱ futıd/ = fleet‏ 

هه زودگذر. گذراء ناپایدار. کوتاه /و۸::1/ 9اا 
به کسی سری ژدن pay sb a fleeting visit‏ 
۰ ۱ به طورٍ زودگذری. ۸ leetingiy‏ 
به طوری گذرا ۲. سریع» به طورٍ سریعی, به تندی 
۱.شتاب, تندی, بادپایی leetness /'Ai:ınıs/‏ 


۲ زودگذری, ناپایداری 
۰۱(خیابان) ۱ Fleet Street‏ 
فلیت استریت (» سابقاً. سرکز روزنامه‌های مهم لندن) ۲ 
روزنامه‌های لندن, مطبوعاتِ انگلیس ‏ " 
اهل فلاندر. فلاندری وه Fleming‏ 
هه ۱.(مربوط به) فلاندر, فلاندری //0۵/ ۴۱6۳15 


/ 


adj 


n 

n (زبان) فلاندری. (زبان) فلامان ۳ بلژیکی‎ ۲ n 
فلامان زبان‎ 

n the Flemish اهالی فلاندر. فلاندری‌ها‎ 

۸ ۱ [انسان. حیوان ] گوشت ۲ شهوات. //1650/80] ۷ 


تمایلاتِ نفسانی» خواهش‌های جسمانی ۳. جسم. 
تن ۴. [موه, سبزی ] گوشت, مغز 
انسان, بشر. آدم خاکی؛ esh and blood‏ 
طبیعت بشری ` adj‏ 


گوشت و خون کسی be one's own flesh and b|00d‏ 
بودن, قوم و خویش ترديکي کسی بودن. اقوام تني کسی بودن 
شخصا حی و حاضر, به‌شخصه in the flesh‏ 


به سرای باقی شتافتن؛ 


n 


go the way of all flesh 


مد موضوع. رخداد و غر[ favour of the month‏ 
قل مجالس, بحث داغ روز؛ مسئلة روز 
چاشنی» ادویه, انس flavouring /'feıvrı9/‏ 


> vanilla flavouring > 


بی‌طعم» بی‌مزه» flavourless /Nervoalrs/‏ 
بی‌عطر و بو 

۱ تک ترک‌خوردگی؛ مو؛ رخنه ۱1۱2/۰۸ 
۲ عیب, نقص, نقيصه. ایراد؛ ضعف؛ تقصان. کاستی؛ 
خدشه ۳ نقطه‌ضعف. ضعف 

۴ معیوب کردن. ناقص کردن. خدشه‌دار کردن 
ناقص, معیوب, خدشه‌دار ۸ flawed‏ 


flawless /N5:lıs/ 
flawlessly /'flo:lısl/ 


بی‌نقص, بی‌عیب» کامل 
به طورٍ بی‌نقصی, 
به طرزی کامل, بدونِ عیب 


۱. بو کتان ۲.کتان ۳ گیاه کتانی flax /Naks/‏ 
۱ (مربوط به) کتان» کتانی 1260/۵ 
۲ [مو] بور, زرد. کا‌رنگ 

۱. [حیوان ] پوست کندن, ۷۸ flay‏ 
پوست...را کندن ۲. [شخص] مالاندن, گوشمال 


دادن, پوستِ ...را کندن؛ کوبیدن, به باد انتقاد 
گرفتن ۳ غارت کردن, چاپیدن 
(جانور) کک. کیک 
سرزنش. ملامت؛ توبیخ 
مورد سرزنش قرار g0 off with ۵ flea in one's er‏ 
گرفتن, ملامت شدن؛ توبیخ شدن 
کسی را به با send sb off with a flea in his ear‏ 
سرزنش گرفتن, ملامت کردن؛ توبیخ کردن 
.١‏ نیش کک: کک‌گزیدگی ۰ ۱/۰ :6/ 1۱6۵-9116 
۲ مزاحمت؛ مزاحم, دردسر, ناراحتی, موی دماغ 
۱ کک‌گزیده flea-bitten /i: bım/‏ 
۲ (حبوان ] گل‌باقالی» خال‌خالی, خالدار 
بازارٍ کهنه فروش‌ها flea ۵۲۵۱/۵ ma:kıt/‏ 
(محاوره به تحقیر) بیغوله, pit‏ 1۱66-۵۱۱۵ 
خرابه, لا 
۱. لکه» خال, نقطه ۲. [خاک و غیره ] ذره /116016/860 
۴ خال‌خال کردن. لکه‌لکه کردن. لکه‌دار کردن؛ 


ات 
a flea in one's ear‏ 


دوي 


نقطه‌نقطه کردن 
با لکه‌های, با خال‌های Pecked with‏ 
fled ۱۱۵۵۱ 2۱۵ of flee‏ 
[پرنده] پردرآورده, قادر به fledged /nedad/‏ 


پرواز. آماد؛ پرواز 

fledgeling ودادفه/‎ / = fledgling 
fledgling /Nedsltn / جوج تازه پرواز.‎ ۱ 
مرغ وبال ۲. آدم بی‌تجربه. به جو جه‎ 


flee /0i:/ متل همه زندگی کردن و مردن ۱. گرب فرار گردن. (e4ا؟ صم ,م(‎ 
i= see i اه دنه‎ a:=father D=EO 3:=saw u=cook 00 اطع‎ about 
۵ al=five at=now ماع‎ 13= near ua= مت ...متام‎ player aia = fire 
w= wel f= chin f= shoe 3= vision J sing 


i flexitime /'feksıtarm / وقتٍ کار شناور‎ # 
]860۲ 8۵59) ۰ (کالبدشناسی) ( عضلةً) تاکننده‎ ۶ 
jlextime /'fekstaım/ (US) = flexitime 
libbertigibbet/,fıbatr'darbıt / 


۸ شلخته. 
بی‌بند و بار؛ دهن‌لق 
۸ ۱ ضربه (ملایم)؛ تلنگر. انگشت ۱۱0/۸ 
۲ تکان. حرکتِ ۳ (کهنه. محاوره) فیلم (سیتما) 
۷ ۴ ضربه زدن به؛ تلنگر زدن به, انگشت زدن به 
كلد برق ] زدن ۵. [شلاق. دست و غیره ] تکان دادن 
زدن» حرکت دادن 


۶. تکان خوردن, حرکت کردن 
(کهنه, محاوره) سینما the Nicks‏ 
۷ [خاک, خاکستر ] تکاندن flick sth away / off‏ 
[صفحه‌های کتاب ] flick sth over‏ 
به سرعت برگرداندن» ورق زدن 
[صفحه‌های کتاب ] flick through sth‏ 
سریع خواندن» ورقی زدن 
۶ ۱ [نور شعله ] لرزیدن, رقصیدن؛ /6166۲/0۵6]]] 


چشمک زدن. خاموش وروشن شدن ۲. [اسید] 
سوسو زدن, کورسو زدن ۳. حرکت کردن. جنبیدن. 
به این طرف و آن طرف رفتن, رقصیدن؛ [جشم] 
چرخیدن؛ به هم خوردن ۴ [یرنده] پرپر زدن» 
بال‌بال زدن 

۵ [نور, شعله ] لرزش» رقص چشمک ۶. [امید ] بر 
جرقه» کورسو ۷. حرکت. جنبش, رقص 

در یک چشم به هم زدن the flicker of an eyelid‏ وا 

flick-knife 0۱ narf/ ( p/ flick-knives ) 

چاقوی ضامن‌دار 


= 


۹ 


flier /‘faro(r)/ = flyer 
1165 /0::/ تئاتر) بالای صحنه ۲. درز جلوی‎ ۱ 
شلوار‎ 
flight! /Nant/ پرواز» پریدن؛ پرش‎ ۱ 
سفرٍ هوایی» پرواز؛ [برندگان ] مهاجرت ۳ [هواییما:‎ ۲ 
] گلوله و غبره ] مسیر (پرواز) ۴. [یرنده ] دسته؛ [تیر‎ 
.۶ < the flight of time > باران ۵. گذشت, گذر سرع‎ 
اوج‌گیری ۷. ردیف, رشته؛ ردیف پله‌هاء رشتۀ‎ 
پلکان ۸. هواپیماء پرواز 4 اسکادران‎ 
[برندگان ] دسته جمعی پرواز کردن؛ مهاجرت کردن‎ ۰ 
رزش) پرتاب کردن‎ ۱ 
در (حال ) پرواز‎ 


اور 


in flight 


in the first / top flight مقدم‎ ٠ پیشگام.‎ . 
a flight of wit بذلهگو ی‎ 
a flight of fancy خیالبافی‎ 


a flight of imagination 
flight /Mart/ 
seek safety in flight 


خیال‌پردازی 
فرار» گریز, دررفتن» هزیمت 
فرار را بر قرار ترجیح دادن. 
به فرار روی آوردن 


» 


هه با انعطاف. به 1۳ 


flesh-eating 


حقي خود را از exact one's ial of Resh‏ 
حلقوم کسی بیرون کشیدن. کمترین گذشتی نکردن 
کسی را ریا make sb's flesh creep‏ 


گوشت تنِ کسی را آب کردن, از ترس مو بر قن کسی 
راست کردن, کسی را زهره‌ترک کردن 


a thorn in one's flesh — thom 


put on flesh چاق شدن, گوشت آوردن‎ 
lose flesh لاغر شدن‎ 
the sins of the flesh گناهان جسمانی‎ 


The flesh is weak. نفس اماره ناتوان است.‎ 
The spirit is willing but the flesh is weak. 
دل خواهان است و تن ناتوان.‎ 


تفصیل دادن شرح دادن, flesh sth out‏ 
به شرح ... پرداختن. به جزئيات ... پر 
هه گوشتخوار / flesh-eating /'Nef i:‏ 


جوراب‌شلواري رنگي 
پا؛ جوراب شلواري نازک 
۰۱ (مربوط به) تن, (مربوط ڊ4( fleshly /Nefl/‏ 
جسم جسمانی ۲. شهوانی. نفسانی ۳ گوشت‌دار, 
چاق 
۱ (به شوخى) fleshpots /'Nefpots/‏ 
جای خوشگذرانی؛ عشرتکده, محل عیاشی ۲ لهو 
و لعب, عيش و نوش 
زخم جزئی 
۱. گوشت‌دار, گوشتالو؛ چاق 
۲ (مربوط به) گوشت. گوشتی؛ گوشت‌مانند 
fleur-de-lis ۱:۵: do '1i:/ ( p1 fleurs-de-lis )‏ 
(در نشانن خانواد؛ شاهي فراشسه) گلِ نشان خانواده 
شاهي فرانسه 
fleur-de-lys /13: do 1i:/ = fleur-dexlis‏ 
of fleur-de-lis‏ ام do 'li:/‏ نع fleurs-de-lis‏ 
۶ اه 2۱ flew /flu:/‏ 
[اتو, جارو برقی, تلفن و غیره ] سیم؛ کابل ‏ /0۵6/ 116261 


fleshings /'fefınz/ 


flesh-wound ۵۱ wu:nd/ 


fleshy ۸ 


= 


۴ [زانو, بدن ] خم کردن, تا کردن؛ flex® /feks/‏ 
[عضله ] منقبض کردن 
قدرت‌نمایی کردن flex one's muscles‏ 
٭ ۱ قابلیت انحناء / دامع flexibility‏ 


خم‌شوندگی. » نرمی ۲ تغیبرپذیری, قابلیتِ تغییر؛ 
قابلیتِ انعطاف؛ تأثیرپذیری 
۱. [سیمء شاخه و غر 0 / flexible /'feksabl‏ 


flexibly /'feksablı / 


قابل‌انعطافی, با نرمی 


” خم» تاء انحناه خمیدگی flexion /'fekjn/‏ 


"۷ 


n 


2 
adj 


2= about 
a1a = fire 


sing 


تکان ذاذن: حرکت دادن جنباندن ۳ با خشونت : 


گفتن, با خشونت ایراز کردن 
۴ به سرعت رفتن, تندی رفتن, با عجله خارج 
شدن ۵. جفتک انداختن, لگد زدن 
۶ پرتاب. انداختن ۷. رقص ۸ جفتک, لگد 
٩‏ دور خوشی, دور؛ بی‌غمی. زمان بی‌خیالی ۰ 
رابطةٌ عاشقانه 
چیزی را به سرعت باز کردن. 
چیزی را با عجله باز کردن 
به زندان افتادن 


fing sth open 


be flung into prison 
fling caution to the winds —> caution 


fing dirt at sb کسی را لجن‌مال کردن‎ 

fing mud at sb > mud 

به کسی طعنه زدن. fling a remark at sb‏ 
به کسی نیش زدن 

به کسی تهمت زدنı fing an accusation a sb‏ 
به کسی افترا زدن 

خود را در کاری غرق کردن امز ھ ۸0 گلعجعهه fing‏ 

fling oneself at sb /sb's head به کسی ريد«‎ 


به کسی پرخاش کردن 
تکان‌خوردن. وول خوردن, جنبیدن 
سعي خود را کردن, بخ خود را آزمودن ڇہنا؟ ھ ۷۵هظ 
هرچه خواستن کردن, دلی از عزا ‏ gہنا؟‏ ۵ 00 ٥ع‏ 
درآوردن, داد دل گرفتن 
از زندگي خود لذت بردن 
خوشی‌های خود را کردن. آرد خود را بیختن 
دور انداختن؛ (مجازی) fling st away‏ 
[بول ] هدر دادن دور ریختن 
۱ از چنگ ... دررفتن؛ fling sth / sb off‏ 
از دست ... حلاص شدن» خود را از دست .. 
حلاص کردن ۲. [لباس] به سرعت درآوردن» 
تندی کندن 
[لباس ] به سرعت تن کردن» 
تندی پوشیدن 
[شخص ] بیرون کردن» 
اخراج کردن. عذر ...را خواستن؛ دور انداختن 
بالا انداختن» به هوا انداختن fling sth up‏ 
fling one's arms up in exasperation‏ 


fing oneself 


have one's fing 


fling sth on 


fling sb /sth out 


دست‌های خود را از فرط عصبائیت به هوا بلند کردن 
۱.سنگ چخماق, (سنگ) آتشزنه ۰ /1181/8 
۲ سن فندک ۳ ریگ 
تفنگی چخماقی fiintiock /'fintlok/‏ 
۱. از سنگي چخماق؛ حاوي سنگی 1007/0/۰ 
چخماق ۲.سخت. متل سنگ, مثلِ سنگي خارا 
flip /fıp/ (prp flipping, pr,pp flipped)‏ 


bird 
layer 
3= vision 


f= shoe 9 


به فرار واداشتن, گریزاندن, فراری دادن. ٤طعنا؟‏ 40 اام 
تاراندن, منهزم کردن 
فرار کردن, گریختن, قرار را بر قرار 
ترجیح دادن 

the flight of Muhammad from Mecca to 
Medina 


take (to) ight 


هجرتِ محمد (ص) از مکه به مدینه 
هجرتِ مریم عذرا به مصر 
٭ خدمة پرواز. 
خدمه هواپیما 
۱ [تار هواییمایر ] پل پرواز. flight 0661/02 dek/‏ 
عرشة پرواز ۲ [هوایما ] کابین خلبان 
اه flightless‏ 


the flight into Egypt 
flight crew /'flart kru:/ 


> 


هه [پرندگان. حشرات ] بی پرواز. 


کم‌پرواز 


flight lieutenant /, fart lef'tenant, (US) lu:'tenont/ 
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(نظامی) سروان هوایی 


flight path /'fart pa:0, (US) مسیر پرواز  /۵عم‎ ۸ 

(در هواپیما) / flight-recorder ۱۵۵۱ rıko:d(r)‏ 
جعبۂ سياه 

flight sergeant /'Nart sa:dsont/ (نظامی)‎ ۶ 
گروهبان هوایی‎ 

flight simulator / Mart sımjulerts()/  )یامییاوه(‎ 


شبیه‌ساز پرواز. سیمولاتور 


[هواییما] در حال پرواز . /۵ fligh-test/,141‏ 
آزمایش کردن 

flighty /'Nartr/ (comp flightier, super flightiest ) 

4ه ۱. بوالهوس» دمدمی‌مزاج. دمدمی» هردم‌خیال» 

متلون. بوقلمون‌صفت ۲.سبک‌مغز, گیج؛ [نکته ] 
سطحی, سیک 

flimsily به طورٍ سستی» به طرز ۸ سس‎ adv 


ضعیفی؛ سرسری 
# [پارچه, کاغذ و غیره ] ئازكى؛ /2۱5۵/ 111۳0810685 
[چیزها ] کم‌دوامی, شستی؛ [استدلال, دلیل ] شستی, 
ضعف. تزلزل 
(comp flimsier, super flimsiest )‏ اسص/ flimsy‏ 
۱. [بارچه. کاغذ و غیره] نازک؛ [چیزها] کم‌استقامت» 
شست. کم‌دوام؛ [استدلال, عذر ] شست: ضعیف پوج» 


adj 


flinch /fintf/ 

تکان خوردن» خود را باختن, تزلزل نشان دادن 

یکه خوردن ۲. شانه خالی کردن. تن زدن» روی 
برگرداندن 

بدون خم به ابر 

۷ ۱ پرتاب کردن: 


without flinching 
fling 2۱ ( pt,pp flung) 
پرت کردن. انداختن, افکندن ۲. [بدن. دست و غیره]‎ 


father D=got‏ ده &=cat‏ الا دز 
au=now o>‏ تیه a=g0‏ 
j=yes  w=wet t= chain‏ 


اوردن 


i= see 
el = say 
avê = hour 


jam‏ دوه 


4ه ۱. عشوه‌گر. لاس‌زن. دراو / flirtatious‏ 
اطواری. قرو اطواری ۲ پر از عشوه 
و flit ۱/ ( prp flitting, pi.pp flitted)‏ 
خفاش و غیره ] پریدن. به اطراف پریدن؛ [شخص] 
۱ کردن» ورجه‌وورجه کردن؛ [شخص, 
ذهن ] از شاخه‌ای به شاخهٌ دیگر پریدن, از جایی به 
جایی دیگر متوجه شدن ۲. [خیال. نکر ] گذشتن. 
خطور کردن, متبادر شدن؛ [حالت در چهر»] 
سایه‌افکن شدن. دست دادن به ۳ (محاوره) 


اسباب‌کشی کردن, نقل مکان کردن؛ یواشکی 


پر از نازء پر 


اسیاب‌کشی کردن. فرار کردن 
۸ ۲ اسباب‌کشی, نقل مکان؛ اسباب‌کشی یواشکی: 
تقل مکانِ پنهانی 
اسباب‌کشي یواشکی. a moonlight Nit‏ 
نقل مکانٍ شبانه؛ فرارٍ دزدکی 


۱ .(ماهیگیری) چوب‌پنبه. غمازک ۸ float!‏ 
۲ [مخزنِ مایعات ] شناور. غواصک؛ [هواییمای آبی ] 
شناور ۳ (در رامپیمایی‌هاو مراسم خیابانی) سکوی 
چرخدار. عرابه, چهارچرخه ۴. (برای شنا) لاستیک. 
کمربندٍ نجات ۵.(بازرگنی) عرضة سهام ۶. پول خرد 
ا ۱.شناور شدن, معلق شدن» حرکت /::0/ 110812 

کردن؛ شناور بودن. معلق بودن؛ روی آب ایستادن 
۲ ۲ شناور کردن, معلق کردن. به حرکت درآورد 
روی آب نگه داشتن ۳ (بازرگنی) [عرکت ] تأسیس 
کردن, دایر کردن, به راه انداختن؛ [اوراني قرضه. سهام ] 
عرضه کردن, منتشر کردن, به جریان انداختن. به 
گردش درآوردن ۴ (سالی) [ارز] شاور کردن ۵. 
[شایمه, خبر ] پخش کردن, منتشر کردن, پراکندن, 
اشاعه دادن 


on air ¬ air!‏ او 


The boat floated down the river. 
قاینی در امتداٍ رود حرکت می‌کرد‎ 
Moat back up to ۱۳6۰۵:۲066 به سطح آب برگشتن‎ 
00۸0 ۸ 1088 اسنادٍ قرضه‌ای را به مردم عرضه ردن‎ 
float about / around ] (محاوره) [شایعه. خبر‎ 
پخش شدن, منتشر شدن‎ 
float away از مسیر منحرف شدن‎ 
1102۱ 0 [قايي شکسته و غیره ] با آب این طرف و‎ 
آن طرف رفتن, با آب حرکت کردن‎ 
floatation /Aauterfn/ = flotation 
floating ز» شناور؛ متغیر» متحرک, غ / وه‎ 
floating assets /Mautg ‘wsets/ 
(مالی) دارایی‌های جاری» سرمایه‌های در جریان‎ ۷ 
floating bridge /,Moutsy 'brıd3/ پل شناور‎ 
floating debt /,1ٺtı‎ 0: . قرض کوتاه‌مدت‎ 
floating dock /.utıg 'dok/ (دریائوردی) حوض‎ n 
شناور» حوضچةۀ شناور» سکوی شناور‎ 


flip chart 


۱ تلنگر زدن به, (با انگشت) زدن به؛ غل دادن؛ 
پرت کردن؛ [سکه] بالا انداختن. پراندن. پرتاب 
کردن 

7 ۴( محاوره) اوقاتِ (کسی) تلخ شدن. عصبانی شدن, 
سگ شدن, از کوره دررفتن؛ کف کردن 

۲ تلنگر. ضریة آهسته (با انگشت) ۴ پرواز 
تفریحی. پرواز کوتاه. گشت با هواپیما 

۵. (محاوره) [شخص ] غیرجدی» سربه‌هوا: لوده؛ 
[حرف] غیرجدی, سرسری 

۶ پوف. آه 

(عامیانه) سگ شدن. مگسی شدن, 
عصبانی شدن؛ خل شدن 
چیزی را با انگشت باز کردن 


کتابی را ورق زدن 


one's lid‏ ورن 


Nip sth open 
flip through a book 


۱. [خاکستر سیگار ] تکاندن flip sth off‏ 
۲ [کلید ] خاموش کردن 
(اکلید] زدن» روشن کردن flip sth on‏ 


[سنگ ] برگرداندن. غل دادن؛ flip sth over‏ 
[صفحاتِ کتاب ] ورق زدن 
(در اتاي کنفرانس) آلبوم 
نمودارها ۱ 

۸ ۱ (کاسیرتر) الاکلنگ. 7 E‏ 
و یی لاانگش: سرپايي 
لا 
۸ سبکسری» سربه‌هوایی, /‘flrpanst/‏ ۱۱ 
بی‌فکری» سهل‌انگاری, بی‌ملاحظگی 

4 [حرف. جواب ] غیرجدی, ۱۱۱ 
سرسری» سبک؛ [شخص ] سبکسر» غیرجدی, 
سربه‌هوا؛ بسی‌فکر؛ بی‌ملاحظه؛ [رفتار, لحن] 
سبکسرانه. غیرجدی؛ بی‌ملاحظه 

۷ه با سبکسری, flippantly /frpantlı/‏ 
با سربه‌هوایی, سبکسرانه. با بی‌فکری؛ از روی 
بی‌ملاحظگی 

۸ ۱. [فوک, سگي آبی و غیره ] باله 1006۲/۵۵۸ 
۲ با شناء پای قورباغه, کفش غواصی 

۶ ۱. جنبهٌ منفی» نتيج اخواسته, 9:0 0,0 9109 ما 
اثر بده روی دیگر سکه. آن روی دیگر قضیه ۲. 
(کهنه) [صفحذ گرامافون ] روی دوم, طرف دوم» پشت 

the flip side of the record (محاوره)‎ 
صفحه (گرامافون)‎ 

۷ .لاس زدن, لاسیدن, دلبری کردن. ۰ /:۱۱۳۱/0۰ 
قرو غمزه ریختن» عشوه فروختن, دلربایی کردن 
۲ وررفتن» بازی کردن 
He's been flirting with the idea of going to Moscow. >‏ > 

# ۳ لاس‌زن» عشوه‌گر. اطواری 

۸ دلیری, دلریایی, flirtation /N3:terfn/‏ 
عشوه‌گری, لاس زدن؛ عشوه, لاس قرو غمزه 


flip 608۵ tfo:t/ 


[کاربراتور اتومبیل ] خفه کردن؛ (مجازی) غرق کردن ٤‏ 


(در) ۲. [رودخانه ] به طغیان واداشتن 
۳ [رودخانه ] طغیان کردن. سرریز کردن؛ (سردم | 
هجوم آوردن. مثل سیل سرازیر شدن 
نورباران کردن flood with light‏ 
غرق در نور with light‏ عقوم 
زیر سیلی از نامه غرق شدن 1۵4606 ۳:0 100060] be‏ 
(بازرگانی) [کالا | بازار را پر کردن» flood the market‏ 
بازار را انباشتن 
۲ مثل سیل سرازیر شدن, سیل (چیزی / 
کسی) جاری شدن (به سوی)» هجوم آوردن 
سیل‌زده کردن. flood sb / sth out‏ 
بی‌خانمان کردن؛ [خانه ] خالی از سکنه کردن؛ 
(مجازی) غرق کردن, از پای درآوردن 
۸ سیل‌بندی, / اه ۵۸۵ flood control‏ 
جلوگیری از سیل 


۸ دریچة آب‌بند 


flood in 
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flood-gate / Nad gen/ 
open the flood-gates of sth —> open 
floodlight /Andlant/ ( pr, pp floodlighted, 
floodlit) ۱.۱در جمع) نورافکن» پروژ‎ ۸ 
نورٍ نورافکن» نورٍ پروژکتور‎ 
با نورافکن روشن کردن, با پروژکتور نورباران‎ ۲ ۷ 
کردن؛ نورافکن انداختن به؛ نورباران کردن‎ 
floodlit ۵۵۱۲ مریم‎ oft foodlight 
flood-plain فد‎ pleın/ 
flood-tide Nad uud/ |دریا ] مد, طغیان‎ # 
100۳/۲ [اتاق. بل و غیره ] کف. زمین‎ .۱ ۸ 
.۴ طبقه, اشکوب ۳. [دریاء غار و ره ] کف» قعر, ته‎ ۲ 
[مجلس و غیره ] تالاره صحن ۵. اعضای مجلس:‎ 
حضار, حاضران ۶. اجاز؛ صحبت. اجاز؛ سخن‎ 
گفتن ۷. [فیمت و غیره ] حداقل, پایب‎ 
پیستٍ رقص, جایگاه رقص‎ 
کف سنگفرش (شده)‎ 
a tiled floor کب موزایبک (شده)‎ 
wipe the floor with sl کسی را به خاک مالیدن,‎ 


۸ دشت سیلابی 


ترین حدَ ۸ 


a stone floor 


the ground floor 
the first floor 


(در بریتانیا) طبقه دوم؛ the second floor‏ 
(در آمریکا) طبقك اول 
از اول شرکت دا 


از اول شریک بودن, از ارل کار (با کسی) بودن 


get in on the ground floor 


floating kidney وتدا/‎ kıdnı/ yS (یزشکی)‎ 
متحرک‎ 
floating ribs وج‎ ribz/ ر (کالیدشتاسی)‎ 


دنده‌های آزاد 


۸ (اسی) رای شناور. /tٺv'‏ ونند0/ ۷۵۱۵ floating‏ 
آزاد 


را 
n‏ رآی‌دهندة )اند floating voter /.Mouty‏ 
مستقل, رأی‌دهندة غیرحزبی 
۸ ۱ گله؛ [یرندگان ] دسته ۲. [مردم ] ۵۸ flock’‏ 
گروه. دسته. ازدحام. جمعیت, جماعت ۳ (سذهب) 
اکلبا] جماعت 
۲ گرد آمدن. جمع شسدن, ازدحام کردن؛ 
دسته جمعی آمدن؛ دسته‌جمعی رفتن؛ گروه‌گروه 
آمدن: گروه‌گروه رفتن 
گروه گروه. دستهدسته in flocks‏ 
۸ ۱ گلولۀ بشم. توپۀ پشم؛ گلولۀ flock? /Nok/‏ 
پنبه. توپۀ پنبه؛ گلولا مو توپۀ مو ۱.۲در جمع) پشم 
لایی؛ پنبۂ لایی 
کاغذدیوارې مخملی 
۸ تخته‌یخ. يخ شناور 


Mock wall-paper 


û flock mattress 
floe /nou/ 
flog /Nng/ ( prp flogging, pr.pp floggged) 

۱ شلاق زدن (به). تازیانه زدن (به)؛ با چماق 
زدن» چوب زدن به؛ با میله زدن ۲.(عامیانه) [جنس 
دزدی و غیره ] آب کردن: (به کسی ) قالب کردن, انداخنن 


fog a dead horse 


۱ زور بیخردی زدن. 
سرٍ خود را به دیوار کوبیدن, وقت و نیروی خود را تلف 
کردن ۲. یک مسئلهٌ منتفی‌شده را از نو زنده کردن 

۱ رُس چیزی را کشیدن. flog sth to death‏ 
حسابی از چیزی کار کشیدن ۲. [فکر. لطیثه رغیر» ] (با 
یاد( 
س چیزی را کشیدن. . flog sth into the ground‏ 


.را از بین بردن, به ابتذال کشاندن 


خسابی از چیزی کار کشیدن 
Nog oneself to death / into the ground‏ 


خود را بیش از حدٌ خسته کردن. خود را از پا انداختن 
۸ کتک. زدن؛ چماق‌کاری. وه flogging‏ 
چوب‌کاری؛ شلاق‌زنی 
سیل ۲.(مجازی) [اشک, نور ۱ 
خشم. نامه و غیره ] باران, سیلاب, سیل ۳. [دریا] مد 
طغیان ۴ (مسارره در جح) نورافکن؛ نور نورانکن 
[رود ] در حال طغیان بودن. طغیان کردن 1000 مزع 
طوفان و the Flood; Noah's Flood‏ 
در حال مد بردن, بالا آمدن 


be at the flood 


رشته سخن را په دست ۰ ake / hold the oor‏ ۶ ۱ [مزارع. ر رغیره] زیر سیل بردن» /۸۵/ 119002 

سخن گفتن, پشت تریبون رفتن زیر آب بردن» غرق کردن, سیل گرفتن, سیل زدن؛ 
u:=too A= cup‏ ومع مدرد Task father‏ معا 
ive au=now oI=boy lo=near ea=hair v= pure e1 player‏ موه say‏ 
w=wet H=chan ds=jan O=thin d=this  f=shoe 3 vision‏ رز ماما am‏ 


ام گیاء گیاهان > he fora of Africa‏ > 
هه ۱. [پارجه و غیره ] گلدار» ۴ 
با طرح گل ۲ (مربوط به) گل < ۸م اھا و > 


flora /'f5:r/ 
floral /'5:r2l/ 


۸ فلورانس Florence /'florans/‏ 
۱.(مربوط به ) فلورانس؛ /م:i2‏ م105 / Florentine‏ 
فلورانسی 
2 ۲. فلورانسی» اهل فلورانس 


۸ (گیاه‌شناسی) گلچه floret /'Morat, (US) 'fo:r-/‏ 
٭ پرورش گل. گلکاری / ۵:۸۱ /۲6سایام1۱0۲1 
adj‏ ۰۱ 1 


. ائائیه و 


» ستو 


مصنوع, » متکلف. قلنبه ۲ [شخص ] سرخ روء 
سرخ وسفید؛ 1 هت 


ن 


۸ ( سك ) دەپنسى florin /forın, (US) ‘fo:r-/‏ 
(کنه) (سكة) دوشلینگی, فلورین أ 
٭ .گلکار, florist /Aorist, (US) 'flo:r-/‏ 
پرورش‌دهند؛ گل ۲ گل‌فروش 
گل‌فروشی a florist's (shop)‏ 
An‏ ابریشم خام, کز, کج floss /flos, (US) flo:s/‏ 


۲ لاس, تخل ابریشم ۳ 


یشم» خامه ۴نخ دندان 


floss silk 00 sılk, (US) 09::/ نخ ابریشم. خامه‎ 


۸ ۱. [قایق و غیره ] شناورسازی /00010/۳/ 1۱012010۴ 
۲ (بازرگانی) [شرکت ] تأسیس, راماندازی» دایرساز 
[سهام ] عرضه, انتشار 
(دریانوردی) ناو تیپ؛ 
ناو گروه 


۸ ۱. تخته‌پاره ( آب‌آورده): 


flotilla /As'ula, (US) 7 


flotsam /'fotsom/ 
تکه‌پاره. آت و آشغال (روی آب)؛ آب‌آورده؛ (حترق)‎ 


کالای آب‌آورده ۲ خرت وپسرت ۳ (مجازی) أ 


آوارگان, دربه‌درشدگان, بی‌خانمانان 
(مجازی) آوارگان. 
دربه‌درشدگان. بی‌خانمانان 
۷۶ ۱. جست و خیز کردن. 
ورجه‌وورجه کردن. وول خوردن, تکان خوردن ۲. 
با عجله رفتن, تند رفتن, با عصبانیت رفتن ۳ تقلا 
کردن. دست و پا زدن 
۸ . جنب و جوش؛ جست و خیز 
تک ودو؛ تقلا؛ حرکت» حرکت تند 
۱ خیاطی) والان, حاشیه. flounce® /fAauns/‏ 
تور: چین 
۶ ۲.(خیاطی) والان دادن. حاشیه دادن, چين دادن 
هه (خیاطی) والان‌دان توردار» flounced /faunst/‏ 
چین‌دار 
ا ۱ دست و پا زدن. / مه flounder’‏ 
تقلا کردن ۲.(در سخن گنتن) به تته‌پته افتادن. به تقلا 
افتادن, دست و پای خود را گم کردن. به زحمت 
افتادن؛ در مخمصه افتادن. تو هجل افتادن. گیر 


flotsam and jetsam 


ورجەوورجه» 


; florid /'forıd, (US) 'o:r-/ 
| غره] پرنقش ونگار» پرزرقو برق؛ [سێک نگارش]‎ 


; flounce' /flauns/ 


شروع به رقص کردن. رقصیدن take the floor‏ 


آتکتة کاربردی: 


نیایی آن طبقه از ساختمان که همسطج 
خیابان است 000۴ 0۷00۵ي و آن طبقه که روی آن قراز 
می‌گیرد 1 1198 نامیده می‌شود. در انگليسي آمریکایی 
اغلب طبقة هم‌سطح خیابان 0005 ۲گ و طبقۀ روی آن 
0r‏ 906000 ناميدە می‌شود. 

مردم می‌گویند: 

He lives on the second floor. 

و نمی‌گویند: 
at/in the second floor‏ | 


۱. [اتاق و غیره ] فرش کردن» / floor? o0‏ 

کفی... را درست کردن ۲. [شخص ] به خاک انداختن 

به زمین زدن, نقش زمین کردن؛ از پای درآوردن, 

شکست دادن ۳. (محاوره) گیج کردن. مبهوت کردن؛ 

زبانِ...را بستن, خاموش کردن, نس ...را بریدن 

۸ چوپ کف فرش» /99:0: 0 
تخته‌بندی (کف), پارکت 

floorcloth ۱۰۱۵:۷۱۵۵, (US) -klo:0/ (کهنه)‎ 
کھنۂکف‌شویی‎ 

۸ (معماری) فرش» کف‌بندی ۸ 100۳19 

(در آمریکاه در مجلس) ۰۰ /(۱::۵0)6 :۸8۵ floor leader‏ 

رهبر نمایندگان حزب 

floor show ۱۵ /oo/ برنامة ( تفریحی),‎ 

سرگرمی؛ (در رستوران,کاباره و غره) نمایش 

floor-walker ۵۵ wo:ko(r)/ (در آمریکا.‎ 

بازرگانی. در فروشگاه) مسئول بخش» مسئولل 

/ = foozie 
floozie ۸ (محاوره به تحقیر) رن جلف»‎ 
زنٍ هرزه» زنِ هرجایی‎ 


= 


> 


floozy /‘flu:zr/ = floozie 
flop /fiop/ ( prp flopping, pi.pp flopped) 
ټلپی افتادن. ول شدن. ولو شدن, از حال ر‎ ۱ 
از پا افتادن ۲. بالا و پایین پریدن؛ شلپ‌شلپ کردن؛‎ 
تاب خوردن, تکان‌تکان خوردن ۳ (محاوره) [کتاب.‎ 
نمایش‌نامه و غیره ] شکست خوردن؛ نگرفتن. گل‎ 
نکردن‎ 
تلیی انداختن» ول کردن‎ .۴ 
۵.افتادن, ول شدن؛ صدای افتادن, تلپ ۶.(محاوره)‎ 
[کتاب و غیره ] شکست: افتضاح‎ 
هه ۷. تلپی. شلیی:‎ 


.درآمدن ‏ 10۵ مع 


floppy ۵۸ 


هه + شل: شل وول. آویزا 
۸ ۲ (کامپیوتر) دیسکي نرم» فلاپی 
2 (کامپیوتر) قلایی‌دیسک. ‘disk/‏ نومه / floppy disk‏ 
فلاپی, دیسک نرم 


آویخته 


flowery 


x» 


غرتي صحبت بودن» مشغول حرف زدن 10۷۲ اانا صذ 
بودن 
ebb‏ چ the ebb and flow‏ 


۱ سرریز کردن, لبریز شدن, سررفتن 0۷W ۷e۲‏ 
۲. فرا گر 
flow from sth‏ 


(رسمی) منتج شدن از 

ناشی شدن از» به دست آمدن از 
ادامه یافتن در» flow in / into sth‏ 

جریان داشتن در؛ سرازیر شدن به 

بیرون رفتن» خارج شدن flow out‏ 
(کامپیوتر و غیره) روندنماه ۰ /:۱/0 ٺ'/ flow chart‏ 
نمودارٍ گردش کار فلوچارت 

flow diagram 2۲ darogrem/ = flow chart 

flower /'flaus(r)/ 5 


in flower 


(مجازی) گل سر گل سرسبده زیدة, ۰ 0۶ (he ower‏ 


نخبةء بهتر 
در اوج در پحبوحۀ in the flower of‏ 
زیت کلام flowers of speech‏ 


flower ۵۲۲۵۵۵۲۵۳۸8۵۵ oreındsmont/ 
کُل‌آرایی‎ 

با کل (محل) 
گلکاری 


flowerbed مه‎ 


flower children /'faua tfıldran / 
flower people 

flowered ۵ 

flower garden /'favo ga:dn/ 
flower-girl ده‎ g3:1/ (دختر) گل‌فروش‎ 
flowering /'aٺ5r1/ [گیاء ] ۱. پر از گل. . دار«‎ 
رگ به گل‌نشسته؛ پرشکوفه ۲. (دهند‎ 


[پارچه. پراهن ] گلدار 


باغ گل 


ل ادنکل ند نشستن ۴ شکوفایی» رونق 

به ژاپنی flowering quince‏ 
[گیاء] ۱ یگل بدون flowerless /auslıs/ J‏ 
۲ بی‌گل» نهانزاد 

flower people / fava pi:pl/ (کهنه) هیپی‌ها‎ 
flowerpot /'flauapnt/ گلدان (سفالی)‎ 


(کهنه) آر مان هیپی‌ها pavs(r)/‏ دنه / flower power‏ 
نمایشگا ول /o0/‏ ونه8/ flower ShOW‏ 
۱ [مزرعه و غیره ] پر از گلر 0 flowery‏ 
غر در گل. پوشیده در گل؛ 4 [پارچه ] گلدار ۲. [سبي 
نگارش, سخن ] ادبی. ادیبانه. پراز تشبیه, پراستعار 
متکلف, مصنوع. مغلق ۴ (مربوط به) گل گل‌مانند 


> a flowery smell > 


a= cup 
عون‎ pure 


û=this f/=shoe 


0= thin 


کردن ۳ با مشکل مواجه شدن, دچارٍ مشکل شدن 
# سفره‌ماهی / flounder? /'faunda(r)‏ 
۶ ۱ آرد ۱۵۵۵۵۵ flour‏ 
۲ آرد زدن به, با آرد پوشاندن. آرد پاشیدن به 
لیدن» رشد کردن. ۸۰/۲ flours‏ 
نشو ونما کردن؛ [کار. فعالیت و غبره] رونق یافتن, 
ترقی کردن» توسعه + [هترمند, 
ادییات و غیره ] شکوفا شدن, گل کردن ۲ ۲ [شخص, کار و 
غره] در اوج موفقیت بودن, در اوج شکوفایی 
بودن؛ رونق داشتن؛ شکوفا بودن؛ در اوج اعتبار 
بودن ۳ دست‌ها را در هوا تکان دادن, دسّت‌ها را 
به حرکت دراوردن؛ خودنمایی کردن. خودی 
نشان دادن ۴. [شخص و غیره ] سالم بودن. سرحال 
بودن 
۵ آرایش دادن, تزیین کردن, آراستن ۶. [کلاه. شمشیر 
رغیره] در هوا تکان دادن, به رت درآوردن: 
تاب دادن 
۷. رویش, بالش, رشد. نشو ونما؛ [کار, فعانیت ر غیره] 
رونق, ترقی, پیشرفت, موفقیت, شکوفایی ۸. حرکتٍ 
نمایشی, ژست؛ [دست کلاه و غیره] حرکت» تکان, 
چرخش, گردش ٩‏ نقش ونگار, تزیین» آرایش 
(موسیقی) شیرین‌کاری 
[کار. فعالیت و غیره ] / flourishing /farrfg‏ 
در حال‌رونق, پررونق, موفق, شکوفان, رو به رشد. 
در حال پیشرفت؛ [گیاه] شکوفاء رویان, در حال 
رشد؛ [شخص] سالم» سرحال 
۱ (مربوط به) آرد ۲, آردی. ۸ floury‏ 
آردزده, پوشیده در آرد ۳ آردمانند, آردگونه 
مسخره کردن» ریشخند کردن؛ flout /flaut/‏ 
به مسخره گرفتن, به باد ریشخند گرفتن» تحقیر 
کردن؛ [توانن, آداب] زیر پا گذاشتن, نادیده گرفتن. 
سرپیچی کردن از, نقض کردن» بی‌احترامی کردن به 
۱ [رود. اشک. پول و غیره] جاری شدن. /::۸/ ۱0W‏ 
جریان یافتن, سرازیر شدن؛ روان شدن» ریخ 


يان برق ] گردش کردن. گشستن؛ [جممیت ] 


۶ ۱. روییدن» 


adj 


[خون. 


مج هدن تتت گرفتن 

شدن» سرچشمه گرفتن, » سرزدن؛ آب خوردن (از)؛ 
[آب, چشمه ] جوشیدن, بیرون آمدن (از) ۴. [تد] بالا 
آندی 


۵. [رود. آب و غیره ] جریان؛ رین 
[اطلاعات ] جریان ۶.مد؛ [مد ] بالا آمدن ۷. حرف 


¥ 


سخن, کلام 
father D= got‏ عنه &=cat‏ 
a= five au=now  oi=boy‏ 
aa = hour yes w-wet tf =chain d3= jam‏ 


flowing 


آبکی ۳ [حرکت. خطوط ] نرم» ملا 
سلیس ۴. [موقعیت. عقاید و غیره ] نامشخص, بی تبا 
متغیر» تغییرکر دنی» قابل تغییر 

۵ (جسم) سیال؛ (محاوره) ماي ؛ (در جمع) مایعات 
(مالی) دارایی‌های قابل‌تبدیل به پول. 
دارایی‌های نزدیک به پول 
.سیّالی. شارندگی / صقر / fluidity‏ 
٩‏ رط و کیا کرم لای اسیک سجن 


uid assets 


روانی» سلاست ۳ [موقعیت و غره ] بی ثباتی» 
تغییرپذیری 

اونس شاره» 'auns/‏ فا fluid ounce‏ 
اون سیال (= واحد حجم, برابر با ۲/۸۴ سانتی‌متر مکمب) 
fluke’ ۸‏ 


(محاوره) شانس, اتفاقي خوب» 
بختِ مساعد, خوش‌شانسی 


شانسکی, انفاقی by a fluke‏ 
.(دریانوردی) [لگر ] ناخن fluke /u:k‏ 
۲ [زوینِ ماهیگیری ] خار. قلا نهنگ ] باله. پره 


۸ کرم کبد. کرم جگر؛ (کرم ) کَپلّک /۸u۸/‏ 663 
ی flukey ۸۵۸۱۱ = fuky‏ 


4 (محاوره) الابختکی, شانسی, ۸ 1۱۷۷ 


اتفافی 

۷ ۱.کانال (آب), ناودان ۰۲(دره) ‏ 0 umeا؟‏ 
تنگ, فرکند 

"1 (محاوره) گیج کردن. /Namsks/‏ 110۵ 


دستپاچه کردن. پریشان کردن 
of fling‏ رمرم flung /Nnp/‏ 
١‏ در آمریکاه محاورہ در امتحان) نمره /)و۸/ ۸k‏ ا؟ 
نیاوردن» رد شدن, افتادن 
۲ (در آمریکا: محاوره) ۲. [امتحان. درس ] رد شدن از» نمره 
نیاوردن توی, افتادن از ۳ [شخص | رد کرد 
انداختن. نمره ندادن به 
۱.(در آمریکا: محاوره. در امتحان) نمره 
نیاوردن. رد شدن, افتادن .از مدرسه) اخراج شدن 
flunkeys, flunkies )‏ ام وم flunkey‏ 
۸ ۱. خدمتکار» نوکر (کمربسته) ۲. (به تحقر) پادو» 
پاکار؛ کاسه‌لیس جیره‌خوار 
flunky /'flakı/ = flunkey‏ 
٭ شبرنگی» 


flunk out 


fluorescence /f5:resns, flua-/ 
شب‌نمایی, فلوئورسانس‎ 
fluorescent /5:resnt, fua-/ 4ه شبرنگ» شب‎ 
[لامپ. نور و غیره ] فلوئورسان, مهتابی‎ 
fluoridate 1 فلوئور زدن به / 02 ,جهن‎ 
fluoridation /05:r'deı/n, fl09r-/ . فلوئورزنی.‎ « 
زدن قلوئور‎ 
100۴106 (شیمی) فلوئور» فلو رايد /-0۵2 ,فنهتند6/‎ 
fluoridisation /,M5:rıdar'zer fn, مهن‎ (US) -drz-/ 
= fluoridation 


ا 64 ۱. [آب] جاری» روان 


4 [شیوة سخن گفتن ] روان» سلیس؛ 


۲ [سخن گفتن. نوشتن ] خوب» 


4 1 پرزمانند. مثل کرک. کرک مانند 


flowing ۱ /وسهه‎ 

۲ [زبان ] روان» سلیس ۳ [حرکات. خطوط ] نرم ۴. [مو, 

لباس ] آویخته. مواج ۵. سرشار. اکنده, لبریز 
land flowing with milk and honey‏ 


سرزمینی چون بهشت 
flown /flaun/ pp of ۶‏ 
fl OZ /'flu:ıd auns/ (pI fl oz, fl ozs) < fluid ounce‏ 


سرزمین پریر 


(فزیک, واحد حجم) آونس شاره: اون سیال 
leftenent, (US) -lu:t-/ < flight‏ سا FI‏ 
(نظامی) سروانِ هوایی 
(محاوره) آنفلاتزاء گریپ 
7 ۱ [قیت‌ها و غیره ] نوسان 


tieutenant 
flu /fu:/ 
fluctuate /Naktfuent / 
داشتن, بالاو پایین رفتن» متغیر بودن بی‌ثبات‎ 
] بودن, در نوسان بودن؛ افت و خیز داشتن؛ [سطرح‎ 
ناصاف بودن ناهموار بودن ۲. [شخص, رفتار]‎ 
سرگردان بودن, در رفت و آمد بودن‎ 
< fluctuate between hope and despair > 
fluctuation /fnttfuerfn/ نوسان» تغییر»‎ ۸ 
بی ثباتی» افت و خیز؛ [فیمت‌ها] ترقی و تنزل»‎ 
بالاو رفتن؛ [طرح ] ناهمواری, ناصافی‎ 
flue /u:/ دودکش؛ هواکش؛ لوله‎ # 
fluency ۸ [سخن ] روانی. سلاست.‎ ۸ 
فصاحت‎ 
انگليسي خوبش.‎ 


انگلیسی راحت حرف زدنش, مهارتش در 


۱ in English 


نگلیسی 


fluent /'Nu:ont/ 


[سخنگو ] فصیح» خوش‌بیان, زبان‌آور. خوب 
He is fluent in Italian. Ile speaks fluent‏ 
Jtalian. His Halian is fluent.‏ 
ایتالیایی خوب حرف می‌زند. ایتالیایی را راحت حسرف 
می‌زند. ایتالیاییش خوب است. 
fluently ۸‏ 
راحت, روان, سلیس, به راحتی, به روانی, با 
۱. [پارچه و غره ] کرک. خواب» پرز؛ fluff Naf‏ 
[برنده ] نرمه‌پر ۲. (محاوره) اشتباه. خیط کاری, گاف؛ 


(در خواندن) تیق 
۴ ۳ [بروبال ] باد در ...انداختن, تکان دادن؛ [مو بالش ] 
تکان دادن. صاف و راست کردن ۴ (محاوره) اشستباه 
کردن در, خیط کاشتن در. گاف کردن در. خراب کردن 
_[یرویال ] باد در ...انداختن, تکان ‏ اه ضی fاںا؟‏ 
[مو. بالش | تکان 


ادن, صاف و راست کردن 
fluffy afi‏ 
۲ کرک‌دار» پرزدار» خواب‌دار؛ [حیوان] پشمالو؛ 
[برنده] پوشیده از کرک ۳ [کیک ] اسفنجی» پف‌کر ده؛ 
[مو] پف‌کرده ۴. [فکر ] پوج» توخالی 


هه ۱. [ماده ] سیّال, شاره ۲. مایع» روان. fluid /u:ıd/‏ 


(از مخنیگاه و غیره) بیرون flush sb / sth out‏ 
راندن, بیرون کشیدن, تاراندن, تار و مار کردن 
هه سرشار لبریزه سرمست ات۱ 


دن. be flushed with‏ 
[عصبانيت ] از... سرخ 


شده بودن 
۲ ۱. عصبی کردن, ناراحت کردن, /0۸:6/ 516۲داا] 
1 ج کردن؛ دستپاچه کردن 
۸ ۲ (حالتِ) گیجی, 
اضطراب؛ عصبی بودن, ناراحتی 
” ۱.(معماری) فلوت؛ نی 
7 ۲. فلوت زدن؛ نی زدن 
(معماری) [سترن و غیره ] خیاره زدن» 
قاشقی تراشیدن 
4 (معماری) [ستون و غیره ] خیاره‌دار» 
تراش 
(معماری) خیاره, قاشقی 
۸ (در آمریکا) فلوت‌نواز, فلوت‌زن» 
نوازند؛ فلوت 
ا ۱. [پرنده, پروانه و غیره ] بال زدن. ۰ /(0۸56/ 1100167 
پر زدن؛ پرپر کردن, بال‌بال زدن, بال به هم کوفتن: 
[بال ] به هم خوردن ۲. جنبیدن. حرکت کردن. 
تکان خوردن,. لرزیدن. تاب خوردن, رقصید 
[برچم ] در اهتزاز بودن؛ [شخص ] این‌ور و آن‌ور رفتن 
قرار نداشتن, بی‌قرار بودن آرام نگرفتن ۳. [تلب, 
تبض ] (تند) زدن, تیش داشتن 
۴ [بال و غره ] به هم زدن, به هم کوفتن, به حرکت 
درأوردن ۵. جنباندن. حرکت دادن. تکان داد 
لرزاندن, تاب دادن, رقصاندن 
۸ ۶. [بال, پلک و غیره ] به هم خوردن, تکان. حرکت. 


flute’ ۸ 


flute? /fu:t/ 


fluted ۷ 


fluting /Du:un / 
flutist /Muiust/ 


ان 
جثب و جوش, هیجان, تب‌وتاب؛ سرا 


دستپاچگی, آشفتگی؛ اضطراب 1.۸ رعناش لزز 


(در بریتائیاء ) قمارٍ کوچک؛ شرط‌بندي کوچک 
این طرف و آن طرف پریدن flutter about‏ 
پر زدن و رفتن Rutter away‏ 


flutter the dovecotes — dovecole 
هیجان داشتن, هیجان‌زده بودن. 006۳ ۵ ها (ااه) عظ‎ 


در جنب و جوش بودن؛ سرأسیمه بودن, آشفته بودن 
دستپاجه بودن 

ایجاد هیجان کردن, ایجاد 
وجوش کردن, باعثِ هیجان شدن, سر و صدا به راه 


cause a flutter 


هه (مربوط به) رودځانه» luvial /Au:vıal/‏ 


رودخانه‌ای؛ رودزی 


u=cook u:=loo A=cup اد‎ 
=near ماه‎ 0= pure cia player 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision 


fluoridization /f5:rıdar'zeı fn, هلر‎ (US) -dız-/ 
= fluoridation 
fluoridize /'f5:rıdarz, ‘flvor-/ = fluoridate 


۸ (شیمی) فلوئور fluorine / No:ri:n, fuar-/‏ 
flurried)‏ مریم flurry ۱۵۸۱۱ (pl flurries;‏ 
۱ [باد] وزش ناگهانی؛ [باران. برف ] ريزش ناگهانی 
۴ تب و تاب, جنب و جوش, تیش. تب ۳. [نامه, تلفن و 
غیره ] سیل 
۷ ۴. سراسیمه کردن: هراساندن, دستپاچه گرو 
آشفته کردن. مضعلرب کردن 
در یک هیجان ناگهانی . in a furry of ¢xeitement‏ 
خود را باختن. سراسیمه شدن. get flurried‏ 
دستپاچه شدن 
هه هم‌سطح. هم‌تراز؛ تراز با 
۱. هم‌تراز با ۲. (محاوره) غرق در 


flush’ ۸ 
وس‎ with 


شدن آب؛ //:۱/ flush?‏ 
[خون ] هجوم. غلبه ۲ سرخي چهره. سرخ‌شدگی, 
برافروختگی (صورت). گل‌انداختگی؛ سرخي 
آسمان ۳ [زیبایی. سلامتی. شادی و یره ] فوران. انفجار؛ 
[هیجان, خشم ] غلبه, غلیان, طفیان ۴. آغاز, آستانه, 
بهار ر 
(یزشکی) گر گرفتگی, احساس 
گرمای ناگهانی 
در اوج در بحبوحا 
در مستي پیروزی 
in the first (full) flush of youth ۳1‏ 
» در بهار جوانی 
(بازي ورق) رنگ, دست هم خال 
دست هم‌خال و ردیف 


(hot) flushes 


in the full flush of 
in the first flush of victory 


flush? ۷ 

a royal flush 

۷ ۱ [صورت ] قرمز شدن, سرخ شدن. //۸۸/ *۸وںا؟ 
برافروختن. برافروخته شدن, گل انداختن؛ [تخص] 
قرمز شدن. سرخ شدن. صورتِ ...گل انداختن ۲. 
[آب ] سرازیر شدن, جاری شدن, ریختن 

۲ ۲. [صورت ] سرخ کردن» قرمز کردن, برافروختن ۴. 
[شخص | برانگیختن, تهییج کردن. به جنب و جوش 
انداختن ۵.با اب (زیاد) شستن, اب ریختن در» 
آب ریختن و شستن؛ [توالت ] سیفون...را کشیدن 

be flushed with pride 


باد در غبغب انداختن. 

مغرور شدن, باد کردن 
۷ تو مستراح ریختن» 

توا و ای کردن 


flush sth away 


flush sth out 
flush /nnf/ 


۷ ۱. [برنده ] پراندن, رم دادن 


۲ ۲. [یرنده ] پریدن, رمیدن, رم کردن 


i:= see 1= sit 8= Cat 0:2 father 3:2 saw 
say 2= go ive a = now 21=boy 1 
aua=hour j=yes wwe tf=chain d5=jam 


4ه (عامیانه) ناقلاء زبل» وه ختم. زرنگ. 


هه [مو] لخت. صاف» نرم 
4ه [گوشت ] کرمو, کرمز 


پریدن, به پرواز درآمدن؛ [هوابیما] از زمین 0/6 وا 
برخاستن؛ [شخص ] با هواپیما رفتن؛ (مجازی) ناپدید 
شدن, از ميان رفتن 

مرغ از قفس پریده. فرارکرده. 00۳ The bird is / has‏ 
به سرعت خارج شدن, مثلٍ برق بیرون رفتن اسه وا؟ 


fly back ټزگشقن‎ 


به سرعت پر مت 

از هم جدا شدن ly apart‏ 
به سرعت باز شدن fly open‏ 
گلوی کسی را گرفتن fy at sb's throat‏ 


[سنگ وغیره ] پرتاب کردن. انداختن؛ 
[فحش ] ردیف کردن, شروع به دادن...کردن 
۱ به کسی فحش دادن کسی را به let fly at sb/ sth‏ 


گفتن, به کسی 


let fly sth 


کسی را زدن ۲. به کسی / چیزی تیراندازی کردن 
(محاوره) از کوره دررفتن. fly off the handle‏ 
از جا دررفتن. عصبانی شدن 
۱. [قانون و غیره ] زیر پا گذاشتن, 0۴ 1y in 6 face‏ 
نادیده گرفتن؛ [خطر ] به چالش گرفتن, رویاروی شدن 
با؛ [شخص] جلوی... ایستادن. مخالفت کردن باء 
سرپیچی کردن از ۲. خلاف... بودن, مخالفٍ... بودن» 
نقض کردن 

fly into a rage / passion / temper 
از کوره دررفتن, عصبانی شدن, از جا دررفتن‎ 
به طرف اسلحه پریدن, دست به اسلحه کصھ ۵ وم‎ 
بردن‎ 
پخش و پلا شدن, خرد و‎ 
خاکشیر شدن‎ 


make the feathers / fur / sparks fly 


fly to bits / into pieces 


به دعوا دامن زدن, باعثِ دعوا شدن» جار و جنجال راه 
انداختن, دعوا راه انداختن 
ولخرجی کردن. پول خود را 
به باد دادن 

به خاک انداختن, به خاک غلتاندن. چہارا؟ اء 600و 
به زمین زدن 

پرت کردن, به زمین انداختن 


make the money fly 


send things flying 


پادبادک هوا کردن؛(مجازی) اوضاع را ۲6 ھ و8 
محک زدن؛ مردم را محک زدن 
۸ ۱.(در بریتاتیا. محاوره. flies)‏ ام) /Nar/‏ 103 


نیز در جمع) [شلوار] چاک» زیپ» دکمه‌ها ۲. [چادر. 
خیمه ] بال ۳ (کهنه) درشکه (تک‌اسبه) ۴ [یرچم] 
بادخور» لبه 
fly“ /fan/‏ 
هفت خط 

fly-away /'flar awer/ 
fly-blown 82 blaun/ + 
خراب, گندیده» فاسد. مانده‎ 


تغییر دائمی» تحول همیشگی. fIUX /flaks/‏ 
۳ مدام ۲. جریان» سیلان؛ (بزشکی) ریزش. 
ترشح؛ ؛ (فیزیک) شار ۴ (فلزهناسی) گدازآور 


کمک‌ذوب 
پوت در تفییر بودن» be in a state of flux‏ 
دائماً تشیر کردن 
۱. مگس؛ شه ۲ (ماهیگری) (e8نا؟‏ /م ) 10۷۱/9۰ 
طعمه 


آزار (کسی) به مورچه not harm / hurt a fly‏ 
هم ترسیدن, بی‌آزار بودن 

موی دماغ مزاحم. a fly in the ointment‏ 
اسباپ زحمت؛ مشکل, مانع, دردسر. گرفتاری 

(محاوره) خر نیست. ۰ There are no flies on him.‏ 
از پشتِ کوه نیامده. حواسش جمع است. 

I wish I could be a fly on the wall when they 


دلم می‌خواست یک گوشه‌ای discuss my future.‏ 
می‌ایستادم و می‌دیدم / می‌شنیدم که آن‌ها راجع به آیندة 
من چه می‌گویند. 

متل بر درخت به زمین ععنا] 160زا ۵۳0 / 6۵۱۱ / die‏ 
ریختن 

کشتن و مثل برگي درخت به kill off like flies‏ 
زمین ریختن 

fly® /flar/ ( pr flew, pp flown) [پرنده. حشرم‎ ۱ 


هوابیما ] پرواز کردن. پریدن؛ [شخص ] با هواپیما سفر 
کردن» هوایی سفر کردن ۲. به شتاب رفتن, شتافتن, 
عجله کردن؛ جستن, پر گرفتن؛ [زمان ] به سرعت 
گذشتن؛ [جرته ] پریدن, زدن ۳ فرار کردن, گر 
دررفتن ۴. [برچم ] در اهتزاز بودن ۵. [داستان, شایعه و 
] شایع بودن, سر زبان‌ها بودن 


۷ ۶. [هواییما ] هدایت کردن, به پرواز درآوردن, بردن؛ 


[شخص] با هواپیما جابجا کردن, (هوایی) بردن؛ 
(کالا] (هوایی) حمل کردن, با هواپیما فرستادن ۷ 
[یرجم و غیره] به اهتزاز درآوردن, بالا بردن, 
بادبادک ] به پرواز درآوردن, هوا کردن 
ازه دررفتن از فرار کردن از 

as the crow flies —> crow 

fly the flag for —> flag" 

fly off at a tangent — tangent 

fly out of the window —> window 
keep the flag flying جح‎ flag’ 

pigs might fly —» pig 


بلندپروازی کردن, بلندپرواز بودن. fly high‏ 
جاء‌طلب بودن, سرٍ پربادی دا 

پریدن و رفتن؛ (مجازی) از میان fly away‏ 
تادید شدن 

۱. با هواپیما وارد شدن, با هواپیما رسیدن fly in‏ 


۲ به سرعت وارد شدن, مثلٍ برق تو آمدن 


i flying officer /'farıg ofisa(r), (US) a:fi-/ 


(نظامی) ستوان یکم هوایی 


flying picket /.faıın .پیک اعتصاب اس‎ 
flying saucer /,flarıg 's5:s2()/ بشقاب پرنده‎ ۸ 
flying squad /'Marry skwod/ (پلیس, نیز با‎ ۶ 


حرف بزرگ) گروه ضربت 
۸ ۱. [دونده» اتومبیلٍ ‘sta:t/‏ ومه0/ flying start‏ 
سابته ] شروع سریع, خیز ۲ [طرح. نقده] شروع 
خوب. شروع موفقیتآمیز 
شرو خربی .. get off to / have a flying Star‏ 
داشتن, خوب شروع شدن 
۸ دیدار شتابزده, 


flying Visit / Mary سس‎ 
دیدارٍ سریایی‎ 


i flyleaf /'#aıli:f/ ام)‎ fIyleaves) [کتاب ] لت سفید.‎ 7 


آسترٍ بدرقه» برگی سفید 


i flyleaves /'Narli:vz/ p/ of flyleaf 


۸ ۱.(در بریتانیا) پل هوایی. 
روگذر ۱.۲در آمریکا) پر 


flyover /farouvs(r)/ 
زٍ نمایشی» مانورٍ هوایی‎ ۲ 
fly-paper / ar کاغزٍ مگس‌کش روم‎ ۸ 
flypast /'fa1pa:st, (US) (در بریتانیا) پرواز . /انعم-‎ ۶ 
نمایشی, مانورٍ هوایی‎ 
[اعلامیه, آگهی و غیره ] چسباندن‎ ۷ 
(روی)؛ زدن (به)‎ 


۱۷۵۵ 


۸ . اعلامیه آگهی / ۵۰۵0۵9۵ flyposter‏ 
۲ [عخص ] اعلامیه چسبان. آگهی‌چسبان 
۸ اعلامیه ۵۸( 


« مگس‌کش fly swat /Nar swot/‏ 
fly swatter /'flar swoto(r)/ = fly swat‏ 
۸ ۱.(وسیله) مگس‌گیر اجه ۵۵ fly-trap‏ 
۲ گیاو حشره‌خوار 
۸ (ورزش) ۱. یکسور flyweight /'Marwert/‏ 
مگس‌وزن. مشت‌زن ۵۱ کیلو ۲ کشتی‌گير مگس - 
وزن» کشتی‌گیر ۵۲ کیلو 
4ه ۲ مگس‌وزن 
۸ (فنی) چرخ 
لنگر, چرخ طیّار 
FM' ۵۲ 'em/ < frequency modulation‏ 


flywheel اتمه‎ (US) -hwi:l/ 


۸ (رادیو) (موج) ٍف (م 

7 (نظانی) Field Marshal‏ > 0:۱ ۱۵ 
فرمانده نیروی زمینی, فیلدمارشال؛ ارتشبد 

FO /ef ادج‎ > Foreign Office 


14 را 


4 ۱ کرهاسب؛ کره‌خر foal /fool/‏ 
۲. [مادیان, ماده‌خر ] زاییدن 
[مادیان, ماده‌خر ] آبستن 


bird 3> about‏ دنو 


fIy-bY /'far bar/ ( pl fly-bys) = flypast ۳ 
fly-by-night /'far bar naıt/ ) p/ fly-by-nights) 

هه ۱. [شخص. شرکت ] غیر قابلاعتماد. بی‌اعتیار 

« ۲ آدم غیرقابل‌اعتماد؛ آدم بی‌اعتبار 

flycatcher /'farkatfa(r) / (جانور) مگس‌گیر‎ 

۱ خلبان. هوانورد ۲. پرنده, flyer /‘faro(r)/‏ 
) -پرواز ۳ وسیلةٌ سریع‌السیر؛ 
وسیل تندرو, ۴. [یلکان ] پله ۵.(در آمریکا) اعلامیه ۶. 
(بازرگانی) قمار» خطر» ریسک ۷ پرش ۸. آدم 
جاه‌طلب, آدم بلندپرواز 

[یرنده ] تیزیرواز 

[مسافر هواپیما ] خوش پرواز 

[مسافر هواپیما ] بدپرواز 

پریدن. جست زدن؛ (مجازی) به استقبال 1067 ۵ ھا 


a swift flyer 
a good flyer 
a bad flyer 


خطر رفتن 
با مگس ماهی گرفتن ۲ ۵ fly-fish‏ 
م ماهیگیری با مگس / fly-fishing /far fifi‏ 


fly-half /'far ha:f, (US) haf/ = stand-off half n 
پرواز؛ هوانوردی؛ سفر هوایی. /0419/ 9الا؟‎ Mn 


flying boat / Marry ۸ هوا-دریاپیما:‎ ۸ 
هواپیمای د‎ 

۸ پمپ پرنده bom/‏ وه / flying-bomb‏ 

flying buttress /, a11, 'bıtrıs/ نای پشت‌بند‎ n 


flying club /'arıg klض/‎  .یدروناوه ب‎ 
باشگاه پرواز‎ 

flying 60۱00۲5 /, a11 'kalo2/ پرچم‌های رنگین‎ 

come through / off with flying colours 


4 colour’ 
flying column /farıg ‘kolam/ (نظامی) گروو‎ ۸ 
ضربت. یکان ضربت‎ 
flying doctor و۱6‎ ‘dokta(r)/ پزشک سیّار‎ 
Flying Dutchman /.faııg ‘datfman/ م هلندي‎ 
سرگردان‎ 
flying field فرودگاه صحرایی؛ ۲ و8۵‎ 
فرودگاه نظامی‎ 
flying-fish ماهی نده‌ماهی ۵۱۸ وس‎ « 


flying-foX وه‎ 'foks/ 
flying insect حشرة بال‌دار مه وه‎ ۸ 
flying jump وسا/‎ 'd3amp/ پرش با دورخیز‎ # 
flying leap اون وه‎ = flying jump 

flying machine /, Marry ma'fi:n/ 


# خفاش میوه‌خوار 


پرنده. 


۳1۹ D=got 0:=saw U=cook 
دنه‎ five a=now oi=boy دود‎ near eis = player ara= fire 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0= thin 3= vision 0= sing 


فوکوس‌شده؛ [تصویر ] واضح, روشن, دقیق ۲ 
[برنامه ] حساب‌شده ۳ [آراء ] متمرکز 
۸ ۱ علوفه, علیق, کاه‌و جو 0006۲/۵37 
۲ (مجازی) خوراک 
The documents were useless-waste-basket‏ 


آن اسناد فقط برای سطل آشغال خوب بودند. .1000 
(ادبی) دشمن, خصم, عدو foe /fout‏ 
4ه (مربوط به) جنین؛ جنینی ۷ foetal‏ 
ت ۲ 9اع0] 


fog /fog, (US) f5:g/ ( prp fogging, میم‎ fogged) 
.یه؛ (مجازی) ابر ۲ آشفتگی, گیجی, سردرگمی:‎ ۸ 
ابهام. تبرگی. تاریکی ۳ یه گرفتگی؛ تاريكي هوا.‎ 
تيرگي هوا ۶.(عکاسی) تارشدگی, تیرگی‎ 
در مه پوشاندن؛ [آینه. شیثه | در بخار پوشاندن»‎ .۵ ۷ 
تار کردن ۶. [تخص ] گیج کردن؛ سردرگم کرد‎ 
[سئله و غیره ] در ابهام گذاشتن ۷.(عکاسی) تار کرد‎ 
تیره کردن‎ 
[منظره]‎ .٩ [آینه. شیشه ] بخار کردن, بخار گرفتن‎ ۸ 
په الود شدن ۱۰.(عکاسی) تار شدن,‎ 
ابری از دود سیگار‎ 
کن سردرگم در ایام‎ 
[آبنه, شيشه ] بخار کردن. بخار گرفتن‎ ۷ 


fog up 
۱ أنكتة کار بردی:‎ 
کلمات یه؟ ایا" و ۱:۵ همگی بر ابر حاصل از بخار‎ 
1 آب که بالای سعلح زمین تشکیل می‌شود دلالت دارن.‎ 
در مقایسه با اه و ۱02۵ ضخیم‌ترین ابری است که در‎ 
هوای سرد ایجاد می‌شود:‎ 
۱ conditions hazardous. 


۵ ابری نازک است که در هوای گرم یا در اثر دود و 
مانندٍ آن تشکیل می‌شود: 
Heat shimınered in a haze over the seu.‏ 
8 ترکیبی خطرناک از دود و ابر است که در آسمان 
بسیاری از شهرها نشکیل می‌شود. 


fog-bank /'fog bak, (US) 'f5:4/ (در دریا) تودمه.‎ ۷ 


fog-bound /'fog band, (US) 'f5:g/ 


fogey /‘fougı/ ( p/ fogeys, fogies) 


مل 
کهنه‌پرست, (آدم ) محافظه کار 

foggy بو‎ (US) نید‎ / ( comp foggier, super 

foggiest) 


۲ مبهم. نامعلوم. گنگ؛ گیج» درهم‌برهم» آشفته 


4» ۱. مه گرفته» مه‌آلود. پوشیده در يه 

به طور مبهم have only a foggy idea «jil‏ 
اطلاع دست و پا شکسته‌ای 
پاک بی‌خبرم haven't the foggiest (idea).‏ 1 
اصلاً نمی‌دانم. هیچ اطلاعی ندارم. 


| 64 ۱.۱فیزیک, ریاضی) کانونی. 


: 6 ۱ [لز ] میزان‌شده, 


ج. ابر ۳.(ادبی) درا /«ند]/ foam‏ 
vi‏ € کف کردن؛ کف آوردن 
(نز مجازی) کف به دهان foam at the mouth‏ 
آوردن, کف بر لب آوردن, دهان (کسی) کف کردن 


be foaming (with rage) 


به شدت عصبانی بودن. 


کف به دهان آوردن 
۸ اسفنج. ابر foam rubber /,fum ‘raba()/‏ 
زه ۱. کف آلود, کف‌کرده؛ کف‌دار, اه foamy‏ 


پوشیده از کف ۴ [خامه. تخممرغ و غبره ] زده‌شده, 
پف‌کرده ۳.اسفنجی, کف‌مانند 
p/.pp fobbed)‏ ۱ 
۱ زنجیر(ساعت) ۲. ساعت؛ [شلوار | جیب 
کوچک ۳ ساعتِ چیبی, ساعتِ زنجیردار؛ سا 
گردنی ۴ جاسوئیچی 
fob sth off on sb; fob sb off with sth‏ 
چیزی را به کسی قالب کردن, چیزی را به کسی ان 
کسی را با چیزی دست به سر کردن 
کلاه سر کسی گذاشتن, شیره سر 
کسی مالیدن 


چیزی را به جای... جا زدن 


fob sb olf 


fob sth off as... 

focal ۸‏ 
(مربوط به) کانون. مرکزی ۲. مرکزی, اصلی 

focal distance /faukl 'dıstons/ = focal length 

(فیزیک) فاصلۂ کانونی /1۵9۵ ۸:۸۱ focal length‏ 

focal point نج‎ paınt/ (فزیک) کانون؛‎ 

(مجازی) نقطۂ مرکزی, مرکز, هسنۀ اصلی 

foci /'fousa/ ام‎ of focus 

fo'c'sle /'fuksl/ = forecastle 

fOCUS /'fukos/ ( p/ focuses, foci; prp focusing, 


focussing, pf,pp focused, focussed) 
(ریاضی, فیزیک) کانون» فاصله کانونی ۲. |توجه,‎ ۰۱ ۸ 
زسنلرزه تارف دق ]جرک کانون ۳. [دیرین ] تنظیم‎ 

لنزه دکمة تنظیم لنز 


۷. [نور, حرارت ] متمرکز شدن ۸. [نگاه, چشم ] ثابت 
ماندن, دوخته شدن؛ [شخص ] دقت کردن. نوجه کردن 


[دورین و غیره ] میزان بودن. be in focus‏ 


فوکوس بودن؛ [تصویر ] روشن بودن 
be out of focus‏ 


[دورین و غیره ] میزان نبودن. 
فوکوس نیودن؛ [تصویر] تار بودن» روشن نبودن 
[دوربین» تصویر و غير ] bring sth into focus‏ 
میزان کردن. فوکوس کردن 
چشم به چیزی دوختن. 


به چیزی خیره شدن 


focus one's eyes on sth 


focused /'faukast/ 


folk music 


۲. [لباس, کتاب. روزنامه ]| جمع کردن» جمع و جور 
کردن 


[کرکره ] جمع کردن. بالا زدن؛ ۰ 9266 اء اه 
[بتو. ملافه. یقه ] برگرداندن 

[صندلی ] جمع کردن؛ fold sth down‏ 
[گوشۂ کاغذ ] تا زدن 

(آخپزی) مخلوط کردن, قاطی کردن  |١‏ اء 1010 


fog-horn /'fog ha:n/ 
fog-lamp ۵ lemp, (US) 'f5:;g/ (چراغ) مه‌شکن‎ 
fog-light و۲‎ lart, (US) 'b:g/ = fog-lamp 

fog-signal /'fog signal, (US) ید‎ 


راهآهن) هشدار در مه 


(دریانوردی, 


fOQY / نیب‎ / (US) = fogey 


تقطهضعف. ضعف» عيب 6 foible‏ 


(آشپزی) با چیزی مخلوط fold sth into sth‏ ۱ کاغنٍ فلزی» ورقي فلزی؛(آنہری) 1010/6۸/۰ 
کردن با چیزی قاطی کردن سیگار, شکلات و غبره ] رَروّرق 
۷ پیچیدن. بستن fold sth round‏ یسه 
۷ ۱.(محاوره) [روزنامه, کار, برنامه و غیره ] لا (۲0ء) 1010 A plain old woman serves as a foil to a beautiful young‏ > 
تعطیل شدن. جمع شدن. بساط ... برچیده شدن > woman.‏ 
۲. تا کردن, تا زدن کاغزٍ سرب, وري سرب lead foil‏ 
” ۱ آغل, گله‌دانی ۲.(مذهب) جماعت /1:1۵/ ۴0۱۵۶ tin foil‏ 
مژمنان؛ آغوش دین. آغوش کلیسا؛ (مجازی) خان foil /onl/‏ 
مامن, ماوا؛ اغوش 0 
۷ ۳ [گرسفندان ] به آغل فرستادن اثر کردن, بی‌نتیجه گذاردن, برهم 
به آغوش دین بازگشتن؛ return to the fold‏ زدن» نقش برآب کردن؛ [شخص ] ناکام کردن. 
به خانه باز جلوی کارٍ... را گرفتن, مانم پیشرفټِ... شدن 
۱. -جنبه‌ای. -رویه‌ای» -طرفه foist /foist/ -fold /fould/‏ 
he problems were ۱۷0۱0۵ >‏ > . برابر» چندان چیزی را به کسی قالب کردن. اه ۵۸ ۵00) ۸ ادن 
a two-fold increase >‏ > چیزی را به کسی انداختن, چیزی را به کسی چپاندن 
4 [تخت و غیره ] تاشو, جمع‌شو / ان i foldaway‏ خود را به کسی foist oneself on (t0) sb‏ 
۸ . پوشه؛ کلاسور ۲. بروشور؛ /()دلان؟'/ 1010۲ تحمیل کردن؛ سر کسی خراب شدن 
برنامه ۲ .تا کردن, تا زدن ۲. پوشاندن؛ ۸ fold’‏ 
ت [مز, صندلی و غیره ] تاشو. / واه folding‏ بسته‌بندی کردن» بستن» پیچیدن ۳.(آنپزی) مخلوط 
جمع‌شو کردن. قاطی کردن 
« برگ‌ها؛ شاخ وبرگ 5ا ا ۷ ۲ [میز. صندلی, غیره ] تا شدن, جمع شدن؛ تا خوردن 
۸ ۱ [کاغذ ] برگ» folios)‏ ام ) /ندران3؟/ folio‏ ۵ (محاوره) [روزنامه, مغازه و غیره ] تعطیل شدن» 
ورق ۲.شمارء صفحه؛ شمارة برگ؛ (حسابداری بساط ... جمع شدن, برچیده شدن ۶. [برگ‌های گل ] 
عطف ٣‏ کاغز یک تایی, کاغذ نیم‌ورقی ۲ (کتاب) جمع شدن,. فراهم امدن 
نیم‌ورقی, ( با قطع) رحلی # ۷. تاء لاہ چین. تاخوردگی ۸.(زمین‌شناسی) چین. 
۸ ۱.مردم, خلایق» جماعت. آدم‌ها OIK /fouk/‏ چین‌خوردگی ٩‏ پیلی. چین 
۲ تودۀ مردم» عامهٌ مردم» مردم, توده ۳ (محاوره. در دست‌های خود را تو هم کردن. هه ۸'8 ۴0۱۵ 
جمع) قوم و خویش, کس وکار؛ والدین» پدر و مادر دست‌های خود را جمع کردن 
4ه ۴. محلی, عامیانه. فولکلوریک چیزی را دولا کردن fold sth in two‏ 
دهاتی جماعت, مردم ده country folk‏ دست به سینه گذاشتن, دست په fold one's arms‏ 
شهری جماعت. مردم شهر townsfolk‏ سینه شدن 
۸ رقص محلی؛ da:ns, (US) dans/‏ مان OoIk-dance‏ چیزی / کسی را fold sth /sb in one's arms‏ 
رقص عامیانه بغل کردن. چیزی / کسی را در بغل گرفتن. چیزی / 
# فرهنگي مردم. فرهنگي :5۵9 / ۵۱۳/۵۲۵] کسی را در آغوش گرفتن 
عامه» فولکلور کسی را به سینه فشردن fold sb to one's heart‏ 
۸ حافظة جمعی memory /.fuk 'memorı/‏ ۵1| چین in folds‏ 
۸ موسیقي محلی؛ /سزه ۳۹6/۳ 101 ¡ ا« ۱. [میز, تخت ] جمع شدن؛ fold (sth) away‏ 
بیان تا خوردن 
I=sit &=cat a:=falher D=got‏ 
a=g0 ai=five at=now 2I=boy‏ 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 3= vision = sing‏ 


folk-singer 


folk-singer /'fouk sın2(0)/ خوانندة آهنگ‌های‎ ۸ follow right behind sb; follow hard on sb's 
درست به دنبالٍ کسی آمدن, بلافاصله پس از ا٤ط محلی. آوازخوان محلی‎ 
folk song اه‎ soy, (US) so: + ۲ کسی ا‎ 
follow hard on the heels of sth درست از پس‎ 
folksy /‘foukst/ ] چیزی آمدن, بلافاصله پس از چیزی رخ دادن خص, تحر رفتار‎ 
.۲ ساده, خودمانی» بی‌پیرایه. بی‌رودربایستی‎ as follows به قرا زیر. به شرح زیر‎ 


It follows from what you say that... 
از آنچه می‌گویید برمی‌آید که / نتیجه می‌شود که...‎ 
That doesn't follow. رور‎ 
follow sb about / around همه جا...را‎ ۷ 
دنبال کردن. همیشه دنبال ... بودن. همیشه ...را‎ 
همراهی کردن‎ 
follow on بعداً آمدن, از پی آمدن.‎ ۱ ۷ 
به دنبال آمدن ۲. ناشی شدن, نتیجه شدن, منتج‎ 
شدن (از) ۳. (کریکت) دوباره زدن‎ 
[فکر, نقته ] تا آخر دنبال کردن»‎ _ 
تا رسیدن به نتیجه ادامه دادن‎ 
follow (sth) through ۱.۱تنیس, فوتبال و غیره)‎ ۷ 
ضربۂ خود را تا آخر دنبال کردن‎ 
[فکر, نقشه, کار ] تا آخر دنبال کردن, به سامان‎ .۲ 
رساندن, سرانجام دادن تا رسیدن به نتیجه‎ 
دنبال کردن؛ [قول ] وفا کردن به‎ 
] [موفقیت. پیروزی, امتیاز‎ .۱ 
غنیمت شمردن بهره بردن از» استفاده کردن از‎ 
تعقیب کردن, دنبال کردن» پیگیری کردن؛ بی‎ .۲ 
گرفتن ۳. تحکیم کردن» تکمیل کردن (با)‎ 
follower /'folaua()/ پیرو. حامی» طرفدار؛‎ ۱ ۸ 
دوستدار» ستایش‌گر ۲. دنباله‌رو؛ مرید. شاگرد‎ 
following بعدی, بعد, آینده واه‎ ۱ 
زیر» ذیل, زیری, که در زیر می‌آید ۳ [باد ] مواق‎ ۲ 
۴.حامیان, طرفداران. هواداران, پیروان. مریدان‎ * 
م ۵. در پی. به دنبال » متعاق‎ 
< his second marriage folowing his wile's death > 


follow sth out 


follow sth up 


adj 


آنچه که در زیر می‌آید؛ اسامی زیر؛ چہowi‌اله؟‏ ۸06 


یر؛ افراد ز 
۲ (کریکت) زدن دوباره 
8 (تتیس, فوتبال و غیره) 
دنبال کردنِ ضربه 
# ۱ دنباله, ادامه» بقیه 


follow-on /.folau ‘on/ 
follow-through /,folau ru:/ 


follow-Up /'folou ap/ 
[نامه, بخش‌نامه و غیره ] یاداوری‎ .۲ 
(پزشکی) مراقبت‌های بعدی‎ 
مطالع تکمیلی‎ 
(پزشکی و غیره) سرکشی, بازدید‎ 
folly /‘folr/ ( p/ follies) حماقت. بلاهت.‎ ۱ ۸ 
نادانی, بی‌شعوری؛ کار احمقانه ۲. عمارتِ تزیینی,‎ 
عمارتِ نمایشی‎ 
[اندام ] حول گرم گذاشتن‎ ۱ ۷ 


follow-up care 
a follow-up survey 
a follow-up visit 


انیت یت i‏ 


[داستان ] عامیانه, مردمی؛ [شوخی, لباس ] عوام‌پسند. 
مردم پسند. عامه پسند 

قص عامیانه folk-tale /'fouk terl/‏ 
زیر» ذیل» زیری foll /'folaurg/ < following‏ 
۱ (کالیدشناسی) کیسه. پیله؛ ام follicle‏ 


حفره. چال؛ غده ۲.(گیاه‌شناسی) نیام, غلاف. پوستِ 
بیرونی 


follow /'folau/ 


رفتن» پشتٍ سر... رفتن؛ از پس...امدن» 
آمدن؛ دنبال کردن, تعقیب کردن ۲. [جاده و 
غیره] دنبال کردن, ادامه دادن در امتداو... پیش 
رفتن ۳ [مطلب و غیره] دنبال کردن؛ فهمیدن, متوجه 
شدن, درک کردن, سر در آوردن از ۴. [حرفه, شغل ] 
اختیار کردن. پيشه کردن, دنبال کردن, 
به... پرداختن؛ تو کارٍ... بودن ۵. [تعلیمات. توصب ] 
پیروی کردن از, متایمت کردن از, تأسی جستن به؛ 
[ئد] تقلید کردن از؛ [درس. ررزش و غیره] با علاقه 
دنبال کردن: [باورقی و غیره] مرتب خواندن؛ 
[سخنرانی, گفتار ] مرتب گوش کردن ‏ _ 

۶ به دنبال آمدن, بعد آمدن, در پی آمدن؛ 


ت سس 
آمدن؛ به دنبال رفتن, بعد رفتن ۷.فهمیدن, متوجه 
شدن ۸.(منطقاً) نتیجه شدن (که), به دنبال آمدن. 
برآمدن (که): صحت داشتن, درست بودن؛ (منطق) 
لازم آمدن (که) 


(در رستوران و غیره) به عنوانِ غذای بعدی. سهااه] 40 


پشت‌بند 
follow in sb's footsteps —> footstep‏ 
کار کسی را follow sb into the business‏ 
دنبال کردن. شغل کسی را ادامه دادن 
راه را بگیر و راست روا Follow your nose!‏ 
۱. مستقیم جلو رفتن, 
مستقیم رفتن ۲. از شم خود پبروی كردن از حس ششم 
خود تبعیت کردن 


follow one's nose 


(ادبی) به دریانوردی پردا follow the sea‏ 


follow sb's example 


follow the crowd —> crowd" 


ام دادن, همان کردن. ازسی 20110۷ 


” جیره‌بندي غذایی 


* (در آمریکا) کوپن غذاء 
غذا 


food stamp / 


zd stemp/ 


# ماد غذایی» خوراکی: foodstuff /'fu:dstaf/‏ 
(در جمع) مواد غذایی 
۸ سوبسید food subsidy /'fu:d sabsıdr/‏ 
مواد غذایی, يارانة مواد غذایی 
food supplies /'fu:d soplarz/ npl‏ 
« ارزش غذایی food value /'fu:d vaclju:/‏ 
۸ ۱.(به تحقیر) احمق, ابله ۲. دلقک fool /fu:l/‏ 
4 (در آمریکا. محاوره) ۳. احمق» ابله, نادان بی‌شعور ۴ 
احمقانه, ابلهانه 
۵. حماقت کردن؛ مسخرگی کردن. لودگی کردن» 
مسخره‌بازی درآوردن ۶. روزگار به بطالت گذراندن؛ 
گشتن, وقت ضایع کردن 
سر ...گذاشتن, فریب دادن» خر کردن 
not / never suffer fools gladly —> suffer‏ 


آذوقه 


(محاوره) حرفت | You could have fooled me.‏ 
باور نمی‌کنم. من که اورم نمی‌شود. 
یک دکترٍ احمق some fool of a doctor‏ 
آنقدر احمق بود که ۵6660 He was fool enough t0‏ 
قبول کند. احمق بود که قبول کرد. 
be sent/ go on a fool's errand‏ 
نخود سیاه فرستاده شدن / رفتن 

کسی را دست انداختن, 
کسی را مسخره کردن 
خود را مفتضح کردن. 
آبروی خود را ریختن 
کار بی‌اجر و مزد کردن 
۱. احمقانه رفتار کردن play / act the fool‏ 
۲. مسخرگی کردن. لودگی کردن, مسخره‌بازی درآوردن 

(There is) no fool like an old fool. (prov) 
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایۍ زند.‎ 
He's nobody's / به که نیست. از پشتِ ۰ .8001 0ص‎ 
کوه که نامده. خر که نیست. مگر مغز خر خورده.‎ 
More fool you! حماقت کردی! چه کار‎ 
ˆ احمقانه‌ای کردی!‎ 
A fool and his money are soon parted. (prov) 


make a fool of sb 


make a fool of oneself 


be a fool for one's pains 


پول تو دستٍ آدم احمق نمی‌ماند. 
با چیزی وررتj« fool (about / around) with sth‏ 
چیزی را انگولک کردن. با چیزی بازی کردن 

(محاوره) بی‌شوخی... ... No fooling‏ 
داشتم شوخی می‌کردم. 


I was only fooling. 


i food rationing /‘fu:d ra fnıg/ 


روی» کمپرس کردن؛ روغن مالیدن روی؛ مشمع 
انداختن روی ۲. [آشوب. نارضایتی و غیره ] ایجاد کردن. 
به راه انداختن, دامن زدن (به). برانگیختن, بر پا کردن 
(پزشکی) حول / fomentation /,faumen'teıfn‏ 
گرم. کمپرس آپ گرم ۲ تحریک. فتنه‌انگیزی 


fond /fond/ (comp fonder, super fondest) 


= 


+ مهربان» بامحبت, عاشق؛ [نگاء] محبت‌آمیز» 
عاشقانه» صمیمی, گرم ۲. [شخص ] شیفته. دلباخته, 
عاشق کور دیوانه‌وار عاشق؛ [امید. آرزو ] کورکننده, 
جنون‌آمیژ» دیوانه‌وار ۳ [امید. آرزر] پوچ» واهسی, 
بی‌اساس, دست‌نیافتنی, ساده‌لوحانه, بچّگانه. خام 

be fond of 


adj 


علاقه داشتن به. دوست داشتن. 
علاقمند بودن به, (کسی) از... خوشش آمدن؛ عاشت... 
دن. شیفتذ... بودن. دلباختة 
٭ (آب‌نباتِ) انگشت 
نوازش کردن, ناز کردن fondle /'fondl/‏ 
.با محبت, از روی محبت؛ fondly /'fondlı/‏ 
با علاقه. با مهربانی. عاشقانه, با شیفنگی ۲ 
ساده‌لوحانه, احمقانه ابلهانه, از روی سادگی, از روی 
ساده‌لوحی, با خوش‌باوری 
۱. علاقه, محبت» دلبستگی. /::۵۸:/ 10800695 
دوستی ۲ شیفتگی, عشق (شدید), دلباختگی, 
کشش (شدید) 
۸ (آنپزی) فوندوی پد / fondue /'fondjiu:‏ 
فوندوی گوشت؛ فوندوی شکلات _ 
۱ مذهب) سنگاپ تعمید. حوضچه آب 1000/6۵۷۷ 
مقدس ۲.(جاپ) (یک دست) حروف جور ۳ (ادبی) 


چشمه؛ فواره 


.بودن؛ دیوان...بودن 
fondant /'fondont/‏ 


> 


ا. خوراک. قوت» طعام food /fu:d/‏ 


۲ (در جمع) موادٍ غذایی» خوراکی‌ها ۳. (صفت‌گونه) 
غذایی, (مربوط به) غذا 


food and water نان و آب‎ 
food and clothing خوراک و پوشاک‎ 
be off one's food (محاوره) اشتها نداشتن‎ 
food for the gods غذای شاهانه‎ 
food for thought (مجازی) غذای فکری.‎ 

موضوع فکر 
غذاهای یخ‌زده frozen foods‏ 


packaged foods غذاهای بسته‌بندی‌شده‎ 
food chain /'fu:d tfern/ غذایی‎ 
]0001655 /'fu:dlıs/ هه فاقدٍ غذا؛ [زسن آلم‌یزرع. « خشک‎ 
food mixer ۵۵:۵ mıks()/  نزمه‎ « مخلوط کی‎ n 


مسمومیتِ غذایی / و121ص 6:۵ 20150۴1۴9 food‏ 


کسی را فریب دادن fool sb into doing sth‏ اجب food ۵۲۵۵۵550۲ /'fu:d prausesa(r), (US)‏ 
کسی را گول زدن که 2 ( آشیزی) (دستگاه) مخلوط کن 

 1=sit cat a:= father D=got 0:=saw U=cook u:=to0o A= Cup‏ 566 عنا 

¢=hair u2= pure _ C19= player‏ ۱ موه ده 

hour j=yes W=wet tf=chain ds=jam 0=thin ö=this f-shoe 3= vision‏ هن 


have itchy feet —> itchy 
not let the grass grow under onc's fect 
چ‎ grass 


(محاوره) چه مزخرفاتی! My foot!‏ 


چه حرف‌های چرتی! چه اتی! 
pull the rug from under sb's feet —> pull‏ 

sit at sb's feet — sit 

vote with one's feet —> vote 

walk sb off his feet —> walk" 

have the ball at one's feet —> ball" 


start off on the right foot — start 


catch sb on the wrong foot — catch" 
۵۸ 6004 پیاده. با پای پیاده ۲. (مجازی) در دست‎ ۱ 
اقدام. در جریان, دایر (شده)‎ 
be on one's fect سر پا بودن, ایستاده بودن‎ ۱ 
[سخنران ] برخاستن. بلند شدن, ایستادن ۳. (مجازی)‎ .۲ 
دوباره سرٍ پا بودن, بهبود یافتن, سلامتٍ خود را باز‎ 
یافتن‎ 
سر پا ایستادن, بلند شدن, ایستادن 0۵00 0065 ۱0 مام‎ 
(محاوره) شانس آوردن‎ 


fall on one's feet 
find one's feet — find’ 
۸۸۷۵ ۴٥۲ 0۲ نقطه‌ضعف داشتن, ریگی به کفش . رده‎ 
داشتن. خالی از نقص نبودن‎ 
have one foot in the grave (محاوره) (یک) پۈ‎ 
کسی لب گور بودن‎ 


have / get cold feet —> cold 


خود را سرپا نگاه داشتن. keep one's feet‏ 
تعادل خود را حفظ کردن 
محکم ایستادن, کوتاه نیامدن. ۷۸هل 000 و 
ایستادگی کردن 

put one's foot down (on the accelerator) 
(محاوره) پا روی گاز گذا‎ 
و"‎ foot in it (محاوره) خیط کاشتن,‎ 
خیطی بالا آوردن. خراب کردن, گاف کردن‎ 
(محاوره) پای خود را دراز کردن. صن )0 هه اام‎ 
خستگی درگرهن‎ 
تند رفتن.‎ ۱ 
به سرعت رفتن, شنافتن ۲. منتهای تلاش خود را کردن‎ 
put a foot wrong (در بریتانیا) دست از پا خطا‎ 


put o 


دادن 


put o 


put one's best foot forward 


get off on the right / wrong foot 
شروع کردن, قدم اول را درست / غلط بردات‎ 
run/ rush sb (clean) off his feet |) رس کسی‎ 
کشیدن. حسابی کار از جا کسی کشیدن,. از پا درآوردن‎ 
set sth/ sb on its / his اد‎ 


[شخص, مؤسسه 
و یره ] روی پای خود ایستاندن» روی بای خود 
راایستاندن؛ [شخص ] سلامتٍ کسی را به او بازگرداندن 


چیزی را از چنگ کسی در آوردن. اء ۵۴ اه دای اهم 
(با کلک) چیزی را از کسی گرفتن 
۶ ۱. حماقت کردن؛ fool about / around‏ 
مسخرگی کردن» لودگی کردن. مسخره‌بازی 
درآوردن ۲. روزگار به بطالت گذراندن ول 
گشتن. وقت ضایع کردن 
[رقت. بول ] تلف کردن. 
هدر دادن, ضایع کردن 
۸ کرم میوه fool /fu:l/‏ 
۱ احمقی» foolery /'fu:ları/ ( pl fooleries)‏ 
ابلهی. حماقت؛ کار احمقانه. کار ابلهانه ۲ 
مسخرگی, لودگی. مسخره‌بازی 
کله‌خری, / foolhardiness /'fu:lha:dınıs‏ 
بی‌کلگی, بی‌با کی, بی‌مخی؛ بی‌احتیاطی 
» کله‌خر, بی‌کله, بی‌مخ. / foolhardy /'fu:lha:dı‏ 
بی‌باک. نترس؛ بیاحتیاط 
4ه ۱ احمقانه. ابلهانه؛ ۸ foolish‏ 
[رقار ] حماقت آمیز, بی‌فکرانه ۲ اسمق, ابله. نادان. 
بی‌فکر؛ [چیز ] مضحک, خنده‌دار» مسخره 
هه احمقانه, ابلهاند. از روی ۸۲ 100۱19۱۷ 
حماقت 
۸ حماقت. بلاهت. ۸( 
نادانی, بی‌خردی, بی‌فکری؛ مسخرگی 
|طرح, برنامه, دستگاه و غير[ foOIprOOf /'fu:lpı:/‏ 
مطمئن, قابل‌اعتماد. خطاناپذیر: بی‌خطا 
(در بریتانا) کاغذٍ یک ونیم /مه6د:۳/ 10015620 
ورقی, کاغار رحلی, کاغنٍ قطع بزرگ 
۸ شادي ناپایدار, /9نلنج fool's paradise /.fu:lz‏ 
دولتِ مستعجل 
الکی خوش بودن, 96 
(کسی) برای خودش خوش بودن, تو ابرها بودن 
۱ [انسان. حیوان ] پا ۲.قدم. . ee)‏ ا) 10011/6۵۸ 
گام ۳ [تخت. پلکان, دیوار و غجره] پا پایین؛ [کوه. تبه ] 


fool sth away 


be/ live in a fool's parad 


دامنه, پا؛ [جوراب. میز] پایین؛ [صفحه ] پاء پایین» زیر 
۴ فوت, پا ( = واحدٍ اندازه‌گیری, برابر با ۳۰/۴۸ سانتی‌متر یا 
۲ اینج) ۰۵( ادبیات) رکن» پایه ۶.(کهنه. نظامی) پیاد هنظا م 


the boot is on the other foot —> boot" 


cut the ground from under sb's feet —> 
ground’ 

drag one's feet — drag' 

from head to foot —> head’ 

get/ 


e A foot in (he 0007 ۰. قدم در (کاری)‎ 
گذاشتن. (کاری) را آغاز کردن, وارد (حرفه‌ای) شدن‎ 
have both fcet on the ground; have one's feet 


on the ground واتع‌بین بودن» حقایق را دیدن‎ 
have two left feet -» left 


in one's stocking fect —> stocking 


footnote 


۶ ۱.(محاوره) بازي فوتبال 


۲ در ترکیب) -پایی 

قایقی چهارده پایی a fourteen-footer boat‏ 
۸ (رسمی) صدای پا footfall ff:‏ 
٭ (تیس) خطای پا footfault / fut:‏ 


7 پاافزار» پاپوش. کفش footgear /'fitgra(r)/‏ 

« تپه‌ماهور. ماهور, تپ پای كوه /6:۱/ 1001111 

۸ ۱.جا پا ۲. جای مطمئن. foothold /'fthavld/‏ 
قعیتِ محکم 

جای پایی باز کردن. جای یا 

سفت کردن, راه پیدا کردن 

۸ ۱.جاپا. جای پا؛ تعادل footing /fuun/‏ 

۲ موقعیت. مقام. پایگاه. جایگاه» سطع جا ۳ 

رابطه مناسبات. پیوند ۴ وضعیت. شرایط» حالت 

). اساس, بنیاد 

زیر پای کسی خالی شدن. چنا٥۵ ٥۸'۶‏ اص / ۲ا 


gain a foothold 


< و«اهه) 0n a war‏ > ۵. پايە. شالوده, 


تعادل خود را از دست دادن 

get a footing in society راه جایی پیدا‎ 

کردن, برای خود موقعیتی در جامعه دست و پا کردن 
be/ get on a... footing (with)‏ 

داشتن / پیدا کردن (با) 

be on an equal footing 


رابطة 
برابر ہودن, مساوی بودن 
از حقوتي یکسان برخوردار بودن, پایگاه ساوی داشتن 


صورتٍ جدی put sth on ۵ regular footing a‏ 
چیزی دادن, شکل رسمی به چیزی دادن 
۱ به مسخره گرفتن, به بازی 
گرفتن, سرسری گر فتن 
۷ ۲.حماقت کردن؛ مسخرگی کردن, لودگی کردن 
۷ وقتٍ خود را هدر دادن footle about‏ 
۷ [وقت] هدر دادن» ضایع کردن 2۷/۷ :1001/95 
(تتاثر ) ۱. چراغ‌های جلوی  footlights /'fıtlats;/‏ 
صحنه ۲. کار هنرپیشگی, حرفة تتاتر؛ عالم تثاتر 
» بی‌اهمیت. بی‌ارزش, ناچیز. . 1009/69/۰ 
پیش پاافتاده» سرسری, شوخی 


footle ۸ 


4ه فارغالبال, 1 1001006۵ 
آزاد از دو جهان. footloose and fancy frce‏ 
آزاٍ آزاد 
از هنت دولت آزاد بودن be footloose‏ 
۸ ۱ نوکر» ) footmen‏ ام ) ootman /'futman/‏ 
خدمتکار؛ فراش؛ دربان ۲.(نظامی) سربازٍ پیاده» پیاده 


۵۵10۵۲۷/6 = footprint 

ootnote /‘fitnaut/ پانویس, زبرنویس»‎ .۱ ۸ 

پانوشت ۲ افزوده, یادداشت. حاشیف تعلیق ۳ 

مسل جنبی, حادقة ES‏ 
در ادامه, در دنباله 


as a footnote 


2> abou 


saw u=cook u:=too A= cup 
t9 =near ca= hair ua = pure ata = fire 
0= thin this f=shoe = sing 


; footer /'futa(r)/ 


jam 


[موسه و غیره ] راه انداختن. set sth on foot‏ 
دایر کردن, باز کردن 
پا (به ) جایی گذاشتن. 
پای کسی به جایی رسیدن 
روی پای خود stand on one's own two feet‏ 
ایستادن, په خود متکی شدن 
کسی را از جای خود کندن؛ ۴۵۲ اط 00۴ دا مهو 
(مجازی) دلٍ کسی را بردن. کسی را شیفتۀ خود کردن 
تو دست و پای كى be/ get under one's fet‏ 
بودن, مزاحم کسی بودن 
کمربسته در خدمت 
کسی ایستادن 
دست و پای کسی را bind sb hand and foot‏ 
در پوستِ گردو گذاشتن, دست و پای کسی را بستن 
(کپنه) سریع: تند تندیاء بادپا. سیک‌سیر ‏ 1006 ۵۴ 061 
یک تیر ده فوتی a ten foot pole‏ 
پیاده‌نظام و سواره‌نظام 
be ten feet tall‏ / 1 
خیلی از خود متشکر بودن؛ خیلی خود را قیول داشت ن 
1091/۳ 
foot the bill‏ 


set foot somewhere 


wait on sb hand and foot 


foot and horse 


[جوراب و غیره ] 1 
(محاوره) پای صورت‌حساب را 
امضا کردن؛ صورت‌حساب را پرداختن 
(محارره) ۱. پیاده رفتن, پای پیاده رفتن. 
با خط یازده رفتن ۲. رتصیدن, پایکوبی کردن 
۸ ۱ اندازه (به فوت) footage /'futuds/‏ 
۲. [فیلم ] قطعه. صحنه, بری 
foot-and-mouth /,fit on 'mau0/‏ 
foot-and-mouth disease‏ = 
foot-and-mouth disease /,ft on ‘mau dızi:z/‏ 
(داپزشکی) تب برفکی, طبقه 
۸ ۱. توپ ۲ (بازي) فوتبال ۵۸ football‏ 
۳ راگبی؛ فوتبال آمریکایی ۴ معضل, مسئله 
در فوتبال شرطبندی کردن ‏ فاهمم ۲00/0۸۱ 1٥‏ ۵0 
(در بریتایء راآهن) فوق‌العاد؛ 


foot it 


A football special 


footballer /'futbs:l(r) / 


football ۵0015 اندطان6/‎ pu:lz/ شرطبندي فوتبال‎ npl 


footbath /'futba:0, (US) -ba0/ پاشویه‎ . # 
ظرفی پاشویه‎ ۲ 

۸ زیر پایی. جاپاء پاتختد / ۵ footboard‏ 

footbrake /'futbreık / ترمز پایی‎ 


# بل عابر پیاده. پل ıy|در‏ و foot-bridge /'fit brıd3/‏ 
(در ترکیب) پا 
a four-footed animal >‏ > 


“footed /fuud/ 


footpath 


نسبت به برای« به > 0۲50 tohave a iiking for sb‏ > ۷ 
(بیانگر استعداد و تناسب) مناسب برای» متاسب. برا 
< مهب ۵ ea‏ 00و و > ۸. با توجه به. با در نظر 
گرفتن, برای, نسبت به < .وه کا ۲ا الا ۲۶ > ٩‏ 
(یانگ نمایندگی) مت < 200076 07 8 > ۱۰. از طرف 
په نیا به نمایندگی از سوی؛ په جای 
you at for me 0 the matter? >‏ ۷۷ > ۱۱. به نقع» بر لد 
طرفدار. موافق؛ برای ۱۲ از نظ. به لا بگرای: 
به خاطر؛ در مورد, دربار؛ ۱۳. به علت, یه سیب 
برای» به خاطر؛ از از فرط < رەز ۲ مه > ۱۴ 
علیرغم. باوجود. برخلاف ۱۵ تا میزان. تا 
حل به قدرٍ <!25 Ta ٩0۷00‏ و ارم ۶ در 
ازای» بابتِ, برای» در عوض, در مقابل, در 7 
give you this book or ۱۵۱ one. >‏ 1 >؛ به (بهای), با 
< .£2 1۱0 ۱500 > ۱۷.(بیانگرٍ مدت) برای» به مدت 
going away for a few days. >‏ > ۸ (بیانگر فاصله) تا 
«aS .۱٩ < We walked (for) 3 miles. >‏ تا 
قطارٍ گلاسکو 
Where are you bound / heading for?‏ 
کجا می‌روی؟ عازم کجایی؟ 


the train for Glasgow 


for sale برای فروش؛ فروشی‎ 
for example برای مثال, مثلاً‎ 
dress for dinner لباس شام‎ 
What for? برای چه؟ چرا؟‎ 
fit for nothing به‌دردنخور‎ 
Do you feel ready for bed ۵0۲۶  باوخ‎ lÎ 
هستی؟‎ 

کسی را به جای کسی گرفتن take sb for sb‏ 
چیزی را به جای چیزی گرفتن take sth for sth‏ 


به طور حتم for certain‏ 
من یک نفر نمی I for one cannot believe İt. pilî‏ 
باورش کنم. 
کاری که باید هفتۀ آینده a job for next week‏ 
انجام داد 
زنی که به درد She's the wife for me.‏ 


من می‌خورد این است. 

نمایند... بودن, علامت... بودن 
عضو کاونتری the member for Coventry‏ 
له یا علیه؛ موافق یا مخالنی 
کاملاًموافتي چیزی بودن. 
صددرصد با چیزی موأفق بودن 


stand for 


for or against 
be all for sth 


تا آن‌جا که به من مربوط می‌شود for my part‏ 
در آن باره. از آن لحاظ as for that‏ 
به خاطر کسی for one's sake‏ 
به یاد گذشتەھاء به پا ایام times’ sake‏ ۵اه for‏ 
گذشته 


for this reason به این علت‎ 


footpath /'ftpa:0, (US) -pa0/ 
کورهراه ۲ (بزرگره‌هاو غیره) گذرگاو پیاده, راو‎ 
پیاده‌رو‎ 


(راه‌اهن, در لوکوموتبوهای قدیمی) ۰ /ابعاجا6/ 1001۳1216 
سکوی راتنده 
۸ قوت پوند foot-POUNd /'ft paund/‏ 


(= واحدٍ کار و انرژی) 
٭ جای پا رو پا اثر پا 
۶ مسابقه دو /'fut rers/‏ 1001۳۲۵66 
۶ ۱ زیرپایی, كرسي زیرپاء اس footrest‏ 
چهارپایه (کوتاه) ۲. [موتورسیکلت و غیره ] جاپایی 
۸ خط کش یک‌فوتی foot rule /'fut ru:l/‏ 
footsie /'futs/ ٤‏ 
play footsie with sb‏ 


footprint /'fotprnt / 


(محاوره. برای لاس‌زدن) پا به 
پای کسی مالیدن 
(محاوره) پای پیاده رفتن foot-slog /'fut slog/‏ 
سگ‌دو زدن, دوندگی کردن, پیاده گز کردن 
۸ (محاوره) ۱. سگ دوزن /(موهاه :8 /1001-9/0996۳ 
۲ سربازٍ پیاده 
پیاده 


هه که پایش خسته است؛ 


foot soldier /'fut sauldso(r)/ 
footsOre /'futso:(r)/ 


که پایش زخم است 
پای (کسی) خسته بودن. پاهای (کسی ) 0۲۵یاهه؟ مط 
خسته شده بودن؛ (از پیاده‌روی) پاهای (کسی) زخم 
بودن, پاهای (کسی) زخم شده بودن 
۸ ۱.قدم, گام ۲ صدای پا footstep /'futstep/‏ 
۳.جای پاء اثر پا 
پا جای پای کسی follow in sb's footsteps‏ 
گذاشتن, از کسی ی از کسی پیروی کردن 
٭ زیرپایی؛ کرسي زیرپا / footstOOl /'futstu:l‏ 


چهارپایه (کوتاه) 
4ه ٿثابتقدم» پابرجاء ‏ /)(09/- ,6:۱2:00 / fO0SUFe‏ 
پر و پاقرص 
کفش, پای‌افزار footwear /'fitwes(r)/‏ 


۱.(مشت‌زنی و غیره) رقص پا؛ /w2:Kان؟'/‏ )0۲ 00W‏ 
(رقص) حسرکات پا ۲ دوندگی ۳ هشیاری. 
چاره‌اندیشی. عکس‌العمل سریع 
(به تحقیر) (مرد) قرتی» ژیگول. سوسول, /550/ 108 
کج‌کلاه‌خا مامانی 
4ه [مرد] قرتی, ژیگول, سوسول, 
تی تیش مامانی 
مرم ۱. (یبانگر مقصد) به سوی, ۲۸ 10۲۱۱۵۵ 
به مقصی به طرفي ۲ (یانگ قصد) برای, به قصدِ ۳. 
(بیانگر مالکیت) مال » برای, از آنِ 
Here's a letter for you. >‏ < ۴ (بیانگر هدف) برای» به 
منظور. جهتِ. به‌خاطر ۵. به عنوان. در مقام 
They chose him for their leader. >‏ > ۶. (ب 


foppish /'fopr/ / 


علاقه) 


forbear /f5:bea(r)/ ) forbore, pp forborne) 
(رسمی) خودداری کردن از» پرهیز کردن‎ ۱ ۲ 
از اجتناب کردن از, خود را دور‎ E 
نگه‌داشتن شت کردن از. صرف‌نظر کردن از‎ 
چشم پوشیدن از گذشتن اه تسمل کردن, ساختن با‎ 
(رسمی) خودداری کردن, پرهیز کردن, اجتناب‎ ۲ 
کردن, امتناع کردن؛ گذشت کردن. صرف‌نظر کردن.‎ 
چشم‌پوشی کردن؛ تحمل کردن, شکیبایی کرد‎ 
حوصله کردن. صبر کردن, ساختن‎ 


۸ (رسمی) تحمل» / forbearance / f5:bearans‏ 
شکیبایی, صبر, رواداری, بردباری, سازش؛ پر 
خودداری؛ گذشت. چشم‌پوشی 
هه (رسمی) صبور. شکیباء / forbearing /f5:bearı‏ 
باحوصله» بردبار. روادار 
م نیاکان. اجداد forbears /'f:beaz/‏ 
اسلاف 
forbid /fobıd/ ( prp forbidding, pr forbade,‏ 
۱. ممنوع کردن. forbad, pp forbidden)‏ 


غن‌کردن؛ تحریم کردن؛ حرام کردن؛ مجاز 
ندانستن, اجازه ندادن» منع کردن» ۲. مانع ...شد 
جلوی... را گرفتن. اجازه ندادن به 
(ادبیات) مبادا که, Heaven / God forbid that‏ 
چنین مباد که, خدای نکناد که 
ناه برخدا! Heaven / God forbid!‏ 
زبانم لال! خدای نکرده! 
forbid‏ اه forbidden’ /fbıdn/ pp‏ 
ممنوع» قدغن. غیرمجاز» /6۵۳:۵0/ 1015100602 
حرام 
میو؛ ممنوعه, لذت نامشروع forbidden fruit‏ 
[کوه. ابره شخص و غیره ] / واه / forbidding‏ 
ترسناک, هراسناک, تهدید آمیز» رعب‌انگیزه خشن 
به طور رٍ ترسناکی, / وه forbiddingly‏ 
به طرزٍ هراس‌انگیزی, به طورٍ رعب‌انگیزی؛ به 
طور تهدیدامیزی 
forbore /f5:b5:(r)/ 2۶ of forbear‏ 
/f5:ba:n/ pp of forbear‏ 10۳00۲:۱6 
۱. قدرت» نیرو قوت. توان» force’ /fo:s/‏ 
توان [استدلال. جمله و غیره] 
صلابت؛ [عرایط ] جه + فشارء 


adj 


adv 


تانت» 


نفوذ؛ ميزان فشار ۵. ۵. خشونت: 
اجرا 


زور ۶.(حقوق) قدر: 


اگر نه به خاطرٍ او . .. if it weren't (but) for him,‏ 
بود.... اگر به خاطر او نبود... 
علیرغم با وچو for all ٠‏ 
با این‌همه. با وجود اين, علیرغم همه چیز ٤ھطا‏ الھ ٥۲‏ 
تحت‌الفظی, کلمه در برابرٍ کلمه word for word‏ 
برای همیشه for good‏ 
for long — long‏ 
در حال حاضر for the present‏ 


مدت‌ها است که 
او را می‌شناسم. 
فرسنگ در فرسنگ, فرسنگ‌ها عافد ۵00 ماص 0۲ 
برای او آسان است که 
این کار را انجام دهد. 

We won't wait for the others to join us. 


منتظر نمی‌شویم تا دیگران به ما ملحق شوند. 


Ihave known her for years. 


It's easy for him to do it. 


برای اینکە این lئر  For this to be possible...‏ 
ممکن و 
برعهد؛ شما است که It's for you to decide.‏ 
تصمیم بگیرید. 
(محاوره) تو دردسر افتادن. be (in) for it‏ 


تو هچل افتادن, تو مخمصه افتادن؛ چویش را خوردن 
خوب» شروع کنیم! حالا موقعش است! 101 Now f0r‏ 
می‌میرم برای یک فنجان چای! !۵۵ ۵۶ مه ۵ 10۳ ,0 
چرا که. از این‌رو که ۸ ,۱۳۵ for?‏ 
چه. زیرا (که). چون, به دلیل این که» برای این که 
for? ۱۵۲ ou 'a:(r)/ < free on rail‏ 
(بازرگانی) [کالا] تحویل روی سکوی راه‌آهن, 
تحویل پای قطار 
علوفه. علیق forage /'forıds, (US) ':r-/‏ 
دنبال... گشتن, جستجو کردن» پی... گشتن ٩0۲‏ 10۳۵20 
دنبال گشتن» جستجو کردن forage about‏ 
(نظامی) (کلاو) forage Cap /'forıds kap, (US) ‘f5:r-/‏ 
کبی 
نظر به این‌که. . 22 forasmuch aS /.f:192mıt|‏ 
از آن‌جا که چون‌که 
۱ چپاول. غارت» اه foray /'forer, (US)‏ 
تاراج» یغما ۲ هجوم. حمله, تاخت. تاخت و تاز 
یورش, تهاجم؛ دست‌اندازی 
٣‏ چیاول کردن, غارت کردن, تاراج کردن ۲ هجوم 
آوردن, حمله کردن, تاخت بردن. یورش آوردن 
هجوم آوردن, حمله کردن, ھ۴0۲ ۵ go 0۸ / 4k‏ 
تاخت بردن؛ چپاول کردن. غارت کردن, تاراج کردن. به 


conj 


conj 


= 


به زور جبرأء به عنف by force‏ یغما پردن 
به ضرب. به زور به وسیل forbad ۱۵۵۵۱ pt of forbid by force of‏ 
از روی عادت, بنا به عادت forbade /fsbaed, (US) berd / pf of forbid by force of habit‏ 
bird a= about‏ بو ther Dz=got 0: u=cook u:=to0o A=cup‏ 
a= now or=boy 19=near e9=hair a= pure a1a = fire‏ 
chain d5=jan 0-=thin Ö=this f=shoe 1= sing‏ زا 


اخراج کردن؛ [رقیب و غیره ] از میدان به در کردن 
زهه ۱.اجباری» زورکی؛ اضطراری؛ forced /fo:st/‏ 
تحمیلی ۲. غیرطبیعی» مصنوعی 
م کار اجباری, بیگاری/ ()۱۵۵۵ forced labÞOUF /,5:st‏ 
۶ (هواپیمایی) فروڍ / forced landing /,6:st 1d1‏ 


اضطراری 
۶ (نظامی) رڙة اجباری» forced march /,f5:st m¡:t//‏ 
راهپیمایي اجباری 


force-fed /.f5:s 'fed/ چم ام‎ of force-feed 

force-feed ۱,۵: 'fi:d/ ( p4, pp force-fed ) 

[شخص, حیوان ] به زور غذا دادن به, غذا خوراندن 

به» وادار په خوردن کردن, غذا به حلقي... فروکردن 

زه [شخص, شخصیت ] محکم. استوار. /۶::0/ force‏ 

قرص, قوی, نیرومند؛ [سخن, استدلال ] محکم» پرقدرت» 
پرزور, جانانه؛ مثر, نافذ؛ [تأثیر ] شدید. عمیق 

«هے .با قدرت, با قو forcefully /'fo:sfolr/‏ 


به طورٍ محکمی» محکم ۲. به طورٍ شدیدی. شدیداًء 


به طرزٍ عمیقی 

۶ قدرت» نیرومندی» forcefulness /'f:sfinıs/‏ 
استواری, استحکام 

force-land ۱:۰ leend/ [ھواپیما]‎ ۱ 


اجباری نشاندن, اجباری فرود اوردن _ 
۷ ۲. [هواپیما] اضطراری نشستن, اجباری فرود امدن 
امرٍ ناگزیر. force majeure ۵: mae'ss:()/‏ 
ناچاری, اجبار؛ (حقوق) قوهٌ قاهره, ام غیرمترقب 
۶ ( آشپزی) مایذ دلمه؛ forcemeat /'f5:smi:t/‏ 
(مرخ؛ ماهی و غیره) ما تودلی 
ام ۱. (جراحی) پنس, انبرک /'fo:seps/‏ 10۲6605 
نپزشکی) کلبتین» داویه ۳. (زایمان) فورسپس» 


4ه ۱. زوری» به زور» عدوانی. /اطه:د؟'/ 10۲٥1۵‏ 
به‌غنف ۲. [شخصیت, رفتار. زبان و غیره] محکم» قوی» 
نیرومند. موٌثر؛ [استدلال ] قانع‌کننده» محکم» استوار 

۷ ۱ به زور با خشون forcibly /'fo:soblr/‏ 
زورکی, به اجبار, اجبارا ۲. با حرارتِ تمام. با شور 
و شوق ۳ شدیداء قویا 

۶ ۱ گدار, پایاب 
۶ ۲ به گدار زدن در, گذر کردن از, گذشتن از 

هه [رود] قابل‌عبور, گذرکردنی» ‏ /9:400/ 10708016 
کم‌عمق 

هه ۱. جلویی» جلو پیشین 

۸ ۲ [کشتی ] سینه, جلو 
«هه ۳ در جلوء در سینه 

۷ ۴. (گلف) مواظب باش, با 

در دسترس, دم دست 
مهم شدن, مشهور شذن. 
سرٍ زبان‌ها افتادن 


ford /f5:/ 


10۲5: 


to the fore 
come to the fore 


vt 


به تعدادٍ زیاد. گروه گروه in force‏ 
به زور متوسل شدن» زور به کار بردن ۴0۳٤۴‏ 10 50۳۶ 
There are several forces at work.‏ 
دست‌های زیادی در کار است. 
نیروهای مسلح, قوای مسلح» آرتش 
(در بریتانیاء محاوره) پلیس the (police) force‏ 
متحد شدن, هم‌پیمان شدن. هم‌دست شدن؛ 0۲668 صلوز 


the forces 


in/ into force 


put into force 


به موقع اجرا گذا 
به موقع اجرا درآمدن, ُجری شدن 10۳60 ۸¡ عهوه 
جاری بودن, مُجری بودن 10۳66 in‏ صنعسه</6< 
به قوتٍ خود باقی بودن 
۱. مجبور کردن, به زور واداشتن. /::5/ 0۲٥۵۶‏ 
وادار کردن؛ زور کردن ۲. [اعتراف و غیره] بیرون 
کشیدن, به زور گرفتن ۳. [در, قفل و غیره ] به زور باز 
کردن, شکاندن ۴. [گیاه و غیره ] به زور رشد دادن به 
زور رساندن. رشد ...را تسریع کردن, به زور پیش 
انداختن ۵. به زور انجام دادن, مجبور شدن به 
مجیور به انجام کاری شدن. be forced to do‏ 
وادار به کاری شدن 
به زور کاری را انجام دادن ۵0 force oneself t0‏ 
[در, قفل و غیره ] به زور باز کردن, شکاندن 026 10۳6 
او خود را به زور باز کردن force one's way‏ 
به زور راهی به درون. 
کسی را به کاری کشاندن 
کسی را در گوشه‌ای force sb into ۵ corner‏ 
گیر انداختن؛ (مجازی) کسی را گیر انداختن, کسی را در 
تنگنا گذاشتن 


خود را به زور | 


force an entry into  ند‎ 
force sb into doing sth 


force oneself through  ندرک‎ 5 
force a bill through Parliament 

لایحه‌ای را به زوز از مجلس گذراندن 

کسی را به اکراه به کاری واداشتن 4صقظ 'اء 0١۴‏ 

به زور خندیدن, زورکی لبخند زدن 

به زور جواب دادن 

قدم را تند کردن: بر سرعت 

خود افزودن 

[دشمن, جمعیت ] پس راندن. ۳۵6۷ force sth / sb‏ 

عقب زدن؛ [اشک. خنده و غیره] جلوی ...را 

گرفتن» فروخوردن» پس زدن 

۱ [هواپیما] به زور فرود 

آوردن. مجبور به نشستن کردن ۲. [غذا] به زور 

پایین دادن به زور قورت دادن ۳. چپاندن 

force sth on / upon sb 


force a smile 
force a reply 
force the pace 


force sth down 


بر ... کردن 
۱.بیرون کشیدن به زور لاه ط۶ / ماه 10608 


درآوردن ۲. مجبور شدن به ۳ بیرون کردن» 


Foreign Office 


in the forefront of one's mind 


قسمتِ ذهن کسی 
foregather /f5:gzd»(r)/ = forgather‏ 
foregO /65:g2u/ = forgo‏ 


foregoing /f5:gaurn / (رسمی) پیش‌گفته.‎ 


سابق‌الذکر. یادشده در بالا؛ قبل. بالاء پیشین 
مطالب بالا, آنچه ذکر شد. آنچه در 


the foregoing 


foregone /'f5:gon, (US) قبلی؛ میب‎ adj 

یادشده در بالاء فوق‌الذکر 
نتيج پیش‌بینی‌شده, نتيج a foregone conclusion‏ 

محتوم. پیامدٍ ناگزیر 

۸ ۱. [تصویر ] پیش‌زمینه. ۰ /':graund/‏ 10۲69۲۵۵0 
قسمتٍ جلو. پیش‌نما ۲. (مجازی) مرکزٍ توجه. کانون 
توجه 


از پیش ت 


خود را در keep oneself in the foreground‏ 
معرض دید قرار دادن, خود را در انظار نگاه داشتن 
۰ تبیس) [ضربه ] رویی» / forehand /'fo:hand‏ 
جلودستی, با جلو دست 
۲.(تیس) ضربهٌ رویی, ضربۂ جلودستی, فورهند 
۸ پیشانی ردنا ,فده forehead /'forıd,‏ 
a‏ . خارجی, بیگانه: .5/۰ foreign /'foron, (US)‏ 
(مربوط به) خارجه ۲ (رسی) بیگانه. ناسازگار» 
نااشنا (با) > Lying is foreign to his nature.‏ > 


adj 


foreign affairs امور خارجه‎ 
Minister of Foreign Affairs; Foreign 


Minister; Secretary (of State) for Foreign 


Affairs وزير امور خارجه‎ 
Ministry of Foreign Affairs; Foreign 
Ministry وزارت امورٍ خارجه‎ 


۱. عامل خارجی, جاسوس ببگانه  foreign agent‏ « 
۲ (بازرگانی) نمایند؛ خارجی 


خبرنگار خارجی a foreign correspondent‏ 
(رسمی, پزشکی) شیم خارجی. a foreign body‏ 
عنصرٍ خارجی 


Foreign and Commonwealth Office ۳ 
on ۵۵۵۳۵۱۵ رعتاه‎ (US) ,5:-/ (در بریتانیا) وزارت‎ 
امورٍ خارجه‎ 


'oreign-born /,foran 'bo:n, (US) fo:r-/ هه متولدٍ خار ج‎ 


۱ از جلو تا عقب. از سینه تا پاشنه ‏ 206 fore and‏ 
۲ (دریانوردی) سرتاسری 
٭ ساعد 
× از پیش مسلح کردن. 
تجهیز کردن 
forewarned is forearmed —> forewarm‏ 
forebears /'f:beoz/ = forbears‏ 
۷ (رسمی) ۱. نشان...بودن / 1:9 forebode‏ 
.کردن, خبر از...دادن ۲ به دل (کسی) 
برات شدن, دربارة...مُروا زدن؛ پیشگویی کردن؛ 
أل بد زدن؛ دل (کسی) 


forearm’ امه‎ 
forearm? ۵ 


از پیش دانستن, دربا 
گواهی دادن که 
* دلشوره. نگرانی, 
دلواپسی, اضطراب, دلهره 
forecast /'fo:ka:st, (US) -kaest/ ( pf,pp forecast,‏ 
forecasted)‏ 


foreboding /f5:baudın / 


بینی کردن 
۸ ۲. پیش‌بینی ۳ پيش‌بيني (وضع) هوا 
forecaster /'fo:ka:sta(r), (US) -ka-/‏ 
. پیش‌بینی‌کننده ۲ بینی‌کننده وضع هوا 
۸ [کشتی ] (قسمتِ) سینه؛ forecastle /'fouks/‏ 
[کشتي تجاری ] قسمتٍ ملوانان. خوابگاو خدمه 
۰۱ (بانکداری) [وثیقه ] به اجرا /02ها:/ 10۲8٥۱05۵‏ 
گذاشتن, ضبط کردن؛ [بدهکار ] سلب مالکیت کردن 
از ۲. [حق ] سلب کردن 
ا ۳. (بانکداری) سلب مالکیت کردن, وثیقه را به اجرا 
گذاشتن ۲ 
(بانکداری) [وثیقه ] به اجرا  foreclose on sb / st‏ 
گذاشتن, ضبط کردن؛ [بدهکار ] سلپ مالکیت کردن از 
۶ (حقوق) اسقاط / ۵:۵۵ foreclosure‏ 
حقي دعوی 
۶ ۱. جلوخان, حياط ورودی ۰ //::10۲6601۲۱/۵ 
۲ محوطۂ پمپ بنزین ۳.(تس و غره) جلوی خط 
سرویس 
4 مقدّر» محکوم / foredoomed /f5:du:md‏ 
an alempt that was foredoomed to failure >‏ >+ محکوم 
به شکست» نفرین‌شده 
/ نیاکان. اجداد. پدران, 
آبا واجداد. اسلاف 
of forefoot‏ ام 1:6۱ forefeet‏ 


forefathers /'fo:fa:daz/ 


forefinger /'f:finga(r) / ٭ انگشتِ اشاره.‎ joreigner /'foran5(7), (US) 5:/ (فرد) خارجی.‎ ۸ 
بیگانه, اجنبی انگشت سیایه‎ 
forefoot 5:8۱ ام)‎ forefeet) [اسب, سگ و غیره]‎ loreign exchange /,foran ıkstfends, (US) سنج‎ 
ارز, پول خارجی پای جلو, دست‎ ۸ 
,مود« 011168 ۴۵۲۵08 :۰ « صف جلو. صف ات۱‎ (US) "frn اند‎ 
صف اول‎ Foreign and Commonwealth Office 
father b=got 0:=saw u=cook u:=t00 A=cup 3:=bird a= about 
say ai=now oi=boy عم رها‎ t= pure el2= player 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Û=this f=shoe 3= vision 


foresee 15:5: بم)‎ foresaw, pp foreseen) 


پیش‌بینی کردن. پیشگویی کردن 


هه قابل پیش‌بینی / foreseeable /f5:'si:abl‏ 


in the foreseeable future در آیند؛ نزدیک‎ 
for the foreseeable future حالاحالاها.‎ 
علی‌الحساب, فلا‎ 
foreseen /f5:si:n/ pp oi foresee 
foreshadoW نشانة... بودن» حکایت از /ندفهز:5/‎ 


...کردن» خبر از...دادن» دلالت کردن بر. گواهی دادن از 
n‏ .كنار ساحل. لب دریاء :10۳860۳۵ 
ساحل ۷ (جنرای) پیش کرانه 
(نقاشی) کو تاه‌تر لت بیترت ۱ 
نشان دادن, کوچک‌تر نشان دادن؛ عمق دادن 
آینده‌نگری, آینده‌بینی؛ مه foresight‏ 
مالاندیشی. دوراندیشی, عاقبت‌اندیشی 
# قَلّفه» پوستِ حشفه. ماه foreskin‏ 


پوستِ ختنه گاه 
n‏ ۱ جنگل ۲ در بریتانیا) ۱5/۰ forest /'forıst, (US)‏ 


شکارگاه ۳ (صفت‌گرنه) جنگلی» (مربوط به) جنگل 


< 20/۳۵5 10/65۱ > ۴. (مجازی) انبوه» توده» جن 


۷ ۱. [شخص ] پیشدستی کردن بر. /:15/500/ 0۲6981 ¦ 


پیشی جستن بر؛ جلو زدن از سبقت گرفتن از ۲ 
[آرزو. احتمال و غیره ] جلوگیری کردن از. جلو 
گرفتن, مانع...شدن؛ [نقده ] برهم زدن ۳.احتکار کردن 
پوشیده از جنگل. ‏ :5 forested /'forıstıd, (US)‏ 
جنگل پوش 
۸ جنگل‌بان, 

مأمور جنگل‌بانی 
۸ ۱ جنگل‌بانی 

۲. جنگل‌کاری 


forswear 


forester /'forıstx(r), (US) ‘fo:r-/ 


forestry /'forıstrı, (US) 'fo:r-/ 


foreswear /f5:'sweo()/ 


foretaSte /'fo:teıst/ +< a foretaste of pleasure > مه‎ 1 


نمونه 
The episode was a foretaste of what was ۱۵ come. >‏ > 
foretell /f5:1e1/ ( pt,pp foretold )‏ 

۲ (رسمی) پیشگویی کردن. پیش‌بینی کردن 
« مال‌اندیشی, دورانديشى» /5:05:1'/† 018۸019 
عاقبت‌اندیشی, آینده‌نگری 

foretold /f5:'tauld/ pt,pp of foretell 
10۲۵100 5:0۸ [کشتی ] بالای دکل سینه,‎ ۱ 
بام جلویی ۲ کاکلِ اسب‎ 


۱ هميشه, همواره. پیوسته؛ 


forever ۱۵۰ adv 

برای همیشه. برای ابد. جاودانه ۲. (محاوره) مدام 

سر هم» هی ۳ یکسره» به کلی» یک 
باز برای هخه دتفا یکم 

۷ ۵. جاویدیاد. زنده‌باد. پاینده باد 


همیشه خوشحال, خوشحالِ دائمی 


forever happy 


Foreign Secretary 


Foreign Secretary /,foran ‘sekratrı, (US) fran 
‘sekratert / (در بریتانیا) وزير آمورٍ خارجه‎ ۸ 
foreknowledge /,5:ڏڦlıd3/ (رسمی) پیش آگاهی.‎ ۶ 
علم غیب‎ 
(جفرافی) دماغه, رأس:‎ « 
سنگ‌پوز‎ 
0۴۵1٥9 /:۵/ [اسب. سگ وغیره ] پای جلو دست‎ 
10761066/9:۱06/ م ژلف. کاگل. چتری, چترٍ زلف‎ 
touch / tug one's forelock .. ادا احترام کردن.‎ .۱ 
۲ به نشان احترام دستِ خود را بالا بردن. سلام دادن‎ 
(در بریتناء به طعنه) مرتب جلوی (کسی) دولا و راست‎ 


شدن 


foreland /':land/ 


فرصت را غنیمت take time by the forelock‏ 
شمردن: وقت را از دست ندادن 
^ ۱سرکارگر؛ . foremen)‏ آم) foreman /':mon/‏ 
سرعمله ۲. [هینت منصنه ] رئیس, سخنگو 
foremast /'f:ma:st, (US) «mast/‏ 
۸ (کشتی ] َكَل سینه, پیش دگل 
۲ ۱ اولین؛ نخستین foremost /'fs:maust/‏ 
مسهمترین, بسرجسته‌ترین, بزرگترین؛ بهترین, 
شاخص‌ترین. مقلّم » سر 
foremost 2۵10۱6۲ of his period >‏ ۱۳۵ > . اول, نخست. 


پیش از همد 
اول از همه, پیش از هر چیز, 

در درجة اول 
۸ (رسمی) نام, اسم کوچک ۰ ۱۵:۵0 / 10۲66۵۳06 
۸ (هنه) پیش از ظهر, چاشتگاه /۷:۸:/ 10۲88600 
(US) -zik/‏ امه / forensic‏ 
هه ۱.(مربوط به) دادگاه, دیوانی, محکمه‌ای؛ (مربوط 
به) وکلای دعاوی < 9146 0/۵080 > ۲.( مربوط به) 

رشکي قانونی < ۱۵۵07۵00 ۵10/0090 > 

پزشکي قانونی 

(رسمی) مقدر کردن, 
از پیش تعیین کردن 


مقدر بودن مشیتِ الهی به... 


first and foremost 


forensic medicine 


foreordain ۱: 


be foreordained 


تعلق گرفتن 
جلو تنه. قسمتِ جلوی بدن /:10۲602۲1/6:00 
۸ بوس وکئار» بازی. foreplay /'fo:pler/‏ 
معاشقه 
[گوسفند و خیره] / forequarter /'f:kwo:ta(r)‏ 


سردست» دست وسیله, 


« ۱ پیش‌درآمد مقدمه, .. / 10۲۵۲۵۴۵۵۲ 
نشانه» مظهر. پیام‌آور 

[ad] . < swallows, the forerunners of spring > 
پیشگام. پیشرو. پیشاهنگ. طلایه‌دار‎ 

foresail / ۵:۵6, ۲ 
foresaw ۸۸ 


/ . (دریانوردی) پادیان سینه‎ ۶ 
:/ pt of foresee 


غفلت کردن از. غافل شدن از؛ پس گوش انداختن : »× از پیش خبر دادن. forewarn /fowa:n/‏ 
۶ ۴. فراموش کردن, از یاد بردن ۰" از پیش اطلاع دادن. هشدار دادن 

فراموش‌نشدنی Forewarned is forearmed. (prov) never-to-be-forgotten‏ 
گذشته از, علاوه بر not forgetting‏ هر آن کو با خبر گردد مصون از هر خطر گردد. هرکه داند 
یادت باشد! And don't you forget it!‏ تواند. 
فراموش نکن! forewoman /f:wuman/ ( p/ forewomen)‏ 
بگذریم! ولش کنیم! Let's forget it!‏ « سرکارگر (زن) 
(محاوره) ۱. قابلی نداره! حرفش را نزن! 16 ع١٥۴ n‏ پیش‌درآمد. ی ش‌گفتار ۱ 0۳۷۷۵۲۵ 
۲. اهمیت نداره! ولش کن! ۳. جهنم! شد که شد! دیباچه. مقدمه؛ 27 


۱. شرط ادب بجای نیاوردن. forget oneself‏ 
ترکي ادب کردن ۲. خود را باختن. گیج شدن. دست و 
پای خود را گم کردن ۳. خود را از یاد ببردن. خود را 
نادیده گرفتن, خود را به حساب نیاوردن 


۷ ۱. [یلک. زندگی, وغیره] forfeit /fo:ft/‏ 
تاوان دادن. غرامت دادن, از دست دادن جریمه 

بانی کردن, فدا کردن 

۶ ۲ تاوان» غرامت» جریمه ۳.(در جم) بازي فورفیت» 


داد 


٭ ۱ فراموشکار, کم حافظه forgetful /fo'getl/‏ بازي جریمانه 
۲ بی‌توجه, گیج؛ غافل ۳.(ادبی) نسیان‌آور, غفلت‌زا ! هه ۱ به عنوان تاوان در be forfeit (to)‏ 


۷ با بی‌توجهی؛ / موه / forgetfully‏ 
به غفلت؛ با فراموش‌کاری 


اختیار قرار گرفتن. به عنوان غرامت داده شدن به ۲. 


غرامت بودن تاوان بودن 


* ۱. نسیان. فراموشی ۰ /0655/6060075| 0۲96/۷0 7 ۱.تاوان, غرامت. جریمه /))د/5:1'/ forfeiture‏ 
۲ بی‌توجهی, غفلت ۲ تاوان دادن غرامت دادن؛ از دست دادن فقدان 
n‏ گل فراموشم‌نکن fe mı not/‏ 0۱۱و عو0۳] ¦ «i‏ گرد آمدن, جمع شدن. . /۵90-::/ 10۲98106۲ 
. پتک‌کاری. آهنگری. / وج i forging‏ دورٍ هم جمع شدن, انجمن کردن 
چکش‌کاری ۲. قطعۂ پتک‌کاری‌شده /fo'geıv/ pr of forgive‏ 10۲96۷ 
4 بخشیدنی» بخشودنی» / forgivable /fo'gıvabl‏ :بر ۱.(دکان) آهنگری, کارگاو اد ۱ forge’‏ 
قابل‌بخشش, گذشتکردنی, عفوپذیر. چشم‌پوشیدنی» ‏ آهنگری ۲. کور: آهنگری 
قابلاغماض ۷ ۱. [بیل. نمل و غیره ] ساختن» forge? /b:d3/‏ 
۷ به طور قابلبخششى. ‏ /ااطهو/ ¥|ا2 0۲9i‏ درست کردن؛ [فلز ] کوبیدن. چکش‌کاری کردن؛ 
به طرزٍ قابل‌اغماضی (مجازی) [درستی, اتحاد] ایجاد کردن. پدید آوردن؛ 


forgiVe /fs'gıv / ( p/ forgave, pp forgiven) 

۲ ۱. [شخص, گناه و غیره ] بخشیدن» بخشودن» عفو کردن؛ 

[خطاء طلب و غیره] چشم کی گنت ا ن 
از, نادیده گرفتن, صرف‌نظر کردن از 


[نقشه ] ریختن» سوار کردن ۲. تحریف کردن, قلب 
کردن. خراب کردن؛ [امضاء سند] جعل کردن, 
تقلبي ...را ساختن: [نقاشی ] کپی کسردن؛ [داستان ] 


ساختن, از خود درآوردن 


[شخص | رحم کردن به « با گام‌های استوار پیش رفتن, اد forge?‏ 
اا ۲ گذشت کردن» بخشیدن ۳ بخشنده بودن پیشرفت کردن 


بی‌ادبي کسی را بخشیدن forgive one's rudeness‏ 
طلبی را (از کسی) طlلبa‏ ` forgive (sb) a debt‏ 
نکردن 

معذرت می‌خواهم. پوزش می‌خواهم. ۰ Forgive e.‏ 

forgiven /f'gıvn/ pp of forgive 

۸ ۱ بخشش, عفو. گذشت» / 1۷۸5ع 110۲91۷6۳6551 

اغماض» چشم‌پوشی؛ بخشندگی» بخشایندگی ۲ 
بخشودگی, غفران 

له بخشنده, باگذشت. forgiving /fs'gıvın/‏ 
بخشاینده» رحیم 

4ه با گذشت, با بخشندگی /اوسوج/ اق i۷i‏ 

۱0۲90 /f:ga0/ ( pt forwent, pp forgone) 


(ورزش) پیش افتادن» پیش تاختن 20620 10796 
۸ جعل‌کننده, جاعل, تقلب‌کار؛ ۰ )10۲96۲:۵0 
سندساز؛ [غاغی] کپی‌ساز 
۸ ۱ [سند. امضا و غیرء ] جعل؛ 10۳9/۵۵۵۸ 
سندسازی؛ تقلب؛ [داستان ] اختراع. ساختن ۲. سند 
جعلی. امضای جعلی؛ داستانِ ساختگی؛ پول 
تقلبی؛ (تانی) گیی 
forget /fo'get/ ) prp forgetting, pt forgot,‏ 
۱. فراموش کردن, از یاد بردن» ۰ (ععلاه1079 مم 
ز یاد (کسی) رفتن, به یاد نیاوردن ۲ کتار 
گذاشتن, به دستِ فراموشی سپردن. فراسوش 
کردن. فکرش را نکردن, از سر خود به در کردن ۳. 
اتمه ده فا و وه عم D= got‏ ها :۹ &zcat‏ لد ee‏ 


player‏ ده aU=g0 al=five at=now ot=boy u2 = pure‏ رمع 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision‏ دنه 


forgone 


وضع؛ آمادگی ۳ روحیه» دل ودماغ ۱۴. نیمکت ۱۵. 


آموزشی) کلاس 1۶. (عامیانه) سابقه. 

take form 

به شکل» به صورتِ in the form of‏ 
شکل ... را به خود گرفتن take the form of‏ 


for form's sake; as a matter of form 

به رسم معمول, بنا به عادت. بنا به رسم؛ برای خالی 
نبودن عریضه 

good form 

bad form 

on form 


< On form, he's likely to win. > 


در شرایط / وضعیتٍ خوب؛ on /in form‏ 


out of / off form 
بی‌دل ودماغ‎ 
be ¡n g٣4 60۳0۰ سرٍحال بودن دل و دماغ داشتن‎ 
form? /fo:m/ شکل دادن (به)؛ ساختن»‎ .۱ 
.۲ درست کسردن, پدید آوردن, به‌وجود آوردن‎ 
[کودک, شخصیت و غیره ] پروراندن» پرورش دادن.‎ 
شکل دادن ۳. [عادت. عقیده ر غیره ] پیدا کردن» کسب‎ 
کردن. به‌دست آوردن؛ [نقنه] کشیدن ۴. [شر"‎ 
کلاس غره ] تشکیل دادن» ایجاد کردن, دایر کردن»‎ 
برپا کردن ۵. تشکیل دادن ساختن» بودن‎ 
> These lectures form part of a course on linguistics. > 
۶.از... تشکیل شدن,» متشکل از... بودن‎ 
> The road forms a series of curves. > 
شکل گرفتن, به‌وجود آمدن, درست شدن.‎ .۷ # 
ساخته شدن؛ تشکیل شدن؛ ظاهر شدن» پدید‎ 
آمدن, پدیدار شدن؛ متجسم شدن. متبلور شدن,‎ 
صورت بستن‎ 
(دستور) جمع بستن‎ 
صف بستن, به صف شدن‎ 
(نظامی) به ستونِ چهار ایستادن‎ 
چیزی را به شکلٍ درآؤردن.‎ 
چیزی را به‌صورتٍ... شکل دادن‎ 
> He formed the clay into a ball. > 


form the plural 
form a line 
form fours 
form sth into 


They formed themselves into a committee, 
آنان کمیته‌ای تشکیل دادند.‎ 


به صف شدن, به خط شدن. form into line‏ 


form into 
form up أ« صف بستن» به صف شدن»‎ 
به خط شدن‎ 
10۳۳۵1۵ هه ۱. [مراسم, مهمانی و غیره ] رسمی»‎ 


چشم پوشیدن از, گذشتن از صرف‌نظر کردن از, 
کنار گذاشتن. ترک کردن. خودداری کردن از 

forgone 1 ,جصع:5‎ (US) -g5:n/ pp of forgo 

10۲901 /fsgt/ pr of forget 

forgotten /fo'gntn/ pp of forget 


۶ + چنگال ۲.(کتاورزی) چنگال. fork /bk/‏ 
پنجه؛ هشاخه؛ چ » دوشاخه ۳ محل 
انشعاب؛ [جاده و غیره] دوراهی؛ [رود] دوآب؛ 


[درخت. دوچرخه ] دوشاخه ۴. [جاده, رود ] شاخه. شعبه 
۵. [غذا کاه, خاک و غیره ] چنگال زدن (به )؛ با چنگال 
پرداشتن؛ با چنگال بلند کردن؛ با چنگال بردن ۶. 
[راه. رود و غیره ] شاخه‌شاخه شدن, منشعب شدن؛ 
شکاف خوردن؛ [تخص ] پیچیدن, چرخیدن 
کارد و چنگال knives and forks‏ 
[کود و غیره] با چنگال مخلوط کردن 8 هه )0۴ 
۷ [خاک] با چنگال زیر و رو کردن» 0۷6۲ 90 )0۲ 
چنگال زدن 
(محاوره)۱. [پول ] دادن 
سلفیدن» رد کردن 
۲. پول دادن سلفیدن 
fork up (sth) = fork out (sth)‏ 
هه دوشاخه, دوشاخ» جناغی؛ forked /fo:kt/‏ 
چندشاخه. شاخه‌شاخه 


fork out (sth) 


forkful /'f:kful / (مقدار) چنگال‎ ۶ 
forklift truck /f5:k Irft 'trak/ لیفت تراک‎ ۸ 
fork lunch /'f:k lantf/ ناهار ایستاده‎ 7 


7 شام ایستاده fork supper /'f:k snpa(r)/‏ 
0 (ادبی) ۱. [شخص ] غمگین, یت 
گرفته, ملول. مفموم؛ [حالت. چیز ] غم‌انگیز. غمبار» 
اندوهگین, غمزده, اندوهبار» محزون, حزن‌انگیز ۲ 
[شخص] تنها. بی‌کس, به خود واگذاشته؛ [چیز] 
فراموش‌شده. ازیاد رفته. رهاشده, متروکه, متروک 
۳ [تلاش ] مذبوحانه. بی ثمر. بی‌حاصل, بی‌نتیجه 
تلاش مذبوحانه. کوشش بی‌تمر ۰ 00 10710۳0 4 
هه غمگینانه. با حالتی غم‌انگیز: تست 
با ناامیدی, با حالتِ غمزده» مأیوسانه 
۸ ۱.ملالت, گرفتگی. /fslo:nnis/‏ 10۲۱۵۲۳۵۵89 
غمباری. حزن ۲. تنهایی؛ بی‌کسی؛ رهاشدگی 
۸ ۱. شکل» هیئت. صورت form’! /fo:m/‏ 
۲ هیکل, قیافه, اندام» ریخت ۳ (فلسفه) ساخت» 
آرایش» تسرکیب. نسظم, نظام؛ صورت ۴ (هنر, 
ادب,موسیقی و غیره) صورت. قالب, فرم ۵. نوع» قسم. 
جور, شکل» گونه ۶. شکل» صورت ۷.سبک. 


شیوه, طرز ۸.(دستور) صیغه» وجه» حالت ٩‏ ادب» 


معمول؛ قرمول. صورتٍ رایج ۱۱. [درخواست. مالیات و 
غیره ] فرم. ورقه, برگ ۱۲ شرایط, وضعیت. حالت. 


ات, ظاهر ۱۰ رسم. آیین؛ عادت. رفتارٍ 


formula 
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صورت‌بندی ۴.(جغرافی) سازند. چینه‌بندی ۵. : 
(صنت‌گونه) با آرایش. منظم < ونعمعه ۳21٩‏ > 
هه ۱. سازنده. شکل‌دهنده, formative /'f5:matıv/‏ 

تعیین‌کننده» تکوینی 
۸ ۰۲ (زبان‌شناسی) وند» عنصر وابسته 
سال‌های شکل‌گیری. 
سال‌های تکوین. سال‌های سازندگی 
ad‏ 1 قبلی» سابق» گذشته. /(۲):‹؟'/ 10۲€ 
1 تین. اولی 
یکی, آن یک. اولی 


be a shadow of one's / its former self 


formative years 


pron 


— shadow 


in former days / times در روزگاران گذشته.‎ 

پیش از این 

look like one's former self خود‎ Jl به حال‎ 

کش سلاستټ خود را ناشن 1 
(در ترکیب) محصل سال ... i «former /f5:ma(r)/‏ 
دانش‌آموزٍ کلاس ا 

کلاس‌ال‌ها اولی‌هاء first-formers‏ 


formerly /'f5:malı/ 


Formica /f:'maıka/ 
formic 8610 /,f5:mık 'sıd/ (شیمی) اسید فورمیک.‎ ۸ 

جوهر مورچه 

۱. وحشتناک« ترسناک. /|bڍf5:mıd'/ formidable‏ 
سهمگین. سهمناک» مهیب» مخوف. هولناک, 
رعب‌آور ۲. [موانع و غیره ] دشوار. سخت» ع ف 
بزرگ صمی؛ [بدهی ] سنگین, هنگفت, کمرشکن ۳ 

چشمگیر, شکوهمند. پرابهت. باصلابت 


قواعد. به قاعده ۳. [شخص ] خشک. نجوش؛ [رفتار ] 
خشک., رسمی, غیرخودمانی؛ [باغْ] هندسی, خیلی 
منظم ۴ صوری» ظاهری؛ ساختگی. تصنعی ۵. 
(فلسته) صوری؛ مبتنی بر صورت. صورت‌بنياد 


formal dress لباس رسمی‎ 


کسی تعظیم کردن 
آموزش رسمی, آموزش منظم 
منطتي صوری, منطتي صورت 
دستورٍ صوری 
۶ (خیمی) فرمالدیید. / formaldehyde / f>: ma:1dıhaıd‏ 


make a formal bow to sb 
formal education 
formal logic 


formal grammar 


formalin /'f:malın/ 

formalisation /,f:malar'zeı fn, (US) -l'z-/ 

= formalization 

formalise /'f:malaız/ = formalize 

۱ صورت‌گرایی. formalism /'f:malızom/‏ 
فُرمالیسم ۲. ظاهرپرستی, توجه به ظواهر 

formalist اه‎ 


n 


# ۱. صورت‌گرا. فرمالیست 
۲ ظاهرپرست 
¦ هه ۱. صورت‌گرایاند. ام formalistic‏ 
فُرمالیستی ۲. ظاهرپرستانه 
formalities )‏ ام formality /f5:‘malotr/‏ 
رعایتِ آداب. رعاا 


خشکی ۲ آداب. تشریفات. آیین 


'ssary formalities 
یفاتِ‎ 


comply with all the ne 


م را رعایت کردن 
be a mere formality‏ 


تمام 
صرفا فرمالیته بودن 
formalization /f:malar'zeı fn, (US) -l'z-/‏ 


4 صوری 


وشسمینش ریسمیت: دادن ررسیمی گروق 


. فوق‌العاده, بسیار. ۰ /۵01::/ 10۲۲010201 ۲ ۱ رسمیت دادن به, اوه formalize‏ 
به طورٍ خیره‌کننده‌ای, به طرزٍ چشمگیری ۲.با رسمی کردن؛ شکل مشخص دادن به ۲ (سنطق) 
هيبت تمام. به طور ترسناکی ۳ به طورٍ قالب‌ریزی کردن 
شکست‌ناپذیری ۷« ۱ رسماء به طورٍ رسمی؛ formally /'f:malı/‏ 

4 . بی‌شکل» بدون مه i formless‏ به طورٍ جدی ۲ (منطق) به طورٍ صوری ۴ (کهنه) در 
صورتِ مشخص, بدون فرم ۲. [انکار, احساسات ظاهر» به صورتٍ ظاهری ۴. منظماًء به طورٍ منظم 
مبهم ۳ بی‌نظم» آشفته. درهم ۵. صریحاً به طورٍ صریح, صراحتاً 

۷ با بی‌نظمی, بدون هیچ / ماه ۵۲۳۱665۱ مریم format /'f:maet/ ( p/p formatting,‏ 
نظمی, به طور شفته‌ای, به صورتِ درهم‌برهم ۸ ۱. [کناب] شکل؛ اندازه, قطع formatted)‏ 

۸ (جزیر؛) فُرمُز. تایوان Formosa /f5:mausa/‏ ۲ [کنفرانس, مصاحبه و غیره ] شکل. صورتِ کلی, نماء 

formulas, formulae)‏ ام jormula /'f:mjuls/‏ طرح؛ روال ۳ (کاب تر) قالب. فرمت 

۱.(شیمی, ریاضی و غیره) فرمول ۲ قاعده, ضابطه. | ۷ ۴.(کامییوتر) فرمت کردن 
دستور. قانون» دستور عمل » روش ۳ دستور | ۸ .شکل‌گیری» شکل ۸ formation‏ 
گرفتن؛ تشکیل؛ تأسیس؛ ایجاد؛ پیدایش, تکوین ۲ 
یچ شکل. صورت ۴ آرایش, نظم. ت 
u:=too A=Cup 3‏ م0 هه :3 0ع 2 a:=falher‏ ۲ 
pure el‏ دوه ive  au=now  oi=boy  12=near‏ مو-نه 
j=yes w=wet: Y=chain d3=jan 0=thin d=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


عقب و جلوء پس و پیش back and forth‏ 
. [واقعه, برنامه و غیره forthcoming /,5:0k۸ص19/  ]‏ 
آینده. آتی؛ (کتاب ] در دست انتشار. زیر چا 


[فیلم] در دست تهیه ۲ موجود, دم دست. آما 
حاضر؛ در دسترس ۴ [شخص] کمک‌کار» راه‌گشا. 
مایل به همکاری؛ آماد؛ جواب‌گویی؛ آمادة 
راهتمایی 
4ه [شخص ] رک» روراست» forthright /'f5:0raıt/‏ 
صریح؛ [پاسخ, سخن و غیره ] صریح» بی‌پرده» اشکار 
بی‌درنگ, forthwith /,f5:0 w1ê, (US) -w1/‏ 
بلافاصله, فی‌الفور, بدونِ فوتِ وقت. در دم 
۱ چهلم. چهلمین fortieth /'f5:190/‏ 
۸ ۲ چهلمی ۳ یک چهلم 
۸ ۱. [شهر و غیره ] / fortification /,:ufr'keı fn‏ 
تجهیز؛ سنگربندی ۲. [شخص] تقویت. نیرو داد 
تشجیع. دل دادن ۳ [شراب, غذا] تقویت ۴.(در جمع) 
استحکامات 
۸ شراپ ‘waın/‏ مه fortified wine‏ 
تقویت‌شده, شراب غنی‌شده 
fortify /'f:ufar / ( pt,pp fortified )‏ 
۷ ۱. [شهر و غیره] مسلح کردن؛ دارای استحکامات 
کردن؛ سنگربندی کردن ۲. [شخص ] تقویت کردن. 
نیرومند کردن. قوت دادن به, قوت بخشیدن به؛ دل 
دادن به. قدرت دادن به» روحیه دادن به تشجیع 
کردن ۴ [شراب, غذا] تقویت کردن 
(موسیقی) خیلی بلند, / fortissimo /f5:usımau‏ 
خیلی فوی, فور تیسیمو 
تحمل بردباری. (US) -:d/‏ ,۵زا fortitude‏ 
صبر, طاقت» شکیبایی, صبوری» خویشتن‌داری 
7 دو هفته» پانزده روز fortnight /'fo:tnart/‏ 
برای دو هفته‌ای, برای پانزده روزی. ز۸٤۲٥‏ و ۴٥۲‏ 


به مدتِ دو هفته 
a fortnight today; today fortnight‏ 
دو هفته از امروز, پانزده روز از امروز 
دو هفته قبل, پانزده روز پیش a fortnight ago‏ 
دو هفته قبل از دıرjg a fortnight ago yesterday‏ 
۲ ۱ دو هفته یک بار» / اه fortnightly‏ 
پسانزده روز یک بار. هر از پانزده روز ۲ دو 


انزده روزه 
(کامپیوتر) زبان فورتران م۵ FORTRAN‏ 
FORTRAN‏ = ۴۵۲۵۸ 
م قلعه (نظامی), دژ fortress /'f:trıs/‏ 
/fo:tju:1tas, (US) “tu:-/‏ کنا۵اسا۵۳] 
نشده. نامنتظر. اتفاقی, تصادفی 


4ه (رسمی) پیش بی 
هم اتفاقاً / 
تصادفی» به طورٍ پیش‌یینی‌تشده‌ای. به طو 


غیر منتظره‌ای 


formulae 


آمریکا) شیر خشک, غذای نوزاد ۶. (اتومبیل‌رانی) 
فرمول 
formulae /'5:mjuli: / p/ of formula‏ 
4ه کلیشه‌ای, قالبیء تکراری formulaic / 5: mjuleık/‏ 
formulate /‘fo:mjulert/ 1 ۱ wv‏ 
لیم کردن» تدوین کردن» مدون کردن» پی‌ریزی 
کردن. طرح‌ریزی کردن ۲. [افکار و غیره ] بیان کردن؛ 
فرموله کردن. به وضوح گفتن, به زبان آوردن, 
ابراز کردن» عرضه کردن 
۱ [تقحه و غير ] تنظیم. / «هاهزنط/ tormulation‏ 
تدوین» پی‌ریزی» طرح‌ریزی» صورت‌بندی ۷ 
دستورٍ ساخت. دستورٍ عمل» فرمول 
زنا کردن fornicate /'fo:nıkert/‏ 
م زناء فسق, زناکاری . هزم« fornication‏ 
۲ (محاوره) جلوتر» پیشتر torrader /'forada(e)/‏ 
forsake /fo'seık/ ( pı forsook, pp forsaken)‏ 
[شخص] رها کردن. ترک کرد 
کردن» به خود واگذاشتن, وانهادن؛ [مکان] ترک 
گفتن, ترک کردن؛ [عادت] کنار گذاشتن دست 
کشیدن از. دست برداشتن از 
هه [مکان ] متروک, متروکه, 
رهاشده 


. سیاست و غیره ] 


forsaken’ /fa'seıkon /‏ 
forsaken? /fa'seıkan/ pp of forsake‏ 
forsOOk /f'suk/ pr of forsake‏ 
adr‏ .(کهنه) به‌راستی, forsooth /f5:'su:0/‏ 
بی‌تردید. مسلماء به حقیقت ۲.(به طنز) الحق» 
حتماء راستی راستی» فی‌الواقع 
forswear /f:'swe(r)/ ( pr forswore,‏ 
(رسمی) [عاداتِ بد ] ترک کردن» pp forsworn)‏ 
کنار گذاشتن. رها کردن, دست کشیدن از 
سوگندٍ دروغ خوردن, 
شهادتِ دروغ دادن 
/fo:'sw5:(r)/ p of forswear‏ 40۴5۷/0۲۵ 
fOTSWOIN /fo:'swo:n/ pp of forswear‏ 
(گیاه) ياس زرد forsythia /:9۵01۵, (US) f»s1015/‏ 
قلعه, دو fort /foit/‏ 
از اموال کسی مراقبت کرد« hold {he fort for sb‏ 
اموال کسی را پاییدن. مواظب اموال کسی بودن 
۸ هنر کار تخصص. forte’ onte, (US) b:rt/‏ 
نقطدٌ قوت > Singing is no my forte.‏ < 
4ه ۱.(موسیقی) قوی» شدید 
4۲ ۲.(موسیقی) بلند. به شدت 
۲ ۱ (کهنه) جلو. پیش؛ (به) بیرون» 
خارج ۲. به بعد 


forswear oneself 


forte ffoxter/ 
forth /5:0/ 
from this day forth از امروز به بعد‎ 
and so forth و بدین منوال,‎ 
و بدین گونه, و غیره‎ 


forward 


the forties 


سال‌های ( اجهل دحا ج 


a man of forty مردی چهل‌ساله‎ 
over forty بالای چهل(سال)‎ 
under forty زیر چهل (سال)‎ 

forty winkS /,f5:tr 'wıgks/ چُرت.‎ EE npl 

خواپ کو 


(محاوره) چُرتی زدن have forty winks‏ 
۸ 2.1 روم forum /'b:rom/ (pl forums) (jil‏ 
محل اجتماعات, میدان عمومی» میعادگاه عمو می 
۲ محل برخورد آراء؛ تریبون (آزاد) ۳ گردهمایی 
جلسة بحث و تبادل نظر 
۱. جلویی» جلو ۵ forward’‏ 
مقدّم؛ به جلو به پیش ۲. [کودک. گیاه, محصول. فصل ] 
جوافتاده» پیش‌افتاده. پیشرفته؛ پیش‌رس. 
زودرس ۳ آماده, مشتاق. علاقمند» مایل. حاضر 
< 00۵8 ۱۵۲۵ ۱00۷۵۲۵ > ۴. پررو. بی‌شرم. وقیح. 
گسناخ, دریده, بی‌حیا ۵. [انکار و غیره ] پیشگام. 
پیشتاز» پیشرو؛ افراطی, تند ۶. (بازرگانی) سلف» از 


ad 


۸ ۷.(فوتبال) فوروارد» بازیکن خط حمله 


the forward ranks of the army رده‌های .ڌم‎ 
ارتش‎ 
forward gears دنده‌های جلو‎ 


(نظامی, ورزش) صف مقدّم forward line‏ 


forward planning برنامه‌ریزی بلندمدت‎ 


forward post 


forward buying 
forward? ۸ [نقشه و غیره] به‎ ۱ ۷ 
.۲ پیشرفتِ... کمک کردن» پیش بردن» جلو بردن‎ 
[کالا. نامه ] فرستادن» ارسال کردن» روانه کرد‎ 
رساندن. حمل کردن‎ 
10۳02۳03 /65:۷۵۵/ ۰۰ به پیش» به جلو پیش‎ .۱ 
02۵ا 90 ۱۵ > ۲. به بعد, به آینده‎ < 
پیش جلو رو‎ ۳ > ۱۵۱00۲۱0۳۷۵۵ < 
< 1o come foward > 
put the clock / clocks forward ساعت / ساعت‌ها‎ 
را جلو کشیدن‎ 
(نظامی) به پی‎ 
(به) جلو و عقب»‎ 
پیش و پس‎ 


adv 


Forward! Forward march! 
backward(s) and forward(s) 


از این به بعد, از این پس . from this time forward‏ 


bird 0= about 
ala = fire 


= sing 


You were fortunate to escape being injured. 
شانس آوردی که زخمی نشدی.‎ 
That was fortunate for you. برای تو شانس آورد.‎ 


We were fortunale nO 0 g0. a چه خوب شد‎ 


How fortunate! 
fortunately /'fo:tfanatlı / 


چه شانسی! 
«هه خوشبختانه, از حسن 
اتفاق 
۸ ۱ بخت. اقبال. شانس؛: طالع, 
قسمت. نصیب, سرنوشت؛ تقدیر» قضاء قدر ۲ 
خوشبختی, نیک‌بختی, سعادت, بهروزی؛ توفیق ۳ 
ثروت. دولت. مال, دارایی. پول 
a hostage to fortune > hostage‏ 
seek one's fortune —> seek‏ 
good fortune‏ 
bad fortune‏ 


fortune /'fo:tfan/ 


خوش‌بختی. بخ مساعد. اقبال بلند 
بدبختی» بختٍ بد 

بخت يار کسی بودن, have fortune on 0's 84e‏ 
شانس آوردن 
حوادثِ دور؛ جنگ. 
فراز و نشیپ جنگ 
بختٍ خود را آزمودن 


the fortune(s) of war 


try one's fortune 
tell sb's fortune 


a man of fortune 


آدم ثروتمند, توانگر. پولدار, 
متمول. متمکن 

ثروت زیادی به ارث بردن 
تروتی به هم زدن, متمول شدن, 


come into a fortune 
make a fortune 


پولدار شدن 

زنٍ ثروتمند گرفتن, با ثروت marry a fortune‏ 
ازدواج کردن 

(محاوره) پول زیاد small fortune‏ 4 


have a small fortune .jتشlد زیادی‎ 


fortune cookie مدز‎ kukı/ 


۸ شکارچی زن hanta(r)/‏ ول fortune hunter‏ 
پولدار. شوهر پولٍ زن؛ شكارچي شوهر پولدار, 
پول شوهر 
* فال‌گیر؛ کف‌بین 

۱ چهل (تا) 
۸ ۲ عدد چهل؛ شمار؛ چهل 


اج ۵ اه دنه هه ده 
=five  au=now o1=boy‏ 
w= wet t= chain d5=jam‏ 


fortune teller مدز‎ tela(r)/ 
forty /fo:tr/ 


1z sit 
a = g0 
yes 


i= see 
e1 = say 
ata = hour 


n 


adv 


adj 


= 


[افکار] در ذهن پروراندن» در سر پختن 

foster a child with sb کودکی را تحت سرپرستي‎ 

کسی قرار دادن 
ادر foster-brother/'fost braö»(ı), (US) 'f5:-/‏ 
رضاعی, برادرٍ شیری 
فرزند رضاعی foster-child / ‘fost tfa11d, (US) 'f>:-/‏ 
شوهر . foster-father /'fosta f0:09(r), (US) f5:-/‏ 
دایه, شوهر مادرٍ رضاعی؛ ناپدری 
مادر 7۸ foster-mother /‘fosta maöa(r), (US)‏ 
رضاعی, مادر شیری, دایه 
والدین :9 foster-parents/'fosta pearonts, (US)‏ 
رضاعی 

خوا اهر /-:' foster-sister /'fosts sısto(r), (US)‏ 
رضاعی. خواهر شیری 

fought ۲۵:۱ pt,pp of fight 

۱ بدبو, تهوع آور, متعفن. کثیف: foul’ /faol/‏ 
[غذا آب ] فاسد. گندیده, متعفن؛ [مزه بو ] بده 


تهوع‌آور ۲. [رفتر. اخلاق و غیره ] زشت» کثیف» شنیع. | 


بد؛ [زبان] زشت. رکیک, مستهجن؛ [هرا] بد 
خراب, نامساعد. گند. طوفانی ۳. [نخ. طاب و ره ] 
گره‌خورده: درهم» سردرگم ۴ [لول. مجرا و غبره ] 
فته, مسدود, پرشده, 

۵ (ورزش) خطاء فول 
by fair means or foul — fair‏ 
fall foul of — fall‏ 
through fair and foul‏ 


در خوشی و ناخوشی. 
در همه جا 

۱. [هواء آب و غیره ] آلوده کردن. foul /favl/‏ 
آلودن, کثیف کردن. به فساد کشیدن, فاسد کردن. 
گندیده کردن؛ [نام, شهرت ]پیاعتاد کردن ۲ [لوله مجرا 
و غیره ] بستن, مسدود کردن؛ بند آوردن ۳ (کنتی ] 
تصادف کردن باء برخورد کردن به ۴ [طاب, زنجیر و 
غیره ] گره انداختن در؛ گره خوردن به / با گیر کردن 
به / در ۰.۵(ورزش) خطا کردن روی, فول کردن روی 
۶ آلوده شدن,. کتیف شدن. فاسد شدن, گندید 
[نام. شهرت ] بی‌اعتبار شدن ۷. [طناب و غبره ] گره 


خوردن, گره افتادن؛ گیر کردن ۸.(ورزش) خطا 
کردن. فول کردن 

foul one's own nest چ‎ nest 

foul (sth) up = foul 2 

ناجوانمردانه» به نامردی؛ ان foully‏ 
به طرزی فجیع 
بددهان, بدزبان. /۱:۵۵۵4 انظ/ foul-mouthed‏ 
فحاش 


. زشتی, قباحت. شناعت . foulnesS /'favln1s/‏ 
۲.گندیدگی, کثافت, فساد ۳ شرارت. پستی. دنائت. 


أ نکتۀ کاربردی: 1 
کلمة ٥۳۷۵۳۵‏ و کلمات دیگری که به 
معني دید سوی» یا «به سمت») ختممی‌شوند می‌تانند 
صفت واقع شوند. این قبیل صفات معمولاً قبل از اسم می آیند: 
He performed a double forward roll on skis.‏ 
کلمات از نوع homeward «backward‏ و li‏ 
می‌توانند 
He leaned forward so that he could see better.‏ 
کلمۂ ٤٥٣۷۵۵5‏ و کلمات ما 
ختم می‌شوند. قیدهایی هستند که پس از فعل می‌آیند: 
They tumed westwards (or westward ) after‏ 


ند ۷۵۳0 - (به 


یز باشند: 


ٍ آن که به پسوند ۷۳05 - 


| _ essing the river. ۱ 


(بازرگانی) [کالا] ارسال؛ 
حمل 
موس خدماتِ تجاری؛ 
موس حمل و تقل 


دستور (عملٍ) حمل 


forwarding وم‎ / 
a forwarding agent 


forwarding instructions 


forwarding address /‘f:wodıy adres/ _ آدرس‎ n 
جدید. آدرس تازه؛ آدرس معتبر‎ 
forward-looking /'fo:wad lukın / ] [شخص‎ a4 


آینده‌نگر, دورنگر, آینده‌بین؛ پیشگام. پیشتاز, 
پیشاهنگ؛ [طرح, نقشه ] آینده‌ساز 

۱ پررویی» بی‌شرمی۰ /18 5:901 '/ 10۳0۷۵۳00655 

وقاحت. گستاخی. جسارت. دریدگی ۲ اشنیاق, 

آمادگی < نما۸6 10 ۰۵۵665 > ۴ [کردک, محصول و 
غیره ] پیش افتادگی, جلوافتادگی 

forwards /'f:wodz/ = forward? 

forwent /f:'went/ pt of forgo 


fosSe /fos/ خندق‎ ۸ 

2 ۱. سنگواره. فسیل ۲.(محاوره) آدم 1055/1/10 
هه ۳ فسیل‌شده؛ فسیلی ۴. متحجر, کهنه‌اندیش 

fossil fuel /'fosl fju:ol/ سوختِ فسیلی»‎ ۸ 


سوختٍ سنگواره‌ای 
fossilisation /,fosolar'zer fn, (US) -l'z-/‏ 
fossilization‏ = 
fossilise /'fosalarz/ = fossilize‏ 
fossilization / fosalar'zer fn, (US) -l1'z-/‏ 
۸ فسیل‌شدگی, فسیل شدن 
۱.(تبدیل به) فسیل کردن: /12هادد؟'/ 088/120 
سنگواره کردن ۲.(مجازی) [سخص ] متحجر کردن؛ 
[افکار, عادات ] کهنه کردن 
۶« ۳ (تبدیل به) فسیل شدن, سنگواره شدن ۴ 
(مجازی) متحجر شدن؛ کهنه شدن 
۷ ۱ [کودک ] پرورش ۰ 9/۰ (US)‏ ,قاهاه0 10916۲ 
دادن. بزرگ کردن,. پروراندن ۲. [دوستی, استمداد و 
غیره ] پروراندن. پر وبال دادن, میدان دادن به ۳ 


619 four-handed 


۸ ۱ پایه‌گذاری. 
بنیان‌گذاری تأسیس, ایجاد 
هه ۲ پایه گذار, بنیان‌گذار» موسس 
۸ عضو دمن ونفمن/ Founding Father‏ 
هیئتِ مسسان قانون اساسي آمریکا 
founding father /,faundıg 0:۵‏ 
(رسمی) پایه گذار» بنیان‌گذار» مؤسس, بانی 
۸ بچَدُ سرراهی / واه foundling‏ 
پرورشگاه a foundling hospital‏ 


7 پایه‌گذار (زن), بنیان‌گذار» /»00000۲655/:۵] | 


مسن ياتى 
٭ ۱.(کارگاه) 

ریخته‌گری ۲. (کارگاه) 
۱.(ادبی) چشمه ۲.(جاپ) 


گری 
fount /faunt/‏ 
(یک دست) حروف جور ۳.(ادبی) سرچشمه: 


fountain /'fauntın, (U: 
(مجازی) سرچشمه, منشأء منیع. خاستگاه‎ ۳ 
fountain-head /'fauntın hed, (US) 'fauntn/ 
سرچشمة اصلى» منشأً اصلی‎ ۸ 
fountain-pen / مات‎ pen, (US) 10۲00/ خودنویس‎ 
four /6:()/ چهار (تا)‎ . ed 
عددٍ چهار؛ شمار؛ چهار‎ .۲ ۸ 
the four corners of the چهار گوشة جهان . اتمه‎ 


۸ ۱ چشمه ۲. فواره ۰ /۱9 


scatter sth to the four winds 
چیزی را به اطراف پرا کندن. چیزی را پخش و پلا کردن‎ 

چهار دست و پاء چهار چنگولی 
عین هم بودن, مثل هم بودن, (0160) 0۲5 21 08 0 
یکسان بودن, همانند بودن, با هم تفاوتی نداشتن 

قايي ( پارويي) چهارنفرء 

کالسکة جهاراسبه, دلیجان 


on all fours 


a four 
a coach and four 


چهار اسبه 
4 [اتومبیل ] چهار در 0:0 :۸ four-door‏ 
[هوایما ] / four-engined ۵ endsınd‏ ; 
چهار موتوره 


۸ (به شوخی, به طعنه) 
(آدم ) عینکی, (آدم ) چارچشمی 
ad‏ [مبلغ. دستمزد [ our-figure /'f: fig(), (US) fıgjar/‏ 
چهار رقمی 
(عامیانه) بلوف‌زن 
هه ۱. چهار برابر ۲. چهار تکه 
۷ ۳ چهار برایر 
4ه [حیران ] چهار پا 
(موسیقی) چهاردست. 
1 


'ourfold ۵: / 


'our-footed ۵ ‘futid/ 
four-handed /,f5: handıd/ 


i founding /'fawmndın / 


4 بدبو» متعفن 


i foundry /'faundrr / ( p/ foundries) 


i fOUr-eYeS ۵ atz/ 


; fourflusher 0 


۱.(ورزش) خطاء فول foul play /.faul pler/‏ 
۲ جنایت؛ قتل ۳ نارو, نامردی, ناجوانمردی 
foul-smelling /,favl 'smelın/‏ 
foul-spoken /,faul ‘spukn / = foul-mouthed‏ 
(محاوره) آشفتگی, اوه ان fOUl-UP‏ 
درهم‌ریختگی, شلوغی, بی‌نظمی 
found’ /faund/ pr,pp ot find’‏ 
[شهر, مدرسه وغیره ] پی ریختن» found? /faund/‏ 
پایه‌ریزی کردن, بنیاد نهادن؛ بنا کردن, بنیان نهادن؛ 
ساختن؛ تأسیس کردن, برپا کردن؛ دایر کردن, راه 
اندا 


[استدلال. عقاید ] بی‌اساس, بی‌پایه. ست 1۱600060 
[ استدلال, عقاید ] محکم. استوار. متین 00:0064/-//۱۷۵ 


میتنی بودن بره استوار بودن بر be founded on‏ 


۷ (فلز. شیته‌گری) قالب‌ریزی کردن. /6۵۳۵/ 1001803 
قالب گرفتن, ریختن 
شیشه گری کردن found glass‏ 


۱. [شهر. مدرسه و غیره] / foundation / faunder fn‏ 
پىريزى» پایهریزی, پایه‌گذاری؛ بناء بنیان‌گذاری. 
ساختن؛ تأسیس, ایجاد ۷ موسسه؛ پنیاد ۳ (ثبز در 
جمع) [ساختمان ] زیرسازی» پی» زیربنا, شالوده؛ مبنا 
۴ [اعتقاد. نظریه و غیره ] پایه, اساس, مبناء شالوده. 
بنیاد. اصل ۵. کرمپودر, کرم ارایش 

چیزی را پایه گذاری sth‏ 0۴ (8)ممنه0هن10 lay the‏ 
کردن, بنیادٍ چیزی را ریختن 
have no foundation; be without foundation‏ 


بی‌اساس بودن؛ بی‌پایه بودن 
۶ (در بریتایا) foundation Course /faundeıfn ko:s/‏ 
دورة پایه 
foundation cream /faundeı fn kri:m/ «agp ۸‏ 
کرم ارایش 
foundation garment /faundeı fn ga:mant/ «jf ۶‏ 
گرست» سکم یت 


foundation-stone /faon'de1 fn st90/ (نخستین)‎ n 


founder’ /'faundo(r) / 


اا ۱ [کنتی ] غرق شدن founder? /'faunda(r)/‏ 
۲ [اسب ] لنگیدن؛ در گل ماندن. در گل فرورفتن؛ از 
پا درامدن, افتادن, به زانو درامدن ۳. [نقشه اسید و 
غبره ] تقش برآب شدن, از هم پاشیدن, شکست خوردن 

vf‏ ] غرق کردن ۵. [اسب] خسته کردن؛ از پا 
درآوردن, به زانو دراوردن 

founder member /.faunda 'memba(r)/ عضو‎ ۸ 
موسس. عضو بنیان‌گذار‎ 


ee I=sit &=cat a:=falher D=gol 3:=saw uzcook u:ztoo A=Cup و‎ about 
ei=say ogo al=five ai=now oi=boy 19=near €= hair ua» pure Cia player اه‎ 
ava= hour js=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision = sing 


# شکارچی پرنده 

۸ تفن ساچمه‌ای. . /ننو وان / ow|ing-pieC€‏ 
تفنگ پرنده‌زنی, تفنگ شکاری 

۸ طاعون مرغی, مرغ‌مرگی ‏ .جح ا:ت؟/ 0۷/1-0851] 


" مرغدا owl-run /'favl ran/‏ 
۱. روباه ۲ .آدم حیله گر . آدم حقه‌باز» /60:5/ ×0 
آدم آب‌زیرکاه 


7 (محاوره) ۳ گیج کردن» سردرگم کردن؛ گمراه کردن 
۴ فریب دادن. حقه زدن به, کلک زدن به. کلاء 
سر... گذاشتن 

س ۵. به شکار ر 

۸ پچه‌روباه - 

4 [کاغذ. کتاب ] زردشده, کهنه‌شده 
foxed leaves of old books >‏ > 

* گل انگشتانه 

۸ (نظامی) سنگر انفرادی 

۶ (در شکار رویاه) 
سگی شکاری 

۸ .شکار روباه 

۲ به شکار روباه رفتن 

۸ شکار روباه 

۸ (برای شکار روبام) 


رفتن 


lox cub /'foks kab/ 
060 /'fokst/ 


jloxglove /'foksglav/ 
'oxhole /‘fokshaul/ 


foxhunt /'fokshant/ 


fox-hunting ماه‎ hantn/ 
fox-terrier /foks ۵) 


فوکس تروت 
4 ۱ روباه‌صفت. موذی, حیله گر» 
1 
[زن ] سکسی, لوند 
[تتاتره هتل و غیره ] سر سراء 
سالنِ ورودی؛ (در آمریکا) [خانه ] هال 
FPA /ef pi: 'eı/ < Family Planning Association‏ 
۸ (در بریغاا) کانون تنظیم خانواده 


fr /frek/ < france 

Fr' /'fa:öo(r)/ < Father 

Fr /frentf / < French 

fraCaS /'fraka:, (US) ‘freikes/ (pl fracas /-ka:z/, 

۸ جر وبحث» سرو صدا /-k٥22/(‏ قوعهعه) )U8(‏ 

قشقرق, جار وجنجال» هنگامه 

۸ ۱ خرده» ریزه» ذره» تکه. / fraction /'frek fn‏ 
پاره» جزء ۲.(ریاضی) کسر برخه 

4 ۱. (ریاضی) کسری» برخه‌ای /62/01/ fractional‏ 


۲ جزئی, اندک. کوچک. ناچیزء کم ۳ (شیمی) 
جز ءبه جزء 

پول خرد؛ اسکناس ریز fractional currency‏ 
تقطیر جزء‌به جزء fractional distillation‏ 


۲ به مقدارٍ کم در حدٍ . fractionally /'frekfanl1/‏ 


ناچیزی, کمی, اندکی, یک کم یک ذره؛ با فاصلة کمی | 


i fowler اه‎ 


; foxhound /'fokshaund/ 


i foxtrot /'fokstrot/ 


foxy /'fokst/‏ ا 
زیرکاه» حقه‌باز ۲. روباه‌مانند. روباه‌شکل ۲ ¦ 


(US) forar/‏ ,هن foyer‏ أ 


four-in-hand 


four-in-hand /f5:r ın h#nd/ درشکة چھار اسبه.‎ 


کالسکۀ چهاراسبه 
× کلمة مستهجن. ۷9:۵ ۱۵۵ :۱,5 four-letter WOrd‏ 
کلمة زشت 
م گل لاله‌عباسی four-o'clock/.f:r aklok/‏ 
هه ۱.(موسیتی) چهار صدایی pa:t/‏ ۱ 
۲ چهار قسمتی 
۸ چهار پنس یت ۱ 
هه چهار پنسی fourpenny /‘f5:pnı, (US) -pent/‏ 


4ه [جوب. بشم ] چهارلا ادا four-ply /'f:‏ 
” تختخواب آسمانه‌دار paust()/‏ :100۲۵05۱6۲۸ 
four-poster bed ۱5: pausta ‘bed/ = four-poster‏ 
٣‏ توپ چهار پوندی fOUF-POUNd@F/,f>: 'paund(r)/‏ 
۱. هشتاد (تا) fourscore /'f:sko:(7)/‏ 
۸ ۲. عدد هشتاد؛ شمار؛ هشتاد 
7 ماشین چهار نفره four-seater ۵۰ si:ta(r)/‏ 
١ ۴‏ بازي دو به دو. foursome /'fo:som/‏ 
بازي چهارنفره ۲ گروو چهارنفره؛ دستذ چهارتایی 
بازي دو به دو مختلط a mixed foursome‏ 
4ه ۱. مربع‌شکل» four-sqUare /,f5: 'skwa(r)/‏ 
وا ۲ محکم, استواز: قرص, سفت ۳ 
(گزارش ] موثق 
مزه (موتور ) چهار زمانه 
0 ۱ چهارده (تا) 
۸ ۲ عدد چهارده: شمار؛ چهارده 
.چهاردهم. چهاردهمین /۸۵:::۵/ fourteenth‏ 
چهاردهمی ۳. یک چهاردهم 
۱. چهارم. چهارمین 
۸ ۲ چهارمی ۲ یک‌چهارم 


four-stroke /'f: strouk/ 
fourteen /, 


\ adj 


fourth /f5:0/ 


fourth dimension ۵ dı'men/n/ pرlڇ ع‎ 
fourth estate /,f5:0 tsteıt/ (به شوخی)‎ 
مطبوعات. روزنامه‌جات. رکنِ چهارم دموکراسی‎ 
fourthly /'f:011/ چهارم. رابعاً‎ ۷ 
Fourth of JUlY /.f5:0 9v روز چهارم ان‎ n 


,استقلالِ آمریکا 
اه four-wheel drive /f5: wi: ‘rav, (US)‏ 
زهه دو دیفرانسیال 
four-wheeler /'f: wi:la(r), (US) hwi:-/‏ 
2 درشکۂ چهارچرخه. کالسکۂ چهارچرخه 
۱ (کهنه) پرنده, مرغ؛ (در جمع) طیور ۰ /اه6/ 10۷0 
ا مرغ (خانگی) » مرغ و خروس ۱۳ آشیزی) 


 «#‏ برنده شکار کردن 


پرندگان آبی waterfow!‏ 
پرندگان وحشی, مرغان وحشی wildfowl‏ 
مرغ بریان roast fowl‏ 

go fowling 


framework 


۶ ۱ [شخص ] شستی. . frailty /'freılt / ( p/ frailties)‏ 
ضمف؛ [سلاتی, شادی ] شکنندگی» زودشکنی. 
ناپایداری ۲ ضعفي اخلاقی, ضعف, لغزش‌پذیری» 
تزازل؛ خطاء لغزش 
۸ . [ساختمان, کشتی و غیره ] اسکلت. 
اسکلت‌بندی, استخوان‌بسندی؛ چ 
چوب‌بندی؛ [اتومبیل ] شاسی؛ [درچرخه ] بدنه, تنه ۲. 
[تابلو. عینک, ساعت و غیره ] قاب؛ [در, پنجره ] چارچوب: 
[عکس ] کادر؛ [فرش و غیره ] دار؛ [اژه] کمان ۳. [انسان, 
حیوان ] بدن. تن. کالبد. هیکل, پیکر ۴ گلخانه. 
شاسی ۵. نظام, ساخت, ساختاره ساختمان, نظم ۶ 
(سینما) تک عکس, تک تصویر ۷. [داستان, واقعه و 
غیره ] زمینه, متن» فضا, حوزه. قالب 
(در مسابقه و غیره) شرکت داشتن: 


frame’ /frem/ 


وب ب 


be in the frame 
بودن‎ 
be out of the frame (در مسابقه و غیره)‎ 


شرکت نداشتن, نبودن 


۱. [خانه ] ساختن, بناکردن؛ frame? /freım/‏ 
[فکر, نقشه ] طرح ریختن. شکل دادن, پرداخت 
[توطله ] چیدن. دادن؛ [جمله ] ساختن» درست 


کردن ۲. [عکس ] قاب کردن, قاب گرفتن. در قاب 

گذاشتن ۰۳ (محاوره) [شخص ] برای...کلک سوار 

کردن» برای... توطثه چیدن. جلوی پای...چاء 

کندن. پاپوش دوختن برای ۴ احاطه کردن 

پوشاندن, در خود گرفتن ۵. بیان كردن تدوین کردن 
۶.شکل گرفتن؛ پیش رفتن 


> The plan is framing well. > 


در قاپ ڌر He appeared framed in the door.‏ 
ظاهر شد. 
# (محاوره) [شخص ] برای ...کک uD‏ اه frame‏ 
سوار کردن: برای ... توطله چیدن» جلوی 
پای ... چاه کندن» پاپوش دوختن برای 
rame aerial /'freım earıal /‏ 
rame-houSe /‘freım haus/‏ 
خع روحی. rame of mind /,freım av 'maınd/‏ 
شرایط روحی, حال 
av treforons/‏ ص6۵ rame of reference‏ 
۸ چارچوب داوری, ملاک میزان. چارچوپ ارجاع 
pl frame-ups) (ssa) ۸‏ ( اجه rame-up /'frerm‏ 
توطئه» نقشه. دوز و کلک. تله. دسیسه پاپو 
پرونده‌سازی 
۸ اسکلت. ی /۲۵۲۱۵۷۷۵۲۷] 
استخوان‌بندی, بدنه, تنه ۲. [جامعه و غیره] ساختار 
نظام ۳. [سیاست, داستان و غیره ] چارچوب. قالب ۴ 
اساس, بنیاد. شالوده. پایه ۵. یلاک. معیار مبنا 


u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
=near ده ماقم‎ pure _cı12= player مهن‎ 
0= thin d=this f=shoe 3= vision = sing 


1۳20110105 /'frk/as/ کج‌خلق. بدخلق, بداخلاق,‎ adj 
عبوس» بدعنق‎ 

fractiousIy /'fr#k/aslı/  یقلخدب با کج‌خلقی. با‎ adv 

٭ کج‌خلقی. / fractiOUsNeSS /‘fraek‏ 
بدخلقی, بداخلاقی 

۸ ۱.(پزشکی) شکستگی ۵ fracture‏ 
۲ [لوله و غیره ] ترکیدگی؛ ترک خوردگی, ترک 

۳ شکستن, شکاندن؛ ترکاندن ۴ آسیب رساندن» 
صدمه زدن. لطمه زدن 


ا ۵. شکستن؛ ترکیدن 
شکستگی ساده / پسته a simple fracture‏ 
شكستگي مرکب / باز. ۳0۵۳۵ COMPO‏ و 
شکستگی با زخم 
[چینی و غیره ] شکستنی/ادل- (15) ,العدف/ 1۳69116 


شکننده, نازک, ظریف, ترد؛ (مجازی) [سلامتی, شادی. 
اقتصاد و غیره ] شکننده, مستزلزل, بی‌ثبات؛ (محارره) 
[تخص ] ضعیف» شست. پی‌حال؛ کسل, خمار 
[چینی و غیره ] شکنندگی» / fragility /frodarlotr‏ 

ازکی. تردی. ظرافت؛ [اقتصاد. سلامتی و غبره] 
شکنندگی. تزلزل, بی‌ثباتی؛ [شخص ] ضعف, شستی» 
بی‌حالی 
تکه, قطعه. پار« جزی. ‏ /6۵۵0۵0 1۲29۳6۳۱۱ 
خرده» ریزه؛ [مطلب ] بخش, گوشه, قسمت؛ [آنارٍ 
ادبی ] قطعة بازمانده 
۱ شکستن, خرد کردن» ۱6۵۳۵0 1729۳6۳12 
تکه‌تکه کردن, قطعه‌قطعه کر دن. پخش کردن 
۲ شکستن, خرد شدن, تکه‌تگه شدن, قطه‌قطعه 
شدن» پخش شدن 
تکه‌تگه. ‏ مه fragmentary /'frugmantrı, (US)‏ 
طوف ریت نه نا 
جسته گر یخته. پراکنده. گسسته 
ات / fragmentation /fragmenter fn‏ 
تکه‌تکه شدن؛ پراکندگی ۲. فرویاشی, سقوط 

fragmentation bomb /fregmenter fn bom/ 

بمب افشان» بمب ضدٍ نفر 
عطر» بوی خوش. 
رایحه. نکهت 
معطر, خوشیو؛ (مجازی) 
[خاطرات ] شیرین, دلپذیر. خوش 
به طورٍ معطری؛ / نموه 1۲29۲۵۳۸ 
به طورٍ خوشبویی؛ به طرزی دلپذیر به شیرینی 
۱. [شخص ] شکننده, ظریف» ضعیف» ۰ /1۲611/6۰۱ 
کم‌ینیه ۲. [سلاتی ] شکننده» زودشکن, آسیب‌پذیر؛ 


adj 
بوط ناپیوسته,‎ 


fragrance /'frergrans/ 


fragrant /'freigrant/ 


[شادی] گذراء ناپایدار» زودگذر ۳ [فشخص] 

ضعیف النفس, لغزش پذیر, معزازل, شست‌عنصر 
3:۲ 00و 2 is‏ 10 
go 21 = boy 18۰‏ ناد el‏ 
hour j= yes d3= jam‏ دنه 


adv 


adj 


adv 


3 adj 


¥ 


n 


adj 


adv 


adj 


از شادی در پوست خود be frantic with joy‏ 
نگنجیدن. از خوشی عرش را سیر کردن 
از فرط درد بی‌تابی کردن. be frantic with pain‏ 
از شدت درد سرٍ خود را په دیوار زدن 
(محاوره) کسی را از کوره دربردن. 
کسی را مگسی کردن 
دیوانه‌وار. مثل دیوانه‌ها؛ 
سراسیمه 


drive sb frantic 
irantically /frenuklı / 
raternal /frata:nl/ برادرانه» برادروار»‎ 

(مربوط به) برادری 


برادرانه. برادروار. 
متل برادرها 


۲۵۱6۲۱۵۱۱ /frata:nalı / 


: fraternisation /,fratanar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 


= fraternization 
raternise /'fretanaız/ = fraternize 
fraternity /frata:nat / ام‎ fraternities) 
۲ (رسمی) برادری. اخوت؛ احساس برادری‎ ۱ 
انجمن اخوت ۳ جماعت. گروه». صنف‎ 
(در آمریکا) انجمن دانشجویان‎ ۲ > ۵١ 1۵۱۵: > 
fraternization /fretanaıze1 j, (US) دوستی»/-032-‎ 
رفاقت» روابط دوستانه. معاشرت» حشر و نشر‎ 
fraternize /'fratonarz/ دوستانه رفتار کردن.‎ 
دوستی کردن, روابط دوستانه برقرار کردن‎ 
fratricidal /,fractrı'saıdl / 


۱. برادرکشی؛ خواهرکشی /1۲21۴6106/620/۵ 
۲ برادرکش؛ خواهرکش 
(عنوان, در زبان آلمانی) 
خانم بانو 
۱ تقلب» کلاهبرداری. گوش‌بری؛ ۰ /5:4)/ 1۲3000 
حقه‌بازی, ریاکاری, دغل‌کاری؛ (حتوق) تدلیس ۲. 
متقلب, کلاهبردار. شیاد؛ حقه‌باز. دغل‌باز ۳ حقه, 
کلک, دوز وکلک؛ چیزٍ جعلی, چیزٍ قلابی 
متقلب. کلاهبردار؛ / fraudster /'fro:dsta(r)‏ 
حقه‌باز. دغلباز. شیاد 
تقلب. . ند fraudulence /'fr:djulans, (US)‏ 
حقه‌بازی, کلاهبرداری, شیادی» فریبکاری ۲. 
جعلی بودن, تقلبی بودن, ساختگی بودن 
۱ متقلب» fraudulent /'fro:djulant, (US) -d3u-/‏ 
حقه‌باز. کلاهبردار. ریاکار ۲. ریاکارانه. تقلب آمیز 
فریبکارانه» جعلی» قلابی 

دق fraudulently /'fro:djulantls, (US)‏ 
ریاکارانه. با تقلب. با ریاکاری 

Frauen /'fravan/ pl of Frau 

۱ [تخص ] ناراحت. تگران, fraught /f5:1/‏ 
مضطرب ۲. [موتیت و غیره ] سخت. ناراحت‌کننده, 
نگران‌کننده, کشنده 


i Frau /frav/ ( pl Frauen) 


(واحدٍ پول) فرانک franc /fregk/‏ 
قرانسه France /fra:ns, (US) frae-/‏ 
تق انتخاب, حق رای. ۰ franchise /'fr#nt[a1z/‏ 
حقوق شهروندی ۲.(بازرگانی) حق مخصوص, 
آمتیا نمايندگي انحصاری ۳ معافیت ۴ اجازه, مجوز 
به کسی franchise sb to do sth‏ 
ي... را په کسی دادن : 
۸ (بلزرگانی) نمایندگی. / franchisee /fraentfar'zi:‏ 
نمايندگي فروش 
e‏ ۱.(مذهب) فرانسیسی»۰ Franciscan /fraen'sısk9^/‏ 
فرانسیسکنی, (مربوط به) فرانسیسیان 
۲. فرانسیسی؛ راهب فراسیسکن؛ راهب فرانسیسکن 
(مربوط به) فرانسه و- ۴۲۵۴۵۵۰۱۵ 
Franco-German >‏ > 
adr‏ دوستدار francophile /'frankoufaıl/ «anil‏ 
فرانسه‌دوست. هواخواه فرانسه 
adj‏ دشمن «amil‏ / طندانطلیه6 ۲۵86۵۵۳۵9۵6 
ضدفرانسه, فرانسه‌ستیز 
"هه فرانسوی‌زبان. / francOphON@ /'fragkofaun‏ 
فرانسه‌زبان 
۸ فرانک (- عضو قوم فرانک) / Frank / frank‏ 
هه [شخص. نگاه و غیره) ۱. صادق, وه frank!‏ 
صاف وساده: ساده» بسی‌شیله‌پیله, بسی‌ریاء 


بی‌غل وغش؛ [بحت ر غیره ] صادقانه ۲. رک. 


دادن؛ 


روراست. صریح, پوست‌کنده. بی پرده 
با کسی رک بودن. با کسی be frank with sb‏ 
روراست بودن 


[باکت. نامه ] تمبر زدن؛ frank? /frenk/‏ 
[تمبر] هر زدن. باطل کردن 
۸ سوسیس المانی. / frankfurter /'fraekfa:to(r)‏ 
سوسیس دودی: فرانکفورتر 
۸ کندر / اوه frankincense‏ 
۶ ماشین تمبر franking-machine/'freqkı m/i:/‏ 
a‏ ۱.۱مربوط ڊ4( فرانک‌ها . Frankish /'fr#egkı//‏ 
۲.زبان فرانک‌ها 
۶ (در بریتانیا) ملاک آزاد. 
فرانکلین 
4ه ۱ صادقانه. بدونِ غل وغش. 6۱۰/۰ 1۲2۳010۷ 
با سادگی ۲ رک, سرراست, بی‌پرده: فاش, صریح, 


franklin اوه‎ 


۳۵۵۳۵۵۵ 
صاف‌وسادگی, سادگی, بی‌شیله‌پیله بودن 
بی‌ریایی ۲. روراستی, صراحت. رک بودن 
4 [فعالیت. فریاد و غیره ] جنون‌امیز. 1۳۵۳1166 
پسرجوش و خروش؛ عجولانه. 
بره] عنان‌گسیخته؛ [شخص ] 
دیوانه. از خود بیخود؛ هراسان, سراسیمه, مضطرب 


دیسوان وا 


تاب‌زده؛ [ آرزر و 


623 free 

هه عجیب» غیرعادی» غریب» / freakish /'fri:krf‏ بر از, آکندہ از. مملو از, مالامال ازı fraught with‏ 
عجیب و غریب آمیخته با 

۷ به طورٍ غیرعادی» ۷ ۷ رز ۸ (عنوان, در زبان آلمانی) دوشیزه  Frãulein /'frılan/‏ 
به طرز عجیبی, به طرزی استتنایی ۶ نبرد, جنگ, پیکار؛ مبارزه. fray’ /frer/‏ 


۸ عجیب بودن» / رم freakishness‏ 


غیرعادی بودن» غریب بودن» غرابت 
freak of nature /,fri:k ov nertfx(r)/ 7‏ 


freak-Out /'fri:k aut/ بش‎ 

freaky / 6۵:5۱ = freakish 

۱ (در جمع) ککمک. کنجدک freckle /'frek!/‏ 
۷ ۲ کک‌مک زدن: کک‌مک درآوردن 
۷ ۳ کک‌مکی کردن؛ خال‌خالی کردن 

زه کک‌مکی, پر از کک‌مک / 1۳۵6۷۱0 

free’ /fri:/ (comp freer, super freest) 


هه ۱. [سخص] آزاد؛ مختار» مخیر؛ [دولت. مزسه ] 
مستقل؛ [ترجمه, انتخاب و غیره ] آزاد؛ [جیزها ] ازاد. ول 
۲ مجانی, رایگان مفتی ۳. [اتاق, صندلی و غیره ] خالی: 
بلااستفاده؛ [وقت. خط تلفن, راه و غیره] آزاد؛ [شخص 
آزاد. بیکار ۴. دست و دل‌باز, سخاوتمند ۵. [ز 
شسخص ] بی‌تکلف» راحت؛ بی‌قید وبند. بی 
بی‌بند و بار 

«لمه ۶. مجانی, رایگان 


feel free —> feel? 

the land of the free سرزمین آزادی‎ 

کسی را آزاد گذاشتن. allow / give sb a free had‏ 
دست کسی را باز گذاشتن 

give / allow free play / rein to sb/ sth 

کسی / چیزی را کاملاً آزاد گذاشتن, به کسی / چیزی 

آزادي کامل دادن, عنانٍ اختیارٍ کسی / چیزی را رها 


کردن 
آزاد کردن, رها کردن. خلاص کردن set free‏ 
فرار کردن. دررفتن break free‏ 


باز شدن, ول شدن, جدا شدن. گنده شدن ۲66 ۰096 


آزاد بودن, دستِ کسی باز بودن؛ ۰ have ۵ free hand‏ 


هه (محاوره) ۱. [شخص ] 


رقابت؛ دعواء نزاع؛ جر وبحث, مشاجره 
(مجازی) وارد دعوا شدن enter the fray‏ 
ت« ۱ [لباس ] رفتن. نخ‌نما شدن؛ fray /frer/‏ 
[طناب ] پوسیدن ۲. [اعصاب ] فرسوده شدن 
۶ ۳. [لباس. طناب و غیره] پوساندن» بردن ۴. [اعصاب ] 
فرسودن ۵. [رابطه ] خراب شدن, تیره شدن 


frayed nerves / tempers اعصاب خراب»‎ 
اعصاب داغون‎ 
Tempers are getting frayed. تحمل‌ها کم‎ 


شده است. اعصاب همه داغون است. 
frazzle /'fraezl/‏ 

(محاورہ) [شخص ] خست خسته. worn to ۵ frazzle‏ 

خورد. له و لورده. داغون. هلاک 

(محاوره) [غذا] سوختهُ سوخته, ۳۵22۸6 ۵ burned to‏ 

جزغاله 

(محاوره) کسی را درب و داغون ۵ا2ھ؟ ۵ ما اء ۹٥ط‏ 

کردن. کسی را آش‌ولاش کردن؛ کسی را له و لورده 

کردن 
/ 12220 
خوردو خسته, خورد, داغون, له و لورده ۲. [غنا و 
غیره ] سوختۀ سوخته» جزغاله؛ سوخته, زغال‌شده 
۱ فکر عجیب» فکر غیرعادی؛ freak /fri:k/‏ 
کار عجیب. کار غیرعادی؛ اتفاي عجیب, اتفاقي 
غیرعادی؛ (در جمم) عجایب. غرایب ۲. ادم 
عجیب‌الخلقه؛ حیوان عجیب‌الخلقه 
عجیب الخلقه ۳. (عامیانه) هیپی ۴. (عامیائه) معتاد 
< ۵۵۷ 208 20 > ۵. (عامیانه) کشته‌مرده. عاشق, 


شیفته, دیوانه < ۵۵221000 > ۰۶ (صفت‌گوند) عجیب. 
غریب, غیرعادی؛ غیرمترقبه, غیرمنتظره 

vi‏ ۷ (محاوره) شوکه شدن, جا خوردن, از تعجب شاخ 
درآوردن؛ عصبانی شدن» جوش اوردن» داغ 
کردن, دیوانه شدن؛ حسابی ترسیدن» از ترس قالب 
تهی کردن. پس افتادن, از ترس سکته کردن؛ از 


ار بودن 
آزاد شدن, رها شدن. ول شدن go free‏ خوشحالی پر دراوردن 
بدون بی -؛ عاری از, خالی ازه معاف از ۰ 6۵68-00 ۷ (محاوره) ۱. قاطی کردن» حل ال (50) 1۳626 
آزاد از؛ فارغ از شدن, به سر (کسی) زدن, دیوانه شدن, از خود 
۱. خارج از بیرون از ۲. بدونء بی free of‏ بیخود شدن, کنترل خود را از دست دادن ۲. 
عاری از. خالی از نشنه شدن, به عالم هپروت رفتن ۳. هیپی شدن 
از شر کسی خلاص شدن get free of sb‏ ۴. به هیجان آوردن. خل کردن؛ به وحشت 
از دست کسی راخت بودن /شدن ٠‏ طع 0۶ ۳6 انداختن» ترساندن ۵. نشثه كردن به عالم 
مجانی, رایگان مفت free of charge‏ هپروت بردن 
i: = saw u= cook 2= about‏ 
near 5 210 - fire‏ =12 مدرد e1 = say‏ 
ava = hour d3= jam 0= thin = sing‏ 


receive the freedom of a town / city 


شهرونر 
افتخاري یک شهر شدن. حتي شهروندي یک شهر را 
دریافت کردن 

« (مبارز) 
آزادی‌خواه. مبارزٍ راو آزادی, چریک 


۱۲۴۵۵00۵۲۱ fighter /'fri:dam farta(r)/ 


* (اقصاد) رقابتٍ  ree enterprise /,fıi: 'entpraız/‏ 
آزاد؛ تجارتِ آزاد 
۸ سقوط آزاد ۷ ree fall / fi:‏ 
۸ دعوای خرکی» معرکه» ree fight /,fi: ‘fart/‏ 
شیر توشیر 
هه ازاد؛ شناور. معلق ‏ /وته0" ree floating /.fi:‏ 


(در بریتانیاا رایگان / reefone /'fri:faun‏ 
” الم‌شنگه» قشقرق. ree-for-all ‘fri: fo:r o:1/‏ 
هرکی‌هرکی, حسینقلی خانی 
۷ (نقاشی) بدون ابزار, 
با دست خالی 
هه دست و دل‌باز, ۲ :۱,۵ ۲۵۵-۱۵0060| 
سخاو تمند, ب » سخی؛ خرّاج 
۶ (حترق) ۱. ملکي طلق. ملک /۳:2:0/ ۲۵6۵۱۵ 
تام ۲. مالکیتِ مطلق 
ۈه ۳ [خانه ساختمان و غیره ] غیراستیجاری طلق, دائمی 
۵۷ ۴ به طورٍ غیراستیجاری, به طورٍ دائمی 
(حترق) freeholder /'fri:huld()/  .قلطم JJ‏ 
مالکي تام. مالک دائمی 
۶ (در بریتانیا) ابجوفروشي . /5د۵! ::8/ ۸056 ۲۵۵ 
غیراختصاصی, آبجوفروشي آزاد 
۸ (فوتبال) ضربة آزاد free ۵۱۵۵: kık/‏ 
۸ کارگری که free labour /,fri: 'lerbo(r)/‏ 
عضو اتحادیه نیست. کارگر مستقل 
free labor /.fri: 'leıbor/ (US) = free labour‏ 
freelance /fri:la:ns, (US) -l#ns/  ıراگنlijر] .۱ adj‏ 
نویسنده. هنرپیشه و غیره ] آزاد. مستقل 
۲ (در قرو وسطا) سبرباز اجیر ۳ روزنامه‌نگار 
مستقل, روزنامه‌نگارٍ آزاد؛ نویسندة آزاد؛ طراح 
مستقل, طراح آزاد؛ هنرپيشة آزاد َ 
۶ ۴. [روزنامه‌نگار, نویسنده و غیره ] مستقل کار کردن. آزاد 
کار کردن 
* روزنامه‌نگار /-د- freelancer /fi:1a:ns5(), (US)‏ 


reehand /'fri:hand / 


free-list fi: 


free-liver / fi: lrva()/ 
اهلِ عیش و نوش؛ شکم‌باره. دم خوش خوراک‎ 


free-living /,fi: 1ıv1/ 4ه ۱. خوش‌گذران؛ شکم‌باره‎ 


۶ . خوش‌گذرانی؛ شکم‌بارگی 


معافی از مالیا / عوارض 
گمرکی» بدون مالیات / عوارض 

of one's free will —> will“ 
make sb free of آزادي / حي / اجازة...را به‎ 
کسی دادن, دستِ کسی را باز گذاشتن در‎ 


معاف از هزین پُست 


free of tax / duty 


post free 
get sth for fre:  یناجم (محاوره) چیزی را مفت و‎ 
به‌دست آوردن, چیزی را مفتی گیر آوردن‎ 

۱ دست کسی بند نبودن, ۰ ۳60 have one's hands‏ 
دست کسی خالی بودن ۲. دست کسی باز بودن؛ آزاد 
بودن, گرفتار نبودن 
دست و دل‌باز, اتد free with his money‏ 


free bloomers 


a free flow of water فراوانی‎ 
He is very free with his advi« 


از نصیحت كردن . 
دریغ نمی‌کند. دست به نصیحت کردنش / نصیحتش 
خوب است. 
هم چیزهای He makes free with all my things.‏ 
مرا مال خودش حساب می‌کند. در استفاد؛ از چیزهای 
من زیادی راحت است. 
با زن‌ها زlدأڪ He makes free with the women.‏ 
راحت است. با زن‌ها خیلی خودمانی می‌شود. 
(بازرگانی) تحویل روی کشتی free on board‏ 
(بازرگانی) تحویل در راه‌آهن 
۷ ۱ ازاد کردن, freed)‏ مدرم ) free? /fri:/‏ 
خلاص کردن, نجات دادن, رها کردن؛ [گره لوله] 
باز کردن؛ (از مالیات) معاف کردن؛ پاک کردن. 
زدودن ۲.اختصاص دادن برای ۳. اجازه دادن به 
کسی را از نگرائی درآوردن ده 0 free sb‏ 
n‏ آدم آزاد. آدم فارغ. .ده تن free agent‏ 
آدم فارغالبال 
آزادي عمل داشتن. فعال مایشاء 
بودن, در کار خود آزاد بودن 
4ه راحت. بى تکلف. ‏ :2 «ه 1۲۵6-۵00-6256 
خودمانی 
۶ (محاوره) هدیه, جایزه freebie /'fri:bi:/‏ 
هه آزادزاده, آزاد free-born /,fri: 'bo:n/‏ 
# کلیسای آزاد Free Church /.fi: tfa:tf/‏ 
freedman /'fri:dman / ( pl freedmen)‏ 
بندة آزادشده 
. ازادی؛ اختیار؛ اصتlaاJل  freedom /‘fri:dm/‏ 
۲ رهایی. خلاصی, نجات ۳ راحتی, آزادی ۴ 
رک‌گویی. صراحت؛ بی‌تکلفی, راحتی, بی قیدی؛ 
گستاخی ۵. حق آمتیاز 
کسی را 
شهروند افتخاري یک شهر کردن, به کسی حقٍ شهروندي 
یک شهر را اعطا کردن 


free on rail 


be a free agent 


۶ بردة 


give sb the freedom of a town / city 


freeze 


« طرفدار تجارتِ آزاد 
free translation /fri: trenslerfn/‏ 


ترجمة آزاد 


۸ شعرٍ آزاد free ۷6۲5۵ ۱6۵: 'va:s/‏ 
n‏ (در مجلس) رأي آزاد free VOte / fri: vaut/‏ 
رأي مستقلِ 


# (در آمریکا) آزادرا 


بزرگراه 


[دوچرخه‌سوار ] پا تَرّده ر , خلاصس رفتن؛ (مجازی) 
بی‌خیال زندگی ر بی‌قید زندگی کردن 

ارادة آزاد؛ اخت free Wil /,fri: 'wıl/‏ 
زه اختیاری. ی داوطلبانه ‏ /۷۱ :6 free-will‏ 
froze, pp frozen)‏ م) freeze /fri:z/‏ 
۶« ۱. یخبندان شدن؛ یخبندان بودن ۲. [آب. رود. لوله و 
غیره ] يخ زدن» 
سرما كردن یخ زدن ۴ بی‌حرکت ماندن, تکان 

نخوردن. سرٍ جای خود میخکوب شدن 
۵. [غذا و غیره ] منجمد کردن ۶.(مالی) [دارایی. اسوال ] 
بلوکه کردن؛ [حساب] مسدود کردن؛ [قیت‌ها, 
دستمزدها کردن, ثابت نگه داشتن ۷. [فیلم ] 

متوقف کردن, واایستاندن 
۸ ۸.یسخبندان. سرمای سخت .(مالی) [قیمت‌ها, 
دستمزدها ] تثبیت؛ [اعتبارات ] بلوکه کردن, مسدود کردن 
make one's blood freeze; freeze one's blood‏ 
کسی را سخت به وحشت انداختن, مو بر تن کسی راست 
کردن, کسی را (از ترس) زهره‌ترک گرفن. کسی را 
حسابی ترساندن 
خیلی سردم است. دارم يخ می‌زنم. 
از سرما مردن 
سر جایش خشکش زد 
(محاوره) چیزی را سفت / دودستی 500 0) 00 8۳6626 
چسبیدن 
یځ زدن؛ یځ بستن, منجمد شدن (طنا /0۷6۳) ۳0260 be‏ 
با یک نگاه سر She froze him with a look.‏ 
جای خود میخکوبش کرد. 
(محاوره) [شخص ] از میدان به‌در الات ظ۶ 176026 
کردن, از کار و کاسبی انداختن؛ به سردی رفتار 
کردن باء طرد کردن 

۱. [دریاچه, ۵ 


, منجمد شدن ۲ احساس 


I'm freezing. 
freeze to death 
He froze (in his tracks). 


freeze (sth) over وغیره]‎ 


بخ زدن» يخ بستن 

۴ ۲. متجمد کردن 

۶ ۱. [لوله. رود وغیره] يخ زدن» 19 (و) 1۳۵62۵ 
یخ بستن ۲. [هنربیشه ] دست و پای خود را گم 
کردن دستپاچه شدن. فلج شدن 

۶ ۳ منجمد کردن 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


u=cook u:= too 
ده‎ hair 
3= this 


player‏ دوه 


0= thin 3= vision 


i free-trader/fi: ' 


3:= saw 
12=near 


۶« (محاوره) مفت‌خوری کردن» /6::054/ 1۲661030 
انگل شدن؛ گوش‌بری کردن 
# مقت خور, انگل / /'fri:lsud(r)‏ 1۲۵۵۱۵206۲ 
۶ (کهنه) رابط جنسی آزاد free love fri: lav/‏ 
۷ ۱.سخاوتمندانه, با دست و دلبازی» /::6/ 1۲9619 
راحت < راهه one's money‏ ۱05262۵ > ۲. رک, راحت. 
بی‌پرده. صریح < 9۲006156۷ 0 > ۳ بی‌تکلف. 
3 به راحتی» 
به آسانی» بدون محدودیت. بی‌دردسر به وفور 
These drugs are freely available in most cities. >‏ > ۵. 
آزادانه. به آزادی ۶. با میل و رغبت. با کمال میل, 


بدو و بند, راحت < ۱۵20۱666۷ > 


پا طیب خاطر 

freeman' /‘fri:man/ ام‎ freemen)  .درمدازآ‎ « 
شهروندٍ آزاد‎ 

freeman? /'fri:man/ ( pl freemen) شهروند‎ ۸ 
افتخاری‎ 

free market / fri: 'ma:kıt/ (اقصاد) بازار آزاد‎ # 

Freemason /'fri:mersn / فراماسون. ماسون‎ × 


Freemasonry /'fri:mersnrı/ فراماسونری‎ ۱ # 

۲ (با حرف کوچک) همبستگی. تفاهم, هم‌فکری 
۸ (حقوق) عفو؛ عفونامه ۰ /۳0:۵ free 0۵۲۵0۳ /,fıi:‏ 
free pass 6۵: 'pa:s, (US) pas/‏ 


free port /,fri: ۷ ر‎ 
free range /fri: ‘reınds/ مغ تخم‌سرغ ] محلی»‎ adj 
freesia /'fri:zra, (US) کر فریزیا ان‎ n 
free ۰۸ / زادي بیان‎ ۳ 
1۲66-00160۱۳: 'spoukn/ لهه رک رُکگو. صریح؛‎ 


روراست 


: 


له بدون تکید. / free-standing / fri: ‘standin‏ 
بدون تکیه‌گاه 

freestone /'fri:stoun/ م نرمه‌سنگ‎ 

٭ ۱.شنای آزاد / freestyle /‘fri:stanl‏ 


adj‏ ۲ ۰ (ورزش) آزاد 

(فرد) آزاداتدیش. free-thinker‏ 
(آدم) آزادفکر؛ (قرد) غیرمتعصب, (آدم) بی تعصب؛ 
(آدم) بی‌دین 

۱. [شخص ] 
آزاداندیش, آزادفکر. بی تعصب؛ بی‌دین 

م ۲ آزاداندیشی, آزادفکری؛ بی‌دینی؛ اندیشه آزاد. 
نکر باز. ‏ 

# آزاداندیشی. آزادفکری؛ :00 : 

بی‌دینی. انديشة آزاد. فکر باز 

free radê ۵ 'trerd/ تجارت آزاد‎ 7 


0= gol 
a1=boy 
3= جوز‎ 


'Ormka(r)/ 


موه نع free-thinKing‏ 


free-thought/ 


a:= father 
a =now 
tf = chain 


sif &xcat 
g0 al=five 
j=yes w= wet 


۴۲۵۵۵۱۹۵۵۵9۱6۵ 'spi:kı/  نایز‌هسنارف‎ adi 
French stick /,frent/ 'stık/ = French loaf 


French window /.frent/ پنجرة قدی  امه‎ 
Frenchwoman /'frentfwuman / 
(pl Frenchwomen) (زن) فرانسوی‎ ۶ 


له [شخص ] دیوانه, از خودبیخود /500006/ frenetic‏ 
(شده), شوریده؛ [فعالیت. رفتار و غیره] جنون‌آمیز. 
دیوانه‌وار؛ پرجوش و خروش 

۷ با هیجان, با شور و / ۵ frenetically‏ 
حرارت, با جوش و خروش, دیوانه‌وار 

هه [شخص ] دیوانه. مجنون, ۵۸ frenzied‏ 


ازخودبیخود (شده), شوریده؛ [حمله. تلاش و غبره ] 
بی‌امان. عنان‌گسیخته؛ [شادی. ناامیدی ] دیوانه‌واره 
جنونآساء جنون آمیز 


frenziedly /'frenzıdlı / adv 


= 


frenzy /'frenzt/ 
دشدگی. عنان‌گسیختگی» شوریدگی.‎ 
> 0 ۵ شیدایی؛ طغیان < ۵6908 اه رم‎ 

frequency /'‏ 
۱ فراوانی» وفور. کثرت (وقوع). تعدد. تکرار ۲. 
تواتر» فرکانس, بسامد ۳. [رادیو ] موج 

/frı'kwent/‏ الا ا 


:kwansı / (pl frequencies) 


= 


زیاد به ...آمد و شد داشتن؛ فراوان در"...دیده شدن 
فراوان در... بودن 
۱. مکرر» متعدد» زیاد. frequent’ /'fri:kwant/‏ 
فراوان پی‌درپی ۲. معمول» متداول. همیشگی 
He's a frequent visitor. >‏ > 
«هه اغلب» غالبا کا / frequently /'fri:kwantlı‏ 
به دفعات» بارهاء به کرات» فراوان» زیاد. مرتب. 
دائم زیاد. پشتِ سر هم 
(نقائی) ۰ (۲۵۵60۵5) /'‘freskau/ ( pl frescos,‏ 1۲6560 
۱. فرسکو, دیوارنگاره ۲. فرسکوسازی, نقاشي 
روی دیوار 
۶ ۳ فرسکوسازی کردن روی, نقاشی کردن روی؛ 
دیوارنگاری کردن 
fresh ۱6۵۲۱ (comp fresher, super freshest)‏ 
هه ۱ تازه نو ۲. [غذا] تازه؛ [آب] شیرین ۳ دیگر, تا 
a fresh sheet of paper >‏ > ۴. [هوا] خنک. سرد؛ 
پاک سالم ۵. [باد] تند؛ سوزدار ۶. [رنگ] روشن, 
بازء ملایم؛ [جهر»] شاداب, باطراوت. 
۷ [شخص, اسب ] تازه‌نفس» سرحال, قبراق 
۸ در آمریکاه محاوره) پرروء بی حیا» جسور, بی‌شرم 
۷ .۱(در ترکیب) تاز« نو« جدیدا > fresh-caught fish‏ > 
a breath of fresh air‏ 


هوای تازه 
(مجازی) خون تازه. جانٍ تازه 


¦ fresh blood 


freeze-dry 


freeze-dry /'fri:z drar/ ( p1,pp freeze-dried )‏ 
[مواد غذایی و غیره ] انجمادی خشک کردن 


# ۱ فریزر؛ ال ] جایخی freezer /'fri:z2()/‏ 
۲ سردخانه 
# یخبندان اد freeze-Up /'fri:z‏ 


هه ۱. [هوا و غیره ] خیلی سرد freezing /'fri:zın/‏ 
۶ ۲ انجماد؛ منجمد کردن ۴ نقطة انجماد 
freezing-mixture /'fri:zıy mıkstfa(r)/‏ 
* (فیزیک) مخلوط سرمازا 
# (فیزیک) نaطۂ  freezing-point /'fri:zıg poınt/‏ 
انجماد 
۱ باربری. حمل و نقل؛ کرایۂ freight /frert/‏ 
(حمل) بار؛ باره محموله ۲(در بریتانا) باربري آبی؛ 
باربري دریاي 
۶ ۴ [کشتی و غیره ] بار کردن. بار زدن؛ [کالا ] فرستادن؛ 
حمل کردن 
7 .کرايةٌ (حملٍ) بار freightage /'frertds/‏ 
۲ بار» محموله ۳. باربری. حمل و نقل 
۶ (در آمریکا) واگن باری ۰ freight 6۵۲/6۵ ka:()/‏ 
تی باری؛ هواپیمای باری /(6۵:00/ 1۳89۳16۲ 
freight house /'frert haus/ = freight yard‏ 


# قطار باری / freightliner /'frertlarno(r)‏ 
« هواپیمای باری اه اه freight plane‏ 
(در آمریکا) قطار باری ‏ ۷۲۵0/۰ freight train /'frert‏ 
م انار کالا freight yard 6۵۱ ja:d/ ٠‏ 


۴۲۵۳۵/66۷ فرانسوی, (مربوط به) فرانسه‎ .۱ ۵ 
۲.(زبان) فرانسه‎ ۶ 
بی‌خداحافظی رفتن؛‎ 
یواشکی رفتن, جیم شدن‎ 
pardon my French > pardon 
the French فرانسویان‎ 
French bean /frent/ 'bi:n/ ٭ لوبیاسبز‎ 
French bread 6۵۸ ۳۲۵۵۱ م نان فرانسوی, باگت‎ 
French زا۵0۲۱‎ ‘d5:(r)/ (US) 
= French window 
French dressing /.frent/ 'dresı/ لاڍ‎ i # 


فرانسوی» سرکه و روغن‌زیتون 


take French leave 


ام سیسب زمینی 'frarz/‏ رنه French fries‏ 
سرخ‌کرده 

French horn /ftentf ho:n/ (موسیقی, ساز) گر‎ ۶ 

French ۵9 /frent/ kis/ یوس فرانسوی‎ ۶ 


(با لب‌های باز و تماس زبان‌ها) 
۶ (در «iil‏ محاوره) French letter /ftentf 'Iets()/‏ 
کاپوت 
۶ نان فرانسوی, باگت . :۵ ۱0۵1/6۵ French‏ 
Frenchmen)‏ آم) / Frenchman /'frentfman‏ 
۸ (مرد) فرانسوی, اهل فرانسه 


62 fricassee 


i fret' /fret/ ( prp fretting, ورام‎ fretted) 
نگران شدن, مضطرب شدن, دلواپس شد‎ ۱ ۶ 
بی‌تابی کردن, ناآرامی کردن» بی‌قراری کرد‎ 
ناراحت شدن, بدخلق شدن. عصبانی شدن»‎ 
براشفتن‎ 
نگران کردن, مضطرب کردن؛ بی‌تاب کردن»‎ ۲ ۷ 
ناآرام کردن؛ ناج کردن, اذیت کردن, آزار‎ 
دادن, آزردن؛ آشفتن ۳.ساییدن؛ جویدن. خوردن‎ 
>؛ کندن, باز کردن‎ 2 horse ۷۵۱/9 نا از‎ > 


fresh paint jj 


make a fresh SATÊ a از نو شروع کرد« دست‎ 


کوشش تازه‌ای زدن 
نور تازه‌ای throw a fresh light on a subject‏ 
بر مسئله‌ای انداختن. جنبة تازه‌ای از مسئله‌ای را روشن 


a channel fretted through the rock by a stream >‏ > کردن 
۸ ۲ کج خلقی. بدخلقی. اوقات‌تلخی» ترشرویی» کار تازه‌ای کردن, راو تازا break fresh ground‏ 
عصبانیت؛ ناراحتی؛ نق زدن ۵. نگرانی» دلواپسی باز کردن 
(از ناراحتی) دق کردن. fret oneself to death‏ برای هواخوری بیرون go out for some fresh air‏ 
دق‌مرگ شدن ر رقتن ‏ _ 
(محاوره) سر خُلق نبودن, عصبانی بودن. 6۳۵4 ۸ 6:0 در هوای آزاد in the fresh air‏ 
سگ بودن (عامیانه) چیزی را تازه be fresh out of sth‏ 
fret? /fret/ ( prp fretting, pi,pp fretted)‏ تمام کردن 
کنده‌کاری کردن روی؛ متبت‌کاری کردن روی؛ برنجمان تازه تمام شده. . ,66 We're fresh out of‏ 


گره‌سازی کردن در ۶ (هواشناسی) باد ات fresh breeze /,fref‏ 
۸ ۱.(موسیقی) [گیتار و غیره] پرده fret? /fret/‏ ملایم. بادٍ خفیف 
۲ ۲. (موسیقی) پرده انداختن» پرده بستن به #۶ ۱. [باد] تندتر شدن, شدت یافتن /۵/۸؟/ ۲۵5۸۵۸ 
4ه [شخص ] نگران, مضطرب؛ ۷ 1 ۷ ۲ تمیز کردن. ترو تمیز کردن ۳. [مشررب ] تجدید 
ناآرام. بی‌تاب. بی‌قرار؛ ناراحت؛ عصبانی» بدخلق کردن 
2 ۷۶ ۱. آبی به سرو freshen (sb / sth) up‏ 


fretfully با نگرانی. ۳ بی‌تابی» ۱ / اجه‎ adv 
با بی‌قراری, با ناراحتی» با عصبان‎ 


صورت خود زدن» خود را ترو تمیز کردن» 
سر وصورتی صفا دادن, صفا دادن؛ [زن ] دستی 


[بجّه ] نق و نق کردن, با بی‌تابی ery fretfully‏ به سرو صورت خود کشیدن؛ تجدیدٍ آرایش 
گریه کردن کردن 


# اره مویی, ار مشبک‌کاری retsaw /'fretss:/‏ 
هه منبت‌کاری‌شده, کنده‌کاری‌شده ۰ 6۵/۰ ۲6۱۲60 


۷ ۲ تمیز کردن» ترو تمیز کردن؛ آبی به سرو 
صورت... زدن 


۶ گره‌سازی, گره‌بندی, / /'fretwa:k‏ ۳۷ ۸ ۱.(ماده) خوشبوکننده freshener /'frefno(r)/‏ 
مشبک‌کاری ۲ چیزٍ ) طراوت‌بخش 
هه (روان‌شناسی) فرویدی / fresher ۱۵۰۵ ۱ = freshman Freudian /'froıdran‏ 
لپی» /واه rd‏ / ماک Freudian‏ ¦ مه تازە. به تازگی, جدیداً freshly /'fre/lr/‏ 
زبانی > freshly picked peaches‏ < 


Fri /'frarder, -dı/ < Friday 
lability ریزایی. گردشوندگی, / اه‎ ۸ 


freshman /'frefman/ ( p/ freshmen) 
دانشجوی سال اول» دانشجوی جدید ۲.(در‎ .۱ « 


نرم شدن» قابلیتِ پودر شدن آمریکا) دانش آموزٍ سال اول دبیرستان 
ریزاء خردشونده شست.» / ده riable‏ # ۱ تازگی» تازه بود freshness /'frefnıs/‏ 
قابل نرم شدن» که پودر می‌شود نو بودن ۲. [حوا] خنکی, تازه بودن ۳. [باد] تندی ۴. 


شادابی, طراوت, نشاط, ترو تازگی؛ [رنگ] روشن 
بودن ۵. تازه‌نفسی, سرحال بودن ۶. پررویی؛ 
بی‌حیایی؛ بی‌شرمی, وقاحت 

هه (مربوط به) اپ / freshwater /'fre fwo:ta(r)‏ 


۶ (مذهب) راهب. درویش (مسیحی )؛ /()۵5'/ 18۲ 


iriary /'frararı / صومعه‎ ۸ 
rİcassee' /'frıkھ:/‎  تشوگ (آشہزی) خوراک‎ ۸ 

(با شس سفید)؛ خوراک مرغ (با سس سفید) شیرین 
اه a:=father D=got 5:=saw U=cook u:=to0o A=cup‏ اه ده لکد te‏ 


12=near ea=hair a= pure el player‏ ودره دنه at=five‏ موه ره ده 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ 


jer /۲۵:۵0( ۱ = fryer 

م (در آمریکا) سیب زمینی سرخ‌کرده: چیپس /8:2/ 65 

* گاو فریزین. گاو ابلق /fi:an/‏ ۲165120 

(معماری) کتیبه. آفریز ۳126/۸ 

9 / اجه‎ ( prp frigging, رمرم‎ frigged) 
frig about / around «iدوgې (محاوره) علاف‎ ۷۶ 
ول گشتن» یلّلیتللی کردن‎ 

ناو محافظ, ناو پاشور. فریگت ۰ /1:0/ ۲9216 

adj‏ (عامیانه) ۱ کوفتی, لعنتی. کنافت /۲۰۵۱9/ 9و9و۲ 
۷ . بدجوری» حسابی. خیلی 

۸ ۱ ترس, وحشت, هراس رعب 


right /frart/ 


۲ (محاوره) مضحک. خنده‌دار؛ چبز مضحک. چیز 


خنده‌دار چیز عجیب. چ 

۷ ۳.(ادبیات) هراساندن. متوحش ساختن, ترساندن 

از ترس مردن. زهره‌ترک شدن die of fright‏ 

take fright (at sth) (از چیزی) ترسیدن.‎ 

(از چیزی) وحشت کردن 

کسی را ترساندن, کسی را به 

وحشت انداختن 

ترسیدن, وحشت کردن. 


وحشت‌زده شدن 


بز عجیب و غريب 


give sb a fright 
get / have a fright 


۲ ترساندن, به وحشت انداختن, 
وحشت‌زده کردن» متوحش کردن 

frighten the daylights out of sb > daylights 

frighten sb to death —> death 

frighten sb out of their wits —> wit 


frighten sb into doing sth a کسی را با تهدید‎ 
کاری واداشتن‎ 

frighten sb out of doing sth jl کسی را با تهدید‎ 
انجام کاری بازدا‎ 


be frightened out of 0005 life به شدت ترسیدن,‎ 
سخت وحشت کردن‎ 
frighten the life out of sb — life 
frighten sٺض‎ /5 a Way گریزاندن« فراری دادن؛‎ ۷ 
رم دادن» رماندن؛ [برنده و غیره] کیش دادن‎ 
frighten sb / sth off = frighten sb / sth away 


4 ترسیده» وحشت‌زده / frightened /‘frartnd‏ 
هراسان 
ترسیدن, وحشت کردن, چشم کسی ۰ be frightened‏ 
حسایی ترسیدن ۰ 


هه ترسناک» وحشتناگ. 
وحشت‌زاء هولناک. مهیب 

adv‏ به طورٍ و حشتناکی, 
به طرزٍ ترسناکی» به طرزی هولناک؛ به طور 
نگران‌کننده‌ای 


4ه ۱ ترسناک, وحشتناک, 


frighten /'frartn/ 


frightening /‘frartnın / 


frighteningly وس‎ / 


frightful /‘frantfi / 


fricassee 628 


[گوشت. مرغ ] خوراک fricassee® /frıko'si:/‏ 
درست کردن با / از 
هه ۱.( آواشناسی) سایشی 
۶ ۲.(آواشناسی) همخوانِ سایشی 
۶ ۱.(فزیک و غیره) اصطکاک. friction /'frıkfn/‏ 
الش, سایش ۲. برخورد, اختلاف (نظر). اصطکاک 
political friction between two countries >‏ < 
-dı/‏ مه Friday‏ 
Good Friday‏ 


fricative امن‎ 


# جمعه, آدینه 


(مذهب) جمعةٌ / آدينة مقدس 


(= جمعة پیش از عیبر پاک, روز مصلوب شدن عیسی) 

man Friday خدمتکار باوفا‎ 
fridge ۱1:۵3 < refrigerator (محاوره) یخچال‎ ۶ 
fridge-freezer /,frıdڏ‎ 2001 ۰ یخچال فریزر‎ r 


fried /frard/ م2۵‎ fry" 

۸ ۱.دوست. رفیق» یار؛ مونس» friend /frend/‏ 
همدم؛ هم‌قطار ۲ یار. کمک‌کار» کمک» دوست 

friend of the poor <‏ 000و a‏ > ۳. دوستدار» طرفدار» 

پشتیبان. حامی, مشوّق 

دوستٍ... بودن 
دوست شدن, رفیق شدن 
make friends with; make a friend of‏ 


be friends with 
make friends 


دوست شدن باء دوستٍ... شدن. طرح دوستی ریختن با 

make friends again آشتی کردن‎ 
A friend in need (is a friend indeed). (prov) 

حالی 


دوست آن باشد که گیرد دستِ دوست در 


و درماندگی, 


a friend at court 
Friend /frend/ گویکر‎ « 
the Society of Friends 


۱ 
4 
1 


( = فرقه‌ای مذهبی که در قرنٍ ۱۷م. در انگلستان پیدا شد) 

هه بیکس» بی‌کس وکار» / friendlesS /'frendirs‏ 
تنهاء بدون رف 
۸ بی‌کسی, تتهایی friendlesSn€55 /'frendlın15/‏ 
« مهربانی, محبت. گرمی. / /'frendlınıs‏ 1۲۱6۳01:0655 

صمیمیت, دوستی, رفتار دوستانه. برخوردٍ خوب 
friendly 6۵۱ (comp friendlier, super‏ 
هه [شخص ] مهربانء بامحبت» خوب» friendliest)‏ 
صمیمی, گرم؛ [احساسات, برخورد و غیره] دوسسقانه. 
خوب. صمیمائه 

با کسی روابط 


دوستانه‌ای / خوبی داشتن 


be on friendly terms with sb 


friendly match /'frendir matj/ (ورزش)‎ 
مسابقة دوستانه‎ 
Friendly Society /'frendlı sasarott/ کانونِ‎ ۶ 


همیاری. انجمن تعاون 
# دوستی, رفاقت» رابطة 
دوستاته 


friendship رنه‎ / 


frock-coat 


۲ ۱. جست و خیز کردن. 
ورجه‌وورجه کردن. بالا و پا 
۲ بازرسي بدنی کردن» گشتن 
هه به چالاکی, با سرحالی. 
با سرزندگی, به شادی 
frisky 6۵۵۱۱ (comp friskier, super friskiest)‏ 
هه چالاک. قبراق؛ شاد. سرحال» سرزنده, بشاش» 
بانشاط 
۶ [شادی و غیره] 
لرزه؛ [ترس ] رعشه 
(گل) لاله واژگون. 
لال سرنگون, گل نگین 
قت. نیرو ] تلف کردن.» fritter" /‘frnto(r)/‏ 
هدر دادن, ضایع کردن. برباد دادن 
fritter sth away = fritter’‏ 
اشکی 


fritter /'frta(r)/ 
1۷۵1 ۲ وقت تلف کردن,. ول گشتن؛‎ 
وقت‌گذرانی کردن؛ سبکسری کردن‎ 
1۲۷۵۱ [رقت, پول و غیره] تلف کردن.  20۷2۷ ماو‎ ۷ 
هدر دادن برباد دادن دور ریختن‎ 
frivolity دامن‎ / ( pl frivolities ) 


۸ ۱. سبکسری» سبک‌مغزی» حماقت. نادانی؛ کار 


friskily /'frıskılr / 


frissOn /'fri:son, (US) fri:'saun / 


fritillary /fr'tlorr / 


احسمقانه, کار بی‌معنی, کار سطحی ۲ حرف 
احمقانه, یاوه, یاوه‌گویی 
4 [مطلب ] سیّک, بی معنی» frivolous /'frıvalos/‏ 


احمقانه. » پوچ» سطحی؛ [شخص] سیکسره 
سیک مغز احمق؛ [رفتار ] سیک 
۷ از روی سبکسری» / frivolously /'frıvalaslı‏ 
از روی نادانی» سبکسرانه 
۷ ۱ [مو] فر دادن» فر زدن 
۸ ۲ موی فرفری» موی فردار 
(آنیزی) ۱. جلزو از کردن 
برشته شدن؛ سوختن» جزغاله شن 
۷ (آنیزی) ۳ با چلزولز سرخ کردن ۴ بر 
سوزاندن, جزغاله کردن 
۷ ۱. [مو] فر زدن» فر دادن 
۲. [مو] فر خوردن 


frizz /friz/ 


1۲22 /‘frrzl/ 


شته کرد 
frizzle® /'frzl/‏ 


frizzle (sth) up = frizzle 2 
frizzly ۲6۰۱۶۱۱ = frizzy 
frizzy اس‎ (comp frizzier, super frizziest) 
[مو ] فرفری» فرخورده» فردار» فری‎ 
frO /frau/ —> to and fro 
1۲0616/101/ [زن. دختر ] پیراهن ۲. [راهب ] رداء‎ ۱ 


adj 


قبا 

i frock-cOat /'frok kaut/ (کتٍ) فراک‎ ۸ 
a about 
۵1۵ = fire 


خیلی زیاد > hurry‏ وتا a‏ < ۳ 
(محاوره) ید افتضاح. مزغرفه زر مره راز ده 
a frightful joumey >‏ > 

۱. به طورٍ وحشتناکی, هه frightfully‏ 
به طرزِ هولناکی ۲.(محاوره) خیلی. حسابی 

< | am frightfully sorry. > 


adv 


frigid /frdsrd / 
زن]‎ 


4ه ۱. (هواشناسی. جنرافی) سرده یخ» 
منجمد ۲. [رفتار, برخورد و غیره ] سرد» خشک ۳. 
سرد» سردمزاج 

آب و هوای تطبی 
منطقةٌ قطبی, منطقة منجمده the frigid zones‏ 

ازا سر / مه frigidity‏ 
۲ (مجازی) سردی» خشکی؛ [زن] سردمزاجی 

[رفتار و غیره ] به سردی» frigidly /'ferdardlr/‏ 
به خشکی, با لحنی بی‌روح, با لحنی خشک 

۳۱1۱/۸ [لباس ] تور, والان؛ حاشیه‎ .١ 
پیرایه. تزیین» زرق وبرق» تجمل ۴ (در جع)‎ ۲ 
تظاهر. تصنم, تکلف, ادا‎ 

[لباس ] چین‌دار. توردار, والان‌دار /6:۵/ 1۳۱۱60 
1 [لباس ] چین‌دار. توردار, والان‌دار /۵۰/ 1۲۱۷ 
۲ [رفتار, گفتار و غیره ] پر تکلف. پر از تصنع. متصنع؛ 
ساختگی. تصنعی 

۱ [قالی و غیره ] ریشه؛ [لباس] fringe /frınd3/‏ 
شرابه ۲ [جنگل و غیره ] حاشیه. کناره؛ (جسیت ] 
صفوفی آخر ۳ چترٍ زلف ۴. [جشن, کنفرانس و غبره] 
مراسم جنبی, حوادثِ فرعی؛ حاشیه؛ (صفت‌گونه) 
حاشیه‌ای, جنبی 

۷ ۵. ریشه‌دار کردن» ريشه گذاشتن برای؛ (سجازی) 
حاشیة...بودن, در حاشیة ... قرار داشتن 


a frigid climate 


۰ 


adv 


» 


adj 
adj 


» 


the fringe theatre 


a road fringed with trees 
درختکاری شده جاده‌ای که دو طرفش درختکاری شده‎ 

(رادیو, تلویزیون) امه ۵۵ fringe area‏ 

ناحيهٌ مرزی؛ (مجازی) حاشیه, دور و بر 

fringe benefits /'frınds benıfits/ مزایاء‎ 

مزایای جنبی, مزایای شغلی 


۸ [حزب و غیره] fringe group /'frınds gru:p/‏ 
گروو جنبی» گروه کناری 
۸ چیز ) /‘frıpart / ( pl fripperies‏ 1۳۱۵۵6۲۷ 


به‌دردنخور؛ [لباس ] پیرایه. زینت‌الات. زلم‌زیمبو» 
ت‌وآشغال: 
» زرو زبور, (مجازی) 


النگ‌دولنگ, خرت و پسرت. 


زرق‌وبرق, دنگ وف 
فرعیات. زوائد 

۴ فریزیی (-نوعی وسیل بازی به 
شکل بشتاب) 
DE 5‏ 
boy‏ = 21 
صز =5 


Frisbee /‘frızbi:/ 


a:= father 
at =now 
زا‎ = chain 


امعم 
five‏ = 
w= wel‏ 


vi 


نماسازی کردن ۱۵.(کهنه) مواجه شدن باه رویاروی ٌ 
شدن با» روبه‌رو شدن با 

(تاتر) نزديکي جایگاه تماشاچیان: 

در جایگاه تماتاچیان 

(محاوره) [پرداخت ] جلوتر پیش. 
پیش, از پیش 


out front 


up front 


مشهور شدن, معروف شدن, _ come to the front‏ 
سرشناس شدن 
(در) جلو. in front‏ 


جلوی, مقابلٍ» پیشاپیش 
(ورزش) جلو بودن, اول بودن 
(سیاسی و غیره) on the domestic / home front‏ 
در جبهة داخلی, در داخل, در امورٍ داخلی 


fall at the front در جبهه کشته شدن‎ 


in front of 
be in front 


(نظامی, سیاسی و غیره) از همه جهت. . 6ات0 لله 00 
از همه سو همه جا؛ در هم جبهد‌ها 
خان رو / مشرف به در the front‏ هه the house‏ 


پررو بودن« وقاحت نشان د|دن ı have {he front‏ 


پرروبی به خرج دادن, رو داد 
put on / show / present a bold / brave front‏ 


پررویی کردن, از رو نرفتن. خود را از تک وتا نینداختن 


be in the front rank مشهور بودن, معروف پو«‎ 


سرشناس بودن 

[روزتامه] صفحة اول the front page‏ 
(نظامی) نظر به پیش! Eyes front!‏ 
خانه‌ای با a house fronted with stone‏ 
روکارٍ / نمای سنگ 

front onto / upon / foward ıı مشرف بودن‎ 
رو به... بودن‎ 

| نکتة کاربردی: 


از عبارت 08 101۳000 در سخن گفتن از موقعیت دو 
مستقل که یکی در جلوی دیگری است استفاده می‌کنيم. 


این معنی عبارت مزبور متضاد قید 060100 است: 


A child ran out in front of the bus. 
20/10 16 (که متضاد‎ a / ¡n ۱061۳006 0۴ از عبارب‎ 
ها است) در سخن گفتن از موقعیت دو چیز که‎ ۴ 
یکی جزئی از دیگری است یا یکی در داغل دیگری است‎ 
استفاده می‌کنیم:‎ 
‘The child took a seat at / in the front of the bus. 
هرگاه بخواهیم بگوبیم ساختمانی جلوی جایی یا چیزی‎ 
واقع شده است از فعلي 006 استفاده میکنیم:‎ 
The hotel faced the Mediterranean. 
هرگاه بخواهیم بگوییم شخصی یا مکانی با مقداری‎ 
فاصله مقابلٍ شخص یا مکان دیگری قرار گرفته است از‎ 
کلمة اهمه استفاده میکنيم‎ 
The bus-stop is opposite the office. 
منظور از این جمله آن است که ایستگاه اتوبوس جلوی‎ 
دفتر نیست. بلکه در طرف دیگر‎ )10 1۳000 08( 


۱ قورباغه. غوک ille).‏ /ع:60 (US)‏ ,۱۲۵ 1709 
به تحقیر) فرانسوی ۳.(خیاطی) دکمه وبندیتک 
صدای / گلوی (کسی) have a frog in one's throat‏ 
گرفته بودن 
frogman /'frogman, (US) ‘fro:-/ (pl frogmen)‏ 
غواص؛ (در جىع) مردانِ قورباغه‌ای 
irogmarch /'frogma:tf, (US) 'fro:-/‏ 
۱. کت‌بسته بردن. کشان‌کشان بردن ۲. چهار دست 
و پای (کسی) را گرفتن و بردن 
« تخم قورباغه و80 (US)‏ ,«ندوه /'frog‏ 1۲۵9-5030۳ 
toing and froing‏ >— وه 1۳۵19 
frolic /'frolık/ ( prp frolicking, pı.pp frolicked)‏ 
از شادی رقصیدن. از شادی روی پای خود بند 
نبودن» ورجه وُورجه کردن, بالا و پایین پریدن. 
جست وخیز کردن؛ شادی کردن 
۲ شادی, شادمانی. خوشی, وجدو سرور؛ رقص؛ 
ورجه‌ژورجه. جست و خیز 
frolic about / around = frolic vi‏ 
(رسمی) ۱.شاد» خوش؛ ۰ /'fıo|ıksm/‏ 1۲011680706 
سرزنده» بانشاط؛ شوخ, بذله گو ‏ آکنده از شادی؛ 
پر از نشاط 
مم ۱. از ۲.از, از سوی. /fram, from/‏ 1۲۵ 
از طرف <90۸07 وہ 00۲۵ ۵ > ۳. از, از روی 
painted from a picture by Picasso >‏ > ۴. از ...به بالا 
We have 9000 wine from £2 ۵ bottle. >‏ > ۵. پە علتِ, در 
» به‌واسطذ, به خاطر, از. از روی 
to die from fatigue >‏ > ۶. از 
He assigned two chapters from the text. >‏ > ۰۷ ار« 
برطبقي. بر اساس ۸. اهل 


به بعد 


wt 


7 


vi 


n 


from... on 


روز به روز from day to day‏ 
گاه گاه, گهگاه. هرازگاهی from time to time‏ 
اهل کجایی؟ کجایی هستی؟ Where are you from?‏ 
قرغ frais /froma:s ‘frer/‏ 1۲0۳۵96 
( = نوعی بنیرٍ فرانسوی شبیه ماستِ چکیده) 

[سرخس ] برگ, فلاخن؛ 
[نخل ] برگ» پیش 

۱ جلو. قسمتِ جلو؛ [ساختمان] نما؛ ۲۵۳0۰/6۸0 
[جسیت, دسته ] صفي اول, صفي جلو؛ [کتاب ] اول. 
ابتدا ۲.(نظامی) جبهه, خط مقدم ۳.کنارٍ دریاء سا حل؛ 
جاد؛ ساحلی؛ خیابان ساحلی ۴. جلوی پیراهن, 
پیش‌سینه ۵.(تاتر) سالن, جایگاو تماشاگران ۶. 
(هواشناسی) جبهه ۷.(ادبی) پیشانی, جبین؛ چهره.رخ, 
رخساره ۸.سرپوش, نقاب. پوشش ٩‏ حوزه» زمیند 
هه ۱۰ جلو. جلویی؛ اول ۱.۱۱ آواشناسی) پیشین 

هه ۱۲ به جلو 


۱۳ مشرف بودن به. رو به...بودن 1۴. [ساختمان] 


frond /frond/ 


> 


front-page NEWS /,frant peda 'nju:z, (US) سس‎ 

۷ (در روزنامه) اخبار مهم» عناوین اول» اخبارٍ صفحة اول 

(ورزش» سیاسی و غیره) front runner /,frant ‘rana(r)/‏ 
ازء شانس اول 

front-wheel drive ی‎ wi: فا‎ (US) اه‎ 


4 (اتومییل) دیفرانسیل جلو 


frost / frost, (US) fro:st/ 
چک. شبنم ۳ سردی. خشکی‎ 1 
خونسردی ۴.(محاوره) ناکامی» شکست‎ 
۵.با /از برفک پوشاندن, باعثِ پرفک زدن‎ ۷ 
(گیاه] از سرما خشک کردن. سوزاندن ۷. [شیشه]‎ ۶ 
مات کردن ۸. [کیک, شیرینی ] با کرم پوشاندن, با‎ 
خامه پوشاندن؛ شکرپوش کردن‎ 
برنک زدن؛ يخ زدن‎ ٩ 
سرمای زودرس / پیش از موقع‎ 
سرمای دیررس, سرمای بی‌مرقع‎ 
ده درجه زیر صفر‎ 
[درخت, میوه و غیره ] سرمازده‎ 


early frosts 
late frosts 

ten degrees of frost 
killed by frost 


Jack Frost باباسرما؛ ننه‌سرما‎ 

white frost — white ' 

۱ برفک زدن, یځ زدن ۲. سرما زدن. be frosted‏ 

دچارٍ سرمازدگی شدن, از سرما خشک شدن 

frosted glass شيشة مات‎ 

frost over / up = frost vi 
frostbite /'frostbart, (US) ‘fro:-/ سرمازدگی‎ ۸ 
frostbitten /'frostbıtn, (US) ‘fro:-/ هه سرمازده‎ 


frost-DOUNd/'frost bund, (US) 60:۵۱ یخ‌زده, يخ‌بسته‎ 4j 
frosted /'frostıd, (US) 'fr:-/ [شيشه و غیره [ مات»‎ .۱ 
.۵ کدر ۲. یخ‌زده ۲ پوشیده از برفک ۴. خامه‌پوش‎ 
[مو ] سفید, مثلي پنبه‎ 
be frosted with پوشیده از...بودن‎ 
frostily عم‎ (US) (مجازی) سرد» نج‎ ۷ 
به سردی, با بی‌تفاوتی» خشک‎ 
frostineSS /‘frosunıs, (US) ‘fro:stınıs/ [رفتار و‎ 
غیره ] سردی» بی تفاوتی» خشکی‎ 
frosting /'frostı, (US) ‘fr: / (روی شیرینی / کیک)‎ 
ګرم خامه؛ شکر پوش‎ 
frosty /'frost, (US) ‘fro:st / (comp frostier, super 
[هوا و غیره آخیلی سرد یخ. یخبندان؛ (اعه‌ناوه1۲‎ .۱ 4 
[بنجره] یخ‌بسته ۲.(مجازی) [نگا» رفتار و غیره ] سرد‎ 
احساس, بی‌تفاوت. خشک‎ 
froth 8:۵0, (US) f:0/ [مایمات ] كف ۲. (به تحقتی)‎ ۱ ۶ 
مزخرف, مهمل, یاوه چرند. چرت وپرت‎ 
ا« ۲ کف کردن‎ 
..را درآوردن, کف‌دار کردن‎ 


» 


=cook u:=too ون ده‎ 3=bird 0= about 
ور‎ near عادو‎ a= pure êr a1a = fire 
0=thin ö=this f=shoe 9= sing 


درست روبروی آن است: 
live opposite Greg.‏ 1 
آگر بخواهیم بگوییم رویدادی. کاری یا ق 
رویداد. کار یا 


٠ استفاده می‌کنيم:‎ 
Let's have a drink before dinner. 
در این حالت نمی‌توان گفت:‎ 


|__im front of dinner | 


۸ (رسمی) ۱. [ساختمان] نماء 
جلو ۲. [ساختمان, زین ] بر 
feet <‏ 01200 00/۵96 2 > . [ خیابان, رود. دریاچه و غیر»] 
حریم. زمین (کنارٍ) 
a house with an ocean frontage‏ 
خانه‌ای رو به دریاء خانه‌ای با منظرۀ دریا 
هه ۱ از جلو؛ مستقیم. صریح / frontal /'frand‏ 
attack >‏ ۲00۵۱ ۵ > . (ک‌الیدشناسی) (مسربوط به) 
انی < 5000 00۱۱ ۵ > ۰۳ ( کالبدشناسی) جلویی, 
قدامی, پیشین < 00۱۵۱05۵5 > ۴. [هرا] جبهه‌ای 
۵(مذهب) پرد؛ محراب 
از جلو کاملاً لخت full frontal nudity‏ 
(در بریتانیا. front-bencher /frant bentfa(r)/‏ 
مجلس) صدرنشین (« هر یک از اعضای دولت با رهبران 
حزب مخالف که در ردیف‌های جلوی مجلس می‌نشینند) 
ام (در بریتانیا. front benches /,frant 'bentfız/‏ 
مجلس) کرسی‌های صدر. کرسی‌های جلو( دو ردیف 
صندلی‌های جلو که مخصوص اعضای دولت و رهبران حزپ 


frontage /'frantıd3/ 


2 


مخالف است) 
« در جلو, در اصلی ۵۸ front dOOF /frant‏ 
«jj ۱‏ سرحد؛ 6۸0096۱ frontier /‘frantıa(r), (US)‏ 


ناحیة مرزی» ناحیة سرحدی ۲ (مجازی) مسرز. 


سرحد؛ (در جمم) آخرین کشفیات, تازه 


یافته‌ها. زمینه‌های نو تازه‌ها 
frontiers of linguist research >‏ ۱۱۵ > . (صفت‌گونه) 
مرزی» سرحدی > frontier dîsputes‏ < 
مه frontiersman /'frantrozman, (US)‏ 
۸ مرزنشین» سرحدّنشین 
۱ . عکس اول کتاب» / frontispiece /'frantıspi:s‏ 
تصویر اول کتاب ۲ (معماری) نمای اصلی 
(نظامی) خط مقدم« خط اول front line /.frant 'laı/‏ 
(محاوره) ۱. [گروہ. صنف و front man ۸۵۱ m9n/‏ 
غیره ] پیش‌کسوت. ریش‌سفید؛ نماینده, سخنگو ۲ 
تلویزیون) مُجری, اجراکننده ۳ رهبرٍ ظاهری, 
رئيس صوری 
۶ (تاتر) ۱ جایگاو /sٺha front-of-house /frant av‏ 
تساشاجبان ۲ امور تماشاچیان. امور مشتریان 


( رادي 


I> &= cat‏ ود 
ar=five‏ مو ناه هو ده 
صز = ۵ j=yes w=‏ ار دورد 


اده» کم خرج» مقرو 
به‌صرفه» مقتصدانه» صرفه جو یانه؛ ارزان, ارزان قیمت 
be frugal of one's time and money‏ 
از وقت و پول خود خوب استفاده کردن 
frugality /fru:getat / ( pI trugalities)‏ 
۸ صرفه‌جویی» قناعت» امساک, مقتصد بودن؛ [غذا و 
غیره ] سادگی؛ ارزانی؛ ارزان بودن 
۷ با صر فه‌جویی, مقتصدانه, frugally /‘fru:golr/‏ 
با امساک؛ ساده, با سادگی 
۱.میوه بار« بر« ثمر fruît,fruis)‏ ام) frUI /frı:t/‏ 
۲. (گیاه‌شناسی) میوه ۳ (مجازی) ثمره» نتیجه» حاصل» 
بار دستاورد. ثمر 
۴. [درخت, بوته ] میوه دادن, بار دادن 
forbidden fruit —+ forbidden‏ 
حاصل زمین» ثمراتِ the fruits of the earth‏ 
خاک نعماټ خاک 
(نبز مجازی) میوه دادن, بار دادن, بر دادن اند ۵۴ط 
ثمر دادن؛ ثمری بودن 
۸ کیک میوه‌ای» شيريني 
میوه‌ای 


fruit-cake /'fru:t keık/ 


(as) nutty as a fruit-cake —> nutty 
fruit drop /'fru:t drop/ 
fruiterer /'fru:toro(r) / 


آب‌نباتٍِ میوه‌ای 
۸ (رسبی) میوه‌فروش 


a fruiterer's (shop) میوه‌فروشی‎ 
fruit farm 6 باغ (میوه) اه‎ « 
fruit farmer /'fru:t fa:ma(r)/ م باغ‌دار‎ 
fruit farming /'fru:t fa:mıg/ باغداری‎ 
fruit-fly /‘fru:t Mar/ (pl fruit-flies) پش میوه‎ ۸ 


۱. [درخت و غیرہ ] پرمیوه. پربار /6۳:۱0/ Uf‏ 
بارور. بارده؛ [زمین ] حاصلخیز ۲. (مجازی) پر ثمر» 
پربار. پرحاصل؛ تمربخش, مفید. سودمند 

۷ به طور مؤثری» به نحو / ان ruitfully‏ 
سودمندی, به طرزٍ مفیدی, به طرزی ثمربخشر 

۸ ۱ [گیاء ] باروری» / ruitfulneSS /'fru:tfolnts‏ 
باردهی. پرباری؛ [خاک ] حاصلخیزی ۲.(مجازی 
پرباری» پرثمر بودن؛ ثمربخشی, مفید بودن. 
سودمندی 

۸ ۱ [شراب و 
میوه داشتن. میوه‌ای بودن ۲ غنی بودن. پُری 

۸ ۱. [آمال, آرزوها و غیره] ثمر» ruition /fru:rfn/‏ 

, محصول ۲ تمتع» بهره‌مندی, برخورداری 
فتن, به بار نشستن. come to fruition‏ 


ruitinesS من‎ 


برآورده شدن 
« کاردٍ میوه‌خوری 
هه ۱. [گیء] بی‌باره بىثمر» 
یدون میوه ۲.(مجازی) بی‌ثمر» بی‌فایده. بی: 
بی‌حاصل, بیهوده» عبت 


ruit-knife /'fru:t narf/ 
ruitlesS مان‎ / 


ا 4 ۱ [عخص ] صرفه‌جو. مقتصد. 


frothily 

68 به طورٍ سطحی. ‘frothily /'froOrlr, (US) ‘fro:-/‏ 
به ظرزی سیک 

frothiness /'fro0mıs, (US) 'f5:-/ ۱.بی‌معنایی»‎ ۶ 


بی محتوایی؛ سطحی بودن, سبکی, پوچی ۲. [لباس] 
سیکی» بی‌وزنی 
frothy 8۵۵۱ (comp frothier, super frothiest)‏ 
۱ کف‌دار. کف‌کرده. کفآلود ۲. [لباس] که 
ابرمانند. بی‌وزن ۳ (به تحقیر) [بازی, نمایش و غیره] 
بی‌معنی, سطحی, پوچ» بی‌محتوا, سیک 
(کهنه) سر کش, متمرد؛ خودسر. 60۵۵۵۱ 1۲۵۷/8۲0 
خودرأی 
۱. گره به ابرو انداختن» 
چین به ابرو انداختن؛ اخم کردن, اخم‌های (کسی) 
درهم رفتن. سگرمه‌های خود را درهم کشیدن 
# ۲. گره انداختن به ایرو, چین انداختن به ابرو. اخم؛ 
[ییشانی ] چین؛ [ابرو] گره 
a frown of disapproval; a disapproving frown‏ 


adj 


frown / fraun/ 


اخم. اخم و تخم. مخالفت 
خض« نکر frown on / upon sb /sth [ıi‏ 
تپنندیذف اید تردن رد ردن قبؤن 
نکردن, بد شمردن» به‌نظر بد نگاه کردن به» 
رد تأیید قرار ندادن 
4ه [نگاه جهره ] اخم‌آلود. گرفته. ‏ /0ه۵؟/ 1۲0۷/01۳9 
درهم 
هه با اخم, با اخم و تخم. 


frowningly وه‎ / 


اخم‌کنان؛ به چشم مخالفت» با عدم ت 

4 ۱. [هرا] مانده. دمکرده خفه. 6۵0۸/۰ 1۳0۷5۸۷ 
کثیف» سنگین؛ بدبو؛ [اتاق] که هوایش مانده است 
۲ [شخص ] کثیف؛ بدبو 

ۈه ۱. [اتاق ] با هوای سنگین, /‘frauzt/‏ 1۳۵۷2 


با هوای مانده, دمکرده؛ بدبو ۲. کثئیف؛ شلخته 


نامرتب, ریخته‌پاشیده 


froze ۱6۵۵۶۱ ام‎ of freeze 
frozen’ یخ‌زده» یخ‌بسته, منجمد. اجه‎ 4 
سرد؛ يخ‎ 
frozen /'fruzn/ pp of freeze 
FRS /ef air ای‎ < Fellow of the Royal Society 
(در بریتانیا) عضو انجمنِ سلطنتی‎ 
fructificati0n 106۵/۰ باروری, ثمردهی؛‎ ۶ 
حاصلخیزی؛ زایا‎ 


fructify 6 / ( pf, pp fructified)  )یمسر(.۱‎ vi 


» 


بار دادن» ثمر دادن, بر دادن؛ بارور شدن» ثمری 
شدن, به بر نشستن 
۲.(رسمی) بارور کردن؛ پر ثمر کردن؛ حاصلخیز 


1۳۲۵6۱۵56 /'fraktais, عنم‎ 
frugal /'fru:gl/ 


fuddy-duddy 


(آشپزی) سرخ کردن 

۶ ماهی‌تاید, تایه 
out of the frying-pan into the fire — 1‏ 

# (در آمریکا) ماهی‌تابهء تابه 


(در بریتانیا) 
(روزنامة ) تایمز مالى» فایتتشال تایمز 


(روی نقشه) قلعه, دژ 
(واحد اندازه‌گیری) پاء فوت 
« گل آویز 

۷۶ ۱ (عامیانه) گاییدن» کردن 
۸ ۲. (عامیانه) کردن, گاییدن 


(بیانگر عصبائیت) گه! کنافت! بشاش بهش! 0(4) ۴۵٥k‏ 


She's a good fuck. خویید.‎ 

fuck (sb) about / around . علاف گشتن»‎ .۱ vi 
یللی تللی کردن‎ 

۷ ۲. علاف کردن» مسخره کردن» دخل ...را 
درآوردن 


not care/ give a fuck (about sb / sth) 
(کسی / چیزی را) تخم خود هم حساب نکردن » (به‎ 
/ کسی / چیزی) کمترین اهمیتی ندادن, (برای کسی‎ 
چیزی) هیچ ارزشی قائل نشدن, (کسی / چیزی را) به‎ 
هیچ گرفتن‎ 

(عامبانه) گورٍ خود را گم کردن 
گم شو! گورت را گم کن! 

۷ (عامیانه) [نقشه و غیره ] ریدن به 
شاشیدن به» گه زدن به 

(در بریتانیا. عامیانه) هیچی 

4ه (عامیانه) درب و داغون, 


fuck off 
Fuck off 
fuck sth up 


سرویس‌شده» پاره پوره, گاییده‌شده 
قاتی‌پاتی, گیج و ویج» 
سردرگم. پریشان‌احوال 
۸ (عامیانه) الاغ» خر, بی‌شعور 
4ه (عامیانه) ۱. کوفتی, وأمونده, و ucking‏ 
لعنتی, کتافت > this fucking machine‏ > 
۷ . (ببانگر تأکید) خیلی» حسابی 


به جهنم! به درک! Fucking hell!‏ 

fucking well حتماً‎ 

۷ گیج کردن, آشفتن» منگ کردن؛ ۰ 8016/6/۰ 
مستٍ لایعقل کردن 


هه [شخص ] گیج, منگ, مستِ 
لایعقل؛ [انکار ] پریشان, آشفته, رهم 


'uddy-duddy /'fadı dadı/ ( p/ fuddy-duddies ) 


# (محاوره) ۱. آدم غرغروء آدم ایرادگیر ۲ آدم امل 


u:=to0o A=cup ird 2= about‏ معا 
مدمه pure e> player‏ دم ea= hair‏ 
0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


frying رسمه‎ 
frying-Pan /'frarıg pan/ 


fry-Pan م6‎ pen/ 
fry-Up /'fra ap/ 


FT /ef 'ti:/ < Financial Times 
۴۱۱: < Fort 
ft/fot/ < foot 


fuchsia /'fu:/2/ 
fuck /fak/ 


fuck all ۸ 
fucked /fnkt/ 


lucked Up /,fakt ‘ap/ 


ucker /'fako(r)/ 


۸ 0190زا 


1= near 


نتیجه به‌عبت / fruitless /'fru:tlısl!‏ 
۸ ۱ [گیاء ] بی‌تمری. / مان fruitlessNeSS‏ 
بی‌یاری ۲ (مجازی) بی‌ثمری, بی‌نتیجه بودن. 
ببهودگی, بی‌حاصل بودن. عبث بودن 
۶ (در fruit machine /'fru:t mafi:n/  )هرواحم «iı‏ 


جک پات 
۶ سالاد میوه fruit salad /,fru:t 'selod/‏ 
۶ (پزشکی) نمکي میوه. . fruit salt /'fru:t soit, sol/‏ 
جوهر میوه 


fruity /'fru:tr/ (comp fruitier, super fruitiest ) 

هه ۱. [عطر. طمم ] میوه‌ای» ( مربوط به) میوه ۲.(در پریتانا! 

محاوره) [داستان, لطیفه ] بامزه, بانمک» خوشمزه: 

رزه سکسی ۳ محاوره) [صدا] زنگ‌دار: 

خوشآهنگ, گرم ۴ پر غنی» مغزدار ۵.(در آمریکا 
عامیانه) ّل دیوونه 

۶ (به تحقیر) زنِ بدلباس, زن ال 
هه [زن ] بدلباس, امل 


frump /framp/ 
frumpish هم‎ 
frumpy /'frmpr/ = frumpish 
frustrate /fta'strert, (US) 'frnstrest/ 
[تقغه. کوشش, امید ] نقش بر آب کردن. خنثی کردن.‎ ۷ 
باطل کردن, عقیم گذاردن» بی‌اثر کردن؛ [شخص]‎ 
مأیوس کردن, ناکام کردن, ناامید کردن, سرخورده‎ 
کردن؛ درمانده کردن, عاجز کردن, جان ...را به لب‎ 
آوردن‎ 
frustrated / fra'strertıd, (US) 'frast-/ ] زه [شخص‎ 
سرخورده, مأیوس, ناکام؛ درمانده, عاجز؛ [تلاش]‎ 
عبث» بی‌نتیجه» بی‌حاصل‎ 
frustrating /fr'strertı, (US) 'frast-/  .هدننکدیماان‎ adj 
مأیوس‌کننده, یأس‌آور, دلسردکننده؛ کشنده,‎ 
زجرآور, آزاردهنده. عذاب‌آور. ناراحت‎ 
frustratingly /fra'strertrglr, (US) 'frast-/ 


۶ به طرزٍ ناامیدکننده‌ای, به طور یأس‌آوری, به 


طرزی نومیدکننده. به طرزٍ یأس‌آوری 
۶ ۱ ناکامی» سرخوردگى. 1500/0/۰ 52110۳لا1۳ 
شکست ۲ بی‌اثر ساختن. خنثی کردن؛ عقیم 
گذاردن 
۱. [گوشت. ماهی و غیره ] fried)‏ چماض) /frar!‏ 1۴۲ 
سرخ کردن؛ تفت دادن؛ [تخم‌مرغ ] نیمرو کردن 
۲ سرخ شدن 
۶ ۳ (غذای) سرخکردنی» غذای سرخ‌شده ۴ (در 
جمع) سیب زمینی سرخ‌کرده 
have bigger / other fish to fry —> fish’‏ 


a fried egg (تخممرغ) یمرو‎ 
fry frat امه (دسته /گله) بچّه‌ماهی‌ها‎ 
fryer /'frara(r) / جوجة سرخکردنی‎ ۸ 
i:= see 1= sit B= cat «:= father D=got ۵: saw 
el=say aU=g0 al=five au=now واه‎ 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain dS=jam 


هه [کار وغیره] ارضاکننده / 'ulfilling /fur'filıy‏ 
ulfillment / fol'fılmant/ (US) = fulfilment‏ 
” ۱ انجام اتمام؛ / زیت ررازی 1۳ 
تحقق؛ اجرا؛ ارضاء برآوردن؛ وفا كردن ۲ 
(احساس) رضایت. خرسندی 
هه .پر ۷ [صورت. چهره ] پر گرد؛ [لب] /:6/ اال 
گوشتالو ۳. [دامن و غیره] پرچین؛ [لباس ] آزاد. گشا 
۴ کامل» تمام؛ حداکتر ۵. [صدا] قوی. پرطنین: 
زنگ‌دار 
(کسی) سر جای اولش برگشتن؛ 
صد و هشتاد درجه تغییر جهت دادن 
کسی / چیزی را : ive full rein to sb/ sth‏ 
کاملاً آزاد گذاشتن, به کسی / چیزی آزادي کامل دادن» 
عنان اختیارٍ کسی / چیزی را رها کردن 
سرشار از زندگی, سرزنده, بشاش. سرحال ۵اا 0۶ ان 
have one's hands full > hand'‏ 
داد و قال کردن؛ جار و جنجال راہ بحب ااں؟ be i‏ 
انداختن 
۱ مملو از, آکنده از. سرشار ازء لبریز از. 
مالامال, انباشته از ۲. غرق در» سخت مشغول به 
پر؛ پر تا خرخره ره 
ظرفیت تکمیل 
یک زندگي پر / پر و پیمان, یک زندگي 
پربار / پُربرکت 
روزی پرمشغله, یک روز شلوغ 
(ادبی) عمرٍ خود را کردن و مردن 
با تمام قواء با تما توان 
خیلی خوشحال بود. 
be full of oneself / one's own importance‏ 
به تحقیر) از خود راضی بودن, از خود متشکر بودن 
have / receive one's / the full measure of sth‏ 
حداکار / به‌دست آوردن. از حداکتر 
چیزی برخوردار بودن 
با حداکتر سرعت» (at) full speed / pelt / tilt‏ 
با سرعب تمام, تمام سرعت, تخت گاز 


come full circle 


full of 


full up 


a full life 


a full day 

die full of years 
at full stretch 

His heart was full. 


بزی را داشت 


full speed / steam ahead با حداکثر سرعت؛‎ 

با تمام قوا 
در اوج پروا in full fight‏ 
در اوج مو in full career‏ 


in full view (of) —> view" 

(محاوره) [اتومبیل ] تخت go (at) full blast‏ 
گاز رفتن؛ ما با تعام شدت پخش شدن 

a full colonel 

the full fare 


in full play 
give sb/ sth full play 


adj 


adj 


۰ 


adj 


= 


» 


adj 


(محاوره) ۳ غرغرو. ایرادگیر ۴ امّل؛ املی, مال عهرٍ 
دقیانوس, کهنه 
باسلق. حلوای شیر ۲.(روزناه) ‏ /3ل/ 0096 
آخرین اخبار, اخبارٍ آخرین لحظه ۳ طفره‌روی: 
سرهم کردن 
۴ چه مزخرفاتی. چه مهملاتی 
(محاوره) ۵. [بهانه. داستان ] سرهم کردن» ساختن, 
درست کردن, از خود درآوردن. بافتن ۶. [سزال, 
جراب ] طفره رفتن از, در رفتن از زیر گذشتن 
کنار 
fuel /ju:al/ ( prp fuelling, (US) fueling, ppp‏ 
۱ سوخت ۲.(مجازی) fuelled, (US) fueled)‏ 
انگیزه, محرک, موجب. موجبات. وسیا 
The statistics gave him fuel for further attacks on the‏ > 


govemment. > 

۳ [کشتی, هواییما و غیره ] سوخت‌گیری کردن» سوخت 
زدن ۴. (مجازی) تشدید کردن, بدتر کردن. وخم تر 
کردن, دامن زدن به 
۵. سوخت‌گیری کردن. سوخت گرفتن 

add fuel to the flames آتش را دامن زدن‎ 

a fuelling station ایستگاو سوخت‌گیری‎ 
fuel injection /'fju:al ındzek fn / (فنی) تزریق‎ 
سوخت» سوخت‌پاشی‎ 


(در بریتائیاء محاوره, در فضای بسته) وه ود 
هوای دّم‌کرده, هوای سنگین, هوای مونده 
(محاوره) [اتاق] با هوای سنگین. ۰ /6۵/ وو 


با هوای مونده, دمکرده» بدبو؛ [هوا] سنگین, مونده 
۱ فراری. متواری. آواره / مس fugitive‏ 
۲ فراری ۳.(رسمی) گذراء موقتی, ناپایدار, زودگذر. 
بی‌دوام 
(موسیقی) فوگ ۴. (روان‌شناسی) گریز /5۷:6/ 98ا۴ 
fulcra /'fulkro/ p/ of fulcrum‏ 
fulcrum /'fulkrom/ ( p/ fulerums, fulcra)‏ 
[اهرم ] نقطه اتکاء تکیه‌گاه؛ نقطه دوّران 
fUIfiI /fol'fil/ ( prp fulfilling, p,pp fulfilled )‏ 
[کار, وظیفه و غیره ] انجام دادن, به‌انجام رساندن. 
اجابت کردن؛ [دستور ] اطاعت کردن؛ [قول] وفا 
کردن به؛ [امید. پیشگویی و غیره ] تحقق بخشیدن ( به )؛ 
[دستور ] اجرا کردن؛ [قانون ] تبعیت کردن | 
کردن از؛ [میل] ارضا کردن, برآوردن: 
مستجاب کردن 


FUN /ful'fıl / (US) = fulfil 

۱. راضی» خرسند, خشنود ۷۸ fulfilled‏ 

۲ رضایت‌بخش, پرثمر: پربار ۳ تحقق یافته. 
به ثمر رسیده 

احساس رضایت کردن؛ 

آقناع شدن, ارضا شدن 


feel / be fulfilled 


35 fully-grown 


full face /,fol 'fers/ تمامرخ‎ adj 
full-fashioned /,fol ‘fefnd/ 4ه [لباس ] چسبان‎ 
full-fat اه‎ 'fet/ هه [لبنیات ] پرچربی‎ 
full-fledged /,ful 'Aedsd/ (US) = fully-fledged 
full-grown / ful 'groun/ [بجه. درخت ] بزرگ؛‎ ۸ 
[مرد. زن. حبوان ] بالغ‎ 
(وریبازی) دست فول‎ ۱ ۸ 
(تناتر) سالن پر‎ ۲ 
“Full house” «سالن پر است»‎ 
(نساجی) نمدی کردن, والک‌زنی /ودا/ 9ہاااں؟‎ 
full-length /,ful ۸ [تصویر] تمام‌قد؛‎ . . adj 
ين ] قدی ۲. [داستان و غیره ] کامل» کوتاه‌نشده‎ 
full marks ۱6۱ 'ma:ks/ 
full moon / ful mu:n/ 


full house /,ful haus/ 


” بدر, ماو تمام» 


ماو شپ چهارده 

۸ ۱ پُری» پر بودن؛ سیری fullness /fulnıs/‏ 
۲ [لباس ] آزاد بودن, گشادی ۴ [صدا] وسعت؛ 

غنا ۴ کمال, کامل بودن؛ جامعیت. تمامیت 

۵. [اندام‌ها ] گوشتالو بودن. پر بودن؛ تبل بودن 


in the fullness of time 


قدر؛ 


۱ در وقت مقرر / معین. 
به موقع خود ۲. بالاخره 
4 تمام صفحه 


ull-page 6 ‘peıd3/ 
0156216 هه ۱. [نقشه. نقاشی و غبره ] به اندازۂ ۵06۱ ان./‎ 
طبیعی, در مقیاس طبیعی ۴ محاوره) کامل. تمام‌عیار‎ 
UII-size /'ful sarz/ = full-scale 

ull-sİZed /'ful saızd/ = full-szale 

(در علائم نقطه گذاری) نقطه ull stop /.ful ‘stop/‏ 
تعطیل شدن, متوقف شدن؛ ۵ء اا ھ وا 06 


به مانع برخوردن 
[صدا] رعدآساه مق ull-throated /,fol‏ 
بسیار بلند. بلند 
۸ (فوتبال و غیره) آخر بازی ۰ /9سها ان6,/ 4۳6 اانا 
ed‏ تماموقت ull-time /,fol taım/‏ 


٭ کارمندٍ تمام‌وقت؛ ull-timer / ful taıma(r)/‏ 
کارگر تماموقت 
.کاماگ تماما به تمام وکمال, 
به‌طورٍ کامل ۲. دست‌کم. حداقل 
ad‏ [لباس ] چسبان ۰ /۵«]ع6 ان ully-fashioned/‏ 
( در بریتانیا) fully-fledged /.fvlı ‘Nedsd/‏ 


/‘folr/‏ الا 


نام و تام خانوادگی. اسم کامل full name‏ 
۱. (دریانوردی) [کشتی ] با in/ under full sail‏ 
بادبان‌های برافراشته ۲. (مجازی) آماده. مجهز 

دراز به دراز افتادن fall full length‏ 

draw oneself up / rise to one's full height 
بلند شدن, ایستادن, قد افراشتن, گردن افراشتن‎ 

be in full swing — swing 

be in full spate > spate 


to the full به تمام و کمال‎ 
full of the joys of spring ج‎ 52 

کاملا. به‌طور کامل full well‏ 

hit sb full in the face درست توی سورت‎ 

کسی خواباندن 

look sb full in the ۵66 . درست توی چشم کسی‎ 

نگاه کردن ۰ 

کامل. بطورٍ کامل in full‏ 

| نکتة کاربردی: ۱ 


کلمات ۵00007 و اا دامنۀ کاربرد بسیار وسیعی دارند. 
این صفات برای هر محفظه‌ای, هر اتاقی و هر ساختمانی 
ممکن است به کار روند: 
The theatre was almost empty last night.‏ 
This bottle was full yesterday and now it's empty.‏ 
کلمات ۱۵۵۸0۲ و 060۲۵160 را برای ساختمان به کار 
می‌برند: 
There are some vacant offices on the third floor.‏ 
AJ the apartments are occupied now.‏ 
دو کلمة اخیر را ممکن است در سخن گفتن از استفادة 
کوتاهمدت از جاء اتاق دستشوا 


بیرند: 


The toilet is vacant. 
| ال‎ he seats in this compartment are occupied. | 


full-back /'ful bak/ 

full-blooded /,fl bladıd/ «Jw 
نیه, قوی» نیرومند ۲.اصیل» نژاده‎ 

full-blown / ful ‘blaun/ 


۲ (مجازی) کامل» تمام‌عیار 
# (در هتل) اتات با غذا 


ful-board / ful ۱ 
full-bodied / fl قوی؛ ناب /۵۵:۵ظ‎ ] 
full-colour /fol 'kala(r)/ I 


۱ [پرنده درآورده؛ قادر به پرواز» بالغ ۲ [وکیل. ۸ لباس رسمی؛ لباس شب /ععت ا / 0۲695 ابا 
پزشک و غیره ] تمام‌عیار, کامل» تام و تمام ۱. رسمی؛ با لباس رسمی 're/‏ 1./ r858-ااfu‏ 
4 [بجە. درخت ] بزرگ؛ . هو بان fUIIY-JFOWN‏ ۲ کامل 
[مرد. زن» حیوان ] بالغ ۶ (نساجی) نمدی‌کننده, والک‌زن ۱6۵۸ fuller‏ 
u:=to0o A= Cup ird‏ ومع هدند امو ده  a:=father‏ اف ده 
player‏ وه five boy i2= near‏ = 
w= wet d3=jam 0= thin 3= vision‏ 


برای سرگرمی, برای تفریح؛ برای شوخی. هل 20۳/1 


به شوخی 

په خاطر جالب بودن چیزی. for the fun of sth‏ 
به خاطر لطف چیزی 

I don't see the fun of it. لطفش کجاش بود؟‎ 


نکتۀ بامزه‌ای درش نمی‌بینم. 
(محاوره) شوخی: بازی, تفریح 
She's been having fun and games with the‏ 


fun and games 


(محاوره) ماشین لباسشویی سرش washing machine.‏ 


بازی درآورد. مان لباسشویی پدرش را درآورد. 
عيش کسی را منقص کردن 
متسه کرم 


spoil sb's fun 
make fun of; poke fun at 


ختن؛ سربه‌س.. گذاشتن ‏ 
(عامیانه) تو گفتی و من هم باور کردم! آره ‏ !600 »16 
ارواح 
خوشمزه بودن, جالب بودن 0 600۵ / )هو be‏ 
بامزه بودن. سرگرم‌کننده بودن. مفرح بودن. تماشایی 
بودن تماشا داشتن 
۱ کار عمل, وظیفه, نقش. ۰ /۸/ )و۸ '/ 861/00 
کارکرد. عملکرد. خویشکاری ۲ مراسم (رسمی), 
آیین (رسمی)؛ گردهم آیی, اجتماع؛ ضیافت» جشن 


اباش! 


۳ (ریاضی) تابع ۴.(کامیوتر) عملیات 

« ۵. کار کردن. عمل کردن, به وظ خود عمل 
کردن 
کار ...را کردن, قش ...را ایفا کردن. هھ 0نا 
در نقش...به کار رفتن 

4ه ۱. کارکردی. عملکردی. ‏ /1086110021/۸0۲/0۲۱ 


کنشی ۲. نقشمند؛ کارآمد. قادر به کار کارا ۴ مفید, 


عملی ۴ (یزشکی) در کارکرد. در عمل 


> a functional disease > 


۸ تقش‌گرایی. 


functionalism اوه‎ fanslızom / 


functionalist اوه‎ fanalıst / 


functionality دوه‎ / 


کارکرد داشتن 


functionally و‎ 


نقشمندی, 


functionary /'fagk fonarr, (US) -nerr / 
قوق گر مأمور‎ 

۶ (زبان‌شناسی) function ۷۵۲۵ /'fagk fn wa:d/‏ 
کلبة نقش‌نماء واژة دستوری 

۱. [اطلاعات داستان و غیره ] گنجینه» fund /fand/‏ 
اندوخته, انبان ۲.(مالی) اندوخته, ذخیره؛ صندوق ۳. 
(در جمع) پول, بودجه, سرمایه؛ وجوه؛ موجودی ۴. 

ناه در جمع) صندوي قرض ملی 

. سرمایه‌گذاری کردن درء بودجة...را تأمین ‏ 


( در بر 


n 


» 


= 


adj 


fulmar 


فولمار (= پرنده‌ای دریابی در تح /)(ڄImڼf'/ fUIMar‏ 
قطب ال 
تاخ اقا (US)‏ هه fulminate‏ 
به شدت اعتراض کردن؛ تشر زدن 
/ ان (US)‏ ,دراه fulmination‏ 
اعتراض شدید. یح. سرزنش 
[ستا تبلق و غیرد ] زياد ۱۱ 
غ ۳ مالنهآمز: ریاکارانه 
وان fulsomely‏ 


مبالغه آمیزی. ریاکارانه 

اغراق» مبالغه fulsomeness /'fulsomnıs/‏ 
۱. کورمال‌کورمال کردن» fumble /'fımbl/‏ 
به هر طرف دست مالیدن؛ دست ن. گشتن 
fumble in one's pockets for a key >‏ 0ا > . ( ناشیانه) 
وررفتن» بازی کردن؛ ناشیانه رفتار کردن. ناشیانه 
برخورد کردن ٣‏ من‌من کردن, تته‌پته کردن 

۴. وررفتن باء بازی کردن باء کلنجار رفتن با؛ 
ناشیانه رفتار کردن, ناشیانه برخورد کردن با 

< ۱9/۵۳۵۱۵۵۵۵ > ۵.( ورزش) [توپ ] از دست دادن, 


نگه نداشتن ۶. با تته پته گفتن 


۷ ناشی‌گری 
دنبال کلمه گشتن fumble for words‏ 
شیان واه fumbling‏ 
۲ ناشی‌گری 


۱ز در جمع) دود؛ بخار؛ گاز؛ fume /fu:m/‏ 
بوی گند ۲.(ادبی) جوشش. غلیان 

۳ دود کردن؛ بخار کردن ۴. متصاعد شدن ۵. 
(محاوره) عصبانی شدن» جوش آوردن, از کوره 
دررفتن, از جا دررفتن. آتشی شدن, شدن 
۶ دود دادن؛ در معرض دود قرار دادن بخور 
دادن؛ دودی کردن ۷.متصاعد کردن ۸. با عصبانیت 


دود دادن, بخور دادن؛ fumigate /'fu:mıgert/‏ 
(با دود) ضدعفونی کردن, گندزدایی کردن 
تدخین, دود دادن. . /۵موندق/ fumigation‏ 
بخور دادن؛ ضدعفونی, گندزدایی 


۱. سرگرمی» تفریح. بازی؛ اجه fun‏ 
خوش‌گذرانسی» لذت؛ شوخی» ضوشمزگی؛ 


مسخرگی, مسخره‌بازی ۲ ماي سرگرمی, باعثِ 
تفریح» موجپ خنده 

۴ (محاوره) مضحک, خوشمزه, خنده‌دار, بامزه 
She's a really fun person. >‏ > 


به کسی خوش گذشتن. خوش گذراندن have fun‏ 
(محاوره) خوش بگذرد! Have fun!‏ 
چه جالب! چه بامزه! What fun!‏ 


خوش‌مشرب بودن be full of fun‏ 
مضحکه آلتِ دست. مسخره, بازیچه 0 0۶ figure‏ ۾ 


funny-bone 


۶ قارچ‌کش, ضدِ قارج 


هه (گیا‌شناسی) ( مربوط به) / /'fangord‏ 9010صناا 


fUNGOUS /'fangas/ 


رچ‌ها؛ قارج‌مانند " قارچی» ناشی از قارج‌ها 
(گیا) قارج(وهدنون fungi,‏ ام) جیوه fUNgUS‏ 
هه ۱. طنابی, کابلی؛ / ۱ 
اسانسوری 
# ۲ راهن کابلی. قطارٍ کایلی 
(کهنه, محاوره) ۱. وحشت. ترس 
۲ (به تحقیر)(آدم ) ترسو. بزدل 
(محاوره) ۳. ترسیدن» وحشت کردن ۴. از ترس فرار 
کردن 
۷ ۵.(محاوره) از فرط ترس از...فرار کردن» از ترس 
از زیر ...دررفتن, از ترس...را نکردن 
He funked his exams, >‏ < 
زهره‌ترک شدن, هول کردن. 
از ترس مردن 
funky /'faqkr/ (comp funkier, super funkiest)‏ 
هه (در آمریکاء عامیانه) ۱. [موسيقي جاز, باب ] تند داغ ۲. 


funk /fagk/ 


be in a funk 


# اهل دل» و کزان fun-loving /'fan lavın/‏ 
prp funnelling, (US) funneling,‏ ( هه funnel‏ 
۸ .قیف funnelled, (US) funneled)‏ چام 
۲. [کشتی, لوکوموتیو و غیره ] دودکش 
۷ ۳ با قیف ریختن ۴.(مجازی) هدایت کردن. ریختن 
(در)ء کانالیزه کردن, متمرکز کردن 


> They funnelled alî their income into the research project. > 


۵. از قیف ریختن, از قیف گذشتن 
دو / سه دودکشه 
ام (در آمریکاه محاوره) داستانِ مصور funnies /'fınız/‏ 
۲ ۱ به‌نحو خنده‌اوری» به‌طرزٍ funnily /fanrlr/‏ 
مضحکی ۲ به‌طرزٍ عجیبی, به طورٍ شگفت‌آوری 
funnily enough‏ 
شگفت آن‌که, طرفه آن‌که. جالب اینکه 
« مضحکی, مسخرگی» funniness /fannıs/‏ 
خنده‌داری؛ حرف مضحک, حرف مسخره 
(comp funnier, super funniest)‏ اس funny‏ 
هه ۱. سرگرم‌کننده, مفرح؛ خنده‌دار» بامزه. مضحک» 
مسسخره ۲. عسجیب» غریب» عجیب و غریب 
شگفت آور» تعجب آور ۳.(محاوره) مریض, ناخوش: 


two- / three-funnelled 


i fungicide /'fandsısaıd / 


کردن ۶.(مالی) [قرض ] تبدیل به وام بلندمدت کردن. 
تبدیل به وام مستمر کردن 


a relief fund صندوق اعانه‎ 
International Monetary Fund صندوق‎ 
بين‌المللي پول‎ 


(در بانک) موجودی ندارد! No funds!‏ 
(در بریتانیا) صندوق قرضه لى the public funds‏ 
۱ اساسی, بنیادی. / fundamental /,fında'mentl‏ 

بنیادین؛ پایه, مقدماتی؛ اصلی. ضروری 
n‏ ۲ قسمتِ اصلی, بخش اساسیء بخش بنیادی؛ 
(موسیقی) ( نت )پایه 


adj 


the fundamentals 


بنیادگرایی 
۶ (مذحب) بنیادگرا / مهدفه fundamentalist‏ 


به اساسا اصولگ 
از پایه. از بنیاد 
۱ [شخص ] fund-raiser /'fand rerzs(r)/‏ 
اعانه‌جمع‌کن ۲ (بازا) خیریه 
# جمع اوري اعانه / fund-raising /'fand reızın‏ 
۱7 جنازه» کفن و دفن / funeral /'fu:naral‏ 
اری؛ مرده‌سو سوزاندنِ جنازه ۲. 
(صفت‌گونه) (مربوط به) تشیبع جنازه, (مربوط به) 
کفن و دفن؛ (مربوط یه ) مرده‌سوزان 
(محاوره) ان lin‏ منه. . It's/ That's my funeral.‏ 
این به من مربوطه. بديختي منه. 
(محاوره) مسئولیتش به گر 
خودته! مشکل توست! 


fundamentally | مهدفه‎ / 


That's your funeral! 


a funeral march 


مارش عزا 


a funeral pile 


a funeral procession 

funeral director /'fju:naral dırekta(r) / 

= undertaker 

funeral home /'fju:naral haum/ (US) 

= funeral parlour 

۶ (در بریتانیا) . funeral parlour /‘fju:naral pa:l()/‏ 
مؤۇسسۀ متوفیات» مسسة کفن و دفن 

هه (رسمی) ( مربوط به) / funerary /'fu:narart‏ 

خاکسیاری» (مربوط به) تدفین» (مربوط به) 
جنازه, (مربوط به) کفن و دفن 


دیوانه. خُل» قاطی. خُل و چل هه [حالت. صدا] ماتمزده. / funereal /Şu:nıorıal‏ 
(محاوره) کارهای مشکوک funny business‏ غمزده» اندوهیار» حزن‌آلود. گرفته. غمبار 

۲ (نقطة حساس ) funn¥-DON€ nr bon‏ ¦ ^ فاتفار شهر بازی هه funfair‏ 

fungi /'faggat, -dsar/ ام‎ of fungus آرنج‎ E آرنج»‎ 

isee Ish  قد تاه دنه اف‎ D=Eol 3:9۲ U=cook u:=too وله عم‎ 

eı=say فده‎ ai=five دور مه‎ near دما سم دوه‎ pure  eio= player 

awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


هه [زبان ] باردار؛ [کتری و غره ] جرم‌گر فته /8::۵/ 0۳۲60 زٍ 


۸ پوست‌فروش, تاج پوست. ات ریا 
پوستین فروش. خز فرو: 

۸ ۱.(کشاورزی) شیار ۲. [صورت, 

نی ] چین. چروک. چين و چروک 

۳ [زمین ] شیار زدن. شخم زدن. شیار کندن د 


پوستین‌دوز 
نج 0۵۲۲۵۷۸۷ 


[بیشانی ] چین انداختن به, چین و چروک انداختن به 
furry /'fa:rı/ (comp furrier, super furriest)‏ 
۱. مودار» پشم‌دار؛ خزدار؛ پوشیده از موء پوشیده 
پشم» پوشیده از خز ۲. خزمانند. شبیه خز 
۱ دورتر» عقب تر ۲. بیشتر» ۵۵۵0۸ further‏ 
تکمیلی, اضافی. دیگری 
We must get further information. >‏ < 
۷ ۳ پیش تر جلوتر. دورتره فراتر ۴. بیشتره دیگر, 
بیش از این» باز. باز هم 3 
He questioned us no further. >‏ > ۵. به‌علاوه, مضافا بر 
اين‌که, در ضمن, وانگهی؛ همچنین. نیز هم 
He sald that he would do it and further that he wanted to. >‏ > 
۷ ۶. [منافع. کار و غیره ] کمک به...کردن. کمک به 
پیشبرد...کردن. پیش بردن. جلو بردن؛ تسهیل 
کردن» وسیلٌ... را فراهم کردن؛ تقویت کردن 
afield‏ چ further afield‏ 
until further notice‏ 


adj 


تا اطلاع نانوی / بعدی 
(بازرگانی) پیرو نام شماء 
بازگشت به نام شما 


further to your letter 


| نکتۀ کاربردی: 1 
وقتی سخن از مکان‌ها و مسافت‌های واقعی به میان 
می‌آید می‌توان هم از کلمات ۵۳000۳ و 15ا۸۴ استفاده 
مود و هم از 0:0۲ و 0۳00۵5)؛ گرچه کلماتِ اخیر در 
انگليسي گفتاری معمول‌ترند: 

farther / further down the road 
What's the farthest / furthest distance you've 
ever run? 
(و نه arther؟) را می‌توان به معنای «بیشتر».‎ further 
«بالاتر» یا «مضافاً» نیز به کار برد:‎ 
a college of further education 
|For further information write to the above address. | 


۸ (رسمی) پیشبرد, كىکJ؛‏ /9:۵/900/ furher@^C°€‏ 
تسهیل؛ تفویت؛ ارتقا 

further education /f2:dr edke1// اموزش‎ n 
بزرگسالان‎ 


furthermore /,fد:55n5:()/‎  هفاضا بعلاو ره به‎ adv 
مضافاً براین‌که. وانگهی, از این گذشته. از این‎ 
بالاتر» افزون بر این‎ 

4 دورترین. عقب‌ترین. /01 2:85 '/ fUİ€F^0S†‏ 
منتهی‌الیه؛ بیشترین 


fur’ /fa:(r)/ (prp furring, مریم‎ furred) 
[حیوان ] موء پشم ۲ پوست. خز ۳ (در بریتانیا)‎ ۱ ۶ 


کتری, دیگ و غیره ] چرم؛ [زبان ] بار 
۲ ۴ پوست دوختن به. خز دوختن به ۵.(با گرد و غبار و 
غیره) پوشاندن 


۷ ۶. [کتری, دیگ و غیره ] چرم گرفتن؛ [زبان ] بار گرفتن 
دردسر ایجاد کردن, دعوا راه make the fur fly‏ 
آنداختن. چنجال به‌یا کردن,الم‌شنگه برپا کردن. قشقرق 
راه انداختن 
دد و دام چرنده و پرنده fur and feather‏ 

بالتو پوست 

زین کسی بار داشتن 


۵ fur coat 

have fur on one's tongue 

fur (sth) up = fur 
fur? /'fa:lon, (US) -l:9/ < furlong 
furbeloW /::0:۱/  نیچ (کهنه) [لباس ] حاشیه.‎ 
furbish /'fa:bı/ / جلا دادن, برق انداختن.‎ .۱ ۶ 
.۲ پرداخت کردن» پاک کردن» زنگار زدودن از‎ 

تجدید کردن, نو کردن < اانا ۸اظا را۵۷" > 

[شخص ] عصبانی, خشمگین؛ :10۲0۱05/۷0 
[دریا. طرفان] خشمگین. خشمناک» پرخروش؛ 


[جدال ] سخت. شدید, بی‌امان؛ [سرعت] دیوانه‌واره 


adj 


سرسام‌آور 
وحشیانه, دیوانه‌وار؛ پرهیاهو fast and furious‏ 
۷ه با خشم, با عصبانیت: 1 / من furiously‏ 
بی‌امان, سخت, شدیدا, به شدت؛ دیوانه‌وار 
۷ [بادبان, چتر و غیره ] جمع کردن. بستن ۰۰ /::1/ 1001 
فرلانگ (= واحدٍ طول. ۰ /ونها- (US)‏ ,ودانو / furlong‏ 
برابر با ۲۰۱ متر یا یک هشتم مایل) 


۹ 


۸ (اداری, نظامی) مرخصی؛ furlough /‘fs:l0/‏ 
اجاز؛ مرخصی 

کوره؛ اتشخانه؛ تون؛ بخاری ۰ 5:۸ 0۲۸808 
(کارگاهی) 


۷ ۱. [خانه, اتاق و غیره ] مبله کردن. ‏ 10۲۴5/۵۳۸ 
فرش کردن ۲ مجهز کردن, تجهیز کردن ۳. [اطلاعات, 
آذوته و غیره ] فراهم آوردن, تهیه کردن, تدارک دیدن 

برای کتابخانه‌ای . furnish a library with books‏ 
کتاب فراهم کردن 
ام ائائیه. اسباب وائا 
وسایل. لوازم؛ تجهیزات 
[خانه. اداره و غیره ] مبلمان. ۰ ۱۵:۵۸ furniture‏ 
» وسایل, لوازم 
یکی از انائیه a piece of furnitr®‏ 
fUrOF /‘fju:ro:r/ (US) = furore‏ 
۸ ۱ خشم شدید؛ / furore / fjuro:rt, (US) 'furo:r‏ 
جنون» دیوانگی ۲. هیجان شدید. شور وهیجان؛ 
تحسین شدید ۴ هیاهو, جار وجنجال؛ رسوایسی» 
افتضاح 


furnishings وس‎ 


639 fustiness 


۸ بمب هیدروژنی fusion-bomb /‘fju:3n bom/‏ 
Mn‏ های و هو. قیل وقال. سروصداء fUSS /fns/‏ 
جار وجنجال, داد وبیداد. هیاهو. الم‌شنگه, قشقرق 
آب وتاب» تکلف» تشریفات 
#« ۲ سرو صدا راه انداختن. جار وجنجال به‌پا کردن. 
الم‌شنگه برپا کردن» قشقرق راه انداختن» ماجرا 
درست کردن ۳. وسواس زیادی به خرج دادن 
زیادی اهمیت دادن؛ بیخودی نگران شدن؛ بیخودی 
این طرف و آن طرف دویدن ۴.بی‌تابی کردن» ناآرامی 
کردن, آرام نگرفتن؛ عُر زدن, نق زدن, قق کردن 
۵. [شخص ] اذیت کردن» موی دماغ... شدن» ناراحت 
کردن» سر به سرٍ...گذاشتن» مزاحم... شدن 
( در بریتانیا؛ محاوره) برای (کسی ) فرق dعیوں؟‏ مط ۸0٤‏ 
نکردن, (کسی) ایده‌ای نداشتن 
۱. های و هو به‌پا کردن. 
جار و جنجال راه انداختن, سرو صدا راه انداختن. 
الم‌شنگه برپا کردن, ماجرا درست کردن ۲. وسواس به 
خرج دادن. آب و تاپ زیادی دادن. لفتش دادن ۳ 
غرولند کردن؛ غرم کرد 
زیادی توجه کردن به وسواس به 
خرج دادن دربارة 
این‌ورو آذور رفتن؛ 
بالا و پایین رفتن؛ ناآرامی کردن. بی‌قراری 
کردن؛ کار بیخودی کردن 
۲ بیش از حدّ توجه کردن به» 


make a fuss 


زدن» قق کردن 
make a fuss of‏ 


fuss about / around 


fuss over sb 
زیادی اهمیت دادن به‎ 
fussily !با های و هو, با سروصدا, / اه‎ ۷ 
با جار وجنجال, با دادوبیداد ۲. با وسواس زیادی‎ 
۱ با جزئیاتِ زیاد‎ ۳ 
م ایرادگیری» غرغر؛‎ 
سخت‌گیری, وسواس‎ 
(محاوره) ۱ (آدم) غرغرو.‎ ۸ 
(آدم) ایرادگیر؛ آدم) جوشی ۲.(آدم) وسواسی‎ 
usSY /‘fnsı/ (comp fussier, super fussiest) 
هه ۱. غرغرو. ایرادگیر؛ ناآرام» بی‌قرار. بی‌اختیا‎ 
جار و جنجالی, اهل هیاهو ۲ وسواسی. سخت‌گیر‎ 
زیادی دقیق ۳. [لباس] پر زرق و برق؛ [سبک, مطلب‎ 
بیخودی. پر از حشو و زوائد‎ 
006112۳ /'fastran, (US) -tfan/ 


۱551695 


و 0 ۱0 


4 ۳ [پارچە. نانز ۴ [گفته. نوشته ] گزاف: 
مطنطن, پر طمطراق, قلنبه‌سلتبه, توخالی بی‌محتوا 
۸ ۱. کهنه بودن, کهنگی؛ تحجر. /۲:5:015/ 5)8655لا 


کهنه پرستی ۲. [هوا ] بدبویی, گرفتگی, دمکردگی 


u=cook u:=too A=cup ird 3= about 
ıa=near ها ده‎ a= pure دم‎ player ûl 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing 


هه دزدکی, دزداته. مخفیانه. .۰ / واه 


ad‏ [نر ] وود آب‌شدنی. 


d5= jam 


furthest /'fs:dıst/ = farthest 


هه [عمل. نگاه ] دزدکی. یواشکی, دزدانه, /1۷ا:؟'/ 10۲1۷۵ 


مخفیانه. پتهانی, زیرجلی, زیرجلکی؛ [رفتار ] مرموز 
furtively /'‏ 


جلی. زیرجلکی؛ مرموزانه, 


پنهانی» یواسکی, زیرجلی: 
به‌طورٍ مرموزی 

2 ۱ خشم. عصبانیت. 
خیظه عضب یجان شک 
بحبوحه» اوج ۲ زن ۱ 


fury /'Guarı/ ( pl furies) 


(اساطیر یونان) الهگان the Furies‏ 
خشم طبیعت the fury of the elements‏ 
سخت عصبانی بودن په شدت be in a fury‏ 
خشمگین بودن 


کارد می‌زدی خونش در نمی‌آمد. fury.‏ ۾ He was in‏ 
سخت عصبانی شدن. fly into a fury‏ 
از جا دررفتن, حسابی کفری شدن, جوش آوردن. کنترلٍ 
خود را از دست دادن, عنان اختیار از دست دادن 
(محاوره) سر: ٠‏ مثل چی؛ حسابی 
۶ (گ) اولکس فرنگی, رنگین‌زرد 
۱. [یمپ, یات و غیرد ] هاسوزو: 
فیوز؛ فتیله؛ چاشنی ۲.(برق) فیوز 
۴ (برق) فیوز... را پراندن؛ [نیوز ] سوزاندن 
۷ ۴ (برق) فیوز (چیزی) پریدن» فیوز (چیزی) 


سوختن 


like fury 
furze /f3:z/ 
fuse’ /fu:z/ 


have / be on a short fuse — short 
The light has fused. فیوز پریده است / سوخته است.‎ 
fuse’ ۸ [فلز ] ذوب کردن» گداختن»‎ .۱ ۶ 
آب کردن؛ (مجازی) آمیختن, ترکیب کردن. یکی‎ 
کردن‎ 
[غلز ] ذوب شدن. آب شدن؛ (مجازی) آمیختن,‎ .۲ «# 
یکی شدن, با هم جوش خوردن‎ 
fuse-bOX /'fu:z boks/ (برق) جعبة فیوز‎ 
fuselage /'fu:zola:s, (US) -s2-/ بدنۀ هواپیما‎ 7 
fusel Oil /'fu:zl ۸ (شیمی) روغن فوزل‎ 
fuse Wire /'fju:z waro(r)/ 3 
fusible /'Gu:zabl/ 


۶ (برق) سیم 


زودگداز, گداختنی. قابل‌ذوب 
۶ (در بریتانیا) تفنگدار / ju:zalıo(r)‏ ۱ 
۱ .(نظامی) شلیکي /جو fusillade /fju:zr'leıd, (US)‏ 
پیابی» آتش پی‌درپی, گلوله‌باران. یرنه رگیار 
۲ [سوال و غیره] شلیک» رگیار؛ یمیا 
۶ ۱.(فلزشناسی) ذوب. گداخت. گداز Rial‏ 
۲ (فلرشناسی) امستزاج» آمیختن, ترکیب ۳ [احزاب, 
نزادها, افکار ] آمیختگی, یکی شدن. جوش خوردن؛ 
تلفیق, وحدت؛ آمیزش, ادغام ۴ موسيقي ترکیبی 
ee 1st &=cat a:=father 2-80 5:‏ 


ay له هو دنه‎ a= now  o1=boy 
ava = hour tf = chain 


هه بی آتیه. بدون آینده 
futurism /'Gu:tfarrzam /‏ 
futurist /'u:tforıst/‏ 


(هنر, ادییات) فو تو ریسم 
۸ (هنر. ادییات) فوتوریست» 
پیرو فوتوریسم 
هه ۱. آینده گرایانه. / ۱ 
(مربوط به) فوتوریسم. فوتوریستی ۲. فوق مدرن 
(US) “war-/ (pl futurities )‏ اهدنو futurity‏ 
۸ ۱ (رسمی) آیند . زمانِ 
آخرت. جهانِ دیگر * حوادثِ 
1 1 1 ناهد futurologist/,Gu:t‏ 
futurology /,fju:tfa'rolods /‏ 
(در آمریکا) [بمب و غیره ] ماسوره فتیله /2:ں/ ۴126 
ک. خواب. پُرز ۲. موی 
پف‌کرده؛ موی فرفری 
(در آمریکا: عامیانه) آ جان» پلیس 
۸ ۱.کرک‌مانندی, پُرزمانندی؛ /6۵0۵/ 271٩۸655‏ 
کرک داری؛ فرفری بودن؛ کرک؛ فر ۲.ابهام؛ گنگی 
fUZZY /'fxzı/ (comp fuzzier, super fuzziest )‏ 
هه ۱. کرک‌مانند. پُرزمانند ۲ کرک‌دار» خواب‌دار» 
پُرزدار ۳ [تصویر و غیره ] مبهم» تاره نامشخص ۴. [مر] 
پف‌کرده؛ فرفری ۵. گیج. منگ 
منطتي امکان, منطتي تشکیک 
هه گیج. منگ 


ینده ۲ آیندگان ۳ 


ب آینده اتفاقاتِ بعدی 


Mn 


fuzzy logic 


i futurelessS / Gu:tfalts/ 


i fuzz’ /fnz/ 


i fuzz? /z/ 


¦ fuzzy-headed /,fnzı ‘hedıd/ 


fUStY /'fastr/ (comp fustier, super fustiest) 
هه (به تحقر) ۱. [بو ] بد. (مربوط به ) کپک» (مربوط به)‎ 
اتاق ] 5م‌کرده, بوی نا گرفته, بدبو ۲. [فکر ] کهنه,‎ 
متحجر؛ [ظامر] الی. قدیمی؛ [شخص] امسل,‎ 
کهنه پرست, عه بوقی» قدیمی‌مسلک, فسیل, متحجرا‎ 
محافظه کار‎ 
futile /'fu:tarl, (US) ۸ هه ۱. [کوخش. کار ] بیهو ده‎ 
بی‌فایده» بی ثمر» بی‌حاصل, عبث» باطل, بین‎ 
[مطلب ] بی‌معنی» چرند. پوچ ۲. [شخص] بیخود.‎ 
سطحی» پوچ» بی معنی‎ 
futility بیهودگی, بی‌فايدگى. / و‎ .۱ 
بودن, باطل بودن ۲ کار ببهوده, کار‎ 
پوج» حرفي بی‌معنی, چرند‎ 
۱ آینده؛ آتیه ۲ (دستور)‎ ۱ 
زمان آینده» مستقبل ۳ (بازرگانی, در جمع) پ فروش؛‎ 
پیش‌خرید, سلف‌خری, سلف؛ جنس سلف» جنس‎ 
پیش فروش‌شده: جنس پیش‌خریدشده ۴ امید‎ 


بی‌تمری: 


هه ۵. آینده, آتی, بعدی ۱.۶دستور) آینده, مستقبل 
for the future 1‏ 
in (the) future‏ 
in the near future‏ 


نزدیک, به‌زودی 


زندگي پس از مرگ, حیاتِ اخروی 66زا 0ا 46 


G,9 


۴ (معماری) بام دوشیبه؛ 
شیروانی (دوشیب) 
prp gadding, ppp gadded)‏ ) افعمع/ 9201 
۶ (محاوره) ول گشتن» gad about / around‏ 
گشتن, ولگردی کردن» هرزه گردی کردن» پرسه 
زدن 
۱. عجب» تو رو خدا ۲ آ خدای من, /۵ع/ 9302 


پناه بر خدا 

# ولگرد. پرسه‌زن, 
هرزه‌گرد؛ ری 

۸ خر gadfly /'gedflar / ( p/ gadflies)‏ 
۲ (به طمنه) آدم بهانه گیر. آدم عیبجو. ایرادی 

920964 (محاوره) وسیله, ابزار, دستگاه؛ ۰ /:4و/‎ # 
> a new gadget for opening tin cans > jı 

[اتومبیل و غیره ] وسایل» هو gadgetry‏ 
چیزهاءآلات و ابزار 

« سلت (ایرلندی /اسکاتلندی) 
گالیک زبان 

هه ۱.سلتی (ایرلندی /اسکاتلندی) /260/ 626116 
۲ (زبان) گالیک, (زبان) گیلی 
چنگک 


۲ 


Gael /geıl/ 


۱.(ماهیگیری) نیزه» چ او gaff'‏ 
۲ (دریانوردی) میل مایل (دکل) 

× ۳ [ماھی] با چنگک گرفتن, با نیزه شکار کردن 

gaff? /gaf/ 

(عامیانه) بند را په آب دادن. blow the gaff‏ 
< رازی را برملا کردن 

۸ گاف» خیطی» خبط gaffe /gef/‏ 

۶ (محاوره) ۱. پیرمرد (روستایی) /0)اعو/ 92116۲ 


۲ در بریتانیا. عامیانه) سرکارگر؛ سرعمله؛ صاحب‌کاره 
رئیس, اوسا 

gag اوعو/‎ ( prp gagging, pı,pp gagged) 
بند؛ دهان چپان» توپوز؛ (پزشکی) دندان‌گیر»‎ 
دهان بازکن ۲.(تناتر) شیرین‌کاری؛ خوشمزگی»‎ 


i gable roof /'geıbl ru:f/ 


G, 9 /d3i:/ (pl G's, g's /d3i:z/) جی‎ ۱ ۸ 

( = هفتمین حرف الفبای انگلیسی) ۲. ( در آمریکاء محاوره) هزار 
دلار 

G /dai:/ (موسیقی) سل‎ ۸ 


9 /gram/ > gram(s) 
g2 /dsi:/ < gravity 


(واحدٍ وزن) گرم 
(نیروی) جاذیه. 


GT ۵ 'sevn/ 


gab /gaeb/ منم‎ gabbing, ppp gabbed) 
۱.(محاوره) گپ, اختلاط» صحبت؛ وراجی» پرگویی,‎ 
پرچونگی؛ پرحرفی‎ 
۲.(محاوره) ورّاجی کردن» پرحرفی کردن؛ ور زدن؛‎ ۷ 
پرچونگی کردن» پرگفتن‎ 
زبانِ شیوایی داشتن,‎ 
خوب صحبت کردن. رواني زبان داشتن‎ 
gabardine /'gazbadi:n, وهی‎ / 
(پارچ) گاباردین, گاواردین‎ * 
90016 تندتند حرف زدن» جویده‌جویده /0هو/‎ .۱ ۶ 
حرف زدن» ناشمرده حرف زدن؛ تندتند خواندن؛‎ 
غات‌غات کردن, ورور کردن‎ 


have the gift of the gab 


هد گن ید جزیدم کی با مرن گی 
تندتند خواندن 
م ۳ وراجی» پرگویی؛ دادداد کردن؛ ياوه‌گویی؛ 
غات‌غات. ورور زٍرزر؛ [آب] شرشر 
۷ یکریز حرف زدن» ور زدن؛ 
وراجی کردن 


gabble away 


gabble on = gabble away 
gabble sth out 


gaberdine /'gabedi:n, gabs'di:n/ = gabardine 
gable /'gerbl/ 
gabled /'gerbld/ 


۸ (معماری) سنتوری» سردرٍ دوشیب 
هه (مساری) دارای سقف دوشیب؛ 


مزه. جوک» لطیفه ۳ شوخی, مزاح؛ سیاه‌بازی» شیروانی‌دار 
کلک. بازی gable end /'geıbi end/ = gable‏ 
Ist &=cat a:=faher Dzgot o:=saw U=cook _ui=to0 A=cup‏ مهو 
12=near ez hair t= pure‏ رمحا  aw=now‏ م6 دنه دنه وه 
0=thin ö=this f=shoe‏ ها aua= hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


"۷ 


gain weight 
gain ground — ground’ 
gain strength (پزشکی) تجدیدِ قوا کردن‎ 
دست‌دست کردن. معطل کردن. طول دادن.‎ 
این پا و آن پا کردن. وقت‌کشی کردن‎ 
(مجازی, نظامی) پیروز شدن.‎ 
غلبه یافتن‎ 

فائق آمدن, تفوق یافتن, 
پروز شدن 

احترام کسی بیشتر شدن 
وزنِ کسی بیشتر شدن. چاق شدن 
1ı / make up ground on sb / sth —> ground‏ 


gain time 


gain the day 


jn the upper hand 


gain in prestige 


in in weight 


8 
Nothing venture, nothing gain. —> venture 


gain on / upon sb / sth 
دور شدن از» فاصله گرفتن از» تندتر رفتن از»‎ ۲ 
جلو افتادن از ۳. [دریا] پیشرفت کردن در جلو‎ 

آمدن در 


۱. نزدیک شدن به 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
از فعلٍ 68:0 در سخن گفتن از وضعیتی استفاده می‌کنند که 
در آن کسی چيزٍ ضروری یا مفیدی را به دست آورد 
خواه آن کس استحقاق دریافتٍ چنان چیزی را داشته باشد 
خواه نداشته باشد. گرچه این فعل را میتوا 
گفتن از کسب چیزهای ملموس مانند اضافهو 
بدنی؛بوریس تحصیلی, دارابی و نظایٍاین‌ها ب کا 
اغلب در گفتگو از به دست آوردن چیزهای 
مانند تجربه, دانش, آموزش و خشنودی است که از هنهع. 
و همچنین از ٤چ‏ که کمتر رسمی است. استفاده می 

فعل ۸۳ع (و یا فعلٍ ۵04) به خصوص هنگام صحبت 

زهای غیرقابل‌لمسی استفاده می‌کنند که شخص آن‌ها را 
از افراد دیگر دریافت می‌کند ماننٍ حمایت, قدردانی. 


اشد. 


محبوبیت و احترام ۳ 
فعل ۷30 بيانگر به‌دست آوردنٍ اشیای ملموسی چون 
تلویزیون, پول و منت آن است که شخص در قرعه‌کشی یا 
نظایر آن به دست می‌آورد: 
Carla won $1.000 in Las Vegas!‏ 
وقتی فعل ۷18 را در مورد چیزهای غیرملموس مانن 


را با سعی و تلا 


شخص هنگرق حاصل کردهايم: 
People disliked him at first, but his reliability‏ 
soon won their approval‏ 
فعا آ۷ را می‌توان در مورد پیدا کردن 
نیز به‌کار برد 


ل ۷۳ وقتی در سخن گفتن از بورس تحصیلی یا 


است و احتمالاً دیگران هم تلاش کرد.ند ولیمثل او موفق 


٤‏ ۴ [شخص. مطبوعات و غیره] دها 
کردن. صدای... را خاموش کردن» صدای. 
کردن, صدای...بریدن 
سلب کردن. حقی صحبت را از 


..را خفه 
۵. (مجازی) ازادي بیان...را 
گرفتن 


۶(تاتر) شیرین‌کاری کردن: خوشمزگی کردن, مزه 


پراندن ۷. شوخی کردن. مزاح کردن ۰۸(محاوره) 
حالتِ تهوع داشتن, دلٍ (کسی) به هم خوردن» عق 
زدن 


(به مطبوعات) دستورٍ کوت 
(محاوره) ۱ خرفت ۲ کل چل. 
دیوانه. قاطی؛ خنگ, احمق 
۱ ودیعه» گروی, وثیقه gage' /'geıds/‏ 
۲. مبارزه‌طلبی, عرض‌اندام. چالش, هماوردجویی 
۳ قلجاق. دستوانه ( = دستکش شوالی‌های قرونِ وسطا که به 
نشانة مبارزه‌طلبی به زین پرتاب می‌شد) 

کهنه) گرو گذاشتن, به ودیعه گذاشتن, وثیقه 


gag rule/ order 


aga / gu:go:/ adj 


a 


gage? /'geıds/ (US) = gauge 

۱ [غاز و غیره ] گله ۲ (به تحقیر) gaggle /'gagl/‏ 
[دختر و غیره ] گله. دسته 
شادی, خوشی, gaiety /'geıaıı/ ( p/ gaieties)‏ 
شادمانی. خوشحالی, نشاط. شور سرزندگی: 
سرور؛ [لباس ] جلوه 

.با شادی, با خوشحالی» gaily /'geılı/‏ 
با شور و شوق؛ با گشاده‌رویی, با خوش خلقی ۲ با 
رنگ‌های شاد ۳ با بی‌توجهی, با بی‌خیالی 

رنگ‌های شاد / زنده پوشیدن ily‏ 

با رنگ‌های شاد / زنده ily coloured‏ 
.سود منفعت» بهره» نفع» صرفه» /1۸ءع/ 9810۲ 
استفاده. فایده» حاصل ۲. افزایش» 
ازدیاد < ۵9500۷۵9۷ > ۳ کسب. تسحصیل, 
به‌دست اوردن, دستیابی ۴. ترقی» پیشرفت 

حرص مال دنیاء مال‌پرستی 


اد 


the love of gain 


ill-gotten gains سود نامشروع‎ 
No pains no gains. (prov) تابرده رنج گنج‎ 
میسر نمی‌شود‎ 


۱. به‌دست آوردن, کسب کردن. ریت 
حاصل کردن, تحصیل کردن. عاید...شدن؛ [بول] 
دراوردن ۲. افزودن بر. زیاد کردن, اضافه کردن. 
افزایش دادن < 92050660 > ۳ [نبرد] پیروز شدن 
در» بردن؛ [دوست ] پیدا کردن ۴.(رسمی) [محل ] 
رسیدن به. دست یافتن به؛ فتح کردن؛ (مجازی) نایل 
شدن به ۵. سود بردن, استفاده بزدن, فاده بسردن 


He gained ten pounds. >‏ > 
۶ جاو افتادن. پیش افتادن رفت کردن» ترقی 
کردن؛ بهتر شدن. بهبود يان ۷. سود بردن, فایدء 

بردن استفاده بردن (از) ۸. [ساعت ] جلو رفتن 


extragalactic systems 
از کهکشان, مظومه‌های برون‌کهکشانی‎ 
galantine /'galanıi:n / گالانتین (-نوعی غذا‎ ” 
از گوشتٍ مرغ)‎ 
galaxy /'galksı/ )2/ galaxies) (ıi). * 
کهکشانه. کهکشان ۲مجازی) کهکشان, عالم. جهان‎ 
> a galaxy of beautiful women > 
شیری, کهکشان, آسمان‌دره‎ 
تتدباد. باٍ شدید, توفان‎ . ۸ 
[خنده و غیره ] شالیک, انفجار‎ ۲ 
9811" /۵«۱/ صفراء زرداب» زهره ۲. زهره. دل.‎ ۱ ۸ 


جرئت ۳ تلخی. گوشت‌تلخی؛ زهر. نیش ۴ 


the Galaxy 
gale /geıl/ 


(محاوره) وقاحت» پررویی» بی‌حیایی» بی‌شرمی. أ 


گستاخی 
They haven't the gall to steal from the police, >‏ > 
قلمی زهرآگین a pen dipped in gall‏ 


وقاحت هم اندازه‌ای دارد! Of all the‏ 
۸ ۱ پوست‌رفتگی» ساییدگی» زخم gall /g»:1/‏ 
۷ ۲. پوستٍ ...را بردن» ساییدن. زخم کردن ۳.(مجازی) 
(سنص ] اخساسات:. زا جریخه‌داز کردن, 
رنجاندن, آزار دادن؛ تحقیر کردن, خوار کردن 
(گیامشناسی) گال و gall?‏ 
gall, galls) > gallon(s)‏ ام) gall“ /'galon/‏ 
گالن ( = واحد اندازهگيري مایعات, در بریتانیا براپر با ۴/۵ لیتر. 
در آمریکا برابر با۳/۷ لیتر) 
4ه ۱ دلاور, دلیر, شجاع, و gallant’‏ 
س‌لحشور بهادر؛ [اعمال ] دلیرانه, شجاعانه, 
قسهرمانانه ۲ آراسته. زیبا: مجلل, باشکوه. 
باعظمت؛ عظیم؛ پر زرق و برق 
* ۳ دلاور, پهلوان ۲ فاسق 
۱.(نسبت به زنان) golaent/‏ ,مدای / gallant‏ 
مبادی آداب. ظریف. حاضرخدمت. عاشق‌پیشه 
۸ ۲. جوانِ عاشق‌پيشه. زن‌نواز 
۷ ۱ دلیرائه, ام مدای gallantly‏ 
شجاعانه. قهرمانانه ۲ (ضبت به زنان) مانندٍ جوانا 
عاشق‌پيشه, مثل عاشقان سینه‌چاک. با ظرافت 
تمام. با ادب و نزاکتِ تمام 
۸ ۱.دلاوری, شجاعت. 


gall! 


ای gallantry‏ 
رشادت. قهرمانی» بهااری ۲ (نسبت به زنان) 
عاشق پیشگی, حاضرخدمتی. زن‌نوازی؛ رفتار 

عاشق‌مآبانه؛ گفتار عاشق‌مآبانه 


۸ کيسة صفرا blad(r)/‏ نمی galt bladder‏ 
۸ گالیون =١‏ نوعی کشتی اه galleon‏ 
بادباني اسپانیاسی) 


۱.(حنر) نگارخانه, (riesالھو‏ ام) / gallery / gor‏ ¦ 


EIT lher 22 20 3:2 0۲ u=cook u:=lo0o A=cup لا ند‎ 2= about 
ند‎ g0 اه‎ ۲ ear €2=hair t= pure  eıa= player al? fire 
hour j=yes w= wel hain dı=jam 0=thin ûö=this f=shoe 3> vision 0= sing 


She won a prize. 
جمل لاه این معناست که واو په و ان‎ 
این معنا که‎ 

او در نیج تلاش‌های خود برند؛ جایزهای شده است» 


فعل ۲۵۴۳ او همچنین فعل !»۵ که کمتر رسمی است) در 
خ از وجوهی به‌کار می‌رود که شخص در قبالٍ 
می‌کند: 


He eams / gels £400 a week. 
۱۳۵ / چ٤) در جملة بالا به‌کار بردن فعل نهج به جای‎ 
درست نیست,‎ 
فعل 800 برای چیزهایی که شخص یا مزسای‎ 
استحقاق کسب آن‌ها را دارد نیز به کار می‌رود: مانند‎ 
حمایت, قدردانی. محبوبیت یا احترام:‎ 
The newspaper quickly gained û reputation for 


fair. impartial reporting. 


now you've 


e û break. 


فعل ۵۸٩‏ بر به دست اوردنٍ پول. به خصوص از طر 
تجارت» حرفه پیشه و یا به طورٍ کلی از راهی غیر از کار 
کردن دلالت دارد: 
He made a profit of $50,000 on Wall Street last‏ 
monn 1‏ | 


4ه [کار و غیره ] پرسود. پراستفاده. ۰ /08ی/ gainful‏ 
پرمنفعت, پرصرفه, مقرون به صرفه, سودآور: 
پردرآمد. سودده 

۷ به نحو پرسودی» gainfully /'geınfol/‏ 
به طرزٍ پردرآمدی, به نحو سودآوری» به نحو 
پر صر فه‌ای 

رامد خوبی داشتن 
امه منافع» سود. عایدی» 


be gainfully employed 
Qgainings ی‎ 
عایدات, عواید‎ 
gainsaid ۱ geın'sed/ pı,pp of gainsay 
QAİRSaY موی‎ ( pı,pp gainsaid) (رسمی)‎ 
[شخص. واقمیت) انکار کردن؛ رد کردن. مخالفت‎ 
کردن باء ضدیت کردن باه تردید کردن در‎ 
‘There is no gainsaying his honesty. 
جای گفتگو ندارد‎ 
عانعن‎ 
gaiter /'gena(r)/ 
gai’ هو‎ 
gai? 
براہر با ۳/۷ لیتر)‎ 


(کینه. محاوره) د.ختر 
۸ گالن (= واحد انداز‌گیري (00)8اه9 > /مدایدو 
مایعات, در بریتانیا برابر با ۴/۵ لیتر. در آمریکا 


جشنواره 


/مامو gûlê /'ga:le, (US)‏ 
adj‏ کهکشانی؛ (مربوط به ) کهکشان/ داهن / 4818010 


« طنز hju:m5()/ «ol‏ عندای/ gallows humour‏ 
طنز شوم» شوخي چندش آور» شوخي مشمئزنند 


۸ سنگی صفرا 
۸ نظرخواھی» نظر سنجی. /اندم pداع'/‏ 00۱ مں‌ااھG‏ 
سنجش آرا 
«ه» خیلی زیاد. به مقدارٍ زیادی» galore /g215:()/‏ 
فراوان» به وفور, به فراوانی. تا دلت بخواهد. تا 
بخواهی 
م گالش galoshes /galofız/‏ 
# از خوشحالی سر جای خود /lımf'ڍg/ galumph‏ 
بند نبودن. از خوشحالی بالا و پا 
خوشی در پوست نگنجیدن 
4ه ۱.(برق) شیمیایی. / galvanic /gelvenık‏ 
(مربوط به) الکتر شیمیایی, گالوانیک ۲. 
[خنده» حرکت و غبره ] ناگهانی» برق‌آسا: زفرکین:۳: 
[شخصیت و غیره ] تکان‌دهنده, کوبنده, مؤثر؛ [تأتیر] 
شدید 
galvanisation /gelvanar'zer Jan, (US) -nı'z-/‏ 
galvanization‏ 
galvanise /'gaelvanaız/ = galvanize‏ 
۸ ١.(برق)‏ الكتريسيتة galvanism /'galvonrzam/‏ 
بی ۴ (یزشکی) برق گالوانیسم. گالوانوترایی» 
برق‌درمانی 
galvanization / gelvanar'zeı Jan, (US) -nr'z-/‏ 
(پزشکی) برق, گالونیسم. گالوانوتراپی» برق‌درمانی 
۱۳۳ اه galvanize‏ 
گالوانیزه کردن؛ 4 زوی‌اندود کردن, آپ روی دادن ۲. 
(یزشکی) برق گذاشتن ۳. برانگیختن, تحریک کردن 
تکان دادن, به کت درآوردن 
آهن گالوانیزه. آهنِ سفید galvanized iron‏ 
۱ .(شطرنج) گامیی " .برای gambit /'gembıt/‏ 
باز کرد سرٍ صحبت) اولین حرف» حرفي اول, فتح باب 
۳ موضوع صحبت؛ موضوع بحث ۴ (مجازی) 
حرکتِ حساب‌شده ۱ 
۱. اولین حرف حرف اول 
۲ (شطرنج) شریع گامبی 
۶ ۱. قمار کردن, قماربازی کردن؛ /۳۱ع/ 98۳016 
بازی کردن 
۲ بازي خطرناک؛ قمار خطر 
خطر کردن 
چیزی را به خطر انداختن, 
روی چیزی خطر کردن, پیه از دست دادن چیزی را به 
تن مالیدن 
(در قمار) باحتن 
ریسک کردن روی» 
قمار کردن سر 


i gallows tree /galuz ‘tri:/ = gallows 
i gallstone /'g»:lstoun / 


پریدن. از 


] آب دادن» 


an opening gambit 


» 


take a gamble 
take a gamble on sth 


gamble sth away 
gamble in sth 


نمایشگاه. گالری ۲. [تناتر, کلیا و غیره] بالکن ۳ 
(تتاتر) تماشاگرانِ بالکن؛ تماشاگرانِ عادی» مردم 
عوام ۴ ایوان. غلام‌گردش؛ ردیفی ستون‌هاء 
ستون‌بندی ۵. راهروء دالان» کریدور؛ اتاق» سالن. 
سرسراء تالار؛ جایگاه ۶. [سدن و غیره] دالان, دهلیز. 
نقب» تونل 
عامه‌پسند کردن. مردم پسند 
کردن, بازاری کردن 
1 گالی (- نوعی کشت کوتاو ام galley‏ 
بادبانی و پاروبی) ۲. (در بونان و روم باستان) كشتي جنگی 
۳ [کشتی, هواییما ] آشپزخانه ۱.۴ جاب) رانگا 
۸ (جاپ) نمونٌ دستی  prı:f/‏ باعو/16۷-۵۲۵۵۲او 
۶ برده پاروزن ۸ او galley-slave‏ 
هه (مربوط به) سرزمین گل. Gallic /'galık/‏ 
(مربوط به) گل‌ها؛ فرانسوی 
(در زبان, نیز با حرف بزرگ) واه / gai‏ 
فرانسه‌زدگی, فرانسه‌مآیی؛ اصطلاح خاص 
فرانسه» واژ؛ فرانسوی 


play to the gallery 


= 


a 


galling ونم‎ / adj 


= 


gallinule /'gaelınju:1/ 
gallivant / galı'vant/ 
gallivant about / off (محاوره به تحقیر)‎ 
پرسه زدن» ول گشتن» ولگردی کردن» گشتن, از‎ 
جایی به جایی رفتن‎ 
gallon /'galan/ گالن ( = واحدِ اندازه‌گیري مایعات.‎ 
برابر با ۴/۵ لیتر در بریتانیا و ۳/۷ لیتر در آمریکا)‎ 
gallop /'gelap/ [اسب و غیره ] چهارنعل ت‎ ۱ ۸ 
[اسب. سوار ] چهارنعل رفتن, تاختن ۳ سریع انجام‎ .۲ ۷۶ 
دادن تند انجام دادن سریع کردن, تند کردن‎ 
«ملعو وا > سریع خواندن, تند‎ rough one work < 
خواندن < ۱۳0۵9۱۵006 092/00 >؛ [بیماری و غیره ] به‎ 
سرعت پیشرفت کردن‎ 
[اسب ] چهارنعل بردن, به تاخت بردن‎ .۴ 
at a به تاخت. چهارنمل . ص ٥ااھ ان اه زجه‌الهع‎ 
چهارنعل رفتن, تاختن‎ 
به سرعت پیشرفت کردن‎ # 
به سرعت پیشی گرفتن از‎ 


» 


اندن 


break into a gallop 
gallop ahead 
gallop ahead of 


۷ به سرعت انجام دادن gallop through sth‏ 
سریع تمام کردن 
۶ (چوية) دار gallows /'gaelauz/ ( p/ gallows)‏ 


سر و کار کسی با چوبهٌ دار end up on the gallows‏ 
افتادن. سرانجام سر خود را به باد دادن 
کسی را محکوم به اعدام 
(با چویۀ دار) کردن 

۶ (محاوره) مهدورالدم /0۵:۵ عندانهی/ gallows-bird‏ 


اعدامی, کشتنی, واجب‌القتل 


send sb to the gallows 


دست کسی را خواندن  see through sb's gamê‏ 
نقشۂ کسی را نقش بر آب کردن. 
برنامة کسی را به‌هم زدن 
به کسی کلک زدن, برای کسی have a game with sb‏ 
کلک سوار کردن 
سعی نکن به من None of your little games!‏ 
کلک بزنی! کلک موقوف! کلک بی‌کلک! 

give the game away ¬4 give" 
کسی را مسخره کردن / دست‎ 
انداختن‎ 
همه چیز برملا شده. بازی تمام‎ 
است. همه چیز دیگر تمام شده.‎ 


spoil sb's game 


make game of sb 


The game is up. 


gamble on sth شرطبندی کردن روی‎ ۱ 
حساب کردن روی؛ ریسک کردن روی‎ ۲ 
gambler /'gaembla(r)/ ٭# قمارباز‎ 
gambling /'gemblın / قمار» قماربازی‎ ۱ ۸ 
خطر کردن. ریسک کردن‎ ۲ 
gambling-den /'gemblıg den/ قمارخانه.‎ (iq) ۶ 
gambling house /'gemblıy havs/ 
= gambling-den 
gamboge /gembu:s, (US) -bٺ03/‎ دigıر‎ J .1 
(رنگی) زرد تند‎ ۲ 
gambol /'gembl/ ) prp gambolling, (US) 
gamboling, pı.pp gambolled, (US) gamboled) 


That's a game two people can play.‏ ۸ ۱ جست و خیز» ورجه وُورجه 
اگر قرار به کلک زدن باشد همه بلدند. ۷ ۲. جست و خیز کردن, ورجه وُورجه کردن. بالا و 
(محاوره) جریان چیه؟ What's the game?‏ پایین پریدن 


چه کلکی تو کاره؟ چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟ 
شکارٍ بزرگ big game‏ 
شکارٍ قانونی fair game‏ 
He was fair game for the critics.‏ 
(مجازی) برای منتقدان شکار مناسبی است. 
هه شجاع, دلیر» بی‌باک» پردل» 

جسور متهور 
دل چیزی را داشتن, 
جرئتٍ کاری را داشتن, پای چیزی بودن 

۱.بازی کردن, قمار کردن 
۷ ۲.(در قمار) باختن 
(در قمار) باختن 
(کینه. محاوره) [دست. با ] چلاق؛ 
آنگ, شل 


be game for / to do sth 
game? /geım/ 


game sth away 
game“ /geım/ 


gamely مه‎ 


¦ game? /geım/ 


i game-bag /'geım bag/ 
i game bird /'geım b2:d/ 
i gamecoCk /'germkok/ 


۸ . بازی؛ مسابقه ۲. وسایل بازی /۰0:/ 98۳061 
۳ (ورزش) گیّم؛ (ورق‌بازی) دست؛ وضع امتیازها ۴ 
(محاوره) نقشه؛ حقه, کلک, ترفند. حیله؛ کار ۵. 
شکار؛ گوشتِ شکار 

beat sb at their own game — beat" 
fun and games — lun 
The game is not worth the candle. —> candle 
a mug's game —> mug 
the name of the game —> name 
be 00 1۳6 در بریتانیا. عامیانه) فاحشگی کردن. ۵ھچ‎ ( 
جنده بودن‎ 
play cat and mouse / play ۵ cat-and-mouse 
game with sb —> cat 
کار آسان؛ طعمة آسان, بازیچه, اسبا‎ 
the luck of the game —> luck 


easy game ازی‎ 


(اموزشی) ورزش games‏ 


مسابقات ( بین‌المللی). بازی‌های جهانی. ۰ 60۳۵۵ 


میرشکار /)(ض:geımki'/ gamekeeper‏ بازی‌ها 
game laws /'geım lo:z/‏ تو رم نبودن, بد بازی کردن ‏ ۵ هع ۵0۵5 0/۲ عظ 
بر اوضاع have the game in one's hands‏ 


مسلط بودن, سوارٍ گار بودن 
قواعدٍ بازی را رعایت کردن. play the game‏ 
طبقي مقررات بازی کردن؛ (مجازی) شرافتمندانه عمل 


با شهامت. جسورانه. متهورانه. د کردن. صریح بودن 
game park /'geım pa:k/ = game reserve‏ بازی نیست! شوخی نیست! جدّیه! game!‏ ۵ )صز This‏ 
(ورزش, سیاست. تجارت( /«عام game plan /'geım‏ ورزشکار خوبی بودن. be good at games‏ 


برنامه‌ریزی 
prız3:v/ (US)‏ همع / game preserve‏ 
game reserve‏ = 


7 منطقهٌ حفاظت شده game ۲۵56۳۷۵/6۵ r125:۷/‏ ¦ 


t= cook 


در ورزش مهارت 
(هر دو طرف) مساوی game all‏ 
کی play sb's game‏ 
آب به آسیاپ کسی ریختن 


(نادانسته) به 


کمک کردن. 


566 لاد‎ &=ca بو‎ D=got 5: u:=to0o A=cup 3= bird 0= about 
er=say م0‎ ۵۱۵ ai=boy 12=near ea=hair v= pure عم‎ player هه‎ fire 
ava = hour j=yes w= wet d3=jam 0-thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


ganglion /genglıan/ ( p/ ganglions, ganglia) 


۸ ۱ (کالیدشتاسی) عقده عصبی» گرو عصبی ۲ [فال 
] کانون, مرکز 


نیرو و غ 


کشتی و خشکی و غره) / اموي / 9319P|2)‏ 
تخته. پل. پله 
.(پزشکی) قانقاریا 
۷ ۲ دجار قانقاریا کردن 
۳ قانقاریا گرفتن 
4ه (بزدکی) قانقاریایی؛ 
قانقارپا گرفته 
۸ ۱ گانگستر, تبهکار و 
۴ (صفت‌گونه) گانگستری < 6105 اوهو > 
۱. [کنتی ] مدخل, ورودی ۵۵۱۷۵۱ 2090و 
.برای ورود به کشتی) پله, پل (متحرک ). تخته ۳.(در 
بریتانیا ميان ردیفب صندلی‌ها در تثاتر و غیره) راهرو 
۷ ۴ راه بدید. راه را باز کنید 
۸ .مرغ ماهیخوار؛ غاز 
دریای شمال 
۲ (در بریتنا؛ محاوره) ( آدم) شکموء (آدم) پرخور 
۸ |جرئتیل, علائم gantry /'gantrı/ ( p/ gantries)‏ 
خط آهن ] پل" 
۸ ۱ زندان ۲. بازداشت, زندانی کردن. 


gangrenous /'gengrınas/ 


gannet/'genıt/ 


gaol /dse1/ 


۳ زندانی کردن» به زندان انداختن 
۸ زندانی؛ زندانی ساب / gaolbird /dseılba:d‏ 
همیشه‌زندانی؛ ادم شرور 

۸ فرار (از زندان) gaol-break /dzeıl breık/‏ 
۸ زندانبان 9016۲/۵۱3 
۸ ۱ شکاف, فاصله» سوراخ؛ درز» gap /gap/‏ 
رخنه ۲ خلا جای خالی» کمبود. 
ضعف < ۳8۳07۷ ۵085 0 «قو ۵ >+ (در صحبت) وقفه, 


سکوت ۳ اختلاف» فاصله, جدایی ۴ [کره] تنگ؛ 


منفذ. رو 


گذرگاه. معبر 
خلئی را پر کرهن bridge / fill / stop a gap‏ 
فاصله‌ای را پر کردن 
اختلاف نسل‌ها the generation gap‏ 


۱. دهن‌دره کردن؛ ا gape /geıp/‏ 
۲ از تعجب) دهان (کسی) باز ماندن, انگشت به 
دهان حیران ماندن. زل زدن, خیره شدن» کسی 
ماتش بردن ۳. [سوراخ و غیره ] ب از شدن. گشاد شدن 


۸ ۴. دهن‌دره؛ خمیاز 
مبهوت ۶ .سوراخ بزرگ. سوراخ خ گشاد. شکاف 

۱. طاعون مرغی ۲. دهن‌در؛ پشتِ سرٍ هم ممع 1۵) 

gap-toothed / gap tu:Ot, 7 با دندان‌های‎ 4 

فاصله‌دار 

« .گاراژء 


i gangly /'geqglı/ = gangling 


i gangrene / gzngri:n/ 


i garage /'gara:s, ‘garıds, (US) gara:3/ 


game show 


game shOW /‘geım fau/ مسابقة تلویزیونی‎ ۶ 
gamesmanship ی ماهرانه. /وازمدسصمی/‎ 


زرد 
games-master /'geımz ma:sts(r), (US) mastar/‏ 
۶ (آموزشی) معلم ورزش 


۸ معلم games-mistress /'germz mıstrıs/‏ 
ورزش (زن) 
٭ شکاربان wa:dn/‏ ی game-warden‏ 


gaming /'germın/ قمار. بازی. قمار کردن‎ 
gaming-hoUuse ومع‎ haus/ قمارخانه‎ ۸ 
gaming-room /'geımıy ru:m, r%m/  رامق اتاق‎ 
gaming-table /'geımıy میز قمار اه‎ n 


گاما (-سوسن حرف النبای بونانی) ۰ /۵۵0/ 92۳0008 
gamma globulin /.gzms ‘globjulın /‏ 

۸ (یزشکی) گاما گلوبو لین 
gamma radiation /gema reıdr'eı fn /‏ 
gamma rays‏ = 
gamma rays / gema reız/‏ 
gammon /'gzman/‏ 


م اشعة گاما 


ژامبون دودی؛ ژامبون 
نمک‌سود؛ پیکن 


4ه (محاوره) چُلاق. شل gammy /'gemı/‏ 
۸ (کهنه. به شوخی) چترٍ یغور gamp /gemp/‏ 


۱.(موسیقی) گام ۲. (مجازی) gamut /'gumat/‏ 
طیف. صورت‌های گوناگون. اشکال مختلف 
he gamut of dramatic emotion from grief to gaiety >‏ < 
تام آشکال مختلف 
(چیزی) را تجربه کردن 
4 [گوشت و غیره ] با مزة گوشتِ شکار؛ /۸۵۰/ 9300۷ 
با بوی گوشتِ شکار؛ بوگر فته 
ز نر ۷ آدم حل 


احمق ۳ (محاوره) نگاه, دید 


run the gamut (of sth) 


gander /'ganda(r)/ 


what is sauce for the goose is sauce for the 
gander —> sauce 

۱. دارودسته» باند. اراذل و اوباش /عی/ 9809 

۲ دسته» جرگه, گروه» جماعت. جمعیت؛ (محاوره) 

پُروبچه‌ها ۴ باندٍ تبهکاران. گانگسترها ۴ [ابزار] 


دست 


جمع شدن, متحد شدن, دست به لا ودو 


یکی کردن 


سرکارگر؛ سرعمله؛ سردسته. ‏ ۵۵0۵/۰ 98096۲ 


n 


Ganges /'gandai:z/ 
gangland تبھكارانٍ /۵عاومی/‎ + 
بترقای ۲ (صفت‌گونه) [قتل ] مافیایی‎ 
ganglia /'geqglıa/ اه ام‎ ganglion 
هه [عخص ] دراز؛ درازٍ لقلقو. /9ناووهع/ وطاوصدو‎ 
یلاق‎ 


garrison 


gardenia /ga:di:nıa/ 
gardening وم‎ / 


باغبانی؛ سبزی‌کاری؛ 
ری 
ابزارٍ باغبانی. وسایل باغبانی 


gardening tools 
Garden of Eden / ga:dn av ‘i:dn/ 
garden party نمی‎ pa:u/ اردن پارتی‎ 
garden suburb /,ga:dn ‘sıba:b/ = garden city 
غولپبکر. عظیم الج‎ 
غرغره کردن‎ .۱ 

# ۲.(داروی) غرغره. دهان‌شوی ۳ غرغره 

(معماری) ناودان به شکل سر /ایهی/ 92۲906 

جانور, دهانة اژدر 


۸ باغ عدن 


garish /'gcorrf/ 


(به تحقر) پر زرق و برق» 


ارگ 


garishly ۸‏ 
بر زرف وبرق» به طورٍ رنگ و وارنگی 


۸ زرق و برق؛ [نور ] شدت؛ /98۲1500895/:007۱/015 ¦ 


[رنگ ] زنندگی. تندی 


a clove of garlic 

garlicky /‘go:lıkı/ 
[غذا] سیردار؛ [دهان ] که بوی سیر می‌دهد‎ 

۸ (رسمی) لباس» جامه» پو شاک /501 :0ي '/ 93۳۳0601 

صنایع پوشاک 

(ادبی) ۱. انبار غله؛ انبار 
۲ ذخیره 1 

۰۳ (رسمی) [غله و غیره | انبار کردن» ذخیره کردن: 
انباشتن؛ گرد آوردن, جمع کردن ۴ [شهرت و یره ] 
به‌دست اوردن» کسب کردن 


[بو. مزه ] (مربوط به) سیر؛ 


the garment industry 
garner /'ga:na()/ 


(رسمی) [غله و غیره ] انبار گردن. ود / ۲۸ اک garner‏ 


ذخیره کردن, انباشتن؛ گرد آوردن. جمع کردن 
۸ (سنگ قیمتی) نارسنگ. گارنت garnet /'ga:nıt/‏ 
۷ ۱ [غذا] تزیین کردن garnish /'ga:nıf/‏ 
۲ تزیین کردن. آراستن, آرایش دادن 


۸ ۳ [غذا] مخلفات 
garote /grvı/ (US) = garrotte‏ 
garotte /g5rnt/ = garrotte‏ 
۸ اتاق زیر شیروانی garret/garst/‏ 


# ۱ پادگان؛ افراد پادگان /'garısn/‏ 92۲۲1500 
۲ ۲ [شهر و غبره] پادگان ساختن در. پادگان مستقر 
کردن در؛ مستقر بودن در+ محافظت کردن از. دفاع 


کردن از ۳. [افراد] در پادگان مستقر کردن 


u:= too 


= cook a= cup 3:=bird 2= about 
ea= hair uo= pure , cı= player a= fire 
shoe 3> vision = sing 


i gargantuan / gu: gıenjun / 
: gargle /'gaigl/ 


i garlic /'ga:lik/ 


پارکینگ ۲ (در بریتایا) [اتوسیل ] تعمیرگاه: پمپ بنزین 
۲ در گاراژ گذاشتن؛ در تعمیرگاه گذا 
garage sale /gaera:s seıl, 'garıda, )‏ 


انم دی ) 

# حراج لوازم دست دوم 

۸ ۱ لیاس, جامه؛ لباس مخصوص.» 
کسوت 

۷ ۲ (لباس) پوشاندن, (لباس) به تن...کردن 
to garb oneself in silk >‏ > 


garb ی‎ 


۱ پس‌ماندۀ غذاء تە‌ماندۀ garbage /ga:bıds/‏ 
آمریکا) آشغال. زباله ۲.(محاوره) چیز 
بی‌آرزش. چبزِ ب مدردنخور, اشغال, مزخرف: 
چرند. چرت و پرت. حرف مفت؛ (کابیوتر) آشغال. 
زباله. داد بی‌مصرف 
(در آمریکا) سطل garbage-Can /'ga:bıds kan/‏ 
آشغال. ظرف زباله. آشغال‌دانی 

garbage collector /'go:bıds ۵ 

۸ (در آمریکا) سوپور. آشغالی 
garbage man /'ga:bıds main/ = garbage‏ 
collector‏ 
garbed /ga:bd/‏ 


4ه با لباس» ملیس به؛ 
(در ترکیب) -پوش 
لباس... پوشیده بودن / به تن داشتن دا مداع مرا 
[داستان. گزارش و غبره ] تحریف garble /'ga:bl/‏ 
کردن. مخدوش کردن. دستکاری کردن. بد نقل 
کردن, خراب کردن 
[گزارش. داستان ر غیره ] مخدوش۰ /۵0:0۱/ 96۲0160 
تحریف‌شده؛ آشفته, به‌هم‌ریخته. مغشوش؛ نامفهوم 
# ۱.باغ, باغچە. بوستان garden /'ga:dn/‏ 
۲ در جمع) پارک, باغ ملی ۳ منطقۂ حاصلخیز. 
منطقۂ مستعد. منطقة سرسبو 
۴. باغبانی کردن؛ سبزی‌کاری کردن؛ گلکاری کردن 
common or garden —> ۵۲‏ 


adj 


Everything in the garden is lovely / rosy. 

—> everything 

a kitchen garden یاج سبزی‌کاری‎ 

lead sb up the garden path )حا( کی را‎ 

گول زدن, کسی را گمراه کردن. سرٍ کسی را شیره مالیدن. 
به کسی در باغ سبز نشان دادن 

باغ گیا 


zoological gardens 
garden centre /'ga:dn sento(r)/ 


لوازم باغیانی 
« شهرک با فضای سبز.  'sı1/‏ نمی 60 garden‏ 
شهرکي ویلایی 
# باغبان 
=:3 )0و ده 
o1 =boy‏ 


gardener /'ga:dna(r)/ 


ther 
al = ۷ 


i gas-fitter /gas fita(r) / 


وسایل گازرسانی 

۶ ۱ زخم عمیق» بریدگی؛ [لباس. چرم ] 
پارگی. چاک 

۲ زخم کردن. بریدن؛ [لباس. چرم] پاره کردن 

دریدن. چاک دادن 


gas-fittingS /gas وس‎ 
gash /ge// 


gas heater / gzs hi:to(r)/ ٭ بخاری گازی‎ 
gas-helmet / gas helmıt/ = gas-mask 

gasholder /'gaeshoulds(r) / مخزنِ گاز‎ ۸ 

س ۱ تبدیل به گاز gasified)‏ 2/۵) او gasify‏ 
کردن 

۶ ۲ تبدیل به گاز شدن 

۱. [پیستون, اتصالي لوله و غیره ] gasket /'gaskıt/‏ 
واشر, لایی ۲ (دریانوردی) بادیان‌بند 

٭ روشنایی گاز. شعلة گاز ام gaslight‏ 

gasman / gesman/ ام)‎ asme) )اور( مأمور‎ ۸ 

از 

gas-mask / ges ma:sk, (US) mask/ ماسک‎ ۸ 
(ضد گاز)‎ 

gas-meter /' gas mi:to(r)/ کنتور گاز‎ # 

gas Oil مهو‎ oıl/ گازوییل‎ ” 


gasolene /'gassli:n/ = gasoline 


(در آمریکا) بنزین؛ سوختٍ ۰ /امععو/06ا50عو9 


gasometer /go'somıto(r)/ 
a5-0Ven/ gs v/ رٍ گازی‎ 
gasp /ga:sp, (US) او‎ 
بریده‌بریده نفس کشیدن؛ (از‎ 
ترس, تعجب و غبره) نفس (کسی ) بند آمدن, نفس در‎ 

سین (کسی) حیس شدن 


make sb gasp 


کسی را از نفس انداختن 
نفس‌نفس زدن, به نفس‌نفس 


gasp for breath / air 
افتادن‎ 


(محاوره) برای چیزی لهله زدن gasp for sth‏ 
از تعجب / ت give a gasp of surprise/ fear‏ 
نفس کسی بند آمدن 
ازتفس‌افتاده. ازپاافتاده: at one's last gasp‏ 
در شرف مرگ, در دم آخر 
تا آخرین نفس to the last gasp‏ 
۸ شعله پخش‌کن rın/‏ مع/ gas-ring‏ 
۱ گازدار بودن؛ پرگازی . /:نعهع/ 25510685و 
۲ گازمانندی 


۸ (در آمریکا) پمپ بنزین ۰ /01]0اه دهع / 985-51801 إٌ 


garrotte 


زندگی در پادگان 
شهر نظامی. شهرٍ پادگان‌دار a garrison town‏ 
۱.(با طتاب اشم خفه کردن_ garrotte /garot/‏ 
۸ ۲.اعدام به وسیلة خفه کردن ۳ ال خفه کردن 
۸ پرحرفی» پرگویی» وژاجی. »نمی اآاu‏ 9۲۴ 
پرچانگی, روده‌درازی؛ [سبک] اطناب, تفصیل, 
تطویل 


garrison life 


4 پرحرف» پرگو, پرچانه. . ٥/‏ اددع / 9۵۲۲۲۵۱5 
وراج» روده‌دراز؛ [سبک] طولانی» پر طول و تفصیل» 
مطوّل 

هه با طول و تفصیل, garrulously /'gaeralaslı/‏ 
با اطناب 

garrulousness /'gaeralasnıs / پرحرفی.‎ ۱ ۸ 


پرگویی, وراجی. روده‌درازی ۲ اطناب 
کش جوراب garter /'ga:ta(r)/‏ 
۱ گارتر ( = بالاترین مرتبة شوالیه‌ها در the Garter‏ 
انگلستان) ۲. نشانٍ گارتر 
gases, (US) gasses, p/p gassing,‏ ام) /gas/‏ 925 
۱.( فیزیک,شیمی و غیره) گاز gassed)‏ ممام 
۲.اجاتي گاز. گاز ۳.گاز خنده‌آور ۴ گاز بیهوشی ۵. 
گاز سمی, گازٍ شیمیایی ۱.۶در آمریکا. محاوره) بنزین 
۷ در آمریکا: محاوره) (پدال) گاز ۸.(محاوره به تحقیر) 
چرت وبرت. مزخرف, حرف مفت؛ فخرفروشی. 
لاف, خودستایی, گنده‌گویی, پز دادن 
٩‏ گاز زدن به, تحت تأثبر گاز قرار دادن ۱۰. با گاز 
مسموم کردن, با گاز خفه کردن 
۶ ۱۱.(شیمی) گساز آزاد کردن ۱۲. (محاوره به تحتیر) 
چرت و پرت گفتن, مزخرف وژاجی کردن؛ 
پرحرفی کردن. ور زدن؛ لاف زدن» پز دادن فخر 
فروختن. خودستایی کردن 
گاز دادن, پا روی گاز گذاشتن step on the gas‏ 
(در آمریکا, محاوره) باک رو پر کردن» gas up‏ 
بنزین زدن 
۱ [بالون ] کیسۂ گاز ۲.(محاوره  gasbag /gsb#g/‏ 
به طنه) ( آدم) وراج (آدم) پرحرف 


بنا جوراپ 


> 


جراغ گازي دیواری, /:۱2 جع / 9250۲26161 
روشنایی 

gas chamber /'gas tfermba(r)/ اتاقي گاز‎ 

اجاي گاز, ۵۵۵۸ gas cooker /'gas‏ 
چراغ گاز. گاز 


هه [راکتور اتمی ] که با gas-cooled / gas ‘ku:ld/‏ 
گاز خشک می‌شود. دارای خنک‌کنند؛ گازی 
۶ موتور گازی gas-engine /'gas endaın/‏ 
هه گازی‌شکل, گازمانند؛ .ایا ge55,‏ / 9856015 
گازدار. گازی» (مربوط به) گاز 
# بخاري گازی, بخاري گازسوز /(00: دعیا/ 11۲6 95 


gas-fired / gas ‘farad/ هه گازسوز. گازی‎ 


بلط تماشاچي قاچاقی 

هه (جاده ] دروازه‌دار, دردار 
۸ اتاق سرایدار؛ اتاق 

ب بان 


n 


۶ ورودیه» ورودی 
۸ چارچوب 
between you, me and the gatepost‏ 


(محاوره) بین خودمون باشد. بین خودمون بمونه 


n‏ راو ورود ورودی؛ 
و خروج» خروجی ۲.(مجازی) راو رسیدن, جاد 
دروازه > a gateway lo fame / knowledge‏ > 


۷ ۱ جمع کردن, گرد آوردن. 


آوردن؛ [مالیات و غیره ] گرفتن ۳ نتیجه گرفتن: 
استنباط کردن, دریافتن, فهمیدن (که) 


What did you gather from his statement? >‏ > ۴. ( خیاطی) 


چين فادن. چین‌سوزنی دادن 


۷ ۵. جمع شدن, گرد آمدن, جمع آمدن ۶. [حجم شدت 
و غیره] افزایش یافتن, زیاد شدن. بزرگ شدن ۷. 


[ثمل و غیره ] رسیدن؛ [چرک ] جمع شدن 
۸ ۸.(خیاطی) چين 
(ادبی) به رحمتِ 


ایزدی پیوستن, فوت کردن, درگذشتن, به اجداو طاهرینِ 


be gathered to one's fathers 


gather dirt 


gather dust 
gather one's senses/ one's thoughts 

حواس / هوش و حواس خود را جمع گردن 

سرعت گرفتن, تند شدن, شتاب گرفتن 50660 ۲٤۹1ع‏ 

نیرو گرفتن, تجدیدٍ قوا کردن. gather strength‏ 

سرحال آمدن 

ی افزایش یافتن / زیاد 

شدن, بزرگ شدن 

(دریانوردی) سرعت گرفتن 
gather sb in one's arms / to oneself‏ 

کسی را در آغوش گرفتن, کسی را به سینه فشردن 

gather sth around oneself 


gather volume 


gather way 


چیزی را دور 


Tears gathered in her eyes. 


0= thin d= this 


gated /‘gerud/ 
gatehouse /'gerthaus/ 


gatekeeper / gerıtki:p(r) / 
gate-legged table /gert legd teıbl/ gl 


gate money /'gert manı/ 
gatepOost /'gentpoust/ 


4ه (پزشکی) معدی» (مربوط به) 


gateway ۸ 


هقی gather‏ ا 
جمعآوری کردن ۲. [گل ] چیدن؛ [چوب. قارج و غیره] 
جمع کردن؛ [تجربه. اطلاعات ] کسب کردن» به‌دست 


ا هه از نظر 


=near‏ ور 
d3= jam‏ 


gas-stOVe /'gas stauv/ = gas cooker 
9395 /‘ges/ (comp gassier, super gassiest) 


زهه ۱.گازی‌شکل ۲. [نوشیدنی ] گازدار ۳.(محاوره به تحقیر) 


[شخص ] وراج» پرحرف, پرگو» روده‌دراز» پرچونه؛ 
لاف‌زن؛ [حرف] پوچ» بی‌معنی» مزخرف؛ پر از لاف 
و گزاف 

gas tar ۱ دهع‎ ta:(r)/ قطرانٍ زغال‎ # 
gastric /'gastrık / 


a gastric ulcer 
gastric juices 
gastritis /gae'strarts / 


هی gastro-enteritis /gaesirsu‏ 
۸ (یزشکی) التهاب معده و روده. گا 
خوراک‌شناس, 
(ادم) خوش خور 
(مربوط به) 


ترو آنتریت 
/‘gastranaum /‏ 9891۲000۲۳6 


gastronomic / gastra'nomık /‏ 
خورد و خوراک, (مربوط به) آشپزی, (مربوط 
به) خوش‌خوری 
Ihe gastronomic reputation of France >‏ > 
هی gastronomically‏ 
خورد و خوراک؛ از نظرٍ آشپزی 
۸ ۱ هنر خوب غذا / gastrONOMY /gav'stronomı‏ 
خوردن, خوراک‌شناسی. خوش‌خوری ۲ اداپ 
خورد و خوراک؛ خورد و خوراک ۳ هنر اشپزی 
gasworks)‏ ام ( 'geswa:ks/‏ / 9880۷0۲6 
م کارخانة گاز 
۸ ۱. [شهر, قلعه, باغ و غیره ] دروازه» در؛ gate /gen/‏ 
درٍ حیاط؛ راو ورود ۲. [ترمینال اتوبوس, فرودگاه و غیره] 
خروجی, ورودی ۳ (راءآهن) تیر 
خره) مانم شروع ۴. [کانال. بند و غبره ] دریچه ۵. [سابته 
وغرره] ورودی» ورودیه ۶. [مسابقه و غیره] 
ان, تماشاچی 
بریتنی؛ محاوره. برای تتبیه) در مدرسه نگه دا 
در دانشکده نگه داشتن, حبس کردن 
gãteaux,‏ ام) gûteau /'gaetu, (US) gae'tau/‏ 
gûteaus)‏ 


۸ (در بریتانیا) شيريني تره شيريني 
کیک خامه‌ای 

gûteauX ام دهع‎ of gãteau 

gatecrash /'geıtkra f / 

بلیط وارد شدن, دزدکی 


#« ۱.بی دعوت آمدن؛ 


ناخوانده وارد شدن؛ بدو 

وارد شدن, قاچاقی تو آمدن 
۲ بی‌دعوت وارد...شدن, تاخوانده وارد...شدن؛ 
...شدن, دزدکی وارد...شدن 

& =cat „a:= father 
81 - a =now 
=yes w=wet tf = chain 


D= 0ع‎ 3 
2۱-0 


براورد کردن. ارزیایی کردن. سنجیدن؛ [حوادت 
ش‌بینی کردن 
انداز؛ چیزی را گرفتن 
(مجازی) چیزی را ارزیابی کردن / برآورد کردن. چیزی 
را به محک زدن 
اخط آه ] رب بهن 
[خط آهن ] ریل باریک 
[خط آهن ] ريل استاندارد 
[اتومبیل. هواپیما] درجه بنزین 
ارتناع سنج 
حرارت‌سنج, میزان‌الحراره 
[لاستیک اتومبیل ] درج باد 
بادسنج a wind gauge‏ 
٭ ۱ سرزمین گل. گال ۲ اهل گل, گالی /۱دع/ اuھ6‏ 
۱. [شخص, چهره ] لاغر. نحیف. ی gaunt‏ 
تکیده, مردنی, نزار؛ [ظاهر و غبرء ] مفلوک, زشت: 
[مکان ] متروک, مخروبه, ویران ۲. [ثخص ] جدی: 
خشک, عبوس 
۱ در قرون وسطا) [زره ] دستوانه. /:0:0۱ی/0064اهو9 
فلچاق ۴ [شمشیربازی, اتومبیل‌رانی و غیره ] دستکش 
کسی را به چالش throw down the gauntlet t0 sb‏ 
طلبیدن. کسی را به مبارزه فراخواند 
مبارزه را پذیرفتن. pick up / take up the gauntlet‏ 
دعوت به چالش را قبول کردن 
زير ضربات بی‌امان run the gauntlet of sth‏ 
ی قرار گرفتن؛ (مجازی) زير رگبارٍ / حملاتِ چیزی 
قرار گرفتن؛ تحت آزمون چیزی واقع شدن 
زیر ضربه فرار گرفتن. run the gauntlet‏ 
متحمل حملاتِ سختی شدن؛ تحت آزمون قرار گرفتن 


take the gauge of sth 


broad gauge 
narrow gauge 
standard gauge 
a fuel gauge 

a height g: 


a temperature gauge 


a tyre gauge 


نزاری؛ مفلوکی ۲. جدی بودن. خشکی 
۱. تور. پارچ گردی, پارچذ گرتی /۰:«/ 9۵26 
۲ (پزشکی) گاز, تنزیب» باند ۳ [پنجره و غیره ] توری 
4 [بارجه و غیرء ] تورمانند. توری. ۰ ۰ /۸:دی/ 932¥ 
گرتی, گردی, نازک 
pr of give"‏ ابو gave‏ 


۸ [قاضی, متصدي حراج و غره ]| چکش ‏ 92۷۵۱/۵۲۱ 

* (رقص) گاژت؛ آهنگ گاوّت . ی 92۷۵116 

Gawd /g5:d/ (محاوره) ۱ خدا‎ n 
خدایاء خدای من‎ ۲ ۷ 


۸ ۱ ادم یه پخمه. چُلمن. gawk /g:k/‏ 
آدم دست و پاچلفتی 


۰۲ (محاوره) پر ور نگاه کردن, (کسی) ماتش بردن 
۷ با بی‌دست‌وپایی, مثل پخمه‌هاء /::دج/ yا¡)W‏ 2و 
مثل پپه‌ها ۱ 

غ » یه بودن» / ای gawkiness‏ 


چٌلمن بودن» دست و پاچلفتی بودن 


9800855 /'g5:م1nı5/ لاغری» تکیدگی. ۰ تحیفی»‎ ١ 


gatherer 


gather sth in [محصول ] جمع آوری کردن.‎ vf 
برداشتن, برداشت کردن‎ 
حلقه زدن, به هم نزدیک شدن ۲0۵88 طاو‎ 
gather (sı) together / up «iS جمع‎ ۱ 
گرد آوردن» جمع‌آوری کردن‎ 
جمع شدن. گرد آمدن. جمع آمدن‎ .۲ 
92106۲6۲ /:۵۵۵۲00(/ جمع آوری‌کننده؛‎ » 
> (در ترکیب) -چین < 9909/05 انا‎ 
gathering جمعآوری: گردآوری, / وی‎ Nn 
.۲ ع تج [محصول ] برداشت؛ [سرعت] افزایش‎ 
ماع ۳۹ ن ۳.(خیاطی) چین»‎ 
چین‌سوزنی ۴. دمل کورک. جوش چرکی‎ 
تاریکی, سرعت و غیره ] رویداذ‎ [ .۵ 4 
the gathering 0 طوفانی که در راه است‎ 
GATT /gat/ < General Agreement on 
۲۵5 4d Trade ۰ (بازرگانی) گات, موافقت‌نام‎ ۸ 
عمومی دربار؛ تعرفه‌های گمرکی و بازرگانی‎ 
gauche /guf/ 4ه . ناشى. ناآزموده. خام‎ 
] بی‌دست و پاء دست و پاچلفتی. خام‌دست ۲ |جیزها‎ 
چپ دست ۳ [کار هنری و غیره] ناشیانه, خام.‎ 
بی ظرافت. ناپخته‎ 
gaucheness /'goufnıs/ = gaucherie 
gaUCh@rİê / gj 5rı, (US) goujori:/ «J ناشی‌گر‎ ۱ ۸ 
ناآزمودگی, خامی, بی‌دست و پایی ۲ کار ناشیانه,‎ 
رفتارٍ خام. رفتارٍ ناآزموده حرکتِ ناشیانه‎ 
gaucho /'gavtfou/ ام)‎ gauchos) گاچو‎ ۸ 
گاوچران دورگذ اسبانیایی - سرخبوستِ آمریکای جنوبی)‎ =( 
gaud /g5:d/ زر و زیور زلم‌زیمبو» خرده‌ریز‎ ۸ 
(زینتی)؛ زینت‎ 
gaudily ۸ (به طنه) به طورٍ زننده‌ای؛‎ 4۷ 
به طورٍ پرزرق و برقی» به طرزی آجق وَجّق‎ 
93 udi 1€55 9:5 زنندگی؛ پرذرق و برقى»‎ n 
زرق و برق‎ 
gaudy’ /'g5:dı/ (comp gaudier, super gaudiest) 
(به طعنه) [رنگ ] زننده, براق» تند؛ [جواهر, ائائیه و غیره]‎ 4 


۸ جمع‌کننده 


پرزرق و برق» اجق‌وجق 
۸ ( در بریتانیا. دانشگاه) ضیافتِ 
ساليانة کالم 
۸ ۱ اندازه» نمره. درجه, مقیاس؛ gauge /geıda/‏ 
[لوله و غیره ] قطر؛ [شیته» وري آهن و غیره] ضخامت؛ 
[یارچه ] عرض؛ [اسلحه ] کالیبر ۲. (مجازی) محک» 
اس, معیار ۳.(راءآهن) فاصلهٌ دو خط, فاصلهٌ دو 
ریل؛ فاصلۀ دو چرخ ۴ وسیل اندازه‌گیری؛ درجه: 
پیمانه, کیل ۵. حد. وسعت. مقدار, میزان, اندازه, ظرفیت 
trying to determine the gauge of his own strength >‏ > 
.. را گرفتن, (دقیق) اندازه گرفتن؛ 
را تعیین کردن ۷. تخمین زدن, 


02و 


gawky /'g5:kı/ (comp gawkier, super gawkiest) j gazelle /gz'ze1/ ( p/ gazelle, gazelle) آهو « غزال‎ 


۸ . روزنامة رسمی دعا J2‏ : 2 [شخص ] بیه. پخمه. چُلمن. دست و پاچلفتۍ 
۲ (با حرف بزرگ) روزنامه <عااععع6 i < he Marlowe‏ ر نگاه کردن. /0:دو/ 2/۴ 
روز ن 
۷ ۳ در روزنامة رسمی اگ گهی کردن. در روزنامة زل زدن» (کسی) ماتش بردن 


4ة ۱. [شخص ] شاد. بشاش, سرزتده Qay ger‏ 
یاتشاط؛ خوشحال؛ خوش‌مشرب. گشاده‌رو؛ [صدا. 
سوسیقی, . لباس و غره ] شاد؛ [رنگ ] شاد. زنده ۲ 
خوش‌گذران. اهل دل ۳ بی‌خیال. بی‌فکر ۴ 
(محاوره) همجنس‌باز 

۵.(محاور:) همچنس‌باز 


رسمی چاپ کردن 
در روزنامة رسمی چاپ شدن / درج ۵020404 ٥ا‏ 
شدن؛ نام کسی در روزنامة رسمی اعلام شدن 
(نظامی) تر gı‏ ر be gazetted to a regiment‏ 
کسی در روزنامۀ رسمی اعلام شدن 
۸ فهرستِ اعلام جغرافیایی؛ /gz51ı5)(/‏ 922611661 ز 


فرهنگ جغرافیایی چراغانی‌شده with gay lights‏ 
۷ (در بریتانیا. محاوره. به نحقیر) و i gazump‏ با گل تزیین شده, گل‌بارانشده .100۱۷۵6 vith gay‏ 
دټه درآوردن (برای) با سرخوشی, با سپکسری. 
۸ (در بریتانیاء محاوره, به طعنه) gaZUMping /g51zmpı9/‏ ۱ فارغالبال 
دبّه درآوردن 1 خوش‌گذراندن lead a / the gay life‏ 
۸ بریتانیای کییر i GB /dsi: bi:/ > Great Britain‏ روزگار خوشی داشتن Mave a gay time‏ 
(در بریتانیا) GC /dsi: ‘si:/ > George Cross‏ جامعة همجنس‌بازان ihe gay community‏ 
ان جی‌سی؛ دارندۀ نشان ‏ ۸ ۱ شادی؛ بشاشت. ای QgaYyneSs‏ 


گشاده‌رویی» سرزندگی: سیکبالی: نوق خالی! 
[رنگ ور تفه ) خاد بودن زد بسسودن .۲ 


همجنس‌بازی, همجنس‌باز بودن 


GCE نج‎ si: 1: > General Certificate of 
Education (در بریتانیا. در نظام آموزشي قدیم)‎ 


جی سی ای» امتحان پایانِ سیکل اول متوسطه؛ ‏ ۸ !نگاو ثابت. نگاو خیره. نگاه Jaze /gerz/‏ 
گواهی‌نامة پایانٍ سیکل اول متوسطه ا ۷ ۲. زل زدن. خیره شدن, نگاه کردن 
j GCSE /dsi: si: es '1:/ < General Certificate‏ (رسمی) نگاه کردن (به ). gaze on / upon‏ 
۸ (در بریتانیا. در نظام of Secondary Education‏ نگریستن (به ), دیدن؛ چشم دوختن به 


آموزشي جدید) جی‌سی‌اس‌ای, امتحان پایان دو 


متوسطه؛ گواهی‌نامة پایان دورة متوسطه أ نکتة کاربردی: ۱ 
۸ (در آگهي فروش خانه) gdns)‏ ام) i gdn /'ga:dn/‏ افعال ۵20 ,۵۱0۳۵ ۵006۰ و ۱006 همگی بانگر نگاٍ 
باغ, باغچه ۱ طرلاي ن یا چیزی مشخص‌اند. 
# (در اسامي Gdns /go:dnz/ < Gardens (lı‏ فع 6026 را وقتی به‌کار می‌بریم که به چیزی زیبا یا 
پارک» بوستان جالب‌توجه. بدونِ آنکه خود متوجه شد باشیم چشم بدوزیم: 


Ile stood gazing at Helen / at the breathtaking GDP /.dsi: di: ان‎ < gross domestic product 


۸ (اتتصاد) تولیدٍ ناخالص داخلی 
GDR /dsi: di: 'a:()/ > German Democratic‏ 
۸ جمهوري دموکراتیک المان. Republic‏ 
المانِ شرقی 
۱. [اتومبیل ] دنده, چرخ‌دنده ۲.(فنی) /(2۵/ 9621 
دستگاه. مک‌انیسم. سیستم < »۷۵۵۵9902 > ۳ 
وسایل, لوازم؛ اسیا 
(محاوره) لباس» رخت ۵ ا تحرک. شتاب 


landscape. 
فعلی 1۵۳۵ء را زمانی به کار می‌بریم که مثلاً از فرط علاقه‎ 
یا تأمل برای مدتی طولانی و بدون وقفه به‎ 
کسی یا چیزی چشم بدوزیم:‎ 

She stared at the page for several minutes, 


يا عصبا 


uncertain what to write. 


Why are you staring at me like that? 


۴ > cooking gear < ابزار‎ + 


فعل 2۵۵ را زمانی به‌کار می‌بريم که با دهان باز به 


چیزی نامنتظر یا تعجب‌الگیز چشم پدوزیم: 


He just stood and gaped as the building began دنده‌های...را جا انداختن؛ جا انداختن‎ .۶ 


. دنده‌های (چیزی) ااا جا افتادن 


| #۵ 
low gear دندۀ سنگین‎ 
gazebo /gszi:bou/ (pl. gazebos) و (مساری)‎ i high gear 
کلاه‌فرنگی ۲. مهتابی‎ .۱ bottom gear 


انا میت a:=falher D=got 5:=saw‏ اه عم 
19=near _¢a= hair‏ 0 
wa=wt Y=chain da=jam  0=thin û=this fashoe 3 vision = sing‏ 


gem /dzem/ چم‎ gemming, pı,pp emmed) 
جواهره ستگي قیمتی, گوهر ۲ (سجازی) گل‎ ۱ ۸ 
سرسید؛ گوهر درخشان. درٍ قیمتی, شاهکار یک‎ 
> Her au! i5 a تکه جواهر < .هو امه‎ 
مرصع کردن, جواهرنشان کردن؛ ارایش کردن‎ ۳ ۶ 
تزیین کردن‎ 
Gemini /dsemınaı,-n1/  «ljaچ ۱.(ستاره‌شناسی)‎ 
دوپیکر (- سومین صورت منطقة البروج) ۲. (شخص) متولدٍ‎ 
(برج) جوزا‎ 
متولد‎ ۱ ۸ 


/ مس Geminian /dzemı'naran,‏ 
(برج) جوزا 
هه ۲ (مربوط به) برج جوزا؛ متولٍ برج جوزا 
هه مرصع» جواهرنشان» گوهرنشان /۵5:7۵/ 96700060 
۸ سنگی قیمتی» گوهر. gemstone /'dzemstsun/‏ 
جواهر 


gen /dzen/ ( prp genning, ppp genned) 
(در بریتانبا. کهنه. محاوره) اطلاع, اطلاعات» خبر‎ 
gen (sb) up ۰۱(در بریتانیاء کهنه. محاوره) اطلاع‎ ۷ 
دادن به» خبر دادن په‎ 
۲.(در بریتانیا کهنه. محاوره) اطلاع جمع کردن» خبر‎ ۶ 


جمع کردن 
۶ (نظامی) ۱. امیر« تیمسار Gen /dzenrsl/ > General‏ 


۲ سرلشگر؛ ژنرال 


* ژاندارم gendarme /'3onda:m/‏ 
٭ ژاندارمری gendarmerie / son'da:mart/‏ 
۸ ۱.۱دستور) جنس ۲. جنسیت ۰ /۵:6۵0)0/ gender‏ 


gene /di:n/ 
genealogical /,dsi:nısldsıkl / 
اب»‎ 


۸ (زیست‌شناسی) ن 
هه (مربوط به) 
بوط به) علم ان 


شجره, سلسلةٌ انساب. تبارنامه ۵6 gene‏ و 
adr‏ از نظر / genealogically /dsi:nıs'lodarklr‏ 
نسب‌شناسی, به لحاظ تبارشناختی 
genealogist /dai:nrazlodsrst/‏ 


۸ نسب‌شناس» 
ارشناس 
genealogy /dai:nr'zladır / ( p/ genealogies)‏ 
۸ ۱. نسب‌شناسی, علم انساب, تبارشناسی ۲. سلسلة 
انساب» شجره؛ شجره‌نامه. تبارنامه 
of genus‏ ام genera /'dzenars/‏ 
4 ۱ عمومی, همگانی؛ عام: general /dxnıl/‏ 
سراسری, همه‌جاگیر, فراگیر» همه‌جایی؛ جامع ۲. 
اجمالی؛ کلی ۳. (بس از عناوین رسمی) کل 
inspeclor-general >‏ > ۴ عاد« معمولی 
(نظامی) ۵. امیر. تیمسار ۶. سرلشگر؛ ژنرال 
به طورٍ کلی. as a general rule; in general‏ 
در غالب موارد. کلگ؛ معمولاً. علیالاصول 
the general public‏ 


همه مردم» قاطبة مردم 


gearbox 
top gear دندۂ چهار / پنج‎ 
in gear تو دنده‎ 
out of gear خلاص‎ 
change gear; (US) shift gear  ضوع دنده‎ ۱ 
کردن ۲. تندتر رفتن‎ 


change into second gear; (US) shift into 

تو دنده دو زدن؛ تو دو رفتن second gear‏ 

۶ (اتومیل‌رانی) تو دندۀ سنگین گذاشتن 00۷0 9687 
تطبیق دادن باء gear sth to / towards sth‏ 
هماهنگ کردن باء همساز کردن باء دمساز کردن 

باه مربوط کردن به» ربط دادن به» پیوند دادن به 


سبک زدن 
۲. (محاوره) آماده کردن, حاضر کردن, حاضر 
یراق کردن 
۶ ۱. (اتومییل‌رانی) تو دندة gear (sb / sth) up‏ 
۸ جعبه‌دنده, گیربکس gearbox /'gıoboks/‏ 
۸ جعبه‌دنده. گیربکس /'gıo keıs/‏ 968۲-6۵56 
(در اتومبیل) gear-change /'gı? tfeınds/‏ 
تعویض دنده 


۶ دسته‌دنده, دنده/۱۷۵۲ (US)‏ ,)دا ڊgı'/ gear lever‏ 
gear shift /'gıo jif‏ 
gear stick /'gıo stık/ = gear lever‏ 
مارمولک geckos, geckoes)‏ ام) gecko /'geku/‏ 
۷ (اسبدوانی) هی» هین gee’ /dai:/‏ 
(بیانگر تعجب, تحسین و غیره) وای, بەبه. /:ادل/ 9662 
جونمی 
(در بریتایم در زبان کودکان) اسب /:ادل :ادل '/ 968-066 
goose‏ اه ام geese /gi:s/‏ 
G-string‏ = وس ند / gee-string‏ 
gee'‏ = اجه :ند gee-Uup‏ 
gee whiz / dai: 'wi:z, (US) hwız/ = gee‏ 
۶ (عامیانه) یارو. مردک. بابا ۱ geezer‏ 
(فیزیک) kaunta(r)/‏ دیمع Geiger counter‏ 
شمارگر گایگر 
۸ گیشا (< در ژاین, زنی که کارش سرگرم ۰ /۵:/0و/ 9615103 
كردن مردان است) 
gel /d3e1/ ) prp gelling, pı,pp gelled)‏ 
# ۱(شیمی) زل 
۶« ۲. ژله‌ای شدن ۳ (مجازی. محاوره) شکل گرفتن 
gelatin /'dzelstın / (US) = gelatine‏ 
۸ ژلاتین / gelatine /'dzelati:n, (US) 'dselatın‏ 
هه ژلاتینی» ژله‌مانند. ژله‌ای /0۵9«ا«ت۵/ وناهعناهاعو 
[حیوان ] اخته کردن, عقیم کردن geld /geld/‏ 
۸ ۱. حیوان اخته‌شده, اخته؛ /وفاعو/ gelding‏ 
اسپ اخته ۲ اخته کردن, عقیم کردن 
ژ : gelignite /'daelıgnart/‏ 


gear lever 


۴ نتیجة (کلی) گرفتن, حکم کلی صادر کردن. 
بندی کردن ۵.کلی حرف زدن» کلی‌بافی کردن 
۶. رواج یافتن. عمومیت یافتن. منتشر شدن 
۱ عمومی, همگانی؛ ‏ /۵:۰۲۵۵2۵/ generalized‏ 
کلی» عام ۲ رایج. شایع 
اطلاعاتِ general knowledge /dsenrol 'nolıd3/‏ 


می» معلوماتِ عمومی 


¦ general linguistics /,d3enral lıp'gwıstıks / 


* زبان‌شناسي همگانی 
adv‏ ۱ معمول؛ به طور کلی» / امد generally‏ 
کل؛ قاعدتاً ۲. به‌طورٍ وسیعی, به نحو گسترده‌ای, 
وسیعاً؛ از طرفي عموم؛ عموماً؛ در کل ۳ کلی, کل 

generally speaking ب‌طور کلی‎ 
general manager /dsenrl m#nıdı9(r)/ مدیرکل‎ 

General Post Office /denral 'paust ofis, (US) 

م (ادار:) پت مرکزی و 

general practice /dsenral praktıs/ (در بریتانیا)‎ # 

پزشکي عمومی 
general practitioner /dszenral praek'tı fana(r) /‏ 

۸ پزشک عمومی 

general staff /dsenral نماد‎ (US) (نظامی) .۰ /)یماه‎ ۸ 

ستاد کل فرماندهي کل 

general strike /ıdxenra| ‘straık/ اعتصاب عمومی‎ « 
generate /'dsenarert/ به وجود آوردن: پدید‎ ۷ 

آوردن, ایجاد کردن؛ تولید کردن 

۸ ۱ تولیدمثل ۲ [برق. ‏ /9606۲21100/۵600۲0/0 

گرما و غیره ] تولید؛ ایجاد؛ زایش ۳ تسل؛ بشت 
نسل جوان the rising / young generation‏ 

۸ اختلاف نسل‌ها /ضp#g generation gap /dıen51eı/n‏ 
0 ۱.(مربوط به ) تولیدٍمثل. / v‏ :5۲ء3 / 90°6۷ 
تناسلی ۲ زایاء زاینده. مسولد» قولیدگنند 
(زبان‌شناسی) زایشی, زایا 

(زبان‌شناسی) دستورٍ زایشی 
۱ در بریتانیا برق ) 


۹ 


generative grammar 

generator /'denarerta(r) /‏ 
ژنراتور. مولد ینام ۲ مولدٍ بخار» بخارساز 
مولدٍ گاز. گازساز ۳ [شخص ] مبتکر» خالق» موجد 
۱ عمومی, عام کلی ۲. (بازرگانی) / d51)‏ / 9606716 
ژنریک ۳.(زیست‌شناسی) (مربوط به) جنس 
۷ به طورٍ کلی» / jenerically /dsrnerklı‏ 
به طورٍ عام» عموماً 

|enerosity /dsena'rosatı / ( p/ generosities) 
بخشندگی, سخاوت, دست و دلیازی» گشاده‌دستی:‎ ۱ 
کرم. بخشش ۲ بلندنظری, نظربلندی؛ گذشت:‎ 
خوش‌قلبی ۳. زیادی. فراوانی» وفور, بزرگ بود‎ 
باروری. حاصلخیزی‎ ۴ 


= 


adj 


» 


a:= father D=got 5:=saw ird 9= about 
a=now ol=boy 1= near player هه‎ fire 
t= chain d5=jam 0= 3= vision 


خوانند؛ عادی / معمولی the general reader‏ 
۶ (یزحکی)/ general 20269116116 /dsenral enısetık‏ 
داروی بيهوشي عمومی 
jai) ۸‏ با حرف general assembly /,denral a'sembl1/‏ 
بزرگ) مجمع عمومی 
General Certificate of Education /.dsenra!‏ 
(در نظام آموزشي قدیم / satıfıkat av edavwker fn‏ 
در بریتائیا) جی سی ای, امتحان پا نٍ دور اول 
متوسطه؛ گواهی‌نامه پایان دورۀ اول متوسطه 
General Certificate 0۶6‏ 
Education /,dsenral satıfıkat av‏ 
ısekandrr edaukerfn, (US) sekandert /‏ 


ج اس ای» امتحانِ 
پایان دورة متوسطه؛ گواهی‌نامۀ پایان دورة 
متوسطه 

# )ر آمریکاو ۰ general delivery /d3enral drlıvarı/‏ 
کانادا) پستِ رستان 

general election /dzenral rlekfn/ ٭ انتخاباتِ‎ 
عمومی‎ 


general headquarters /,dsenrsl معط‎ / 
(نظامی) قرارگاءِ کل» فرماندهي کل, ستاد کل‎ / 
general holiday /dzenral 'holsdeı, 'holodı/ 
تعطيلي عمومی‎ « 
general hospital /dıenral 'hospıl/ بیمارستان‎ # 
generalisation /dsenralar'zeı fn, (US) -lı'z-/ 
= generalization 
generalise /'dzenralarz/ = generalize 
generalised /'dsenralaızd / = generalized 
generalissimo /d3enrolısımou / 
ام)‎ وeneaااssا‎ n ٥8( فرمانده کل قوا. سپهسالار‎ 
generality /,dzensralatı / ( p/ generalities) 
مسئلۂ کلی» اصل کلی. ا ؛(در جمع)کلیات‎ .۱ 
عمومیت. جامعیت. کلیت. شمول‎ ۲ 


= 


a 


the generality of 


به طورٍ کلی. کل 


generalization /dsenralar'zer fn, (US) -Itz-/ 


۸ ۱. تعمیم. تعمیم دادن عمومیت دادن ۲. نتیجه گیری 
(کلی). جمع‌بندی؛ نتیجۂ کلی ۳. همگانی‌سازی» 
ترویج؛ رواج ۴ کلی‌گویی» کلی‌بافی 


in the generality 


generalize ام‎ / 


vt‏ ای ا 

ت بدخشیدن بد. عمومیت دادن ۲. 
(کلی) گزففن از جمع‌بندی کردن ۳ رواج دادن 
انتشار دادن» عمومی کردن, در اختیارٍ همگان قرار 
دادن. همگانی ساختن 


jenitals /dzenıtiz/ 
jenitive همین‎ / 


/ (رسمی) اندام‌های تناسلی 
۱.(دستور) اضافی» 
مضافّالیهی؛ ملکی 
۸ ۱.۲دستور) حالتِ اضافی, حالتِ وابستگی؛ حالتِ 


jenius' /dsi:nıs/ ) ام‎ geniuses) 

۲ نابغه ۳ استعداد. توانایی» قابلیت. 
موهبت. قربحه شتة نگهبان ۵. (رسمی) [زبان 
ملت و غیره ] ویژگی. طبیعت (خاص), خصو صیت 


خصیصه. روح, بر 


تابغه 


۸ جن. پری. همزاد 


a man of genius 


دیو؛ (مجازی) همنشین بد 
۸ [مکان] جو, 
فضاء آتمسفر» حال و هوا 
۸ جنوا 
۸ کشتارٍ جمعی, نزادکشی. 
قوم‌کشی, قتل عام 
4ه ۱.(مربوط به) جنواء 
جنوایی 
۸ ۲ جنوایی, اه جنوا 
۸ (زیست‌شناسی) نوع ارٹی» 
سنخ ارتی 
بيات و غیره) گونه» نوع طرز /0:0:9/ 9607۵ 
نقاشي زندگي /ıııضص‏ :50 / gênre-Paİnİng‏ 


زندگي واقعی 


genocide /'denasard / 


genotype /'dsenatatp / 


روزمر 
(محاوره) آ 
سلماني مردائه. آرایشگاو مر دانه ۲۵6'۶ ۲۵ ذه 
(در بریتانیا. محاوره) توالت آقایان 
(روی در توالت) آقایان gents‏ 
4 ۱.(کهنه) [شخص ] باوقار. مه genteel‏ 
متین, مؤدب؛ متشخص, اصیل, محترم؛ [رفتار]) 
متشخصانه. اصیل. محترمانه ۲. (به 
طنه) [شخص ] اراف‌منش, اشراف مآب؛ [رفتار ] 
سطح بالاء اشراف‌منشانه 


a gents’ 
the/ a Gents 


یف+ 


فقر اشراف‌منشانه. ویلان‌الدولگی .00۲670 000۱و 
۲ با وقار, با متانت» اه genteelly‏ 
متشخصانه. مودبانه 


۸ (گیاه) جنتیاناء کوشاد gentian /'dzenfn/‏ 
gentian violet /dsen jn 'varalat/‏ 
رنگي ضدعفونی‌کننده) 
4 نیز با حرف بزرگ) ۱. غیر بهو دی. /1۵:۱«ع5/ 96019 
غیرکلیمی؛ مسیحی ۲. کافر 
۰۱ (کهنه) اصالتِ خانوادگی» 
تشخص, نجایت ۲.(به طعنه) اث 
۱ 


gentility /dzen'ulot / 


اشراف‌منشی» تظاهر یه 


j genius? /‘di:nıas/ (pl genii) 
فرشتهُ نجات؛ (مجازی) همنشین خوب نامع ٥0ع ۾ ؛‎ 
` an evil genius 
i genius IOC /.ûsi:nıas نها‎ 


Genoa /'dena02/ 


| Genoese 1 0 


به لحاظ ژنتیکی؛ 


i gent /dzent/ > gentleman دم‎ 


۲ صمیمانه, بامحیت. 


generous 


ب generous /denaras/‏ 
دست و دل‌باز. سخاوتمند, گشاده‌دست. کریم؛ [هدیه 
و غیره] سخاوتمندانه. کریمانه ۲. بلندنظر. نظربلند؛ 
باگذشت ۳ زیاد. فراوان, وافر: بزرگ. گنده ۴ 
[خاک ] بارور. حاصلخیز ۵. [شراب ] پرمایه, قوی, 
گرا 
۱ سخاوتمندانه. ی generously‏ 
با سخاوتمندی, با بخشندگی, با دست و دل‌بازی, با 
گشاده‌دستی, با بزرگ‌منشی ۲ با بلندنظری, با 
نظربلندی ۳ زیاد؛ فراوان؛ بیش از حد» حسابی: 
خوب > You've salted ۵ meat rather generous|y.‏ > 
of genesis‏ ام geneses /denasi:z/‏ 
۱ سس genesis / dxenpsıs/ (p/ geneses)‏ 
> خاستگاه, چشمه؛ سرآغاز: مبداً ۲ 
و پیدایش 
(مذهب) سفْرٍ تکوین. سفرٍ پیدایش Genesis‏ 
4 ۱ تکوینی, تطوری؛ ˆ genetic /drneuk/‏ 
تاریخی؛ ریشه‌ای ۲ (مربوط به) ژنتیک» ژنتیکی. 
(مربوط به) ورائت؛ ارئی ۳.(مربوط به) ژن‌ها 
genetically /dar'netıklı /‏ 
به طورٍ ژنتیکی؛ از طريتي ژن‌ها 


genetic code ۱۵3۱۵۱۱۱ (زیست‌شناسی)‎ ۸ 
رمز‎ 


genetic engineering /daınetık ,endar'nıorıg /‏ 
۶ مهندسي ژنتیک 
genetic fingerprinting /daınetık 'fingaprıntn /‏ 
« شناسایی از طریق ژن‌هاء شناسايي ژنتیکی 
۸ متخصص ژنتیک ` geneticist /dsrneusıst/‏ 
۸ (علم) ژنتیک, ورائت, genetics /daı'netks/‏ 
توارث 
ژنو رت 
4 ۱. [تخص ] مهریان, پامحبت؛ ۰ /۵2:0:0۱/ اه68ق 
دوست‌داشتنی؛ اجتماعی, خوش‌مشرب: 
لبخند. رفتار و غیره ] دوستانه, مهربان, بامحبت» گرم. 
صمیمانه ۲ زندگی‌بخش, حیات‌بخش, جان‌بخش؛ 
[هوا] خوب» مطبوع. ملایم. گرم ۳ نابغه. ژنی 
۸ ۱ مهربانی, محبت» geniality /dai:nr'aloatı/‏ 


صمیمیت ۲. [هوا] خوبی, ملایمت» مطبوع بودن 
genially 0 /‏ 


با مهربانی, باصمیمیت 
جن؛ genie /'dsi:nı/ ( p/ genies, genii)‏ 
ما بهتران 
geni /'dsi:nıar / pl of genie, genius‏ 
4 ۱.(مربوط به) تولیډمثل مه genital‏ 
۲ (مربوط به) اندام‌های تتاسلی ۳. (روان‌شناسی) 
تتاسلی 


(در جع) اجتّه از 


genitalia /dzenrteıtıa/ = genitals 


geometrically 


655 


(محاوره, پر لکوت طبقة مرفه) [خانه. ناحیه و اغیره]؟ 
نوسازی کردن. مدرن کردن. مرمت کردن 
امه متمولین, ثروتمندان, پولداران. ‏ /ا«تف/ 60۱0و 
طبقهُ مرفه؛ (در بریتانیا) زمین‌داران. ملاکان, مالکان 
genuflect /‘dsenju:flekt/‏ 


adj 


۲ (رسمی) زانو زدن» 
به زانو 


تادن 


زانو زدن / genuflection /dsenju:flek fn‏ 
genuflexion /.dsenju:flek jn / = genuflection‏ 
. [بشم. جواهر و غیره [ |اصJ+ genuine /'d5enjuın/‏ 
خالص, ناب ۲. [احساسات. خ 
واقعی, صادقانه ۴. [تخص] صادق, صمیمی. صاف 
و ساده, پىريا بی‌غل و غشس 
١‏ واقعاً. به‌طورٍ واقعی. ۰ /ا«ننزههته/ لراععآنامعو 
حقیقتاً ۲. صمیمانه. صادقانه. از روی خلوص» 
بدون ریا 
۱ [بشم, جواهر و غیره [ / genuineness / dej‏ 
اصل بودن؛ خالص بسودن, ناب بودن ۲ 
[احساسات و غیره ] صمیمیت. صداقت. بی‌ریایی. 
خلوص, واقعی بودن ۱ 
۱ (زیست‌شناسی, منطق) (960678 /۵) 98S /'d3i:125/‏ 
جنس ۲.(محاوره) نوع؛ دسته, گروه؛ طبقه؛ خانواده ؛ 


adj 


وا یی 


adv 


npl 


7 


n 


i geOCEeNÎtrİC /d3i:au'sentrık / زمین مرکز,‎ » 
(مربوط به) زمین‌مرکزی‎ 
n i geodesic /dsi:oudi:sık, “des-/ 4ه (مربوط به)‎ 


زمین‌سنجی, (مربوط به) زمین‌پیمایی, ژودزیک 
پیمایی. ‏ /0۵::د۵/ 960065 ; 


جغرافی‌دان. جغرافیادان /(۵::0۷:۵60/0/ 960980116۲ 
(مربوط به) جفرافیا؛ / یادف /۲2۵۳6۵۱ومعو ; 


; geographically | ب / مود‎ ad 
1 جغرافیایی, از نظرٍ جغرافیایی‎ 

۱. جغرافیا, جغرافی / geography /dst'ografi‏ 
۲ (محاوره) وضع» وضعیت 
4ه (مربوط به) ام geological‏ ; 


1 


n 


زمین‌شناسی, زمین‌شناختی 


۷ از نظرٍ زمین‌شناسی» geologically /dıslodaıkl/‏ 
به لحاظٍ زمین‌شناختی 
۸ زمین‌شناس /darolodsıst/‏ ۱6010961 
۸ زمین‌شناسی /dar'oiad3r/‏ 60109۱[ 
(مربوط به) هندسه؛ d31 metrık/‏ / 801۳161۲16[ 
هندسی 
geometric‏ = ۵۸ 60۳۲۱0۵ 
۷ به صورتِ / eometrically /d3rsimelrikl‏ 


هندسی, به شکل هندسی؛ به لحاظ هندسی 
o az‏ 

ua = pure 

j= shoe 


saw 
و ور‎ 
« 0=thin 


û= this 


فقر اشراف‌منشانه. ویلان‌الدولگی باتاناصعع رھط 
gentle /'dzenıl/ (comp gentler, super gentlest)‏ 
۱. [شخص, رقتار و غیره] مهربان, ملایم. آرام» باوقار؛ 
[صدا] لطیف؛ [حبران ] رام ۲. [باد شیب و غیره] ملایم؛ 
معتدل؛ [پیشرفت. انتقال ] ارام اهسته ۳.(کهنه) اصیل» 
نجیب. از خانواد؛ محترم / خوب» متشخص 
دل تازک a gentle heart‏ 
با چیزی با احتیاط رفتار کردن, 
مواظب چیزی بودن 


be gentle with sth 


the gentle sex جنس اطیف‎ 
gentle as a lamb NEA 
of gentle birth اصیل‌زاده از خانوادة خوب»‎ 
از خانواد؛ محترم‎ 

مردمانِ اصیل, نجباء امه gentlefolk‏ 

خانواده‌های محترم 

gentleman /dı tlmon/ ام)‎ gentlemen) اقا‎ 


۲ مرد محترم» آقای متشخص, آدم متمدن؛ آدم 
بافرهنگ, آقا. جنتلمن ۳. نجیب‌زاده, اصیل‌زاده؛ 
درباری» ملازم؛ (رسمی: در جمع) اشراف؛ نجباء 
بزرگان ن ۴ (کهنه) آدم متمول. آدم متمکن شازده 
ladies and gentlemen — lady‏ 
نوکر. خدمتکار a gentleman's gentleman‏ 
gentleman-at-arms /,dentlman ot ‘a:mz/‏ 
(در بریتانیا) محافظ وی؛ُ شاه 
ارباب, /)5(rص:fa' gentleman farmer /dsenlman‏ 
ملاک. زمین‌دار 
[شخص ] محترم. / gentlemanly /'dsentlmanlı‏ 
مودب, متمدن, فرهیخته, بافرهنگ. جنتلمن؛ 
[رفتار] محترمانه, مودبانه. آقامنشانه؛ [ظاهر | 
محترم: متشخص 
ماه gentleman's agreement‏ 
قول مردانه؛ قول و قرارٍ شرافتمندانه. 
موافقتِ شرافتمندانه 


oriimont/ 


. [شخص. رفتار و غیره ] gentleness /'dentlnıs/‏ 
مهربانی, ملاطفت؛ ملایمت. آرام بودن ۲. [عمل و 
غیرء ] ملایمت. آرام بودن. آهسته بودن 

gentlewoman /dzentlwuıman /‏ 
خانم» بانو (pl gentlewomen)‏ 
با مهربانی, با ملاطفت؛ فصو 
به نرمی, با ملابمت؛ آرام» به آرامی؛ به آهستگی؛ 


با احتیاط؛ آرامآرام 
(محاورم. هگا بلند کر ج Gently does it!‏ 
سنگین) زور نزن! فشار و قتاورا داهو خونسرد 


با 


ee 1-s 
مه و‎ 
hour j 


a= father 
a =now 
f= chain 


b= اي‎ 
رد‎ = by 
d3 


ve 
w= wet 


هه (رسمی) مربوط, وابسته ۹22 / jermane‏ 
issues germane to socialist policy >‏ > 
a‏ ۱ آلمانی, (مربوط به)  jermanic /dım#nık/‏ 
آلمان‌ها ۲ (زبان‌شناسی) ژرمتی 
jermaniUum /d33:meınram / ۳‏ 
jerman measles /,d3s:man 'mi:zlz/‏ 
۶ (پزشکی) سرخجه 
المان‌دوست» 
دوستدار آلمان 
۸ دشمن آلمان. / /d33:'manafaub‏ ۱6۲۱۱۵0۵۵۳۵۵ 
ضدٍ آلمان. آلمان 
۶ (در آمریکا) 'fepd/‏ جدصنودف,/ German shepherd‏ 
سک گرگی, سگ گلةآلمانی 


German-speaking/ dı5: 'spi:kı آلمانی‌زبان/‎ 4 


(شیمی) ژر 


ıermanophile / d33:maenaufarl / 


7 المان Germany /d32:monr/‏ 
(پزشکی) ناقلٍِ germ carrier /'dsa:m keerıa()/‏ 
میکروب, ناقلٍ بیماری 
۸ (زیست‌شناسی) یاختهُ جنسی /4: ۵:::۳/ 6۵1 96۲۲۱ 
4ه (پزشکی) استرلیزه germ-free /'dsa:m fri:/‏ 
هه میکروب‌کش / germicidal /d3a:mr'saıdl‏ 
۸ میکروب‌کش / germicide /'d3a:mısard‏ 
۱. [دانه ] روییدن. germinate /'d3a:mınert/‏ 


سبز شدن» نیش زدن. جوانه زدن ۲.(مجازی) 
به وجود آمدن, سبز شدن» شکل گرفتن 

۷ ۳ [دانه ] رویانیدن. سبز کردن ۴.(مجازی) به وجود 
آوردن, شکل دادن, ایجاد کردن 


۸ [دانه ] رویش» وه ۱ germination‏ 
نمو» سبز شدن 
4 میکر وب کش: /()داها «تود۵ ۱ germ-killer‏ 
گندزدا, ضدعفونی‌کننده 
4ه ضدٍ میکروب وه germproof‏ 


۸ جنگ میکروبی ۷۵:۳ ۵59:0/ ۷۵۲/۵۲۵ 96۲ 


gerontocraCy /dseran'tokrast / پیرسالاری»‎ ۸ 
حکومتِ پیران‎ 
gerontology /dseron'toladaı / پیری‌شناسی‎ ۸ 


۶ ۱.(سیاسی, به طمنه)  gerrymander /dsertmand5()/‏ 
[حوزة انتخابی, ناحیه ] غیرمنصفانه تقسیم کردن, دخل 
و تصرف کردن در؛ [انتخابات و غیره ] تقلب کردن در 
۴ ۲.(سیاسی) [حوز: انتخابی, ناحیه ] تقسیم غیرمنصفانه, 
دخل و تصرف؛ تقلب ۱ 
/ ومع ۱ gerrymandering‏ 
۸ (سیاسی) [حوزه انتخابی, ناحیه ] تقسيم‌بندي غیر منصفانه. 
دخل و تصرف مغرضانه 


۸ (دستور) وجه مصدری» gerund /'derand/‏ 
اسم فعل 

(هنر, معماری) بتونة گچی /'dsesau/‏ 99550 

۶ (روان‌شناسی) گشتالت ی i gestalt‏ 


geometry /d3r'omatrı / هندسه‎ ۸ 
geomorphology / هدند‎ / 

ژئومورفولوژی, ريخت‌شناسي زمین 
هه (مربوط به) / geophysical / d3i:au'fızık!‏ 


ژئوفیزیک, زمین‌فیزیکی 
۸ متخصص ژئوفیزیک /255151: 150د / 5٥|‏ 980¥ 


۸ ژئوفیزیک» / geophysics / dsi:au'fızıks‏ 
زمین فیزیک 
4 ژئوپولیتیکی / geopolitical /,dai:aupalrtkl‏ 
ژئوپولیتیک. / geopolitics /dsi:aupolotıks‏ 
جغرافیای سیاسی 
George /d:d3/‏ 
(در بریتنیا کهنه) ۱. خدای من! By George!‏ 


پناه بر خدا! ۲. به امیدٍ خدا! به ياري حق! 
George 06۲۵55 /do:d3 'kros, (US) 'kro:s/‏ 
م نشانِ سنت‌جورج 
George Medal /,d35:d3 'medl/ = George Cross‏ 


georgette /d3o:det/ (پارچة) ژرژت‎ ۶ 


# ۱ گرچستان .)در (ıı‏ /منانمد۸/ Georgia‏ 
(ایالتِ) جورجیا 
4ه ۱. (در بریتانیا) جورجی» Georgian /'dıo:d3on/‏ 


(مربوط به) عصر جورج» (مربوط به) فرن 
هسجدهم (= دوران لطت جسورج اول, دوم و پا سوم 
Georgian architecture > )۱۷۱۲ ۰‏ > ۲ ( مربوط ب( 


گرجستان, گرجی ۳ (مربوط به) جورجیا: 


جورجیایی 

۶ ۴ اهل گرجستان, گرجی ۵ زبان گرجی ۶ اهل 
جورجیا 

geosyncline / d3i:au'sıgklarn / (زمین‌شناسی)‎ 
ناوزمین‎ 

۶ (گیاهشناسی) زمی نگ رای ی / 120 :دل / 9601۲۵۲15۲0 

۸ شمعداني عطری» geranium /d3orernıam/‏ 
گل عطری؛ شمعدانی 

هه (یزشکی) (مربوط به) / geriatric /derratrtk‏ 


پزشكي سالخوردگان, (مربوط به) سالخوردگان 


(پزشکی) متخصص / fn‏ یف ۱ geriatrician‏ 
سالخوردگان 
(پزشکی) پزشکی / از وت ۲۰ 


سالخوردگان, پیری‌پزشکی 
۸ (زیست‌شناسی) نطفه؛ (گیاه‌شناسی) یرت ۱ 
گیاهک؛ جوانه: تخم ۲ (مجازی) سرچشمه, منشأ 
اصل» نطفه. ریشه < ۷۵96700120۵02 > ۳ (یزشکی) 
میکروب, چرئومه _ 
4ه ۱.(مربوط به) آلمان, آلمانی /ححنحت۵/ German‏ 
۸ ۲ آلمانی, اهلٍ آلمان ۳ (زیان) آلمانی 


کاری را انجام دادن چیزی را تمام کردن 0006 طا 64و 
بزی را به کار انداختن get sth going‏ 
کسی را به حرف درآوردن / کشاندن هناها اء ٤ع‏ 
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م گشتایو 


حاملگی, بارداری. 


آیستتی ۲.(مجازی) [نتشه. شعر, فکر و غیره ] تکوین, 


n 


Gestapo /ge'sta:pau/ 
gestation ند‎ 


کسی را به انام کاری get sb to do sth‏ پرورش, بالش. شکل‌گیری: پخته شدن 

واداشتن / متقاعد کردن در حال تکوین, در حال شکل‌گیری» ۸ 650040۳ «ز 
دادم موهایم را کوتاه کند..تنط I got him to cut my‏ در حال آماده شدن " 

چیزی را به کار انداختن get sth to work‏ ۷ ۱.(به جای / موتع / gesticulate /dze'stıkjulert‏ 


get possession of مالک / صاحب چیزی شدن طاء‎ 
get sunshine 


پت کردن) ت تکان دادن 4 


آمدن 


ود ود 


time‏ مع : ۷ ۲.با حرکاتِ سرودست فهماندن, با اشاره گفتن 

gesticulation /dze,stıkju'lerfn / (به جای / موقي‎ ۶ get leave 
۲ع صحبت کردن) حرکاتِ سر ودست» سر ودست آمدن‎ ٥۸۵'۶ امراٍ معاش کردن, کسپ معاش کردن مانا‎ 
یمو‎ ur۵ /' حرکتِ سر ودست. ایما و /( )اید‎ .۱ ۸ get a shock تکان خوردن, هول کردن‎ 


۱. چیزی برای خوردن پیدا کردن get sth to eat‏ 
۲ چیزی خوردن 
صبحانه خوردن 


مجانی به‌دست آوردن 


get one's breakfast 
get sth for nothing 


vi 
wı 


اشاره؛ حرکت» حرکات؛ علامت. نشانه؛ حالت. 
ژست ۳ 

۲ سر ودست تکان دادن. سر ودست امدن 

۳ با سرودست فهماندن, با اشاره گفتن 


از این جهت به He gets it from his mother.‏ حرکتی به نشانۀ عدم قبول a gesture of refusal‏ 
مادرش رفته. از این جهت شبیه مادرش است. یک حرکت دوستائه" a friendly gesture‏ 
یق / خر کسی را گرفتن get sb by the throat‏ برای کسی سری تکان دادن make ۵ gesture to sb‏ 


get the better of —> better? 

get the best of —> best? 

get the boot —> boot" 

get a glimpse of —> glimpse 

get hold of sth —> hold 

get the sack — sack 

get (a) sight of یک لحظه دیدن یک نظر دیدن‎ 
get the upper hand (of / over) —> upper hand 
get one's own way —> ۲ 

get wind of —> ۲ 

get the wind up — wind’ 

get the worst of —> worst 


vt 


get /get/ ( prp getting, ام‎ got, pp got, (US) 
gotten) «کردن ۲ به (کاری) انداختن.‎ ۱ 
به ۳ وادار کردن, واداشتن؛ ترغیب کردن‎ 
را کردن, به‌دست آوردن, پیدا کردن؛ گیر‎ ۷ 
] آوردن؛ [خبر. ایستگاو رادیو. شمارة تفن, نمره. اجازه و غیره‎ 
گرفتن؛ [دانش ] کسب کردن؛ [کالا] گر فتن» خریدن؛‎ 
.۵ [نامه, هدیه, حقوق و غیره ] دریسافت کردن, گرفتن‎ 
[بیماری ] گرفتن. دچار شدن به ۶. [مجازات ] محکوم‎ 
به...شدن » گرفتن < 000/09 ۵۱9و ۱ > ۷. [هدف و‎ 
غیره ] اصابت کردن به» خوردن به ۸. [شخص, پزشک و‎ 
(سحاوره)‎ ٩ > 60 200 غیره] آوردن < 9006 ص او‎ 
فهمیدن, متوجه شدن, گرفتن؛ متوجه منظور‎ 


واداشتن 


اینجایم درد می‌کند. It gets me here.‏ شدن > yo mean.‏ / نوراهو !۱۵۵ > ۱۰ گیچ 
(محاوره) مؤمن شدن. عابد شدن get religion‏ 
(محاوره) تد بخ شدن his 2000 has 90۱ me. <> get told off‏ > ۱۱. رسااندن» بردن؛ 


The bullet got him in the leg. He got the bullet 
گلوله به پایش اصابت کرد.‎ 
)و‎ 10٥۳۴ به خانه رفتن ۲. فهمیده شدن. درک شدن‎ ۱ 
کسی را به خانه رساندن‎ 


in the leg. 


get sb home 


چیزی زا (به کسی ) فهماندن. (59 0ا) get sth home‏ 


مطلبی را حالي (کسی) کردن 


خود را از ی get sth off one's hands‏ 
خلاص کردن, خود را از دستِ چیزی راحت کردن 
get sth off one's chest — chest‏ 


vi 


گذاشتن ۱۲ (کھنه. ادیی) به دنیا آوردن, زاییدن ۱۴. 
(محاوره) اذیت کردن, آزار دادن ۱۴.(محاوره) تحت 
تأثیر قرار دادن؛ خوشحال کردن» سرحال آوردن 


۵ (محاوره) عصبی کردن, ناراحت کردن, اذیت 

کردن < .7۶ امو مما 1721 > ۱۶ (در آمریکا) مسوفق 

> Do you ever get o see him? > شدن به‎ 

۷ شدن ۱۸. شروع به ...کردن .1٩‏ موفق شدن که / 

به, توانستن که ۲۰ رسیدن, خود را رساندن» رفتن 
چیزی / کسی را آماده كردن ھ۲۵ 0/5۵ او 


get sth broken چیزی را مکستن‎ get sb under one's skin — skin 
دنه اه ده لو و‎ father D=got ird 2= about 
a= go دنه تیه‎ o cıa = player  aio= fire 
ava = hour j=yes wet t=chain d3=jam 3= vision sing 


wt 


vt 


vi 


vi 


vi 


vt 


vi 


vi 


w1 


زیادی خود را قبول داشتن. 076۶01 200۷6 †eو‏ 
خود را گرفتن» از خود راضی بودن 

۱. رد کردن» عبور دادن. get (sth) across‏ 
گذراندن ۲. (مجازی) [فکر. منظور و غیره] فهماندن» 
روشن کردن. منتقل کردن 

۳ عبور کردن» رد شدن. گذشتن ۴. (مجازی) 
[شخص ] منظور خود را فهماندن؛ رابطه برقرار 
کردن؛ [منظور. پیام ] فهمیده شدن» روشن شدن 


پیشرفت کردن» پیش رفتن get ahead‏ 
از کسی جلو زدن get ahead of sb‏ 
۱ سر کردن» روزگار گذراندن» ووهاه مو 


ساختن ۲. پیشرفت کردن» پیش رفتن ۳ توافق 
تفاهم داشتن» ساختن؛ تا کردن 
don ge ang wi him. >‏ | > ۴. رفتن 


داشتن» 


(محاوره) دست بردار بابا! 
برو بابا! شوخی نکن! من که باور نمی‌کنم! برو پي کارت! 
۱ [شخص ] راضی کردن. (۸اء/ ) 2۲00۳۵ اوو 
متناعد کردن ۲. [سئله, مشکل ] فائق آمدن بر 
غلبه کردن بر حل کردن» از پس . 
[تانون ] دور زدن. نادیده گر 
۴ [شخص ] راه رفتن» حرکت کردن, این طرف و 
آن طرف رفتن» جابجا شدن؛ (بعد از بیماری) راه 


Get along with you! 


برآمدن ۳ 


افتادن ۵. [خبر. شایعه و غیره ] پخش شدن,. منتشر 
شدن» شایع شدن» سر زبان‌ها افتادن؛ پیچیدن 
۱ [مکان. شخص. حقبقت ر غیره ] get at sb / sth‏ 
رسیدن به» دست یافتن به» دسترسی پیدا کردن 
به ۲. [ثخص ] رشوه دادن به حریدن ۳. شماتت 
کردن» سرزنش کردن» پریدن به» سرکوفت 
دادن؛ طعنه زدن به, کنایه زدن به, نیش زدن به ۴. 
گفتن, منظور داشتن» اشاره کردن به 

Wha are you getting a? <>‏ > ۵. پرداختن به» رسیدن 
به > I must get at this essay tonight.‏ > 

۱ رفتن, حرکت کردن؛ 2020 (6۵/5) اعو 
جایی رفتن؛ حلاص شدن. آزاد شدن؛ نجات 
پیدا کردن, خلاصی پیدا کردن ۲. فرار کردن» 


گریختن» دررفتن 

۲ بسردن؛ وادار به رفتن کردن» دور کردن؛ 
فرستادن 

get away with sth از چیزی قسر دررفتن.‎ 


از مجازاتِ کاری در امان ماندن 
(محاوره) هر کاری Ile gets away with murder.‏ 
دلش می‌خواهد می‌کند و کسی حرفی به او نمی‌زند. 
برای استراحت به جای get away from it all‏ 
آرامی رفتن, همه چیز را ول کردن و به گوشذ دنجی 
رفتن 


(محاوره) پرو! برو با 


ور Get away with‏ 
برو پي کارت! دست بردار! شوخی نکن! 


vi 


get sth to sb 


چیزی را یه دستِ کسی رساندن 


چیزی را از گبرک get sth past the customs‏ 
رد کردن 
(محاوره) اين ما را به کجا Where docs that get us?‏ 
می‌کشاند / می‌برد؟ این برای ما چه عواقبی به بار 
می‌آورد؟ 
(عامیانه) مگسی شدن. کفر کسی درآمدن ٥٥0‏ ابو 
جوشی شدن 

get sb's goat — goat 
get old پیر کنن‎ 
get dressed لباس پوشیدن‎ 
get married ازدواج کردن‎ 
get used to عادت کردن به‎ 
Get lost! (عامیانه) گم شو! گورت رو گم کن!‎ 
get drunk مست کردن؛ مست شدن‎ 
get paid حقوق / اجرت / اجاره گرفتن‎ 


get even with sb > even' 
۾٥٤ شروع به کار کردن. راه افتادن؛ شروع شدن با‎ 
با کسی سرٍ صحبت را باز کردن و 0) ہن)اها ام‎ 
موفق به شناختن کسی شدن.‎ 
کسی را شناختن‎ 
After a time you get to know that... 
بعد از مدتی می‌فهمی کد...‎ 
به بالاترین نقطه رسیدن؛‎ 


get to know sb 


get to the top 
(مجازی) موفق شدن‎ 
get there (محاوره) موفق شدن‎ 
get round the table سر میز مذاکره نشستن‎ 
کسی را سي می‎ 
مذاکره کشاندن‎ 
به جایی رسیدن, نتیجه گرفتن‎ 
8° ۸00/۷۲۵۲6 (در جمله‌های سؤالی) به جایی رسیدن؛‎ 


get sb round the table 
get somewhere 


( در جمله‌های منفی) به هیچ جایی نرسیدن 
به هیچ جایی نرسیدن. 
ای نگرفتن 


داشتن, صاحب / دارای... بودن 


get nowhere 


have got 
have got to لازم بودن, باید. بایستی‎ 
> She's got to work hard for her living. > 

(کینه) کسی را آبستن کردن / انط get sb wit‏ 
حامله کردن 

(عامینه) آلاشد بودن, امروزی بودن 
از کسی انتقام گرفتن, 
تلافیش را سر کسی درآوردن 

۱ [تخص] راه رفتن» حرکت کردن. الهطھ هو 
این‌طرف و آن‌طرف رفتن, جابجا شدن؛ (بعد از 
بیماری) راه افتادن ۲. [خبر: شایعه و غیره] پبخش 
شدن. منتشر شدن. شایع شدن. سر زبان‌ها 
افتادن, پیچیدن 


get with it 
get one's own back on sb 


"۷ 
9 


vi 


به داخل شدن به داخل ... شدن؛ [اتوبوس. 
سوار ... شدن ۲. [لباس] پوشیدن. تن کردن؛ 
[کفش. جوراب ] پا کردن ۳. [عادت و غیرء] کسب 
کردن. پیدا کردن ۴. ( با تمرین ) یاد گرفتن. بلد 
شدن 


get into trouble به دردسر افتادن‎ 


get a girl into trouble (محاوره) کار دست‎ 
دختری دادن‎ 
get into the way of doing sth در انجام‎ 


کاری استاد شدن. کاری ملکۀ کسی شدن. کاری را 
خوب یاد گرفتن 
get it into one's head that...‏ 

در سر / کل کسی فرورفتن که.... متقاعد شدن که. 
روی‌هم ریختن باء رفیق شدن با ی الا 961٩‏ 
۱. [لباس. کفش, میخ و غبره] get (sth /sb) off‏ 
کندن» درآوردن؛ [جواهر ] درآوردن, باز کردن؛ 
[لکه ] پاک کردن» از بین بردن» زدودن؛ [سربوش. 
در ] برداشتن ۲. [نامه و غیره ] فرستادن» ارسال 
کردن؛ [شخص ] روانه کردن ۳. از مجازات معاف 
کردن / نجات دادن ۴. [قایق ] به آب انداحتن؛ 
[سافر, خدمه ] پیاده کردن ۵. از بر کردن؛ حفظ 
کردن 
۶. پیاده شدن, پایین آمدن ۷. حرکت کردن» 
رفتن؛ [هواپیما ] بلند شدن ۸. شروع کردن. دست 
به کار شدن .٩‏ فرار کردن, دررفتن» گریختن 
۰ کار را ول کردن (از سر کار ) بیرون آمدن 
۱ خوابیدن, به خواب رفتن, گرفتن خواییدن 

tell sb where to get off / where he gets olf 
کسی را سرٍ جای خودش نشاندن. حدٍ کسی را مشخص‎ 
کردن‎ 
خوابیدن, به خواب رفتن,‎ 
گرفتن خوابیدن‎ 
قر دررفتن‎ 
با چیزی از مجازاتی شدیدتر‎ 
> He got off with only ۵ fie. > نجات پیدا كردن‎ 


با کسی گرم گرفتن؛ با کسی 


get off to sleep 


get off lightly / cheaply 


get off with sth 


get off with sb 


سر و ری پیدا کردن, با کسی روی هم ریختن؛ با کسی 
رابطه پی! کردن 


get sb off to sleep خواباندن‎ 
get sth off by heart زی را از حنظ / از بر گردن‎ 
get off sth وغیره] پیاده‎ 


ین آمدن از ۲. از زیر ... شانه خالی 


Get off the grass! 


= cook وم :نا‎ 
ı9= near ea hair 


0= thin ö=this 


a= cup 
ua = pure 
hoe 


saw 


vi 


vt 


vi 


vi 


1" 


vi 


™ 
ı1 


jam 


0 5: 


چیزی را از جایی get sth away from sth‏ 
دراوردن / کندن 


get (sb / sth) back برگشتن. بازگش‎ .1 


دوباره سر کار آمدن. دوباره به قدرت رسیدن 


۲ عقب رفتن» عقب کشیدن 

۳ پس گرفتن؛ دوباره به‌دست آوردن. بازیافتن» 
پیدا کردن؛ [تخص ] برگرداندن. بازگرداندن ۴. 
پس بردن. پس فرستادن. بازفرستادن؛ [شخص ] 


Get back! 
get back at sb 


(پس از بیماری) راه افتادن. 


got back on one's feet 
بستر را ترک کردن‎ 

۱. عبور کردن» گذشتن» get by‏ 
رد شدن ۲. سر کردن, گذراندن, گذران کردن. 
سر و ته چیزی را هم آوردن؛ دوام آوردن 
get (sth / sb) down‏ 
گذاشتن ۲. [برنده. شکار ] زدن, انداخحتن» از 


۱. پایین آوردن. 
پا 
پا درآوردن ۳. [غذاء قرص ] بلعیدن» قورت دادن» 
فرو دادن ۴. نوشتن» یادداشت کردن ۵. (محاوره) 
پکر کردن دمغ کردن» حال ... را گرفتن» افسرده 
کردن, ناراحت کردن 

۶. پایین آمدن. پیاده شدن؛ میز (غذا) را ترک 


get down on one's knees . افتادن‎ 


get down to sth 


get down to brass tacks —> brass 
تو آوردن» به داخل آوردن 0 (۵۵/ ۵8) 6و‎ ۱ 
[محصول. مالیات و غیره ] جمع کردن» جمع‌آوری‎ .۲ 
کردن ۳. [یزشک. پلیس و غیره ] آوردن, صدا کردن‎ 

۴ [آذرقه رغره ] گرفتن, حریدن 
۵. وارد شدن, داخل شدن, تو آمدن ۶. [اتوبوس, 


قطار و غیره ] رسیدن؛ [شخص ] به خانه رسیدن ۷ 
انتخاب شدن: پذیرفته شدن, قبول شدن 
get one's hand in —> hand’‏ 
get one's eye in — eye"‏ 
Tcouldn't get a word in (edgeways).‏ 
حتی نتوانستم دهانم را باز کنم 
پیدا نکردم. 


فرصت حرف زدن 


اج get a blow in‏ 
(محارره) شرکت کردن در get in on sth‏ 
۱ [خانه. پارک وغیره] وارد شدن ۵ ماما 96 


1= sit 
a= go 
ز‎ yes 


father 
a= now 
1] chain 


f= sue 


=boy‏ رد 
ده 


hour 


aii 


"۷ 


vi 


9 


vt 


vi 


wv 


[دندان ] کشیدن؛ [لکه ] پاک کردن» زدودن, از 
بردن؛ [کتاب ] ( از کتابخانه ) گرفتن» امانت گر 
۵. گفتن» بر زبان آوردن, ادا کردن» اظهار کردن 
۶. [کتاب و غبره ] منتشر کردن, انتشار دادن یرون 
دادن؛ توزیم کردن» پخش کردن ۷. [طرح. نقده, 
فهرست و غیرء ]آماده کردن» تهیه کردن» تنظیم 
کردن ۸ [سئله و غیره] حل کردن 

۱ از get out of (doing) sth‏ 
فتن, به انجام کاری 
خلاص کردن 


تن درندادن؛ [مشکل و غیره ] خود را از 
۲. [عادت و غیره ] ترک کردن. کنار گذاشتن 


برو برگرد ندارد. there's no getting out of it‏ 
بی‌برو برگرد؛ چه بخواهی چه نخواهی, چاره‌ای نیست 
[اعتراف, پول و غیره ] از get sth out of sb‏ 
کسی درآوردن, از کسی بیرون کشیدن, از کسی گرفتن 
چیزی را از سر get sth out of one's mind‏ 
خود بیرون کردن. چیزی را فراموش کردن 

۱. [تخص ] فراموش کردن (5۵/5#) 0۷6۲ 96۱ 
۲. [موانع, مشکلات و غیره ] غلبه کردن بر» 
بر چیره شدن بر» از سر گذراندن 
۳ عبور کردن. رد شدن» گذشتن 
بهبود یافتن, خوب شدن get over an illness‏ 
از زير باٍ ضرری کمر راست کردن 
get over a surprise‏ 


آمدن 


get over a loss 
از تعجب درآمدن.‎ 

به حال عادی برگشتن 

از ضربه‌ای کمر راست کردن. 
از شوک درآمدن 


get over a shock 


One can't get over the fact that... 


.خلاص شدن, تمام كردن ۰ ۱۷:0 0۷6۲ ٤ع‏ 
به پایان رساندن 
۱ عبور دادن, گذراندن» ۲ get sb / sth‏ 


رد کردن ۲. از شر 
به پایان رساندن ‏ 
Can we jut get this questioning over with? >‏ > . [فکر 
وغیره ] فهماندن منتقل کردن 

۱ [شخص] راضی کردن» («9/5ء) ۲۵۷۵۳۵ get‏ 
متقاعد کردن ۲. [موانع, منکلات] آمدن بر 
غلبه کردن بر حل کردن ۳. [قانون. مقررات ] از 
کنار ... گ‌ذشتن, دور زدن» پرهیز کردن از 
اجتناب کردن از 

۴ [خبر. شایعه و غیره ] پخش شدن, شایع شدن» 
پیچیدن 

فرصت انجام ...را 
پیدا کردن» رسیدن به» پرداختن به» توانستن؛ 
موفق به ... شدن 


حلاص شدن, تمام کردن, 


get round to (doing) sth 


vi 


vt 


vt 


vt 


vi 


vr 


get 


Get off my toes! 
Get (up) off the floor! 
get off sb's back 


از موضوع خارج get off the subject‏ 
شدن / پرت شدن؛ موضوع را عوض کردن 
۱ جلو رفتن» ف get (sth) on‏ 


پیشرفت کردن ۲. موفق شدن» توفیق یافت 

نایل شدن ۳ ادامه دادن ۴. (با هم) تفاهم 

داشتن» توافق داشتن» ساختن» سازگار بودن 

۵. [لباس] پوشیدن. تن کردن؛ [کفص] پوشیدن» 

پا کردن؛ [دربوش, سر ] گذاشتن 

How are you getting on? اوضاع چطوره؟‎ 

حالت چطوره؟ 

پیر شدن, مشن شدن 
Time is getting on. It's getting on.‏ 


be getting on (in years) 


دارد دیر می‌شود. 
دارد چهل سالش می‌شود..forty He's getting on for‏ 
نزدیکي چهل سال دارد. 

It's getting on for midnight. 
دارد نیمه‌شب می‌شود. نزدیک نصفه‌شب است.‎ 
There were getting on for a hundred people. 
نزدیک به صد نفر بودند‎ 
با کسی تفاهم داشتن, با کسی ساختن, اء ۷۸ 00 ۴ع‎ 
با کسی کنار آمدن‎ 
sth به کاری ادامه دادن‎ .۱ 
کاری را دنبال کردن ۲. در کاری پیشرفت‎ 
Get on (with you)! 


get on 


برو پي کارت! برو بابا! 
دست بردار! شوخی نکن! 
بجنب! یاالله! عجله کن! Get a move on!‏ 
[اسب. اتوبوس و غیره ] سوار ...شدن و 00 6و 
ایستادن. سرٍ پا ایستادن؛ get on one's feet‏ 

(مجازی) دوباره روی پای خود ایستادن 

به کسی پیله کردن get on sb's back‏ 
اعصاب کسی را ناراحت get on one's nerves‏ 
کردن / خرد کردن. کسی را عصبانی کردن 

۱. تماس برقرار کردن با (۶/ و 10 0۸ و 
ارتباط برقرار کردن با؛ صحبت کردن با؛ تلفن 
زدن به ۲. (محاوره) [حقیقت و غیره] پیدا کردن» 
فهمیدن. کشف کردن» پی بردن به؛ [شخص ] پی 
به ماهیتِ ... بردن» شناختن؛ رد پای ... را پیدا 
کردن 

۱ حارج شدن بیرون رفتن؛ 
پیاده شدن ۲. فرار کردن, دررفتن» گریختن ۳. 
[خبر, راز و غیره ] برملا شدن» درز کردن» افشا 
شدن 


get (sth) out 


۴. بیرون کشیدن, درآوردن» خارج کردن؛ 


geyser 


get sth under control —> control 
get under way —> way 
(از خواب و غیره) بلند شدن» صد (50/ اء) 8و‎ .۱ «# 
برخاستن, پا شدن ۲. [باد] درگرفتن» شروع‎ 
شدن؛ شدت گرفتن؛ [دریا] طوفانی شدن»‎ 
متلاطم شدن ۳. سوار شدن؛ سوار اسب شدن‎ 
بالا بردن؛ [بادبان ] برافراشتن ۵. (از خواب)‎ .۴ 
بلند کردن؛ بیدار کردن ۶. ترتیب دادن جور‎ 
کردن؛ [مهمانی, کنسرت و غیره] بر پا کردن» راه‎ 
انداحتن» برگزار کردن؛ [داستان ] ساحتن» درست‎ 
کردن؛ [عرض‌حال ] تنظیم کردن ۷ آماده کردن»‎ 
حاضر کردن؛ مرتب کردن» منظم کردن. آراستن:‎ 
[کتاب ] عرضه کردن. چاپ کردن ۸ [سخنرانی.‎ 
ادبیات و غیره ] کار کردن روی. مطالعه کردن روی‎ 
get sb's temper up کسی را عصبانی کردن‎ 
get sb's bak (محاوره) کفرٍ کسی را درآوردن. وبا‎ 
کسی را عصبانی کردن‎ 
get one's monkey up (عامیانه) آن روی سگ‎ 
(کسی) بالا آمدن‎ 
سرعت گرفتن, سرعتٍ چیزی بالا رفتن 50000 pں یر‎ 
get up steam فنی) فشارٍ چیزی بالا‎ ۱ 
.۲ رفتن / افزایش یافتن ۲. نیروی خود را جمع کردن‎ 
(مجازی) داغ کردن, جوش آوردن؛ عصبانی شدن‎ 
get up one's اشتهای خود را تحریک کردن )»مص‎ 
get oneself up خود را آراستن‎ 


خود را به لباس / هیئتِ 
درآوردن, مثل... لباس پوشیدن 
[درخت. نبه و غیره] بالا رفتن از get up sth‏ 
۷ ۱. رسیدن به ۲. دست زدن به 5 ٥ا‏ من اهو 
کردن > What will they get up |o nex?‏ > 
(محاوره) در دسترس. ‏ /ا9ه 24" get-at-ab|e / get‏ 
قابل‌دسترسی, دم دست 
۸ فرار» گریز. فرار گردن. getaway / getawer/‏ 
دررفتن 
۸ گردهمآیی. دوه get-together /'get‏ 
انجمن. جلسه؛ جشن, مهمانی 
(محاوره) ۱. [کتاب» مجله و غیره] Qet-Up /'get ap/‏ 
آرایش, شکل؛ [باس ] مُدل. شکل ۲. لباس؛ سر و وضع 
(محاوره) انرژی» /تهع 5 وه بعع/ get-UP-and-g0‏ 
جون و بنیه؛ حرارت 
# (گیاه) علفي مریم. علفب میارک /«ونند۵/ 9۵7 
/ منز / geWgaW‏ 


get oneself up as 


father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup #:=bird 2= about‏ دنه 
n=‏ 
jam‏ = 


near ca=hair v= pure _ el= player 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


vi 


vt 


vı 


vw 


vw 


vi 


vi 


vt 


vt 


get through (sth) [خبر بام و غیره]‎ ١ 
رسیدن. دریافت شدن ۲. [داوطلب ] قبول شدن؛‎ 
[لایحه ] تصویب شدن. (از مجلس) گذشتن؛‎ 
[پیشنهاد ] پذیرفته شدن ۳. تماس گرفتن» ارتباط‎ 
برقرار کردن ۴. منظور خود را رساندن. حرف‎ 
خود را فهماندن ۵. کار خود را تمام کردن‎ 

۶ عبور کردن از» رد شدن از. گذشتن از ۷ 
[امتحان و غیره ] قبول شدن در پذیرفته شدن در 
۸ [کار] تمام کردن, انجام دادن به پایان 
رساندن؛ [آذوقه. سوخت و غیره ] تمام کردن, ( تا ته ) 
مصرف کردن؛ [پول ] تا ته حرج کردن 


get through to sb that... به کسی فهماندن که...۰‎ 

به کسی حالی کردن که 
کاری را تمام کردن get through with sth‏ 
۱. عبور دادن get sb / sth through‏ 


گذراندن, رد کردن ۲. [پیغام ] رساندن ۳. [قانون] 
به تصویب رساندن» (از مجلس ) گذراندن؛ 
[داوطلب و غیره ] باعثٍ قبولي ... شدن, باعث 
موفقیت ...شدن 1 

نمی‌توانم get it through to him that...‏ ای 1 
به او بفهمانم که.... نمی‌توانم به او حالی کنم کد.... 


get sb through to ارتباط کسی را با (جایی)‎ 
> Get me through ۱0 Paris! > برقرار کردن‎ 
get to sb /sth عصبانی کردن, از کوره‎ .۱ 


در بردن؛ ناراحت کردن» اذیت کردن؛ اثر 
گذاشتن روی ۲. رسیدن به» رفتن به 

شروع کردن. دست به کار شدن get to work‏ 
کاری را شروع کردن. get to doing sth‏ 
مشغول به کاری شدن 

۱ [چيزھا] جمع کردن, get (sh /sض) together‏ 
گرد آوردن؛ [مردم] (دورِ هم ) جمع کردن» گرد 
هم آوردن؛ [دستگاه] سوار کردن؛ جمع کردن 

۲ (دورٍ هم) جمع شدن, گرد آمدن؛ انجمن 
کردن؛ (با هم ) ملاقات کردن ۳. توافق کردن, به 
توافق رسیدن 

خود را کنترل کردن, بر خود تااهو0) get oneself‏ 
مسلط شدن, خود را جمع و جور گردن 

(محاوره) از بش برامدن؛ get it together‏ 


خود را جمع و جور کردن 
۱ از زیزش رد شدن 7 get under (sth)‏ 


گذشتن ۲. مخفی شدن. پناه گرفتن 


۳ از زیر ...رد شدن / گذشتن ۴. مخفی شدن 
در» پناه گرفتن زیر 

[آتش و غیره ] کنترل کردن» get sth under‏ 
مسلط شدن بر 


۵6 12 او‎ 
eı= say مو دنه‎ a= now ot=boy 
دهد‎ hour j=yes ۷-۷۵۸ tf=chain d5: 


not have the ghost of a chance ذره‌ای شانس‎ 
ن. کوچکترین شانسی نداشتن‎ 
ghost sb's book / speech 


نویسند؛ کتاپ / 
سخنراني کسی بودن 
شبح‌مانندی» 
شح مگونگی. شبح‌سانی 
ghostly /'gaustlı/ (comp ghostlier, super‏ 
ghostliest)‏ 


ghostliness هی‎ / 


4 ۱.(مربوط به) ارواح؛ روح‌مانند. 


ghost OWN دی‎ taun/ 


اه ghost-writer /'gaust‏ 
کتاب و غیره ] نویسنده (پشتٍ پرده)» نویسند؛ اصلی 
۱. غول بیابانی. دیو 


مجسمۂ هراس, ابوالهول * آدم قسی‌القلب 
([اخلاق, عادات و غیره ] ۵ ghoulish‏ 
وحشتناک. هراس‌انگیز؛ نفرت‌انگیز. نفرت‌بار 
GHOQ /dsi: eııf ‘kju:/ > General Headquarters‏ 
” (نظامی) قرارگاه کل. فرماندهي کل. ستادِ کل 
۸ ۱.سرباز (آمریکایی) 
۲ نظامی 

۱ غول ۲. ادم غول‌پیکر. lant /'dzaran/‏ 
نره‌غول: (مجازی) غول ۳. حیوانِ عظیم‌الجنه؛ گیا 
عسظيم‌الجثه ۴ (صفت‌گونه) غولاساء غول‌پیکر. 
عظیم‌الجته: عظیم. خیلی بزرگ 

۱ ماده‌غول ۲ زنٍ غول‌پیکر /۵:::00/66/ 201655او 

(ورزش) ورزشکار ۰ giant-killer dıı kıl()/‏ 
قدّرشکن. پهلوان غول‌افکن. تهرمان شیرگیر؛ تیم 
غول‌افکن 

giant panda مدیم‎ paenda/ پاندای چینی‎ 

۷ تندتند حرف زدن. ۵20 gibber‏ 
ناشمرده حرف زدن, ورور کردن 

صداهای بی‌معنی؛ / ۵06715۱ 
حرف‌های نامفهوم. ور و ور؛ شُرّوور» پرت و پلا 

۸ ۱ چوبه دار, دار ۷ gibbet‏ 
۲ مرگ بالای دار ۱ 

۷ ۲ دار زدن, به دار کشیدن؛ از دار آویختن, بالای 
دار بردن ۴.(مجازی) مسخرۀ دیگران کردن. مضحکه 
مردم کردن؛ انگشت‌نما کردن, آیروی...را بردن 

۸ گیبون (-کوجکترین بوزينة آدم‌نما) ‏ /««طی/ 910000 

4ه ۱ [ماء] در (مرحله) تثلیث. giİbbOUS /'gıbas/‏ 
به صورتِ قر ص ناتمام. بزرگ‌تر از نیمه ۲. 
گوژپشت. قوزی؛ قوزکرده 


adv 


ghoul /gu:l/‏ ا 
۲ کفن‌دزد» مرده‌خوار ۳ (به تحقر) غول وحشت. | 


۵۱ /dsi: a (pl GIs) 


ا 

له ۱.(مربوط به) 2 
۲ اهل غا 

* گاری 


Ghana /'ga:na/ 
Ghanaian /ga:ncın/ .غنایی‎ 


gharry /'gerı/ ( ام‎ gharries) 
ghastliness نمی‎ (US) هو‎ 
بیمارگونگی, رنگ‌پریدگی؛‎ ۱ ۸ 
ترستاکی, وحشتناکی, هولناکی‎ 
ghastly نمی‎ (US) 'ges-/ (conp ghastlier, 
super ghastliest) 4ه ۱.(رسمی) [ظاهر ] مثل مرده‎ 
.۲ بیمارگونه. رنگ‌پریده. بی‌نور؛ [نور] مات» مرده‎ 
ترسناک» وحشناک» شوم ۳ (محاوره) مزخرف»‎ 
بیخود ۲ مریض, بیمار, ناخوش, بدحال, پریشان‎ 


پریده ۲ 


ghat ga n 


رودخانه قرار دارد) 


(در هند) جایگاو (مراسم) مرده‌سوزان افاي جنر 
ghaut /ga:ı/ = ghat 0‏ 


۸ روغن حیوانی 
یار ترشی ۲. خیارشور gherkin /'ga:kın/‏ 
۸ .محلةً بهودی‌ها. ghettos)‏ ام) اندهی/ ghetto‏ 
گتو ۲. [اقلیت‌های نزادی /مذهبی ] محله ۳. محل 
زاغه‌نشین‌ها, حلبی‌آباد. محل فقیرنشین 
اهاط ghetto blaster /'getov bla:sts(r), (US)‏ 
(محاوره) رادیوضبط د. 
(US) -12-/‏ ,درجم ghettoisation‏ 
gheltoization‏ = 
ghettoise /'getouarz/ = ghottoize‏ 
اه ghettoization /getovar'zer fn, (US)‏ 
۸ در محله‌ای خاص اسکان دادن. جدا کردن 
(به طعنه) در محله‌ای خاص ۱۵۱۵۲0۸/۰ 91610120 
اسکان دادن, جدا کردن 


ghi /gi:/ = ghee 
ghillie /'gılı/ = gillie 
ghost ۱.روح ۲.(کهنه) روح» روان» ی‎ 
۵ نفس؛ جان ۴ شبح؛ جن ۴.(تلویزیون) سایه‎ 
[سخنرانی, کتاب و غبره | نویسنده (پشت‌پرده),‎ 
نویسندة اصلی ۶ اثره ر‎ 
[سخنرانی و غیره ] نویسندة اصلي ...بودن‎ .۷ 
نویسنده پشتِ پرده بودن‎ .۸ ۷ 
lay the ghost (of) روح شیطانی را از بدن‎ .۱ 
خارج کردن ۲ (محاوره) طلسم (کاری) را شکستن‎ 


the Holy Ghost 


روح القدس 
جانیه‌جان آفرین  give up the ght‏ 
تسلیم کردن؛ [دستگاه. ماشین ] پاک از کار افتادن 

the ghost of a smile لبخندی مبهم‎ 


جان دادن. 


He looks like he has seen a ghost. 


وحشت‌زده به‌نظر می‌رسد. انگار که جن دیده باشد. 


gillyflower 
gifted with برخوردار از‎ 
gift shop ۵۲ fop/ مغاز؛ اجناس کادویی‎ 
gift token ابو‎ toukan/ ُن خرید‎ 


۱11 voucher /'gıft vautja(r)/ = gift token 
gift-wrap ویو‎ rap/ ( prp gift-wrapping, 
pt.pp gift-wrapped ) [بسته ] کادو پیچیدن‎ 
درشکۀ دوچرخه, کالسکة دوچرخه /واع/ وأو‎ ۱ ۸ 
/ قایقی کشتی؛ قايي ناخدا ۳ (محاوره موسيتي جاز‎ ۲ 
باپ) کار خالتور. کار حرفه‌ای؛ اجراء برتامه‎ 
gigantic عظیم. خیلی‌زیاد. میس‎ »4 
وحشتناک؛ غول‌آساء بسیار بزرگ‎ 
۱.کرکر کردن, نخودی خندیدن‎ 
با رر گفتن, با رر گفتن‎ ۲ ۷ 
کرکر خنده, خند؛ نخودی, هرهر ۴ جوک.‎ ۲ ۸ 
شوخی» اسباپ خنده, چیزِ خنده‌دار‎ 
خوش خندها آان؛ اهل هره و کر / :۵ لاوواو‎ 4 
واو0ا٥ فاسق (پولی). (عمامونو /م) /نادود/‎ « 
(مرد) نشانده, ژیگولو‎ 
0۲ /gıld/ ( pı gilded; pp gilded, gilt) 
آپ طلا دادن زراندود کردن. مطلا کرد‎ 


giggle /'gıgl/ 


Mw 


دادن, براق کردن 
طلا خرج مطلا کردن 
زهر.. را گرفتن. شکر به داروی تلخ 


زدن 


gild the li 
gild the pill 


gild /gıld/ = guild" 
4ه آب طلا داده‌شده. زراندود.‎ 
اب زراندو‎ 


پولدار؛ از طبقاتِ بالا 
جوانان ثروتمندٍ امروزی. جوانان 
از طبقاتٍ بالا 


the gilded youth 


اعیان, جوان 


طلاکار؛ تذهیب‌کار 
۸ ۱ طلاکاری, زراندود کردن؛ 
ذهیب ۲ طلا؛ آس 


gilder ۵ 

gilding ای‎ / 

طلا اکلیل 

۲ [قارج ] تیغه, 

۰ در جمع) بناگوش؛ زير چانه 
be green 7 white / pale about the gills‏ 

سیده بودن؛ هول‌گرده بودن 

رگ و روی (کسی) پریده بودن 

۸ جیل ( = واحدٍ اندازه‌گيري مایعات. برابر با ۵ gill‏ 
۲ لیتر) 

۸ (در اسکانلند) وردستِ ماهیگیر؛ 
کوله کش (شکارچی) 


gill' /gı/ 


(محاوره 


gillie اس‎ 


۲ با طعنه, با کناید. 


دل و جگر مرغ, تو دلي مرغ 


۷ !. بەنحو سرگیجه‌آوری 


هیب کردن؛ طلایی کردن ۲. برق انداختن. جلا ا 


; gilded /'gıldıd/ 
مطلا. طلا کاری‌شده. تذهیب‌شده ۲. ثروتمند ا‎ 


۱ مسخره کردن» خندیدن jibe /dzaıb/‏ 
مسخر: ن 9 

۸ . ریشخند, تمسخر؛ نیش, طعنه, کنایه 
خندیدن به, استهزا کردن, ریشخند کردن. 


تمسخر کردن, دست انداختن 


gibe at 


وه gibingly‏ 
با تمسخر, ریشخندکنان, به طورٍ مسخره‌آمیزی 
ماد giblets‏ 
زنِ خارجي سرباز ar braıd/‏ ده GI bride‏ 
آمریکایی 
giddily /'granı/‏ 
۲ با سیکسری, با سبک‌مغزی» سبکسرانه؛ با 
بی‌فکری» با بی‌خیالی 
۸ سرگیچه ۲ سبکسرى» /ıı5ي'/ gİddi ne88‏ 
سیک مغزی؛ بی‌فکری» بی خیالی 
QİQddY /'grdı/ (comp giddier, super giddiest)‏ 
۱. [ارتفاع, مکان] سرگیجه‌آور؛ [شخص | دچارٍ 
سرگیجه. گیج ۲. [شخص ] گیج, منگ ۳ (کهنه به تحقر) 
دی پوالھو سی ,میسن شبیک مه پک فک 
بی‌خیال؛ [زندگی ] سبکسرانه 
از چیزی شاد و شنگول بودن, 
از چیزی بسیار خوشحال بودن, سرمستٍ چیزی بودن 
احساس سرگیجه کردن, سر کسی گیج رفتن «00ای 10۱ 
دچارٍ سرگیجه شدن turn / go giddy‏ 


be giddy with sth 


play the giddy gout —> goat 

۸ ۱ هدیه, پیشکشی, تعارفی؛ کادو. ۸( 
چشم‌روشنی؛ عطیه؛ (حتوق) هبه ۲.استعداد. ۳ 
استعدادٍ خدادادی ۲ حق اعطا, قدر 


(محاوره) چیز راحت, چیز آسان؛ ؛ چیز (ساوره) فتاه 


بخشیدن؛ (حقوق) 
سوال آسان 
the gab —> gab‏ 6۲ 


question‏ بر 


چیزی را به کسی هدیه n gift of sth‏ و 


کردن / اعطا کردن 
عیدی 


gift‏ دا 


به عنوان هدیه, مجانی 


God's gili 


(محاوره) موهبت» موهبتِ الهی. نعمتِ 
خداداده 
He thinks he's God's gift to the human race. >‏ > 
Don't took a gift horse in the mouth! (prov)‏ 
دندان اسپ پیشکشی را نمی‌شمرند. 
‘The post is in the gift of the Prime Minister.‏ 


اعطای این مقام در اختیارٍ نخست‌وزیر است 


gift certificate /'gıfi satıfikot/ (US) = gift token gillyflower /'d3ılıfava(r) / (گل) میخک‎ Mn 
gifted /gıfud/ (گل) شب‌بو زه مستعد. بااستعداد, استشنایی‎ ۲ 
ii see اه دنه هه ده‎ D=got ومد سود‎ 0 bird a= about 
دنه‎ 2 au=now دور ومع‎ near ua= pure و‎ player 2l 
w= wet هدز معا‎ 0= thin عمط دز‎ 3= vision 


گرو ار» گرو تندرو 
0,0 آهسته. یواش, / gingerly /'dsındsalı‏ 
به نرمی, محتاطانه, با احتیاط 
ginger nut /dıındsa nat/‏ 
gingham /'gıqam/‏ 


gingko او‎ ( p/ gingkos, gingkoes) 
گینکو (- درختی چینی یا زاینی با برگ‌های بادیزنی‌شکل)‎ ۸ 

۶ (گیاه پزشکی) جنسینگ وت ginseng‏ 

gipsy ام) /عمجه/‎ gipsies) = gypsy 

iraffe /dsr'ra:f, (US) dıraf/ ( ام‎ giraffe, giraffes) 


زرافه 

۷ (ادبی) ۱.احاطه pı.pp girded, girt)‏ ( /0جو/ gird‏ 
کردن, در برگرفتن, گرد...را گرفتن ۲. پوشاند 
مجهز کردن ‏ _ 

۷ (هنه) خود را آماده 
کردن برای» مجهز شدن برای 


gird oneself for sth 


[شمشیر و غیره ] (با بند / کمربند) 0١‏ اء ٣او‏ 
بستن» حمایل کردن 
vt‏ [لباس ] کم . را بستن gird sth up‏ 


کمرِ همت بستن, میان بستن. ٥اا‏ 0965 درد ۵٣ع‏ 


آماد؛ کار شدن, عزم جزم کردن 


(معماری) شاه ت نیره تیر حمال وی girder‏ 
۸ ا کمربند, کمر اگرست. girdle’ /'ga:dl/‏ 
شکم‌بند. گن ۳ (مجازی) حلقه, کمربند 


a girdle of green fields around a town >‏ < 
۷ ۴.(ادبی) احاطه کردن, دور... را گرفتن» در بر 
گرفتن. حلقه زدن دور 
girdle sth about / around / with = girdle vt‏ 
(در اسکاتلند) قالب کیک (گرد) /:دع/ ۵2 الأو 
۸ ۱. دختر؛ دختربچه ۲ (فرزند) دختر /2۱ع/ ٣او‏ 
۳ شاگرد (دختر)؛ کلفت؛ کارگرٍ زن؛ فروشندة ز 
۴ [بسر ] دوست دختر 


(محاوره در خطاب) بر و بچه‌ها, بجه‌هاء ازع ۸6 


a little girl 
در بریتانیا. آموزشی) شاگردٍ قدیمی‎ ( 
(محاوره) ۱. همسر, زن ۲. مادر. مامان‎ 


old girl 
the old girl 


۳ پیرزن 
۸ منشی girl Friday /g3:1 'frarder, 'fraıdı/‏ 
۸ دوست‌دختر؛ دوست / girlfriend /'ga:lfrend‏ 
۸ پيشاهنگي دختر Girl Guide /.g3:1 'gaıd/‏ 
۶ ۱. [زن ] (دوران) کودکی؛ / نمی / girlhood‏ 


نوجوانی؛ جوانی؛ دوشیزگی, دور دختری ۲ دختران 
هه [رفتار. ظاهر و غیره ] بچگانه» / rlish /ga:l/‏ 
کودکانه؛ دخترانه 


هه (محارره) ۱. ظاهرفریب؛ 


دی و ۲ (در جمع) او 
۳ طلاکاری, زراندود کرد 
طلا؛ اکلیل 


(در بریتانا) 


take the gilt off the gingerbread 
لط چیزی را از بین بردن‎ 
gilt /gılt/ pp of gilda 


هه (کتاب ] لب‌طلایی 'edsd/‏ ای gilt-edged‏ 

(مالی) اوراتي بهادار .. gilt-edged securities / stock‏ 
مسان 

۸ [قطب‌نما. زیروسکوپ و غیره ] gimbals /'dsımblz/‏ 


دوقاب 


مزخرف 
۸ مت چوب ی gimlet‏ 
(مجازی) نگاو و دقیق, چشم نافذ, نگاو نیز وه الاو 
(محاوره) ۱. وسیله, ابزار» چیز gimmick /'gımık/ jı‏ 
۲ وسیل جلپ نظرء وسیل جلپ توجه؛ (سیاسی) 
شعار, شعارٍ دهن‌برکن ۳ لک حقه. ترفند. بازی 
۴ وسیل جدید؛ کار جدید؛ حرف تازه 
۱ وساي« ابزار, چیزها . / هو gimmickry‏ 
۲ وسایل جسلپ نظر. وسایل جلپ توجه؛ 
شعارهای دهن‌پرکن ۳. دوز و کلک, ترفند؛ شعار 
gimmicky /'gımıkt/‏ 
فریبنده» غلطانداز ۲. [شخص ] حقه, کلک 
gin' /dsın/ ( prp ginning, pı,pp ginned)‏ 
.دام, تله؛ کمند ۲. ماشین 
۷ ۳ [حیران و غیره] به دام انداختن, به تله انداخ 
گرفتن؛ به کمند انداختن ۴ [یبه] پاک کردن, از 


پنبه‌دانه جدا کردن, فخمیدن 


چ 


gin /daın/ 
ginger / ۵۵ / ۰ 
زنجفیل ۲ نشاط. سرزندگی. زندگی. حیات؛‎ 
۴۳ حرارت. حرکت. فعالیت. نیرو. انرژی. تحرک‎ 
رنگ حنایی, رنگ قرمز ۴.(شخص) موحنایی, مو‎ 
خر‎ 


هه ۵. [مر ‏ حنایی, قرمز ۶. [بیسکویت و غیره ] زنجبیلی 


۷. روح بخشیدن به» سرحال آوردن, زنده کردن؛ 
قدرت دادن به, توان بخشیدن به» تحرک ایجاد 


کردن در 
ginger sb / sth up = ginger vt‏ 
# جینجرایل ginger ale /dsındzer ‘eıl/‏ 


( = نوعی نوشاية گازدار غیرالکلی) 
ginger ale‏ = /(ددط ginger beer /daınd3»‏ 
نی زنجبیلی. . /redضدdınd3'/ gingerbread‏ 


سرمشتي خوبی بودن. give a good example‏ 
سرمشقي خوبی شدن 
روی کسی اسمی گذاشتن 
(مخایرات) می‌خواهم با 
شمار؛ دویست و سی و یک نیوتاون صحبت کنم. 
(عامیانه) برای چیزی ھج give a damn for sth‏ 


ارزشی / اهمیتی قائل نشدن 


give sb a name 


me Newtown 231!‏ ع؛ 


give a damn about sb  لخاد (عامیانه) کسی را‎ 

آدم حساب نکردن, به کسی محل سگ نگذاشتن. برای 

کسی تره هم خُرد نکردن 

0K, 008 (در آمریکاه عامیانه) ْب بنال ببیتم!  !۷۵ع‎ 
give anything to do sth / to have sth 

برای انجام کاری / داشتنِ چیزی حاضر به پرداختِ هر 

چیزی بودن 

give sb to believe sh  |ر در کسی تصور چیزی‎ 

ایجاد کردن 7 

give the case for / against Sb  هب (حثوق و غره)‎ 


نفع / به ضررٍ کسی رأی دادن, برل / علیه کسی حکم 
صادر کردن 
(حقوق ( به دسىتٍ given under my hand and seal‏ 
بنده رسیده و مهر و امضا شده 
تصمیم خود را اعلام کردن؛ 
(حتوق) حکمی را صادر کردن 
سلام مرا به او ٻlڻ!  Give him my regards!‏ 
سلام گرم مرا به او برسان! 
give sb (some / no / any) trouble‏ 

برای کسی دردسر درست کردن. کسی را اذیت کردن. به 
کسی زحمت دادن با کسی شدن 

‘The doctors gave him 2 years (to live). 
دکترها گفتند دوسال بیشتر زنده نمی‌ماند.‎ 

How long do you give that marriage? 
فکر می‌کنی این ازدواج چقدر دوام می‌آورد؟‎ 
1 در این مورد با شما موافقم. .اطا ەر نی‎ 
حرف شما را می‌پذیرم.‎ 


give a decision 


Give him my love! 


2 


n 


n 


n 


n 


vt 


مثل دختربچه‌هاء مثل دخترهاء /ا/:ا:دع'/ yا۸ءناgir‏ 
دخترانه, ( به طرزی) کودکانه» (به طرزی) بچگانه 
رفتار بچگانه. بچگی. . /ı8ە/1ا:3'/ girlish ne55‏ 
رفتار کودکانه؛ رفتار دخترانه, حالتِ دخترانه 
Girl SOU /gz:1 'skavt/ (US) = Girl Guide‏ 
(در بر انکداری) giro /'dzaıarau / ( p/ giros)‏ 
+ سیستم حواله‌ای, سیستم جیرو ۲. حوالۀ بانکی؛ 
حوالهٌ مدد معاش, چک مستمری ۳.(صفت‌گونه) 
حواله‌ای. جیرو 
سیستم حواله‌اي پستی, جیروی پستی 651۳0 افههناه۳ 
حساپ جاري پستی a giro account‏ 
girt /g3:t/ pt,pp of gird‏ 
سب ] نگ ۲. [درخت وغیره] girth /g2:0/‏ 
محیط, قطر؛ [کمر, باسن و غیره ] دور؛ دور کمر 
[گزارش, گفتگو و غیره ] نکاتِ مهم. gist /daıst/‏ 
نکاتِ اصلی, جان کلام. اصلٍ موضوع 
۱ دادن )ې (+ give' /gıv/ ( pr gave, pp given)‏ 
تقدیم کردن, اهدا کردن. هدیه دادن, اعطا کردن 
اكه حمایت و غیره ] کردن (به) ۲. دادن» 
فروختن ۴ دادن, سپردن (به)؛ تحویل 
دادن (به )؛ [پینام ] رساندن (به)؛ [توصیف و غبره ] 
ایب ۴ باعث ...شدن, موج شدن؛ مقدر کردن 
(برای)؛ [مجازات ] دادن (به)؛ تعیین کردن (برای)؛ 
[رتت ] دادن به؛ مهلت دادن, وقت دادن (به )؛ وقت 
گذاشتن (برای) ۵.(ریاضی) شدن 
times 4 gives 20. <‏ 5 > ۶. [بیماری و غیره ] 


ال دادن 
دادن (به) < 60۵ Youve given me your‏ > ۰۷ وقف 
کردن. صرف کردن (برای / به خاطر), اختصاص 
دادن (به)؛ تقدیم کردن, پیشکش کردن (به) 

۸. بخشیدن» بخشش کردن .٩‏ فرورفتن؛ خم شدن. 
تا شدن؛ تاب نیاوردن. طاقت نیاوردن؛ وادادن؛ 
شت شدن 

(محاوره) تازه چه خبر؟ چی شدە؟  e6?‏ ۷اچ W4‏ 


خبری هست؟ 


give sb one's hand دستِ خود را به سوۍ‎ .۱ Give me liberty or give me death! با آزادی‎ 
یا مرگ! کسی دراز کردن ۲.(کهنه) با کسی ازدواج کردن‎ 
give one's daughter in marriagê  jۃÈڏ‎ (iq) Give me Mozart every time! همیشه موزارت را‎ 
بر دیگران ترجیح می‌دهم. خود را به کسی دادن‎ 
give sb one's trust به کسی اعتماد کردن.‎ give a groan عُرزدن‎ 
به کسی اطمینان کردن‎ give a laugh خندیدن‎ 
give sb good day (کهنه) به کسی روزبخیر گفتن‎ give a cry فریاد کشیدن‎ 
give sb one's word کسی قول دادن‎ give a sigh آه کشیدن‎ 
He gave as good as he got. هیچ چیزی را‎ give three cheers سه بار هورا کشیدن‎ 
بی‌جواب نگذاشت. هر ضربه‌ای را جواب داد.‎ give a shrug of the shoulders . شانه بالا انداختن‎ 
معامله به مثل کرد.‎ give a gesture ادا درآوردن‎ 
i= see a:= father D=got 5:=saw u=cook u:=to0 A=cup 3:=bird 2= about 
e1 = say au=now oi=boy مهد‎ ¢a=hair t= pure دم‎ player a= fire 
awa = hour wet tf=chain dJ=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe ision sing 


vw 


vî 


"۷ 


™ 


vi 


vi 


vf 


کردن ۴. [راز و غیره ] فاش کردن, لو دادن» آفتابی 
کردن پرملا کردن. افشا کردن, گفتن؛ [شخص ] لو 
دادن 

(محاوره) قضیه را give the game / the show away‏ 
لو دادن, همه چیز را آفتابی کردن 

پس دادن (به)» give sth back (to sb)‏ 
برگرداندن (به )» بازگرداندن (به )» بازپس دادن 
(به)؛ [صدا. تصویر ] منعکس کردن 

چیزی را به کسی پس دادن / give sb back sth‏ 
بازگرداندن 

(کهنه, آدبی) [صدا ] دادن 
کردن, از خود بیرون دادن؛ [بو ] متصاعد کردن» 
پخش کردن, منتشر کردن 
۱ تسلیم کردن. دادن 
تحویل دادن ارائه کردن 
۲ تسلیم شدن, خود را تسلیم کردن, کوتاه 
آمدن 

اعلام آمادگی کردن. 
داوطلب شدن 
[حرارت. بو و غبره ] منتشر کردن» 
متصاعد کردن. پخش کردن؛ 
آزاد کردن, متصاعد کردن 

. هفته و غیره ] مرحصی 
دادن به 

(در بریتا 
مشرف به ... بودن» رو به ... بودن به ...باز شدن 
۱ (کریکت, بیس‌بال) [بازیکن ] . الات (11ء/ ۵ه) علنو 
سواخته اعلام کردن, بیرون فرستادن ۲. [کتاب, 
غذا و غیره ] توزیع کردن. پبخش کردن ۳. [خبر, 
فپرست و غیره | اعلام کردن, انتشار دادن ۴. [بو. گاز 
و غیره | متصاعد کردن, دادن. منتشر کردن؛ [صدا] 


give sth forth 


give (sh) in 


give one's name in (to sb) 


give sth off 
:ادن؛ [گاز. بخار]‎ 


give sıh off to sb [ر‎ 


اد در مورد در وینجره) 500 16/0010 ۵0 09و 


دادن. کردن 

۵ [ آذوقه. وغبره] تمام شدن ته کشیدن به 
آحر رسیدن؛ [موتور, ساعت و غیره ] از کار افتادن, 
خراب شدن 

طاقتم تاق شد. My patience gave out.‏ 
(کریکت, بیس‌بال) [بازیکن ] سوخته انه 0۱« او ۷۵ا 
اعلام نکردن, بیرون نفرستادن, در بازی نگه داشتن 
کسی را... معرفی کردن give sb out to be‏ 
اعلام شده است که It is given out that...‏ 


۱ (در بریتانیا. محاوره) 
(از کاری) دست ورداشتن, ول کردن. بس کردن 
۲ تحویل دادن دادن, سپردن, واگذار کردن؛ 
[رقت | صرف کردن, احتصاص دادن 


give (sb / sth) over 


۱ [ناامیدی, غم و غیره ] خود را be given over 10 sth‏ 


به دست ... 


به... اختصاصر 


ن ۲. صرف 


1" 


give a lecture سخترانی کردن‎ 
give a play تمایش دادن‎ 
give sb a look به کسی نگاهی انداختن‎ 
give ل۸هط وراه‎ ۵ e۵2۵ دستِ کسی را فشردن‎ 
give sb a kick به کسی لگد زدن‎ 
give sb a push کسی را هل دادن‎ 
give sb a ring به کسی تلفن زدن‎ 
give one's hair a brush ùدزj موی خود را برس‎ 
Give us a song! برای ما بخوان!‎ 


Give us a laugh! (محاوره) ما را بخندان!‎ 
give birth (to) —> birth 
give chase (to) — chase’ 
give currency (to) > currency 
give one's ears — ear’ 
give evidence of —> evidence 
give ground — ground’ 
give place to > place" 
give rise to — rise 
give or ۱۵16... (چند)...(تایی) بالاتر یا پایبن تر‎ 
> He's six feet tall, give or take an inch or two. > 
(کهنه) پیش کسی لنگ انداختن‎ 
give sb to understand that به کسی اطلاع‎ 
دادن که, به کسی گنتن که؛ به کسی اطمینان دادن که؛ به‎ 
کسی فهماندن که‎ 
give it to sb; give sb what for / a piece of one's 
10۵ (عامیانه) خدمتِ کسی رسیدن, حت کسی را‎ 
کف دستش گذاشتن‎ 
give sb sth to ery for / about چ‎ ۲ 


give sb best 


give way عقب: کردن؛ عقب نشسٹن‎ .١ 
] [ساختمان, سقف و غیره ] ریختن, فروریختن؛ [زسین‎ ۲ 
] فرورفتن؛ [طتاب و غیره ] پاره شدن؛ [نردبان و غیره‎ 
شکستن؛ [سلامتی ] تحلیل رفتن؛ [شخص ] تسلیم شدن‎ 
My legs are giving way. (محاوره) پاهايم نا ندارد.‎ 
دارم از با می‌افتم.‎ 

اه دادن, به... میدان دادن. 


give way to 


اولویت دادن ۲. جای خود را په... دادن ۳. خود را 
تسلیم کردن, به... تسلیم شدن ۴. عشلیم.اشدی. 


خود را به دست 


I give you the Queen! 
This chair gives comfortably. 


یخ‌ها دارد آب می‌شود The frost is giving.‏ 
۱. [جوایز وغیره ] توزیع give sb / sh away‏ 
کردن» پخش کردن, دادن؛ [پول و غیره ] بخشیدن 
1:۴ 


دست‌به‌دست دادن ۳ از دست دادن واگذار 


IF‏ را به دست داماد دادن 


given /'gıvn/ pp oi give" 
given name /'gıvn اه‎ 


(در آمریکا و اسکاتلند) 
اسم کوچک 
۸ دهنده, بخشنده ۱۷۵۵ giver‏ 
۸ . [برندگان ] سنگدان gizzard /'gızd/‏ 
۲ (مجازی محاوره) گلو. خرخره. حلقوم 
[ینهاد و غیره | برای كى stick in one's gizzard‏ 
» برای کسی نا گوار بودن 
4 ۱ [میوه ] شکری» 
شکرپوش ۲. [بارچه. چرم ] صاف. براق» نرم 
4 ۱. (زمین‌شناسی) (5نا) glacial /'glersıal,‏ 
(مربوط به) یخچال‌ها, یخجالی: (مربوط به) 
خبندان ۲. یخ» زده. منجمد؛ [باد. زستان ‏ 
خیلی سرد ۳. [رفتار, لبخند و غیره ] سرد. خشک» 
۴(شیمی) بلوری, بلوری‌شکل 


عصر یخبندان, عصر یخچالی 4006/0۲ 


the gl 
(زمین‌شناسی)‎ ۸ 


یخچال (طبیعی) 


` glad /eled/ (comp gladder, super gladdest) 


4 ۱. خوشحال, مسرور, مشعوف. شادمان. شاد. 
خشنود ۲. [خبر وغیره ] خوشحال‌کننده, شادی‌بخش. 
خوب, مسرت‌بخش, فرحبخش, خوش 

( از دیدارٍ شما) خوشوفتم! Glad to meet you!‏ 
خبرٍ خوش, مزده 
(عامیانه) به کسی جرا زدن. مره لاع ۸6) اء »انعر 
به کسی نخ دادن؛ با چشم کسی را خوردن 
(عامیانه) از کسی با روی ۱۵00 ها give sb )he‏ 
باز استقبال کردن, با آغوش باز از کسی استقبال کردن 
خوشحال کردن, خشنود 
کردن, مسرور کردن, شادمان کردن, شاد کردن 
(در جنگل) فضای باز. فضای glade /gleıd/‏ 
بی‌درخت. روشنه, واشدگاه 
* گلادیاتور 1۵ gladiator‏ 
له (مربوط به) / gladiatorial/gladısta:rıal‏ 
گلادیاتورها. گلادیاتوری 
of gladiolus‏ ام / gladioli /gladı'aular‏ 
gladioli, gladioluses)‏ ام ) / gladiOluS/ glacdı'aulas‏ 
۸ (گل) گلایول 
۲ با خوشحالی, با خشنودی» gladly /'gladlr/‏ 
با مسرّت؛ با کمال میل» به طیب خاطر. از صمیم قلب 
suller‏ ج not / never suffer fools gladly‏ 
۸ خوشحالی» خشنودی, gladness /'gladnıs/‏ 
خرسندی, مسرت. شعف. شادی 

glad rags /'glad ragz/ (در بریتاتیا. محاوره)‎ 

لباس مهمانی, لباس پلوخوری. لباس‌خوبه 


glad news / tidings 


¦ glaCê / glaseı, (US) gla'seı/ 


glacier /'glasıs(r), (US) 'gleı far/ 


; gladden ۸ 


4 ۱. معین» مقرر, معلوم» مورد 


۱. [شاگرد. پیمار و غیره] give (sb / sth) up‏ 
ناامید شدن از قطع امید کردن از ۲. (سحاوره) 
[شخص, دوست ] ول کردن. جدا شدن از. ترک 
کردن ۳ [شخص ] دیگر منتظر ... نبودن, از آمدن / 
دیدن ... ناامید شدن؛ [ستله مسا ] از حل .. ناامید 
شدن ۴. [کار, عادت, فکر و غیره ] ترک کردن, ول 
کردن. دست کشیدن از» دست برداشتن | 
دیگر دنبال نکردن ۵. [زندانی, شهر و غیره ] تسلیم 
کردن. تحویل دادن دادن ۶. [زندگی و غبره ] 
وقف ... کردن, احتصاص دادن به 


۷ ول کردن. دست کشیدن» دست برداشتن 
کسی را ازدست‌رفته پنداشتن. ا 10۳ رں اد ۲6 
از دا کرد / نجاتِ کسی قطع اميد کردن 
جان دادن جان به جانآفرین ‏ ۹اطع 0 رں ٥۷ع‏ 
تسلیم کردن 

(محاوره) از کمک به ... دست give up on sb‏ 

داشتن» دیگر حمایت نکردن از ول کردن 
give upon sth = give on to sth‏ 
انعطاف, انعطاف‌پذیری» نرمی give /gıv/‏ 
# ۱. توافق, سازگارى. /۱۵۱۲ 5 giİVe-and-{aK@/ gıv‏ 
موافقت. مصالحه ۲. تبادل آراء گفت و شنود, گفتگو 

(محاوره) ۱. چیز give-aWay /'gıv oweı/‏ 
چیز مجانی. چ هدیه ۲ افشاکننده. 
لودهنده ۰۳ (رادی, تلویزیون) مسابقه 


4ه ۴. [قیمت ] ارزان, مفت. کم پایین 


سوال The last question was a give-away.‏ 
آخری مثل | 
به قیمتی نازل, به د 

مفتی 


اب خوردن بود. 
خض« at a give-away price‏ 


The expression on the thicf's face was a 
giveaway. حالتِ چهر؛ دزد رازش را برملا‎ 
می‌کرد / مشتش را باز می‌کرد.‎ 
ریت(‎ 


توافق ۷ مفروض» فرض‌شده 


۵ با در نظر گرفتن, با توجه به 


under the given conditions در شرایط معین‎ 


مثلتِ ۸86 مفروض 


Given the triangle ABC 


Given good health, I will finish the work this 
به شرط وجود سلامتی / اگر سالم‎ 
این کار را امسال تمام می‌کنم.‎ 

با فرض این‌که ... 


year. 


given that... 
be given to sth / doing sth به چیزی / کاری‎ 
عادت داشتن؛ غرق در جیزی / کاری بودن. گرفتارٍ‎ 


چیزی / کاری بودن 


u:=loo A=cup 3= bird‏ مد D=got 2:=saw‏ ها عنه &=cat‏ لاد 00و نا 
player al:‏ دنه t9= pure‏ عادو _au=now oı=boy 12=near‏ ماه موه وم ده 
awa=hour jzyes w=wet tf=chain da=jan 0= thin this /=shoe 3= vision = sing‏ 


اه ate / get a gاim pe‏ . به معنی «دیدن اتفاقي کسی 
یا چیزی در مدت زمانی کوتاه» است: 
I can't describe him well, I1 only caught a glimpse‏ 

۱ of him as he drove off. 1 


glancing ,وعدنه‌اع/‎ (US) 'gl#n-/ [ضربه ] اریب.‎ .۱ a 
کجکی ۲. [فلز و غیره ] برّاق» درخشان‎ 
gland /gland/ (کالبدشناسی) غدّه‎ ۸ 
glanders /'glendez/ (پزشکی) مَشمَشه‎ ۶ 
glandular /'glandjuls(r), (US) -dau-/ 
هه ۱.(مربوط به) غدد؛ غده‌ای ۲. غده‌دار ۳ (یزشکی‎ 
ناشی از غدد‎ 
glandular fever / glendjuls 6:۷) ۰. (پزشکی)‎ 
مونون وکلوز عفونی‎ 
glare" /glea()/ نور‎ ۱ ۸ 
برقي تند. بري کورکننده. درخشش ۲ نگاو عصبانی‎ 
/تند. چشم‌غره. نگاه خشن؛ نگاو خیره‎ 
be in the glare of publicity / public attention 
(مجازی) هم چشم‌ها به سوی کسی متوجه بودن / خیره‎ 
بودن؛ جلوی چشم همه بودن‎ 
به شدت تا‎ .۱ ۶ 


» نور زننده» 


` glare? /gle()/ 
¦ درخشیدن, نور‎ 


ن» با نور 


خیره‌کننده‌ای داشتن» برقي کورکننده‌ای داشتن» نور 
(چیزی) چشم را زدن ۲.با عصبانیت نگاه کردن 
خشمگین نگاه کردن. نگاو تندی انداختن؛ با 
خشونت نگاه کردن 
با بی‌اعتنایی / نفرت glare defiance / ۵۸6 (a sb)‏ 
(به کسی) نگاه کردن, نگاهی پر از بی‌اعتنایی / نفرت 
( به کسی) انداختن 
4 ۱. [نور, آفتاب ] خیره کننده» / وهای glaring‏ 
کورکننده, تند زننده. شدید؛ [خورشید. چراغ ] با نور 
ه کننده, با نور کورکننده ۲. [جنمان, نگاء ] 
خشمگین, عصبانی, غضبناک, غضب‌آلود, خشم آلود 
۴ [اشتاه, دروغ و یره ] آشکار, فاحش, مسلم. 
غیر قابل‌انکار. واضح» نمایان ۴ [رنگ ] تند. زننده 
«هه اشکاراء به طورٍ فاحشی» ‏ /ومعاو/ اواو 
به طورٍ غیرقابل‌انکاری, به وضوح 
۸ (در تح glasnost/'gla:znost, (US) 'gla:snoust/‏ 
جماهير شوروي سابي) گلاسنوست» سیاستٍ فضای باز 
glass /gla:s, (US) glas/‏ 
(صفت‌گونه) شیشه‌ای ۲. ظرف بلور؛ لیوان؛ استکا 
گیلاس, جام. پیاله ۲ آینه ۴. دوربین یک چشم؛ 
تلسکوپ ۵. جوسنج. بارومتر ۶.(در جمع) دوربین 
دوچشسم ۷. لوازم شیشه‌ای؛ ظروف بلوری ۸. 
گلخانه؛ شاسی 4.(در جمع) عینک 
۱۰ شیشه انداختن (به). جام انداختن (یه)؛ دور 
...را شيشه گرفتن 
raise one's glass to sb —> raise‏ 


gladsome 6‏ 
سای | gladsome‏ 
خش. روحبخش, شاد. 


glamor /‘glema(r)/ (US) = glamour 
glamorisation /,glamarar'zerfn, (US) -rı'z-/ 
= glamorization 

glamorise /'glemaraız/ = glamorize 
glamorization /,glemorar'zer fn, (US) -r'z-/ 
اتر نشان دادن. جذاب نشان‎ 


2 زرق و برق دادن, 


دادن؛ زک 
[واقعه. مکان, عمل و غير[ ۵۱۵0۵۵2 9۵00۲126 
زیبا نشان دادن . ظاهر زیبایی دادن به, جذاب 


نشان دادن, لباس زیبا به تنِ...کردن» رنگ و جلا 


بخشیدن به» پرزرق و برق کردن 


پر glamorous /'glamaras/‏ 
مسحورکننده. هوش‌رباء گیرا. پرجذیه؛ 
[شخص ] جذاب, دلرباء فتان, افسون‌گره فریبا 
4ه به طورٍ جذابی, / glamorously /‘glamaroslı‏ 
به طورٍ زیبایی» به طرزی مسحورکننده, به طرزٍ 
خیره کننده‌ای 
۸ سحر, افسون, جاذبه, glamour /'glaema(r)/‏ 
گیرایی» کشش؛ فریبندگی؛ زیبایی. دلربایی؛ بسرق, 


درخشش, زرق و برق 


هه جذاب. 


۶ ۱. نظری انداختن» glance /gla:ns, (US) glens/‏ 
نگاهی انداختن؛ نگاو سریعی کردن ۲ برق زدن» 
درخشیدن 


۳ نگاه» نظر ۴.درخشش, برق» پرتو 

glance one's eye down / over / through sth 
نگاهی / نظری به چیزی انداختن‎ 
at a (single) glance به یک نظر, به یک نگاه‎ 
با نظرٍ اول. با نگاو اول‎ 
(در مورد تیره توب و غیره)‎ ۱ 
خوردن به ...و کمانه کردن» خوردن به ...و‎ 
منحرف شدن. خوردن به ... و رد شدن‎ 


at first glance 
glance off (sth) 


vw 


اا ۲. خوردن و رد شدن. اصابت کردن و کمانه 


کردن 


آنکتة کاربردی: 1 
فعل ١٥۸۸اج‏ به معني «نگاوسریع انداختن» به چیزی است: 
After the first ten minutes the interviewer‏ 
started yawning and glancing at his watch.‏ 
در انگلیسی گفتاری از عبارات (0نناو) ۸ ھا / 2۷۵ 
۷ اغلب در موقعیتی استفاده می‌کنند که می‌خواهند 
ببینند آیا چیزی درست هست یا درست کار می‌کند یا نه: 
Could you just have a quick look at the engine‏ 
for me?‏ 


فعل ۴ع فاع. یا کاربرد رایجترٍ آن در عبارات 


شیشه انداختن (به ‏ جام انداختن 8 زاء مهاو 
(به )؛ شيشه کردن؛ شيشه گرفتن (دور) 

۱. [کاشی. سفال و غیره] glaze (sth) over‏ 
لعاب دادن لعابی کردن؛ [جرم, پارچه و غره ] برق 
انداختن؟ [سطح نقاتی‌شده ] روغن جلا زدن؛ [کاغذ ] 
گلاسه کردن؛ [عکس] برقی چاپ کردن 

۲. [چشم. نگاه ] بی‌حالت شدن, بی‌نور شدن» 
مات شدن 

هه ۱. [در. پنجره و غیره ]| شیشه‌ای, glazed /gleızd/‏ 

گرفته ۲. [سفال. کاشی و غیره ] لعابی؛ [چرم. پارجه و 

غیره ] براق؛ [کاغذ ] گلاسه؛ [عکس ] برقی ۳ [چشم. 
نگاه ] مات» بی‌نور, بی‌حالت 
۸ شیشهبر / هد glazier /'glerzre(r), (US)‏ 
۸ ۱.(عمل) شیشه‌بری / glazing /'glerzıy‏ 
۲ [در پنجره و غیره ] شيشه ۳ لعاب 

۸ ۱ پرتو. سو کورسو, نور» شعاع 
(نور)؛ [فلز ] برق؛ [آب] درخشش 
جرقه 

۳ برق زدن» درخشیدن 


gleam /gli:m/ 
رگه؛ بارقه,‎ ۲ 


پرتو امید. نور امید. بارقذ اميد 06 0۶ 680ا ۾ 
a gleam of humour / intelligence‏ 
رگه‌ای از طنز / ذکاوت 
He had a dangerous gleam in his eye.‏ 
برقی خطرناک در نگاهش دا 
۶ ۱. خوشه‌چینی کردن 
۲. [خوشه‌های بافیماند؛ گندم و غیره ] جمع کردن ۳ [مزرعه 
خوشه‌چینی کردن در ۴ [اطلاعات ] ذره‌ذره جمع 
کردن, ذره‌ذره گرد آوردن؛ جمع‌آوری کردن 
۸ خوشه‌چین gleaner /'gli:n()/‏ 
ام نکاثِ جمعآوری‌شده. gleanings /'gli:nıgz/‏ 
يافتە‌هاء ا حاصل, ماحصل 
۱.(ادبی) زمین, خاک؛ کشتزار» اه glebe‏ 
مزرع ۲.(مذحب) زمینِ کلیساء ملک کلیسا 
۱.شادی, خوشحالی, خوشی, شعف؛ /:اء/ 9160 
هیجان ۲.(موسیتی) آواز چندصدایی. چندخوانی 
از شادی در پوست ن be in high glee‏ 


دستخوش شور و شعف شدن 

هه شاد. خوشحال» خوش, سرحال /0:اع/ اu٤lee‏ 
«هه با شادی. با خوشحالی leefully / gli:folr/‏ 
« در تنگ» دره len /glen/‏ 
Glengarries)‏ ام) / Glengarry /gien'gerı‏ 

کلاء اسکاتلندی 
(اعودناو ib /glıb/ ) comp glibber, super‏ 
زه [شخص] زبان‌باز. چرب‌زبان؛ [زبان, سخن ] چرب 
نرم؛ [بهانه ] محکمه پسند. ة 


glean /gli:n/ 


ام کارخانة 


a glass of wine 


یک گیلاس شراب 


a wine glass یک گیلاس شراب‌خوری‎ 


have a glass too much یک پیک / گیلاس‎ 
زیادی زدن‎ 

The glass is falling.  .gشم ار هوا دارد کم‎ 

glass sth in / over = glass vi 


glass-blower /'gla:s blau(r), (US) 'glas/ 
شنیشه‌گر‎ 8 
glass-blowing /'gla:s blourg, (US) 'glaes/ 
شیشه‌گری‎ « 
glass-cutter/'gla:s دنم‎ (US) 'glas/ [ [شخص‎ . ۶ 
شیشه‌تراش ۲ الماس ( شیشه‌بری)‎ 
glass fibre /gla:s 'farbs(r), (US) glas/ 
= fibreglass 
glassful /'gla:sful, (US) 'glas-/ 
glasshouse /'gla:shaus, (US) 'glas-/ 
(pl glasshouses) گلخانه ۲.(در آمریکا)‎ .۱ ۸ 
کارخانة شیشه‌سازی, شيشه گرخانه ۳.(در بریتانا؛‎ 
محاوره, نظامی) با زداشتگاه‎ 
People (who live) in glasshouses shouldn't 
throw stones. (prov) —> people 


(مقدار) لیوان 


glasspaper /'gla:speıpa(r), (US) 'glas-/ ۾ کاغز‎ 
اشمیادد‎ 
glassware /'gla:sweo(r), (US) اشیای / ماو‎ # 


شیشه‌ای؛ ظروف بلوری 

glasS-WOOI /gla:s ,انب‎ (US) glaes/ 
glassWOrKS /'gla:swa:ks, (US) او‎ 

شیشه‌سازی, شیشه گرخانه 
glassy /‘gla:sı, (US) 'glesr/ (comp glassier, super‏ 
adj‏ ۱ 0 شیشه‌ای؛ [سطح ] glassiest)‏ 
اف. صیقلی؛ [آب. دریا] صاف, زلال. شفاف ۲. 

ا چشم] مات بن‌حالت 
Glaswegian /glas'wi:dsjan /‏ 


4ه ۱.(مربوط به) 
گلاسکو. گلاسکویی 
۸ ۲. اهل گلاسکو. گلاسکویی 
(پزشکی) آب سیاه. گل وکو م / k٥0‏ :داع/ 912060108 
adj‏ ۱ زنگاري مات. کبود. نیلی /58):داع/ 9141٥018‏ 
۲ [میوه: بمگ ] کرک داز خواب‌دار 
۱. شيشه انداختن (به), جام انداختن /2اع/ 91826 
شیشه کردن؛ شيشه گرفتن (دور) ۲. [کاشی, 
سفال و غیره] لعاب دادن, لعایی کردن؛ [چرم, بارجه و 
غیره ] برق انداختن؛ [سطح نقائی‌شده ] روغن جلا زدن؛ 
[کاغذ ] گلاسه کردن؛ [عکس ] برقی چاپ کردن 
۶ ۳ [چشم. نگاه ] بی‌حالت شدن, بی‌نور شدن» مات شدن 
۸ ۴ لعاب؛ ورنی؛ جلاء روغن جلا 


(به)؛ 


ee I=sit #=cat عنه‎ father D= gol: 2:=saw t= cook A= cup ird 5= about 
say و دنه‎ =five عون مه وا وید مه‎ pure وت‎ player 
aua=hour j=yes wz=wet tf=chan d3=jam O=thin  قعاظتع‎ f=shoé 3 vision = sing 


۱ درخشیدن. برق زدن. چشمک /(۵۱:۵/ 116۲ 
زدن ۱ 
۸ ۲. درخشش برق. تلال. نور ۳ زرق و برق 
هر گردی .. (۲۵۷ه) AII that glitters is not gold.‏ 
گردو نیست. نه هر که آینه سازد سکندری داند. 
/ (عامیانه. به طمنه) آدم‌های ای / litterati‏ 
شیک وپیک, شیک و پیک ‌ها؛ کله گنده‌ها 
له ۱. درخشان, تابان. درخشنده, / /'g|ıt5rı,‏ ۱1116۲189 
براق ۲. چشمگیر. خیره‌کننده. فوق‌العاده. عالی 
4 ۱. درخشان, درخشنده. باق littery /'gltorı/‏ 


۲ چٹ خیره‌کننده» عالی. قوق‌العاده» استثنایی : 
(ادبی) ۱ شفق, تاریک و /و«سدای/ وطاهماو ¦ 
روشنِ غروب ۲ تاریک و روشن صبح, قلق 


۷ (از موفعیتِ خود. از بديختي دیگران و غیره) ‏ /6دا/ )910۵ 


شادی کردن. خوشحالی‌کردن, به وجد آمدن, لذت ا 


بردن 


4 خوشحال‌کننده. خوشحال ی آور» / :اداع / 020109او ‏ 


لذت‌بخش؛ غرورآمیز ‏ 
adv‏ با خوشحالي تمام. با لذت /؛ اوداع / اوم نهاو 
4 ۱ جهانی. بین‌المللی. جهانگیر. ‏ /ادنهاو/ ا092او 
عالمگیر ۲. همه‌جانبه. کلی, کامل, فراگیر 
سرتاسری, عام ۲ کروی, گرد. گوی‌شکل 
۷ ۱. در سطع جهانی. دای / globally‏ 
در سطع 
عموماء به طرزی فراگیر 
افزایث m1)‏ 
دمای زمین 
۸ ۱گره؛ گوی ۲ ظرف کروی؛ 
ظرف ماهی, تنگ ماهی؛ حباب (جراغ), مردنگی: 
[ماه ] قرص ۱.۳ کالبدشناسی) کرۂ چشم ۴ کرۂ جغرافی 
مین the globe‏ 
۸ کنگرفرنگي. /:0:۳۱/۵ globe artichoke / glaub‏ 
خُرشوف. آرتیشو 
۸ گوی ماهی ۲ globe-fish /'glaub‏ 
globe-trot/ ‘glaub trot/ ) prp globe-trotting,‏ 
۱.(محاوره) جهانگردی globe-trotted)‏ چم ام 
کردن. دور جهان گشتن 
۸ ۲ جهانگردی, سیر و سیاحت 
۸ (محاوره) جهانگرد ۰ /()دنن؛ globe-trotter /'glaub‏ 
۸ (محاوره) جهانگر دی / وتا glib‏ / 9جاااهلوطهاو 
4 ۱.(رسمی) کروی, گرد. /()انزده ای / globular‏ 
گوی‌مانند ۲ متشکل از قطراتِ ریز؛ متشکل از 
گلوله‌های کوچک 
۸ (رسمی) قظره (کو چک ). 
چکه؛ گلوله (ریز)؛ حب 
(موسیقی) glockenspiel/'glokon fpi:l, -spi:l/‏ 


گلوکن اشپیل (= نوعی ساز کوبه‌ای) 


globule /‘globju:l/ 


بین‌السللی؛ در سراسر جهان ۲. کل 


` global warming /glaubl 


i globe /gloub/ 


He's glib in finding excuses. silq خوب می‌تواند‎ 
بتراشد.‎ 

4 [حرف زدن. دروغ گنتن و غیره ] / ای اطناو 

حتی, به آسانی, خیلی راحت 

۸ [شخص ] خوشزبانی؛ / ماو | glibness‏ 

زیان‌بازی؛ [دررغ حرف. بهانه و غبره ] 
چرب و نرم بودن» چربی و نرمی 

۶ ۱ سر خوردن؛ نرم رفتن. glide /glard/‏ 
به نرمی حرکت کردن؛ [در, کشو ] نرم بودن؛ [شخص ] 
خرامیدن. چمیدن؛ (مجازی) [زسان ] سپری شدن» به 
آرامی گذشتن ۲ [یرنده] بال‌باز رفتن» صف رفتن؛ 
[هرایسا ] با موتورٍ خاموش پرواز کردن 


راحت. به را 


۸ ۳ حرکتِ نرم» نرم رفتن؛ خرام. خرامیدن. چمیدن 
۴( آواشناسی) غلت 
نرم گذشتن. آرام گذشتن glide along / past‏ 


lider /'glaıda(r) / 

gliding /'glardıy/ 

glimmer /'glıma()/ 
آب ] درخشیدن» برق زدن‎ 


7 هواپیمای بی‌موتور, گلایدر 
۸ پرواز با هواپیمای بی‌موتور 
۱. [چراغ, آتش و غیره ] سوسو 


زدن» کورسو زدن 
۸ ۲ نورٍ ضعیف, روشنايي کم. کورسو. سوسو؛ [آب ] 
درخشش, برق ۳ ذره» نشانه. نشان, بارقه 


اندک امیدی, امیدٍ کمی a glimmer of hope‏ 
اندکی هوش: a glimmer of intelligence‏ 
اندک ذکاوتی 
نشانه, نشان, علامت؛ . /9ده«ای/ glimmering‏ 
جرقه. بارقه 


٭ ۱ نگاو تند, نگاو سریع؛ نگاه ‏ /ومنای/ 0056و 
کوتاه, نظر (اجمالی), نگاء گذراء نگاو مختصر 
۲. نظری انداختن به, نگاهی کردن به, او 
انداختن به. نگاهی اجمالی کردن به 
به چیزی get / catch a glimpse of sb/sth  /‏ 
کسی نظری انداختن, به چیزی / کسی نگاءِ سریعی 
انداختن؛ چشم کسی به چیزی / کسی افتادن 
۷ .برق زدن, درخشیدن glint /glınt/‏ 
۲ پسرتوه کور سوه نور شعاع (نور)؛ برق, 
درخشش, تلألژ 
۶ ۱.(کوه‌نوردی) glissade /gl'serd, (US) “sa:d/‏ 
شخمه کلنگ کردن ۲ (باله) خرامیدن 
۳ (کوه‌نوردی) شخمه کلنگ ۴ (باله) خرام 
of glissando‏ ام glissandi /glı'saendi:/‏ 
glissandO/gl'sandsu / ( p/ glissandos, glissandi)‏ 
4% (موسیقی) لغزان, گلیساندو 
# برق زدن» درخشیدن. متلألی 
بودن. تلو داشتن 
wi‏ ۱ د(ای) درخشیدن, 
تلأژ داشتن, متلألی بودن 


۸ ۲. (ادبی) درخششر 


glisten /'glısn/ 


glister /'glısta()/ 


» ور درخشان 


1 


۱. افتخار کردن به» مباهات glory in sth‏ 
کردن به» بالیدن به» نازیدن به» فخر کردن به ۲. 


شادی کردن از» خوشحال بودن از شاد بودن 


تاریکی, تیرگی ۲ غم» 


gloom /glu:m/ 


اندوه. ملال. دلتنگی, افسردگی. یأس, ناامیدی 


doom and gloom; gloom and doom — doom" 


ازء لذت بردن از غبار غم / ملال بر سر cast û gloom over sh‏ 
م روزهای خوب. deız/‏ تداع / glory days‏ چیزی پاشیدن. جایی را در غم فروبردن 
روزگار خوش گذشته کسی را غمگین کردن cast a gloom over sb‏ 
بازار شام, کشکول مولا /انها adv ¦ gloryhole r‏ با غم با اندوه» با دلتنگى. /:اu:ıاg'/ |Y‏ 9100 


۸ ۱ برق» جلاء درخشش gloss’ glos/‏ 
۲ رنگ روغن, رنگي روغنی ۳ خوشحالیآور» 
ظاهر ذ ۰ ماسک > a gloss of respectability‏ > ۴. 
رفتار 
۵. [فلز و غیره ] برق انداختن. صیقل دادن. پرداخت 
کردن؛ [بارچه ] برق انداختن, مهره کشیدن 
[فلز, پارچه و غیره ] برقي ...را take the gloss off‏ 
گرفتن, کدر کردن. مات کردن؛ (مجازی) لطف ... را از بین 
بردن, خراب کردن, مزة...را از بین بردن 
[فلز, پارچه و غیره ] برقي خود را 
از دست دادن. جلای خود را از دست دادن. کدر شدن؛ 
(مجازی) لطب چیزی از بین رفتن. خراب شدن, 7 


خود را از دست دادن 


خوب. رفتار مژدبانه 


lose its gloss 
) adj 


با افسردگی, با ناراحتی 


QIOOMNY /'glu:mı/ (comp gloomier, super 
تاریک ۲. [شخص ] غمگین.» (65ن0:ههاو‎ ۰ 
افسرده, دلتنگ؛ [نگا صدا ] غمگین. محزون, گرفند:‎ 


[مکان, محیط و غبره] غمم‌انگیز, ملال‌آور, دلگیر» 
دلتنگ: غمبار, گرفته؛ [انکار, آینده و غبره] 


هو تار, سیاه, مأیوس‌کننده:؛ [هرا] گرفته. ابری 
glorification / glo:rıfi'keı fn /‏ 
۲ شکوه. جلال, 
9 زیادی مهم‌شده؛ / ی glorified‏ 
اسم دهن پرکن 
glorified)‏ مریم / QlOrifY /'gla:rıfar‏ 
۱ [خدا] حمدٍ... را گفتن. ستایش کردن. ستودن؛ 


۷ [خطاو غیره] پوشاندن» vr ! gloss over sth‏ 
سرپوش گذاشتن بر خوب جلوه دادن [شخص ] تجلیل کردن از. گرامی داشتن» بزرگ 
۱.(میانٍ سطرها یا در حاشیۀ صفحه) gloss’ /glos/‏ داشتن, تکریم کردن ۲. بهتر جلوه دادن, زیبا جلود 
توضیح, تفسیر, شرح» یادداشت, حاشیه؛ پانویس دادن؛ [راقمه ] بزرگ کردن؛ (سحل ] تزیین کسردن, 

۲ ترجمه (میان سطری) ۳. [کتاب. مقاله ] حواشی: قهنگ کردن 

تعلیقات؛ فهرست لغا: هه ۱. باشکوه, شکوهمنده /'glo:rtos/‏ 00۵ 

اصطلاحات. اصطلاح‌نامه شکوه, پرعظمت, پرشوکت. پرجلال؛ مجلل؛ 
۷ ۴ تفسیر کردن, شرح کردن, حاشیه نوشتن زیبا؛ پرافتخار ۲. درخشان, چشمگیر؛ بلندآوازه, 

حاشیه‌نویسی کردن؛ فهرستِ اصطلاحات دادن برای مشهور, پرنام ۳. (محاوره) لذت‌بخش, دلپذیر, 
|کتاب و غیره] glossaries)‏ ا) glossary /'glosrı/‏ مطبوع, عالی. محشر, معرکه ۴. [هوا] خوب, افتابی 

حواشی, یادداشت‌هاء تعلیقات؛ فهرستِ لفات ۵ (به طنه) وحشتناک 

دشوار؛ فهرستِ اصطلاحات, اصطلاح‌نامه ۷ .با شکوو تمام. / مدای gloriously‏ 


۷ با ظاهرٍ خوب, خوش‌ظاهر. /ا:هدایا/ راوها 
پرزرق و برق < 060۵00۱ 22012900 رانووه‌او a‏ > 


۸ برق درخشش:. / دای / 05510655 
زرق و برق 
۸ رنگ روغن» رنگ ۰ 0000/۰ عداع/ ٤٩21م‏ ۱055 


روغنی 

lossy /'glosr/ (conp glossier, super glossiest) 
[بارچه, مو و غیره ] براق» برق‌انداخته؛ [فلز ] صیقلی:‎ . 4 

[رنگ ] روغنی؛ [عکس ] برقی؛ [مجله ] با کاغفر برقی 


به طرزٍ زیبایی, خیلی زیباء به زیبایی ۲ شاد 
خوشحال, با شادی ۳ با افتخار, با سربلندی 

»نام glory /'gla:rı/ ( p,pp gloried)‏ 
افتخار ۲. حمد. ستایش» ثنا ۲ شکوه» جلال. 


آواز 
زیبایی ۴ بزرگی. عظمت. مجد. شوکت, سربلندی. 
افتخار. عزت؛ مایة افتخار, مایٌ سربلندی» مایة 
غرور, ماي مباهات ۵.سعادتِ اخروی؛ بهشت ۶. 
خوشحالی. خشنودی؛ رضایت ۷. هاله 

(محاوره) پناه بر خدا! اللدا کیر؛ سبحان الله! بعط ما6 


لوکس ۲. پرزرق و برق. خوش‌ظاهر (درآمریکا, محاوره) پرچم آمریکا Old Glory‏ 
۸ ۳ عکس برقی ۴ مجلة لوكس (محاوره) مردن. به آن دنیا رفتن go to glory‏ 
(چاپ) کاغذٍ گلاسه؛ glossy paper‏ (محاوره) کسی را کشتن, کسی را وان ٥‏ دای 5694 
(عکاسی) کاغذٍ برقی به آن دنیا فرستادن 
8 مج مایا U=cook‏ هد :دامع دنه Iasi‏ 06و 
ua= pure ei‏ تا ده ...مها say 2ı=boy‏ ده 
ava = hour yes d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 
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هه [نگاه ] خصمانه. عصبانی؛ / lowering /'glavarıq‏ 


loweringly /'glavarılı /‏ 
میز, با خشم. عصبانی 
» زغال 1 سرخ» سرخ‌شده. / وتا / 0۷/۳9 
قرمز» فروزان؛ [فلز ] گداخته, تفته؛ [سیگار, چراغ 
روشن؛ [جواهر] درخشان ۲. [صورت. گونه 
گل‌انداخته, برافروخته. رخ» قرمز؛ [جسم 
درخشان؛ [شخص ] شاداب, سرخ و سفید ۴ (مجازی 


تب و تاب 


پرشور, پرحرارت, داغ, آتشین. سوزان, پ 


۷ با حرارت» . پرشور» / وهای / glowingly‏ 
به طرزی آتد تشین» به طرز هیجان‌انگیزی, با 
آب‌وتاب 

۸ کر 0 اب ۸ بدهاع/ glow-worm‏ 


* گلوکز, قندٍ انگور 

۸ ۱ چسب ۲ سریشم 

۳ چسباندن؛ به‌هم چسباندن 
(مجازی) چسبیدن به, وصلا 


glucose /'glu:kous / 
glue /glu:/ 


be glued (0 jg. 
> He was glued to the television all evening. > 


keep one's eyes glued to sb / sth 
(محاوره) به کسی / چیزی چشم دوختن, چشم از کسی‎ 
چیزی برنداشتن‎ / 
His ear is glued to the keyhole. 
شش به در است.‎ 
glue-sniffing /'glu: وه‎ / 
بوییدن چسب به منظور تخدیر)‎ = ( 
4ه ۱. چسبناک, چسبنده ۲. چسب‌دار /ناو/ اعنااو‎ 
glum /glnm/ (comp glummer, super glummest) 
هه [شخص ] غمگین, ناامید, افسرده, دلتنگ؛ [لبخند.‎ 
صورت ] غمگین, محزون, گرفته؛ [انکار] تیره و تار,‎ 
سیاه؛ [مکان, محیط ] غم‌انگیز. ملال‌آور. دلگیر.»‎ 
غمبار, گرفته‎ 
glumly /‘glamir/ ۷ه با حالتی غمگین, با حالتی‎ 
افسرده؛ با لحنی گرفته, با صدایی غمگین؛ با اندوه‎ 
glumness /'glamnıs/ افسردگی, دلتنگی.‎ 7 
گرفتگی, اندوه. غم‎ 
glut /gl,t/ ( prp glutting, p,pp glutted ) 
پر کردن, اشباع کردن, انباشتن» بیش‎ ۱ ۲ 
کردن ۲ پر خوراندن, زیادی خوراندن‎ 
اداو > ۳. [اشتها ] فرونشاند‎ 009501 wih rich 0۵9 < 
تسکین دادن. خواباندن‎ 
۴.(بازرگانی) فراوانی. عرضه بیش از حد‎ ۶ 
glut the market (with sth) (بازرگانی) بازار را‎ 
(از چیزی) اشباع کردن, بازار را (از چیزی) سیر کردن‎ 
a glut of sth in the market فراواني جیزی در‎ 
بازار» اشباع بازار از چیزی‎ 


٭ گلوت 


۸ چسب بویی 


از حد سیر 


(= پروئین آرد گندم) gluten /'glu:tan/‏ 


هه ( کالبدشناسی) ( مربوط به) حنجره؛ 


درآ 


glottal /'glotl/ 
(آواشناسی) چاکنایی‎ 


( آواشناسی) چاکنایی-انسدادی, همزه ۰ م50 اهلاهایو 


۶ (کالیدشناسی) حنجره؛ glottis /‘glotıs/‏ 
( آواشناسی) چاکتای 
٭ دستکش glove /glnv/‏ 


put on one's gloves دستکش دست کردن‎ 
have gloves on دستکش دست بودن‎ 
puf on the (محاوره) بوکس‌بازی کردن, 0۷5ا‎ 

مشت‌زنی کردن 


handle sb with kid gloves —> kid 
the gloves are off... (در مورد شخص) آمادة‎ 
مبارزه است...‎ 
لباس ] کاملاً اندازه بودن.‎ [ 
درست قالپ تن بودن‎ 
(با هم) صمیمی بودن.‎ 
یک جان و دو قالب بودن‎ 
پی‌رودربایستی, بی‌ملاحظه‎ 
take off the gloves to sb; handle sb without 
gloves با کسی رودربایستی را کنار گذاشتن؛‎ 
با کسی صریح و بی‌برده صحبت کردن؛ با کسی‎ 
بی‌ملاحظه رفتار کردن‎ 
glove-compartment/'glnv kompa:tmont/ 
[اترمبیل ] داشبورد‎ ۶ 
glove 0۱0۵۵64 (در بریتانیا) عرو سك /0۸0 ای/‎ 
د‎ 
[ستاره. جواهر, رنگ ] درخشیدن؛‎ .۱ ۶ 
[زغال, آتش ] سرخ شدن, قرمز شدن؛ سرخ بودن.‎ 
قرمز بودن؛ [فاز] تفته شدن, گداخته شدن؛ تفته‎ 


fit like a glove 


be hand in glove (with) 


without gloves 


glow /glou/ 


بودن گداخته بودن؛ [سیگار, جراغ] روشن بودن ۲. 
[صورت. گونه ] سرخ شدن» قرمز شدن» برافروختن. 
برافروخته شدن, گل انداختن؛ سرخ بودن» قرمز 
بودن؛ [چشم] درخشیدن» برق زدن؛ [بدن] گرم 
شدن, داغ شدن؛ گرم بودن, داغ بودن؛ [شخص] 
صورتٍ (کسی) گل انداختن, سرخ و سفید شدن ۴. 
سرمست شدن» غرق در شادی شدن, لذت بردن؛ 


سرمست بودن» غرق در شادی بودن 

۴ [آتش: زغال. فلزه خورشید ] سرخسی» سرخ‌شدگی, 
قرمزی, تفتیدگی؛ [سیگار, ستاره جراغ] نور 
روشنایی؛ [رنگ, جواهر ] درخشش ۵. [صورت. گونه] 
سرخی. سرخ‌شدگی, برافروختگی ۶. احساس 
لذت» سرمستی. خوشی» شادی ۷ حرارت. گرمی, 
اتش, تب و تاب» شور و شوق, شور 

glow with sth 


در تب و تاب... بودن 
۶« با عصبانیت نگاه کردن. خشمگین /(0ها:/ 910۷/6۲ 
نگاه کردن؛ چشم‌غره رفتن, چپ چپ نگاه کردن 


(مالی, به طعنه) بانکداران .. the gnomes of Zurich‏ 
زودیخ 5 
4 (رسمی) [شعر ] حکمی, آموزنده؛ هه 900۳016 
پرمغز؛ [چهره و غیره ] خردمندانه. فیلسوفانه؛ [سختان, 
مبهم. گنگ 
Gnostic,/'nosuk/ «e‏ 
ی HR E‏ به) فلسفة آدریه 


هه ۱ دارای گلوتن, گلو تن دار؛ /۸ما:ںاع'/ ۶ا٥ہ‏ آاںاو 
چسبناک» چسبنده ۲.(مجازی) اغراق آمیز. افراطی 
(به تحقیر) پرخور, شکمو» شکمباره /۸ا۸اع'/ 07ا9 
(مجازی) خوره کار بودن. ۰ be a glutton for work‏ 
سر کسی برای کار درد کردن 
هه شکمو, پرخور. شکمباره؛ /۸15۸5اع'/ 5ا۸0 10ا9 
[اشتها و غیره ] مفرط» بسیار زیاد 


adj 


gluttonously /'glntanaslr/ و گنوستیسیزم, گنوستیک, پیرو فلسفة آدريه هه [خوردن ] با ولع»‎ Nn 
با حرص, حریصانه‎ Gnosticism /'nostısızom/ گنوستیسیزم»‎ ۸ 
gluttony /'glntonı/ مذهپ گنوسی, فلسفة آدریه ۸ پرخوری» شکمیارگی»‎ 


GNP /.dsi: en 'pi:/ < gross national product 

* (اقتصاد) تولیدٍ ناخالص ملی 
n‏ گاو وحشي فریقایی QNU /nu:/ ( pl gnu, gnus)‏ 
gO' /gau/ (3rd pers pres goes, pi Went,‏ 


شکم‌یرستی 


glycerin /'glısori:n, (US) -rın/ (US) = glycerine 
glycerine /'glısari:n, -rın/ 
glycogen /'glarkaudsen / نشاسته‎ 


۱ رفتن؛ روانه شدن» رهسیار شدن؛ (0و مم 


یف بردن ۲. قرار گرفتن, گذاشته شدن؛ جا 
اشتن؛ جا گرفتن ۳ امتداد یافتن, امتداد پیدا کردن. 
کشیده شدن, رفتن» رسیدن ۲ شدن, گردیدن ۵. 
[دستگاه. شخص و غیره ] کار کردن ۶. [دستگاه. اتومبیل و 
غبره] شروع به کار کردن, به حرکت درآمدن, 
افتادن؛ شروع کردن ۰۷ بودن, به‌سر بردن. سر 
کردن, روزگار گذراندن. ماندن 
often go hung. >‏ 8۵/0905 > ۸. پیش رفتن. گذشتن: 


gM /grem/ آم)‎ gm,gms,grs) > gram(s), 
gramme(s) (واحدٍ وزن) گرم‎ 
G-man /'dsi: maen/ (pl G-men) 
(در آمریکا, محاوره) مأمور اف بی آی‎ ۶ 
GMT /dıi: em 'ti:/ < Greenwich Mean Time 
gnarled /na:ld/ هه [چوب. دست. انگشت ] گره‌دار»‎ 
گرهگره» پرگره؛ [شخص ] زمخت» نتراشیده, خشن‎ 
gnash /ne// [دندان‌ها] به هم خوردن»‎ .۱ ۷۶ 
به هم ساییدن ۲. دندان‌قروچه کردن‎ 
[دندان‌ها] به هم ساییدن. به هم فشردن‎ .۳ 


برگزار شدن» بودن ٩‏ موجود بودن؛ بودن 
Ae there any زobs‎ going? <‏ > ۱۰. به کارٍ...رفتن. 


خدمت کردن به ۱۱. ناپدید شدن. گم شدن؛ رها دندان‌قروچه کردن gnash one's teeth‏ 
شدن؛ [جمله. پاراگراف ] حذف شدن؛ [قانون ] لغو شد ۶ (مجازی) دندان‌قروچه هه gnashing‏ 
[شخص ] برکنار شدن ۱۲. [طاب. کابل ] پاره شد (مجازی) دندان‌قروچه gnashing of teeth‏ 
[دکل و غیره] شکستن؛ [فیوز] پریدن» سوختن؛ إ ۸ ۱ پشه ۲ مزاحمت, اذیت, زحمت؛ 9081/7۵ 
موی دماغ 
وسواس زیادی به خرچ دادن. strain at a gnat‏ 


رفتن؛ [بینایی و غیره ] کاهش یافتن. ضعیف شد 
[امید. درد و غیره ] زایل شدن, از بین رفتن, تمام شدن : ۷/۷ ۱ (خُرد خُرد) جویدن, جویدن و :9020/50 


۳ [داستان, شایمه ] سرٍ زبان‌ها بودن. شایع بود کندن ۲ (مجازی) خوردن. جویدن, از بردن؛ 
مورد قبولٍ همگان بودن؛ [بول] رایج بودن. رواج آزار دادن, عذاب دادن 
داشتن ۱۴. مردن ۱۵. تمام شدن ۱۶. [کلمات. آواز. شعر ] > fear and anxiety gnawing (at) the heart‏ > 
ادامه پیدا کردن» بودن < عا ۵90651۸6 gnaw at (sb / sth) = gnaw .۱۷ > The‏ 
[صدا] کردن, صدای...دادن < ومه9۵ >؛ [حرکت ] : 6۵ ۱. [صدا] (مربوط به) جویدن /ونده/ ۲۵۳9و 
کردن < 100۷ tha wih your lek‏ 60۱۸۵ >؛ [زنگ ] زد ۲ (مس‌جازی) [اض‌طراب. درد و غیره ] عذاب‌آور, 
[ساعت ] زنگ زدن آزاردهنده, جانکاه. فرساینده 
۷ ۰۸ (بازي ورق) اعلام کردن, گفتن؛ گذاشتن (زمین‌شناسی) گنایس (=گرن‌ای سنگ ‏ اعنهه/ 908155 
He went £10 on the red. >‏ > دگرگونی) 
[یول ] خرج چیزی شدن. Np +: go on / in sth‏ (غذا) کوفتهٌ سیب‌زمینی, ناکی /»اهزه:,۰۵۵/ 906661 
صرف چیزی شدن, برای چیزی خرج شدن « جن کوتوله» جن روی گنج gnome /naum/‏ 
به سفر رفتن, مسافرت کردن طفتا / «عصهز د وه ٥ع‏ مجسمهٌ جن کوتوله 
i= see axel arzfaher DE orlsaw  uzeook  u:ztoo Azcup 3z bird a= about‏ 
e1 = say ar=five a=now ot=boy 12=near ¢o=hair v= pure e2 player ala» fire‏ 


a= hour j=yes wwe tf=chain dš=jan 0=thin عطاق‎ shoe 3= vision 0= sing 


go to war — war 
This dictionary goes on the top shelf. 
جای این فرهنگ در طبقة بالایی است.‎ 
7 into 15 won't go. 7 won't go into 15. 
بر ۷ بخش‌پذیر نیست.‎ ۵ 
go a long way دوام آوردن. دوام داشتن.‎ .۱ 
دوام (چیزی) زیاد بودن؛ [رنگ ] سطح زیادی را‎ 
پوشاندن ۲.(محاوره) قابل‌تحمل نبودن» طاقت‌کش بودن‎ 
go far / go a long way towards doing sth 
(در انجام کاری) سهم بسزایی دات‎ 
داشتن, دخالت داشتن, قدم‌های موثری برداشتن‎ 
go (very) far دوام آوردن؛ [بول ] خیلی‎ .۱ 
آرزش داشتن, قدرتِ خرید داشتن, کاری انجام دادن‎ 
[شخص ] پیشرفت‎ ۰۲ > A 2000۵ doesn go very far. > 
کردن, موفق شدن, آیندۀ خوبی داشتن‎ 
زیاده‌روی کردن, از حد گذراندن,‎ 
پا از حدٍ خود بیرون گذاشتن‎ 


تأثیر زیادی 


go too far 


این دیگر خیلی That's going too far.‏ 
زیاده‌روی است. این دیگر قابل تحمل نیست. 

باز هم ادامه دادن. go (any) further‏ 
باز هم بیشتر کردن 


I'I give you £50, but I can't go any further. 

هت می‌دهم, ولی بیشترش نمی‌کنم. 
تا جایی ادامه یافتن / گسترش یافتن طاء که ۵۳) وه هع 
تا آنجا پیش رفتن که ها ۵0 ٥ا‏ 8ھ هگ ۵5/50 ٥ع‏ 


I won't go so far as to say he's dishonest. 
تا نمی‌روم که بگویم آدم صادقی نیست.‎ 

as far as it goes در حرّ خودش‎ 
> What he says is true as far as it goes, > 

در مقایسه با آدم‌های / as people / things go‏ 
چیزهای دیگر, به نسبتِ آدم‌های / چیزهای دیگر 

در مقایسه با بچه‌های دیگر .هع رهط He's not bad as‏ 
بچۀ بدی نیست. به نسبتٍ پسرهای دیگر بچه بدی نیست. 
go to great lengths / trouble / pains (to do sth)‏ 


( برای انجام کاری) سخت به زحمت / به دردسر افتادن 
کسی را مست کزدن go to one's head‏ 
[قیمت ] تا...بالا رفتن, به...رسیدن . که لوط هه مو 
go as low as‏ 


[قینت ] تا... پایین آمدن, به... رسیدن 
The difference between them goes deep.‏ 

اختلافِ میانشان عمیق است. 
bail'‏ ج go bail (for sb)‏ 
فتن, کفری شدن ۳567 و 
بی پول شدن, پول کسی ته کشید: go broke‏ 

ورشکست شدن 

در (جایی) مصرف مشروباتِ الکلی قدغن شدن ry‏ ع 
go Dutch — Dutch‏ 


[نوشابه ] گاز خود را از دست دادن, گاز... رفتن 82 موز 


به سفر رفتن؛ به مرخصی رفتن 18اه 8 08 ع 


قدمی زدن go for a walk‏ 
شنایی کردن go for a swim‏ 
پیاد‌روی کردن, به پیاد‌روی رفتن go walking‏ 
به شنا رفتن, تنی به آب زدن go swimming‏ 


(نظامی) کیست؟ Who goes there?‏ 
برو! برو گمشو! گورت را گم کن! Be gone!‏ 
Go away! = Be gone!‏ 
با چه لباسی بروم؟ What shall I go in?‏ 
چه لباسی بپوشم؟ 
اوناهاش! اونجاست! دیدمش! There he goes!‏ 
باز هم خودشه! There he goes again!‏ 
دوباره همونه! (مجازی) باز هم شروع کرد! 
(برای چیزی / کاری) پیش go to sb (for sth)‏ 
کسی رفتن, از کسی کمکی خواستن 
(در آمریکا) نزديکي ساعتِ سه است. .3 08 هع 165 
(برای نیل به مقصودی) از 508 00 ٥ا way‏ طا لاه مور 
هیچ کاری فروگذار نکردن, دست به هر کاری زدن 
(محاوره) برو در را Go and shut the ۵0074 li‏ 


دررا 


Now you have gone and done it! 
(عامیانه) بالاخره کار خودت رو کردی!‎ 
مدرسه‎ 


دانشگاه رفتن 


go to school 
go to university 

go into abeyance —> abeyance 
go from bad to worse —> 01 
go to the block -< 1 

go to church —> church 

go into a coma —> coma 

go to the country —> country 
go out of fashion —> fashion 

go to hospital —> hospital 

go into liquidation —> liquidation 
go to law — law 

go to market —> market 

go to pieces —> piece" 

go to pot — pot" 

go to rack and ruin — rack? 
go into retirement —> retirement 
go to sea — sea 

go to seed —> seed 

go to sleep —> sleep 

go on the stage — stage 

go to the stake —> stake 

go on the streets > street 

go into a trance > trance 

go out of use — use 


۱ [ترافیک ] کند جلو رفتن ۲. [کارگرها] ۰ 510۷ 0چ 


کم‌کاری کردن 

هنوز قدرت داشتن, هنوز سرٍ حال 50۳08 be going‏ 
بودن 

as things go در وضعیتٍ فعلی‎ 


6 all / just goes to show / prove that. 
این نشان می‌دهد که.... این ثابت می‌کند که‎ 

(به کسی) فروخته شدن به مبلغ, 
فروش رفتن به مبلغ 

مُفت فروخته شدن 


go (to sb) for 


go for a song 
going, going, (در حراج) یک! دو! فروخته شد! 096و‎ 

این ماشین را بايد ول کرد 
را باید فروخت. 


This car must go. 
ا‎ 
My hat has 6006, کلاهم غیبش زده. کلاهم گم شده.‎ 
let sb/ sth go کسی / چیزی را ول کردن.‎ 
کسی / چیزی را رها کردن؛ کسی را آزاد گذاشتن.‎ 

جلوی کسی را نگرفتن 
جلوی خود را ول کردن. سخت نگرفتن چ 0065616 1 


You are wrong but 164 it g0. تو اشتباه می‌کنی‎ 
ولی عیب ندارد.‎ 

دنبالٌ صحبت را نگرفتن let it go at that‏ 
موضوع را ول کردن 

بینائیم دارد از دست مىرود. .چgoin My sight is‏ 
دارم کور می‌شوم. 


۱ سخت مریض است. دیگر امیدی ۰ ,8006 He's far‏ 
به او نیست. ۲.(محاوره) پاک خُل است. 

دارد عقلش را از دست می‌دهد. His mind is going.‏ 
گفته می‌شود که؛ آورده‌اند که, ...4۵0 £065 The story‏ 
چنین گویند که 

۱ شاملي من هم می‌شود. 
۲. من هم همین عقیده را دارم. من هم همین‌طور. 

حرف حرف اوست. What he says goes.‏ 
هر چه بگوید همان | 
این روزها همه چیز Anything goes these days.‏ 


That goes for me too. 


مُجاز است. این روزها هیچ چیزی عجیب نیست. 
مرده و رفته پي کارش. He's dead and gone.‏ 
نتیجه انتخابات چه شد؟ How did the election g0?‏ 


[محاکمه. تصییم‌گیری و هه go in favour of / agains‏ 
غیره ] به نفع / به ضرږٍ کسی تمام شدن, به نفع / به ض 
کسی بودن 


go to بودن, جور بودن باه خوردن په‎ 
< It goes to the tune of " Three Blind Mice." > 


۱ تصمیم داشتن که. 


be going to do sth 
استن که, خیال داشتن که ۲. احتمال‎ 


۷:20 A= 
ده سوه‎ pure 
عمط زنط دق‎ 


به راه و رسم زندگی (سرزمیتی) go native‏ 

خو گرفتن / عادت کردن 

(از خشم و غیره) سرخ شدن, برافروخته شدن ۲۵۲۵۱6 هع 

(محاوره) [دستگاه ] خراب شدن, 

[نقشه. برنامه ] به هم ریختن, نقش بر آب شدن 
go scot-free / unchallenged / unpunished‏ 


زه زدن؛ اطم ٥ع‏ 


قسر دررفتن, (از تنبیه) جان به در بردن 
go shares (in sth with sb) — share’‏ 
go sick — sick‏ 
The country will go Democrat next year.‏ 
سال آینده دسوکرات‌ها در انتخاباِ کشور برنده 
می‌شوند. 
[دستگاه و غیره ] راه انداختن؛ 
[کار ] شروع کردن 
[شخص, دستگاه وغیره] به کار خود keep going‏ 
ادامه دادن, همچنان کار کردن, مشغول به کار بودن؛ سرٍ 
پا بودن 
[شخص ] سر پا نگه داث 
[کارخانه و غیره ] دایر نگه داشتن 
آتش را روشن نگه داشتن 
کا keep sb going in food / money‏ 
غذا / پول سر پا نگه داشتن؛ به کسی کمک غذایی / 
پولی دادن 


get going‏ / 00و 


keep sb / sth going 


keep the fire going 


Her tongue is going nineteen to the dozen. 
زبانش یک‌بند کار می‌کند. یکریز حرف می‌زند.‎ 
The play went like a bomb. (محاوره) نمایش‌نامه‎ 


حسابی گل کرد. 


Well, here goes! 
Whose turn is it to go? 
She is six months gone. 


How is everything going? اوضاع چطور است؟‎ 

کارها چطور پیش می‌رود؟ 
چطوری؟ اوضاع و احوال چطوره؟ 
بد گذشتن؛ بد برگزار شدن ۲801۲ 0و 
خوب برگزار ا۷61 هع 


How goes work? 


How goes it? 


see 1=sll اف ده‎ 
er=say دنه تیه موه‎ 
ava= hour  j=yes w=wet tf =chain 


vi 


vı 


vi 


vi 


vw 


vi 


vt 


"۷ 


vt 


۱ این‌ور و آنور رفتن» go around‏ 
این‌جا و آن‌جا سر زدن؛ گشتن ۲. [شایعه و غیره] 
دهان به دهان گشتن» پیچیدن» سر زبان‌ها 
افتادن, شایع شدن 

با کسی گشتن, با کسی go around with sb‏ 
معاشرت کردن؛ با کسی نشست و برخاست کردن 

go around doing sth  .نداد کاری را مرتباً انجام‎ 


پیوسته کاری را انجام دادن 

1. [شخص ] حمله‌ور شدن به go at sb / sth‏ 
هجوم آوردن به طرفی» حمله کردن به» پریدن به 
۲ (کار] با تمام قوا / باجد و جهد 


به ... پردا - 
به ... پرداختن 
They went at it tooth and nail / hammer and‏ 
با چنگ و دندان به جان هم افتادند. tongs.‏ 
مثل سگ و گربه به هم پریدند. 
۱. رفتن» روانه شدن؛ به مسافرت 
رفتن 
۲ محو شدن, ناپدید شدن» از بین رفتن 
چیزی را برداشتن و رفتن. go away with sth‏ 
کسی چیزی را برداشتن و غیبش زدن, چیزی را بردن 
با کسی فرار کردن, با کسی دررفتن 50 ۷1۸5 2۷۵۷ مو 
. برگشتن(به )» بازگشتن(به) (0) 9۵6۷ 0و 
۲. قدمت داشتن ۳. امتداد داشتن» رسیدن تا 
The cave goes back 300 metres. >‏ > 
My memory doesn't go so far back.‏ 

حافظه‌ام آنقدر یاری نمی‌کند. 

His family goes back to the time of the 


؛ با دل و جان / با شور و شوق 


go away 


قدمتِ خانواد؛ او به زمان Norman Conquest.‏ 
پيروزي نورمان‌ها می‌رسد. 
[تصمیم ] از ... go back on / upon sth /sb‏ 
برگشتن؛ [قول. حرف ] زیر ... زدن» از ... برگشتن» 
از ... عدول کردن؛ [دوست ] پشت کردن به 
۱. پیش از این واقع شدن, (6/50:) 06/0۲6 0و 
اق افتادن؛ پیش از این مطرح شدن 

> The meeting was different from any that had gone 

before. > 

۲ (حقوق) [قاضی, هیئت منصفه ] در برابرٍ ... مطرح 
شدن؛ در بسرابر ... حاضر شدن؛ [دادگاه] 
در ...مطرح شدن؛ در ... حاضر شدن 
[تصمیم, حرف و غیره ] معنی .. go behind sth‏ 
را جستجو کردن دنبال معني ...بودن 
معنی ... را بیرون کشیدن ۲ 
پشتِ س رکسی حرف زدن؛ عط اط ۵«نلط g0‏ 
بدون اطلاع کسی کاری را انجام دادن 
از حا ... تجاوز کردن» 


go beyond sth 


vi 


vw 


vt 


vt 


vi 


vi 


> Look at those black clouds. _ We're going to have a 
stom. > 
I'm going to do it tomorrow. | فردا این کار‎ 
انجام می‌دهم. فردا این کار را انجام خواهم داد.‎ 
go it ] (محاوره) [اتومبیل ] تند رفتن؛ [شخص‎ 
تند رانندگی کردن؛ سخت کار کردن. بکُش کار کردن‎ 
تتھایی کار کردن, یک‌تنه انجام دادن 06اه از 0ع‎ 
۾٥‎ 006 ۵166۲ یکی بیشتر زدن, بهتر زدن؛ بهتر کردن؛‎ 
۳ بهتر فتن‎ 
go about (sth) |> این‌ور و انور رفتن:‎ ۱ 
و آن‌جا سرزدن؛ بیرون رفتن ۲. [شایمه, داستان و‎ 
غیره] دهان به دهان گشتن» پیچیدن. سر زبان‌ها‎ 
افتادن. شایع شدن؛ شایع بودن» سر زبان‌ها‎ 
بودن ۳ [کشتی ] تغییرٍ مسیر دادن‎ 
[کار: وظیفه و غبره ] وارد... شدن» شروع‎ ۴ 
به ... کردن» دست به کار ... شدن» سر... رفتن»‎ 
پرداختن په‎ 
(بعد از بیماری) دوباره‎ 


be going about again 


راه افتادن 

با کسی گشتن, با کسی معاشرت اه ۷۱۸۵ 0ط ٥ع‏ 
گرد با کسی نشست و برخاست گردن 

در کار دیگران مداخله ویمہاوںط واعده ا0ط 0ع 
نکردن. پي کار خود بودن. سرٍ کسی به کار خودش گرم 
بودن 

go across sth [رؤد جاده ] گذشتن‎ 


لِ ادن / بودن؛ الاو / 99 2006۲ 0و 
[کار ] دنبال ... رفتن / بودن 
۱. [شخص] مخالفت go against sb / sth‏ 
کردن با ۲. [ثخص ] به ضرر ... تمام شدن, به 
نفع ... تمام نشدن ۳. خلاف ... بودن؛ صدمه 
زدن به 
This behaviour will go against his chances of‏ > 
promotion. >‏ 
اگر بخت با ما یار نباشد 
برخلاف جریان آب شنا کردن 06) ۱۳0 هھ هیر 
go against the grain —> grain‏ 
۱ جلو » جاو حرکت كردن 20624 90 
۲. پیشرفت کردن» پیش رفتن ۳. شروع کردن: 
دست به کار شدن 
پیش از چیزی / کسی go ahead of sth/ sb‏ 
حرکت کردن. جلوتر از چیزی / کسی رفتن 


if fate goes against us 


شروخ کنید! بفرمایید! Go ahead!‏ 
پیش رفتن» جلو رفتن» go along‏ 
پیشرفت کردن 


۱ کسی را همراهی کردن. همراي و طن ماه هع 
کسی رفتن ۲. با کسی موافقت کردن, با کسی موافق بودن 


vi 


vi 


vi 


"۷ 


vw 


vt 


vi 


> What I have said about him goes for you, too. > 
(محاوره) دوست داشتن» کسی از خوشش‎ ۴ 


آمدن. عاشق ... بودن 


بگیرش! برو! ولش نکن! بزنش! Go for it!‏ 
معطلش نکن! 

(به سگ) بگیرش! Go for him!‏ 
بی‌ارزش بودن go for nothing / little‏ 
ارزشی نداشتن, ارزش کمی دا 

(رسمی) [فرمان ] صادر شدن go forth‏ 
۱. جلو رفتن» پیش رفتن go forward‏ 
۲. پیشرفت کردن. پیش رفتن 

۱. وارد شدن, تو آمدن داخل شدن؛ ۱ 0و 


تو رفتن ۲. [خورشید. ماء] زیر ابر رفتن» پنهان 
شدن ۳. شروع کردن؛ (کریکت) یک نوبت بازی 
را شروع کردن ۴. وارد میدان شدن؛ در مسابقه 
شرکت کردن 
(کریکت) نوبت کیه؟ Who goes in next?‏ 
موفق باشی! برو به امید پیروزی! ۰ ۷:0 لھ م60 
۱. [امتحان, مسابقه و غیره ] go in for sth‏ 
شرکت کردن در» داوطلب ... شدن ۲. [ورزش, 
نقاشی و غیره] علاقه داشتن به» سرگرمي 
(کسی ) ... بودن پرداختن به» کردن» مشفول 
شدن؛ [حرفه ] وارد ... شدن 

۱. وارد ... شدن ۲. بررسی کردن. 5 ۱016 90 
مطالعه کردن روی؛ مورد بررسي دقیق قرار 
دادن ۳. دست زدن به, مبادرت کردن به» شروع 
کردن؛ دچار ... شدن ۴. پوشیدن» تن کردن؛ 
[جوراب ] پا کردن ۵. تصادف کردن باء خوردن به 
۶ (در مورد پول, وقت و غیره) صرف ... شدن 
go into the Church‏ 


شدن 
نمایند؛ مجلس شدن go into Parliament‏ 
go into details —> detail *‏ 


لباس عزا به تن کردن. go into mourning‏ 


ملحق شدن به» پیوستن به go in with sb‏ 
۱. رفتن» روانه شدن go off (sb / sth)‏ 
۲ [برق و غبره] قطع شدن, رفتن ۳. [تننگ] 
دررفتن» خالی شدن؛ [یب ] منفجر شدن» 
ترکیدن؛ [آژیر ] به صدا درآمدن؛ [ساعت ] زنگ 
زدن ۴. [غذا و غیره ] خراب شدن, کیفیتِ خود را 
از دست دادن, فاسد شدن» بو گرفتن؛ آشیر ] 
ترش شدن؛ [ورزشکار ] آفت کردن؛ [زن] زيبايي 
خود را از دست دادن ۵. (مخاوره) خوابیدن به 
خواب رفتن ۶. [کالا] به فروش رفتن» تمام 


۶ ۱. [شخص] گذشتن» رد شدن؛ go by (sth)‏ 
[زمان ] گذشتن» سپری شدن 
۲ بر طبق ... عمل کردن, بر اساس ... رفتار کردن 


۳ بر اساس ... قضاوت کردن» بر طبق ... حکم 


کردن 

چیزی را از دست دادن؛ به چیزی let sth go by‏ 
اعتنا نکردن 

خیلی مقرراتی بودن, خشک و go by the book‏ 
مقرراتی بودن 

اسم چیزی... بودن؛ مشهور ۰ 0۲ go by the name‏ 
به...بودن, نام داشتن 


۶ ۱. [کشتی, شخص ] غرق شدن 
۲ [ ما خررشید ] غروب کردن ۳. [غذا] پایین 
رفتن ۴. [دانشجو. دانشگاه ] تعطیل شدن؛ [دانشجو] 
فارغ‌التحصیل شدن ۵. [باد. طوفان, سیل ] آرام 
شدن, از شدت ...کم شدن فرونشستن. 
خوابیدن ۶. کاهش یافتن. تنزل کردن, افت 
کردن؛ [آب, دریا] پایین رفتن؛ [درجذ حرارت] 

ن آمدن؛ [قیمت. ارزش ] کم شدن ۷. پذیرفته 

شدن, مورد قبول قرار گرفتن» مورد استقبال 

قرار گرفتن» از چیزی استقبال شدن ۸. شکشت 

خوردن. مغلوب شدن؛ (در امتحان) رد شدن؛ 

نمره نیاوردن» قبول نشدن؛ (ورزش) باختن .٩‏ 

(تاتر) [برده] افتادن ۱۰. ادامه دادن (ت1)؛ ادامه 

پیدا کردن» پیش آمدن (تا) 

< This history book goes down to the present day. > 

۱ [تایر. بادکنک ] باد ... خالی شدن» خحوابیدن؛ 

[تاول ] ترکیدن ۱۲. ثبت شدن. نوشته شدن» 

یادداشت شدن؛ نام (کسی ) ثبت شدن؛ به یاد 

> He will go down in history for what he dîd. > ماندن‎ 

۳. بیمار شدن» مریض شدن» افتادن ۱۴. 

(موسیتی) بم‌تر زدن؛ بم‌تر خحواندن 

go down to the sea به کنار دریا رفتن‎ 

راو غلط را رخ 


go down 


go down the wrong way 


تسخیر شدن 
مورد قبول کسی واقع شدن. go down with sb‏ 
مورد استقبال / پسندٍ کسی قرار گرفتن 
[بیماری ] گرفتن, دجار...شدن  go down with sth‏ 
۰ دنبال go for sb / sth‏ 


رفتن (و) آوردن ۲. حمله کردن به» حمله‌ور 
شدن به ۳. [سخص] شامل حال... شدن در 


شدن ۷ [واقعه ] گذشتن» پیش رفتن. برگزار مورد ... صدق کردن 
A=cup 4‏ میمصت هرد father ot‏ 0 
cıa = player‏ عوهت ai=now o1=boy 19=near ea=hair‏ 6 دنه 
f=shoe 3> vision‏ عطاق yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin‏ 


vi 


vi 


vt 


He went on to say that ... 1 


آنگاه گنت کد ... 

go on the dole / social ۱ (US) welfare 
حقو بیکاری گرفتن؛ حت ازکارافتادگی گرفتن, از دولت‎ 
خرجی گرفتن‎ 

قرص ضدٍ حاملگی خوردن, از قرصٍ اام 46 08 و 
ضدٍ حاملگی استفاده کردن 

(عامیانه) کشته مرد کسی بودن. be gone on sb‏ 
عاشي سینه‌چاي کسی بودن, دیوونۀ کسی بودن 

۱. بیرون رفتن» حارج شدن رفتن الاه هو 
۲ این‌ور و آنور رفتن» به گردش و تفریح 
» به مهمانی رفتن» اهل معاشرت بودن ۳. 
[آتش, چراغ ] خاموش شدن ۴. از دور خارج 
شدن؛ [لباس ] از مُد افتادن دئده شدن؛ (مد] 
قدیمی شدن ۵. [حکومت] از قدرت افتادن ۶. 

[کارگران ] اعتصاب کردن, دست از کار کشیدن ۷. 
[دریا آب ] پایین رفتن» عقب نشستن» پس 
کشیدن ۸ [اعلامی» مجله ] منتشر شدن» توزیع 
شدن» پخش شدن؛ [برنامة تلویزیونی ] پخش شدن 
٩‏ [سال, ماء] تمام شدن افتن 

بزن بد چاک! Out you go!‏ 
(محاوره) با کسی بودن, دوست ...بودن ا۶ ۱۷:6۳ اناه 0ع 


ناپدید شدن از, رخت بربستن آز, رفتن از ۴ه ااه ٥ع‏ 
The happiness went out of his face.‏ 
شادی از چهره‌اش رخت بربست. 
رفتن به, عزیمت کردن به؛ مهاجرت کردن به 0) اناه 0و 
دلم My heart went out to him in his sorrow.‏ 
برایش می‌سوزد. غصه‌اش را می‌خورم. در فکرٍ او هستم. 
با او احساس Our sympathy goes out to him.‏ 
همدردی می‌کنيم. نگرانش هستیم. 
limb‏ ج go out on a limb‏ 
go out on a spree —> spree‏ 
go out on the town —> town‏ 
۱ گذشتن» رد شدن. go over (sth)‏ 
عبور کردن» رفتن ۲. (محاوره) مورد استقبال قرار 
گرفتن. از (چیزی ) استقبال شدن؛ تأثیر گذاشتن 
۳ [وسیلۀ نقلیه ] چپ کردن, واژگون شدن 
۴ جزئیات ...را بررسی کردن. بررسی کردن؛ 
[بیمار ] معاینه کردن ۵. نگاه کردن, دیدن 
وارسی کردن ۶. [درس, نقش وغیره ] تمرین کردن؛ 
مرور کردن» دوره کردن ۰۷ [عکس, نوشته و غیره] 
دستکاری کردن, اصلاح کردن ۸ [اتاق و غیر»] 
تمیز کردن, پاک کردن 
[شخص, چیز, حزب و غیره ] به 
طرف... رفتن» به 
... ملحق شدن 


He has gone over to the Democrats. 


go over to sb/ sth 


وی آوردن, به... پیوستن» به 


vt 


vi 


"۷ 


شدن ۸ (تاتر) صحنه را ترک کردن» خارج شدن 
. (در بریتانیاه محاوره) عالاقة خود را به 
دادن بی‌علاقه شدن بهء دیگر دوست تداشتن» 


نسبت یه ...سرد شدن 
با کسی فرار کردن؛ با کسی دررفتن 
چیزی را برداشتن و رفتن, 

کسی چیزی را برداشتن و 
دزدیدن, چیزی را به سرقت بردن 
[خواب. خنده. 


go off with sb 
go off with sth 


زدن» چنیزی را 


go off into sth 


go off the beaten track —> beaten 
go off the deep end — deep" 
go off one's head — head" 
go on (sb / sth) [زمان] گذشتن ۲. رفتار‎ ۱ 
< If you go on like this you will be punished. > کردن‎ 
اتفاق افتادن» روی دادن» پیش آمدن. جریان‎ ۳ 
داشتن» گذشتن ۴. راو خود را ادامه دادن»‎ 
جلوتر رفتن؛ دوباره را‎ 
ادامه یافتن, ادامه پیدا کردن ۶. (تثاتر) وارد‎ 
صحنه شدن, ظاهر شدن ۷ (ورزش و غیره) ز‎ 
(کسی) بودن ۸. جا گرفتن» اندازه بودن‎ 
خوردن؛ [کفش] پا رفتن؛ [لباس] تن (کسی)‎ 
[کارهاء زندگی ] پیش رفتن» جلو رفتن‎ .٩ رفتن‎ 
نق زدن» غر زدن‎ 
[مدرک و غیره] تکیه کردن به» استناد کردن به‎ ۱ 
(عامياند)‎ .1 < The police had no clue وا‎ go on. > 


ادن ۵. ادامه دادن؛ 


. بودن» عساشق ... بودن» 


as time went on 


به مروٍ زمان 
به چیزی / کاری go on doing sth / with sth all‏ 
ن» کاری را دنبال 


دادن, از چیزی / کاری دست برنداشتن 

کردن 

go on talking یک‌بند حرف زدن‎ 

That's enough to go on with / to be going on 

برای شروع کافیست. فعلاً کافیست. with.‏ 

(محاوره) ول کن باب 

دست بردار! برو بابا! 

راجع به چیزی یکریز حرف زدن. 

به چیزی بند کردن 

به کسی نق زدن» به کسی غر زدن 

[سن,. زمان ] نزدیک به... بودن 
He's going on (for) seventy.‏ 

ترديکي هفتاد سالش است. دارد هفتادساله می‌شود. 

g0 on to sth / to do sth 


Go on (with you)! 
go on about sth 


go on at sb 
be going on (for) 


به چیزی پرداختن. 
به کاری پرداختن, سرٍ چیزی رفتن, سر کاری رفتن 

سر مسئلة بعدی رت .j go on to the nex item‏ 
به مسئلۀ بعدی پرداختن 


۷ ۱. [کشتی شخص ] غرق شدن go under‏ (از حزپ خودش جدا شد و) به حزپ دموکرات 
۲ (محاوره) [تخص ] از پا درآمدن» مغلوب شدن» پیوست. 
نوردت؛ [مونسه واغتیره ] وکت روی کسی تأثیر (خوب) گذاشتن ده ۷:۸۸ 0۲۵۲ یر 
شدن از هم پاشیدن؛ [برنامه ] شکست خوردن» ۶ ۱ به همه رسیدن» برای همه go round‏ 
به جایی نرسیدن, با شکست مواجه شدن کافی بودن ۲. از راه دیگری رقتن» دور زدن ۳. 
۶ ۱. [قيمت. درجة حرارت و غيره] go up (sth)‏ خیدن؛ [سر ] گیج ۴ [بطری. سند] دست 


به دست گشتن» دور گشتن؛ [داستان ] دهان به 
دهان گشتن» سرٍ زبان‌ها بودن» شایع بودن 
طولانی‌تری  go a/ the long Way round‏ 
رفتن, راو طولانی‌تر را انتخاب کردن 

go round to sb's (house) / to see sb 


به دیدن رفتن» به کسی سری زدن 


بالا رفتن» افزایش یافتن؛ ترقی کردن ۲. [بنا] 
ساخته شدن, احداث شدن ۳ (تتاتر) [پرد] بالا 
رفتن ۴. [یل. کشتی و غیره ] منفجر شدن؛ سو. 
متلاشی شدن, از بین رفتن ۵. (به شهر, پایتخت یا 
دانشگاه) وارد شدن. رفتن ۶. [فریاد. هلهله ] به هوا 
برحاستن, بلند شدن ۷ به دانشگاه رفتن» 


دانشگاه رفتن با کسی گشتن, با کسی معاشرت اه ۷۷۸۸ ۲0۵00 0و 
۷ ۸ بالا رفتن از کردن: با کسی نشست و برخاست کردن 
گران شدن go up in price‏ (محاوره) به کل کسی زدن, go round the bend‏ 


go up the wall —> wall 
[شخص ] همراهی کردن. ۸ء / ۵ء ۸اwi 0و‎ .۱ 7 
... همراو ... رفتن» با ... رفتن؛ [حزب و غیره ] تابع‎ 
: بودن‎ 
با...هم‌عقیده بودن با... موافق بودن»‎ ۲ 
با... موافقت کردن ۳. [حوادث. شرایط و غیره]‎ 
با ...همراه بودن, همراه ... بودن‎ 
آمدن به‎ .۴ > Disease olen goes with squalor. > 


خُل شدن, قاتی کردن, از جا درفتن 
« ۱. [قانون. لایحه ] تصویب go through (sth)‏ 


شدن, به تصویب رسیدن» پذیرفته شدن, از 
مجلس گذشتن ۲. [سمامله ] اجام شدن» 
سرگرفتن, به نتیجه رسیدن. صورت گرفتن 

۷ ۳ بررسی کردن» مورد بررسی قرار دادن ۴. 
[جیب, لباس و غیره ] گشتن. جستجو کردن در ۵. 
انجام دادن به انجام رساندن؛ کردن؛ شرکت 
کردن در ۶. تحمل کردن, تاب آوردن کشیدن, 
متحمل ... شدن؛ تجربه کردن ۷. [کتاب ] فروش 


حوردن به» تناسب داشتن باء مناسب بودن باء 
جور بودن باء هماهنگی داشتن با ۵. (محاوره) 


[دختر, پسر ] با ... بودن رفتن» به فروش رسیدن ۸. [بول, ثروت ] خرج 
با زمان حرکت کردن. go with the times‏ کردن, تمام کردن» به باد دادن؛ [لباس, کنش ] از 


بین بردن؛ پاره کردن 
The book went through ten editions.‏ 


فرزند زمانٍ خود بودن 

go with the crowd / tile ۰ همرنگي جماعت شدن‎ 
go without sth فقدان ...را تحمل کردن.‎ 

بدون ...سر کردن» بدون ... گذراندن 


ده چاپ از کتاب به فروش رفته است. کتاب به چاپ 


go through with sth نایت و غیره ] به‎ vt That / It goes without saying (that ...) 

مسلم است (که). بدیهی است (که). پر واضح انجام رساندن. تمام کردن» اجرا كردن انجام 
(که). جای گنتگو نیست (که), گفتن ندارد (که) دادن. تا آخر ... رفتن؛ [ازدواج و غره ] کردن 

# (محاوره) ۱. نیرو انرژی» (0e5و‏ ام) /دع/ 902 ۷ ۱. سهیم بودن در دخیل go to (sb / sth)‏ 


بودن در» شرکت داشتن در» کمک کردن به ۲. 

[جایزه ارث و غره ] تصیب ... شدن» به ... رسیدان 
(کهنه بیانگر ااوری و عدم قبول) عجبا! شگفتا! ۲٥!‏ 60 
۷ ۱. [اموره شریط و غیره ] مما go together‏ 

یکدیگر بودن, لازم و ملزوم یکدیگر بودن با 


قوّت؛ تحرک» حرکت. جنب و جوش؛ حرارت ۲. 
سعی, تلاش. کوشش ۳.(یزشکی) حمله ۴ حادثه. 
ماجراء پیشامد؛ اوضاع. وضعیت ۵. مد روز رسم 


رایع ِ 
4 ۶. (محاوره فضانوردی و غیره) آماده, حاضر 


(در بریتائیاء محاوره) حسایی شلوغ بودن مع الھ 6ظ هم بودن ۲. [لباس‌هاء رنگ‌هاء افکار و غیره ] به هم 
کار زیاد بودن آمدن, به هم خوردن با هم جور بودن 

کسی / چیزی را ول let / leave go of sb / sth‏ [پول] بخشی از هزينة... را اد 10۷۵۳۵5 0و 
کردن. کسی / چیزی را رها کردن؛ کسی را آزاد گذاشتن, تأمین کردن؛ صرف ... شدن؛ به خریدن ... کمک 
جلوی کسی را نگرفتن کردن 


a: father b= got u=cook u:=too A=cup 3:=bird a= about‏ ده 
hair‏ دم ar= five  a=now o1=boy ar‏ 
>this‏ ات w=we  t=chain ds=jam‏ موز 


(فوتبال) تیر دروازه 
move the goalposts —> move‏ 
n‏ گلز 3 goal scorer /'gaul sko:ra(r)/‏ 
زه راحت» go-as-you-please/.g5u 5z ju 'pli:z/‏ 
بی‌قید 


۸ ۱ بز ۲.(عامیانه) پیر مر چشم‌سفید. 
پیرمرد هيز پیرمرد بدچشم. پیرمرد چشم‌دریده 
(عامیانه) کفر کسی را درآوردن. get sb's goat‏ 
کسی را عصبانی کردن, کفرِ کسی را بالا آوردن 


separate the sheep from the goats 


goat /gut/ 


خوب را از بد سوا کردن. سره را از ناسره تمیز دادن 


حماقت کردن. play / act the giddy goat‏ 
خریت کردن, احمقانه رفتار کردن 
ی Goat‏ 
# (ستاره‌شناسی) جدی the Goat‏ 


goatee انم‎ 
goatherd ی‎ 
goatskin /'gautskın/ 


۸ ریش بزی» ریش پرفسوری 

۶ چویان, بزچران 

۸ ۱ پوستٍ بز ‏ چرم بزه 
تیماج ۳ مشک خیک 

۸ (عامیانه) [ئّف و غیره ] تیکه. لخته. تخته؛ /09ع/ 9001 

۸ (در بریتنیا, عامیانه) دک و دهن, پوز, فک /ظهع/ ۶ا90 

فکت رو ببند! دهنت رو ببندا خفه شو! اطع 0ر Shu‏ 

# (در آمریکا, عامیانه) ملوان gob /gob/‏ 

(محاوره) ۱. [گوشت و غیره] تکه, gobbet /'gobıt/‏ 

لقمه ۲. [متن و غیره ] تکه, پاره 

۷ لفلف خوردن؛ لمباندن gobble’ /'gobl/‏ 


۷ ۱ لفلف خوردن, لمباندن صا (اء) عااداهو 
۲ (محاوره) ته ...را بالا آوردن» به سرعت تسام 
کردن 


۶ ۱. [بوقلمون ] غات‌غات کرد gobble’ /'gobl/‏ 
[شخص ] تند تند حرف زدن, ناشمرده حرف زدن 

۸ ۲. صدای بوقلمون. غات‌غات 

gobbledegook /'gobidıgu:k / = gobbledygook 
gobbledygook /'gob|dıgu:k/ (عامیانه) حرف‌های‎ ۶ 
gobbler /'gobla(r)/ (در آمریکا) بوقلمون تر‎ ۸ 
go-between میانجی, واسطه؛ دلال /۵:0۷:0 نه/‎ 
900164 /:001:/ م گیلاس پایه‌دار. جام. ساغر. پیاله‎ 


۸ ديو؛ جن goblin /'goblın/‏ 
4ه (در بریتانیا. محاوره) gobsmacked /'gobsmakt/‏ 
انگشت‌به‌دهان» حیرت‌زده» متحیر» گیج و ویج 

9gO-bY هو‎ bar/ 


۸ به کسی بی‌اغتنایی کردن. give sb the go-by‏ 
به کسی اعتنا نکردن, به کسی محل نگذاشتن 
چیزی را نادیده گرفتن. give sth the go-by‏ 
به چیزی توجه نکردن 


j goalpOst /‘gaulpaust/ 


be full of go; have plenty of g0 پرانرژی بود.‎ 

پرتحرک بودن, پرجنب و جوش بودن؛ پرحرارت بودن 

(محاوره) در جنپ و جوش بودن. be on the go‏ 

در حرکت بودن, فعال بودن؛ مشغول بودن, مشفول کار 

بودن؛ سر (کسی) شلوغ بودن 

There's no go about him. جان ندارد. ]خت است.‎ 
He has two books on the go at the moment. 


در حال حاضر دو کتاب تو دست دارد. 


(محاوره) تلاشی کردن, اقدامی کردن. have a go‏ 
کاری کردن. امتحان کردن 

با یک تلاش؛ با یک ضربه؛ با یک نفس at one go‏ 
نوبت شماست. It's your go.‏ 
خطر از بیخ گوش That was a near go.‏ 


be all the go داشتن‎ 
make a go of sth a 


مد بودن باب بودن؛ روا 

(محاوره) چیزی را با موفق 

انجام رساندن, کاری را با موفقیت انجام دادن 

بی‌فایده بودن بهوده بودن؛ بی‌حاصل بودن 0ع ۸۵ 6ظ 

عملی نبودن 

از بای بسمالله از لحظۂُ اول 

همه چیز حاضر است. 

۲ (مجازی) محرک, انگیزه 

۳ برانگیختن. تحریک کردن, کشاندن, وادار کردن. 
واداشتن, سیخ زدن به, سیخونک زدن به 


from the word go 
All systems (are) go. 
goad /gaud/ 


= 


خشم کسی را برانگیختن goad sb into a fury‏ 
برانگیختن» تحریک کردن» goad sb on‏ 
ترغیب کردن 
۸ .اجاز؛ شروع. فرمان go-ahead /'gou ahed/‏ 
شروع 


4ه ۲. [شخص, شرکت و غیره ] پیشرو؛ پویا 
give sb the go-ahead to do sth‏ 
به کسی اجازة شروع کاری را دادن 

۶ ۱. [سابقه ] خط پایان؛ [سفر و غیره ] goal /goul/‏ 
نقطة پایان, مقصد ۲.(فوتبال و غیره) دروازه؛ گل ۲ 
(مجازی) هدف, مقصد. مقصود 

گل زدن. گل کردن 

دروازه‌بان ایستادن. تو دروازه ایستادن keep goal‏ 
(فوتبال) محوطه شش قدم /25ء ادهی/ 9031-3۲68 
نمی goalie‏ 


score / kick a goal 


n 


فوتبال و غیره) دروازه‌بان» 


= 


( فوتبال و غیره) / goalkeeper /'gaulki:pa(r)‏ 
دروازه‌بان» گر 

۸ (فوتبال) ضربةٌ ازاد. goal-kicKk /'gaul kık/‏ 
ضربۂ کاشته؛ (راگی) سعی برای گل زدن 

goal-line /'gaul laın/ (فوتبال) خط کرنر‎ ۸ 

۶ (ورزش) جلوی دروازه. /9نهه انمع/ goal-mouth‏ 

دهانة دروازه 


Oh God, what's that? 
My God, 1 forgot to lock the door. 
God he was sexy! 
Good God no! 
عبارت 5۵16 6005 80۳ را وقتی به‌کار می‌بریم که‎ 
شدیداً بخواهیم توجه کسی را به نکتة خاصی جلب کنیم:‎ 
How can she do that, she's only seven for God's 
sake! 
عبات اخیر را هنگام مر وهی کردن نیز په قم تأکیر‎ 
بیشتر یا نشان دادن‎ 
می‌بریم:‎ 


یجان یا ناراحتني خود. به کار 


For God's sake shut up! 
عبارتِ 600 1106 بیانگرٍ خوشحالی و رضایتِ ما از‎ 
چیزی است:‎ 
Thank God you're here. 
Thank God for that. 
عبارت 0۳۷5 (رلده) 60۵ بیان مؤکد ومحکمی است‎ 
1 0001100۷ برای عبارت‎ 
نکتۀ املایی: کلمة 60۵ در این دسته از عبارت‌هاء همیشه‎ 
با حرف بزرگ نوشته می‌شود.‎ 
نکتة دستوری: کلمذ 600 با حرف تعریفِ 416 به‌کار‎ 
نمی‌رود:‎ 
1 pray to God every night. 
بنابراین درست نیست که بگوییم:‎ 
1 pray to the God every night. 


هه (محاوره) وحشتناک» 
مزخرف, گند 
godchildren)‏ ام ( godchild /'godtfarld/‏ 
فرزندخوانده؛ فرزند تعمیدی 
goddam /'godam, 'goddem/ (US) = god-damn‏ 
.١‏ (عامیانه) god-damn /'god am, ‘god dam/‏ 
خیلی خیلی, خیلی زیاد. درست و حسابی 
۲ (عامیانه) لعنتی» نکبتی, کوفتی 
god-damn‏ = /۵«عة قمع / god-damned‏ 
۸ دخترخوانده. god-daughter /'gnd d5:t()/‏ 


god-awful /'god /1:د‎ 


adj 


goddess /'godıs/ 
godfather /'godfa:d(r)/ 


۱. پدرخوانده. ناپدری؛ 
پدر تعمیدی ۰۲ (در گروه‌های مافیایی) پدرخواند: 
رئيس بزرگ 
مۇمن» عابد. 


پرهیزگار« /وعق۵هو/ godfearing‏ 


پارساء متقی. خداترس 
[جا. شهر ] به امانِ / godforsaken /'godfseıkn‏ 
خدا رهاشده متروک؛ نکبت‌بار؛ [شخص ] بدبخت. 


n 


n 


۱ چرخ‌دستی. » گاری‌دستی :۲0 ٺgı'/ 90-Cart‏ 
۲ وروک (بچه) ۳ کالسکه (بچه) 

۱ خداء ایزد. رب‌النوع ۲ بت 

۳ (مجازی, شخص. 


god /god/ 
معبود» بت ۴ (تتاتر. در جمع)‎ ) 
تماشاچیان بالکن, لژنشین‌ها‎ 
با حرف بزرگ) خداوند. خداء یزدان» الله, حسق,‎ ۵ 
پروردگار. آفریدگار. باری‌تعالی‎ 
(با حرف بزرگ) خدای من» عجب. ای وای‎ ۶ 
God help you — help 
60۵ برای کسی / چیزی موهبتٍ طا/طه ما انع‎ 
الهی بودن, هدیۂ خدا برای کسی / چیزی بودن‎ 
in God's name تو را به خدا. محض رضای خدا‎ 
to God به امیدٍ خداء به حتي پروردگار‎ 
in the lap of the gods — lap 


4 man of God ¬ man' 
please God -< please 
put the fear of God into sb —> fear’ 


ضیافتِ شاهانه a feast for the gods‏ 
منظر ای بدیع a sight for the gods‏ 
خدای من! عجب! الله اکبر! ای وای! ۰ !600 6000 


God almighty! = Good God! 
God in Heaven! = Good God! 
God willing انشاءالله, اگر خدا بخواهد‎ 
600 ۷60۷5 خدا می‌داند ۲. خدا گواه است. خدا را‎ .۱ 
شاهد می‌گیرم؛ به خدا‎ 
خدا نکند (که). خدا آن روز را‎ 
نیاورد (که). پثاه بر خدا‎ 


God forbid (that) 


1 wish to God that خدا کند که, کاشکی‎ 
for God's sake (عامیانه) محض رضای خدا‎ 
God's own country (در آمریکاء عامیانه) آمك‎ 
make a god of one's belly خیلی به شکم‎ 

خود اهمیت دادن, شکم‌پرست بودن 
کسی رابت گردن ض8 make a little tin god of‏ 


(My) God! = Good God! 
He thinks he's a (little) tin g0d. [کارمند و غیره]‎ 
خیال می‌کند کسی است.‎ 


| نکتة کاربردی: 1 
عبارت‌های زیر در انگليسي گفتاری و غیررسمی پسیا 
متداولند. این عبارت‌ها در این کاربرد بار مذهبی ندارند؛ ب 
اینیمه استفاده از آن‌ها از نظرٍ برخی به ملاحظات مذهبی 
خوشایند نیستند. 

Oh (my) God / My God / Good God / God! 
عبارت‌های بالا بینگر شگفتي زیادء ترس» هیجان و یا‎ 
عصبانیتند: گاه برای تأکید نیز به‌کار می‌روند:‎ 


9 


۱۳ a:=father D=got o:=saw u=cook u:=to0 A= cup 3:2 bird 
say موه‎ =five  ai=now مدرد‎ i2=near ea=hair v= pure el? = player 
ava = hour yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3 vision = sing 


godhead 


هه با چشم‌های از /'gogl aıd/‏ 09916-610[ 
حدقه بیرون‌زده» با چشم‌های ورقلنبیده» چشم زل 
۷ عینک ایمنی» عینک محافظ؛ /2اعدع/ es!ووه‏ 
عينکي غواصی؛ عینک موتورسواری؛ (محاوره 
عینک 
4 (عامیانه) فعال. پرجنب و جوش. /د«ع هع / 90-90 
سرزنده 
رقص گوگو 
رقاص گوگو 


go-go dancing 
a go-go dancer / girl 


دیسکوتک گوگو a go-go discotheque‏ 
۸ ۱ حرکت» عزیمت» رفتن /وسو/ going‏ 
۲ وضع زمین, زمین؛ وضعیتِ راه. شرایط جا 


راه» جاده ۳ سرعت (حرکت)؛ سرعتِ پیشرفت 
4 ۴ [قیمت و غیره ] رایج. متداول. فعلی. موجود 
get out / go / leave while the going is good‏ 
تا هنوز اوضاع مرتب است ول کردن / رفتن, تا اوضاع 
بدتر نشده ول کردن / رفتن 
heavy going — heavy‏ 
رفت و آمد. آمد و 


و برو comings and goings‏ 
کارٍ پررونق, کاسبي موفق a going concern‏ 
فرخ روز نرخ متداول. رخ جاری ۵ا۵٣‏ وهی ۸ 
(pl goings-over)‏ )دنه going-over / gourg‏ 
۸ ۱. (محاوره) بررسی» نگاو مجدد» مرور؛ (بزشکی) 
معاینه ۲. (عامانه)کتک. مشت و مال 
ام (محاوره) ۱. رفتار 'on/‏ موی goings-on‏ 
۲.تفاقات. حوادث. جریانات ۳ سر و س. اسرار 
goiter /'goıto()/ (US) = 6‏ 


7 گواتر. غمباد goitre /'gont()/‏ 
(در پار بازی, برای مسابقه) ka:t/‏ هی go-kart‏ 
مینی‌کار» ماشینک 


۸ ۱.طلاء زر ۴.(رسمی) ثروت؛ gold /gould/‏ 
پول کلان ۳. رنگي طلایی ۴.(ورزش) مدال طلا 
خوب رفتار گردن. خوب بودن. 4ج که 00و (عه) 
متل یک دسته گل بودن 
جایزة بزرگ, باداش دور از دسترس 
strike gold — strike 2‏ 
worth one's weight in gold‏ 


a pot of gold 


رارزش» 
ضروری؛ [شخص ] پرارزش 

a heart of gold دل پاک, قلب خوب‎ 

صدای خوب. صدای خوش‌آهنگ . 6018 0۴ ماھ ۾ 

رنگ شتری, زرد قهوه‌ای old gold‏ 
زرکوب. طلاکوب ‏ /()ها:نط ۵اندع/ 0(0-06216۲و 
سوسک طلایی فانمی / gold beetle‏ 
gold bug /'gauld bıg/ = gold beetle‏ 
An‏ . کاوشگر طلا )و gold-digger gould‏ 
۲ (عامیانه به طعنه) زن تیغزن. دختر تیغی» دختر 


پولکی 


[جیز] 


چ د 


هه خدایی. الهی؛ خدا گوند. 


godhead /'godhed/ 
the Godhead 


« خدایی, الوهیت, ربوبیت 
(رسمی) پروردگار. آفریدگار؛ 
خداوند, یزدان 


هه ۱. [شخص ] خدانشناس, بی‌دین؛ /::00۱:/ 9001655 


بی‌خدا؛ کافر» مشرک؛ [عمل, زندگی ] کفرآمیز. 
شرک الود ۲ شریرء تبهکار حیوان‌صفت 

1 خدانشناسی, /'godlısnıs/‏ 0655 0195و 
بی دینی» بی‌خدایی؛ کفر» شرک ۲ شرارت, تبهکاری, 
حیوان‌صفتی 


۰ 


godlike /'godlark/ 
ملکوتی» آسمانی‎ 
تقواء پرهیزگاری.‎ : 

خداشناسی, ایمان, دینداری 

godly /'godlı/ (comp godlier, 


godliness /'godlınıs/ 


super godliest) 


4ه [شخص ] مومن. متقی. پارساء پرهیزگار» خداجو. 


خدادوست. خداشناس. باخداء دیندار؛ [اعمال. 
زندگی ] پرهیزگارانه 


۶ مادرخوانده, godmother /'godmads(r)/‏ 
نامادری؛ مادر تعمیدی 
۸ (در خاور دور) انبار godown /'goudaun/‏ 


= 


پدرخواند: godparent /'godpearant/‏ 
مادرخوانده؛ پدرٍ تعمیدی؛ مادرٍ تعمیدی 


(کهنه) صحن ۵ God's acre /.godz‏ 
کلیسا؛ قبرستان 
۲ نعمتٍ غیرمتر قبه, godsend /'godsend/‏ 
چیز خداداده, موهبتِ الهی 
« پسرخوانده, ناپسری؛ پر هو 900500 
تعمیدی 
وس godspeed‏ 


۸# برای کسی آرزوی bid / wish sb godspeed‏ 
موفقیت کردن؛ سفرٍ خوبی برای کسی ارزو کردن 


موفق باشی! سفربه‌خیر! Godspeed!‏ 
(در ترکیب) روء اهل ۱۵۵0 “goer‏ 
cinema-goers >‏ < ` 

۶ ۱ (محاوره) (آدم) اه حال نو goer‏ 


۲ (در بریتانیا. عامیانه) ( زر ) آتشپاره» زن اه حال ۳ 
(محاوره) (چیز) پُروء تیز» تند و تیز 

(محاوره) ادم جاه‌طلب.  geo()/‏ نمی go-getter‏ 
آدم بلندپرواز؛ اهلِ عمل آدم متهوّر؛ آدم زورگو, 
قلدر آدم متجاوز 


#۶ ۱ چشم‌های خود را گرد كردن /اودی/ 909916 


یا چشم‌های از حدقه یرونزده نگاه کردن: با ۲ 


یآ 


goggle-boX یرمع‎ boks/ 


۸ توپ گلف همع golf ball‏ 

goا؟-cاub‎ / جوب گلف ۲ باشگاه گلف/طہا) ۴ ادع‎ An 

golf-course /' golf k5:s/ 

golfer ۱) ر‎ 

۱ .بازي گلف. . گلف. گلف‌بازی /وعامو/ f۹9‏ اھ و 

۲ (مربوط به) گلف. (مربوط به) گنفبازی: 
[عطیلات ] همراه با گلف. به منظورٍ گلف‌یازی 

golf-links /'golf lınks/ = golf-course 

۸ ۱.(در کتاپ مقدس) جالوت. Goliath /ga'lara0/‏ 

جلیات ۲. غول» نره‌غول 


۸ (عروسکی) کاکاسياو golliwog /'golrwog/‏ 
پارچه‌ای 

۲ ( محاوره: تعجب) وای, نگاه 2( 
خداخدا ‏ " 

golly’ /'golr/ = golliwog 

goloshes /۱2ردادع/‎ = galoshes 

gonad / gounad/ غده جنسی‎ ۸ 

۸ گوندولاه گرجي ونیزی gondola /'gondala/‏ 


gondolier / gondalra(r)/ کرجی‌ران (ونیزی)‎ ۸ 
gone' /gon, (US) go:n/ pp ol go’ 

هه ۱. گذشته؛ رفته 
۵ ۲ گذشته. بعد از 


آن روزها گذشته که ..., Gone are the days when...‏ 
آن ایام گذشته که ... 
هفت‌ماهه حامله است. . She's seven months g0n¢.‏ 


هفت ماهش است. 

be gone on sb (محاوره) عاشتي کسی بودن.‎ 

دیوانۀ کسی بودن, کشته‌مردة کسی بودن 

It was gone four before he came. ıı: (در‎ 

محاوره) وقتی آمد (ساعت) از چهار هم گذشته بود. 
goner /'gona(r), (US) 'g:n-/‏ 

(عامیانه) کارٍ (کسی / جیزی) تمام بودن g0۲‏ « ظ 

کار (کسی / چیزی) ساخته بودن 

۶ ۱.(موسیقی و غیره) کک زنگ 

۲ (در بریتانیا, محاوره, نظامی و غیره) مدال 

۴ در بریتانیا) [راننده. موتورسوار ‏ (با زدن زنگ) ۱ 


gong /ومی/‎ 


دادن به 
| (محاوره) صورت فشرد؛ /ğon9/ going t0‏ 9000۵ 
ما می‌بریم: Were gonna win.‏ 


gone? /gon, (US) g5:n/ 


هه آب طلا (داده)» 


gold-dust /‘gauld dast/ خاک طلاء خاکه‌طلا‎ 


4 ۱.طلایی. زرین. به رنگ طلا؛ /۱۵00:::/ 90186۳ 


از طلاء طلا ۲. (مجازی) گرانبهاء قیمتی؛ فوق‌العاده. 
عالی, طلایی. ایده آل. درجه یک؛ مهم 
a golden opportunity >‏ > 
kill the goose that lays the golden egg‏ 
goose‏ - 
Silence is golden. (prov) —> silence‏ 
۸ عصر طلایی golden age /'gauldan eıd3/‏ 
n‏ (برنده) عقاب طلایی ای «۵ان«ع/ golden eagle‏ 
« پاداش / golden handshake / guldan ‘hend feık‏ 
(پایان خدمت) 
golden jubilee / guldan 'dzu:bıli: /‏ 
پنجاهمین سالگرد 
ميانە‌روی. اعتدال golden mean / guldan 'mi:n/‏ 
۶ (یرنده) انجیرخوار. / 9:9۱ golden oriole / g0¬‏ 
پری‌شاهرخ. مرغ گیلاس 
# ۱ قانونِ طلایی / اه golden rule / gauldan‏ 
(= اصلی در انجیل متی: «آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما 
نیز پدیشان همچنان کنید.») ۲. اصل اول» اصل اساسی» 
قاعد؛ اصلی ۱ 1 


> The golden rule for eating and drinking is moderation. > 


۶ (در بریتانیا. golden syrup /.gauldon ‘sırap/‏ 
نیز با حرف بزرگ) شیره» شیر 
۸ جشنِ / 'wedın‏ «دفانمی/ golden wedding‏ 


پنجاهمین سالگرد ازدواج 
۸ تپ طلا . عشتي gold fever /gauld 'fi:va((/ lb‏ 


goldfield /'gauldfi:ld / ناحية طلاخيز‎ ۸ 
goldfinch /'gouldfintf / ایرنده) هره‎ ۸ 
goldfish /'gouldfı/ / ام)‎ goldfish) . ماهي قرمز.‎ « 


ماهي حوض 
۸ ورق طلا ۷۸ 4اندی/ gold-foil‏ 
gold-leaf /gould 'Ii:f/ = gold-foil 1‏ 
۶ مدال طلا ۸ اند / gold medal‏ 
n‏ چ مدال gold medallist / gould 'medalıst/ lb‏ 


» 


معدنِ طلا؛ (مجازی) کار gold-mine /'gauld maın/‏ 
پول‌ساز. کاسبي پرمنفعت 

gold-plate / gould 'plert/ ظروف طلا‎ 7 
gold-plated / gauld ‘plertıd/ 


gonorrhoea‏ = 7و gonat, (US)‏ / ۱0110۲۴۳68 طلاپوش 
Jonorrhoea / gona'rıs, (US) -ri:a/‏ * هجوم طلا / gold-rush /'gauld raf‏ 
۸ (یزشکی) سوزاک, سوزنک ٭ زرگر؛ طلافروش goldsmith /'gauldsmı0/‏ 
۸ (عامیانه) ۱. چیز چسبناک» چیز نوچ /gu:/‏ 00 ۶ (اقتصاد( بایهُ طلا gold standard /'gould sıendd/‏ 
۲.احساساتِ آبکی, چُس‌ناله. احساساتِ رقیق ۸ ۱ گلف golf /golf/‏ 
/gud/ (comp better, super best)‏ 1 ۱000 ۶« ۲. گلف‌بازی کردن 

Ist &=cat a:=faher D=got 2:=saw u=cook u:zto0 A= Cup 

au=now oi=boy 12=near ea=hair 2= pure‏ دنه مو دنه 
0=thin d=this f=shoe‏ حتف ava = hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


have a good night شب را خوب خواییدن‎ 


put in/ say a good word for sb 
به نفع کسی حرف زدن, از کسی پشتیبانی کردن. سفا‎ 
کسی را کردن‎ 


چیزٍ خوبی بودن 


شِ 


be a good thing 
It's a good thing (that)... خوپ است که....‎ 
خوب شد که...‎ 


start / arrive / leave in good time 


ادن / رسیدن / رفتن 
This is as good a time as any to do it.‏ 

حالا وقتٍ انجامش است. حالا هم برای شروعش خوب 
کنر 
لطف کر دید که آمدید.,60006 40 ماو 0۴ 00ع It wa‏ 

Will you be good enough / be so good as to 
06 می‌توانم از شما خواهش‌کنم زود بیایید؟ ?راء‎ 
ممکن است لطف بفرمایید زود تشریف بیاورید؟‎ 
How good of you! چقدر لطف کردید! چقدر‎ 
لطف دارید! لطف کردید! لطف دارید!‎ 
have a good mind (to do sth) . کسی خیلی دلش‎ 
خواستن (که)‎ 
سرٍحال بودن, شاد و شنگول بودن کاازمء 000و ۸¡ مط‎ 
as good as a play دیدنی, تماشایی‎ 
His credit is good. (مالی) اعتبار دارد.‎ 
می‌توان به او اعتبار داد.‎ 
(مالی) تا... اعتبار داشتن.‎ ۰۱ 
تا... محل داشتن‎ 


He is / His credit is good for £3000. >‏ > ۲. تا...دادن, 


be good for 


تا... حاضر به دادن بودن 
He ¡s 9000 10۲ £500. <‏ > . [حسواله و شیره ] به 
مبلغ... بودن, ارزش داشتن ۴. [بلیت و غیره] تا... اعتبار 
... معتبر بودن ۵. قابل‌استفاده, قادر به کار 

He is good for another 20 years yet. 
هنوز تا بیست سال دیگر سر با / قادر به کار است.‎ 

Are you good for a five-mile walk? 

فکر می‌کنی می‌توانی یک پنج مایلی پیاده‌روی کنی؟ 
(بیمه) ارزش بیمه کردن دارد. He's a good life.‏ 


داشتن: 


مثل دسته گل؛ آرام و بی‌سر و صدا ۵010 8ھ 000 وم 
با درستی زندگی کردن. زندگي 


شرافتمندانه‌ای داشتن 


live a good life 


. کارهای خوب؛ works‏ 000و 


Good! 
Good morning! 


adv 


سو دمند < .00/9 »0 9000 ۱/۷5 > ۳ خوب. قابل, 
تواناء کاردان. باعرضه. شایسته, متبخرء کارآمد ۴ 
خوب. خوش, مسرت‌بخش. خوشحال‌کننده ۵. 
مطلوب. خوب؛ مفید. سودمند؛ مقرون‌به صرفه, 
پرسود, پربار ۶. مهربان, بامحبت ۷. حسابی, 
خوب» تمام و کمال, کامل, درست و حسابی ۸. 
ایی و غیره ] سالم» خوب» قوی ٩‏ جالب. خوب» 
سرگرم‌کننده ٩۰‏ [غذا] تازه. خوب؛ سالم» خوردنی 
۱ خوب. مطمئن, قابل‌اعتماد؛ معتبر ۱۲. [بچه 
حیوان ] خوب, باتربیت. باادب ۱۳. درستکار, 
شریف؛ باتقواء پرهیزگار, پاکدامن؛ بافضیلت ۱۴ 
خوب, درست. پسندیده, صحیح» مناسب, بجاء به 
مورد ۱۵. [ظاهر. چهره و غیره ] زیباء قشنگ, خوشگل 
۶ (در خطاب) عزیز, محترم < و 9000 0۷ > ۱۷ (در 
۲ ف) خوب» نازنین 1۸. زیاد. قابل‌ملاحظه, 
معتنابه» چشمگیر > «pla .۱٩ > a good deal / distance‏ 
بیش از دسټ کم > We waited for a good hour.‏ > 
در آمریکاه محاوره) خوب» حساب 
حسابی > »0و a good strong‏ > 


» درست و 


a good few 
good eating 

the Good Book 

‘That's not good enough. 


اغوب نیست. په درد ثنی‌ځورد. 
برای من کافی است. ‘That's good enough for me.‏ 
برای من خوب است. 


Good for you! Good on you! !تl|ح خوش به‎ 

آفرین! بارک‌الله! 
قولش قول است. . He was as good as his word.‏ 
از سر She is too good for her husband.‏ 


شوهرش زیاد است. 

در کاری مهارت داشتن, 

در چیزی خوب بودن 
خوش بگذرد! اوقاتِ خوشی 


be good at sth 


Have a good time! 


have a good time خوش بودن. خوش گذراندن‎ 


در وت مناسب, در موقي (al) in good time‏ 
مناسب؛ به وقتِ خودش, به موقعش 
باورکردنی نیست (که It's too good to be true.‏ 
اینقدر خوب باشد). فوق‌العاده ( خوب) است. 

I don't feel too good about that. 
(محاوره) این موضوع مرا ناراحت می‌کند. در این‌باره‎ 
خیالم راحت نیست. نسبت به این موضوع احساس‎ 
خوبی ندارم.‎ 
با بهترین آرزوها‎ 
شب بخیر! شب خوش!‎ 


with all good wishes 
Have a good night! 


good-humouredly 


n 
int 


n 
n 
n 


adj 


n 


n 


adj 


n 


(طعنه( خواب دیدی . Much good may it do you!‏ 
خیره! حالا بشین تا فایده‌اش را ببینی! 


It does my heart good to see him. 4, 


من قوت قلب می‌بخشد. از دیدنش دلم باز می‌شود. 

عجله کردن چه What's the good of hurrying?‏ 
فایده‌ای دارد؟ حُسنٍ عجله کردن چیست؟ عجله کار 
شیطان است. 

(هیج) فایده‌ای ندا 
نخوردن, به هیچ دردی نخوردن. حُسنی نداشتن 
ندان فایده‌ای نداشت be not much good‏ 


be no/ any good به درد‎ 


چندان به درد نخوردن 
فایده‌ای داشتن. be some / any good‏ 
برد ورم ی د 
فایده داشتن. سودمند بودن» 


be to the good 
به درد خوردن. مقرون به صلاح بودن‎ 


پنج پوند سود کرد. He was £5 to the good.‏ 
پنچ پوند برد برایش پنج پوند داشت. 
برای همیشه for good‏ 


یک بار برای همیشه, برای ابد لاف 200 00ع fo‏ 

رفت که رفت. رفت که بر نگر دد. .٥0ع‏ ۴0۲ ۸۲٩0ع‏ 11۴'۶ 
۱ خداحافظی goodbye /gudbar, gu'bar/‏ 
۲ خداحافظ, خدانگهدار 

kiss sth goodbye / kiss goodbye to sth — kiss 


say goodbye خداحافظی کردن‎ 
good debt / gud 'det/ طلب وصول‌شدنی‎ 
good faith / gud ۸ ځُسن‌نیت‎ 


good-fellowship / gud 'felu/ıp / «ig اجتماعی‎ 
خوش‌مشربی‎ 

good-for-naught/'gud f» no:t/ 

= good-for-nothing 

good-for-nothing/'gud f» به‌درردنخور /و1۸01‎ .۱ 


بی‌ارزش ِ 3 

۴ ادم به‌دردنخور, ادم بی‌ارزش» ادم بی‌سرویا 
آدم بی‌لیاقت 

Good Friday /.gud 'frarder, 'frardı / (مذهب)‎ 


جمعد مقدس, ادينة مقدس 


good-hearted خوش‌قلب. پاک؛  /۳۵::4 فنع/‎ 
نظریلند‎ 
good humour / gud 'hju:ma()/  .شوخ اخلاق‎ 


خوش خلقی, شادی. خوشحالی» سرحال بودن 
good-humoured / gud 'hju:mad/ 8‏ 
» شاد. خوشحال» سرحال. شاد و شنگوا 
[ظاهر, لبخند و غیره ] ساده» بی‌پیرایه. بی‌شیله پیله 

good-humouredly / gud ‘hju:madir / 


۷ با خوش خلقی, با شادی, با خوشحالی 


685 


Good night! 


Good day! (کهنه) روز‎ 
one's good man شوهر‎ 
one's good lady و‎ 
the good people از ما بهتران‎ 
۵0۵و‎ men and true jنادرم آدم‌های خوب و صالح.‎ 
شریف‎ 

(محاوره) فص قشنگیه! That's a good 'un!‏ 
خیلی بامزه است! 

عملاً. تلویحاً درست مثل این‌که, گوبی که. که 000 وه 
انگار که 


موفق شدن؛ ثروتمند شدن, کار و بار make good‏ 
خوب شدن 

۱. [شکست. ضرر و غیره ] جبران کردن 000 50 1۵166 
۲. انجام دادن, اقدام کردن به؛ [قول ] عمل کردن به ۳. 
حقيقتِ / درستي...را اثبات کردن: ثابت کردن؛ اثبات 
کردن ۴. تعمیر کردن, درست کردن 

به کسی خسارت دادن, ظ؛ ) make g00d a [oss‏ 


به کسی تاوان دادن 

موفق به فرار شدن, :0ض¢504 mûke g00d 01¢'s‏ 
نقشۂ فرار را عملی كردن 

in good plain English به زیانِ ساده‎ 


(محاوره) حسابی, خوب, کاملاً 
The house is good and clean. >‏ > 
(عامیانه) حسابی told him off good and proper.‏ 1 


go0d and... 


سر و تنش را شستم. حسابی خدمتش زسیدم 
۱. خوبی» نیکی, احسان. عمل good? /gud/‏ 
خیر؛ خیر ۲ سود فایده اثر؛ خسن؛ صلاح» 
مصلحت ۳ ادم‌های خوب, مردم خوب» خوبان. 
نیکان 
خوبی کردن, نیکی کردن, احسان کردن؛ 
کار خیر انجام دادن؛ کمک کردن 
(محاوره) خیال سوئی در سر 
داشتن, 


do good 


be up to no good 


الاتی در سر پروراندن 

There's some good in him. یک خوبی‌هایی دارد.‎ 
محتناتی هم دارد.‎ 
for good or ill / evil / bad چه خوب چه بد‎ 


He'll come to no g00. عاقبتٍ خوشی براش‎ 


نخواهد داشت. 
مصلحتِ عمومی the common good‏ 
برای« for the good Of; for one's g00d gi a‏ 


به سود به خاطر, به صلاح, به مصلحټ 
به صلاح / به مصلحتِ کسی بودن. 

به سود / به نفع کسی تمام شدن, برای کسی خوب بودن. 
برای کسی فایده داشتن, به دردٍ کسی خوردن 


do sb good 


= see iti 2 هه‎ ۵: father D= 0۲ saw ü=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 
eı=say ai=g0 al=fve au=now ol=boy دهد‎ €= hair عم‎ pure ela = player a= fire 
aa= hour j=yes w=wet tf=chain di=jam 0=thin ö=this /=shoe ion 0=sing 


امه اموا شخصی 
۸ شعور» عقل, ل sense / gud ‘sens‏ 000 
سلیم؛ قوه تمیز؛ هوشیاری. سلامتِ عقل 


goods train /'gudz treın/ م قطارٍ باری‎ 
good-tempered / gud ۱۵2۵/۰ ۰ خوش‌اخلاق.‎ «ad 
خوش‌خلق‎ 


good-time girl /.gud tam 'ı 
خوش‌گذران, دختر الوات‎ 
goodwill /.gudwıl/ حسن‌نیت» نیت خير‎ .۱ ۸ 
نیاق. میل. رضامندی ۳.(بازرگانی) [مؤسسه. مغاز‎ 
حُسنِ شهرت. اعتبار؛ مشتریان؛ سرقفلی‎ 
> The goodwill is to be sold with the business. > 
goody /gudı/ ۱.(محاوره) جونمی» جون‎ 
(محاوره) ۲. خوراکی, چیز خوشمزه ۳ (سینما ادبیات‎ ۸ 
آدم خوب ۴ چیز خوب‎ 
goody-goody /'gudr gudı/ ( p/ goody-goodies) 
4ه ۱.متظاهر, ظاهرساز, جلوه‌فروش. جانمازآب‌کش.‎ 
که تظاهر به خوب بودن می‎ 
آدم متظاهر. ا ظاهرساز, آدم جانمازآبکش‎ ۲ ۸ 
gooey /'gu:ı/ (عامیانه) ۱ نوچ» چسبنا‎ e 
(به طنه) احساساتی, رمانتیک. پر سوز وگداز أ‎ ۲ 
; goof /gu:f/ ۱.(عامیانه) آدم خر آدم احمق»‎ ۸ 
خنگ. کودن ۲. اشتباه احمقانه, گاف‎ 
(عامیانه) خیط کردن. خیطی بالا آوردن. گاف‎ ۰۳ ۶ 
کردن. خراب کردن. سه کردن, گند ژد‎ 
خرابکاری کردن‎ 
۴.(عامیانه) خراب کر دن, ضایع کردن‎ 
(عامیانه) وقت‌گذرانی کردن؛‎ 
وقت گذراندن‎ 
(عامیانه) خره لاغ احمق. گوساله:  /u:4ع/ 00و‎ 4 
[خنده و غیره ] احمقانه, ابلهانه. مسخره‎ 
googly /‘gu:glı/ ( p/ googlies) (کریکت) کات‎ ۸ 
goon /gu:n/ (عامیانه) ۱.(در بریتانیا) آدم خر»‎ 
احمق؛ آدم دست‌وپاچلفتی» پخمه ۲.(در آسریکا)‎ 


۸ (محاوره) دختر / 


goof oft 


قلدر, گردن‌کلفت 
(جانور) پرگوس بزرگ /()8 gu:‏ / 90052008۲ 
۸ ۱. غاز؛ غاز ماده؛ geese)‏ ام ) goose /gu:s/‏ 


گوشتِ غاز ۲.(کهنه) هالو. آدم احمق 
what is sauce for the goose is sauce for the‏ 
gander — sauce‏ 
(محاوره) نقشه‌های کسی را نقش بر 60056 5اه »6001 
آب کردن. کسی را مأیوس کردن, کار کسی را خبراب 
کردن؛ حتي کسی را کف دستش گذاشتن, کار کسی را 
ساختن, دخلي کسی را آوردن, حساپ کسی را رسیدن 
Kill the goose that lays the golden eggs. )۳۲۵۷(‏ 
مرغ تخم‌طلا را کشتن. مصداتي مثل "بسا کسا که به امید 


goodly /'gudlı/ (comp goodlier, stper goodliest) 
هه (ادبی) ۱. اپ دلربا ۲ [مقدار, مبلغ ] کلان»‎ 
پول اصل» پول‎ .١ 
غیرتقلبی ۲ د‎ 
ضرر روی ضرر‎ 
کر ت سرهم (پول) باختن‎ 
good-natured / gud neıtfad/ 
فداکار. ازخودگذشته‎ 
good-naturedly / gud 'neıt/odlı/ ۰ با مهربانی؛‎ adv 
با فداکاری, با ازخودگذشتکی‎ 
good-neighbourlinesS/,gud 'neıbalın1s/ حسن‎ 
همجواری, روابط دوستانه. روابط حسنه‎ 
goodness /'gudnıs/ خوبی» خوب بودن؛‎ ۱ 
نیکی, احسان؛ محبت. مهربانی؛ [جیز] کیفیت‎ 


ابه 
good money / gud ‘manı/ n‏ 
حسابی» پول حسابی 


throw good money after ba 


n 


پاكي قلب. خوش‌قلبی, پا ک‌طینتی 6۸۳0 0۴ g00 65s‏ 
محبت کردن و... have the goodness to‏ 
Have the goodness to come this way!‏ 
لطف کنید / محبت کنید از این سمت تشریف بیاورید! 
خدای من! خدایا! 
به خاطرٍ خدا! 
محض رضای خدا! تو را به خدا! 
شکر خدا! خدا را شکر! الحمدلله! Thank goodness!‏ 
خدا کند که, 
ای کاش (که) 
۱ خدا می‌داند. الله اعلم ۲. خد Goodness knows‏ 
شاهد است. خدا گواه است. خدا را گواه می‌گیرم؛ به خداء 
به قران 
1ه ۱. (بازرگانی) کالاء اجناس» goods /gudz/‏ 
کالاها ۲.(حقوق) مال, اموال, دارایی (منقول) ۳ (در 
بریتانیا. راه‌آهن و غیره) بار 


Goodness me! 
For goodness’ sake! 


I wish to goodness thar 


come up with / deliver the goods 
(محاوره) خوب کار کردن, مطابي انتظار کار کردن؛ به‎ 
قول خود وفا کردن, به وعد؛ خود عمل کردن‎ 
have the goods 08 (در آمریکاء عامیانه) از کسی تاه‎ 
برگه‌ای به دست آوردن‎ 


a (nice) piece of goods . متاع.‎ «Ja م.‎ 


لذت‌بخش, عالی, خوب» محشر. معرکه. باحال 
۷ ۱.(محاور») به طرزٍ gorgeously /‘go:d3oslr/‏ 
زیبایی» به طورٍ جذایی, به زیبایی» به طرز 
۲ به طورٍ باشکوهی, به طرزٍ پرشکوهی 
2 ۱.(اساطیر یونان) گورگون, /'g5:gan/‏ 90۲90۳ 
یکی از گورگون‌ها ۲. (مجازی) عجوزه, عفریته, 
پتیاره 
# گورگونزولا 


ایتالایی) 


60۲90۴2013 / g5:gan'zaula / 


gorilla /ga'rıla/ ( p/ gorillas) 
عامیانه) تبهکار‎ ۲ 
مجازی, عامیانة) عین گوریله.‎ ( 
gormandise /'g:mandaız/ = gormandize 
gormandize /'gد:mandarz/ با ولع خوردن.‎ ۷ 
با لذت خوردن, هُلف‌هلف خوردن‎ 
90۲۳0/۵55 (در بریتانیا. محاوره) خنگ» ۰ /ا«:دی/‎ 
کودن. نفهم. کله‌پوک؛ [کار. خنده و غیره] احمقانه,‎ 
ابلهانه‎ 
9056 /60::/ (گیاء) اولکس فرنگی, رنگین زرد‎ 
gory /'g5:r1/ (comp gorier, super goriest) 


He's a gorilla. 


4 [زخم و غیره] خونی» خون‌الود؛ [نبرد وغیره] خونین 
[شخص ] خون‌آلود؛ [فیلم و غیره] خشن 

(مجازی, محاوره) [حادنه ] جزئیاتِ عانهاع4 عمج ۱۳6 

وحشتناک 
۷ (عامیانه) ای خداء خدای من gosh /go//‏ 
By gosh!‏ 

goshaWk /'goshs:k/ 

gosling /'gozlın/ 

gO SIOW / gav ‘slau/ 


خدای من! ای خدا! 
۸ (جانور) طرلان 
# بچه‌غاز 
(در مناقشاتِ بین کارگر و 
کارفرما) کم‌کاری؛ کندکاری 
۸ ۱.(با حرف بزرگ) انجیل gospel /'gospl/‏ 
ندگي مسیح ۳ اصول, مرا 
۴ (محاوره) حقیقت» واقعیت ۵.(در ميان سیاهان آمریکاا 


سرود مذهبی 
چیزی را take sth as / for gospel (truth)‏ 
حقیقتِ مسلم دانستن. چیزی را وحي مُنزل تلقی کردن 
(به شوخی) lصJ the gospel of soap and water‏ 
باکیزگی 


۱ تارعنکیوت, کار تک /()25 0:2 '/ 0858| 
۲ پارچة نازک» توری, ململ؛ تنزیب. گاز 
له ۳ نازک؛ لطیف؛ سبک 
۸ ۱.(به تحقیر) غیبت؛ بدگویی؛ 
پرحرفی» وراجی؛ شایعات ۲.(روزنامه) حرف‌های 
خودمانی» شایعات ۳ گپ. اختلاط ۴ اهلٍ غیبت؛ 
آدم وراج» آدم پرحرف. آدم حراف 


ird 3 about 
دواد‎ fire 
= sing 


A= cup 
ure ela = player 
= shoe isi 


. adj : QOSSiP /'gosip/ 


آن‌که به یاید _تکر ز دست بیفکند و برگرفت شرنگ" 
بودن. سوراغ روزي خود را کور کردن 

not say boo to a goose — boo 

مرخ خودش را غاز his geese are swans.‏ الم 
می‌داند. غاا خودش را شیرین می‌داند 

gooseberry /'guzbarı, (US) مس‎ ۲ 

٭ انگور فرنگی (pl gooseberries)‏ 

سر خر بودن. مزاحم بودن play gooseberry‏ 

goose-bUMpPS/'gu:s bnınps/ (US) = goose-flesh 

goose-flesh /'gu:s Nef / 


(از قرس یا سرما) 

راست شدنِ موء دون‌دون شدنِ پوست 
(از ترس / سرما) مو پر come out in goose-flesh‏ 

تن کسی راست شدن, پوستٍ کسی دون‌دون شدن 

مو بر تن کسی راست کردن «افه[9090-0ي اه ۸6۲۵ 
goose-pimples /'gu:s pımplz/ = goose-flesh‏ 

goose-step /'gu:s step/ 

۶ ۲.(نظامی) قدم آهسته رفتن 

۸ ۱. گوفر (= در آمریکای شمالی gopher /'gaufa(r)/‏ 
جونده‌ای شیو موش) ۲. سنجاپ راهراه ( آمریکایی) 

7 گره کور؛ (مجازی) not/‏ مورف: Gordian Knot /'g5:‏ 
مشکل لاینحل. مضل 


مسئله را با cut/ untie the Gordian Knot‏ 
تاطعیت حل كردن مشکل را به سرعت خاتمه دادن کار 


۱.(نظانی) قدم آهسته 


(ادبی) لت خون؛ خون ۵۵:۸ 90۲۵۱ 
× [گاو و غیره ] شاخ زدن؛ )۱:۰ 90۲92 
[گراز, فیل ] با دندان پاره کردن, دراندن 
به کسی حمله کردن و با ضرباتِ 062/0 ۲۵ اء 0۴6 
شاخ او را کشتن 
۸ ۱.۱ جفرافی) تنگ ۴ (کالبدشناسی) گلو. /0:45ع/ 907961 
حلق ۳. محتویاتِ معده 
دل کسی را به هم زدن: 
حال کسی را به هم زدن 
از دیدن آن حالش به هم خورد..10 His gorge ۲096 f‏ 
.پر خوردن, پرخوری کردن. ا0:45و/ 90۲96۶ 
تا خرخره خوردن, خود را خفه کردن 
۷ ۲ [غذا] بلعیدن, با حرص خوردن ۳. پر خوراندن 
به, شکم...را پر کردن 


۴ پرخوری, افراط در خوردن 


make sb's gorge rise 


پر خوردن, تا خرخره خوردن, gorge oneself‏ 
پرخوری کردن 

نگارنگ, رنگین؛ هنم / کنامع ۵۲9و 
زرا درخشان, زییا؛ [غروب] پرشکوه. باشکوه: 


(محاوره) [زن ] خیلی زیبا, جذاب. خوشگل, ساه؛ 
زمر | خوب و آنابی ۲ (محاوره) اس سا 


ولی هم در انگليسي آمریکایی و هم در نگليسي بریتا 
به جای جمل بالا معمولاًمی‌گویند: 

I got to talk to him. 
در انگليسي بریتانیایی از 801000 استفاده نمی‌شود.‎ | 


gouache /gu'a:f, gwa:// (نقاشی) گواش؛‎ ۶ 


تابلوی گواش, نقاشي گواش 

۶ ۱.(نجاری) اسکنة نجاری, مَغار» /داسع/عواهو 
مَغارٍ گلویی 

۲ (نجاری) ناودانی کردن, شیار دادن؛ [سوراخ ] کندن: 


ایجاد کردن 


هه [شخص ] وراج» پرحرف. 


#« ۵.غییت کردن, پشتٍ سر دیگران حرف زدن؛ 
پرحرقی کردن» وراجی کردن 


the gossip column ستونِ شایعات‎ 
a gossip writer / columnist نویسندة ستون‎ 
شایعات‎ 


gossipy /‘gostpı/ 

حراف؛ [نوء حرف ] پر از شایعاتِ بی‌اساس» پر 
حرف‌های راست و دروغ. خال‌زنکی 

got /got/ pt,pp of get 

۱. گوت (= یکی از گوت‌ها: قبیله‌ای Goth /go0/‏ 

زرمنی که در قرو سوم و چهارم میلادی به روم حمله کردند) ۲. 


از 
از 


۱.(نجاری) ناودانی کردن» gouge sth out‏ آدم وحشی 
شیار دادن؛ [سوراخ ] کندن» ایجاد کردن ۲. کندن. زهه ۱.(مربوط به) گوت‌ها؛ Gothic /'gnoık/‏ 
درآوردن (مربوط به) زبانِ گو تیک ۲.(مساری, ادیبات) گو تیک 
شم کسی را با انگشت gouge sb's eyes out‏ ۳(جاپ) گوتیک 
درآوردن fn‏ ان گوتیک ۵. معماري گوتیک ۱.۶ جاپ) خط 
۸ (غذا) گولاش ان joulash‏ گوتیک قلم گوتیک 
۶ (گیاه, ظرف) کدو قلیانی, کدوی صراحی /5:4ع/ 0۲۵| adj‏ (محاوره) to 'mi:tı/ [lq]‏ نمی go-to-meeting‏ 
n‏ آدم پرخور. شکمو» gourmand /'guamand/‏ پلوخوری, مهمانی 
شم‌پرست (در آمر ı5‏ عامیانه) gotta /'gota/ < (have) got to‏ 
n‏ غذاشناس؛ شراب‌شناس؛ gourmet /'guamer/‏ باید. باس 
ادم خوش خور» خوش خوراک gotten /'gntn/ (US) pp of get‏ 
رستورانی با غذای عالی _ a gourmet restaurant‏ 2 
۸ ۱ (پزشکی) نقرس ۲.(محاوره) اس gout‏ | نکتۀ کاربردی: ] 
قطره, چکه در انگليسي بریتانیایی صورتِ مفعولي فعل ۰۸0 0۲ع 


4ه (پزشکی) مبتلا به نقرس gouty /'gavtı/‏ 
« دولت GoV' /'gavanmant/ < Government‏ 
حکومت؛ هیئتِ دولت؛ هیئتِ حاکمه 
فرماندار؛ استاندار Governor‏ > ۵۵۵۵۵۱ 60۷2 
۱. [کشور] حکومت کردن بر» govern /'gavn/‏ 
حکم راندن بر. حکمروایی کردن بر فرمانروایی 
کردن بر, فرمان راندن بر؛ [شهر. کارها و غیرء ] اداره 
کردن ۲. [احساسات و غبره] مسلط شدن بر» کنترل 
کردن, در اختیار گرفتن 
تأثیر قرار دادن, اثر گذاشتن بر تأثیر گذاشتن بر ۴ 
کردن» حاکم بودن بر 
Do genes govern all characteristics of an individual? >‏ > 
۵. نظارت کردن برء کنترل کسردن؛ [اتومبیل و غیره] 
را کنترل کردن ۶.(دستور) فرمانش داشتن 
بر» فرمانیدن بر عمل کردن بر 
۷.(سیاسی) حکومت کردن» حکم راندن 
زبانِ خود را نگه داشتن. govern one's tongue‏ 
جلوی زبانِ خود را گرفتن 
بر خود فسلط شبن 
خود را کنترل کردن 
بزی قرار 


] one's temper 


be governed by sth 


است اما در انگليسي آمریکایی بیشتر از 01400 به عنوانِ 
صورټ مفعولي این فعل استفاده می‌شود: 
Kim's gotten engaged!‏ 
Hed gotten up early that day.‏ 
در انگلیسي بریتانیایی فعلٍ ۸00 به معنای «داشتن 
به‌کار می‌رود: 


We've got two Cars. 
این فعل در نگليسي آمریکایی نیز معکن است به همین‎ 
معنا به‌کار رود گرچه آمریکایی‌ها برای بیان مفهوم‎ 


«داشتن» معمولاً از فعلي ۵۷ استفاده می‌کنند: 
We have two cars.‏ 
صورتٍ ٤٥ع‏ در انگلیسی بریتانیایی در معنای «خریدن» 


یا «دریافت کردن» نیز به کار می‌رود: 
Tim has just got a new bicycle.‏ 
در انگليسي آمریکایی به جای جمل بالا می‌توان گفت: 


Tim has just gotten a new bicycle. 


Tim just got a new bicycle. 
صررتِ ٥ع هم در انگليسي آمریکایی و هم در نگليسي‎ 
بریتانیایی به معنای «باید» بهکار می‌رود:‎ 
I've got to talk to him. 
در انگليسي آمریکایی جملة:‎ 
I've gotten to talk to him. 
به این معنی است که «موفق شدهام با او حرف پزنې»‎ 


vı 


n 


vw 


up for grabs (محاوره) در دسترس همه‎ 
grab the opportunity 
Don't grab! 


make a grab at / for sth 


فرصت را غنیفت شمردن 


هول نزن! 


به چیزی چنگ زدن 

چنگ زدن به» گرفتن؛ grab at sb / sth‏ 
(مجازی) متوسل شدن به» دو دستی چسبیدن به 
grabber /'graba(r)/‏ 


۱. قاپ‌زن ۲. پول‌دوست. 
پول پرست» آزمند 

ایی لطف. ملاحت. 
گی جذبه. لطافت ۲. خوبي رفتار, 

رفتار؛ رفتار خوب» نزاکت؛ وقار. ات ی 
محبت» التفات» عنایت. مرحمت؛ نیت خیره حسنِ 
نیت ۴ (ییش یبا یس از غذا) شکر. شکرگزاری» 
کرت ۵.(سذعب) لطقي ق رحمتِ الهی. 


بخشايش الهی. تأیبد الهی. فیض الهی ۶. خصلتِ 
پسندیده. خوب» موهبت ‏ 
(رسمی) ۷. زینت دادن, آرایش دادن. آرا 
کردن؛ لطفی بخشیدن به. زیبایی‌ای دادن به؛ وقار 
بخشیدن ۸. مفتخر ساختن» سرافراز ساختن 
افتخار دادن په 
airs and graces — air’‏ 
لطف» محبت an act of grace‏ 


(اساطر یونان) الهگانٍ رحمت the Graces‏ 
(مالی) ضرب‌الاجل, مهلت days of grace‏ 
به کسی یک روز مهلت دادن, ١٤۵٣ع‏ ء'رول « اء 
به کسی یک روز وقت دادن 

مورد تأید کسی be in sb's good graces‏ 
واقع شدن. مشمول لطف و عنایتِ کسی قرار گرفتن 
مورد بی‌مهري کسی be in sb's bad graces‏ 
ار گرفتن, مورد بی‌اعتنايي کسی وافع شدن 


do sth with (a) good grace بال کاری را‎ 
انجام دادن‎ 
do sth with (a) bad grace با بی‌میلی / به‎ 


اکراه کاری را انجام دادن 

He had the grace to apologize. 
اینقدر شعوز داشت که (بداند اشتباء‌کرده است و باید)‎ 
عذر بخواهد.‎ 


کر کردن, الھی شکر گفتن 


say grace 


a state of grace 
مرزیدگی ۲. وضعیتٍ مطلوب.‎ 


۱ بهره‌مندی از رحنمت الهی» 
برخورداری از اطف حق: 


رای دلخواہ 


u=cook u 
دم‎ hair 
3= this 


0o چیه ده‎ 
هن‎ pure er 
{= shoe 


0= thin 


i grace /greıs/ 


=near‏ ور 


governance /'gıv5125/ )ر( ۱ حکومت.‎ # 

حکمرانی» فرمانروایی؛ اداره ۲. تسلط. کنترل ۳. 
تأثیرگذاری, تأثیر ۴ کنترل, نظارت 

معلّم سرخانه (زن) / دی governess‏ 


هه ۱ اداره‌کننده, وی governing‏ 
حاکم. حکومت‌کننده 
2 ۲ اداره 


> The goveming of the town was done by trusted 
counsellors. > 

هیئت مدیره. هیثت رئیسه 

٭ ۱ حکومت؛ اداره government /'gavanmant/‏ 

۲ حکومت» رژیم» نظام ۳.(دستور) فرمانش» عمل ۴. 
(با حرف بزرگ) دولت؛ دولت؛ هیئتِ حاکمه 

حکومتی, دولتی 


the governing body 


governmental / gavn'mentl/ 
Government House / gavanmant 'havus/ 


adj 


* محل اقامِ فرماندار 
Government securities / gavanmant‏ 
/ استاد دولتی» اوراي بهادارٍ دولتی 
۸ .حاکم. حکمران؛ والی ۰ ۸۵۷۰۲۵۸ governor‏ 
۲ در بریتانیا) [زندان, بانک, مدرسه و غیره ] رئیس مدیر؛ 
عضو هیئت رئیسه, عضو هیئت مدیره ۳ (محاوره) 
رئیس, کارفرما؛ مافوق؛ پدر ۲ (ننی) رگلاتور, 
ناظم, تنظیم‌کننده ۵. جناب. آقاء قربان ۶.(با حرف 
بزرگ) فرماندار؛ استاندار 
/ یل مومع / Governor-General‏ 
pl 60۷۵۲۵۵۲۵۰6۵8۵۲۵, Governor- Generals)‏ ) 
(در بریتانیا) فرماندارٍ کل 


srkjuarotiz / 


GOVt /'gavanmant/ = ۷۲‏ 
۱ لباس, پیراهن: لباس شب /gaun/‏ 0۷ 
رداء عبا؛ جامه ۴ روپوش» 


۲. (مذهب, حقوق, دا 
گان 
۴.(ادبی) پوشاندن به, به تن...کردن 
She gowned herself in the latest Paris fashions. >‏ > 
رداپوشیده. رداپوش؛ ملبّس /un4ەgع/‏ 90۷/060 
شک عمومی 0۲۵611110067 'pi:/ > general‏ :ند / GP‏ 
GP Capt /gru:p kaptın/ > Group Captain‏ 
۸ سرهنگي نیروی هوایی 
General Post Office‏ < اند GPO /dsi: pi:‏ 
۸ (در بریتانیا) ادارة مرکزی پست 
(pl gr, grs) = gm'.2‏ اس 9۲ 
grab /graeb/ ( prp grabbing, pi,pp grabbed)‏ 
۶ ۱.قاپیدن. قاپ زدن. چنگ زدن؛ (سجازی) چنگ 
انداختن روی. گرفتن. چنگ زدن به» دودستی 
چسبیدن (به) ۲.(محاوره به شوخی) [غذا] زدن؛ 
جنگی خوردن؛ [صندلی و غره ] برداشتن ۳ (عامیانه) 


adj 


یز = 


در حال ترقی بودن, در حال 
پیشرفت بودن» رو به رونق بودن 
در حال سقوط بودن. be on the down grade‏ 
در حال تنزل بودن, رو به کسادی بودن 
۷ ۱. درجه‌بندی کردن» طبقه‌بندی ۰ /۵۵۵/ 9۲8062 
کردن ۲ به تدریج تغیبر دادن تدریجاً عوض کردن 
۴ [جاد», زمین ] هموار کردن, صاف کردن» شیپ ...را 
گرفتن / کم کردن ۴ (آموزنی) نمره دادن به. امتیاز 
دادن به؛ تصحیح کردن ۵. [گاو و غرء] اصلاح نژاد 
کردن ۱ 
vt‏ [گاو و غیره ] اصلاح نژاد کردن grade sth up‏ 
(US) kro:-/‏ روما grade crossing /'greıd‏ 
(در آمریکاا طع جاده و راء‌آهن 


۱. تدریجی ۲. درجه‌بندی‌شده. ۰ /۵:۵:/ 9۲8060 
مدرچ 
(در آمریکا) grade school /'grerd sku:l/‏ 
مدرس ابتدایی, دبستان؛ مدرسة راهتمایی 


(در آمریکا) ۵:0 grade teacher /'greıd‏ 
معلم ابتدایی, معلم دبستان؛ معلم راهنمایی 
۸ شیب؛ (فیزیک) گرادیان, gradient /'greıdıant/‏ 


زینه؛ (ریاضی) گرادیان. ضریب زاویه 

تدریجی؛ [شیب ] ملایم ارام /ادندفعrع'/‏ اقنا۲2۵و 

# سیاستِ اصلاحاتٍ /«عادجفعو/ gradualism‏ 
تدریجی؛ سیاستِ گام به گام 

۸ پیرو سیاستِ هی gradualist‏ 
اصلاحاتِ تدريجي, طرفدارٍ سياستِ گام به گام 


هه به تدریج؛ تدریجا / و gradually‏ 
آرام‌ارام» خردخرد, کم‌کم» رفته‌رفته 


۸ تدریجی بودن هی gradualness‏ 
۱. (ظرف و غیره) graduate’ /'gradsweıt/‏ 
مدرج کردن» درجه‌بندی کردن ۲. درجه‌یندی 
کردن, طبقه‌بندی کردن ۳ (در آمریکاء آموزشی) مدرک 
دادن به؛ دیپلم دادن به 
۴ (دانشگاه) فارغالتخصیل شدن؛ لیسانس گرفتن ۵. 
(در آمریکا: آموزشی) دییلم گرفتن ۶ [رنگ و غیره ] به 
تدریج تغییر کردن, تدریجا عوض شدن ۷.ارتقا یافت 
در بریتانیا) هی graduate’‏ 
فارغالتحصیل دانشگاه. دانش آموخته؛ لیسانسیه ۲. 
(در آسریکا) فارغ‌التحصیل, دیپلمه ۳ پيمانة مدر 
ظرف مدرج 
(دانشگاه) ۴ فارغ‌التحصیل, اتان ۱0 فوق لیسانس: 
دکتری 
[تغییر و غیره ] تدریجی؛ ۰ /0اعسلهی/ graduated‏ 
[ظرف] مدرج» درجه‌بندی‌شده؛ [مالیات و غیره] 
تصاعدی 

graduated penSiOn / gradsvertıd ۸ 


# (در بریتانیا) حقو بازنشستگی 


چ 


= 


adj 


i be on the up grade 


۱. از رحمت الهی 
برخوردار بودن / شندن, مشمول عناياتِ الهی قرار داشتن 
/ قرار گرفتن ۲. در وضعیتِ مطلوبی بودن / قرار گرفتن 
مورد غضب الهی قرار گرفتن؛ fall from grace‏ 
از فیض حق محروم شدن؛ مغضوب شدن 
in the year of grace 1988‏ 

در سال هزار و تهصد و هشتاد و هشتٍ میلادی 

His / Your Grace (the Archbishop) 
حضرتِ اسقفی اعظم. عالی‌جناب‎ 


be in a state of grace 


His / Your Grace (the Duke) چناپ دوک.‎ 
جناب عالی‎ 
Her/ Your Grace (the Duchess) 4fl سرکار‎ 


هه [حرکت. ظاهر. شخص و غیرہ ] زیباء /۵::۸:/ الا9۲266 
قشنگ؛ پرلطف؛ باوقار؛ ملیح؛ خوش ترکیب؛ [نامه, 
عذرخواهی و غیره ] محبت| پر از محبت؛ مؤدبانه 
۷ با لطافت. با ملاحت. / gracefully /'grersfolr‏ 
با زیبایی» با لطف؛ با محبت؛ با نزاکت؛ با وقار 
هه [رفتار ] غیرمودبانه. /'grerslıs/‏ 9۳۵661699 
عاری از نزاکت. خالی از لطف. زمخت؛ [حخص] 
» بی‌ظرافت. بی‌ملاحت؛ بد ترکیب» بی‌ریخت» 


۷ با بی‌نزاکتی, با بی‌ادبی» /:1ء:اء:ءچ'/ 9۲26616551 
زمخت 
gracious /'grerf2s/‏ 
بزرگوار؛ پر از لطف و محبت. از سر 
لطف؛ مودبانه ۲. [خدا] رحیم, بخشنده, بخشاینده ۳. 
[خانه. باغ و غره ] زیباء قشنگ؛ [زندگی ] خوب, مُرفه 
۴ ملوکانه. همایونی 
Good Gracious! Goodness Gracious!‏ 


4ه ۱. مهربان, بامحبت؛ رئوف» 


(بیانگر تعجب) خدای من! خدایا! .۰ Gracious (me)!‏ 
r‏ با لطف, با زیبایی؛ graciously /'grer faslr/‏ 
با وقارٍ تمام؛ [زندگی کردن ] خوب ۲ از سر لطف» از 
روی محبت. با لطف و محبتِ تمام 
۱ مهربانی, محبت. ‏ /05016]ع/ 9۲3610050655 
أفت, شفقت, بخشندگی ۲ لطف, زیبایی, قشنگی؛ 


gradate /gradeıt, (US) grer-/ 
ریجا عوض شدن‎ 
دادن, تدریجا عوض کردن‎ 
gradation /grsdeıfn, (US) gre1-/  ؛یدنب‌هجرد‎ ۱ r 
سلسله ۲ تدریجی, انتقالِ تدریجی ۳ درجه,‎ 
مرنبه. مرحله. ۴( آواشناسی) دگرگوني واکه‎ 
دگرگوني واکه‌اي‎ 


۶ ۱ درجه, مرتبه, 


رتبه, مقام. /greıd/‏ 9۲206 
زده ۲.(در آمریکاء آموزشی) کللاس» سال ۳ ( آسوزشی) 
نمره» امتیاز ۴ (در آمریکا) [جادمو غیره ] شیب 

make the grade 


(محاوره) موفق شدن 


grandiloquence 


له دستوری؛ [جمله] 


صحیح» درست ا 
۲ از نظر دستوری.  grammatically /grmaıklı/‏ ; 
به لحاظ دستور 
gram‏ = اجه gramme‏ 
(کپنه) گرام گرامافون gramophone /'gremf0n/‏ 


۸ ۱ نهنگ سیاه ۲. آدمی ك4 /s*ضgrmp/ QFaMPUS‏ 


j grammatical وی‎ 


graduate 56۳06۵0 /'grad3oat sku:l/ 

(در آمریکا) دانشکدۂ تحصیلاتِ تکمیلی؛ دانشگاو 
تحصیلات تکمیلی؛ گروو تحصیلاتِ تکمیلی 

۱.(دانشگاه) فراغت j|‏ /وابنند0هی/ graduation‏ 

تحصیل, فارغ‌التحصیلی. دانش آموختگی ۲. 

آمریکا) مراسم فارغالتحصیلی ۳. [ظرف. لوله و غعره ] 


درجه‌بندی؛ درجه؛ درجات ۴. درجه‌بندی, 


بلند نفس می‌کشد طبقه‌بندی 
7 (در بریتانیا. محاوره) مامان‌بزرگ» of graffito gran /gran/‏ ام graffiti /gra'fi:tı/‏ 
مادربزرگ ۸ شعار دیوار“« graffi)‏ ام) / graffito graf:‏ 
۱ انبر زa: granaries)‏ ام) granary /'grenrı/‏ دیوارنوشته؛ اعلامیُ دیواری؛ عکس روی دیوار 


(مسجازی) ناحية غله‌خیز ۲.(در بریتانیا. صفت‌گونه) 

سبوس دار گندم کامل 

grand /grand/ (corp grander, super grandest) 
4ه ۰۱ ۱لب) بزرگء اعظم ۲. مهم. اصلی. عمده ۳.با‎ 

شکوه. پرشکوه, مجلل, زیبا ۴. [شخص] باوقار 

موقر؛ [رفتار ] موقرانه. بزرگ‌منشانه؛ [سخصیت] 

شریف, نجیب. برجسته ۵. [رتا, حالت] پرنخوت. 


خوب» خوش, عالی. محشر, بی‌نظیر. لذت‌بخش 
۷کامل, کل 

۸ ۸. پیانوی رویال. پیانوی کنسرت .(عامیانه) هزار 
دلار, هزارچوب؛ هزار پوند 


تکبّر, غرورآمیز, متکټرانه ۶ (محاوره) [هوا و غیره] أ 


وزير اعظم, صدر اعظم the Grand Vizier‏ 
مرو وگ بزرگرد: the grand old man‏ 
شخصیتِ برجسته 

a baby grand پیانوی رویال کوچک‎ 


(در بریتائیا؛ محاوره) بابابزرگ 
grandaunt /'graenda:nt, (US) -aent/‏ 


« عم پدر؛ 


grandad /'grandad / 


عمة مادر؛ خالُ پدر؛ خالهٌ مادر 


grandchildren) ogi ۸‏ 
(محاوره) بابابزرگ 
« نوه (دختر) 


« گراندوشس. ‏ ادها grand duchess / grand‏ ز 
دوش اعظم 
grand duke / grand 'dju:k, (US) 'du:k/‏ 


grandchild /'graentfaıld / ( pl 
grand-dad / grandad / 


granddaughter /'grand>:t(r) / 


۸ گراندوک. دوک اعظم 


در اسیا 


و 


تغال) ن 


grandee /grandi:/ زاده.‎ 


اعیان‌زاده ۲. رَجُل؛ دولتمرد؛ (در جمع) بزرگان 


۸ ۱. بزرگی. عظمت. شکوه. /(۲0:۹50:/ 9۲2۳060۲ 


نجایت. اصالت 


جلال,. زیبایی ۲. شراف 
۸ پدربزرگ. بابابزرگ /))5ف:f0#gr‏ / 9grandfah€F‏ 
grandfather CIOCK /,granfa:d ‘klok/‏ 

۸ ساعتٍ پاندولی. ساعتِ قدّی 
۶ (رسمی, a‏ طته) / grandiloqUenCe/ graq'dılak wns‏ 


۱.۱کشاورزی, پزشکی) پیو ند / چ (05) gr:‏ / 9۲۵1۱۱ 

۲ (کشاورزی, بزشکی) پیوند زدن 

۱ سوءاستفاده (مالی): graft /gra:f, (US) gr=^/‏ 
اختلاس ۲. پول نامشروع. مال نامشروع ۳ حستي 
حساب. رشوه ۲ کار سخت. تلاش. زحمت. 


vf,vi 


۵. سوءاستفاده (مالی) کردن؛ اختلاس کردن ۶. 
حقي‌حساب دادن. رشوه دادن؛ حق‌حساب گرف: 
رشوه گرفتن ۷. زحمت کشیدن, سخت کار کردن» 
جان کندن 


grail /greıl/ 
the Holy Grail (در مسیحیت) جام مقدس‎ ۸ 
Fa /greı/ غله, غلات ۲ [گندم نمک, شن و‎ ۱ ۸ 
غیره ] دانه؛ (مجازی) ذره. خرده. ریزه, جو‎ 
[چرب, چرم سنگ و‎ ۰۳ > a boy without a grain of sense > 
.۵ غیره ] رگه؛ رگه‌ها. بافت ۴. (عکاسی) دانه, برفک‎ 


گر ن (= واحد وزن, برابر با ۰/۶۵ گرم) 
در جهتِ رگه‌ها with the grain‏ 
خلاف جهتِ رگه‌ها against the grain‏ 


be/ go against the grain .. ردن؛‎ 


be of the same grain 
سر و ته یک کرباس بودن‎ 

(در آمریکا) سیلو grain elevator /'greın elıveıt(r)/‏ 
۱ [عکس و غیره ] دائه‌دانه, دانه‌دار. /۵۲۵۰/ 9۲81۳ 
پردانه, برفک‌دار ۲ [سطح و غیره ] رگه‌رگه, ناصاف. 


adj 


(واحد وزن) گرم gram /grem/‏ 
۸ ۱ دستور زبان» دستور, grammar /'grama(r)/‏ 


صرف و نحو ۲. کتاپ دستور زبان, کتاپ صرف و نحو 
7 دستوردان, دستوری. ۵۵۳۵۵۳0۱ 90۵۲0۲۳۵۲1۵6 
نحوی, دستورنویس 
در grammar 56060۱ /'grama sku:l/‏ 
دبیرستان ۱.۲در آمریکا) دبستان» مدرسه ابتدایی 


bird‏ ده 2:=saw U=cook u:=to0o A=cup‏ 86 92 6۲اه دنه {i‏ 12 966 منز 
player‏ ده ¢a=hair a= pure‏ مهد eı= say  oi=fo five au=now ot=boy‏ 
f=shoe 3z vision‏ عنطاعق فطع j=yes w=wet tf=chan d3=jam‏ 0 دوه 


۸ ۱.(در بریتانیا) خانهٌ سر مزرعه» /۳45ع/9۲8096 
خانة سر زمین ۲.(در آمریکا) مزرعه 
(در آمریکا) اتحاديهٌ کشاورزان the Grange‏ 
۸ (زمین‌شناسی) گرانیت» سنگی خارا /جصی/ 9۲20116 
/'grenı/ = granny‏ 9۲۵0۳16 
granny / granı/‏ 
۰ اتاق مامان‌بزرگیه اعا granny flat / gre‏ 
خانة مامان‌بزرگ؛ اتاق بابابزرگ. خان بابابزرگ 
۸ گرو خفت not/‏ ی granny knot‏ 
۱ دادن» بخشید grant ‘gra:nt, (US) grent/‏ 
[آرزو ] برآوردن؛ [تقاضا] موافقت کردن باء قبول 
کردن؛ [دعا] مستجاب کردن. اجابت کردن ۲ اعطا 
کردن, اهدا کردن؛ [زسن ] واگذار کردن ۳. پذیرفتن 
قبول کردن» تصدیق کردن 
۸ ۴.دادن, بخشیدن؛ اعطاء اهدا؛ [زسن ] واگذاری؛ [یا 
تخصیص ۵. کمک مالی, کمک؛ کمک هزینه. پورس 
به شرط این‌که. granting that this is true‏ 
با این فرض که, با قبول این نکته که... 
take sth for granted‏ 


ی را حي خود دانستن 
وجودٍ کسی را مسلم فرض _ take sb for granted‏ 
کردن. وجودٍ کسی را بی‌اهمیت دانستن. قدرٍ کسی را 
ندانستن 
۱. خواهش می‌کنم! ۲. باشد! قبول! 
عیبی ندارد! 
خدا کند کد... God grant that...‏ 

grant-aided /'gra:nt eıdıd, (US) 'graent/ [ ]در‎ adi 

که از دولت کمک مالی دریافت می‌کند؛ [دانشجو] 
که کمک هزینه می‌گیرد 
granted /'gra:ntıd, (US) 'gra-/‏ 
۷ قبول که, درست که گیریم که Granted (that)‏ 
grant-in-aid /gra:nt ın 'eıd, (US) graent/‏ 
۸ کمک دولتی. کمک بلاعوض (14ھ-" 9۲2۸8-1 1م) 
grant-maintained/ gra:nt meın'teınd, (US)‏ 


Granted! 


هه [مدرسه ] دولتی و 
. دانه‌دانه ۲ زبر. خشن ‏ /انزمنهع/ ۵0۵۲و 
۷۷ . [نمک, قند و غیره] granulate /'grenjuleıt/‏ 


خرد کردن» ریزریز کردن, دانه‌دانه کردن ۲ [سطع 
غیره ] دون‌دون کردن 
۴ خردشدن, ریزریز شدن, دانه‌دانه شدن ۴ [سطح 
دیرار و غیره ] دون‌دون شدن ۱ 
n‏ شکر granulated SUJar / graenjulertıd 'fugo(r)/‏ 


« دانۀ ریز, دانه granule /'grenju:l/‏ 
۸ ۱ انگور؛ حب انگور ۲.(رنگ) /وءع/ 9۲8۲8 
آرغوانی تیزه 
گربه دستش به گوشت نمی‌رسد . ععورهتع 0u‏ وق 


می‌گوید پیف‌پیف / بو می‌دهد. 


له به اس ت به طرز 


grandiloquent 


غلنبه گویی؛ غلنبه‌نویسی, استفاده از لغاتِ غلنیه 

grandiloquent/graen'dılkwant/  ] [سبک. سخن‎ adj 
پرطمطراق, غلنبه سلنبه, مطنطن؛ [شخص ] غلنبه گو؛‎ 
غلنبه نویس‎ 

زه ۱ عظیم. بزرگ, عالی / فصو / 9۲۵001096 
۲ پراب و تاب؛ پرطمطراق؛ پرآب و رنگ» پرزرق 
و برق, نمایشی؛ پرکبکبه و دبدبه 

grand jury /grend ‘duwarı/ 


۸ (حقوق) هیئتِ 


grandly /'greendlı/ 


grandma /'granma:/ 
grand master /'grend ma:sta(r), ۳ mas-/ 
قهرمانِ شطرنج ۱.۲ در فراماسونری. با حرف بزرگ)‎ ۱ ۶ 
استادٍ اعظم ۳.(در قرونٍ وسطاء با حرف بزرگ) شواليۂ‎ 
۳ 
grandmother رگ هقی‎ al 
teach one's grandmother to suck eggs 
—> teach 
Grand National / grand 'nıe/nal/ 
(در لیورپول) مسابقۂ سالانة‎ ۸ 


پرش با اسب 


۰ 


the Grand National 


grandnepheW /'grannevju:, (US) -nefju:/ (mq) 
نوة خواهر؛ نوه برادر‎ 

۸ (دختر) نو خواهر؛ grandniece /'greenni:s/‏ 
نوه برادر 

اپرای بدونِ گفتگو. /9:م«" gd‏ / 0۵6۲8 9۲۵0۵ 
اپرا 


= 


(محاوره) بابابزرگ 
۷ پدربزرگ - 
مادربزرگ 
پیانوی رویال, 
پیانوی کنسرت 
Grands Prix / gra:n‏ آم) Grand Prix /,gra:n 'pri:/‏ 
۸ مسابقة گراندیری / جایز؛ بزرگ :۶ 
۸ ۰۱(ورزش) پيروزي ‏ /صm#sl' grand slam / grand‏ 


بزرگ ۲.(ورق‌بازی) شِلم بزرگ 


grandpa /'grenpa:/ 
grandparents /'granpearants / 


grand piano / grand 'pıanau/ 


grandson /'graensan/ (پسر) نوه‎ 

۸ (ورزش) جایگاو grandstand /'grandstend/‏ 
سرپوشیده 

grand total! دی‎ ‘touti/ کل‎ n 


جمع 
« ۱ کشت کامل. /)(:1 ,)دنا /gr#nd‏ ۲لاما grand‏ 
دور کامل ۲ (با حرف بزرگ) گشتِ اروپا ( 
شهرهای عمد؛ اروپا توسط جوانانِ اشراف‌زاد؛ ببری 


عنوان تکمیل تحصیلاتشان انجام می‌شد) 
عموی پدر؛ عموی . granduncle /'grzndıgk|/‏ 
مادر؛ دايي پدر؛ دایی مادر 


۱ خارج از دسترس کسی beyond one's grap‏ 
۲ فراتر از فهم کسی 
#۶ چنگ انداختن به» چنگ زدن به و 26 9۲250 
په هر چیزی متوسل شدن, grasp at straws‏ 
به هر کاری دست زدن, به هر ریسمانی چنگ انداختن 
(به تحقیر) ` / grasping /'gra:spın, (US) 'gresprn‏ 
حریص, طَاع. مال‌دوست. مال‌اندوز, آزمند 
۱ علف ۱.۴گیادشناسی) .. افععع grass’ /gra:s, (US)‏ 
یکی از گندمیان؛ (در جمع) گندمیان ۳ مرغزار» 
علفزار. چمن‌زار؛ چراگاه. مرتع ۴ (عایانه) 
ماری‌جوانا: گراس, علف ۵.(در بریتانیا؛ عامیانه) 
خبرچین. ادم‌فروش 
a snake in the grass —> snake‏ 


not let the grass grow under one's feet 
اهمال نکردن. مسامحه نکردن. وقت تلف نکردن‎ 
The grass is greener on the other side of the 
fence. (prov) مرغ همسایه غاز است.‎ 
at grass در حال چراء مشغولِ چرا‎ 
[حیوان ] به چرا فرستادن؛‎ 
(مجازی) [شخص ] از کار اخراج کردن, خانه‌نشین کردن.‎ 


put out to grass 


به خانه فرستادن 
[حیوان ] به چرا send out / turn out to grass‏ 
فرستادن, به چرا بردن 

i grass /gra:s, (US) gras/ .از / با علف‎ ۷ 


پوشاندن, با چمن پوشاندن ۲.(در آمریکا) [حیوان ] 
چراندن, به چرا بردن ۳. [پارچه و غیره] در افتاب 
پهن کردن, آفتاب دادن 


۴ (در بریتانیا. عامیانه) خبرچسینی کردن. آدم‌فروشی 


کردن 
کسی را لو دادن grass on sb‏ 
, از / با علف پوشاندن» grass sth over‏ 
با چمن پوشاندن 


(تیس) زمین کدی grass 00۱0۲۸ /,gra:s 10:1, (US)‏ 
چمن 

grass green /ıgro:s ‘gri:n, (US) بز چمنی ات‎ 
grasshopper /'gra:shopa(r), (US) 'graes-/ 

knee-high to a grasshopper —> knee-high 


۸ (نیز در جمع) مرغزار« grassland /'gra:sl#nd, -lnd/‏ 
علف‌زار. چمن‌زار؛ مرتع, چراگاه 
grass ۲۵۵/5 /gra:s 'ru:ts, (US) gras/ (yl) mpl‏ 
مردم عادی, افراد عادی, تود؛ مردم 
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grapefruit /'grerpfru:t / ( ام‎ grapefruit, 


grapefruits) 
grapeshot/'greıpfot/ 


۸ گریپ‌فروت. توسرخ 
۸ (نظامی) گلولة افشان. 


grape-sUgar /'greıp مینز‎ 
grapevine /'greıpvaın / 


graph /gra:f, (US) gref/ 
graphic elk! 


TE ۱‏ آثارٍ گرافیک 
۲. هنرهای چاپ دستی 
a‏ با نقشه. با نمودار« ‏ 6و graphically‏ 
با شکل ۲ (مجازی) به روشنی, به وضوح. به‌طورِ 
زنده 
” ۱ هنر گرافیک؛ رسم فنی. . 9۲20۳65/۵6 
نقشه کشی ۲. هنرهای چاپ دستی ۴ (زبان‌شناسی) 
خط‌شناسی ۱ 


graphic arts 


۸ سرب سیاه, گرافیت ی graphite‏ 

graph paper /'gra:f peıpa(r), (US) ‘gref/ کاغذِ‎ 3 
شطرنجی؛ کاغزٍ میلیمتری‎ 

۸ ۱. لنگر (چندشاخه) / grapnel /grepnal‏ 
۲ چنگک. قلاب 


۸ ۱. چنگک, قلاب grapple /'grepl/‏ 
۷ ۲ محکم گرفتن. چسبیدن به؛ با چنگک گرف: 
۳ گلاویز شدن. دست به یقه شدن؛ کشتی گرفتن؛ 

(مجازی) دست و پنجه نرم گردن 
grappling-hook/'greplıg huk/ = grappling-iron‏ 
grappling-iron /'graplıg aran, (US) ararn/‏ 

۸ چنگک. قلاب 

۱.محکم گرفتن, grasp /gra:sp, (US) graesp/‏ 
سفت چسبیدن (به)؛ بغل کردن, در آغوش 
ا (مجازی) [قدرت. فرصت و غیره ] به چنگ 


grasp the nettle —> nettle 
اسیر, گرفتاا‎ 


in the grasp of 


lose one's grasp 0" / of sth چیزی را ول کردن.‎ grass snake/ gra:s sneık, (US) 'gr#s/ مار علف‌زار‎ r 
نوعی مار غیررسمی) چیزی را رها کردن, چیزی از دستٍِ کسی دررفتن‎ = 
within one's grasp فر دسترش کسۍ‎ grass WIdOW / gra:s ‘wıdou, (US) زن خی‎ ۸ 
مطلقه؛ زن متارکه کرده؛ زنِ دور از شوهر ۲ در حدِ فهم کسی. قابل‌فهم برای کسی‎ 
I=sit @=cat a:=father D=got 2:=saw . ع0معنا‎ u:=t00 A=cup 3:= bird ده‎ about 
=say موه‎ al=five موه‎ oi=boy 1a=near ea=hair دوه‎ pure ea player ده‎ 
awa = hour j=yes w=wet t=chain ds=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3 vision 9= sing 


0 مجانی. مفت. 
رایگان. مفتی 
۸ تشکر» gratitude /'gratıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
سپاسگزاری» حق‌شناسی, قدردانی؛ سیاس 
زه ۱. مجانی» اد QratUitOUS /gratju:ıtss, (US)‏ 
مفت. رایگان. افتخاری ۲. (رسمی. به تحتیر) بی‌دلیل 
بی جهت» بیخودی 
دروغگوبی تو خونش است. He's a gratuitous liar.‏ 
ذاتاً دروغگو است. 


gratuitously /grotju:ıtaslı, (US) -tu:-/ مجانی.‎ . adv 


ای جع gratis‏ 


بیخودی 
gratuities)‏ ام ) (US) “tu:-/‏ ,دیزی gratuity‏ 
۶ ۱.(در بریتانیا. نظامی و غیره) پاداش» بازنشستگی ۲ 
انعام» پول چای 


grave’ /greıv / (corp graver, super gravest) 
(رسمی) جدی» مهم؛ [بیماری ] خطرناک؛ [رنگ]‎ 4 
سنگین» تیره؛ [خبر ] نگران‌کننده؛ [شخص] جدی,‎ 
خشک؛ [موقمیت ] حساس» وخیم‎ 
۱.گور. قبر؛ مزار. آرامگاه‎ ۸ 
(ادبی) مرگ‎ ۲ 


grave? /greıv/ 


dig one's own grave —» dig' 
from the cradle to the grave —+ cradle 
یک پای کسی لپ‎ 
گور بودن دم مرگ بودن‎ 
Someone is walking over my grave. 
(محاوره) عزرائیل از پشتم رد شد. انگار عزرائیل دیدم.‎ 
make sb turn in his روح کسی را آزردن. . 0۲6و‎ 
استخوان‌های کسی را در گور لرزاندن‎ 
grave? /gra:v/ آکسان گراؤ. تکی سنگین‎ ۸ 
در خط فرانسه, علامتی که بعضی مواقع روی حروف باصدا‎ = ( 
)"۵۴۵ می‌گذارند. مانندٍ 8 در‎ 
grave“ /greıv/ ( pr graved, pp graven, graved) 
(کهنه. ادبی) حک کردن» کردن. کندن‎ 
grave accent /gra:v 'zksent/ = grave? 
grave-clothes/ ‘grev kluz, (US) ها‎ jS ۸ 
gravedigger /'grervdıga(r) / (شخص) گورکن‎ ۸# 
9۲2۷۵ ۱.شن, سنگ‌ریزه» ریگ ماسه /ا۷عع'/‎ ۸ 
(پزشکی) سنگ‎ ۲ 
۳یا شن پوشاندن. شن‌ریزی کردن ۴.(محاوره) گیچ‎ ۷ 
کردن؛ مبهوت کردن‎ 


have one foot in the grave 


a gravel path 


معدنٍ شن, شن‌چال a gravel pit‏ 
graveled /'gravld/ (US) = gravelled‏ 
هه شنى» شن‌ریزیشده. ماسه‌ای gı=v|d/‏ / 9۲2۷61160 
4 ۱.شنی, پوشیده از شن میا gravelly‏ 
۲ (مجازی) [صدا] کلفت. زمخت» خشن 


grass widower 


grass widower /.gre:s ۳۱۵۵۲۵), (US) gres/ 

مرد طلاق‌گرفته؛ مرد متارکه کرده؛ مردٍ دور از زن 

هه پوشیده از علف» ای (US)‏ ,نمی grassy‏ 
علف‌زار» پرعلف 

۱.(در بخاری. اجاق و غیره) منقل؛ grate! /grert/‏ 

میله‌های آهنی, شبکه؛ (فلزشناسی) زنبورک ۲.اجاق؛ 


بخاری؛ شومینه 


۷ ۱.۱آثپزی) رنده کردن؛ ریزریز ای grate’‏ 
کردن ۲. [جز فلزی, گم و غبره ] ساییدن, کشیدن؛ 
صدای... را درآوردن 

۳ [فلز, گج و غیره ] ساییده شدن» کشیده شدن؛ صدا 

دادن؛ جیرجیر کردن, قیزقیز کردن 

grates on its hinges. <‏ واقو he‏ > ۴. ناراحت‌کننده 

بودن, اعصاب‌خردکن بودن 

دندان‌قروچه کردن grate one's teeth‏ 
کسی را عصبی کردن. کسی را ناراحت (ء 01 ۵۵٣م‏ 
کردن. اعصاب کسی را خرد کردن. گوشتِ کسی را 
ریختن 

اعصاپ کسی را خرد کردن. ۱0۳۷65 0065 0٩‏ ۵ا۳۹ 
کسی را عصبی کردن 

grate on the ears گوش‌خراش بودن‎ 

۱.ممنون, متشکر, سپاسگزار؛ 0۸و / الا/9۲۵!6 
[نامه ] تشکرآمیز ۲(دبی) مطبوع. خوشایند. خوش. 


دل‌انگیز 


adj 


grateful for small mercies > small 
gratefully /'grertflt / هه با حق‌شناسی,‎ 
با سپاسگزاری, با منت‎ 
grater /'greıto(r) / (آشیزی) وّنده‎ ۸ 
gratificati0" / ٍgratıfı keı / (رسمی) ۱. خشنودی»‎ ۸ 
خوشحالی» مسرت ۲. مایۀ خشنودی» مایژ‎ 
خوشحالی, مایه مسرت ۳ [سیل و غبره ] ارضاء‎ 
براوردن‎ 
gratify /'gratıfar / ( p,pp gratified ) 
(رسمی) ۱. خوشحال کردن. خشنود کردن» خرسند‎ 
کردن» راضی کردن ۲. [خواسته. میل ] برآوردن: ارضا‎ 
کردن. پاسخ گفتن به‎ 
gratifying (رسمی) خوشحال‌کنند / وهی‎ 4 
مسرت‌بخش. مایهُ خشنودی, لذت‌بخش, خوشایند‎ 
به طورٍ مسرت‌بخشی. /:ا۵:0هیا/ لااوطالگناهو‎ 4۷ 
به طرزٍ خوشحال‌کننده‌ای؛ به طورٍ رضایت بخشی.‎ 
به طرز خوشایندی, به طورٍ مطلوبی. با کمال مسرت‎ 
grating' /'grertın / نرده. طارمی‎ # 
9۲۵1۸9۶2 /'ع٥9‎ / [مدا] خشن, تیز. گوش خراش.‎ 
تاخوشایند. آزاردهنده, ناهنجار؛ دلخراش, جانگزا‎ 
gratingly به طور گوش خراشی, وهی‎ 4۷ 
به طرزٍ آزاردهنده‌ای, به طرزی ناهنجار, به طورٍ‎ 
تاخوشایتدی‎ 


7 دامداز, / adv j 9۲8216۲ /'grerzrs(r), (US) 'grerser‏ ۱ بد شدت. شدیداً؛ سخت. ی gravely‏ 
دامپرور, پرواربند بهطورٍ جدی, جدی ۲ موقرانه. باوقار به 

۸ ۱ چراء چریدن ۲ مرتع. چراگاه / grazing /'greızı‏ 
مرتع» چراگاه grazing-land /'grerzıy lznd/‏ 


graven /'greıvn/ pp of grave“ 


# ۱ روغن دنبه, چربی (: ب‌کرده) ادن 9۳6856 : 64 بت اتف graven image /grervn‏ 
فا روخن گریس سک کیو / gravestone /'grervstoun‏ 

۷ ۳ روغن زدن به. گریس‌کاری کردن ۸ گورستانء قبرستان / graveyard /'grervja:d‏ 
(محاوره) سبیل کسی را grease sb's palm‏ (دریانوردی) graving 0061 /'greıvın dok/‏ 
چرب کردن, به کسی رشوه دادن حوضچۂ خشک» سکوی تعمیرات 

۸ تلمبۂ گریس‌کاری /'gri:s gan/‏ ۱ ۱ (فزیک) گرانیدن. ی gravitate‏ 


۶ (در گریم) رنگي روغتی ۰ /0موننمج/856021۳1ع۲و 
greaseproof paper /gri:spru:f ‘peıpa(r)/‏ 
۸ (در آشپزی و غیره) کاغٍ روغنی 

greaser /'gri:sa(r), -za()/ گریس‌کار‎ ۸ 
greasiness /'gri:sınıs, -zınıs/ چرب بودن؛‎ ۸ 

حالتِ روغنی؛ لیز بودن؛ [جاده و غیره] لغزندگی 
(comp greasier, super‏ ام greasy /'gri:sı,‏ 
4ه ۱. چرب» روغنی» چرب و چیلی؛ )۵55٥٣و‏ 
لیز ۲. (محاوره, به طعنه) چاپلوسانه. چرب و نره 
زبان‌باز» چاپلوس 
a) ۸‏ سیک greasy SPOON /gri:sı ‘spuin, gri:21/‏ 


تحت تأثير نیروی جاذبه قرار گرفتن ۲. جذب 
شدن, کشیده شدن 
۶ ۱.(فیزیک) گرانش. ی gravitation‏ 
(نیروی) جاذبه ۲ (مجازی) جذب. کشش, میل» 
گرایش 
4ه (فزیک) گرانشی. ۰ /۵۵0۱/جهی/ 9۲۵۷۱۱۵0108۵۱ 
(مربوط به) جاذیه 
۸ ۱ (فیزیک) گرانش» QraVity /'gravotı/‏ 
ذبۂ زمین ۲ (نزیک) ثقل. وزن 
جدی بودن ۲ اهمیت. 
جدی بودن, شدت, وخامت 


عامیانه) رستورانِ درجه سه, رستورانِ ارزان‌قیمت گرانیگاه. مرکزِ تقل the centre of gravity‏ 
4ه ۱. بزرگ؛ [مقدار. جمعیت و غیره ] زیاد. ‏ /8/ 9۳620 وزن مخصوص specific gravity‏ 

فراوان؛ [حرارت, درد و غیره ] شدید» زیاد؛ [اراده ] قو 7 گراوور / 1 

[دوست, آیسنده و غسبره ] خوب ۲ [شخص ] بزرگ, !۸ ۱ آپ گوشت. شیر؛ گوشت؛ 9۳2۷۷ 


برجسته, مهم متشخص؛ [کتاب‌خوان و غیره ] قهار» 
طرازٍ اول ۳. (محاوره ببانگر تعجب, تفر و غره) حسابی» 
خیلی ۴.(محاوره) خوب. خوش, عالی» درخشان 


سس گوشت ۲.(عامانه) پول يامفت» پول مفت» پول 


9۲۵۷۷۰۵۵۵۱ /'grervı baut/ ظرف شس‎ 

> ۳ 7 (در آمریکاء عامیانه) کار treın/‏ ی gravy-train‏ 

۸ ۵.(در بریتانیا دانشگاه, در جمع) امتحان نهايي لیسانس 
(ادبیاتِ کلاسیک) 


(محاوره) سریع پیش رفتن, .. 95نای be going great‏ 


پردرآمدٍ بی‌دردسر نان راحت 
کار پردرآمدٍ get on / ride the gravy-train‏ 


بی‌دردسری پیدا کردن / داشتن, دنبال نان راحت رفتن 
gray /greı/ (US) = grey‏ 
grayish /'greıı/ / (US) = greyish‏ 


با موفقیت پیش رفتن, خوب پیش رفتن 
a great deal — deal‏ 


(کهنه) باردار» حامله great with child‏ ¦¡ #« ۱ [گاو گرسفند و غیره ] چریدن» graze’ /greız/‏ 
خیلی وقتِ پیش a great while ago‏ چرا کردن 
اکثریتٍ قریب به اتفاق. the great majority‏ ۲ ۲. [علف, زمین ] چریدن در ۳. [گاو. گوسفند و غیره ] 


چراندن. به چرا بردن * [زمین] برای چرا استفاده 
کردن 

۶ ۱ مالیده شدن به. تماس یافتن با. /۵2/ 9۲262 
گرفتن به, خوردن به ۲. خراشیدن. خراش دادن 

۶« ۳.(به هم ) خوردن, (به هم ) گرفتن, (با هم) تماس 
یافتن, (به هم) مالیده شدن. خراشیدن. خراش 
برداشتن 

* ۴ خراشیدگی, جای خراش 

i:= see 1= sit 2-۵ a:= father ۵ got 3:= saw 


eı=say a=g0 ai=fie _aû=now  o=boy 
aua=hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


the great 
have a great mind to do sth 


go to the great ...in the sky > sky 

کوچک و بزرگ؛ فقیر و غنی؛ great and small‏ 
ضعیف و قوی 

the Great Lakes دریاچه‌های بزرگ‎ 


Great Bear 696‏ 
# ۱ یونانی, اهل یونان ۲.(زبان) Greek /gri:k/‏ لندنِ بزرگ Greater London‏ 
اتن اسکندر کی Alexander the Great‏ 
چە ۳ یونانی, (مربوط بد) در کاری مهارت داشتن, در کاری . تا 24 وچو 
خارج از فهم کسی بودن be Greek to one‏ ماهر بودن. در کاری زبردست بودن, در چیزی تبحر 
برای کسی کاملاًناآشتا بودن داشتن 
4 ۱. سبز؛ سبز و خرم» سرسبز green' /gri:n/‏ در چیزی سررشته داشتن. be great on sth‏ 


۲ [میوه ] کال, نارس, نرسیده, سبز؛ تازه» تر و تا 
[چوب ] تر ۳ (محاوره) [شخص ] خام» بی‌تجربه. 
ناپخته, جوان. تازه‌کار: ناشی؛ ساده ۴ (مجازی 
فعال» پر تحرک؛ زنده 

keep a person's memory green >‏ و > ۵. [چهر: ] زرد 
رنگ‌پریده؛ بیمارگونه ۶.(مربوط به) (حفظ) ا 
محیط زیست. سبز 
۷ سرسبز کردن, فضای سبز ایجاد کردن در» سبز و 
خرّم کردن, سبز کردن ۸. توجه... را به حفظ محیط 
زیست جلب کردن, اهمیتِ محیط زیست را نشان 


دادن په 


٩‏ به محیط زیست توجه نشان دادن مستوجه 

محیط زیست شدن ۱۰ سرسبز شد 
سبز و خرم شدن, سبز شدن 

the grass is greener on the other side 

+> grass’ 

be green about the gills — gill ' 


He's as green as gras. (محاوره) هنوز بچه است.‎ 


هنوز خام است. 

از حسادت ترکیدن 
۱ رنگ سبز؛ چیزٍ سبز ۲.(در جع) /2:0/ 9۲۵۵۸۶ 
سبزیجات ۴ چمن, سبزه. چمن‌زار, علف‌زار» ز 
چمن ۴.(با حرف بزرگ) عضو حزب سبزء طرفدارٍ 


be green with envy 


dressed in green 
the village green 


میدان ده 
(در آمریکاء محاوره) اسکناس / greenback /'gri:nbak‏ 
پشت‌سبز, دلار 


green bean /gri:n bi:n/ 
green belt /gri:n belt/ 
greenery /'gri:narı/ 


green-eyed / gri:n ‘aıd/ زه حسود‎ 
the green-eyed monster (ادبی) دیو حسادت‎ 
greenfinch /'gri:nfıntf / سهره سیز‎ ۸ 
green 1189675 / gri: 60۵02/ (محاوره) مهارت در‎ ۸ 
یاغبانی‎ 
have green fingers باغبان خوبی بودن‎ 
greenfly /'gri:nflar / آم)‎ greenflies) مته‎ ۸ 
greengage /'gri:ngeıds/ گوجه سبز‎ ۸ 
greengroCer /'gri:ngrsvsa(r) / (در بریتانیا)‎ 


سبزی‌فروش؛ میوه‌فروش 


adv 


در کاری یدٍ طولایی دا 
کاری استاد بودن 


اشتن, در کاری خبره بودن, در 


be a great 006 for sh (محاوره) عاشتق چیزی بودن,‎ 
کشته‌مرد؛ چیزی بودن‎ 
be no great shakes — shake 


What a great big fish! چه ماهی گنده‌ای!‎ 


Take your great big head out of my light! 
آن کل گنده‌ات را از جلوی چراغ پکش کنار!‎ 
Great Bear /.grert )معط‎ 
the Great Bear (ستاره‌شناسی) دپ‌اکبر»‎ 
خرس بزرگ‎ 
Great Britain / اه ای‎ 
great circle /'grert ۵۵:۱ عظیمه/‎ 


۶ (در بریتانیا) پالتو؛ greatcoat /'grertkout/‏ 
پالتوی نظامی 
۸ سگ دانمارکی Great Dane /greıt 'deın/‏ 


great-grandchild/ grext 'grantfarld / ( p/ great 


grandchildren) نبیره‎ 
great-grandfather/ greıt 'granfo:52()/ جد. نیا‎ n 
great-grandmother/greıt هو‎  هدج‎ ۸ 


ای great-great-drandSONn/ grert‏ 
(پسر) نتیجه 
خیلی, بسیار» سخت. greatly /'greıtlı/‏ 
یش از حد. فراوان, زیاد. حسابی 
۱. بزرگی؛ زیادی؛ / ی greatness‏ 
عظمت. شک وه؛ شدت ۲ [شخص] بزرگی, 
تشخص؛ شهرت. افتخار 
Great ۷/۵۲۱ ۵‏ 
The Great War‏ 
greaves /gri:vz/‏ 
grebe /gri:b/‏ 
Grecian /'gri:fn/‏ 


برجستگی, اهمیت. 


جنگ اول جهانی 


(در زره) ساق‌پوش. ساق‌بند 


n 


نی« 


(مربوط به) یونان 


” یونان Greece /gri:s/‏ 
۸ (به تحقير) حرص, طمع» از ولع greed /gri:d/‏ 
هه با حرص با طمع» greedily /'gri:dılı/‏ 


از روی حرص, با ولع. حریصانه 

greediness /'gri:dın1s/ . حرص» طمع» آزمندی‎ 
greedy /'gri:dı/ (comp greedier, super 

۱. حریص» طماع. آزمند. دندان‌گرد (97001050 

۲ مشتاق» ارزومند. خواهان, تشنه, شیفته. عاشق 


adj 


grey 
۾ چاي سبز‎ 
green veğetable/ gi n 'vedstabl / سبزیجات‎ ۸ 
Greenwich /'grenrtf, ‘grınıd3/ گر ینویچ‎ ۸ 


Greenwich Mean Time /,grenıtf ‘mi:n taım, 


۶ ۱. زمانِ گرينويج. ساعتِ گرینویچج ای 
۲ به وقتِ گرینویج 
۸ جنگل سبز؛ جذ / /'gri:nwud‏ 9۲۵60۷۷۵۵۵ 


۱. [شخص ] خوشامد گفتن به, greet’ /gri:t/‏ 
سلام کردن به ۲. [شخص. خبر و غبره ] استقبال کردن 
از برخورد کردن باء مواجه شدن با ۳ [صدا] به 
گوش...رسیدن. به گوش... خوردن؛ [منظره و غیر»] 
په چشم... خوردن 

(در اسکاتلند) گریه کردن» گریستن ۰ /۸:::/ 9۲6612 

۸ سلام» خوشامد» سلام و / greeting /'gri:tıg‏ 

احوالپرسی؛ [نامه ] عنوان. سرآغاز 

the season's greetings — season" 
به کسی سلام رساندن‎ 
کارت تبریک‎ 
a greetings telegram تلگرافی تبریک‎ 
gregarious / grı'gearıas / [شخص ] اجتماعی, اه‎ ۱ 


send sb one's greetings 
a greetings card 


adj 


معاشرت» معاشرتی ۲. [حیوان, پرنده وغیره] گروه‌زی | 


۷ه به طورٍ گروهی؛ 

به طورٍ اجتماعی 

gregariousneSS / grr'gearrasnıs / اجتماعی‎ ۱ ۸ 

بودن. معاشرتی بودن, اهل معاشرت بودن ۲. 
[حبوان ] گروه‌زی بودن 

Gregorian 6۵16002۲ «دهندومع‎ ۱۵ 

4 تقویم گریگوری 

Gregorian chant میم‎ ‘tfa:nt/ (مذهب)‎ ۷ 

سرود گریگوری, آوازٍ دسته جمعی 

gremlin /'gremlın / ن‎ 0 

grenade /gro'nerd/ 

grenadier / grena'dıa(r) / (شخص) نارنجک‌انداز‎ n 

۲ (در بریتانیا) سربا 

the Grenadiers; the Grenadier Guards 


پیاده نظام 


gregariously /grr'georıoslı / 


grew /gru:/ pr of grow 

۱. خاکستری, طوسی, دودی, فیلی. /۲۲ع/ 9۲6 

سربی؛ [مو] جوگندمی, فلفل‌نمکی؛ سفید؛ [جهره] 

رنگ‌پریده» مهتابی. بی‌رنگ؛ (مجازی) [جشم‌انداز ] 
تیره, گرفته. غم‌انگیز؛ یکنواخت» خستهکنند 


[آسمان و غیره ] ابری» خاکستری 


adj 


سبزىفروشى؛ میوه‌فروشی (10pء) £¢¢"£0¢¢†'s‏ 4 

greengrocery /'gri:ngrousarı / ( p/ greengroceries) 
۱.(مغازه) سبزی‌فروشی؛ میوه‌فروشی ۲. سبزی؛ میوه‎ ۶ 
greenhorn /'gri:nhs:n/ آدم ساده. آدم خام‎ n 


greenhouse /'gri:nhaus /‏ 
greenhouse effect /'gri:nhavs ıfekt/‏ 
« اثر گلخانه‌ای 
م گاز گلخانه‌ای g#s/‏ نی greenhouse Jas‏ 
هه مایل به سبزء تقریباً سبزه ۸ greenish‏ 
سبزرن 
۸ رنگی مايل به سبز, 
زانیا نی 
” نگهیان زمین گلف ‏ /)(ص:gri:nki'/ greenkeeper‏ 


greenishness /'gri:nı fnıs / 


۸ گروئنلند Greenland /'gri:nland/‏ 
م اهل گروئنلند. / Greenlander /'gri:nlonda()‏ 
گروئنلندی 


م اجاز؛ کار. مجوز ادامه کار /۱۸۱ green light / gri:‏ 
(محاوره) به کسی چراغ give sb a / the green light‏ 
ان دادن, به کسی اجاز؛ کاری را دادن. دست 

۳۳ را باز گذاشتر 
(محاوره) اجازة کاری را گرفتن . get the green light‏ 
ma'njua(r)/‏ ی green manure‏ 


# (کشاورزی) 

کود سبز 
۾ ۱ رنگي سبزه سیزی greenness /'gri:nnıs/‏ 
زی ۴ [میوه] نارس بودن؛ تازه 
جوب ] تری. تر بودن ۴. [شخص] خامی» 
» بی‌تجربگی, جوانی؛ سادگی 


Green Paper / grin 'peıpa(r)/ 


پیش نویس لایحه 
(در بریتانیا) حزب سبزهاء/00:0 Green Party / gri:‏ 
حزپ طرفدارانِ محیط زیست 
۸ نخودفرنگی, نخودسبز ‏ /:01[ :0625/20 9۳668 
« فلفل دلمه‌ای» green pepper /gri:n 'pepo(r)/‏ 
(در بریتانیا؛ در green 00۱۵ /gri:n 'paund/ da‏ 
محصولات کشاورزی در اتحادية ارویا) رخ ( برابري) پوند 
غره) رختکن: / ۰ /'gri:nrı:m,‏ 9۲66۴۲۵۵۳0 


green salad | gri:n 'selad/ 
greenskeeper /'gri:nzki:p(r) / (US) 
= greenkeeper 


green-stuffs / gri:n رنگی خاکستری ۳ اسب خاکستری ام سبزیجات امد‎ ۲ ۸ 
greensward /'gri:nswo:d/ خاکستری کردن ۸# چمن» زمین چمن.‎ ۴ ۷ 
ا ۵. خاکستری شدن چمن‌زار‎ 
a= father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup bird 2= about 
ve au=now oi=boy 19=near ea=hair دم‎ pure 
w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 


کردن, متأشر کردن, خون به دل...کردن 
« ۲ غصه خوردن, اندوهگین شدن 
غصذ...را خوردن. ۰ 0۷۵۲ / grieve about / a / for‏ 
غصه خوردن برای؛ از...گله و شکایت کردن 
هه . غم‌انگیز, تألم آور. grievOUS /'gri:vas/‏ 
دردناک. جانگداز, دلخراش ۲ (رسمی) [درد صدمه و 
شدید. جدی, سنگین ۳ [جنایت] 


غیره ] سخت» 
نفرت‌انگیز, شنیع, فجیع 

grievous bodily harm /,gri:vas bodılı ha:m/ 
(حقوق) ضرب و جرح‎ 
grievOUSly /'gri:vaslı/ په طرزِ دردناکی»‎ | 
به نحو غم‌انگیزی ۲ به شدت, سخت, په طورٍ‎ 
جدی؛ به طرزٍ وحشتناکی ۳ به طرزِ شنیعی, به‎ 
طرز فجیعی‎ 
(اساطیر) گریفون, شیردال یی‎ 
موجودی افسالهای با سر و بالٍ عقاب و بدن شیر)‎ = ( 

griffon /'grıfan/ = griffin 

۱ آشہزی) توري کباب بز؛ کباب پز grill /grd/‏ 
۲ گوشتِ کباب‌شده» گوشتِ بریان ۳ کبابخانه ۲ 
نرده, طارمی؛ [اتوسیل ] جلوپنجره 
۵ (آنپزی) کباب کردن, بریان کردن ۶. سوال‌پیچ 
کردن, سین‌جیم کردن. بازجویی کردن ۷. [تخص] 
گرم کردن 


۸ آنیزی) کباب شدن, 


a 


adv 


» 


ان شدن 4.(مجازی) پختن. 


کباب شدن, سوختن 


نرده, طارمی؛ [اتوسیل ] جلوپنجره ‏ /ا/ 9۳16 


grill-room و‎ ru:m, rum/ کبابخانه‎ 
grim /grım/ (comp grimmer, super grimmest) 
4ه ۱. خشن, جدی؛ عبوس؛ سخت» بی‌رحمان‎ 


وحشتناک. مهیب» ترسناک» رعب‌آور؛ توان‌فرساء 
بی‌امان؛ شوم ۲. بد ناخوشایند. ناگوار. ناامیدکننده 
۳ [مکان ] تیره و تار گرفته, دلگیر. عبوس ۴ 
» ناخوش, بیمار ۵ (محاوره) افتضاح» 


hold on like grim death سفت چسبیدن,‎ 
محکم گرفتن, دودستی چسبیدن‎ 
grimace /grr'meıs, (US) 'grımڄs/ شلک ادا‎ ۱ n 


دهن‌کجی؛ اخم» اخم و تخم؛ قیافه 
a grimace of disgust >‏ < 
۷ ۲. صورتٍ خود را درهم کشیدن؛ شکلک درآوردن. 
ادا درآوردن, دهن‌کجی کردن؛ اخم کردن 
۸ ۱. چرک. کثافت؛ دوده؛ گرد و غبار /:۰:/ 9۲1۳6 
۲ ۲. چرک کردن, کثیف کردن 
۷ با ناخشنودی؛ با خشونت. 
با بی‌رحمی؛ با سرسختی 
۸ خشونت» بی‌رحمی؛ grimnesS /'grımnıs/‏ 
وحشتناک بودن؛ ترسناک بودن؛ شوم بودن 


grimly /'grımlı/ 


grey area 


خاکستری‌پوش, با لباس خاکستری ٣ع‏ «ز dressed‏ 
۸ وضعیتِ مبهم؛ نکته ابھام /دمدء 1٤ع‏ / 8۲62 ۲۵۷و 
There is a grey area between what is‏ 
acceptable and what is unacceptable.‏ 
چه قابل‌قبول است و آنچه غیرقابل‌قبول است مرز 
مشخصی وجود ندارد. 
۸ پیرمرد 
هه [تخص ] با موهای 
جوگندمی, مو سفید؛ پیر 
هه ۱.پیر. سالخورده ۲ج / grey-headed‏ 
۲ سابقه دار قدیمی» پیشکسوت» ریش‌سفید 


greybeard /'greıbıad / 
grey-haired /grer head/ 


(سگی) تازی / greyhound /'grerhaund‏ 
هه مایل به خاکستری, ِا / greyish /'gren/‏ 
خاکستری, خاکستری‌رنگ؛ [مو. ریش ] جوگندمی, 
(بازرگانی) باز grey market /grer 'ma:kıt/‏ 


کبود. بازارٍ غیرقانونی 

۰۱ (کالدشناسی) ماد grey matter /'greı mat()/‏ 
خاکستری» مغز مخ ۲ (محاوره) هوش, ذکاوت 
ماهی کفال grey mullet / greı 'malıt/‏ 
۱. شبکه ۲ نرده, حصار ۳.(در بریتایا؛ ‏ 9۳0/۵۵۱ 
برق) شبک فشار قوی ۴. [باتری] صفحه, پلاک» 
شبکه ۵.(الکرونیک) شبکه, توری ۶.(جغرافی) شبکه 


griddle افو‎ 1 
gridiron /'grıdaron, (US) ی) توري /ص419-‎ 

کباب پز؛ کباب پز ۲.(در آمریکا) زمین فوتبال 
۱. غصه» اندوه, غم» درد و رنج grief /gri:f/‏ 
۲.مایه غصه» مايةٌ اندوه. مای درد و رنج» بدبختی» 


ار 
(محاوره) [شخص ] بدبخت شدن» 


روزگارٍ (کسی) سیاه شدن, خا کسترنشین شدن, به خاکي 


come to grief 


نشستن؛ [اتومبیل ] از بین رفتن, داغون شدن؛ [نقغه. 
ازدواج ] شکست خوردن: به شکست انجامیدن, به نتیجه 


کردن, کسی راب bring sb to grief‏ 
ن» کسی را خانهخراب کردن 
(محاوره) ۱. خدای من! عجب! Good grief!‏ 
۲ به حتي چیزهای نشنیده! من که باور نمی‌کنم! 
64 غمگین, غصه‌دار. . grief-stricken / gri:f strıkn/‏ 
اندوهگین, متألم. مصیبت‌زده؛ سوگوار 
۱.مایةٌ شکایت؛ مصیبت. . ادهانتی/9۲16۷30686 
بدبختی؛ بی‌عدالتی, ظلم. جور ۲ گله, شکایت؛ 
شکوه. گلاید 
۶ ۱. غصهدار کردن. غصه دادن به /۷ع/ 9۲۱6۷6 


باعثِ غصف...شدن, اندوهگین کردن. غمگین 


اند 


کردن, له کردن» خرد و خمیر کردن» از 
۳.[غلات و غیره ] آسیا شدن» خرد شدن, نرم شدن» 


پودر شدن, آرد شدن 
۶« په طور یکنواخت ادامه پیدا کردن» 
همچنان ادامه پیدا کردن 
۷ (به طعنه) مدام تولید کردن, 


grind on 


grind sth out 


دائم بیرون دادن. پشټِ سر هم درآوردن 
۱.آسیاب ۲ دندان | 


a knife-grinder >‏ <+ -تواز > an organ-grinder‏ < 
۱. [فقر, بدبختی ] وحشتناک. 
طاقت‌فرساء جانکاه. کشنده ۲. [صدا] جے 
قیزفیژی 
به تدریج متوقف شدن؛  a grinding halt‏ ما come‏ 
ناگهان ایستادن؛ [کار ] خوابیدن 
به تدریج متوقف ۰ bring sth to a grinding halt‏ 
گردن. کم‌کم از کار انداختن؛ [کار ] خواباندن 


۸ ۱.سنگي چاقوتیزکنی ۰ /«0«اج۵ه/9۲10051006 


۲. سنگي سمباده 
از کسی یکریز . keep sb's nose to the grindstone‏ 
کار کشیدن, رُس کسی را کشیدن, کار از گردۂ کسی 
کشیدن 


QFip /grıp/ ( prp gripping, ppp gripped) 
چسبیدن (به)؛‎ . 
محکم گرفتن, سفت چسبیدن (به)؛ [توجه] جلب‎ 
...را جلب‎ 


۷ ۱. [دست, دسته, طناب و غبره ] گرا 


کردن ۲. توجه...را جلب کردن» نظر 
کردن. گرفتن, جذب کردن, مسحور کردن 
۷ ۳ گرفتن» گیر کردن 


۸ ۴(عمل) گرفتن, گیر کردن ۵. تسلط. کنترل ۶. 
درک, فهم. دریافت, ادراک ۷. توانایی, قابلیت ۸. 


(فنی) گیره, بست .٩‏ دسته. دستگیر 


شدید ۱۱ آنفولانزاء گریپ. سرماخوردگی ۱۲.(در 


آمریکا) ساکي دستی؛ کیف‌دستی ۱۳.(در بریتانیا) گیر 
سر گیر؛ مو 
[اتومبیل, لاستیک ] روی جاده نلفزیدن, 6۲0۵۵ وتو 
به جاده چسییدن 
ری را ول کردن. 
ی را رها کردن 
چیزی را محکم 


گرفتن, چیزی را محکم چسبیدن, به چیزی جنگ زدن 


let go one's grip of sth 


take / get a grip on sth 


(محاوره) تتبلی ر take / get a grip on oneself‏ 
کنار گذاشتن, دست از شلختگی برداشتن, خود را جمع و 
جور کردن 


be at grips with; come / get to grips with 
دست به گریبان شدن باء گلاویز شدن با؛ درگیر شدن با‎ 


u=cook u:=too A=cup 3= bird 
near ea=hair ta= pure  el2= player 
0= thin ö=this f=shoe 32 vision 


وهی grinding‏ 
ی“ 


ه» قبضه ۱۰ درد 


adj 


n 


i grinder /'graınds(r) /‏ 
دندانِ کرسی ۳ چرخ تیزکن ۴.(در ترکب) -تیزکن 


vt 


vi 


vt 


3:= saw 


= 


= jam 


9۲۳0 /'graımı/ (comp grimier, super grimiest) 

چرک. کثیف؛ دوده گرفته؛ خاک‌گرفته 
grin /grın/ ( prp grinning, pr,pp grinned)‏ 

(کسی) باز شدن. خندیدن» خنده کردن 
(کسی) باز شدن و گفتن. 
۳ خنده ۴ دندان نشان دادن 
تس (کسی) تا نا گوش 

باز شدن 

سوختن و ساختن, دندان روی 

جگر گذاشتن 

۱ [غلات, ت و grind /graınd/ ( ppp ground)‏ 
ره[ آسیا کردن» خرد کردن, نرم کردن. آرد کردن. 
پودر کردن ۲. [آرد] درست کردن ۴ (مجازی) خرد 
کردن. له کردن. خرد و خمیر کردن» از بین بردن ۴. 
[کارد. تیغ] تیز کردن؛ [عدسی] پرداخت کردن» 
پولیش کردن ۵.(به هم) ساییدن, کشیدن ۶. [دسته ] 
چرخاندن» گرداندن؛ [آسیاب] به کار انداختن, راه 
انداختن؛ [ارگ ] به صدا درآوردن, نواختن ۷. به کار 


grin from ear to ear 


grin and bear it 


واداشتن» واداشتن که سخت کار کند؛ به درس 
خواندن واداشتن, واداشتن که خوب درس بخواند 
۸. [گوشت] چرخ کردن 

٩‏ [غلات و غیره] اسیا شدن, خرد شدن, نرم شدن. 
پودر شدن, آرد شدن ۱۰ (به هم) ساییده شدن. 
کشیده شدن ۱۱.سخت کار کردن: بکش کار کردن؛ 
خوب درس خواندن, بکش درس خواندن 

۲ کار یکنواخت و طولانی. کار ملالآورء کار 
طاقت‌فرسا ۱۳. شاگرد خرخوان ۸۴ آسیا کردن؛ 
خرد کردن 

فقرا را زیر پا له کردن, 000۳ grind the faces of the‏ 


ضعیف‌کشی کردن 


have an axe to grind — axe’ 
grind one's teeth دندان‌قروچه کردن‎ 
آهنگی رابا‎ 
ارگ زدن‎ 
شم زورکی گفتن‎ 


grind to a halt / standstill [اتومبیل ] با سر و صدا.‎ 


grind out a tune on an organ 
grind out some verses 


ترمز کردن؛ [تولید. کار و غیره ] به تدریج متوقف شدن 
۱. به کار واداشتن» grind (sb) away‏ 
واداشتن که سخت کار کند؛ به درس خواندن 
واداشتن» واداشتن که خوب درس بخواند 

۲ سخت کار کردن» بکّش کار کردن؛ حوب 
درس خواندن, بکٌش درس خواندن 

۱. [غلات, قهوه و غیره ] grind (sb / sth) down‏ 
آسیا کردن, خرد کردن, نرم کردن, آرد کردن» 
پودر کردن؛ [گوشت ] چرخ کردن ۲. (مجازی) خرد 


۳۹ ۲ اه ده‎ ۵ 
a0 = g0 au= now  o1=boy 
j= yes tf= chain d5 


ii= see 
ده‎ say 
ava = hour 


8= 


۷ 
w= wet 


I've got (a piece of) grit in my eye. 

در چشمم آشغال رفته است. 
دندان برهم فشردن؛ (مجازی) جرئت ۰ 4064 00615 زیر 
نشان دادن, شجاعت نشان دادن. طاقت آوردن, ایستادگی کردن 
در جاده‌ای شن پاشیدن grit a road‏ 
۷ بلغور 
gritty /'grıt/ (comp grittier, super grittiest)‏ 
۱ [راه و غیره ] پر از شن. شنی؛ [غذا و غیره] پر از شن 
۲ دون‌دون ۳.(مسحاوره) پر دل و جرئت. دل‌دار 


شجاع ۴. [توصیف ] بی‌پرده. خشن 
(محاوره به تحقیر) grizzle /'grızl/‏ 
۱ [بچه و غیره] یکریز گریه کردن» نق‌نق کرد 
زرزر کردن» ونگ‌ونگ کردن ۲ مرتب نق زد 
دائم غر زدن, یکریز شکایت کردن, آه و ناله کردن 
هه [مر ] خاکستری, جوگندمی. 


دارد» مو سفید؛ که موهای جوگندمی دارد 

.مایل به خاکستری, ۸ ۲22۷و 

خاکستری‌رنگ؛ [مو ] جوگندمی, فلفل‌نمکی: 

[شخص ] سفیدمو» که موی سفید دارد. موسفید ۲. 

گریه‌ای, نق‌نقو, نحس 

۸ ۳ خرس خاکستری 

۸ خرس خاکستری 

۶ ۱.نالیدن, ناله کردن؛ فریاد زدن 

در و غیره ] جیرجیر کردن, قیژقیژ کردن. صدا 

ت کردن. غر زدن 

ناله‌کنان گفتن؛ با فریاد گفتن 

م ۵. ناله, آه و ناله؛ فریاد ۶. جیرجیر قیژ 
تو دل عُرعُر کردن groan inwardly‏ 
میز زير غذ| شك The table groaned with food.‏ 
داده بود. 


groan beneath / under sth (رسمی) رنج‎ 


بردن از» سختی کشیدن به خاطر 
با فریاد ساکت کردن. groan sb down‏ 
با فریاد خاموش کردن 


باآه و ناله گفتن» groan sth out‏ 
ناله کنان گفتن؛ با فریاد گفتن 
۸ گروت (= در انگلستان, سکۂ اي groat /graut/‏ 


چهارپنسی در قرو ۱۴ تا ۱۷ میلادی) 
۷ بلفور؛ بلغو جو؛ جو پوست: 
خواربارفروش, بقال 
مه خواربار 
۸ خواربارفروشی 
۸ مشروب با اب 


groats /grouts/ 

grocer /'grauss()/ 

groceries /'grausarız/ 

grocery ی‎ 

grog /grog/ 

groggy )نود‎ (comp groggier, 

۱ [میز و غیره ] آق, شل و ول super groggiest)‏ 
۲ [شخص ] ضعیف» شست. بی‌حال؛ گیچ 


: grits ایا‎ 


grizzled ۷‏ ; 
فلفل‌نمکی؛ سفید؛ [شخص ] سفیدمو, که موی سفید ¦ 


i grizzly bear / grızlr be(r)/ 
j groan /groun/ 


lose one's grip on sth چیزی را ول کردن.‎ 


چیزی را رها کردن 
The tyres lost their grip on the road.‏ 
لاستیک‌ها روی جاده لغزیدند. 


have a good grip on an audience توجه حضار را‎ 


به سوی خود جلب کردن, حضار را مسحورٍ خود کردن 
1ose one's grip on an audience‏ 
دیگر توجه حضار را به سوی خود جلب نکردن 
گرفتار, دستخوش, در چنگ, درگیر اه نع ۸۳6 ہز 
پنجه‌ای قوی دارد. He has a strong grip.‏ 
چیزی را خوب دانستن, have a good grip of sth‏ 
بر چیزی احاطه داشتن, موضوعی را در دست داشتن 
(محاوره) دیگر از کسی کاری lose one's grip‏ 
برنیامدن, کنترلٍ کارها از دستِ کسی دررفتن 
۱. باعثِ شکم‌درد...شدن gripe /graıp/‏ 
۲ عامیانه) عصبانی کردن» خون...را به جوش 
آوردن 
۷ ۳. (عامیانه) غر زدن» نق زدن, نالیدن» شاکی بودن 
شکایت کردن ۴ [سده وغیره] دزد کردن 
۸ ۵. نیز در جمع) قولنج» شکم‌درد دل‌درد ۶.(عامیانه) 
شکایت. آه و ناله اعتراض, گله 
gripe-water /'graıp wa:ta(0)/‏ 
/ وی gripİng‏ 


۸ شربتِ دل‌درد 
۸ (عامیانه) غرغره نق و نوق. 
آه و ناله 
« آنفولانزا, گریپ 
هه [داستان, فیلم و غیره ] جالب» 
گیراء برکشش 
۸ (در آمریکا) ساگ د 
کیف‌دستی 
grisly /'grrzlr/ (comp grislier, super grisliest)‏ 
هه ترسناک, وحشتناک. هولناک» ورهمناک. 
هراس‌انگیز, مهیب» فجیع 
2 (برای آسیا کردن) گندم 


به دردی خوردن, ابی را 


grippe /gri:p/ 
gripping /'grıpın / 


gripsack /'grıpsak / 


grist /grıst/ 
be grist to the mill 


گرم کردن 

be grist to sb's mill به دردٍ کسی خوردن‎ 
It's all grist to the mill. All is grist that comes 
to his mill. (prov) از آب کره می‌گیرد.‎ 


از هر چیزی استفاده می‌کند. 
۸ غضروف. استخوان نرمک؛ 
(در گوشت یخته) رگ و پی 
4 غضروفی؛ پررگ و پی. 
پر از رگ و ريشه 
grit /grıt/ ( prp gritting, pt,pp gritted)‏ 
# ۱.شن, ماسه» ریگ, سنگ‌ریزه ۲ دل, جرئت. 
شجاعت؛ طاقت, تحمل؛ استقامت, پایداری 
۳ شن ریختن روی 


gristle /'grısl/ 


gristly ای‎ 


ground 
۸.(بازرگانی) درآمدٍ ناخالص (کسی / چیزی)‎ 
بودن. درآمدٍ ناخالص داشتن‎ 
< The company grossed £100,000 last year. > 


در کل, به‌طورٍ کلی. روی‌هم‌رفته, 


in (the) gross 


بر روی هم 

۷ . بی‌اندازه» بی‌نهایت» grossly /'grauslr/‏ 
به غایت» بسیار ۲. با زمختی» زمخت» 
نتراشیده‌نخراشیده 


gross national prOdUCt/graus na fnal 'prodakt/ 
تولیدٍ ناخالص ملّی‎ ” 
grossness /grausnıs/ 7 زمختی,‎ 
اشیدگی نخراشیدگی ۲ فربهی» چاقی ۳. [خطا گناه‎ 
وغبره] فاحش بودن» آشکار بودن فضاحت‎ 
grot /grot/ (ادبی) ۱. غار» مغاره ۲. سرداب‎ 
grotesqUe مسخره» مضحک» اند‎ .۱ 4 
خنده‌دار؛ عجي یب و غریب؛ بی‎ 
بی‌معنی ۲.(هنر) گروتسک‎ 
آدم عجیب؛ جانور عجیب و غریب؛ شکل‎ ۲ ۸ 
عجیب ۴.(هنر) اثر گروتسک (= اتری که در آن شکل‌های‎ 
انسانی, حیوانی و گیاهی در هم می‌آمیزند)‎ 
به‌طرزِ عجیبی.‎ adv 
به نحوٍ غریبی؛ به نحو مضحکی‎ 
grotesqUeness / غرابت. / دی‎ ۸ 
عجیب بودن؛ عدم تناسب, بی‌تناسبی‎ 
grotto /'grotou/ ) pl grottoes, grottos ) 
غار ۲. غارٍ مصنوعی, غارٍ زینتی‎ .۱ ۸ 
grotty /'grotı/ (comp grottier, super grottiest) 
4ه (در بریتانا! عامیانه) گند. » مزخرف» چرت‎ 
grouch grautf 1 ۰۱(محاوره) ۳ زدن» نق زدن‎ 
بدخلقی, بداخلاقی ۳. آدم غرغُروه آدم ز‎ ۲ ۸ 
آدم بدخلق ر‎ 
(محاوره) غُرغُرو. نقنقو.‎ 
بدخلق‎ 
بداخلاق, عصبانی, سگ‎ 
زمین ۲ تاحیه,‎ ۱ 


grouchy /'grautfı/ 


in a grouchy mood 
ground’ /graund/ 

خطه, زمین ۳. خاک» زمین ۴. [ورزش. فوتبال و غیزه 
زمین. محوطه. میدان ۵.(در جمع) [کاخ و غیره 
محوطه. حیاط, باغ ۶ کف دریاء کف استخر. ت 
آب. زمین ۱۰۷در جمع) [قهوه و غبر» ] ته‌نشین. ته 
رسوب .نیز در جمع) دلیل» دلاییل, موجب: 
موجبات, اساس 4. [نقاشی, طرح و غیره ] زمینه ۱۰.(د 


آمریکا برق) زمین؛ اتصال زمین 
be on firm ground —> firm‏ 
flog oneself / sth into the ground —+ flog‏ 


grotesqUely /groutesklı / 


2 ۱ کشالة ران ۲.(معماری) تویزه 
۳ (در آمریکا) حفاظ ساحل, کرانه‌دار 
۶ ۴ (معماری) تویزه گذاشتن ن ۵. کرانه‌دار ساختن 


groin /groın/ 


۱ مهتر؛ میرآخور ۲ تازه داماد؛ /«نجع/ 9۲00۳ 
داماد 
۳. [اسپ. میمون و غیره ] تیمار کردن. تمیز کردن ۴ 


تربیت کردن. تعلیم دادن. آماده کردن 
هه [شخص ] اراسته groomed /gru:md/‏ 
[شخص ] بدلباس» بدسر و وضع 64" hay g00‏ 
ژولیده 
[شخص ] آراسته, خوش‌سر و وضع 
perfectly groomed‏ 


well groomed 
[شخص ] خوش‌لباس,‎ 
خوش‌سر و وضع؛ آراسته‎ 

۱ شیار؛ [ینجر؛ کشویی ] ریل؛ /gru:v/‏ 9۳00۷ 
[بج ] خان ۲. زندگي روزمره, زندگي عادی 

۳ شیار زدن در شهار انداختن در 

get into / be stuck in 4 8۲00۷6. روزمرگی‎ 

شدن, گرفتار زندگي روزمره شدن, به زندگي روزمره 

عادت کردن, زندگي یکنواختی را گذراندن 


be in the groove 


۱. امروزی بودن ۲. در وضعیتٍ 


هه شیاردار grooved /gru:vd/‏ 
« (عامیانه) آدم امروزی groover /'gru:va(r)/‏ 
(کهنه, عامیانه) امروزی» QFOOVY /'gru:v/‏ 


مُدٍ روز, الامد؛ باحال, تودل‌برو 
۱ کورمال کورمال کردن grope /graup/‏ 
۶ ۲. (محاوره به طعنه, شخص) دستمالی کردن» وررة 
۷ ۳.(محاوره به طنه) [شخص ] دستمالی کردن» وررفتن 
باء انگولک کردن 
( کورمال‌کورمال) دباي grope for / after sth‏ 
جیزی گشتن, در تاریکی پي چیزی گشتن 
grope (one's way) to / towards‏ 


کورمال‌کورمال به طرف... پیش رفتن 


ا« کورمال‌کورمال کردن about‏ ۲۵۵۵و 
«ه» کورمال‌کورمال» / وی gropingly‏ 
کورمال‌کورمال‌کنان 
۸ قراص: gross)‏ اج ) /grous/‏ 0۲۵591 


دوازده دوجین (= صد و چهل و چهار تا) 
4ه ۱. [شخص ] زمخت؛ نتراشیده /graus/‏ 0۲۵552 


نخراشیده؛ [رفتار ] خشن, زمخت؛ [زبان ] عوامانه» 


پخته؛ [دوخی ] مخت زشت ۲. [غذا] چرب. 
پرچربی؛ [شخص ] گنده‌خور. بدخور ۳ [خطا طلم ۳ 
غبره] فاحش, آشکار, بزرگ, واضح 
انبوه ۵. [شخص ] فربه, چاق ۶.( افتصاد) ناخالص, ناویژه 


۴ [دار و درخت ] 


gain 7 make up ground on sb / sth‏ ۸ ۷.(مقدار) کل 
u:z=to0 A=Cup 3:‏ همع ee 1 9: father D=got o0:=saw‏ 
el=say U =80 au=now oi=boy 12=near ea=hair tl2= pure ei3= player‏ 
f=shoe 3= vision 9= sing‏ عطاق aus=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin‏ 


vt 


4 [تهره و غیره] آسیاب‌شده 


n 


n 
n 


n 


i 


موضوعی که نباید راجع به forbidden ground‏ 
آن صحبت کرد؛ مسئلة ممنوعه 

۱ زمینِ بکری را زير break fresh/ new ground‏ 
کشت بردن ۲. کار نوی کردن. در زمينة جدیدی کار 
کردن, ابتکار به خرج دادن 
[کشتی ] به گل نشستن 
دلیلی / موجبی بودن برای 
دلیلی به دست دادن برای. 
دلیلی / موجبی بودن برای 


touch ground 
be grounds for 
give grounds for 


دلیلی / دلایلی داشتن برای have grounds for‏ 
بر چه اساسی؟ به چه دليلى؟ On what grounds?‏ 
به دلیل» په خاطر on the grounds of‏ 


۱. [کشتی ] به گل نشاندن. ground? /graund/‏ 
به شن نشاندن ۲. [هواییما. خلبان ] اجازه پرواز ندادن 


به» مانع پرواز...شدن. روی زمین نگه داشتن ۳ 
[اسلحه ] روی زمین گذاشتن ۴.(در آمریکا برق) به 
زمین وصل کردن ۱.۵در آمریکا) [کودک ] ( توی خانه) 
حبس کردن 
۶ [کنتی ] به گل نشستن, به شن نشستن 
عقيدة استوار, a well-grounded belief‏ 
عقید؛ مستحکم, عقید؛ را اسخ 
خوب ياد دادن به, پایة 
قوی کردن در 
The teacher grounded his pupils in arithmetic. >‏ > 
[بحث, نظریه و غیره ] استوار ای 0٩‏ زاء 9۲۵00۵ 
کردن بر» مبتنی‌کردن بر» پایه ... را گذاشتن بر 
ground? /graund/‏ 
ground rice‏ 
ground glass‏ 
ground“ /graund/ pt,pp of grind‏ 
ground attack /'graund atek/‏ 


ground sb in sh |) 


آرد برنج 
شیشۀ مات‌شده 


(نظامی) 
حملهٌ زمینی 
(ماهیگیری) طعمه ground-bait /'graund bert/‏ 
(موسیقی) یم اصلی . ground bass /'graund beıs/‏ 
ground control /'graund kantroul /‏ 

(هواییمایبی) کنترلٍ زمینی؛ برج مراقبت 
ی / ground-controlled approach‏ 
(هواشناسی) جی سی [ / kontrauld o'praut/‏ 
(= دستگاهی در روی زمین جهتِ هدایتِ هواپیما برای فرود) 
ground CreW /'graund kru:‏ 
ground-fish /'graund ff /‏ 
ground floor /graund 'fo:()/‏ 
be/ get in on the ground floor‏ 
(محاوره) از اول توی کاری بودن» از اولش بودن 
ground forces /'graund fo:sız/‏ 


۷ (نظامی) نیروی زمینی 


i groundhog /'gravndhog / = ۷۵۵۵۵۵ 


ground 


به کسی / چیزی نزدیک شدن, به کسی / چیزی رسیدن 
go / run to ground‏ 


ان شدن, تو سوراخ خزیدن 
have / keep an / one's car to the ground‏ 


4+ ear" 
have one's / both feet on the ground — foot" 
on the ground  یداع در ميان عوام. از بین مردم‎ 


prepare the ground —> prepare 

thick on the ground —> thick 

thin on the ground ¬ thin 

(در مورد تخریب) کاماك به کلی. یکسره 8۳000۵ 0:6 10 
زنده above ground‏ 
مرده, مدفون, زیر خاک below ground‏ 


fall / be dashed to the ground ] [نقشه, امید‎ 


بر آب شدن, بر باد رفتن 
[نقشه. آرزو ] نقش بر 
آب کردن. بر باد دادن 
۱. [هواییما ] از زمین بلند شدن . get off the ground‏ 


dash sth to the ground 


۲. (مجازی) [برنامه, طرح ] به مرحلة اجرا درآمدن, راه 
افتادن 

کسی / چیزی را پس run sb / sth to ground‏ 
از جستجوی فراوان پیدا کردن / به چنگ آوردن / گیر 
آوردن 

drive / hammer / run sb / sth into the ground 
/ (محاوره) رمتي کسی / چیزی را کشیدن, پدرٍ کسی‎ 
چیزی را دراوردن؛ چیزی را از حيْرٍ انتفاع ساقط کردن.‎ 
شیر؛ کسی / چیزی را کشیدن‎ 

نقده‌های cut the ground from under sb's feet‏ 
کسی را نقش بر آب کردن, زیر پای کسی را روفتن 
cover a lot of /a great deal of / much ground‏ 
۱. مسافتِ زیادی را طی کردن / پیمودن / رفتن ۲. 
(مجازی) [گزارش, مقاله و غیره ] به مسائل زیادی 
پرداختن, مطالس زیادی دربرداشتن, حاوي مطالب 


زیادی بودن 


کردن؛ 
ت‌آمیز بودن؛ ريشه دوانیدن, پا گرفتن 
عقب نشستن؛ تسلیم شدن؛ give / lose ground‏ 
موقعیتٍ خود را از دست دادن 


gain ground 


hold / stand / keep one's ground 
تسلیم نشدن,. ایستادگی کردن. عقب‎ 
ننشستن» سر حرف / تصمیم خود آیستادن, کوتاه نیامدن‎ 

change / shift one's ground 

۱. موضوع بحث / صحبت را عوض کردن ۲. تغیبر 
جهت دادن 

[لباس و غیره ] کاملاً suit sb down to the ground‏ 
به کسی آمدن, کاملاً مناسپ کسی بودن 
نقطه‌نظرهای مشترک. common ground‏ 
زمینه‌های مشترک 


group practice ومع‎ ‘praektıs/ 
group therapy /gru:p erapr/ 


group ۷۵۲ وهی‎ 


کار دسته‌جمعی 
# (یرنده) سیاه‌ خروس grouse)‏ آم) /graus/‏ "9۲۵۵56 
باقرقره» کوکر sand grouse‏ 


۱.(محاوره) عر زدن, ثق زدن. ای 9۲۵۵5۵2 


۸ ۱. دوغاب» ملاتِ شل 
۲ با دوغاب پر کردن 


grout /graut/ 


۸ دوغاب‌ریزی وی grouting‏ 
# بیشه» بیشه‌زار. درخت‌زار grove /grouv/‏ 


,۵و grovel /'grovl/ ( prp grovelling, (US)‏ 
۷۶ (به تحقیر) به خاک (9۲0۷6۱60 grovelled, (US)‏ وم 
افتادن؛ (مجازی) خود را خوار کردن» خود را حقیر 
کردن» خود را ذلیل کردن 
روی پای... افتادن, جلوی... به 
خاک افتادن, التماس کردن به 


grovel to / before 


چهار دست و پا رفتن» 4۲0٥۵‏ /1ا200 ۲0۷۵و 
خزیدن 

groveller ۵۵۷ آدم حقیره آدم ذلیل.‎ n 
ادم پست‎ 

ئه ملتمسانه. التماسآمıز‏ /وبادبهییا/ grovelling‏ 


۷۶ ۱.رشد کرد« (9۲0۷0 (pf 9۲۵۷, pp‏ اند ۲۵۷۷و 
بزرگ شدن, بالیدن؛ [گیاء] روییدن» سبز شدن, نمو 
کردن؛ [مو, ناخن ] بلند شدن؛ [شخص ] قد کشیدن ۲ 
[تعداد. ترس, آگاهی و غیره ] اف 
[گروه] بزرگ شدن ۳ شدن» گشتن 
< ۵۵ ۱96۷ > ۴ به جایی رسیدن که. به نقطه‌ای 
رسیدن که 

# ۵. [گیاء ] پرورش دادن. عمل آوردن, کا 
ناخن ] بلند کردن؛ [ریش ] گذاشتن 

not let the grass grow under one's feet 


grass‏ ج 
مرد شدن grow into a man‏ 


not grow on trees روی درخت سبز نشدن؛‎ 


[پول ] علفي خرس نبودن 


۱ [لباس. کفش و غیره ] اندازۂ کسی شدن ‏ 0"¡ ۳0و 
۲ [عادت ] (به مرورٍ زمان) کسب کردن 
۱ [لباس, کفش و غیره ] برای grow out of‏ 


(کسی) کوچک شدن ۲. [عادت ] (به مرور زمان) ترک 


u=cook u:=to0o A=cup ird 2= about 
near ea=hair . ua= pure وت‎ player ûl 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


i grouping /'gru:pın / 


grounding /'gravndrn / (آموزشی) پاید‎ ۶ 
> She has a good grounding in French. > 


# [پارک, قبرستان و groundkeeper /'graundki:p3()/‏ 
عیره] نگهیان 
4 بی‌اساس, بی‌پایه. / groundless /'graundlıs‏ 
بی جهت» بی‌دلیل 


هه کاملاً بی‌دلیل. کاملاً / groundlessly /'gravndlıslı‏ 


بی‌جهت. کاملاً بی‌پایه و اساس, به طورٍ واهی 
۸ ۱ طبقةُ همکف level ۳ levl/‏ مایت 


at ground level ات زمین‎ 

groundnut /'grandııt/  یهوک بادام‎ 

(معماری) نقشه همکف /«هام ground-plan /' grand‏ 
۲ مجازی) نقشة اولیه 

۶ (در بریتانیا) اجارة 
عرصه. حق‌الارض 

م ۱ اصل, اصل اساسی, ground rule /' grand ru:1/‏ 
خط مشي کلی, ۲.(در آسریکا. بیسبال, به علت وضع 
استتايي 0 قائونِ مقررات 

(گیاه) زلف پیر» آذرگون groundsel /'graunsl/‏ 

* [چادر و غیره ] زیرانداز /:ار۵نهو/05۳661ا۲۵و 

نگهیان محوطه؛ 9۲۵۵۵510800 
(ورزش) نگهبان زمین 

(هواپیمایی) سرعت  groundspeed /' grand spi:d/‏ 
نسبت به زمین 

ground staff /'graund sta:f, (US) /اتقاه‎ (nıl) 
خدمۂ زمینی‎ 

ground-swell /'graund swel/ زاب دریا‎ 

۲ (مجازی) افزایش ناگهانی 
هه (نظامی) زمین به ۵ ground-to-air/graund tu‏ 


ground-rent /'graund rent/ 


هوا 
adj‏ (نظای) . افو ground-to-grOUnd/graund to‏ 
زمین به زمین 
7 مقدمات» / QgFOUNdWOFK /'graundwa:k‏ 
شالوده, زیربنا 


شالوده‌های..را بناکردن,  lay the groundwork for‏ 
زیربنای...را ساختن» پی‌ریزی کردن 
۱. گروه» دسته؛ (زبان‌شناسی) خانواده / :نع / 9۲0p‏ 
۷ جمع کردن, گرد آوردن ۳ دسته‌بندی کردن.» 
گروه‌بندی کردن. تقسیم کردن 
۷ ۴ جمع شدن, گرد آمدن 


group captain /'gru:p kaptın / (در بریتاتیا.‎ 
نز با حرف بزرگ) سرهنگي نیروی هوایی‎ 
(محاوره) [گروه موسيقی پاپ ] ی‎ 
عاشق سینه‌چاک طرفدار‎ 
ee &=cat a:= father D=got 2:= saw 
say مه‎ ive 2 00۷۲ ai=boy = 
ava = hour =wet t= chain d= jam 


یک تکه زمین پرعلف . a thick growth of weeds‏ 
ریش سهروزه a three-days' growth of beard‏ 
(مالی) سهام رو به ترقی 
سیپ خارجی 
« حفاظ ساحل, کرانه‌دار 
۱ نوزادٍ حشره, کرم حشره 
۲ (محاوره) غذا 
grubbed)‏ ریم prp grubbing,‏ ( اطع rub‏ 
۲ ۱. [خاک, زمین ]کندن زیر ورو کردن؛ کاویدن, جستجو 
کردن در ۲.(در آمریکا: عامیانه) گرفتن, قرض کردن 
۳ خاک را زیر و رو کردن» زمین راکندن ۴ 
جستجو کردن, دنبال گشتن 


#۶ خاک را زیر و رو کردن, اناهطاه 2700007 طد۲و 


growth shares / stock 
apples of foreign growth 
royne /groın/ 
rub’ /grab/ 


زمین را کندن 

٨‏ [خاک ] زیر و رو کردن, کندن؛ صن ا اناو 
[جیز ] از زمین درآوردن از زير خاک بیرون 
کشیدن؛ از زمین کندن؛ از ريشه درآوردن, 
ریشه کن کردن 

۸ کثیفی؛ زشتی, پلیدی, 
زنندگی 


grubbiness /'grabınıs / 


grubby /'grnbı/ (comp grubbier, 
supe ال9۲‎ e8†( 4ه ۱. کثیف» نه چ رک؛ مه‎ 

۲ کزم‌گذاشته, کزم‌گرفته. کزم‌زده ‏ زشت, زننده 
۷ !با اکراه دادن؛ با بی‌میلی اجازه /5ل۲۸ع/ 9۳۵۵96 
دادن؛ با اکراه قبول کردن ۲ کینه ورزیدن بد, 
حسادت کردن به. بخل ورزیدن به, غبطه خوردن 

به, بد شدن با 

۸ ۳ کینه. بغض» نفرت. بخل, حسادت, غبطه, 
اکراه داشتن که, کسی زورش 


grudge doing sth 


آمدن که 
harbour / have a grudge against sb; bear‏ 
به کسی بخل ورزیدن. /owe sb a grudge‏ 
به کسی کینه ورزیدن. نسبت به کسی بغض داشتن 
هه بااکراہ ب با بې میلی» e!‏ 09 
زورکی؛ توأم با ناخشنودی. توأم با دلخوری 
۷ با اکراه, با بی‌میلی» / ومع grudgingly‏ 


برخلاف میل باطنی 
٣‏ لیم جو جوشیر gruel /gru:al/‏ 
grueling /'gru:alı / (US) = gruelling‏ 
[سابقه. کار و غیره [ کشنده. . /ولادنسی/ gruelling‏ 
طاقت‌فرساء شاق. خیلی سخت. بسیار دشوار 
هه وحشتناک, ترسناگ. gruesome /'gnu:sam/‏ 
مخوف» مهیب. وحشت‌انگیز 
۷ به طرز وحشتناکی. gruesomely / grı:semlı/‏ 
به نحو ترسناکی 
# ترستاکی. 
حالتِ وحشتناک 


gruesomeness /'gru:samnis / 


grower 


One grows to like what one is accustomed to. 


آدمی به جایی می‌رسد که بدانچه عادت کرده است 
علاقمند می‌شود. 
#« جدا شدن, دور افتادن, جدا افتادن 2027 9۲0۷ 
دور شدن از. جدا شدن از اه ۲۵۲0 2۷۵۷ ۲0۷و 
.[مو ناخن ] بلند شدن grow in‏ 
# ۱ . ريشه دواندن در» grow on / upon sb‏ 
ریشه گرفتن در ۲. توجه... را جلب کردن» 
علاقه ... را برانگیختن 
۱. [شخص ] بزرگ شدن؛ grow up‏ 
[حیوان ] بالغ شدن ۲. [درستی, عادت و غیره ] به 
وجود آمدن. شکل گرفتن 
۲ (شخص) پرورش‌دهنده, 
(در ترکیب) کار < ٥۷۵۲‏ واا ۾ > 
This plant is a rapid grower.‏ 


grower /'graus(r)/ 


این گیاه سریع رشد می‌کند. 

۱. [گیاه کودک و غیره ] در حال /1ښgr'/‏ ۲۵99و 
رشد. در حال بزرگ شدن, رو به رشد ۲. [تعداد. ترس 
و غیره ] فزاینده, رو به افزایش 

۳. رشد؛ (کشاورزی) کاشت 


با رشدٍ سریع» زود رشد fast-growing‏ 
ا ۱. درد قد کشیدن /eı2ض‏ وس gFOWİNg-Paİ5S‏ 
ی) [شرکت. طرح ] مشکلاتِ اولیه؛ مشکلاتِ 
ناشی از توسعه 
#۶ ۱. [سگ, رعد و غیره ] غزیدن؛ /gravl/‏ ۲۵و 
[سده ] غار و غور کردن ۲ عُرعُر کردن, عُرولند کردن 
۳ غریدن و گذ 2 
۶ ۴ غرش, غزیدن؛ (در خواب) ځرځر 
growl sth out = growl vt‏ 
(محاوره) کالسکة چهارچرخه, / growler /'gravlo(r)‏ 


هه ۱. غرّان ۲. وی growlingly‏ 


با غرولند 


/graun/ pp of grow‏ ۲۵۷۲و 

7 (آدم) بزرگ» بالغ؛ (حیوانٌ) بالغ /:ی/ 9۲0۷02 
هه [شخص] بزر غ او grown UP /graun‏ 
بزرگسال: [رفتار] (مربوط به) آدم‌های بزرگ. 
(مربوط به) آدم‌های بالغ, (مربوط به) بزرگسالان 

gFOWN-UP /'graun Ap/ آدم بزرگ. آد. م بالغ‎ i 
growth /groud/ ۱.رشدء رشد و نمو‎ ۸ 


؛ [گیاء] 
رویش, نمو ۲. [تمداد. ترس. عشق و غیره ] افزایش» 
آزدیاد؛ [گروه ] بزرگ شدن؛ [اتصاد] رشد, توسعه» 
یر گر ترقی ۳ (صفت‌گونه) در حال رشد. رو به 
ترقی» در حال توسعه ۶.کاشت ۵.(یزکی) غدهه 
تومور 


guardian angel 


ضمانت‌نامه ۲.(حقوق) ضمانت. ضمان ۳ (حقو 
وثیقه» وجه‌الضمان 


۶ ۱. مراقبت» محافظت. حراست؛ guard’ /ga:d/‏ 
(نظامی) نگهبانی ۲. حالتِ دفاعی, گارد ۳. نگهیان 


محافظ, مستحفظ, پاسدار؛ نگهبانان. محافظا 
مستحفظان, پاسداران ۴. زندانبان؛ زندانبانان ۵.(در 
بریتانیا) رئیسس قطار ۶.(فنی) حفاظ, سپر» محافظ؛ 
حائل؛ [شمشیر و غیره ] محافظ دست ۷.(در بریتان 
جم, با حرف بزرگ) گارد سلطنتی؛ گارد ملی 
[سرباز ] سر پست بودن, نگهبانی دادن 4ھچ "0 be‏ 
مراقبت کردن, محافظت کردن؛ نگهبانی دادن 0هاع م1 
be on one's guard‏ 


در 


مراقب بودن, مواظب بودن. 
پاییدن. حواس کسی بودن 

مراقب نبودن, مواظب نبودن. 
حواس کسی نبودن 

(نظامی) نگهبان‌ها را عوض کردن. 
نگهبان عوض کردن 
تعویض نگهبانان, 
تعویض گارد 

سرٍ پست رفتن, سرٍ نگهبانی رفتن 
پست را تحویل گرفتن, نگهبانی را 


be off one's guard 


change guard 


the changing of the guard 


mount guard 
relieve guard 


تحویل گرفتن 
نگهبان بودن. نگهبانی دادن stand guard‏ 
گارد احترام the guard of honour‏ 


محافظت کردن از 
مراقبت کردن از حرا 
مواظب ... بودن 

خود را حفظ کردن از 29810545 09۲۵و 
از خود مراقبت کردن در مقابل, خود را دور نگه 
داشتن از. خود را در امان داشتن از 


guard? /ga:d/ 
کردن از» مراقب ...بود‎ 


× قایقي محافظ, guard-boat/'ga:d baut/‏ 
دیدیانی 

« سگ نگهبان /ونده (کنا) ده guard dog /'g0:d‏ 

[نظر, لبخند و غير ] محتاطانه؛ ۰ guarded /'ga:dıd/‏ 

[شخص ] محتاط؛ [ماشین‌آلات ] حفاظت‌شده؛ [زندانی] 

تحت مراقبت. تحت نظر 
محتاط بودن در دست به عصا بودن در «ذ 0ع۳0هداع ۵ط 

۷ با احتیاط, محتاطانه, / 2۲0۷و 
دست به عصا 

(نظامی) |. پاسدارخانه . guardhouse /'ga:dhaus/‏ 
۲ بازداشتگاه 


.نگهبان. محافظ؛ پاسدار» 


مدافع؛ سر پر ست ۷ (حقوق) قتم لی 
adj‏ ۳ محاف 


۸ فرشتة 


guardian ۵ 


lan/ 


بان 
guardian angel /.ga:dıan ‘eındıl/‏ 


۲ u=cook u:=too A=cup bird a= about 
ı2=near e2=hair uo= pure دم‎ player ata fire 
0=thin ö=this f=shoe 3= vision 9= sing 


gruff /graf/ 
هنخراشیده‎ 
gruffly ی‎ 


gruffneSS /'grafnıs/ 


grumble /'grambl/ 


1w‏ عر زدن» تق زدن, 
غُرغُر کردن. غرولند کردن, شکایت کردن, آه و 
ناله کردن ۲. [رعد] عریدن, غرش کردن 

۳ با عُرعُر گفتن» با غرولند گفتن 

۸ ۴ غرولند. شکایت» آه و ناله ۵. غرش 

grumbler /'grımbl(r)/ gقaiقن آدم غرغرو. آدم‎ n 


۶ (در آمریکا) آدم بداخلاق: grump /gramp/‏ 
آدم بدخلی, آدم تندخو. آدم عبوس, آدم ترشرو 
adv‏ با بداخلاقی, با ترشرویی؛ grumpily /'grımpılı/‏ 


grUMpİNeSS /'grımpınıs/ . بداخلاقی, بدخلقی.‎ n 


ترشرویی» بدخویی 
/'grampı/ (comp grumpier, super‏ 9۳۵۱۵ 


هه (محاوره) بداخلاق, بدخلق» عبوس. (e51ام 9۲u‏ 
ترشرو, بدخو 
۸ خرده‌گیری. / Grundyism /'grandıızam‏ 


ملامت‌گری. سختگیری 
vi‏ ۱ . [خوک و غیره ] خرخر کردن؛ 
اما رار کردن 


grunt /grant/ 


خر؛ [شخص ] غرغر 
gryphon /'grıfon/ = griffin‏ 
G-string ۹۵: /‏ 


G-SUit /'dai: su:t, sju:t/ ۳‏ 
(نظامی) لباس پرواز 
4 [اتومبیل ] جی تی GT dai: ti:/‏ 
0 کبیر Gt /greıt/ < Great‏ 
۸ کود مغ غ دریایی؛ guan05)‏ ام) gUano /'gwa:n6/‏ 
کود مرغی 
۰۱ (بازرگانی) ضمانت» / guarantee / garanti:‏ 
گارانتی؛ ضمانت‌نامه ۲. ضمانت. تعهد ۳ ضامن ۴ 
وئیقه. گروی ۵.(محاوره) تضمین 
۶. ضمانت کردن, تضمین کردن, تعهد کردن؛ تعهد 
دادن (کد), قول دادن (کد) 
( محاوره. به طتز) شکی 
تبودن که؛ بی‌برو برگرد کاری کردن 
(حقوق) ضامن / guarantor /gaeran'ts:(r)‏ 
۰۱ (بازرگانی) ضمانت. گارانتی؛ /««معو/ 90۵۵۳1 


a:=father D=got 2 
a =now  21=boy 
t= chain d= jam 


be guaranteed to do sth 


ava = hour 


(محاوره, در جواب) خواهش می‌کنم! !)یماع رص 8¢ 
قابل ندارد! (به متظور دادن اجازه) این گوی و این میدان! 

مهمانِ اصلی ( = کسی که the guest of honour‏ 
مهمانی به خاطرٍ وی بر پا شده است) 
[برنامةتلویزیونی و غیره ] مهمان 
...بودن مهمان... شدن, به عنوانِ بهمان شرکت کردن 


guest on sth 


در 
(در بریتانا) آبجوی ویژه ۵:9 ع / 066۲ اعواو 
۸ . پانسیون فامیلی guesthouse / gesthaus/‏ 
۲ ساختمان مهمانان 
۸ (در باشگاهه کالج و غیره) guestnight/'gestnant/‏ 
شب مهمانان 
اتاق مهمان guestrOOM /gestru:m, -rum/‏ 
۾ کار زگ خارجى  w3:k()/‏ ای guest worker‏ 
۸ (محاوره) چرت‌وپرت» مزخرف» /enf/‏ ناو 
چرند. پرت وپلا 
ه خندیدن, قهقهه سردادن. /:داوی/ ۵۷]آناو 
زیر خنده زدن 
۸ ۲ قهقهه قا‌قاه 


۸ گویان 0 

۸ ۱ راهنمایی, ارشاد؛ guidance /'gaıdns/‏ 
راهنمایی‌ها ۲. [موشک و غیره ] هدا 

۱. راهنماء یلد ۲.(مجازی) راه‌یر. guide /gnıd/‏ 
رهنمون: دلیل راه > .F < Let reason be your guide!‏ 
[موزه, کشور, حرفه و غبره ] راهنماء کتاب راهنما ۴ 
[چرخ‌خیاطی ] پایه ۵.(در بریتنیا) پيشاهنگي دختر ۶ 
(نظامی) [ستون ] جلودار ۷.(شخص) سرمشق» الگو 

۷ ۸. راهنمایی کردن, هدایت کردن؛ ارشاد کرد 
(مجازی) راهب ... بودن» رهنمونِ... بودن 


گشتٍ با راهنما a guided tour‏ 
۷ [موزه, کشور و غیره ] راهنماء ‏ /kٺgaıdb‏ / guideb00K‏ 
کتاب راهنما 


guided missile / gardıd 'mısaıl, (US) ‘mısl/ 
موشک هدایت‌شونده‎ ۸ 
guide-dog /'gaıd ,ده‎ (US) (برای نايا( /یرندف‎ 
سگ راهنما‎ 
guide € سرمشق؛ (مجازی) رهنمون /1۸دال1:ع/‎ 
۱.صنف, رسته ۲. سازمان. جمعیت /۵۵/ 8األاو‎ ۸ 
guilder /'gıldo()/ گیلدر (= واحدٍ پول هلند)‎ ۸ 
guildhall /'gıldhد:1/ .در قرون وسطا) تالار اصناف‎ ۸ 
عمارتِ شهرداری‎ ۲ 
guild socialism /gıid /صمتتهزنهو‎  مسیلایسوس‎ 


صنفی 
« حقه, کلک, حیله, مکر» نیرنگ؛ 
حقه‌بازی, تزویر» دغلبازء 


guile /gaıt/ 


ازی 


4 حتقه‌باز, حیله گر. مکار, کلک. 
تبرنگ‌باز, مزوّره دورو 


guileful امس‎ 


حفاظت؛ سرپرستی ۲ (حتون) قیمومیت 


نرده, جان‌پناه. حفاظ / نمی guardrail‏ 


(نظامی) ۰۱(اتای)  guardroom /'ga:dru:m,-rum/‏ 
نگهبانی ۲ بازداشتگاه 
تاو اماده guard-ship /‘gu:d fıp/‏ 
guardsmen)‏ ام ) guardsman /'ga:dzmn/‏ 
۸ سربازٍ گارد 
۸ (در بریتانا) واگن guard's Van /'ga:dz van/‏ 
رئيس (قطار) 
7 گواتمالا ی Guatemala‏ 
4ه ۱ گواتمالایی. Guatemalan /gwa:trma:lan/‏ 


(مربوط به) گواتمالا 
« ۲ اهل گواتمالاء گواتمالایی 
(گاہ میوه) گویاو یز QUaVa /'gwaiva, (US)‏ 
(رسمی) / gubernatorial / gu:bonata:rıal‏ 
(مربوط به) فرمانروا؛ (مربوط به) حکومت؛ (در 
آمریکا) ( مربوط به ) فرماندار ایالت 
” ماهي ریز قنات (معو۵ناو / ) /:جدل/ 600۲و9باو 
۸ (فنی) قلابخور gudgeon? / gnd3on/‏ 
(اتوسیل) گژن‌پین. پیستون . û gudgeon pin‏ 
(گ) بُداغ guelder ۲۵6۵ /'gelda rauz/‏ 
guerilla /g'rıl/ = guerrilla‏ 


guerrilla /go'rılo/ چریک‎ ۸ 
guerrilla war / warfare جنگ چریکی‎ 
urban gue چریکاشهری‎ 


۲ ۱. حدس زدن؛ تخمین زدن guess /ges/‏ 
۲ در آمریکا: محاوره) گمان کردن. فکر کردن. خیال 
کردن. تصور کردن 

۳. حدس زدن 

۸ ۴ حدس, حدس و گمان 

(محاوره) کسی را در شک و تردید 8 اککم‌ناچ دا معا 
نگه داشتن. کسی را بین والله و بالله حیران نگه داشتن 
چیزی را حدس زدن guess at sth‏ 


make n guess (al) حدس زدن‎ 


کسی نمی‌داند, معلوم نیست. 
خدا می‌داند. الله اعلم 

از روی حدس. به حدس, تخمیناً 
تقریباً. لا 


حدسی, پا حدس زدن 


it's anybody's guess 


dl a guess 
at a rough guess 
by guess 


(محاوره) حدس و گمان. میا guesstimate‏ 
جناب 

۸ حدس, حدس و گمان 

۸ ۱ مهمان؛ (در هتل) مسافر؛ 
(در رستوران) مشتری 


/'goswa:k /‏ 89۷۵۲۷وونان 
Guest /gest/‏ 


ساده‌لوحی, سادگی 
4» ساده‌لوح. گول‌خور ساده, 
مالو, زودباور 
« آبکند. آر, کال 
۱ بلعیدن؛ [نوشیدنی ] قورت قورت 


gullible المع‎ 


gully /'galı/ ( p/ gullies) 
ای ناو‎ 
خوردن, قلپ‌قلپ خوردن, لاجرعه سرکشید:‎ 
لف خوردن‎ 
۲.(از شدتِ خوردن) به نفس‌نفس افتادن ۳ بُغض‎ 
گلوی...را گرفتن, شض کردن‎ 
بلعيدن. هلف‌هلف خوردن ۵. [غذا ] لقمه؛‎ ۴ ۸ 
[نوشیدنی | قورت, قلپ. جرعه ۶ بُغض‎ 
gulp back one's tears / sobs بُغض خود را‎ 
قورت دادن, اشکي خود را فروخوردن‎ 


[غذا] له 


[نوشیدنی ] لاجرعه. به یک جرعه. انچ 006 ۸۲/1۸ 
قلبی؛ [غذا] هلفی, قورتی 

gulp sıh down = gulp "۷ 

gum' /gam/ (کالبدشناسی) لثه‎ ۸ 


gum /gnm/ ( pp gumming, مریم‎ gummed) 


۱ شیر درخت. 
پاستیل ۵.اکالپتوس 

٨‏ ۶. چسباندن ۷. چسب زدن به 

(محاوره) چسباندن. محکم چسباندن لا «/5 ناو 
(عامیانه) همه کارها را خراب 
کردن / ضایع کردن 

۸ (در انگلستان) خدا 
در بریتانیا. محاوره) به خدا قسم! به خدا! 


۲ چسب ۳ آدامس ۴ 


gum up the works 


gum? /gam/ 
By gum! 
gumbo /'gnmbsu/ 
gumboil /'gambaı1/ 
QgUMbOOt /'gambu:t/ 


(در آمریکا) سوپ پامیه 
۸ پیله (دندان) اه جوش له 


gum-drop /'gam drop/ 
gummy /'gamı/ (comp gummier, super 
gummiest) جسبناک» نوچ ۲ چسب‌دار‎ .۱ 
gUMptİ0ON (محاوره) عقل» عقل و شعور؛ //۵«و/‎ 
جرئت؛ دل و جرئت» شهامت‎ 
(در آمریکا: عامیانه) کاراگاه‎ 
م (در آمریکا) گالش‎ 


gumshoe ی‎ 

gumshOes میا‎ 

gum-tree /'gam tri:/ 
be up a gum-tree 


انیا) تو مخمصه 
افتادن, تو هچل افتادن 
UN /gan/ (pp gunning, p1.pp gunned)‏ 
سلول؛ تفنگ: توپ ۲ 
[شخص ] تیرانداز ۳ (در آمر یکا عامیانه) دزد مسلح: 
قاتلٍ مسلح (فی) تلمیه, پیستوله له. تفنگ 
۲ ۵.به ضرب گلوله از پا درآوردن, (با تیر) زدن. کشتن 


۷:0 00 نا 
hair‏ و 
this‏ = 


۸ ۱ شپانچه, هفت‌تیر 


a=cup 3 a about 
دون‎ pure elo pl 1 


۳ 


0= thin 


sing‏ و 


gullibility /galabılat /‏ ز 


هه روراست. بی‌غل و غش. 
یکرنگ. بی‌شیله پیله. ساده 
گیمو = برندة دريايي قطب شمال) /۵:۱۷۵۱/ 6004اداو 


۸ ۱ گیوتین 


له گناهکار. تقصی کار مقصّر, مجرم» بز 


a= saw 
ı2 near 
d= jam 


guilelesS /‘gallıs/ 
guillotine تدای‎ 
انیا صحافی) ماشین برش ۳.(مجلس) کفاب‎ 


را با گیوتین زدن 


Quilt /erlt/ 


« گناه, جرم تقصیر؛ مجرمیّت. 
گناهکاری 

۰ با احساس گناه مثل گناهکاران ۵۷/۰ لاناانداو 

guiltineSS ای‎ 


« گناهکاری, مجرمیت. 


تقصی رکاری 
٥4‏ بی‌گناه. بی تقصي guiltless /‘gllıs/‏ 
مبرا از guiltless of‏ 


/'gılu/ (comp guiltier, super guiltiest )‏ تناو 


guinea / gını/ 


Guinea /'gını/ 
gUinea-fOWI /'gını faul / ( / guinea-fowl ) 


« مرغ 
شاخدار 

۸ ۱ خوکچۀ هندی 
۲ مجازی) [تخص ] موش آزمایشگاهی 

۸ آبجوی گینیس (= آبجوی سا Guinness /gınıs/ (glî‏ 


guinea-pig /'gını pıg/ 


« (کهنه) کسوت. هیئت 
در لباس, در ظاهر 
در هیلت, در جامۀ 

گیتار 

# نوازند؛ 
گیتاریست 

(در آمریکا) آبکند, در؛ عمیق 


guise /garz/ 
in / under the guise of 


guitar /gıta:(r)/ 
guitarist /gı'ta:rist/ 


ر. گیتارزن» 


gulch /galf/ 
gulden /'guldon/ = guilder 


۸ ۱ خلیج ۲. شکاف, ورطه؛ gulf /gnlf/‏ 
(مجازی) شکاف عمیق, اختلاف نظر 
خلیج فارس؛ کشورهای خلیج the Gulf‏ 
Gulf Stream /'galf siri:m/‏ 
۸ (جریان آپ پ گرم) گلف استریم the Gulf Stream‏ 
(برنده) گاکی: هگ نوروزی /gnl/‏ ناو 
۱ کلاه سر ...گذاشتن, گول زدن. gull galt‏ 


فریب دادن کلک زدن به 
n‏ ۲ آدم ساده‌لوح: آدم گول‌خور, هالو 
چیزی را با کلک از دست gull sb out of sth‏ 


کسی درآوردن 


« گلو. حلق ای gullet‏ 


a:= father 
ive au=now 
w= wel f= chain 


b= got 
o1 = boy 


9080 † /2:0/0/ شلیک, تیراندازی ۲. تیررس‎ ۱ ۶ 
out of gunshot خارج‎ 
within gunshot 

gun-shy /'gan far/ 


هه [شخص, حیوان ] که از صدای 


تیر می‌ترسد 
# اسلحه‌ساز gunsmith /'gansmıê/‏ 
gunwale /'ganl/‏ 
gurgle /'ga:g1/‏ 


vi‏ ۲ [آب ] لعل کردن؛ [باران] شرشر آمد 
[جویبار ] زمزمه کردن؛ [بجه ] غان و غون کردن؛ 
شادی) قهقهه زدن 

۸ گو رکا ( = قومی در نبال) 

۱. گورو (= پیشوای روحانی در 
۲ محاوره) پیر مرشد. معلم 

۶ ۱. [آب. خون و غیره ] فوران کردن؛ gush /g//‏ 
بیرون زدن. جوشیدن, جهیدن ۲. (به طعنه) با آب و 
تاب حرف زدن, با حرارت صحبت کردن 


Gurkha /'ga:k2/ 
90۲۵ /'gurı:/ ن هندو)‎ 


ران. جوشش؛ [احساسات و خشم ] 
. غلیان ۴ ابراز احساسات 


۸0و 

.١‏ [آب رغیر»] جوشان, جهنده /۵:/۱0/ 5109و 

۲ [شخص ] پرجوش و خروش, پرحرارت؛ [تعریف] 
1 


اغرا پراب و تاب 
۲ با آب و تاب. با حرارت /او:/ہع/ اوم اوو 
# (خیاطی) مرغک میا gusset‏ 
۸ ۱ [باد] وزش تند. حمله؛ [باران. تگرگ ] /۸ع/ ]95 


بارش تند, رگبار؛ [آتش, درد] تنوره کشید 
(مجازی) [خشم و غیره ] فوران» جوشش, غلیان؛ 
[خنده ] شلیک, انفجار 
۲. به شدت وزیدن 
۸ (رسمی) ۱ ذائقه» چشایی 
۲ چشیدن 


gustation /ga'sterfn/ 


۸ شور شور و شوق» حرارت. عشق /۸50ع/ 510لا 9 
gUStY /'gnstr/ (comp gustier, super gustiest)‏ 
[هواء روز ] توفانی» پرباد؛ [باد ] شدید. تند 
prp gutting, pı,pp gutted)‏ ( انوا انا 
۱ (محاوره, در جمع) دل و روده» روده‌هاء شکم» امعا و 
احشا ۲.(کالبدشناسی) روده ۳ (محاوره در جمع) 
محتویات. دل و روده؛ [حرف ] محتوا؛ لب ۴.(محاو 
در در جع) جربزه» دل و جرئت» جسارت ۵.(پزشکی) 


adj 


پاک کردن ۸. [ساختمان و غیره] داخل... را خراب 
کردن؛ اثاڈ 
٩ 64‏ غریزی 


.را از 


(محاوره) برای انتقاد از کسی دنیال be gunning for sb‏ 
فرصت مناسب گشتن. منتظر بودن که کسی اشتباه کند 
jump the gun — jump‏ 
spike sb's guns — spike‏ 
سلح است. اسلحه دارو He's got a gun.‏ 
به زوی کسی اسلحه کشیدن 
[کار ] خوب پیش رفتن؛ 
[شخص ] با قوت و شدت عمل کردن, دو اسبه تاختن 
[باد ] به شدت وزیدن, توفیدن دنع اهعسو «ماط 


draw a gun on sb 


be going great guns 


سرٍ حرف / تصمیم خود ماندن. كمسج 0065 ا بلعناو 
از حرف / تصمیم خود عدول نکردن, کوتاه نیامدن 
(نظامی) توپخا ن؛ the big guns‏ 
(مجازی, محاوره) آدم‌های کت و کلفت, کله گنده‌ها 
(در آمریکا. محاوره) [اتومبیل ] 
تند راندن, تخت‌گاز رفتن 
gun sb down = gun vt‏ 
” قایق توپ‌دار؛ ناوچ توپ‌دار /::/ 91608 
drploumasr /‏ نوطمی / gunboat diplomacy‏ 
(سیاسی) سیاستِ زور و تفنگ 


gun the engine 


اراب توپ؛ مها gun-carriage/'gan‏ 
توپ 

gun-cotton /'gan kotn/ ینب باروتی‎ ۶ 

gun dog /'gan dog, (US) do:g/ تولٌ شکار»‎ ۸ 
سگي شکاری‎ 

gunfight /'ganfart/ تیراندازی‎ ۶ 


(نظامی) | تش‌بازی. تیراندازی /()ههه/0)1۲6ناو 

# جوازِ حمل اسلحه. . gun licence /'gın laısns/‏ 
جواز تفنگ 

۸ دزد سلح, gunman /'gınman/ ( p/ gunmen)‏ 
ساري مسلح؛ قاتلی ملع 

۸ مفرغ توپ‌ریزی, فلز توپ /1 ۸۰:/ 900-۳061۵ 

(نظامی, دریانوردی) توپچی, و gunner‏ 

سرباز تویخانه؛ افسرٍ توپخانه 

۱ (علم, فن) تیراندازی با توپ. /۵۵۰/ 90۴0۵۲۷ 

تویچی‌گری ۲. توپ‌ریزی, توپ‌سازی ۳. توپخانه 


۹ 


۸ گونی gunny /'ganı/‏ 
٭ سر اسلحه. دهانة تفنگ _ موم JUNPOİ‏ 
سر اسلحه را روي have / hold sb at gunpoint‏ 


سین کسی گذاشتن, لول اسلحه را به طرفب کسی گرفتن 
کاری را به زور اسلحه انجام دادن مزه مع ٤ھ‏ طا 90 
gunpowder /'ganpauds(r) /‏ 
اد QUNFOOM /'ganru:m,‏ 


5 


باروت 


a 


(در بریتائیا. دریاتوردی) 
اتات درجه‌داران 
# قاچاقچى اسلحه / gunrunner /'ganrana(r)‏ 
۶ قاچاق اسلحه / وی gunrunning‏ 
هلی‌کوپتر جنگنده ھل یکو پتر /جرصع/ ۸5۸p‏ او 
شکاری؛ هواپیمای جنگنده. هواپیمای شکاری 


» 


۸ (محاوره) شکمو, آدم حریص» 


پرخور؛ [ماشین ] خورة تل بنزین 
#۶ ۱. [یادیان, تیر افقی ] (صد و اد ده / gybe‏ 
درجه) چرخیدن, برگث شتی ] تغییر مسیر 


دادن سر و ته کردن 

۶ ۳. [بادبان ] چرخاندن. برگرداندن. جهتٍ 
کردن 

۶ ۴. [بادبان و غره ] 

(محاوره) ۱. ژیمنا ؛ ورزش» gym /dım/‏ 
نرمش ۲ سالن ژیمناستیک؛ سالن ورزش 

7 ۱ مسا قهرمانی, gymkhana / dsım'ka:na/‏ 
مسابقةٌ ورزشی؛ مسابقة اسب‌دوانی؛ مسابقة 
اتومییل‌رانی ۲. میدانِ ورزش 

gymnasia /dzım'neızı/ p/ of gymnasium 
gymnasium / 


...را عوض 


gymnasia) سالن ورزش» ور‎ n 
ژیمناستیک‎ 
gymnast /daımnast/ ژیمناست‎ ۸ 


له (مربوط به) هه gymnastic‏ 
ژیمناستیک» ژیمناستیکی, (مربوط به) ورزش» 
ورزشی 

م زیمناستیک؛ ترمش» /0۱08:501::/ 90۲۱۳۵5/05 
تمریناتِ ورزشی 

۷ کفش ورزشی, 
کفش کتانی 

۸ (در بریتنیا) سارافونِ مدرسه /وداه سد۵/ ۳۳۵و 
(یزشکی) / وهی gynaecological‏ 
(مربوط به) زنان؛ (مربوط به) بیماری‌های زنان 


gym-shoes ند‎ fu:z/ 


۸ متخصّص زنان. / دلە اە 9¥"2e0|09¡5/ ga:‏ : 


پزشکي زنان 
پزشکی زنان ی | gynaecology‏ 
gynecological/garmıkolvdsık1/ (US)‏ 
gynaecological‏ 
gynecologist/garnr'kolsdsıst/ (US)‏ 
gynaecologist‏ 
gynecology / gaını'koladsı / (US) = gynaecology‏ 
۷ ۱.(عامیانه) کلاه سر...گذاشتن» gypP' /daıp/‏ 
رنگ کردن, کلک زدن به 
۲ (عامیانه) کلاهبردار 
(در بریتانیا؛ محاوره) خدمتگزار دانشکده /۵0/ 902 


> 


> > 


i guzzler )دای‎ 


(عامیانه) از ريختٍ کسی 
(محاوره) جان کندن, 
متل سگ کار کردن 
4ه (محاوره) بی‌جریزه» بی‌دل و 
جرئت. ترسو بزدل 
gutsy /'gatsr/ (comp gutsier, super gutsiest)‏ 


hate sb's guts 


ار بودن 
slog / sweat one's guts out‏ 


gutless /'gatlıs/ 


زه (محاوره) ۱. [شخص ] نترس» پردل و جرئت» جسور» 
شجاع؛ [حرف] بی‌پرده. رک؛ جسورانه ۲. [شراب ] 


قوی» پرمایه 

٭ گوتاپرکا gutta-percha / gata 'pa:tfa/‏ 
(= نوعی کائوچو) 

0 (در بریتانیا. عامیانه) دمغ» پکر» gutted /'gntıd/‏ 

تولب, دلخور 

٭ ۱ ارو (شیروانی)؛ ناودان gutter’ /'gta(r)/‏ 
۲ [خیابان ] جوب, جو ۳ محل فقیرنشین, گود. 
زاغه, پایین‌شهر 

take a child out of the gutter بجه‌ای را از‎ 


منجلاب فقر نجات دادن 
۸ [شمع] آب شدن ۸ gutter?‏ 
۲ [شعله ] بد سوختن» پت‌پت کردن 
(به تحقیر) رنگین‌نامه‌ها» /e5م‏ وامع/ 0۲۵55 ۲فااناو 
مجلاتِ بازاری 
بچَۀ پابرهنه 
(مجازی) بجَة ولگرد 
هه . [مدا] توحلقی, توگلویی. ‏ /۲۵۱/۵۸۲9۱اااناو 
کلفت. خشن ۲.(آواشناسی) پسکامی 
۶ ۳.(آراشناسی) آوای پسکامی 
۸ (در بریتانیا. محاوره) ۱. اوستاء رئیس» 
مافوق؛ پدر ۱.۲در خطاب) آقاء قربان 
(در بریتانیا عامیانه) اوسّاء ارباب. //۵۸۷۲۵/ 91۷0۲ 
رئیس؛ اقا جناب 


guttersnipe /'gntasnaıp / 


/gnv/‏ او 


۸ طناب؛ زنجیر؛ + سیم مهار مهار؛ /gar/‏ ناو 
طناب چادر 
۸ ۱ آدمک ۲ آدم (با سر و وضع) Quy /gar/‏ 


عجیب و غریب ۳.(عامیانه) ادم» مرد؛ (در جمع) 
بچه‌هاء رفقا 


۷ ۴ مسخره کردن. دست انداختن, ادای...را درآوردن 
۵. آدمک...را درست کردن 
n‏ جمهوري گویان, (در ما Guyana /gar'ena/‏ 


gUY-rOpe /'gaı raup/ = guy give sb gyp در بریتانیا. کهنه. محاوره) حقي‎ ( 

کسی را کف دستش گذاشتن. پدرٍ کسی را درآوردن گایز (لندن) او GUY'S‏ 

n‏ سنگ گچ GYPSUM dpm‏ ¦ ۷ ۰۱(محاوره) [غذا] لفلف خوردن» /۸2ع'/ ا927 

۶ .کولی, لولی» غربتی» قرشمال /جته/ ۳5و بلعیدن, با ولع خوردن؛ [نوشیدنی ] با ولع سرکشیدن 
۲ زبانِ کولی. زبان رومنی ۲ (محاوره) با ولع چیز خوردن 

3 Uzeook_ uiztoo Azcup _#abird o=about 

player a1‏ دوه pure‏ ده say  20=go ve =now oi=boy 19=near €= hair‏ ده 

a‏ ار 0 O‏ میا FET wae E‏ بط وه 


gyrate 710 


۸ (در کشتی و هواییسا) | reke‏ /9۲0560۳8 7« چرخیدن. gyrate /dsar'reıt, (US) dzaırent/‏ 
ژیروسکوپ گرد گشتن. چرخ زدن 


4 ژیروسکوپی؛ مس 0۷۲۵560۳16 « چرخش, گردش, دوران هرس ۵0نا۲۵(و 
(مربوط به) ژیروسکوب # (محاوره) ژیروسکوپ (9¥108 ام) /1250ەدل'/ 9۷۳۵ 


1 


n 


bout 
lire 
sing 


2 


do sth/ act from force of 

کاری را صرفاً از روی عادت انجام دادن 

کاری را عادتاً / از روی 

عادت انجام دادن 
Habit is a second nature. (prov)‏ 


do sth out of habit 


تركي عادت موجپ مرض است. 
بند؛ عادت. معتادٍ عادت. 
عادت‌زده 

قابل‌سکونت. قابل‌زندگی, 


که به درد زندگیمی‌خورد 


a creature of habit 


habitation هه‎ 


+ سکونت, اقامت: 
زندگی ۲.(ادبی) منزل» مسکن, مأوا 


اعتیاداور )وج habit-forming /habut‏ 
۱ |کار. جا و غیره | همیشگی, /ادنزاهه/ اهلاانطع0 
معمول, عادی, معهود ۲. | سیگاری, سینمارو و غیره ] معتاد 
عادت به دروغ گفتن دارد ituat‏ 

از روی عادت. تراهط / habitually‏ 


بنا به عادت, عادتً؛ طبق معمول, معمولا 
habituate /habıfuct/‏ 


habitunte oneself to 


He's a hi 


(رسی) عادت دادن 
(رسمی) عادت کردن به, 
خو گرفتن به, خود را به ... عادت دادن 
(رسمی) عادت. 
خوی؛ تمایل؛ روش معمول» شیوة معمول 
مشتري دانم 

(در کشورهای آمریکای جنوبی) 
یلک 

۱. بریدن. فطع کردن؛ نگه‌تگه کر دن. /)ه۸/ 2616 
قطلعه قطعد کردن ۲. ضربه زدن به. زد 
۳ تکّه نکد شدن, قطعه قطعه شدن ۴. ضربه زد 


3 


hacienda /,hı 


زدن 
۵. بر بدن. قطلعه‌قطعه کردن ۶ لگد؛ تییا 


نوشته. مقاله ] زدن از hack sth about‏ 


; habitable /habıbi/ 


; habitat نها‎ 


; habitude /habuju:d, (US) «uid / 


1 habitué رده‎ 


لگد زدن په 


(بیانگر تعجب) عجب. |؛ (ببانگر شادی و غبره) /:۸۵/ ۱۵۱ 
وای؛ و 
هاهاها! هد هه هه! 


به‌بد 


اساسا 
hum and ha > hum‏ 
ha /'hekıte(r)/ < hectare‏ 
۸ (حتوق) habeas COrPUS /hcıbı5s k:ص25/ p5z‏ 
احضار به دأدگاه, احضاریه 
haberdasher/hubada J(0 /‏ 


۱.۱در بریتائیا. کهنه. 
شخص) خرازی‌فروش؛ (منازه) خرازی‌فروشی ۲.(در 
آسریکا: شخص) لب اس مردانه فروش؛ (مغازه) 
لباس مردانه فروشی 

۸ در بریتانیا) 


۱۵۵8۲0866۲۷۱۱ 


خرازی‌فروشی, خرازی؛ اجناس خرازی ۲. (در 
آمریکا) لباس مردانه فروشی؛ لباس‌های مردانه 
۷ (ادبی) پوشاک, جامه. habiliments /1ı5bılı115/‏ 
لباس. تن بوش 
۸ ۱.عادت, خو(ی) ۲.اعتیاد habit hub‏ 
٣‏ (هنه) [بدن, روح ] وضعیت ۴.(مذحب) جامه. لباس 
be in / fall into / get into the habit of doing sth‏ 
عادت کردن که. عادتِ... را کسب کردن 


عادت‌های بدی its‏ 


fall / get into bad hi 
پیدا کردن. گرفتارٍ عاداتِ بد شدن‎ 


get sb into the habit Of به... عادت دادن‎ 


get sb into bad habits به کارهای بد‎ 


fall / get out of the habit of 


make a habit of sth; make sth a habit 
ی عادت کردن. جیزی عادتِ (کسی) شدن.‎ 


چیزی کار (کسی) شدن 
by / out of / from‏ 


(عسرفاً) از روی عادت. بنا به عادت 


see ther o=got 2:=saw 
say مرت‎ ai=now  ot=boy 1=near €2=hair i= pure 
ava = hour i=chain ds=jum 0=thin d=this fashoe 


# هموفیلی. خونروش /i:m5'fıl19/‏ ۱2600۴۳/۵ 
(شخص) مبتلا /ıhi:ms'fılık/ a‏ ۱26۳0۴۳1186 


هموفیلی, مبتلا به خونزوش, هموفیل 


۴ ۱ خونریزی / تسده( / ۱26000۲۲۳۱۵96 
۶ ۲. خونریزی کردن 
۷ بواسیر ıaemorrhoids /hemaroıdz/‏ 


۸ [چاقو, خنجر وغیره ] دسته» قبضه /0عظ haf /۲6:6, (US)‏ 
۴ به تحقیر) عجوزه؛ جادوگر, ساحره 29/۲۵۵ 
4ه [شخص, چهره ] تکیده» نزار» /dدhag/ haggard‏ 

لاغرء فرسوده» خسته 

« هگیس (-غذای اسکاتلندی شبیه 
چغور بغور) 

۱. چانه زدن. چک و چانه زدن. 
دعوا کردن 

# ۲ چک‌وچانه, دعوا 


haggis /hagıs/ 


haggle /hagl/ 


hagiography وه‎ 


ەنويسى». 
اخبار اولیا ۲.اخبارٍ اولیاء سرگذشتِ قدیسین. 
تذكرةالاوليا : 
اخبار اولیاء اه وه hagiology‏ 


سرگذشتِ قدیسین, تذکرةالاولیاء اقوال اولیا 
4ه وحشت‌زده؛ کابوس‌زده 7100/۰ hag-ridden /hag‏ 
n‏ (شهر) لاهه Hague /heıg/‏ 
۸ پرچین گودنشسته. حصار پوشیده /:ه۵:1/ ۸۵۸3 
۱ ی hail' /herl/‏ 


۷ ۲ تگرگ باریدن, تگرگ آمدن < وطانه" > 


(مجازی) [ضربه. دشنام و غیره ] سیل» hail of‏ و 
باران. رگبارٍ 
۷ . باران / سيل ...ر hail (sh) 80۷5 (0n sb)‏ 


سرازیر کردن (بر سرٍ) 

۲. باران (چیزی ) باریدن (بر سر )؛ سیل 

(چیزی ) سرازیر شدن (بر سرٍ) 

۷ ۱ خوش آمد گفتن به. استقبال کردن /۲1/ 02112 
از؛ سلام گفتن به درود گفتن به ۲. [تاکی, شخص] 
صدا کردن, صدا زدن ۳. بزرگ داشتن (به عنوان)» 
گرامی داشتن (به عنوانٍ)» احترام گذاشتن به. 
خواندن, نامیدن > crowds hailing him (as) king‏ > 

۸ ۴. خوشآمدگویی» استقبال؛ فریادٍ شادی» هلهلة 
شادی؛ سلام» درود 

۵. درود بر شماء سلام بر خوش آمدید 

۱ با فریادهای He was hailed (as) king. oij»‏ 
باد شاه» از او استقبال کردند. ۲. او را شاه خواندند. 
در صدارس within hailing distance‏ 
[کشتی ] در صدارس within hail‏ 
be hail-fellow-well-met (with sb)‏ 
خودمانی بودن (با). صمیمی بودن (با) 
۷ (کشتی ] آمدن از؛ [شخص] 


امل ... بودن 


د 


hail from sth 


E‏ کرایه‌ای؛ اسب: 
۲ اسب‌سواری» سواری ۳ نویسند؛ بازاری؛ 
پاسمه کار ۴ (در آمریکا عامیانه) تاکسی 


۶ ۵.(در بریتانیا) اسب‌سواری کردن 
۶ (محاوره کامپیوتر) [اطلاعات ] سرقت 


hack? /hak/ 


کردن» دزدیدن؛ [کامپیوتر. سیستم ] دستبرد زدن به, په 


hacking’ /hakın/ 
hacking? /hakıy/ 


« سرقتِ اطلاعات. مزاحمتِ 
کامپیوتری 
hacking cough /hakıy ‘kof, (US) 'ko:f/‏ 
۸ سرفاً خشک 
[خروس و غیره ] پرهای گردن. 
یال؛ [سگ وگربه ] موهای گردن 


hackles ۵ 


[خروس» سگ. شخص ] with his hackles up‏ 
عصبانی. خشمگین, برآشفته؛ آماد؛ جنگ, آماد؛ حمله 
عصبانی شدن. رگ‌های 
گرد کسی بیرون زدن 
کسی را عصبانی کردن. 
خون کسی را به جوش آوودن 
make sb's hackles rise; raise sb's hackles‏ 
خشم کسی را برانگیختن, کسی را عصبانی کردن 
اسب (معمولی) hackney /‘haknı/‏ 
(در بریتائیاء کهنه) تاکسی /1۵0 ۲۵ / hackney cab‏ 
hackney carriage /haknı karıd3/‏ 
۱. درشکه (کرایه‌ای) ۲. (در برینای؛ کنه) تاکسی 
[جمله. حرف و غیره ] تکراری, /۲۵:۵/ hackneyed‏ 
کلیشه‌ای؛ ( از فرط تکرار) عادی, پیش پاافتاده 
ارَه آهن‌بر امه hacksaw‏ 
had /haed, had, od, d/ ppp ol have‏ 
haddock /'hadak/ ( pl haddock, haddocks)‏ 
« ماهي روغن خالدار 
۶ (اساطم بونان) جهانِ مردگان. 
عالم ارواح 
م حاجی 


have one's hackles up 


got sb's hackles up 


Hades /'herdi:z/ 


Hadji معط‎ 

hadn't /hadnt/ = had not 
haematite /'hematart, ‘hi:-/ = hematite 
haematologist متخصص خون. /اتلداماوهننط/‎ « 


haematology ۱ فدامادهننط‎ / 


haemoglobin /hi:ms'gloubın / 


اصلاح کردن. موی خود را have a haircut‏ 
کوتاه کردن. موهای خود را کوپ کردن 
(محاوره) کوپ hairdos) «ga‏ /م) hairdo /hesdu:/‏ 
مدل مو ٠‏ 
آرایشگر, سلمانی 
آرایشگاه. سلمانی 


hairdresser /hevdress(r)/ 
a hairdresser's (shop) 

۶ آرايش مو« مدل مو  hairdressing /he»dresı/‏ 

hair-drier م۵‎ draıs(r)/ = hair-dryer 


hair-dryer /'hea draro(r)/ سوار‎ 

hair-dye /'he dar/ رنگ مو‎ # 

(در ترکیب) مو - < ۱۵098100 > ۵ -haired‏ 

۸ (در بریتانیا) سنچاق‌سر hairgrip /'heagrıp/‏ 

۸ پرمویی» مودار بودن. hairineSS /'hearınıs/‏ 
پشمالویی 

هه تاس» کچل» بی مو. گر hairless /'heolıs/‏ 


له باریک» مویی, مومانند. مویین /)a1اe¦/ hair|iİ)€‏ 

# ۱.رستنگاه مو ۲.(صنت‌گونه)  hairline /healaı/‏ 
[تزک, شکستگی ] مویین» مویی» باریک. نازک 

a hairline crack / fracture موئی, تر نازک‎ 


۸ توری سر hairnet /'heonet/‏ 
n‏ رفن سر ۷۷ انم نوط 
۶ کلاه‌گیس؛ هرپیس hair-piece /'heo pi:s/‏ 
۸ سنجاق سر hairpin /heopın/‏ 


hairpin bend /heapın bend/ (در جاده) پیج‎ ۸ 

صد و هشتاد درجه» پ 
4ه وحشتناک, 

وحشت‌انگیز, که مو بر تن راست می‌کند 


ı hair's-breadth /'heaz bredê/ = hair-breadih 
hair-shirt /'hea fa:1/ 


hair-slide عط/‎ slard/ 


۸ تافت» اسپری مو رو hairspray‏ 
[ساعت ] پاندول» فنر رقاصک / 195p:‏ / ۱۵۱۲5۵۲۱۴۵ 
۸ مدل کوپ. کوپ مو مدل مو /۵۵:2:/ ۱۵1۲506 


۸ آرایشگر» سلمانی hairstylist /heostarlrst/‏ 
« [تفنگ ] ماشه (حساس). / )موه /he»‏ ۱۵۲۳۵۲۱996۲ 


4ے 


hairy /'hearı/ (comp hairier, super hairiest) 

4ه ۱. مودار» پرمو. پشمالو ۲ باریک» مویی» مومانند 

۳ (مجازی, محاوره) تاراحت‌کننده. اعصاب خراب‌کن: 
وحشتناک. خطرناک. سخت 


Haiti /heru/ هائیتی‎ ۸ 
هه ۱.(مربوط به) هائیتی, هائیتیایی /عهت/۲۵/ ۵0ا[۲۱۵‎ 
اهل ها‎ ۲ ۸ 
Ww u=cook u:=too A=cup bird a= about 
1= near _eo= hair layer 
0= thin ö=this /=shoe ision 


i hair-raising /'hea وس‎ 


hailstone /‘herlstoun/ 
hailstorm /'herlsta:m/ ٭ تگرگ» توفان تگرگ‎ 
81۲/۳۵9/۰ ۰۰ موء موهاء زلف, گیسو, گیس؛‎ ۱ * 
تارٍ مو ۲. [حیوان ] مو. موهاء پشم؛ [گیاه ] کرک» پرزه‎ 


hang by a hair — hang 
harm a hair of وله‎ head به کسی صدمه زد‎ 
به کسی آسیبی رساندن‎ 
If you harm a hair of my daughter's head, I'I 
اگر یک مو از سرٍ دخترم کم بشود,‎ 
می‌کشمت.‎ 
موهای کسی را / خود را‎ 
درست کردن, موهای کسی را / خود را آرایش کردن‎ 
get sb by the short hairs (عامیانه) سار كى‎ 
شدن, بر کسی مسلط شدن؛ پا بیخ جر کسی گذا‎ 
ع6١ هط ای ها‎ ٠ (محاوره) موی دماغ کسی شدن‎ 
(عامیانه) خونسرد باش‎ 
آرام! جوش نزن! سخت نگیر!‎ 
let one's hair down [زن] موهای خود را‎ .۱ 
باز کردن. موهای خود را افشان کردن ۲. (مجازی) نفس‎ 
راحتی کشیدن‎ 
1٥۵ ۵۸۴'۶ موی سر کسی ریختن, تاس شدن, ۳اه‎ ۱ 
کچل شدن ۲. از جا دررفتن, عصبانی شدن‎ 


kill you! 


do sb's/ one's hair 


Keep your hair on! 


make one's hair stand on end 
مو بر تن کسی سیخ کردن‎ 
[زن ] موهای خود را جمع کردن. «ا ٣ط 00۵6 اام‎ 
شینیون کردن‎ 
مته به خشخاش گذاشتن, ملانقطی شدن‎ 
شیون کردن, زاری کردن, بی‌تابی کردن‎ 
خم به ابرو نیاوردن‎ 
موبه مو جزء به جزء, دقیقا‎ 
۵7 the hair of the dog (that bit one) 
(محاوره) خمارشکن‎ 
فاصلهة اندک,‎ 7 
یک سر مو‎ 
رط‎ ۵ طھ٣-ظ٣‎ ٥۵4٤۵ با فقاصلة کمی, درست از بغل»‎ 
خ گوش. از یک قدمي‎ 


split hairs 
tear one's hair 
not turn a hair 
to a hair 


hair-breadth /'hea bred / 


از 
از 


در یک قدمي, در آستان within a hair-breadth of‏ 
جان مشت به در بردن, have a hair-breadth escape‏ 
قسر دررفتن 
۸ برس مو برس سر ره hairbrush‏ 
haircloth /'heoklnê, (US) -klo:0/‏ 


۱ پارچۂ جاجیمی؛ پلاس ۲.(خیاطی) پارچۂ لایی 


haircut /'heokat/ ٭ ۱ اصلاح(سر) ۲ کوپ مو.‎ 
مدل مو‎ 
1= sit 8= cat «a:= father ا0ععه‎ ۵: 
a= g0 al=five  au=now  oi=boy 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


کارهای نیمه کاره. کارهای half measures‏ 
ناقص / ناتمام 
(عامبانه) هیچ بد نیست. It's not half bad.‏ 
ساعت سه و نیم است. It's half past three.‏ 
درآمدش نصف Ie earns half as much as you.‏ 
درآمدٍ تو است. 


half as much again نیمی بیشتر» نصفی بیشتر‎ 


not half (عامیانه) حسابی. خیلی‎ 
Not half! چه جور هم! بعله!‎ 
half-a-crown انم‎ 2 'kratn, (US) haf/ 
half-crown 


half-a-dozen /ha:f 31۵۰20, (US) 1+ f/ نیم دوچ‎ ۷ 
half-and-half /.ha:f an ha:f, (US) از‎ 
نصف از این نصف از آن‎ ۱ ۸ 


an haf 
نصف نصف‎ ۲ ۷ 
half an hour /ha:f an 'auہ(r),‎ (US) نیم ساعت/۵۲‎ 
half-back /'ha:f bak, (US) h%f/ (فوتبال و خر( خط‎ ۸ 
میانی؛ [شخص ] هافبک‎ 
/ (محاوره) [شخص]‎ 
خام, بی‌تجربه, ناپخته؛ [انکار ] خام, ناپخته‎ 
half-blood /ha:f ,لداط‎ (US) نسب صلبی؛ ان«‎ ۱ 
نسبتِ بطنی ۲ برادر ناتنی؛ خواهر ناتنی ۳ (در‎ 
آمریکا) (آدم) دورگه؛ ؛ حیوانِ دورگه‎ 
[خواهر برادر] ناتتی‎ ۴ 
(در هتل)‎ ۸ 
اتاتي با صبحانه و شام؛ اتاني با صبحانه و نهار‎ 
half-breed /ho:f bri:d, (US) ۰۱(شخص) ...انا‎ ۸ 
دورگه ۲. حیوانِ دورگه؛ گیاهِ پیوندی‎ 
[شخص, حبوان ] دورگه؛ [گیاء ] پیوندی‎ ۳ 4 
half-brother /ha:f ۲۱۵۵, (US) haf/ برادرٍ ناتنی‎ ۸ 
half-caste /ha:t kast, (US) ابا‎ ۱۵۱  )صخش(‎ 
دورگه‎ 


nad) 


half-circle / ha:f sa:kl, (US) hef دایره‎ 
half cock /hu:f ,لا‎ (US) haf/ ] [نفنگ‎ 
تو ضامن بودن‎ 


۱ [نقشه و غیره ] نقش‌بر آب )اه ۲ go off a)‏ 


شدن, خراب شدن, عقیم ماندن ۲. [شخص ] عجله کردن. 
بند را آب دادن 
[تننگ ] half-cocked /ha:f kokt, (US) haef/‏ 
توضامن؛ [نقشه, طرح ] حساب‌نشده 
adj‏ نیم‌پخته. jq nı‏ اند )5( ,3۸ half-cooked /ha:f‏ 
شیفنه. half-crazed /ha:f krerzd, (US) haf‏ 


مفتون؛ دیوانه 
(در بریتانیا, half-crown / ha:f ‘kraun, (US) haf‏ 
تا سال ۱۹۷۱) (سک) دوونیم شیلینگی؛ دوونیم 
شیلینگ 


نصف وقت. نصفب روز //۵ط i half day /۲۵:۲ ۵۵, (US)‏ 


۱ beıkt, (US) hı 


i half board /ha:f ,ند‎ (US) haf? 


haj /hads/ 
hajj /hads/ = haj 
hake /heık/ ( p/ hake) 


ذبع اسلا 
4ه ۳ حلال. (مربوط به) ذیح اسلامی 
halberd /hirlbad/‏ 


# تبرزین 
۸ تبرزین‌دار ات ارت ۱ 
4 [روز, هوا و غیره ] خوب» halcyon /halsan/‏ 


آرام. خوش؛ به‌یادماندنی 


4ه [آدم پر ] خوش‌بنیه. سالم قوی. hale /heıl/‏ 
قبراق, سرحال 
قوی و سالم» سرحال hale and hearty‏ 


۱ نص« iص4i« halves)‏ /م) half /ha:f, (uS) haf/‏ 
نیمی, نیم 
۸ ۲ نصف. نصفه, نیمی» نیم ۳.(ورزش) نیمه ۴.( آموزشی) 
نیمسال, ترم ۵. بلیط تخفیف‌دار: بلیط نیمه‌بها ۶. 
(ورزش) هافبک. خط میانی ۰۷(محاوره) آبجوی 


adj 


۸. تا حدی, تا اندازه‌ای؛ تقریباً؛ نیمه» نیم 


(محاوره) فوق‌العاده. عالی؛ بی‌نظیر and a half‏ 


(محاوره) قسمتِ مهم ماجراه the half of it‏ 
قسمتِ سختِ ماجرا" 
آنگونه که نیم how the other half lives‏ 


فتبرتر / پولدارتر جامعه زندگی می‌کنند. شیو زندگي 
قشرٍ پولدار / فقبر 

(در بریتانیاء محاوره) (ساعتٍ) یک و نیم 
چیزی را نصف کردن. 0:65 0اه / 0۴ ہا طا اه 
چیزی را دو نیم کردن 

نصف شدن, دو نیم شدن, دو تکّه شدن ۵6 ۸ اس 
کاری را نیمه کاره کردن. 
کاری را نصفه کاره / ناقص انجام دادن 


half one 


do sth by halves 
go halves نصف نصف شریک شدن.‎ 
هزینه‌ها را قسمت کردن‎ 

خیلی زرنگ تشریف داشتن. ادا نود ۵0۱0۴ be t0‏ 
مردٍ رند بودن 

(محاوره) عیال, زن؛ 

شوهر؛ شریک زندگی 
(راه‌آهن) بلیتِ رفت 

گشت 

ي فنجان 
(محاوره) در یک چشم به هم زدن. ۵06000 ۵ انط ہز 


one's better / other half 


outward half 
return half 


half a cup, a half cup 


فورا 

گوش نکردن, توجه نکردن listen with half an ear‏ 
چیزی را به یک نظر see sth with half an eye‏ 
دیدن, خیلی واضح بودن 


halitosis 
نیم بھاء‎ e. 
(به ) نصفب قیمت‎ 
half-rest/,ho:f ‘rest, (US) 20 (موسیقی) كوت‎ ۸ 
سفید‎ 
half-seas-OVer/ ha:f si:z ‘avs, (US) hef/ (محاوره)‎ ad 
مست. پاتیل‎ 
half-sister /ha:{ sıst>(r), (US) ۱۵0 خواهر ناتتی‎ ۸ 
half-size /ha:f ‘saz, (US) hef/ [لباس زتانه.‎ 4 
کفش زنانه و غیره ] کو چک اندازه‎ 
half-staff /ha:f sta:f, (US) haf اه‎ 
t half-staff (در آمریکا) [برچم ] نیمه‌افراشته‎ ۸ 
half-term /.ha:f 'ta:m, (US) hef/ تعطیلا:‎ ( 


میان‌ترم 


هط (US)‏ ,لد ان half-timbered‏ 

4 [ساختمان, معماری ] آلوار و گچی؛ چوب و آجری» 
اسکلت‌چوبی 

۱ نصفی وقت 


۲ (ورزش) وقت استراحت 


[كار ] نصفه‌وقت time‏ 
۰۱(هنر ) سایه‌روشن /۵ظ half-tone/ ha:f tu, (US)‏ 
۲ (عکاسی) گراوور نیم‌ساید ۱.۳موسیتی) نیم پرده 
(نظامی) half-track /hu:f irak, (US) haf‏ 
هاف‌تراک» خودرو نیمه‌شنی, خودرو نیمه‌زنجیر 
(نظامی) half-tracked /'ha:f vaki, (US) haf/‏ 
حرف نیمه‌راست. /۲۵ half-truth ۱0:۲ ۱6:۵, (US)‏ 
حرفي ۳ 
4 ۱. ناقص, نیمه کاره, /-6: 


بند, نصفه‌نیمه ۲.در نیمه‌راه. وسط راه 
۲ ۳ در تیمه‌راه, در وسط راه (در) وسط 
(مجازی) با کسی مصالحه کردن. . meet sb halfway‏ 
با کسی صلح کردن. با کسی سازش کردن, با کسی کنار 
آمدن 
بزی را با کسی 
نصف کردن 
( محاوره. به طعنه) هه halfwit /'ha:fwıt, (US)‏ 
آدم کم‌عقل, آدم خنگ. آدم مخبّط, آدم کله پوک 
[شخص ] alfwitted / ha:fwıtıd, (US) haf-/‏ 
کم‌عقل. خنگ. مخبط. کله‌یوک 
/ha:f jtalt, ja:lı, (US) haf/‏ ۱۵11-۷62۴1 
4 ۱. شش‌ماهه 
۰ . هر شش ماه یک بار» شش ماه به شش ماه 


meet sb halfway with sth 


adj ¦ Na -PFÎCE /ha:f praıs, (US) haf/‏ تيمەجان. 


۲ نصفه کردن» نصفي 


4 نصفه» نیمه پر 


i half-time /ha:f taım, (US) haf/ 


۲ نیم ساعت به 
4 [عکس ] نیم تنه /0:د 


halfway /ha:f wen, (US) ha 


half-dead /ha:f ‘ded, (US) haf/ 
خسته» ازپاافتاده‎ 

٭ (سکة) (US) haef/‏ دام half dollar /ha:f‏ 
نیم‌دلاری, (سکذ) پنجاه‌سنتی 

half-dozen /ha:f 'dazn, {US) haf/ نیم دوجین»‎ ۸ 


شش‌تایی 


half-empty /,ha:f 'emptı, (US) ıhf/ نصفه, نیمه‎ 1 adj 


را خالی کردن 


« ۱.بليتِ نیم‌یها .انا (US)‏ برد ۱۵۱/2۲6/۲ 


۲ ۲ نيم‌بها 
تا نیمه پر کردن. 


half fil /ha:f fil, (US) hut 
تا نصفه. پر کردن‎ 
half-full ha: ‘ful, (US) haf! 


half-hardy /ha:t ha:dı, (US) ۵ (گیاه ] سرمایی‎ a 


half-hearted /hu:t ha:td, (US) ان‎ 


(شخص ] بىشور» بی‌علاقه. بی‌میل؛ |رتار. استقال ] 


نه چندان گرم؛ [تلاش ] با بی‌میلی, از روی بی‌میلی 
half-heartedly /ha:f 'ha:tudln, (US) haf/‏ 


با بی‌میلی, از روی بی‌میلی» به اکراء 


half-hitch /ha:f hı, (US) ن خفٽ  ان‎ şرگ‎ 


half-holiday / اه‎ 'holadet, (US) haf تعطیل‎ ۸ 
نصفه‌روز‎ 
half-hour /ha:f ۵۵ ( / نیم‌ساعت‎ ۸ 


half-hourly /ha:t 'auolt, (US) haef/ 

ساعت 
half-length ha: "ley, (US‏ 
ردنا half-life /'ha:f larf,‏ 


۸ [موا رادیواکتیو ] 
نیم عمر» نیمه‌عمر 
۸ نور ضعیف 


half=light/'ha:t lant, (US) اه‎ 
half-mast /.ha:f ma:st, (US) harf ان‎ 
«۱ ۱۸:۵0 [برجم](به صورتٍ) نیمه‌افراشته‎ ۱ ۸ 


۲. (به شوخی) [غلوار بلند ] آب‌رفته؛ بی‌قواره 


half-moon /ha:f ,مه‎ (US) haf تربیع‎ ۸ 
half NOe /'ha:f nut, (US) 'a:f/ (در آمریکاء موسیقی)‎ 
نت سفید‎ 


) haf/ 


۸ ۱ نصفب حقوق ( half-pay /ha:f pes,‏ 
۴ (در بریتانیا. نظامی) حقوقي آماده‌به خدمت؛ حقوقق 
بازتشستگی 
of halfpenny‏ ام halfpence /'heıpans/‏ 
halfpenny /‘heıpnı/ ( p/ halfpennies, halfpence)‏ 
۸ (سکذ) نیم‌پشسی 
۲.نیم پنس ۳. یک شاهی, یک پول سیاه. یک 


n‏ ماهي هالیبوت halibut)‏ /م) /tدhalıb/ jalibut‏ پاپاسی 
۸ (پزشکی) بوی بدٍ دهان» / AlitOSiS /halr'tousts‏ ۸ ۱ نیم پنس / halfpennyworth / heıpnıwsa:0‏ 
نفس يدبو ۲.یک شاهی یک‌پول سیاه, یک‌پاپاسی 
u:=loo A=cup ird 2= about‏ معا هدند ai=father D=got‏ 
aw=now oi=boy t2=near €=hair uaz pure  cı2= player‏ 
tf= chain d3=jam 0=thin ûö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ 


vi 


vt 


vvi 
vvi 


adj 


۳ توقف کردن, ایستادن؛ (نظامی) راحت‌باش کردن 
۴ متوقف کردن, ایستاندن» نگه داشتن 
bring sth to a grinding halt —> grinding‏ 


(نظامی) راحت‌باش دادن, استراحت دادن. ‏ الط ۾ الم 
ایست دادن 
(مجازی) به چیزی خاتمه دادن. ‏ ناء ۸0 ۲214 2 الو 
چیزی را متوقف کردن 
توقف کردن, ایستادن, درنگ کردن 
grind to a halt —> grind‏ 
۱. مکث کردن, درنگ کردن. halt /ho:it/‏ 
تردید کردن ۲.(کهنه) لنگیدن, لنگ‌لنگان رفتن 


come to a halt 


٣‏ (کهنه) لنگ, شل 

۱. [اسب] افسار, لگام halter /ho:lto(r)/‏ 
۲ طناب دار 

لباس پشت‌باز halter-neck /ho:lta nek/‏ 
[صدا و غبره] مردد. حاکی از ۰ /۸::0/ ۵/09 


تردید. لرزان؛ [شعر ] سکته‌دار» شکسته؛ [زبان, حرف ] 
با مکث, با تأمل؛ با تردید. haltingly /h>:Itıglı/‏ 
با دودلی؛ به طورٍ شکسته‌بسته 
نصف کرک" halve /ho:v, (US) hev/‏ 
دو نیم کردن ۲. [وقت وغیره] به نصف تقلیل دادن 
of half‏ ام halves /ha:vz, (US) havz/‏ 
طناب برچم؛ طناب بادبان halyard /haljod/‏ 
ham /ham/ ) prp hamming, pı,pp hammed)‏ 
۱ آشپزی) ژامبون, رانِ خوک ۲. [حیوان ] پشت را 
ران و کفل ۳. (عامیانه. تانز) هنرپيشة بده 
آشغالی ۴.(عامیانه) رادیوباز (= آماتوری که با دستگاو رادیو 
پیام‌های رادیویی می‌فرسند و می‌گیرد) ۵. ( صفت‌گونه )[هنر پیشه 
بازی ] بد 
۶ (محاوره تثاتر) بد بازی کردن, تصنعی بازی کردن 
ham (sth) up = ham‏ 
۱.اساطیر یونان) / hamadryad /hazms'drarad‏ 
اله درخت ۲.(مارٍ) شاه‌کیرا 
۱. همبرگر؛ hamburger /hzmbs:g()/‏ 
ساندویج همبرگر ۲.(در آمریکا) گوشتِ چرخ‌کرده 
(محاوره, به تحقیر) ham-fisted / haem ‘fistıd/‏ 
دست و پاچلفتی 


ham-handed / ham 'handıd/ = ham-fisted 


ریه 


[زبان ] حامی هط Hamitic‏ 
ده کوچک. کلات. آبادی hamlet /hzmint/‏ 
۱ چکش: قندشکن؛  hammer /ı#m5()/‏ 


کوبه ۲.(موسیقی) چکش ۳ [تفنگ ] چخماق. چکش 
۴ (کالبدشناسی) استخوان چکشی 

۵. با چکش زدن. چکش زدن به؛ چکش‌کاری 
کردن؛ [باران و غیره ] به شدت خوردن به, کوبیدن به 
۶ (محاوره) شکست دادن, پشت...را به خاک 


۶ .تالا سالن ۲ عمارت. ساختمان. /۲۵۱/ ۳۵۱۱ 
کاخ ۳ (در بریتانیا, دانشگاه) ناهارخوری, غذاخوری ۴. 
(دانشگاه) خوابگاه ۵. (در انگلستان) خان اربابی, قلعة 
اربایی ۶. [خانه و غیرء] هال؛ راهرو؛ سرسرا؛ دالان. 
کریدور؛ ورودی ۷.(کهنه) (ساختمان) صنف 

hallal /ha:la:l, halal/ = halal 

hallelujah /«lı1u:j/ حمد. تسبیح» ستایش‎ .| n 
حمد خدای راء ستایش خدای را‎ .۲ 

halliard /'haljd/ = halyard 

۱ [طلاء تقره ] علامتِ hallmark /'ho:lma:k/‏ 
استاندارد ۲.(مجازی) مشخصه, صفتِ بارز 

۳ [طلاء نقره ] علامت استاندارد زدن روی 

hallo /holau/ = hello 

hall of residence /h5:l av ‘rezıdans/ ( p/ halls 

« کوی دانشگاه, خوابگاه of residence)‏ 
۷ ۱. هوی» آهای» اوهو halloo /halu:/‏ 

۷ ۲. هوی کشیدن. آهای گفتن. اوهوی گفتن 

۲ متبرک کردن, تبرک کردن» hallow /halau/‏ 
قداست بخشیدن به 

۸ (مذهب) عيدٍ اولیا 


All Hallows (Day) 
روز اول نوامیر)‎ = ( 
۱۵۱۱۵۷۷6۵ /۵۱۵:۵/ (ادبی) متبرک, مبارک» مقدس‎ 
Hallowe'en /haloui:n/ جشن هالووین»‎ « 
شب عیدٍ اولیا (-۳۱اکبر)‎ 
hall-stand / h5: stnd/ .  زیوآ‌تخر جارختی,‎ ۶ 
hall tree /'ho:1 tri:/ (US) = hall-stand 
8۱۱۵۵۱8۵16 /۸1u:1۸۵1/ توهم ایجاد کردن در,‎ .۱ 
دچارٍ توهم کردن‎ 
دچارٍ توهم شدن‎ ۲ ۶ 
hallucination /halu:sı'ner / توهم» وهم‎ ۸ 
hallucinatory /halu:sınatrı, (US) -15:11/ توخمی‎ .۱ a 
[دارو. مواد] توهم‌زا‎ ۴ 
hallucinogen /helu:'sınڃdı91/‎  .از‌مهوت داروی‎ « 
مادة توقمزا‎ 
۷ت ([مواو مخدر,‎ 
دارو ] توهمزا‎ 
راهرو؛ سرسرا؛ دالان؛‎ ۶ 
کریدور؛ ورودی‎ 


hallucinogenic /halu:sınadsenık / 
hallway /'ho:lwer/ 


halm /ha:m/ = haulm 


۶ بازی هالما (<نوعی بازی که روی ‏ /صاه۲/ hal ma‏ 
صفحه‌ای با ۲۵۶ خانه انجام می‌شود) 
(ستاره‌شناسی) halO /'heılau/ ( pI haloes, halos)‏ 


هاله؛ (مذهب) هال نور» حلقه‌ای از نور 
۶ (شیمی) هالوژن» عنصر halogen /'haladzan/‏ 
تىکزا 
۸ ۱ توقف, ایست. درنگ. مکث halt" /ho:lt/‏ 
۲ (راءآهن) ایستگاءِ کوچک. ایستگاو فرعی 


(جانور) هامستر, کیسه‌دهان /()ماحصهه/ hamster‏ 
pt,pp hamstringed,‏ ( / ومحصهط/ hamstring‏ 
۸ ۱.(کالبدشناسی) زردپی پشتِ ران hamstrung)‏ 


سخت اتقاد کردن ازء کوبیدن: سخت 
۶« ۸.با چکش زدن. چکش‌کاری کردن 
\ با سماجت . be/ go at it hammer and tongs‏ 
کار کردن. با دل و جان کار کردن ۲. به شدت با هم بحث 


۶ ۲. [شخص, حیوان ] زردپي پشتٍ زانوی...را قطع 
کردن, از پا ساقط کردن ۳. (مجازی) فلج کردن» از 


کار انداختن کردن. با هم مشاجره کردن ۳. (با چنگ و دندان) به 
of hamstring‏ مار hamstrung /hamstrag‏ جان هم افتادن. سخت دعوا کردن 
۸ ۱. دست» [میمون ] پا؛ مه be/ come under the hammer hand'‏ 


[خرچنگ ] شاخک ۲.(در جمع) اختیار؛ مسئوا 
تملک ۳ دخالت؛ شرکت؛ سهم ۴ توانایی» مهارت. 
استادی ۵. کارگر؛ (دریانوردی. در جمع) خدمه» افراد ۶. 
بت (بازی) ۷. [ساعت و غیره] عقربه, عقریک ۸. 
طرف» سمت» سوی» جانب 4 خط, دستخط ۰ 
(رسمی) امضا ۰.۱۱( ورقبازی) دست؛ دور ۱.۱۲بازي ورق) 
بازیکن, پا ۱۳. پهنای دست (- واحد اندازه‌گیری برابر با 


throwing the چکش .هط‎ 
hammer a nail into sth a میخی را (با چکش)‎ 

جایی کوبیدن 
میخی را تا ته فرو كردن ۲006 hammer a ail‏ 
چیزی را (با چکش) صاف کردن hammer sth flat‏ 
[فلز [ چکش‌کاری کردj. hammer sth into shape‏ 
با چکش شکل دادن؛ (مجازی) [طرح. قرارداد ] تنظیم 


۶ سانتی‌متر) ۱۴. (مسحاوره) دست (زدن), کف کردن, تهیه کردن 

(زدن) چیزی را په کل hammer sth into sb / sb's head‏ 
دست‌ساخت hand-built‏ کسی فرو کردن 

با دست نقاشی‌شده hand-painted‏ نکته‌ای را اثبات کردن, عهوط hammer a point‏ 


have sb in the palm of one's hand — palm‏ مطلبی را به کرسی نشاندن 
به در کوبیدن, در را کوبیدن 0007 HAME at the‏ 
رری پیانو کوبیدن hammer at the keys‏ 
۷ ۱. [مسئله و غیره ] روی ... 5 hammer away at‏ 
سخت کار کردن ۲. کوبیدن به. کوبیدن روی 
(فلز] صاف کردن؛ hammer sth down‏ 
[تخته و غبره ] ميخ کردن» میخ زدن به 
[میخ] (با چکش ) فرو کردن. 0 hammer sh‏ 
زدن 
(فلز] چکش‌کاری کردن؛ hammer sth out‏ 
شکل دادن به؛ [طرح] به زحمت تهیه کردن؛ 
[قرارداد ] به زحمت تنظیم کردن؛ [شکلات] با 
تلاش زیاد رفع کردن؛ [ آهنگ] با زحمتِ زیاد 
ساختن؛ [شعر ] با تلاش فراوان 
هه hammer and sickle / hemor‏ 
داس و چکش 
.١‏ چکش‌کاری؛ صدای ۲۵۰۸۵۸ hammering‏ 
چکش, صداي چکش‌کاری ۲ (سحاوره) شکستِ 
کامل. شکستِ حسابی ۳ انتقاٍ شدید؛ حملهٌ جدی 
+ تلو تلی ۲.(در آمریکا) hammock /'hamak/‏ 
تا کوچک, پشته» تل 


۱. سید» 


have time on one's hands —> time’ 

have the whip hand — whip 

A bîrd in the hand is worth two in the bush. 

(prov) — bird 

blood on one's hands —> blood’ 

cap in hand — cap 

fall into sb's hands چ‎ fall 

a firm hand ¬ firm' 

fold one's hands — ۵۲ 

a helping hand —> helping 

به کسی دلداری دادن, به کسی تسلی ۵00ظ ۶'ظء ا0ط 

بخشیدن, از کسی دست‌گیری کردن, کسی را آرام کردن؛ 
به کسی یاری کردن, به کسی کمک کردن 

safe hands —> sale 

join hands جک‎ join 

offer one's hand -< offer 

overplay one's hand > overplay 


= 


putty in sb's hands —> putty 


show one's hand —> show? 
a show of hands —> show’ 
hamper’ اوه‎ sleight of hand — sleight 
بست غذای کادویی» هدیة خوراکی‎ ۲ 
hamper? /hxmp»()/ [شخص ] دست‌وپای..را‎ 
بستن, جلوی دست‌ویای...را گرفتن» سانع‎ 
حرکتِ ... شدن؛ [حرکت ] مانع .شدن‎ 


stay one's hand —4 stay 


take one's courage in both hands —> courage 


take the law into one's own hands — law 
take one's life in one's hands ب‎ life 


ee 1-5 اه ده‎ a:= father D= got saw u=cook u:=too A=Cup # 
ay ou=g0 ar=five ai=now oizboy 1=near e=hair v= pure ¢1 = player 


e1 
awa=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision 0= sing 


hand in hand 
Hands off! 


دست در دست (هم), با هم 
(محاوره) دست نزن! دستت را بکش! 
دست خر کوتاه! 

دست‌ها بالا! 

hand over hand; hand over (کوه‌نوردی) . تا‎ 1 


Hands up! 


میمونی ۲. (مجازی) [یول خرج کردن ] راحت. مت ریگ 
۱ موجود ۲. در دستِ اقدام» در جریان: jn hand‏ 
در حال تکمیل؛ در دستِ رسیدگی, تحت مطالعه 

تحت کنترل 


cash in hand موجودی‎ 


well in hand 
in the hands of در دست, در اختیار‎ 
دست فر د / افرادٍ مطمئنی بودن. کل14 مومع دزن‎ 

خوب از (کسی / چیزی) مراقیت شدن 
چیزی را know sth like the back of one's hand‏ 
مت کفي دستٍ خود بلد بودن. در چیزی استاد بودن 
lay’‏ چ (one's) hands on sth/sb‏ 


not lift a hand; not do a hand's turn 

هیج کمکی نکردن, از جای خود جنب نخوردن, دست به 
سیاه و سفید نزدن 

ht work —> work 


many hands make li 
lift / raise a hand / one's hand against sb 


کسی را تهدید کردن؛ دستِ خود را به روی کسی بلند 


بودن / زندگی کردن, محتاج به نان شب بودن 
get sth off one‏ 


خود را از زير بار چیزی ۵09« 
خلاص کردن, مسلولیتِ کاری را از دوش خود برداشتن, 
خود را از شرٍ چیزی خلاص کردن 
موجود on hand‏ 
چیزی را در اختیار 
داشتن, چیزی را تو دست داشتن 
زمان بر او Time hangs heavy on his hands.‏ 
به کندی می‌گذرد. 
۱ غیرقابل‌کنترل, از دست دررفته 
۲. فور بی‌درنگ, بدونِ تأمل؛ بی‌مطالعه 
shake hands with sb; shake sb's hand‏ 

با کسی دست دادن, دست کسی را فشردن 
کمک کردن(در). همکاری کردن ۰ (10) ۱۸۳۵ ھ 6 
(در), مشارکت کردن (در) 

take sth /sb in hand زی / کسی را به‎ 2 
/ چیزی‎ 


have sth on one's hands 


out of hand 


مسئوا 
عهده گرفتن, ادارة چیزی را بر عهده گر 
کسی را تحت 1 
دست (کسی ) تو {¢0¢kض put one's hand in onc's‏ 
جیبش رفتن, پول دادن 


جر ترس 


be to hand 


در اختیار بودن ۲ [نامه ] رسیده بودن و تحت بررسی بودن 


رشتذ امور | take sth into one's own hands‏ 
به دست گرفتن, کارها را به دست گرفتن 

(محاوره) کار را ول کردن. throw one's hand in‏ 
دیگر ادامه ندادن 

a ج‎ ty 
turn one's hand to sth 


try one's 
چیزی را انجام دادن,‎ 
از پس چیزی برآمدن. کاری را کردن‎ 
wring one's hands — wring 
(close / near) a! hand دردسترس, نزدیک, دم دست‎ 
at sb's hand ر‎ 


بستن, دست و پای کسی را در پوستِ گردو گذاشتن 
پست ڌر serve/ wait on sb hand and foot‏ 
خدمتِ کسی بودن کمربسته در خدمتٍ کسی ایستادن 


all hands to the pump همه باید دست به‎ 


by hand 
bring up a baby by hand 
پستانک بزرگ کردن‎ 

نمک را خوردن و 006 bite the hand that feeds‏ 
نمکدان را شکستن 
دستٍ (کسی) باز بودن 


have one's hands tid دستِ (کسی) بسته بودن‎ 


have one's hands free 


eat / feed out of one's ۱۸0۵ [پرندە ] دست‌آموز‎ ١ 
کسی بودن ۲. (مجازی) مطیع کسی بودن از کسی‎ 
حرف‌شنوی داشتن‎ 
force sb's hand ¬ ۶ 

دمت‌به‌دست from hand to hand‏ 
تنب تن چنگیدن؛ گلاویز شد« Êh hand 10 hand‏ 
دست‌به‌یقه شدن 

give / lend (sb) a hand (with sth) 
(در کاری) (به کسی) کمک کردن. به کسی یاری‎ 
رساندن. زير بال کسی را گرفتن‎ 
give one's hand on a bargain با فشردن د.‎ 
یکدیگر معامله‌ای را قطمی کردن, پس از امضای قرارداد‎ 
دست یکدیگر را فشردن‎ 
give one's hand on sh . برای کاری قول همکاری‎ 


be hand in glove with + glove 
have one's hands full کسی بند بودن.‎ 
سخت گرفتار بودن. سر کسی شلوغ بودن‎ 
hve / get the upper band (of / over sb) 
> upper hand 
have a free hand; give / allow sb a free hand 
> free’ 


ort (one's) hands and knees چهاردست و پا‎ 


handcuffs 


۷ ۱ دادن به, په دست 


رد کردن به ۲ کمک کردن. زیر بازوی... را گرة 
handed his wife out of the railway carriage. >‏ وبا > 


" 


"۷ 


™ 


کیف (زنانه) 


(ورزش) هندبال 


n 


گاری‌دستی 
۸ اعلامیه؛ اطلاعبه (تبلیغاتی) /۵۵۵0۱/ ۱۵۴۵۵۱۱ 


n 


دستنامه ۲.کاتالوگ 
(در اتومبیل) ترمزدستی 
گاری‌دستی. چرخ‌دستی 
۸ دست زدن, کف زدن 


دست دادن landclasp/hanskia:sp. (US) «kesp‏ 
# دستبند زدن به 


اه [زندانی و خره ] دستیند 


about 
fire 
ing 


i hand? /hand/ دافن‎ 


(محاوره) به کسی آفرین hand it to sb‏ 
به کسی دست‌مریزاد گفتن 

پس دادن (به ) 

برگرداندن (به » 
۱. پایین دادن(به  )‏ (9ه hand sth down (to‏ 
دادن (به ) ۲. [سنن, اشا و غیره ]به ارث دادن (به)» 
دادن (به ) ۳ (در آمریکا حقوق) [حکم ] صادر کردن 
be handed down (to sb)‏ 


hand sth back (to sb) 


به ارث رسیدن (به). 
رسیدن (به) 
[تکالیف, نامه و غیره] hand sth in (to sb)‏ 
تحویل دادن (به )» دادن (به )؛ [مدارک, درخواست ] 
تسلیم کردن (به ) 
فرستادن (برای )؛ ارسال . (0ه hand sı 0" (t0‏ 
کردن (برای ) دادن (به ‏ رساندن (به دست ) 
توزیع کردن ( ميان )» hand sth out (to sb)‏ 
تقسیم کردن (میانٍ)» پخش کردن (میان ) 
(محاوره) [غذا و غیره] خیر کردن (میان ). دادن 
«به )؛ [مجازات ] تعیین کردن (برای) 
دادن (به )؛ تم hand sıh / sb ۵۷۵۲ (0 sb)‏ 
کردن (به ؛ [زندانی ] تحویل دادن (به)؛ [قدرت. 
اختبارات | تفویض کردن (به ), منتقل کردن (به )؛ 
[دارایی ] انتقال دادن (به ‏ منتقل کردن (به ), 
واگذار کردن (به ) 
دور گرداندن» دور چرخاندن, ۲۵۵80 5 ۱200 
دست‌به‌دست کردن 
بالا دادن (به )» دادن (به) (5 ٥ا)‏ نا اء ۱۵0۵ 
هط handbag‏ 
bagıd3/ = hand-luggage‏ ۵« / ۱۵00-0299896 
handball /handbs:1/‏ 
hand-barrOw / hand bivrau/‏ 


۱. زنبه ۲. فرغون؛ 


handbook /hiendbik / (کتاپ) راهنما؛‎ .۱ 


۱۵800۲26 /hacndbreık / 
andcart /handka:ı/ 


شل دست زدن. 


نسیه دست زدن 


start a slow handclap 


i handcuff اه‎ 
i handcuffs /hiendis 


0 up bird 3 
hair a= pure  cıa= player al 
صاعه‎ j= shoc 3= vision 


719 


3ı = boy 


wash one's hands of 
کردن در مورد, خود را از...کنار کشیدن‎ 
win (sth) hands down > win 
با قدرت حکومت کرد‎ 
با خشونت حکومت کردن‎ 
ask for sb's hand (in marriage) 
از کسی خواستگاری کردن‎ 
برای ازدواج) از کسی جوا‎ ( 


دست اول, بدون واسطه, مستقیماً 


rule with a heavy hand 


gain / win sb's hand 


at first hand 
at second hand دست دوم با واسطه.‎ 

به طورٍ غیرمستقیم 
شاخة موز, < a hand of bananas‏ 


in sb's hands 


change hands 
«۲6 ۵ ۸90 دست داشتن (در ), دخالت داشتن (م1)‎ 

(در). شرکت داشتن (در). سهیم بودن (در) 
(با تمرین / کوشش) مهار st‏ 10 ۱۸۳۵ 00۵5 اهر 
به انجام کاری قادر شدن 


خود را در کاری بازیافتن, دوبار 


keep one's hand in sth مهارت خود را در‎ 

کاری حفظ کردن 
در کاری تجربه داشتن. 
در کاری کارکشته بودن 
در کاری استاد 
بودن, در کاری مهارت دا 
on every / either hand; on all hands‏ 


be an old hand at sth 


be a good / great hand at sth 


در / از هر طرف, در / از همه سو 

on the one han ın the other hand 
از طرفی...از طرفب دیگر, از سویی...از سوی دیگر‎ 
on the Icft hand side 


(در) دست چپ. سمت چپ 


on the right hand side (در) دستٍ راست.‎ 


) دست خوبی داشتن ‏ ۲۸0۵ 00و ۵ have‏ 


have a bad / poor hand (بازي ورق) دستٍ بدی‎ 


داشتن 


play a good / bad hand 


(بازي ورق) خوب / بد 
بازی کردن 

به نفع کسی بازی کردن. 
کمک کسی گردن 


play into sb's hand 


take a hand at sth 
get a big hand 


give sb a big hand 


now 


1= chain d3 


برخورد کردن با 4 [کالا] خریدو فروش کردن, 


معامله کردن. فروختن. تو کارٍ... بودن» داشتن 
(محاوره) از چیزی سردرآوردن. 548 08 get ۵ hae‏ 
چیزی حالي (کسی ) شدن, چیزی را فهمیدن 
(محاوره) از کوره دررفتن. fly off the handle‏ 


عصبانی شدن 

بهانه دست کسی دادن. give sb a handle‏ 
گزک به دست کسی دادن 

لقبی را یدک کشیدن 14€ have a handle to one's‏ 
«با احتیاط حمل شود!» ۲ ‘Handle with‏ 


#۶ [اسلحه, اتومبیل و غیره ] بددست بودن رافھط عمط 
[اسلحه, اتومبیل و غیره ] خوش‌دست بودن ۱۷611 80016 
7 فرمانِ دوچرخه, :۵۱0۵ handlebar‏ 
دستۀٌ دوچرخه 
handlebar moustache /haendlba: ma'sta:/,‏ 
۸ سبیلٍ چخماقی» سبیل شاءعباسی //عایص ون 
[حیوان] تربیت‌کننده, مرتی. handler /'handla(r)/‏ 
پرورش‌دهنده 
۸ ۱.(هزینۀ) نگهداری؛ / هط handling‏ 
نقل و انتقال, جابجایی, حمل ۲ بلند کردن ۳ اداره. 
کنترل, ضبط و ربط, رسیدگی؛ رفتار (نحو 
برخورد ۲ تونیل) کنترل‌پذیری 
۸ بارٍ دستی. hand-luggage / hand lagıd3/‏ 
بار سیک 
[ظرف ر غیره ] دست از handmade / hand meıd/‏ 
(کهنه) مستخدمه؛ ندیمه ۰ handmaid /h=zndmeıd/‏ 
handmaiden /handmerdn/ = handmaid‏ 
hand-me-down /hand mı daun/‏ 
7 لباس نیمدار, لباس کهنە (p1 hand-me-downs)‏ 
It's a hand-me-down from my sister.‏ 
این لباس را خواهرم به من بخشیده. این لباس از خواهرم 


به‌هم رسیده. 
E‏ رگ دستی hand-organ / hend 5:gn/‏ 
۱ جزوه اوراق؛ بروشور. /tښhnda/ handOUÎ‏ 
دست‌برگ ۲. ورقه, اعلامیه ۳ صدقه, کمک. اعانه 
۸ [قدرت, مسئولیت ] / handover /handauva(r)‏ 


واگذاری؛ (دور؛) گذر, انتقال 
«مه خیلی سریع. . 9 hand-over-fist/ hand 0v‏ 


مثلِ چی؛ خیلی زیاد. مثلٍ ریگ 


4ه دستچین hand-picked / hand 'pıkt/‏ 
۶ (در پله و غیره) رده / handrail /'haendrerl‏ 
۸ اره دسٹی handsaw /'hands:/‏ 
۸ دست دادن handshake /'handfeık/‏ 
a‏ [سیاست] hands-off /haendz ‘nf, (US) 5:f/‏ 
(مربوط به) د مداخله 
4ه ۱. [مرد] خو: /haensam/‏ ۱2۱0501۳6 


خوشگل. ب جذاب. خوش تیپ» خوش‌ترکیب؛ [ 


handful 


۱ [سکه چیز[ (یک) مشت /انقفحهط/ handful‏ 
۲ چندتایی» تعداد کمی ۳.(محاوره) بچة خیلی 
شیطان. بچه تخس, آتشپا دم غیرقابلکنترل؛ 
حیوانِ غیرقابل‌کنترل. حیوانِ چموش 
by the handful; in handfuls‏ 

hand-grenade/'haend granerd / 
handgrip /'haendgrıp / 
handgun /'handgan / 

hand-held /'hand held/ 


مشت‌مشت 
۶ نارنجکي دستی 
۸ دستگیره 
(در آمریکا) تفنگي سبک 
4ه [وسایل الکتریکی و غیره] 
دستی 
(کوه‌نوردی) گیره / handhold /'handhauld‏ 
handicap /haendıkap / ( prp handicapping,‏ 
۱ ضعف» نقص, علتِ handicapped)‏ ما 
عقب‌افتادگی؛ عقب افتادگی» عقب ‌ماندگی» معلولیت 
۲ مانع» عامل بازدارنده؛ وبال گردن, بار ۳ 
(اسبدوانی) وزنه, عامل بازدارنده؛ (ورزش) آوانتاژ, 
آوانس, امتیاز ۴ مسابقة با ابا مسابقه با امتیاز 
۷ ۵. علتٍ عقب افتادن...بودن, علتٍ عقب ماندن... 
بودن ۶.(اسبدوانی) وزنه بستن به؛ (ورزش) آوانتاژ 
دادن به, آوانس دادن به, امتیاز دادن په 
handicapped /'handıkapt/‏ 


the handicapped 
handicraft /handıkra:ft, (US) -kraft/ 
صنایع دستی, هنرهای دستی؛ یکی از صنایع‎ ” 
دستی» یکی از هنرهای دستی‎ 
handily /handılı/ !با مهارت. با استادی,‎ ۷ 
با زبردستی, ماهرانه ۲ به آسانی, به راحتی, راحت‎ 
handiness /handınıs / [شخص ] مهارت»‎ ۱ ۶ 
زبردستی» استادی ۲. [ابزار. روش ] راحت بودن‎ 
۱ عملی بودن ۳ نز‎ 
handiwork /hdıw3:k/ .کار دست؛ کارٍ دستی‎ ۶ 
(مجازی) کار» اثر دست‎ ۲ 
handkerchief /'hankatjıf/ ) p/ handkerchiefs, 
handkerchieves) دستمال؛ دستمال‌گردن‎ ۸ 
handkerchieves/'hankotfi:vz/ ام‎ of 
handkerchief 
hand-knitted زهت دستباف ام هط‎ 
handle /handl/ [ظرف, کارد و غیره ] دسته؛‎ .۱ ۶ 
[در کشو و غیره ] دستگیره ۲. (عامیانه) لقب ۳ دستاویزء‎ 
بهانه, اتو‎ 
۴.دست زدن به؛ در دست گرفتن؛ برداشتن ۵. اداره‎ 
کردن» کنترل کردن؛ [اتوبیل, کشتی] ببردن؛ [افراد]‎ 
آموزش دادن؛ [حیوان] تربیت کردن؛ [سافر. کشتی]‎ 
راه انداختن, پذیرفتن ۶.استفاده کردن از, کار کردن‎ 
باء به کار پردن؛ [ساز] زدن ۷.(رسمی) پرداختن په‎ 
رسیدن به» رسیدگی کردن به ۸. رفتار کردن با؛‎ 


دیک بودن: دم دست بودن 


vi 


"۷ 


vi 


vi 


گذاشتن ۲ تزیین کردن» آرایش کردن ۳ [گوشت شکار 
وغیره] آونگ کردن 
۴ اویزان شدن؛ آویزان بودن ۵. معلق بودن؛ 
سنگینی کردن < ,۱0۷0 ۵ 9۷07 25 09 ۸> 

One may / might as well be hanged / hung 


for a sheep as (for) a lamb. 

گرگناهی بکنی در شب آدینه بکن. آب که از سرگذشت 
چه یک وجب چه صد وجب. 

(محاوره) هر چی می‌خوای بگو. 

هر چی تو دلت هست بریز بیرون 

a peg to hang sth on — peg" 


let it all hang out 


سرٍ خود را زیر انداختن hang one's head‏ 
.١‏ [تفنگ ] دیر دررفتن, دیر شلیک کردن 0۳6 128 
۲. [امور وقایع ] کند پیش رفتن, طول کشیدن, به درازا 


کشیدن 
(عامیانه) به کسی / چیزی  let sb / sth go hang‏ 
اهمیت ندادن خود را برای کسی / چیزی ناراحت 
نکردن 


چیزی را مسکوت گذاشتن. حرف چیزی ۸4۸8 500 )1 


مزیّن به تزیین‌شده با hung with‏ 


7 « single thread 


hang by a hı 

به مویی بند بودن 
پا در هوا بودن معلوم نبودن 
پا در هوا بودن. تکلیفی 


hang in the air 
hang in the balance 


(چیزی) مشخص نبودن 


(چیزی) روشن نبودن؛ نتيج 


(و) این خود (and) thereby hangs a tale‏ 
داستانی دارد. (و) قصه از اینجا شروع می‌شود. (و) این 
اول داستان است 

ime hangs heavy —> time 
hang about / around (sb / sth) .. (محاوره)‎ .1 


ول گشتن» پرسه زدن» پلکیدن. گشتن 
۲ دور و بر ... پلکیدن؛ پاتوق ( کسی ) بودن 
بزودی رعد و There's thunder hanging about.‏ 


برق می‌شود. هوا رعد و برقی است. 
تردید کردن» درنگ کردن» 
معطل کردن 


۱ آویزان شدن / ماندن؛ 


hang back 


hang on (sth) 
محکم چسبیدن ۲ طاقت آوردن» تحمل کردن»‎ 
مقاومت کردن. ایستادگی کردن ۳. صبر کردن»‎ 
منتظر ماندن‎ 

۴ چسبیدن به آویزان شدن از ۵. بستگی 
داشتن به منوط بودن به 

hang on sb's words/ عون(‎ / every word pûş 
په دهان کسی دوختن, چشم (کسی) به دهان کسی بودن‎ 


جذاب» خوش‌هیکل؛ [ساختمان. حیوان و غیره ] قشنگ» 
زیبا؛ (مجازی) [رفتار, حرف ] خوب» دلنشین» زیبا ۲. 
[هدیه ] خوب. سخاوتمندانه؛ [مبلغ. تروت] کلان» 
قابل توجه» زیاد. معتنابه, چشمگیر. قابل‌ملاحظه 


Handsome is as / that handsome does. (prov) 


تن آدمی شریف است به جان آ ۰ 

handsomely /h#nsmlı/ با دست ودل‌بازی.‎ ۱ adr 

سخاوتمندانه, با سخاوتمندی ۲ به طور شایسته(ای), 
چنان‌که باید. خوب ۲ 

handsomeness /haensomnıs/ ۰ 


hands-on /handz اج‎ 
handstand / handstand / 
do a handstand 


adj‏ جرب ] عملی 
۸ (ورزش) بالانس 
بالانس زدن. روی دست‌های 
خود ایستادن 
hand-stitched /'haend stıt/t/‏ 


hand-to-hand /haend ۱۱ ۵ 
hand-to-mouth / hand ta او‎ 


۲ تنبەتن 


4 بخور و نمیر 


handwork /'handwa:k / ٭ کار دستی‎ 
hand-woven /'hand wauvan/ زه دستباف‎ 
handwriting /handrartın / خط, دستخط‎ ۸ 


handwritten /hand'rıtn / 
شده است» دست‌نوشته» دست‌نویس‎ 
handy /handı/ (comp handier, super handiest) 


هه که با دست نوشته 


هه . [شخص] ماهرء زبردست» چیزه‌دست ۲ [ابزار 
زوین ]فی مان ملی: پبهدرقرخووم 
قابل‌استفاده ۳ دم دست» در دسترس 
استفاده از چیزی را بلد بودن 64 be handy with‏ 
کسی بلد بودن که از چیزی استفاده ګند 
یک وقتی به درد خوزدن. come in handy‏ 
یک روزی به کار آمدن 
handyman /handıman / ( pl handymen)‏ 
م آدم زیردست. آدم ی 
۱. [دامن, کت و 
۲ نحو آویختن. نحوة آ 
أَفت 


hang’ وه‎ / 


یزان بودن؛ [لباس. پارچه] 


(محاوره) ۱. لم چیزی را get the hang of sth‏ 
یاد گرفتن, قلتي چیزی دستِ (کسی) آمدن. با طرز کار 
چیزی آشنا شدن ۲. معني چیزی را نهمیدن 

(محاوره) اصلاً اهبیت ندادن not give / care ۵ hang‏ 
hay! ( ppp hung)‏ ۳ 
آویختن؛ [تابلو] به دیوار زدن؛ به نمایش گذاشتن 
(کاغذ دیواری ] چسباندن؛ [در و غیره] نصب کردن» ا 


او آن کردن» 


iasee I=skh @=cat o: father D=Eol saw u=cook u:=too A= Cup ird 
el=say هو له‎ al=five av=now متسه‎ H=near ea=hair v= pure عم‎ player al 
ave= hour jzyes w=wet مق دا‎ d5=jan  عاطط‎ ö=this f=shoe 3= vision و‎ 


هه ۳ آویسزان, معلق؛ (مجازی) [تصییم ] نامشخص, 
امین 
There were three hangings here last month.‏ 
ماو پیش سه نقر را اینجا اعدام کردند. 

hangman /haqman/ آم)‎ hangmen) 
مأمور اعدام» جلاد‎ ۸ 
hangnail /haeqneıl/ ریش ناخن‎ ۸ 
hang-OUt/ hay aut/ (عامیانه) پاتوق‎ 7 
hang0V@r /h::g3ٺv5()/ ۱.(پس از مستی) خماری‎ 

(مشروب)» سردرد. صداع ۲. اثر باقیمانده 


از عوارض چیزی بودن. . be a hangover from Sh‏ 
از آثارٍ چیزی بودن 
۸ ۱. مشکل» گرفتاری اجه hang-up /hay‏ 
۲ ناراحتي روحی, اختلالِ عصبی؛ عقده؛ وسواس 
ی مسئله to have a hang-up with sth‏ 
» با چیزی مشکل داشتن 
۸ [پشم و غیره ] کلاف 


hank /hank/ 
hanker /haqka(r)/ 
hanker after / for sth خواهان ... بودن‎ ۷ 
آرزومنٍ ... بودن, تشن ... بودن, در آرزوی.‎ 
بودن» برای ...لهله زدن‎ 
hankering شوق« ميل شدید.  /ومو۲۳/‎ A 
hanky /'haqkı/ ام)‎ hankies) 
(محاوره. در زبان کودکان) دستمال‎ ۸ 
hanky-panky /haıkı payk1/  .کلک‎ .۱ (محاوره)‎ ۸ 
حقه‌بازی ۷ لاس, لاس‌خشکه, شیطونی‎ 
There's some hanky-panky going on. 
کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است.‎ 


(در بریتانیا) روزنامة Hansard /hansa:d/‏ 


مذاکراتِ مجلس, اخبارٍ مجلس 
۸ درشک تک‌اسبه. 


hansom /hansom/ 


hap معط‎ 
haphazard /hap'hazad/ 


adj‏ . بی‌نظم. بی‌هدف» 
درهم‌ریخته» آشفته 


۷ ۲ بدون نظم مشخصی, با بی‌نظمی, به طور 
تصادفی, تصأدفی 

۷ بدون نظم مشخصی. /اا4حسدطمهه/ haphazardly‏ 
به طورٍ تصادفی. تصادفی, همین‌طوری» بدونِ 
نقشه 

(کهنه) بخت‌برگشته, تیر ەبخت. /دامه/ ۵01999 
بدبخت. روزگارسیاه» بداقبال؛ [سرنوشت و غیرء] 
تأگواز: ناخو 0 

۲ (کهنه) به طورٍ 


haply معط‎ 


۸ (محاوره) نیم‌پنی؛ 


i ۵ /'heıpa0/ 


(یک دقیقه ) صبر کنید! 
ن) گوشی د. 
سفت چسپیدن به... محکم ‏ اد ۱0 hang on‏ 


Hang on (a minute)! 


(در 


ان! 


دم پیراهن و غیره ] آویزان ‏ اله (اء) و۵۸ 
بودن ۲. (عامیانه) زندگی کردن؛ خانه داشتن 

۷ ۳. [لباي شست ] پهن کردن ۴. [یرچم و غیره] 
برافراشتن, به نمایش گذاشتن 

۶ ۱. متحد بودن» دست به دست ۱0908767 ۱209 
هم دادن, پشتِ هم را داشتن ۲. [حساب‌ها و غیره] 
با هم خواندن, با هم جور بودن با هم سازگار 
بودن؛ [داستان و غبره ] یکدست بودن» مسجم 
بودن 

۱. تلفن را قطع كردن 
گوشی را گذاشتن 

۲. [لباس و خیره ] آویزان کردن؛ [گوشي تلفن ] 
گذاشتن ۳. (محاوره) به تأخیر انداختن» نگه 
داشتن. معطل کردن؛ معوق گذاشتن؛ کند کردن 
۴ (محاوره) دچارٍ ناراحتي روحی کردن, 
اعصاب ... را به هم ریختن ۵. بوسیدن و کنار 
گذاشتن, به کلی ترک کردن 
(محاوره) (هنوز حرفم تمام .¢ She hung up on‏ 
نشده بود که ) گوشی را گذاشت. 

be/ get hung up (about / on sb/ sth) 

(دربار؛ کسی / چیزی) مسئله داشتن, (با کسی / چیزی) 
مسئله داشتن 


hang (sth / sb) up 


hang upon sth = hang on sth 
hang? /ha/ ( pı,pp hanged) 
به دار آویختن. حلق‌آویز کردن ۲.(عاباه) نفرین‎ 
کردن. نت کردن‎ 
ا ۳ به دار اویخته شدن‎ 
بره گم شه! گورٍ پدرش!‎ 
(محاوره) بر پدرم لعشت‎ 


۷ .دار زدن» 


Hang him! 
I'I be/ I'm hanged il 


اگر.... غلط می‌کنم که... 
(محاوره) به به درک! . Hang it! Hang it all!‏ 
٭ [هواییما ] آشیانه hangar /haega(r)/‏ 
4 [نگاه. حالت ] شرمنده, hangdog /haendog/‏ 
خجالت‌زده 
(برای آویزان کردن) بندینک؛ ۱۵۵ hanger‏ 


قلاب» حلقه؛ زنجیر؛ طناب؛ [لباس] چوب‌رختی, 
چوب‌لباسی 
'on/ ( p/ hangers-on)‏ دوه hanger-On‏ 
# آدم مفت خور, انگل, طفیلی. سربار 
۱.کایت ۲ کایت‌سوار/ ()۵نهاي و hang-glider/‏ 
# کایت‌سواری / glardın‏ وعط/ hang-gliding‏ 
۸ ۱.اعدام (با چوبۂ دار)» hanging /hagın/‏ 


دار زدن ۲. پرده 


4 [شخص ] بی‌خیال. بی‌غم. خوش الکی‌خوش. ‏ 


راحت؛ [رفتار ] بی‌قید. راحت 

(محاوره در بارها) دنت happy hOUF /hirpı‏ 
ساعتِ ارزاني مشروب 

happy medium /hiepı ‘mi:dım/ تعادل.‎ ۸ 
توافق, مصالحه‎ 

۸ هاراکیری. خودکشی زاپنی /۲ ۸5 / أ|)-2r2‏ 

۸ .سخنرانی غراء نطق غراء hara n9ue /h5=9/‏ 
رجزخوانی؛ داد و بیداد 

۷ ۲ سخنراني غرایی ايراد کردن (برای). نطقي غرایی 

اراد کردن (برای) 

۲ ۱.اذیت کردن. harass /haras, (US) hars/‏ 
آزار دادن, عذاب دادن, عاجز کردن, به ستوه آوردن 
مزاحمت فراهم کردن برای ۲. مکرر حمله کردن به 
بی‌درپی موردٍ هجوم قرار دادن, پیاپی موردٍ تاخت 
و تاز قرار دادن 

4ه سعاجز, 


harassed ,اده:۸۵!/‎ (US) ho 
مضطرب‎ 
harassment /'hacrasınant, (US) horas-/ 
اذیت» آزار» مزاحمت؛ ناراحتی ۲. حملاتِ مکرر.‎ .۱ ۸ 
هجوم‌های پیاپی ۳ گرفتاري زیاد. فشار‎ 
harbinger ۱۵:۱۵ پیام‌آور: طلایه‌دار.‎ ۸ 
> The cuckoo is a harbinger of sprig. > شنادی‎ 
harbor /'ha:bs(r)/ (US) = harbour 
harborage /ha:borıds/ (US) = harbourage 
harbour /ha:bo(r)/ ٭ ۱ بندرگاه. لنگرگا‎ 
مجازی) پناهگاه. مأمن‎ ۲ 
پناه دادن به؛ مخفی کردن, پنهان کردن‎ ۳ ۷ 
[آرزو و غیره ] در دل نگه داشتن؛ [کینه ] به دل گرفتن‎ .۴ 
۵.(در بندرگاه) [کشنی ] لنگر انداختن. پهلو گرفتن‎ ۸ 
harbourage /ha:borıds/ بندرگاه. لنگرگاه‎ . ۸ 
پناهگاه. مأمن‎ ۲ 
harbour dues دط:۵:/‎ dju:z, (US) du:2/ عوارض بندر‎ ۷ 
harbour-master / ha:ba ma:sta(r), (US) m: و‎ 


به ستوه آمده؛ معذ 


٭ رئیس بندرگاه, مسئول بندر 
۸ کنار بندرگاه harbourside /ha:bosard/‏ 
نزدیکی لنگرگاه 

hard' /ha:d/ (comp harder, super hardest) 
] سفت, سخت. محکم ۲ [مسئله. کار. امتحان و غیره‎ ۱ 
سیشت, دشوار مشکل؛ [گره] کور ۳ [زندگی, روزگار,‎ 
مبارزه و غره ] سخت. دشوار؛ [کارگر ] سخت‌کوش,‎ 
پر تلاش ۴. [شخس ] سخت‌گیر, جدّی؛ [چیره. لحن‎ 
سدا] خشک. سرد جدّی؛ [کلمات. عبارات] خشین‎ 


7 


4 0 ون 
ea=hair v= pure‏ 
d=this f=shoe‏ 


0= thin 


= near 


(مجازی) یک شاهی, یک پول سیاه, یک پاپاسی (= 
gs‏ عامیانة (halfpennyworth‏ 
« اتفاق افتادن. روی دادن. 


happen /hupan/ 


رخ دادن. پیش آمدن 
accidents will happen —> accident‏ 
in the event of sth/ that sth happens‏ 
(رسمی) در صورتِ وقوع چیزی, اگر چیزی رخ دهد 
چطور می‌شود که ...؟ ? ... How does it happen (lat‏ 
ممکن است که... 
اتفاقاء تصادفا as it happens; it so happens (lat‏ 


pen thin 


It might ha 


پرحسپ تصادف 
I happened to be out when he called.‏ 
وقتی تلفن زد اتفاقاً خانه نبودم. 
اقا پیدا کردù+ happen on / upon sض / sth‏ 
[عخص ] اتفاقاً دیدن. به طورٍ اتفاقی برخورد 
کردن به 
# اتفاق, حادثه. رویداد, 
واقعه. پیشامد 
happenstance /heponstans, -sta:ns/ «il ۸‏ 
تصادف, اتفاق 
شانسی, اتفاقی, به طور تصادفی ۰ ۱۸۵۵00۵0۸۱۱6۵ بو 
۰ .با خوشحالی؛ با کمال میل؛ ۲۲۵۵۸۸ happily‏ 
به خوبی, سعاد تمندانه ۲ خوشبختانه ۳ [رفتار کردن و 


" 


happening روط‎ / 


غیره ] درست. خوب, مناسب, بجا 
۸ خوشیختی. سعادت» happiness /hapınıs/‏ 
شادکامی؛ خوشحالی. شادی 
happy /‘hapı/ (conp happier, super happiest)‏ 
0 ۱. [زندگی, کردکی و غیره ] خوب» خوش» سمادتمنده 
[شخص ] خوشحال, خوشوقت. خشنود. خرسند ۲. 
[زبان, رفتار و غیره ] مناسب» درست, خوب, بجا 
(برای تولد. ازدواج و غیره) a happy event‏ 
رخدادٍ میمون, اتفاي بزرگ, روز معهود 
the happy / golden mean —> mean‏ 


û happy ending 


I'H be happy to accept your invit 

با کمال میل دعوت شما را می‌پذیرم. 

as happy as the day is long خیلی خوشحال.‎ 

شاد و شنگول, خیلی خوش, ذوق‌زده 

happy as a sandboy خیلی خوشحال. شاد و‎ 

شنگول. ذوق‌زده. خیلی خوش 

Happy birthday! تولدت مبارک!‎ 

Iappy New ۲۵۵۳۱ سال نو مبارک! عیدٍ شما مبارک!‎ 
Many happy returns (of the day)! 

تولدت مبارک! صد سال به این سال‌ها! 


Ease 1 
ers say m= go راد اد‎ 
awa = hour j d3= jam 


be hard hit by sth از چیزی لطمهٌ شدیدی خوردن.‎ 


شدید؛ [رنگ ] زننده, تند؛ [خطرط ] واضح؛ [حرف 
بی‌صدا ] سخت ۰۸ [حزپ سیاسی ] افراطی» تندرو 4 
[مشروب ] قوی ۱۰. [آب ] سخت 
اما — give sb a hard time‏ 
سخت کار کردن. حسابی کار کردن be hard 4t i‏ 
have a hard job doing / to do sth; have a hard‏ 


از چیزی صدمه دیدن 

be hard put (to it) (to do sth) کسی‎ 

مشکل / دشوار بودن (که ). کسی سختش بودن (که) 

be hard done by با کسی بدرفتاری شدن‎ 
It will go hard for him if... 


برایش بد می‌شود اگر... کاری زا با بدیختی انجام دادن. time doing sth‏ 
یه را خیلی جدی She took it pretty hard.‏ کاری را با مشکلاتِ زیاد انجام دادن, به سختی کاری را 

گرفت. انجام دادن 

make hard work of sth  ؛ندرک کاری را سخت‎ run sb hard کسی را قدم‌به‌قدم تعقیب کردن‎ 


adi‏ (مقررات ıard-and-fast/ha:d an 'fa:st, (US) 'fsst/‏ کاری را سخت نشان دادن. کاری را سخت‌تر از آنچه 


وغیره] سفت وسخت» ء انعطاف‌ناپذیر هست جلوه دادن 
۸ کتاب جلدمقوایی. no hard feelings — feeling hardback /'ha:dbak/‏ 
کتاب پ جلدضخيم, کتاپ با جلدٍ گالینگور, کتاپ با (محاوره) ناز کردن play hard to get‏ 
جلد زرکوب؛ (صفت‌گونه) [کتاب ] جلدمقوایی: خیلی سخت, دشار too much like hard work‏ 
جلدضخيم, با جلد گالینگور, با جلٍ زرکوب (مجازی) مسئل مشکل؛ a hard nut to crack‏ 
با جلدٍ مقوایی, با جلٍ ضخیم. in hardback‏ آدم سخت 
با جلدٍ اعلا تقریباً گر گوش سنگین hard of hearing‏ 


هه [کتاب ] جلدمقوایی. hardbacked /'ha:dbakt/‏ 

با جل ضخیم. با جلا اعلاء با جلدٍ گالینگور, با 
جلد زرکوب 

hard-baked /ıha:d beık(/ آشپزی( سفت« خشک.‎ ( 

(در آمریکا؛ محاوره) پیس‌بال ۵ hardball‏ 


be hard /a hard man to please »شکلد‎ 
بودن. پرتوقع بودن. آدم ایرادگیری بودن‎ 

مشکل. سخت؛ [شخص ] خسته کنند وہ هع ۵« 
کسل‌کننده 


به نظرٍ کسی رسیدن که کاری . find sth hard going‏ 


سرسختی نشان دادن. play hardball‏ س می‌رود. کاری را دشوار یافتن 
کله‌شقی نشان دادن با زحمتِ زیاد. با تلاش بسیاره the hard way‏ 
4 ۱. جنگ آزموده؛ 'brtn/‏ فنمط/ hard-bitten‏ با بدبختی 
کارازموده ۲ سرسخت. یکدنده, لجوج. کله‌شق ۳ حقايي عریان, حقايي انکارناپذیر.  the hard facts‏ 
خشن, بیرحم. سنگدل؛ [زندگی ] سخت. خشن حقايق تا 


hardboard /'ha:dbs:d/ فیبر‎ ۸ 

۱. [تخم‌مرغ ] سفت hard-boiled /ha:d borld/‏ 
۴ (مجازی) سرد» خشک. بی‌اعتنا 

hardbound /'ha:dbaund/ = hardbacked 

م4 خیلی نزدیکی, بغل, کنار hard by /ha:d 'baı/‏ 

hard cash /ha:d ka// پول نقد‎ ۸ 

hard cider /ha:d ‘sarda()/ (US) = cider 

hard copy /ha:d koص1/‎ ۰ (کامپیوتر) نخ سخت»‎ 


روزگارٍ سختی را گذراندن. have a hard time of it‏ 
بر کسی سخت گذشتن. مشکلاتِ زیادی داشتن 

با کسی جدی بودن / رفتار گردن. طه وه ۲۵ط ۵ط 
نسبت به کسی سختگیر بودن 

معامله را به نع drive/ strike a hard bargain‏ 
خود تمام کردن؛ در رسیدن به توافق سختگیری کردن 
سر سازش نداشتن. آدم یکدنده‌ای ۸۵نا هط ۵ ke‏ 
بودن اهلي کنار آمدن نبودن 


نسخه چاپی ۱ قوی» عضلانی (as) hard as nails / stone‏ 
.(معماری. راهسازی) hard core ۱۵۵ 'k5:(r)/‏ ۲ (مجازی) بی‌احساس, خشک. بی‌عاطفه, سنگدل 
مصالح تخریب ۲. [حزب و غیره ] هسته مرکزی, ۱ سخت؛ سفت. محکم؛ حسابی» /۲0:۵/ ۱۵۲0۶ 
هستة اصلی خیلی ۲ با اشکال. با زحمت. به سختی, با تلا 
هه ۱. مطلق» محض hard-core / ha:d 'ko:r/‏ زیاد. با دردسر ۳ [یختن تخم‌مرغ ] سفت ۴ از نزدیک؛ 


فوراء بی‌درنگ 


۲ [فیلم: عکس و غیره ] سکسی» پورنو, لختی 
۸ (تنیس) زمین اسفالت ۷ ۱۵:۵ hard court‏ 
hardcover /'ha:dkava()/ = haidback‏ 
hardcovered /'ha:dkavad/ = hardbacked‏ 
۶ ارز قوی» karanst/‏ نع hard currency‏ 


پول قوی 


die hard — die 

به دنبال چیزی» پس از چیزی. hard on sth‏ 
بلافاصله بعد از چیزی 

سر کسی, دنبال کسی اعمط واطو hard o‏ 

as hard as one can  تردق با تمام‎ 


hardly 


شتی ناپذیر آدم افراطی, آدم متعصب. آدم تندرو 
hard lines /ha:d 'laınz/ = hard luck‏ 
۸ مشروب قوی hard liquor /ha:d 'lıka(r)/‏ 
۶ (محاوره) بدشانسى» شانس بد hard IUCK /ha:d 'lak/‏ 
چه بدا چه بدشانسی‌ای! " Hard luck!‏ 
بیچاره شانس ندارد. 
sto:rı/‏ ما hard-luck story /ha:d‏ 
۸ داستان رقت‌انگیز 
۷ ۱. به زحمت» به سختی. 
مشکل؛ ازه؛ خیلی کم تقریباً هیچ به‌تدرت» 
ندرتاً (به طور) جدی, با سختگیری ۳ به 
سختی» به زحمت. به دشواری ۴ ابدا اصلا نه 
به زحمت می‌توانم can hardly believe i. jl‏ 1 
را باور کنم. مشکل بتوانم این را باور کنم. اصلاً نمی توانم 
این را باور کنم. چطور متام این را باور کنم! 
گفتن I need hardly say that...‏ 


It's hard luck on him. 


hardly ۵۸ 


hardly ۵۲ به ندرت‎ « 
hardly anybody 
hardly anywhere 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
قیدٍ و۵۳۵1 قیدی است منفی. بنابراین همراء کلمۀ منفی 
دیگری به کار پرده نمی‌شود: 

hardly any pollution 


و غلط است اگر بگوب 


hardly no pollution 
We could hardly believe our eyes. 
و غلط است اگر بگوييم:‎ 
We couldn't hardly believe our eyes. 
قید ا۵۳۵ معمولاً درست قبل از فعلٍ اصلي جمله قرار‎ 
می‌گیرد:‎ 
He could hardly hear her. 
و غلط است اگر بگوییم:‎ 
He hardly could hear her. 
خیلی رسمی یا در نگارش‎ 
شده در ابتدای جمله به‎ 


قید ۱۵۳۵۷ فقط در 
آثاری که با سبکی قدیمی نو 
کار می‌رود. مردم معمولاً به صورت زیر سخن می‌گویند یا 
می‌نویسند: 
The game had hardly begun when it started to rain.‏ 
حال, جمله بالا رابا این جمله رسمی» که در آن قیدٍ 5۵۳۵1 
در ابتدای جمله آمده است» مقایسه کنید: 
Hardly had the game begun when it started to rain.‏ 
قیدِ و۱8۳1 با کلمة 92۴0 که هم صفت و هم قید است» 
هیچ ربطی ندارد. پس در یک از دو مثال زیر 
نمی‌توان قیٍ ا۵۴۵ را جایگزین ۲8۳ کرد: 


u=cook u:=too A=cup bird a= about 
va= pure cıa = player 
f= shoe 3= vision 


2:= saw 


۶ (کامبیوتر) دیسکی سخت» 
هارددیسک. هارد 

hard drink /ha:d مشروب قوی و‎ ۸ 

hard drinker /ha:d 'drıgk»(r)/ قهار‎ FEENEY 3 

hard-drinking /ha:d 'drıgkı / زوپ شوو قهار‎ adj 

hard drug /ha:d یه‎ 1 


hard disk /ha:d ‘dısk/ 


(محاوره) مخدّر قوی؛ 
هروئین ۵ 
adj‏ سخت به دست آمده. ‏ 0۵1 ۱۵:۵ hard-earned‏ 

که سخت به دست آمده است 
۲ ۱.سفت کردن. سخت کردن» harden /'ha:dn/‏ 
محکم کردن؛ قوی کردن؛ مقاوم کردن ۲. [نولاد] 
سخت کردن؛ اب دادن ۳ بی‌احساس کردن» 
بی‌عاطفه کردن» خشن کردن 
۷ ۴ سفت شدن, سخت شدن,. محکم شدن؛ قوی 
شدن؛ مقاوم شدن ۵. [نولاد ] سخت شدن؛ آبدیده 
شدن ۶. بیاحساس شدن, بی‌عاطفه شدن 
کسی را بی‌عاطفه کردن. 
کسی را بی‌احساس گردن 
نسبت به چیزی بی‌احساس شدن او 0) ۵0«علتهط be‏ 
× ۱ [گیاء] آمادۂ نشا کردن harden (sth) off‏ 
س ۲. [گیاه] آمادۂ نشا شدن 
4ه ۱. سفت‌شده» سخت‌شده hardened /'ha:dnd/‏ 
۲. [فولاد ] خشکه؛ آبدیده ۳. [تبهکار ] سنگدل» بی‌رحم 
# ۱. [رگ و غیره ] سختی, / hardening /ha:dnın‏ 
سفت‌شدگی, سفت‌شدن» (صفت‌گونه! سفت‌کننده ۲. 
بی‌تفاوتی, بی‌عاطفگی ۳ (فلزگری) سخت‌گردانی, آب 
دادن سخت‌سازی 
هه نامهربان, بی‌احساس. 
عبوس» خشک 
هه [مبارزه ] سخت. بی‌امان 


harden sb's heart 


hard-faced /ha:d 'feıst/ 


hard-fought/ ha:d 'f5:t/ 
hard hat /ha:d ۲۵۰۲ ۰ کلاه کاسکت؛ کلاه ایمنی‎ 
hardhead /ha:dhed/ آدم واقع‌بین. اه عمل‎ n 
hard-headed /6:۵ ۲6۵:۵/  لمع واقع‌بین. اهل‎ a 
hard-hearted ۵۵۸ زۈ» سنگدل, بی زی‎ 
بی‌احساس, بی‌عاطفه‎ 
4ه صریح؛ بی‌پرده‎ 
۱.جسارت. بی‌باکی,‎ ۶ 
شهامت ۲ گستاخی, پررویی, بی‌شرمی, وقاحت‎ 
۱۵۲۵18655 /0:۵5/ [شخص ] قدرت, نیرومندی‎ ۸ 
hard labor 0:۵ 'lerba(r)/ (US) = hard labour 
hard labOUr زندان با اعمال شاقه /)(5ض1eı' ف:مط/‎ # 
hard-line /ha:d 'larn/ ] هه [نظریه. سیاست و غیره‎ 
افراطی. تندرو؛ گم» سرسخت» سازش‌ناپذیر؛‎ 
سرسختانه» افراطی» تند. جزمی‎ 
hard-liner /ha:d آدم سرسخت» ادم ها‎ n 


hard-hitting /ha:d 'hıtıg/ 
hardihood /'ha:drhod/ 


ii=see I=sit اه ده‎ a:= father D= ام‎ 
say دنه‎ five au=now 
awa = hour yes w=wet t= chain 


726 


hardness 


اوم (در برابر سرما) ۴ متهوّر, بی‌باک» جسور 
۸ ۱ خرگوش hare /hex0)/‏ 
۲. (در بریتانیاء محاوره) دویدن 
ي بيا پیدام کن 

بازی‌ای که در آن دو نفره در نقش «خرگوش». از بیش 


hare and hounds 


۱ 
می‌دوند و خرده‌های کاغذ به زمین می‌باشند. و دیگران, در 
«سگ», آن‌ها را تعقیب می‌کنند) 


the hare and hunt with the hounds 
یکی به نعل و یکی به میخ زدن. هر دو طرف را دا‎ 
بازی کردن‎ 
mad as a 
/start ۸ bre موضوع را( مخصوصاً) عوض‎ 
کردن, بحث را عوض کردن‎ 
فرار کردن, دررفتن‎ 
دویدن و آمدن تو‎ 
hare out دویدن و رفتن بیرون‎ 
harebell /hesbel/ ٭ گل استکانی (گرد)‎ 
۱۵۲6۵۲۵10601۲۵: ۵:۵۷۵/ [شخص ] احمق. نقهم:‎ 
[قنه ] احمقانه؛ عجولانه‎ 


٭ لب‌شکری 


run 


r 


hare away / uff 


harelip /'heolıp 
harem /ho:ri:, (US) ۳۵00/ حرمسرا؛ زناڻ حرم‎ 
haricOt /'hivrikas/ (در بریتانیا) لوبیاسفید؛ لوبیا‎ ۸ 
haricot bean / livrıkau 'bi:n/ = haricot 
11۵۲6/:۲/ ۰ (ادبی) گوش کردن» گوش فرادادن‎ 
Hark! (کهنه, ادبی) هان! الا! گوش کن!‎ 
11:۳1 ۸0 (عامیانه) گوش کن ببین چی می‌گه! ۰۰ !نط‎ 
۱۵۲۷ 526 10:۱0 برگشتن به گریز زدن به؛‎ .۱ 
خاطرنشان کردن ۲. شبیه‎ 
۱.(مجازی) لوده, دلقک‎ 
له ۲. رنگارنگ‎ 
(تتاتر) آرلکن‎ 
۱2۲۱60۵۱8۵06 /۸:0:۷۲۳۱۵۵/ تثاتر) قسمتِ آرلکن‎ ( ۸ 
رت‎ 
harm /ha:m/ 


بودن مانندٍ ... بودن 
harlequin /ha:iıkwın/‏ 


Harlequin 


(کهنه. آدبی) قحبه, فاحشه 


۸ ۱. صدمه. آسیب؛ ضرر. 


آزار اذیت 
۲ ۲ صدمه زدن به, آسیب رساندن به, ضرر زدن به؛ 
خسارت وارد آوردن بر؛ [جسز | خراب کردن؛ 
[شهرت ] لکه‌دار کردن 
به کسی صدمه زدن. 
به کسی آسیب رساندن 
در جای امن, در جای مطمئن 
کسی را از خطر 


دور نگه داشتن 


do sb harm 


out of harm's way 


keep sb out of harm's way 


No harm trying. 


امتحانش ضرری ندارد 


not harm a fly ¬+ fly" 


No harm done! 


1 tried hard to remember. 


She works very hard. 


| She works very hardly. ۱ 


۱.سفتی, سختی, استحکام ‏ /۱:۸5/ hardness‏ 
۲ سختی, دشواری. مشکل بودن ۳ جدی بودن. 
سختگیر بودن ۴ [جهره. نگاء | سردی, خشکی 


hardness of he: 


ش 8 

lardness of heart قساوتِ قلب‎ 

hard-nosed ۵۵:۸ ۱3/۸/۰ (محاوره) |. سرسخت.‎ a 

یکدنده. انعطافناپذیر؛ خشک؛ سرسخنانه ۲. واقع 
واقع‌بینانه 


اسی) زمین سفت. سخته ۵:۵۴:0۸ 8۲0۵۵۴ 
'po:n/‏ من hard porn‏ 


۸ پورنوگرافي وقیح. 
هرز‌نگاري بی‌پرده, عکس‌های شنیع؛ مجلاتِ وقیح؛ 
فیلم‌های زشت 1 

زه سخت محتاج, 


hard-pressed /.hu:d ‘prest/ 
سخت نیازمند. در مضیقه‎ 
be hard-pressed (to do sth) برای کسی‎ 
مشکل / دشوار بودن (که), کسی سختش بودن (که)‎ 
harcl و‎ ‘rt راست‌های افراطی»‎ 
جناح راستِ افراطی‎ 
hard roCK hid ‘rok/ (موسیقی) هاردراک‎ ۲ 
hard sell / lu: ۶0۱ فروش به زور؛ تبلیغ یکر بز‎ « 
hardship سختی؛ درد, رنج؛ / را‎ ۸ 
سختی‌ها. دشواری‌ها. مشکلات‎ 
سختی‌ها شدائد. معائب, ناملایمات‎ 
hard shoulclor /.10:d ۱۸۵۸۱۵۵/۸ Ail )در بریتانیا)‎ 


hardships 


چاو 
پارکینگ / واه hard standing had‏ 
« ماشین (غیرکروکی) wp.‏ اس hard top‏ 
ا» بی‌پول. مفلس رد انا hard UP‏ 
سخت محتاج | ن be bard up for sih‏ 
چیزی بودن 
# ۱ آهن‌آلات؛ م۱ hardWare‏ 


اهن ألات فروشی ۲ (ثلامی و غره) تجهرزات, وسایل 
٣‏ (کامیوتر) سخت‌افزار 
hard water ۱۱۵: wait)‏ 


hard-wearing /ha:d وه‎ 


٭ آپ سخت 
4ه بادوام. پردوام. 
مقاوم. جان‌سخت 
۱ چوپ سخ« چوب ۰ 1:۸ ۱۵۲۵۷/۵۵0 


جنگلی ۲ (صنت‌گونه اسخت چوب, از چوپ جنگلی 


hard-working /ha:d wakıg / اه سخت‌کوش:‎ 


پرتلاش 
hardy / had! (comp hardier, super hardiest)‏ 
4 ۱ [شخص. حیوان | قوی, نیرومند؛ جان‌سخت ۲. [گاء | 


harshness 
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die in harness 


حین انجام وظیفه مردن 
با هم کار کردن, 


work / run in double harness 


harp /ha:p/ 


1۱۵۲۵6۲/۲۰: چنگ, چنگی‎ 
harpist /'ha:pıst/ = harper 

harpoon /ha:pu:n/ زوبین (ماهیگیری)‎ ۱ 

۷ ۲. [وال و غیره ] با زوبین زدن / شکار کردن 

harpsichord /'ha:psıkد:4/‎  .دروکیسپراه (ساز)‎ 


harpy /ha:pı/ ام)‎ harpies) 
موجودی با صورتٍ زن و بال و چنگال‎ 


پرندگان) ۲. زن درنده‌خو؛ زن سنگدل 
پیرزن بداخلاق؛ پیرزن harridan /harıdan/‏ 
پدذات؛ عجوزه 
۱ تازی (برای شکارِ 
خرگوش) ۱.۲در جم) دستۀ شكارچي خرگوش ۳ 
دوندۀ صحرانوردی 


(جانور) شنقر ۱۱۵2۵ 

۸ ۱.(کشاورزی) کلوخ‌کوب. چنگ. /نه:/ harrow‏ 
مازو 

۲. [زمین ] کلوخ‌کوب کشیدن (در). مازو کشید 
صاف کردن 
(مجازی) کسی را harrow sb / sb's feclings‏ 


رنجاندن, کسی را آزردن؛ دل کسی را به درد آوردن 
[داستان ] دردناک» / harrOWiNg /harrauın‏ 
ناراحت‌کننده؛ [فریاد ] دلخراش, چگرخراش 

۱ [سرزمین, شهر ] harried)‏ رویط harry‏ 
غارت کردن, تاراج کردن؛ ویران کردن؛ پیوسته حمله 
کردن به, تاخت و تاز کردن به .1 
آزار دادن, به ستوه آوردن, طاق 
۱. [سطح. بارجه ] زبر» خشن harsh /ha:f/‏ 
۲ [رنگ ] تند. زننده؛ [مزه] تلخ؛ [صداء صدای مرد | 
7 شید کلفت :1 


برنده ]| زیر زیق, نازک ۳. 


adj 


adj 


زم“ 


ن» زمخت» نخرا 


خشن, بی‌رحم؛ [قضاوت | خشن, بی‌رحمانه؛ [مجازات 
سخت؛ [کلمات, لحن ] تند. خشن 
.با خشکی؛ با خشونت» 
با بی‌رحمی» بی‌رحمانه ۲. با صدایی خشن, با صدایی 
کلفت. با صدایی نکره 
۱ [سطح و غیره | زبری» 
زمختی ۲. [رنگ ] زنندگی, تندی؛ [مزه ] تلخی؛ [حدا] 
cook‏ = 


ear ¢: 
0= thin 


adv 


a= cup 
a= pure 
f= shoe 


too‏ دزن 
hair‏ 
this‏ =3 


i harrier" /harıa(r)/ 


j harshly /ha:flıt 


i harshness /ha:fnis/ 


harmattan /ha:matan/ 

ۆه مُضر. زیان‌بخش, زیان‌آور harmful /'ha:mn/‏ 

4 ۱. بی‌ضرر» بی‌زیان harmless /‘ha:mlıs/‏ 
۲ بی‌گناه؛ بی‌آزار واذیت؛ [بچه ] مظلوم 

۲ بدون زیان. بدونِ ضرر؛ /ا۲۵:۳1/ ۱۵۲۲۵۱۵55۷ 
بدون ایجاد خسارت 

۸ بی‌ضرری؛ 

بی‌زیانی؛ بی‌خطر بودن 

۱ موسیقی) (مربوط ڊ4( harmonic /ha:'monık/‏ 

هارمونی ۲. هماهنگ, همساز؛ (فبزیک, ریاضی) توافق 

۳.(موسیتی) هارموئیک, فرآهنگ ۴.(فزیک) هماهنگ. 


باد دکتر, باد هَرمتن 


harmlessnesS /‘ha:mlısnıs/ 


adj 


هارمونیک 
سازدهنی harmMOniCa /ha:monika/‏ 
علم اصواتِ موسیقی, ۰ /1۱۵1۳008/65/۱۵:۷۷۸۰ 
(علم) هارمونیک 
۱ هماهنگ, جور ‏ امه ۱۵۸/۵۵۵۵ 


۲ [اقوام, همایه‌ها و غیره] جور, سازگار» مو 
دمساز؛ [روابط ] دوستانه ۳.(موسیتی) خوش ادن 


خوش‌نواء موزون 


.با هماهنگی, 


harmoniously هط‎ adv 


به نحو موزونی ۲ دوستانه ۴ به نحو خوش‌اسنگی 
1۳ 


۱۲۵۱۵۱ 0اه‎ /ha:menar'ze1 fn, (US) -ni'z-/ 
harmonization 


1121۱۱۵۱۵۵ /'ha:menaız/ = harmonize 
۱2۵۵8۵ (موسیتی) هارمونیوم هس‎ ۸ 
۱۳ /.ha:manan’zeı fn, (US) -nt'z-/ 
هماهنگی, سازگاری. همسازی؛ هماهنگ سازی‎ ۱ 
جور کردن ۲.(موسیتی) هارمونیزه کردن ۳ [ستر‎ 
غره ] مقابله‎ 
1۱81۱۱۵۱2۵ /ha:manatz/ هماهنگ کردن,‎ .۱ 
موافق کردن, جور کردن, سازگار کردن.‎ 
کردن ۲.(مرسیقی) هارمونیزه کردن ۴. [منو‎ 
مقابله کردن؛ برابر نهادن‎ 
.(با هم) خواندن. جور بودن, سازگار بودن.‎ 
هماهنگ بودن؛ [اشخاص | توافق کردن‎ 
316۳۷ /'ha:manı/ ) p/ harmonies) 
1.۲ هماهنگی, همسازی, سازگاری, توافق‎ .۱ ۸ 
غیره ] مقابله ۳ آهنگ ۴ (موسیتی) هارمونی‎ 
ا٥ (با هم ) هماهنگ بودن, جور بودن و۳0« م‎ 
سازگار بو‎ 
[لب ]زین وبرگ,‎ ۱ 


ترافق داشتن 


MAFNESS /‘hoinis/ 


زین و يراق» براق؛ [جتر برواز ] تسمه‌ها 


۲ [اسب ] یراق کردن. زین و یراق کردن؛ بس 

[رود. آبشار. نیرو | مهار کردن 

در حال انجام کار 
0 


وزفزه سر کار 


harness‏ رز 


father‏ و 


1 


n 
n 


vi 


adv 


n 


هفت‌خوان ۲ بحث» مشاجره. دعوا. بگومگو. 
جروبحث 
۴ (محاوره) بحث کردن. مشاجره کردن» دعوا کردن 
بگومگو کردن 
۴ (محاوره) آذیت کردن؛ مزاحم ...شدن, ناراحت کردن 
دست از شرم ږرڏlر!  Don't keep hassling me!‏ 
اینقدر مزاحمم نشو! 
(در کلیسا) زیرزانویی» بالشتک /ء×۸/ ha50٥)‏ 
عجله, شتاب haste /herst/‏ 
عجله کن! بجنب! Make haste!‏ 
عجله کار شیطان است. (0۳۵۷) Haste makes waste.‏ 
More haste, less speed. (prov)‏ 
آدم دستپاچه کار را دو بار می‌کند. 
۱. عجله کردن. شتاب کردن؛ 
با عجله رفتن, تند رفتن» شتافتن 
۲ [شخص ] با عجله بردن ۳ تند کردن» سریع کرد 
سرعت بخشیدن به, تسریع کردن؛ جلو انداختن 
۱ با عجله. تند. سریع» به رع« hastily /heıstıl1/‏ 
با شتاب ۲ عجولانه, بدونِ فکر, شتابزده 
عجله. شتاب؛ عجولانه . /heıstınıs/‏ ۵95 اوه 
بودن شتابزده بودن 
(comp hastier, super hastiest)‏ معط hasty‏ 


hasten /heısn/ 


عجولانه, شتابزده؛ با عجله» تند. سریع؛ [شخص ] 
عجول, شتابزده, دستهاچه 
have a hasty temper; be hasty-tempered‏ 
عجول بودن, دستپاچه بودن 
حرف‌های بدونِ فکر. حرف‌های بدونِ ل0۲ یط 
تأمل, حرف‌های شتابزده 
۱ کلاه ۲.(محاوره) مقام, پُست. موقعیت :۵0/۲۸ 


at the drop of a hat —> drop 

knock sb / sth into a cocked hat —> cock? 
(در بریتایا؛ بيانگر تعجب) عجبا! عجب! نه بایا! !4ط ولا‎ 
be old hat ج‎ old’ 
out of a/ the hat 
hat in hand 


( به طورٍ) شانسی, اَلاًبختکی 
کلاه به دست؛ (مجازی) خاضعانه. 


فروتنانه؛ دست‌به‌سینه, تعظیم‌کنان 
پول جمع کردن. send / pass round the hat‏ 
اعانه جمع کردن 

a bad hat > bad' 
e one's hat off to sb/ sth |) چیزی / کسی‎ 


تحسین کردن, به چیزی / کسی آفرین گفتن 
أفري Hats off to‏ 
(عامیانه) از روی بخار . . talk through one's hat‏ 
معده حرف زدن. جفنگ گفتن 
اسمم را عوض می‌کنم اگر... 

keep sth under one's hat «jil پیش خود نگه‎ 


به کسی نگفتن 


I'I eat my hat if... 


adj 


زمختی» خشن بودن. گوش‌خراش بودن ۳ [رفتار و 
غیره ] خشکی» خشونت. بی‌رحمی؛ [کلمات ] خشونت؛ 
[مجازات ] سختی 
2 (جانور) مرا نر 


hart /ha:t/ ( pl hart) 
harum-scarUm /hearam ‘skeorom/ 
[شخص] بی‌قید. لاْبالی؛ بی‌ملاحظه» بی‌پروا؛‎ . 
غیرمسئول ۲. [رفتار] بی‌قیدوبند؛ بی‌پروا؛‎ 
غير مسئولانه؛ هردمبیل‎ 
آدم بی‌قید. لاآبالی؛ آدم بی‌ملاحظه ۴ بی‌قیدی,‎ ۳ 
لاب الیگری: بسی‌ملاظگی, بسی‌پروایسی:‎ 
بی‌مسئولیتی‎ 
درو؛ برداشتِ محصول؛ توت‎ ۱ ۸ 
[میوه ] چیدن ۲ فصل درو؛ فصل برداشت ۳ خرمن؛‎ 
محصول ۴. (مجازی) حاصل» محصول, نتیجه‎ 
درو کردن؛ برداشت کردن» برداشتن؛ جمع‎ .۵ 
کردن؛ [میوه] چیدن‎ 
harvester /'ha:vıst(r)/ دروگر» دروکار؛‎ .۱ 
[سیب‌زمینی ] -جمع‌کن؛ [میوه] - چین ۲ ماشین درو‎ 
کمباین‎ 
harvest festival /ha:vısı 1::0۷۱/  .نمرخ ر‎ n 
نیایش خرمن‌کوبان‎ 
harvest home ۱۵:۵۱ hum/ جشن خرن«‎ # 
خرمن‌کوبان‎ 
(آخر تابستان)‎ 
ماو کامل‎ 
سوم شخص زمان حال‎ 
to have Jai 
5-6667 12 (محاوره به طنه) آ دم تمام‌شده /0ط‎ 


= 


» 


harvest moon /ha:vıst 'mu:n/ 


> 


1128 haz, hoz, a2, 2, s/ 


آدم پارسال, آدم ازاسب‌افتاده؛ چیز ازمدافتاده 


ازدورخارج‌شده. قدیمی؛ (در جمع) قدیمی‌ها 

۷ ۱. [گرشت ] قیمه کردن. رد کردن: ‏ //۲۵/ ۵501 

ریز کردن 

۲ خوراکِ گوشت و سیب زمینی 

(محاوره) کاری را خراب کردن, hash of sth‏ ۾ make‏ 
به کاری گند زدن 

(محاوره) روی کسی را کم كردن 
دخل کسی را آوردن. خدمتِ کسی رسیدن 

hash sth up = hash' vt 

۶ (محاوره) حشیش, بُنگ hash? /haf/‏ 

۱ (علامتِ #. جلو اعداد) شماره, نمره ‏ //۵/ ۱8503 
در آمریکا) شمارة پلاک؛ آپارتمان ۳.(دستور) نشانة 
ستاک ۴ (آواشنامی) نشانة درنگ 

hashish ۸ چرس‎ 
hash sign /ha/ saın/ = hash 

hasn't /haznt/ = has not 
hasp /ha:sp, (US) hasp/ چفت‎ ۸ 
025516 /1::1/ (محاوره) ۱. مشکل, مسئله؛ زحمت؛‎ # 


۰ 


settle sb's hash 


haulage 


از کسی نفرت داشتن. از کسی بیزار بودن. حال (کسی) 
از کسی به هم خوردن 
(4» نفرت‌انگیز؛ شنیع» زشت / hateful / hern‏ 
۰ به طورٍ نفرت‌انگیزی: / امه hatefully‏ 


به طرزٍ شنیعی 
(در ترکیب) ضهّ _ > a woman-haler‏ > /(ماه/ hater‏ 


از... متنفر بود منزجر بودن. 0۴ be a hater‏ 
بیزار بودن بودن 
7 (مقدار) کلاه / hatful /haetful‏ 
هه بدون کلاه, بی‌کلاه hatless /hatlıs/‏ 
۸ سنجاق کلاه hat-pin /hat pın/‏ 
م نفرت» تلفر, انزجار» بیزاری؛ /۸٤1۵/‏ ۵۲60 
دشمنی, عداوت 
نفرت از hatred of / for‏ 
« کلاه‌فروش؛ کلاه‌دوز hatter /'hata(r)/‏ 
پاک دیوانه. خُل خل as mad as a hatter‏ 
۸ (ورزش) سه امتیاز پیاپی؛ i hat trick / hat trık/‏ 
سه گل پیاپی ٠‏ ا 
مره i hauberk /'hs:ba:k/‏ 
۷ با نخوتِ تمام؛ با تکبر. haughtily /ho:ulı/‏ 


با تفرعن 


۸ تکبر» نخوت. باد دماغ, j haughtiness /'ho:tunıs/‏ 


غرور» تفرعن 
haughty /'hs:t:/ (comp haughtier, super‏ 
هه [شخص ] متکبر» مغرور, متفرعن؛  ۸٤ e(‏ وھ 
[رفتار ] متکبرانه» پرنخوت» تفرعن‌آمیز 
۷ ۱.(به زحمت / با زور) کشیدن haul /h5:1/‏ 
۲ با کامیون حمل کردن ۳.(دریانوردی) [کنتی ] مسیر 
را عوض کردن 
۶ ۴. [باد ] تغییر جهت دادن ۵.(دربائوردی) مسیرٍ کشتی 
را عوض کردن 
۸ ۶.کشیدن ۷. [ماهی ] صید» شکار ۸.مال دزدی, اموال 
مسروقه, جنس 
[طناب و غیره ] کشیدن haul at / on sth‏ 
مسافتِ طولانی, راه طولانی؛ کار دشوار. انھط ع٥ا‏ ھ 
کار سخت 
تسلیم شدن 
(محاوره) کسی را صخت haul sb over the coals‏ 
سرزنش کردن, کسی را مؤاخذه کردن 
(محاوره) کسی را به دادگاه کشاندن haul sb up‏ 
۱ ی حسایی؛ ماهي حسایی a good haul‏ 
۲ (در دزدی) لقمةٌ چرب و نرم شکار حسابی؛ [جنس ] 


haul down one's flag / colours 


کار کسی را انجام دادن. نقش کسی را ٤ھط‏ هه Wea‏ 
ایقا کردن 
# نوا کلاه 


۸ ۱ دریچه» دریچه؛ سوراخ 


hatband /hatband/ 
hatch' ۸ 
[کشتی ] دریچه ۳ در زیری‎ ۲ 
Down the hatch! (محاوره, هنگام خوردن مشرو(‎ 
٠ بنداز بالا!‎ 
under hatches زير عرشه‎ 
hatch? [جوجه ] از تخم درآوردن؛ / رس‎ .۱ 
[تخم ] جوجه دراوردن از ۲ [توطه. نقشه ] چیدن, در‎ 
سر پروراندن, در سر پختن‎ 
[جوجه ] از تخم درآمدن؛ [تخم ] جوجذ... درآمدن؛‎ .۳ «# 
به جوجه تبدیل شدن‎ 
Don't count your chickens before they're 
۸00160. )0۲0۷( ۰ جوجه را آخر پاییز می‌شمرند.‎ 
hatch a plot; hatch it up توطله کردن‎ 
hatch (s1) OU [جوجه] از تخم درآوردن؛‎ .۱ 
[تخم ] جوجه درآوردن از‎ 
ا« ۲. [جوجه] از تخم درآمدن؛ [تخم ] جوجذ...‎ 
درآمدن, به جوجه تبدیل شدن‎ 
hatch sth up [ترطه, نقشه ] چیدن.‎ 
در سر پروراندن, در سر پختن‎ 
(هنر) هاشور زدن, خطوط‎ ۷ 
موازی انداختن روی‎ 
hatchback /hatfbak / ماشینِ پنج‌در‎ n 
hatchery /'hat/arr/ ( p/ hatcheries) محل‎ .۱ 
پرورش ماهی, ماهی‌پروری ۲. جوجه کشی‎ 
hatchet /hatfrt/ تبر کوچک‎ ۸ 
bury the hatchet دست از دعوا برداشتن.‎ 
آشتی کردن. کینه‌ها را فراموش کردن‎ 
hatchet-faced/hat/ıt feıst/ [شخص ] با صورتٍ‎ a 
کشیده. دارای صورتِ لاغر‎ 
hatchet job /hatfıt daob/ (در آمریکا. محاوره)‎ ۶ 
حملهٌ سخت. انتقادٍ اساسی. رسوایی‎ 
hatchet man /'hatfıt man/ ( p/ hatchet men) 


مکش 


hatch? /hatf/ 


۸ (محاوره) مزدور؛ 


۸ (هنر) ۱. هاشورزنی hatching /hatfrn/‏ 
۲ هاشور. خطوط موازی 

hatchway /'hatfwer/ [کشتی ] دریچه‎ 

۱ نفرت داشتن از / از این‌که. hate /heıt/‏ 


متنفر بودن از / از این‌که» بیزاربودن از / از اینکه. 
منزجر بودن از / از این‌که؛ کسی بدش آمدن از / 


یک عالم, یک خروار که؛ (محاوره) متأسف بودن از / که 
# ۱ حمل ونقل (زمینی)» حمل /896/1:14ا0ا۱2 : ۸ ۲ نفرت, تنفر, بیزاری, انزجار 
۲ کرایة بار» کرایةٌ حمل و نقل (محاوره) از کسی متنفر بودن. hate sb's guts‏ 
A=cup 3 3= about‏ مان ee 1=sit a:= father D=got 5:=saw ù=cook‏ 
au=now oi=boy 13=near €ea=hair U?= pure‏ مه say‏ ده 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


او را ندیده‌ای, مگر نه؟ 2 Fou haven't seen her, haye‏ 
او را ندیده‌ای, ند؟ 


۶ به غتوان جانت 


فعلٍ اصلی: 
Na, 1 haven't.‏ 


اه کرده‌ای. - نه نکردم 


made a mistake .‏ ۶ بل 


أ نکتة کاربردی: أ 
صورت‌های مختلف فعلي ۷8۲0 (به عنوانِ فعلي اصلی و 
فعلٍ کمکی): 


زمان حال: 
صورت‌های کوتادشده صورت‌های کاما 
I've‏ 1 
have‏ 
you you've‏ 
he he's‏ 
she she's‏ 
it it's‏ 
we've‏ 0 
you | have you've‏ 
they | they've‏ 


صورت‌های منفی کوتادنشد؛ have Jai‏ با افزودن کلم 
0۱ به این فعل ساخته می‌شوند: ۱ 
not, you have not. he has NOM, ...‏ تن 1 
صورت‌های منفی کوتاشد؛ فعل ۱۸۲6 با اضافه کردن 
۲ به این فعل ساخته می‌شوند: ˆ ۱ 
you haven't, he hasn't, «..‏ 
صورت‌های منفی کو تامشد؛ فعل 11۷۲ با افزودن 01 به 
آثکال کوتادشدة این فعل, یعتی ۷۵ (=۱۸۷۵) و 


( ۰0:۹2 ساخته می‌شوند: 


1 haven 


Ive not. you've nol. he's hot, 


having iha 


برای همه اشخاص 0:0 است 


(صورت منفی آن ۸01 ۸4۵ / ۵۵1۲ 
کوتاء فعل هها. به شکل 4" است: 
Td, youd, f‏ 


صورت مفعولي فعل ۵۷۲ا ۳۸0 
ساختارهای سوالي جمله‌های حاوي ۸۸۸۶. چه در زمان 


حال چه گذشته, با 


دمتت می‌آیده 
have 1? adit you? has he not? ..‏ 
هنگامی که فعل ۱:۷6 در جمله‌ای به عنوان فعل اصلۍ 
به کار می‌رود. برای سؤالی یا منفی کردن آن جمله از افعال 
کمکی 00 / 05ل / does‏ و 0:۵ / din‏ استفا 
می‌شود: 


Do you have any money on you? 
We didn't have much time. 


شرکتِ حمل و نقل؛ a haulage contractor‏ 
[شخص ] کامیون‌دار 
(US) = haulier‏ / (مدانده ۱ hauler‏ 
۸ شرکتِ حمل و نقل؛ :۱۱۰ haulier‏ 
[شخص ] کامیون‌دار 
[نخود. لوبیا و غیره ] ساقه‌هاء تەساقەھا /5:m/‏ 2001۴0 
* کفّل؛ ( آغیزی) ران / haunch /ho:ntf‏ 
۱ مرتب به, دائماً سر زدن به, 20001/۷0۷ 
اغلب دیدن کردن از؛ (در مورد اروح. ج و غیره) 


رفت وآمد کردن به؛ مرتب پ 


” ۴ پاتوق» محل رفت و آمد 
adj‏ ۱ . [خانه و غیره] محل زندگي 
ارواح. که جن دارد. شبح‌زده ۲ [شخص, چهره. نگاء ] 
پریشان, دلواپس, مضطرب, ناراحت. نگران 
4 [آهنگ, چهره ] فراموش‌نشدنی» /۲۰:۸۵/ 1200109 
به‌یادماندنی؛ [تردید, شک ] آزارنده 


haunted /ho:nud/ 


3200009۱۷ /hد:« به طورٍ فراموش‌نشدنی‌ای» / 1او‎ adr 


به طرزی به‌یادماندنی؛ به طورٍ خاطره‌انگیزی 
hautboy /'hauba1/ = oboe‏ 
^ ۱ طراحان مد ku:lj09()/‏ انم haute couture‏ 
۲ طراحي لباس» طراحي مد؛ مد لباس ۴. 
لباس‌های مارک‌دار 
ي عالی, 

ي درجه یک 
(رسمی) تکبر. نخوت. halıteUr /۵۵۱9:)(, (US) h5:-/‏ 
باد دماغ, غرور تفرعن 

۱ هاوانا 
۲.سیگار برگ (هاوانا) 
have! /hicvyhav,av,v/ ( rel pers SNR pres‏ 

has; p/ had; neg haven't, hasn't, hadn't) 


haute cuisine اه‎ kwı'zi:n/ În 


Havana /havana/ 


۱. به صورتِ 1111۷۵ و وا برای ساختن فعل ماضی نقلی: 
صورتِ ۱9:۷6 و 5ط بر ن فعلي ماضي 


1 hare seen hin. 
ای ساختن فعل ماضي بمید:‎ 
1 had ابا‎ there for 10 years. 


او را دیدهام. 


۲ به حورتِ ۱۵0 
ده سال در آنجا 
زندگی کرده بودم 


۳ به صورتِ 1:۲6 برای ساختن مصدر گذشته: 


باید این کار را انجام می‌دادی, Jot ought 1» haıe ۸006 il.‏ 
4ط برای ساختن جملۀ شرطي نامحتمل: 
hin.‏ ما iad | seen him, 1 should have spoken‏ 


با او صحیت کرده بودم. 


= sing 


Will you have the kindness / goodness to hand 
me that book? 

لطف می‌کنید آن کناب را به من بدهید؟ 
Iave you (got) / Do you have any idea where‏ 
(هبج) می‌دانید کجا زندگی می‌کند؟ 
سرما خورده‌ام. سرماخوردگی دارم. :6010 ۵ (00ب) ۲۷۲ 


he lives? 


I have it from my sister that... 


از خواهرم شنیده‌ام که... 
چیزی را به کسی دادن 


let sb have sth 
must have sth 


I is to be had at the chemist's (shop). 
(فقط ) در داروخانه پیدا می‌شود‎ 


have a swim کردن‎ 
have a walk قدم زدن‎ 
have a lie down دراز کشیدن‎ 
have dreams خواب دیدن‎ 
let sb have it (عامیانه) حساب کسی را رسیدن,‎ 
دخل کسی را رسیدن‎ 


(عامانه) ۱. دخل (کسی / چیزی) 
آمدن, کار (کسی / چیزی) زار بودن, پدرٍ (کسی / 
چیزی) درآمدن. حساپ (کسی / چیزی) ب 
دیگه خسته شدن, (کسی) عقش گرفتن, حال (کسی) به 
هم خوردن, دیگه تحمل نداشتن؛ دیگه نا نداشتن, دیگه 
جون نداشتن 
دادن که (کسی) have sb do sth; have sth done‏ 
کاری را انجام دهد. گفتن که (کسی) کاری را انجام دهد 
I must have these shocs repaired.‏ 


باید بدهم / بگویم این کفش‌ها را تعمیر کنند. 


دادم / گفتم که I bad him clean the‏ 
ماشینم را تمیز کند 

Rumour has it that ... شایع است که‎ 
Ie will have it that ... اصرار می‌کند که.‎ 
مصرانه می‌گوید که...‎ 

به گفتة افلاطون, افلاطون می‌گوید . 4 48ط 00 8ھ 
یقه‌ام را گرفت. ۰ 1۳۵۸ He had (got) me by the‏ 
جیبش را زدند Ie had hîs pocket picked.‏ 
بهتر است که من..... had better do sth‏ 1 


صلاح در این است که من 
(کهنه) ترجیح می‌دهم که من 
صلاح در این است که مر 


1 had rather do sth ... 


چند تا نامه هست .۱0216 0 


1 have (go) letteı 
که باید بنویسم‎ 


مربوط بودن به. ربط داشتن have to do with‏ 


731 


"۷ 


هنگامی که فعل ۰98۷۶ فعلٍ اصلي جمله است معمولا 
صورت‌های کوتاهشد؛ آن 


یعنی ۷۵ 5' و ۵" مورد استفاده 
قرار نمی‌گیرند. پسر : 


پس می‌گوی 


1 have a shower every morning. 


و می‌گوییم: 


I've a shower every moming. 
ان‌های دیگر فعل اصلی ۰0۵۲۰ همانند زمان‌های‎ 
سایر فعل‌های اصلی سأخته می‌شوند‎ 
will have, would have. have hid. 
تلفظ هر یک از صورت‌های فعل 0۸۱0 در مدخل همان‎ 
۱ ۱ صورت. در فرهنگ آورده شده است.‎ | 


have® /hav/ (3rd pers sing pres has; ام‎ had) 
داشتن. دارای... بودن ۲. [غذا و غیره | خوردن» ميل‎ .۱ 
[مایعات ] نوشیدن. آشامیدن؛ [سیگار ] کشیدن‎ 
به دست آوردن, گیر آوردن؛ انامه و غیره ] دریافت‎ ۳ 
] کردن؛ [مهمان ] پذیرایی کردن از ۲ [تعطبلات و غبره‎ 
گذراندن, داشتن ۵ میا ی با ۶. خواستن:‎ 
اشتن, کسی دلش خواستن‎ 
اجازه دادن‎ ۰۷ > | would have you know that... > 
۱۰۸محاوره)‎ > won have 5۷0 0000160 < تحمل کردن‎ 
گول زدن, کلک زدن به. کلاو سر‎ 
(محاوره) شکست دادن بردن‎ 
اظهارٍ نظر کردن (که). معتقد بودن (که), آوردن‎ 
(که)» بر آن بودن (که) ۱۱.گرفتن ۱۲. (بجه ] زاییدن,‎ 
به دنیا آوردن ۱۳. نگه داشتن, مراقبت کردن از‎ 
> Can you have the children for a few days? > 


دوست داد 


have one's eye on — eye 


not have the faintest / foggiest idea — faint 
hve done wilh 5۱0 ۰۰ از شر چیزی خلاص شدن.‎ 
کلک چیزی را کندن, چیزی را تمام کردن‎ 

(محاوره) (کسی) have (got) it / that coming‏ 
حقش بودن, ( کسی ) نتیجۂ اعمالش را دیدن 


(محاوره) از کسی تفر دا ن 


have it in for sb i 


از کسی : 
(محاوره) کسی استمدادش have it in one (1o do «th)‏ 
را داشتن (که), کسی قابلیتش را داشتن (که). کسی 


تواناییش را داشتن (که ), کسی توانستن (که) 
قابل‌مقایسه با have nothing on sb / sth‏ 
کسی / چیزی نبودن» قابل‌قیاس با کسی / چیزی نبودن 
you have me there/ you've got me there‏ 


(محاوره) ۱. حق با قوست ۲. نمی‌دانم 
گوش (کسی) بدهکار بودن رود دنهس be not‏ 
گوش نکردن. علاقه‌ای نشان ندادن 


what have you (محاوره) چیزهای دیگه؛‎ 


آدم‌های دیگه 
azcup 3‏ ما see acl a: fuher p= gol saw‏ 
pure e2 a‏ عدن e1= say 31 2 atî = now 21 =boy 1= near ea= hair‏ 
ava = hour ۱۷ 2 wel 1f = chain d= jam 0= thin ۵ this J = shoe‏ 


(مجازی) پناهگاه. مأمن؛ گوشة امن, جای دنج 
have-nots / hav 'nots/‏ 


the have-nots نادارها. فقراه کشورهای فقیر‎ ۷ 
haven't /havnt/ = have not 
haversaCk ساک دسته‌بلند؛ موه‎ ۸ 

کولهپشتی, کوله 

haves /havz/ 

the haves داراها اغنیا؛ کشورهای غنی‎ ۷ 
have tO /hav ta, haf ادا‎ (3rd pers pres has 

to; pı had to) (بيانگي اجبار و ضرورت) مجبور‎ ۱ auxv 


بودن, ناگزیر بودن» بایستن ۲ (بيانگر توصیه) بهتر 
بودن (که), بد نبودن (که)» خوب بودن (که) ۳. 
(یبانگر نتیجه منطتی) به ناچار, ناگزیر. حتما منطقاً 
(محاوره) ١‏ (بیانگر اجبار و ضرورت) 
مجبور بودن. بایستن ۲. (بیانگر توصیه) بهتر بودن (که ). 
خوب بودن (که ). بد نبودن (که) 
خرابی, ویرانی havoc /havak/‏ 
play havoc among; make havoc of‏ 
خراب کردن, ویران کردن. صدمه زدن به 
(مجازی) درهم ریختن. آشفتن play havoc with‏ 
ویرانی به بار آوردن )در( wreak havoc (0n /in)‏ 
خرابی به بار آوردن (در ), ضایعه ایجاد کردن (در) 1 
(مبوه) ولیک, سرخ ولیک i haW' /hs:/‏ 
ومن کردن haw? /h:/‏ 
۶ .نوين 
۴ در حینِ صحبت) | 
تومن کردن hem / hum and haw‏ 
۸ ۱. قوش ۲.(آدم) جنگ طلب» hawk' /hs:k/‏ 
طرفدارٍ جنگ ۴ (سیاسی) باز. شاهین, تندرو 
۱ (کالا] دور گشتن و فروختن, دور /۸:د1/ ۵۷62 
گرداندن» فرو بودن؛ جار زدن‌و 
فروختن ۲. [خبر, شایعه و غبره ] پخش کردن, شایع کردن 
میوه‌فروش دوره‌گرد است. He hawks fruit.‏ 
Small boys hawked large figs along the street.‏ 


have got to 


دوره گرد 


پسربچه‌ها در خیابان فریاد می‌زدند: «آی انجيرٍ درشت 
داریم». 
دست به دست گشتن؛ be hawked (about / around)‏ 
دهان به دهان گشتن 
hawk sth about / around = hawk‏ 
۸ (فروشندة) دورە گرد« طوّاف: /)(5:k5ڈ/ hawker‏ 
کاسه‌پشقایی؛ پیله‌ور 


hawk-eyed ۲ 


hawkish /'hs:kıf/ ] هه (سیاسی) [شخص. دولت‎ 
ı hawkishness /h5:kııs/  یبلط‌گنج (سیاسی)‎ 


” طناب کلفت؛ طناب سیمی, 


ده hawser‏ 
کابل نازک / 


vı 


vt 


"۷ 


vw 


vt 


vt 


vt 


vt 


1 


۶ (کینه) بندرگاه» لنگرگاه؛ 


پیدایش کردم! فهمیدم! Ihave it!‏ 


I have my camera ready. دوربینم آماده |ٺت.‎ 
have it away / off with sb (عامیانه) با کسی‎ 
خواییدن, بغل‌خواب کسی بودن‎ 


دوست نداشتن» have sth against sb / sth‏ 
از ... تنفر داشتن؛ علیه ... داشتن 
1 دوباره صاحب have sth /sb back‏ 
شدن» پس گرفتن ۲. [هسر] دوباره پذیرفتن, 
دوباره به همسری قبول کردن 


have sb down 


We're having the Greens down foı 
خانوادة گرین چند روزی مهمان ما هستند.‎ 
have sb / sth in به خحانه دعوت کردن»‎ ۱ 
آوردن تو ۲. [دکتر] آوردن ۳. ( در خانه ) داشتن‎ 
We shall be having painters in next week. 


۱. (محاوره) کلک زدن په 
کلاه سر ... گذاشتن» رنگ کردن؛ سربه‌سر ... 
گذاشتن منتر کردن. سر کار گذاشتن ۲. [لباس] 
به تن داشتن» تن (کسی ) بودن ۳. [کار, گرفتاری و 
غیره ] داشتن ۴. [رادیو. تلویزیون ] روشن گذاشتن 
۵. همراه داشتن؛ همراو (کسی ) بودن 
کار داشتن. have (got) a lot / too much on‏ 
سر (کسی) شلوغ بودن, گرفتار بودن 
۱ با خود داشتن 
۲ [فکر و عقیده ] دربارة... داشتن ۳. [مدرک] 
از ... در دست داشتن» عليه ... داشتن 
[دندان ] کشیدن؛ [آباندیس و غیره] ‏ الات 0 ۳۵۷۵ 
درآوردن 
خوابیدن have one's sleep out‏ 
(برای رفع اختلاف) باکسی / با اه haye it ot wh‏ 
هم گفتگو کردن, باکسی / با هم حرف زدن 
پذیرایی کردن از» have sb over / round‏ 
میزبان ... بودن 

We had Steve round for dinner last night. 


have sb / sth on 


have sth on sb 


استیو شام خانة ما بود. 
have sb / sth to oneself‏ 


2 ایی در 
اختیار داشتن» برای خود داشتن 

۱ دعوت کردن؛ فراخواندن» have sb up‏ 
احضار کردن ۴. (در بریتانیا. محاوره) به دادگاه 
احضار کردن؛ به دادگاه کشاندن به دادگاه 
فرستادن 

همراه داشتن. همراو 
(کسی ) بودن 


have sth with one 


haven ۱ 


¦ الت‎ .۲ >the ۱۵20۵95 of the smoky atmosphere > 


گیجی, آشفتگی. ابهام 

hazy /heızr/ (comp hazier, super haziest) 

4 ۱. [هواء روز ] مه‌آلود؛ غبارآلود؛ [ما» خورشید ] گرفته 

۲ (مجازی) [فکر و غیره ] مبهم» نامشخص؛ [انکار ] 
درهم برهم, آشفته؛ [شخص ] گیج» منگ 

چیزی برای کسی مبهم بودن ا اء be hazy abot‏ 

در موردٍ چیزی اطمینان ندا 


؛ در مورد چیزی دودل 


بودن 
۸ بمب هیدروژنی H-bomb /'ertf bom/‏ 
۷ شیر سوم شخص مقرو مک ا 6 


آفاعلی, در قارسی معادلِ او» وی» آن و نیز شناسه سوم شخ 


| مفرخافعل: 

ا (او) دارد از نزده بالا می‌رود: . . 0/2 ومع Ales‏ 
۲۱ ضمیر اجترام‌میز فاعلی برای سوم خض نفرد مره معدل 
ایشان: 


ایشان در پارس هستند. Paris:‏ ور وعلا 
|۳ طنی: سوم صخصی مغر ددر آشاره په فادی نامعین مذکر یا 
منت پمال شناسة سوم شخض مزق 
Eveone should do what hé Considers best.‏ 
| هر کسن باید كاري را که فکر می‌کند بهتر است انجام دهد. 
| (ادبی) کسی که: آن‌کس که؛ هر که he who‏ 
.با جرف بزرگ. معادل خداء عیسی‌ملسیح 
|۵. به عنوان اشم اشاره به موجودا 
امرد: 
1 تراست یا ماده؟ پشر است پا دختر؟ ‏ #6۶ 0۶6 1896/6 
هه ۶ (در ترکیب) ند 


ینه, معادل نره پشر» 


0 ۳ 


| نکتة کاربردی: ۱ 
آداب‌دانی: بعضی از افراد. به خصوص خانم‌هاء استعمالي 
را برای هر دو جنس زن و مرد در جملاتی 
درست نمی‌دانت 
Everyone should do what he thinks best.‏ 


و به جای آن ترجیح می‌دهند از عبارات 506 0۳ ط» 
she or he‏ و یا (0ظ) استفاده 
Everyone should do what they think best.‏ 


افراد در نگارش غالباً از صورت 1۵/1۵ یا از 
صورت سادهتر 5/16 استفاده می‌کنند. 

برای پرهیز از این مشکل» می‌توان منظورٍ خود را به 
صورت‌های مختلف بیان کرد. برای مثال می‌توان گفت: 
People should all do what they think best. ۱‏ | 


hawthorn /'h5:05:n/ 


hay /heı/ 
"4k علف خشک کردن, یونجه خشک کردن رھط‎ 
make hay of [بحت, تیم و غیره ] به هم ریختن.‎ 


به هم زدن 
Make hay while the sun shines! (prov)‏ 
تا تنور گرم است بچسبان / باید نان را چسباند. 
hit the hay‏ 
hay-cock /'her kok/‏ 
hay-fever /'her fi:va(r)/‏ 


# (بزشکی) تب یونجه 


hay-fork /'heı o:k/ چنگکی‎ ۸ 

hayloft /'herloft, (US) -lo:ft/ انبار علف‎ 

۸ [شخص ] علف خشککن» /'ıeıme1ık5()/‏ ۱۲۳۱۵/6۵۲ 
یونجه خشک‌کن 

۸ علفخشک‌کنی» / haymaking /'hermerkın‏ 
یونجه خشک کنی 

آخور ۱۵۷۲۵۵۱ 

hayrick /'heırık/ = haystack 

۸ تل علف, تل يونجه haystack /herstak/‏ 

a needle in a haystack —> needle 
haywire /'herwara(r) / سیم علف‌پیچ.‎ n 


یونجه‌پیج 1 
4ه ۲. (مسحاوره) به‌هم‌ریخته» آشفته؛ درهم‌برهم. 
قاتی‌پاتی؛ [شخص ] گیج: قاتی 
[شخص ] قاتی کردن, منگ شدن؛ ۰ 4۷W i۲۵‏ 0ع /عظ 
[برنامه و غیره ] به هم ریختن, درهم برهم شدن, قاتی‌پاتی 
شدن 
۶ ۱. خطر ۲. شانس, تصادف» 
اتقاق ۴. تاس‌بازی 
۷ ۰۴ (رسمی) به خطر انداختن, به مخاطره انداختن ۵. 
[حدس] زدن؛ [کرشش ] به خرج دادن؛ [مطلب ] گفتن, 
متذکر شدن؛ حدس زدن 
با در نظر گرفتن تمام خطراتش at all hazards‏ 
هه ۱. خطرناک, پرمخاطره . /ددفهتته</ hazardous‏ 
۲ شانسی, اتفاقی. تصادفی 
۸ ۱. مه رقیق؛ دود؛ غبار 
۲ (مجازی) گیجی, منگی 


(در آمریکا) به کارهای پست 


hazard ۵۸ 


haze' /heız/ 


haze’ /herz/ 


۸ ۱.فندق ۲. رن فندقی, رنگی قهوه‌ای /۸121/ 0826 
هه ۳. [جشم ] میشی؛ عسلی 


hazelnut /'heızlnnt/ (ميوة) فندق‎ # 

haziİ|y / heızıl1/ به طورٍ مبهمی, به طورٍ نامشخصی‎ adv i HE' /ertJ 'i:/ < Her/ His Excellency 

* عالی‌جناب, جناب؛ سرکارٍ علیه, سرکار خانم ۱۶ . [هوا] يه آلودگی؛ / /'herzınıs‏ ۱2210۵89 
HE the Ambassador is coming.‏ غبارآلودگی؛ حالتِ گرفتگی 

i=see نم ده دا‎ a:zfather Dzgot 5:=saw معا‎ u:zto0o A=cup 3:2 bird 2= about 

el=say au=g0 al=five ai=now aI=boy 19=near e2=hair ù pure el? = player 

hour j=yes w=wet tj=chain ds=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ دورن 


(عامیانه) اختیار خود را out of one's head‏ 
از دست دادن. کنترلی روی خود 


a price on sb's head — price 


seratch one's head —> scratch" 

shake one's hend —> shake 

stand / turn sth on its head 

چیزی را زیر و رو کردن. ی را به هم زدن. 
روالٍ طبيعي چیزی را به هم زدن 

گیسوان؛ موی پرپشت 

سرتا پاء از نوک مو تا 


a head of hair 
from head to foot / toe 


head first; hend foremost 
an old head on young shoulders 


عاقل‌تر از سن خود بودن, پخته تر از سن خود بودن 
(به انداز؛) یک سر؛ یک سر و گردن by a head‏ 
be/stand head and shoulders above sb‏ 
از کسی یک سرو گردن بلندتر بودن؛ (مجازی) از کسی 
یک سر وگردن بالاتر بودن 
(محاوره) سر کسی bite / snap sb's head off‏ 
فریاد کشیدن. به کسی پریدن. با کسی حسابی دعوا 
کردن» به کسی تشر زدن, به کسی تفر کردن 
bury / hide one's head in the sand‏ 
(به نحقیر) خود را به ندیدن زدن, خود را به نفهمی زدن. 
مت کبک سم خود را زیر برف کردن 
cat one's head off —> eat‏ 


دستٍ کسی را باز گذاشتن. give sb his head‏ 

به کسی اختیارٍ عمل دادن. کسی را آزاد گذاشتن 

کسی را مست کردن؛ مست شدن 0۵0 ۵065 0) 0ع 
have a good head on one's shoulders‏ 

آدم باشعوری بودن. آدم عاقلی بودن؛ آدم قابلی بودن 

have (got) a bad head 1 


سردرد داشتن 
چه خون‌ها که ريخته شود! ‏ !14 Heads will roll for‏ 


چه کسان که تتبیه شوند! چه سرها که بر باد رود! 


۱. سروته, وارونه. معلق 
۲. زیر و رو درهم برهم ۰۳ (مجازی) کاملاً. صد در صد 


head over heels 


سر وته شدن, زیر ورو شد فلععظ 0۲0۲ hed‏ ویر 


be head over heels in sl تا خرخره در چیزی‎ 
بودن, غرق در چیزی بودن‎ 
be head over heels in love 


نه‌چاک 


با تمام وجود عاشق 
بودن. یک دل نه صد دل عأشق بودن عا 


بودن 
تا خرخره در قرض بردن 04 iı‏ عم be head over‏ 
آرامش خود را حفظ کردن. keep one's head‏ 
خونسردي خود را حفظ کردن 

keep one's head above water 


(محاوره) عالی‌جناب سفیر دارند می‌آیند. سرکارٍ خانم 
سفیر دارند می‌آیند. 


مادة منفجره قوی ۵0۱057۷6 high‏ > :1 زان HEP‏ 
.سر کله ۲.(نیز در جمع) [سکه ] شیر» /۵۵۵/ 06201 


رو ۳. نفر ۴ عقل؛ مغز؛ ذهن؛ تخیل ۵.استعداد ۶. 
آمیخ. سنجاق. چکش و غیره ] ته؛ [تبره ستون, اسکله و غبره ] 
سر؛ [تخت] سر بالا: [میز ] بالاء صدر؛ [تبر ] نوک. 
سر؛ [کشتی ] دماغه. سینه؛ [ضبطصوت ] هد ۷. [صفحه 
پلکان ] بالاه سر؛ |کره, تبه ] قله. نوک, بالا ۰۸ [ررد] 
سرچشمه؛ [دریاچه ] سرء بالا ٩‏ (گامتناسی) کلاپ رک 
آکلم. کاهو و غیره] برگ‌ها: سر؛ [گندم و غیره] سنبله. 
خوشه ۱۰. رئیس, سرپرست ۱۱.(صفت‌گونه) اصلی؛ 
مرکزی؛ عمده ۱۲ جلو قسمتِ جلو؛ سر ۱۲ 
(جغرافی) دماغه» سنگ‌پوز ۱۴. (فیزیک) [ آب. بخار ] 
اختلافی سطح؛ اختلافی فشار؛ فشار ۱۵. [سقاله و 
غره ] عنوان. سرفصل؛ موضوع, مبحث ۶ |نوشابه ] 
کف ۱۷. [جوش. دمل ] سرء نوک 

[بحران و غره ] به اوج خود bring sth to a head‏ 
رساندن, به بدترین کل ممکن درآوردن 


bother oneself / one's head about sth —> bother 


by a short head —> short’ 

drum sth into sb's head — drum 

get it into one's hend that یدن که.‎ 

درک کردن که, تو کله کسی فرو رفتن که ۲. باور کردن 
که. چنان کردن که 

head —> hair‏ وا 

have eyes in the back of one's head — eye" 


harm a hair of sl 


have one's head in the clouds 

۱. دلِ / فکرٍ کسی جای دیگری بودن ۲. در ابرها سیر 
کردن, تو عالم هپروت بودن 

have a roof over one's head —> root 

have a thick head اج‎ 

hit the nail on the head —> hit’ 

به خود افتخار کردن. 

به توانایی‌های خود بالیدن, سر خود را بالا نگاه 


hold one's head high 


hold a pistol to sb's head —> pistol 

ذهنِ خود. در خاطرٍ خود 

توی دردسر افتادن. in over one's head‏ 
دجارٍ مشکل شدن, توی مخمصه گرفتار شدن 

knock sb's head off —> knock® 

knock people's heads together —> knock? 


in one's head 


knock sth on the bead —> knock 

need (to haye) one's head examined 

(محاوره)عقلي (کسی) کم بودن. خل بودن, عقلی (کسی) 
پارسنگ ورداشتن 

not right in the head —> right 

off the top of one's head — top" 


take it into one's head ۸84... فکر کردن که....‎ 
خیال کردن که... باور کردن که...‎ 
take it into one's head to do sth 

به سړ کسی زدن که.... تصمیم گرفتن که... 

Two heads are better than one. (prov) 
هر کله‌ای عقلی دارد. دوتا کله بهتر از یک کله کار می‌کند.‎ 
be weak in the head کل (کسی) خوب کار نکردن.‎ 
هوش و حواس درستی ن‎ 

it didn't enter his head that / to do sth 
به فکرش نرسید که ..., به ذهنش خطور نکرد کد...‎ 
over sb's hı بدون مشورت با کسی‎ 

Ie went over my head to the director. 


بدونٍ مراجعه به من رفت پیش رئیس. 

احمق بودن / شدن, خل بودن / ۵4ا ۵۸'۶ 0 6ط 
شدن 

over another's head; over the heads of others 
علیرغم وجود افراد بهتر / شایسته‎ 
دیگران"‎ 

[کشتی ] رو به باد 


(آموزشی) مدیر 


؛ با وجود برتري 


head to wind 
the head 

مدير بخش« مدير قسمت؛ head of department‏ 

(دانشگاه. آموزشی) مدیرٍ گروه 

سران, زعما 

سلاطین. پادشاهان, تاجداران 

در جاوی, پیشاپیش؛ در راي 

[جوش ] رسیدن؛ [بحران. مشکلات و ۵۵۵ ۸ 0) 6006 


the heads 
the crowned heads 


at the head of 


غیره ] به اوج خود رسیدن, از حد گذشتن 
[گرسفند و غیره ] راس؛ head? /hed/ ( pl head)‏ 


آبرنده ] تا 
تعدادٍ زیادی a large head‏ 
۷ ۱. [تظاهرات و غیره ] در پیشاپیش... ۰ /۲۵۵/ 06803 


قرار داشتن. رهبری کردن. رهبر ... بودن؛ [شرکت و 
غبره ] ریاست کردن بر» رئيس ...بودن؛ [فهر 
جدول ] در بالای... قرار داشتن, در راس...بودن؛ 
در سر ...بودن ۲. [اتوبیل ] هدایت کردن» پیش 
راندن ۴. [ترپ] با سر زدن ۴. [فصل, بخش ] عنوان 
گذاشتن بالای 

۷ ۵.رفتن, عازم شدن. روانه شدن, راهی شدن 
head the bill — bill?‏ 
۲ ۱. رفتن به سوی» عازم ... شدن 58 107 ۵۵ 
۲ (در مورد بحت و غیره) رفتن به طرف / به سوی 
[موفقیت و غیره ] کسب کردن» به دست آوردن. 
دست یافتن؛ [دردسر و غیره] گرفتار ... شدن» 
توی ... افتادن, دچار ... شدن 1 

۰۱ [شخص وغیره ] جلوی 


head sb / sth off 


saw u = cook u:=100 A=cup 3: = bird a= about 
1a= near eo=hair ua= pure e yer  ao= fire 
0= thin this f= shoe jon =sing 


jam‏ یا 


غرق نشدن. خود را روی آب نگه داشتن 

سر کسی به کار خودش  Keep one's head down‏ 
گرم بودن, آهسته آمدن و آهسته رفتن 

(محاوره) قهقهه سردادن. 
اه خندیدن, از خنده رودءبر شدن 


laugh one's head off 


شدن, از جا دررفتن, hend‏ 
خونسردي خود را از دست دادن. کنترل خود را از دست 
دادن؛ دچار هيجان شدن 


lose on 


با تام وجود فریاد کشیدن, 0/۴ ۵20 0۸'۶ هو 
گلوی / حنجرة خود را پاره کردن 
put one's head in the noose —> noose‏ 
have one's head screwed on‏ 
(محاوره) کل (کسی) کار کردن. آدم عاقلی بودن 
روی سر خود ایستادن stand on one's head‏ 
I could do it (standing) on my head.‏ 


برایم مثلي آب خوردن است. 
دودش به چشم خودم 
می‌رود. ( مسئولیتش ) به گردن خودم. 

پرحرفی کردن؛ یکریز / یک‌بند 00۴ ۸٥۸۵‏ 00056 »ام 


On mıy own head be 


حرف زدن, وراجی کردن 

bang one's head against a brick wall 
سعي ببهوده کردن, مشت بر سندان کوبیدن‎ 
2۱ (با پرحرفی) سر کسی را بردن 06 ۵۵20 وراه‎ 


هندوانه زير بغ کسی گذاشتن. 


turn sb's head 


باد در آستین کسی کردن 

It cost him hiş head. به قیمتِ جانش تمام شد.‎ 
Heads or tails? شیر یا خط؟‎ 
Heads I win, tails you 15e. به هرحال من برندهام.‎ 
make head or tail of sth از چیزی سر درآوردن.‎ 
چیزی را فهمیدن‎ 

نفری a hend‏ 
نفری. سرانه per hend‏ 
بالاتر از حرٍ فم كسى ¢4 Above / over 00's‏ 
بیرون از حلٍ فهم کسی 


(محاوره) عقل خود را از go off one's hend‏ 
دست دادن. حُل شدن, به کل کسی زدن 
put our / your / their heads together‏ 
با هم مشورت کردن, عقل‌های خود را روی هم گذا 
چیزی را به کل کسی put sth into sb's head‏ 
نتن؛ چیزی را توی دهان کسی گذاشتن 


انداختن؛ 


ی را از سر / put sth out of one's head o‏ 
خود بیرون کردن 
چیزی را از یاد کی put sth out of sb's head‏ 
بردن. فک کسی را از چیزی منحرف کردن 
D=Eot‏ اد دنه اه ده i= see It‏ 
واه دنه تیه مود el=say‏ 
ava = hour yes wwe tf = chain‏ 


۷ * عنوان‌گذاری کردن برای» تیتر گذاشتن برای؛ با 
تیتر درشت نوشتن 
(محاوره) hit / make / reach the headlines‏ 
[شخص, واقعه ] خبرٍ روز شدن, تیترٍ اول روزنامه‌ها شدن 
0۷ ۱. با سر» 7 headlong /hedlon, (US)‏ 
با کله ۲ بدون تامل» بدون فکر. تسنجیده 
فکرنکرده؛ عجولانه. با عجله ۳ با تمام سرعت. 
سریع 
headman /hedman, -man/ ) p/ headmen)‏ 
۸ [ایل و غیره ] رئیس» سرکرده؛ [ده ] کدخدا؛ رئیس ایل 
headmaster /hedma:sta(r), (US) hedmeestar/ jı Ja ۶‏ 


مدرسه 
headmistress /hedmıstrıs, (US) hed-/‏ 
مدرسه (خانم), خانم‌مدیر 
(سیاسی) رئيس 9000 Head of State /hed ov‏ 
دوت ر 
. [تصادف, برخورد ] از جلو. ۰ head-0n /,ed '0n/‏ 
پا سر ۲ (مجازی) رو در رو» مستقیم 


« مدير 


۸ (رادیو و غير( هدفون؛ ۰ ۱۵۵0۵0۵066۵۲0۵02 
شی ۳ 
. کلاهخود ۲. (محاوره) َ4« headpiece /'hedpi:s/‏ 
مخ هوش 


۷ ۱ (نظامی) ستاد headquarters /hedkwo:taz/‏ 
(فرماندهی). قرارگاه (فرماندهی). مركز 
فرماندهی ۲. [بانک. شرکت و غیره ] ادارة مرکزی» مرکز 
[اتومبیل, هواپیما و غیره ] headrest /hedrest/‏ 
پشت‌سری 
۱.(در اتومبیل) headroom /'hedru:m, -rum/‏ 
فضای بالای سر؛ ارتفاع سقف ۲.(ممماری) قد پاء 
ارتفاع تاق 
(در علائم راهنمایی و رانندگی) 
حداكترٍ آرتفاع پنج متر 
There is not enough headroom in this car.‏ 


5 metres headroom 


این ماشین کوتاه است. توی این ماشین سر آدم به 
سقف می‌خورد. 
headscarf /'hedska:f/ ( p/ headscarves)‏ 
۸ روسری» چارقد 
headscarves /'hedska:vz/ p/ of headscarf‏ 


620561 /1eلءe/‎ ۰ (رادیو و غیره) هدفون؛ گوشی‎ 
headship /hedfıp/ مدیریټ مدرسه‎ ۸ 
headsman /hedzman, -mon/ ( p/ headsmen) 


7 جلاد 


headstall /hedsto:1/ 

headstand /hedstend/ 

head start /hed ‘sta: 
give sb a head start 


به کسی امتیاز دادن. 
به کسی آوانس دادن 


headache 


حرکتِ / پیشروي ...را گرفتن» سر راو ...را 
گرفتن» جلوی... را گرفتن» مانع حرکت ... شدن؛ از 
مسیرٍ خود منحرف کردن» مسیر ...را عوض کردن 
۲ [شخص ] منحرف کردن» حواس ...را پرت 
کردن. سر ...را گرم کردن ۳. [سزال] عوض 
کردن, تغییر دادن؛ [اتفاق و غیره] در نطفه حفه 
کردن» جلوی ...را گرفتن. جلوگیری کردن از 
headache /'hedeık/‏ 


۶ :سردرد ۲. درچيزة 


مسئله, گرفتاری. مشکل 
سردرد وحشتناکی have a splitting headache‏ 
داشتن 
۸ سریند. هدیند ۱۵ headband‏ 
(در آمریکا) [تختخواب] ۱ headboard‏ 
(تختة) بالاسر, بالاسری 
(در آمریکا) خوراکي headcheese /'hedtfi:z/‏ 


کله‌پاچه (خوک) 
۱.سرشماری, شمارش  headC0Ut/'hedkau!/‏ 
افراد (حاضر) ۲ آماٍنفرات (حاضر). شمار افراد 
روسری؛ دستمال سر ۵۵۵۵ headdress‏ 
(در ترکیب) سره -headed /hedıd/ > troeheaded > aS‏ 
lSغiٍ headed notepaper /'hedıd noutpeıp()/‏ 
سربرگ‌دار, کاغٍ مارک‌دار, کاغذٍ آرم‌دار 
۸ ۱ شیرجه با سر؛ پریدن با سر؛ /(6806۲/۱۵۵۵ 
آفتادن با سر؛ زمین خوردن با سر ۲.(فوتبال) هد ۳ 
(مساری) کله 
با سر شیرجه رفتن؛ با سر پریدن؛ 
با سر افتادن؛ با سر زمین خوردن 
۸ پوشاک سر ۱۵۵۸۹ headgear‏ 
۱. شکارچی سر / headhunter /'hedhanto(r)‏ 
۲ (مجازی, شخص. شرکت) شكارچي مغز 
Nn‏ شکار سر / هط headhunting‏ 
(= در ميان برخی قبایل, بریدن و نگه داشتن سر دشمن) ۲. 
(مجازی) شکار مغزها ۳ (مجازی) کوشش برای از 
میدان به در کردنِ رقبا 
۸ عنوان, سرفصل heading /'hedın/‏ 
headlamp /'hedlemp/ = headlight‏ 
headland /'hedland, -laend/‏ 


take a header 


(جغرافی) دماغه» 
سنگ‌پوز 
4ه ۱. [انسان ] سربریده. بی‌سر 
۲. [میخ, سوزن و غیره ‏ بدون ته» بی‌ته؛ [تر ] بدونٍ سره 
بی‌سر ۳ بدونِ رئیس, بی‌سرپرست ۴. [بحث و غیره ] 
بی‌سعنی, بی‌سرو ته, احمقانه؛ [شخص ] بی‌شعور. احمق 
۶ [اتومبیل. تطار و غیره ] چراخ جلو headlight /edlat/‏ 
۶ ۱ [روزنامه ] تیتره تیتر درشت. headline /heûlaın/‏ 
سرخط؛ (رادیی تلویزیرن) سرخط اخبار ۲. [کتاب ] 
سرصفحه ۳. (رادیو. تلویزیون, در جمع) خلاصةٌ اخبار, 
اهم اخبار 


headless /'hedlıs/ 


Medical Officer of Health 
the National Health Service 


Secretary (of State) for Health; Minister of 
Health وزیرٍ بهداری‎ 
Department / Ministry of Health وزارت بهداری‎ 
drink (to) sb's Fiealth ùديشون به سلامتی کسی‎ 
Your health! Good health! به سلامتی!‎ 
health centre /'helê sento(r)/ 
(در بریتانیا) درمانگاه» بهداری‎ # 
health farm /'helê fa:m/ 


9 جتمع تندرستی 
۸ غذای طبیعی health food /'hel0 fud/‏ 
هه (رسمی) که برای سلامتی خوب healthful /1e101/‏ 
است» سالم سلامت‌بخش 
۰۲ با تندرستی, با سلامتي کامل, /::۵۱0/ healthily‏ 
ا 
۸ سلامت,» تندرستی؛ healthiness /‘helrnıs/‏ 
[آب و هوا] سالم بودن خوبی» فرح‌بخشی 
health insurance /'hel0 ın fuarans, ın fo:rans /‏ 
# بیمة خدماتِ درمانی 
health service /'hel0 sa:vıs/‏ 
۸ (سازمان) تأمین اجتماعی 
health visitor /'helê vızrta(r) /‏ 
۸ (در بریتانیا) مددکار بهداشت 
healthy /'hel01/ (comp healthier, super‏ 
adj‏ . [شخص ] سالم» تندرست؛ healthiest)‏ 
(مجازی) [اقتصاد و غیره] سالم ۲. [هوا] سالم» که برای 
سلامتی خوب است ۳ [جهره] حاکی از سلامتی ۴. 
(مسحاوره) زیاد. شدید. قابل‌ملاحظه, حسابی؛ 
قابل‌توجه؛ [ائتها ] خوب ۵.طبیعی, عادی, معمولی 
۸ ۱ انبوه» توده, تل» کپه ۲.(محاوره. heap /hi:p/‏ 
در جمع) مقدارٍ زیادی, تعداد زیادی, کلی, یک عالم» 
خسیلی ۳ (محاوره: به شوخی) ابوقراضه. ما 
مشتی‌ممدلی؛ ابوطیاره 
۴ روی هم ریختن, توده کردن, کود کردن» روی 
هم انباشتن, روی هم گذاشتن, انبار کردن؛ [مال. 
ثروت ] جمع کردن, اندوختن 
روی هم توده شده. lying about in heaps‏ 
روی هم انباشته شده, روی هم کود شده 


headstrong /‘hedstroy, (US) -strs:/ 
هه (به طمنه) کله‌شق» لجوج» یکدنده» خودرأی‎ 
headteacher /hed'ti:tf()/ (در بریتانیا) معلم‎ ۶ 
ارشد؛ مدير مدرسه‎ 
[رود ] سرچشمه‎ ۷ 
پیشروی: ق‎ ۶ 
(دریانوردی) جلوروی‎ 
پیشروی کردن؛ پیش رفتن؛‎ 


headwaters /'hedw:taz/ 
headway /'hedwar/ 


make headway 


headwind /'hedwınd/ 
(دریانوردی) بادٍ سینه؛ (هواشناسی) بادٍ دماغ‎ 


خلافِ جهن باد against a headwind‏ 
[مقاله« بخش و غیره ] /'hedw3:4/ «j|gûz‏ ۱6۵0۷۵۲۵ 
سرفصل؛ [لغت‌نانه ] مدخل, ماده 


heady /'hedı/ (comp headier, super headiest) 
هه أ. [شراب ] مست‌کننده, مستی‌آور» مردافکن, قوی.‎ 
گیرا ۲. [عطر و غیره ] تند ۳ [موفقیت و غیره ] هیجان‌انگیز,‎ 
.۵ مهیّج ۴. [رفتار ] متهورانه, تند؛ عجولانه؛ خودسرانه‎ 
[شخص ] سرمست. ازخودبیخود‎ 
The air was heady with the perfume from the 
roses. هوا از عطرٍ گل‌های سرخ سنگین بود.‎ 
heal ۸ [زخم ] خوب کردن, التیام دادن‎ ۱ 7 
بهبود بخشیدن؛ [یماری ] علاج کردن. معالجه کردن‎ 
(کهنه) [شخص] مداوا کردن, شفا دادن ۳ [رنج غم,‎ ۲ 
اختلافات ] پایان بخشیدن (به), از بین بردن, خاتمه‎ 
بخشیدن (به)‎ 
[زخم ] خوب شدن, التیام یافتن. بهبود یافتن؛‎ .۴ ۶ 
جوش خوردن ۵. [شخص ] شفا یافتن, مداوا شدن‎ 
کسی را از بیماری رهانیدن, . هال « ۴ه ای لمع‎ 
کسی را شفا دادن‎ 
۳6۵۱۵۲ /۲::۱06(/ شفادهنده, شفابخش, التیام‌دهنده‎ ۸ 
زمان حلاَلٍ مشکلات‎ 
است.‎ 
هه شفابخش, التیام‌بخش‎ 
سلامتی. تندرستی؛ وضعيیتٍِ‎ 
«جسمانی؛ بهداشت ۲. مزاج» حال‎ ٤ 
a clean bill of health —> clean’ 
in rude health > rude 


Time is a great healer. 


healing /hi:lıg/ 
health /hel0/ 


propose sb's health —> propose all of a heap نا گهان, یکدفعه, یکهو‎ 
good health سلامتی, تندرستی: صحتٍ مزاج‎ be struck / knocked all of a heap 
bad health (محاوره) مبهوت شدن,. انگشت به دهان (حیران) ماندن. ناخوشی, عدم سلامت‎ 
World Health Organisation 1 کسی از تعجب خشکش زدن, از‎ 
سازمانِ بهداشتِ جهانی‎ heaps of times بارهاء بارها و بارهاء به کرات‎ 
i=see و2‎ &=cat عنه‎ father ۵-۲ u=cook u:=t00 A=cup bird 3= about 
ده‎ say 0 aı=five ۴ دور‎ near e2= hair عم‎ pure دوه‎ player هه‎ fire 
ava = hour j=yes w= wet t= chain 0= thin ö=this f=shoe ision ` = sing 


heard /h3:d/ ppp of hear 
hearer اجه‎ 
hearing شنوایی» سامعه ۲ گوشرَس /وحعط/‎ .۱ ۶ 
استماع. شنیدن ۴. امکانِ صحبت کردن» فرصت‎ ۳ 
دفاع از خود ۵.(حقوق) جلسة دادگاه» دادرسی:‎ 
جلسة غیررسمی (دادگاه)‎ 

get a fair hearing ¬ fair 
hard of hearing 

within hearing 

out of hearing 


in one's hearing 


۸ شنونده» 


تقریباً کر سنگین‌گوش 

در صدارس 

خارج از صدارس 

جلوی کسی, در حضور کسی 


beyond one's hearing 


gain / get a hearing 

فرصت دفاع از خود پیدا کردن 
حرف‌های کسی را 
به کسی فرصت دفاع از خود دادن 


give sb a hearing نیدن.‎ 


۸ سمعک eıd/‏ وعمط/ hearing-aid‏ 
۷۶ (کهنه) گوش فرادادن (به). hearken /'ha:kan/‏ 
نیوشیدن 


۸ ۱ شایعه, حرف مردم؛ مه hearsay‏ 
(در جمع) شنیده‌ها ۱.۲صفت‌گونه) میتنی بر شایعات 
(حقرق) شهادت بر شهادت 
* نعش‌کش؛ ماشینِ نعش‌کش ۱22 
۰۱( کالبدشناسی) قلب ۴.(مجازی) دل /:068۲1/50 
قلب ۳. [شهر, جنگل و غیره ] دل» وسط. مرکز؛ [کاهو, 
کلم ] مغز؛ [موضوع, راز ] گنه, عمق ۴. [خاک, زسین ] 
قوت ۵. (ورق) دل ۶. شور, احساس, حرارت 

bare one's heart —> bare 

eross my heart —> cross % 

eat one's heart out >ڊ—‎ eat 

find it in one's heart —> find" 


hearsay evidence 


به کسی قوتٍ قلب دادن. _ give sb (fresh) heart‏ 
کسی را امیدوار کردن. کسی را دلگرم کردن 
قلب (کسی ) ضعیف بودن؛ have a weak heart‏ 


ناراحتي / بيماري قلبی داشتن 
کسی را در آغوش گرفتن 1۵۵۲۲ ٥۸'۶‏ 0) اء معماه 
be close / dear / near to sb's heart‏ 

برای کسی خیلی جالب بودن. کسی به چیزی خیلی 
علاقه داشتن 
[شخص ] دوستدشتنآJ« after one's 0۷۵ heart‏ 
خواستنی, دلخواه ایدهآل 
باطناً ذاتأه در باطن, به ذات 
به چیزی علاقمند بودن. 
ٍ چیزی بودن, سخت نگرانِ چیزی بودن 

from (the bottom of) one's heart 
از صمیم قلب» از ته دل. با / از دل و جان. قلباً‎ 


at heart 
have sth at heart 


vt 


# کلی, یک عالم, خیلی 


vt 


vi 


vt 


مقدار زیادی, تعدادٍ زیادی. کلی اه معط عامطظ» و 
چیزی را روی heap sth on / upon sth‏ 
چیزی ریختن / گذا 
چیزی را با / از چیزی پر کردن ۰ heap sth with sth‏ 

heap favours / praises on / upon sb; heap 
کسی را غرق‎ 
محبت / ستایش کردن‎ 
heap insults on / upon sb; heap sb with insults 
کسی را به پاد فحش گرفتن, فحش بارٍ کسی کردن‎ 

heap criticism on / upon sb; heap sb with 
کسی را به باد نتقاد گرفتن‎ 

heaped spoonful; (US) heaping spoonful 
(آشیزی) یک قاشتي سر پُره یک قاشتي سرکود‎ 

heap sth up = heap 

heaps /hi:ps/ 

hear /hı(r)/ ( pf,pp heard) 
مطلع شدن از» خبردار شدن از, آگاه شدن از,‎ ۲ 
شنیدن, فهمیدن ۳ گوش کردن به, استماع کردن؛‎ 
توجه کردن به؛ [دعا] اجابت کردن» مستجاب کردن‎ 
۴شنیدن ۵. مطلع شدن, خبردار شدن, اطلاع یافتن,‎ 
آگاهی یافتن‎ 


sb with favours / praises 


criticism 


.شنیدن 


hear the last of sb/sth —> last" 
make one's (own) voice heard —> voice 
not / never hear the end of sth 
مدام سرکوفت خوردن, مدام سرزنش شنیدن‎ 
one / you could hear a pin drop 
کوچک‌ترین صدایی به گوش می‌رسید‎ 
1۷۵ heard tell 0f ..  \.4ٻ حرف‌هایی را که راجع‎ 
می‌زنند شنیده‌ام.‎ 
I've heard it said that ... I've heard tell that... 
«ام که می‌گویند...‎ 
(حقوق) به پرونده‌ای رسیدگی کردن‎ 
آفرین! بارک‌الله! احسنت! خوب‎ 


hear a case 
Hear! Hear! 


hear things —> thing 

از چیزی مطلع شدن hear about sth‏ 

You will hear about this later! 
(بیانگر تهدید) بعداً معلوم می‌شود! بعداً می‌فهمی!‎ 
hear from sb از کسی خبر داشتن. از کسی‎ 
باخبر بودن؛ از کسی نامه داشتن؛ از کسی خبردار شدن‎ 
hear of sth/sb راجع به چیزی / کسی چیزی‎ 
شنیدن؛ و ی / کسی را شنیدن‎ 
I've never heard of hi. . اسمش هم به گوشم‎ 
نخورده است: اصلاً نمی‌شناسمش.‎ 
won't / wouldn't hear of تحمل نکردن.‎ 
قیول نکردن‎ 
hear sth / اد‎ out [شخص ] حرفي ... را تا‎ 
آخر گوش کردن؛ [داستان] تا آخر شنیدن‎ 


139 heartily 


set one's heart on sth / having sth / doing sth 
تمام حواس کسی پي چیزی / کاری بودن‎ 
take (fresh) heart (a sth)  .ندرک قوب قلب پیدا‎ 
(به چیزی) امیدوار شدن, دلگرم شدن‎ 
take sth to heart چیزی را به دل گرفتن.‎ 
از چیزی ناراحت شدن,. از جیزی رنجیدن‎ 
wear one's heart on / upon one's sleeve 
احساسات خود را پنهان نکردن. احساساتٍ خود را به‎ 
راحتی بروز دادن‎ 
لب مطلب. جانِ کلام‎ 
بازي ورق) آتو دل است.‎ 
حکم دل است.‎ 
دل سنگ, سنگدلی؛ بی‌رحمی‎ 
غم اندوه, غصه, درد‎ ۸ 
حملة‎ ۸ 
ضربانِ قلب‎ ۸ 
غصه. اندوه بسیار»‎ ۸ 
غم زیاد. دلشکستگی‎ 
heartbreaking /h«:ıb1eıkıڊ‎ / «jıگنlرûİ دردناک,‎ a4 
سوزناک, دلخراش‎ 
دلشکسته؛‎ 0 


the heart of the matter 


Hearts are trumps. 


a heart of stone 
heartache /'ha:terk/ 
heart attack اه انم‎ 
heartbeat ۱ 
heartbreak /'ha:tbreık/ 


heartbroken /ha:tbraukan / 


heartburn /‘ha:tba:n/ 
heartburning /'ha:tba:nın / 
رشک: کینه, دشمنی, عداوت‎ 
heart-disease /'ha:t dızi:z/ بيماري قلبی»‎ ۸ 
ناراحتي قلبی‎ 
(در ترکیب) دل» قلب‎ 
<hard-hearted > 


0 


دل وجرئت دادن به. hearten /ha:tn/‏ 
قوتٍ قلب دادن به, دلگرم کردن, امیدوار کردن. 
دل ...را گرم کردن؛ خوشحال کردن 
adj‏ دلگرم کننده, خوشحال کننده/ واها:۲/ heartening‏ 
۸ ۱ سکته قلبی, زان heari-failure /'ha:t‏ 
انفارکتوس ۲. نارسايي قلبی 
صمیمانه. خالصانه. صادقانه heartfelt /ha:tfelt/‏ 
۸ .کف شومینه, کف بخاری hearth /ha:0/‏ 
(دیواری)؛ شومینه؛ بخاری ۲.اجاق ۳.(مجازی) 
کانونِ خانوادگی. خانه و ک‌اشانه. خانه و زندگی: 
hearth and home‏ 
hearth and altar‏ 


hearthrug /'ha:êrag/ 


heartily مد‎ 


in one's heart (of hears) در عمق وجود خود.‎ 


در ته دل خود 
تا هر قدر | هر وقت ك4 to one's heart's conten)‏ 
کسی دلش بخواهد. تا وقتی که کسی دلش راضی شود 


with all one's heart / one's whole heart 
با تمام وجود. از صمیم قلب. از تو دل‎ 

عزیز دلم dear heart‏ 
کاملاً. با تمام وجود. با دل و جان 
(در بریتانیا) سر خُلق بودن؛ 
سرحال بودن ۲. [خاک ] قوت داشتن 
۱ سر خلق نبودن, سرٍحال نبودن 
۲ [خاک ] قوت نداشتن 

دلٍ کسی را شکستن 


دلم ریخت. 


heart and soul 


be in good heart 


be out of heart 


break sb's heart 
My heart sank. 
cry one's heart out  نتسیرگ زار زدن, در دل‎ ۱ 


۲. ماتم گرفتن, در دل غصه خوردن 


به کسی قوتٍ قلب دادن. do one's heart good‏ 
به کسی دل دادن؛ دل کسی را باز کردن. دل کسی را شاد 
کردن 

از حفظ. از بر by heart‏ 
(محاوره) همدردی کردن, محبت کردن. ۸۳0 ۵ ۸۵۷۵ 
لطف کردن 

Have a heart! رحم داشته باش!‎ 


عقیده دادن. have a change of heart‏ 
نظرٍ خود را عوض کردن, نظر (کسی) برگشتن 
دل (کسی) آمدن که, کسی دلش have the heart t0‏ 


را داشتن که, دل...را داشتن 


have one's heart in sh به چیزی علاقمند بود‎ 

به چیزی دلیستگی داشتن, چیزی دلخواه کسی بودن دل 

کسی پیشر 

ناامید بودن 

مأیوس بودن, دلسرد بودن 

have one's heart in one's mouth حسایی‎ 

ترسیده بودن, زهره‌ترک شدن, دل کسی فروریختن 
have one's heart in the right place‏ 

خوش‌قلب بودن, مهربان بودن, دل کسی پاک بودن 

have one's heart set on st 


چیزی بودن 
have one's heart in one's boots‏ 


ی بودن. on sth‏ 
زی مشغول بودن 
مأیوس شدن, ناامید شدن, دلسرد شدن 104۲۲ 1050 


lose one's heart to sth/ sb 
عاشي چیزی / کسی شدن, به چیزی / کسی دل باختن.‎ 
دل کسی برای چیزی / کسی تپید‎ 


open / pour out one's heart to sb 


سفرة دلٍِ خود را پیش کسی گشودن 


iasee Ist @mzcat aizfaher D=got o5: u=cook u:=too A= cup a= about 
el=say U=g0 al=five  auznow oI=boy 12=near _ea= hair l= Pur 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thin ö=this f=shoe 


مسابقاتِ حذفي مقدماتی 
[حیوان ماده ] فحل شدن» 
گشن شدن,مست شدن 
۶ .گرم کردن, داغ کردن؛ (قنی و غره) ‏ /::1/ 06212 
حرارت دادن ۲. [شخص] خون 
آوردن, عصبانی کردن؛ [رتابت و غیره 
(به)» حاد كردن آتش 
۷ ۲ گرم شدن, داغ شدن ۴ (مجازی) خونِ (کسی) به 
جوش آمدن, عصبانی شدن, داغ شدن, گر گرفتن؛ 
[رقابت و غیره ] شدت گرفتن, افزایش بای حاد 
شدن 


be in/on/ at heat 


heat (sb / sth) up = heat? 
heat barrier /'hi:t baerıo(r)/ = thermal barrier 
heated /hi:ud/ گرم داغ ۲.(مجازی)‎ ۱ 4 
] [بحث و غیره] پرحرارت. پرهیجان, داغ؛ اکلمات‎ 
تند؛ [تخص ] عصبانی برافروخته؛ هیجان‌زده‎ 
[گنتگو و غیره ] داغ شدن.‎ 
هیجان‌انگیز شدن؛ [شخص ] عصبانی شدن» جوش‎ 
آوردن, گر گرفتن. داغ شدن‎ 
«هه با حرارت. با هیجان»‎ 
با شور و حرارت‎ 
م بخاری؛ اجاق, چراغ؛ هیتر‎ 
حرارتِ فوق‌العاده زیاد.‎ ۸ 
حرارتِ وحشتناک‎ 
6200 /1¡:0/ بوته‌زار؛ خلنگ‌زار ۲.(گیاه) خلنگ,‎ . ۶ 
جارو‎ 
(به تحفیر) ۱. کافر» بت‌پرست؛‎ 
وحشی ۲. (کهنه, محاوره. شخص) وحشی ۴. بی‌دین.‎ 
لامذهب؛ بی‌فرهنگ؛ لات» بی‌سروپا‎ 
هه ۴.( مربوط به) کقار؛ (مربوط به) وحشیان ۵. کافر؛‎ 


get / grow heated 


heatedly ۸ 


heater /'hi:to(r)/ 
heat-flash / hit Af / 


heathen /'hi:ön/ 


ن the heathen‏ 
4ه ۱.(مربوط به) کقّار؛ / رنه heathenish‏ 
(مربوط به) وحشیان ۲. کفرامیز؛ وحشیانه ۳ 


۸ (گیاه) خلنگي جارو ترا 
یاغی شدن, به کوه زدن take to the heather‏ 
4ه (در بریتائیا, Heath Robinson ۸:۵ 'robınsan/‏ 


به شوخی) [دستگاه] پُرلم‌زیمبو» پُردنگ‌وفنگ 
× ۱ گرم‌سازی, گرم کردن و heating‏ 
۲ هزین گرم کردن ۳ سیستم حرارتی؛ وسیلهٌ گرمکننده 
حرارتِ مرکزی, شوفاژ central heating‏ 
هه ضدّ حرارت؛ نسوز /‘hi:tpru:f/‏ ۱۵212۲۵0۲ 
# تلمبۂٌ حرارتی» heat pump /hi:t pamp/‏ 
پمپ حرارت 
۸ عرقسوز» عرق‌سوزشدگی hi r£//‏ / ۲۵5 ۱21 


i heat shield /hi:t fi:ld/ (فضانوردی) سهر حرارتى‎ ۸ 


i preliminary heats 


39511۲۵9 a e 

با خلوص نیت؛ [خندیدن] از ته دل؛ [کار کردن] با 

تمام وجود, با علاقه. با رغبت؛ [خوردن] با میل» با 
اشتها ۲ خیلی, کاملا 


۶ مرکز. کانون, ناحیهٌ مرکزی /1:0::804/ heartland‏ 

هه بی‌محبت. نامهریان؛ وتا 
بی‌عاطفه, بی‌احساس؛ بی‌رحم» سنگدل؛ [رفتار ] 
بی‌رحمانه 

بی‌رحمانه, با بی‌رحمی. /'ha:tlıslı/‏ ۱۵۵۲۱۱۵95۱۷ 
به طور بی‌رحمانه‌ای, با سنگدلی 

۱6۵۲۱۱۵550655 /10:11:5015/  ؛یتبحم‌یب بی‌مهری»‎ n 

نامهربانی؛ بیعاطفگی؛ بی‌رحمی, سنگدلی 

heart-rending /'ha:t rendın/ دردناک.‎ adj 


heart's-ease /ha:ts i:z/ 
heart-shaped /ha:t اور‎ 


ب به شکل قلب» 
قلبی‌شکل 
هه افسرده, غمگین, دلتنگ, 
بی‌دل ودماغ, بی‌حوصله 
ام تارهای دل, دل heartstrings /ha:tstrrgz/‏ 
play upon / tug at / touch sb's heartstrings‏ 
[شخض. آهنگ و غیره ] ( تارهای) دل کسی را به لرزه 
درآوردن 
۱.(محاوره) مردٍ جذاب؛ 
بت ۲.(در آمریکا) ضربانِ قلب» تبش قلب 
heart-to-heart/ha:t ta ۲۵:۸  .هنامیمص .1 adjad‏ 
از صمیم قلب 
۸ ۲. درددل 
هه خوشحال‌کننده. 
شادی‌بخش؛ دلپذیر 
hearty /'ha:tı/ (comp heartier, super heartiest)‏ 
adj‏ ۱ . صمیمانه» گرم. از ته دل, خالصانه ۲ [غذا و غیره] 
مفعّل, حسابی, زیاد ۳ [شخس] قوی. نیرومند. 
خوش‌بنیه, سالم؛ سرحال. شا 
fn‏ آدم قوی, ادم خوش‌بنیه, آدم نیرومند 
give one's hearty support to sth‏ 
از چیزی با دل و جان حمایت / پشتیبانی کردن 
There was hearty knocking at the door.‏ 
محکم به در می‌زدند. به در می‌کوبیدند. 


heartsick /'ha:tsık/ 


heartwarming /'ha:two:mın / 


(کهنه, محاوره. در خطاب) رفقاء بچّدها "e4۲۵‏ برد 
۸ ۱ گرماء حرارت ۲ درجۂ حرارت ۰ /:ظ/ e4‏ 


۳ هوای گرم ۴. حرارت, شور؛ ن؛ خشم ۵( ورزش) 
مسابقة حذفی؛ دور ۶. [حیوان] حالتِ فحلى» 
گشن‌شدگی, مست‌شدگی 
در اوج گرمای؛ (مجازی) در گرماگرم. in the heat of‏ 
در بحبوحء در ارچ 
prickly heat —> prickly‏ 


با درجۂ حرارتِ کم؛ با شعلة کم at low heat‏ 


(محاوره) محشر بود. عالی بود. It was heaven.‏ 
معرکه بود. 
آسمان‌ها, افلاک, سماوات, گرد« سپهر he heavens‏ 
خود را به آب و آتش  move heaven and earth‏ 
زدن, زمین و زمان را به هم دوختن 
the heavens opened —> open?‏ 
۱. آسمانی, سماوی heavenly /hevnlı/‏ 
۲ ملکوتی, اسمانی؛ الهی؛ مقدس؛ روحانی ۳ 
(محاوره) محشر» عالی» معرکه 
اجرام آسمانی, اجرام سماوی the heavenly bodies‏ 
بهشت the heavenly city‏ 


پدر مقدس» خداء خداوند Heavenly Father‏ 


هه خداداد heaven-sent/hevn 'sent/‏ 
غیرمنتظره _ 

۷ ۱. به سوی آسمان. / heavenward /hevnwad‏ 
به طرفي اسمان 

هه ۲. رو به اسمان 


به ملکوتِ اعلی پیوست. He departed heavenward.‏ 
/'hevnwsdz/ ۶ ۵‏ ۱۵۵۷۵۳۷۷۵۲۵5 
۱ به شدت. سخت؛ حسابی» ۸ heavily‏ 
خیلی, زیاد ۲ به سختی, به زحمت. با دشواری ۳. 
[ندم زدن ] جدی, متفکرانه. با متانت؛ [گفتن] با 
صدایی خسته, با لحنی خسته 

[ارابه و غیره ] پر از بار کردن 
به خواپ عمیقی فرورفتن 

(با تمام وزن خود) به چیزی lean heavily 0n sth‏ 

تکیه کردن 

بر دوش کسی سنگینی کردن weigh heavily upon sb‏ 
a‏ تنومند. قوی‌هیکل .۰ /۳ heavily-bUuilÊ/hevılı‏ 
۸ سنگینی, وزن heaviness /hevınıs/‏ 

غم غصه. افسردگی, اندوه heaviness of heart‏ 
Heaviside layer / hevısaıd lers(r)/ = ionosphere‏ 
heavy' /'hevı/ (comp heavier, super heaviest)‏ 
۱. سنگین ۲.(مجازی) [حرکت. خسارت, غم و غیره] 
سنگین؛ [کار] سخت» سنگین» شاق؛ [هزیه‌ها] 

سنگین, گزاف» کلان؛ [آ.. خواب ] عمیق؛ [محصول. 
باران ] زیاد. فراوان؛ [زمین ] سخت» بد؛ [به] غلیظ 
[هوا] سنگین, دم‌کرده» گرفته. خفه؛ [آسمان ] ابری» 
گرفته؛ [غذا] سنگین» تقیل, دیرهضم؛ [کتاب و غیره 
سنگین, ثقیل؛ [بو] تند شدید؛ (تاتر) [بدر و غیره 
جدی, سختگیر ۳ [شخص ] کند؛ [حرکت ] کند. آرا 
[بدن ] شست. بی‌حال, لخت؛ [شوخی ] بی‌مزه ۴ 
آمریکا: عامیانه) خطرناک. پردردسر ۵. پرمصرف ۶ 
درشت., تنومند ۷. پرمشغله, شلوغ, پرکار؛ فشرده 
toll"‏ چ take a heavy toll (on)‏ 


adv 


load heavily 
sleep heavily 


adj 


۶ دانه انجیرک» دانه گرمی heatspot /'hi:tspot/‏ 
۸ گرمازدگی heatstroke /hi:tstrsuk/‏ 
(هواشناسی) موج گرما heatwave /hi:tweıv/‏ 
heave /hi:v/ ( p4,pp heaved, hove)‏ 
۱. (به زحمت) بلند کردن؛ (به زحمت) بالا 
از جا کندن. جاگن کردن؛ (به زحمت) 
کشیدن ۲.(محاوره) برداشتن و پرت کردن. پرت 
کردن, انداختن 
#۶« ۳ [طتاب و غیره] کشیدن ۴. [دریا] متلاطم بودن؛ 
] بالا و پایین رفتن؛ [شخص. اسب ] نفس‌نفس 
زدن؛ [تخص] حالتِ تهوع داشتن, دل‌آشوبه داشتن» 
دل (کسی) آشوب بودن؛ استفراغ کردن. بالا 
آوردن 
۵. زور تکان ۶. [دریا] تلاطم؛ [سینه ] بالاو پایین 
رفتن ۷ حالتِ تهوع؛ استفراغ 


آهی کشیدن heave a sigh‏ 
ناله‌ای کردن heave a groan‏ 
[طناب و غیره ] کشیدن heave at / on sth‏ 
(دریانوردی) پکش! Heave ho! Heave away!‏ 
امواج متلاطم heaving waves‏ 
آکشتی [ پدیدار شدj« heave in sight / into view‏ 
هویدا شدن, پیدا شدن, ظاهر شدن, جلوی چشم (کسی) 
آشکار شدن 

۱ بلند کردن؛ بالا کشیدن؛ از جا کندن. ۳۵۵۷۵ ۵ ۷6اير 
جاگن کردن ۲. برت کردن,انداختن 


۶ ۱. [كشتي بادبانی ] متوقف شدن 
۲. [کشتي بادبانی ] متوقف کردن 
استفراغ کردن بالا آوردن heave sth up‏ 
۸ ۱. ملکوت. عرش, آسمان heaven /'hevn/‏ 
۲ بهشت. فردوس» خلد؛ سعادتِ جاودانی ۳. 
آسمان. گردون. چرخ. سپهر 

Heaven help sb —> help? 

God in heaven —> god 

smell / stink to high heaven lı گند (چیزی)‎ 


را گرفتن, گندٍ (چیزی) همه جا را پر کردن 


heave (sth) to 
w 


I wish to Heaven that... خدا کند که.‎ 

ای کاش (که), کاشکی 
به رحمټ ایزدی پیوستن go to heaven‏ 
خدا, خداوند Heaven‏ 
مشنیتِ الهی the will of Heaven‏ 


خدا نکند! خدا آن روز را نیاورد!  Heaven forbid!‏ 
شکر خدا! خدا را شکر! Thank Heaven!‏ 
محض رضای خدا, به‌خاطر خدا for Heaven's sake‏ 
خدای من! عجب! Good Heavens!‏ 


خدا می‌داند! خدا دانا است! Heaven knows!‏ 


1= sit دنه‎ father D=got o0:=saw U=cook u:=too A=cup 3= bird ده‎ about 
er= say دنه‎ go lve ai=now 2i=boy 19=near e2=hair و‎ pure واه‎ player a 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain dš=jan 0=thin ûo=this /=shoe 3= vision 


heavy-hearted / hevı ۵:۵۱ غمگین, غصه‌دار.‎ ad 
افسرده, دلتنگ‎ 
heavy hydrogen / ی‎ / 
هیدروژنِ سنگین‎ ۸ 
heavy industry /hevı ınd51/  نیگنس صنایع‎ n 
heavy-laden / hevı 'leıdn/ هه با با سنگین»‎ 
که بارش سنگین است ۲. نگران» دل‌مشفول‎ 
heavy water /hevr 'wo:ta(r)/ آپ سنگین‎ ۸ 
heavyweight/hevıwet/ نين‎ jı ۱.مشت‌ز‎ ۶ 
وزن» بوکسور ۱۰۰ کیلوگرم ۲. آدم سنگین‌وز‎ 
آدم خیلی چاق ۳ آدم پرنفوذ, ادم متنفذ, ادم مهم؛ چیز‎ 


مهم 

4ه ۴.(ورزش) سنگین‌وزن ۵. [بارچه ] ضخیم. سنگین ۶ 
جدی» مهم. پراهمیت 
(ورزش) در سنگین‌وزن, in the heavyweight class‏ 


در ۱۰۰ کیلوگرم 


hebdomadal /heb'domadl / adj 
he-bear /hi: bex()/ خرس نر‎ ۸ 
Hebraic بهودی, (مربوط به) بهودیان؛/۳:0۷/‎ 4 
[زبان ] عبری‎ 
.بهودی, کلیمی؛ اسرائیلی‎ ۶ 
(زبان) عبری‎ ۲ 
هه ۲ بهودی. (مربوط به) بهودیان؛ [زبان] عبری‎ 


Hebrew هن‎ 


بنی‌اسرائیل the Hebrews‏ 
(در بونان قدیم) قرباني hecatomb /'hekatu:m/‏ 
دسته جمعی, عیدر گاوکشان 
(محاوره) خدای من, ای وای: heck /hek/‏ 
آکّه هه: آه, بر شیطان لعنت» تف 
۷ سخنراني / نطق ...را مرتب heckle /'hekl/‏ 


قطع کردن» تو حرفی...دویدن؛ سوال‌پیج کردن 
#۶ جلسه را با heckle the speaker at a meeting‏ 
داد و فریاد به هم ریختن؛ مانم سخنراني کسی شدن 
۶ (سیاسی و غیره) جلسه‌به‌هم زن ۰ /(۱۵۵/6۲/۵۵۰6 
7 هکتار ۱۵6۵۲/۲۵۵ 
4ه ۱.(پزشکی) تب‌دار, تب آلود؛ hectic /'hekuk/‏ 
[شخص ] تپ لازمی؛ مسلول ۲. [گون. چهره ] سرخ 
گرگرفته. برافرو خته, گل‌انداخته ۳. [عصر ] پرآشوب: 
ناآرام؛ [سفر و غیره] پردردسرء پرحادثه. پرهیجان: 
[زندگی ] پرمشغله؛ [ترافیک ] وحشتناک 
تپ لازم. تپ دق hectic fever‏ 
/'hektagram / (US) 2‏ ۱۵۵۱۵9۲۵۲۳ 
۸ صد گرمی / hectogramme /'hektagram‏ 
Mw‏ شاخ و شانه کشیدن برای. ۰ hector /hekt()/‏ 
عرض‌اندام کردن پیش؛ اذیت کردن. آزار دادن 
۲ قلدری کردن, گردن‌کلفتی کردن 


he'd' /hi:d, 1:۵/ = he had 


i he'd? /hi:d, i:d/ = he would 


heavy with child 
heavy with young 
a heavy heart 
heavy tidings 


[حیوان ] آبستن 

دل پر (از غم و غصه), دل گرفته 
اخبار بد. خبرهای ناگوار 

جاد؛ گل و شل, جاد؛ پرگل ولای 
سقوط سخت 


a heavy road 
a heavy fall 


have a heavy fall بدجوری زمین خوردن‎ 


دریای توفانی, دریای خیلی خراب a heavy sea‏ 
نان خمیر؛ نان سفت heavy bread‏ 
روز سخت. روز پرمشغله a heavy day‏ 


خواپ (کسی) سنگین بودن 
زیاد مشروب خوردن, 


مشروب‌خورٍ قهاری بودن 


be a heavy sleeper 
be a heavy drinker 


زیاد سیگار کشیدن. be a heavy smoker‏ 
سيگاري قهاری بودن 
[کتاب ] سنگین, سخت. تقیل heavy reading‏ 


heavy artillery; heavy guns 
(نظامی) توپخانة سنگین‎ 


ضربة سخت, ضربۀ شدید 


a heavy blow 
سرمای سخت‎ 
a man of heavy build آدم آدم قری‌هیکل‎ 
پر از, آکنده ازه مملو از‎ 
چیزی را زیاد مصرف کردن‎ 
"The car is heavy on petrol. مصرفي بنزین‎ 
این ماشین زیاد است.‎ 

[جشم, شخص ] گیج خواب 
سخت. دشوار سنگین 
[کتاب. صحبت و غره ] سخت 
پیش رفتن, کند جلو رفتن 
چیزی برای کسی سخت / 
سنگین بودن, در چیزی / کاری کند پیش رفتن 


a heavy cold 


heavy with 
be/ go heavy on sth 


heavy with sleep 
heavy going 
be heavy going 


find sth heavy going 


حرف‌های کسی برای کسی find sb heavy going‏ 
غیرقابل فهم / سنگین بودن؛ حرف کسی برای کسی 
خسته کننده بودن 


make heavy weather of sth -< ۱‏ 
۷ه به سنگینی» سنگین؛ به کندی ۰ ۰ /۸٥۷:/‏ ۵۵۷3۶" 
Time hangs heavy on his hands. —> ۲‏ 
سنگینی کردن بره ناراحت 
کردن > ,00560008 <The theft lay heavy on his‏ 
۱.(عامیانه) محافظ, بادی‌گارد. heavy? /'hevr/‏ 
آدم گردن‌کلفت. آدم قلچماق ۲. (در سینماه تتات) نقش 
heavy-duty / hevı 'dju:tı, (US) 'du:tr/‏ 
هه [دستگاه, ماشین‌آلات ] بادوام. جان‌سخت. مقاوم 
4 . ناشی» heavy-handed / hevı handıd/‏ 
دست و پاچلفتی؛ [رفتار ] ناشیانه ۲. [سیاست. رفتار] 
خشن. ظالمانه. جابرانه 


weigh / lie heavy on 


pay / give heed (to); take heed (of) 
توجه کردن (به ). اعتنا کردن (به)‎ 
heedful /hi:dfl/ 
be heedful of st «jتشl (رسمی) به چیزی توجه‎ 4 
به چیزی اعتنا کردن‎ 
هه (رسمی) بی توجه» بی‌اعتتا‎ 
بدون توجه به, بی‌اعتنا به‎ 
(رسمی) با بی توجهی»‎ ۷ 
با بی‌اعتنایی‎ 


۱۵۵ 
heedless of 
heedlessly /hi:dlrslr/ 


۱. [پا جوراب, کفش ] پاشته heel' /hi:l/‏ 
۲ (در آمریکاء عامیانه) آدم بی‌سروپاء آدم رذل. آدم 
الدنگ, ولگرد , , 

۳ پاشنه انداختن به 

an / one's Achilles’ heel —> Achilles 
drag one's feet / heels —> drag 
hard on sb's heels — hard? 

hot on sb's/ sth's heèls —> hot 

tread on sb's heels —> tread 

at / on the heels of sth 


bring the dog to heel سگ را دنبال خود کشاندن‎ 


کسی را وادار به اطاعت کردن bring sb to heel‏ 
[سگ ] پابه‌پای صاحبش حرکت کردن؛ ۵1ط 40 006> 
[شخص ] اطاعت کردن» تمکین کردن 
dig one's heels in —> dig'‏ 
[کنش ] پاشنه‌ساییده؛ [شخص [ down at heel a‏ 
پاشنه‌های کفشش احتیاج به تعمیر دارد؛ ژنده‌پوش 
head over heels —> head"‏ 
kick / cool one's heels‏ 


با دم خود گردو شکستن, kick up one's heels‏ 
از شادی در پوستِ خود نگنجیدن 
کسی را حبس کردن, کسی را ولععظ ۸۲6 وا sb‏ رھ 


زندانی کردن؛ دست و پای کسی را بستن 

فرار را بر قرار show a clean pair of heels‏ 
ترجیح دادن. با به فرار گذاشتن 
فرار کردن, گریختن. دررفتن 


ناگهان برگشتن, یکدفعه چر. 


take to one's heels 


turn on one's heel jı 


under the heel of بوغ یر چکمه‌های,‎ 
تحت سلطة‎ 
be well-heeled (عامیانه) پولدار بودن« پول )کس(‎ 
از پارو بالا رفتن‎ 
w= cook 3:= bird 2= about 
و1‎ near er = player ato= fire 
0=thin ö=this fJ=shoe 3= vision 0= sing 


۶ ۱ پرچین. حصار» چپر ۲. مانع» سد /۸٤43/‏ 90م 
۳ (مجازی) وسیل دفاعیء اقدام دفاعی» اقدام 
احتیاطی, راو دفاع. راو جلوگیری 
to buy gold as a hedge against inflation >‏ > 

* ۴. پرچین کشیدن دورء حصار کشسیدن دور چپر 
گذاشتن دور ۵.(مجازی) حصار کشیدن دور ۶. از 
جواب. دادن به ... طفره رفتن» از... طفره رفتن ۷. 
[شرطبندی, سرمایه گذاری و غیره ] با اقداماتِ احتیاطی 
جلوی باختِ / ضرر...را گرفتن, از باختِ / 
ضرر... جلوگیری کردن ۸.دست و پای ...را بستن؛ 
گرفتار کردن؛ مانع... بودن» جلوی...را گرفتن 

٩ #۶‏ از جواب دادن طفره رفتن» طفره رفتن ۱۰.(در 
شرطبندی, سرمایه گذاری و غیره) اقداماتِ احتیاطی کردن؛ 
جلوی ضررٍ / باختِ خود را گرفتن, از ضرر / 
باختِ خود جلوگیری کردن ۱۱ برچین درست 
کردن : 


(محاوره) جلوی ضرر / باختِ 


hedge one's bets 


خود را گرفتن, اقداماتِ احتیاطی کردن. محکم‌کاری 
کردن 
از زیر...شانه خالی کردن. hedıte on‏ 
خود را درگیر... نکردن 

جلوی ضرر ...را گرفتن» اه ا05اوه ۱6۵96 


جوجه‌تیغی 
hedge-hop /'heds hop/ ) prp hedge-hopping,‏ 


[هواییما ] در ارتفاع 
کم پرواز کردن 


2 hedge-hopped) 


۸ برچین. حصار؛ چپر ۱۱۵ hedgerow‏ 
hedge-sparrOW /'heds spazrau/‏ 
۸ (جانور) صعوٌ جنگلی؛ سک 
۶ پرچین کشیدن. حصار کشیدن. /۰۵۵9/ ۱60909 
حصارکشی 
× لذت‌گرایی. hedonism /‘hi:danrzam/‏ 
مذهب اصالتِ لذت 
n‏ لذت‌گرا: پیرو مذهب hedonist /hi:danıst/‏ 
اصالتِ لذت ` 
هه لذت‌گرایانه / hedonistic /hi:donıstık‏ 
/ (کهنه. محاوره) heebie-jeebies / hi:bı ‘d3i:bız/‏ 
دلهره. دلشوره, اضطراب» ترس 
۶ ۱.(رسمی) توجه کردن به» heed /hi:d/‏ 
اعتنا کردن به, گوش کردن به 
۸ . توجه 
ee I=slt #=cat a:zfaher 0-۵0 3‏ 
همجن ده مود هو ده 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


۸ میراِ آبا و اجدادی. heirloom /'ealu:m/‏ 
مرده 

heir presumptive /e2 pr'zamptıv / ( pI heirs 

۶ وارثِ به شرط, وارثِ مقدر presumptive)‏ 


۶ (در آمریکا: عامیانه) . دزدی, سرقت /۲۵/ ۵5" 
۷ ۲ دزدیدن» زدن 

Hejira /'hedaıra, (US) hr'dzarare/ = Hegira 

held /held/ pı,pp اه‎ ۲ 

helical /helıkl, hi:-/ 

helices /'hi:lısi:z/ p/ of helix 

helicopter /‘helıkopta(r) / هلی‌کوپتر, بالگرد‎ « 

heliotrope /‘hi:lrotraup / .گل آفتاب‌پرست‎ ۸ 


۲ سنبل‌طیب ۳ (کانی‌شناسی) یشم » حجرالدم 


زه» مارپیچی 


هه ۴ ارغوانی (رنگ) 

× فرودگاه هلی‌کوپتر» heliport /'heltpo:t/‏ 
هلی‌کو پترنشین 

٭ (شیمی) هلیم helium /hi:lrom/‏ 

helix /'hi:lıks/ (pl helices) مارپیچ‎ n 

۸ جهنم. دوزخ hell /hel/‏ 
(در آمریکا؛ محاوره) برای be hell on sb/ sth‏ 
کسی / چیزی بد بودن برای کسی / چیزی ضرر داشتن؛ 


برای کسی / چیزی ناخوشایند بودن 
like a bat out of hell —> bat"‏ 
not have a cat in hell's chance — cat‏ 
sure as hell — sure‏ 
(محاوره) روزگارٍ کسی را سیاه كردن الط اء م۷آع 
دمار از روزگارٍ کسی درآوردن. پدرٍ کسی را درآوردن 
all hell broke loose; all hell was let loose‏ 
جنجالی بر پا شد, هیاهویی به پا شد, قیامتی شد 
اگر از آسمان سنگ هم (come) hell or high water‏ 
ببارد... هرچه هم پیش بيا 
به سرع تمام تا 
با سرعت سرسام‌آوری رفتن / راندن 
جنجال به راه اندا 
جهنمی برپا کردن, قیامت کردن 
(محاوره) خراب کردن. 
ضایع کردن, داغون کردن 
There will be / was hell to pay.‏ 
حسابت پاک است / بود. خلت آمده است / آمد. پدرت 


ride hell for leather 


raise hell 


play (merry) hell with 


درآمده است / بود. 
(بیانگر خشم) آه! بر شیطان لعنت! تف! لعنتی! !ا16 
To hell with him!‏ 


To hell witi 
سر و صدای زیاد. قشقرق, آلم‌شنگه, ماهم ھ ۴ه الط ھ‎ 
داد و قال, جارو جنجال‎ 

حسابی, خیلی‌خیلی 


a hell of a lot 


۶ ۱. [کشتی, کامیون و غیره] یکور شدن. /۲::۱/ ۸۵8۱2 


۲. [کشتی و غیزه] یکور کردن» کج کردن 
heel (sth) over = heel?‏ 
heftily /hefulr/‏ 
a heftily-built fellow‏ 


هه به طرزی قوی 
مردٍ قوی‌هیکل, 
مرد هیکل‌داره مردٍ تتومند 
hefty /'hefir/ (comp heftier, super heftiest)‏ 
هه (محاوره) [شخص ] گر دن‌کلفت» یغور» هیکل‌دار» قوی؛ 
[قیمت, مبلغ و غیره] هنگفت» زیاد؛ [حقوق و غبره ] 
حسابی» پر و پیمان؛ [بسته, تکه و غیره] بزرگ. گنده. 
سنگین؛ [ضربه و غبره] محکم؛ قایم 
hegemony /hı'gemanı, (US) 'hed3omaunt /‏ 
(رسمی) تفوق» تسلط, سلطه» برتری؛ نفوذ؛ زهبری» 
پیشوایی 
۶ (مذهب) هجرت 


چ 


Hegira /'hedaıro, (US) hrdarara/ 
he-goat /hi: gaut/ 


« بز 


بز تر 
* گوسالهٌ ماده؛ ماده‌گاوٍ جوان 


heifer /hefs()/ 

(بیانگر تعجب. ناامیدی و غیره) heighho /her'hou/‏ 
وای» عجب. ای‌بابءآنه؛ آهای 

۸ ۱.ارتفاع» بلندی؛ [شخص] قد height /hart/‏ 


۲ (در جمع) ارتفاعات, بلندی‌ها ۲ اوج منتها درجه, 


آخرین حد 

gain height تفاع‎ 

lose height ارتفاع کم کردن‎ 
fear of heights ترس از بلندی, بلندی‌هراسی‎ 
in the height of fashion آخرین مد‎ 
draw oneself up / rise to one's full height 

االا) ج 
۱ بلندتر کردن, بلند کردن. ۰ /۲۵0/ 9۸۵۸ 


بالا بردن ۰۲(مجازی) شدت بخشیدن, تشدید کردن. 
افزایش دادن, بالا بردن 
ا« ۳ بلندتر شدن, بلند شدن, بالا رفتن ۴ (مسجازی) 


شدت یافتن. افزایش یافتن, بالا رفتن 
[شخص ] (با چهرة) with heightened colour‏ 
پرافروخته 
0 [جنایت ] فجیع. شنیع؛ heinOUS /'heınas/‏ 
[تخص ] شریر» خبیث 
هه به طرز فجیعی, به طرز . /1۸11ء1/ نامع 
« شناعت» قبح» زشتی ‏ اجوههه۲/ ۳۵/۱۵۷50655 
7 وارث. ارث‌بر heir /ea()/‏ 
(حقوق) وارثِ قانونی heir at law‏ 


وارثِ تاج و تخت. ولیعهد heir to the throne‏ 


heir apparent/ear s'parent/ ام)‎ heirs apparent) 
وارثِ مطلق» وارثِ مسلم‎ « 


heiress /'earıs/ وارث (زن)‎ ۶ 


با شمام خانم ۳ عجب, دیگه‌چی. چی ۴ (در تلفن) ز 


الو, بله 
هه (عامیانه! خیلی» حسابی 
یه الم‌شنگة حسابی, یه دعوای 
پرزد و خورد؛ یه دعوای جانانه 
۸ (دریانوردی) دسته سکان» 
چرخ سکان, سکان 
کنترل را در دست گرفتن, 
زمام امور را به دست گرفتن 
سکان را به دست داشتن. 


helluva /'helava/ 
a helluva fight 
helm' /helm/ 
take the helm 
be at the helm . سکان‌دار‎ 
بودن؛ (مجازی) زمام امور را به دست داشتن. در راي‎ 
1 کار بودن‎ 
the man at the helm سکان‌دار؛ (مجازی) رھب«‎ 
پیشواء زمامدار‎ 
the helm of state . زمام امور کشور؛ دولت, حکومت‎ 
helm? /helm/ (هنه) خوت مغفر, تک‎ 
helmet /helmıt/ کلاهخود؛ کلاه ایمتی, کاسکت‎ 
helmeted /he1mıtıd/ له کلاهخود به سر؛ کاسکت به‎ 
سر که کلاء ایمنی سرش است» با کلاو ایمنی‎ 
helmsman /'helmzman/ ( p/ helmsmen) 
(دزیانوردی) سکان‌دار‎ 
helot /'helot/ برده» بنده, رعیت‎ ۸ 
help' /5۵۵/ ۱.کمک. یاری, مساعدت ۲. چاره.‎ 
خدمتکار»‎ .۳ > There's no help for i. > علاج. راه‎ 
کمک؛ کارگر‎ 
(برای کسی ) کمک بودن‎ 
(به کسی) کمک کردن‎ 
be (oD some / any help (to sb) 
(برای کسی) کمک بودن؛ (به کسی) کمک کردن‎ 
be 9اه)‎ ¬٥ (برای کسی) کمکی نبودن. (داه ه4) ملظ‎ 
(به کسی) کمکی نکردن‎ 
۱۵۵2 /۲۵/ ۰ کمک کردن به, مساعدت کردن‎ .۱ 
به؛ به درد... خوردن؛ برای...فایده داشتن,‎ 
برای...سودمند بودن ۲ تعارف کردن به, کشیدن‎ 


n 


be of help (to sb) 


برای ۳ مانع...شدن. جلوی... را گرفتن 
از... جلوگیری گردن؛ چاره کردن. علاج کردن 
ا ۴ کمک کردن 


خدا به دادت برسد! God / Heaven help you!‏ 
خدا بهت رحم کند! 

Let me help you with that suitcase. 
بگذارید در حمل این چمدان به شما کمک کنم.‎ 


خدا! help me (God)!‏ مک 


به ياري حق! به | 

با توکل به خدا! 
God helps those who help themselves. (prov)‏ 

از تو حرکت از خدا برکت. 

۳ u:=too 


ea= hair 
= this 


A= cup 
v= pure 
I= shoe 


e2 


0= thin 3= vision 


= sing 


3:= saw 
19= near 


تعدادٍ زیادی, یک‌عالمه, تا بخواهی 0۴ 104 ھ ۵۶ الط و 
(محاوره) بدونٍ هیچ دلیلی. for the hell of it‏ 
همین جوری» بی‌خودی؛ 
آخه چی می‌خواهی؟ What the hell do you want?‏ 
دیگه چی می‌خواهی؟ 
چه غلطی داره می‌کنه؟ What the hell is he doing?‏ 
معلومه چه داره می‌کنه؟ 
کدام گوری / Where the hell have I put it?‏ 
قبرستانی گذاشتمش؟ آخه کجا گذاشتمش؟ 

Who the hell do you think you are? 
اصلاً فکر می‌کنی کی هستی؟‎ 
Why the hell did you do چرا این کار را کردی, ?غ‎ 
مگر مرض داشتی؟‎ 
We had a hell of ۵ tine. چه خوشی گذرانديم.‎ ۱ 


ای خنده 


چه خوشی بهمان گذشت. ۲. نمی‌دانی چه پدری ازسان 
درآمد. نمی‌دانی چه پوستی ازمان کنده شد. 
(عامیانه) به چاک زد« get the hell out (0f here)‏ 
فلنگ را بستن, کسی گورش را گم کردن 
beat / knock hell out of sb / sth‏ 
(محاوره) کسی / چیزی را محکم زدن 
اج like hell‏ 
he'll" /hi:l, ۱ = he will‏ 
he'll? /hi:l, i:l/ = he shall‏ 
مصتم hell-bent /hel 'bent/‏ 
تصمیم خود را گرفتن که... be hell-bent on sth‏ 
۱. جادوگر» ساحره hell-cat /'hel kat/‏ 
۲ (زن) لجاره» سلیطه, پاچه‌ورمالیده, عفریته 
7 یونانی» اهل يونا Hellene /'heli:n/‏ 
(در بونان باستان) يوناني اصل 


adj 


هه يونانى» Hellenic /he'li:nık, (US) he'lenık/‏ 
(مربوط به) یونان 
۸ عصر یونان‌مداری» Hellenism /'helımızom/‏ 


يونانگرايى. يونانمآبى 


4 (مربوط به( یونان‌مداری, Hellenistic /helnısk/‏ 


یسونان‌مدارانسه. يونان‌گرایانه. يونانیگرى. 
نان‌مبانه 

hellfire /‘helfare() / آتش جهنم‎ ۸ 

۶ (محاوره) جهٽم» جهتم‌دره / hellhole /'helhaul‏ 

هه ۱. [مقاصد. اعمال ] شیطانی ۸ hellish‏ 


۴ (محاوره) وحشتناک, نفرت‌انگیز, بد 
هه ۳ (عامیانه) حسابی, خیلی, وحشتناک 
بدبختی بودن که. مصیبت بودن که طا 0 40 طونللهظ مط 
هه (عامیانه) حسابی» خیلی» hellishly /heliflr/‏ 
وحشتناک, به طرزِ وحشتناکی 
۱.سلام ۲. آهای, ای, با شمام آقا. /نعاهه/ 60 


a:= father 
a= now 
tf = chain 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


ee &= cat 
e1= say 


au = hour 


D= got 
o1 =boy 
= صز‎ 


ive 
w= wet 


کمک کسی بودن؛ [ابزار و غیره ] برای کسی مفید بودن به 
درد کسی خوردن 
۷ه با مهربانی» با محبت» 


از روی خیرخواهی 


helpfully /'helpfolı/ 


کمک« یاری, مساعدت helpfulness /helpfnıs/‏ 
# .کمک یاری» مساعدت helping /helprn/‏ 
۲ غذا) پس 
کمک. یاری, دستِ مساعدت a helping hand‏ 
پشت‌بند (غذا» پُرس اضافی اما ۵٥ء‏ ۾ 
از چیزی باز" take a second helping of sth‏ 
هم خوردن 
هه ۱. عاجز, بیچاره» ناتوان, helpless /‘helplıs/‏ 


درمانده ۲ تنها, دست تنهاء بی‌یارویاور 
مایوسانه, با ناامیدی؛ helplessly /'helplıslr/‏ 
با درماندگی, از روی درماندگی 

ریسه رفتن, (از خنده) غش کردن لاعوعاماعظ طوسدا 
ناتوانی» عجز, / helplessness /helplxsnıs‏ 
درماندگی, بیچارگی 
سرویس مشاورة تلفنی / helpline /'helplaın‏ 
یار. همراه؛ شریکي زندگی, /:1:00/ ۲61210۵16 
انیس 


» 


3 


helpmeet /'helpmi:t/ = helpmate 
helter-skelter/ helt ‘skelta(r) / درهم برهم‎ .۱ adj 
نامنظم, آشفته ۲. عجولانه, تند‎ 
به طورٍ درهم‌برهم. به طورٍ نامنظم ۴ با عجله. ت‎ ۳ ۷ 
(در بریتانیا) شرشرة مارپیج‎ ۵ ۸ 
helve /helv/ [تبر و غیره ] دسته‎ ۸ 
hem' /hem/ (prp hemming, ppp hemmed) 
[پارچه, لباس ] لبه, حاشیه؛ تو‎ .۱ # 
۲.(خیاطی) لبۀ... را تو گذاشتن‎ 
hem sth / sb about / around / in 
محاصره کردن» احاطه کردن» دور ...را گرفتن‎ 
hem? /hem/ ( prp hemming, چام‎ hemmed) 
(ببانگر شک) اهوم» هوم؛ (برای جلب توجه) هن‎ .۱ #۶ 
اهوم کردن, هوم كردن هن کردن ۳ ین و من‎ ۲ ۲ 
کردن‎ 
hem and haw / ha (در آمریکا) من و مِنٌ کردن‎ 
he-man /hi: man/ ( p/ he-men) آدم گردن‌کلفت.‎ 
آدم قلدر‎ 
hematite /hemtaıt, 'hi:-/  تیتامه (کانی‌شناسی)‎ 
hematologist /hi:matolsdsrst/ (US) 
haematologist 
hematology / hi:matoladsr/ (US) = haematology 
hemisphere /heٍmısfı()/ ۰ ۰(جفرافی) نیمکره‎ 
(کالبدشناسی) نیمکرة مغز‎ ۲ 
the Northern Hemisphere نیمکزۂ شمالی‎ 
the Southern Hemisphere نیمکر؟ جنوبی‎ 


3 


5 


۰ 


[غذا] به کسی تعارف کردن, 
برای کسی کشیدن 

[غذا] برای خود کشیدن help oneself to sth‏ 
بفرمایید! تعارف نکنید! Help yourself!‏ 
(محاوره) مدادم  He helped himself to my pencil.‏ 
را بالا کشید. مدادم را خورد. 
اجتتاب‌ناپذیر است. 


help sb to sth 


It can't be helped. 


چاره‌ای نیست. کاریش نمی‌شود 
نمی‌توانم نروم. چاره‌ای جز 
رفتن ندارم. مجبورم بروم. 
نمی‌توانم جلوی help him coming Iate.‏ "هی 1 
دیرآمدنش را بگیرم. نمی‌توائم کاری کنم که دیر نیاید. 
نمی‌تواند خودش را . He can't help his nature.‏ 
عوض کند. 
تقصیر من است که 
باران می‌آید؟ 
اگر به اختیارٍ من باشد / اگر 
دست من باشد قبول نمی‌کنم 
Don't say more than you can help!‏ 
بیشتر از آنچه که باید (بگویی) نگو! 
به دیگران کمک . help a lame dog over a stile‏ 
کردن. يار درماندگان شدن 


Ican't help going. 


Can I help it if it rains? 


not if I can help it 


در عبور از خیابان کمک help sb across‏ 
کردن (به) 

در راه رفتن کمک کردن (به) ۵609 ذه مام 

در پیاده شدن / پایین آمدن 80۷۴ 9 ما 
کمک کردن (به) 

در پایین آوردن ... help sb down with sth‏ 
کمک کردن (به) 

help sb off with sth / [لباس] در درآوردن‎ 


کندن ... کمک کردن (به) 

[لباس ] در پوشیدن / تن help sb on WI sh‏ 
کردن ... کمک کردن (به) 

۱ پول دادن به» کمک کردن به؛ لاه (0ء) ماعط 
از گرفتاری نجات دادن. از مخمصه نجات 
دادن» مشکل ...را حل کردن» کاری برای... 
کردن ۲. کمک کردن به» کار کردن برای 

اا ۳ کمک کردن 

در بیرون آوردن /بیرون 5 ۷6۴ انا فی معط 
بردن ..: کمک کردن (به) 

در بالا بردن ...کمک 
کردن (به) 

۶ (شخص) کمک. کمک‌کار ۱۵۵۰ helper‏ 

هه [شخص ] حاضربه خدمت. کمک؛ helpful /'help/‏ 
[کتاب. ابزار و غیره ] مفید, سودمند. به درد بخور؛ [دارو ] 


help sb up with sth 


[شخص ]به کسی کمک کردن. ( 0 اگما مط 


the Eastern Hemisphere نیمکر؛ شرقی‎ heptagon /'heptagan, (US) -gon/ (ریاضی)‎ 

هفت‌ضلعي (منتظم ) نیمکر؛ غربی the Western Hemisphere‏ 
۷ ضعیرشخصي سوم خض ۲ :0۵۲/۸۵ : adj‏ کروی hemispherical /hemrsferık!/ (J)‏ 
امقر منت در حال مفعولی؛ پس از حرف اضافه, ہین از فعل:. « مصرع. نیم‌بیت / hemistich /'hemıstık‏ 
96یا به صورتٍ مستقل» در فارسی معادل آوء دش (ضمیر [لباس ] تو؛ پا hemline /'hemlaın/‏ 


انتصل)» آن: [دامن, شلوار و غیره ] توی...را .. lower the hemline‏ 
لطفا سلام مرا بد least gavê her nij égardst‏ باز کردن. پای...را باز کردن / بلند کردن, بلند کردن 

| او /بهش بزسان! [دامن, شلوار و غیره ] پای... را تو ۰ ۱601106 raise the‏ 

| بدان,کس که یه کسی که to her who‏ گذاشتن. کوتاه کردن. تو گرفتن 


hemlock /hemlok/ (گیاء) شوکران‎ 
hemoglobin /hi:ma'glaubın / = haemoglobin 
hemophilia /hi:ma'fılıa/ = haemophilia 
hemophiliac /hi:me'fılıazk / = haemophiliac 
hemorrhage /'hemarıd3/ = haemorrhage 
hemorrhoids /'hemaroıdz/ = haemorrhoids 
hemp /۳۵0۵/ ۰ ۱.(گیاه) شاهدانه ۲ کتف ۳.بنگ؛‎ ۶ 
حشیش؛ ماری‌جوانا؛ چرس‎ 
hempen /'hempan/ کنفی‎ 4 
hemstitch /'hemsut/ / ۱.(خیاطی) حاشیۂ ... را‎ 


4 ۲. صقت ملکی برای سوم شخص مفرد مونت, دز فارسی معا 
اوه اش (ضمیر متصل)» آن: 
یدز ,اوه پدرمن her father‏ 

۸ . جارچی, شٌادی؛ پیک. قاصد: /۲۵:۵/ 6720 
چاوش ۲.(شخص, چیز) مُنادی, پیک» پیامآور؛ مبشر؛ 
پیشرو. طلایه‌دار ۳.(در انگلستان) ناظر اتساب 
رئيس دیوانِ انساب 
۴. خبر دادن از» حاکی از... بودن» مُنادي... بودن 
دیوان انساب Heralds' College‏ 

۱. [نشانه و غیره ] خانوادگی. ۰ heraldic /heraldık/‏ 
آشرافی, (مربوط به) نجیب‌زادگی ۲ (مربوط به) ژور زدن» ژور زدن 
نشانه‌های خانوادگی ۳.(مربوط به) علم نشانه‌های ¦ 7 ۲ ژور. حاشيه ژور 
خانوادگی؛ (مربوط به) علم انساب, (مربوط به) ‏ ۸ ۱ مرغ ۲. [برنده] ماده < 0000و > hen /hen/‏ 
علم رجال ا ارو) بنگ‌دانه. henbane /'henbeın/‏ 

۱6۲۵۱0۲۷ /۲۵۱۵۰/ .علم نشانه‌های خانوادگی؛‎ n 
انساب. علم رجال ۲ نشان خانوادگی؛‎ 


hence /hens/ Nz (رسمی) ۱.(کهنه) از اینجا ۲. از‎ e 


نشأنه‌های خانوادگی ۳ از این روء بدین دلیل. بدین جهت. بدین سبب, 
۸ ۱. علف؛ گیاه /ha:b, (US) a:rb/‏ معط بنابراین» پس, این است که 
۲.سبزی خوردن؛ سبزی (رسمی) از حالا به عد« henceforth /hens'f:0/‏ 
گیاهانٍ دارویی medicinal herbs‏ از این به بعد؛ در آینذه 
(آشبزی) گیاهانِ معطر henceforward / ۸۵۸۵5:۷۵۵۸ = henceforth pot herbs‏ 


henchman /'hent/man/ ( p/ henchmen) هوادار.‎ herbaceous /h3:beı/as, (US) 3:1-/ فى‎ [f] ad 


herbaceous border /h3:berfas 09:09)‏ طرفدار» مرید 
۸ حاشیة گل وگیاهی. حاشیۂ گلکاری‌شده (8) إ ۸ قفس مرغ وخروس. hen-cOOp /'hen ku:p/‏ 
۸ ۱. علف‌ها؛ herbage /'ha:bıds, (US) ‘3:rbıd3/‏ لانة مرغ 
گیاهان, گل وگیاه ۲ (حقوق) حتي چرا « مرغدانی hen-house /'hen haus/‏ 
adj‏ گیاهی henna /'hena/ i (f) ^ i herbal /ha:bl, (US) ‘3:rbl/‏ 
n‏ ۲ کتاپ گیاهانِ دارویی هه باحنارنگ شده. حنابسته hennaed /'hensd/‏ 


۸ ۱ عطار؛ herbalist /ha:balıst, (US) '3:rb-/‏ 
دکتر علفی؛ گیاہپزشک ۲ (کهنه) گیاه‌شناس 
۸ نوشابة گیاهی /2::9 (US)‏ ,اد herb beer /h3:b‏ 


(محاوره) مهمانی اور hen-party /'hen‏ 
(محاوره) [مرد ] که زنش بر henpecked /'henpekt/‏ 
او مسلط است. که زنش سوارش است. تابع زن. زن- 


۶ (سم) علفکش 9 (US)‏ ,فهاهط/ herbicide‏ ذلیل 
Jn‏ او herbİVOre hab, (US)‏ ¦¡ „ مرغدانی, لانة مرغ ru:st/‏ ط hen-rOOst‏ 
علف‌خوار, (جانورٍ) گیاه‌خوار hep /hep/ = hip“‏ 
[حیوان ] /-:3 j4) 06۲۵۱۷۵۲۵۵۹ /h3:bvaras, (US)‏ ی ) التهاب کبد. hepatitis /hepatartıs/‏ 
علف خوار, گیاه‌خوار فان وب رۇن 
cat 0= u=cook _u:=too A=cup bird 9= about‏ = 


a= five a= now دوه‎ hair ده‎ pure e 


layer a19 = fire 
w= wet tf=chain d5=jam O=thin عنطاعق‎ f=shoe 1 


Here, don't ery! 
hereaboluts (رسمی) همین دورو بر« /انتطویه/‎ ۷ 
این دورو برهاء این نزدیکی‌هاء (در) این حوالی:‎ 

(در) این اطراف 

ere ی‎ :82)0( (US) “af-/ 
رسی) از این پس» بعد از اي‎ ۱ 

۸ ۲ آخرت. جهان پس از مرگ. آن دنیا 

۷ ( حقوق, بازرگانی و غیره) hereby /hıabar/‏ 
بدین وسیله, به موجپ این حکم. به موجپ این 
دست خط. به موجب این سند 
(حقوق) ملک. / هط hereditament‏ 
دارایی, اموال (که می‌توان به ارت گذاشت) 
۱ ارئی. hereditary /hı'redıtrı, (US) -terr/‏ 
موروثی ۲ اجدادی, آبا واجدادی 

a hereditary prince ولیهد‎ « 
heredity /hr'redatı/ وراثت. توارث‎ ۱ 

۲ خصوصیاتِ ارثی ۳ (صفت‌گونه) ارئی 
۷ (رسمی) در اینجا herein / hı‏ 
۷ (رسمی) ۱. از این؛ در این نوشته /۲:0۲۵۷/ ۵۲۵0۴ 


= 


adj 


وار تاج و ت 


5 


ın/ 


۲ در این باره 
(مذهب) بدعت. (۱۵۲۵۵۱69 ام) heresy /ersı/‏ 
خروج از دین ۲.(مذهب) الحاد. ارتداد ۴ (مجازی) 
بدعت, سنت‌شکنی 
رتد شدن, ملحد شدن fall into heresy‏ 
۸ ۱.(مذهب) بدعت‌گذار. خارجی / )نا٥۸‏ / 6۲۵۸16 
۲ مذهب) ملحد» مرتد ۳ (مجازی) بدعت‌گذار» 
۰۱ مذهب) بدعت 
کفرآمیز ۲.(مجازی) نو 
(رسمی) به این سند؛ به این نامه /۸:5u:/‏ 06۲6/0 
ضمیمۂ این سند؛ ضمیمةٌ اين نامه hereto attached‏ 
adv‏ (رسمی) تاکنون, تا heretofore /h15:f5:(;)/ «J>‏ 


پیش از این 


» 


heretical /hı'retıkl / 


herewith / hıawıö, -wı0/ 
او این سند؛ با این نامه. همراو‎ 


heritable /'herıtabl/ 
؛ ارث‌بردنی ۲. ارشی؛‎ 


۱ adj 
[یلک و غیره] ارث‌گذاشتنی‎ 
موروثی‎ 
heritage /'herrtıds/ میراث, ارث» مرده‌ریگ‎ 7 
hermaphrodite /h3:'mafradat/ .  )یسانش‌تسیز(‎ 
(حیوان /گیاء) دوجنسی, نرماده‎ 
۱۵۲۳۵۹16 /۲۵:۵/ هه کیپ. هوابندی‌شده, بدون منقذ‎ 
hermetically /ha:'metıklı / بدون هواء کیپ.‎ ۷ 
به طورٍ هوایندی شده بدونِ منقذ‎ 


4 ۱. زورمند. قد ر تمند. 


adv 


int 


herculean 


herculean / ha:kju'li:an /‏ 
قوی ۲ عظیم» بزرگ, بیترگ. غولآساء غول‌پیکر 
۳ توانفرساء سخت» 

(اساطیر) هرکول 
.گله, رمه ۲ چویان, شبان, -چران 


= 


Hercules /'ha:kjuli:z/ 

herd /h3:d/ 
جمعیت. جماعت؛ تودۂ مردم» عوام‎ ۳ > 2 ٥0 < 

۴ [حیوانات. اشخاص ] جمع کردن, دسته کردن؛ گرد 
آوردن ۵. [گله. اشخاص ] راندن؛ بردن 

ا ۶ جمع شدن, دسته شدن, گرد آمدن 


عوام‌الناس, خلایق. .. the common / vulgar herdê‏ 
خلق‌الله 
۶ غریز؛ جمع‌گرایی؛ 00ههد herd 10511061 /h5:d‏ 
میل همرنگی با جماعت 
herdsman /'ha:dzmon/ ( p/ herdsmen)‏ 
۶ چویان. شبا 
۱اینجاء همین جا ۲. بفرمایید, ۱۲۵۱۵۸۵ 
این هم ۲ در این موقع. در این لحظه در اینجا ۴. 
(بیانگر تأکید) این 


< Here, hold his a minute! > گوش کن‎ 
باز هم شروع شد.‎ 
دوباره شروع کرد‎ 
sure as I'm standing here —> sure 

Here! 


here we go again 


(در حضور و غیاب) حاضر! 


بهار شده است. بهار است. Spring is here.‏ 
آز اینجا بیایید! از این‌ طرف بفرمایید! !۲6۳0 هز Come‏ 
اینجا, این طرف over here‏ 
تا اینجا up to / down to here‏ 
اینجا (اين بالا( هوا سرد است. . It's cold up here.‏ 
این‌ور و آن‌ور. این‌ طرف و آن‌طرف: ‏ 6۳6ظ) here and‏ 
اینجا و آنجا 


همه جا, هر جا بگویی here, there and everywhere‏ 


neither here nor there ıںlڀو (محاوره) پت« پرت‎ 


پی‌ریط, نامربوط 

فی‌المجلس, فوراًء بی‌درنگ. here and now‏ 
همین حالا 

این دم. این لحظه, اکنون. the here and now‏ 
حال؛ این دنیا 


بفرمایید اتویوس آمد. Here comes the bus.‏ 
این هم (از) اتوبوس. 
بالاخره امدش. ایناهاش پیدایش شد. .0065 Here it‏ 


۱. بالاخره پیدایت شد. بالاخره آمدی. Here you are.‏ 


Here we are at last. 
He's here at last. 


(محاوره) بزن بریم! دست به کار Here goes!‏ 


My friend here saw it. این دوستم دیدش.‎ 


Here's to... 


په سلامتي... 


[ آین ماين مال او است. این ماشين F This car i hers.‏ 
ماشین او است 
7 یکی از دوستانش a friend of hers‏ 
۷ ضمیر انعکاسی و 3:s-/.‏ ماه :۵/ herself‏ 
|تأكيدي سوم شتخص مقرد مؤنت» در فارسی معادل خودش: 
خو 


په خخودش / خود آسیب رساند: 


She has hurt herself: 
1 saw the girl herself. خود آن دختر راآدیدم.‎ 
(all) by herself ۰ ۰ ا تنهای تنها ۲. (به) تنهایی‎ 

She is not herself roday. 


| امروز خودش نیست. 
| امروز حالش سر جا نیست: 


| دویاره خود قد She has come 10 herself:‏ 
دوباره به جال اولش پرگشته: 1 1 1 
(فبزیک) هر تز (= واحدٍ hertz /ha:1s/ ( p/ hertz)‏ 


بسامد, براہر با یک دور در ثانیه) 
ام (فیزیک) اموا اج Hertzian waves /'ha:tsıon weıvz/‏ 


الکترومغناطیسی 


he's" /hi:z/ = he has 
he's /hi:z, hız, ız/ = he is 
hesitance /'hezıtans / (رسمی) تردید, دودلی»‎ ۸ 
تزلزل» شک‎ 
hesitanCy /'hezrtansı/ = hesitance 
hesitant /'hezıtont/ 
hesitantly /'hezrtantlı / با تردید. با دودلی‎ ۷ 
hesitate /hezntert/ تردید کردن»‎ .۱ ۷۶ 
تردید نشان دادن دودلی به خرج دادن؛ مردّد‎ 
.۲ بودن؛ دودل بودن؛ تردید داشتن, شک داشتن‎ 
درنگ کردن. تأمل کردن ۴ اکراه داشتن‎ 
He who hesitates is lost. (prov) 
اندیشه بسیار بپیچاند کار.‎ 
hesitating|y با تردید, با دودلی؛ ۰ / واه‎ ad 
با اکراه‎ 
hesitati0" /ezı1eı// تردید, دودلی ۲ تأمل,‎ ۱ 
درنگ ۳ اکراه‎ 
have no hesitation in doing sth 
در انجام چیزی هیچ تردیدی نکردن‎ 
without 9/4100 ۰ بی‌هیج تردیدی, بدون تردید‎ 
۱۵551۵۴/90, (US) 'he/n/ پارچه کنفی» گونی‎ ۸ 
heterodOX /‘hetaradoks/ 


هه دودل, مردّد 


(رسمی) [شخص ] 


adj 


پنج‌د 
/ گزافه‌گویی, مبالفه. غلو؛ 


۸ گوشه‌نشین, عزلت‌گزیده. معتکف /69:0:0/ 1677011 
# گوشة عزلت. زاویه. نج /۵نهنه/۱۵۲1۵96 
عزلت؛ صومعه 2 
۶ (یزشکی) فتق, بادٍ فتق. غری امس hernia‏ 
hero /‘hıarau, (US) ‘hi:rou/ (pl heroes)‏ 
م ۱ قهرمان. پهلوان. یل ۲ [داستان و غبره ] قهرمان. 
شخصیتِ اصلی ۳ (در آمریکا) زیردریایی 
۱ [اعمال. رفتار ] قهرمانی؛ / heroic /hr'raurk‏ 
قهرمانانه. دلاورانه, متهورانه؛ [شخص ] قهرمان, 
دلاور؛ متهور ۲. [سجسه ] بزرگتر از انداز؛ طبیعی, 
غول‌پیکر ۳ [اقدام] متهورانه. خطرناک؛ [معالجه, 
دارو ] خطرناک ۴. [ععر ] حماسی؛ پهلوانی ۵. [زبان, 
کلمات ] فخیم» استوار؛ پرطمطراق, مبالغه آمیز, 


heroically /hı'rauıklr / 

شجاعانه. با شهامت 
(ادبیات) شعر 'kaplıt/‏ ندیه heroic couplet‏ 
heroics /hrrauıks/‏ 


احساساتِ مبالغه آمیز 


(ادییات) بحر heroic Verse /hırauık 'va:s/‏ 
حماسی؛ شعر پنج‌رکنی 

heroin /'herauın / هروئي‎ ۸ 

# (زن) قهرمان» شیر / heroine /'heraurn‏ 
قهرمانِ زن 

۶ قهرمانی؛ رشادت» امه heroism‏ 
دلاوری. شجاعت 

heron /'heron/ (یرنده) حواصیل‎ 


۱۵۲۵۵۲۷ /‘heranrr / ( p/ heronries) 
محل زندگي حواصیل‌هاء ناحیۂٌ حواصیل‌خیز‎ * 
heroworship /'hrorsuws:fıp, (US) ‘hi:rau-/ (p/p 
heroworshipping, چام‎ heroworshipped) 
٭ ۱ قهرمان پرستی‎ 
قهرمان ساختن از, بت کردن‎ .۲ ۲ 
herpes zoster /h3:pi:z 'zosta()/  انوز (یزشکی)‎ # 
Herr /hea(r)/ ( p/ Herren) 
بان آلمانی) آقا‎ 
Herren /'heran/ ام‎ of Herr 
herring /‘herı/ ( pl herring, herrings) 


۸ (عنوان مرد در 


بدعت‌گذار, کزآیین؛ [عتاید ] بدعت‌آمیز, نامتعارف, ! ۸ ١‏ ماهي حشینه ۲. خانواد؛ ساردین‌ماهیان؛ خانوادۀ 
تابه‌روال 
۶ بدعت‌گذاری» / herringbone /'harıgbaun / heterodOxy /hetaredokst‏ 
کرآیینی؛ بدعت / herring gull‏ 
7 (رسمی) ناهمگنی, / 1:21 5۲53ا / 818۲09063 | P0۲‏ ضمیر ملک سوم شخفر hers hezr‏ 
عدم تجانس در فارسی گاه معادل مأل وه اوه دش (ضمیر متضل): 
bird‏ =:3 ومع ee 1I=sit &=cat a:=father D=got 2:=saw ü=cook u:=t00‏ 
el=say al=g0 ai=five au=now oi=boy 12=near ¢2=hair 9= pure ¢5 = player‏ 
/=shoe 3= vision‏ عطاق ava=hour j=yes wwe tf=chain d3=jam 0=thin‏ 


٭ عالی‌جناب 

|G | :وط‎ 'grers/ > Her Grace سرکار علیه‎ * 
HGV /ertf dsi: vi:/ > heavy goods vehicle 

۸ (در بریتانیا) وسیل نقلیٌ سنگین» خودروی سنگین 


HH' /hız hamıs/ < His Highness والاحضرت.‎ r 
اعلیحضرت‎ 

2 / hs: 'hamıs/ > Her Highness والاحضرت.‎ ۶ 
علیاحضرت‎ 


HH /hız 'havlınıs/ > His Holiness 
(در خطاب به مقام مذهب) عالی جتاب» حضرت‎ ۸ 
hi /haı/ (محاوره) ۱. (در بریتانیا) هی, آهای؛‎ 
(بیانگرٍ تعجب) وای» عجب؛ (برای پرسش) هان ۲.(در‎ 
آمریکا) سلام» سام‌علیک‎ 
hiatus /hareıts/ ( p/ hiatuses /-51z/) «a4hãg .| 
۳ فاصله. شکاف ۲. [ستن. دست‌نوشته ] افتادگی‎ 
آواشناسی) التقای مصوت‌ها, سكته‎ ( 
hibernate /'haıbaneıt/ [حیوان] به خواب‎ 
زمستانی فرورف‎ 
خواب زمستانی.‎ # 
زمستان خوایی‎ 
hibiscus /hıbıskos, (US) haı-/ ۰ ختمي چینی؛‎ ۱ 
ختمي درختی ۲. ختمی؛ پنیرک؛ گل بامیه‎ 
hiccough /hıkıp/ = hiccup 


hibernation / haıba'neı fn / 


۸ ۱.سکیکه hiccup /'hıkap/‏ 
۷ ۲. سکیکه کردن 
دچار یکیکه شدن. have the hiccups‏ 


به بیکیکه افتادن. کسی کیکه‌اش گرفتن 
۸ ۱.(محاوره به تحقیر) دهاتی» هالو hick /hık/‏ 
adj‏ ۲ محاوره» به تحقیر) [افکار] ساده‌لوحانه, ساد 
دهاتی‌وار 
n‏ .گردوی آمریکایی ۷ چوپ 
گردوی آمریکایی 


hickory /'hıkarr/ 


۱8 /hıd/ pt,pp of hide" 
۱۵۵60۲ /۳:۵:/ هه ۱ پنهانی, ناپیداء نهفته, نھانی‎ 
دور از انظار» دور از چشم‎ ۲ 
100682 /'hıdn/ pp of hide" 
hidden agenda /hıdn sdzenda/ (به طعنه)‎ 
قصدِ پنهانی, منظورِ نهانی‎ 
hide’ /hard/ ( pr hid; pp hidden, hid) 
پنهان کردن, مخفی کردن, قایم کردن, پوشاندن‎ .۱ ۷ 
پنهان شدن» مخفی شدن. ن‎ ۲ ۶ 
(در بریتانیا در مطالعذ پرندگان)‎ .۳ ۸ 
hide one's head in the sand —> 01 
hide a multitude of sins —> multitude 
hide one's light under a bushel! شتف‎ 
کردن. دستِ کم گرفتن, استعدادهای خود را رو نکردن‎ 
مخفی شدنء‎ .۱ ٠ 


i HG' / hız 'greıs/ < His Grace 


hide (sb / sth) away 


heterogeneous 


heterogeneous /hetors' 
هه (رسمی) تامتجانس» ناهمگن» ناجور‎ 
heterogeneously /hetaradai:nroslı / 
(رسمی) به طورٍ ناهمگنی, به طرز نامتجانسی‎ 4۷ 
heterosexual / heıra'sek/ul/ ناهمجنس خواه‎ .۱ adj 
ادم ناهمجنس‌خواه‎ .۲ * 
heterosexUality / hetorasek fu'zlatı / 5 
ناهمجنس‌خواهی‎ ۶ 
061 هه (عامیانه) هیجان‌زده؛ عصبانی. کفری /۸۲ ۸۲ / ل‎ 
be/ get het up (about / over sth) 
(از چیزی) به هیجان آمدن؛ (از چیزی) عصبانی شدن.‎ ۰ 
(سرٍ چیزی) جوش آوردن, (سرٍ چیزی) داغ کردن‎ 
heuristic /hjua'rıstık / هه ۱.(آموزشی) اکتشافی‎ 
۲.(آموزتی, در جمع) روش‌های اکتشافی‎ ۸ 
وم[‎ /hjvarıstrks / زشی) آموزش‎ i) 
اکتشافی, روش اکتشافی‎ 
hew /hju:/ ( pt hewed, pp hewed, hewn) ۰ 
۲ بریدن» قطع کردن. زدن؛ [درخت] انداختن‎ .۱ 
[چوب. سنگ ] تراشیدن‎ 
ضربه زدن‎ ۳ 
چیزی را تکه‌تکه کردن, چیزی را مام 0) طا ۷ع‎ 
قطعه قطعه کردن‎ 
چیزی را از چوب تراشیدن‎ 
hew one's way through the jungle 


راو خود را از مان جنگل باز کردن 


heuri 


hew sth out of wood 


hew sth down [درخت و غیره] قطع کردن‎ vt 
(کار] تراشیدن» دست و پا کردن الاه و ۷ه"‎ 
۳۷ 10 تبعیت کردن از پیروی کردن از لاه‎ 


06۷/6۲ /۷::۵(/ کارگرمعدنِ زغال ۲ هیزم‌شکن‎ ۱ 
hewers of wood and drawers of water 
زحمتکشان. رنجبران‎ 
hewn /hju:n/ pp of hew 
hexagon /'heksagan, (US) -gon/ 


۶ (ریاضی) شش ضلعی (منتظم) 

هه شش ذ / hexagonal /hek'saeganl‏ 
۶ (ادیبات) مصرع hexameter /hek'samıta(r)/‏ 

شش‌رکنی» مساس 
7 (برای جلب توجد) هی» آهای؛ ۱۳۱۳/۰۸ 
ب) وای» عجب؛ (برای برسش) هان 
( در زبان شعبد‌بازان) ظاهر شوا Hey presto!‏ 

۶ دورانٍ شکوفایی» روزهای heyday /'herder/‏ 


ظلایی» روزهای خوش, عصر طلایی. اي رونق» 
روزهای کیابیاء دوره (رواج) 
در عنفوان جوانی. in the heyday of youth‏ 
کر جوا 
HF /ert/ ‘ef/ < high frequeney‏ 
۶ (رادیو) (موج) اچ اف 


؛ سلسله. رشته ۳ مقامات. 
هیثتِ حاکم. گروو رهبری‌کننده ۴ مقاماتِ کلیساء 
نظام کلیسا: دستگاه روحانیت. مقاماتِ مذهبی 
.در خط تصویرنگار) / hieroglyph /hararaglrf‏ 
تصویر» علامت. نمایه ۲. رمز» نشانةٌ رمزی 

۱. هیروگلیفی, / ierogIyphicC /,harars'glrfik‏ 
تصویری. تصویرنگار ۲. به خط تصویری» 
تصویرنگاشته ۳. رمزی؛ ناخواناء غیرقایل‌فهم 

۱ خط تصویری» /6۲09]۷۵/۱/65/::۵9۵:6۲] 


n 


adj 


npl 

خط تصویرنگار» هیروگلیف ۲. رمزنوشته» نو 

رمزی 

۱. (محاوره) [رادیو. ضبطصوت و غیر»] 

کیفیتِ بالاء خوب 

۲ (محاوره) با کیفیتِ بالاء های‌فای 
/ ای higgledy-piggledy /hıgldr‏ 

7ه (محاوره) درهم برهم. ریخته پاشیده» قاتی‌یاتی, 

قروفاتی, به هم ريخته 

۱ بلند, مرتفع؛ [ارتفاع ] زیاد بالا؛ high' /har/‏ 

[گرنه ] برجسته ۲. اصلی؛ مهم؛ عالی؛ [شخص] 

عالی‌رتبه, بلندپایه ۳ [صداء صوت ] زیر؛ زیق: 


hi-fi /har far/ 2 


adj 


adj 


جیغ جیغی ۴. [قیمت. حرارت و غیره] بالاء زیاد؛ [ت 
باد] تند. شدید؛ [رنگ ] تند؛ [صورت ] برافروخته ۵. 
اصیل, شریف, نجیب؛ [افکار و غیره ] عالی» متعالی ۶ 
[غذا, گوشت ] بوگرفته. مانده؛ [کره] تندشده ۷ 
(محاوره) مست» شنگول ۸.(محاوره) نشسثه» لول ٩‏ 
( آواشناسی) افراشته, بسته ۱۰. [دنده ] سبک 
۱ سطح بالاء حدٍ بالاء حٍ نصاب؛ حدّء سطح ۱۳ 
حال خوش, مُودٍ خوب ۱۳.(هواشسناسی) فرابا 
واچرخه ۱۴. (اتومبیل) دندۀ سبک 
hell or high water — hell‏ 
high and mighty —» mighty‏ 


a high profile > profile 
in high dudgeon —> dudgeon 
smell / stink to high heaven | بزی) دنیا‎ 


پنهان شدن» خود را از انظار دور نگه داشتن 


hide out 
hide? /hard/ 


مخفی شدن, پنهان شدن 
۱.(بازرگانی و غیره) پوست؛ چرم 
۴ (محاوره به شوخی) پوست (آدم) 
save one's (own) hide —> save’‏ 
را کتک زدن. پوستِ را کندن tan sb's hide‏ 
از کسی / find neither hide nor hair of sb/ sth‏ 
چیزی هیچ اتری پیدا نکردن. هیچ خبری از کسی / 


چیزی به دست نیاوردن 


hide-and-seek / hard n ‘si:k/ ٭ قایم موشک‎ 
hideaway /'haıdaweı / مخفیگاه‎ # 
hidebound /'hardbaund / ] له (به تحقیر) [شخص‎ 


متعصب» کوتاه‌فکر» ذگم. متحجر» خشک‌مغز؛ 
سنت‌پرست» واپس‌گراء مرتجع؛ [دید] جزمی, 
تعصب‌آلود» تعصب آمیز. متعصبانه 

هه [جهره. ظاهر ] کریه. زشت» hideous /'hıdıas/‏ 
نفرت‌انگیز؛ [شخص ] کریه‌المنظر» زشت؛ [جنایت ] 
شنیع. زشت. نفرت‌انگیز, هولناک. وحشتناک؛ 


[سروصدا] وحشتناک 
۱. به طرزٍ کریهی, به طرزِ /:امهد۵:/ yاsںه‏ هه" 
وحشتناکی ۲.(مجازی) خیلی خیلی» وحشتناک 

hide-OUt / hard اه‎ 1 n 


7 اختفا / hiding’ /'hardın‏ 
(محاوره) هیچ شانس .. be on a hiding to nothin‏ 
موفقیت نداشتن, هیچ شانسی نداشتن, ول معطل بودن 
مخفی بودن پنهان شدن. be in hiding‏ 
در اختفا به سر بردن 
مخفی شدن, خود را مخفی کردن. 
خود را از انظار پنهان کردن 
خود را افتابی کردن, 
آفتابی شدن, از اختفا بیرون آمدن 

۸ (محاوره) کتک حسابی, گوشمالی /۲۵:۵0/ ۱101892 
کسی را حسابی کتک give sb a good hiding‏ 
زدن, کسی را حسابی گوشمالی دادن, کسی را حسابی 


go into hiding 


come out of hiding 


ارتفاع إت جقدر _ How high is Mt Everest?‏ ادب کردن 
است؟ مخفیگاه, پنھانگاo hiding-place/ ıı pieıs/‏ 
There is an aeroplane high in the sky.‏ #۶ (کهنه) با عجله رفتن» پریدن و رفتن» hie /haı/‏ 
آن بالاها در آسمان یک هواپیما دیده می‌شود. بال درآوردن و رفتن 
۱.[قایق و غیره ] در خشکی. a4 ¦ high and dry‏ . سلسله‌مراتبی, / hierarchic /harra:kık‏ 
روی ساحل؛ به گل نشسته. به شن نشسته ۲. (مجازی) پایگانی ۲. طبقه‌بندی‌شده. درجه‌بندی‌شده مرتب 
تنهاء بی‌یار و یاور ۴ طبقاتی ۴. صاحب جاه. صاحب مقام 
hierarchical /harsra:kıkl/ = hierarchic be/ get on one's high horse —> horse‏ 
آمرانه, با تحکم؛ با تکیر hierarchy /'hatara:kı/ ( p/ hierarchies) ith a high hand‏ 
طبقاتِ بالا (جامعه) hih soley‏ ¦ « . سلسله‌مراتب, پایگان ۲. طبقات. مراتب, مدارج» 
o:=saw t=cook u:=t00 A= cup ird 2= about‏ او ده i=see I=siltl @&acat a:=falher‏ 
fire‏ ده pure e> player‏ ده a=g80 al=five _av=now  oI=boy H=near ea>hair‏ هد ده 
j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3z vision 9= sing‏ عمط دنه 


a tall building like the Sears Tower 
a tall column / tree / vase / fridge / علاط‎ ۱ 


۷ .در ارتفاع زیاد. بالا؛ تا ارتفاع /har/‏ 1902 
زیادی ۲ (مجازی) به مقدارٍ زیادی, زیاد؛ بالا 

ride high ب‎ ۴۶ 

high‏ رو 

go as high as... 


بلندیروازی کردن 

[تعداد. مبلغ و غیره ] تا... بالا رفتن. 
. افزایش یافتن؛ [شخص ] مبلغ را تا... بالا بردن 
ازخودراضی بودن. hold one's head high‏ 
باد دماغ داشتن, دماغ خود را بالا گرفتن 


خوش گذراندن live high‏ 
قیمتٍ زیادی پرداختن, بهای گزافی پرداختن اعدا رھم 
(ورق و غیره) کلان بازی کردن. play high‏ 
بزرگ بازی کردن 
۱ [رو دریا ] آپ...به سرعت بالا آمدن ‏ طھنط منت 
۲ (مجازی) تحریک شدن, برانگیخته شدن, طغیان کردن 
search / hunt / look high and low (for sth)‏ 
همه جا را (دنبال چیزی) گشتن,. (برای پیدا کردن 
چیزی) زمین و زمان را به هم ریختن 
(در آمریکا) ویسکی با سوداء ۰ highball /haıb>:1/‏ 
ویسکی با آب 
هه اصیل‌زاده, نژاده, 
با اصل ونسب؛ نجیب‌زاده 


1 


high-born / har 'bo:n/ 


(در آمریکا) كشويي هط highboy‏ 
پلند (پایه‌دار), دراورٍ بلند (پای‌دار) 
(نیز به طعنه) روشتفکر. / highbrow /'haıbrau‏ 


منورالفکر, آدم سطح بالا 
4ه ۲ [فیلم و غیره ] روشنفکری, سطح بالا 
n‏ صندلي بچه. صندلي / ره highchair‏ 
پایه‌بلند 
(در بریتنیا) کلیسای اعلی/ :۲/9 6۳00۵۲6/۸۵ High‏ 
رو حاني High Churchman / har tfa:tfmon/‏ 
کلیسای اعلی 
a‏ درجه یک. . (US) kI#s/‏ ,دنمان high-class /har‏ 
عالی, سطح بالا؛ [تخص] از طبقاتِ بالا 
۸ چهرهٌ 1 high colour / har ‘kala(r)/‏ 
چهر؛ گل‌انداخته 
(در ميان رها High Commission /haı‏ 
کشورهای مشترکالمنانع) سفارت 
High Commissioner / har kamıfan()/‏ 
(در کشورهای مشترک‌المنانع) کمیسم عالی 
دادگاءِ عالی, دیوانِ عالی /:10 High 60۱0۲ /ıhaı‏ 
High Court of Justice /har ko:t av 'dnstıs/‏ 
High Court‏ 
high day / har ‘der‏ 
high days and holidays‏ 


¥ ¥ 


= 


» 


۸ اعیاد و تعطیلات 


تمام طبقات (جامعه). هم اقشار 
مردم» وضیع و شریف. خاص و عام 
در طبقات بالای جامعه, 

مین اعیان و اشراف 

[نوشته ] ادبی بودن, رسمی بودن. واه عط ۵ معط 
مطنطن بودن 

به کسی نظرٍ خوبی 
داشتن, به کسی خسن ظن داشتن. کسی را قبول داشتن 
سرحال, سردماغ. خوش‌خلق high spirits‏ 
کلماتِ تند 

(جغرافی) عرض‌های بالا 


high and low 


in high places 


have a high opinion of sb 


high words 
high latitudes 
high noon 
high summer 
the highest common factor 


به (کسی) خوش گذشتن have a high time‏ 
(محاوره) خیلی به have a high old time‏ 
(کسی) خوش گذشتن 
کاری کردن که به کسی give sb a high old time‏ 
خیلی خوش بگذرد 

است که.... It's high time to do sth‏ 
موقعش است که.... وقتِ آن رسیده است کد... 
شغل شریف high calling‏ 
از آسمان, از سوی خدا from (on) high‏ 
خداوند متعال the Most High‏ 
| نکتۀ کاربردی: 


از صفتِ ود (متضادٍ ۷٥ا)‏ در موردٍ بیشتر چیزها استفاده 
می‌شود, به‌ویژه وقتی که بخواهند ببینند فاصلۀ چیزی با 
بالاترین نقط؛ آن چیز از سطح زمین چه مقدار ‏ 
a high shelf / a high mountain‏ 
‘The shelf's too high, 1 can't reach it.‏ 
صفتِ عط در موردٍ بسیاری از چیزهایی نیز که خارج 
از دسترس‌اند به کار می‌رود: 
a high standard / a high degree of sophistication /‏ 
high technology‏ 
همراه با برخی واژه‌های آموزشی باید به جای یط از 
واژه‌های عون یا 20۲00000 استفاده کرد: 
higher education / advanced teaching /‏ 


techniques / a higher degree / diploma 
با این وجود در عبارت 808 5015001 چ8 و جز‎ 
از صفتِ اهاط و نه ۴۴عط استفاده می‌کنند.‎ 
صفتٍ اها (متضاد 500:4) برای انسان‌ها و حیوا‎ 
کار می‌رود:‎ 


Your son's getting tall, isn't he? 
صفت اھا برای اشیایی نیز که بلند و باریکند به‌کار‎ 
می‌رود.بهخصوص وقتی که ارتفاع کال آن‌ها از بالا تا‎ 
پایین مورد نظر باشد:‎ 
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53 high-mindedly 


۸ ۱ منطقهٌ کوهستانی» هه ad ¦ highland‏ . [ریاضیات. جانوران و غیره ] عالی ۰ higher /'ha19()/‏ 
کوهستان 
هه ۲. کوهستانی, (مربوط به) مناطقی کوهستانی 6 any number higher than‏ 
هه (مربوط به) هایلندز ighland /'harlond/‏ 
( = منطقۀ کوهستانی اسکاتلند)؛ هایلندی؛ در هایلندز mpl‏ (زیست‌شناسی) . higher animals /harar 'enımlz/‏ 
هایلندز the Highlands‏ جانورانِ عالی 


(در اسکاتلند) ۱. اهل ۱۵۵ Highlander‏ 
هایلندز, هایلندی ۲. سربازٍ هنگ هایلند 

highlander /harland>() / اهل کوهستان‎ « 

Highland fling /harland ‘fın / رقص‎ n 
اسکاتلندی‎ 

هه ۱. [گفتگو, کنفرانس و غیره ] ۸ high-level / har‏ 

در سطح بالء در سطع عالی ۲. عالی‌رتبه, بلند پایه 

۸ ۱ زندگي لوکس, زندگي high life /‘har larf/‏ 
تجملی ۲. رقص آفریقایی 

highlight /h#ıla1/  نیرتهب ۱.مهمترین قسمت.‎ ۸ 


higher education /haıor edav keı/n/ تحصیلاتِ‎ nı 
عالی؛ آموزش عالی‎ 
higher plants /hara ‘plants, (US) plants / 
(زیست‌شناسی) گیاهانِ عالی‎ npl 
higher-UpS /'harar کله‌گنده‌ها اوه‎ )« 
high explosive / har ık'splousıv / 2 


4 ( محاوره به طعته) / highfalutin / harfolu:tın‏ 
تصتّعی» ساختگی؛ پرطمطراق, پرتکلف 
۱. [رادیو, ضبط‌صوت ر ۰ ۵0۵۱/۰ high-fidelity /,har‏ 
غیره ] کیفیتِ خوب. کیفیت بالا 
ت خوب. دارای کیفیت بالا 
مه هط high-flier‏ 


بخش, به یاد ماندنی‌ترین قسمت. نکتة برجسته؛ 
رویدادٍ مهم ۲.(در جمع) [عکس, نقاشی ] نقاط روشن: 
قسمت‌های روشن ۳.(در جمع) [مو ] های‌لایت 
۲ تأکید کردن بر برجسته کردن, عمده کردن ۵. ۰ 
[نوشته ] با ماژیک مشخص کردن, با ماژیک خط ¦ 6 پرطمطراق, قلنبه‌سلنبه, ‏ /۵۰ ۱9-0۷0۵ 


ن روی مغلق» مطنطن 
۸ ماژیک شبرنگ / high-flyer / har 'aro(r)/ = high flier highlighter /‘haılarto(r)‏ 
n‏ زندگي لوکس زندگي / /'ha lv‏ وطلانا ad : high‏ بلندپرواز» جاه‌طلب / high-flying /har ‘Marr‏ 
تجملی (فیزیک) ‘fri:kwanst/‏ هط high-frequency‏ 
هه خیلی» بسیار» سخت» حسابی» highly /'harlt/‏ فرکانس بالاء بسامدٍ بالا 

High German /haı 'dıs:ımn/ (زبان) لاني‎ n بی‌اندازه‎ 

[شخص, شغل ] که حقوقش زیاد است. فنهم واطاونط علیا؛ آلماني رسمی, الماني ادبی 
با حقوقي بالا زهه درجه یک. ممتاز 'greıd/‏ سا high-grade‏ 


high-handed/haı ۱۵۵۵۵ ۰ آمرانه, تحکم‌آمیز‎ adj 
high-handedly هط‎ h#ndıdlı/ با تحکم‎ «ala adv 
high hat /har hat/ زهه ۱ ازخودراضی, متکبر,‎ 
تسا‎ 

۲ آدم ازخودراضی, آدم گنده‌دماغ 
۷ ۳ افاده فروختن به, دماغ خود را برای...بالا گرفتن 
هه [کفش ] پاشنه‌بلند high-heeled /har ‘hi:ld/‏ 
highjack /hardsek/ = hijack‏ 


حقوتي خوبی گرفتن, پول خوبی فنهم اطچنم مط 
گرفتن؛ حقوق (کسی / چیزی) خوب بودن 
عالی‌رتبه highly placed‏ 
به کسی خسن ظن داشتن, think highly of sb‏ 
کسی را قبول داشتن 
از کسی تعریف کردن. speak highly of sb‏ 
از کسی تمجید کردن؛ کسی را خیلی قبول داشتن 

highly-strung /harlı ‘stray / عصبی, تند مزاج؛‎ 4 


highjacker /'hardaeeka(r) / = hijacker حسّاس‎ 
highjacKing /hardsekıp / = hijacking High MaSS /haı ‘mas/ (مذهب) عشای ریّانی‎ ۸ 
high jinks /har dıgks/ رسمی بزن و یکوب, شادی‎ 


# بلندنظر, با مناعتٍِ  high-minded / har 'maındıd/‏ 
طبع. بزرگ‌منش, با روح بزرگ» معتقد به اصوا 
اخلاقی؛ [آرزو و غیره ] عالی» متعالی 

high-mindedly هط‎ maındıdlı/  .یرظندنلب با‎ adv 
با متاعت. با بزرگ‌منشی‎ 


۸ (ورزش) پرش ارتفاع . /صm high jump / ha dıı‏ 
(در بریتایاه محاوره) be for the high jump‏ 
تو دردسر آفتادن, کار (کسی) زار بودن 
4 ۱. [صداو غیره] زیر high-keyed / har ki:d/‏ 


۲ (مجازی) [شخص ] حشاس, جوشی 


rastt اه دنه اه ده‎ D=Eot 2: وه مانب‎ 3= about 
ai=five ai=now ماه‎ ua = pure ata = fire 
w= wet tf=chain d5= jam I= shoe 9= sing 


0۳55 ۱-۲۳۱۱۲۱۵6 -طونط 


high-strung و هط‎ / = highly-strung 
high table /har (دانشگاه. در غذاخوری) /اطعا‎ ۶ 


high-mindednesS / har 'marmdıdnıs/ «J رظندi‎ # 
مناعتِ طبع» بزرگ‌منشی‎ 


میز استادان هه [ییراهن ] يقه‌یلند high-necked / har 'nekt/‏ 
۸ (در بریتانیا) شام سرٍ شب» ‘ti:/‏ عط/ high tea‏ 2 [ساختمان ] بلندی» ارتفاع؛ امه highness‏ 
عصرانه [باد. تب ] شدت؛ [شخصیت. اهداف ] بزرگی» عظمت 


His / Her/ Your (Royal) Highness والاحضرت‎ 
high-octane /har 'Dktern/ هه [بنزین ] سوپر‎ 
high-pitched / har هه ۱ [نّت. صوت و غیره] ار‎ 

زیر؛ [صدا] تیز ۲. [بام ] پرشیب 
« بهترین لحظه, اوج» poınt/‏ هط high point‏ 
جالب‌ترین قسمت. لذت‌بخش ترین بخش 
هه ۱. [دستگاه و غیره] high-powered /,har pavad/‏ 
پرقدرت. قوی ۲. [شخص ] پرانرژی» پرجنب‌وجوش؛ 
بل ۴ [فعالیت ] مژثرء کارآمد 
ار قوی» high-pressure/haı 'prefo(r)/‏ 
پرفشار ۲. [فروشنده ] سمج؛ [فروشندگی ] باسماجت 
اه در :۱۵ high-pressure area‏ 
۸ (هواشناسی) فرابار؛ واچرخه 
4 گران. گران‌قیمت, قیمتی 0۵:5 :۸۰/ high-pFİCed‏ 
ي اعظم 'pri:st/‏ هه high priest‏ 
۲ (محاور) خداء غول, نفر اول 
^ (زن) شيش اعظم high priestess / har ‘pri:stıs/‏ 
ad‏ با پرنسیپ. high-principled /haı prınsp|d/‏ 


high-tech /har ‘tek/ هه (محاوره) ۱. دارای تکنولوژي‎ 
بالا ۲. [دکوراسیون ] مدرن‎ 
high technology /har teknoldı/  يژول تکنوا‎ ۸ 
پیشرفته, تکنولوژي برتر‎ 
high-tension هط‎ ‘ten fn/ هه (برق) فشارقوی‎ 
high tide /,har taıd/ مَدّء برکشند‎ ۸ 
high-toned / har tound/ cl طرازٍ اول سطح‎ adj 
ˆ درجه یک‎ 
high treason / har ‘iri:zn/ 


(محاوره) کله گنده, high-Up /'har ap/‏ 
آدم کلفت, صدرنشین 

high water /haı wo:ta(r)/ مد برکشند‎ ۸ 

high-water ı mark /haı 'wo:to ma:k/ 

Nn‏ .بالاترین سطح آب ۲ داغ مده داغ آب ۳ (مجازی) 
اوج کمال. اوج. عالی‌ترین حدّ 

۸ ۱.(در آمریکا) شاهراه؛ ighway /harwer/‏ 
بزرگراه ۲.(مجازی) راه» بهترین راه 


Highway Code /harwer 'koud/‏ منضبط ؛ شرافتمند 
۶ (در بریتانیا) راهنمای استفاده از بزرگراه‌ها؛ مقرراتِ ¦ هه عالی‌رتبه, بلئدايa high-ranking /ı ıı r#gkı/‏ 
استفاده از بزرگراه‌ها ۶ نقش تمام‌برجسته انا هط high relief‏ 


high-rise /'har raız/ [ساختمان ] بلند. مرتفع‎ . ۱ adj : highwayman /'haıweıman / ( p/ highwaymen) 


۸ راهزن 2 ۲ آسمان‌خراش؛ برج 
(در بندبازی) طناب» بند هه high Wir€ / ha‏ ٭ ١‏ راو اصلی؛ شاهراه / هه highroad‏ 
۱. [کامیون, شخص و غیره ] hijack /'hardsxek/‏ ۲ (مجازی) راه, بهترین راه 

لخت کردن» زدن ۲. [هواپیما] از مسیر خود منحرف ¦ ١‏ دبیرستان؛ مدرسۀ high school /‘har sku:l/‏ 

کردن, ربودن, دزدیدن ۳ به نفع خود استفاده کردن راهنمایی 

از, سوم استفاده کردن از؛ کنترلٍ... را به دست گرفتن ‏ ۲م آب‌های بین‌المللی. high seas /har ‘si:z/‏ 
راه‌زنی ۵. هواپیماربایی. راهزني هوایی. ¦ دریای آزاد. آب‌های آزاد 

هواپیمادزدی ۶ فصل تعطیلات: high season /har ‘si:zn/‏ 
۱.راهزن ۲. ھڀıمارب|  hijacker /haıdsek>()/‏ فصل توریستی؛ فصل شلوغی؛ فصل هجوم مسافر 
۸ هواپیماربایی / وhadekı/ ad : hijack‏ پر طمطراق, و و اون 
۶ . پیاده‌روی ۲.(در آمریکا محاوره) hike /haık/‏ قلنبه‌سلنبه؛ غلط‌انداز 

[قیست ] افزایش, ترقی 4 [موتور و غیره ] با دور زا« 'spi:d/‏ ه/۱-98660آوز 
۳ پیاده‌روی کردن ۴.(در آمریکا محاوره) [قیت‌ها پردور: سریع 


high-spirited / har ‘spırıttd/ سرزنده, شاد«‎ .۱ adj 
شنگول ۲. جسورء متهور» بی‌باک ۳ [اسب ] چموش؛‎ 


افزایش یافتن. ترقی کردن, بالا رفتن 
(محاوره) [لباس و غیره ] بالا زدن» hike sth up‏ 


بالا کشیدن قبراق, چالاک 
7 پیاده؛ اهل پیاده‌روی / iker /'haıka(r)‏ ۶ (محاوره) [نمایش, تمطیلات و /tضsp high spOf /'haı‏ 
# پیاده‌روی / /'harkrn‏ 6۳9 غیره] بهترین قسمت. بهترین بخش؛ نقطةٌ اوج 
تعطیلاتِ همراه با پیاده‌روی, a hiking holiday‏ ۶ (در بریتانیا) [شهر. ده] high street /'har stri:t/‏ 


به قصدٍ پیاده‌روی 


خیابان اصلی 


755 interland 


hilarious /hr'learras/ زه خنده‌دا پر از خنده,‎ : hinder / hın ماتع...شدن»‎ vf 
لوی...را گرفتن, از... جسلوگیری کسردن. خیلی بامزه‎ 
hilariously /hrleorraslr / داشتن, به تعویق انداختن, به تأخیر انداختن «هه به طور خنده‌داری.‎ 


Hindi /'hındi:/ ۱.(زبانٍِ) هندی‎ ۶ 

هه ۲. [زبان ] هندی» (مربوط به) زبان هندی ۳ 
(مربوط به ) شمال هند 

تھ عقب‌ترین؛ آخرین. jndmost /haındmaust/‏ 


hilarity /hrlaerat / 
hill ۸ سربالایی؛ سرازیری‎ 


واپسین 
Everyone for himself and the devil take the‏ 


be over the hill وان نود«‎ 


بودن 
همه جا. هر جا که up hill and down dale‏ 
فکرش را بکنی, هر جا که بگویی 
1 چ (as) old as the hills‏ 
(در آمریکا. محاوره) یه پشیز 
یه پول سیاه. یه شاهی 
hill-billies )‏ ای ۵۱۱۲ ۱ hillbilly‏ 


ما که سیر شدیم گور پدر هر hind most. (10V)‏ 
چی گشنه است. خرٍ ما که از پل گذشت گورٍ پدرٍ بقیه. 
م (قصابی) ران / hindquarters ۱ haınd'kwa:taz‏ 
۸ ۱. مانع» مزاحم» سد hindrance /'hındrans/‏ 
۲ ممانعت» جلوگیری» مزاحمت 


without let or hindrance — let 


a hill of beans 


# بازنگری, بازاندیشی hindsight /haındsat/‏ ز ٭ (در آمریکا. محاوره در صحبت از روستاییان جنوپ آمریکا) 
در بازنگری, پس از بازاندیشی with hindsight‏ دهاتی. پشتِ کوهی 
۸ ۱.(شخص) هندو / (US) 'hındu:‏ یزرا (در آمریکا) موسيقي محلي جنوب میں ااbi-hill‏ 
هه ۲ هندو. (مربوط به) هندوهاء (مربوط به) آیین ا ۸ تیه کوچک, پشته. تل ` hillock /hılk/‏ 
ن 7 دامنة تپه hillside /'hılsard/‏ 
ي هندو, مذهب هندو. /۲:۱۵۷:۶9۳0/ ۱۱۳۵۵15۴ : ۸ نوک تپه, بالای تپه hilltop /‘hiltop/‏ 


هندوئیسم hilly /'hilr/ (comp hillier, super hilliest)‏ 
هندوستان, هند / مه a4 : Hindustan‏ (پر از) تیه‌ماهور, پر از پستی وبلندی 
۸ ۱.(زبان) هندی / industani / hındu'sta:nı‏ ۸ [شمشیر. خنجر ] د ته قبضه hilt shit‏ 
4ه ۲. [زبان ] هندی, (مربوط به) زبانِ هندی ۳ هند, (مجازی) کاماك تماما صددرصد. اطعا ما رم 
(مربوط به) هند تاآخر, تا ته 
۱ لولا ۱۰۲مجازی) محور. مدار, ۱6/۵۵ : 2۵۷ متیر سوم تخص مقرد مذکر در اه (Ri fhm,‏ 
مرکز, مبنا احالت مفمولی, پس از حرف اضافه, همراه با فعلٍ 0 و یا با 
× ۳ لولا کردن, لولا انداختن (به) کازبردمتقل ادل او برش مز متصل):" 
۷ منوط بودن به hinge on / upon sth‏ کی او زا دیدی‌آکی دیدپشی؟. :> hei diê yoıı seê‏ 


مربوط بودن به» وابسته بودن به» بستگی داش 
به» بسته به ... بودن 


ادان کس که بة کسی که 1o hin who‏ 
۷ ضمیر انمکاسی واتأکیدی ۰ ود امه himself‏ 


۱.اشاره, کنایه ۲. اثر نشانه. رده nt /hınt/‏ برای سوم شخص مفرد مذکر, معادل خودش: خود: 
سرنخ ۳ توصیه, تذکر, نکتد ( دگتر خودثن این‌ظور گفت: The doctor said so himself‏ 


۲ تنها, تنهای تنها, ۰۲(به) تتهایی. ۰ ۰ 6ا0عصزط yط‏ رناه) 


Ae is not himself todays. قفون قود نیت‎ 


۷ ۴. به کنایه غیرمستقیم گفتن» (غیرمستقیم) 
فهماندن, اشاره‌ای کردن به 
گوشه‌ای زدن, اشاره‌ای کردن, کنایه‌ای زدن نها ھ وه 


به اشاره به کسی فهماندن. اط ۵ طو drop / ie‏ ره Hê has corne to‏ , 
غیرمستقیم به کسی گفتن. به کنایه به کسی گفتن (که) find’ /hand/‏ 
فهمیدن. نکته را گرفتن talk the hind legs off a donkey —> 3 talk take a hint‏ 
ی را به کنایه گفتن. hint at sth‏ (به شوخی) روی دو پای خرد جع 0€ 0110's ıi‏ هو 
ی اشاره‌ای کردن ياشو وایستا! Get up on your hind tegs!‏ 
از این حرف چه hind /haınd/ (pl hind, hinds) What are you hinting at?‏ 
منظوری داری؟ منظورت چیه؟ (جاور) مَرال ماده؛ ماده‌گوزن 
(جغرافی) پس‌کرانه / adj : hinterland /'hıntoland‏ عقب, پشت hinder’ /‘haında(r)/‏ 


about‏ =2 ۳۹ =0 هون D=gol‏ که دز اه دی 
fire‏ ده pure  eia= player‏ دوه e ou=now oi=boy 10=near‏ 
ixyess waw t=chan da=jam O=thin ö=this fxshoe 3z vision = sing‏ 


آمریکایی اکنون در انگليسي بریتانیایی هم رفته‌رفته رایج 
شده است. 

در انگليسي آمریکایی از فعل 56 در موردٍ اشخاصی 
هم که برای هر کاری استخدام می‌شوند استفاده می‌کنند 
حال آن‌که در انگليسي بریتانیایی قعل مزبور را فقط در 
مورد شخصی به‌کار می‌برند که برای کاری مشخص در 
مدتی کوتاه استخدام شده باشد. در غبرٍ این صورت, در 
انگلیسی بریتانیایی از افعال رهام و 00 وا (یا در 
مواردٍ رسمی‌تر ۵0۳0190) برای همین منظور استفاد 
می‌کنند: 

We hired a caterer for the wedding reception. 


Business is good _ well have to take on more 
workers. 
فعلي ۸۵۳00۲ راء هم در انگلیسی آمریکایی و هم در‎ 
ا ایی» به این منظور به کار می‌برند که بگویند‎ 
گروه یا شرکت یا مؤسسه‌ای اتوبوس یا کشتی یا هواپیمایی‎ 
را برای منظوری خاص کرایه کرده است:‎ 
UNICEF has chartered a plane to carry supplies to 


the disaster area. 


۸ (در آمریکا) کارگر hired hand /haıed ‘heend/‏ 
کشاورزی 
۸ مزدور. پول‌بگیر hireling /haralın/‏ 
(در بریتانیا) خر hire purchase /ha1ڊ p3:t9$/‏ 
قسطی, خریدٍ اقساطی 
4 (رسمی) پرمو؛ hirsute /'h3:sju:t, (US) -su:t/‏ 
با ریش و موی بلند؛ ژولیده‌مو, با سر وموی آشفته 
4 ۱. صفتِ ملکی برای سوم شخص مفردٍ hız, tz‏ 5 
مذکر, معاد او بیش (ضمیر متضل): آن :+ 


his car ماشین او ماشینش‎ 
a friehd of his یکی از دوستانش‎ | 


۴ ضمیرٍ ملکي سوم شخص مفرد مّذکر, در فارسی معادل مال 
او, او دش (ضمیر متصل): 
مال من نیست, ما او است. 
۸ه اسپانیایی؛ ایبریایی 
۱. [مار ] فش‌فش کردن؛ [بخار. گاز ] hiss /hıs/‏ 
فس کردن. فس کشیدن» سوت کشیدن؛ [گرشت] 
جلز و ولز کردن؛ [ظرف] چلز کردن. جیز کرد 
[شخص ] زیر لب غریدن 
۷ . [بازیگر, نمایش ] سوت کشیدن برای 
۸ ۳ فش‌فش؛ فس, سوت؛ جلزو ولز. جلز, جیز 
(تتاتر و غیره) سوت hisses‏ 


1's not mine, it's his. 
ispanic /hr'spanık / 


histamine /hıstomi:n/ (پزشکی) هیستامین‎ ۸ 
istorian /hı'sto:rıan / تاریخ‌نویس» مورخ‎ ۱ 
تاریخدان‎ ۲ 
historic /hrstork, (US) /-داو‎ «pq تاریخی؛‎ ad 


برجسته, دوران‌ساز 


historic times دورانِ تاریخی‎ 


n 
n 
int 


adj 
n 


=» 


hip’ امد‎ 


[اسان] لُمبر؛ [حیران] گفل 


باسن؛ کفل the hips‏ 
میوه گلِ سرخ ام hip‏ 
hip /hıp/‏ 

Hip, hip, hurrah! هوراء هورا!‎ 


(عامیانه) ۱. تو مُد. امروزی ۲. هیپی hip“ /hıp/‏ 


hip-bath /'hıp ba:0, (US) ba0/ (در بریتانيا)‎ 
وان (کوچک)‎ 

hip-flask /hıp fla:sk, (US) N#sk/ (ظرف مشرو(‎ 
بغلی‎ 


۲1-000 ۵ (موسيقی / رقص) هیپ‌هاپ /عهد‎ 
hippie /hıpı/ = hippy 
hippo /'hıpau/ ( p/ hippos) 

hip-pocket/.hıp ‘pokıt/ 


(محاوره) اسپ 7 
[شلوار ] جیپ پشت. 
سوگندٍ بقراط /0۵0" Hippocratic oath / hıpokratık‏ 
۱ (در یونان و روم تان( /۵۵۵70000::/ ۳10000۲00۳6 
میدان اسبدوانی ۲. میدان (بازی) 
of hippopotamus‏ ام ۲ hippopotami /hıpopotomar‏ 
hippopotamus /hıpo'potamas/‏ 
اسپ بى (pl hippopotamuses, hippopotami)‏ 
هیتی. hippy /hıpr/ (pl hippies)‏ 
۱ [اتومبیل, سالن و غیره ] کرایه کردن. /(۸۵۰/ ۱۲6 
گرفتن؛ [کارگر ] گرفتن ۲ 
۲ (عمل) کرایه ۳.(پول) کرایه؛ [شخص, کار ] اجرت. 
دستمزد ۲ 
ply for hire — 2‏ 
کارگر فصلی, کارگر روزمزد a hired man‏ 
کرایه‌ای؛ [کار ] مُزدی 
ی را کرایه دادن 


for hire 
let (out) sth on hire 


خریدن. پرداختن ] قسطی, on hire purchase‏ 
به اقساط 

[اتومبیل و غیره ] کرایه دادن hire sth out‏ 

آنکتۀ کاربردی: 


فعل ۳6 در انگلیسی بریتانیایی به معنای کرایه کردن و 
فعل اناه ۳ به معتأی کرایه دادن است. این دو فعل را 
هنگامی به‌کار می‌بریم که بخواهيم چیزی را برای مدت 
زمان کوتاهی در اختیار داشته با 

Let's hire a car for the weekend. 


I'll have to hire a suit for the wedding. 
فعلٍ ۲۵0۱ را هنگامی به‌کاز می‌بریم که بخواهیم چیزی‎ 
را برای مدتی نسبتاً طولانی در اختیار داشته باشیم:‎ 
Is that your own fax or do you rent it? 


فعل ۲۸۲ در موردٍ خانه. اتاق و مانندٍ آن به معنای 
اجاره کردن است و فعل اناه ۱04 به معنای اجاره دادن. 
اما در انگليسي آمریکایی برای همة موارد بالا یا از فعلي 
مہ استفاده می‌کنيم و یا از فعل اناه ۲۵01. این رسم 


not know what hit one — know 

hit sb when he's down; hit sb below the belt 
(مشت‌زنی) روی کسی فول کردن‎ 

hit a man when he's down (مجازی) افتاده را زدن‎ 

به چیزی خوردن, به چیزی برخوردن, ۸اک اکنوچ انط 

با چیزی برخورد کردن 

hit if; hit the nail on the head (مجازی) درست‎ 
حدس زدن؛ درست به هدف زدن‎ 

hit one's head against sh سر کسی به جایی خوردن‎ 

hit the right / wrong note — note’ 

That hit home! 

Hit if! 

hit the bottle 

hit the roof / ceiling 


به هدف خورد! 
(عامیانه) بزن به چاک! 


(عامیانه) به عرق‌خوری افتادن 
(محاوره) از جا دررفتن, 

از کوره دررفتن 

(عامیانه) رفتن و خواب دیدن» 
گرفتن و خوابیدن 

لطمهٌ شدیدی خوردن. 


hit the hay / sack 


be hard hit 
خیلی صدمه خوردن, ضربة سختی خوردن‎ 
hit sb in the eyê برای کسی کاملاً مشخص بودن«‎ 
تو چشم زدن‎ 
hit the headlines  ]هریغ (محاوره) [شخص, راقعه و‎ 
خبرٍ روز شدن:‎ 
(محاوره) (برای سفر) راه افتادن.‎ 
حرکت کردن, راهی شدن‎ 
hit the trail (US) = hit the road 

۱ (ضربۂ کسی را) جواب hit (sb) back‏ 
دادن» مقابله‌به‌مثل کردن ۲. (مجازی) جواب 
دادن, دهن به دهن گذاشتن 

۳ ضربة ...را جواب دادن 

۱ به اجمال توصیف کردن» 06 50/۶ "i‏ 
شرحی اجمالی از ...به دست دادن ۲. ادای ...را 
درآوردن 

(با کسی / با هم) 

توافق داشتن, تفاهم داشتن؛ دوست شدن, جور شدن 
ناگهان به فکرٍ ( کسی ) hit on / upon sth‏ 
رسیدن ناگهان به ذهن ( کسی ) خطور کردن؛ 
[جواب] یکدفعه پیدا کردن 

۱ زدن» ضربه زدن؛ (کسی ) سعی hit out‏ 
کردن که ضرنه‌ای بزند ۲. (مجازی) سخت حمله 
کردن, تاخحتن» سخت انتقاد کردن 
ا ا پیروزی! 
کار موفق؛ آدم محبوب» آدم دوست‌داشتنی ۳ 
آهنگي روز ۴.کنایه. گوشه» نیش, طعنه ۵.(ورزش 


اول روزنامه‌ها شدن 


hit the road 


hit it off (with sb / together) 


u:=too‏ همجن 
near €= hair a= pure‏ 
عمط 0=thin ö-=this‏ 


3= vision 


hit /hut/ 


= 


historical ,امه‎ (US) -st:-/ pl [داستان,‎ adj j 


بررسی و غیره ] تاریخی 
historical events and people‏ 


حوادت و آدم‌های واقعی / تاریخی 


historical linguistics اسي تاریخی.‎ 


بان‌شناسي درزمانی 
adv‏ به لحاظ جاح (US)‏ ,امه historically‏ 
تاریخی. از دیدگاه تاریخی 

historic present /hıstorık ‘preznt, (US) hısto:r- / 
مازع ی . مضارع روایی‎ 

سرگذشت. Pei‏ هه 


(دستور) 


(محاوره) مال That's ancient / past history.‏ 
عهدٍ بوق است. دیگر قدیمی شده است. دیگر گذشته 


ancient history 
medieval history 
modern history 
natural history 
make history 


کار تاریخ‌سازی انجام دادن, تاریخ ساختن 

۱.(رسمی) تلاتری, نمایشی, / ı1ı '0ık‏ ,/ ۱150۲10016 

(مربوط به) بازیگری ۲. تصتعی. ساختگی, نمایشی 
4ه (به طعنه) به طورٍ / مه histrionically‏ 

تصنعی, به طرزی ساختگی, متظاهرانه 
۷ ۰ نمایش, تئاتر histrionics /histr'onks/‏ 
۲ رفتار ساختگی, رفتارٍ تصتّعی» ظاهرسازی, تظاهر 
۱. [ضربه شخص ] hi)‏ م2 hit! /hıt/ (prp hitting,‏ 
زدن؛ [هدف ] زدن به ۲ [ثخص ] ضربه زدن به؛ لطمه 
زدن به صدمه زدن به؛ اذیت کردن ۳ خوردن به, 
اصابت کردن به ۴. (محاوره) خوردن به, تصادف 
کردن باء تصادم کردن با؛ [سائل, مشکلات ] برخورد 
کردن باء برخوردن به ۵. پیدا كردن رسیدن به ۶. 
(کریکت) [امتباز ] به دست آوردن ۷. حمله کردن به, 
یورش بردن به ۸.یکدفعه به فکرٍ (کسی) رسیدن, 
ناگهان به خاطر آوردن, یکدفعه به ذهن (کسی) 
خطور کردن 


٩‏ زدن؛ طربه زدن 


vt 


‘hit the deck —> deck’ 

hit sb for six — six 

hit the jackpot — jackpot 

hit the mark — mark’ 

hit a nerve —> nerve 

به نقطة ضعفِ کسی hit sb where it hurts‏ 
حمله کردن, روی نقطة حساس کسی دست گذا 
got 3:=saw‏ ده 


ما زد 
jam‏ =3 


a= father 
a = now 
tf = chain 


at 


say 


ava = hour w= wet 


and-miss 758 


۲. [شرکت» شعبه و غیره] جدا کردن» مستقل کردن» (محاوره) (روی کسی) make a hit (with sb)‏ 
واگذار کردن تأثیر (خویی) گذاشتن 
۸ گهیر a ¦ ۱۱۷۵۵ /havz/‏ اللدیختکی, شانسی»  mıs/‏ ده hit-and-misS /hıt‏ 
h'm /hm/ = hem‏ تصادفی, اتفاقی 

hit-and-run /hıt an [راننده, تصادف ] ام‎ ad ¦ HM" / h3: 'mdْt/ > Her Majesty 

۶ (در خطاب به ملکه) علیاحضرت, ملکه بزن و در رو 
medet > Her Majesty's‏ :۲۷۲۸2/۸۳۵ ¦ ۶« ۱. [طناب. حیران ] پستن؛ [طناب و غیره] 00/۳۲/۰ 

هه (مربوط به) علیاحضرت. (مربوط به) ملکه گیر دادن 


HM /hız 'madzastı/ > His Majesty 
(در خطاب به پادشاه) اعلیحضرت. شاهنشاه‎ ۶ 


۶ ۲. [طناب و غیره ] گیر کردن ۳.(محاوره) اتو استاپ زدن. 
با اتو استاپ رفتن, سواري مفتی گرفتن 


HM“ / hız medet > His Majesty's‏ ¦ × ۴ گره؛ گرو خفت ۵.مانع, مشکل, اشکال 
هه (مربوط به) اعلیحضرت. (مربوط به) شاهتشاه بلند شدن, پا شدن hitch oneself upright‏ 
madsastız 'gavanmant/ > Her Majesty's‏ :و۱ ۲ ۲۷۱/۵ بلند شدن و روی hitch oneself onto a stool‏ 
(در بریتانیا) دولتٍ پادشاهي بریتانیا ‏ 60۵70۳۵2۸ چهارپایه نشستن 
HMG / hız maedostız 'gavonmant/ < His Majesty's‏ (محاوره) عروسی کردن get hitched‏ 
۶ دولتِ پادشاهي بریتانیا Government‏ چیزی را بالا کشیدن. چیزی را give sth a hitch‏ 
HMI /eıtf em 'ar/ < Her / His Majesty's Inspector‏ بالا زدن 
۶ (در بریتانیا) بازرس مدارس (محاوره) با اتو استاپ رفتن, hitch a ride/ lift‏ 
em ‘es/ > Her/ His Majesty's Ship‏ رنه HMS‏ سواري مفتی گرفتن 


# کشتي نیروی دربايي پادشاهي بریتانیاء کشتي 
بریتا 


۱. [شلوار و غیره ] بالا کشیدن؛ hitch sth up‏ 
بالا زدن ۲. [اسب. گار ] پستن 
vi‏ (محاوره) اتو استاپ زدن.  hitchhike /hıt/haık/‏ 
با اتو استاپ رفتن, سواري مفتی گرفتن 
* (محاوره) اتواستاپ‌زن /)(ڄhıt/haık'/ hitchhiker‏ 
hi-tech /har 'tek/ = high-tech‏ 
adr‏ ۱. (کهنه) بدین‌جا hither /‘hıda(r)/‏ 
این‌طرف و آن‌طرف. hither and thither / yon‏ 


HMSO /eıt/ em es نو"‎ < Her/ His Mı 
stationery Office سازمان اس . پادشاهي‎ 
بریتانیا؛ مرکز اسنادٍ دوا‎ 
HNC زنه/‎ en ‘si:/ > Higher National Certificate 
(در بریتانیا) گواهی‌نامۂ کاردانی‎ 
HND /ertf en 'di:/ < Higher National Diploma 
,یتانیا) گواهی‌نامۀ معادل لیسانس حرفه‌ای‎ 
۸0 وای» عجب؛ بّه. بَهبّه؛ وه ۲ آهای» آی /ا۸/‎ ۱ ۷ 
Ho, ho! هاه‌هاه! چه بی‌مزه!‎ 
hoar /ho:(r)/ (ادبی) [مو ] سفید, خاکستری؛‎ 4 
[شخص ] سپیدموی, که موهایش سفید است. که‎ 
موهایش خاکستری است‎ 
162۲0 /۲:۵/ ذخیره؛ [بول ] اندوخته ۲ گنج‎ 


این‌سو و آن‌سو, این ور و آن ور 
۷ (رسمی) تا به حال, تاکنون. ۰ /::۸:۵۵/ hitherto‏ 
تا حالا 
(محاوره) ليست قربانیان lrst/‏ سا hit list‏ 
آدمکش حرفه‌ای(۱۳۵۴ hit‏ ام) hit man /hıt man/‏ 
hitand-miss‏ = امه hit or miss /hrt o:‏ 
(لیستٍ) پرفروش ترين /e1dثrض hi P4F4dê@ / ht‏ 


(در 


گنجینه, دفینه آهنگ‌های روز 
۷ ۳ ذخیره کردن. جمع کردن, اندوختن؛ [گنج] پنها ۸ آهنگی روز وود hit song /'hıt sog, (US)‏ 
کردن ۴. [کالا] انبار کردن؛ احتکار کردن HIV /ertf axr 'vi:/ < human immunodeficiency‏ 


virus 
hive /haıv/ زنبور‎ 


۱. ذخیره‌ساز؛ اندوخته‌ساز ‏ /)(d:>دh'/ hoarder‏ 
۲ مُحتکر, احتکارکننده 

۸ ۱. حصار» دیوارٍ تخته‌ای» / hoarding /'ho:dın‏ 

بندی ۲ (در بریتانیا) تخت آگهی. محل چسباندنِ 


۳ (مجازی) لانةٌ زنبور 
۶ ۴. [زنبور ] تو کندو کردن ۵.(در مورد زنبورها) [عسل] 


آگهی کردن 

۸ برفک, گچک. ‏ ون (5) ,ا۲۶ ۱08۳۹۲091/۲۰ ¦ ۷ ۶. تو کندو رفتن ۷.(مجازی) تو هم لولیدن, تنگي هم 
شب زندگی کردن 

a hive of industry / activity محیط فعال.‎ hoarineSS /'h5:ınıs/  ]صخش[ [مو] سفیدی؛‎ ۰۱ r 


محیط پرجنب و جوش 
۶ ۱. جداشدن» مستقل شدن hive (sth) off‏ 


سفیدمویی؛ ریش‌سفیدی, پیری. کهنسالی ۲. 
بنگی. قدمت 


م انتخاپ Hobson's choice /hobsnz 'tfoıs/‏ 
تحمیلی, انتخاپ زورکی 

# [سگ, اسب و غیره ] زانوی پای عقب /۲۵۰/ 006 

۶ (در بریتانیا) شراب سفید (راین) hock? /hok/‏ 

۷ (عامیانه) ۱ گرو گذاشتن hock? /hok/‏ 


۸ ۲ گرو 
۱. در گرو. گرو ۲. مقروض, بدهکار 
۳. تو هلفدونی, تو زندون 
۸ ۱.(در بریتانیا) هاکی روی چمن 
۲ در آمریکا) هاکی روی يخ 
^ چوپ هاکی. چوگان hockey stick /hokı sık/‏ 
١ ۸‏ حقه. کلک» hocUus-POCUS /haukas 'paukas/‏ 


حقه‌بازی ۲. زبان‌بازی, لقاظی 
hod /hod/‏ 


# ناوه (دسته‌دار) 
hodgepodge /'hodapods/ = hotchpotch‏ 
Nn‏ کج‌بیل hoed)‏ مار hoe /hau/ ( prp hoeing,‏ 
۷۶ ۲ بیل زدن ۳ کندن» وجین کردن 
(بیل) علفکش 
کمرشکن بودن. 
کار حضرتِ فیل بودن 
hogged)‏ رمرم hog /hog, (US) ho:g/ (p/p hogging,‏ 
Vn‏ .خوکی اخته. خوکي پروادی ۲( مجازی, به تحقیر) آدم 
چرک؛ آدم حریص؛ خوک؛ آدم شکمباره؛ پُست 
۳. (محاوره) ب از حقي خود برداث برای خود 
برداشتن: گرگ مال خود کردن. صاحب شد 
[غذا] حرص زدن در 
سنگی‌تمام گذاشتن, تا آ. 
خط رفتن 
وسط جاده را گرفتن 
هه خودخواه, انحصارطلب 
حریص, خوک‌صفت 


in hock 


hockey /'hokı/ 


a Dutch hoe 
be a hard / rough row to hoe 


go the whole hog 


hog the road 
hoggish ۸ 


۶ (در اسکانلند. نیز با حرف Hogmanay /'hogmaneı/‏ 
کوچک) شپ سال نوء شب ژانویه 
۸ ۱. چلیک» hogshead /'hogzhed, (US) 'ho:g-/‏ 


بشکة بزرگ ۲. هاگ هد ( = واحد ندزهگيري مایعات برابر با 
۵ لبتر در بریتانیا و ۲۳۴/۵ در آمریکا) 

۶ چهار دست و پای... را بستن؛ hogtie /'hogtar/‏ 
(مجازی) دست و پای 


ات 

۱.چرت و پرت. hogwash /hogwo/, (US) h5:g-/‏ 
دری‌وری» یاوه مزخرف» جفنگ, شروور. چرند 
۲. پس‌ماندة غذاء غذای خوک 

۶ (به طعنه) عوام‌الناس, خلق‌الله/:واه ۸1 / اهاامم hoi‏ 


هه [صدا] گرق hoarse /ho:s/‏ 
صداگرة 
آنقدر داد زد که 
صدایش گرفت. 

هه با صدایی گرفته. با صدایی دورگه /:۵::۱/ ۸04۲581 
۸ [صدا] گرفتگی hoarseness /ho:snıs/‏ 
hoary /h:rı/ (comp hoarier, super hoariest)‏ 


هه . [مو ] سفید. خاکستری؛ [شخص ] سفید موه 


. دورگه؛ [شخص] 
:بای جورگه 


He shouted himself hoarse. 


موخاکستری ۲. ریش‌سفید. پیر. کهنسال ۳ قدیمی. 
کهنه؛ کهن 
۸ ۱ کلک» حقه. دوز وکلک. شوخي hoax /hauks/‏ 
احمقانه 
۲ ۲. دست انداختن, سربه سر...گذاشتن» شوخی کردن 
با؛ کلک زدن بهء گول زدن 
کسی را دست انداختن. play a hoax on sb‏ 
به کسی کلک زدن 


I hoaxed them into thinking the diamonds 
آن‌ها را گول زدم به‌طوری که‎ 
فکر کردند الماس‌ها اصل هستند.‎ 
hoaxer /haukso(r)/ (آدم) کلک‎ « 
۸0 .(توی شومینه) رف ۲. [اجاتي برقی ] صفحه /ظ۸۵/‎ ۶ 
hobble /'hobl/ لنگیدن, لنگ زدن, شلیدن.‎ . 
لنگ‌لنگان رفتن‎ 
[اسب و غیره ] دو پای ...را به هم بستن:‎ .۲ 
به, بُخو زدن به‎ 
لنگیدن, شلیدن ۴. [اسب و غیره ] پابند, بخو‎ ۳ ۶ 
hobbledehoy / اه‎ / 


were genuine. 


۶ نوجوانِ 


» نوجوانِ بی‌دست وپا 
hobble-skirt/'hobl ska:t/‏ 
۸ کار تفننی» سرگرمی, مشغولیّت /۱ظ۲۵/ ااه 
# ۱.(وسیلا بازی) | hobby-horse /'hobı h5:$/‏ 
مجازی) موضوع مورد علاقه 
/ هط hobgoblin /hob'goblın,‏ 
۲ لولو خورخوره, لولو 
۸ (در کف کنش) نعل» میخ hobnail /'hobnerl/‏ 
n‏ 2 میخ‌دار. hobnail boot /hobnerl 'bu:t/‏ 
یخ‌دار 
adj‏ اا تعل‌دار .. /'hobneıld/‏ ۱۵۵82۱60 
hobnailed boot /hobnerld 'bu:t/ = hobnail boot‏ 
hobnob /'hobnob/ ( p/p hobnobbing, pt,pp‏ 


ت« معاشرت داشتن» نشست و برخاست (۲۵۵00060 


داشتن, رفت و آمد داشتن 


۱ بالا کشیدن؛ بالا دادن؛ /'haibau/ ( pI hobos, hoboes) - Muyo a) ^ : hoist /hoıst/‏ ۵0 
[برچم. بادیان ] برافراشتن عامیانه) ۱. کارگر فصلی ۲ خانه‌ب‌دوش, آواره آدم 

2 ۲ (دستگاو) بالابر؛ جرتقیل؛ نقاله آسمان‌جل 
U=cook u:=to0o A=cup 3:= bird 3= about‏ .هوحن a:=father D=got‏ اه 8 ii=see I=sit‏ 
hai a1a = fire‏ عم a= Eo =five  at=now oi=boy 12=near‏ رهوج 
hour j=yes w=wet tf=chain dı=jan O=thin Ö=this = sing‏ منم 


There is no holding hirm / it. . هیچ چیز نمی‌تواند‎ 
جلویش را بگیر‎ 


(محاوره) یواش! تند نرو! 


چیز جلودارش نیست. 
Hold your horses!‏ 


(محاوره) تکان نخور! جنب نخور! Hold it!‏ 
(محاوره) صبر کن! دست نگه‌دار! . Hold everything!‏ 
وایسا! 

(در مشروب‌خوری) ظرفیتِ کسی hold one's drink‏ 
زیاد بودن 


هم کتاب‌های This box holds all my books. ja‏ 
در این جعبه جای می‌گیرد. 
This barrel holds 25 litres.‏ 
این بشکه بیست و پنج لیتر می‌گیرد. 
What does the future hold for us?‏ 
آینده برای ما چه دارد؟ 


He holds strange ۷16۷5 ۰۰ او عقایدٍ عجیبی دارد.‎ 
hold a pistol to sb's head —> pistol 
hold sth in one's he4 چیزی را در ذهن داشتن.‎ 


چیزی را در یاد داشتن 

(مجازی) منطقی بودن درست بودن. 
معقول بودن معتبر بودن 

بی‌پایه بودن» بی‌اساس بودن 


hold water 


not hold water 


بی‌اعتبار بودن 

هم ما را He held us all spellbound.‏ 
مفتون / مجذوب خود کرد. 

hold the view that ... اعتقاد داشتن که‎ 


بر این باور بودن که 

مورد احترام بودن be held in respect‏ 
برای کسی احترام hold sb in high esteem‏ 
زیادی قائل بودن. به کسی ارج نهادن. کسی را گرامی 


داشتن 


hold sb in low esteem برای کسی چندان احترامی‎ 

قائل نبودن؛ به کسی ارج ننهادن 

ارزش زیادی برای چیزی / کسی ھم 500/5 اط 

قائل بودن, به چیزی / کسی بها دادن 

آرزش کمی براي چیزی قائل بودن. صهعط» طا 01۵ 

به چیزی بها ندادن, چیزی را بی‌ارزش شمردن 

(مجازی) مسئولیت‌ها را به عهده گرفتن. ۲0۳0 ۸6 1014 

امور را اداره کردن 

مقاومت کردن. 

ایستادگی کردن» عقب ننشستن. از مواضع خود دفاع 

کردن 

از پس کسی برآمدن 

He can hold his own in German. در زان‎ 

آلمانی می تواند گلیم خودش را 

(سیاسی) به قدرت رسیدن, روی کار آمدن 08566 018 

hold court —> court’ 
hold in check 


hold one's own / one's ground 


hold one's own with sb 


کنترل کردن. چک کردن 


۰۱ (محاوره به تحقیر) 


hoity-toity 


He was hoist with / by his own petard. 
(در بریتانیا) در چاهی که خود کنده بود افتاد.‎ 

کسی / چیزی را بالا کشیدن؛ اط ھ طاء/ طء نی 
کسی / چیزی را بالا دادن 


hoity-toity / hort ‘tort /‏ 
افاده‌ای» پرافاده, بر ما مگوزید. پرفیس وافاده. 

۲. کی میره اينهمه راه رو. افاده‌ها طبقطبق 
۱. گرفتن؛ نگه داشتن (۳۵۱۵ ممم ) /۲۵۵۱۵/ 0۱۵۱ 


e‏ توافت بجای :رادان دز خود 
جا دادن ۵. [توجه ] جلب کردن؛ [شخص ] توجو... را 
جلب کردن ۶. اعتقاد داشتن, فکر کردن» تصور 
کردن (که) ۷. دانستن, به حساب آوردن, شمردن, 
قلمداد کردن ۸.دفاع کردن از؛ حفظ کردن ٩‏ 
صاحب ... بودن. مالک ... بودن داشتن ۱۰. [مقام و 
غیره] به دست آوردن,. اشغال کردن؛ [رکورد] کسب 
کردن؛ (ظامی) تصرّف کردن. متصرّف شدن, گرفتن 
۱ (جلسه. امتحان و غیره ] برگزار کردن» برپا کردن. 
منعقد کردن ۱۲. عقب انداختن, به تعویق انداختن, 
نگه داشتن, متوقف کردن, جلوی... را گرفتن 
۳ [طناب و غیره ] دوام آوردن, تاب آوردن. مقاومت 
کردن؛ [هوا] پایدار بودن, ادامه پیدا کردن؛ [پيشنهاد. 
حکم و غیره] به قوتِ خود باقی بودن, معتبر بودن؛ 
اعتبار داد 
اعتبارٍ خود را حفظ کردن, معتبر 
ماندن, باارزش بودن 
(تلفن) گوشی را نگه داشتن 
گوشی دستتان! 
آرام گرفتن, تکان نخوردن 


hold good 


hold the line 
Hold the line! 
hold oneself still 


hold oneself in readiness آماده پودن.‎ 
گوش‌به‌زنگ بودن‎ 
hold oneself ready آماده بودن‎ 


hold one's sides with laughter 

از ته دل خندیدن, دل خود را گرفتن و خندیدن, از 
خنده روده‌یر شدن 

[اتومبیل ] روی جاده نلفزیدن, 


جاده را چسپیدن 


hold the road 


نفس خود را (در سینه) hold one's breath‏ 
حبس کردن 
تیراندازی را متوقف کردن, 
دست از تیراندازی برداشتن 
زبانِ خود را نگه داشتن. hold one's tongue / peace‏ 
حرفی نزدن, ساکت ماندن, دم فروبستن 

can't hold a candle to —> candle 


hold (one's) fire 


vt 


sing 


ورا ان یي hold out for sth‏ 
برای» پافشاری کردن برای 

(محاوره) چیزی را hold out on sb‏ 
پنهان کردن از» چیزی را کتمان کردن از؛ چیزی 
را دریغ داشتن از 

به تعویق انداختن» 
عقب انداختن 


hold sth over 


۱. [قول, عقیده و غیره ] وفادار hold (sb) to sth‏ 
ماندن به ۲. [سیر ] ادامه دادن دنبال کردن ۳. 
پابند کردن به, متعهد کردن به 
۱. انسچام ...را hold (sb / sth) together‏ 
حفظ کردن؛ منسجم کردن ۲. اتحادٍ... را حفظ 
کردن؛ متحد کردن» یکپارچه کردن 
۳ قطعات (چیزی) به هم چسبیدن؛ انسجام 
داشتن» منسجم بودن ۴. متحد ماندن» در کتار 
هم ماندن 

The bodywork of this car hardly holds 
together. بدنۀ این ماشین دارد از هم در‎ 
می‌رود / قطعه قطعه می‌شود / از هم می‌پاشد.‎ 
۲0۱۵ متوقف شدن, ایستادن؛  صا (اد/نع)‎ .۱ 
معطل شدن ۲. موقعیتِ خود را حفظ کردن»‎ 
سرپا ایستادن‎ 
بالا گرفتن, بلند کردن ۴. متوقف کردن با‎ 


انداختن عقب انداختن؛ [شخص ] معطل كردن 
۵. [مفازه, بانک و غیره ] حملةٌ مسلحانه کردن به 
سرقت مسلحانه کردن از؛ [سافر, قطار ] سر 


.را بستن ۶. سرپا نگه 
حمایت کردن از 
That building won't hold up much longer.‏ 
این ساختمان به زودی فرو می‌ریزد. این ساختمان دیگر 
دوام نخواهد آورد. 
کسی را به عنوانِ نمونة / 
الگوی چیزی معرفی کردن 
hold sb up to derision / scorn / ridicule‏ 
کسی را مسخره کردن, کسی را به باٍ استهزا گرفتن 
موافق بودن باء تأیید کردن hold with sth‏ 
+ گیر» گیرش؛ گرا / 
نحوء گرفتن؛ قدرتِ گرفتن ۲. نفوذ, تاد 
جادست؛ جا پا؛ (کوه‌نوردی) گیره ۴. (کتستی, مشتز: 
فن 
(چیزی را) ول کردن. 
(چیزی را) رها کردن 
catch / take / lay / seize hold of sth‏ 
۱. چیزی را گرفتن ۲. کنترل چیزی را به دست گرفتن 


hold sb up as sth 


leave hold (of sth) 


u=cook u = cup ird 
near eo=hair u»= pure هن‎ player ûl 
0=thin ö=this /=shoe 3= vision p= 


[کارفرما] مصاحبه کردن hold an interview‏ 
از چیزی برعلیه 
کسی استفاده کردن 
۱ [ترس, خنده, جمعیت و غیره ] 926 hold (sb / sth)‏ 
جلوی ...را گرفتن» کنترل کردن ۲. [شخص ] 
جلوی موفقیتِ ...را گرفتن» باعك عقب 
افتادن ... شدن ۳. کتمان کردن. نگفتن» افشا 
نکردن, پیش خود نگه داشتن» مخفی نگه 
داشتن 
۴ عقب ایستادن ۵. تردید نشان دادن پا پیش 
نگذاشتن, پا پس کشیدن 
۱ سر جای خود نگه hold sb / sth down‏ 
داشتن, نگه داشتن ن ۲. تحت سلطه درآوردن؛ 
مسلط شدن بر؛ زیر سلطه نگه داشتن ۳. [قیمت و 
غیره ] پایین نگه داشتن ۴. [شنل ] داشتن؛ خحوب 
انجام دادن مسلط بودن بر؛ حفظ کردن 
۱ (رسمی) طرح کردن» hold (sth) forth‏ 
عرضه کردن؛ [امید ] پروراندن؛ داشتن 
۲. داد سخن دادن» نطق کردن» سخنراني 
بلند بالایی ايراد کردن 
جلوی ...را گرفتن» 
نگه داشتن؛ کنترل کردن 
۱ دور نگه داشتن» عقب 0/6 (11/ ۵د) ۵۱۵ 
نگه داشتن ۲. منتظر نگه داشتن, سر دواندن ۳. 
جلوی ..را گرفتن, از پيشروي ... جلوگیری 
تعویق انداختن, عقب انداختن 

فتن؛ [توفان ] نشدن ۶. دست نگه 


hold sth against / over sb 


hold sth in 


داشتن» صبر کردن 
۱. مقاومت کردن» 
ایستادگی کردن» دوام آوردن ۲. صبر کردن» 
منتظر شدن؛ (تلفن) گوشی را نگه داشتن 

۳ نگه داشتن, سر جای خود نگه داشتن 


hold (sth) on 


صبر کن! تند نرو! دست نگه دار! Hold on!‏ 
یواش یواش! (تلفن) گوشی دستتا 
۱ محکم گرفتن» سفت گرفتن» 0046 ۸٥۱۵‏ 


چسبیدن ۲. (مجازی) دودستی چسبیدن؛ 
نفروختن, نگه داشتن 

۱. [دست وغیره] دراز کردن» hold (sth) out‏ 
جلو آوردن» پیش آوردن ۲. طرح کردن» عرضه 
کردن؛ [امید ] پروراندن؛ داشتن 

۳ مقاومت کردن ایستادگی کردن. استقامت 
کردن ۴ [آذوقه و غیره ] دوام آوردن» تکافو کردن 
۵. (ادرار کردن) نحود را نگه داشتن 

دست‌های خود را دراز کردن؛ کته hold out one's‏ 


دست‌های خود را باز کردن 


ee لاه دنه اههد و12‎ D=got 0:=saw 
say 3= go a ive a = now 21 = boy 1= 
ana = hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


۷ (محاوره) [حیوان] تو سوراخ رفتن؛ وا عا 
[شخص ] قایم شدن 
jole-and-corner/haul an 'ko:na(r)/ (ge) adj‏ 
زیرجلکی» زیرزیرکی» یواشکی 
۶ ۱ تعطیلی» روز تعطیل؛ ıoliday /‘holader/‏ 
روز بیکاری» مرخصی ۲ (نز در جمم) تعطیلات 
۳ تعطیلاتِ خود را گذراندن 
take a busman's holiday —> busman‏ 
high days and holidays — high day‏ 
تعطیل کردن. مرخصی رفتن take a holiday‏ 
در تعطیلات به سر برد be on holiday‏ 


تعطيلي (کسی) بودن, روز بیکاري (کسی) بودن, تو 


مرخصی بودن 
مرخصي با حقوق holidays with pay‏ 
(در بریتانیا) کمپ /ضصka holiday camp /holadeı‏ 
تعطیلات, مجتمع تفریحی 
(در بریتانیا) مرک /(500/0)0 holiday centre / olde‏ 
توریستی 
۶ (در بریتایا)  holiday-maker/'holadeı meıka()/‏ 


مسافر (تعطیلات), توریست 
هه [شخص ] holier-than-thOU /,houlra Öan 'Sau/‏ 
جانما زآب‌کش, خشک.همقدس, متظاهر. 
زهدفروش, زاهدمآب؛ بر ما مگوزید؛ (رنتار] 
خشکه‌مقدسانه, زهدفروشانه, زاهدمابانه 
۸ ۱. تقدس, قداست» / holiness /haulınts‏ 
۲ پارسایی. پرهیزگاری 


His / Your Holiness ت پاپ‎ 
holism /‘houlrzom/ 
holistic /hav'lıstrk / 
Holland /holand/ 
holler ا (عامیانه) ۱. هورا کشیدن, )اه‎ 


داد زدن, فریاد زدن 
# ۲ هورا کشیدن و گفتن, با داد زدن گفتن, با فریاد 


۱ آی, آهای, اوهوی؛ holloa /holau/‏ 
(در خطاب به سگ) برو بگیرش 
۲ داد فریاد. جیغ 
۷ ۳ صدا زدن 
۴. داد زدن, فریاد زدن 
4ه !. توخالی, پوک. میان‌تهی. hollow /‘holau/‏ 
مُجوّف ۲. [صدا] بی‌حالت. توخالی ۳. [احساسات. 
خنده و غیره] غیرواقعی, ساختگی. تصنعی, دروغی: 
[رعده ] کاذب» فریبنده ۴. [کلمات, پیروزی ] پوچ 
بی‌معنا ۵. تورفته, گود؛ [گونه ] فرورفته؛ [جشم] 
گودرفته ۶.(محاوره) گرسنه 
0 ۷. (محاوره) حسابی, کاملاً 


۸. سوراخ, چاله, حفره: گودال: گودی 4 درة کم عمق 


۱ گرفتن ۲. گیر آوردن, . get (a) hold of sth/sb‏ 
پیدا کردن ۳. فهمیدن, گرفتن ۴. تماس گرفتن با؛ تلفن 
زدن به؛ پیدا کردن 
چیزی را ول 
کردن 

بر خود مساط شدن؛ 
خود را جمع و جور کردن 
در دست داشتن, در اختیار داشتن 
محکم گرفتن, سفت نگه داشتن, 
چسبیدن (به )؛ ول نکردن 
(مجازی, محاوره) بدونِ 
محدودیت. آزاد 


[کشتی ] انبار خن 


let go / lose (one's) hold of sth 


get (a) hold of oneself 


have hold of 
keep hold of 


with no holds barred 


hold? /hould/ 
hold-all /'hauld /1:د‎ 


» 


٭ ساک دستی 

۱ دارنده, صاحب؛ مالک holder /'hovlda(r)/‏ 
۲ (چیز) گیرنده, نگهدارنده 

۶ ۱ زمین» زمینٍ زراعی؛ / holding /houldıg‏ 


زمین اجاره‌ای ۲ (نز در جم) مایملک. اموال, دارایی؛ 
املاک؛ سهام ۳ مالکیت, تصرف ۴ (در جمع) [کتابخانه. 
موزه ] موجودی 

holding company /hauldıy kımponı/ (lle) 
شرکتِ صاحب سهم‎ 

« اقدام در holding operation /houldıg oporer/n/‏ 
جهتٍ جلوگیری از وخامتٍ اوضاع. اقدام بازدارنده 

۸ ۱ حمله مسلحانه, سرقت اجه ۵ان۲/ up‏ ۱۵۱۵ 

مسلحانه ۲ تأخیر. معطلی ۳. را‌بندان, ترافیک 

۱. سوراخ؛ حفره؛ چاله, گودال» hole /houl/‏ 

گودی ۲ (مجازی) عیب» ضعف. ایراد. اشکال ۳ 


(محاوره) مخمصه, دردسر, گرفتاری, وضعیتِ ناجور 
۴ [موش, روباه و غیره ] لانه, سوراخ ۵,(محاوره) 
سوراخ, بیفوله. دخمه ۶.(گلف) سوراخ؛ امتیاز 
۷.سوراخ کردن ۸ (گلف) تو سوراخ زدن 
٩ «۶‏ سوراخ شدن ۰ (گلد) (توپ را) توی سوراخ 
زدن 
an ace in the hole —> ace’‏ 
hole in sb's pocket > money‏ د money burns‏ 
full of holes‏ 
wear one's socks into holes‏ 


سوراخ‌سوراخ 
جوراب‌های خود را 
آنقدر پوشیدن که سوراخ شود 
(محاوره) [پس‌انداز و غیره ] قسمتِ ۰ make a hole İn‏ 
بزرگی از...را بلعیدن 

a square peg in a round hole آدم نامناسب:‎ 


(شخص) وصلة ناجور 


ايراد گرفتن از, اشکال گرفتن از. pick holes in‏ 
عیب‌جویی کردن از 
(گلف) توپ را توی سوراخ زدن hole out‏ 


(توپ را) با یک ضربه تو سوراخ زدن 06 هرذ )٥(‏ عامط 


« عشای . Holy Communion / hour kmju:n1n/‏ ¦ ٭ ۱۰ خالی کردن, گود کردن ۱۱. توی...را خالی 
ربانی کردن, توی...را دراوردن 
Holy Father / haulr 'fa:d»(r)/‏ گرسته بودن, شکم (کسی) غار و غور ۰ ۱010۷ 1600 
پاپ the Holy Father‏ کردن 
Holy Ghost /haulı ‘gaust/‏ پوز کسی / چیزی را حسابی . beat sb/ sth hollow‏ 
۸ روحالقدس the Holy Ghost‏ به خاک مالیدن, حسابی کسی / چیزی را شکست دادن؛ 
7 جام مقدس Holy Grail /haulı 'grerl/‏ حسابی از کی / چیزی سر بودن 
۸ (در مسیحیت) جام مقدس hollow sth out = hollow vf the Holy Grail‏ 
ad ¦ ۲۷۵۱۷ Land / hul end‏ با گونه‌های hollow-cheeked / holau ‘tfi:kt/‏ 
۸ سرزمین مقدس, بهودیه. فلسطین  the Holy Land‏ فرورفته 
ad ۱۵/۷ of holies /houlı av haulrz/ 1‏ با چشم‌های گودرفته /۵:۵ hollow-eyed /holu‏ 
۸ ۱.(مذهب) قدس‌الاقداس adv ¦ the holy of holies‏ به طورٍ ساختگی, تصنعی. . /hlulı/‏ ۱۵۱۱۵۷۷۱۷ 


۲ (مجازی) مکان مقدس 
۲ (در مسیحیت) مناصب ‏ /۵:092 holy orders / haul!‏ 
مقدس, درجاتٍ روحانی» رتبه‌های روحانی 
به سلکي روحاا take holy orders‏ 


به جمع روحانیون پیوستن 


ان درآمدن. 


Holy See /houlr ‘si:/ 

the Holy See واتیکان ۲. منصب پاپی؛‎ .۱ ۸ 

پاپ‌سالاری 
Holy Spirit /haulı 'spırıt/ = Holy Ghost‏ 
(دریانوردی) سنگگي / holystone /'haulıstaun‏ 
عرشه‌شو 

Holy Week /houlı wi:k/ (در سیحیت) هفتُ مقدس‎ ۸ 
=) 


هفتة پیش از عد پاک) 
‘rıt/ = Holy Bible‏ اند Holy Writ‏ 
۱.ادای احترام. کرنش. تعظیم؛ /۵:45/ ۸0۳296 
بزرگدا تقدیر, تکریم ۲.(در قرون وسطا) بیعت 
(به کسی) ادای do/ pay homage (to sb) Ii‏ 
کردن. سرٍ تعظیم فرود آوردن ( پیش )؛ تقدیر کردن (از) 
۸ ۱ خانه» محل زندگی» home' /haum/‏ 
منزل, سرپناه؛ (محاوره) (جیز] جا ۲. وطن, زادگا 
کشور. مرزوبوم ۳. زندگي خانوادگی» زندگی 
خانواده: زندگي داخلی ۴ مزسسه, مرکز, کانون 
(جانورشناسی) محل زندگی, زیستگاه؛ یج 
محل رشد. محل پرورش؛ (مجازی) مرکز» معدن ۶ 
(ورزش) گل» دروازه؛ 2 
Charity begins at home. (prov) > charity‏ 
eat sb out of house and home —> eat‏ 
a home away from home (US) = a home from‏ 
home‏ 
An Englishman's home is his castle.‏ 
(prov) —> Englishman‏ 
one's spiritual home — spiritual‏ 
when he's/ she's/ it's at home‏ 


به دروغ» دروغکی 

. پوچى» توخالی بودن» /holwn1s/‏ ۱۵۱۱۵۷۳۵55 
بی‌معنایی» بی‌ارزش بودن» بی‌محتوایی» سطحی 
بودن ۲.(کهنه) سوراخ» حفره ۳ [صدا] بی‌حالتی 

م (گیاه) خاس, راج holly /'holı/‏ 

۸ (گیاه) ختمی؛ ختمي درختی /06طدا0ط ۱۵۱۱۷۳۵۵۷۲ 

Hollywood /‘holıwud/ هالیوود‎ ۸ 

holm-oak /'houm ouk/ بلوط همیشه‌بهار‎ ۸ 

۸ ۱. قتل عام. کشتار جمعی؛ /::۱01062050/1:010/0 
نابودی؛ همه‌سوزی ۲.(با حرف بزرگ) یهودکشی» 
قتل‌عام بهودیان, نسل‌كشي بهودیان؛ بهودسوزان 

۶ (فزیک) هولوگرام» hologram /holograem/‏ 
تصویر raa‏ تصویرٍ سه‌بعدی 

holograph /'hologra:f, (US) -gref/ [سند, نامه‎ .۱ adj 

غیره ] به خط نویسنده 

۸ .سند به خط نویسنده؛ کتاب به خط نویسنده؛ 


hols /holz/ 
holster /'haulsta(r)/ 


holy /'haulr/ (comp holier, super holiest) 
هه ۱.(مذهب) مقدس ۲. پرهیزگار. پارسا. مقدس؛‎ 


[زندگی ] پرهیزگارانه 
دادگاه تفتیش عقاید. the Holy Office‏ 
دادگاه انکیزیسیون 
رک holy water‏ 
مذهبی, جهاد a holy war‏ 


(عامیانه) آدم وحشتناک؛ به شرور. 
تخس, ب 


a holy terror 


شیطان, تخم جِنْ, تخس 
Holy Bible /houlı barbl/‏ 
the Holy Bible‏ 
اس Holy City /houlı‏ 
the Holy City‏ 


۸ کتاب مقدس 


اورشليم. بیت‌المقدس 


ee 1st a:= father D=got 0:=saw u=cook u:=too وله عم‎ 3= bird 
ده‎ say = و‎ ve au=now oi=boy 12=near eê=hair a= pure  ei2= player 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain ههد‎ 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


چیزی را به کسی تفهیم کردن, bring sth home 40 sb‏ 
چیزی را به کسی ثابت کردن 
به کسی ثابت شدن. 

برای کسی مسلم شدن 


come home to roost —> roost 
به خانه برگشت‎ ۶ 


home? /haum/ 
ادا برگشتن‎ 
خود را یافتن‎ 
[تانک, هواپیما و غیره ] به سوی هدف پیش رفتن‎ ۲ 
[موشک, هواییما ] هدایت کردن‎ ۳ ۷ 
home in on sth ] [تانک, هواپیما و غیره‎ 
به سوی ... پیش رفتن» به سوی... حرکت کردن‎ 
0۳64 /۲::/ ۰ خانوادگی, داخلی ۲ خانگی‎ .۱ 
[صنایع, بازار و غیره ] داخلی, وطنی‎ ۳ 
Secretary of State for Home Affairs زیر کشور‎ 
home address /haum sdres/ نشاني منزل‎ « 
home-baked / hum beık/ ىگنlخ‎ [« j 
home-brewed / hum 'bru:d/  ]هریغ شراب و‎ 


'oms home to sb 


به خانه رفتن؛ 


home (sth) in vi 


0 / هط homecoming‏ 
(به خانه) ۲ (در آمریکا) گردهم آي مت 
Home Counties /hsum 'kauntrz/‏ 
م استان‌های اطراف لندن the Home Counties‏ 


4 [زاسون و غیره ] خانگی /00۵ز1 ham‏ / ۳۵00۵-۵0۲۵۵ ¦ 


home economics / hum i:konomıks/ 
(علم) ادار؛ خانه, تدبیرٍ منزل؛ (علم) خانه‌داری‎ # 
home front /haum ‘frant/ پشتِ جبهه.‎ « 
جبهة داخلی‎ 
home-grown ۵ 'grau1/ [میوه سبزی و غير[‎ a 
داخلی؛ محلّی: مال باغ خودمان‎ 
Home Guard /ıhaum 'ga:d/ 
the Home Guard (در بریتانیا) گاردٍ مردمی‎ ۸ 
home help (در بریتانیا. برای کمک به  /حاعط تدط/‎ 
افراد پیر» بیمار و غیره) کمک‌کار‎ 
homeland ۱ زادگاه؛ موطن.‎ .۱ ۶ 
.۲ سرزمین مادری, سرزمین آبا و اجدادی. وطن‎ 
(در آفریقای جنوبی) منطقهُ سیاه پوست‌نشین‎ 
homeless /'haumlis/ 


4ه بی‌خانمان. بی‌سریناه. 


در به‌در, آواره 


افراد بی‌خانمان, اشخاصِ بی the homeless‏ 
آوارگان 
۸ بی خانمانی» homelessness /‘houmlısnts/‏ 


بی‌سرپناهی, دربه‌دری, آوارگی 
adj‏ مثلِ خان خود |د راحت homelike /hurmlaık/‏ 
# (محاوره) وام مسكن» وام /1000 home loan / hum‏ 
homely /'haumlı/ (comp homelier, super‏ 


هه ۱ ساده» بی‌پیرایه. بیغل و غش. 


i homeliest) 


مه شوخی, به منظور تأید هنگام سوال) ) حالا 


راستش را بگو / بگویید 
زادگاه؛ سرزمین اصلی. وطن اصلی .. the old home‏ 
در جایی زندگی کردن. . make one's home in sth‏ 


در جایی آقامت داشتن, در جایی رحل اقامت افکندن 
a‏ 


خانه. (در) خانه ۲. (ورزش) در زمین ‏ 10796 20 
خود. در خانة خود ۳. (رسمی) آماد؛ پذیرایی از مهمانان 
آماد؛ پذیرایی از کسی نبودن, ط5 0) be not af home‏ 
کسی را نپذیرفتن 


make oneself / be / feel at home yتح|ر احساس‎ 


کردن» راحت بودن 
کاملاً جدی, خیلی جدی 
The threat of war is coming steadily cioser / nearer to‏ > 


close / near to home 


home. > 

با کسی راحت بودن be/ feel at home with sb‏ 
در چیزی وارد بودن. 
به چیزی مسلط بودن 


þbe/ feel at home in sth 


He doesn't feel at home in English. 
وقتی انگلیسی حرف می‌زند راحت نیست.‎ 
be home and dry (محاوره) موفق شدن‎ 
خانۀ خود آدم. باغ دلگشا‎ 
be nothing to write home about 
(محاوره) هیچ چیزٍ قابلذکری نبودن, هیچ جبزٍ مهمی‎ 
نبودن؛ هیچ چمز چشمگیری نبودن‎ 
]۱ no place like home. (prov) 
هیچ جایی خان خود آدم نمی‌شود.‎ 
ام‎ home and abroad  روشک در داخل و خارج‎ 
Let us consider something nearer home. 


a home from home 


(مجازی) به چیزی بپردازیم که بیشتر به ما مربوط است. 
پرورشگاه, یتیمخانه 
زایشگاه 


an orphans' home 
a maternity home 
old folks’ home خان سالمندان‎ 
06۳86۵2 ۲۵0/۰ هه ۱. تو خانه. (در) خانه؛ به خانە‎ 
به کشورٍ خود به وطن, به میهن ۲ سر جای‎ ۲ 
خود جای خود؛ کاملگ تا ته‎ 
bring home the bacon —> bacon 
press sth home — press 2 
ram sth home > ram 
romp home - romp 
till the cows come home > cow 
on one's way home . . در راء (بازگشت به) خانه‎ 
کسی را تا خانه‌اش همراهی کردن:‎ 
کسی را به خانه‌اش رساندن‎ 
برای خانوادۀ خود (نامه) نوشتن‎ 
[میخ و غیره ] تا ته فرو کردن؛‎ 
[مطلب. دلیل ] کاملاً تفهیم کردن, درست حالی کردن‎ 
hit / strike home تیر. انتقاد ] درست به هدف خوردن‎ 


see sb home 


write home 
drive sth home 


Homo sapiens 


۷ در راو خانه. 
به سوی خانه, راهی خانه 
۱۱آموزشی) مش« homework /haumw3:k/‏ 
تکلیف» تکالیف» مشق شب ۲.(محاوره) مطالعة 
مقدماتی, کار مقدماتی ‏ 
(در آمریکاء محاوره) مثل خانة خود /:ه۳/ ۱۵۳۵ 
آدم راحت؛ دنج 
هه (مربوط به) ق homicidal /homr'saıdl/‏ 
(مربوط به) آدمکشی؛ آدمکش, قاتل 
۶ ۱.قتل, قتل نفس. homicide /homısaıd/‏ 
آدمکشی ۲ قاتل, آدمکش 
(در آمریکا) گروه چنایی. 
کادرٍ جنایی 
هه (مربوط به) وعظ. 
(مربوط به) موعظه 
(مذحب) فن موعظه 


the homicide squad 
homiletic /homrletık/ 


homiletics /homrletiks/ 

homily /homılı/ )2/ homilies) (نیز مجازی, مذهب)‎ 

وعظ, موعظه 

هه ۱. [کبوتر ] جلد ۲. [موشک و غیره ] / hn1‏ / ۱۵۲۳۱۳9 

اشونده؛ [رسایل ] هدف‌یاب 

# بلغور ذرّت؛ ذِرّتِ شيرپز hominy /'homınr/‏ 
کویت ذ hominy grits‏ 


٭ انسان /'houmau/‏ ۱۵۵ 

(پزشکی) متخصص ‏ ۰ ۵۵۵۵۱۵۵۸۵۸ homoeopath‏ 
هومیوپاتی 

4 هوم همه homoeopathic‏ 


homoeopathy /۲۰:۵۲۰۵۰/ (بزتکی) هومیو پاتی‎ n 
homogeneity /homadar'ni:atr/ همگونی»‎ ۱ ۸ 
تشابه, همانندی ۲. همگنی» تجانس‎ 
homogeneous (رسمی) دنه‎ 
همگون, متشابه, همانند ۲. همگن. متجانس‎ .۱ 
homogenise /hamodsenarz/ = homogenize 
homogenised /homndsenarzd / = homogenized 


۷ یکدست کردن» lomogenize /hoimodsenarz/‏ 
همگن کردن, متجانس کردن؛ ] هموژن 
کردن 
ad‏ شیر [ هموژنیزه /h5'mod35n4124/‏ ۱۵۲۳0۵096۳1260 


۱۵۳۵۲6۴۵۷۱ /'homagra:f, (US) -graf/ 
(کلمة) هم‌املاء هم‌نویسه, هم‌نگاشت‎ ۸ 
۱۵۳۱۵۲۷۴۲ / h<2: / ۱,(کلمة) هم‌شکل, هماند‎ ۸ 
(کلم) هم‌آواء متشابه ۳ (کلمة) هم‌املا:‎ ۲ 
نویسه‎ 

2۵۴90۳۲۵86 / hm f/  هباشتم (کلمة) هم آواء‎ ۶ 
lomo sapiens /havmau 'sapranz/ 

۸ انسان هوشمند. حیوانِ ناطق, هموساپینس 


i ۱۵۳۵۷۵۲۵5 /haumwadz/ 


هه ۱. خانگی ۲. وطنی, 


هه هومری» به سک هومر. 


4 غربت‌زده» گرفتار خم 


بی‌شیله پیله؛ [غذا] ساده. معمولی» روزمره ۲ ملي 
انه خود ادم. راحت ۳ (در آمریکا به تحتیر) [شخص. 
ظاهر ] زشت. بی‌ریخت 


home-made /,haum 'meıd/ 
داخلی‎ 
Home Office /‘haum رعقه‎ (US) o:fis/ 
the Home Office (در بریتانیا) وزارت کشور‎ * 
homeopath /'haumıap=0/ = homoeopath 
homeopathic /haumıapa@ık/ (US) 
= homoeopathic 
homeopathy / haumı'Dpa0:/ = homoeopathy 
home plate / um p|e1t/ (بس‌بال) گو شد چو ب زن‎ # 
Homeric /houmerık/ 
_ هومروار‎ 
خندة رعداساء خند؛ پرطنين‎ 
home rule نو‎ 'nı:l/ خودمختاری (داخلى(‎ 
OMe FUN / hm ۲۵/۰. (یس‌بال) فراٍ چوب‌زن‎ ۸ 
Home Secretary /haum 'sekratrı, (US) ‘sekraterı / 
(در بریتایا) وزير کشور‎ ۶ 


Homeric laughter 


homesick /'houmsık/ 
غربت, دلتنگي و‎ 
«6 1٥٤1٤) دل (کسی) برای وطنش تنگ شده بودن‎ 
homesickneSS /'haumsıknıs/ غم غربت»‎ ۸ 
غربت‌زدگی» هوای وطن‎ 
suffer from a touch / bout of homesickness 


دل (کسی) برای وطنش تنگ شده بودن, از غم غربت 


رنج بردن 
هه ۱. [بارجه ] دستباف homespun /'haumspan/‏ 
۲ از پارچة دستباف ۳.ساده. بی‌غل و غشء 


بی پیراید 
۸ ۴ پارچة دستباف ۵. آدم ساده 
# ۱ خان« خil‏ سر homestead /houmsted/‏ 
مزرعه ۲.(در آمریکا) زمین واگذاری 
(در آمریکا) ساکن ۱:۵ homesteader‏ 
زمینِ واگذاری" 
(مجازی. ورزش) نو home straight /haum‏ 
آخرین مرحله. مرحلۂ پایانی 
home stretch /haum ‘siret / = home straight‏ 
2 (فوتبال و غره) تیم میزبان home team / hum 'i:m/‏ 
۸ ضربۂٌ کاری» امه home thrust /'haum‏ 
حمل موه 
# شهر (محل زندگی( /صaı'‏ صندط/ home OWN‏ 
« حقیقت ا home truth / ham ‘iru:0/‏ 
homeward /'houmwod/‏ 


به سوی خاته» راهی خانه 


:= father ۵-0 1 
1 .مه حور وله ۱۵۷ نله‎ €a=hair .. ده‎ pure e9 
ava = hour زا‎ chain dš=jam 0=thin ö=this مور‎ 3= vision 9= sing 


homosexual 


۸ زنبور عسل 
۱.شانه ) ع(« شان honeycomb /hınıksum/‏ 


(صفت‌گونه) [طرح. پارچه ] لانه‌زنبوری 
۴ ۴ سوراخ سوراخ کردن» حفره‌حفره کردن» مثلِ 
لان زنبور كردن 


honeycombed /hınıksumd/  .خاروس‌خاروس‎ 4 


honeydew melon هدر‎ ‘melan, (US) 
خربزه فیط‎ ۸ 
honeyed /'hanıd/ هه [کلمات ] شیر‎ 
دلچسب؛ [لحن ] ملایم. خوش, گرم‎ 
۱۵86۷۲۵۵۵۵ /'hanımu:n/ .ماو عسل؛‎ 
(مجازی) دوران خوشی, روزهای خوش‎ 
۲.ماه عسل خود را گذرانیدن‎ 
honeymooner/hınımu:n(r)/ کسی که در ماو‎ 


عسل به سر می‌برد 
(گیاه) پیج امین‌الدوله honeysuckle /'hınısak1/‏ 
١ ۸‏ [غاز ] غات غات honk /honk/‏ 
۲ [اتومبیل ] صدای بوق» بوق‌بوق, بوب بوب؛ (کهنه) 


بع‌بو 
vi‏ [غاز] ات شات کردن ۴ [اتوسیل] بوق زدن. 
بوب بوب کردن؛ (کهنه) بع بو کردن 
× ۵.[برق ] به صدا درآوردن, زدن؛ [غاز] با غات‌غات 
خبر دادن 
۸ ۰۱(در honky-tonk /hoqkı togk/  («gح e‏ 
کاباره» کافه ۲.(محاور, موسیقی) هانکی‌تانک 
honor /'ons(r)/ (US) = honour‏ 
honorable /'onrsb!/ (US) = honourable‏ 
honorably /'onarablı/ (US) = honourably‏ 
of honorarium‏ ام honoraria /,on'rearı/‏ 
honorarium /,ona'rearıam / ( p/ honorariums,‏ 
۸ حق‌الزحمه؛ حق‌التدم honoraria)‏ 
honorary /'onararı, (US) ‘onarerr/‏ 
هه ([عضو, اقب و غیره ] افتخاری 
(دانشگاه) درجۀ افتخاری 
دکترای افتخاری an honorary doctorate‏ 
۱. [لقب, عبارت و غیره] / honorific /,onarrfik‏ 
احترامآمیز, محترمانه. حاکی از احترام 
۶ ۲ عبارتٍ معترمانه؛ عنوانِ محترمانه؛ 
صورت محترمانه؛ خطاب محترمانه 
2 ۱ احترام؛ عز ار honour’ /'ona()/‏ 
۲ شهرت. نام نیک نیک‌نامی, آیرو؛ سربلندی, 
سسرافسرازی» بزرگی. شرافت» EE‏ 
تام وننگ ۳. (مای) افتخار مایة سربلندی. ما 


an honorary degree 


شناسی) 


honey bee /hanı bi:/ 


زه همجنس‌گرا. homosexual /homa'sek fual/‏ 
همچنس‌باز 
homosexuality /homasek fualotı/‏ 
۸ همجنس‌گرایی. همجنس‌بازی 
homy /'haumı/ = homey‏ 
هه [مقام لقب و غیره] Hon ' /'onararı/ < Honorary‏ 
افتخاری 
Hon? /'onarabl/ < Honourable‏ 
4ه ( لقبی برای نمایندگان مجلس. قضات و غیره) محترم 
Honduran /hon'djuaran, (US) -dua-/‏ 
هه ۱.(مربوط به) هندوراس, هندوراسی 


۸ ۲ هندوراسی» اهل هندوراس 
« ھندوراس  Honduras /hondjuarss, (US) -“d3-/‏ 
۸ ۱.سنگي تيغ‌تيزکنی, سنگي خان hone /houn/‏ 
۷ ۲ (با سنگ) تیز کردن 
هه ۱. راستگو. روراست. صادق؛ honest /'onıst/‏ 


درستکار, امین شریف. شرافتمند؛ [عفید» عمل] 
صادقانه؛ [بول. سود ] حلال, مشروع ۲ [صورت. نگاه] 
نجیب. معصوم؛ [کار. اثر ] که با صداقت انجام گرفته 
است. صادقانه 

earn / tU an honest pey پول حلال درآرردن.‎ 


the honest truth 


روزي حلال خوردن 


I'm quite honest about i. | به خدا راستش‎ 


می‌گویم. باور کن. 

(اگر) راستش را بخواھیْ to be honest With you‏ 
(محاوره) ۱. شما | honest to goodness /G0d‏ 
به خداء بینی و بین‌الله ۲. راستش را بخواهی, 
راستی راستی 

make an honest woman of $b (کهنه به شوخ(‎ 


آبروی کسی را خریدن و با او ازدواج کردن 
honest broker /,Dnıst 'brauka(r)/‏ 
۶ (شخص) میانجی. واسطه 
۷« ۱. راستش (را بخواهید), اس honestly‏ 
صادقانه بگویم؛ صادقانه؛ واقعاًء حقیقتاً؛ 
شرافتمندانه ۲. (بد نژ اعتراض) واقعاً که جنا که 
adj‏ صاف و honest-to-goodnes5/,nnıst to 'gudn1s/‏ 


ادع بی شیله ول سرراست؛ درست و حسابی 
۶ راستگویی» روراستی, honesty /'onast/‏ 
صداقت؛ درستی, درستكاري. شرافت» شرف 
اه حقیقتاً in all honesty‏ 


096 اس ده‎ honeys) 
(سحاوره) آدم دوست‌داشتنی» آدم تاز؛ (در خطاب)‎ ۲ 
عزیزم, دلیندم‎ 

milk and honey —> milk 
be honey 


برات و غیره ] قبول کردن. قبولی نوشتن برای؛ تکول ز 


نکردن, (در سررسید) پرداخت کردن 
مفتخر بودن ازء مایة افتخار feel honoured by‏ 
(کسی) بودن که 
ad‏ ۱. محترم؛ [عمل [ محترمانه honourable /'onrb|/‏ 
۲. شریف» شرافتمند؛ ابرومند؛ [عمل ] شرافتمندانه» 
آبرومندانه ۳ (لقبی برای نمایندگان مجلس قضات و غیره) 
مجرم 
جناب حضرت مستطاب. 
مقا ظم,جناپ آقای 
۷ ۱. محترمانه, با احترام 
۲ شرافتمندانه. ابرومندانه 
honours degree /'onaz digri: /‏ 
۾ مدرک با امتیاز ممتاز, مدرک با درجة ممتاز 
honours list /'onoz lıst/‏ 


Right Honourable 


honourably /'onarablr/ 


۸ (در مدارک دانشگاهی) Hons /onz/ < Honours‏ 
درجۂ ممتاز؛ با امتیاز, با درجك ممتاز 


(در آمریکا: عامیانه) آب‌شنگولی. hooch /hu:tf/‏ 
عرق‌سگی 
۱. باشلق, کلاه ۲.(دانشگاه) /hud/‏ ۱1۱900 


[لباس فارغ‌لتحصیلی ] شال‌گردن ۳. کلاهک ۴. [در 
اتومبیل ] کروک ۵.(در آمریکا, اتومبیل) کا پوت ۶. [اجا 
دهانةٌ دودکش ۷. نقاب ۸. روکش. حفاظ, کاور 

٩ ۶‏ کلاه گذاشتن برای ۱۰. [درشکه اتومبیل ] کروکی 
کردن ۱۱. [اجاق] دودکش گذاشتن برای 

در آمریکا؛ عامیانه) جانی» hood? /۲۵۵/ > hoodlum‏ 


آدمکش؛ گانگستر 


هه [شخص ] با کلاه, کلاه به سر؛ hooded /hudıd/‏ 
[لباس] کلاء‌دار. باشلق‌دار 
جشمان خمار hooded eyes‏ 


۸ ۱.(عامیانه) جانی» آدمکش؛ hoodlum / hu:dlam/‏ 
گانگستر ۲ آدم شر آدم شرور لات 

۱ .آدم hoodoo /'hu:du:/ (p/ ۱۵۵۵۵۵۵( «zi‏ 
آدم بدقدم؛ چیزٍ نحس, چیز بدشگون, چیزٍ بدي 
چیزٍ شوم ۲ بدشانسی, بدییاری 

۷ ۳ بدشانسی اوردن برای» بدیمن بودن برای 
بدشگون بودن برای 

گول زدن. کلک / رفن hoodwink‏ 
فریب دادن. اغفال کردن. کلاه سرٍ...گذاشتن 

hooey ۵۸ 


زدن به» 


۸ (عامیانه) دری‌وری» چرت و پرت» 
مزخرف» جفنگ» پرت و پلا 
( جانورشناسی) سم /hu:f/ ( p/ hoofs, hooves)‏ ۱0۵03 


عرّت. ماية شرف. ماي سرافرازی ۴ (در جمع) 
احترامات؛ تشریفات؛ القاب ۵. (داننگا» در جمع) 
درجة ممتاز؛ لیسانس با امتیاز ممتاز» لیسانس با 
درجه ممتاز ۶.(ورق‌بازی) برگي ممتاز» سربرگ 


in sb's/ sth's honour = in honour of sb / sth 


(در مسابقه و غیره) امت honours are even‏ 


(با هم) برایر است 

شرافت, مسثلا حیتیت. . a point of honour‏ 
مسل آپرو 
به احترام کسی / چیزی. ‏ . 59/50 in honour of‏ 
به افتخارٍ کسی / چیزی 


do sb honour; do honour to sb 
نسبت به کسی ادای احترام کردن, به کسی کرنش کردن‎ 
Pay the last honour t0 با۔.. داع آخر را ردن«‎ 
برای آخرین بار نسبت به...ادای احترام کردن‎ 
a maid of honour. ندیمه‎ 


the guard of honour گارد احترام‎ 
do sb the honour of |)... (رسمی) به کسی افتخار‎ 

دادن بر کسی منت گذاشتن و... 
(رسمی) افتخار... را have the honour of / to‏ 


داشتن, مفتخر بودن که. 

Your / His Honour پliجڪلlع خطاب به قاضی)‎ ( 

on my honour به شرافتم‎ 

an affair of honour دوئل‎ 
be/ feel in honour bound to do sth 

اخلاقاً موظف بودن که, اخلاقاً خود را موظف دانستن 

که, وجدانِ (کسی) حکم کردن که 

one's word of honour قول شرف‎ 


a debt of honour وام شرافتی, قرض شرافتی‎ 

nure 4 debt of honor قرض شرافتی بالا آوردن‎ 

به شرافتٍ کسی اعتماد کردن. ه۸٥‏ اط ده طی )سر 

به کسی واگذار کردن 

نیا) نشان‌ها و Birthday Honours‏ 

ب اعطایی در زاد روز اعلیحضرت 

(در بریتیا)نشان‌ها و القاپ New Year Honours‏ 

اعطایی در روز سا نو 

احتراماتِ کامل نظامی 
There is honour among thieves. (prov)‏ 


full military honours 


چاقو دسته‌اش را نمیبرد. 
(محاوره) مهمان‌نوازی کردن» 
از بهمانان حسابی پذیرایی کردن, نسبت به سهمانان از 
یز فروگذار نکردن 
۴ ۱. احترام گذاشتن به, 


do the honours 


honour? مه‎ 


۱ [چاریایان ] زنده ۲. با عجله. on the hoof‏ احترام قائل بودن برای, حرمت گذاشتن به. ارج 
بدون توجه نهادن به ۲ مفتخر ساختن, افتخار دادن به ۳. [سفته. 
bird‏ وله ده #=cat a:=falher B=got 2:=saw ü=cook u:=lo0o‏ او دز 
a=g0 al=five av=now i=boy 19=near ea=hair U»= pure e12 = player‏ 
/=shoe 3= vision 1= sing‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin‏ 


هه دماغ عقابی؛ دماغ قوزدار /۵منده :۳۵00560/1 
۶ (رادیو, تلویزیون و غیره) شبکه hook-up /hik Ap/‏ 
(پزشکی) ۱. کرم قلاب‌ دار /ص:hıkw3/‏ ۵۵16۷۵۲۲۴ 

۲ بيماري کرم قلاب‌دار 
hooky ۳ ,‏ 
۸ (در آمریکا: عامیانه) از مدرسه جیم شدن. 001۲ رهام 
از مدرسه دررفتن 
لات؛ (در جمع) اوباش, اراذل hooligan /hu:lıg¬/‏ 
hooliganism /'hu:lrganrzom /‏ 
hoop /hu:p/‏ 


٭ لات‌بازی 
۱.(ورزش, در سیرک و غیره) حلقه؛ 
[بشکه ] تسمه؛ طوق 

۲ ۲. تسمه کشیدن دور؛ حلقه انداختن به. طوق زدن به 
پد کسی را put sb through the hoop(s) E‏ 
دمار از روزگار کسی درآوردن 
پد (کسی) درآمدن. go through the hoop(s)‏ 
دمار از روزگار (کسی) درآمدن 


.در بریتایا) حلقه‌بازی 
۲ (محاوره ) الم‌شنگه, » جیغ و داد 


۸ هدهد. شانه به سر 


= 


hoop-=la هط‎ 


hoopoe /hu:pu:/ 
hooray /hureı/ = hurrah 
hoot /hu:t/ صدای جغد. هوهو؛ حقحق‎ .۱ ۸ 
(در بریتائیا) [اتومبیل ] (صدای) بوق؛ [قطار و غیره]‎ .۲ 
(صدای) سوت ۴ [جمیت ] (صدای) هو. صدای‎ 
اعتراض, داد و فریاد ۲ چیزٍ خنده‌دار. چیز بامزه‎ 
۶ [جغد] صدا کردن» هوهو کردن؛ حق‌حق زدن‎ .۵ ۷ 
(در بریتنیا) [اتومبیل ] بوق زدن؛[قطار و غیرء] سوت‎ 
کشیدن ۷. [جسیت ] هو کشیدن ۸. خندیدن, قهقهه‎ 


زدن, هلهله کشیدن 
٩‏ هو کردن 
قاه‌قاو خنده hoots of laughter‏ 
(عامیانه) ذره‌ای not care a hoot / two hoolts‏ 
توجه نکردن, هیچ اعتنا نکردن 
۷ اعتراض کردن به hoot sb / sth down‏ 
با داد و فریاد به ... اعتراض کردن» مخالفتٍ خود 
را با سر و صدا نسبت به ...ابراز کردن 
۷ با داد و فریاد مجبور به hoot sb off (sth)‏ 


رفتن کردن (از »با داد و بیداد بیرون کردن (از) 
۸ ۱.(کهنه) [اتومبیل ] بوق؛ ۱ 
[کارخانه, قطار و غیره ] سوت ۲ (در بریتانا؛عامیانه) دماغ 
۸ . جاروبرقی وت 
۲ (محاوره) جاروبرقی کشیدن 
of hoof‏ ام /hu:vz/‏ ۱۵0۷99 
(گیاه در جمع) رازک hop’ /hop/‏ 
hopped)‏ مریم hop /hop/ (pp hopping,‏ 
۱. لیلی کردن؛ [پرنده. ملخ و غیره] پریدن» جهیدن ۲. 
(مجازی) چستن» پریدن 
۷ ۳ پریدن از روی 


۶ (محاوره) الم‌شنگه, جیغ و داد. 
قشقرق» هیاهو, سروصدا 
۶ ۱.قلاب ۲. داس, دسقاله hook' /huk/‏ 
۳ (مشت‌زنی) هوک؛ (گلد, کریکت) ضربۂ پیج 
از اول تا آخر. همه کل 
یکسره, به طورٍ کامل 
eave / take the phone off the hook‏ 
گوشي تلفن را درست (سرٍ جای خود) نگذاشتن. گوشی 
را بد گذاشتن, گوشی را بایین گذاشتن 
(محاوره) کار (کسی) گیر بودن. 
مسئله داشتن, تو مخمصه بودن تو هچل بودن 
گره کار (کسی) باز شدن, .001 be/ get off the‏ 
ل از مخمصه خلاص شدن 
گره کار کسی را باز کردن. get sb off the hook‏ 
مشکل کسی را حل کردن. کسی را از مخمصه نجات 


دادن 


hoo-ha /'hu: ha:/ 


hook, line and sinker 


be on the hook 


sling one's hook — sling 
by hook or by crook هرطور شده.‎ 
به هر کلکی شده, به هر طریقی‎ 
00012 /۲۷6/ قلاب کردن. به قلاب گیر دادن؛‎ .۱ 


[لباس و غیره] آویزان کردن؛ (خیاطی) با قزن بستن ۲. 


(مجازی) [مرد, شوهر] تور کردن,» به تور زدن ۳ به 
شکل قلاب درآوردن, قلاب کردن ۴( 
هوک زدن به: (گف) پیج زدن 


مشت‌زنی) 


خوردن, با قزن بسته شدن 
(عامیانه) ۱. معتادٍ... بودن be/ get hooked on‏ 
/ شدن, اسیرٍ... بودن / شدن, خیلی وابسته بودن / شدن 
به ۲. غرق...بودن / شدن؛ کشته‌مرد.. بودن / شدن. 
ديوونة... بودن / شدن 
(عامیانه) به چاک زدن, فلنگ را بستن 
۶ ۱. قلاب شدن به قلاب 


hook it 
hook (sth) on 


گیر کردن 
۲. قلاب کردن به قلاب گیر دادن؛ آویزان شدن 
/« ۱.(خیاطی) قزن خوردن hook (sth) up‏ 


۲. قلاب کردن؛ آویزان کردن؛ (خیاطی) با قزن 
بستن ۳ به هم وصل کردن ۴. [کامییوتر. ایستگاو 
تلویزیونی و غیره ] وارد شبکه کردن, به شبکه وصل 


کردن 
۸ قلیان hookah /'huka/‏ 
۶ (خیاطی) قزن» اه hook and eye /.huk ond‏ 
قزن‌قفلی» نر وماده 
4ه ۱ قلاب‌شکل, سرکج. به شكل /:ظ/ 00160 


قلاب؛ [بینی ] عقابی. قوزدار ۲. قلابدار ۳. معتاد ۴ 
پایند. گرفتار. درگیر؛ کشته‌مرده. عاشق, دیوانه 
۶ (در آمریکاء عامیانه) جنده ۱۵۵ hooker‏ 
hookey /'hukı/ = hooky‏ 


horizon 


انتظارٍ بهترین نتیجه را داشتن 


hope for the best 


در عينِ ناامیدی امیدوار بودن عمط hope against‏ 


(در آمریکا) ۱. جajı« hope-chest/hup t/est/‏ 
جهاز ۲ گنج جهاز 
هه مطابق انتظار مورد نظر 6:0 مد۲۰/ ۳۵260-40۲ 
4 ۱ امیدوار ۲.امیدوارکننده. / hopeful /haupf‏ 
امیدبخش 
« ۳ آدم امیدوار ۴. کسی که به آیندة او امید می‌رود. 
امید, آمیدٍ آینده 


a young hopeful جوان جویای نام‎ 


لی‌لی؛ پریدن ۵. پرش (کوتاه). جهش ۶.(محاوره) 
رقص؛ پارتی ۷. (هوانوردی) پرواز؛ مرحله 

hop off; hop it (عامیانه) به چاک زدن‎ 

(عامیانه) بزن به چاک! گم شو! . it!‏ هل Hop off!‏ 


be hopping mad «jدaÎرد (محاوره) کف (کسی)‎ 

خیلی عصبانی شدن, از جا دررفتن, از کوره دررفتن 
قعال. پرجتب و جوش. مشغول on the hop‏ 
کسی را غافلگیر کردن catch sb on the hop‏ 


خود را مشغول نگه داشتن keep on the hop‏ 


hop, skip / step and jump pla (ورزش) پرش‎ 
from Berlin to Tokyo in thrce hops 


پرواز از برلین تا توکیو با دو توقف 


۷ ۱ با امیدواری. hopefully /haupfalr/‏ ا۷ سفر کوتاهی کردن. یک سر رفتن 267095 م٥۸‏ 
با امید ۷ به نحو امیدوارکننده‌ای ۳ امیدوارم که (و برگشتن) 
امید است که, انشاءالله. (اگر) خدا بخواهد vi‏ (اوسیل) سوار شدن, بالا پریدن hop in‏ 
” امیدواری w i hopefulness /haupfalnıs/‏ ۰] تو ... پریدن» hop into sth‏ 
0 .ناامید. مأیوس, نوميد /huplıs/‏ 0۵061685 ..شدن 
۲ نومیدکننده, مأیوس‌کننده ۴ حاکی از نومیدی» hop off = hop out‏ 
نومیدانه ۴ لاعلاج چاره‌ناپذیر ۵.(محاوره) [آشیز. hop off sth = hop out of sth‏ 
معلم و غیره ] ناوارد» ناشی» بی‌عرضه؛ بد افتضاح. hop on = hop in‏ 
وحشتناک hop onto sth = hop into sth‏ 
teaching. He's a hopeless‏ اه He's hopeless‏ ۲۶ (اترمیل) پیاده شدن, بیرون پریدن اله ه۸ 
(محاوره) از معلمی هیچ چیز سرش نمی‌شود. .40061007 [ماشین و غیره ] از ... پریدن بیرون» 56 01 الاه ۱۵2 
در معلمی پیاده است. پیاده شدن از 
۷ !. نومیدانa«‏ با ناامیدی. /plıslıٺh/ hop over = hop across hopelessly‏ 
از روی ناامیدی, مأیوسانه :به طر # .امید, امیدواری؛ آرزو؛ انتظار ۰ /۲:۷0/ ۳۵06 
مأیوس‌کننده‌ای ۲ ماي امیدواری, امید. ماي دلگرمي 
# ناامیدی, نومیدی,   00۵616550655/1:200۱::009/‏ ۷ ۴.امیدوار بودن که, اميد داشتن که, آرزو داشتن که, 
پاش انتظار داشتن که 
۸ مزرع رازک ۸ ۰ / ۱۵۳۵-1610 ¦ ۷۶ ۴ امیدوار بودن امید داشتن 
hold out some / no / little hope (of sth) hop-garden /'hop ga:dn/ = hop-field‏ 
۸ اجاق رازک خشککئنی hop-kiln /'hop kıln/‏ (به چیزی) امید داشتن, (به چیزی) امیدوار بودن 
(در آمریکا عامیانه) ۱. انکر hopped-Up/hopt'ap/‏ (محاوره) هیج امیدی نداشتن. not have a hope‏ 
نشئه» کیفور, تو حال ۲. [موتور, اتومبیل ] تقویت‌شده اصلاً امیدوار نبودن, پاک ناامید بودن 
۸ (شخص, دستگاه) رازک چین مدوم hopper’‏ کار (کسی) از کار be past / beyond hope‏ 
۸ .قيفي تغذیه؛ ناودان (آسیا) /()دم۲0/ ۱۵0۳۵6۲2 گذشته بودن, دیگر به (کسی) امیدی نبودن 
۲. حشرۂ جهنده ۳ (در استرالیا) کانگورو به امیدٍ اینگه. in the hope of doing sth‏ 
واگن کف‌ریز a hopper car‏ به این امید که 
n‏ (شخص دستگاه) pıka(r)/‏ م۵ ۱۵۵-۵۱6۵۲ امیدوار بودن, با امید زندگی کردن live in hope‏ 
به امیدٍ چیزی زندگی کردن live in hopes of sth‏ 
hoppole /'hnppaul/‏ به کسی امید دادن. raise sb's hope(s)‏ 
n‏ (بازي) ین hopscotch /‘hopskot//‏ کسی را امیدوار کردن 
"۱ .ایل ۲ (به طمنه) گله» ایل Some hope(s)! Not a hope! horde /ho:d/‏ 
۳ [حشرات و غیره ] انبوه, گله (محاوره) ببينيم و تعریف کنیم! گفتی و باور کردم! به 
۸ افق؛ (مجازی) افق دید. دید horizon /haraizn/‏ 5 
az bird 2= about‏ مه ده 00ات 0 &=cat aizfaher o‏ ور 
au=g0 at a= now jy 1a=near ea=hair v= pure‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam O=thii ûo=this f=shoe‏ وق 


-:2ظ /horendas, (US)‏ ۱۵۲۲۵۴۵۵05 
هه (محاوره) وحشتناک. فجیع؛ مزخرف, افتضاح. گند 
هه به طو: ر horrendously /horendastr, (US) ho:-/‏ 
وحشتناکی, به طرزٍ فجیعی؛ به طورٍ سرسام‌آوری 
ی horrible /'horabl, (US) ‘ho:‏ 
وحشتناک, ترسناک» هولناک» مخوف, مهیب ۲. 
(محاوره) وحشتناک» مزخرف, افتضاح» بد 
horribly /'horablr, (US) 'ho:r-/‏ 
۷ ۱. به طرزی وحشتناک, به طرزٍ موحشی ۲. خیلی. 
بی‌اندازه» بی‌نهایت 
aj‏ ۱. وحشتناک. ترسناک. /9::۵ horrid /'horıd, (US)‏ 
موحش, هولناک» مخوف ۲.(محاوره) وحشتناک» 
گند. بد. مزخرف, افتضاح 
«هه ۱. به طرز horridly /'horıdlr, (US) ‘ho:r-/‏ 
وحشتناکی» به طرزٍ موحشی ۲. خیلی» بی‌اندازه. 
بی‌نهایت 
۱.وحشتناکی» /horıdnıs, (US) 'h5:1-/‏ ۱۵۲۲۱۵۵۵55 
ترسناکی؛ حالت وحشتناک. حالټ هولناک ۲ 
وحشت» ترس» خوف 
۱ (محاوره) وحشتناک, ترسناک, horrific /h5'fık/‏ 
هولناک. فجیع ۲. [قیمت ] گزاف, وحشتناک 
۷ (محاوره) په طورٍ / هط horrifically‏ 
وحشتناکی, به طرز وحشت‌آوری, به طورٍ 
هولناکی, به طرزِ موحشی؛ به طرز فجیعی 
horrify /'horıfar, (US) 'ho:r-/ ( p,pp horrified)‏ 
۲ ترساندن» وحشت‌زده کردن؛ شوکه کردن 
هه ترسناک. horrifying /'horrfarıy, (US) 'ho:r-/‏ 
وحشت‌آور. وحشتناک» هولناک؛ تکان‌دهنده 
adv‏ به ¦ۈوڙرٍ  horrifyingIy /horıfarqlı, (US) 'ho:-/‏ 
وحشتناکی» به طرزٍ ترسناکی, به طرزٍ هولناکی 
۱ ترس« وحشت. horror /'hors(), (US) 'h5:1-/‏ 
هراس, بیم ۲. نفرت. بیزاری» انزجار ۳ مایة ترس» 
موجب وحشت؛ موجود وحشتناک. 
جنبۀ ترسناک ۱(.۴صفت‌گونه) [کتاب. فیلم و غیره ] 
ترسناک ۵.(محاوره) بسچ شرور بچه تخس ۶. 
(محاور» در جمع) نگرانی» اضطراب. دلشوره 


horror of horrors 


(به شوخی) چشمت / چشمتان 


در حالی‌که وحشت سراپايم ...54¥ 1 To my horror‏ 
را فراگرفته بود.دیدم که.... با کمال وحشت دیدم که... 
۱ تاتقي وحشت. تون وحشت ۱027075 chamber of‏ 
۲ مجموعةٌ چیزهای وحشتناک 
ای داد. وای. داد بیداد horrors /' horoz, (US) 'h5:r-/‏ 
(US) 'ho:r-/‏ ره horror-stricken /'hors‏ 
horror-struck‏ = 
horror-struck/hors strak, (US) ho:r-/‏ 
ده» ترسیده 


(مجازی) قریب‌الوقوع بودن be on the horizon‏ 
در شرف اتفاق افتادن بودن 
4 ۱.افقی horizontal /horr'zontl, (US) ,ho:r-/‏ 
۲ تراز» هم تراز» صاف» تخت 
۶ ۳ خط افقی؛ میلة افقی؛ صفحة افقی. سطح افقی 
/horr'zontalr, (US) ho:r-/‏ ۱۵۲۱2۵۵۸۵۱۱۷ 
a‏ به طورٍ افقی» افقی, تخت 
4 هورمونی 
۶ (زیست‌شناسی, پزشکی) هورمون 0000/۰ 
Nn‏ .شاخ ۲ ۲ (صفت‌گونه) شاخی horn /ho:n/ (jl)‏ 
شیپورء کرت ۳ ۴ بوق ۵.(جانورشناسی) شاخک ۶. 
[ماء] نوک هلال 
"لاه — take the bull by the horns‏ 


: maunl / 


(ساز) گر a French horn‏ 
(ساز) گر آنگله an English horn‏ 
۱ عقب کشیدن, دست و پای draw in one's 0r n5‏ 
خود را جمع کردن. ماست‌ها را کیسه کردن, غلاف کردن 
۲. علاقة کمتری نشان دادن, اشتياي کمتری نشان دادن 

۳ کمتر خرج کردن, توقع خود را کم کردن 
be on the horns of a dilemma -< ۵‏ 
ا« (عامیانه) مداخله کردن» دخالت کردن ۱8 ۵۲0 
horn in on sth‏ 


(عامیانه) خود را توی چیزی 
داخل کردن؛ وسط چیزی پریدن, توی چیزی دویدن 
# (گیاه) مَمْرّز« لوّر: لس /i:mۆh:n'/ hornbeam‏ 
کالائو (= پرنده‌ای بزرگ با / hornbill /'ho:nbrl‏ 
منقاری بزرگ و خمیده) 
هه شاخدار horned /ho:nd/‏ 
۸ زنبور سرخ» زنبور قرمز hornet /'ho:nıt/‏ 
stir up a hornet's nest; bring a hornets' nest‏ 
شر به پا کردن. چوب توی 


ر کردن 


about one's ears 


هه بىشاخ /'ho:nlıs/‏ ۱۵۲۵۱۵۵9 
هه شاخی‌شکل, شاخ‌مانند / hornlike /'ho:nlark‏ 
horn of plenty /'ho:n ov 'plentı/‏ 
(در سای بونان) کورنوکوپیاء نماد فراوانی ( = 
که به زئوس شیر مي‌داد) 
# رقص ملوانی؛ آهنگي 
رقص ملوانی 
4 [عینک ] با قاپ 
شاخی, دسته‌شاخی 
horny /ho:nı/ (comp hornier, super horniest)‏ 
0 ۱. شاخی؛ سفت؛ [دست و غیره ] پینه‌یسته ۲.(عامیانه) 
[مرد] تحریک‌شده, راست‌کرده 
۱.ساعت‌سازی horology /ho'rolodsr/‏ 
۲زغان‌سنجی 
An‏ طالع /'horaskeup, (US) 'ho:r-/‏ ۱۵۲۵96۵۳۵۵ 
۲ طالع‌بینی ۳ زایچه 


شاخ بزی 
/'ho:npaıp /‏ ۱۵۲۳۵۱۵۵ 


horn-rimmed /‘ho:n rımd/ 


۵۲5۵-۵06۵16۲ /ho:s 4:19) / دلالِ اسب» تاجر اسب‎ n 


هه [ارابه و غیره ] اسبی / horse-drawn /h5:s dro:n‏ 


horseflesh /ho:sflef / گوشتِ اسب‎ ۱ 
اسب‌هاء اسیان‎ ۲ 
horsefly /ho:sflar/ ا خرمگس‎ 
Horse Guards /'h5:s ga:dz/ 
the Horse Guards م گارد سوارٍ سلطنتی‎ 
horsehair /ho:shex(r) / ۾ موي اسب‎ 


horsehide /'h:sha14/ پوستٍ اسپ؛ چرم اسب‎ 
horse latitudes /h5:s letıju:dz, (US) latıtu:dz / 
م (جغرافی) عرض‌های اسبی‎ 
horselaugh /ho:sla:f, (US) -laf/ خند؛ خرکی‎ ۸ 
horseman /'ho:sman/ ( p/ horsemen) سوارکار‎ # 
(مرد)» سوار‎ 
horsemanship / سوارکاری, سواری/۲۰:۰۵۵۵]۱۵‎ 


horse manure /h:s manjus(r)/ ٭ کو د اسبی‎ 
horsemeat /hz:smi:t/ گوشتِ اسب‎ # 
horseplay /'ho:spler/ بازي خرکی‎ ۸ 


horse-pond / 9: pond/ 
horsepower /'hد:spaus(r)/‎ ( p/ horsepower) 
(فیزیک) اسب» اسپ بخار‎ ۸ 
(مسابقة) اسبدوانی‎ 
٭ (مسابق) اسبدوانی‎ 
(گیاء) قَجْلٍ برّی,‎ ۸ 
ترپ کوهی, ريشة خردل‎ 
(محاوره) شعور»‎ ۸ 
عقل سلیم, جرد خام‎ 
نعل, نعل اسب‎ ۱ ۸ 
(صنت‌گونه) لا شکل, نعل اسبی‎ ۲ 
معاملهٌ خوب‎ .۱ ۸ 
(روزنامه‌نگاری) زد و بند‎ ۴ 


۸ حوضچهٌ اسب 


horse-raCe /'ho:s rers/ 
horse-raCcing ۵ rersıg/ 


horsewhip /'ho:swıp / ( prp horsewhipping, 


pi,pp horsewhipped) شلاق» تازیانه‎ . 

۷ ۲.با شلاق زدن, تازیانه زدن به 
horsewomen)‏ ام ) /swuman:دh'/‏ ۱۵۲6۵۷۷۵۱۳۹۵۵ 

۸ سوارکار (زن) 

horsey / (۰:۱۱ = ۷‏ 
هه ۱.(مربوط به) اسب؛ (مربوط به) /::0/ ۲۵۲5 
اسبدوانی ۲. دوستدارٍ اسب؛ دوستدار اسبدوانی ۳. 
به هيشت دوستداران اسب» شبیه دوستداران اسب؛ 


ام ۵۲81۷۵ 
پندأموز ۲ تشویق: ترغیب‌کننده 
4 (مربوط به( باغبانی / امهزاامتد:مط/ اهنخآناه 0:1 


هه (رسمی) ۱. اندر 


hoıtkaltJarelıst / = horticuiturist‏ و۱3 


j horseradish هه‎ / 


| horse sense /'h>:s sens/ 


horseshoe /ho:sfu, ‘hs: fu:/ 


j horse trading /'ho:s trerdın / 


hors de combat ناتوان از جنگ, /:0ط«ه مه :»ڊ/‎ e 
از جنگ افتاده. از پاافتاده؛ ناتوان از ادامة بازی‎ 
hors-d'oeUvre/ :د‎ 'da:vr, (US) رد‎ 'da:v/ 


(pl hors-d'oeuvre, hors-d'oeuvres) «liغ‎ ıı * 
آرژزر‎ 
hors-d'oeUVvresS/: 'da:vr, (US) 2:r 'd3:v/ ام‎ of 


hors-d'oeuvre 
۸0۲56 /۲۵::/ .اسب ۲. سواره‌نظام ۳ پایه. خرک‎ ۶ 
(زیمناستیک) خرک‎ ۴ 
a dark horse چ‎ dark 
It's a horse of another colour. 
این امری است علیحده. این مطلبی است جداگانه.‎ 
back the Wrong horse روی اسپ بازنده شرطبندی‎ 


اه محاسبه کردن 
be/ get / ride on one's high horse‏ 
خود را گرفتن, مفرور شدن, باد کردن؛ فخر فروختن 
خوب خوردن, اشتهای خوبی داشتن 0:56 ۵ 1166 امه 
خوب کار کردن, پرکار بودن 10۵ ۵ »نا Wok‏ 
flog‏ چ- flog a dead horse‏ 
(محاوره) تأمل کردن. hold one's horses‏ 
درنگ کردن. زود تصمیم نگرفتن 
Don't / Never look a gift horse in the mouth!‏ 
دندان اسپ پیشکشی را نمی‌شمرند. 
You can take a horse to the water, but you‏ 
اگر طرف خودش (۵۲۵۷) can't make him drink.‏ 
نخواهد با زور نمی‌شود کاری از پیش برد 
put the cart before the horse —> cart‏ 
change / swap horses in midstream‏ 
وسطٍ کار نظرٍ خود را عوض کردن 
(straight) from the horse's mouth‏ 
از منبع سن اول از منیع موئق؛ لز دهن خودش 
سواره‌نظام سبک‌اسلحه light horse‏ 
lock the stable door after the horse has bolted‏ 
2 ها ج 
۶ (محاوره) شلوغی کردن» 200/2۲0080 horse‏ 
جنجال به پا کردن 
# توپخانة سوار اه ده horse artillery‏ 
هه horseback‏ 
سوار بر (پشتٍ) | on horseback‏ 
٭ واگن اسب / horsebOX /'ho:sboks‏ 
پرورش‌دهند؛ اسب horse breeder /h5:s bri:d5()/‏ 
# (در آبریکا) ۱.واگن اسبی /():15:5)0/ 10۲880٥81‏ 
۲واگن اسب ` 
۶ شاپلوط هندی horse-chest?I/ h5: Jestat/‏ 


i= see 


زه بر پشتِ اسب 


Teslt &=cat a:=faher D=got o:=saw U=cook u:zlo0 A=cup 
دما تفه هر هسدنه مه فده ومد‎ pure 
awa=hour j=yes w=wet t=chan da=jam @=thiî Ö=this f=shoe 


horticulture 


۸ ۱. [دانشجویان. کارگران و غیره] 
خوابگاه» اقامتگاه ۲ (کهنه) مهمانخانه 
استراحتگاه جوانان. مهمانخانة جوانان اعاهط 060و ۾ 
« مسافر( مهمانخان جوانان) /0)داهاهه!/ 9۵816116۲ 


hostelry /'hst!1/ (کهنه) ۱. مهمانخانه ۲ میکده.‎ ۸ 
می‌فروشی‎ 
hostess /'housus, (US) -tes/ میزبان (زن)‎ ۱ ۸ 


8 ان ۳. مهمانخانه‌دار» مسافرخانه‌دار 

(زن) ۴. مهماندار (هواپیما) ۵. مجری (زن) 
۱.(مربوط به) دشمن. /1 hostile /sıaıl, (US)‏ 

متخاصم ۲. (عخص, جمعیت ] ناساز, ناسازگار؛ خشن. 

تسندخو؛ [نگا. رفستار ]| خصمانه ۳. (بازرگانی) 

غیر منصفانه, نامطلوب 

دشمن, مخالف» خصم hostile to‏ 

hostilely /hostarllr, (US) با دشمنی. با‎ ۷ 

با خصومت؛ با خشونت 

hostilities) «Jin ۱ *‏ آم) hostility /ho'stlatı/‏ 
خصومت؛ بدخواهی, سوء نیت؛ ضدیّت» مخالفت ۲. 
عمل خصمانه. دشمنی ۳.(در جمع) جنگ عملیا 


جنگی 
آغاز به جنگ کردن open hostilities‏ 
به جنگ خاتمه دادن suspend hostilities‏ 
adj‏ .گرم hot! /hot/ (comp hotter, super hottest)‏ 


خیلی گرم داغ ۲. [غذاء ادویه و غره ] تنده تند و ت 
[شخص ] پرشور» پرحرارت؛ تندخو؛ [مبارزه نبرد] 
بی‌آمان» سخت؛ [دعوا] شدی 
شدید؛ [خلق وخو] تند. آتشین: 
دشوار ۴. [اخبار, گزارش ] تازه» داغ, دست اول ۵. 
(شکار) [بر ] تازه وشدید ۶. [جاز] داغ, تند ۷. [زن] 
گرم ۸. [رنگ ] گرم ٩.(عامانه)‏ [کالا ] دزدی» مسروقه 
۰ (مسحاوره) ماهر وارد ۰.۱۱(محاوره) سختگی 
حساس, جدی, دقیق ۱.۱۲محاوره) خضوب» مفید: 
سودمند؛ امیدوارکننده» تشویق 
۷ ۱۳. تازه 


go hot and cold جچ‎ ۱ 

درست پشت سرٍ کسی / hot on sb's/sth's heel‏ 
چیزی. به دنبال کسی / چیزی, در بي کسی / چیزی 

in hot pursuit (of sb) —> pursuit 

like a eat on hot bricks —> cat 

piping hot —> piping 

strike while the iron is hot —> strike ® 

کسی خیلی گرمش بودن. be/ feel hot‏ 

احساس گرما کردن 

(محاوره) تو ددر be in/ get into hot water‏ 
افتادن. برای خود دردسر درست کردن, تو چاه افتادن 

be/ get hot under the collar (محاوره) عصبنى‎ 


شدن, از جا دررفتن, کفرٍ (کسی) بالا آمدن. جوشی شدن 


i hostel /hosıl/ 


م باغبا ا وراه اک 


۲ سبحان الله hosanna /hou'zana/‏ 
۾ ۱ شلنگ hose' /houz/‏ 
۲. [یاغجه ] (با شلنگ) آب دادن؛ [اتوبیل ] (با شلنگ) 
شستن 
hose sth down = hose’ vt‏ 


۸ ۱ جوراب ۲. شلوارٍ کشباف» hose? /hauz/‏ 
جوراب‌شلواری (مردانه) 
« شِلنگ 


hosepipe /'havzpaıp /‏ 
جوراپفروش: ‏ هد (US)‏ ,)215(rٻh/‏ ۱۵9/9۲ 
فروشند؛ کشباف؛ فروشندة لباس زير 


hosiery /hauzıart, (US) hausor/ جوراب؛‎ ۸ 
کشباف؛ لباس زیر‎ 

۸ ۱ مهمانخانه ۲ آسایشگاه hospice /'hospıs/‏ 
۴ نوانخانه 


هه ۱. مهمان‌نواز hospitable /hospıtobl, ho'spı-/‏ 
۲. [آب و هوا] مساعد. مناسب 
adv‏ با مهمان‌نوازی. hospitably /hospıtoblı, hosp1-/‏ 
از روی مهمان‌نوازی 
۸ بیمارستان. مریض‌خانه 
به بیمارستان رفتن, در بیمارستان 
بستری شدن 
hospitalisation /,hospıtalar'zeıfn, (US) ۰‏ 
hospitalization‏ = 
hospitalise /'hospıtolarz/ = hospitalize‏ 
۸ مهمان‌نوازی / اه نموه hospitality‏ 
hospitalization /hospıtolar'zeı fn, (US) -lr2-/‏ 
۸ بستری شدن در بیمارستان 
در بیمارستان hospitalize /'hospıtolarz/‏ 
بستری کردن 
# ۱. تعدادٍ زیادی, مقدارٍ زیادی» host’ /houst/‏ 


1 انبوهی» یک عالم ۲ (کهنه) سپاه» قشون 

Lord of Hosts 

۱7 ا ۲ مسافرخانه‌دار» host? /houst/‏ 
مهمانخانه‌دار؛ هستل‌دار ۳. (زیست‌شناسی) میزبان ۴. 
[برنامه, مصاحبه و غیره ] مُجری 

۵. میزبان ...بودن ۶. [برنامه. مصاحبه ] مُجري ... بودن 


hospital وه‎ / 
go to hospital 


۱ سرخود عمل کردن reckon without one's host‏ 
۲ مشکلاتِ کار را ندیده گرفتن 


Host /haust/ 


۸ (در عشا ) نان the Host‏ 

hostage /‘hostrds/ گروگان‎ # 
a hostage to fortune yتخبشوخ (رسمی) ضامن‎ 
hold / take sb hostage _ کسی را گروگان گرنتن‎ 


(رسمی) خود را بد ڏس give hostages to fortune‏ 


تقدیر سپردن. دل به دریا زدن 


hot-tempered 


hotelier /hav'teleı(r), -lrer, (US) houteljer/ 


# هتل‌دار, مهمانخانه‌دار؛ مدير هتل 


« [سابقه ] شانس fervarıt/‏ و hot favourite‏ 
اول اميد قهرمانی 


٭ (احساس) گرگرفتگی 


۷ ۱ مشتاقانه ۲ با عجله, 


با شتاب. مثل برق, سراسیمه 
۷ (محاوره) با عجله رفتن, به سرعت رفتن 


hot flush / hot ۷ 
hotfoot هط‎ 


hotfoot it 
واعظ پرشور‎ ۸ 
(پروتستان)‎ 
hothead /hothed/ آدم عجول‎ n 
hotheaded /,1ڊ11edıd/ 4ه ۱ آتشی. عصبانی, تندخو‎ 
کم طاقت» کم صبر؛ عجول‎ ۲ 
hothouse /hothaus/ گرمخانه, گلخانه‎ ۸ 
hot line /hoı laın/ تلفن قرمز, خط مستقیم‎ n 
hotly ۸ .با حرارت, با هیجان»‎ ۷ 
با شور و حرارت ۲. به شدت. سخت ۳.سایه به سا‎ 
hot money /hot ‘mant/ (اقتصاد) سرماية فزاره‎ 
پول فزار‎ 
مه شلوارک‎ 
صفحد اجاق‌برقی‎ ۱ ۸ 


hotpants عمط‎ / 
hotplate /'hoıplen/ 
۲.اجاقي رومیزی‎ 

hotpot /hotpot/ (آشپزی) تاس‌کباب‎ 

۸ (مجازی, محاوره) مشکل» /تهااعادم hot 0۵1۵10 / hu‏ 
مسئله, معضل 

۸ (محاوره) (آدم) 
پرطرفدار. (آدم) محبوب 

(در آمریکاه عامیانه) ماشینِ 
تقویت‌شده 


hot rod /hot rod/ 


hots /hots/ 


have the hots for sb (در آمریکا: عامیانه)‎ ۸ 


hot seat /'hot si:/ 


be in the hot seat ۰. (مجازی) در موقعیتِ حساسی‎ 


قرار داشتن 
(محاوره) (آدم) تیز» زبل» زرنگ /0015001/۵0/01 


hot sPOt /hot ‘spot/ بحران»‎ 


hot spring /.hot ‘sprıg/ 
hot stuff /hot 'sl^f/ (محاوره) ۱۰۱چیز, شخص) معر ک4«‎ 
درجه یک ۲.(چیز) غیرمتعارف؛ جسورانه ۳ (جیز‎ 

, متداول ۴. (شخص) تودل‌برو, جذاب. سکسی 
hot-tempered / hot tempad/‏ 


i hot gospeller / hot ‘gpsplo(r)/ 


hot property / hot ‘propat/ 


4ه ۱. پرحرارت» پرشور 


make a place too hot for sb . جایی را برای کسی‎ 
جهنم کردن‎ 
make things / it too hot for sb زندگی را برای‎ 


کسی جهنم کردن. زندگی را به کسی تلخ کردن 
(محاوره) نارأحت بودن؛ be (all) hot and bothered‏ 
نگران بودن؛ عصبی بودن؛ گیج بودن 

be hot on the trail of sb/ on sb's tracks 
(محاوره) حسایی در ک‎ 


کسی بودن گرم ت 


بودن 
(محاوره) به کاری وارد بودن. be hot on / at sth‏ 


در کاری سررشته داشتن 


[ محاوره, در بازی‌های هوشی) get hot‏ 
(به جواب صحیح) نزدیک شدن 

(در پاسخ) تعریفی ندارد! چنگی Not so hot!‏ 
به دل نمی‌زند! 

I's hot. (مالٍ) دزدیه‎ 
be too hot to handle / hold آب کردن چیزی‎ 


خیلی سخت بودن 


blow hot and cold اج‎ ۲ 


lve it sb hot; give it to sb hot and strong 
کسی را حسابی ادب کردن. خدمټِ کسی رسیدن, به‎ 
کسی گوشمالی دادن‎ 
مثل برق فروش رفتن؛‎ 
روی دست بردن‎ 
hot® /hov/ ( prp hotting, رمرم‎ hotted) 
hot (sth) up (محاوره) ۱. گرم کردن»‎ 
] داغ کردن؛ گرم‌تر کردن» داغ‌تر کردن ۲. [موسیقی‎ 
تند کردن؛ تندتر کردن؛ [اتومبل] تقویت کردن‎ 
گرم شدن, داغ شدن؛ گرم‌تر شدن, داغ‌تر‎ ۳ 
شدن ۴. شدت گرفتن. حاد شدن, بحرانی شدن‎ 
۱۵۸ ۵17/۳۵۱ ۵۵0/۰ (محاوره) حرف مفت. بادٍ هوا‎ 
hot-air balloon / hot ‘ea bolu:n/ بالون‎ 7 
hotbed /۲۵۱۳۵۵/ تخت پهن ۲. [جنایت و غير[‎ ۱ 
محل رشد. محل نشوونما, کانون‎ 
hot-blooded /hot 'bladıd/ 
عصبانی, تندخو, جوشی ۳.کم‌طاقت, عجول» کم صبر‎ ۲ 
hot cake ۸ (در آمریکا) پن‌کیک,‎ 
کیک تاوه‌ای‎ 
معجون. ملغمه» آش‎ « 
شله‌قلمکار. شلم‌شورباً‎ 
hot cross bUn /hot kros ban, (US) krs:s/ 


go / sell like hot cakes 


hotchpotch /'hotfpotf/ 


« کلوچة صلیب‌نشان, نان شیرینی جمعة مقدس 
« .(غذا) هات‌داگ 


hot dog /'hot dog, (US) ایرد‎ 


hotel ۸ 


bird‏ ۳-0 ۳۰۳۹ ال 12 506 از 
pure  ela= player‏ عم ıa=near cea=hair‏ ومد زد el=say at‏ 
awa = hour chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


۷ ۱. ساعتی یک بار. یک ساعت /ادتد/ ٥U‏ 
به یک ساعت ۲. در هر لحظه, داشا پیوسته 
هه ۳ ساعتی ۴ دائمی» همیشگی 
houses /'hauzız/ )‏ آم) house' /havs/‏ 
۸ ۱. خانه» منزل ۲. لانه؛ قفس ۳. بورس.» با 


انواده, دودمان. خاندان؛ سلسله ۶. تا 
تماشاخانه؛ سالن (نمایش)؛ حضار, تماشاچیان: 
اچرا ۰.۷ (ستاره‌شناسی) یج ۸ رستوران ٩.(در‏ مدرسه. 
تیم گروه ۱۰ گروه جمع 
eat sb out of house and home — eat‏ 
move house —> ۶‏ 
people in glass houses shouldn't throw stones‏ 
people‏ — 
safe as houses — sale’‏ 
خانه و زندگی تشکیل set up house (together)‏ 
دادن. تشکیل خانواده دادن؛ زندگي مشترک تشکیل دادن 
(محاوره) به سرعت با 10۳6 get on like a house on‏ 
هم دوست شدن 
در خانة خود تحت نظر بودن 2۳۳664 be under house‏ 
خانة با ورق؛ (مجازی) خانة a house of cards‏ 
کاغذی, خانة مقوایی 
(کهنه) فاحشه‌خانه, خانة بدنام 
به خرج شرکت. مهمان شر on the house‏ 
به خرج هتل, مهمان هتل؛ به خرج کلوب 
ارتخانه. شرکتٍ بازرگانی a trading house‏ 
به کارهای خانه رسیدن / رسیدگی keep house‏ 
کردن. کارهای خانه را انجام دادن. خانه‌داری کردن 
خوب به کارهای خانه رسیدن, . 056 000 ھ ×e‰p‏ 


ıa house of ill fame 


کارهای خانه را خوب انجام دادن. خوب خانه‌داری 


کردن 

در خانۀ (کسی) باز بودن. keep open house‏ 
سفر؛ باز داشتن 

set/ put one's house in order |j کارهای خود‎ 


راست و ریست کردن. به کارهای خود سر و سامانی دادن 
bring down the house; bring the house down‏ 
مورد تشويق فراوانٍ حضار قرار گرفتن 


۱.جا دادن به, منزل دادن, house’ /hauz/‏ 


سکنی دادن؛ خانه / اتاق پیدا کردن برای. جا پیدا 
کردن برای ۲. [کالا و غره] جا دادن. گذاشتن؛ انبار 
کردن 


House /havs/ 
the House 


؛ مجلس اعیان؛ (در آمریکا) 


house agent /'haus erd3ant/ 


bottle 


عبت وت یا 


hot-water-bottle /hot 'wo:ta botl/ 
کيسة آب‌جوش‎ # 
0۵0/۲۵۸۵ ۰ ۱.(سگی) تازی؛ سگ شکاری‎ 
(محاوره) آدم گند آدم پست. آدم مزخرف‎ ۲ 
۴ با تازی تعقیب کردن؛ با تازی شکار کردن‎ ۳ 
[یدهکار و غیره ] پاپي...شدن. اسیاپ دردسر ...شدن,‎ 
ایجادٍ مزاحمت کردن برای‎ 
follow the hounds; ride to hounds 
با تازی به شکار رفتن. با تازی شکار کردن‎ 
Master of Hounds سرشکارچی‎ 
run with the hare and hunt with the hounds 


vt 


¬ hare 
hound sb out of sth به زور وادار به‎ 
ترک ... کردن» برای ترک ... به کسی فشار آوردن‎ 
hour /'ava(r)/ (زمان) ساعت ۲.(در جمع)‎ ۱ 
ساعات (کار) ۳ وقت. زمان؛ زمان حاضر؛ آن‎ 
زمان؛ مهلت (زندگی): عمر ۴.(محاوره: در جسع)‎ 
ساعت‌ها, مدتٍ زیادی ۵. (برای اندازه‌گيري مسافت)‎ 
> London's only two hours away. > ساعت راه‎ 


= 


kill two hours — kill 


on the hour سر ساعت, رأس ساعت‎ 
by the hour ساعتی‎ 
half an hour; a half-hour نیم‌ساعت‎ 


hour by hour 
It's eighteen hundred hours. 


(رشی سات جد 
زود at an early hour‏ 
در آخرین لحظه, در دم at the eleventh hour‏ 
, وقتی که دیگر خیلی دیر است / بود / باشد 

the small hours 


وا 
نصفه‌های شب. نیمه‌های شب. 


نخستین ساعاتٍ بامداد, نیمه شبان 
پیوسته, at all hours (of the day and night)‏ 
مرتب» وقت و بی‌وقت 
ت (اداری) 

خارج از وقت (اداری) 


بعد از و after hours‏ 


out of hours 
keep early / good hours زود خواییدن و زود‎ 
بیدار شدن, زود به رختخواب رفتن و زود بیدار شدن‎ 
kep ۱06/80 دیر خوابیدن و در بیدار شدن ا0ط‎ 
منظم زندگی کردن.‎ 
با برنامه زندگی کردن‎ 
موضوع روز‎ 

اجلش رسیده است. 
عمرش به سر رسیده است. 

hourglass /'ausgla:s, (US) -glas/ 
hour hand /'aua hand/ 


keep regular hours 


the question of the hour 
His hour has come. 


۸ ساعتِ شنی 
۸ عقریه ساعت‌شمار» 
عقرب کوچک 


houri /'huarı/ حوری‎ ۸ 


2 ۱.(در بریتانیا) آنترن ۲.(در آمریکا) مستخدم» نوکر 
« مدر تثاتر ۰ /(#ددفندهه: house manager /' haus‏ 


۸ (پرنده) چلچلة 
دمگاه سفید 

۶ (در بریتانیا) معلم 
شبانه‌روزی (مرد) 

۶ (در بریتانیا) 
شبانه‌روزی (زن) 

(در پرورشگاه. زن) 


house martin /haus ma:tın/ 
housemaster /'hausma:sts(r)/ 
housemistreSS /'hausmıstrıs/ 


house mother /'haus maöa(r) / 
سرپرست (بچه‌ها)‎ 
House of COMMONS /haus av 'komanz/ 
(در بریتانیا و کانادا)‎ 
مجلس عوام‎ 


the House of Commons 


House of GOd /haus av ‘god/ 
the House of God  aعمص (رسمی) کلیسا؛ دیر:‎ 
House of LOrdS /haus av 'lo:dz/ 


the House of Lords (در بریتانیا) مجلس عوام‎ 
House of Representatives / haus ۷ 
reprı'zentatıvz / 


the House of Representatives (در آمریکاه‎ 
استرالاء زلاند نو) مجلس نمایندگان‎ 
House of Worship مه‎ ov 'wa:fıp/ 
House of God 
house-party /'haus pa:tı/ مهماني چندروزه‎ 1 
(در خارج شهر)‎ 
house physician مسط/‎ fızıfn/ [بیمارستان‎ ۸ 
رزیدنت؛ [هتل و غیره] دکتر» پزشک‎ 
house plant/'haus pla:nt, (US) گیاه آپار تمانی/0«ام‎ ^ 
houseprOUud /'hauspraud / 


هه (در کار خانه) وسواسی 


جا houserOOm /'hausru:m, -rum/‏ 
چیزی را در خأ خود not give sth housero0om‏ 
جا ندادن 
کسی را تو خانة خود not give sb houseroom‏ 
راه ندادن 


رمرم house-Sit /'haus sıt/ ) prp house-sitting,‏ 
(هنگام مسافرت صاحبخانه) خانه‌پایی (t۵۵اای-eںها‏ 
کردن» هوای خان (کسی) را دا 
(هنگام مسافرتِ house-sitter /'haus sıto(r)/‏ 
صاحبخانه) خانه‌پاء مراقب 
Houses of Parliament /havzız av 'pa:lomant/‏ 
ام (در بریتانیا) the Houses of Parliament‏ 
۱ ساختمان پارلمان ۲. نمایندگان پارلمان, مجلسین 
۸ گنجشک / house 5۵۵۲۳۵۷۷ /'haus sparau‏ 
« جراح رزيدiت‏ /««تفنوه house SUrge0N / has‏ 
هه خانه‌به خانه 


۱3 haus to 'haus/ 


4اه D=got saw u=cook u:=too A=cup‏ لاه دنه اه ده 
ar=five a=now o1=boy ıe=near €0=hair a= pure ela player‏ 
yes w=wet tj=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


houseboat /'hausbaut/ 
housebOUnd /'hausbaund / 
housebreaker /'hausbreıka()/  قٿرlٽ دزد‎ ۱ # 
کارگرٍ تخریب ساختمان‎ ۲ 
۱ ٽã‎ 
تخریپ ساختمان‎ ۲ 
housebroken /'hauvsbraukan / زه ۱.(در آمریکا)‎ 
[سگ و غیره] تربیت‌شده ۲ (مجازی) [شخص ] رام‎ 
house-cleaning معط‎ kli:nın / و خانه‎ 3 
house-c0at/' haus kot/  )هنانز( لباس توخانه‎ 
housecraft /'hauskra:ft, (US) -kreft/ خانه‌داری‎ n 
housedog /'hausdog, (US) -d5:g/ 
٭ سگي پاسبان (خانه)‎ 
لباس خانه (زنانه)‎ n 
(در پرورشگاه مرد)‎ 


خانة قایقی 
هه خانه‌نشین 


house dress / dres/ 
house-father /'haus fa:d(r)/ 
سرپرست (بچّه‌ها)‎ 


۸ پرچم تجارتی. ایس دسط/ house flag‏ 
پرچم شرکت 

housefly /hausflar/ مگس‎ ۸ 

« یک خانه (پُر). به اندازۀ / اس houseful‏ 
یک خانه 

houseguest /'hausgest/ مهمان‎ 

household / hausha0ld/  نانکاس اهالی خانه,‎ ۱ « 


خانه؛ خانواده. اهل خانه ۲. خانه؛ کارهای خانه ۳. 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) خانه؛ ( مربوط به) خانواده؛ 


انیا. با حرف بزرگ) دربارٍ سلطنتی» 


the Household Cavalry / r0ops . گارد سلطنتی‎ 
householder /'haushaulda(r) / 
household name /,havshauld اج‎ 


household word /haushould 'wa:d/ 
= household name 
house-husband /' haus hazband / 


۸ شوهر اهل 
کار خانه, مرد خانه‌دار, مرد خانه 


# کدبانوی خانه 
۱ خانه‌داری 


housekeeper /'hauski:pa(r) / 

housekeeping /'hauski:pın /‏ 
۲ در بریتنیا) خرج خانه. خرجی 

امه (تاتر وخره) چراغ‌های  houselights /hasslaıs/‏ 


سالن 
# مستخدم (زن), لفت /۵۵ن۲۵/ housemaid‏ 
housemaid's knee /hausmeıdz ni: (J5j, )'#‏ 


بورسیتِ کشککی, آماس زانو 


houseman /'havsman/ ) ام‎ housemen) 


به چه ترتیبی. چُون ۲.(در عبارت‌های تعجبی و سزالی) ا 


چقدر. چه ۲ چطور 
ه» (محاوره) ۴. که چطور. چطور(ی). چگونه ۵. هر طور 
که ۶. که 


> He old me how he had read about it in the newspapers. > 


۷. چگونگی, نحوة انجام 


(محاوره) چه جور هم چه طور هم. and how‏ 
آن هم چه جوری 
چطور شده که...؟ ... How is it that‏ 


۱ چی گفتی؟ دوباره بگو! ۲. چطور ۰ 920 110۷15 
نظرت چیست؟ به نظر تو جطور است؟ ۲. 
؟ ۴. چرا؟ چطور؟ برای 
How come...‏ 


(کریکت) چوب‌زن سوخت 
(محاوره) چطور است که...؟ جرا؟ 


چه شده که ..؟ 
How so? How's that? How can that be?‏ 


چطور ممکن است؟ می‌توانی ثابت کنی؟ 
How about going for a walk?‏ 
با پیاده‌روی چطوری؟ نظرت راجع به پیاد‌روی چیه؟ 
How do you find your new job?‏ 
با کارٍ تازه چطوری؟ راجع به کار تازه‌ات چه فکر 
می‌کنی؟ 
چطوری؟ حالت چطور است؟ 


How are you? 
How do you do? 


how many 


how much 

چند وقت به چند وقت. کی به کی how often‏ 
حداکثر تا کی, کی how soon‏ 
تا کی. (تا) چه مدتی how long‏ 
طول قایق چقدر است؟  How long is the boat?‏ 
قدش چقدر است؟ How tall is he?‏ 


چند ساله است؟ چند سالش است؟ 9۶ i‏ 010 110۷ 
چگونگی و چرايي آن. the how and Ihe why of it‏ 


چند و چون آن, کم و کیف آن 
۷ ۰۱ کپنه) معهذاء با اين وجود. /bi:1ٺha/ howbeit‏ 
با این وصف 


۲ (گهنه) اگرچه. گرچه 
« هودّج. کجاوه, عماری 
(در آمریکا: محاوره) سللام 
۸ وضعيتِ ناجور, 
افتضا 
۱. معهذاء با وجود این» however /hav'eva(r)/‏ 
با این وصف ۲. هر چه قدر که. هر قدر که ۳ هر 
طور که. به هر طریقی که. از هر راهی که ۴ 
چطوری ۵. به هر حال 
۷ ۶. اگرچه, گرچه. هرچند 

۸ خمپارها 


conj 
howdah هه‎ 
howdy /'haudı/ 

how-d'ye-do /hau dja 'du:/ 


adv 


howitzer /hauns(r)/ 


housetop 


housetOp /‘haustnp/ 
ery / publish / proclaim / broadeast sth from 


# پشتِ بام 
چیزی را جار زدن, چیزی را به the housetops‏ 
همه کنن کن 
( در بریتانیا) / house-trained /'haus treınd‏ 
[سگ و غیره ] تربیت‌شده؛ (مجازی) [شخص ] رام مطیع 
امه ظروف خانه, housewares /hausweaz/‏ 
وسایل آشپزخانه 
سور خانه house-warming /havs w>:mıg/ (gi)‏ 
housewife’ /'hauswaıf/ ( p/ housewives) 1‏ 
(زن) خانه‌دار؛ زنِ خانه؛ خانم خانه 
housewives)‏ ام housewife? /hnzıf/‏ 


« جعبهٌ سوزن و نخ 
4ه (مربوط به) زن housewifely  /‏ 
نهدار؛ (مربوط به) زن خانه, (مربوط به) خانم 


انه 
« خانه‌داری / housewifery /'hauswıfart‏ 
of housewife‏ ام housewives’ /'hauswaıvz/‏ 
housewives? /'hazıvz/ pl of housewife‏ 
کار خانه housework /‘hauswa:k/‏ 
n‏ (در آمریکا) رر housewrecker /hausrek5()/‏ 
تخریپ ساختمان 
Nn‏ مسکن housing /hauzın/‏ 
۲ تهیاٌ مسکن, تهیۂُ جا ۳. خانه‌ها ۴.(فنی) محفظه. 
پوسته» بدنه 
وزير سکن 
وزارت مسکن Ministry / Department of 11ousin‏ 
housing association /'havzıg osousıeıfn/‏ 
# بنیاد مسکن, تعاوني مسکن 
نیا) وه housing benefit‏ 
کمک‌هزینة مسکن. حقی مسکن 


(در بریتانیا) ۷ وسهط/ housing estate‏ 


مجتمم مسکونی 


Minister / Seeretary of Housing 


۸ (در ب 


hove /hauv/ pt,pp of heave 
o۷€ / 0v, (به تحقیر) کلبه, آلونک؛ ۲۱۲ روا‎ ۶ 
کیره خرابه‎ 
hover /'hova(r), (US) 'havar. [پرنده ] درجا‎ ۱ 
بال زدن, بال‌بال زدن؛ [هلی‌کویتر ] (در هوا) ایستادن‎ 
[سزال. لبخند ] سرگردان بودن ۳ پلکیدن, این‌با و‎ ۲ 
آن‌پا کردن, ایستادن ۴ مردد بودن دودل بودن‎ 
خطر بالای سر‎ 
ما پرواز می‌کرد.‎ 
ميان مرگ و‎ 
زندگی دست و پا زدن‎ 
hovercraft /hovokra:ft, (US) havarkraeft/ 
هاورکرافت. هواناو‎ # 
چگونه. چطور(ی). چه جوری,‎ .۱ 


Danger hovered over us. 


hover between life and death 


hOW /hav/ 


i huckleberry /'haklbarı, (US) -berı /‏ 
# (گیاه) قره‌قاط (p1 huckleberries)‏ 
۸ ۱.(گهنه) (فروشندة) huckster /'haksta(r)/‏ 
دوره‌گرد. طوّاف؛ کاسه‌بشقابی» دست‌فروش ۲ (در 
آمریکا,بازرگنی) تبلیغات چی 
۸ ۱. کپه» توده؛ (شخص) دسته. مشت /۵۱:/ ۷۵0016 
۲ به هم چسبیدن» توهم چپیدن» جمع شدن ۳ کز 
کردن؛ چمباتمبه زدن 
. تلنبار کردن, کپه کردن؛ چپاندن 


(محاوره) دور هم جمع be in/ go into a huddle‏ 
شدن, دسته راه انداختن 

کز کردن, خود را جمع کردن صں ۵۵۵/6 
مچاله شدن 


خود را جمع کردن و چسپیدن به اکدنهعه زد ۳۵۵6 
4 ۱ کزکرده, مچاله‌شد. ۸ ۱۵۵۵190 
چمباتمه‌زده ۲. تلنبارشده, کیه‌شده. جمع: 
4 (ادبی) رنگ؛ ته‌رنگ, سایه 


,شده 
hue' /hju:/‏ 
hue? /hju:/‏ 
hue and ery‏ 
-hued /hju:d/‏ 
many-hued‏ 
huff’ /hnf/‏ 


۸ داد و فریاد, سر و صداء داد و هوار 


(در ترکیب) - رنگ 


be in / get into a huff; take (the) huff 
بدخلق شدن, بداخلاق شدن. اوقاتِ (کسی) تلخ شدن؛‎ 
رنجیدن. رنجیده‌خاطر شدن‎ 
huff? /haf/ هن و هن کردن. نفس‌نفس زدن‎ ۲ 
huff ۸0۵ هن وهن کردن, نفی‌نفس زدن. ۲نط‎ ۱ 
به نفس‌نفس افتادن ۲. هارت وپورت کردن‎ 
huffily /hafili/ با عصبانیت. با بداخلاقی.‎ 
با ناراحتی. با خاطری رنجیده‎ 
huffish /hafıf/ = huffy 
۱۷۵/۷ /۸۸1/ له ۱ بدخلق. بداخلاق. عصبانی؛ رنجیده.‎ 
ناراحت ۲. زودرنج. حساس ۴ ازخودراضی» خودبین‎ 
hug /hag/ ( prp hugging, pı,pp hugged) 
بغل کردن, در آغوش گرفتن ۲ + [اعتقادات‎ ۱ ۷ 
ِ ۱.۳ چسبیدن به ول نکردن‎ 
حرکت کردن ۴.(در مورد لباس) قالپ....‎ . 


۶ ۱. [حیوان, باد] زوزه ۲ [شخص ] فریاد, /5۵۱/ ا0۷ 
۷ ۳. [حیوان, باد] زوزه کشیدن ۴. [شخص ] فریاد 
جیغ کشیدن؛ (محاوره) هق‌هق گریه کردن 

فریاد آبراز کردن, با فریاد اعلام کردن. فریاد 


خندیدن: 
غش‌غش 
از درد فریاد زدن 
هو کردن. مسخره کردن howl with derision‏ 
[سخنران ] با فریاد ساکت کردن» 00۷/8 50 ا۸0۷ 
با هو ساکت کردن 


howl with laughter 


یدن 


howl with pain 


howl sth out = howl "۷‏ 
(کهنه محاوره) اشتباه مضحک. ۰ /(۸۵۱۵/ howler‏ 
گاف. اشتباو 
۱ [حیران ] که زوزه می‌کشد؛ ‏ /ولانه۲/ و۳۵۷6 
[تخص] که فریاد می‌کشد, که جیغ می‌کشد ۲. 
(محاوره) [اشتباء ] گنده, فضاحت‌بار, زننده؛ [مونثبت ] 

بزرگ, چشمگیر 
۸ دخترٍ پرسر و صدا, دخترٍ شلو غ /::/ 00060 
دختر شیطان 


adj 


hoydenish /'hoıdnı/ / هه [دختر ] پرسر و صداء‎ 
شلوغ, شیطان‎ 
۳۵۲ /ent/ 'pi:/ < hire purchase در بریتانیا)‎ ( 
خریدٍ قسطی؛ (صفت‌گونه) قسطی, به اقساط‎ 
hp /eıtf pi:/ < horsepower 
HP /entf 'pi:/ = hp"? 
HQ /eıt/ ‘kju:/ < headquarters 


hr /'aus(r)/ (p1 hrs) 


ساعت 
The train leaves at 15:00 hrs. >‏ > 
His Royal Highness‏ < از a:r‏ ای HRH'‏ 
( در خطاب به مقاماتِ بلندیایه) عالی‌جناب. حضرتِ 
HRH /eıt/ a:r ‘eıt// < Her Royal Highness‏ 
(در خطاب به مقامات بلندبایه) سرکارٍ علیه, سرکا ر خانم 
hrs /'ausz/ pl of hr‏ 
۱. [چرخ] توپی, ناف ۲.(مجازی) مرکز, /۸۸۲/ اا" 
قطب؛ ناف 
hubble-bubble /hıbl ۵۸۵۱/ = hookah‏ 


کنار 7 همهمه. هیاهو. ولوله, سر و صدا /۸bظ۸۸/‏ طلاططانا" 
[کشتی ] نزديکي ساحل حرکت کردن  hug the shore‏ ۶ (در بریتانیاء محاوره) شوهر ۸ hubby‏ 
hug oneself (with pleasure / delight) over sth‏ لپاق hub-cap /hab kap/‏ 
برای چیزی به خود تبریک گفتن؛ برای چیزی از خود ۸ (رسمی) نخوت, تکبر» تفرعن. ‏ /u:۲1ز1'/‏ ۲6 
ممنون بودن برای چیزی از خود متشکر بودن تبختر 

huckaback/'hıksbek/  )ذچراپ( پارچه حوله‎ ۶ give sb a hug کسی را بغل کردن. کسی را در‎ ۸ 
آغوش گرفتن حوله‌ای‎ 
1= sit a:= father Dz=got 5:=saw ü=cook u:z=too A=cup و لاح‎ 
sa دنه موه‎ now ده راداو‎ ir a= pure cı = player 
هنن‎ hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin Ö=this f=shoe 1 


humane-killer/ hju:meın xıl()/ وسيلة ڏج‎ # 

بی‌درد 
4ه به طور انسانی» 

با روش‌های انسانی 

۶ (در داستان و human interest /hju:ian 'ıntrast/‏ 
غیره) جنبة انسانی 

humanise /‘hju:manaız/ = humanize 
humanism /hju:monızam/ انسان‌گرایی»‎ ۱ # 


مذهب اصالت انسان, انسان‌مداری ۲ انسان‌دوستی 
3 (در قرن‌های ۴ تا ۱۶ میلادی) اومانیسم 
7 ۱ دانشجوی انسانیّات humanist /hju:manıst/‏ 
۲ انسان‌گرا. پیرو مذهپ اصالتِ انسان» انسان‌مدار 
۳ در قرن‌های ۱۴ تا ۱۶ میلادی) اومانیست ۴ دانشجوی 
ادبیاتِ باستان ۵. انسان‌دوست 
هه ۶. انسان‌گرایانه, انسان‌گرا 
هه ۱. انسان‌گرایاند. 
انسان‌مدارانه ۲. انسان‌دوستانه, انسانی ۳. اومائیستی 


j humanitarian /hju:menr1erıڄم انسان‌دوستانه./‎ .۱ adi 


انسانی, بشردوستانه. نوع‌دوستانه 

۲ انسان‌دوست, بشردوست 
humanitarianism /hju:manıteorıanızam /‏ 

۲ انسان‌دوستی, بشردوستی, نوع‌دوستی 
humanity /hju:'maenstı / ( p/ humanit‏ 
ریت» انسان ۲. طبیعتِ بشری ۴ 
» انسانیت ۴ در جمع) انسانیات 
۱. فرهنگی باستان» ادبیاتٍ باستان 
۲. علوم انسانی 
| نکتۀ کاربردی: ۱ 
انگلیسی زبانان امروزه سعی می‌کنند از طرح مسئلة 
جنسیت (مرد یا زن) در زبان بپرهیزند. 

برای مثال, هرچند کلمات ۵« و 0۵0۳0 را به 


the humanities 


پیروی از سنتٍ رایج بر عموم ز 
می‌کنند. اما بسیاری از آنان استفاده | 
وهی تبعیض مای وان با باپ می‌آون و یج 
می‌دهند به جای آن‌ها از کلماتی مانندٍ واندههن. 0 
human beings «human rae |‏ ا جوم استقادە کنند. 


۱ جنب انسانی بخشیدن humanize /'hju:m51412/‏ 
به؛ انسانی کردن. تلطیف کردن 
۲. انسانی شدن, تلطیف شدن 
۸ (رسمی) نوع يشر« humankind /hju:mnka1nd4/‏ 
انسان, بشرء بنی‌آدم 
۷ در حدّ انسان, به لظ humanly /hju:mnlı/‏ 
انسانی, از نظر انسانی, برای انسان 
در توان انسان humanly possible‏ 
۶ طبیعتِ انسان./ ۵۱/9 human nature /hju:man‏ 
آدمی, ذاتٍ بشر 


هه خیلی. بسیار, بی‌اندازه, 


humanistic /hju:ma'nıstık / 


هه غول‌پیکر. خیلی بزرگ. عظیم الجتّهء /دل:uز/‏ 0096 
عظیم؛ [سرد. سلغ ] کلان. هنگفت؛ [سرزمین ] پهناور 


hugely زد‎ 


4 ۳ آشضفته. به‌هم‌ریخته» درهم‌برهم ۴ پنهانی. 


خفیانه, يوا 


اشکی 


هه ۵. به طورٍ آشفته‌ای, درهم‌برهم ۶. پنهانی, مخفياند, 


یواشکی 


(در قرن‌های ۱۶و ۱۷ میلادی) ‏ / موز Huguenot‏ 


> 


huh /ha/ int 
چی‌چی, هان چی گفتی‎ 

hula /'hu:la/ 

hulk /halk/ e کشت اسقاطي‎ ۱ ۸ 


لاشذ کشتی ۲ آدم گنده. آدم 


hulking /'halkrg/ 


۱ [نیوه. دانه و غره] پوست hull’ /hal/‏ 

۷ ۲. پوست کندن, پوستٍ...را گرفتن 

۸ بدنة کشتی ۷۸ hull?‏ 
۱ [کشتی ] که بدنه‌اش پیدا نیست. hull down‏ 


بدنه‌ناپیدا ۲. [تانک ] که تنها برچٌکش دیده می‌شود 
hullabaloo /haloba'lu: / ( p/ hullabaloos)‏ 
۸ سر وصدا, همهمه, هیاهو, جار وجنجال, داد وقال 
hullo /halu/ = hello‏ 
hum /hım/ ( prp humming, pt,pp hummed)‏ 
۶ ۱ [حشره] وزوز کردن؛ [شخص] زمزمه کردن؛ 
[هوایماء موتور و غبره ] صدا کردن ۲. (محاوره) در حال 
کار بودن, در حال فعالیت بودن, کار کردن ۳. 
(عامیانه) بو گرفتن. بوی گند گرفتن ۴.(محاوره) 
من ومن کردن 
۵. [آهنگ ] زمزمه کردن, زير لب خواندن 
۸ ۶. وزوز؛ صدا؛ زمزمه ۷.(عامیانه) بوی گند. بوی بد 
۸ هوم 
(محاوره) من و من کردن 
هه ۱ انسانی» بشری» 
(مربوط به) انسان, (مربوط به) بشر ۲. مهربان, 
خوب. باشفقت, انسان 
۶ ۳ انسان, بشر, آدم 
the milk of human kindness —> milk"‏ 
« انسان« بر« Îدم‏ /ودنط human being /hju:mon‏ 
هه ۱. مهریان. رئوف» humane /hju:meın/‏ 
خوش قلب؛ [رفتار. جامعه ] انسانی ۲. [دانش, مطالعه ] 
انسان‌ساز. تلطیف‌کننده, تزکیه کننده» تعالی‌بخش 


hum and haw /ha 
human /‘hju:man/ 


ting /hjumılteruy /‏ 
تحقیرامیز. خفت‌بار. حقارت‌امیز 

۸ ۱ تحقیر. / humiliation /hju:mılteı fn‏ 
کوچک کردن ۲. حقارت. خمت. خواری 

۸ فروتنی» تواضع» خضوع. humility /hju:mılat/‏ 
افتادگی 


هه ۱. [حشره وغیره] که وزوز humming /hamın/‏ 


می‌کند. که صدا می‌کند ۲. [جا, اداره و غیره ] پرجنب و ا 


جوش, پرفعالیت 
۸ مرغ مگس / hummingbird /hamıqba:d‏ 
۸ فرفره humming-top /hamıg top/‏ 
۸ تپ کوچک. برآمدگی. hummock /'hımak/‏ 
پشته. تل 
humor /hju:ms(r)/ (US) = humour‏ 
۸ ۱. بذله گو, لطیفه گو humorist /hju:marıst/‏ 


۴ طنزنویس ۳ آدم شوخ‌طبع 
humorless /‘hju:malrs/ (US) = humourless‏ 


4ه [کتاب. مطلب ] خنده‌دار. بامزه/295 :دزا / ۱۵۲۵۲۵۱۵9 | 
مضحک» خوشمزه؛ [شخص ] شوخ» شوخ‌طبع, بذله‌گو | 


a humorous writer نویس‎ 


با شوخ‌طیعی: 
به شوخی, از روی خوشمزگی 
۸ ۱. شوخ‌طبعی؛ شوخی» humour /'hju:ma(r)/‏ 
خوشمزگی؛ تفریح ۲.(رسمی) خُلق» خلق‌وخوه 
اخلاق؛ حال حوصله ۳.(کهنه. بزشکی) خلط؛ (در 
جمع) اخلاط 
۷ ۴ خواسته‌های...را برآوردن» هوس‌های 
برآورده کردن, به دلخواه...رفتار کردن؛ [هوس‌ها 
کسی ] تسلیم شدن به» تن دادن به 
شوخ‌طبعی, طبع شوخ a sense of humour‏ 
حالش را نداشتن, 
سرٍ خلق نبودن, تو مودش نبودن 
سرحال بودن سرٍ خلق بودن ۵۱۳0۷0۳ 000 ۵ be in‏ 


be out of humour 


وقتی حالش را when the humour takes me‏ 
پیدا کردم 
هه جدی. خشک humourleSS /'hju:molıs/‏ 


۸ ۱. [شتر ] کوهان؛ [شخص ] قوز hump /hamp/‏ 
۲ برآمدگی, پشته, تل 

۷ ۳ خم کردن, قوز دادن ۴ کپه کردن, تلنبار کردن ۵. 
کول کردن, به دوش کشیدن ۶.(عامانه) گائیدن 
کردن. تر تیپ 
(محاوره) قسمت 
مشکلش را پشتِ سر گذاشته‌ايم. برش رفته کمش مانده. 
(عامیانه) خلتي have / have got the hump‏ 


(کسی) تنگ بودن, پکر بودن؛ اوقاتِ (کسی) تلخ بودن 


.را دادن؛ دادن 


We're over the hump now. 


humorously /'hju:maraslr/ 


Isl لاه دنه اه دم‎ D=got 5:=saw معا‎ u:=to0o A=cup 3:2 bird 
o = g0 five  au=now Y ı2=near e=hair v»= pure دج‎ player 
j=yes w=wet Y=chain d5=jan 0=thin öÖ=this f=shoe 3z vision 


زه ۱ انسان‌مانند, انسان‌وار, humanoid /‘hju:mn51d/‏ 
شبیه انسان 
۶ ۲ انسان‌واره 
نوع بشر انسان» ادمی /دات hjı:m5n‏ / ۲۵68 ۱۵۳۲۵۴ 
م حقوق بشر human rights /hju:man ‘rarts/‏ 
humble /'hambl/ (comp humbler, super‏ 
٩4‏ ۱ فروتن. متواضع, افتاده. خاضع (۵5 اط۸ 
۲ [شخص ] دون‌پایه؛ معمولی؛ [خانه و غیره] محقر» 
محقرانه. پَست» معمولی 
۳. خوار کردن. کوچک کردن. پَست کردن. ناچیز 
کردن؛ تحقیر کردن» دست کم گرفتن؛ [غرور ] 
شکستن ۴.(ورزش و غیره) به آسانی شکست دادن از 
پا درآوردن 
eat humble pie > eat‏ 
در نظرٍ حقیر» اگر چسارت in my humble opinion‏ 


نباشد باید بگویم که.... بنده صاحب‌نظر نیستم اما.... 
خودتان بهتر می‌دانید اما 
آدم معمولی. a man of humble birth‏ 


آذمی از خانواد؛ معمولی 
(در نامه‌ها و غره) چاکر your humble servant «la‏ 
مخلص شما. جان‌نثار, اراد تمند 
هه خاضعانه, با فروتنی. 
فروتنانه 
[شخص ] معمولی, از خانواد؛ معمولی ۰ 90۳0 yاbصuط‏ 
رام humbug /'hambag/ ( prp humbugging,‏ 
۸ ۱. حقه‌بازی. کلک. دغلبازی humbugged)‏ 
۲. حقه‌باز, شارلاتان. شیاد ۳ (در بریتنیا) آب‌نبات 
نعناعی 
۴. فریب دادن, کلک زدن به, سر... کلاه گذاشتن 
۵. مزخرفه, چرته؛ مزخرف نگو. چرت نگو؛ چه 
مزخرفاتی, چه لاطائلاتی 
(در آمریکاء عامیانه) humdinger /,ham'dın(r)/‏ 
(آدم / چیزٍ) معرکه» محشر 
(زندگی, کار ] یکنواخت؛ . hUMdFUM /hımdrım/‏ 
معمولی؛ خسته‌کننده, کسل‌کننده, ملاللآور 
of humerus‏ ام / humeri /‘hju:maraı‏ 
۶ استخوان بازو humerus /'hju:morss/ ( p/ humeri)‏ 
هه [هواء آب و هوا] مرطوب / humid /'hju:mıd‏ 
۸ دستگاه بخور / humidifier /hju:mıdıfars(r)‏ 
humidify /hju:'mıdıfaı / ( pr.pp humidified )‏ 
مرطوب کردن 
# رطویت (هوا)؛ 
رطوبت 
۶ تحقیر کردن, کوچک کردن, ۱۰:۱ / ۲۵۱/۱۱۵16 
خوار کردن. شرمنده کردن, سرافکنده کردن 


humbly مه‎ 


humidity زد‎ / 


۱ صد برایر 


it will cost thousands of dollars. 
He has hundreds of books. 

و نه به صورت: 
He has hundred of books. ۱‏ 


hundredfold /handrodfsuld / 
صدقسمتی‎ ۲ 


hundredth 0۸۵۵۲۵0, -910/  نیمدص صدم,‎ .۱ adj 
صدمی ۴ یک‌صدم‎ ۲ ۸ 
hundredweight /'handradwert / ( p/ hundred- 
weight) هاندرد وت (= واحٍ وزن برابر با‎ ۸ 
کیلوگرم در بریتانیا و ۴۵/۴ کیلوگرم در آمریکا)‎ ۵۰/۸ 
hung' /hag/ pı.pp of hang 
[مجلس و غبره | معوق» پا در هواء‎ 
بلاتکلیف. نامشخص‎ 
۱.(مربوط به)‎ 
مجارستان, مجاری, مجار.‎ 
۱ مجار, مجارستانی, اهل مجارستان‎ ۲ ۸ 
مجارستان‎ ۸ 
hunger /hanga(r)/ .گرسنگی, گشنگی‎ 
۲.(رسبی, مجازی) میلي شدید. تمناء عطش, ولع اشتیاق‎ 
گرسنگی کشیدن‎ ۳ ۷ 
رائ‎ ٥٥٥'۶ گرسنگي خود را رفع کردن. .یرنه‎ 
سر جوع کردن, رفع گرسنگی کردن‎ 
hunger for / t0 do sh (مجازی) تشنذ... بودن«‎ 
عطش ... داشتن. آرزوی... را داشتن‎ 
hunger march م۵‎ m:1// تظاهراتِ بیکاران؛‎ ۸ 
تظاهرات برای غذا‎ 


ı hunger marcher جیو/‎ m1/5(r)/ تظاهرکننده‎ ۸ 


برای غذا 
۸ اعتصاب غذا / hunger strike /'haqga straık‏ 
اعتصاب غذا کردj be/ go on (a) hunger strike‏ 
hunger striker /hapgo strarko(r)/‏ 
۸ اعتصاب غذاکننده 
4 (محاوره در اثر hung-over/hay ‘auva(r)/‏ 
مشروب‌خوری) خمار» کسل 
adr‏ با ولع با حرص / hungrily /hangrsl‏ 
hungry /hnngrr/ (comp hungrier,‏ 
۱ گرسنه. گشنه ۲ مشتاق. super hungriest)‏ 
بی‌تاب, آرزومند. تشنه ۳ گرسنگی‌آور, که آدم را 
گرسنه می‌کند 
گرسنگان. افراد گرسنه 
گرسنگی کشیدن, گشنگی کشیدن؛ 
گرسنه ماندن, گشنه ماندن 
گرسنه به نظر رسیدن have a hungry look‏ 
۸ ۱ [تان, گوشت و غیره ] تک بزرگ» hunk /hagk/‏ 
قلنبه ۲.(عامیانه) آدم خوش‌هیکل. مرد خوش‌قدوبالاء 


the hungry 
go hungry 


i hung /han/ 


i Hungarian /hıı'geanan/ 


Hungary /'hangarı/ 


humpback 


(عامیانه) خلقی کسی را give sb the hump‏ 
تنگ کردن, کسی را پکر کردن؛ اوقاتِ کسی را تلخ 

کردن. کف کسی را بالا آوردن 
قوز کردن 


hump one's back 
hump sth up حم کردن. قوز دادن‎ 
humpback /hımpbak/  تشپژوگ آدم قوز«‎ 
humpback bridge /hımpbek brıd3/ قوسی.‎ Jq 
بل گوژ‎ 
قوزی, گوژپشت‎ 4 
زه» قوزی, قوزدار. خم؛‎ 
[بل ] قوسی» گوژی‎ 
humph /hıh, ۱۸۵۲ (يانگر تردید و نارضایتی) ھم‎ 
humus /hju:mas/ خاک برگ‎ « 
Hun /han/ ۱.یکی از هون‌ها؛ ( بر جمع) هون‌ها‎ 
(به تحتر) آلمانی؛ سرباز آلمانی‎ ۲ 
۱0066 /1۸۸1// [نان, گوشت و غبره | تک بزرگ.‎ ۱ ۸ 
قلنبه ۲. قوز ۳.(محاوره) شم احساس‎ 
خم کردن, قوز دادن‎ ۲ ۷ 
have û hunch 141... به دل (کسی) برات شدن که,‎ 
به دلٍ (کسی) افتادن که, دل (کسی) گواهی دادن که‎ 
hunch one's back قوز کردن‎ 
hunch sih up = hunch " 
hunchback /ıı/+k/ ۰ آدم قوز« گوژیشت‎ # 
hunchbacked /hantfbakt/ (شخص ] قوزی,‎ 4 
گوژپشت. قوزدار‎ 
صدا(تا)‎ ۱ 
عدو صد؛ شمار؛ صد‎ ۲ ۸ 
(مجازی) صدهاء تعدا زیادی, کلّی‎ 
(مجازی) صد دفعه. صد بار‎ 


بارها و بارها 


humpbacked هط‎ 
humped /hampt/ 


hundred /handrsd/ 


hundreds of 
hundreds of times 


أ نکتة کاربردی: ۱ 
نکتۀ دستوری: کلمه‌های ۰00/0 thousand . hundred‏ 
million‏ و billion‏ ھمگى در حالتِ مفرد و جمع به یک 
صورت به کار می‌روند 


هر یک از این کلمه‌هاء هرگاه بعد از کلمه‌ای قرار گیرد 
که نشان‌دهند؛ عدد یا مقدار باشد به صورت مفره به‌کار 
می‌رود: بدونِ آن‌که بعد از آن ۴ه بیاید؛ یعنی به 


صورت‌های: 
ten million people‏ 
û few dozen eggs‏ 
about fifiy thousand miles‏ 
a/ three / several hundred years‏ 
و نه به صورت: 
three hundreds of yers‏ 
اما اگر کلمة نشان‌دهند؛ عده یا مقدار پیش از کلمات 
موردٍ بحث وجود نداشته باشد. همگی به صورت جمع به 
کار می‌روند: 


انداختن, پرت کردن ۲. [ناسزا و غیره] با فریاد گفتن: 


نتار کردن؛ [فحش] با فریاد دادن؛ [اتهام ] زدن 
۳ پرتاب 
کسی را به با فحش گرفتن 
« هاکی ایرلندی. چرلینگ hurling /'ha:ln/‏ 
n‏ همهمه. سروصداء ba:11/‏ او hurly-burly‏ 
جار وجنجال؛ شلوغی» معرکه» جنجال 
۷ ۱. هوراء آفرین, زنده‌باد. مرحباء ۰ /:۳::۵/ hurrah‏ 
بارک‌اللد 
۶ ۲ هورا کشیدن؛ تحسین کردن 
hip, hip, hurrah —> hip‏ 
hurray /'hu'reı/ = hurrah‏ 
hurricane /harıkan, (US) -keın/‏ 


hurl abuse at sb 


n‏ ن شدیده 
(هواشناسی) توفند 
hurricane lamp /‘harıkan lamp, (US) 'harıkeın /‏ 

« چراغ بادی, فانوس 
hurricane lantern /'harıkan lantn, (US)‏ 
‘harıkeın / = hurricane lamp‏ 
شتاب ز دە« عجولانه. دستیاچه. ۰ hurried /h.rıd/‏ 


باعجله. تند. هول‌هولکی 


شتابزده, با عجله, باشتاب. hurriedly /'h.rıdlı/‏ 
شتابان, تند هول‌هولکی 
۱.عجله, شتاب: hurried)‏ میم hurry /harı/‏ 


بی‌صیری. بی‌تابی, بی‌قراری, ناشکیبایی 
۲ عجله کردن, شتاب کردن 
۳ وادار به عجله کردن, به عجله وادار کردن ۴ با 
عجله انجام دادن, عجله کردن در ۵. به عجله بردن 
be in no hurry / not be in any hurry‏ 
۱ (هیج) عجله‌ای نداشتن, کلی وقت داشتن ۲. (هیج) 
علاقه‌ای نداشتن, میل نداشتن, اشتیاقی نداشتن 
۱. بی‌تاب, بی قرار؛ بی‌صبر ۲. با عجله. . بط ٩‏ وا 
به شتاب ۳. (محاوره) به این زودی‌ها ۴. (محاوره) با ميل 
و رغیت ۵. (محاوره) به این سادگی‌هاء به این آسانی‌هاه 
به این مفتی‌ها 
۱. عجله داشتن ۲. میل دا 
علاقه داشتن, دلي (کسی) خواستن 


be in a hurry 


با عجله وارد شدن, با عجله تو آمدن hurry in‏ 
با عجله رفتن. هول‌هولکی رفتن hurry off‏ 
شدن, با عجله بیرون رفتن اله اط 
با عج hurry home‏ 
با عجله تو آوردن hurry sb in‏ 
با عجله خارج کردن. hurry sb out‏ 
هول‌هولکی بیرون بردن 
در انجام این ¦طjح_ This plan can't be hurried.‏ 
نمی توان عجله کرد. این طرح را باید بدون عجله انجام داد. 
bird 2= about‏ =:3 وه 4 0 cook‏ > نا 
near ea=hair t= pure Cia= player‏ دور 
thin 0= this f= shoe 3= vision‏ =0 


o:= saw 


hunkers /hagkaz/ م (محاوره) کفل» باسن‎ 
sit on one's hunkers چمباتمه زدن‎ 

٭ ۱ شکار ۲.دستة شکار. (گروه) . /hın/‏ ااصلاط 
شکارچیان ۳. شکارگاه ۶ جستجو, تجسس, کندوکاو 
مجلس رقص شکارچیان. بال شکارچیان اھا ۱:۲ 7 
be on the hunt for sth; go on a hunt for sth‏ 


دنبال چیزی بودن. در جستجوی چیزی بودن 
۱. به شکار ...ر شکار کردن ۰ ۳۵۱۱۶/۵۸۶ 
۲ تعقیب کردن, دنبال کردن؛ جستجو کردن ۳. 
بیرون کردن ۴ [ناحه ] شکار کردن در ۵. [اسب. 


سگ ] به شکار بردن 
۶« ۶.شکار رفتن ۷. جستجو کردن, گشتن 
دتبال چیزی گشتن hunt for sth‏ 


(مجازی) جایی را به دنبال... گشتن hunt sth for‏ 


۷ ۱. تعقیب کردن» hunt sth / sb down‏ 
دنبال کردن ۲. دنبال ... گشتن ۳. گرفتن. گیر 
انداختن, به دام انداختن؛ دستگیر کردن 
پیدا کردن, گیر آوردن hunt sth out‏ 
دنبال ... گشتن hunt sth up‏ 
۱. شکارچی؛ جوینده hunter /hanta(r)/‏ 
۲ اسب شکار ۲ سگ شکاری ۶ ساعت بفلی, 


ساعتٍ جیبی 
۸ شکار؛ شکار روباه hunting /hanuy/‏ 
« شکارگاه graund/‏ وه hunting ground‏ 
جای ایدءآل, محل مناسب A happy hunting grou‏ 


۸ شیپورٍ شکار hunting-horn /hantuy h5:n/‏ 
hunting-man /'hantuy man/ (p/ hunting-men )‏ 
۸ شکارچی 
۸ (ادبی) شکارچی (زن)» huntreSs /'hantrıs/‏ 
خانم شکارچی 
huntsman /'hantsmon/ ( p/ huntsmen )‏ 
۸ ۱. شکارچی ۲.(در شکار) تازی‌دار 
۸ ۱.(در بریتانیا برای ساختن برچین) ۸ hurdle‏ 
حصیرء نرده ۴ (ورزش) مانع ۳ (ورزش, در جمع) دو 
بامانع ۴ (مجازی) مشکل» معضل, مانع 
۷ ۵. حصیر کشیدن دور نرده گذاشتن دور ۶. [مشکل] 
چیره شدن بر ۷. پریدن از روی, گذشتن از 
(ورزش) ۸.از روی مانع پریدن 4 در دو بامانع 
شرکت کردن 
۱ دو باماتع ۲. مسابقۀ پرش با اسب توت hurdle‏ ه 
hurdler /'ha:dla()/‏ 
حصیرباف, نرده‌ساز ۲.(ورزش) دوندة بامانع 
# (ورزش) دو بامانع / و hurdling‏ 
# ارگ دستی, ارگ سیّار / g2:‏ ۸۰:۵/ ۵۲۵۷-۵۲۵۷ 


۱. [سنگ, نیزه و غیره ] پرتاب کردن» hurl /ha:l/‏ 
D= got‏ اه یه امد ise Isl‏ 

ay ou=g0o al=five au=now I=boy 
awa =hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 


با سرعت زیاد پایین آمدن؛ با سرعت 


ین افتادن؛ به سرعت پرت شدن 
با سرعت در هوا 


hurtle through the air 
حرکت کردن, هوا را شکافتن (و پیش رفتن)‎ 
jusband /hazband/ شوهر» همسر‎ .۱ ۸ 


۲. (رسمی) [نیرو, امکانات و غیره] هدر ندادن» ذخیر 
کردن» به بهترین وجه مصرف کردن 

ازن و شوهر husband and wife‏ 
husbandmen)‏ ام ( / Jusbandman / hızbandman‏ 
(کهنه) کشاورز. برزگر, دهقان 
(رسمی) ۱. کشاورز“« ‏ /41ıم3ضhı2b/‏ ۵5۵۵00۲۷ 
زراعت. فلاحت ۲. صر فه جویی: قناعت؛ عقل معاش 


= 


دامداری animal husbandry‏ 
۷ ۱. ساکت کردن؛ آرام کردن؛ hush /haf/‏ 
صدای...را خفه کردن 
۷ ۲ ساکت شدن 
۸ ۲ سکوت, خاموشی 
ساکت! هیس! Hush!‏ 


[خبر: رسوایی و غیره ] سرپوش ‏ صل 50/5 قاط 
گذاشتن روی, پنهان کردن» لاپوشانی کردن. 
صدای ... را درنیاوردن؛ [شخص] به سکوت 
وادار کردن؛ صدای ... را خفه کردن 
له (محاوره) مخفیانه, ۸ hush-hush/ haf‏ 
محرمانه. زیرزیرکی؛ یواشکی 
۸ حقا ت hush-money ۵ manı/‏ 
۸ ۱ [غلات, برنج ] سبوس 
[حبوبات و غیره ] پوست» پوسته 
۷ ۲ سس بوس ...را گرفتن؛ از پوست درآوردن. 
پوستٍ ...را 


۷ با صدای خشکی, با صدایی 


باصدایی زنگ‌دار 


[صدا] گرفتگی, خشکی, 
زنگ 


= 


husky’ /haskı/ (comp huskier, super huskiest) 


4 ۱. خشک, سخت ۲. [صدا] خشک. گرفته. دورگه 


خس خسی, خش دار. زنگ دار؛ [تخص ] صداگرفته. 
باصدای دورگه ۳.(محاوره) [شخص ] تنومند. 


قوی‌هیکل, هیکل‌دار درشت 
۸ ۶ ادم تنومند, ادم قوی‌هیکل 
۸ سگي اسکیمو, 
سگ سورتمه 
# هوسار؛ سرباز 
سواره‌نظام (سیک‌اسلحه) 
(ینه به تحقیر) 


اص مبارزاتِ انتخایاتی, 


husk /hask/ 


huskily /haskılı/ 
گرفته» با صدای دورگه‌ای. با صدایی خسته.‎ 


huskiness /haskınıs/ 


4ه ۱ مضرء زی 


هه ۱. به طورٍ مضژی» به طرز 


husky? /'haskı/ (pI huskies) 
hussar /hu'za:(), he-/ 
hussSy /'has1/ آم)‎ hussies) 


زن جلف زن بی‌حیا ۲ دختر پررو» دختر بی‌حیا 
i hustings /hastugz/‏ 


#« در برگشتن عجله کردن. hurry back‏ 


زود برگشتن 

۱. [شخص ] به عجله کردن ۰ "0 hurry (sb / sth)‏ 
وادار کردن؛ [کار] تسریع کر سرعت 
بخشیدن (به) 

۲. عجله کردن؛ با عجله رفتن» تندی رفتن 

۱. (محاوره) عجله کردن. .. hurry (sb / sth) uD‏ 
تعجیل کردن 

۲. [شخص] به عجله کردن وادار کردن؛ [کار ] 
سرعت بخشیدن (به) 


Hurry up! 


بهش بگو زود باشد! به او بگو 

عجله کند! هش بگو پچنبد! 
۱ آسیب رساندن به 

صدمه زدن به؛ زخمی کردن, مجروح کردن؛ اذیت 


Hurry him up! 


hurt /hs:t/ ی‎ hurt) 


کردن ۲. لطمه زدن به, صدمه زدن ضرر رساندن 
به ۳ ناراحت کردن, اذیت کردن. آزار دادن, آزرده 
کردن, رنجاندن, احساساتِ... را جریحه‌دار کردن, 
دل ...را به درد آوردن؛ [احاسات ] جریحه‌دار کردن 
۷ ۴.اذیت کردن؛ [سر, دست و غیره ] درد کردن ۵.اشکال 
داشتن, ضرر داشتن, عیب داشتن 
It won't hurt to postpone it for a while. >‏ > 
1 بخم» جراحت ۷. لطمه, صدمه ۸. 


۸ ۶. اسیب» صد 


آزار اذیت؛ ناراحتی, رنجش 


هه ٩‏ ناراحت. آزرده 


hit sb where it hurts — hit 

not hurt a fly ج‎ fly 

it won't / wouldn't hurt (sb / sth) 

(به طعنه) ضرری نداشتن, اشکالی نداشتن؛ مشکل نبودن. 
به هچ جای کسی برنخوردن 

برای کسی رنج‌آور است که..., 500 ۵0 ۵ا اک کاہط از 


برای کسی غم‌انگیز است که... 
hurtful /hatfl/‏ 


ان‌آور ۲. آزاردهنده. 
کاو ناراحت‌کننده» که باعثِ رنجش می‌شود. 
که دل آدم را به درد می‌آورد. رنج‌آور 

hurtfully /ha:tfoir/ 
آزارنده‌ای, به طرزی‎ 
اراحت‌کننده‌ای» به نحو‎ 


ان‌اوری ۲ به طرزٍ 
دردآور. به طورٍ نا 
رنج‌آوری 

.زیان آوری» ضر« hurtfuln€§5 /h5:tfln1s/‏ 


ن ۲. آزاردهندگی, دردآوری, ناراحت‌کنندگی 
hurtie /ha:d/‏ 


ز 
(با تمام نیرو) پرتاب کردن. 
پرت کردن 
_ [شخص, اتومبیل ] با شتاب رفتن, 
با سرعت پیش رفتن 
با سرعتٍ زیاد فروریختن؛ با سرغت 


hurtle along 


hurtle down 


183 hygienic 


۶ . هیدرات» (مادة) آبیده hydrate /hardrert/‏ 
۲. آبیده کردن. هیدراته کردن 
شدن» هیدراته شدن 
n‏ هیدراتاسیون, / hydration /har'dreıfn‏ 
کردن. هیدراته کردن؛ آیدهی؛ جذپ آب 
هه [ترمز بالابر و غیره  ]‏ /-اصع- hydraulic /hardro:lık,‏ 


هیدرولیکی, هیدرولیک» آبی» روغنی 
hydraulically /hardro:lıklı, -drol-/‏ 
به طورٍ هیدرولیکی 
n‏ (علم) ھıدر hydraulics /har'dr>:|ıks, -dro|-/ “yg‏ 
۸ هیدروکربن 
hydrochloric acid /hardraklorık ‘asıd,‏ 
اسید کلریدریک» جوهرٍ نمک / kاہ:دا)‏ لھا (دن) 
hydroelectric / hardraurlektrık /‏ 
زه هیدروالکتریکی» برق ابی 
hydroelectrically / hardraurlektrıklr /‏ 
۲ به طورٍ هیدروالکتریکی 
hydroelectricity/hardraurlek'rısan/‏ 
۸ هیدروالکتریسیته 
# قایق باله‌دار 
۸ هیدروژن 


hydrofoil /'hardroforl / 
hydrogen /'hardradsn / 
hydrogen bomb /'hardrsdson bom/ 


۸ بمب هیدروژنی 
hydrogen peroxide /haıdrad3en pa'roksaıd/‏ 


# آب اکسیژنه 
« آب‌نگاری / hydrography /hardrografı‏ 
۸ یدرولیز. û‏ بى hydrolysis /hardrolıss/‏ 


hydrometer /hadr0ı15(ı)/ آب‌سنج, « چگالی‌سنج‎ n 
hydropathic /haıdrapadık/_ مر بوط به) معالجه‎ ( adj 
با آب. (مربوط به) آب‌درمانی‎ 
hydropathy /har'drop01/ معالجه با آب.‎ ۸ 
آب‌درمانی‎ 
hydrophobia / hardrs'fsubıa / 
(بزشکی) ۱. آب‌هراسی» ترس از آب ۲ هاری‎ # 
hydroplane / hardraplern / قايقي باله‌دار‎ ۱ 
قایقی تندرو ۳ (کینه) هواپیمای آبی‎ ۲ 
۱۵۲۵۵۵0۵6 /hadrsponıks/ «Î کشاورزی در‎ # 
كشاورزي شیمیایی. هیدروپونیک‎ 
2۲۵۵۱6۲۵۵۱۷ /hardrau'Berapı / = hydropathy 


۱۷۵۲۵۵6 /har'droksard / یدروکسید‎ ۸ 
yena /hari:na/ گفتار‎ # 
۲۵1606 ٭ بهداشت؛ پاکیزگی, نظافت» /0جهه/‎ 
تمیزی‎ 
9206 /hardsi:nık, (US) haıd5renık /« دشأ‎ .۱ ad 
(مربوط به) بهداشت ت ۲. تمیز» پاکیزه. بهداشتی‎ 
= cook u:=t00o A=cup : = bird 9= about 
ıa= near cox hair ara = fire 
عطاق منطو‎ = sing 


i hydrocarbon /.haıdrska:ban / 


هه (نظامی) [اردرگاء ] کلبه‌ای 


saw 


فعالیت‌های انتخابات 
۶ ۱ هل دادن؛ کشیدن. hustle /'hasl/‏ 
کشان‌کشان بردن ۲. به عجله کردن وادار کردن؛ 
فشار آوردن به؛ [کار] تسریع کردن, سرعت 
بخشیدن به ۳ با فعاليتِ زیاد به‌دست آوردن؛ با 
زور به چنگ آوردن؛ [مشتری, شنل ] دست و پا کردن 
۴(برای خرید یا فروش چیزی) فشار آوردن به, تحت 
فشار قرار دادن؛ به زور فروختن به ۵. کلاه 
سر...گذاشتن» گوش...را بریدن 
#« ۶. عجله کردن ۷. تلاش کردن, فعالیت کردن ۱.۸ذر 
آمریکا: عامیانه) قاحشگی کردن, خودفروشی کردن 4 
کلاهبرداری کردن؛ اخاذی کردن 
۶ ۱۰. هُل, فشار ۱۱ فعالیت» جنب و جوش. جوش و 
خروش 
کسی را وادار کردن hustle sb into ۵ decision aS‏ 
زود تصمیم بگیرد. برای تصمیم گرفتن به کسی فشار 
آوردن 
گیر ودار, معرکه. غوغا the hustle and bustle‏ 
۱ آدم فعال, آدم زرنگ. hustler /hasla()/‏ 
آدم کاریر ۲ (عابیانه) کلاهبردار گلآش: تیغزن؛ 
گوش بر ۳. (در آمریکا: عامیانه) جنده 
۸ . کلیه, آلونک ۱.۲در کره) پناهگاه 
۸ قفس؛ لانه؛ جعبهٌ حیوانات 
(نظامی) اردوگاه (کلبه‌ای) 


تبلینات انتخاباتی 


hut /hat/ 
hutch /hatf/ 
hutment /'hatmant/ 
hutted /'hnud/ 
۱۷۵6/۳۸ / a1951 0/ ۱.(گیاه) شنبل ۲.(سنگ قیمتی)‎ 
تفش‎ 


hyaena /har'i:na/ = hyena 


4ه ۱. [حیوان ] دورگه؛ [گیاء ] پیوندی؛ / ۸351/1014 


(کلمه ] آمیخته 
۸ ۲ حیوان دورگه ۳ گیاءِ پیوندی ۴. کلم آ 
hybridisation /harbrıdar'zerfn, (US) 0‏ 
hybridization‏ = 
hybridise /‘harbrıdarz/ = hybridize‏ 
hybridization /hatbrıdar'zeı fn, (US) -dı'z-/‏ 
۶ ۱. هیبریداسیون؛ [جانور ] دورگه گیری؛ (گیاء] پیونډ 
دوگونه‌ای ۲. (مجازی) پیوند. آمیزش 
۷ ۱. (جانورشناسی) / /'haıbrrdarz‏ زرا 
با هم , با هم آميزش دادن ۲. (گیاهشناسی) به 
هم پیوند زدن 
۶ ۳ (جائورشناسی) دورگه پروردن ۴.(گیاه‌شناسی) پیوند 


زدن 
٭ (گیاه) ادریسی, 


hydrangea له‎ / 


a= go 


ava = hour j= yes 


۷ ۲. با خط پیوند وصل کردن؛ با تیرة کوتاه نو 
هاین گذاشتن برای 


۷۵۵۵۱۵16 /harfoneıt/ 

ب نوشتن. هایفن گذاشتن برای 

yphenation / harfaner fn / هایفن‌گذاری.‎ ۸ 

خط تیره گذاشتن 

۷۵۱۵585 /hıp'neusi:z/ ام‎ of hypnosis 

۱۷۵۳۵۵5 /hıp'nausıs/ ( pI hypnoses) 

« حالتِ هیپنوتیزم. خواب مصنوعی 

4ه ۱.(مربوط به ) هبپنو تیزم سوه عقاوم 

(مربوط به) خواب م صنوعی ۲ 
جادویی, جادوکننده, طلسم‌کننده, افسون‌کننده 

۸ ۰ (داروی) خواب اور ۵. ادم هیینوتیزم‌شده. فرد 

دچارِ هیینو تیزم 
hypnotise /'hıpnatarz/ = hypnotize‏ 


خواب‌آور ۳ 


۸ هیپنو تیزم hypnotism /hıpnatızam/‏ 
خواب مصنوعی 
۸ متخصص هیینوتیزم؛ hypnotist /hıpnatist/‏ 


نو تیزم 

تیزم كردن« خواب /۲:۵۸:0/ hypnotize‏ 

کردن ۲. مسحور کردن, جادو کردن, مجذوب کردن 

(محاوره) ۱.(عکاسی) hypO /haıpu/ (pl hypo)‏ 
داروی ثبوت. فیکس, هیپو ۲ آمپول زیرجلدی 

hypochondria /00۵0۵هم۵۵/‎  .یساره‌یرامیب‎ 


ترس از بیماری؛ خودبیمارانگاری 


۱3 harpa'kondrıak / 


4ه ۱.(مربوط به) بیماری‌هراسی؛ (مربوط به) 
خودبیمارانگاری ۲ دچارٍ بیماری‌هراسی؛ دچار 
خودبیمارانگاری 

۶ ۳ مبتلا به بیماری‌هراسی؛ مبتلا به خودبیمارانگاری 
hypochondriacal/.harpakondraıokl /‏ 

4ه ۱ (مربوط به) بیماری‌هراسی؛ (مربوط به) 
خودبیمارانگاری ۲. دچارٍ بیماری‌هراسی؛ دچار 
خودبیمارانگاری 

hypocrisy /h'pokrası / ام)‎ hypocrisies) 
ریاکاری» تزویر» دورویی» دورنگی» زرق, سالوس‎ 

hypocrite /hıpakrrt/ آدم ریاکار. آدم مزوره‎ n 
آدم دورو سالوس‎ 

له [شخص ] ریاکار. « مزورا/ hypocritical hıpa'krıtikl‏ 
دورو دورنگ, سالوس: 

۲ از روی ریاکاری. hypocritically /hıpkrıtıklı/‏ 
از روی تزویر, مزوّرانه, با دورویی, به سالوس 

4ه ۱. [دارو] که باید / hypodermic /harpada:mık‏ 
زیر پوست تزریق شود؛ [تزریق. آمبول ] زیر جلدی: 
زیر پوستی, ز: 


۾ ریا, 


رفتار ] ریا کارانه. مزوّرانه 


پوست 


ی» تزريقي زیر پوست ۱.۳ 


nically‏ اور 


/ هط hygienically /har'dsi:nıklı, (US)‏ 
4 به لحاظ بهداشتی. از نظر بهداشت 
۸ ۰۱( کالیدشناسی) پردۂ بکارت hymen /'haıman/‏ 
۲ (اساطرٍ یوتان. 
سرود (مذهبی)؛ سرود تیایش 
۷ ۲.(مذهب) سرودخوان یش کردن. سرودخوانان 
تسییح گفتن؛ سرودخوانان گفتن 


۸ ۰۱(مذهب) کتاپ سرود 


با حرف بزرگ) ایز تکاح 
hymn /hım/‏ 


hymnal /hımnal/ 
4ه ۲.(مذهب) (مربوط به) سرود‎ 

hymn-book /'hım buk / (مذحب) کتاب سرود‎ ۸ 

۱.(محاوره) هوچی‌بازی, هوچیگری. /1a:p/‏ ¥08 


جاروجنجال 

۴ ۲.(محاوره) هوچی‌بازی راه انداختن دربار؛؛ زیادی 
بزرگ کردن, گنده کردن 

hype sth up = hype vr 


4ه (محاوره) [شخص ] hyped Up /haıpt 'ap/‏ 
هیجان‌زده, به هیجان آمده 
0 [کردک ] ناآرام» / hyperactive /haıporakuv‏ 
بي قرار؛ بی تاب؛ ( روان‌شناسی) بیش فعال» فزون‌کار 
۸ ناآرامی, / hyperactivity /harparek'uvatı‏ 
بی‌قراری؛ (روان‌شناسی) پیش فعالی» ف 
۸ (هندےه) هُذلولی 
# (ادبیات) مبالفه 
هه ۱.(ادبیات) مبالفه آمیز؛ 


hyperbole وه‎ / 
hyperbolic /harpabolık / 


(مربوط به) مبالغه ۲ (هندب) هذلولی (شکل) 


هه خرده‌گیر. ایرادگیر. 
۷ عیبجویانه. / hypercritically /ha1pakrruklı‏ 
خرده‌گیرانه. با ایرادگیری 
hyperinflation /harporın'flerfn /‏ 
۸ (اتصاد) تورم عنان‌گسیخته, تورم افسارگسیخته 
تورم حاد 
۸ (در پریتنیا) فروشگاو hypermarket /haıpaı1:kıt/‏ 
بزرگ» سویرمارکت ب 
ad‏ بسیار hypersensitive/haıpo'sensstıv/ «lu‏ 
زودرنج؛ بیش از حدَ حساس 
hypersensitivity / harpasensa'tıvot /‏ 


hypereritical /harpakrıtkl / 


۸ حساسیت (بیش از حدّ). زودرنجی 

۸ . (پزشکی) فشارٍ hypertension /haıpaten/n/‏ 
خون (بالا) ۲ (روانشتاسی) پر تنشی» تنش مفرط 

۸ (کامییرتر) فوقي متن hypertext /harpatekst/‏ 


نقس‌نفس hyperventilate /lı»ıp5ventıleıt/ «jj‏ 
به نفس‌نفس افتادن 

hyperventilatiOn /harpaventr'ler jn / 

رب سین سریع نفس‌نفس زدن؛ (پزشکی) فزوني تهوید. 


i hysterectomy / hıstarektomı / (پزشکی)‎ 
رحم‌برداری» زهدان‌برداری‎ 


a hypodermic needle 


ازن سر 
رن a hypodermic syringe‏ 


۸ ۱.(روان‌شناسی) هیستری مه hysteria‏ (حندسه) hypotenuse / har'potanju:z, (US) -tanu:s/‏ 
۲ حالتِ هیستریک, جنون ۳ خند؛ُ عصبی [متلت ] وتر 
۱.(روان‌شناسی) هیستریک؛ /5۱/ ۱۷516۲1021 : ۷ (حتری) به رهن نهد hypothecate‏ 
(مربوط به) هي [شخص] دچارٍ هیستری. گذاشتن» به گرو گذاشت 


مبتلا به هیستری ۲. [خنده گریه و غبره ] عصبی» 
جنون‌آمیز؛ [تخص ] هیستریک. دیوانه ۳ (محاوره) 
مضحک. خنده‌دار 

hysterically /hr'sterıklı/ با حالتی هیستریک؛‎ ١ ar 
با حالتی جنون‌آمیز, با حالتی عصبی ۲ به طو‎ 
مضحکی‎ 


۱۷۵۵۲0۵۲۲۴۱۵ /۸۵۱0۵09:0۵/ (پزشکی) هیپوترمی»‎ 
کاهش غيرطبيعي دمای بدن‎ 
hypotheses /har'pnasi:z/ ام‎ of hypothesis 
hypothesis /harpo0asıs/ ( p/ hypotheses) 
فرضیه, فرض, گمانه‎ « 
hypothesise /har'poê5saız/ = hypothesize 


۸ ۱( روان‌شناسی) حملۀ /hrstenks/‏ ۱۷9۱6۲1605 ¦ ۷« فرض کردن؛ hypothesize /haı'pnêasaız/‏ 
هیستری» هیستری ۲ حملاٌ عصبی. جنون ۴ فرضية ... را ساختن» فرضية... را مطرح كردن 
(محاوره) خندة عصبی 4 فرضی وه hypothetical‏ 


hypothetically / harp detklı / have hysterics (محاوره) عصبی شدن.‎ 


ا 60 فرضاء به طورٍ فرضی. از روی فرض, به طورٍ 
hertz‏ > اوه i HZ‏ نظری 


دیوانه شدن, حسابی جوش آوردن 


۳ A=cup 
|  vo= pure 
0=thin عطاق‎ f=shoe 


Iasll &=cat o:=faher D= gol 
تیه موه‎  au=now a= 
j=yes w=wet = chain 


نکتۀ کاربردی: ] 


هر دو پسوندٍ ٤‏ و اه در ساختن صفت از اسم به‌کار 


می‌روند: 


democracy / democratic 


sociology / sociological 
و اقا صفت‎ 1٤ بعضی از اسم‌ها با هر دو پسوند‎ 
می‌سازند ولی آن صفات معاني متفاوت دارند: مثا از اسم‎ 
راء به معني دوران‌ساز. بسیار‎ 0۲1٥ 9۷و هر دو صفتٍ‎ 


برجسته یا بسیار مهم؛ و صفت اهع۲هاا. به معني 


تاریخی یا مربوط به تاریخ. ساخته می‌شوند. 


اسم 


economy‏ هر دو صفت ۰۰60000916 به معنی اقتصادی با 


مربوط به علم اقتصاد. و صفتِ هع60000, په معني 
باصرفه, صرفه‌جو. مقتصد (انه) و مقرون‌به‌صرفه, ساخته 


می‌شوند. 
نمونه‌های دیگر: 


comic / comical, politic / political, 


classic / classical, poetic / poetical 


بعضی از صفت‌ها معاني تقریباً یکسان دارند: 


1 
باید توجه داشت که برای ساخ 


که به ۵1٥ا‏ ختم می‌شود استفاده می 


rhythmic / rhythmi 
قید. معمولاً از صفتی‎ 


comically, poetically, rhythmically ۱ 


۸ ۱.یخ ۲ بستنی 


ice' /aıs/ 


[نمایش و غیره ] روی یخ؛ به صورتٍ پاتیناژ ععز مه 


[چیز اتاق ] مت بخ بودن. 
خیلی سرد بودن 

دارم يخ می‌زنم. 

دارم منجمد می‌شوم. 

(در کسی) کارگر نبودن. 


(روی کسی) اثری نداشتن, 


be as cold as 


I'm as cold as ice. 


cut no ice (with sb) 
نگذاشتن, حنای‎ 


(کسی / چیزی) ( پیش کسی ) رنگی نداشتن 


چیزی را در یخچال نگه داشتن؛ 


با طناپ پوسیده توی چاه رفتن 


سر صحیت را باز کردن: 


میادا نگه داشتن, چیزی را برا 


keep sth on ice 


ری را توی يخ خواباندن؛ (مجازی) چیزی را برای 


ای بعد گذا 


be (skating) on thin ice اتش بازی کردن.‎ 


break the ice 


# آی (-نهمین حرف (pl I's, i's la)‏ نهآ را 
الفبای انگلیسی) 
dot one's / the i's and cross one's / the t's —> dot‏ 
(در عددنويسي رومی) یک ۱۳/۷ 
pron‏ من 1 ۱/۳ 
۸ جزیره farland/ < Island‏ 1° 
۱٩/۸۸۱۱ > Isle‏ 
۶ (ابیات) ركن دوهجايي اه iamb /'aıam,‏ 
ضرب‌انجام؛ وتدٍ مقرون 
p/ of iambus‏ ۱ 
هه (ادبیات) دوهجایي iambic /arembık/‏ 
ضرب‌انجام؛ (مربوط به) وتدٍ مقرون 
(ادییات) شعرٍ دوهجايي / هه iambics‏ 


ضرب‌انجام 
İiambUs /artembas/ ) p/ iambuses, iambi) = iamb‏ 
IBA /ar bi: 'eı/ < Independent Broadcasting‏ 
۶ (در بریتانبا. رادیو و تلویزیون) آی بی ل Authority‏ 
سازمانِ نظارت بر فرستنده‌های خصوصی 
Iberia /arbıarıa/‏ 


(- اسپانیا و پرهال ( 
4ه ۱.(مربوط به) ایبری» ایبریایی /۵۳۵۳۵0/ ۱۵6۲1۵0 
۶ ۲.ایبریایی, اهل ایبری ۳.(زبان) ایبریایی 
۸ بز کوهی İbeX /'aıbeks/ ( p/ ibex, ibexes)‏ 
ibid /'ıbıd/ = ibidem‏ 


هه (در ارجاع به کتاب و غیره) همان‌جاء /۱۵:۵۵/ 0 ۵ ibi‏ 


همان, ایضاً 
۸ اکراس, ایبیس ۱= پرنده‌ای شبیه به لک‌لک /نطنه/ 018 
با متقار خمیده) 
IBM /ar bi: 'em/ < International Business‏ 
٭ (شرکت) آی بی ام Machines‏ 
(محاوره) مسئول« )0( /aı 'si:/ < in charge‏ 1/61 
eh‏ 
(محاوره) مسئول, /ar 'si:/ < in command (0f)‏ 1/62 
شا 


1C /ar ‘si:/ < integrated circuit آی سی‎ (a) # 
ICBM ۱۸ si: bi: 'em/ < intercontinental 
ballistic missile موشکي قاره‌پیما‎ « 


4 ۱.(مربوط به) ایسلند. 


Icelandic /arslaendrk / 


e lolly /aıs 'lolr/ 


İce-man /'aıs man/ ( pl ice-men) 


خفروش» یخی 
شناور» کوه يخ /)±م دد۵/ ۳26 €| 
ice pick /'aıs pık/‏ 
rink /'aıs rıgk/‏ ۱۵6 
اور ice-shOW /'ars‏ 
skert/‏ وید ice-skate‏ 


ice-skating /'aıs skertrn / 5 
ice-tray /'aıs trer/ [یخچال ] قالب يخ‎ n 
ice-water /'ars ۾ اپ منوت‎ 
ichneumon /ıknju:mon, (US) “nu:-/ (جانور)‎ ۶ 
نمس مصری, راسوی مصری ۲ پشۀ ایکنیومون‎ .۱ 
ichneumon-=fly /ık'nju:man flar, (US) سا‎ 

7 پشۀ ایکنیومون 
۸ ماهی‌شناسی ۵ ichthyology‏ 
ICI /ar si: 'ar/ > Imperial Chemical EE‏ 


1616 /'aısıkl/ 
161/۵۵۸/۰ مثل یخ؛ (مجازی) به سردی» خشک‎ adv 
1618695 /'51۸15/ سردی» بی‌روحی, بی تفا و تی»‎ .۱ ۸ 
بی‌اعتنایی ۲. [هوا] سردی, یخ‌زدگی‎ 

۸ ۱.(روی کیک و غیره) رم خامه؛ icing /'arsın/‏ 
شکرپوش ۲ (روی با هواییما و غره) یخ‌گرفتگی, بخ 
نازک 

the icing on the cake تشریفاتِ غیرضروری‎ 

İng 59۲ /'aısı, /ug(r)/ = powdered sugar 
icon /'arkon/ ۱.(مذهب) شمایل, تمثال‎ ۸ 
(زبان‌شناسی) تصویر ۴ (کامپیوتر) تتصویرنماء نماد‎ ۲ 

تصویری 
هه ۱.(مربوط به) شمایل iconic /'arkonık/‏ 
iconoclasm /arkonaklezom/‏ 
(نسهضتٍ) ضدیت با شمایل ۲ سنت‌شکنی» 


خودمانی شدن. رودربایستی را کنار گذاشتن؛ قدم اول را 
برداشتن. طلسم را شکستن 5 

. [نوشیدنی ] سرد کردن» 
خیلی سرد کردن» یځ ریختن در یخ انداختن در ۲. 
[کیک و غیره ] شکرپوش کردن: با کرم پوشاندن 

۷ ۱. [رود. وغیره] از / ice (sth) over / up‏ 
با يخ پوشیده شدن» يخ زدن» يخ بستن 

۲ از یخ پوشاندن» با یخ پوشاندن» یخ‌پوش 


ice? /ars/ 


کردن 
# عصر یخبندان, اجفت Ice Age /'ars‏ 
عصر یخجال‌ها 
İce-ax /'aıs aks/ (US) = ice-axe‏ 
٭ کلنگ (کوه‌نوردی) aks/‏ در ice-aXe‏ 


iceberg /'aısb3:g/ خ شناور‎ 


the tip of the iceberg — tip’ 
ice-blue / ars 'blu:/ (رنگ) آبي کم‌رنگ.‎ ad 


ابي روشن 
٭ ۱ قایقي روی یخ iceboat /'arsbaut/‏ 
۲ قایقي یخ‌شکن 
4 [بندر ] یخ‌بسته. یخ‌زده؛ / icebound /'arsbaund‏ 


[کشتی ] در یخ مانده, در یخ گیرکرده 
۶ ۱.(در آمریکاء کهنه) یخچال icebOX /'arsboks/‏ 
۲ در بریتانیا) [یخجال ] جایخی ۳ یخدان 


۸ کشتي یخ‌شکن ice-breaker /'ars brerka(r)/‏ 
م ظرفِ يخ وه ice-bucket‏ 
(جفرانی) یخ پهنه امه مه ice-cap‏ 
هه بسیار سرد. مثل یخ» يخ /لانه) دنه,/ ۵-01۵¡ 
۶ یستنی ice-cream /aıs ‘kri:m, (US) 'ats/‏ 
kri:m 'pa:lo(r)/‏ م۲ ice-cream parlour‏ 
۶ بستنی‌فروشی 
۸ (تکة) يخ ice-cube /'aıs kju:b/‏ 


4ه ۱.سرد. خیلی سرد. یخ اه iced‏ 
۲ [کیک ] شکرپوش؛ کرم پوش 
چايي بخ جایی با یغ 
۸ (جغرافی) ۱. بهمن یخچالی 
۲ ابشارٍ یخی ي 
یخ‌زار 
nt‏ ۱ توده يخ شناور ۲ یخ‌پاره 
هه [بندر] بدون یخ 


iced tea 
ice-fall fars ۷ 


ice-field ده‎ fi:ld/ 
ice floe مد‎ flou/ 
ice-free /'ars fri:/ 


بت‌ش ۾ هاکي روی يخ ice ۱۵۵6۷ /'a1s hokr/‏ 

۸ ۱ شمایل‌شکن arkonaklest/‏ 1600001891 م (اختمان) یخچال ice hOUS@ /'aıs havs/‏ 
۲ سنت‌شکن؛ بت‌شکن (زیرزمینی) 

هه سنت‌شکنانه. / iconoclastic /arkonaklaestık‏ ; «ر ایسلند /'aıslond/‏ ۱091600 

نواورانهء انقلابی # ایسلندی, اهل ايند lcelander /'aıslnd>()/‏ 

u:z=too A=cup 3= bird‏ معا a:=father D= Bot saw‏ اههد Ist‏ 66و دنز 

e1= say 0 al=five  av=now oi=boy 19=near €= hair _ Ua= pure 

awa=hour j=yes we=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 


(محاوره) داری 


یواشیواش می‌فهمی! کک 
(محاوره) قضیه از چه قراره؟ 


You're getting the idea! 
داری متوجه می‌شوی!‎ 
What's the big idea? 
موضوع چیه؟ این همه سروصدا برای‎ 
هه ۱. مطلوب, دلخواه. ایده‌آل‎ 
ارمانی؛ ذهنی» تصوری» خیالی‎ ۲ 
(مربوط به) مَل‎ 
کمال مطلوب. ایده‌آل؛ آرمان‎ ۴ ۸ 
jdealisation /aıdıolar'zer fn, (US) 12-7 
= idealization 
۱6۵1158 /aı'dıalaız/ = idealize 
Idealism /ardıolızam/ آرمان‌گرایی‎ .۱ 
(هتر) ایده‌الیسم ۳ (فلسفه) آیده‌الیسم؛ (مذهپ؛‎ ۲ 
اصالتِ تصور‎ 
lealist /ardıslıst/ آرمان‌گرا‎ ۱ 
هنر) ایده‌الیست ۳ (فلسفه) ایده‌الیست» پیرو‎ ۲ 
مذهب اصالت تصور‎ 


jdeal /ardıal/ 
(فلسغه) مثالی»‎ ۳ 


» 


dealistic /ardralrsuk /‏ 
adj‏ \ روا به) آرمان‌گرایی؛ آرمان‌گرایانه, (مربوط 
) آرمان‌گرایان ۲.(مربوط به) ایده‌آلیسم» 

و۳ (مربوط به) ایده آلیست‌ها 
۰۲ به طور ارمانی. ‏ /ااوداهی۵یه/ idealistically‏ 


آرمان‌گرایا به طور ایده‌آلیستی 


idealization /aıdılaı'zeı fn, (US) -lı'z-/ 
.۲ آرمانی کردن» صورتِ آرمانی دادن‎ ۱ 


آرمانگرایی 


۳ 


06۵1126 /ar'dıolaız/ 

کمال مطلوب دانستن؛ صورتِ آرسا 
آرمانی کردن 

۷ ۱ به نحو مطلوبی, ۲ ideally‏ 

به نحو دلخواهی, به طور ایده آل ۲. مطلوب این 

ایده‌آل 

idem /'aıdem/ 


دادن به 


است که حق این است که» در وض 
۸ ۱. همان کتاب؛ همان مأخذ؛ 


adjprt 
adj 


identically /ar'dentıklı/ p® عین‎ «p® درست متلٍ‎ adv 
کاملا شبیه هم» همانند هم, یک جور‎ 
identical twins /aıdentıkl اه‎ 
ام دوقلوهای همانند‎ 
identification /ar.dentifi'keı fn / ۱.شناسایی,‎ ۸ 
ني هویت. تشخیص ۲ اوراقي هویت؛ کار‎ 
شناسایی ۳ یکی‌سازی؛ هم‌ذات‌پنداری. احساس‎ 


یگانگی؛ خود را یکی 


ICU /aı si: ju:/ < intensive care unit 

7 (در بیمارستان) بخشيی مراقبت‌های ویژه, آی سی یو 
icy f'arsı/ (comp icier, super iciest)‏ 
هه [باد. هوا] خیلی‌سرد. بسیار سرد؛ [دست‌ها] یخ؛ مثلِ 
یخ» متل گلولة یخ؛ [جاده. زسین ] پوشیده از بسخ, 
یخ‌بسته. یخ‌زده؛ (مجازی) [رفتار, استقبال ] سرد. 
خشک, بی‌روح 
(روان‌شناسی) تهاد id /ıa/‏ 
I'd' /aıd/ = | had‏ 
I'd /aıd/ = | would‏ 
ID' /ar di:/ < identification‏ 

شناسنامه 

ID /ar di:/ < identity 


۸ ۱ تصور» صورتٍ ذهنی. /2:ال- (8ل) ,15ل :۵/ 082 
تصویر( ذهنی). ایده ۲. فکر, انديشه, ایده؛ طرح, 
نقشه» برنامه؛ هدف ۳ عقیده, نظر» رای ۴ تصور 
میهم. فکر مبهم؛ گمان. حدس ۱.۵فلسنه) ثال. ایده 

buck one's ideas up —> buck 
دز پریتانیا؛ محاوره)‎ ( 
هیچ چیز ندانستن, کوچک‌ترین آگاهی‌ای نداشتن‎ 


have no idea 


not have the first idea 


ندانستن, خبر نداشتن, 
کاملاً بیاطلاع بودن 
تصورٍ کسی از 
Don't run away with the idea that...‏ 
(محاوره) این فک اشتباه را نداشته باش که, فکر نکن که. 


sb's idea of sth زی‎ 


خیال نکن که 
آدمی که فکرهای تازه دارد. a man of ideas‏ 
آدم مبتکر. آدم صاحب فکر 

Good idea! فکرٍ خوبی است!‎ 
What an idea! The very idea! . چه فکری!‎ ۱ 


چه نکر بکری! ۲. چه تصوراتی! چه نکرهایی! چه 


The idea of such a thing! 1 


اشتن که, قصد داشتن که ٥‏ ۵4ل¡ ۵ ۸۵۷۵ 


put ideas into sb's head; give sb ideas 


افکار باطل در کل کسی انداختن, کل کسی را با افکارٍ 


باطل پر کردن 

فکری به کل کسی get an idea into sb's head‏ 
آفتادن, فکری به کل کسی زدن 

give sb the idea of / th... کسی را به این فر‎ 


انداختن که, باعث شدن که کسی فکر کند که 


That's the idea! (محاوره) خودشه!‎ 
the young idea ذهن کودک. فکرٍ کودک‎ 
have an idea that... خیال کردن که‎ 


رکد کرک 


idolatrous 


ن : / مه idiomatic‏ ; 
ا E‏ ۲ پر از اصطلاح ( زبانی) ۳ سبکی 
عبار اصطلاحی, تعبیر an idiomatic expressi0¬‏ 
هه اصطلاحاًء / مهدفه / liomatically‏ 
به اصطلاح, در اصطلاح؛ به زبان عامیانه. عامیانه 
p/ idiosyncrasies)‏ (/ 1 
طرز فکر شخصی؛ رفتار خاص؛ خصوصیتِ 
فردی» ويژگي شخصی 
[رفتار سیک و غیره] / 062 ۵:۵90:/ 10105۷06۲8116 
شخصی, فردی. خاص؛ غیرعادی 
ابله, احمق, سفیه؛ (محاوره) خر 


adj 
غیرمتعارف‎ . 

idiot /ıdıat/ 

idiotic /, 


n 


ı'otık/ adj 


[شخص ] احمق, ابله, سفیه 
[رفتار ] احمقانه, ابلهانه 
۷ احمقانه. ابلهانه. ام idiotically‏ 
به طرزٍ ابلهانه‌ای, به طرزی احمقانه 
idle /'ardl/ (comp idler, super idlest)‏ 

۱. [شخص ] بیکار؛ [دستگاه و غیره ] بلااستفاده. عاطل 
و باطل؛ [اوقات. ساعات ] بیکاری ۲ تنبل. بیکاره ۳ 
[حرف, سوال و غیره ] بیهوده» به درد نخور؛ بی‌فاید: 
بی‌ارزش, بی‌معنی ۴. [ترس, شایعه ] بی‌اساس, 
بی پایه» بی‌دلیل 
۵. بیکار گشتن, ول گشتن ۶. [موتور, دستگاء ] خلاص 
کار کردن. درجا کار کردن 

از روی کنجکاوي صرف 


ad 


out of idle curiosity 


۶ بیکار گشتن» ول گشتن idle about‏ 
۷ [رنت ] هدر دادن تلف کردن. ۰ 202۷ ۸ء 1016 
به بطالت گذراندن 


۱. بیکاری ۲ تنبلی, بطالت. ۰ /:۵۱۳::/ ۱0160655 
بیکاری و بی‌عاری ۲ ببهودگی, بی‌معنایی؛ بوچی 
۴ بی‌پایگی. بی‌اساسی, بی‌دلیل بودن 

1 .آدم پیکار. آدم بیکار و بی‌عار. /(۰:۵۱96/ ۱016۲ 
آدم عاطل و باطل ۲.(فنی) چرخ هرزگرد. چرخ 
میانی ٤‏ 

۱ به بیکاری ۲.با تنبلی؛ به تنبلی. ۰ /۰:۵۱/ لاك 
به بطالت ۳. [گفتن. جواب دادن و غیره ] همین طوری, 
بدون فکر 


۱ » صنم؛ (در جمع) اصنام 
۲ (مجازی) بت 


0 


ol اه‎ / 


+ بت‌پرست. صنم‌پرست ۰ /()15 ادل ھ/ ۱01216۲ 
۲ (مجازی) عاشق, شیفته, دیوانه 


/جصدادفننه/ 00121۲655] 


(زن) بت‌پرست» 


یعنی, بدین معنی که» 


789 


identification parade /aı.dentıfıkeı/n pareıd/ 
(برای شناسایي مجرم) جلسة تشخیص هویّت‎ ۶ 
identify /ardentufar / ( pt,pp identified) 
شسناسایی کردن» مورد شناسایی قرار دادن‎ 
تشخیص دادن شناختن. هویّتِ ...را تعیین کردن‎ 
identify sth / sb with sth کسی / چیزی رابا‎ 
چیزی یکی دانستن, کسی / چیزی را با چیزی یکسان‎ 
گرفتن. کسی / چیزی را با چیزی یکسان تلقی کردن.‎ 
کسی / چیزی را با چیزی برابر گرفتن‎ 
identify oneself with sb / sth; be / become 
identified with sb/ sth 
به کسی احساس نزدیکی کردن. با کسی احساس‎ ۱ 
همدردی کردن ۲. خود را با کسی / چیزی یکی دانستن,‎ 
خود را با کسی / چیزی هم‌ذات پنداشتن‎ 
ide /۵:۵60۷۷:/ (در ادارۂ آگاهی) چهره‌نگاشت‎ 
identity /ardentat /)۸۷ identities) همانندی.‎ .۱ 
یکسانی, همسانی, این‌همانی ۲ هویّت‎ 
identity Card /ardenttı ۲۵:۵/ کارت شناسایی.‎ # 
شناسنامه‎ 
identity certificate /ardentou soufikat/ 
شناسنامه‎ ۸ 
¡4609۲2 / ۱.۱در خط اندیشه‌نگار ) علامت / "چ5‎ 
علامت. نماد‎ ۲ 
ideograph /'ıdıagra:f, (US) -graf/ = ideogram 
ideographic یم‎ 
4ه [علامت. خط ] اندیشه‌نگار‎ 
ideological هه ایدئولوژیک» / نادمه‎ 


ایدئولوژیکی؛ مسلکی, عقیدتی, مکتبی 


هه از نظر ایدئولوژی. / ۸۵,9۱0 ideological|y‏ 


به لحاظ ایدئولوژیکی, به ملاحظاتِ مسلکی 
# نظریه پرداز, ایدئولوگ /0:۵:0۱35:0/ 080109151 
ideologies)‏ ام ) ideology /aıdı'olsdar/‏ 
۸ ۱. ایدئولوژی؛ مرام» مسلک, مکتب ۲. نظریه پر دازي 
خیالی؛ نظرید غیرعملی 
(در تقویم رومی) روز پانزدهم! 
روز سیزدهم 


19199: 


id 51/۸۵ ‘est/ 


به عبارتِ دي 
# حماقت. بلاهت  idiocies)‏ ام) idiocy /'ıdıas:/‏ 
۸ (زبان‌شناسی) زبانِ فردی» idiolect /ıdıalekt/‏ 
لهج فردی 


idiom امه‎ 


۸ ۱. [کشور, شخص و غیره ]زا 


4 ۱. بت‌پرست jdolatrOoUS /ar'dolatras/‏ [ناحیه ] گویش. لهجه ۲. ا (زبانی). تعبیر» 
گروه‌واژه ۳ سێک» اسلوب؛ شیوه نگارش؛ نحوة 
بيان 

i= see a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A= Cup 
say ve aw=now ot=boy 12=near co=hair ua= pure el 
a= hour j=yes w=wet t=chain d3=jam O=thin û=this f=shoe 3= vision = sing 


در هر صورت. به هر حال, هر چه باشد 
در این صورت. اگر چنین است / باشد 


1 


حتی برای یک دقیقه 
هم که شده, تنها یک دقيقه هم که باشد 


anything 
if so 
گر تا به حال, اگر اصلء اگر هرگز‎ 


only for a moment 


if ever 


That's the house, if I'm not mistaken. 
اين معا است مک که ا شم / اگر‎ 


If 1 know her, she'll refuse. 


می‌شناسمش قبول نخواهد کرد. اگر این همان است که 
من می‌شناسمش رد می‌کند. 


(محاوره) اگر و مگر ifs and buts‏ 
(محاوره) خیلی اما دارد. It's a big if.‏ 
کاربردی: ۱ 
کلمات ذو ۱۷۸6۸۵۳ هر دو در سژال: لهایی به‌کار می‌روند 
که به صورتِ نقلٍ قول غیرمستقیم 
سوال‌ها یا پاسخ‌های آری / نه می‌طلبند. یا حاوي انتخابی 
ميان دو امکاند: 


4ه (محاوره) ۱. مسئله‌دار, که خیلی امّا دارد. /۱6/ ل 


پر از اگر مگر ۲. نامطمئن, پا در هوا 


She asked if / whether 1 wanted a drink. 
He didn't know if / whether we should write or 
phone. 
پیش از مصدر با 0؛ فقط از ۷۵0۱۵۲ استفاده می‌کنند:‎ 
I'm not sure whether to buy the car or not. 
در جملۂ بالا نادرست است.‎ ۷1٤٤۸6۳ استعمال 16 به جای‎ 
بعد از حرف اضافه فقط باید از کلم ۷0496۲ استفاده‎ 
کرد:‎ 
It depends on whether the letter arrives in time. 
همچنین. در ابتدای جمله‌ای که نقش فاعلی جملۀ‎ 
بزرگ تری را دارد. تنها از ۷6406۳ استفاده می‌کنند:‎ 
Whether they win or lose doesn't really matter, 


as long as they enjoy the game. 


بالاخره» ترکیب 701 0۲ ۷۸٥۲1٥۳۴‏ ترکیب درستی است؛ 
حال آن‌که ترکیب 004 0۳ ]1 غلط است: 


Il be happy whether or not 1 get the job. 


[شخص ] شک داشتن, دودل بودن, تردید داشتن 9618 


« کلب اسکیمو, کلب یخی (هاو1 /م) /:داع:/ ماو 


هه [سنگ ] آذرین. 


Mn 


90۵ تشفشانی‎ 
ignes fatui /ııgni-z ‘fztjvar/ ام‎ of ignis fatuus 

ignis fatUUS / مود‎ ‘fetjuss/ ( p/ ignes fatui) 
آتش مرداب» فانوس شیطان ۲ (مجازی) خیال‎ 


خا آمیدٍ واهی, تصورٍ باطل, سراب 


vt 


ignite /ıg'nart/ 


آتش زدن. مشتعل کردن. 


محترق ساختن, روشن کردن, گیراندن 


۲ ۷ 


تش 


گرفتن, مشتعل شدن, محترق شدن» سوختن 


۸ پرستش: 
بت ساختن از. بت کردن, 


۱ چوپانی, دهگانی 


هه ۱.(ادییات) چوپانی, 


idolatrously 


idolatrously /ar'dolotroslr /‏ 
با عشق» با تسین 


idolatry /ardolatrı/ ام)‎ idolatries) ۱.بت‌پرستی.‎ ۶ 


صنم‌پرستی» پرستش اصنام ۲. (محازی) پسرستش» 
ستایش؛ ستایش‌گری 

idolise /'aıdalaız/ = idolize 
idolization / aıdalar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
ستایش» بت کردن؛ بت شدن‎ 
idolize /'ardolaız/ 
پرستیدن» ستایش کردن‎ 
idYII /'rdrl, (US) ‘ardl/ 
شعر یا تثری دربارۂ روستا و زندگي شبانی) ۲. دورانِ صفا‎ =( 
دوران سادگی, دورة صاف و صادقان, بهشت‎ 
idyllic /rdılık, (US) ardılık / 
دهگانی ۲ [زندگی ] ساده» باصفاء بیغلٌ و غش.‎ 
بی پیرایه‎ 


آمده باشند. این ئ : هه به طورٍ باصفایی, /-۵:ه (ونا) نان idyllically‏ 


به طورٍ آرامش‌بخشی؛ به طرزٍ بیغلٌ و غشی, به 
طرزی ساده» به طرزی بی‌پیرایه 


به عبارتِ دیگر, بدین معنی که, یعنی ۰ /:1 ۵/۵ 
«ه» ۱.اگر (که), چنانچه ۲ چنانچه. iff!‏ 
هرگاه (که). هر وقت (که). هر موق (که) 7 
اگرچه...امّا, گرچه ...اما درست لی ¥ 


حتی اگر» ولوآن‌که اگر هم ۵ REE‏ ۶ 
(بیانگر تعجب و غیره) دیدی 
اگر یک وقتی, اگر 
اگر جای تو بودم 
۱. در غیرٍ این صورت. وگرنه. اگرنه 
۲. و شاید هم, حتی شاید ۳. گرچه... نبود. ولو هم... نبود 
فقط اگر, تنها در صورتی که, فقط هنگامی که ۴ا زاده 
(رسمی) If you can / will sign that for me.‏ 
لطفاً این را برای من امضا کنید. اگر ممکن است این را 
برای من امضا کنید. 
If Iam wrong, you are wrong, too.‏ 

اگر من اشتباه می‌کنم. تو هم اشتباه می‌کنی. 
Even if he tells me himself, I won't believe it.‏ 


حتی اگر خودش هم به من بگوید باور نمی‌کنم. 


if and when 
if I were you 
if not 


She asked if that was enough. پرسید (که)‎ 
کافیست؟‎ 

انگار که. چنان‌که گویی. مگر. as if‏ 
که گویی, که انگار 


انگار که. متل این‌که, گویی که مگر ‏ ۴ز عه ہز از 
کاشکی( فقط ). ای کاش, اگر (فقط ). 
چه می‌شد که 

Well, if I haven't left my umbrella in the 


if only 


دیدی چترم را در قطار جا گذا train!‏ 
در صورتِ لزوم. اگر لازم باشد if necessary‏ 


ikon /'aıkon/ = icon 
6۷از‎ /aıleks/ ( | ile×e5) (گیاه) ۱. بلوط همیشه‌بهار‎ 
خاس» راج‎ ۲ 
ilk /ılk/ 
of that / the same ilk 


(محاوره په شوخی) از این 
قماش, از این دست؛ از همان قماش 
and her / his ilk; of his/ her ilk‏ 
(محاوره به شوخی) از قماش او؛ از تیره و طایفة او 
will‏ ۱ = /۵۷۱/ ۲۱۱۲ 
shall‏ ۱ = /ابه/ ۲۱۱2 
هه ۱ بیمار. il ۸۱۱ (comp worse, super worst)‏ 
خوش, مریض ۲ بد, سوء» زیان‌بار. مضر. 
زیان‌آور 
۸ (رسمی) ۳ بدی؛ شر؛ شرارت ۴ بدبختی» مصیبت. 
دردسر, مشکل, ناراحتی 
۷ ۵.بد. به بدی؛ به طرز تامطلوبی؛ به طورٍ ناقص؛ به 
طورٍ غلطی؛ به سختی, با دشواری 
مریض شدن, ناخوش شدن. fall / be taken ill‏ 
بیمار شدن 


be ill with fever 
be ill with anxiety 


تب داشتن 

شدیداً نگران و ناراحت بودن 

به شلّت حسادت کردن 

ناخوشی» بیماری 

کینه. خصومت؛ دلخوری 
It's an ill wind that blows nobody any good.‏ 

شنبه نحس است برای کس تا کس. (prov)‏ 

هر ضرری نفعی هم دارد. بدٍ مطلق وجود ندارد. 

III weeds grow apace. )0۲۵۷( | علف هرز زود‎ 


be ill with jealousy 
ill health 
ill feeling 


می‌آید. 
درست نیست که It ill becomes you to do tha.‏ 
شما این کار را انجام دهید. در شأنٍ شما نیست که این 
کار را بکنید. 
ناراحت بودن, راحت نبودن ععمه ۵ لاز ٥٤1‏ /6ظ 
از کسی بد گفتن, از کسی بدگویی ‏ 59 0۶ 11¡ )مء 
کردن؛ پشتٍ سر کسی حرف زدن. غیبتٍ کسی را کردن 
4 [تصمیم, مطلب ] ۱۱,/ l-advised‏ 
غیرعاقلانه, نادرست, غلط. بی‌خردانه؛ نسنجیده 
به صلاحت نیست که You are ill-advised 40 g0.‏ 
بروی. درست نیست که بروی. به ضررت است که بروی. 
بی‌عقلی کردن؛ بی‌احتیاطی كردن be ill-advised‏ 
هه ناراضی, نا / اه ادا ill-affected‏ 
تامهربان 
هه ناجور, ناهماهنگ, 


ناهمگن 


a'so:ud/‏ ا/ 990۳160 از 


u:=too A=cup ده ادن‎ about 
a= near ea=hair v= pure ea = player fire 
0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 1 


i iguana /rgwa:na/ 


۱ adj 


4 با پستی» با فرومایگی. 
هه ننگین, شرم آور» 


«هه به طرزٍ 


4 ۱. جاهل, نادان ۲. بی خبر» 


«» از روی جهل» 


۷ ۱. چشم پوشیدن از, 


jw نا‎ - 0 


3= jam 


۱ احتراق, اشتعال» سوخت j‏ /0]«ود/ ignition‏ 
۲ (اتومبیل) احتراق 
استارت زدن switch on the ignition‏ 
سوئیج (اتومبیل) the ignition switch‏ 
» فرومایه. بی‌شرف. ‏ /اادههیه/ 1980016 


بی‌ایرو؛ [عمل. رفتار ] ننگین, بی‌شرمانه. شرم آور» 
پست ۲ (کهنه) بی‌اصل و نسب, غیراصیل, فرومایه 
/ ندیه ignObIY‏ 


با بی‌شرمی_ 
/ موه / ignominiOUs‏ 
ت‌بار, فضاحت‌بار 
ignominiously / ıgno'mınıaslı /‏ 
شرم‌آوری, به طرزٍ ننگینی» به طرزٍ مفتضحانه‌ای, 
به طرزٍ رسوایی 
« نگ« ignominies)‏ ای ignominy /'ıgnamını/‏ 
رسوایی» بی‌آبرویی» فضیحت. فضاحت؛ عمل 
ننگین» عمل شرم‌آور 
İgNOraMUS /ıgno'reımss / ( p/ ignoramuses)‏ 
# جاهل, نادا 
۱. جهل, نادانی. جهالت. . /5مه«ی/0۲2866عو1 
بی‌خبری ۲. بی‌اطلاعی, عدم اطلاع؛ بی‌سوادی 
از چیزی اطلاع نداشتن. .. be in ignorance of sth‏ 
چیزی بی‌خبر بودن 
تجاهل کردن, خود را به نادانی زدن 0۳۵۸ع «برن 


جهل مركب 


ا 


double ignorance 
ignorant /'ıgnaront/ 
بی‌اطلاع, ناآگاه؛ بی‌سواد ۳ ناشی از نادانی, حاکی‎ 
از بی‌خبری, حاکی از بی‌اطلاعی, جاهلانه‎ 

از چیزی خبر نداشتن. be ignorant of sth‏ 
چیزی اطلاع نداشتن, از چیزی بی‌خبر بودن 
/ موی ignorantly‏ 
از روی نادانی. جاهلانه؛ از روی بی‌اطلاعی 
ignore /ıg'no:(r)/‏ 
نادي توجه نکردن به. اعتنا نگردن به. 
محل نگذاشتن به, بی‌اعتنایی کردن به ۲.(حقوق) 
[کیفرخواست ] رد کردن 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعل «٥۳۲‏ ارا هنگامی به کار می‌بریم که هر چند از چیزی 
اطلاع داریم یا آن را دایم یا دربار؛ 
عمدا به آن بی‌توجهی می 

Some drivers simply ignore speed limits. 
از طرف دیگر عبارتِ 0۴ 1007206 را هنگامی به‌کار‎ 
می‌بریم که هیچ اطلاعی از چیزی نداشته باشیم:‎ 
No driver can pretend to be ignorant of speed 


| نها _ | 


sit #=cat 0: father 
ai=g0 ai=five اه‎ 
jxyes w=we  tf=chain 


D=got 5 
o1 =boy 


l-humoured ۸,۱ 'hju:md4/ . بداخلاق. بدخلق.‎ ad 
عبوس‎ 
۵6۲۵1 (رسمی) ۱ کوته‌فکر. متعصّب؛ /اهمد0:ا:/‎ 4 
تنگ‌نظر, فاقدٍ سعة صدر؛ [حکومت ] مستبد؛ [نگرش.‎ 
۲ سیاست و غیره ] تنگ‌نظرانه. کوته‌بینانه. مستبدانه‎ 


4 بی‌تربیت. بی‌ادب. بد بار آمدہ؛ /۳۵ ۱:/ 1-0۲60 
[سخن وغیره ] بی‌ادبانه, گستتاخانه 
« بیادبی» بی تر / ill-breeding /ıl ‘bri:dıg‏ 
4 بدینهان شد illkconcealed /,1l kon'si:ld/‏ 
درست پنهان نشده 


خسیس, لیم زه بد طراحی شده. kon'si:vd/‏ ۱ ۱-۵۵866۷60[ 
۱ کوته‌فکری, تعصّب؛! /9انه:دط,۱۱/ liberality‏ درست برنامه‌ریزی نشده, ناشیانه 
تنگ‌نظری ۲. شت 0 نسنجیده» ill-considered/ ıl kan'sıdad/‏ 
۷ با کوته‌فکری, با تعصّب. ۰ /۱۱:۵۰۲9۷۱/ jiberally‏ حساب‌نشده, بی‌مطالعه. بدون فکر 
از روی تنگ‌نظری. تنگ‌نظرانه. متعصبانه 4 ۱. درست تعریف ۸ ۱ ill-defined‏ 
4» غیرقانونی. غیرمجاز. خلاف قانون. /011/11:::4 درست تس وصیف‌نشده. بسدتعریف‌شده ۲ مسبهم» 
نامشروع نامشخص 
adv‏ به طورٍ غیرقانونی» icitly /risul/‏ 4 بدخواه بدجنس» ill-disposed ۱ dı'spauzd/‏ 
به طورٍ غیرمجاز بدطینت 
٩4‏ بی‌حد و حصر» / ها illimitable‏ نسبت به... نظر be ill: sed towards‏ 
نامحدود. بی‌پایان. تمامی‌ناپذیر خوشی نداشتن, نسیت به...نظر مساعدی نداشتن, با.. 
هه ۱. بدون اطلاعاتِ ۸ l-informed /,ıl‏ مخالف بودن 
کافی؛ ناآگاه ۲ ناشی از بی‌اطلاعی, ناآگاهانه ¦ هه غیرقانونی. خلاف قانون. illegal /rli:gl/‏ 
۸ بی‌سوادی illiteracy /r'lrtoresı/‏ ; نامشروع. غیرمجاز 
4 ۱. بی‌سواد. امّی؛ درس نخواندہ e٣8۵/15۲/‏ اال ا illegality /rlr'galotı / ( p/ illegalities)‏ 
عامی ۲ حاکی از بی‌سوادی 1 ۸ ۱ غیرقانونی بسودن, ن‌امشروع بودن عدم 
۸ ۳ آدم بی‌سواد, ی . مشروعیت ۲.کارٍ غیرقانونی, کار نامشروع 
4 ۱ بی‌موقع. بدموقع» نابجا /۵5:۵:0 ۱,/ 000960[ : 2۵۰ به طور غیر قانونی» / مزا illegally‏ 
۲ غیرعاقلانه. ناسنجیده به طورٍ نامشروع 
4 بی تربیت, بی‌ادب. ۰ ۸۵۵۵/۰ ı1‏ / 218806۲60 ناخوانایی / ما۱ illegibility‏ 


بی‌نزاکت؛ [ رفتار ] بی‌ادبانه. ز 
4 [شخص ] بداخلاق, بد خلق./ "۰/٥4‏ 12101۲60/.:۱- 
عبوس؛ [جراب] ناخوشایند؛ [بجه ] بد. شیطان 

۸ بیماری, ناخوشی, مریضی. مرض /::۱۱/ 8655[ 
هه غیر منطقی, نامعقول illogical /rtodsıkl/‏ 
۱ غیرمنطقی بودن. / اجه( اوه اا 
نامعقول بودن ۲ کار غیرمنطقی, کار نامعقول؛ رفتار 


هه ناخوانا. غیر قابل خواندن / ۱:۵ / illegible‏ 
«4» به طور ناخوانایی, ناخوانا ‏ /۱۵۵::0:/ 0۱۷و 
۸ ۱. حرامزادگی» / دسا illegitimacy‏ 
نامشروع بودن ۲. غیرقانونی بودن عدم مشروعیت 
يرقانونى« خلاف /'9صıtıڍıl'd/ İllegitimae‏ 
نامشروع. غیرمُجاز ۲. [بجه] نامشروع» 
حرامزاده ۳. [استدلال, نتیجه ] غیرمنطقی, نادرست 


غیرمنطقی, رفتار نامعقول؛ حرف غیر منطقی, حرف : 60 به طورٍ انونی؛ ۸۱۱/۵۵۸۱۱۵۷۱ illegitimately‏ 
نامعقول؛ فکرٍ غیرمنطقی, فکر نامعقول به طو امشروع 

۷ به نحوی غیرمنطقی. امس a ¡ l0i ca¥‏ نامناسب» نامجهز» rkwıpt/‏ اد ill-equipped‏ 
به طور نامعقولی فاقدٍ تجهیزاتِ لازم؛ فاقر صلاحیتِ لازم» بدون 


illogicalnesS / rlDdsrklnıs / = illogicality 
-Omened /ıı| '20mend/  ؛سحن بدیْمن. شوم.‎ 4 


مهارت 


4ه [شخص ] بخت‌برگشته. بدبخت؛ 


ill-fated / 'ferud/ 


بدفرجام, بدعاقبت [روز | شوم» نحس؛ [عمل ] بدفرجام, بدعاقبت 
4ه (ادبی) [شخص ] بداختر, ۸ ۱۱ 121۲60 5-| هه [شخص ] زشت. 1۸۱ ill-favoured‏ 
بدطالع. بداقبال؛ [روز کار ] شوم. نحس, بدیّمن بدترکیب» بی‌ریخت؛ نفرت‌انگیز 


هه نامناسب. ناجور / ‘su:tud, ‘sju:tıd‏ ادا ill-suited‏ 
له بداخلاق, بدخلق. عبوس /۱۵0۴5۵ ۱,/ 1617۵6۲60 
4 بىموقع» بدموقع؛ نابجا taımd/‏ ند ill-timed‏ 
بدرفتار کردن باء اه سست‌بنیان؛ [شایعه ] بی‌اساس» بی‌پایه 
بدرفتاری کردن با. خشونت کردن با پول نامشروع. gotm 'geınz/‏ ا:/ ill-gotten gains‏ 
۶ بدرفتاری» خشونٽ ۷:۱۵ i İllfeatment/ıı1‏ پول حرام 


له در اندازءٌ نامناسب» / ‘fun‏ اد ill-fitting‏ 
که اندازه نیست. بدقواره 


ill-founded ۸۱ 'faundıd4/ [استدلال. اعتقاد ] .ت«‎ a 


imagine 


[کتاب. مجله و غیره ] نقّاش. /()51115دا/ 0051۲210۲ 
طراح» تصویرگر 
له نامی, بلندآوازه برجسته. ‏ /9ه:۱۱/ illus r08‏ 
مشهور. شهیر, سرشناس, پرآوازه, صاحب جا 
با شکوه فراوان, با جلال /:اعدادا:/ اںہاہاکںااi‏ 


۸ خصومت., دشمنی» کینه؛ سوءنیت /۷۷ ۱:/ ااآ۷۷ الا 


ILO/arel'20/ > International Labour Organization 
(در سازمان ملل) سازمان بين‌المللي کار‎ ۸ 
I'm /aım/ = | am 
¡"296 /1۳:4:/ تصویر» نقش, نگاره؛ تمثال؛‎ ۱ ۸ 
شمایل؛ عکس ۲ مجسمة تتدیس: بت ۴ شکل:‎ 
کپي» عین. » مشاب نسخة دوم ۴ تصوير ذهننی»‎ 
تصوّر ۵. وجهه. وجهة عمومی ۶ (ابیات) تصویره‎ 
ایماژ؛ تشبیه؛ استعاره؛ (در جمع) صورٍ خیال ۷ (در‎ 
آنه و غیره) تصویر. عکس ۸. نمونه,‎ 
مثال بارز‎ 
تصویر ...را کشیدن؛ تصوير کردن, نقش کردن‎ ٩ ۲ 
مجسمة ساختن ۱۱. منعکس کردن,‎ ۰ 


ابانیدن 


be the (very / spitting / living) image of sth /‏ 
درست شکلٍ چیزی / کسی بودن, با چیزی / sb‏ 
کسی مو نزدن 
۸ ۱.ادبیات) صور خیال؛ imagery /‘ımıdsorı/‏ 
تصویرپردازی ۲. تصاویر» نقوش, نگاره‌ها 
عکس‌ها: مجسمه‌ها, تندیس‌ها 
4 قابل تصور» / imaginable /rmazdaınabl‏ 
که می‌شود تصور کرد. تصورکردنی 
موهوم» (US) «onert/‏ ,نله imaginary‏ 
خیالی. غیرواقعی. فرضی, بندارین 
.قدرت تخیّل. ۰ 8۵۵۵/0/۰ imagination‏ 
تخیل, واهمه ۲ خیال, تصور. پندار, وهم 


a figment of sb's imagination —+ figment 


the imagination boggles —> boggle 


illume /rlu:m/ = illuminate 

۱ [اتاق و غیره ] روشن illuminate /rlu:mınert/‏ 

کردن؛ نورانی کردن ۲. چراغانی کردن ۳.(هنر) 

تذهیب کردن ۴ (رسمی) [مسئله, موضوع ] روشین 

کردن» پرتوی افکندن بر. وضوح بسخشیدن به؛ 
توضیح دادن. شرح دادن 


زه ۱. [کتاب و غیره] / illuminated /rlu:mınertıd‏ 
تسذهیب‌شده. روشسن‌شده ووک 
چراغانی‌شده 

0 روشنگر. / illuminating /rlu:mınertn‏ 
روشن‌کننده. راهگشا 


۱. [اتاق. آسمان و غير[ illumination /qlu:mı'neı/n/‏ 
روشنایی» نور ۲.(در بربتنیا؛ نیز در جمع) چراغانی ۳. 
انز در جع) تذهیب ۴ توضیح, شرح ۵. روشنگری, 
تنویر افکار 
illumine /rlu:mın/ = illuminate‏ 
'ju:sıds, ju:zıd5/ = ill-treatment‏ ار ill-usag@‏ 
'ju:s/ = ill-treat‏ ان ill-uS@‏ 
۱. توهم. وهم» تصور غلط» illusion /rlu:an/‏ 
تصور باطل. فکرٍ غلط. خیال باطل, پندار ۲. خطاء 
خطای‌حسی 
دچارٍ توهُم بودن. خیال کردن ‏ «0اونااز ۸0 he under‏ 
cherish an illusion / the illusion that.‏ 
به این توهم / تصور میدان دادن که 
در مورد کسی / have no illusions about sb /sth‏ 
چیزی دچارٍ توقم نبودن؛ در موردٍ کسی / چیزی هیچ 
تردید نداشتن 
خطای باصره an optical illusion‏ 
۱ شعبده‌باز» تردست illusionist /rlu:sonıst/‏ 
۲.دچار توهم؛ خیالباف ۳. پندارگرا 
۱. واهی. خیالی» موهوم. illusive /rlu:sıv/‏ 
تصوری, غیرواقعی. پندارین ۲. فریبنده» گول‌زننده 
illusory /rlu:sorı/ = illusive‏ 


illustrate /'ılostrert/ ۱.مثال زدن برای,‎ not by any / by no stretch of the imagination 
متال آوردن برای؛ عکس اوردن برای» تصویر‎ ¬ stretch 
دادن برای؛ با متال توضیح دادن؛ با تصویر توضیح‎ ۳891081/۷6 /ı'mazedaınatıv, (US) -oneıtıv / 
۳ 4ه ۱. [نرسنده و غیره ] دارای تخیل قوی, که از تخیّلی دادن ۲. توضیح دادن؛ روشن کردن, شرح دادن‎ 
قوی برخوردار است. خلاق؛ [اتر ] که در آن قدر: [کتاب و غیره ] مصوّر کردن؛ (با تصویر) آراستن‎ 
تخیل زیادی به‌کار رفته است. پر از خلاقیت ۲ #۶« ۴.مثال زدن, مثالی آوردن‎ 
illustration خیال‌پرداز ۳ [کتاب. فیلم و غیره ] تخیّلی « ۱ اوردن مثال. / ردان‎ 
مثال زدن. اوردنِ نمونه؛ اوردن تصویر ۲. توضیح.‎ imaginatively /ımadaınstuvlı, (US) هو‎ / 
خلاقانه. مبتکرانه, به طور بدیعی شرح ۳.متال, نمونه؛ تصویر. عکس‎ ۰ 
illustrative /'ılastrstv, (US) /عدله‎  ]هرغ‎ Jli] adi ! 1۳۵0106 /:2470/ پیش خود) تصور کردن.‎ (.۱ ۷ 
(در ذهن) مجسم کردن ۲. خیال کردن که. تصور توضیح‌دهنده, روشن‌کننده, روشنگر؛ نمایانگر.‎ 
کردن که, گمان کردن که فکر کردن که, پنداشتن نشان‌دهنده‎ 
1= sit a:= father D=got 2:=saw u=cook u:=too A=cup 3 a= about 
au = g0 a= now o1=boy 1= near ea=hair a= pure 
awa=hour j=yes w=wet زا‎ d3=jan 0=thin o=this f=shoe 3= vision 


immanence /'ımonans/ 


۸ ۱. درون‌بودی» سریان» 
فطری بودن ۲.(فلسفه) حلول» کمون 
هه ۱. فطری» درونی» در ونبو د. /'ı¬291/‏ 1۳۳۵86۳۸ 
ساری, ساری و جاری ۲. (فلفه) حال, کان 


هه ۱. بىا جزئی» / امه immaterial‏ 
پیش‌پاافتاده ۲ غیرمای, مجرد. غیرجسمان 
مغنو 


immature /ıma'ju(?), (US) -twar/ 
[شخص ] تابالغ» نارسیده؛ (مجازی) ناپخته» خام‎ .۱ adi 
بی‌تجربه ۲. [میوه ] نارس, کال؛ [درخت] جوان.‎ 
نورس؛ [حیوان ] جوان‎ 
۱۳۱۵1۵۲۵ /ımatjvaratr, (US) -twar-/ 
[شخص] نابالغی, نارسیدگی؛ (مجازی) ناپختگی.‎ .۱ ۸ 
خامی» بی‌تجریگی ۲. [میوه] نارس بودن» کال‎ 
بودن؛ [درخت] جوان بودن» نورس بودن؛ [حیوان]‎ 
نورس بودن‎ 
immeasurable /meserabl / هه بی‌اندازه.‎ 
بی‌حد و حصر؛ بی‌شمار؛ بی‌کران, لایتناهی‎ 
immeasurab|y /۱۳۵۵۰۲۵9۰/ .ٽılqi‌یب بسیار,‎ ۷ 
بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر‎ 
1۳۳6۵186 /ı'mi:dıosı/ ( p/ immediacies) 
رابطۂ مستقیم. ربط بی‌واسطه. تماس بی‌واسطه؛‎ ۱ ۶ 
بی واسطگی» بلافصلی, بی‌واسطه بودن ۲. نزدیکی.‎ 
نزدیک بودن. عاجل بودن ۳ فوریت؛ (در جمع)‎ 
ضروریّات, احتیاجاتٍ فوری ۴ ملموس بودن‎ 
immediate /r'mi:dıat/ ] هه ۱. [رارت, جانشین و غیره‎ 
مستقیم» بی‌واسطه. بلافصل, بلاواسطه ۲. [یاسخ. اقدام‎ 
۳ و غیره ] فوری» بی‌درنگ, آنی» عاجل‎ 
نزدیک‌ترین» مجاور ۴ فعلی» کنونی‎ 
immediate information اطلاعاتِ دست اوّل‎ 


بستگان درجه یک, بستگانِ 


immediate family 


بلافصل 

1 ن هدفی کسی. one's immediate object‏ 
هدف اصلي کسی 

in the immediate future در آیندة نزدیک.‎ 


بزودی 
همسا دیواربه‌دیوار immediate neighbours‏ 
ام >— with immediate effect‏ 
۷ ۱. فوراًء فوری: من immediately‏ 
بی‌درنگ, بلافاصله؛ درست ۲ مستقیماًء یکراست 
0 ۳. به محض این‌که. همین‌که تا 
You may leave immediately he comes. >‏ < 
بسیار قدیم؛ بسیار گهن immemorial /.ım5ım5:ı9l/‏ 
from / since time immemorial‏ 
از زمان‌های بسیار قدیم. از زمان‌هایی که کسی به یاد 
ندارد. از عهدٍ دقیانوس, تا خدا خدایی می‌کرده 
هه [فضا] بسیار بزرگ, immense /imens/ «gay‏ 


imaginings 


imaginings /rmad3ınıgs/ تصورات. تخیّلات.‎ np 
خیالات» اوهام‎ 
۱.امام جماعت. پ‎ 
(با حرف بزرگ) امام‎ ۲ 
imbalance /ımٺ#lns/ عدم تعادل, » عدم توازن.‎ 
عدم موازنه؛ تابرابری, شکاف‎ 
imbecile /'ımbasi:l, (US) -s1/ هه ۱. کودن. خنگ,‎ 
کندذهن؛ احمق, ابله؛ [رقتار ] احمقانه. ابلهانه‎ 
آدم کودن. آدم خنگ: ؛ آدم احمق, » آدم ابله‎ ۲ 
/mabo'sılotı / ( pl imbecilities) 
.حماقت. بلاهت. سفاهت. کودنی» خزفتی.‎ # 
خنگی ۲ عمل احمقانه, کار ابلهانه؛ حرف احمقانه؛‎ 
1 " فکر احمقانه‎ 


imam /rma:m/ 


» 


imbed /ımbed/ = embed 
imbibe /ı»اa10/ (رسبی) ۱. نوشیدن, آشامیدن؛‎ 
[هوا] استنشاق کردن, بلعیدن ۲ فهمیدن. درک‎ 
کردن. دریافتن ۳ پذیرفتن, باور کردن, قبول کردن‎ 
مشروب خوردن‎ .۴ ۷ 
imbroglio /ım'braulıou / ( p/ imbroglios) 
(رسمی) موقعیتٍ دشوار» وضعیتِ بغرنج» وضعیتٍِ‎ 
آشفته, مخمصه, تنگناء معضل, درگیری‎ 
imbue /ım'bju:/ مریم‎ imbued) 
ری) پر کردن, اکندن, لبریز ساختن‎ 
imbued with آکنده از, سرشار از‎ 
IMF هر‎ em ‘ef/ < International Monetary Fund 
(در سازمانملل) صندوتي بين‌المللي پول‎ # 
imitate /'ımrteıt/ تقلید کردن, ادای...را‎ . ۱ × 
درآوردن ۲ سرمشق قرار دادن سرمشق گرفتن از,‎ 
..شبیه کردن» به‎ 


0 


مشق قرار . imitation /ımı1eı/n/‏ 
دادن, تاسی ۳ بدل. چیز بدلی؛ (صف‌گونه) بدلی, 
مصنوعی, تقلبی 
(بازرگانی) «دقت كنيد " Beware of imitations!‏ ۰" 
مارک‌های مشابه را به شما نفروشند!» 
هه ۱ تقلیدی؛ / imitative /ımıtouv, (US) -tertrv‏ 
] تقلیدکننده. سقلّد ۲. تصلعی, ساختگی. 


کل دی 
هنرهای تجسمی the imitative arts‏ 
نام‌آواها imitative words‏ 
۸ مقلد. تقلیدکننده / imitator /'ımrterta(r)‏ 


immaculate پک« ڀاكejı« تjın /هانزاه:/‎ .۱ ad 


۲ بی‌نقص, بی‌عیب» بی‌غش 
the Immaculate Conception‏ 


(مذهب) آيستني مقدس (مریم عذرا) 
/ هه immaculately‏ 


مرتب» بدون عیب. بی‌نقص, اراسته 


immobilization /ımaubalar'zer fn, (US) -Ir'z-/ 
ابت کردن, ساکن کردن ۷ سکون, عدم تحرک.‎ 
رکود ۳.(شیمی و غیره) انتقال‌ناپذیری‎ 
immobilize /maubalarz / ثابت کردن.‎ ۱ 
ساکن کردن ۲ مانع حرکت...شدن. مانع فعالیتِ‎ 
شدن, مانع کار ...شدن, از کار انداختن فلج کردن‎ 
[نیروهای نظامی ] جلوی حرکتِ...را گرفتن. از‎ ۴ 
تحرک انداختن ۲ (مالی) [سکه ] از گردش خارج‎ 
کردن, جمع کردن ۵.(مالی) [سرمایه ] به سرماية ثابت‎ 
تبدیل گردن‎ 
immoderate /::۵۵579/ [میل. اشتها و غیره ] مفرط.‎ 
بیش از حدّ. خارج از اعتدال؛ [رفتار ] نامعتدل,‎ 
افراطی؛ [شخص گروه ] افراطی» تندرو‎ 
immoderately /ımodaratlı/ بیش از حدّ,‎ ۲ 
بیش از اندازه, به افراط, خیلی زیاد‎ 
1۳0۳60651 /:۳04150/ ۰ [رفتار ] دور از فروتنی»‎ ۱ 
دور از تواضع, توأم با خودنمایی؛ [تخص ] خودنماء‎ 
خودخواه» مغرور, جلوه‌فروش ۲ بی‌شرم. گستاخ.‎ 
بی‌حیاء وفیح. پررو؛ [رفتار ] بی‌شرمانه. وقیحانه.‎ 
تاخانه. شرم آور. جلف. زننده, زشت‎ 
immodestly /rmodıstlr/ بدونٍ فروتنی.‎ .۱ 
بدونِ تواضع» با خودنمایی» با غرور. مغرورانه» با‎ 
جلوه‌فروشی ۲. بی‌شرمانه. با بی‌شرمی» وقیحان‎ 
گستاخانه» با پررویی‎ 
immodesty /r'mpdıstı/ ( ام‎ immodesties) 
رفتارٍ دور از فروتنی» رفتارٍ دور از تواضع»‎ . 
خودنمایی ۲. بسی‌شرمی, بی‌حیایی, وقاحت»‎ 


adj 


adj 


adv 


گستاخی» پررویی 

۲ (رسمی) قربانی کردن؛ immolate /'ımaleıt/‏ 
فدا کردن 

immolation /ımslerfn/ قربانی کردن؛‎ .۱ ۸ 


فدا کردن ۲. قربانی شدن؛ فدا شدن 

۱ غیراخلاقی. ‏ /۱۳۵:۲01 /moral, (US)‏ ۱0۵۵۲۵۷ 
خلاف اخلاق. ضدٍ اخلاق؛ [تخص ] بد. که رفتارش 
غیراخلاقی است. ناباب ۲ زشت. ناپسند. 
نکوهیده, قبیح ۳. [شخص ] هرزه, فاسد. بی‌بند وبار 
immorality /ıms'ralatı/ ( p/ immoralities)‏ 
۸ ۱ جنبهٌ غیراخلاقی؛ غیراخلاقی بودن؛ رفتارٍ 
غیراخلاقی, رفتار خلافی اخلاق ۲. عمل زشت: 
عمل نکوهیده. کار ناپسند ۳. هرزگی, بی‌بند و باری 
adv‏ ۱ برخلافی . /r'moralı, (US) rm:rl1/‏ ۱۳۵۸۵۲۵۲۱۷ 
اخلاق؛ به زشتی ۲. با هرزگی, با بی‌بند وباری 
4 ۱ بی‌مرگ. فتاناپذیر باقی. ۰ /:۳۰/ 10۳60۲1۵1 
خالد. هميشه زنده ۲. [شعر, موسیقی و غیره ] ماندگار. 


adj 


ب 


4۷» به طورٍ قریب‌الوقوعی» 


هه ۱. ثابت. ساکن 


an immense sigh 
immensely /rmenslı/ 


خیلی. 


immensity /r'mensatı/ ( p/ immensities) 
بزرگی» عظمت؛ وسعت؛ زیادی ۲.(در جع)‎ ۱ ۸ 
چیزهای بزرگ, چیزهای عظیم‎ 
immerse /r'ma:s/ در آپ فرویردن.‎ 
زیر آب کردن؛ (مذحب) غسل تعمید دادن‎ 
immerse sth in چیزی را فروبردن ف‎ 
چیزی را غوطه‌ور ساختن در‎ 
خود را غرق... کردن.‎ 
خود را در... مستغرق کردن‎ 
be 1۳00007900 10 تٍ... بودن, در... مستفرق بودن‎ 
immersion /ı'ma:fn, (US) -3n-/ 
.۲ فرورفتن در آب» زير آب رفتن» غوطه‌وری‎ ۱ 2 
(مذهب) غسل تعمید ۳.(مجازی) غرق شدن» مستغرق‎ 
شدن. جذب شدن‎ 
immersion heater /ı'ms:fn hi:ta(r), (US) rma:3n/ 
(برای گرم کردن آب) هیتره میل آب‌گرمکن‎ ۲ 
immigrant /ımıgr9ı1/ ۱(شخص) مهاجر؛ مقیم‎ 
گیاو‎ ٣ حیوان غیربومی, حیوان نوظهور‎ ۲ 
غیربومی, گیاه نوظهور‎ 
1۳۳/9۲216 /۱۳۵۱/ ا« مهاجرت کردن. کو چ کردن,‎ 
اقامت گزیدن. رحل اقامت افکندن, مقیم شدن‎ 
immigration وه‎ fn / مهاجر‎ . ۸ 
اقامتِ ت دانم ۲ محل کنترل گذرنامه‎ 


imminence مه‎ 


immerse oneself in 


imminent /'ımınant/ 


در راف در شرف وقوع 

/ زیت رای 
به طورٍ نزدیکی, به نحو تهدیدآمیزی, به طور 
خطرناکی 

immobile /ı'maubarl, (US) -b1/ 
بی‌حرکت. بی‌تحرک‎ ۲ 


make sb immobile کسی را در جای خود‎ 
میخکوب کردن‎ 
immobilisation /ımaubalar'zer fn, (US) -lı'z-/ 


= immobilization 
immobilise /rmaubalarz/ = immobilize 
immobility ۱.سکون, ثابت بودن /تاادطامهه/‎ # 


ابدی, جاوید. جاودانی ۲ بی حرکتی» بی تحر کی 
وه ده a:=father o=got 3:5۵ U=cook u:=too‏ اف ده لو  1<‏ 68و دنا 
19=near €= hair a= pure‏ رماع say =go al=five  aû=now‏ ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ 


۱. تضعیف کردن؛ صدمه زدن به./(1۳021۲/۱۳۳۰۵)0 
لطمه زدن به, آسیپ رساندن به؛ [تنوایی, بینایی ] 
ضعیف کردن؛ [نیرو و غبرء ] کاهش دادن تحلیل 
بردن ۲. از کار انداختن» خراب کردن 

۸ ۱ تضعیف, تحلیل؛ 
کاهش ۲. صدمه. لطمه. آسیپ, آسیب‌دیدگی 

jımpala /ımpa:l»/ ) ام‎ impala,impalas) 

# آهوی آفریقایی. ایمپالا 

۷ ۱ سوراخ کردن ۲.(به میخ. شاخه. ۰ /اımpeı/ impale‏ 
جنگال و غبره) زدن؛ به میخ زدن؛ به چنگال زدن؛ به 


بيخ زدن؛ به .ن ۳ به چهارمیخ کشیدن. 
به صلابه کشیدن 
۱ به چهارمیخ impalement /ımipeılınant/‏ 


کشیدن. به صلابه کشیدن ۲. سوراخ شدن 

(رسمی) ۱. غهرا 

لمس‌ناشدن 
غیرقابل‌درک, غیرقابل‌فهم. ناملموس 

۱۵206 /ımpanl/ = empanel 

۷ (رسمی) ۱. [خبر و غیره ] گفتن. 


غیره ] بخشیدن, دادن 
4 [شخص ] بی‌طرف, عادل, 


منصف, بی‌غرض؛ [نظر, حکم و غبره ] بی‌طرفان 
عادلانه, منصفانه. بی‌غرضانه 


۸ بی‌طرفی» بی‌غرضی. /۱۱00]:ممه/ لاناهنا ۱۳0۵2۲ 


انصاف, عدالت 
۷ بی‌طر فانه. بی‌غرضانه, 
منصفانه, عادلانه 
impassable /ımpa:sabl, (US) -pas-/‏ 
4ه غیرقابل عبور, غیرقابل‌گذر 
impasse /‘xzımpa:s, (US) ‘ımpaes/‏ 
impassioned /ımpa/nd/‏ 
غیره] پرشور» پرحرارت» پرهیجان, داغ, اتشین 
هیجان‌زده 
هه [شخص. رفتار ] سرد» impassive /ım'pasıv/‏ 
بی‌احساس؛ خوددار؛ آرام؛ [صورت] که در آن هیچ 
چیز نمی‌شود خواند. گنگ. بی‌تفاوت 
۷ با سردی, با خونسردی, /ımp»&sıv11/‏ 1۳0۵88511۷61۷ 
به آرامی, بدون هیجان, بدونِ هیچ احساسی 
/ım'pasıvnıs / = impassivity‏ 1۳0۵۵561۷60865 
۸ سردی, بی‌احساسی؛ ‏ وود impassiVity‏ 
آرامش» خونسردی؛ 


impartially /ımpa: olı/ 


بن‌بست 


4ه [احساسات, سخنرائی و 


۸ ۱. بی حو jımpatience /ım'perfns/‏ 
۲ بی صبری» بی‌قراری. بی تابی» بی‌طاقتی؛ 
ناشکیبایی؛ اشتیاق 


4ه ۱. بی‌صبر» بی‌حوصله مومس impatient‏ 


بی‌تاب. بی‌قرار» تاشکیبا؛ [جسواب] از روی أ 


i impairment /ım'peamant/ 


۱ [جیز] تایت 


adr‏ ۱. به طور ثابت 
ابل‌لمس. / |Ip5bٺım'pa/ i impalpable‏ 
نامحسوس ۲ خیلی نرم. لطیف ۴ : 


j impart /ım'pa:t/ 
اطلاع دادن؛ [اطلاعات] منتقل کردن ۲. [طمم, حالت و از‎ 


impartial /ım'pa:/1/ 


(رسمی) غیر 


4ه به طور تغییرناپذیری. 


هه [دندان ] نهفته 


immortalise 


۳ چهر؛ فناناپذیر: شخصیتِ جاویدان. چهرة 
شه زنده ۴.(در یونان و روم باستان, در جمع) خدایان 


immortalise /mo:talarz/ = immortalize 
immortality /ıص5:l51/ بی‌مرگی» فناناپذیرى.‎ 
خلود. جاودانگی. ماندگاری‎ 
immortalize / زندگی جاوید امد‎ 
بخشیدن به. جاودانه کردن: نام...را جاودان کردن,‎ 


شهرتِ ابدی دادن به 

/ امن / immovable‏ 
۲ (حقوق) غیرمنقول ۳ (تصمم و غبره ] تغییرناپذیر» 
تزازل ناپذیره راسیخ: [شخص] راسخ: استوار, 
پابرجا. پایدار ۴. [تخص ] بی‌عاطفه. تارناپذیر 

۶ ۵.(حترق, در جمع) دارايي غیر منقول, اموا غیرمنقول 

immovably /ı'mu:vablı / 

۲ به طورٍ تزلزل‌ناپذیری. با استواری» پابرجا 


4 (بزشکی و غیره) مصون, در امان» /u:۸ز‏ ہ۲ / 1۳01۳۵86 


immune system /rinju:n sıstom/ 
ايمني بدن, سیستم دفاعي بدن‎ 
immunisation /,ımjunar'zeı/n, (US) -nt2-/ 
= immunization 
immunise /'ımjunaız/ = immunize 
immunity /rmju:not/ (پزشکی, سیاسی و غیره)‎ 7 
مصونیّت, ایمنی؛ (بازرگانی) معا بخشودگی‎ 
immunization هنز‎ fn, (US) -nı'2-/ 
(پزشکی) ایجادٍ مصونیّت» مصون‌سازی‎ 
1۳۵26 (بزشکی) مصونیّت دادن به. هدنز‎ 
ایجادٍ مصونیّت کردن در‎ 
1۱0۳۱۵۵1691۷ (پزشکی) ایمنی‌شناسی/ د۵ها0نز۸/‎ ۶ 
immure /rmjua(r)/ (رسمی) حبس کردن»‎ 
محبوس ساختن, زندانی کردن‎ 
immutability تغییرناپذیری» / رز‎ ۸ 
عدم قابلیتِ تغیبر, نامتفیر بودن‎ 
immutable /ı'mju:tabl / بل‎ 
لایتفیر, تفیرناپذیره ثابت. نامتفیر‎ 
immutably /r'mju:toblı/ 


به طورٍ ایتی 

» دیویچه ۲. بچۂ شيطان. 

« تصادم, برخورد؛ /۱۳۳۵۱/ impact'‏ 

ت ۲. شدتِ تصادف, شدتِ برخورد؛ ضربه ۳ 
تائ اتر 

با فشار جا دادن فرو کردن؛ 
در هم فشردن 

أثیر داشتن بر اثر گذاشتن بر اء 00 ۱۳۵26 

impacted /ımpaktrd/ 
an impacted tooth 


imp /ımp/ 


impact /ım'pakt/ 


vt 


دندان نهفته 


797 imperial 


adj‏ خی . توفان, تولد و یره ] / jmpending /ım'pendın‏ بی حوصلگی ۲. مشتاق, بی‌تاب» بی‌قرار» بی‌طاقت 


2 در عر وش حوصلة کسی را نداشتن. be impatient with sb‏ 
طاقتِ کسی را نداشتن 

حوصلة چیزی را نداشتن, be impatient at sth‏ 
تحمل چیزی را نداشتن 

غیرقابل‌نفوذ؛ غیرقابل‌عیور ۲ غیرقابل‌درک» تحمل چیزی را نداشتن be impatient of sth‏ 


غیرقابل‌فهم. دست‌نیافتنی؛ [مسئله ] غیرقابل‌حل» 
حل‌نشدنی: لاینحل 
[عقاید, تقاضاها و غیره]  sth‏ ما be impenetrable‏ 
در برابر... مقاومت کردن. در مقابل... تسلیم نشدن 
/ مه impenetrably‏ 
«ه» ۱. به طورٍ غیرقایل‌درکی, به طرزٍ غیرقابل‌فهمی ۲. 
به طورٍ غیرقابل‌نفوذی» به طورٍ نفوذناپذیری 
عدم پشیمانی. / impenitence /ım'penıtans‏ 


هه ۱. با بی‌حوصلگی / و impatiently‏ 
۲ بی‌صبرانه» با بی‌قراری» با بی‌تابی؛ مشتاقانه 
۱.(رسمی) مورد سوال impeach /ımpi:t//‏ 
قرار دادن. زیر سؤال بردن؛ مورد تردید قرار 
گرفتن, تردید کردن در ۲ (حتوق) متهم کردن. اعلام 
جرم کردن علیه. تحتِ ار دادن 
هه [جنایت ] قابل تعقیب. جیوه impeachable‏ 
قابل‌پیگرد قانونی 
« ۱ مورد سؤال impeachment / ınpi:t/mant/‏ 
قرار دادن. زیر سوال بردن؛ مورد تردید قرار دادن؛ 
مورد سئوال قرار گرفتن, زير سئوال رفتن؛ مورد 
تردید قرار گرفتن ۲. تردید ۳ (حتوق) اعلام جرم 
(علیه), متهم كردن تحت قرار دادن؛ متهم 
ب قرار گرفتن ۴.(حتوق) اتهام 
(رسمی) ۱. بی‌نقص: impeccable /ımpeksbl/‏ 
بی‌عیب. کامل ۲ معصوم. مبرّا از خطاء منرّه از گناه, 


عدم تاسف» توبه‌ستیزی 
4 (رسمی) [شخص ] که / impenitent / ım penıtant‏ 
پشیمان نیست, که متأسف نیست» توبه‌ستیز 


پشیمان نبودن, متأسف نبودن be impenitent‏ 
۷ بدون پشیمانی» / موه impenitently‏ 


بدون تأسف 
4ه ۱.(رسمی) لازم» ضروری» / موه imperative‏ 
واجب ۲.(رسمی) اجباری» الزامى» الزام آور؛ [فرمان] 


لازم‌الاجرا ۳ (رسمی) [رفتار. لحن ] آمرانه» تحکمآ بی‌گناه, پاک 

۴ (دستور) امری ۰ به طور بی‌نقصی» impeccably /ımpekablı/‏ 
۸ ۵. وظیفه ۶.(دستور) وجه امری؛ فعل امر ۷. بی‌نقص, بدونٍ عیب» بی‌عیب و نقص, به طرزٍ 

ضرورت. نیاز, اجبار آراسته‌ای 


۲ با حالتی آمرانه. / ایو \mperatively‏ 
با حالتی تحکمآمیز, با تحکّم 
a‏ غیرقابل‌مشاهده. /ا9داموودودد/ imperceptible‏ 
دیده‌نشدنی, نامرئی؛ جزئی؛ نامحسوس؛ تدریجی 
آهسته؛ غیر قابل‌دریافت, غیرقابل‌درک 
jimperceptibly /ımpa'septablı /‏ 
۷ه به طورٍ نامحسوسی؛ به تدریج» آهسته. کمکم 
رفتهرفته 
۱ ناقص, ناتمام؛ معیوب ۰ /ımp3:fk|/‏ 0۳6۳1661 
۲ دستور) ناقص. استمراری 
۸ ۳.(دستور) جنب استمراری, جنبهٌ ناقص 


4 (رسمی) بی‌پول» / impecuniOUs /ımpı'kju:ntas‏ 
محتاج, تهیدست» مفلس؛ [رضیت و غیره ] (مربوط 
به) بی‌پولی, (مربوط به ) تهیدستی 
(برق) مقاومتِ ظاهری. impedance /ımpi:d2n5/‏ 
پاگیری, امپدانس 
[شخص ] مانع...شدن, سدٍ راو impede /ımpi:d/‏ 
...شدن, بازداشتن؛ [حرکت. عمل و غیره ] جسلوگیری 
کردن از, مانع...شدن, جلوی...را گرفتن 
٭ ۱.مانع, سدٍ راه» impediment / ım'pedımant/‏ 
إشکال ۲. [گفتار و غبره ] اختلال, نقص 
(نیز نظامی) باروبنه. /dımen15¢صıı/‏ 90196018 


صيفة استمراری, زمان ناقص. perfect tense‏ بنه 
جنبة ناقص impelled)‏ مریم impel /ımpel/ (pp impelling,‏ 
۸ عیب؛ نقص. / mp2 ek n‏ / 1۳0۳6۳1601100 ۶« وادار کردن, مجبور کردن, واداشتن؛ سوق دادن 
عدم کمال کشاندن» راندن 
adv‏ به طورٍ ناقصی. ناقص / :3ض /ım‏ 1۵8۲18611۷ (فنی) پروانة مکنده impeller /ımpela(r)/‏ 
4ه ۱. سلطنتی. همایونی. / مدیم 1۳0۳6۲1۵1 ¦ ۷۶ (رسمى) [خطر, توفان ] impend /ım'pend/‏ 


شاهنشاهی, (مربوط به) پادشاهی, (مربوط به 
امپراتوری ۲.(مربوط به) پادشاهي بریتانیا ۴ 
ird 2= about‏ 1۳1 ۳۲۰ 


at=boy ı=near c¢o=hair i= pure ¢3 player aıa= fire 
t= chain d5=jam O=thin û=this f=shoec 3= vision = sing 


قریبالوقوع بودن تهدید کردن, در راه بودن, در 


jmpersonation /ımp3:sa'ner fn / تقلید. ادا‎ ۱ ۸ 


۲ جعل هویت. خود را جا زدن 
impersonator /ımp3:sonerte(r) /‏ 


مجلل. باشکوه. شکوهمند. شاهانه, با ولج 
عالی ۴. [اوزان مقادیر ] انگلیسی 


۶ ۵. ريش بزی» ریش ناپللونی 


۲ جعل‌کنندء هویت امپریالیسم / imperialism /ım'prarıalızam‏ 
. بی‌ادبى» /  ¡ iİmpertinence /ımp:ınas‏ « آمپریالیست؛ / imperialist /ım'prarrolıst‏ 
بی تربیتی» بی‌نزاکتی؛ پررویی» بی‌شرمی» گستاخی ‏ طرفدار ۱ 


هه امپریالیستی, / موه imperialistic‏ 
(مربوط به) امپریالیسم 
شاهانه. همچون شاهان. / :موه imperially‏ 
پرشکوه. شکوهمندانه 
imperil /ımperal / ( prp imperilling, (US)‏ 
imperiling, p4,pp imperiled, (US) imperiled)‏ 
(ادبی) به خطر انداختن, به مخاطره انداختن 
هه (رسمی) ۱. مغرورانه, imperious /ım'pıarras/‏ 
متکبرانه؛ [نگاه. حالت ] آمرانه. تحکّم‌آمیز؛ [سخص] 
متکبر» متفرعن ۲ [نباز و غیره] ضروری» لازم مُبرّم 
E ۱ adv‏ تحکمآ. / imperioUs!y /ım'prarraslı‏ 
تکبر» با تفرعن, با نخوت» مغرورانه. متکبرانه ۲ 
ن] فوری» فورا 
/ مر ۱۳۵۵۴۱۵۵9689 
تکبر» تفرعن, نخوت 
پایداری؛ imperishable /ımperı/ob|/‏ 
ب‌نشدنی ۲. [شهرت و غیره] ماندگار» فناناپذیر» 
زوال‌ناپذیر» جاودانی؛ [خاطره] فراموش‌نشدنی, از 


۲ نامربوط بودن» بی‌ربط بودن 

۱. بیادب« بی ترıٽ« impertinent /ımp3:1n1/‏ 
بی‌نزاکت؛ پررو. بی‌شرم. گستاخ؛ [مطلب. رفتار] 
بی‌ادبانه؛ گستاخانه. بی‌شرمانه ۲ نامربوط, 
بی‌ریط: بی‌مورد 

impertinently /ım'p3:ınntl1/ 7 با پی‌ادبی‎ ۱ adv 
با پررویی, با وقاحت. گستاخانه ۲. بی‌ریط؛ بدون‎ 
ارتباط با موضوع؛ بدون آن‌که به (کسی) مربوط‎ 
باشد؛ بی‌مناسبت‎ 

imperturbability /,ımpat3:05 1191 / نسردی؛‎ 
آرامش‎ 

(رسمی) خونسرد. ‏ /ا9ددنجادون/ imperturbable‏ 
آرام. بی‌تشویش, تشویش‌ناپذیر 

imperturbably /ımpst3:bbl1/  .یدرسنوخ با‎ adv 
با آرامش: بدونٍ تشویش‎ 

هه ۱. [سنگ, ماده و غیره ] impervious /ım'pa:v1os/‏ 
نفوذناپذیر ۲. [شخص] مقاوم. تاأثیرناپذیر؛ بی‌اعتنا 
(مجازی) [رنج‌های be impervious to sth‏ 


یاد نرفتنی 
” (رسمی) ناپایداری,/ ۱۱0۵9:۵0۵۵ impermanence‏ 
موقتی بودن. گذرایی؛ خلل‌پذیری 


impetigo /ımprtargau / زرد زخم‎ ) 

impetuosity /ımpatfu'osotı/ (p/ impetuosi 

۱. شتابزدگی, عجله؛ کار عجولانه. حرف نسنجیده 

۲ عجول بودن. کم‌صبر بودن, کم‌طاقت بود 
عجولانه بودن, شتابزده بودن. نسنجیده بودن 

هه ۱ [باد و غیره ] تند. impetuous /ımpetfuas/‏ 

سریع؛ [سرعت] زیاد ۲. [شخص ] عجول» بی‌تاب» 

کم صبر, کم طاقت؛ [تصمیم و غره ] عجولانه, 


هه (رسمی) موقت» امه impermanent‏ 
گذرا. زودگذر. ناپایدارء بی‌دوام» خلل پذیر 

هه [سنگ, دیوار و غیره ] / impermeable /ım'pa:mıabl‏ 
نفوذناپذیره که آب را از خود عبور نمی‌دهد 

impersonal /ımٺp3:s90|/‎  ] [تصمیم, مطلب و غیره‎ .۱ a 
غیرشخصی, فاقدٍ جنبٌ شخصی. بی‌طرفانه ۲. [خدا‎ 
نیرو ] فاقدٍ هويتِ بشری» غیربشری ۳.(دستور) [فمل.‎ 
ضمیر ] غیرشخصی ۴ [رفتار و غیره] سرد خشک.‎ 


نسنجیده بی‌روح. خالی از احساس 
هه ۱ با سرعت» impetuoUusly /ımpetfuaslr/‏ نیروهای طبیعت impersonal forces‏ 
به تندی, شتابان ۲. با عجله, عجولانه. با شتابزدگی ¦ # بی‌روحی» / impersonality /ımp3:sanalat‏ 
ثیروی .. impetus /'ımpıtas/ ( p/ impetuses)‏ سردی» بی‌عاطفگی» بی‌احساسی؛ غیرانسانی بودن 
محرک ۲. جهش, تحرک, حرکت ۳ انگیزه» محرّک ¦ 68 با بی‌طرفی. / impersonally /ım'pa:sanalr‏ 


jımpiety /ım'paıst / ( p/ impieties) 

۶ بی‌اعتنایی یه امورٍ مذهبی, بي‌اعتنایی به 

مسقدسات. بسی‌دینی؛ سسخن کفرآمیزه کفر 
وظیفه نشناسی, ناسپاسی» حق‌نشناسی 

0۵1099 /ımpınds/ 

impinge on / upon sb / sth 

(رسمی) ۱. تأثیر کردن درء اثر گذاشتن بر؛ 


بی‌طرفانه, بدونٍ غرض؛ به طورٍ غیرشخصی 
| ازى impersonate /ımp3:s9net/‏ 


کرک صدای... را تقلید کردن ۲. هویتٍ...را جعل 
کردن. خود را به جای...جا زدن ۳.(کهنه) هویتِ 
بشری دادن به. شخص انگاشتن 


پای...را به میان کشیدن. امس 6216نامز 
درگیر کردن, متهم به همکاری کردن 
۱.شرکت. دخالت. . implication /ımplrkeı/n/‏ 
درگیری ۲ اشاره. اشارۂ ضمنی ۳ معنی» مفهوم. 
معني ضمنی ۴ (منطق) استلزام 
به طورٍ ضمنی, به اشاره, تلویحاً 
هه (رسمی) ۱. ضمنی» تلویحی؛ 
مُضمَر» پوشیده ۲. [اعتقاد. اطاعت و غیره] بی‌قید و 
شرط. مطلق» بی‌چون و چراء کورکورانه. محض» 
کامل 
[قرارداد و غیره ] در . 
ذکر شده بودن, در... ُضمر بودن 
۱ به طورٍ ضمنی, تلویحاء implicitly /ımplısıt1/‏ 
به اشاره» به تلویح ۲.بی‌قید و شرط, بی چون و 
چراء به طورٍ کامل. کورکورانه 
(» ضمنی» تلویحی, غیرصریح» 
پوشيده» نهفته 
۶ ۱. از درون فرو رب implode /ım'plaud/‏ 
(در خود) منفجر شدن, (به درون) ترکیدن, به 
درون متلاشی شدن؛ [تشکیلات. نظام و غیره ] فرو 
ریختن, متلاشی شدن ۲.( آواشناسی) مکیده ادا کردن» 
با هوای دم ادا کردن 
۷ ۳ (به درون ) منفجر کردن, (از درون) متلاشی کردن 
۶ ۱ التماس کردن به, implore /ımplo:()/‏ 
استغائه کردن به, تمنا کردن از, استدعا کردن از ۲ 
با التماس خواستن, ملتمسانه طلب کردن. به فا 


by implication 
implicit /ım'plısrt/ 


adv 


implied /ım'plaıd/ 


خواستن, به لابه خواستن 
هه [نگاه, صدا] ملتمسانه» / jmploring /ım'plo:rıq‏ 
پر از لابه 
۷ ملتمسانه, لابەکنان. ploringIy /ım'p|5:rıgl/‏ 
به لابه 
# انفجار به درون / implosion /ımiplsusn‏ 
a‏ (آراشناسی) [آوا] مکیده. ‏ /svٺımpl/ implosive‏ 


انسدادي درون سو 
"۱ .اشاره کردن. Imply /ımplaı/ (pr, pp implied)‏ 
تلویحاً گنتن, به طورٍ ضمنی گفتن (که)» به طور 
ضمنی فهماندن (که) ۲ حاکی بودن از اشار 
داشتن بر, علامتِ... بودن دال بر... بودن. رساندن 
۳ متضمن ... بودن» e‏ 
منظورتان 2 Are you implying that...‏ 
لست که...؟ می‌خواهید گر ید 


| نکتة کاربردی: ۱ 
فعل امه در انگليسي رسمی بیانگر آن است که نوسنده با 
نویه مطلیی را ماویعا نیا به طوز ینش بیان کرده 


پرخورد کردن باء دخالت کردن در» در تضاد 
قرار گرفتن با ۲. [حقوق] لگدمال کردن» تجاوز 
کردن به 
۸ ۱ تأثیر. اثر؛ impingement /ım'pındsmant/‏ 
برخورد. دخالت ۲ تجاوز 
4 (رسمی)۱. پی‌اعتنا ب impious /ımp1ss, 1mpa15/‏ 
امور مذهبی, بی‌اعتنا به مقدسات» بی‌دین. 
خدانشناس؛ [زندگی و شیره ] خدانشناسانه, بی‌دینانه 
۲ وظیفه‌نشناس؛ [رفتار ] وظیفه‌نشناسانه 
adv‏ ۱ با بی‌اعتنایی . ımpa19s-/‏ ماممنوص impiously‏ 
به امورٍ مذهبی, با بی‌اعتنایی به مقتّسات ۲ با 
لیفه‌نشناسی 
adj‏ ۱ سل دیوبچه. مثل بچّه‌جن ۰ ۳۳۲/۰ impish‏ 
۲ [بجه ] شیطان, تخس, . شرور؛ تخم جن؛ [رفتار ] 
شیطنت آمیز. شرورانه 


هه مثلِ بچّهجن» مثل دیوبچّه؛ impishly /ımp1/l/‏ 
با شیطنت 
۸ شیطنت» شرارت؛ / وه impishness‏ 
شیطان صف 


(رسمی) [دشین ] سرسخت./ implacable /ımp|sksb|‏ 
سازش‌ناپذیر؛ [عشق, نفرت ] عمیق, ریشه‌دار 
۷ سرسختانه» / implacably /rm'plakablı‏ 
به طورٍ سازش‌ناپذیری, عمیقا 
۷ ۱ جای دادن. . implant' /ımpla:nt, (US) -pl#nt/‏ 
جایگیر کردن ۲. [عقای 
کردن ۴.(یزشکی) غرس کردن, کاشتن, گذاشتن, 
گذاشتن؛ پیوند زدن 
implant /‘ımpla:nt, (US) -plaent/‏ 


. افکار ] اشاعه دادن ترویج 
شن, کار 


(پزشکی) implantation /ımpla:nterfn, (US) -plae-/‏ 
کاشتن, کا 
4 نیذیرفتنی» implausible /ımplo:zabl/‏ 
غیرقابل‌قبول, ناموجه. نامعقول, ناسکن 
«ه» به طورٍ غیر قابل‌باو ر ی./ :|5:29| İimp|lausib|¥/ı‏ 


به طرزی باورنکردنی. به طرزٍ غیرقابل‌قبولی؛ به 


طورٍ ناممکنی 
۶ ابزار» وسیله impiement’ /'ımplımont/‏ 
ابزار» وسایل, اسباب. تجهیزات. implements‏ 
ساز و برگ 


۷ [تصمیم, نقشه و غیره ] implement /'ımplıment/‏ 
عملی کردن, تحقق بخشیدن, به انجام رساندن» 
اجرا کردن, انجام دادن. به مرحل عمل درآوردن» 
پیاده کردن 

۶ [قرارداد ai‏ و implementation /ımplımen'ter/a/‏ 
غیره] انجام. اجراء تحقق. عملی ساختن, پیاده کردن 


D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A= Cup bird 2= about‏ عطق عنه اف ده 
a1 = five ow oi=boy 19=near c2=hair uo= pure  eio= player alo= fire‏ 
ava = hour wa=wet t=chain d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


۷ با سماجت. / /1ımip5:tfunatlı‏ ۱۵۵۵۲1۵8۵16 
مصرا 


با سرسختی 
ein: (US) -tur-/‏ 1۱00۲۱۳6 
۲ ۱. اصرار کردن به, مصرّانه خواستن از؛ عاجز 
کردن» خسته کردن ۷(در مورد فاحشه) خود را عرضه 
کردن به, اغوا کردن 
۷ ۳ [فاحثه ] خود را عَرضه کردن 
ampatju:nau, (US) -tui-/‏ 


His report implied that the building was unsafe 
1 inferred from his report that the building was 
unsafe. 
آمروزه فعل 1080۳ را اغلب در معنای لامها په‌کار‎ 
می‌برند. اما برخی آر‎ 


را جایز نمی‌دانند: 
Are you inferring I'm drunk?‏ 

سماجت, اصرار, پافشاری )iliesصimportu‏ م( | ۳ 

۱. [کار و غیره ] تحمیل کردن. ۰ /0۵52:/ 00056 


4ه بی‌ادب» بی بی‌نزاکت؛ /هاهو««:/ impolite‏ 


تکلیف کردن؛ [مالیات ] بستن. وضع کردن ۲ (جاپ [رفتار ] بی‌ادبانه. دور از نزاکت, خلافی ادب 

صفحه‌بندی کردن ؛ [صفحه ] بستن ۷ بی‌ادبانه. با بی‌ادبی, موه impolitely‏ 
۴ سواستفاده کردن, خود را تحمیل کردن بدون نزاکت 

خود را به کسی تحمیل کردن اه n impose oneself 0n‏ و اد بی تربیتی»  /.ımp91aıtnı5/‏ 1۳0۵011168695 
4 باهیبت. باابهت؛ عظ / jmposing /ım'pauzı‏ بی‌تزاکتی 


باوقار» پرصلابت؛ حیرت‌انگیز, خیره‌کننده» : 4 (رسمی) نامعقول, دور از خرد./ )دادم ٥/٥‏ iاiا0مصİi‏ 
نسنجیده, نادرست. بی‌خردانه, دور از مصلحت 
imponderable /ım'pondarab! /‏ 


۲ (فزیک) غیرقابل‌اندازه گیری؛ غرقابل توزین‎ ۱ ۱ adj 


jimposingly با ابهت؛ به نحو / سوه‎ adv 
حیرت‌انگیزی, به طرز خیره‌کننده‌ای‎ 
تحمیل؛ [مالیات ] وضع. ۸۱۷0۵۵2/0۸ ات رز زر‎ .۱ 
۵ بستن ۲. مالیات. عوارض ۳ تنبیه ۴ سوء‌استفاده‎ 
مهمان ناخوانده ۱.۶ جاپ) صفحه‌بندی ۷. حقه, کلک‎ 
۱8۵۵0550 (وعنانانطنوعمم‌ه ام (/ مدمه‎ 
عدم امکان, ناممکن بودن ۲ کار غیرممکن, ام‎ ۱ 
محال. امر نشدنی‎ 
0۵0551016 ناممکن, غیررممکن. /ا01۵۵:9:/‎ ۱ 4 
نشدنی, محال, نامقدور. نامیسر ۲. [داستان. ماجرا و‎ 
غیره ] باورنکردنی, غیرقابل فبول. عجیب, غری‎ 
۴ [تنه ] غیرعملی ۳. غیرقابل تحمل, تحمل‌ناپذیر‎ 


> 


غیرقابل توصیف, توصیف‌نشدنی 

۴ چیزِ غیرقابل‌اندازه‌گیری؛ چیزٍ غیرقابل‌محاسبه 
چیز محاسبه‌نشدنی؛ چیزٍ وصف‌ناپذیر 

۷ ۱ [کالا] وارد کردن import’ /ım'po:t/‏ 
۴ (رسمی) اشاره داشتن بر دلالت داشتن بر, 
رساندن, معنی دادن 

2 ۱.(نیز در جمع) واردات import? /'impo:t/‏ 
۲ [کالا] وارد کردن ۳.(رسمی) [عمل, تصمیم و غیره ] 


مشکل, دشوار معنی, مفهوم ۴.(رسبی) آهمیت 
۸ ۵.امرٍ غیرممکن, چیزٍ غیرممکن, کار نشدنی, ¦ ۸ ۱اهمیت. ارزش, اعتبار, او importance‏ 
ل قدر ۲ (شخص) اهمیت. نفوذ, مقام. منزلت, شان 
۷ ۱. به فرض محال full of one's own importance — full impossibly /ımposablı/‏ 
۲ به طرزٍ غیرقابل تحملی؛ به طرزِ وحشتناکی, به اهمیت داشتن, مهم بودن be of importance‏ 
طورٍ عجیبی, به طرزی باورنکردنی ۳. بیش از حد. آدم مهم آدم بانفوذ man of importance‏ و 


بی‌اندازه» خیلی» بسیار Ie spoke with an air of importance.‏ 
imposter /ımiposts(r)/ = impostor‏ 
. شارلتاj«‏ حقه‌باز ‏ /)st(7ڏımp/ impOStOr‏ 
۸ (رسمی) شیّادی, imposture /ımpostfs(r)/‏ 
شارلاتانی» حقه‌بازی 
۸ ۱ ناتوانی. ضعف» impotence /'ımpatans/‏ 
عجز ۲ [مره] ناتواني جنسی 
که ۱ ناتوان. ضعیف. عاجز impotent /ımpatont/‏ 
۲ [مرد] ناتوان» عنین 
با ناتوانی» با عجز, با ضعف / :۱2۵۱000 ۱۵016011۷ 
(حقوق) ضبط کردن» impound /ımpaund/‏ 
توقیف کردن. مصادره کردن 


طوری حرف زد که انگار آدم مهمی است. 

4 ۱ مهم. پراهمیت. بااهمیت. :1۳۵0۲۵۳۸7۱۵9 
بزرگ. ارزشمند. معتبر ۲, [شخص ] مهم. بانفوذ, 
صاحبمقام 

۷ ید طورٍ عمده / حون importantly‏ 

اساساء به طورٍ اساسی؛ مهم این‌که 

(بازرگانی) ۱. وارد کردن؛/۱] هانمورجد/ 1۳001۲2100 


3 


ورود ۲. واردات 
(بازرگانی) واردکننده دوه importer‏ 
(رسمی) [شخص ] سمچ. importunate /ım'po:1/n0/‏ 
مُصر؛ [تقاضا ] مصرانه؛ مبرم 


. [مهر و غیره] زدن» impress’ /ım'pres/‏ 
نقش انداختن با؛ [موم و غیره ] نقش انداختن؛ [تصویر 
و غیره] نقش...را انداختن, نقش کردن ۲. 
گذاشتن بره تحت تأتیر قرار دادن تأثیر گذاشتن ۳ 
٣‏ تفهیم کردن. خاطرنشان کردن 
(مجازی) نقش بستن در. 
حک شدن در 
٭ اثر نشان, نقش؛ مُهر اوه impress‏ 
۸ ۱ [مهر و غیره ] اثر» impression /ımiprefn/‏ 
تقش: نشان ۲ [کتاب و غبره ] چاپ 
برداشت ۴. نظر, عقیده. خیال ۵. اداء 
He gave the impression of power.‏ 
به نظر می‌رسید که خیلی قدرت دارد. چنین می‌نمود که 
صاحب قدرت است. 
اثر گذا 
تأثیرگذاشتن (بر) 
فکر کردن که. be under the impression (haf...‏ 
گمان کردن که, خال کردن که 
هه تأثر پذیر؛ / impressionable / ım'pre fanabl‏ 


be impressed on 


make an impression (on) بر‎ 


/onızom /‏ موه impressionism‏ 
(هنر) امپرسیونیسم 
impressionist /ımipre fontst/‏ 
۸ ۱.(هنر) آمپرسیوئیست ۲.مقلّد 
4ه ۳.(هنر) امپرسیونیستی؛ امپرسیونیست 
impressionistic /ımprefa'nıstik /‏ 


= 


4 ۱.۱هر ) آمپرسیونیستی؛ (مربوط به) امپرسیونیسم 
۴ [گزارش, داستان ] که به جزئیات نمی‌پردازد, که 
صرفا به برداشتی کلی منجر می‌شود. بدونِ ذکر 
جزئیات 

0 [ساختمان, مراسم و غیره ] impressive /ımpresıv/‏ 
باعظمت. باابّت؛ [شخص] پرابهّت؛ [ظاهر, منظره و 
غبره ] گیراء که آدم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ [م 
سقدار ] چشمگیر» قابل‌ملاحظه؛ [گزارش, 
چشمگیر؛ [سخن] مؤثر 

۷ به طورٍ مۇثرى؛ / impressively /ımpresıvlr‏ 
به نحو چشمگیری؛ آنقدر...که آدم را ت 
قرار می‌دهد / می‌داد 

۸ ۱ عظمت» / impressiVeneSS /ımipresıvnıs‏ 
شکوه. ابهت ۲ مؤثر بودن تأثیر 

۱ (مذحب و غیره) 0 imprimatur ۱ ımprı'meıt>(î),‏ 

اجاز؛ چاپ ۲ (مجازی) تصویب, تأیید. قبول 

[کاغذ و غیره ] نقش انداختن؛ impfin' /ım'ٍprınt/‏ 

[نامه ] مُهر کردن» ممهور کردن؛ [علامت. تصویر و غیره ] 
زدن» نقش ... را اندا ختن 


ثیر 


0 


hair‏ وه 


0= thin öÖ= this 


زهه فقیر؛ تحلیل‌رفته 


آن‌چنان 


saw ال‎ 
دوز‎ near 


(رسمی) تیه مالی...را impoverish /ımpov51//‏ 
تحلیل بردن, ققیر کردن؛ (مجازی) تحلیل بردن, 
قوّت ... را گرفتن. ضعیف کردن 
موه impoverished‏ 
r‏ فقر؛ (مجازی) impoverishment /ım'pov9rı/2n1/‏ 
[خاک ] بی‌قوّتی؛ بی‌بنیگی, تحلیل‌رفتگی. ضعف 
impracticability /ımpraektıko'bılotı /‏ 
۱. [فکر و غیره ] غیرعملی بودن» نشدنی بودن ۲. [راه] 
غیرقابل‌عبور بودن, صعب‌العبور بودن 
impracticable /rmipraektrkobl /‏ 


هه . [فکر. نقشه و غیره ] غیرعملی» نشدنی ۲. [راه] 


غیرقابل‌عبور. صعب‌العبور 
impracticableness /ım'praektıkablnıs /‏ 
impracticability‏ = 


impracticably /ımpr=ktıkab|ı / به نحوی غیر عملی‎ a 
4ه ۱. [فکر, طرح و خیره]‎ 


impractical هو‎ / 

غیرعملی؛ غیرقابل‌اجراء اجرانشدنی؛ [رسیله] 

غیرقابل‌استفاده. به‌دردنخور ۲. [تخص] بی‌دست و 
پا بی‌عرضه ۳. غیرعاقلانه؛ خیالی, رژیایی 

impracticality /ımprskt!ka|t:/ رژیایی بودن‎ ۱ 

۲ غیرعملی بودن. غیرقابل‌اجرا بودن ۳ بی‌دست و 


پایی. بی‌عرضگی 


۷ به طرزی غیرعملی, / ۱۳2۵1 impractically‏ 


به طوری غیرقابلاجرا؛ به طرزٍ غیر قابل‌استفاده‌ای 


هه غیردقیق, که دقیق نیست؛ /:۸۵۲5۵1/ 1۳080۲66156 


مبهم؛ نادرست 
به طورٍ غیردقیقی. ‏ /ا۱0۳6۵/ ۱۳۵۲۵۵56۷ 
به طورٍ مبهمی, مبهم 
« عدم دقت, بی‌دقتی /0۵۵50/ 1۳0۲6615106 


impregnabiliy ۱0۳۳۵۵00۵۱۰۲ تسخیرناپذیری»/‎ « 
شکست‌ناپذیری‎ 
impregnable /ım'pregnabl/ 


4ت [استحکامات, موقعیت و غیرہ ] تسخیرناپذیر تسخیر - 


نشدنی. حَصین؛ [شخص ] شکست‌ناپذیر؛ [استدلال] 
غیرقابلرة, که نمی‌شود رد کرد 
.که / impregnably /ım'pregnabl‏ 
نمی‌شود تسخیرش کرد به طورٍ شکست‌ناپذیری؛ 
آن چنان... که تمی‌شود ردش 
هد impregnate /'ımpregnert, (US)‏ 
. بارور کردن ۲.(رسمی) [حیوان] آبستن کردن» 
باردار کردن ۴. [زمین ] حاصلخیز کردن ۴ اشباع 
کردن؛ نفوذ کردن در؛ آغشته کردن ۵.(مجازی) پر 
کردن, انباشتن؛ سرشار کردن, لبریز کردن 
impresario /ımprr'sa:rıau / ( p/ impresarios)‏ 
۶ (تتاتر, اپرا و غیره) مدير گروه 


ee ده‎ cat دنه‎ father D= got 
ay دنه‎ five  a=now مدا‎ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam 


را دوباره بخوانی به نظرت بهتر می‌رسد / بهتر می‌فهمی, 
بهتر کرد« اصح improve on / upon sh‏ 
کردن» دست بردن در» تکمیل کردن کار ...را 

اصلاح کردن 
۶ بهبود بهتر شدن» 
اصلاح؛ پیشرفت. ترقی؛ افزایش؛ ت 
improvidence /ımprovıdans /‏ 
انیندیشی» اسراف» تبذیر 
\provident /ım'provıdant /‏ 
(رسمی) عاقیت‌نهندیش. شرف | 
ولخرج؛ [زندگی ] توأم با اسراف» اسراف‌کارانه 
\providently /ım'provıdantlı /‏ 
۷ه بدون عاقبت‌اندیشی. بدون مآل‌اندیشی 
improvisation /.ımprovar'zer fn, (US) -vr'z-/‏ 
۸ بداهه‌نوازی؛ بدیهه‌سرایی؛ بدیهه گویی 
improvise /ımpravarz, (US) ımpra'varz/‏ 
۱. [آهنگ] فی‌البداهه ساختن؛ [شمر] بالبداهه 
سرودن, فی‌المجلس سرودن؛ [مطلب ] فی‌البداهه 
گفتن ۲. [غذا رختخواب ] سز هم کردن» جور کردن 
۶ ۳ بداهه‌نوازی کردن؛ بدیهه‌سرایی کرد 
بدیهه گویی کردن 
ا بیاحتیاطی؛ ندانم‌کاری: /ımpru:dns/‏ 1۳۱۳۲۵۵6۴66 
بی‌فکری, بی‌عقلی 
4ه (رسمی) غیرعاقلانه. 
نسنجیده, عجولاه 
بی‌احتیاطی است it is imprudent to do sth‏ 
که.... نادرست است که.... عاقلانه نیست که... 
۵۷ با بی‌احتیاطی؛ / imprudently /ımpru:dantlı‏ 


با ندانم‌کاری, با بی‌فکری» از روی بی‌عقلی» 


improvement /ım'pru:vmant/ 


۸ (رسمی) عاة 


افکار, 


imprudent /ım'pru:dnt/ 


نسنجیده 

۸ وقاحت» بی‌شرمی» / impudence /'ımpjudans‏ 
پررویی» بی‌حیایی, گستاخی 

[شخص ] پررو» impudent /'ımpjudant/‏ 
بی‌شرم» بی‌حیاء گسستاخ؛ [رفتار, عسل ] وقیحانه, 
بی‌شرمانه. گستاخانه 

impudently /ımpjudontl1/ با وقح« وقیحانه.‎ adv 
بی‌شرمانه, گستاخانه» با پررویی‎ 

(رسمی) تاختن به» /ım'pju:n/‏ ۱۵۱190 

مورد مخالفت قرار دادن مورد انتقاد قرار داد 
مورد تردید قرار دادن. زير سوال بردن 


۸ ۱. حرکت, تکان ۲. سائقه, pulse /‘ımpnls/‏ 
غریزه. انگیزة ناگهانی ۳ تمایل, کشش, میل شدي 


ویر هوس ۴.(پزشکی) تکانه, ضربه 


عمل می‌کند. 5 ویری, آدم بلهوس 


imprint 


نقش بستن بر / دره be imprinted on‏ 
حک شدن بر / در 
۱ نقش, اثر ۲.(مجازی) اثر« imprint? /ımprınt/‏ 
نشانه ۳ [کتاب ] مشخصاتِ ناشر 
published under the Collins imprint‏ 
چاپ موس کالینز 
n‏ (روان‌شناسی) نقش‌پذیری imprinting /ım'prını9/‏ 
زندانی کردن» حبس کردن» /1۳12۸/ ۳۳۲۱500 
محبوس کردن, به زندان انداختن 
حبس, زندان / imprisonment /ım'prıznmant‏ 
زندان ابد. حبس ابد life imprisonment‏ 
ام improbability /ım.prnbo'bılatr‏ 
An‏ عدم احتمال, استیعاد. نامحتمل improbabiliti‏ 


بودن ۲. چیز غیرمحتمل, ام غیرمحتمل» چیز بعید 
هه ۱. غیرمحتمل» / improbable /ım'probabl‏ 


نامحتمل ۲. [داستان, بهانه و غیره ] غریب» عجیب که با 
عقل جور درنمی‌آید, دور از ذهن؛ مضحک 
پعید است که.... ... It is improbable that‏ 
احتمالش کم است که... 
«» به طرز غریبی, 
به طرز عجیبی 
iİIMPrOMPtU /ım'promptju:, (US) -tu:/‏ 
مههه ۱ فی‌البداهه, ارتجالی (pl impromptus)‏ 
۲ ۲.(موسیقی) بداهه‌نوازی 
هه ۱ نامناسب: improper /ım'propa(r)/‏ 
بی‌مورد ۲. نادرست. غلط ۳. [رفتار. لباس و غیره] 
زشت. ناپسند. نامناسب, ناشایست 
(ریاضی) . improper fraction /ımprop? 'frak/1/‏ 
عددٍ کسری, کسر بزرگتر از واحد 
۷ ۱. به طر رز نامناسبی؛ improperly /ım'propolı/‏ 
به صورتٍ ناشایستی, به طرزٍ ناپسندیده‌ای ۲. به 
طرزٍ غلطی, به صورتِ نادرستی 
impropriety /,ımprapraratı / ( p/ improprieties)‏ 
# (رسنی) ۱. تامتاسپ بودن؛ ناپسند بودن: ناشایست 
بودن؛ خطا بودن» اشتباه بودن ۲ عمل ناپسند. کار 
ناشایست؛ عمل غلط, خطاء اشتباه ۳. (زب‌ان‌شناسی) 
کاربرد نادرست 
vt‏ بهتر گردن؛ بهبود بخشیدن؛ ۱۵۵۷ 1۳00۲0۷ 
را بهتر کردن؛ [سلامتی, شانس و غیره ] پیشتر 
کردن, افزايش دادن؛ [ذهن] پرورده‌تر کردن؛ 
[ستگا. اختراع ] اصلاح کردن, تکمیل کردن؛ [زسن] 
آباد کردن, حاصلخیز کردن ۲. خوب استفاده کردن 
از. ما استفاده را | 
۶ ۳ بهتر شدن, بهبود ی 
یافتن: پیشرفت کردن. ترقی کردن؛ اصلاح شسدن. 
تکمیل شدن؛ اباد شدن 


This book improves on rereading. اگر ای کتاب‎ 


improbably /ım'proboblr / 


بردن» بهره بردن از 


prep 


bout 
jre 
sing 


چیزی در انتظار (کسی) بودن ۲. [مسابقه و غیره] 
در...شرکت کردن؛ [شفل, بُست ] کاندیدای...بودن 

داریم گرفتار توفان می‌شویم. .500۳00 ۵ We are İn for‏ 
(محاوره) دخلش آمده! 
کارش ساخته است! 


He's in for it! 


You don't know what you're in for! 

(محاوره) نمی‌دانی چی در انتظارت است! 
(محاوره) منتظر بودن که تلافي 
کاری را سرٍ کسی درآوردن, یک روزی خدمتِ کسی 


رسیدن 


have it in for sb 


(محاوره) در جریان چیزی بودن؛ be in on sth‏ 
در چیزی شرکت کردن, در چیزی شریک بودن 
(محاوره) با کسی روابط be (well) in with sb‏ 
حسنه داشتن, با کسی دوست جانی / جون‌جونی بودن 
مُدام در جایی بودن. be in and out of sth‏ 
مرب به جایی رفتن / سر زدن 
هر روز خداء بومیه. صبح تا 
روزها و روزها, هرروزه. روزها 
هنته‌ها و هفته‌ها, ھر «aia‏ هفته‌ها week in, week out‏ 
سال‌ها و سال‌هاء سال‌هاه هرسال خدا year in, year out‏ 
۱ بیانگر مکان) در» توی > 0۵۵۵۵ /m/‏ 102 
روی > in the armchair‏ < ۲ (بیانگر جهتِ حرکت) توی» 
داخل. درون« در > He put his hands in his pockets‏ > 
# (بیانگر زمان) در < و ۸م م¡ >؛ در دوران» در دور 
in ihe reign of Queen Anne >‏ < ۴. ( با 
(در) ظرفب. طي» در طول 
Can you finish the work in an hour? >‏ > ۵. (یانگر نسبت) 
از در > once in a hundred years‏ > ۶. در لباش: با 
لباس, با < 7۵0۳09 ا > ۷.(بیانگر محیط طبیعی یا 
EDS ۱‏ 


day in, day out 


مدت) در» تو» 


اجتماعی) در, تو < 010۵50 > 
(ببانگر حالت و وضعیت) در. تو < 0۵100۵۵05۵16 >؛ با 
٩ <in a hurry >‏ (ييانگي و نظم) در 

a novel in three parts >‏ <+ با > written in pencil‏ <+ بد 
speaking in English >‏ > ۱۰. (بیانگر ماده) از ۰۱۱ (بیانگر 
اندازه و حدود) در > in large quantities‏ <+ ڊa‏ 


in great numbers >‏ <+ با > in great strenglh‏ < ۱۲. در 
وجو« در > We find itin Dickens.‏ < ۱۳ 
ظٍ. به لحاظ, از نظرء از ج 


جهت) از. از لحا 
young in years bu old in wisdom >‏ > ۱۴ (بيانگر | 
فعالیت) تو کار. تو > He is in he molor trade.‏ <+ در 
H6 is in e ay. <‏ > ۱۵. (یس از صفت عالی) توء در ۱۶۔ 


با < اطا 5209 0 >؛ در. پر سر 


adj 


adv 


on (an) impulse 


بدونٍ فکر. بی‌دلیل. همین‌طوری؛ 


یکمرتبه. ناگهانی 
عصبانیتِ بی‌دلیل 
» خریدن. /:9۵ impulse-buy /'ımpıls‏ 
بدون دلیل خریدن» ویری خریدن 

impulse buying /'ımpals barn /‏ 
۸ خریدٍ بدونِ برنامه» خریدٍ تقننی 
۸ ۱ تکان» حرکت ۲.سائقه. /۵«۵/ impulsion‏ 
غریزه, انگیز؛ ناگهانی ۴ کشش, تمایل, ميل شدید, 
ویر» هوس 
[تخص ] ویری» تابع اميال /۲واد/ 1۳0151۷6 
آنی؛ [رفتار ] غریزی» ویری, بی‌دلیل, بی‌اختیار 


an angry impulse 


به طور غریزی» / impulsively /ım'palsıvlı‏ 
بی‌دلیل؛ بی‌اختیار 
۸ نسنجیدگی, / impulsiveness /ım'palsıvnıs‏ 


شتابزدگی 

۸ بخشودگی (از مجازات 
معافیت 

بدونٍ مجازات, بدونِ اي 


impunity زره‎ 


with impunity  تازاجم که‎ 


شود / شوند 
. ناخالص؛ impure /ımpju(r)/‏ 
[هوا. آب و غیره ] آلوده» کثیف. ناپاک؛ (مذهب) لّجس 
۲ (کهنه) [انکار ] کثیف. فاسد. زشت؛ [شخص] 
نانجیب. هرزه ۴ [زبان ] ناسره 
impurity /1m'pjuaratı / (pl impurities)‏ 
” ۱ ناخالصی؛ آلودگی. ناپاکی. کثافت؛ (مذهب) 
نجاست ۲ [افکار ] کثیف بودن. فاسد بودن. 
[شخص ] نانجیبی. هرزگی ۳. [زبان ] ناسرگی 
(رسمی) ۱. استاد, / imputation /ımpju'teı fn‏ 
نسبت دادن ۲ اتهام؛ تهمت. افتراء بهتان 
impute /ımpju:t/‏ 


(رسمی) [گناه. خطا] نسبت ۵اء/ 9و ها impute st‏ 
دادن به» ربط دادن به 
۱ تو. داخل» درون < ۸| 00۳ا > in! /ın/‏ 


۲. [نامه و غیره ] پست‌شده؛ رسیده ۳. [اتوبوس و غیره ] 
در ایستگاه ۴ [مد ] در بالاترین حد 

۱. (در) خانه بودن؛ در اداره بودن؛ bein‏ 
تو اتاق بودن؛ تشریف داشتن ۲. رسیدن, وارد شدن ۳. 
[سحصول ] درو شدن؛ جمع‌آوری شدن ۴. [میوه] 
فصل...بودن, آمده بودن, در بازار بودن ۵. [لباس و 
خیره ] مد بودن, مد شدن ۶. در | 


خابات پیروز شدن؛ 
قدرت را در دست داشتن, سرکار بودن ۷ [آتش ] روشن 
یودن ۰۸ (کریکت. بیس‌بال) چوب‌زن بودن ۰٩‏ (تنیس, 
بدمینتون و غیره) [توب ] توی زمین بودن, داخلي زمین بودن 


in between در میانٍ. در و‎ ۱ > in tying وا‎ save her... > 
see Ist اف ده‎ ai=father D=got 3:=saw من‎ loo A=cup 3= bird 

v= pure ero player a=‏ ده ده مره دنه تاه aU=g0‏ وه ده 

awa=hour j=yes w=wet 1f=chain d3=jan 0= thin J=shoe 3= vision 9= 


۱ از این جهت. از این لحاظ ۲. از این 
جهت که بدین لحاظ که, چون که. 
تا آنجا که 
به خودي خود. فی حدٍ ذاته.به ذاتٍ خود 

4ه ۱. داخلی» درونی ۲. ورودی 
۳ (محاوره) مد روز» یاپ روز 


۴ سر" کار » سر قدرت 
۵. [جرک و غیره ] سربسته. خصوصی 
در ورودی 
n‏ (در آمریکاه در جمع) حزب سر کار 
گروهی که قدرت را به دست دارد 
[مسئله و غیره ] زیر و بم(ها), the ins and (the) outs‏ 
جزئیات, ته و تو بالا و پایین 
(واحدٍ طول) /ıntf/ ( pl in, ins) > inch‏ 185 
۸ ناتوانی» عدم توانایی» ضعف /۳:9۵ه:/ inability‏ 
accessibility /ınaksesobılot/‏ 


۸ در دسترس نبودن» دور از دسترس بود 
دست‌نیافتنی بودن» عدم دسترسی» دوری 
ad‏ ۱ دور از دسترس.  inaccessible /ınksesb1/‏ 
خارج از دسترس, دست‌نیافتنی ۲.(مجازی) 
غیرقابل نهم. 
۸ عدم دقت» بی‌دقتی؛ 
اشتباه, غلط, خطاء نادرستی 
4 [محاسبه, گزارش و غیره ] 
غیردقیق, فاقدٍ دقتِ لازم, که دقیق نیست. که دقتٍ 
لازم را ندارد؛ (کلمه عبارت ] نادرست. غلط؛ 
[شخص ] فاقدٍ دقت, که د 
۷ بابی‌دقتی, سرسری, 
به غلط, غلط 
۸ عدم فعالیت؛ بی‌تحوکی؛ 
بی‌حرکتی, تنبلی؛ سکون 
۲ فعالیتِ ...را خنثی کردن» /1۷۵1۲))٭۱ 
بی‌اثر کردن, از کار انداختن 


» درک‌نشدنی 
ekg‏ عه۲لاععهو 


inaccurate /ın'akjarot / 


لازم را ندارد» بی‌دقت 


inaccurately / ın'akjaratlı / 


inaction /ınakfn/ 


inactivate / 


inactive اه‎ 


inactivity ۱0۵۷0۰ /  .یتیلاعف‌یب عدم فعالیت؛‎ n 
بی تحر کی؛ بی حرکتی» سستی؛ تنبلی؛ سکون‎ 
102060020 /ın'azdıkwası / 
[حرارت. مجازات و غیره ] کافی نبودن» ناکافی بود‎ .۱ ۸ 
کم بودن: نابسندگی, نارسایی ۲ بی‌کفایتی.‎ 
بی‌لیاقتی. عدم صلاحیّت؛ ضعف‎ 
inadequate /ın'edıkwat/ ] [مبلغ, تدابیر و غیره‎ .۱ 4 
ناکافی, نابسنده, کم؛ نامناسب ۲. [شخص ] بی‌کفایت»‎ 
نالایق, فاقدٍ صلاحیّت. پی‌لیاقت‎ 
«ه» به طور نامناسبی.  / ۱:20:۵۱ لااعاعن0ع۱2۵‎ 
کمتر از حدٍ لازم کم‎ 
inadmissibility هدنهد‎ /  لوبق‌لباقریغ‎ ^ 
بودن, نپذیرفتتی بودن؛ بی‌اعتباری‎ 


in the window 


به جای کسی, ای کین in sb's place‏ 
به لب» بر لبه وی لب in one's mouth‏ 
سرانجام. بالاخره in the end‏ 


1 shall be back in a few days. 
چند روز دیگر برمی‌گردم.‎ 


یک پنجم؛ یکی از پنج تا one in five‏ 
از هر پنج تا یکی 

15 pence in a pound پوندی پانزده پنس‎ 
the man in the grey coat مردی که پالتوی‎ 


خاکستری به تن دارد / داشت. مرد پالتوخاکستری 
مردی که کفش قهوهای . {he man in brown shoes‏ 
به پا دارد / داشت. مردٍ کفش‌قهوه‌ای 

سفیدپوش, در / با لباس 


in white 
اشت. لباس‌سفید‎ 
to dress in fashion 


که لباس سفید به ۳ 
طبتي مد لباس پوشیدن, 
مُدٍ روز پوشیدن 


در ملا عام جلوی چشم مردم in public‏ 
گریان, با گریه in tears‏ 
با تجمل, در تجمل؛ غرق در تجمل in luxury‏ 
به شوخی in fun‏ 
بدهکار, مقروض in debt‏ 
عاشق in love‏ 
دستهدسته: گروه گزوه in groups‏ 
به ردیف» ردیف‌ردیف in rows‏ 


در چند کلمه. به اختصار 
نقداً. نقدی, نقد 


in a few words 
in cash 
a statue in marble مجسمه‌ای از مرمر.‎ 
مجسمه‌ای مرمری‎ 
تا حدودی, یک حدّی‎ 
قسمتیش, تا حّی‎ 
در کل, روی هم‎ 
You will always have a good friend in me. 


in some measure 
in part 
in all 


من همیشه دوست خوبی برای تو خواهم بود. 
We have lost a first-rate teacher in Jim.‏ 


با یم معلّم خوبی را از دست دادیم. 


be blind in the left eye چشم ج چپ (کسی)‎ 

تابن بودن 
از ناح پا مجروح شدن be wounded in the Ie‏ 
در طول in length‏ 
در عمق in depth‏ 


in reading برای خواندن, به خواندن, به مطالعه‎ 
> He spends his time in reading. > 

the highest mountain in Europe 
بلندترین کوو اروپا‎ 
1۸ 6۳۵ (حقوق) به طورِ غیرعلنی: (محاوره) یواشکی‎ 


_ _ inauadibility 


«هه به طرز نافناسیی, نامناسب» به طورٍ 
طرز زشتی 
jınappropriatenes5/ ına prsuprıstnıs / «liali *‏ 
ناشایستی, زشتی, نادرستی 
4 ۱.بی‌استعداد. ناقابل» بی‌عرضه. /ın'aept/‏ ۱۸۵۵۸ 
بی‌لیاقت. ناشی, بی‌دست و پا ۲ [حرف] بیجاه 
یمورد بی‌ریط, تامناسب 
inaptitude /ın'eptrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
۱. [شخص ] بی‌عرضگی, بی‌لیاقتی» عدم مهارت» 
بی‌استعدادی ۲. [حرف] نامربوط بودن» بی‌ربط 
بودن؛ بيجا بودن 
۲ به طورٍ نامربوطی, 
به طورٍ بی‌ربطی, نامناسب 
.١‏ نامربوطی, نامناسبی» 
بی‌مورد بودن؛ بی‌ربط بودن ۲. بی‌دست وپایی» 
بی‌عرضگی, بی‌لیاقتی, ناشیگری, ناتوانی 
۰ حرف ] نامفهوم.  inarticulate /ına:tıkwlt/‏ 
گنگ, مبهم. ناشمرده؛ بی‌سروته ۲ [شخص] که 
نمی‌تواند حرف بزند؛ که از حرف‌هایش هیچ چیز 
فهمیده نمی‌شود. که قدرتِ بیان ندارد. فاقدٍ قدرتٍِ 
بیان, گنگ: که نمی تواند منظور خود را بیان کند ۳. 
[صدا] غیرزبانی ۴. بیان‌نشدنی. غیرقابل‌بیان ۵. 
(جانورشناسی) بدون مفصل, بی‌مفصل 
۱. به طو: ۳ / امه inarticulately‏ 
غیرقابل‌بیانی, به طرزی بیان‌نشدنی ۲. به 
طورٍ نامفهومی, به طرزٍ مبهمی, به طورٍ گنگی؛ 
بدون کلام؛ شکسته بسته 
inarticulateneSS /,ına:'ukjulotnıs /‏ 
بل بیان بودن» بیان‌نشدنی بودن ۲ گنگی, 
ابهام, نامفهومی؛ بی‌سروتهی 
هه [اثر ] غیرهنر مندانه, / و 
غیرهنری! [شخص ] هنرنشناس, که شم هنری 
ندارد؛ بی‌ذوق, کج‌سلیقه 
dv‏ (رسمی) ۱. چون 4« 22 زمتههد/ ۵5 inasmuch‏ 
از آنجا که, زیرا که ۲ تا آنجا که, تا آنجایی که 
بی‌توجهی, بی‌اعتنایی» ۰ /0/0عاوه:/ 10211601100 
عدم توجه 


inaptly مهس‎ / 


» 


inaptneSS مه‎ / 


adj 


adv 


x 


4ه بی توجه» بی‌اعتناء / inattentive /ınatentıv‏ 


سربه‌هواء بی‌دقت 


با بی توجھى»› / امه inattentively‏ 
سربه‌هواء بی‌اعتنا 
۸ بی توجهی» / /ınatentıvnıs‏ 10211601۷60895 


بی‌اعتنایی: سریه‌هوایی 
inaudibility /ıno:da'bıletı /‏ 


هه غیرقابل‌قبول, inadmissible /ınad'mısab!/‏ 
نپذیرفتنی, ناوارد؛ ناپستد 
«هه به طور / inadmissibly /,ınad'mısablı‏ 


غیرقابل‌قبولی» به طرزی نپذیرفتنی 
۸ (رسمی) بی توجهی» / inadvertence /ınad'va:tans‏ 
یی دقتی» بی‌مبالاتی 
inadvertent /inad'va:tant/‏ 
هه (رسمی) [شخص ] بی‌توجه, بی‌دقت» بی‌مبالات» 
بی‌ملاحظه؛ [عمل ] ندانسته, ناخواسته» غیرعمدی: 
سهوی 
adv‏ (رسمی) نت« inadvertently /1nd'v3:tant1/‏ 
سهواً. بی‌آن‌که بداند. ناخواسته 
هه غیرقابل توصیه, / inadvisable /,ınad'varzobl‏ 
خلافی مصلحت؛ غیرعاقلانه. نامعقول 
مصلحت نیست که 
صلاح نیست 
a4‏ (رسمی) [حقوق و غ[ inalienable /ıneılı9n9b|/‏ 
غیرقابلانتقال, انتقال‌ناپذیر» لاینقک» مسلّم 
0 [رفتار. عمل ] بی‌معنی» احمقانه, لغو؛ /۲۸٤۸/‏ 10206 


it is inadvisable to do sth ,. 


[امید ] واهی 

۷ه به طرز بی‌معنایی: / inanely /r'neınlı‏ 
به طرزٍ پوچی, به طرزٍ احمقانه‌ای, احمقانه 

inanimate بی‌جا افص‎ ۱ adj 


۲ (مجازی) بی‌روح؛ مرده, سرد؛ ملال‌آور 
۸ (رسمی) ۱. ضعفي جسمانی» مهد inanition‏ 
بی‌قوتی ۲ سستی» خمودگی, رخوت 
# ۱. بیمعنایی» inanity /rnanatı/ ( p/ inanities)‏ 
پوچی, احمقانه بودن ۲. کار بی‌معناء عمل پوج؛ 
حرفي بی‌معنا 
inapplicability /ınaeplıka'bılatı, ınaplıkobılat /‏ 
۸ غرقابل‌انطباق بودن؛ غیرعملی بودن 
غیرقابل‌اجرا بودن؛ نامربوط بودن» بی‌ربط بودن؛ 
نامناسب بودن 
inapplicable /ın'eplıkabl, ıınaplr-/‏ 
هه غیرقابل‌انطباق؛ غیرقابل‌استعمال» غیرقابل‌اجرا؛ 
غیرعملی؛ نامناسب» بی‌ارتباط» بی‌ربط 
«هه به طورٍ / inapplicably /ım'zplıkablr, ına'plı-‏ 
بی‌ربطی, به طورٍ نامنا 
هه [تفاوت و غیره ] / inappreciable / ına'pri: fabl‏ 
نامحسوس, جزئی: ناقابل, بی‌اهمیّت, قابل - 
چشم‌پوشی 


inappropriate /,ına'prsuprıst /‏ 
هه [عمل, سخن و غیره ] نامناسب, بیجاء بی‌موقع» بی‌ریط, 
بی‌مورد؛ ناشایست» نادرست 


inappropriately /ınapraupriatlr / نامفهومی‎ 

ise I=sll &=cat a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=t00 A> 3= about 
هد‎ ou=ğo له‎ av=now وه‎ 12=near ¢a=hair = pure وه‎ fire 
awo=hour j=yes w=wet tf=chan di=jan 0=thin Ö=this f=shoe و‎ sing 


inaudible 


jınbred /.ınbred/ 


هه ۱ ذاتی, فطری, جبلی 
۲ [خانواده. قبیله ] همخون؛ [حبران ] نتیجة تخمكشي 


jınbreeding /'mbri:dın / ا تخمکشي‎ Nn 
بسته ۲ ازدواج خانوادگی. » ازدواج درون‌خانواده‎ 
.از خود. سرخود. لاینفک /::۵[1]/:0۵ا00]‎ 
>؛ جاسازی‌شده:‎ a radio with 20 inb ut aerial > 
درون‌ساخته ۲ ذاتی جبلی, دروتی. فطری‎ 

< an inbuilt ability > 


adj 


86۲ /ıqk/ = Inc 
262 /ınklu:dıy / = ۶ 
06 /ıqk/ < Incorporated 


(در آمریکا بازرگانی) 
به ثبت‌رسیده, ثبت‌شده 
adj‏ . ایل‌محاسبه؛ jncalculable /ınkaIkslb|/‏ 
[مقدار و غیره ] بی‌حساب. بی‌حدّ و حساب, بی‌شمار.» 
شمارش‌ناپذیر ۲. [تایج ] غیرقابل پیش‌بینی» نامعلوم 
۴ [شخص] بی‌ثبات. دمدمی؛ [حالت] غیرقابل - 
۱ به طورٍ بی‌حدّ و incalculably /ınkekulablı/‏ 
حسابی, بی حساب» به نحوی غیرقابل‌محاسبه ۷ به 
طرزی غیرقابل پیش‌بینی, به طرزٍ نامعلومی 
(فزیک) التهاب. incandescenc@/,ınka:n'desns/‏ 
فروزندگی, تابش 
یک) التهابی. . incandescent/ınka'iesn:/‏ 
فروزان, تابان ۲.(مجازی) برافروخته. برآشفته 
incandescent lamp /ınkacndesnt 'lamp/‏ 
۸ لامپ رشته‌ای 
۲ ۱,ورد, دعا؛ lفٺjg« incantation /ınkn1e1/1/‏ 
سحر, جادو, سحر و جادو ۲. ورد خواندن؛ افسون 
کردن؛ جادو کردن 


adv 


=> 


incapability /ınkerpo'bılatt /‏ 
درماندگی؛ (حقوق) جر عدم اهلیّت 
incapable /ınkeıpabl /‏ 


ناتوان عاجز, درمانده؛ 
(حقوق) محجور 
سیاه‌مست, مست و خراب drunk and incapable‏ 
۱ به طور درمانده‌ای. . incapably /ınkeıpblı/‏ 
به طرزی ناتوان, به طورٍ عاجزی ۲ با بی‌لیاقتی با 
بی‌عرضگی 
سیاه‌مست, مست و خراب incapably drunk‏ 
۱. عاجز کردن. incapacitate / ınka'pasıtert/‏ 
ناتوان کردن. درمانده کردن ۲ (حقوق) مسحجور 
کردن, سلپ صلاحیّت کردن از 
ناتوانی» عجز» / ممهوماه incapacity‏ 
درماندگی؛ (حقوق) خجر, عدم اهليّت» عدم 
حیّت 
(رسمی) محبوس کردن» /0160:5076:0:/ İ ۸٥4۲٥۵۲20‏ 
به زندان افکندن 


adv 


3 


هه [صدا] غیر قایل‌شنیدن, inaudible /ın':dabl/‏ 
که شنیده نمی‌شود. تامفهوم. ضعیف» نامحسوس؛ 
[شخص ] که صدایش شنیده نمی‌شود 
۷ به طورٍ نارسایی. / inaudibly /ın:dablı‏ 
به طرزٍ نامفهومی. خیلی ضعیف 
ad‏ ۱. [جله](مربوط ڊ4( inaugural /no:gjurl/‏ 
معارقه ۲. [سخنرانی و غیره] (مربوط به) شروع کارء 
(مربوط به) آغاز کار ۳ (مربوط به) افتتاح» 
(مربوط به) گشایش, افت: 
۸ ۴. سخنرانی افتتاحیه 
6 5 [رئیس‌جمهور, اسقف و 
غیره] طيّ مراسمی معرفی کردن؛ 
معرفی کردن؛ طي مراسمی ت 


inaugurate /ı'no:gjurert / 
تشریفاتی‎ 


ند پوفن: وسا 
/ıno:gjurerfn /‏ ما۲۵ نواعم 


[دوره عصر ] سرآغاز. 


۸ ۱. [رنیس‌جمهور و غیره ] معرفي رسمی؛ مراسم معرفی؛ 
مراسم معارفه ۲ شروع رسمي کار؛ مراسم آغاز 
کار ۳ افتتاح رسمی. گشایش؛ ؛ مراسم افتتاح. آیین 
گشایش 
بدیمن, بدشگون, ‏ /pı/6ڈ:ın0,/ İNaUSPİCÎ0US‏ 
نحس, نامیمون, شوم؛ بد, بدموقع 
با بدیمنی» / inauspicioUsly /,ıns:'sprfaslı‏ 
با بدشگونی» با نحسی, به شومی 
۸ بدیمنی» / inauspiciousneSS$/,ıno:'spı fosnıs‏ 
بدشگونی» نحسی» شومینامیمونی 


هه ۱. بدل, بدلی / inauthentic /no:0entık‏ 

۲ غیرقابل‌اطمینان؛ نامعتبر, نامو لق ۳ غیر قابل‌باور. 
باورنکردنی 

۱ تامعتبر بودن« /tı591مın5:0e,/ inauthenticity‏ 


ناموثقی ۲. باورنکردنی بودن, غیرقابل‌باور بودن ۳. 

بدل بودن _ 

۱ [چیزها, امور ] |نڇa‏ که in-between ۸2۵ bı'twi:n/‏ 

در میانشان قرار می‌گیرد. راء بیتابین. ام بین امر» 

حدٍّ وسط؛ [اشخاص] کسی که در میانشان قرار 

می‌گیرد ۲. واسطه, رابط 

هه ۴ نه این طرفی نه آن طرفی, وسط, بینابین؛ [هوا] نه 

م و نه سرد 

هه ۱ داخل کشتی, درون کشتی؛ /۱۵۰:۵/ 1002۳0 
داخل هواپیماه درون هواپیما؛ [مرتور وغیره ] داخلی 

هه ۴. (دریانوردی) په طرف داخل, به سمت داخل 

هه ۱ مادرزاد. مادرزادی ۲ ذاتى. /:50::/ 1000۲0 
فطری, خدادادی, جبلی 

هه [کنتی ] که به طرف ما می‌آید؛ / 0۸4 ط:/ 10000000 
که عازم کشورش است. رو به وطن, رو به خانه 


» 


incidental 


هه ۱.(مربوط به) زنای با محارم؛ [روابط] نامشروع ز 
ای با محارم 
می‌شود. زنا کننده با محارم ۳ (به طنه) [گروه] بسته 

incestUOUSÎY /ın'sestjuaslr, (US) ده‎ 


( با محارم) ۲. [شخص ] که مرتکپ 


۲ یک ذرّه» اندکی؛ یک وجب 


باز کردن 
۴ کم‌کم پیش بردن» ذره‌ذره پیش بردن» به تدري 
جلو 


ذره 


دن 
کم‌کم» به تدریج؛ آهسته آهسته.  inch by inch‏ 


يواش ا 
۱. درست. دقیقا ۲. ذرهذره. کم‌کم» به تدریج by inches‏ 
چیزی نمانده بو . The car missed me by inches.‏ 
که ماشین به من بزند. نزدیک بود ماشین زیر 


۱ وجب به وجب. هر وجب 
۲. از فرتي سر تا نوک پاء به تمام معنی» ذره‌ذر؛ وجوډٍ 
(کسی) 
در یک قدمي, درست نزدیک؛ ۰ 06 within an in1‏ 
از یک قدمي؛ تا سرح تا دم 
ذره‌ای از جای خود not budge an inch‏ 
تکان نخوردن؛ ذره‌ای از حرف خود عدول نکردن؛ 
ذره‌ای از تصمیم خود عدول نکردن 
ذره‌ای کوتاه نیامدن 
Give him an inch and he'll take a yard / a‏ 
بهش رو بدهی سوارت می‌شود! 
[فیمت‌ها] به تدریج بالا رفتن, 
کم‌کم افزایش یافتن 
(رسمی) تازه 


شکل‌گرفته. جوان؛ شکل‌نگرفته. خام. ناپخته 


not yield an inch 


mile / an ell! 
inch up 


iInchoative /'ınkavertv, ماه‎ / 


۱.رسی) اوّلیه. آغازین ۲.(دستور) [نمل ] آغازین 
۱. [بیماری, جنایت و غیره ] 
ميزان (وقوع)» درصد (وقوع): 


adj 


۴. (فیزیک) تابش ۵.(ریاضی) وقوع. تلاقی 
زوایۂٌ تابش, زاوی فرود  the angle of incidence‏ 


ncident' /'ınsıdant/ 


4 (رسمی) لازمۀ. بخشی از. ident to / upon‏ 
جزوی ازء که لازمة.. هت که بخقی از هست 
ملازم. ھراو (با) 

۸ ۱. حادثه. واقعه, اتفاق, 
رویداد, پیشامد. ماجرا ۲ برخورد. درگیری 

4 ۱. همراهی‌کننده, همراه؛ 


احدٍ طول پرابر با ۲/۵۲ سانتیمتر) ‏ /۱۳:7/ 1060 


۳ راو خود را به تدریج باز کردن. راو خود را کمکم 


2606216 /ınkovert, ın'kaut/ 


jncidence /'ınsıdans/ 
ان شیوع؛ دامنه‎ 
[جنایت و غیره ] وقوع ۳. [مالیات ] بار اصلی. فشار‎ ۲ 


06106012 /'ınsıdont/ 


i incidental /ınsr'dentl / 


faher موجه‎ 5:=saw u=cook u:=to0 ماع‎ 
au=now 21=boy 12=near ea=hair l= pure 
w=wet tf=chain d5=jam 0=thin  قعاطنع‎ /=shoe 3= vision 


محبوس کردن 
هه ۱. مجسم. متجسد؛ incarnate’ /ın'ka:nat/‏ 
در قالپ انسان. در هیئت انسان ۲. تجشم, مجشّم 


> liberty incamate > 
He's the devil incarnate. . شیطان مجتم است.‎ 
incarnate /ًınka:neıt/ (رسمی) ۱. تجسّد دادن ڊ4«‎ ۶ 


incarnation /ınka:'neı fn /‏ 
جسدپذیری» تجسّم ۲ تجسم. مظهر. نمونه (بارز) 


> She is the incarnation of every virtue. > 


(مذهب) تجَدٍ خدا the Incarnation‏ 
(در قالب عیسی مسیح) 
هه [شخص ] بی‌احتیاط؛ incautioUs /ınks:f2s/‏ 


عجول؛ [حرف. عمل ] عجولانه. نسنجیده 


با بی‌احتیاطی؛ incautiously /ın'ko:faslı/‏ 
عجولانه؛ نسنجیده, بدون فکر 
۸ ۱.ایجادٍ حر: / incendiarism /ım'sendıarızom‏ 


(عمدی) ۲ آتش‌افروزی, فتنه‌انگیزی 
incendiary /ın'sendıarr, (US) -dıerı /‏ 
4ه ۱.(مربوط به) آتش‌سوزي incendiaries)‏ ام ) 
عمدی, (مربوط به) ایجاد حریق ۲. [شخص, سقاله و 
غبره] آتض‌افروز. فتنه‌انگیز ۳ [بمب. مراد ] آتش‌زا ۴ 
[شخص, موسیقی, رقص ] تحریک‌کننده 
۶ ۵. بمب آتش‌زا 
۸ ۱ کندر؛ ود ۲ دود گندر؛ 
دود عود 
عصبانی کردن. توت 
خشمگین کردن, از کوره دربردن؛ برآ 
ا feel incensed‏ 
incentive /ın'sentıv/‏ 


incense’ /'ınsens/ 


# (رسمی) آغاز, ابتداء شروع؛ /۱0560/0/ 1٥6107‏ | 
آغاز کار بدو کار 
incertitude /m'sa:tıtju:d, (US) -tu:d/‏ 
(رسمی) ۱. عدم اطمینان. تردید. شک تزلزل, دودلی 
۲ نامعلوم بودن, نامشخص بودن 
هه مداوم» بی‌وقفه» لاینقطع. incessant /ın'sesnt/‏ 
پیدرپی» پشتٍ سر هم. پیاپی 
«هه مُدام, دائماء پیوسته, incessantly /ın'sesntlı/‏ 
یکریز» پی‌درپی. لاینقطع. پیاپی 
۸ زنای با محارم incest /'ınsest/‏ 
incestUOUS /ın'sestjuas, (US) -tfuas/‏ 


تمایل» علاقه. گرایش, رغیت ۴. آمادگی, استعداد ۵ 
میل, انحراف 
۱ خم کردن؛ کج کردن / jncline' /ınklaın‏ 
۲ شیب‌دار کردن ۳ (ادبی) سوق دادن ۴. ترغیب 
کردن» متمایل ساختن. جلب کردن؛ کشاند 
برانگیختن, برآن داشتن 
۷ ۵. خم شدن, کج شدن ۶.مایل بودن که» تمایل 
داشتن که, متمایل بودن به 
استعدادٍ چیزی را داشتن,  incline to / towards sth‏ 
آمادگي چیزی را داشتن 
کی سرازیری jncline® /ınklaın/‏ 
a‏ ۱ [خط ] مایل؛ [سطح ] شیب‌دار/01۵۳۵:/ inclined‏ 
۲ مایل, متمایل, راغب ۳ مستعد: بااستعداد 
میل داشتن که, مایل بودن که, «ا5 00 40 4عدزاه‌مز be‏ 
تمایل به... داشتن, گرایش داشتن که. به...علاقه داشتن, 
فکر کردن که 


Iam inclined to think that... 


be inclined towards sb 


از کسی حمایت کردن, به کسی تمایل داشتن 


مايل بودن, میل داشتن, (کسی) دلش 161060 ۴۵۵ 
خواستن 


inclose /ınklouz/ = enclose 
inclosure /ın'klau35(r)/ = enclosure 
include /ın'klu:d / شتامل .. پودن»‎ A vt 
بودن» دربرداشتن ۲.گنجاندن» منظور‎ 
کردن, آوردن؛ به حساب آوردن‎ 
included /ın'klu:dıd / هه از جمله, من‌جمله.‎ 
که شامل... هم می‌شود. با‎ 
< All of us, myself included, had been committed to the 
party. > 
including مهام از جمله. من‌جمله باء / واه‎ 
که شامل...هم می‌شود. شامل‎ 
> There were six rooms, including the kitchen. > 
İNCIUSiON /ıمklu:3ص¬/‎  .ندرک ۱.گنجاندن, وارد‎ ۶ 
منظور کردن ۲ شمول‎ 
1061051۷6 /:01۵::۷/ که شام همه چیز می‌شود؛‎ adj 
< an inclusive sum > کلی‎ 
شامل, باء که شامل... هم می‌شود‎ 
from 1 May to 3 June inclusive از اول مه تا‎ 


( بایان روزٍ) سوم ژوئن 


inclusive of 


to the fifth page inclusive 


آنکتۀ کاربردی: ۱ 
در انگلیسي برتایایی. در ترکیب‌های از نوع زیره کلم 
۷6( رب کار می‌برند: 

Monday to Friday inclusive 


ضمنی ۲ [مخارج و غیره ] جزئی» فرعی» اضافی ۳. 
اتفاقی. پیش‌بینی‌نشده 

۶ ۴ امرٍ پیش‌بینی‌نشده. چیز اتفاقی ۵.(در جم) 
چیزهای جزئی» چیزهای فرعی؛ مخارج جزئی, 
مخابع فرعی 


incidental to 
...است» ملازم‎ 


incidental music سيقي‎ 
incidentally /rnsı'denlı / به طور اتفاقی.‎ . adv 


برحسب اتفاق, اتفاقاً ۲ ضمناً؛ را استی, در ضمن 


۷ خاکستر کردن؛ incinerate /ın'sınareıt/‏ 
(تا اخر) سوزاندن 
۸ سوزاندن مه incineration‏ 


۱ کور؛ زباله‌سوزی. /ın'sın2re1t()/‏ 1۳606۲210۲ 
زباله‌سوز ۲ کور؛ جسدسوزی 
(رسمی) [بیماری, قیام و غر[ incipient /ınsıp151/‏ 
در مراحل اوّلیه, که تازه شروع شده است, که 
مراحل او خود را طی می‌کند 
۶ ۱. بریدن؛ شکافتن, شکاف دادن /052/ 136196 
۲ حک کردن, کندن, حکاکی کردن 
۸ (پزشکی و غیره) برش» شکاف؛ ۰ /۵۱/ 0615100 
بریدن 
ۈه ۱ نافذ, قاطع» بزنده؛ [انتقاد ] 
تند. صریح» بی‌پرده ۲. [لحن. انقاد و غیره ] گزند 
نیشدار ۴. [تخص] تیز» تیزهوش؛ [ذهن ] وقاد 
۷ ۱. به طورٍ قاطعی, موه incisively‏ 
به طور نافذی؛ با قاطعیّت, صریح» بی‌یرده» رک ۲. 
با لحن گزنده‌ای, با لحن نیشداری 
۵ ۱ صراحت. 4 
بی‌بردگی ۲ ۲ تندی, نیشداری, گزندگی 
incisor /ın'sarz5(r)/ 1‏ 
incite /ın'sart/‏ 


incisive /ın'saısıv/ 


شوراندن ۲. [خشم و غیره ] باعثِ ... شدن. موچپ ... 
شدن 
۸ ۱ تحریک, برانگیختن. ‏ /5۵0۵0:/ 1۳61166۴1 


ی یامد تحریک, باعثِ برانگیختن, 


n‏ ا /ınsı'vılatı / ( p/ incivilities)‏ تااناالاتعصز 
بی‌نزاکتی» بی‌ادبی 
incl! /ın'klu:dıg / < including‏ 
incl? /ınklu:sıv/ < inclusive‏ 
۶ (رسمی) [هوا, آب و هوا]  inclemency /ın'klemans1/‏ 
سختی. سردی, توفانی بودن 
هه (رسمی) [هواء آب و هوا] inclement /ınklemant/‏ 
نامساعد. بد؛ سرد؛ توفانی 
۸ ۱ خمیدگی, خمه / inclination /ınklı'neıfn‏ 


خم کردن, کج کردن ۲ شیب؛ سرازیری ۳ میل» 


inconceivably 


incomparability /ınkompars'brlotı /‏ 
« غیرقابل‌مقایسه بودن؛ بی‌همتایی. بی‌نظیری. 
بی‌مانندی 
ad‏ غیرقابل‌مقایسه؛ . /blڃınkompr/ comparable‏ 
بی‌همتاء بی‌نظیر بی‌مانند. بی‌قیاس 
incomparably /ınkomprablr /‏ 
۷ه به طرز غیرقابل‌مقایسه‌ای؛ بی‌اندازه» بی‌نهایت 
n‏ ناسازگار: &« incompatibility /ınkompatobılat/‏ 
مغایرت. تضاد 
a‏ ۱ ناسازگار« مغایر. incompatible /ıınkmpattsb1/‏ 


حال آن‌که در انگليسي آمریکایی در همان ترکیب‌ها از 
کلمة ۱0۳00 استفاده می‌کنند: 
Monday through Friday |‏ | 


«ه» ۱. به طورٍ همه گیر: / inclusively /ınklu:sıvlı‏ 
به طور گسترده؛ به طورٍ کلی, از نظرٍ کلی ۲. با 
محاسب 

هه .با هویّتِ جعلی» / İNCOQNitO /ınkogni:tau‏ 

مستعار. با لياس مبدّل > a king incognito‏ < 
هه ۲ (به طور) ناشناس, با هویّتٍ ت جعلی, با لباس 


در تضاد, ناجور. که آبشان به یک جوی نمی‌رود مبڌل ر 
۲ (متل) مانتال رهوج pl a‏ میا 
incompetence ERR 8 ٢ ۳‏ # عدم انسجام / incoherence /ınkau'hrarans‏ 


گسیختگی, ناپیوستگی, آشفتگی, بی‌ربطی 
adj‏ [صحبت. سبک و غیره]  incoherent /ınkauh19r21t/‏ 
فاقدٍ انسجام, نامنسجم, گسيخته, ناپیوسته, آشفته 
حرف‌های (کسی) نامفهوم بودن. be incoherent‏ 
نامفهوم حرف زدن 


بی‌کفایتی, بی‌لیاقتی؛ ناتوانی. عجز 
/ınkomprtonsı/ = incompetence‏ ۱6۵۳۱۵6۲6۳۵ 
adj‏ ۱ فاقدٍ صلاحیت. ۰ incompetent /ınkompıtı(/‏ 


بی‌صلاحیت. بی‌کفایت. بی‌لیاقت؛ ناتوان. عاجز 
» ۷ آدم پدون صلاحیت. فرد بی ایت. شخص 


/ نم incoherently‏ 
به‌طورٍ نامفهومی, نامفهوم 


۳ 2 ۱۵۵۱۳۵616۳ /ın'kompıtantlı / 
incombustible /ınkombastabl / 


incomplete /ınkom'pli:t/‏ رقابل‌احتراق, نسوز 

به ا 0 / اههد etelyاeomp ¡n‏ ¦ ^ (اقتصاد) درآمد, عایدی اه ۱۱۵۵۵ 

ناقص 7 income support /'ınkam sapo:t/‏ 
« نقص, کمبود. ۰ /۵160086/:010000/::000اعصمموز ۰ ۸ (در بریتانیا) مدد معاش 

income-tax /ınkam taks/ ناتمامی ۶ مالیات بردرآمد‎ 


هه در حال آمدن, را incoming /ınkamı/‏ 

رسیدن؛ در شرف وقوع؛ که می‌آید / می‌آیند؛ 
[دولت ] جدید. تازه؛ [مهاجر و غیره] تازه‌وارد 

incommensurability /ınkamen farsbılotı / 

۶ (رسمی) غیرقابل‌مقایسه بودن, غیرقابل‌قیاس بودن؛ 

قیاس‌ناپذیری 

incommensurable /ınko'men forabl/ (g)) adj 
غیرقابل‌مقایسه. غیرقابل‌قیاس, قیاس‌ناپذیر‎ 

incommensurate مه‎ forat/ 

هه (رسمی) ۱. غسیرقابل‌مقایسه. غیرقابل‌قیاس؛ که 

ارزش مسقایسه ندارد ۲ نامتناسب. بی‌تناسب؛ 


incomprehensibility /ınkomprıhensa'bılotı /‏ 
۶ ۱. نامحدودی, بی‌انتهایی» بی‌کرانی ۲. نامقهومی, 
غیرقابل‌فهم بودن, نامفهوم بودن عدم وضوح, 
گنگی, فهم‌ناپذیری, غیرقابل‌درک بودن 
incomprehensible /ın.komprrhensabl /‏ 
4 ۱.(رسمی) غیرقایل فهم» غیرقابل‌درک, نامفهوم» دور 
از فهم ۲.(کهنه) نامحدود 
incomprehensibly /ınkomprr'hensoblr /‏ 
4۷ ۱ به طور غیرقابل‌فهمی, به طرزی غیرقابل‌درک ۲ 
به طورٍ نامحدودی 
عدم درک. incomprehension /ınkomprrhen/n/‏ 


عدم فهم ناکافی 
incompressible /ınkompresabl /‏ (که) با چیزی incommensurate with sth‏ 
2 و 8 قابل‌مقایسه نیست 
هه (رسمی) غیرقابل‌تراکم» غیرقابل‌فشرده کردن؛ سفت ا ني 
ا غیرقابل تراکم» غیرقابل فشرده کردن (رسمی) باعث incommode /,ınka'maud/‏ 
ابل‌تصور. هملد 008661۷۵016ع1 ناراحتي ...شدن, موجپ ر خاطر...گشتن. 


اذیت کردن, آزار رساندن یه 
incommunicado /ınkam;‏ 
هه [زندانی ] ممنوعالملاقات 


تصورناکردنی ۲. (محاوره) باورنکردنی؛ غیرممکن 


inconceivably /ınkan'si:vablr / 


D=got 3:۵9 u=cook _u:=to0o A=cup‏ لاه دنه اه ده 1 06و 
say 10 ea hair _vo= pure‏ ده 
ava = hour yes w=wet t=chan da=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ 


inconclusive 810 


هه به طورٍ غیرقابل‌باوری, به طرزی باورنکردنی» به 
طور غیرقابل تصوری 
هه [یحت ] بدون / inconclusive /,ınkan'klu:sıv‏ 
نتيج ] که قطعی نیست؛ [استدلال, دلیل ] 
که قانع نمی‌کند. غیرکافی. ناقص؛ [عمل ] بی نتیجه 
inconclusivelyınkanklu:sıvlı /‏ 
۵۷» طوری... که اصلاًقان‌کننده نیست؛ بدون نتیجة 
قطعی, بی‌نتیجه 
incongruity /ınkon'gru:otı/ ( p/ incongruities)‏ 
« ناهماهتگی, .عدم تناسب؛ ناسازگاری 
هه . ناهماهنگ, / وه incOnNgFUOUS‏ 
پی‌تناسب, نامعناسب؛ تاسازگار؛ ناجور! بیجاء 
بی‌مورد؛ بی‌مناسیت ۳ بی‌معنی؛ بی‌ربط 
incOongrUOUSIY /ın'koggrusslı /‏ 
هه به طور ناهماهنگی, به طورٍ نامتناسبی 
۶ 1.آشفتکJ« inconsequence /ınkonsıkwns/‏ 
عدم انجام. ازهم‌گسیختگی ۲ بی‌منطقی. نامعقولی؛ 
بی‌ریطی, نامربوطی 
inconsequent/ın'konsıkwant /‏ 
هه ۱. [کتاب, مطلب ] آشفتد, فاقدٍ انسجام, نامشسجم, 
از هم گسیخته ۲. بی‌ربط, نامربوط, بی‌ارتباط ۳ 
[شخص, رفتار ] نامعقول,. غیرمنطقی ۴ بی‌ارزش؛ 
بی‌اهمیت. جزئی, کم‌اهمیت. پیش‌پاافتاده 
inconsequential /ınkonsı'kwen/1 /‏ 
inconsequent‏ = 
inconsequentially /ınkonsı'kwen /‏ 


هه به طور آشفته‌ای. به طرزٍ نامنسجمی» به طرزی 


[شخص ] اندو هگین بودن. be inconsolable‏ 
دلشکسته بودن 


inconsolably /,ınkan'soulablı /‏ 
۷ به طرزٍ تسکین‌ناپذیری» به طوری تسلی‌ناپذیر 
inconspiCUOUS /,ınkan‘spıkjuas /‏ 
هه ۱. [شخص, لباس, رفتار و غیره ] که جلب توجه نمی‌کند 
۲ بسیار کوچک. ریز ناپیدا 
جلپ توجه نکردن,  make oneself inconspicuous‏ 
توجه کسی را جلب نکردن 
۷ ېدون جلب inconspicuously /,ınkon'spıkjuasl!/‏ 
توجه کسی, بدون این‌که جلپ توجه کند. یواشکی 
inconspicUOUSNESS/ ınkon'spıkjuasnts /‏ 
كۆچكى: ریزی, ناپیدایی, نامشخصی 
۸ (رسمی) [شخص ] / inconstanCy /ın'konstansı‏ 
بی ثباتی» تلوّن؛ [هوا و غیره ] ناپایداری» متغیر بودن 
(رسمی) [شخص ] بی « inconstant /ın'konstant/‏ 
متلوّن, دمدمی؛ [هوا. خصوصیت] متفیر ناپایدار 
a‏ بی‌چون و چراء  incontestable /ınkantestsbl/‏ 


ا محقق 
incontestably /ınkon'testabl!/  .اققحم «lanl adv‏ 
به طورٍ غیرقابل‌بحثی» بدون چون وچرا 
incontinence /ın'kontınans, (US) -tanans/‏ 
۰۱ (پزشکی, در دنم ادرار یا مدفوع) بی‌اختیاری ۲. عدم 
خویشتن‌داری 
incontinent /ınkontınant, (US) -tanant/‏ 
adj‏ ۱ (پزشکی, در دنم ادرار یا مدفوع) دچار بی‌اختیاری» 
مبتلا به بی‌اختیاری ۲.فاقد خویشتن‌داری, که 
نمی‌تواند خود را کنترل کند. که نمی‌تواند جلوی 
خود را بگی 
incontrovertibility /ın.kontrava:ta'bılotı /‏ 
۸ محقق بودن مسلم بودن. غیرقابل‌انکار بودن 
بی‌چون و چرا بودن 
incontrovertible/,ınkontra'va:tabl /‏ 
4 (رسسی) بی‌چون و چراء غیرقابلبحث» مسلم. 
محقّق, غیرقابل‌انکار 
incontrovertibly /,ınkontrs'va:tablı /‏ 
مسلماً. به طرز انکارنایذیری» به طورٍ 


inconsiderable /ınkon‘sıdrabl /‏ 
بی‌اهمیت» ناچیز» جزئی 

[۳6008106۲2161 

4ه (به تحقر) [شخص ] بی‌ملاحظه: بسی‌فکر, بی توجه؛ 
[عمل, پاسخ و غیره ] نسنجیده, عجولانه 

inconsiderately ماه‎ / 

4۷ با بیملاحظگی. با بی‌فکری» نسنجیده» بدونِ فکر 

incon ji stenCy /ınkan'sıstansı / 

۶ . ناهماهنگی, ناسازگاری؛ in0 "s|st en ee5(‏ 1م( 


adv 


غیرقایل‌بحت مغایرت» تضاد. تناقض ۲ عدم آشبفتگی. 
» ۱ ناراحتی» _ inconvenience /,ınkanvi:n1ans/‏ گسیختگی ۳ [شخص ] بی‌ثباتی» تلوّن مزاج 
گزفتاری» زحمت» دردسر. مشکل هه . ناهماهنگ, inconsistent /ınkan'sıstant/‏ 


vt‏ اسپاپ زحمت ...شدن, باعثِ ناراحتي ...شدن» 


دردسر درست کردن برای 


ناسازگار؛ مغایر, در تضاد. متناقض ۲ فاقدٍ انسجام, 
نامنسجم, آشفته, گسيخته ۳ [شخص] بی‌تبات؛ 


adi‏ اسباب زحمت.  inconvenient/ınkan'vi:n1nt/‏ دمدمی 
باعثِ ناراحتی, ناراحت‌کننده» مشکل؛ [جاء خانه و إ 20۷ به طورٍ یف ۱9۵۵0۵۱/۲۲ 


غیره] ناراحت؛ [وقت] بد. نامناسب؛ [همان] مزاحم ¦ نامنسجمی» به طورٍ گسیخته‌ای, آشفته» نامنسجم 


ıncrementaily 


4ه فاسدنشدنی, / ınka'raptabl‏ / ۵۵1016 ۱6۵۲۲ 
خراپ‌تشدنی. که قاسد نمی‌شود. فسادنایذی 
تطمیع‌نشدنی» پاک درست 

incorruptibly مهن‎ / 

۷ به طرزی فسادناپذیر به طورٍ فاسدنشدنی 

۶ افزایش, ازدیاد؛ increase’ /ınkri:s/‏ 
فزونی یافتن. زیاد شدن؛ [قبت‌ها. دستمزدها ] ترقی, 
بالا رفتن؛ [جممیت ] رشد؛ [شهر, شرکت و غیره ] 

,ش» توسعه؛ [درد. تاریکی و غیره ] شدت یافتن 

رو به افزایش» رو به رشد on the increase‏ 

increase? /ınkri:s/ 


inconveniently /ınkanvi:nıantl!/ [ [طراحی کردن‎ adv ; 


بد؛ [رسیدن ] بی‌موقع» در وقتٍ نامنا 
/ واه inconvertibility‏ 
۶ تبدیل‌ناپذیری؛ (مالی) تسعیرناپذیری 
هه غیرقابل تبدیل, / /,ınkan'va:tabl‏ 18600۷6۲۱016 
تبدیل‌ناپذیر؛ (مالی) غیر قابل تسعیر» تسعیرتاپذیر 
. [سرزمین [ ملحتق . incorporate’ /ınk5:p21eı1/‏ 
کردن. الحاق کردن؛ [نظریات. اصلاحات ] وارد کردن؛ 
گنجاندن؛ [شخص] (به عضویت) پذیرفتن ۲. 
شامل ...شدن, دربرگرفتن دربرداشتن ۳ یکی 
کردن, متحد کردن, ادغام کردن, در هم آمیختن ۴. 
اضافه کردن. ضمیمه کردن ۵.(بازرگانی. حقوق) [شرکت 
و غیره] تشکیل دادن, په ثبت رساندن, شسخصیتِ 
حقوقی دادن به 
۷ ۶ یکی شدن, متحد شدن, ادغام شدن, درهم 
آمیختن؛ (بازرگانی) شرکتِ واحدی تشکیل دادن 
شرکت (به ثبت رسیده) 08۱0۵0۷ an incorporated‏ 
هه ۱. یکی‌شده. /ım'ko:parat/‏ ۱960۲۵۵۲۵82 
متحدشده درم ادغام‌شده ۲. [شرکت] 


درد. تاریکی و غیره ] شدت پاق 
"۲ نم دادن. زیاد کردن؛ بالا بردن؛ گسترش 
دادن. توسعه دادن, بزرگ کردن؛ شدت بخشیدن؛ 


[جسیت ] باعثِ رشد ...شدن 
[شخص, درخت ] بلند شدن. increase in height‏ 
قد کشیدن؛ [ساختمان ] بالا رفتن 
فزاینده, رو به افزایش _ وتا 1060۲6299 
به طورٍ فزاینده‌ای. . increasingly /ınkriisıglı/‏ 
به طورٍ روزافزونی» بیش از پیش» بیشتر و بیشتر 
باورنکردنی بودن؛ / ۱0۱۲۵۵۵۳۸۱۵ incredibility‏ 
عجیب بودن 
4 ۱ باور نکردنی؛ عجیب. /ا0د4ه:1:/ incredible‏ 
شگفت‌انگیز ۲ (محاوره) محشر» معرکه. عالی 
۱ به طرزٍ باورنکردنی‌ای, /۱:۱:۵۵90۱/ 10676001۷ 
به طور شگفت‌آوری, طوری...که نمی‌شود / 


به ثبت‌رسیده» دارای شخصیّتِ حقوقی 
incorporated ۱۵۵ /‏ 
4ه (در آمریکا) [شرکت ] به ثبت‌رسیده» ثبت‌شده 
# ۱.یکی‌سازی. . incorporation/ınk>:p9e1/"/‏ 
ادغام. در هم آمیختن؛ الحاق؛ گنجاندن ۲.(بازرگانی. 
حتوق) تشکیل شرکت 
4ه (رسمی) غیرمادی: / اون دا ۲ 1060۲۵۵۲۵۵۱ 
غیرجسمانی مجرد 
a‏ ۱ نادرست. غلط, اشتباه. ‏ 1860۲۲66۱۱۵۲۵۲۵۸ 
خطا ۲. [رفتار ] نادرست, ناپسند. نابجا؛ [لباس] 


۰ 


نمی‌شد باور کرد؛ بی‌اندازه» بی‌نهایت. بسیار» تامناسب 
خیلی, فوق‌العاده. به طور وحشتناکی ۲. در کمال اشتباه کردن؛ اشتباه بودن an be incorrect‏ 
تعجب هه به غلط, به اشتباه / incorrectly /ınko'rektlı‏ 


# ناباوری, شک credulity / ınkrı'dju:tı, (US) -du:-/‏ 
incredUlOUS /ın'kredjulas, (US) -d3u-/‏ 
4ه [شخص ] دیرباور» شگاک؛ [نگاه. لبخند ] حاکی از 
ناباوری» ناباورانه» امیخته با ناباوری 
incredulously /ınkredjulaslr, (US) -d3u-/‏ 
هه با ناباوری, با شک 
.سود بهره, منفعت؛ ۰ /901ڊıgkr'/ increment‏ 
بازدهی ۲. افزایش, ترقی ۳ اضافه‌حقوق 
[یلک ] اضافه ارزش unearned increment‏ 


خودبه خود. ری 
فزاینده, رشدیابنده . /ımentlڍıqkr,/ incremental‏ 
۲ به طور فزاینده‌ای: /:ادامههدتاون/ ۱6۲6۴86۳۵۱۱۷ 


به طورٍ رشدیابنده‌ای 


غلط, اشتباه, نادرست. بد 
نادرستی, اشتباه ‏ /۱۵۷۵۲۵۵/ 1060۲۲6۵۱۴655 
۱. اجبار/:0- incorrigibility/ınkorıdsobılt, (US)‏ 
تاگزیری, محتوم بودن ۲. اصلاح‌ناپذیری؛ 
le /ın'korıd3sbl, (US) -ko:r-/‏ 
4ه [شخص, عادت و ره ] غیرقابلاصلاح. اصلاح 
درست‌نشدنی 
incorrigibly /ın'korıdsablı, (US) -“ko:r-/‏ 
.یه طورٍ اجتناب‌ناپذیری. به ناچار, ناگزیر ۲ به 
طرزٍ اصلاح‌ناپذیری. به طورٍ غیرقابلاصلاحی؛ با 
سرسختی, مصرانه 
فسادناپذيڙر ۴+ / incorruptibility /ınkarapt5 bıl‏ 
تطمیع‌نشدنی بودن» پاکی» درستی 


I=slt اه عم‎ a:=faher )موعه‎ 5 u=cook u:=to0o A=cup 3= bird a= about 
مع دنه‎ at=five مد دنه‎ near ¢2=hair 2= pure eı = player  aı 
j=yes w=wet tj=chain ds=jan O=thin Û=this f=shoe 3= vision 


incur رم )ناهد‎ incurring, pt,pp incurred) 
[قرض. خرج] به بار آوردن» بالا آوردن؛ [سرزنش.‎ 
نفرت و غیره ] برای خود خریدن» موجپ...(برای خود)‎ 
شدن؛ [خطر و غیره ] متحمّل ...شدن, به جان خریدن‎ 


خسارت دیدن, ضرر دیدن 


۱. [بیماری و غیره ] / incurable /ın'kjuarabl‏ 
علاج‌ناپذیر» غیرقایل‌علاج؛ لاعلا 
چاره‌ناپذیر 
۸ ۲ بیمارٍ علاج‌نشدنی 
dv‏ په طور رٍ علاج‌ناپذیری» incurably /ınkjurablı/‏ 


به طورٍ چار‌ناپذیری 
4 (رسمی) بی‌توجه, بی‌اعتناء / ۱:۲ "CUFİOUS‏ | 
بی‌تفاوت؛ [نگا» چهره] حاکی از بی‌اعتنایی: 
بی‌تفاوت 
)ر( ۱. هجو /3- incursion /ınk3:fn, (US)‏ 
تهاجم. یورش, تاخت و تاز. حمله ۲. مزاحمت 
4 به درون خم شده, خمیده ۱0۲۵۵/۰۰۰ 1۳600۳۷60 
Ind /ındı'pendant/ < Independent (candidate)‏ 
# (سیاسی) کاندیدای منفرد. کاندیدای مستقل؛ نمایندة 
منفرد 
4ه بدهکار, مقروض؛ مدیون؛ 
مرهون, رهینِ منت 
* بدهکاری, قرض؛ 
بدهی؛ ین 
/ın'di:snsı / ) p/ indecencies)‏ 1۳066606۷ 


indebted /ındetıd / 


indebtedness /ındetıdnıs / 


بی‌حیایی» وقاحت. رفتارٍ زننده؛ حرف مبتذل 
پسند؛ 


بی‌شرمانه» وقیحانه» زننده؛ توهین‌امیز؛ [شوخی] 
رکیک» مبتذل؛ [عکس, فیلم ] مبتذل. خلافي عفت 
(حتوق) هتک ناموس, هتک عزض اناهععه indecent‏ 
indecent exposure /ındi:snt ık'spou3(r)/‏ 
(حفوق) برهنگی در انظارٍ عمومی 


[سنگ‌نیشیه, خط ] خسوانده‌نشدنی ۲ [نگاء] 
غیرقابل درک» غیرقابل فهم, نامفهوم 


۸ تردید» دودلی» / indecision /.ndr'sıan‏ 
بی تصمیمی» تزلزل 
۱. [بحت, نبرد ] بی‌نتیجه. ۰ /dı'sa1s1vمı,/‏ 18066161۷6 


بی‌حاصل, بی‌سرانجام؛ [جواب] غیرقطعی, که 
قطعی نیست ۲. [شخص ] مردد, دودل» بی‌تصمیم؛ 
[رفتار ] حاکی از دودلی, حاکی از بی‌تصمیمی ۴ 
[خطوط ] مبهم. نامشخص 

‰۷ با بی تصمیمی, 
با تردید. یا دودلی 


نندگی. وقاحت؛ ابتذال ۲ بی‌شرمی» ‏ 


i indecent /ın'di:snt/ 


i indecipherable/ ,ındı'sarfrabl / [نوشته ] ناخوانا؛‎ . 1 


i indecisively /ındr'sasıvlı / 


5 


> 


= 


incriminate 


incrimination /ınkrımr'nerfn / ن‎ 
مجرم دانستن» گناهکار دا‎ 
incrUst /ınkrast/ = encrust 

۱ پوسته» قشر. / incrustation /,ınkra'sterfn‏ 
اندود, لایه, ورقه؛ [زخم ] خشکیدگی, رویه» کبره ۲. 
پوشاندن. 
۱ [تخم ] روی... خوابیدن» 
روی... نشستن؛ جوجه کشیدن از ۲. در شرایط 
مساعد برای رشد قرار دادن؛ [باکتری ] در گرمخانه 
گذا تگاه گذاشتن ۳ 
(مجازی) [فکر, تقشه ] در سر پروراندن, در ذهن پختن 
۴ [مرغ] روی تخم خوابیدن. روی تخم نشستن ۵. 
در شرایط مساعد برای رشد قرار داشتن؛ [باکتری ] 
کشت پیدا کردن؛ [ییماری, میکروب] دور کمون را 
گذراندن ۶. (مجازی) [فکر, نتده ] به تدریج شکل 
گرفتن, به کندی پیش رفتن 


اندودن 
incubate /'ıqkjuberi/‏ 


دادن؛ [نوزاد] در د 


۱ [تخم] زیر مرغ / ناو incubation‏ 
گذاشتن؛ در دستگاه جوجه کشی گذاشتن؛ 


جوجه کشی ۲. [باکتری ] در گرمخانه گذاشتن, کشت 
۴ (پزشکی) دور؛ کمون, دورۂ نهفتگی ۴. [فکر, نقده ] 
پروردن؛ پخته کردن 

۱. ماشین جوجه کشی /(۵9طننا0/ incubator‏ 
۲ [باکتری] گرمخانه ۳ [جنین, نوزاد] انکوباتور» 


incubi /'ıqkjubaı/ اه ام‎ incubus 
incubus /'rgkjubos/ (pl incubuses, incubi) 
رسمی) کابوس, بختک ۲. جن بغل‌خواب‎ ۱ 
inculcate ,لاه‎ (US) ınkal- / القا كردن»‎ 
تلقین کردن‎ 
inculcate sth in sb; inculcate sb with sth 
[فکر و غیره] در ذهنِ کسی فرو کردن, به کسی تلقین‎ 
کردن. ذهنِ کسی را از... انباشتن, با تکرار به کسی‎ 
فهماندن. در گوش کسی خواندن‎ 
inculpate /'ınkalpent, (US) m'kal-/ 
(رسبی) متهم کردن» مقر دانستن» مجرم دانستن»‎ 
پای...را به ميان کشیدن‎ 
incumbenCy /ın'kxmbansı / ( p/ incumbencies) 
دورة) تصدی, مسئولیّت ۲. وظیفه. شغل, کار‎ ۱ 
incumbent /ınkımbnt/ [رئیس‌جمهور و غير[‎ ۱ 
وقت. حاضر, فعلی, حال, شاغل‎ 
واجب» لازم. فرض ۳ مقام مسئول. مستئول,‎ ۲ 
متصدی‎ 
be incumbent on / upon sb (to do sth) ge بر‎ 
کسی بودن (که), وظيفذ کسی بودن (که) بر کسی بودن (که)‎ 


independently 


جبران کردن, پرداختن 
i ۱959۱0 e / (pl indemnities)‏ 
٭ ۱ تضمین پرداختټ خسارت» مهد پرداخي 
غرامت؛ بیمه ۲ پارداخټ خسارت. پرداخت 
غرامت. جبران زیان ۳. غرامت. خسارت. تاوا 
غرامتِ جنگی ۱ 

۷ ۱. دندانه‌دار کردن, دندانه‌دندانه /8۵600/ 180601 
کردن» مضرّس کردن, کنگره‌کنگره کردن ۲ (جاپ) 
[سطر اول ] تو بردن 

۶ ۳ (در بریتانیا. بازرگانی) [کالا] به خارج سفارش دادن 

۸ (در بریتانیاء بازرگانی) سفارش indent? /'ındent/‏ 

ارش. درخواست 

indentation /ınden'terfn / 


واردات» سفارش خارجی 
# ۱. دندانه‌گذاری» 


دندانه‌دندانه کردن؛ دندانه‌دندانه شدن ۲. دندانه زٍ 


کنگره ۳. [ساحل ] بریدگی» فرورفتگی ۴ (چساب) 
فاصله از سر سطر, تورفتگی 
هه دندانه‌دار, دندانه‌دندانه, / indented /ın'dentıd‏ 
مضرس, کنگره کنگره؛ دندان‌موشی 
۸ ۱. قراردادٍ دونسخه‌ای» ۰ denture /ıdent/>()/‏ 
قراردادٍ دوجانبه, قرارداد رسمی؛ (حقوق) عقدٍ 
تعاهدی, عقرٍ ملزم دو طرف ۲. قراردادٍ شاگردی 
۷ ۳ (حفوق) با قراردأد متعهد کردن ۴ به شاگردی 
گذاشتن 
قرارداد رد (عاگردي) خود take up one's indentures‏ 
را پس گرفتن 
۸ ۱. [کشور. ملت] / independence /,ındı'pendans‏ 
استقلال؛ عدم وابستگی ۲. [شخص] بی‌نیازی» 
استقلال ٠‏ 
زندگي مستقل a life of independence‏ 
n‏ جشن Independence Day /ındr'pendans deı/‏ 
استقلال آمریکا (= ۴ زرئیه) 
adj‏ ۱ [شخص [ بی‌نیاز. ۰ jndependent/ındrpendon!/‏ 
مستقل وی [مظکر, هنرمند و غیره 
مستقل» ازاد؛ [ن کاندیدا ] منقرد ۴. [ تحقیق, گزار 
مستقل از ماج دیگر؛ [شخص ] بی‌طرف. مستقل ۵ 
[مدرسه و غیره ] خصوصی, غیردولتی 
۸ ۱.۶سیاسی) منفرد؛ کاندیدای منفرد؛ نمایندۀ منفرد 
درآمد مستقل, درآمدٍ خصوصی independent means‏ 
independent clause | ımmdıpendant ‘klo:z/‏ 
(دستور) جمللة پایه. جملة اصلی 
«ه مستقل» jındependently /ındrpendantlı / aia‏ 


هه (رسمی) ناشایسته, / indecorous /ın'dekaras‏ 
تاپسند. نامناسب 


هه (رسمی) به طور / indecorously /ım'dekaraslr‏ 


188860۲۷ /ındıko:ram / 


عدم رعایتِ آداپ معاشرت 
۷ در واقع. به راستیٍ ؛ واقعاً. indeed /ın'di:d/‏ 
حقیقتاء جدی, جدا؛ الیته, مسلماً 


indefatigable /ındr'fetıgabl / (رسمی)‎ 00 


خستگی‌ناپذیر: نستوه 

0 (رسمی) ابطال‌ناپذیر.  indefeasible /ıı44ı:zb|/‏ 
غیرقابلابطال, لغونشدنی 

۱. [شهر و غیره] بی‌دفاع» «/ indefensible /ındr'fensabl‏ 
که دفاع از آن ممکن نیست ۲. [عمل, رفتار, نظریه و 
غیره ] غیرقابل دفاع؛ غیرقابل توجیه, توجیه‌ناپذیر 

هه غیرقابل تعریف» / indefinable /ındr'fanabl‏ 
تعریف‌نشدنی» مبهم؛ غیرقابل‌بیان» تو انشدنی 

۷ه به طور توصیف‌ناپذیری: / :14:۵۸01 indefinably/.‏ 
به طرزٍ غیرقابل‌بیانی؛ به طورٍ مبهمی 

زه ۱. مبهم» نامشخصء indefinite /ındefinat/‏ 
نامعلوم ۲ [زمان ] نامحدود. نامعین 

indefinite article /ındefınat ‘a:uk!/ 


(دستور) 
حرف نکره 
a‏ ۱ به مدتِ نامحدودی, indefinitely /ın'defıntlı/‏ 
برای مدتٍ نامعلومی» برای مدتی ۲ مبهم. به طورٍ 

مبهمی 
هه ۱. [لکه. جوهر ] پاکنشدنى› /000150۱:/ indelible‏ 
پاک‌نشو ۲.(مجازی) [تأثیر و غیره ] محونشدنی» زایل - 
نشدنی, نازدودنی؛ [خاطره و غیره ] از یادنرفتنی» 
فراموش‌نشدنی, ماندگار 
مداو جوهری an indelible pencil‏ 
«4» به طور نازدودنی‌ای» / indelibly /ın'delablı‏ 
به طرزی زایل‌نشدنی» به طورٍ از یادنرفتنی‌ای 
indelicacy /ındelrkost / ( p/ indelicacies)‏ 


۸ ۱. [شخص ] بی‌ادبی» بی‌نزاکتی؛ [رفتار. سخن ] رُمختی» 
خشونت. ناهنجاری ۲. رفتارٍ بی‌ادبانه. عمل دور از 
نزاکت؛ حرف بی‌ادبانه, سخنِ توهین آمیز 

(رسمی) [شخص [ بی‌ادب. ۰ indelicate /ı'delık9/‏ 

» بی‌نزاکت؛ [رف 
توهین آمیز, ببررخورنده؛ خشن» زسخت. دور از 
نزاکت. خارج از نزاکت 

indemnification /ınderanıfr'ker fn / جبرانِ‎ ۱ ۸ 
خسارت» جبران‎ 


از سخن ] بی‌ادبانه, 


زیان. پرداختٍ غرامت» پرداختِ 


تاوان؛ بیمه ۲. غرامت. خسارت. تاوان 


indemnify /ın'demnrfar / ( pf,pp indemnified) به استقلال» به طور مستقلی‎ 
ii=see Ist &=cat a= father هرد‎ _u=cook u:=too A=cup 3= bird 3= about 
مو دنه موه‎ ve au=now a1=boy 12=near ea=hair t= pure ده‎ player _ato= fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan dš=jan O=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


۶ (ورزش) ميل 
7 ذرّت. یلال 


ndian club /ıındran ما‎ 
220 corn /ındıan ko:n/ 
jndian file /,ındran 'faıl/ 

به ستونٍ یک به ردیف» پشتِ سرٍ هم in Indian file‏ 
Indian hemp /,ındıan ‘hemp/‏ 


ماری‌جوانا؛ چرس 
۸ مركب چین 


ود jndian ink /ıındıan‏ 
Indian Ocean /ıındıan 'aufn/‏ 
۸ اقیانوس هند the Indian Ocean‏ 
گل آخرا red /ındıan 'red/‏ 0۵20 
هه . [رنگ ] آخرایی؛ قرمز مایل به زرد 
'sama(r)/‏ جمفهد/ Indian summer‏ 
۸ ۱ گرمای پاییزی ۲.(مجازی) دورا 
۸ کاغزٍ هوایی, India paper /ındı peıp()/‏ 
کاغار پوست‌پیازی 
۱ لاستیک ۲. پاک‌کن / (۳۵3۲۸9:/ indiarubber‏ 
۱.اشاره کردن به. نشان دادن /1:00660/ 10016816 
نمایاندن ۲. نشانگر... بودن 
دلالت بر...داشتن, حاکی از...بودن ۳ فهماندن 
نشان دادن ۴ خاطرنشان کردن. به اجمال گفتن, 
گفتن, به طورٍ ضمنی گفتن. اشاره کردن ۵.ایجاب 
کردن. ضروری ساختن 
۷۶ ۶. [ماشین ] راهنما زدن؛ با دست علامت دادن 
He is indicating left.‏ 
دارد با دست علامت می‌دهد که می‌خواهد به سمت چپ 


دارد راهنمای چپ را می‌زند. 


واجب بودن, ضروری بودن, لازم بودن 464ل"¡ مط 
^ ۱ نشا« نشان, علامت. /04:160/0:,/ indication‏ 
دلبل, گواه, سر نخ ۲.(پزشکی) مورد استعمال ۴ نشان 
دادن, اشاره کردن (به), نمایاندن, اشاره 
هه ۱.(دستور) إخباری / indicative /ın'dıkotıv‏ 
۲ (رسمی) نشان‌دهنده, نشانگر, گویا 
۸ ۴.(دستور) وجه اخباری؛ فعل اخباری 
نشانۀ. دلیل, حاکی از indicative of /that‏ 
indicator /'ındıkerto(r) /‏ 
۸ ۱. [سرعت. فشار و غیره ] درجه؛ عقربه؛ (شخص) راهنما 
۴ (شیمی) معرّف ۴.(در بریتانیا. اتومبیل) چراغ راهنماء 
راهنما ۴ (راآهن) تابلوی راهنما ۵. نشانه. علامت 
/'ındısi:z/ p/ of index?‏ ] 
۷ (حقوق) اعلام جرم کردن علیه.  indict /ın'dat/‏ 
کیفرخواست صادر کردن علیو 
4ه (حقوق) قابل تعقیب, 1 ۳ indictable‏ 
که می‌شود عليه آن اعلام جرم کرد 
۶ (حتوق) ۱. کیفرخواست. /ntڃıı'da1t/ indictment‏ 
ادغانامه ۲. اعلام جرم ۳ (مجازی) سند محکومیت 
bring an indictment against sb‏ 


علیه کسی اعلام جرم کردن 


indescribable 


مستقل ازء فارغ از 


هه وصف‌ناپذیر» 


independently of 
indescribable /,ındı'skrarbabl / 
غیرقابل تو صیف» به‌وصف‌نیامدنی‎ 
indescribably /mdr'skrarbablı / هه به طورٍ‎ 
وضف‌نایذیری, آن چنان... که به وصف نمی‌آید‎ 
indestructibility /ındıstraktsbılotı / 


indestructible /,ındı‘straktabl /‏ 
از بین‌ترفتنی, بادوام. همیشگی, مانذگار 

indeterminable /,ındr'ta:mınabl / 

هه (رسمی) ۱. غیرقابل یین‌ناپذیر» نامعیّن, 

و ۲ راد خر ] شرا حل حل‌تشدنی» 


سرانجام» ب 
۳ به indeterminably /,ındı'ta:mınablı / A‏ 
به طورٍ نامشخصی 
تعیین‌ناپذیری. indeterminacy /,ıdı1:mın251/‏ 


نامعن بودن عدم امکان تعیین 
adj‏ نا مشخص :۰ /۰۱۳۵/۱۵:۱۲۵۱: indeterminate‏ 
مبهم, نامعلوم؛ (ریاضی) [کسّت ] مبهم؛ [سعادله ] سیالد 
index’ /'ındeks/ ( p/ indexes)‏ 
۱.(در وسایل اندازه‌گیری) عقربه» شاهین ۲. انگشت 
اشاره, سبابه ۳ (کتاب ر غیره] فهرست (راهنما), 
تمایه ۴ (جاب) انگشتی, آندکس 
۲ ۵. [کتاب ] فهرست تهیه کردن برای» فهرست 
گذاشتن برای ۶. [کلمه و غیره ] در فهرست آوردن, 
فهرست کردن ۱ 
(کهنه. مذهب) فهرست کتب ضالّه the Index‏ 
۸ ۱. شاخص index? /ındeks/ ( p/indexes, indices)‏ 
۲. نشانه, نماینده ۳ (اقتصاد) شاخص‌گذاری 
۲ ۴ تعدیل کردن, متعادل کردن. شاخص‌گذاری کردن 
(ریاضی) توان, نما. index? /'ındeks/ )2/ Indices)‏ 
قوه 
(اتتصاد) شاخص‌گذاری» /ııdek'se1//‏ 180621100 
شاخص‌بندی 
[کتاب و غیره ] فهرست‌نویس ۰ /(۱۵66:90/ 0066۲ 
# انگشت شار« /()مووه index finger /ındeks‏ 
سیایه 
[دستمزد. حقوق و غیره ] /1۱910 index-linked /ındeks‏ 
شاخص‌دار, میتنی بر شاخص 
۸ هند. هندوستان 


ام India‏ 
کشتی هند Indiaman /'ındıaman / ( p/ Indiamen)‏ 
هه ۱. هندی, (مربوط به) هند / Indian /‘ındran‏ 
۲ سرخپوست؛: سرخپوستی» (مربوط به) 
سرخپوست‌ها 
۸ ۳ هندی, اهل هند ۴ سرخپوست 
(There are) too many chiefs and not enough‏ 


(محاوره) همه می‌خواهند رئیس باشند. ...1846 


indisposition 


indirect question /ındırekt kwestfan, ,ındairekt / 


# (دستور) سوال غیرمستقیم. سؤال به نقل 
indirect speech /ındırekt ‘spi:tf, ındarrekt/‏ 
indirect taX /'ındırekt tacks, ındaırekt/‏ 

* مالیا غیرمستقیم 


a‏ غیر قابل تشخیص. ‏ /اطه:1801866۲0[016/۱0۵:59 
تشخیص‌ندادنی, تمیزندادنی؛ نامحسوس؛ نامعلوم» 
ناشناخته, نامشهود 


بی‌نظمی؛ بی‌انضباطی ‏ /¬dısıplı'مı/ indiscipline‏ 
4ه [شخص ] بی‌ملاحظه, /ındr'skri:t/‏ 3( 
بسی‌مبالا ی‌احستیاط: بسی‌خرد؛ [رفتار] 
غیرمحتاطانه؛ نسنجیده. نامعقول 
۷ با بی‌ملاحظگی, / indiscreetly /ndr'skri:lı‏ 
با بی‌مبالاتی؛ با بی‌احتیاطی؛ تسنجیده 
هه یکدست. یکپارچه. که indiscrete‏ 
به‌هم‌پیوسته, نا گسسته 
۶ بىملاحظگى» / indiscretion /,ındı'skre fn‏ 
بی‌مبالاتی؛ بی‌احتیاطی: بی‌عقلی» بی‌خردی» 
ندانم‌کار: ی؛ خطا 
4ه ۱. بیهدف» / هه indiscriminate‏ 
اتفاقی. تصادفی؛ [بمباران ] کور؛ [ستایش. اعتماد و غیره] 
کورکورانه. EN‏ ۲ درهمپرهم: نامتجانس 


همه چیز launch indiscriminate destruction‏ 
را از دم خراب کردن. خشک و تر را با هم سوزاندن 
همه را از دم زjıj deal out indiscriminate blows‏ 
indiscriminate sexual intercourse‏ 
راط جنسی با هر کسی که شد 
Ie is indiscriminate in making friends.‏ 
برایش فرقی نمی‌کند با کی دوست شود. با هر کس 
می‌تواند دوست شود 
a hospitable but not indiscriminate host‏ 
میزبانی مهمان‌نواز اما نه برای همه کس 
۷ از دم. / ndiscriminately /ındı'skrımınatlı‏ 
بی‌هدف, بدون تمایز (از هم)؛ کورکورانه؛ هر که 
را شد با هر کس که شد؛ هر چه را شد 
« ضرورت. الزام / jndispensability /.ındıspensa'bıtatı‏ 
a‏ ضروری, واجب. ındispensable /.ındı'spensb|/‏ 
لازم حتمی» حیاتی. ناگزیر 
(رسمی( ۱. ناخوش. ۰ /0۵۱529۵20:/ ۱۵15۳0560 
مریض‌احوال ۲. بی‌میل» بی‌رغیت. بی‌علاقه 
(رسمی) ۱. ناخوشی. /0/«همدیههن/2015۳051100] 
مریض‌احوالی ۲ بی‌میلی. بی‌رغیتی, عدم تمایل: 


4 .بىا 


۲ با بى تفاوتى. 


هه با عصبانیت, با تغیر. 


indie /'ındı/ 


۰۱ (محاوره) صفحه پرکني مستقل؛ 
گروه موزیک مستقل» گروو موسيقي آزاد 
4ه ۲ (گرو موسیقی] مستقل, آزاد.منفرد 


۶ بی‌اعتنایی, بی‌تفاوتی. ۰‏ /00:7005:/ 1۳0161676066 

بی‌توجهی» سردی, بی‌علاقگی 

indifferent /ın'drfrnt / ناء بی‌تفاوت.‎ 

بی‌توجه؛ بیاحساس, بی‌علاقه ۲. بی‌طرف ۳. [کتاب, 
بازیکن و غیره ] معمولی» متوسط 

It is indifferent to me. برايم علی‌السویه است.‎ 

برایم فرقی نمی‌کند. برایم 


تفاوت ندارد. 

indifferently /ın'dıfrantlı /‏ 
با بی‌اعتنایی, با بىعلاقگى. با بی‌توجهی 

(رسمی) تنگدستی» فقر» /100196866/100:05009 

تهیدستی 

4 (رسمی) ۱. [حیوان, 
زبان و غیره ] بومی ۲ ذا 

4ه (رسبی) تنگدست, فقیر» 


۱ /ındıdaınas / 


طبیعی, فطری 


indigent /'ındıdsant/ 


indigestible /ındrdsestb|/ . [غذا] دیرهضم.‎ ۱ ad 
بدهضم, ثقیل, سنگین, هضم‌نشدنی ۲. (مجازی)‎ 


پیچیده, غامض, غیرقابل‌فهم 
سوء هاضمه؛ رودل ۰ /۵«/اجمل۵ه/ 10۵9691100 


هه براشفته» برافروخته» indignant /ın'dıgnant/‏ 
شمگین, متفیّر عصبانی؛ [باسخ, نگاه و غیره] 
غضب‌آلود. خشمگینانه. خشم آلود 
کسی را برافروخته کردن. make sb indignant‏ 


خاطرٍ کسی را مکدر کردن. کسی را خشمگین کردن 

/ هس indignantly‏ 
با خشم, برافروخته 

۸ برآشفتگی, 
برافروختگی, خشم. 


انزجار 


indignation سود‎ ala 


indignity /ın'dıgnatı / ( p/ indignities) 
بی‌احترامی» بی‌حرمتی» توهین» تحقیر» اهانت‎ ۸ 


# ۱ (رنگ. گاه) نیل ۲.( رنگی) نیلی /۱۸۵:۵90/ 130190 
هه ۳ نیلی, نیلگون 
۱. [را. نور و غیره] indirect /ındı'rekt, -daı-/‏ 


[باسخ ] غیرصریح» تلویحی ۲. [مالیات] 
۳ [نتیجه ) جنبی, فرعی, ثانوی» 
غيرمستقيم. ضمنی ۴ [سعامله] تقل بآمیز, نادرست 
به به طور غیر مستقیم. /-:0۵- ۱0۵/۲۵۸ تیا 
تقیم؛ به طورٍ جنبی؛ تلویحی, تلویساً 
۶ غیرمستقیم بودن/-:۵8- ,۱:۵/۲۵:0۸۵/ ۱۳۵۱۲66۱0685 
indirect object /ındırekt 'obdzıkt, ,ındarrekt/‏ 


بیزاری, انزجار # (دستور) مفعول غیرمستقیم» مفعول باواسطه 
about‏ =0 1 وه ده u:=t00‏ 0م نا ee I=sit &#=cat 0:=faher D=gol 2:=saw‏ 
fire‏ هه player‏ دوه ve ai=now DI=boy 13=near €2=hair ğa= pure‏ مو دنه ay‏ 
jzyes w=wet tf=chain jam 0=thin Ö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ دوه 


indisputable 


individualistically /,ındıvrd3ualrstrklı /‏ 
۷ فردگرایانه» بر اساس فردگرایی 
jndividuality/mdıvıdxu'zlotı /( plindividualities)‏ 
# ۱ خصوصیّاِ فردی» خصايص فردی» ویژگی‌های 
شخصی؛ شخصیت ۲ فردیّت, تفرد ۳ (نیز در جع 
سلیقه‌های شخصی, علائق شخصی ۴. فرد 
۷ ۰۱(از دیگران jndividualize /ındıvıûڄlaz/  /‏ 
سایرین) متمایز ساختن. دادن به» تفر 
بخشیدن به ۲. تصریح کردن. مشخص کردن 
individualized /ıındr'vıdvalarzd /‏ 
4 (رسمی) ۱. فردی» شخصی ۲. اختصاصی» خاص 


هه بی‌چون و چراء / indisputable / ındır'spju:tabl‏ 

مسلمر غیرقابل‌بحث. بلامنازع, قطعی. انکارناپذیر 

هه مسلماء بی‌شک. / indisputably /,ındr'spju:tablı‏ 
یقیناه قطعاء بی‌چون و چرا 

indis solubility /ındı,sljubrlotı / 

پذیری» غیرقابل تجزیه بودن ۲. جاودانگی, 

ماندگاری» پابرجایی, ثبات؛ پایداری, ناگسستنی 
ابل‌فسخ بودن 


هه ۱.(رسمی) ثابت. / indissoluble /ındr'soljubl‏ 
مساندگار, هممیشگی, پابرجا پایدار؛ [دوستی ] 


هه ۱. جداگانه. / ndividually /ındrvrdsuolr‏ حل‌نشدنی؛ غیرقابل تجزید. تجزیهناپذیر 
به طور جداگانه. تک تک یکی یکی ۲ شخصا؛ از : «4» به طورٍ جدانشدنی. / :ادزا ۵د/ yااںاه‌ووافہ¡‏ 


به صورتی پایدار به طرزی ماندگار, برای هميشه 
a‏ [صدا خاطره و غیره ] مم« indistinct /ıındıstıgkt/‏ 
گنگ. نامشخص: محو؛ ضعیف؛ [تصویر ] تار 


طرفي خود 
7 (روان‌شناسی) تفرد / e1/n'ئındıvıdı,/ individuation‏ 
بخش‌ناپذیری؛ ‏ /ıltٺındıvız/ ndivisibility‏ 


تقسیم‌ناپذیری؛ جدایی‌ناپذیری (در تلفن) صدایتان نمی‌آید. You are indistinct.‏ 
indivisible /xndı'vızabl /‏ صدایتان بد می‌آید. نمی‌شنوم جه می‌گویید. 
تهسیم‌نشدنی بخش‌ناپذیر ۷ به طور مبهمی, / indistinctly /rndr'strgktlr‏ 


۷ به طرزی بخش‌ناپذیر؛ /اطدعهفهد/ لااطنوزلن۵عز 
به طورٍ غیرقابل تقسیمی؛ به طرزی جدایی‌ناپذیر 

Indo- /ındau/ < Indo-European > ... هند و‎ 

Indo-China /,ındau ‘tfarna/ هندوچين‎ ۸ 

۲ تلقین کردن به, / indoctrinate /ın'doktrıneıt‏ 

القا کردن به مغزٍ...را آکندن. در گوش ... خواندن؛ 

۳ ی مغزی دادن؛ تعلیم دادن (به), یاد دادن 


به طورٍ نامشخصی؛ [دیدن ] تاره مبهم؛ [شنیدن ] بد؛ 
[حرف زدن ] بد, گنگ, نشمرده 
۸ عدم وضوح» / موجه indistinctnesS‏ 
ابهام, مشخص نبودن. روشن نبودن 
/ اطدز indistinguishable/ındı'strngwr‏ 
4ه غیرقابل تشخیص؛ نامحسوس, نامشخص 
از هم تشخیص داده . be indistinguishable (rom)‏ 


به, آموختن به نشدن, از هم تمیز داده نشدن 
۸ مغزشویی» / indoctrination /ındoktrı'nerfn‏ / تاه indistinguishably/: ındr'stıpgwr‏ 
شستشوی مغزی؛ تعلیم. آموزش هه به طرزی غیرقابل تشخیص, به طرزی 


هند و اروپایی /9۴100:هناز, ٺڄınd,/ Indo-European‏ 
۸ سستی» تنبلی» بی‌حالی /1۳0016066/::091505 
4 ۱.(رسمی) تنبل» شست» indolent /'mdolant/‏ 
بی حال ۲.(پزشکی) بدون درد ۳ (یزشکی) [زخم] 
دیرجوش, که دير خوب می‌شود 
هه با تنبلی» با بی‌حالی / indolently /‘ındalondı‏ 
4 (رسمی) [شخص ] / indomitable /ın'domıtabl‏ 
سرسخت» لجوج. سرکش؛ [اراده] تزازل‌ناپذیر» 
راسخ» استوار 
۷ (رسمی) سرسختانه. .۰ indomitably /ındomıtsbl1/‏ 
راسخانه. به طرزی تزازل‌ناپذیر به نحوی 
شکست‌نایذیر 
7 اندونزی /32- indonesia /ındoni:zia,‏ 
indonesian /ındoni:zıan, -3an/‏ 
0 ۰۲ (مربوط به) اندونزی» اندونزیایی 
۲ اهل اندونزی, داي ۳ زبان اندونزی 
4ه [کفش وغیرء ] تو خا indoor /ındo:(r)/‏ 
[گیاء] آپارتمانی؛ [استخر و شبره] سرپوشیده؛ [کا 


غیرقابلتمیزه به ظرزی تامحسوس 
(کهنه) انشا کردن. تصنیف کردن؛ /000:/ 100116 
[شعر ] سرودن 
4 . [نظر و غیره ] شخصى؛ / |uڍdiVidua|/ın0vıd İn‏ 
[حقوق] فردی؛ [توجه ] جداگانه ۲. تکی» یک‌نفره» 
انفرادی ۳ خاص, اختصاصی» مخصوص, ویژه 
۸ ۴. فرد ۵.(محاوره) آدم» شخص 
individualise /ındr'vıdualaız / = individualize‏ 
individualised /ındr'vrdualarzd/ = individualized‏ 
۸ ۱. فردگرا individualism /mdrvıdswolızm/ «J١l‏ 
(مذهب) اصالتِ فرد ۲ خودرأیی» تک‌روی. 
خودمحوری» تفرد خودمداری 
۸ ۱. فردگرا؛ / individualist /ındr'vrdualıst‏ 
پیرو مذهب اصالت فرد ۷ آدم تک‌رو, آدم 
خودمحور, آدم م خودرأی: آدم متفرد 
4 ۱ فردگرایانه. / individualistic /ındıvıdslıstk‏ 
(مربوط به) فردگرایی. (مربوط به) مذهپ اصالتِ 
فرد ۲ فردی» شخصی 


industrial relations 


۲. به خود روا داشتن. به خود اجازه داد 
ناپرهیزی کردن 
در چیزی افراط کردن. 
در زی دلی از عزا درآوردن 
۶ ۱ آسان‌گیری» / indulgence /ın'daldaons‏ 
سهل‌گیری, سخت نگرفتن. رواداری؛ [خواسته ] 
برآوردن, ارضا ۲ ناپرهیزی ۳.(مذحب) آمرزش 
[خواسته ] میدان دادن به, indulgence in‏ 
تسلیم شدن به. جلوگیری نکردن از آزاد گذاشتن 
هه [یدر. مادر ] آسان‌گیر» indulgent /ın'daldsont/‏ 
سهل‌گیر, اهل اغماض, اهل گذشت 
۲ بد خت‌گیری» ‏ ۱۸۵۸۱۵:00 indulgently‏ 
با اغماض, از روی چشم‌پوشی 
هه صنعتی؛ کارگری: / dustrial /ın'dastrıal‏ 
[بیماری, حادنه ] ( مربوط به ) محیط کار 
industrial action /ındastrıol ‘zk/n/‏ 
اعتصاب کارگری 
اعتصاب کردن take industrial action‏ 
industrial alcohol /ındastrıal ‘alkohol,‏ 
٭ الكل صنعتی (US) ‘elkoho:1/‏ 
اه a‏ هدفه industrial archaeology‏ 
# باستان‌شناسی صنعتی 
‘a:ts/‏ امممفه/ industrial arts‏ 
۸ (در آمریکا) ( درس ) حرفه‌وفن 
industrial dispute /mdnstrral dr'spju:t/‏ 
# مناقشاتِ کارگری, اختلاف میانِ کارگر و کارفرما 
industrial estate /ındastrıol rstert/‏ 
۸ ناحیۀ صنعتی, منطقۂ صنعتی 
industrialisation /ındastrıelar'zeıfn, (US) -lr'z-/‏ 
industrialization‏ 
industrialise /ın'dastrıalaız / = industrialize‏ 


indulge in sth to excess 


۸ صنعت‌مداری» 
نظام صنعتی 
^ ۱. کأرخانەدار« یکی از /lıstڄindustrialist/ındsırı‏ 

صاحبانِ صنایع ۲. طرفدار صنعت‌مداری, صنعت‌مدار 
ı\dustrialization /ındstrıalar'zer fn, (US) -lr'2-/‏ 
۸ صنعتی کردن؛ صنعتی شدن 


۷ ۱ صنعتی کردن ۰ industrialize /ındasırıalaz/‏ 
#۶ ۲ صنعتی شدن 
هه از نظر صنعتی, / dustrialiy /ın'dastrıalı‏ 
به لحاظٍ صنعتی 
industrial park /ındastrıal 'pa:k/ (US)‏ 


industrial estate 
industrial ۲۵1211066 /mdastrıal rrlerfnz/ 
روابطٍ کارگر و کارفرما؛ روابط صنعتی‎ 


u=cook u:=to0o A= عو وله‎ about 
12= near _ea= hair _ to= pure aro» fire 
0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


۷ه توء داخل؛ تو خانه, 


4ه (رسمی) محققاً. مسلماً 


i industrialism /ın'dastrrolızom / 


۳ 


فعالیت ] تو ساختمان؛ [بازی, سابقه ] داخل سالن؛ تو 
سالن؛ [عکاسی ] تو آتلیه؛ داخل ساختمان 
indoors /n'da:z/‏ 
+ تو ساختمان» داخل ساختمان 
indorse /ın'do:s/ = endorse‏ 
هه رو به درون. رو به داخل هه indrawn‏ 
تقس حبس‌شده. نفس بندآمده indrawn breath‏ 
There were one or two indrawn breaths from‏ 
تقس یکی دو نفر سر میز 
تاگهان در سینه حبس شد. 
indubitable /ın'dju:bıtabl, (US) -du:-/‏ 
4ه (رسمی) غیرقابل تردید. تردیدناپذیر» مسلّم» بی‌شبهه 
(US) “du: /‏ ,اهاط indubitably /ın'dju:‏ 


ناء به طورٍ قطع. بی‌تردید, 


داخل 


around the table. 


بی‌شک. بی‌شبهه 
۷ ۱.متقاعد کرد« induce /ındju:s, (US) -du:s;/‏ 
تسرغیب کردن؛ وادار کردن. 


راضی کردن 

ختن» بر آن داشتن ۲. [خواب, بیماری و غیره] 

کردن. تولید...کردن, موجب ...شدن, 

ن؛ سیب ... شدن ۴ فلسفه) استنتاج 
کردن. استقرار کردن ۴ (فیزیک) القا کردن 

(پزشکی) زایمان را تحریک کردن 0اه due‏ 

(پزشکی) زایمان با تحریک . an induced labour‏ 
(پزشکی) تحریکش کردند. She was induced.‏ 

۱. تشویق, inducement /ın'dju:smant, (US) -du:5-/‏ 
ترغیب ۲ انگیزه مشوّق ۳ رشوه» حق‌البوق 

۲ ۱. منصوب کردن, گماشتن؛ induct /mdakt/‏ 
معرفی کردن ۲. آشنا کردن ۳.(در آمریکا. نظامی) به 
خدمت فراخواندن, احضار کردن 

۸ ۱.(فلفه) استقراء / induction /ın'dak fn‏ 
۲ (فزیک) القا ۳. [خواب و غیره] تولید. ایجاد. القا ۴ 
(یزشکی) تحریکٍ زایمان ۵. [کشیش و غیره ] انتصاب, 
نصب. گماردن؛ معرفی ۶.(در آمریکا, نظامی) احضار 


(به خدمت) 


induction course /ın'dakfn ko:s/ 
(در بریتانیا) جلسة آشنایی» جلسة معرفی‎ ۸ 
inductive /ın'daktıv / هه ۱.(فلسفه) استقرایی‎ 
(فیزیک) القایی‎ ۲ 
indue /ın'dju:, (US) -du:/ = endue 
indulge /ındıld3/ [شخص ] خواسته‌های...را‎ .١ 
برآوردن, تسلیم خواسته‌های...شدن؛ [بچه ] لوس‎ 
کردن. خراب کسردن. رو دادن بد؛ [خواسته میل]‎ 
تسلیم شدن به, راضی کردن. برآورده کردن؛ ارضا‎ 
کردن؛ [هوس, تنبلی] میدان دادن به جلوی...را‎ 
نگرفتن‎ 


i=‏ 0ع-9 اقا دنه اه 22 لو دز 
هدع ai=five‏ مع-ند 
ao = hou’ j=yes = wet t= chain d3= jam‏ 


Industrial Revolution /ındastrral سوه‎ / 
the Industrial Revolution ٭ انقلاپ صنعتی‎ 
industrial school /ındastrıal ‘sku:l/ (Se (در‎ ۶ 
مدرسة فنی -حرفه‌ای» هنرستان صنعتی‎ 
industrial tribunal /ın.dastrıal trar'bju:nl / 
هيئتِ حل اختلافاتِ کارگر و کارفرما‎ 
indusiriouS /ındısırıss/ «lg سختکوش«‎ a 
ساعی, پرکار‎ 
industriously /ın'dastrıaslı / با سختکوشی.‎ ۷ 


داشته باشد. بسهوده. بی‌هیچ حاصلی؛ بیحي 

ثمری, بدون نتیجه 

inefficiency /nr'fifns1/ [شخص, سازمان]‎ ۱ 

بی‌کفایتی, بی‌لیاقتی, عدم کارایی, بسی‌عرضگی ۲. 

[دستگاه] بازدهي کم؛ [تدایر ] بی‌تمری» بی حاصلی. 

بی‌نتیجه بودن 

زه ۱. [شخص, سازمان ] بی‌کفایت» /۱91]161601/78/00 
نالایق» فاقدٍ کارایی. بی‌عرضه ۲. [دستگاه. عمل] 
کم‌بازده» با بازدو کم؛ [تدابیر ] بی‌نتیجه» بی ثمر» 


> 


بی‌اثر با جدّیت. مجذانه 
استفادۂ ہد از چیزی p/ industries) (ya). an inefficient use of sth‏ ( وله industry‏ 
۷ ۱. با بی‌کفایتی, / inefficiently /mr'fı fat‏ سخت‌کوشی. جدّیت» سعی و کوشش ۲ صنعت ۳. 


با بی‌لیاقتی, با بی‌عرضگی, بی‌آن‌که كارايي لازم را 
داشته باشد ۲ با بازدو کم بد 
4ه ۱ ناکشسان, ناکشایند. / inelastic /ınrlasuk‏ 
غیرقابل‌ارتجاع, که کش نمی‌آید ۲. (مجازی) [برنا] 
غیرقابل‌انعطاف, انعطاف‌ناپذیر 
۸ [شخص, رفتار ] زمختی۰ ۰ /1061692066/,06۵009 
خشونت. بی ظرافتی؛ [لباس و شبره ] زشتی, 


بی‌سلیقگی, بدسلیقگی 


صنایع؛ صاحبانِ صنایع 
Secretary of State for Industry  gıliڪ jaj‏ 
وزارت صنایع Department of dustry‏ 
ad‏ در کل صنعت.  industry-wide /ındosırı 'waıd/‏ 
در تمام بخش‌های صنعت 
هه (رسمی) قلبی» / indwelling /ın'dweltg‏ 
جای‌گرفته در قلب؛ درونی» نهادی 
(رسمی) مخمور س|ختڻ؛ /rıetض:ıni/ inebriate'‏ 


هه [شخص, رفتار ] زمخت» inelegant/ın'elrgant/‏ (به شوخی) مست کردن» شتگول کردن 
خشن» بی‌ظرافت؛ [لباس و غیره] زشت» بی‌سلیقه. ¦ 4ه ۱. مست. شنگول؛ inebriate® /ı'ni:brtat/‏ 
نازیبا (رسمی) مخمور 


1061696۳11 بدون ظرافت. زمخت./:0۵800:,/‎ ۱ eb 

با بی‌ظرافتی ۲. زشت, بدسلیقه. بدون سلیقه 

ineligibility /ıelıdıاı/‎ «ji فقدان شرایط‎ 

عدم صلاحیّت, نامناسب بودن, ناشایستگی 

هه فاقدٍ شرایط لازم / ineligible /ın'elıdzbl‏ 
فاق صلاحیّت, نامناسب, ناشایسته 


۸ ۲.(رسمی) دائم‌الخمر, الکلی, میخواره 
۱. (رسمی, به شوخی ) مست» / /ı'ni:br1e1ıd‏ 860۲18160 
لول ۲ (مجازی) سرمست. شنگول, شاد و شنگول 
# مستی, شنگولی؛ / inebriation /qni:brrerfn‏ 
(رسمی) مخموری 
inebriation‏ > امنهر / inebriety‏ 


۹ 


inedible /ın'edıbl/ [شخص ] بی‌عرضه, بی‌دست وپاء  10601/100 4ه (رسمی) غیرقابل خوردن»‎ .۱ ٩4 
نالایق» بی‌کفایت ۲. [رفتار ] ناماکول. که خوردنی نیست‎ » 
ineffable /ın'efabl/ بجاء نامناسب؛ ناشیانه؛ [حرف] مزخرف» ¦ ۸4 (رسمی) وصف‌ناپذیر»‎ 
غیرقابل توصیف‎ 
ineffably نزمه / ۱06011008 6۰ به طور وصف‌ناپذیری؛ / اطع‎ (US) «tu: بی‌عرضگی.‎ ۱ ۶ 


بی‌دست و پایی. دست و پاچلفتی بودن ۲. [رفتار ] 
بی‌موقع بودن, نابجا بودن, نامناسب بودن بیج 
بودن؛ [حرف] مزخرف بودن, چرند بودن ۳ رفتارٍ 
نابجاء عمل نامناسب, کار بی‌موقع: مزخرفه 


آنچنان ...که به وصف نمی آید 

4 ۱ بىتاثیر» بىنتیجه» / ineffective /rnr'fektrv‏ 
بی‌اثره بی حاصل» بی ثمر» ببهوده ۲. [شخص ] ناتوان» 
نالایق» بی‌عرضه. که مثمر ثمر نیست 


چرت. چرند هه بی‌آن‌که اثری / ineffectively /nffektiviı‏ 
.با بیعرضگی. ineptly /rneptı/‏ داشته باشد. بیهوده. بی‌هیج اتری, بدونِ نتیجه 

با بی‌دست و پایی ۲ بی‌موقع. نابجاء نامناسب ۳ ۸ ۱. بی‌نتیجه / جنر ineffectiveness‏ 

مزخرف, چرند بودن» بی‌اشر بودن, بی‌ثمر بودن» بی‌حاصلیء 


inequality /ını'kwolatı / (pl inequalities)‏ بیهودگی ۲. ناتوانی» بی‌لیاقتی. بی‌عرضگی 


# ۱ نابرابری» عدم تساوی, اختلاف؛ بی‌عدالتی ۲ : 4ه ۱. بی‌اثرء بی / ineffectual /ımr'fektfual‏ 

اهمواری. پستی و بلندی انی تمر بی‌حاصل, ببهوده ۲. [تخص ] ناتوان, نالا یی 
4ه (رسمی) ناعادلانه, / equitable /ın'ekwıtabi‏ بی‌عرضد 

غیرمنصفانه adv‏ بی‌آن‌کد اثری / مزاع نهد ineffectually‏ 


a tourist with his inevitable camera 
جهانگردی با آن دوریین کذاییش‎ 
الزاماًء ناگزیر. به ناچار» /:00د:::‎ ۷ 


به طور اجتناب‌ناپذیری» به طرزی گریزتایذیر؛ 
مطمئناً قطعاٌ بی‌شک 
4ه [اطلاعات. توصیف و غبره | 
غیردقیق, که دقیق نیست؛ نادرست 


inexactîtude /ınıg'zekuuju:d, (US) -tu:d/ 


۸ بی‌دقتی, عدم دقت» دقیق نبودن؛ نادرستی 
a)‏ شوخی) رغ a terminological inexactitude‏ 

4ه نابخشودنی» / inexcusable /,ınık'skju:zobl‏ 
غیرقابل‌بخشش؛ ناموجه 

ا به طرزی 
نابخشودنی, به طورٍ غیرقابل‌بخششی 


ی 
eh‏ طور 
بدون عذر موجه 
inexhaustible /ınıg'‏ 
اپفیر: تتمامنشدتی؛ بسی‌پایان: بی کران 
بی‌نهایت ۲ خستگی‌ناپذیر پرطاقت 
inexhaustibly /ınıg'z5:stoblı /‏ 
۷ به طور پابان‌ناپذیری, بی‌نهاي 
« سختی؛ سرسختی۰ / ۱۸۵۱۵۵۲۵۵۱۱۰۷ inexorability‏ 
بکدنگی؛ تغییرناپذیری 

۱. [جریان, فشار و غیره ] 


nık'skju:zablt / 


:stabl/ adj 


inexorable / ın'eksarabl/ 
بسی‌امان: بسی‌وقفه؛ محتوم» چاره‌ناپذیر.‎ 


ن اثر گذاشت 
سخت. را امنشدنی, یکدنده 

به طور اجتناب‌ناپذیری / :ط5۲5 ۸:/ 1860۶201۷ 
به طورٍ محتومی؛ بی‌آن‌که بتوان جلویش را گرفت. 

بیوقفه. بی‌امان 


۴ [شخص] 


inexpedienCy /ınık'spi:dıansı /‏ 
۷ اعلا ست و غیره ) امات بون بسیجا بنودن» 
بی‌مورد بودن؛ نامعقول بودن 
(رسمی) [عمل, تصمیم و inexpedient /,ınık'spi:di1/‏ 
غیره ] نامتاسب. بیجاء بی‌مورد. غیر مقتضی؛ نامعقول 
مصلحت نبودن, صلاح نبودن؛ be inexpedient‏ 
عاقلانه نبودن 
تت ارز 
۷ ارزان» 


inexpensive /ınık'spensıv / 
inexpensively /ınık'spensıvlı / 


به قیمتِ ارزان؛ با هزین کم. کم خرج 
بی تبجریگی؛ / inexperienCe /1nık'sptartons‏ 


خامی. ایگ ناآزمودگی 


1 
»ار 


بی تج ر / inexperienced /ınık'sptarıonst‏ 
خام؛ ناپخته. ناآزموده 
4 ۱ [شخص ] خام» ناپخته. i inexpert /in'ekspa:1/‏ 


u:=too A=cup که‎ 


pure‏ دون 


w= cook 
near eo=hair 
0= thin this 


e1 


inevitably /ıncı 


inexact /ınıgzakt/ 


که نمی توان آن راتفر[ 


i jam 


(رسمی) يه طرزٍ / inequitably / ın'ekwıtablı‏ 
ناعادلانه‌ای, به طور غیرمنصفانه‌ای 
ineqUity /ın'ekwat / ( p/ inequities)‏ 
(رسمی) بی‌عدالتی» بی‌انصافی 
a‏ (رسمی) [خطا. خرافات و / ineradicable /ını'ra:dıkab|‏ 
غیره ] ریشه کن‌نشدنی. از بین‌نر فتنی» محونشدنی 
adv‏ (رسمی) به طرزی  ineradicably /ını'radıkablı/‏ 
آزبین‌ترفتنی. به طوری محونشدنی 
4ه ۱. بی‌حرکت. بی‌جنبش, ساکن 1۳۱۳/۱ 
۲ [دارو و غیره] بی‌اثره بی خاصیّت ۳.(مجازی) |شخص ] 
شست. لخت. بی‌حال, تنبل. کند؛ کندذهن 
(خیمی) گازهای بی‌اثره گازهای کمیاب. 
گازهای نجیب 
۸ ۱ تنبلی, بی‌حالی؛ شستی یت 
۲ بی‌جنبشی» بی‌حرکتی» سکون؛ (فیزیک) اینرسی: 
ماند. لختی 
4ه (فزیک) َختی, آخت. مادی, 
(مربوط به) اینرسی 
(در کمربند ایمنی) 
قرقرة حساس به ضربه 
n‏ ارسال کال بدون 'selı/‏ دزنهم/ inertia selling‏ 


inert gases 


inertial /ı'na:fl/ 


inertia reel /ı'na:fo ri:l/ 


inescapable /ıını'skeıpabl /‏ 
اپذیر. ناگزیر. که از آن گریزی نیست 
inescapably /ını'skeıpablı /‏ 


رٍ گریزناپذیری. ناگزیر 
inessential /,ını'sen fal /‏ 


بدون ذات؛ 


۸ ۳(در جمع) چیزهای غیرضروری. چیزهای 
بی‌اهمیّت 
adj‏ (رسمی ) [هدیه, دوستی [ / 1069090۱ inestimable‏ 
فوق‌العاده گرانبها, بسیار ارزشمند, ذی‌قیمت؛ 
[ثروت. هزینه و غیره ] فوق‌العاده زیاد. براوردنشدنی, 
ات د وضع 
۷ (رسمی) به طورٍ inestimably /ınestunablr/‏ 
فوق‌العاده زیادی» بی‌شمار: بی‌حساب, به طورٍ 
غیر قابل تخمینی» بی خد و حصر 
7 / امه inevitability‏ 
ناگزیر بودن» محتوم بودن, چاره‌نابذیری, حتمیّت 
inevitable /ın'evitabl /‏ 
چارهناپذیر, ناگزیر» محتوم. گریزناپذیر که از آن 


نمی‌توان اجتناب کرد؛ حتمی» قطعی ۲ همیشگی, 


ناب‌تاپذیری, 


تاب‌نایذ یر: 


at = five 
W= wet 


say 


ava = hour tf = chain 


j= yes 


روش و غیره ] مطمئن, قایللاطمینان. که ردخور ندارد, 
که یقيناً به نتيجه می‌رسد 


بی‌تجریه, ناآزموده, غیرمتخصص, فاقدٍ مهارت. 
ناشی ۲. [تلاص, راهنمایی و ره ] ناشیانه 


۷ ۱ به طور لغزش‌ناپذیری؛ /اطداهاه/ لااطنااه]0ا : شمه ناشياند؛ / وم inexpertly‏ 
به طرز قابل‌اطمینانی ۲ مطمئتاً صد در صد. از روی بی‌تجریگی: بدون مهارت 
بی‌شک هه (رسمی) [گناه ] / inexpiable /ın'eksprobl‏ 
هه [شخص ] بدنام» رسوا؛ infamOUS /‘ınfamas/‏ جبران‌ناپذیر» غیرقابل‌جبران؛ [فرت, کدورت و غیره ] 
(رسمی) (عمل ] ننگین» شرم‌آور, رسوایی آور, زشت زایل‌نشدنی, | ند 


7 توجیه‌ناپذیری؛ a‏ امامت 
توضیحناپذیری؛ تبیین‌ناپذیری؛ فهم‌ناپذیری؛ 
پیچیدگی. بغرنجی 

زه غیر قابل توضیح» / inexplicable /ınık'splıkobl‏ 
توضیح‌تاپذیر تییننپذیر؛ غیرقابل‌تبیین؛ توجیه - 
نا 


۷ با بدنامی» با رسوایی؛ infamously /ınf5mslı/‏ 


به طورٍ شرم‌آوری» به طرزٍ ننگینی, به طرزٍ زشتی 


infamy /'ınfomı/ ( »/ infamies) .. (رسمی) بدنامی.‎ # 


رسوایی» ننگ, بی‌آبرویی 
# ۱ کودکی. طفولیّت. نوباوگی. ‏ /:::۱/ 1012061 


بچّگی ۱۲حتوق) صِعَرٍ سن ۳ (مجازی) آغاز را غیرقابل‌فهم 
ابتدای کار, نخستین روزها adv‏ ۱ به طورٍ / inexplicably /ınık'splıkoblr‏ 


۸ ۱. نوزاد؛ کودک. طفل, نوباوه. . /«طام/ 101201 
بچه ۲ (حتوق) صغیر ۳.(صفت‌گونه) کودکانه. بچگا: 
(مربوط به) کودکان؛ (مجازی) [صنایع, سازمان و غیرء] 


پذیری؛ به طرزی غیرقابل‌توضیح, به طورِ 
اپذیری؛ به طرزی غیرقابل‌فهم ۲ بی‌جهت. 


تو ضیح: 
بی‌دلیل 


که در آغاز راه قرار دارد. نوپاء نوبئیاد ad‏ توصیف‌ناپذیر. ‏ /|esٺinexpressible/ınıkspr‏ 
۱ .كود کگشى؛ / infanticide /ın'fentsaıd‏ وصف‌ناپذیر. غیرقابل‌توصیف. که به وصف 
نوزادگشی ۷ (شخس) کودک کش نمیگ: 
4ه (مربوط به) کودکان» / infantile / ına‏ ز هه به طرزٍ ۰ / inexpres sibIYy /,ınık'spresablı‏ 
(مربوط به) کودکی؛ کودکانه, بچگانه وصف‌ناپذیری. به طورٍ غیرقابل توصیفی, به طورٍ 
انوم infantile paralysis /,ınfontarl‏ غیرقابل‌بیانی 


(کهنه. پزشکی) فلج اطفال ad‏ [چهره نگاه ] / inexpresSİV@ / ınık'spresıv‏ 
# (روان‌شناسی) ˆ / امه infantilism‏ بی‌حالت. گنگ 
کودک‌ماندگی. عقب‌ماندگی ad‏ (رستی) inextinguishable/ınık'strggwı/abl/‏ 
« ود نابفه. /«۵دفهس infant prOdigY /ıınf>t‏ [آتش ] خاموش‌نشدنی, اطفانشدنی؛ [نفرت و غیره] 
نایغ خردسال فروننشاندنی» تسکین‌ناپذیر 


infantry (نظامی) پیاده‌نظام هه‎ ۶ 
infantryman /'ınfantrıman / ( p/ infantrymen) 

# سرباز پیاده‌نظام.پیاده 

infant-school /ınfont sku:l/ 


inextinguishably/ınıkstıngwı/abl1/ ¦طوڙر‎ a adv 
پایان‌ناپذیری؛ به طرزٍ تسکین‌ناپذیری؛ بی‌نهایت‎ 
in extremis هد‎ ık'stri:mıs/ ۱.(رسمی) در مواقم‎ ad 
اضطراری ۲ (مذهب) در حال احتضار» در حال‎ 
مرگ. مشرف به موت‎ 
inextricable /ınık'strıkobl, ın'ekstrıkabl / 
4ه ۱. [مشکلات, آشنتگی و غبره] لاینحل» بدون راو حل» که‎ 
و گریز ندارد, پیچیده. غامض ۲ غير قابل تفکیک.‎ 
تفکیک‌ناپذیر, بد هم گره‌خورده‎ 
inextricably /ınık'strıkablı, m'ek-/ 
به طرزی تفکیک‌ناپذیر» به طورٍ جدایی‌ناپذیری»‎ 4۷ 
به طرزی غیرقابل تفکیک‎ 
be inextricably bound up / linked 
غیرقابل‌تفکیک بودن, گره خورده بودن‎ 


(در پر 
(مدرسة) آمادگی 
هه شیفته. دلباختد. / ره infatuated‏ 
واله و شیداء مفتون, عاشق, دیوانه 
[شخص, فکر و غیره ] be infatuated with / by‏ 


شیف ...شدن / بودن دلباختة...شدن / بودن, دیوانة 


شدن / بودن, واله و شیدای... شدن / بودن. سفتون 
.شدن / بودن, عشقٍ... چشم (کسی) را کور کردن 
۸ ۱ شیدایی, شیفتگی, ۰ /۵/0:زاهاه:/ 10121021100 
عشق دیوانه‌وار, دیوانگی ۲ شیدا کردن. شیفته 


کردن» دیوانه کردن 


۱. [هوا. آب و غیره ] آلوده کردن؛ ۷ :3 ^„ خطاناپذیرى› / feel blot‏ وت 
[زخم ] عفونی کردن» موجب عفونت...شدن ۲. لغزش‌ناپذیری. مصونیت از خطاء معصومیت 
[شخص ] میتلا کردن ۳.(در مورد شادی. شور و غیره) اثر بی‌گناهی 


هه ۱. خطاناپذیر. مصون از خطاء / اطدانط در /1016ا1۳421 


گذاشتن بر, تحت تأثیر قرار دادن ۴ [شخص, اخلاق] 
لغزش‌تاپذیر؛ (مذهب) معصوم. بی‌گناه ۲. [دارو. 


خراب کردن؛ فاسد کردن 


هوا خیلی گرم است. جهتم است. It's infernally hot.‏ [ییماری ] به کسی منتقل کرد« infect sb with sh‏ 


۶ ۱ دوزخ» inferno /ın'fs:nau | ( pl infernos)‏ به کسی سرایت دادن, کسی را دچارٍ... کردن؛ (مجازی) 
جهتّم ۲ (مجازی) جهتم [احساسات و غیره] به کسی منتقل کردن, کسی را دچار 
[زمین ] لم‌یزرع» بایر. اد infertile /ın'f:taıl, (US)‏ برگرفتا 
سترون؛ [شخص ] عقیم. نازا؛ [بحث] بی ثمر» [بیماری ] دچار... شدن؛ be infected with sth‏ 
بی‌نتیجه» بی‌حاصل مبتلا به... شدن» گرفتن 
[زمین ] لمیزرع بودن» / fertility /ınfotlot‏ ۶ ۱ عفونت؛ بيماري عفونی ۰ /ıı'ftk/^/‏ 101661100 


بایر بودن. سترونی؛ [شخص ] نازایی» عقیم بود 
[بحت ] بی‌ثمری» بی‌حاصلی. بی‌نتیجه بودن 
۷ (در مورد موش, حشرات) موردٍ هجوم /660::/ 0/851 
قرار دادن لول زدن در وول زدن در فراوان بودن 
در پر بودن در؛ (گیاشناسی) آفتٍ...بودن 
موردٍ هجوم ... قرار گرفتن. be infested with‏ 
لاک 


۲ آلوده‌سازی, آلودن؛ آلودگی, آلوده شدن ۳ 
[یماری ] سرایت. انتقال؛ ابتلا ۴. (مجازی) تأثیر. اثر» 
تفوذ 

هه ۱. عفونی ۲. [بیماری ] ۱۵ infectious‏ 
مُسری, واگیزدار ۳ (مسجازی) [خنده فکر و غیره ] 
مسری» واگیرداره سرایت‌کننده 

۲ به طور سرایت‌کننده‌ای» / ۲۵۲/۵9۲ (0ودا0ا180ع1 
به طورٍ مسری 

infectioUSNEeSS / ın'fek fasnıs / مسری بودن»‎ ۸ 


واگیردار بودن 


دن 
The warehouses are infested with rats.‏ 
انبارها را موش برداشته است. انبارها را موش گرفته 


است. 


۸ ۱. هجوم جانورانِ inferred) infestation /ınfesterfn/‏ ممام inferring,‏ )0۱ههد infer‏ 
موذی» هجوم آفات ۲. [حشرات و غبره] هجوم؛ موردٍ ۷ ۱ نتیجه گرفتن, استنباط کردن, استنتاج کردن؛ 
هجوم قرار گرفتن فهمیدن. پی بردن ۲ (محاوره) اشاره کردن. مطرح 
# ۱.(مذهب) کافر ۲. بی‌ایمان, / infidel /‘ınfidal‏ کردن, (تلویحاً) گفتن 
بی‌دین» لامذهب ۸ نتیجه. نتیجه گیری؛ / inference /‘ınforans‏ 
4 ۲ کافر؛ بی‌ایمان: بی‌دین, لامذهب, بی‌خدا ۴. استنباط, استنتاج» دریافت 
کفرآمیز در نتیجه by inference‏ 
ı‏ |. فر« lelity /ıınfı'delotı / ( pl infidelities)‏ 4 [روش و غیره ] استنباطى. /|/ inferential /ııf ren‏ 
کافری؛ بی‌ایمانی. بی‌اعتقادی. بی‌دینی ۲ نقض استنتاجی 
عهد. پیمان‌شکنی ۳.(در روابط زناشویی) بی‌وفایی» ‏ ۵4۷ به طورٍ استنتاجی. . inferentially /ıınfren/olı/‏ 
خیانت؛ زنا به طور استنباطی؛ در نتيج 
۸ ۱.(بیس‌بال) محوطدٌ لوزی: 7 ad ¦ infield‏ . پایین. پست؛ )موه inferior‏ 


(کریکت) محوطٌ وسط ۲ (بیس‌بال) بازیکنان محوطٌ پست‌تر؛ [کالا] پست. نامرغوب, نازل؛ [کارمند و 


لوزی؛ (کریکت) بازیکنان وسط غیره ] جزء. زیردست. دون‌پایه؛ [شاعر] درجه‌دو؛ 


(بس‌بال) بازیکن محوطٌ ۰ infielder /'ınfi:d()/‏ [شخص ] حقیر. پست» فرومایه 
لوزی؛ (کریکت) بازیکن وسط ۸ ۲.(ادم) زیردست 
۸ ۱.(نظامی و غ / fart‏ مه infighting‏ احساسٍ حقارت کردن feel inferior‏ 


inferiority /ınfrorrorstı, (US) ود‎ 


تن به تن؛ (مشت‌زنی) درگیری ۲. (سحاوره) رقابتِ 
سخت. رقابتِ فشرده. رقابتِ تنگاتنگ 

۸ ۱. [شکاف, سوراخ و غیره] پر کردن» infill /'‘ınfıl/‏ 
درزگیری ۲. ملاتِ درزگیری 

۳ [شکاف, سوراخ و غیره ] پر کردن 

infilling /'ınfilr / = infill 

۶ ۱.(از صافی و غیره) [مایع ] / infiltrate /‘ınfiltrert‏ 
رد شدن, گذشتن, عبور کردن؛ تفوذ کردن؛ صاف 
شدن ۲. [سربازان, جاسوس و غیره ] نفوذ کردن» رخنه 
کردن ۴ [فکر ] راه یافتن» رسوخ کردن, نفوذ کردن خردکن 

۴.(از صافی و غیره) [مایع, نور ] رد کردن. عبور دادن. ¦ 04۷ (محاوره) خیلی, وحشتناک /۳:۵۷/ infernal|y‏ 


تاه D=got o:=saw U=cook u:=too A=cup‏ ۲اه دنه اه ده 
e2=hair t= pure e19 player‏ ۱0 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 32 vision‏ 


۸ ۱ پایین‌تر بودن» پست‌تر بودن, نازل بودن 
زیردست بودن. حقارت» کوچکی؛ مرتبه پایین‌تر» 
موقعیتِ پست‌تر ۲ احسا خقارت 
kompleks, (US)‏ اجه مهم inferiority complex‏ 

۸ عقده حقارت» خودکم‌بینی / هه 

هه ۱. (مربوط به) دوزخ infernal /ın'fs:nl/‏ 
(مربوط به) جهتّم, دوزخی ۲. شیطانی. اهریمنی ۳. 
(محاوره) لعنتی, کوفتی, جهتّمی؛ [سروصدا] اعصاب 


infiltration 


کردن ۴ [نفرت, خشم] برانگیختن, آتش...را قندتر 
گردن, شعلور گردن, دامن زدن به 


گذراندن؛ از خود عبور دادن, از خود رد کردن؛ 
صاف کردن ۵. [سربازان, جاسوس و غیره ] به درون 
فرستادن, واردٍ...کردن. داخل... کردن؛ [خطوط 
دشمن, سازمان ] نفوذ کردن در رخنه کردن در 

۱.(از صافی و غیره) / infiltration /ınfil'trer fn‏ 


[مایع و غیره] عبور . گذشتن» رد شدن؛ نفوذ؛ صاف 
شدن ۲ (از صافی و غیره) [مایع و غیره] عبور دادن 
گذراندن, رد کردن؛ صاف کردن ۳. صافی ۴ (نظامی و 
غره) نفوذ, رخنه؛ عملياتِ نفوذی ۵. [فکر ] رسوخ, 
نفوذ ۶.(پزشکی) ارتشاح 

infiltrator /'ınfıltrerta(r) / عامل نفوذی‎ 

4ه ۱ بی‌کران. لایتناهی, بىپايان؛ 0118116/00[ 

نامحدود. نامتناهی؛ بی‌حد و حصر, بی‌شمار 

۲.(ادبی, با حرفب بزرگ) ذاتِ لایتناهی, پروردگار 


4 ۱ (یزشکی ) ملتهب؛ متورّم ۰ ۸۱۱۵۱۳۵/۰ inflamed‏ 
خشمگین, عصبانی, برافروخته, پرآشفته 
ابل‌اشتعال» / jnflammable /ın'flaemobl‏ 
اشتعال‌پذیر ۲.(مجازی) تحریک‌پذیر؛ تندخو» 
عصبی, آتشی‌مزاج. جوشی 
۰۱(یزشکی) التهاب. .۰ /۳00«6/0:/ nflammation‏ 
آماس ۲.اشتعال ۳ [مخص ] تحریک؛ 7 
عصبانیت, برافروختگی ۴ [خنم. نفرت ] برانگیختگی 
(US) -tb:r1/‏ ,ادها ۱۵11۵10۳۵۱۵۲۷ 
4 ۱.(به تحتیر) [سخنان و غیره ] تحریک‌کننده. فتنه‌انگیزا 
تهییح‌کننده ۲. (پزشکی) التهابی؛ ملتهب 
4 ۱ [لاستیک و غیره ] / inflatable /ın'fentabl‏ 
قابل باد کردن, بادی. که می‌شود بادش کرد 
۸ ۲.بادکنک ۳. قایق بادی 
۱. [لاستیک. بادکنک ] باد کردن؛ inflate /ın'fent/‏ 
پر کردن ۲. [موقعیت و غیره ] گنده کردن, بزرگ کرد 
بزرگ جلوه دادن ۳ [قیت‌ها وغیره] بالا برد 
+ (اقتصاد) [پول و غبره ] حجم... را 


adj 


۲ بی‌نهایت, بی‌اندازه؛ به مراتب / 1لا«:ام'/ 1۳01160۷ 

infinitesimal /ınfinrtesıml/  [ [نتدار, عدد و غیره‎ ad 
بی‌نهایت کم. بی‌نهایت کو چک‎ 

۵۷ بسیار کم. / infinitesimally! /,ınfinrtesımolr‏ 
بسیار کوچک. بی‌نهایت ناچیز 

بسیار کوچک, بسیار کم infinitesimally small‏ 
بی‌نهایت ناچیز 

infinitive /ın'fınatıv / ۱.(دستور) مصدر‎ 


4 ۲. (دستور) مصدری 
split an infinitive —» split‏ 
(رسمی) infinitude /ın'frnrtju:d, (US) -tu:d/‏ 
بی‌کرانگی, لایتناهی بودن, بی‌پایان بودن؛ 
تامتناهی بودن, نامحدود بودن؛ بی‌شمار بودن 


be inflated with pride از غرور مست شدن.‎ 


باد کردن, باد در گلو انداختن 


مقدارٍ بی‌پایانی, مقدارٍ نامحدودی, ۰ 0 10/70/6000 مھ 


حجم پول در گردش را inflate the currency‏ مقدارٍ بی‌شماری 
افزایش دادن. ایجادٍ تورّم کردن ۸ ۱.(ریاضی و غیره) بی‌نهایت infinity /ınfinot/‏ 
۱. [لاستیک, بادکنک ] / inflated /ın'Neıtud‏ ۲ مقدارٍ نامحدود. مقدارٍ بی‌شمار ۳ بی‌کرانگی. 


بی‌پایان بودن, لایتناهی بودن؛ نامتناهی بسودن؛ 


درد بادشده, پر ۲ (به تحقیر) [سبک, زبان] 
۹ نامحدود بودن» بی‌شمار بودن 


پرطمطراق ۴ [ارزش و غیره ] بزرگ شد: 


اشده؛ [احساس, تصور ] کاذب ۴. 


an infinity of reasons دلابل بىشمارى‎ 


۱۱انتصاد) تورّم؛ / adj i inflation /ınfleıfn‏ ۱ [شخص ] علیل. ضعیف. ناتوان /9۰:/ 10117۳0 
[فیمت‌ها ] افزایش, ترقی ۲. [لاستیک و غیره ] باد کرد ۲ [شخص ] متزلزل» شست. بی ثبات ۳. [اسکلت و غیره ] 
باد داشتن ضعیف, شست» که محکم نیست 

له (اقتصاد) (US) -nert/‏ ,دراه / flationary‏ معلولان, افراد معلول؛ بیماران the infirm‏ 
تورمی؛ تورم‌زاء که باعثِ توزم می‌شود infirmary /ın'fs:marı / ( p/ infirmaries)‏ 
تورم مارپیچی. the inflationary spiral‏ ۸ .ییمارستان. مریض‌ خانه ۲.(در مدرسه. کارخانه و غیره) 


بهداری, درمانگاه 
n‏ ۱.ضعف. . infirmity /ın'fs:mat / ( pl infirmities)‏ 


تورم فزا 
۱ دستور) [کلمه ] صرف کردن ۰۰ /1011661/100006 
۲ [صدا] آهنگ...را عوض کردن؛ [نت] تغییر دادن 
۴ به درون) خم کردن, تا کردن. کج کردن 
7 ۴.(دستور) صرف شدن 
4 [زبان ] تصریفی / inflected /ın'flektd‏ 
۶ ۱.(دستور, زبان‌شناسی) صرف« /fek/1'ہı/‏ 1011661100 


ناتوانی. شستی ۲. عارضه 

ضعف آراده, تزلزل infirmity of purpose‏ 
۱ اتش زدن» روشن کردن inflame /ın'flerm/‏ 

۲ (یزشکی) ملتهب کردن ۳. [شخص] به هیجان 

آوردن؛ تحریک کردن: عصبانی کردن. خشمگین 


information technology 


fluential /.ınflu'en Jl /‏ 
ی نمند ۲. مؤثر» دارای تأتیر 
Fn‏ ادم پانقوذ. آدم متنفذ 
۷ ۱ به نحو مۆترى 


influentially /ınfu'en در‎ / 


jınfluenza /ınfluenza/ (رسمی) آنفلوانزا‎ 

/'ınflaks / ( pl influxes)‏ الط 

۸ ۱ [آب. جمعیت و غیره] جریان. هجوم» سیل» سرازیر 
شدن ۲. [رودخانه ] مصب, دهانه 

(محاوره) اطلاعات» خبر nfo /'ınfau/‏ 

۷ ۱ مطلع کردن» خبردار کردن؛ _ /60:0::/ 010 
خبر دادن به اطلاع دادن به» آگاه کردن. باخبر 


کردن ۱ 
۲ شکل بخشیدن به. تحتٍ تأثیر قرار دادن, اثر 
گذاشتن بر 
مطلع. آگاه well-informed‏ 
بی‌اطلاع» بی‌خبر ill-informed‏ 
۷ (به پلیس ) لو دادن. inform against/ 68 sb‏ 
معرفی کردن 


۱. [رفتار, گفتگو و غیره ] ساده. ۱0۵0/۰ 0۲اه 
خودمانی, دوستانه. بی‌رودربایستی؛ بی‌پیرایه, 
راحت ۲. [مراسم, اطلاعیه و غیره ] غیررسمی؛ بدون 
تشریفات ۳. [لباس ] معمولی, ساده» غیررسمی ۴ 
[زبان ] غیررسمی 

informality /ınf5:inaclau / ( p/ informalities) 
[شسخص, رفتار سیک ] سادگی» بی‌پیرایگی,‎ ۱ ۸ 
خودمانی بودن راحت بودن؛ [ملاقات. جله و غیره]‎ 
تشریفات نداشتن, بی‌تشریفات بودن ۲. رفتارٍ‎ 
خودمانی, رفتارٍ بی‌پیرایه. رفتارٍ بدونِ تشریفات‎ 
informally /ın'f:malı / 


ات ۳ به طو 


۷ . خودمانی» راحت» 


بی‌رودربایستی ۲. بدون تشر 
غیررسمی, به طورٍ خصوصی 
(لباس) ساده پوشیدن؛ dress informally‏ 
لباس رسمی نپوشیدن 
۸ منبع خبر؛ خبرچین ۰‏ /۱)0۲۱۳۴۵۴۸/۱۵۲:۵۵۸ز 
جاسوس ۲.(زبان‌شناسی) گویشور, زبانوّر 
۸ ۱.اطلاعات. خبر information /, eıfn/‏ 
۲.اطلاع. آگاهی, علم ۳ (حترق) اتهام؛ ادعانامه ۴. 
معرّفی (به پلیس). خبرچینی 
a mine of information 5‏ 


نظرية اطلاع, نظرية خبر 


information theory 


خبری, اطلاعاتی /۵/00۵۱::/ i informational‏ 
(مربوط به) اطلاع‌رسانی, (مربوط به) خبررسانی ‏ 


information technology / دز مهد‎ teknoladsı/ 
تکنولوژي اطلاعات‎ # 


2= about 


u= cook وه ده مادنا‎ 
¢a= hair ده‎ pure 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


near‏ دور 


تصریف ۲. (دستور. زبان‌شناسی) صورتِ صرف‌شده ۳ 
(دستور, زبان‌شناسی) ونل تصریفی. ادات صرف؛ ي 


صرقی ۴ آهنگ کلام. آهنگ ا 
[ت] تفر ۵. خم کردن: خمیدگی, کجی, انحنا ۶ 


inflexibility /ın.fleksabılat /‏ 
۲. [شخص ] انعطاف‌ناپذیری؛ یکدندگی ۳ [نظر, تانون و 
غیره ] تغییرناپذیری. جمود؛ [اراده و غیره ] استواری, 

تزلزل‌ناپذیری» محکم بودن, پابرجا بودن 


سفتی, صرف: 


(به تحقیر) ۱. سفت» / inflexible /ın'Neksabl‏ 
خشک. خم‌نشو, غیرقابل‌انحنا ۲. [شخص] انعطاف - 
ناپذیر» نرم‌نشدنی؛ یکدنده لجباز ۳. [عفیده, قانون ] 
تغییرناپذیر. غیرقابل‌انعطاف؛ [ارده, تصیم ] راسخ 
تزازل‌ناپذیر استوار. محکم. پابرجا 
به طورٍ خشکی, / /ın'fleksblı‏ ۱0116101۷ 
آنجنان... که نمی‌شود آن را خم کرد ۲ په نحو 
غیرقابل‌ان‌عطافی؛ به طور نغیبرناپذیری» 
آنچنان... که نمی‌شود 
inflection‏ 


ش داد 
inflexion /ın'flek fn /‏ 
۱. [ضربه و غیره ] وارد آوردن. inflict /inikt/‏ 
وارد کردن» زدن ۲. [کار و غیره ] تحمیل کردن 
کسی را زخمی کردن a wound on sb‏ اعز0دز 
inflict a punishment upon sb‏ 
کسی را به مجازاتی محکوم کردن 
inflict oneself / one's company on sb‏ 
خود را به کسی تحمیل کردن, مصذع اوقاټ کسی شدن 
۱. تحمیل؛ وارد آوردن / infliction /ın'fık fn‏ 
۲ بلاء مصیبت» بدبختی؛ کیفر» مجازات 
در حین پرواز inflight /n Ran/‏ 
inflorescence /ınfls:'resns/‏ 
۱ گیاشناسی) گل‌آذین ۲. خوشۂ گل ٣‏ گل‌ها .گل 
دادن شکوفه دادن؛ (مجازی) شکوفایی 
[آب. سرمایه و غیره ] جریان inflow /'inflau/‏ 
(به داخل). هجوم. سرازیر شدن 
لول ورودی inflow pipe /'ınfau paip/‏ 
أثیر, اثره عامل موثر ‏ /:««10//06066/::0۵ 


۲ نفوذ 
/ ۲ تأتر داشتن در. اثر گذاشتن بره تچ ٿر قرار 


اشتن روی, تأتیر کردن بر ۴ وادار کردن 
under the influence «Jal‏ 


دادن؛ نفوذ دا 


در حال مستی, 


سراپامست, مست و خراب 

have / be an influence on مزثر بودن بره‎ 

تأثیر داشتن بر 

۱ sit 2 عنه ای‎ father D= ام‎ 

سل نج تیه مو دنه 
عم زا j=yes w=wet‏ 


/ اوتممدنوه/ infuriatingly‏ 
هه به طورٍ عصبانی‌کننده‌ای» به طرز اعصاب خراب‌کنی: 


هه [کتاب. صحیت و غیره] / informative /ın'fo:matıv‏ 
آموژ: ه. که حاوي اطلاعاتی است, آگاهی‌دهنده, 


به طرزی آزارنده. به طورٍ کلافه کننده‌ای روشنگر 
(رسمی) ۱. [فکر. خصوصیت ] infuse /ın'fju:z/‏ حاضر است He is informative about that.‏ 
القا کردن ۲. [جای, گیاء] دم کردن؛ خیساندن اطلاعاتش را در آن مورد در اختیارٍ دیگران بگذارد. 
۳.(رسمی) [چای, گیاه ] دم کشیدن؛ خیس خوردن هه ۱ آگاه, مطلع informed /‘ınfo:md/‏ 
infuse sb / sth with sth; infuse sth into sb / sth‏ ۲ [حدس, تصمیم ] درست. خوب. آگاهانه 
[فکر. خصوصیت ] به کسی القا کردن. در کسی دمیدر (رو ام‌نگاری) منابم مطلع. informed sources‏ 
[شخص و غیره ] از چیزی | کندن. از چیزی انباشتن جنا اکا 
۸ ۱ [فکر, خصوصیت و غیره ] وه infusion‏ :۶ خبر جاسوس» informer /ın'f:ma(r)/‏ 


القاء دمیدن؛ ریختن ۲ [گیا. چای] دم کردن؛ 
خیساندن ۳ دم کرده؛ جوشانده 


آ مر خن 


آدم‌فروش 


infotainment /'ınfsuternmant /‏ 
برنامة شاد و اموزنده» برنام تفریحی-آموزشی 


اب ۴. [خون, نزاد] 


۸ (رسمی) [محصول و غیره] ۰ / ۱0۵2:0000 ۱093106۲109 ۷ (رسمی) ذیلا؛ در زیر؛ جلوتر infra /'ınfra/‏ 
گردآوری, جمع‌آوری؛ برداشت (رسمی) [قانون و غیره ] نقض» /05۵1/0:/ 1۳17261100 
۱. [شخص, ذهن ] مبتکر. ‏ /ودلندفه/ وناهنطووع شکستن 
خلاق. باهوش ۴ [ابزار و غیره] ابتکاری؛ [کار] | ۵4 ماي خفت infra dig /ınfro 'dıg/‏ 
مبتکرانه؛ بدیع؛ استادانه. ماهرانه be infra dig for sb to do sth‏ 


۷ مبتکرانه؛ ماھر| ıi‏ /i:ıslıڏınd/ ingeniously‏ ن شان (کسی) بودن که... 
استادانه هه مادون قرمز 'red/‏ هن infra-red‏ 
(رسمی, تثاتر) "n3 0u:/‏ رونا) ,:uاز ene‏ / 1۳960۵8 : 24 بنیادى» / infrastructural /'ınfrastraktfaral‏ 
دختر ساده؛ بازیگر نق دختر ساده زیربنایی 
۸ استادی, و ndj, (US)‏ ۱0960 2 ۱ شالوده: / نا ۱( 


هنرمندی, مهارت؛ ابتکار 
(رسمی) ۱. [شخص, سخن [ /9$ٺejڍı'd/‏ 0960۵۵05 
رک» صریح؛ بی‌پرده ۲. [شسخص ] ساده» صاف و 
ساده» ساده‌دل؛ بی‌ریاء بی‌آلایش؛ صادق؛ [لبخند و 
غیره ] بی‌شاثبه, بی آلایش؛ صادقانه 
۷ (رسمی) ۱. رک» / ingenuOously /ın'daenjuosl1‏ 
صریح. بی‌پرده ۲ با سادگی, با ساده‌دلی؛ بی‌شاثبه, 
بدون الایش؛ صادقانه 
ingenuousneSS /ın'dsenjuosnıs /‏ 
(رسبی) ۱, رایت رک بودن ۲.سادگی, صاف و 
سادگی, ساده‌دلی؛ بی‌ریایی, بی‌آلایشی؛ صداقت 
(رسمی) ۱. [غذا و غیره ] بلعیدن» نت را 


زیربناء بنیاد ۲. [شهر و غیره] تاسیسات زیربنایی ۳ 
(نظامی) تأسیسات نظامی, تأسیساتِ پادگانی 
غیرمعمول بودن؛  /1n'fri:kwons1/‏ ۳1۲۵۵606 
اتفاقی بودن؛ نادر بودن, کمی 
4ه غیرمعمول؛ اتفاقی.  infreqUeNt /ın'fi:kwant/‏ 
نادرء کم 
۲ گھگاہ« اتفاقی, کم /m'fi:kwonıl!/‏ 10/۲60۵6۳۸۷ 
به ندرت» دير به دير 
اغلب, غالباً not infrequently‏ 
vt‏ [قانرن و شیر ] تقض کردن. infringe /ım'frınd3/‏ 
شکستن. زير پا گذاشتن. تخطی کردن از؛ تجاوز 


کردن به, تعی کردن به 


فروبردن, خوردن ۲.(مجازی) جذب کردن» پذیرفتن» : ۷ [حقوق ] لگدمال infringe on / upon sth‏ 
هضم کردن کردن» زیر پا گذاشتن» تجاوز کردن به, نادیده 
۸ (رسمی) بلع gestion /ın'dzesfn/‏ گرفتن 
۸ جلوی بخاری, کنار ۳ تش» inglenooK/ıg|nk/‏ ¦ ^ [قانرن و غیره ] نقض, infringement /ı'fr1nd5ıı51/‏ 
دورٍ بخاری شکستن, زیر پا گذاشت 
۱.(رسمی) شرم‌آور» / دمنداوه:/ glOriIOUS‏ | نقض, تخطی از, تجاوز په infringement of‏ 
ننگین, مفتضحانه ۲.(ادبی) ناشناخته, گمنام؛ در گمنامی تعدّی به 
۷ . به طرزٍ شرم‌آوری. / دوه UY‏ |0 ¦ ۷« عصبانی کردن» / موه infuriate‏ 
به طورٍ ننگینی, به صورتٍ مفتضحانه‌ای ۲ به طورٍ خشمگین کردن, از جا دربردن» از کوره دربردن. 
ناشناخته, در گمنامی تشی کردن 
هه که می‌آید؛ که می‌آیند؛ / یه 1090109 : زه عصبانی‌کنند / موه infuriating‏ 


[مستأجر و غیره ] تازه» تازه‌وارد اعصاب خردکن, آزارنده, کلافه کننده 


825 inimical 


4 ذاتی» فطری, جبلی  -hr-/‏ ,امه İNhereNÊ‏ 
۱.(به) ارث بردن, وارث ... بو دن /:67ظ8:/ ]36۲1 


۸ شمش یو ingot‏ 

ingraft /ım'gra:f, (US) -greft/ = engraft 

ingrained /ım'greınd/ [عادت و غیره ] ريشa دار«‎ .۱ ad 

دیرینه؛ [نفرت ] عمیق؛ [اصول ] تثبیت‌شده ۲. [دروغگو. 

گدا و غیره] تمام‌عیار, قهّار ۳. [کنافت و غیره] که به 
خورد (چیزی) رفته. پاک‌نشدنی 


به میرات بردن 
۶ ۲.ارث بردن 
۸ ۱.ارث. میراث» / inheritanCe /ın'herıtans‏ 

مرده‌ریگ. ارئیه ۲ خصوصیاتِ ارشی. خصایص 


ارئی ۳ ارت؛ توارت, ورائت چرک‌مرده ingrained with dirt‏ 
7 وارث. میراث‌خوار / inheritoOr /ın'herıto(r)‏ چرکمردگی ingrained dirt‏ 
[میل, احساس و غیره ] جلو ...ر| 0ص ingratiate /ın'grer fıert / inhibi‏ 
گرفتن, مهار کردن. جلوگیری کردن از پس راند. (رسمی, به تحقیر) ingratiate oneself with sb‏ 
سرکوب کردن؛ مانع...شدن؛ [شخص] جلوی...را پیش / برای کسی خودشیرینی کردن, خود را برای کسی 
گرفتن» منع کردن, نهی کردن, بازداشتن شیرین کردن 


ری با خود مسئله be inhibited by sth‏ 
داشتن, چیزی,مشکل روحی (کسی) بودن. چیزی 
(کسی) را رنج دادن, چیزی (کسی) را آزار دادن 
هه کمرو, خجالتی» بسته؛ / inhibited /ın'hrbıtıd‏ 
معذب» ناراحت؛ [احساسات و غیر»] فروخورد 
سرکوب‌شده 
احساساتِ خود را سرکوب کرد feel inhibited‏ 
جلوی احساساتِ خود را گرفتن 
هه دست و پاگیر / inhibiting /ınhıbrtın‏ 
اسباپ زحمت 
n‏ (رون‌شناسی) کمرویی؛ هه inhibition /ımhrbı fn,‏ 
خودبازداری» خودخوری 


اد ingratiating‏ 
ابخند] تملق‌آمیز. چاپلوسانه؛ 
[عخص] متملق. خودشیرین‌کن. چاپلوس 
«هه با تملق. / frertıglr‏ موه ingratiatingly‏ 
با چاپلوسی, چاپلوسانه. با خودشیرینی 
# تاسپاسی. ‏ :نا ingratitude /ın'gretrtju:d, (US)‏ 
نمک‌نشنا اشکری, کفرانِ نعمت 
[غذا؛ خصیت و غیره ] جزء ingredient /ım'gri:d191t/‏ 


سازنده؛ (در جمع) ترکیبات, اجزاءٍ سازنده. مواد 

۸ (رسمی) ۱. ورود دخول ingress /'ıngres/‏ 
۲ اجاز؛ ورود. اذنٍ دخول ۳ راٍ ورود. ورودی 

۶ (به طمنه) دار و دسته, باند. فرقه /«:جو ۸5۰ ۲0 ۸-9| 


راحت ad ¦ without inhibition‏ [می ناخ ] زیر پوستی: /ونووه/ 109۲0۷۳9 
هه بازدارنده, / (US) -to:rt‏ بطم inhibitory‏ که در گوشت فرو می‌رود 
جلوگیرنده [شهر, خانه و غیره ] زندگی کردن /1008010/:9۵00 


inhospitable /ınhspıtb|/ [شخص ] که مهمان‌نواز‎ adj 


نیست» مهمان‌ستیز؛ [کشور. محل] که برای زندگی 
مناسب نیست؛ [آب و هواء ساحل ] نامتاسب» 


در, ساکن...بودن؛ اقامت داشتن در, به سر بردن در 
هه مسکونی, قابل‌سکونت /|bڃbıt#ınh/ inhabitab|e‏ 
# ساکن؛ (در جمم) inhabitant /mhabıtont/ «Jll‏ 


نامساعد؛ [نظر ] غیردوستانه ساکتان. سکنه 
هه داخلی, درون‌سازمانی adj + ۱0-00۵1096۱ 'haus/‏ [خانه, ھر و غیره ] مسکون» / inhabited /ın b14‏ 
هه ۱ [رفتار ] غیرانسانی» / jınhuman /ın'hju:man‏ مسکونی 
وحشیانه, ظالمانه؛ [شخص ] وحشی» ظالم. بی‌رحم» [هواء گاز و غیره ] استنشاق. /۵/0ادطاهه/ inhalation‏ 
سنگدل ۲. [رفتار ] سرد» بی‌روح فرو بردن» پایین دادن تنفس؛ ڌم 
4ه [رفتار ] غیرانسانی» / inhumane /.ınhju:mern‏ نفس عمیق کشیدن to take deep inhalation‏ 
ظالمانه» بی‌رحمانه. خشن؛ [شخص ] سنگدل, | ۷ ۱ [هوا گاز و غیره ] استنشاق کردن. /۸1۰11:/ ۸۵1۵ ۸| 


بی‌رحم» خشن تو دادن؛ [درد] فروبردن» پایین دادن؛ [سیگار] پک 
۷ با بىرحمى» / jınhumanely / ınhju:mernlı‏ زدن به 
بی‌رحمانه, با سنگدلی» خشن» به طرزی غیر _ ¦ ۷# ۲. نفس را تو دادن. نفس کشیدن ۳ دود را پایین 
انسان 
انی 


inhaler /ın'herla(r) / jnhumanity /ınhju:manatı / ( p/ inhumanities) 
رفتارٍ غیرانسانی» رفتارٍ ظالمانه. ر‎ # 
وحشیگری, ظلم. ستم‎ 
هه (رسمی) خصمانه, غیردوستانه /انهنه/ 81۳06۵1 ناجور. ناسازگار» ناموافق‎ 
دنه‎ father D=got 5:=saw ü=cook u:=too A=cup اجه‎ 2= about 
five now 21 = boy 19 = near ده‎ hair u3 = pure ela = player 8182 6 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam @=thin ö=this f=shoe 3> vision = sing 


inharmonioUuS /ınha:mauntas/ 


inimitable 826 


زدن؛ [شخص و غیره ] تزریق کردن به؛ آمپول زدن به 
۲ (مجازی, محاوره) [شوق. زندگی ] دمیدن. ایجاد کرد 
بخشیدن؛ [خصوصیت و غیره] وارد کردن 
of humour into a story >‏ 0018 2 04ع[10 ۱0 > . [ پرل, سرماید 
ریختن» اختصاص دادن 

۱ [دارو. گاز. مایع ] تزریق» / injection /ın'dzek fn‏ 
زدن ۲.(دارو) آمپول ۳ [یول سرمایه ] ریختن 

7 لطیفةٌ خصوصی, لطیفٌ خودی /انده «/ )هز 

njudicious /,ındsu:'dı fas / (رسمی) تاسنجیده,‎ 44 

نامعقول, نابخردانه, نابجا 


+ دشمن؛ زیان‌آور برای. inimical to‏ 
مُضر برای 
هه غیرقابل تقلید. تقلیدناپذیر؛ / افمصه/ عاطهانصنطز 


تقلیدی. inimitably /rnımıtsblı/‏ 
آن‌چنان... که نمی‌شود از آن تقلید کرد 
۱.(رسمی) [شخص, حکومت [ / iniquÎOUS /rnık w115‏ 
ظالم. ستمگر, جابر؛ شریر؛ [اعمال ] ظالمانه. 
ستمگرانه. جابرانه: شریرانه ۲ [قیمت و غیره] 
تاعادلانه. غیرمنصفانه. بی‌رحمانه 


۷ (رسمی) ناسنجیده» /1اء ل1ل :ىدلە / لااولا0آ6لا 10 ¦ 4 (رسی) به ناحق. / iniquitously /rnıkwntaslı‏ 
بی‌خردانه با بی‌عدالتی, ظالمانه 
(رسمی) / injudiciousnesS /,ındsu:dı fasnıs‏ ۸ ۱ ظلم» IniqUitY /r'nıkwatı / ( p/ iniquities)‏ 
نسنجیدگی, نامعقولی, نابخردی ستم» بی‌عدالتی؛ شرارت. رذالت ۲. ظالمانه بودن؛ 
۱.(حتوق) حکم رسمی junction /ında.gk/1/‏ شریرانه بودن 


initial /rnı/1/ ( prp initialling, (US) initialing, 
مر‎ initialled, (US) initialed) . اولین.‎ «Jal. adj 
نخستین, نخست؛ اولیه, ابتدایی؛ آغازین‎ 
[کلمه ] حرف اول ۳.(در جیع) حروف اول اسم؛‎ ۲ ۸ 
امضاء پاراف‎ 


۲ حکم, امر» دستور, فرمان 

۷ . [شخص, شهرت, منافع و غیره ] ۱۱۵۵ njure‏ 
صدمه زدن به, آسیب رساندن به. گزند رساندن په 
لطمه زدن به؛ [شخص, اندام ] زخمی کردن؛ مجروح 
کردن ۲.(حتوق) مغبون کردن 


کسی را ناراحت کردن. feelin‏ و و مدز ۷ ۲ حروف اول اسم خود را روی...نو [نسامه, 
کسی را رنجاندن. احساساتِ کسی را جریحه‌دار کردن سند ] (با حروفي اول اسم) امضا کردن. پاراف کردن 
4 ۱. [شخص اندام ] زخمی, ۸ ز ۸ در آغاز, در ابتداء اول» ا در initially‏ 


۱.(رسمی) [نقشه, برنامه و غیره ] ۰ ۱۱۵۱/۱۵/۰ İnitiate'‏ 
آغاز کردن, شروع کردن, به اجرا درآوردن؛ به 
جریان انداختن, راه انداختن, به حرکت درآوردن؛ 
[ئد] باب کردن ۲ RE‏ فتن 

۱ [دین: انجمن سری و یر[ initiate sb into sth‏ 


کسی را وارو... کردن, کسی را به... مشرّف کردن 


مجروح. مصدوم ۲. (مجازی) [شخص. نگاه ] ناراحت: 
رنجیده, دلخور ِ 
مجروحان, مصدومان, آسیب‌دیدگان. ‏ ure4زin he‏ 
زخبی‌ها | 
4 (رسمی) ۱. زیان‌اور» / injUrİOUS /ın'davarıas‏ 
مضر ۲ ازارنده. ناراحت‌کننده ۳ توهین‌آمیز 


برخورنده_ را در... پذیرفتن ۲. [راز و غیره ] کسی را با... 

۸ ۱ صدمه. اسیب» (۵8ا۲لازہ ام ) / د۵ / لالز : n‏ [انجمن و غیره] تازه‌وارده initiate /ı'nı fıot/‏ 
گزند. لطمه, خسارت ۲ زخم» جراحت؛ صدمه. نووارد؛ مُبتدی 
آسیب‌دیدگی ۳ توهین. بی‌حرمتی, اهانت ۴. ضرر. ¦ ۶ آگاهان. مطلعان / رس initiated‏ 


زیان, خسارت ۵.(حتوق) غین 
به کسی صدمه زدن؛ به کسی do sb an injury‏ 
آسیب رساندن 


۰۱(رسمی) [برتامه. إقدام و غیره ] / ۸1/۲۵1۸ :/ ۱1100 
آغاز. شروع ۴.(در انجن و غره) بذیرش, پذیرفته 
شدن, ورود, تشرف ۴ آشنایی(با) 

initiative /r'nıfouv / ایتکار, ابتکارٍ عمل,‎ ١ n 

بتکار ۲. 


add insult to injury —> 0 
injury time (فوتبال, هاکی و ضير( ها هدفه‎ 


پیشقدمی؛ ر سویس) حق قانون‌گذاري 


وقتِ تلف‌شده عمومی 
۸ بی‌عدالتی» ظلم. حق‌کشی؛  injustice /ın'dısı5/‏ به ابتکار خود on one's own initiative‏ 
بی‌انصافی ابتکار عمل را در دست داشتن have the initiative‏ 
به کسی ظلم کردن do sb an injustice‏ 1 خود ابتکار نشان دادن ۰ have / show initiative‏ 
ھا جوهر :3 مرگب او take the initiative (in doing sth) ink‏ 
۷ ۳ جوهری کردن؛ مرگبی کردن؛ مرگب زدن به (در کاری) پیشقدم شدن, ابتکارٍ عمل را بهدست گرفتن 
ink sth in = ink vt‏ (رسمی) آغازگر. مبدع. / frert(r)‏ ۱ 
۸ دوات borl/‏ او ink-bottle‏ میتکر 


10664 /:0056*/ [دارو. مایع. گاز ] تزریق کردن.‎ .۱ i inkeraser/'ıqk ıreıza(0, جوھر پاک کن )هواد (ون)‎ n 


innocence 


inlet /ınle/ ۱.(جغرافی) شاخابه؛ خور‎ ۸ 
فتی) ورودی, مدخل‎ ۲ 
in loco parentis /ın نادار‎ parenus / 


۷ (رسمی) در مقام پدر» به جای پدر, به عنوانِ پدر؛ در : 


مقام مادر. به جای مادر» به عنوان مادر 
۸ ۱. [خانه. اتاق و غیره ] ساکن؛ inmate /ınmen/‏ 


[بیمارستان ] بسیمار؛ [زندان] زندانی ۲ هم‌خانه؛ | 


هم‌اتاق؛ هم‌بند؛ هم‌سلول 
مام به یادیود به یاد in memoriam ۲ m2 m5:1ı9m/‏ 
٩4‏ ۱. دورترین؛ عمیق‌ترین. inmost /'ınmaust/‏ 


ژرف‌ترین ۲. (مجازی) [افکار. احساسات ] نهانی‌ترین» 


پوشیده‌ترین, پنهان‌ترین» نهفته ترین؛ خصوصی ترین 


کنه وجودٍ کسی. inmost being‏ 
عمقي وجودٍ کسی 
در تو دل کسی in one's inmost heart‏ 
مهمانخانه» مهمانسرا inn /ın/‏ 
۷ (محاوره نیز مجازی) دل و رود /10942/ 1882705 
امعا و احشا 


4ه [تواابی دالش و غیره ] ذاتی. فطری» ۰ /1:00/ 188216 
جبلی, خدادادی, مادرزاد 
هه ذاتاً, فطر تا مادرزادی, به ذات /۱۳۵۸۰/ 10021611 
4 ۱. توبی, داخلی, درون inner /ın()/ +i‏ 
مرکزی ۲. [زندگی و غبره ] روحی, معنوی ۳. [انکار, 
احساسات ] باطنی, درونی. شخصی 
۱ رو« رو« ضير {he inner man / won‏ 
۲ به شوخی) شکم 
در داخل, در درون 


on the inner side 


« حلفة مخفی. گروه مخفی؛ /5::۸1 1:0/ 61۴616 1۳06۲ 


دست‌های پشتِ پرده 
۸ محلاتِ قديمي شهر؛ /ıns ‘sıu/‏ باه inner‏ 
مرکز شهر 
/'ınomaust/ = inmost‏ ۱8۸6۲۲۱۵۵۲ 
inner tube /.ına ‘ju:b, (US)‏ 
inning /ının/ 7‏ 
innings /'m‏ 
چوب‌زنی» دور ۲.(مجازی) دورۀ قدرت» دورة 
فعالیت. دورۀ تصدی, نوبت» دوره 
(در بریتاید محاوره) 


۸ تویی تیوپ ‏ /۵: 


He has had a good innings. 
خوب زندگی کرد. خوب زندگی کرده.‎ 

۸ مهمانخانه‌دار, 
مهمانخانه‌چی 

۸ ۱ بی‌گناهی. معصومیّت. 
پاکی؛ پاکدامنی. عصمت ۲.(حتوق) بی‌گناهی ۳ 
سادهلوحی: سادگی؛ بی تجربگی. خامی ۴. بی‌ضرر 
بودن, سالم بودن؛ ساده بودن. معصومائه بودن 


cook U: a= cup bout‏ عن 
hair ù> pure a1a = fire‏ دج near‏ ده 
f=shoe 9= sing‏ عطاق thin‏ =0 


۱ innkeeper /'ınki:pa(r) / 


innocence /ınasns/ 


۱ اشاره (ضمنی ) ۲. تصور(مبهم) /و:ا)و/ ٣9‏ iاkہİ‏ 
give sb an inkling (of sth)‏ 
(در موردٍ چیزی) به کسی اشاره‌ای کردن؛ (در مورد 
چیزی) اطلاع کمی به کسی دادن 
(در موردٍ چیزی) give sb no inkling (of sth)‏ 
به کسی نم پس ندادن 
(از چیزی) تصوری 
(میهم) داشتن 
(از چیزی) تصوری 
(مبهم) پیدا کردن. بوبی بردن 
(از چیزی) کوچک‌ترین have no inkling (of sth)‏ 
اطلاعی نداشتن, کمترین خبری نداشتن 
استامپ ink-pad /'ık pad/‏ 
ink-pot /'ıgk pot/ = ink-bottle‏ 
جای قلم و دوات / inkstand /‘ıqkstand‏ 
دوات (رومیزی) ink-well ink wel/‏ 
(comp inkier, super inkiest)‏ او inky‏ 
هه جوهری؛ مرگبی؛ (مجازی) قیرگون. سیاه 
inlaid' /ıın'leıd/ ppp of inlay’‏ 
۱. [میز. شمشیر و غیره] inlaid /ınleıd/‏ 
خاتم‌کاری‌شده. خاتم؛ معرّق. معرّق‌کاری‌شده؛ 
مرحع. جسواهرنشان ۲. [طرح, نقش ] نشانده, 
کار گذاشته شده 
طلا کاری‌شده, طلا کوب 
عاجكارىشدە inlaid with ivory‏ 
4ه ۱. [شهر و غیره ] داخلی؛ inland’ /'ınland/‏ 
غیرمرزی؛ غیرساحلی ۱.۲ در بربتانیا) [ تجارت, پست و 
غیره ] داخلی» درون‌مرزی 
دریای داخلي ژاپن the Inland Sea of Japan‏ 
۷ به درون کشور, به داخل کشور /۱0۱۵۵/ 1012002 
Inland Revenue /,ınland ‘revanju:, (US) 'revanu: /‏ 
۸ درآمدهای مالیاتی؛ 
(محاوره) ادار؛ درآمدهای مال 


have an inkling (of sth) 


get an inkling (of sth) 


inlaid with gold 


the Inland Revenue 


ياتى 
in-laws /'ın lo:z/‏ 


(محاوره) قوم و خویش شوهر؛ 


قوم و خویش زن؛ خویشاوندان سببی 

۷ ۱. [چوب, میز و غیره]  inlay' /ınler/ ( p4 pp inlaid)‏ 
خاتم‌کاری کردن؛ معرّق‌کاری کردن؛ مرصع‌کاری 
کردن, ترصیع کردن ۲. [طلا. عاج و غیره] نشاندن, کار 
گذا 


چیزی را طلاکاری كردن الاه ۱۳0 54 inlay‏ 
چیزی را طلا کویی کردن 
عاج‌کاری کردن inlay sth with ivory‏ 
2 ۱.خاتم‌کاری, خاتم؛ معرّق‌کاری؛ /۵۰/ 101292 


مرحع‌کاری, ترصیع ۲ (دنداپزشکی) پرکردگی؛ پر 


دن 
:5 اوه i=see 12 &=cat a:=father‏ 
essay ogo ai=five al=now Dl=boy‏ 
ava= hour jzyes W=wel = chain d3=jam‏ 


innocent 


4 [شخص ] ملایم. بی‌ازار؛ / inoffensive /ın5 env‏ 
[رفتار, حرف و غیره ] ملایم» که زننده نیست 
۲ به ارامی» / ده jnoffensively‏ 
با ملایمت؛ بدون آزار؛ به طورٍ بی‌ضرری؛ به 
طرزی غیرزننده 
7 بی‌ازاری» / inoffensiveneSS /ıns'fensıvnıs‏ 
بی‌ضرری 
4 ۱.(رسمی) غیرعملی / inoperable /ın'oporsbl‏ 
۲ (پزشکی) غیرقابل‌عمل» که نمی‌شود آن را عمل کرد 
4ه [قانون و غیره ] بدونِ / operative /,ın'oparatıv‏ 
قدرتِ اجرایی, غیرقابل اجرا. غیرعملی؛ نامعتبر 


هه ۱ بی‌گناه. بی تقصیر innocent /‘mosnt/‏ 
۲ [سزال, حرف ] بی‌غرضانه» معصوماته؛ [اشتباه] از 
روی سادگی؛ [تغریح] سالم» ببی‌ضرر؛ [غله] 
خوش خیم ۳ [بّه. شخص ] معصوم» پاک بی‌گناه ۴ 
ساد‌لوح, ساده: خام» بی‌تجربه 
۵. آدم معصوم. آدم بی‌گناه, آدم پاک؛ (مذحب) 
معصوم ۶. آدم سادهلوح. آدم ساده 
۱ میا از پاک از ۲. عاری ازه innocent of‏ 
خالی ازء بدونٍ 
۲ معصومانه, با معصومیّت. ۱۸۵۵۳۰۸ innocently‏ 
با بی‌گناهی, از روی سادگی 


بی‌اثره بی‌خا 4 (رسمی) ۱. بی‌ضرر؛ بی خطر؛ /:5۵ز۱0۵۱/ 10806000105 
adj‏ نابهنگام = inopportune /ın'opatju:n, (US)‏ بی‌آزار ۲. [سخنرانی ] تعدیل‌شده» با لحن ملایم 
بی‌موقع» بدموقع؛ نابجاء نامناسب [سخنرانی ] تعدیل کردن. make sth innocuous‏ 
inopportunely /ın'opatju:nlr, (US) -tu:nlı /‏ زهر...را گرفتن 


«هه نابهنگام: بی‌موقع, بدموقع؛ تابجاء نامناسب 4 به طور بى آزار؛  İnnocuously /:nokjussı/‏ 


هه (رسمی) [مقدار و غیره] inordinate /ın':dınot/‏ بدونٍ خطر, به طرزی بی‌ضرر 
بیش از حدّ» بی‌شمار. معتنابه؛ [عشق ] مفرط ۸ بی‌ضرری» innocuOoUusNeSS /r'nokjuasnıs/‏ 
مدتٍ مدیدی an inordinate amount of time‏ بی‌خطری؛ بی‌آزاری 
۷ (رسمی) بیش از اندازه, /:۸5:4:۸1:/ 10۲۵1۸881 : ۷« ۱ نوآوری کردن» innovate /'ınavert/‏ 
بیش از حدّ, به حدٍ افراط» به شدت تغییر و تحوّل ایجاد کردن, راه و رسم تازه آوردن 
4ه ۱.(شیمی) غیرالی» / vt ۱۵۲۵06 / 1n: gaenrk‏ ۲ ابداع کردن 
معدنی, کانی ۲. نابهنجار. غیرطبیعی « نوآوری, ابداع innovation /ıınaver/n/‏ 


scientific innovations زه‌های علم‎ inorganic fertilizer کوو شیمیایی‎ 

۷ به طورِ غیر طبيعی« /امموهه:/ ۱۳۵۲9۵016210۷ ۱ ad‏ [شخص [ نو آور. innovative /ınavstıv, ‘ınaveıtv/‏ 

نابهنجار مبتکر» خلاق» مبلرع؛ [طرح, فکر ] نو آورانه, ابتکاری, 
'kemıstrt/‏ مود inorganic chemistry‏ مبتکرانه, ابداعی, خلاقانه, نو 


۸ شیمي معدنی» شيمي کانی م مدع مُبتکر نوآور /()۵اe1‏ ۸۸0۷80۲/1۷ | 
۸ بیمارٍ بستری innovatory / ıno'vertorı / = innovative in-patient /'ın perfnt/‏ 
(در بیمارستان) م (در دن( مدارس Inns of Court /ız ov k5/‏ 

۸ (رسمی) سرازیر شدن» / و inpouring‏ (اربعه) وکالت 
هجوم» سیل, ورود innuendo /,ınju:'endav / ) p/ innuendoes,‏ 
input,‏ رام iNPUt /'ınput/ ( prp inputting,‏ (به تحقیر) کنایه» گوشه و کنایه innuendos)‏ 


INNUI مه‎ 'mju:ıt/ ( p/ Innuit) = Inuit 

innumerable /rnju:marabl, (US) 'nu:-/ بی‌شمار.‎ ad 
بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر‎ 

# بىسوادي ریاضی.  /ınju:m9951/‏ ۱۳۳۵۴۱۵۲۵۵ 
بی‌سوادی در ریاضیات 


۱. (برق, کامپیوتر و غیره) ورودی» درون‌داد (لهاانامها 
۲. [اطلاعات و غیره ] وارد کردن, دادن, بک‌ارگیری ۳. 
داده‌ها؛ مشارکت» سهم» کمک ۴.(در مورد 
غیره) ورودی 

۵.(کامپیوتر) [اطلاعات ] دادن, وارد کردن 


۶ (کامپیوتر) مدار ورودی /2:)1۲؛ امه / 6176۱00 لام1۸ : هه از لحاظ ریاضی innumerate /rnju:marat/‏ 
(کامپیوتر) دستگاه . input device /ınput dıva15/‏ بی‌سواد. بی‌سواد در ریاضیات 

ورودی واکسن زدن به» اههد inoculate‏ 
۸ (حقوق) ۱. تحقیق؛ رسیدگی ‏ /eس)و/‏ 1090۵61 واکسن تلقیح کردن به, مايه کوبی کردن 

۲ هیئتِ تحقیق؛ هيئتِ رسیدگی واکسن چیزی را به inoculate sb with sth‏ 


inquietude /ınkwaratju:d, (US) -tu:d /‏ کسی زدن / تلقیح کردن؛ (مجازی) مغز کسی را با چیزی 
انباشتن / پرکردن, گوش کسی را با چیزی پر کردن 
۶ (پزشکی) مایه کوبی. //1e1'ٺınokj/ inoculation‏ 


۶ (رسبی) تاآرامی» تشویش, بی‌قراری, اضطراب. 
دلشوره, دلواپسی, نگرانی 


inquire /ın'kwara(r)/ (رسمی) پرسیدن»‎ ۱ 


829 inscrutable 


[حقوق ] تجاوز کردن به, تعّی کردن به. زير پا گذاشتن؛ 
[جا] اشغال کردن. گرفتن؛ [انرژی و پول ] مصرف گردن. 
تحلیل بردن, تمام کردن؛ [سلامت و غیره ] صدمه زدن به, 


سوال کردن از. سوال کردن راجع به» پرسیدن از 
پرسیدن راجع به 
« ۲. (رسمی) پرس و جو کردن, تحقیق کردن, جویا 


از بین بردن شدن, استفسار کردن 
۸ [آب. توریست ] سرازیر شدنء / inrush /'rnra/‏ [شخص و غیره ] خواستن, سراغ...را inquire for‏ 
هجوم سیل گرفتن؛ کار داشتن با 


هه (رسمی) [آب و هوا / insalubrioUS /nso'lu:brıas‏ 


وغیره] ناسالم» بد؛ [محل] بدآب و هوا 
هه [شخص ] دیوانه. خل» insane /ın'seın/‏ 


[شخص ] حال ... را inquire after sb / sth‏ 
پرسیدن از حال ... جویا شدن؛ [حال کسی] 
پرسیدن. از ... جویا شدن 


احمق, ابله؛ [فکر. میل ] احمقانه, ابلهانه. دیوانه‌وار [مطلب و غیره ] دربارة... inquire into sth‏ 
دیوانگان. دیوانه‌ها the insane‏ تحقیق کردن؛ به ... رسیدگی کردن 
عقلٍ خود را از دست دادن. become insane‏ ۶ (رسمی) سۇاڵكنندە. / inquirer /ın'kwarara(r)‏ 
دیوانه شدن پرسشگر؛ تحقیق‌کننده 
ad 135806 asylum /ınseın a'saılam/‏ [ذمن, نگاه ] جستجوگر. ۰ inquiring /ınkwaı5rı/‏ 
۸ (هنه) تیمارستان, دیوانه‌خانه, دارالمجانین کنجکاو 
۷ مثل دیوانه‌ها, دیوانه‌وار؛ ۸ ۷ زر dv‏ با کنجکاوی: / inquiringIy /ınkwarorrglı‏ 


کنجکاوانه. پرسشگرانه, با حالتی جستجوگر 


دیوانه‌واری 
کارهای احمقانه کردن, مثل دیواند‌ها امهم 200 inquiries)‏ آم) / inquiry /ınkwararı, (US) 'ınkwarr‏ 
رفتار کردن ۸ سوال, پرسش, پرس‌وجو, استفسار؛ تحقیق, 
حرف‌های احمقانه زدن talk insanely‏ جستجو؛ رسیدا 
ed‏ غیربهداشتی. . /صعد (US)‏ ,صجعنه/ insanitary‏ با پرس‌وجو, با پرسش؛ از راو تحقیق on inquiry‏ 
ناسالم, آلوده (نظامی) کمیسیون تحقیق court of inquiry‏ و 
۸ ۱. دیوانگی؛ (حتوق) جنون . /مهوهر/ İNSANÎY‏ (در بریتانیا) «اطلاعات» ۱ 
۲ حماقت. دیوانگی inquiry agent /ın'kwaıarr eıd3ent, (US) 'ınkwarı/‏ 
هه (رسمی) سیری‌ناپذیر» / اجره /6ا20ناه۱۳9 :_ × کارآگاه خصوصی 
ارضانشدنی ۸ ۱ تحقیق؛ رسیدگی / inquisition /ınkwr'zı fn‏ 


۴ (به شوخی) سوال جواب, سین 
تفتيش عقاید. باورپرسی 
دادگاه تفتیش عقاید. انکیزایسیون 


از چیزی سیر نشد« م be insatiable 0f / for sth‏ 
سیری‌ناپذیری برای چیزی داشتن, عطش چیزی دا 
۷ به طور سیری‌ناپذیری. ‏ /۱0:۵]۵0۲۷/ 2524201۷ 


به طور ارضانشدنی هه [شخص ] فضول؛ / inquisitive /ın'kwrzotıv‏ 
هه (رسمی) سیری‌ناپذیر» jınsatiate /ın'seıfıt/‏ [ذهن ] کنجکاو 
ارضانشدنی هه با کنجکاوی» / اما inquisitively‏ 
۷ ۱ نوشتن, نگاشتن / /ın'skraib‏ 286۲106 از روی فضولی 
حک کردن. نقش کردن ۲.(مجازی) حک کردن. ثب ۸ فضولی؛ / ای inquisitivenesS‏ 
کردن ۳ [کتاب و غیره ] اهدا کردن؛ امضا کردن ۴ کنجکاوی 


(ریاضی) محاط کردن ۶ ۱.(حقوق) مأمور تحقیق. یی ی 
inscribe a name on a tomb; inscribe a tomb‏ مأمو ر یگ ۲ مذهب) مأمور ت عقاید 
نامی را روی گوری حک کردن adj with a name‏ [رففای لسن و غیرد] / اد inquisitorial /ınkwr‏ 


(در بریتالا, بازرگانی) سهام ثبت‌شده  inscribed stock‏ (مسربوط به) مامورا تحقیق. مفتّش‌مآباند. 


۶ ۱.(روی سک بنای تاریخی و /0/صınskrı/‏ 25671۳110۳ تفتیشگرانه. مثلِ مأموران تفتیش 
غبره) نوشته؛ کتیبه ۲. [کتاب ] اهداییه, تقدیم‌نامه ad‏ تفتیش‌گرانه / inquisitorially /ınkwrzrts: rolî‏ 
۸ ناشناختگی؛ / انامه jnserutability‏ مفتش مابانه 


اسرارآمیزی. پررمز و رازی؛ ابهام « حمله. پورش, هجوم تھاجم. /90d4صı/‏ 10۳۵20 


jınscrutable /ın'skru:tabl / هه غیرقابل‌درک؛‎ 
ناشناخته؛ اسرارآمیز» مرموز؛ دست‌نایافتنی؛ مبهم‎ 
imsee 1esh @=cat a:zfalher D=got o:=saw U=cook _u:= oo 


=a  هن-وم دنه‎ now  21=boy ها‎ near ir u 
ava = hour j= yes tf= chain d5=jam 6=thin O=this 


تاخت و تاز» تجاوز. تع دی 
make inroads on / upon / into‏ 


player‏ = وه 
vision = sing‏ =3 


بی‌توجهی ۳ [رفتار ] سردی. خشکی 
4 (رسمی) بی‌جان؛ بی حس ۰ jnsentient /ınsennt/‏ 
٭ تفکیک‌ناپذیری.  jınseparability /ıaseprbılı/‏ 
جدایی‌ناپذیری, لاینفک بودن 
jnseparable /ın'seprab1 /‏ 


ذیری, /b!ıڄın'sepr/ inseparably‏ 
به طوری جدانشدنی» به صورتٍ لاینفک 
7 جا دادن, قرار دادن. گذاشتن. ۰ /:۵59:/ 0| 
وارد کردن؛ [پاراگراف و غیره ] اضافه کردن؛ [انگشت 
غیره ] فرو کردن. داخل کردن؛ [آگهی. مقاله] درج 
کردن 
۸ [کتاب, مجله ] بر ضمیمه /iınsa/‏ 096۳2 
۱ جا دادن, گذاشتن, ی وتا 
قرار دادن؛ درج؛ الحاق ۲ افزود, ضمیمه ۳ 
(خیاطی) برودری‌دوزی ۴ (در روزنامه) آگهی 
adj‏ حین خدمت jın-service /'ın sa:vıs/‏ 


in-service training >‏ < 
inset)‏ ردام jnset' /ın'set / ( prp insetting,‏ 
۱ جا دادن, قرار دادن گذاشتن؛ الحاق کردن. 
ضمیمه کردن, افزودن ۲.(خیاطی) [تور و غیر»] 
برودری‌دوزی کردن 
۸ ۱ افزوده, ضمیمه. صفحه اضافی 
۲(خیاطی) برودری‌دوزی 
۱. [ناحیه, ماهیگیری و غیره ] ور 
ساحلی, نزديکي ساحل؛ [باد] رو به ساحل 
۷ ۲ نزديکي ساحل؛ رو په ساحل 
۸ ۱.داخل, درون, تو inside’ /ın'sard/‏ 
۴ [بزرگراه. جاده ] بان سمت راست؛ (در بریتانیا) با 
سمتٍ چپ؛ [بج ] قسمتِ داخل ۴ (محاوره) شکم. 
دل و روده 
4ه ۴. داخلی, درونی, تویی ۵.اتومبیل) [چرخ, جراغ وغیره ] 
در بریتنیا) چپ. د 


inset /'ınset/ 


adj 


راست» دستٍ راست 


[شخص ] خودی, آشنا, عضو دستگاء ۵ل on the isi‏ 
پشت و رو inside out‏ 


turn sth inside out 


چیزی را زیرورو کردن 
[موضوع ] زير و بم / ێڵ و know sth inside out‏ 
پایین...را دانستن؛ [محل ] مثلٍ کف دست یلد بودن 
the inside of the pavement / sidewalk‏ 
منتهاالیه پیاده‌رو, کنار دیوار 
[هواپیما ] صندلي کنار پنجره 
اطلاعاتِ دست اول inside information‏ 
هه ۱ توء داخل. در داخل, 7ص inside?‏ 
به داخل» به درون ۷.(در بریتان؛ عامیانه) تو هلفدونی 
رم ۳ داخل. توی» درون ۲ در کمتر از» ظرفی 


an inside seat 


inscrutably 


inscrutably /ınskru:tablı/ به طور اسرارآمیزی.‎ av 
به طرزٍ مرموزی؛ به طرزی ناشناخته‎ 
insect /'ınsekt/ حشره؛ (محاوره) جانور‎ .۱ ۸ 
آدم بی‌اهمیّت‎ ۳1 
05601161021 /ııٍsekt'saıd|/ له (مربوط به ) حشره کش‎ 
insecticide /ın'sektısard / حشره کش‎ 
insectivore /ın'sektıv>:()/  راوخ‌هرشح (جائور)‎ 
insectiVOrOUS هه حشره‌خوار یا‎ 
insect-pOWder /'ınsekt 0۵000)/ گرد حشره کش‎ ۸ 
insecure /ınsr'kjua(r)/ ناامن؛ نامطمئن»‎ 
غیرقابل‌اطمینان ۲. [شخص ] که اعتماد به نفس‎ 
ندارد؛ مضطرب» مشوّش, دلواپس؛ بیمناک» نگران‎ 
insecurely به طور / وه‎ .۱ 
غیرقابل‌اطمینانی» به طور نامطما:‎ 
اعتماد به نفس؛ با تشویش, بانگرانی؛ با ترس و لرز‎ 
insecurity تاامنی؛ عدم اطمینان / باهمهنزانهه/‎ .۱ 
عدم اعتماد به نفس؛ نگرانی, تشویش, اضطراب.‎ ۲ 
دلوایسی؛ ترس و ارز‎ 
inseminate /ın'semıneıt/ تخم پاشیدن در»‎ .۱ 
پذر پاشیدن در۲. [حیوان. گیا. شخص ] تلقیح کسردن,‎ 


adv 


۲ بدون 


باردار کردن 
۱. تخم‌پاشی, وه insemination‏ 
بذرافشانی ۲. تلقیح, باردار کردن 


تلقیح مصنوعی artificial insemination‏ 
4 (رسمی) ۱. بی‌حس, بی‌جان /1::005011/ 881846 | 
۲ [خشم و غیره ] بی‌دلیل» کور؛ احمقانه» بی‌معنی ۳ 
بی‌عاطفه. بی‌احساس 
adv‏ (رسمی) |.Î|iگlھ ail insensately /ın'sensertlı/‏ 
۲ بدونِ احساس, با بی‌عاطنگی ۳ احمقانه بدونِ 
معنی؛ بدون دلیل 
(رسمی)۱. (به تحر( / 0اوااطمعمعوه/ insen sibility‏ 
بی‌احساسی؛ بیعاطفگی؛ بی‌تفاوتی. بی توجهی؛ 
بی‌ذوقی ۲ بی‌هوشی, از هوش‌رفتگی, بی‌حالی 
(رسمی) 1. پی‌هوش: insensible@ / ın'sensabl/‏ 
بی‌حال ۲ بی خبر؛ بی توجه: بی‌اعتناء فارغ 7 
بی‌حس ۴ بی‌احساس, بی‌تفاوت, بی‌عاطفه, 
خشک ۵. [تنیر ] نامحسوس, جزئی, تدریجی 


به تدریج, کمک به کندی ٥٥۲هل‏ اطنوه‌وهز را 
. با بىاحساسى» / insensibly /ın'sensablı‏ 
بی‌تفاوت» به سردی ۲. تدریجی. کسمکم. 
آهسته اهسته 
4ه ۱ فاقدٍ حساسیّت. insensitive /ın'sensattv/‏ 


بی‌حسش ۲ بیاحساس, بی‌عاطفه, بی‌تفاوت؛ 
بی‌توجه ۳. [رفتار و غیره] سرد, خشک. ناشی از 
بی‌احساسی 

۷ به طرزی بیاحساس./ insensitively/ınsensstıvlı‏ 


با سردی, با خشکی 


831 insoluble 


۷ با ریاکاری» ریاکارانه. /lıھınsınsı/ insincerely‏ (محاوره) در کمتر از. ظرف inside of‏ 
با دورویی, مزورانه ۶ (عامانه) دزدي خانگی. /طمته ۵نععده/ inside job‏ 
۸ دو رویی. ریاء ریاکاری, /5۰0۸:::/ 1051۳66110 کار خودی 
تزویر» غل و فشن ۶ باندٍ کناری» inside lane /.ınsard 'leın/‏ 
۷ ۱ جا دادن, جا باز insinuate /ın'sınjuert/‏ سمت راست؛ (در بریتانیا) بانٍ سمت چپ 
کردن برای ۲ به اشاره گفتن. به کنایه گفتن, تلویحاً تبال) گوش چپ inside left /ınsard left/‏ 


insinuate oneself into sb's favour 
خود را در دل کسی جا کردن‎ 
insinuation اشاره کنایه؛ نزمه‎ ۱ 


۶ خودی, وابسته به ۱ 
سازمان, وابسته به دستگاه, عضو دستگاه 
هام وغیرە] /(11: insider dealing /ınsaıda‏ 
معامله با سوءاستفاده از اطلاعاتِ محرمانه. خرید 
و فروش غیرقانونی 
« (فوتبال) گوش راست ‏ ۲۵ inside right /ınsaıd‏ 
insider trading /ınsaıda ‘reıdı, / = insider‏ 


یش و کسنایه. زخم زبان ۲. خودشیرینی؛ 
خوش خدمتی ۳ جا دادن 
له ۱.(به تحقیر) [غذا] بی‌مزه insipid /ın'sıpıd/‏ 


۲ (مجازی) [شخص] بی‌مزه: بی‌نمک: dealing‏ 

[گنتگو ر غبره ] بی‌روح» کسل‌کننده (دوومیدانی) خط inside track /ınsaıd 'trak/‏ 
۸ ۱ [غذا] بی‌مزگی مه insipidity‏ شمارۂ یک. باندٍ داخلی 

۲ (مجازی) بی‌مزگی؛ بی‌نمکی؛ بی‌روحی (مجازی) در موقعیتٍ be on the inside track‏ 


۷ با بی‌مزگی, بی‌روح؛ بی‌مزه /۱۱5:۳۸۵/ 1051101۷ 
Sipidness /ın'sıpıdnıs / = insipidity‏ 


۷ ۱. اصرار داشتن, اصرار کردن» insist /n'sıst/‏ 


بهتر قرار داشتن 
(رسمی, به تحقیر ) [وعده, تملق و ۰ /۱89۱۵:5/ 1061010105 
غیره ] موذیانه. مکارانه. خائنانه؛ [دشمن] موذی» 


پافشاری کردن ۰ مکار» حیله گر, خائن؛ [بساری] پنهان, موذی 
۷ ۲ اصرار داشتن, اصرار کردن ۳ تأکید کردن؛ سخت ¦ 44۷ پنهانی. بی‌سروصداء .۰ /ااددی۵:و::/ لاا5نا0ز188[0 
عقیده داشتن مخفیانه 
« اصرار, پافشاری؛ تأکید /55«5":/ 18150۸٥0‏ ¦ « ۱ . موذیگری. / insidiOUSN@SS /ın'sıdrasnıs‏ 
4ه [شخص ] مُصر؛ insistent /ın'sıstant/‏ مکر, حیله ۲. موذیانه بودن, مکارانه بودن. خائنانه 


[تقاضا و غیره] مصرانه؛ مؤگد؛ مکرر 
۱ مصرانه به اصرار؛ /ınsıst9nı/‏ 951516011۷ 
موکداً ۲. به کزات, مکرراً» به دفعات 
4.04 در محل اصلي خود /,ın ‘sıtju:/‏ ماگ jn‏ 


بودن؛ پنهانی بودن 
۸ ۱. بصیرت» بینش» رو insight /insart/‏ 
شناخت, دریافت ۲. فکر» برق» جرقه 
هه خردمندانه, بخردانه, / هه insightful‏ 


سر جای اصلي خود. در حي (طبيعي) خود حاکی از بصیرت 
رم (در آمریکا) تا آنجا که /92 :عاهدهن/ 25 ۱05012۲ ! 1م نشانه, نشانه‌هاء نماد؛ insignia /ın'sıgnra/‏ 
تا جایی که آنقدر که علامت. آرم 


۸ [کفش ] کف؛ کفی jnsole /'ınsoul/‏ 
# گستاخی. پررویی, وقاحت. /15016066/10501005 


۸ [شخص وغ[ insignificance /,ınsıgnıfikn5/‏ 
بی‌اهمیتی, کم‌اهمیت بودن؛ [حرف] بی‌معنی بودن؛ 
پوچی؛ [متدار ] ناچیز بودن, کمی, جزئی بودن 
insignificant/ınstg'nıfikent /‏ 
4ه [جسزئیات. شخص و غیره] بی‌اهمیّت. کم‌اهمیت» 
کوچک؛ [حرف ] بی‌معنی» پوچ؛ [مقدار ] ناچیز, کم. 
اقابل. جزئی 
4 با بىمعنايى» / یمه insignificantly‏ 
با پوچی؛ به طور کم‌اهمیتی, به طرزٍ کوچکی؛ به 
طرزی بی‌معنی» بی‌جهت. بی‌دلیل 
له [عخص ] دورو ریاکار. ۰ /()ı5ئıns1n/‏ 189186676 


بی‌حیایی, بی‌شرمی, دریدگی, بی‌حرمتی, اهانت 
4ه [شخص ] گستاخ» پرروء insolent /'ınsalont/‏ 
وقیح. بی‌حیاء بی‌شرم» دریده؛ [رفتار سخن 
گستاخانه. بی‌شرمانه. وقیحانه. توهین‌آمیز 
به کسی بی‌حرمتی کردن. be insolent to sb‏ 
به کسی اهانت کردن 
با بی‌شرمی, با وقاحت. /داا«داهعهه/ jnsolently‏ 
با گستاخی, بی‌شرمانه. با پررویی 
4 ۱. [مراد ] حل‌نشدنی. / ınsoluble /ın'soljubl‏ 
غیرقابل حل, که حل نمی‌شود ۲. [سئله و غیره ] حل 
نشدنی, لاینحل, که راو حل ندارد 
father D=got 0:=saw U=cook u:z=to0 A=cup‏ عنه 


a1=boy 19=near ea=hair t= pure 
= thin ö=thiîs f=shoe 3= vision 


لبخند. حرف و غیره] ریاکارانه, 


ay 
aua= hour j = chain 


کردن ۲ (مذهب) وحی کردن ۳ [هوا و غیره ] فرو برد 
۷ ۴ دم فرو بردن» نفس کشیدن 
inspire sth in sb; inspire sb with sth‏ 
[امید. اعتماد و غیره ] در کسی پدید آوردن, در کسی 
به وجود آوردن. در روج کسی دمیدن؛ [فکر ] به کسی 
الهام كردن 
کسی را به کاری ترغیب کردن. طا 0ل ها 9و "p٣۵‏ 
کسی را به کاری برانگیختن, الھامبخش کسی در کاری 
بودن, شوق کاری را در کسی پدید آوردن 
هه ۱. [شاعر, هنرمند ] خلاق / و / ۱06۵1۲۵۵ 
[کتاب. ات ] پر از خلاقیت؛ [فکر, لحظه ] الهام‌شده ۲ 
[مقاله ] حاکی از اخبارٍ پشتِ پرده؛ [سخن, شایمه 
پرده ۳. [فکر. حدس 
هوشمندانه؛ [صنعتگر و غیره ] هوشمند؛ [هنرمند. اجرای 
کنسرت ] درخشان. برجسته 
4ه ۱ الهام‌بخش, که فکر را / /ın pa157‏ 2501۲09] 
برمی‌انگیزد. فکربرانگیز ۷ (محاوره) توجه برانگیز 
قابل‌توجه؛ رغبت‌برانگیز, شوق‌برانگیز 
4 (بازرگانی) (مربوط پە( instant‏ > /هادد/ ۱251 
ماء جاری, (مربوط به) همین ماه 
/'ınstrtju:t, (US) -tu:t/ < Institute‏ 291۲ 


# انستیتو. مژسسه؛ آموزشگاه 
Inst? /nstrtju: fn, (US) -tu:fn/ < Institution‏ 
انستیتو, موسسه بنیاد؛ آموزشگاه 
بی‌ثباتی. تزازل, سستی؛ /۱00هاهه:/ لاانانداهاعما 
بی تصمیمی 


instal /ın'sto:1/ (US) = install 
install /ın'sto:1/ [کشیش ] منصوب کردن‎ .۱ ۲ 
.۳ [دستگاه ] نصب کردن, کار گذاشتن, سوار کردن‎ ۲ 
[شخص ] استقرار دادن, جا دادن, نشاندن‎ 
مستقر شدن, جا افتادن, نشستن 0065616 لماع‎ 
installation /ınsto'ler fn / ۱.انتصاب ۲. نصب»‎ ۸ 
کارگذاری ۴ استقرار ۴. دستگاه؛ (در جم) تأسیسات‎ 
installment /ın'sts:lmant/ (US) = instalment 
instalment /ın'sto:lmant/ ] [داستان, سریال‎ .۱ ۸ 
قسمت. بخش؛ [کتاب ] جزوه ۲. (بازرگانی) قسط‎ 
in instھا قسمت‌قسمت. بخش‌بخش؛ جزوه‌جزوه . اص‎ 
jn / by instalments به اقساط, قسطی‎ 
instalment plan /ın'sto:lmant plaen/ 
(در آمریکا) خریدٍ قسطی» خریدٍ اقساطی‎ ۸ 
on instalment plan به اقساط, قسطی‎ 
İ "82۸00 ۱.مورد. نمونه مثال. شاهد اعدا‎ ۸ 
به عنوان مثال آوردن؛ به عنوان نمونه ذکر کردن‎ ۲ ۷ 
for instance برای مثال» به عنوانِ نمونه» مثلاً‎ 
in the first instance در وهلة ذخست. نخست‎ 
در حال حاضر»‎ 
در وضعیتِ فعلی‎ 


in the present instance 


4ه ۰۱ (مالی. حقوق) [بازرگان ] 


هه تا آنجا که, تا آنجایی که 


هه الهام‌بخش 


4ه [مسئله و غیره ] حل‌نشدنی. /اطدناه05:/ 501۷2016ع1 


لاینحل» که حل نمی‌شود 

۶ (مالی. حقوق) ورشکستگی؛/:10601۷6۳61//::501۷205 
(عسار, عدم قدرتِ پرداختِ دیون, درماندگی 

insolvent /ın'solvont/ 
ورشکسته؛ [شخص] مُعسشر. که قادر به پرداخت‎ 
دیون خود نیست. درمانده‎ 

2 ۲ بازرگانِ ورشکسته؛ آدمی که قادر به پرداخټ 
دیون خود نیست 

× بی‌خوابی 

۶ ۱ متلا به بی‌خوابی, 
کسی که دچارٍ بی‌خوابی 


insomnia /ın'somnto/ 
insomniac /ım'somnrak/ 


است 


هه ۲ دچار بی‌خوابی» گرفتار بی‌خوابی ۳ 


بی‌خوابیآور, ضیٍ خواب ۴ (مربوط به) بی‌خوابی 
/ رنه insomuch‏ 
insomuch that / as‏ 


تا حدّی که 
۸ (رسمی) بی‌تفاوتی» insouCcianCe /ın'su:srans/‏ 
بی‌قیدی؛ بی‌پروایی 
هه بی تفاوت» بی‌قید, insouciant /ın'su:sront/‏ 
بی‌پرواء لاابالی؛ بی‌غم 


« ستوان پلیس Insp /ın'spekto(r)/ < Inspector‏ 
inspan /m'span / ( pp inspanning,‏ 
(در آفریقای جنوبی) inspanned)‏ ما 
[گاو و غیره ] بستن (به) 
[مدارک, چیزها و غیره ] بازرسی ۰ /۱:50۵6/ 1۳90664 
کردن. وارسی کردن, کنترل کردن, بازدید کردن؛ 
[ماشین‌آلات و غیره ] امتحان کردن, معاینه کردن, 
بازدید کردن. سرکشی کردن به؛ [مدرسه و غبره] 
بازدید کردن از بازدید به عمل آوردن از 
۶ بازرسی, وارسی, inspection /ın'spek fn/‏ 
بازدید. کنترل؛ معاینه, امتحان؛ سرکشی(به) 
۶ ۱ بازرس» مفتتش / inspector /ın'spekta(r)‏ 
۲ در بریتانیا) ستوانِ پلیس 
ازرسان. inspectorate /ın'spektarst/‏ 
بازرسان ۲ مقام) بازرسی ۳ حوزة بازرسی 
inspector of 1295 /ın.spektar ov 'taeksrz/‏ 
tax inspector‏ = 
۶ ۱ الهام ۲منبع inspiration /ınsporer/n/ «lll‏ 
الهام‌بخش ۳.(محاوره) فک خوب. فکر بکر ۴ 
(مذحب) وحی 5.۵م» شهیق 
الهام گرفتن از draw one's inspiration from‏ 
ناگهان فکرٍ خوبی have a sudden inspiration a‏ 
کل (کسی) زدن, فکری به ذهنِ (کسی) رسیدن 
inspirational /ınspo'rer /‏ 
۱. [شخص ] الھامبخش ... بودن» /۸p۵15)۲(/‏ 10901۲۵ 
منبع الهام... بودن؛ [ترس, فکر و غبره ] دميدن, القا 


پنا به درخواستِ, به تقاضای؛ ‏ 0۲ af fhe instance‏ 
پرحسپ دستور 
هه ۱.فوری, آنی ۲ [احتیاج ] بر« /«عاعه/ 10518011 
ضروری ۳ (بازرگانی) ( مربوط به) ماه جاری» 
(مربوط به) همین ماه 
¡n reply to your leer of he th instant >‏ ۱۳ 


غیره ] قوری 
م لحظه دم آن امه instant?‏ 
# ۱ تي« institution /ınst'tju:/n, (US) -“t:/n/‏ بی‌درنگ, فور, آناً. بلافاصله on the instant‏ 
بنیادگذاری» ایجاد؛ [متررات. قوانین ] وضع» برقراری زود بیا اینجا! فور | Come here this instant!‏ 
۲ [دادرسی, رسیدگی ] به جریان انداختن ۳ انتصاب. اینجا! 


نصب ۴. رسم, چیز متداول ۵. موسسه 
آموزشگاه؛ نهاد؛ سازمان ۶. آسایشگاه؛ آساا 
معلولین؛ خان سالمندان؛ آسایشگاه روانی؛ 
پرورشگاه؛ نوانخانه 
He's been with the firm so long that he's now‏ 
(محاوره) آنقدر در این شرکت کار .۸٥زاں)‏ نایم ۸ھ 


He left the instant (that) he heard the news. 
همین‌که / به محض این‌که / تا این خبر را شنید رفت.‎ _ 
instantaneOUS /,ınstan'ternıas / هه انی فوری»‎ 

لحظه‌ای 
۷ فور را / instantaneously /ınstan'ternroslı‏ 
بی‌درنگ, آناً. در یک لحظه, در یک چشم به هم زدن 
ar‏ ۱. در جاء فوری, بی‌درنگ.  /'ınst#tlı/‏ 10602۳1/۷ 
بلافاصله 
۲. به محض این‌که, همین‌که, به مجرد این‌که. تا 
هه به جایش, عوضش, در عوض /0:۵:/ 1051820 
به جای, (در) عوض instead of‏ 
۱.روی پاء پشتِ پا ۲ [کفش ] رویه /۱۳۵0/ instep‏ 
تحریک کردن, برانگیختن؛ /0::۵00:/ ۱051/9216 
[شورش, اعتصاب و غیره ] راه انداختن» برپا کردن» 
باعث ...شدن؛ شروع کردن 
« تحریک. برانگیختن / instigation /ınstrger‏ 
عامل تحریک, محرّک instigator /ınsııge1t5()/‏ 
instilled)‏ منم instil /ın'sul/ (prp instilling,‏ 
القا کردن, تلقین کردن 
[فکر وغیره ] در ذهنِ کسی instil sth into sb‏ 
فرو کردن, به کسی تلقین کردن, در گوش کسی خوائدن. 


کرده است که حالا جزئی از آن شده است. 
a‏ ۱. سازمانی»/-::- (US)‏ ,اجه institutional/ınst'ju:‏ 
نهادی, بنیادین؛ [سرمایه‌گذار] موسس ۲. [مراقبت, 
زندگی ] در آسایشگاه؛ در بیمارستان؛ در پرورشگاا 
در آموزشگاه ۳ [ارزش, کیفیت ] نهادی‌شده 
باید او را به She needs institutional care.‏ 
آسایشگاه فرستاد. باید او را به خان سالمندان فرستاد. 
institutional life in hospital / prison‏ 
زندگي طبقي برنامه در بیمارستان / زندان 
fJanolar'zer In,‏ :یناعم institutionalisation‏ 

(US) «tu: Jonalr'z- / = institutionalization 
institutionalise /ınstrtju: fJanolarz, (US) -tu:fa-/ 
stitutionalize 
institutionalizatiOn دب امه‎ fanalar'zer fn, 

2 ۱. به آسایشگاه سپرده شدن» داهن (ون) 


بستری شدن؛ به آسایشگاه سپردن» بستری کردن با تکرار به کسی فهماندن؛ [شهامت, ترس و غیره] در 
۲ نهادینه شدن, تثبیت, نهادی شدن؛ نهادینه کردن» کسی ایجاد کردن, روح کسی را از... انباشتن 
نهادی کردن (US) = instil‏ سوم instill‏ 
stitutionalize / ınstr'tju: fonalarz, (US) -tu:-/‏ 7 [فکر. احساس و غیره] instillation /ınstrlerfn/‏ 
۱. نهادی کردن ۲ به آسایشگاه فرستادن؛ به تلقین, القا 


بیمارستان فرستادن؛ به پرورشگاه فرستادن 
#۶ ۱. آموزش دادن (به), instrUCt /in'strnkt/‏ 


تعلیم دادن (به) ۲ مطلع کردن. آگاه کردن, به 


۸ ۱ غریزه ۲. شم استعداد اوه instinct"‏ 
به طورٍ غریزی, از راو غریزه, غریزی ‏ . 64صاعها yط‏ 
instinct? /m'strnkt/‏ 


اطلاع... رساندن ۳ دستور دادن به؛ توصیه کردن : 68 سرشار از, آکنده از, لبریز از, پر از ۱۷166 )ی 
به؛ رآهنمایی کردن ۴.(حقوق) [رکیل ]استخدام کردن, ؛ زه ۱. غریزی ۲. شمّی: / instinctive /ın'strgktrv‏ 
گرفتن فطری» خودبه خود 

instinctively /ın'stugktvl!/  یزی طورٍ‎ ay ۱ adv ; instruct sb in sth/ to do sth چیزی / کاری ر|‎ 


۲ از روی شمّ, خودبه‌خود» فطرتا 
D= got‏ ۹ 

five  a=now‏ دنه 
jes  w=wet t= chain‏ 


به کسی یاد دادن. چیزی / کاری را به کسی آموختن 


u:=too A=cup 3= bird 2= about 
a1a = fire 


8 عنطا‎ f=shoe 


هه کم. ناکافی, ناقص 


۵ کم 


insufficient /ınsa'fifnt/ 
sufficiently /anso'fi fntlt / 
He felt insufficiently supported. 
احساس می‌کرد به‌قدرٍ کافی از او حمایت نمی‌شود.‎ 
insular /'ınsjuls(r), (US) salar هه ۱.(مربوط به)‎ 
جزیره. جزیره‌ای ۲. جزیره‌مانند ۳ (مربوط به)‎ 
ان ۴. (به تحقیر) [عادت.‎ 
] ان کوت اد کته ان [ذهن‎ 
[شخص ] تنگ‌نظر, کوته فکر‎ + 
insularism /'ınsjularızam, (US) -sol-/ = insularity. 
jınsularity /,ınsj'1ar5tı (US) -s5'1-/ جزیره بودن؛‎ .۱ 
جزیره‌ای بودن؛ جزیره‌نشین بودن ۲. تنگ‌نظری»‎ 
کوته‌فکری؛ [فکر نظر ] محدودیت. تنگ‌نظرانه بودن‎ 
insulate /‘ınsjulert, (US) -sal-/ ۱.(برق و غیره)‎ ۷ 
عایق کردن؛ [سقف. دیوار ] ایزوله کردن؛ (در برابږ‎ 
صدا) آکوستیک کردن ۲ دور نگه داشتن, جدا نگه‎ 
اشتن؛ محافظت کردن از. حفظ کردن‎ 
insulated /'ınsjuleıted, (US) -sal-/ وج عایق.‎ adj 
عایق‌دار؛ [سیم ] روکش‌دار؛ [سقف و غیره] ایزوله‎ 
insulating /ınsjuleıtıg, (US) عایق, عایق‌دار./-ه:-‎ a 
عایق‌بندی‌شده. عایق‌کاری‌شده؛ روکش‌دار‎ 
insulating material عایق, ماد؛ عایق‎ 
insulating tape /‘ınsjulertıy terp, (US) 'ınsal-/ 
لنت» چسپ برق‎ ۸ 
insulation /ınsju'leı/n, (US) عایق‌بندی. /-۵۱ع-‎ ۱ ۸ 
عایق‌کاری؛ ایزولاسیون ۲ عایق, مادة عایق‎ 
insulator /'ınsjuleıta(r), (US) -sal-/ عایق»‎ .۱ × 
ماد عایق ۲.(برق) مَقرّه‎ 
insulin /‘ınsjulın, (US) -sal-/ آنسولین‎ « 
توهین کردن به, اهانت کردن به /0۰۸۸/ "اوها‎ ۶ 
توهین, اهانت 2اوم‎ « 
add insult to injury —> add 
insulting ومع‎ / 


بیز؛ [شخص ] بی تربیت» بی‌ادب. بددهن 
۲ با لحن توهین‌امیزی. /1وınslıı/ insultingIy‏ 
توهین آمیز 
insuperable / ın'sju:parabl, (US) -'su:-/‏ 
هه (رسمی) [مشکلات و غیره] حل‌نشدئی» برطرف‌نشدنی. 
غلبه‌ناپذیر» که بر آن نمی‌شود غلبه کرد؛ [مانع] 
غیرقابل‌عبور, عبورناپذیر 
insupportablêe /,ınspo:tabl /‏ 
4 (رسبی) غیرقابل تحمل, تحمل‌ناپذیر 
۸ ۱.بیمه insurance /ın'fuarans, ın'f5:-/‏ 
1 پول بیمةخسارت (بیمه) ۲ حٍ بیمه ¥ 
پیمه‌نامه, قرارداد بیمه ۵.اقدام احتیاطی, عمل 
پیشگیرانه. پیشگیری 


به عنوانِ حي بیمه 


in insurance 


زهه آموزشی 
زه [کتاب. فیلم و غیره ] 


اه به طورٍ آموزن 


instruction 


۶ ۱ آموزش, تعلیم 
در جمع) دستور, دستورات؛ توصیه. توصیه‌ها؛ 
راهنمایی ۳. (بازرگانی, فنی و غیره. در جمع) دستورالعمل, 
طرز استفاده 

«دستورالعمل». 

«طرزٍ استفاده» 

راهنمای استفاده. بروشور 
/ موه instructional‏ 

instructive /ın'straktıv / 


instruction /ın'strak fn / 


" Instructions for use "" 


an instruction book 


آموزنده»؛ عبرت‌آمیز 
instructively /ın'straktıvlı/ +é‏ 


به طورٍ عبرت‌آمیزی 


insirUCÎOFr /ınstrıktڃ()/‎ ۰ معلّم آمو زگار؛ مربّی‎ n 
instructresS /n'straktrıs / معلّم. » مربّی (زن)‎ n 
instrument /'ınstromant / وسیله, ابزار‎ ۱ ۸ 


۲ آلِ موسیقی, ساز ۳ دستاویز, وسیله؛ (شخص) 

الت دست ۴.(هواشناسی, اتومبیل) درجه ۵.(حقوق) سند 

instrumental /,ınstrvmentl / مو‎ ۱ ad 

سودمند. رامگشا ۴ (موسیقی) سازی ۳.(دستور) 
[حالت ] بایی, مفعول‌معه 

be instrumental in doing sth در کاری‎ 

مؤثر بودن.به انجام کاری کمک کردن, در کاری شرکت 


داشتن 


instrumentalist /ınstrvmentalıst /‏ 
۸ (موسیقی) نوازنده 
# وسیله |زlر‏ /l5tıٿınstrumen1/ instrumentality‏ 
به وسیلث, به کمکي. 
به دستياري, توسط 
ارام instrumentation‏ 
۸ ۱.(موسیقی) سازبندی, ارکستراسیون؛ تنظیم برای 
ارکستر ۲ استفاده از ابزار. کار با ابزار۳ وسیله, 
ابزار ۴. ایزارشناسی؛ ابزارسازی 
ad‏ )ر( نافرمان. ‏ /5:dın5غدinsubordinate/ıns‏ 
سرکش, گردنکش, یاغی؛ [رفتار ] سرکشانه. 
یاغیانه 
نافرمانی.  insubordination /ıınsab5:d'neı//‏ 
سرکشی, گردنکشی: یاغیگری, سرپیچی 
4ه ۱. [غذا] بی قو insubstantial /ınsab'sten/1/‏ 
[گیاه» اندام] بی‌جان. ضعیف؛ [بنیان] شست. 
بیاسطقس ۲ غیرواقعی؛ خیالی, موهوم ۳. [استدلال, 
اتهام ] بی‌اساس» بی‌پایه 
هه غیرقابل تحمل» / insufferable /ın'snfrabl‏ 
تحمل‌ناپذیره کشنده» طاقت‌کش 
1 ۲ بل‌تحملی, insufferab|y /ın5ıfrblı/‏ 
به طورٍ تحمل‌ناپذیری. به طرزٍ کشنده‌ای 
۸ ۱. کمی» کافی نبودن, / insufficiency /nsofifnst‏ 
نقصان» کمبود ۲.(پزشکی) تارسایی 


by the instrumentality of 


intellectual 


(حقوق) اموال غير عینی. intangible property‏ 
اموال معنوی 
ad‏ به طرزی aliلgaس+ intangibly /ıntendblı1/‏ 
به نحوی غیرقابل‌درک. به طرزی پیچیده 
۶ (ریاضی) عدد صحیح integer /'ıntıd3o(r)/‏ 
۱ [جزء. اجزا] لازم» مکتل / integral /'ınugral‏ 
۲ کامل, تمام. تام ۳.(ریاضی) (مربوط به) عدد 
صحیح؛ [عدد ] صحیح ۴. (رباضی) انتگرال, انتگرالی 
۵. (قطعات و غیره] اصلی 
۶ (ریاضی) انتگرال 
tegral CalCUIUS /ıntıgral kalkjulas /‏ 
(ریاضی) حساب انتگرال, حساپ جامعه 
۱.ادغام کردن» یکی کردن. یه integrate‏ 
تلفیق کردن. ملحق کردن ۲ تکمیل کردن. کامل 


کردن ۳ [گروه‌های نزادی, مذهبی و غیره ] (در هم) ادغام زٍ 


کردن, (با هم) درآمیختن؛ [مدرسه و غیره ] تبعیضی 
نزادی را در ...از بین بردن, همگانی کردن» به روی 
همه باز کردن ۴.(ریاضی) انتگرال ...را گرفتن 
۷ ۵. [مدرسه و غیره ] تبعيض نژادی را کنار گذاشتن: 
انی شدن, به روی همه باز شدن ۶.ادغام 
شدن, یکی شدن, ملحق شدن 
۱. هماهنگ, نظام‌یافته؛ ۰ / ۱:۵:۵۵/ 1016972160 
انسجام‌یاة 
[مزس؛ آموزشی ] بدونِ تبعیض نژادی. همگانی 
(در آمر یکا) مدرس بدونٍِ an integrated school‏ 
تبعیض نژادی, مدرسة همگانی 
integrated CİIFCUİt /ıntıgrerud 'sa:kıt/‏ 
(برق) آی‌سی. مدارٍ مجتمع 
ااام یکی‌سازی: / fn‏ هر integration‏ 
» الحاق؛ یکی شدن ۲. تکمیل, کامل کردن ۴ 
(ریاضی) انتگرال‌گیری ۴. (روان‌شناسی) يكبارجگي 
شخصیّت. انسجام شخصیّت 
۸ ۱. صداقت, شرافت. درستی. / 15ع /1٩‏ 10169۲11 
شرف ۲. تمامیت, کمال؛ یکیارجگی. انسجام 
آدم صادق, آدم شریف 


ad 


۲. [شخصیت و غیره ] منسجم» یکپارچه ۳. 


= 


a man of integrity 


territorial integrity تمأمیّت ارضی"‎ 


integument /ıntegjumant/ 


= 


(رسمی) پوست» 
پۆمستە: پوشش 
۸ ۱ عقل» خرد. نیروی عقلانی /000160:/ 101611601 
۲ هوش ۳ خردمند. عاقل, متفکر؛ خردمندا 
عقلا, متفکران 

آدم هوشمند. آدم خردمند 


4ه ۱ عقلی, عقلانی: 


بان» 


a man of intellect 
intellectual /ıntelekfual / 


فکری ۲. روشنفکر؛ اندیشمند ۳ روشنفکرانه 
۸ ۴. روشنفکر؛ اندیشمند. اهل فکر. متفکر 


2= about 


u:= too 3:= bird 
دوه‎ hair 


8 this 


0= thin 


j shoe 


jw 0= cook 
12= near 


insurance broker /ın' furans brauka(7), 
ار‎ 
insurance POlİCY /ın'fuarans polası, ın’ f5: 
بیمه‌نامه, قراردادٍ بیمه‎ 7 
insurance premium /ın'fuarans pri:mıam, 


اور 

insUraNÎ/ım' fort, 1" /5:-/  راذگەمیب (حترق)‎ ۶ 

۱. [خانه. اتومبیل و غیره ] بیمه ۱9:۸ ,10560۲6/۵۵ 

کردن ۲. [موفتیت و غیره ] تضمین کردن. ضمانت کردن 
خود را محافظت کردن در اعدنهیره 0اعجعده) insure‏ 
پرایر. خود را حفظ کردن در برابره خود را مصون نگه داشتن از 

insured /ın' fuad, ın f5:-/ بیمه‌گذار. بیمه‌شده‎ 7 


بیمه گر, بیمه کننده ۰ ۱09-۸ ,9۲6۲/۱0/۵۹۲۹ 
1۸ شورشی» متمرّد. insurgent /ın'sa:d3ont/‏ 
یاغی. طاغی 


insurmountable /ınsmauntabl/ 

4ه (رسمی) غلبه‌ناپذیر, که نمی‌توان بر آن غلبه کرد؛ 

[مانع ] غیرقابل‌عبور, عبورناپذیر؛ [سئله, مسکل] 

حل‌نشدنی, برطرف‌نشدنی 

^ شورش, قیام, طفیان ‏ /۱0:0۲۵6/0/ insurrection‏ 

insurrectionist/ ınsa'rek /anıst / شورشی»‎ ۱ ۸ 
طغیانگر. انقلابی‎ 

4 . شورشی؛ e‏ طغیانگرانه, انقلابی 

int" ۸۱۵۱۱۵۱۵ < interior 

int /ınta:nl/ < internal 

int? امد دهم‎ / < international 

intact /ıntakt/ 


رده سالم؛ بی‌عیب» 
آکبند؛ کامل 
intaglios)‏ ام / intaglio /ınta:lrou‏ 
۸ ۱.(روی نگین. سنگ و غیره) کنده‌کاری. حکاکی؛ 
هرکنی ۲. مُهر؛ نگین حکاکی‌شده ۲ (روی نگین و 
غره) نقش ۴. چاپ گود. چاپ گراووری 
۸ ۱ [آبہ گاز و غیره ] مدخل» »ورودی intake /ımıeık/‏ 
۲ مکش, به درون کشیدن ۱.۴ آموزشی. دانشگاه) قبول, 
پذیرش ۴ [دانشگاه و غیره ] پذیرفته‌شدگان؛ (نظامی) 


سرباز جدید ۵. [غذاء سایع و غبره] مصرف؛ مقدار 
(مصرف)؛ جیره» گیل ۶.(فنی) نیروی مصرفی ۷. 
[سدن ] هواکشي اصلی ۸.(در بریتایا! زمین احیاشده 
۶ ۱. تاملموس بودن, / intangibility /ını#ndڍ5 ı2ı‏ 

غ قابل‌لمس بودن. نا 
غیرقابل‌درک بودن بغرنج پیچی 
هه ۱. غیرقابللمس» / intangible /ıntend3abl‏ 
ناملموس, نامحسوس ۲. غیرقابل‌درک» درک‌نشدنی, 

بغرنج» پیچیده؛ غیرقابل‌وصف, وصف‌ناپذیر 


موس بودن ۲. 


بودن, پیچید 


intangible assets سرمایه‌های معنوی‎ 
اوه ها عنه _ اه دج‎ 2 
م8 دنه‎ aw=now ot=boy 
yes wawet tf=chain  d3= jam 


کسی / چیزی را برای...در 
نظر گرفتن 

Tintend him to do it. I intend that he shall do 

می‌خواهم که او این کار را انجام دهد. it.‏ 
این حرف را He intended that remark for you.‏ 
به قصږٍ تو زد. این حرف را زد که تو بشنوی. 

What do you intend by that? 

منظورت از این حرف چیست؟ چه می‌خواهی بگویی؟ 

عمداً اين کار را کردی؟ _ Did you intend tha?‏ 
۱ [اقدام, سفر و غیره ] / intended /ıntendıd‏ 
مورد نظر, برنامه‌ریزی‌شده؛ [نتیجه ] مطلوب؛ [زن 
۰ [توهین و غیره ] عمدی, از قصد 

۸ ۳ (عامیانه) نامز 
adj‏ 


adj 


زن آینده؛ شوهر آینده 
۱ [گرما ] شدید؛ ]ٻر[ صخت« intense /ınîens/‏ 
شدید؛ [ آفتاب ] تند؛ [نفرت ] شدید. عمیق؛ [عشق و 
خشم ] شدید. مسفرط؛ [شور و شوق. حرارت ] زیاد؛ 
[عتاید ] تند؛ [رضعیت] حاد؛ [رنگ] سیر ۲. [شخص, 
لعن] پرحرارت» پرشور. احساساتی؛ [حالت] 
علاقمند؛ هیجان‌زده ۳. [نمالیت, مطالعه ] جدّی, 
فشرده؛ [شخص ] جدّی ٍ 


هه به شدت, شدیدا, عمیقاء مه intensely‏ 
جدا, سخت 
۸ ۱ تشدید؛ / intensification / mtensrfr'ker fn‏ 


افزایش ۲.(عکاسی) تقویت 
intensified)‏ منم ( / intensify /ıntensıfar‏ 
۲ ۱. تشدید کردن» شدت بخشیدن (به), بر شدتِ 
افزودن؛ افزایش دادن؛ [رنگ ] سیر تر کردن» پررنگ 
کردن ۲.(عکاسی) تقویت کردن 


ا ۳. تشدید شدن. شدت یافتن. افزایش پیدا کرد 
زیاد شدن 
۱. [سرما؛ عشق, صداء جریان و /6حعصعاهن/ intensity‏ 


غیره ] شدت ۲. [لحن و غیره ] حرارت» شور, شدت و 
حدّت ۳ [مالیت ] جدّی بودن 
۱. [مطالعه و غیره ] / intensive /ıntensıv‏ 
کامل ۲ [فعالي . کلاس و غیره ] فشرده, متمرکز ۳. 
(دستور) تأکیدی 
۱.۴دستور) کلم تاکیدی 
کشاورزي فشرده. 
كشاورزي تنجیده 
intensive Care /ıntensıv 'kea(r)/‏ 
(پزشکی) مراقبت‌های وی 
(پزشکی) بخش مراقبت‌های the intensive care unit‏ 


adj 


intensive agriculture 


= 


ویژه, ای سی یو 
۱ به طور عمیق» / intensively /ıntensıvlı‏ 
عمیق! عمیقاء شدیداً ۲ به طور فشرده» فشرده 
هه [نگاء ] مشتاق, علاقمند؛ ي intent" /ıntent/‏ 


مصتم 


i intend sb/ sth for 


intellectually 


intellectually /ınt51ekt/il1/ از لحاظ عقلی؛‎ ۱ ad 

در نظر, در تلوری ۲. به لحاظ عقل, به لحاظ هوش 

intellectual property /ıntalektfual وی‎ 

۶ (حتوی) [آنار هنری و غبره ] مالکیتِ معنوی» حق 

معنوی 

« ۱. هوش, و هوش؛  /ınelıd39n5/‏ 81611196۴68 

تیزهوشی» فراست. هوشمندی, ذکاوت؛ عقل, 

شعور, فهم ۲. خبر, اطلاعات ۳.(نظامی و غیره) ضلّ 
اطلاعات؛ ادارة اطلاعات 

عقل کسی 


رسیدن که 


haye the intelligence to do sth 
برای... مایه داشتن, ماي ... داشتن‎ » 
intelligence quotient یپ هوش, بهر؛ هوشی, آی‌کیو‎ 
the Intelligence Department / Service 
ادارة اطلاعات؛ ادار؛ ضدٍ اطلاعات‎ 
intelligence te5 /ڍnıelıdıons‎ ۱۵: آزمونٍ هوش‎ « 
intelligent /ıntelrdsant/ هه ۱. [شخص ] باهوش»‎ 
تیزهوش, هوشمند؛ [سؤال و غیره] هوشمندانه»‎ 
۳ حاکی از هوشمندی ۲. ذی‌شعور. صاحب شعور‎ 
(کامپیوتر) هوشمند‎ 


«ه» هوشمندانه, / ماما intelligently‏ 


با هوشمندی 


intelligentsia /«اصدلتاهاه:/‎ «j|رفiشgر‎ . nnpl 


اندیشمندان؛ جماعتِ روشنفکران, روشنفکرمآبان 
۲. تحصیل‌کردگان. درس خوانده‌ها 
# قابل‌فهم بودن. ‏ /دا9دهداهارمد/ 0 
مفهوم بودن, روشنی, وضوح 
4 قابل‌فهم. منهوم. / intelligible /ıntelrdzobl‏ 
روشن, واضح, فهمیدنی 
4۷ به طور قابل‌فهمی, 
به طورٍ واضحی 


intelli 


intelligibly /m'telrdsoblr /‏ 
ن‌چنان... که قابل‌فهم باشد 
intemperance /ıntemporans /‏ 
(رسمی) ۱. زیاده‌روی, افراط, افراط و تفریط, 
اقراط کاری ۲. افراط در مشروب‌خوری 
aj‏ (رسمی) ۱. [هوا ] سخت: intemperate /ı1emp»r9t/‏ 
بد. بی‌اعتدال؛ [باد ] تند. شدید؛ [عجله ] زیاد؛ [شرق] 
مقرط؛ [شخص] افراط کار افراطی, اهل افراط و 
تفریط, که زیاده‌روی می‌کند. نامتعادل؛ [حسرف] 
تند۲. [شخص ] مشروب خور, که در مشروب‌خوری 
افراط می‌کند 
افراط در مشروب‌خوری intemperate habits‏ 
adv‏ (رسمی) ڊ4 افراط.  intemperately /ıntemp»rstl1/‏ 
بیش از حد 
۱ قصد داشتن (که), 


intend /ıntend/ 
تصمیم داشتن (که). خیال داشتن (که). خواستن‎ 
(که). در نظر داشتن (که)؛ قصد... داشتن,‎ 


خیال ... داشتن, نيِتٍ... داشتن؛ در سر داشتن ۲. 
اختصاص دادن در نظر گرفتن 


interconnect 


intercalary /ınta:kaları, (US) -lerı/ 
هه (گا+«شماری) ۱. [روز. ماه ] اضافی ۲. [سال ] کبیسه‎ 
intercalate (گاه‌شماری) [روز, ماه ] / واه‎ 
به سال اضافه کردن‎ 
intercalation /ını3:k91e1/0/ (گامشاری) گس‎ ^ 
intercede /ınto'si:d/ (رسمی) وساطت کردن»‎ #۶ 
شفاعت کردن. میانجیگری کردن, پادرمیانی کردن‎ 
intercept /ınts'sept/ [شخص, نامه و غیره] در‎ 
راه نگه داشتن, بین راه متوقف کردن. جلوی...را‎ 
گرفتن؛ (نظامی) رهگیری کردن, راو...را گرفتن‎ 
interception متوقف کردن. مهن‎ « 
نگاه داشتن؛ (نظامی) رهگيري هوایی‎ 
interceptOr /,ınt'septa()/ ۰ (نظامی) هواپیمای‎ 
رهگیر‎ 
وساطت, شفاعت.‎ ۸ 
میانجیگری: پادزمیانن‎ 
interchange’ /ıntatfends/ مبادله کردن»‎ .۱ ۷ 


tercesSiOn /ınta'sefn/ 


رد و بدل کردن ۲. جای...را با هم عوض کردن,» إ (4» 
جابجا کردن, به جای هم گذاشتن 
۷ ۳ جای خود را با یکدیگر عوض کردن adv‏ 
. مبادله» رد و بدJ«‏ هه interchange‏ 
7 


تبادل ۲ جابجایی. جانشینی ۳ (ترانیک) تقاطع 
غیرهم‌سطح 
interchangeable /ntatfeındasbl /‏ 
هه قابل‌جانشینی, قابل‌جابجایی. جابجا کردنی؛ ‏ 
قابل‌مبادله. جانشین‌شدنی 
interchangeably /ınto'tfeındsoblr /‏ 
۲ به جای یکدیگر؛ به طورٍ مترادف در معنای 
یکدیگر, به یک معنی 
4 ۱. [حمل و نقل و غیره ] بین شهری/:60۱ 0:۵/ 1016۲-011 
۸ ۲ حمل و نقل بین شهری؛ قطارِ بين شهرا 


اتوبوس 


نٍ شهری 
ad‏ میان‌دانشکده‌ای؛ /li:dı51ڊkڍıt/ adj ; intercollegiate‏ 
میان‌دانشگاهی 


(محاوره) آیفون؛ بی‌سیم /'intakom/‏ 1018۲6010 
/ مهن ۱16۲60۳0۱۳۵۵6۵66 
.با یکدیگر ارتباط پرقرار کردن؛ با هم تماس 
گرفتن؛ با یکدیگر ارتباط داشتن؛ با هم تماس 
داشتن ۲. [اناق و غیره] به هم راه داشتن» به هم وصل 
بودن 

intercommunication /ıntakamju:nr'ker fn / 

# ارتباط (متقابل), تماس؛ مراوده 
intercommunion /ıntaks'mju:nın/ (aia). ۸‏ 
مراسم عشای مشترک ۲.ارتباط (متقابل) مراوده 
7 ۱. [اتاق و غیره] به هم ıntercOonneCt/ıntaka'nekt/‏ 


vt 


saw u=cook u:=too A=cup 3= bird ده‎ about 
ı2= near ea=hair v= pure eı = player alo fire 
l=jam 0=thin ö-this f=shoe 3= vision = sing 


be intent on / upon sth; be intent on doing sth 
سخت مشفول چیزی / کاری بودن. سخت سرگرم‎ .۱ 
چیزی / کاری بودن؛ حواس کسی پي جیزی / کاری‎ 
بودن, سخت در فکرٍ چیزی / کاری بودن ۲. مشتاتي‎ 
چیزی / کاری بودن سخت به چیزی / کاری علاقمند‎ 

بودن؛ مصتم به انجام کاری بودن 


intent? /ıntent/ قصد قبلی؛‎ . 
منظور» هدف ۲.(حقوق) عمد‎ 
to all intents and purposes nz ازهر لحاظ؛‎ 


» قصدٍ قبلی. intention /ınten/n/‏ 
نیت قبلی؛ تعمّد. عمد؛ منظور» مقصود» هدف ۲. 
(زبان‌شناسی) گسترة مفهومی, معنا به مفهوم» مفهوم 
with the best of intentions —> best?‏ 
عَمدی. از قصده / intentional /ın'ten fan!‏ 
با قصدٍ قبلی, دانسته 
عمدا از قصد. / intentionally /ın'ten fanalı‏ 
با قصدٍ قبلی, تعمدا دانسته 


(در ترکیب) نیت / intentioned /ın'ten fond‏ 
well-intentioned >‏ < 
مشتاقا اشتي / intently /ıntentlı‏ 
با علاق تمام» جداً 
شوق, اشتیاق, علاقه. . /ınennıs/‏ 0۱6010685 


علاقمندی, جدّیت 
interred)‏ رمرم prp interring,‏ ( ۲ نصا inter‏ 
(رسمی) [جسد ] دفن کردن. به خاک سپاردن 
(با یکدیگر) همکاري interact /ıntarakt/‏ 
متقابل داشتن؛ (با یکدیگر) روابط متقایل داشتن 
(بر یکدیگر) تأتير متقابل داشتن, (بر یکدیگر) اثر 
9 ایل گذار: 
روابط متقابل؛ / interaction /,ıntoraek fn‏ 
همکاري متقابل؛ تأثیر متقابل» اثر متقابل» کنشٍ 
متقابل, تعامل» برهم‌کنش 
۱. دارای همکاری / interactive /ıntor'aktıv‏ 
متقابل, که با یکدیگر همکاري متقابل دارند؛ 
دارای روابط متقایل, که با یکدیگر روابط متقابل 
دارند؛ دارای تأثیر متقابل, که بر یکدیگر تأثیر 
مستقابل دارند. تسعاملی ۲.(کابیوتر) دوسویه, 
داد وستدی, برهم‌کنشی 
(رسمی) من‌جمله, دراه inter alia /ıntar‏ 
از جمله, در کنار سایر چیزها 
interbred /ıntabred/ ppp of interbreed‏ 
interbreed /ıntobri:d / ( p4,pp interbred)‏ 
۱. (جانورشناسی) با هم آمیزش دادن با هم جفت 


اسی) ۲. جفت‌گیری کردن ۳ دورگه پروردن 


a:= faher D= 
now 
wet tf=chain d3 


به خاطر. برای the interest of‏ ل ی وی و روج تا 
return / repay sth with interest‏ دادن 

[سبت. شره د شره ]دو ار تلاقی کردن. یک چیزی ۲. به هم متصل شدن» به هم وصل شدن 

هم روی... گذاشتن و پس دادن 4 مر تبط, / interconnected /,ıntakenektıd‏ 


the landed interest صاحبان زمین» زمین‌داران‎ 
the business interests . شرکت‌های بزرگ‎ 


درهم‌تنیده, هم‌بسته؛ وابسته 
adj‏ رابط. ار تباطی. / interconnecting /.ıntk' nekı‏ 


صاحبان آبجوسازی‌ها the brewing interest‏ میانی 
۷ . توجه...را جلب کردن. nterest? /'ıntrast/‏ اتاق‌های مرتبط. interconnecting rooms‏ 


علاقمند کردن ۲. مربوط بودن به. ارتباط داشتن به 
هه ۱. علاقمند؛ دلبسته / /‘ıntrastıd‏ ۱۱۵۲۵۵۱6۵ 
۲ ذینفع» ذیربط, که منافعی دارد ۳. [انگیزه غرض 
شخصی؛ [شخص ] که منافع شخصی دارد 
(حقوق و غیره) طرف‌های interested parties gli‏ 
۱ به چیزی علاقمند بودن« be interested i sth‏ 
به چیزی علاقه داشتن ۲. (بازرگانی) در چیزی منافعی 
داشتن, در چیزی ذینفع بودن 


اتاق‌هایی که به هم راه دارند 
۶ ارتباط» / interconnection /,mtaka'nek‏ 
رابطه 
a‏ ۱.میان‌قاره‌ای intercontinental /ıntakontr'nent!/‏ 
۲ قار 


intercontinental ballistic missile 
/antokontınentl balıstık 'mısarl, (US) 'm15|/ موشکي‎ ۸ 
قارە‌پیما‎ 
interCOUrS@ /'ıntako:s/ (رسمی) ۱. مراوده»‎ 
۲ معاشرت ۲ مبادله» تبادل؛ داد و ستد. معامله‎ 
آميزش جنسی, نزدیکی‎ 
ات یلیس توت‎ fonl / 
4ه (مذحب) مشترک (بینٍ فرقها), میان‌فرقه‌ای‎ 
interdepartmental /,ıntadi:pa:tmentl / 
4ه میان‌گروهی. بین گروهی, میان‌شعبه‌ای‎ 
interdepartmentally /ıntadi:pa:ttmentalı / 
به طورٍ میان‌گروهی, به طورٍ بین گروهی, به طورٍ‎ 4 
میان‌شعبه‌ای‎ 


نعتة کاربردی: 
صفتِ 1000۳09060 معمولاً معنای «دوست داشتن چیزی و 
میل په دانستن آن» را می‌رساند: 

She is very interested in photography. 
و‎ not interested کامات‎ interested مستضاد‎ 
orested 
She seemed completely uninterested in hearing 
about my new job. 


۷ است: 


صفت 00085004[ هم‌معنای ۵0/00۳55000 يست 
در انگلیسی امروزی این صفت را زمانی به کار می‌بریم که 


بخواهیم بگوییم کر در موردی خاص بی‌طرف و وابستگی / interdependence /ınıodrpendons‏ 
بی‌غرض است و می‌تواند در آن مورد به طورٍ عادلانه به یکدیگر, وابستگي متقابل 
قضاوت کند: 4 وابسته به هم. interdependent/ıntdı'pend511/‏ 


You should get advice from a disinterested 


لازم و ملزوم 
interdependently /ıntadr'pendontlı /‏ 


۲ به طرزی لازم و ملزوم 


third person. 1 


interest-free /ınirast ‘fri, ıntrest/ [رام و غر[‎ ad 


(رسمی) ۱. قدغن کردن. interdict’ /ııntsdıkt/‏ 
بد ۰ بدا 
اون بهره» بدونِ ربح 1 6 E EERE‏ ۲ 
a‏ جالب« گر« پرکشش. ‏ /)raıښı/ interesting‏ وع کردن مذهب) [شخص کشیش )] حروم کردن 
3 ۸ (رسمی) ۱. قدغن کردن. interdict /'ıntadıkt/‏ 
دلچس, ۰ 
چسب؛ بامز 5 ۱ عم ممتدخیت. [ ) ۷ (حتوی 
۲ جالب این که, / وس interestingly‏ رع گردن ۳ ذب) ۳ بت 
(مذهب 
PER‏ حکم رسمی ۲ (مذب) حکم محرومیت؛ حکم 
۴ ۳ جردم 
جالب است که IE ly enough‏ 
نی وی ۱ قدغن کردن: / مه interdiction‏ 
n‏ سطع مشترک؛ امس همولوولجز !۰ ۸ ۱ قدغن کردن وت 


ممنوع کردن؛ منع؛ ممنوعیت ۲ (مذهب) سحروم 
کردن؛ تحریم؛ محرومیت 

interdisciplinary /ıntadısp|ıarı / چندرشته‌ای؛‎ adj 
میان‌رشته‌ای‎ 

۱. علاقه, دلبستگی ۲ کشش. ‏ ههام۱ 1016۲6511 

جذیه. گیرایی؛ اهمیّت ۴ (نیز در جع) سود نفع» 
منفعت. صرفد؛ صلاح. مصلحت ۴. (حقوق, بازرگانی و 
غیره) سهم؛ منافع ۵.(مالی) بهره» ربح» نزول 


فصل مشترک ۲. (مجازی) وجه مشترک ۳ واسطه, 
واسط میانجی ۴. (کامیبوتر) میانجی, فاصل 

۶ ۵. از طريق واسطه به هم متصل کردن, به وسیلهً 
میانجی ارتباط برقرار کردن 

۶.از طريتي واسطه به هم متصل بودن, به وسیلً 
میانجی ارتباط داشتن 

۱ مداخله کردن, 4 وت وت زرا 


۲ به هم بافته شدن. در هم پیچیدن؛ به هم قلاب ا 


هدن 


1۳16۲12۲0 /:0۱۵10:4/  نتخیمآ‎ ] (رسمی) [نوشته, سخن‎ 
jnterlard one's speech with foreign words 


interleave sth between 


(مجازی) در میانِ چیزی interleave sth with‏ 
جای دادن, در میا چیزی قرار دادن 
۱. [متن, سند و غیره ] بین مر interline‏ 
طرهای ... نوشتن ۲.(خیاطی) لایی گذاث 
۱. [یادداشت, ترجمه ] بین / (۱0۱۵۱۱۳1۵0/ 182۲ 
سطری, میان‌سطری ۲. [متن ] با ترجمٌ بین سطری 
(خیاطی) لایی / اههد interlining‏ 
۱ به هم گره زدن» interlink /ıntalıgk/‏ 
به هم آمیختن. با هم ادغاع کردن 
۲ به هم گره خوردن, به هم آمیختن, با هم ادغام شدن ا 
۱. به هم وصل کردن. i interlock /ıntlok/‏ 
به هم اتصال دادن, به هم قفل کردن. به هم چفت و 
بست کردن. به هم بستن 
۲ به هم وصل شدن, به هم قفل, شدن, به هم چفت 
هم بسته شدن 
/ )ناه اه interlocutor‏ 


intermarriage هه‎ 

۶ ۱.(میان اقوام قبیله‌ها و غیره) وصلت» پی 

ازدواج فامیلی, ازدواج تو خانواده 

intermarry /ıntamarı/ ( p1,pp intermarried) 

۱. [فبیله‌هاء اقوام و غیره ] (با هم) وصلت کردن . 
[خویشاوندان ] (با هم) ازدواج کردن 

intermediary بمدی‌ننهاه/‎ (US) -dıerı/ 

۱. میانجی» واسطه ۲ بینابینی» interned e8(‏ ا) 

میانی 

۴ واسطه, میانجی, رابط ۴ حالتِ بینابینی؛ مر 


زناشویی ۲. 


u=cook u:=too A=cup a= about 
19= near ea= hair ua = pure 21۵ = fire 
0= thin ö=this f=shoe = sing 


هه (به طنه) فضول» مزاحم 


4ه میان‌کهکشانی. 


4ه میان‌دولتی 
adj‏ 


دخالت کردن. فضولی کردن ۲.(فیزیک) تداخل 
کردن؛ اختلال ایجاد کردن 
× ۰ در مقابل 
قرار گرفتن. مانع ... شدن» مزاحم... شدن ۲ 
[شخص ] مزاحم شدن ۳ (در بریتایا) مورد 
حملة جنسی قرار دادن. مورد آزار جنسی قرار 
دادن ۴. وررفتن باء انگلولک کردن» بازی کردن با 
۱.دخالت. مداخله. . /9nsڊ5fı9ښın/ interference‏ 
فضولی ۲.(فزیک) تداخل ۴. (رادیو. تلویزیون, کامپیوتر ) 
اختلال ۴ مزاحمت, معارضه 
interfering /ınto'fıarıy /‏ 
interferon /,ınta'fraron /‏ 


interfere with sth / sb 


# (زیست‌شناسی, شیمی) 
اینترفرون 


/ ها مود ۱ intergalactic‏ 
بین کهکشانی 

/ وه intergovernmental‏ 
ی دولتی 


۱ موقت» موقتی ۲.(مالی) /م interim‏ 
ظرفی سال مالی. طي دوره, وسط سال 


سود سهام فصلی interim dividends‏ 
۸ در این فاصله, در این انثاء in the interim‏ 
در خلال این مت 


۱. داخلی» درونی» تویی / interior /ın'uarıa(r)‏ 
۲ [تراحی, مناطق ] مرکزی» غیرمرزی؛ غیرساحلی ۳. 
[مسانل کشور ] داخلی 
۸ ۴ داخل, درون, تو ۵. نواحي مرکزی. مناطق 
غیرمرزی, نواحي داخلی؛ نواحي غیرساحلی ۶. 
(سیاسی) امورٍ داخلی, مسائل کشور 

Minister of the Interior; (US) Secretary of the 


Interior وزير کشور‎ 
Ministry of the Interior; (US) Department of 
the Interior وزارت کشور‎ 


interior 0660۲۵1۵۲ /ınıtarıs هل‎ / 


[خانه و غبره] طراح داخلی, دکوراتورٍ داخلی 


interior design من‎ dı'zaın/ 


[خانه و غیره ] طراحي داخلی 

)همع interior designer /ıntarıa‏ 
[خانه و غبره] طراح داخلی, دکوراتورٍ داخلی 
[حرف. سژال ] اضافه کردن. . İn erjeC/ını5'd3ek1/‏ 
به عنوان معترضه گفتن. گفتن. پرسیدن 
(دستور) ۱. ندا؛ / interjection /ıntadsek fn‏ 
ت تعجبی ۲. حرف نداء صوت؛ (در جمع) 


5 


5 


interlace /ıntoleıs/ 


ii=see 12 اه ده‎ a: father ۹ 
say موه‎ al=five اه دنه‎ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


intermediately 840 


.۴ حالتِ بینابینی؛ مرحلة بینابینی» مرحلۂ میانی‎ .۳ internalization /ınta:nalar'zeı fn, (US) -lrz-/ 


۶ (روان‌شناسی) درونی ساختن» دروتی‌سازی؛ درونی (شخص) واسطه. میانجی» رابط 


شدن (آموزشی) مدر س راهنمایی an intermediate schoo!‏ 
(روان‌شناسی) درونی / /ın'ta:nalaız‏ ۱۱6۲۱۵۱126 [هواییماء کشتی ] an intermediate stop‏ 
ساختن, ملک ذهن کردن, جذب کردن توقف (بین راه) 
۷ .از درون, از داخل؛ / موه adv ; internally‏ ۱ به وو" / intermediately /,ınto'mi:dıotlı‏ 
در درون, در داخل ۲ به طورٍ ناخودآگاه متوسط ۲ یک در میان 
(پزشکی) intermediate-range /ıntami:dıat 'reınds/ Not to be taken internally‏ 


برای استفاد؛ خارجی 
Internal Revenue Service /ınta:nl ‘revanju:‏ 


sa:vıs, (US) 'revanu:/ 


هه [موشک ] ميان 
(رسمی) دفن, خاکسپاری. /۱9۵00/ 1018۲۳6۴۴ 
تدفین 
/ınta'metsı/ p/ of intermezzo‏ 1016۲۳۵22 
intermezzos,‏ ام ) /ıntometsau/‏ 1161۳6220 


د 


the Internal Revenue Service êl آمریکا)‎ a) # 
درآمدهای‌مالیاتی‎ 

4ے ۱ بین‌المللی, جهانی /00۱ع«هاه:/ ۱۱6۲0۵110021 

۸ ۲. (سیاسی, با حرف بزرگ) انترناسیونال. بین‌الملل ۳. 

(ورزش) مسابقة بین‌المللی؛ بازیکن مسابقة 


(موسیتی) اینترمتزو آنترید. ميان پر ده (10167۳6221 
4ه بی‌پایان؛ پایان‌ناپذیر: /۱۵:۵۵۱/ interminable‏ 
تمام‌نشدنی؛ [بحت. وعظ ] طولانی, دراز؛ خسته کننده. 


بین‌المللی ملال‌آور 
(مالی) حوال پولي an international money order‏ ¦ «@» ۱.مدتی طولانی, تا تا 
بین‌المللی ساعاتِ متمادی» ساعت‌ها ۲. به طور ملال‌آوری 


Internationale / ıntana مدز‎ / 
the Internationale سرود انترناسیونال‎ 
internationaliS@ /ınta'nae هدز‎ / 


۱.(با هم) مخلوط intermingle /ıntmıngl/‏ 
کردن, (با هم) قاطی کردن, (با هم) آمیختن 
vi‏ ۲ با هم) مخلوط شدن, (با هم) قاطی شدن, (با 


internationalize‏ هم) امیختن 
هرهم x i internationalism‏ وقنه فاصله تgَۉف: İntermissİOn /ınt5mı//‏ 
۶ انترناسیونالیسم ( تاتر. سینما) انتراکت 


without intermission انترناسیونالیست/1016۲0۵110021151/::080۵]7۵150 بی‌وقفد, لاینقطع, یکسره‎ ۸ 
intermittent /ıntmıtnt/ ز4 متناوپ. ادواری‎ ¦ internationaاiation‎ / ıntana: fnalaı'zeı fn, 
intermittently / xno mıtnt1/ . به طور متناوب.‎ adv i (US) lz / بین‌المللی کردن‎ ۸ 

بین‌المللی / internationalize /rnto'nafnalatz‏ به طور ادواری 


کردن؛ تحتٍ نظارتِ بین‌المللی قرار دادن 
۷ه در عرص / internationally /ınto'nae fnolı‏ 


Intermix /ıntamıks/ = mix 
intermiXture /ıntamıkst/a(r)/ = mixture 


بین‌المللی, در صحنهٌ جهانی, در چهارچو: تحت نظر قرار دادن؛ intern! /ınta:n/‏ 
ملاحظاتِ بین‌المللی بازداشت کردن, توقیف کردن. زندانی کردن 
interne /‘ınta:n/ = intern‏ در جایی تحت نظر بودن be interned in‏ 
(رسمی) [جنگ ] / ına ni:‏ / 1۳016۲۳6۵۵1۳۵ ¦ ۶ (در آمریکا. پزشکی) انترن intern? /ınta:n/‏ 
متضمَنٍ نابودي دو طرف. خانمان‌برانداز» ¦ 44 ۱.(ریاضی, فنی. سیاسی, پزشکی و ۰ /n1ہ:ا»:/‏ 10067021 
خانمان‌سوز غیره) داخلی ۲. [افکار وغیره ] ذهنی, درونی؛ شخصی 
۸ کسی که تحت نظر قرار دارد. /::1016۲666/.:15:0 ۳ [شواهد. دلایل ] به دست آمده از خود اثر» که از 
فردٍ تحتِ نظر خود اثر به دنست آمده است. درونی 
Internet /'ıntonet/‏ (مالی) درآمدهای مالیاتی. internal revenue‏ 
۸ (کامپیوتر) (شبک) the Internet‏ درآمدهای داخلی 
۸ بازداشت» تحت نظر internal-combustion engine /mıa:n! jınternment /ın'ta:mant/‏ 
قرار دادن. تحت نظر قرار گرفتن, اقامتِ اجباری « موتور احتراق داخلی» kanm'bnstfan endaın/‏ 


jınterpellate /in'ta:palert, (US) ıntarpele1t/ (سیاسی)‎ vf 
استیضاح کردن‎ 
jnterpellation /ınt3:paler fn, (US) ıntorpe-/ 
(سیاسی) استیضاح‎ ” 


موتورٍ درونسوز 
internalisatiOn /ınta:nalar'zeı fn, (US) -lrz-/‏ 
intemalization‏ = 
internalise /ın'ta:nolaız/ = internalize‏ 


1۳16۲۲۵96۵ /,ıntaregna/ p/ of interregnum 
118۳۲60۳۵۲۴ /ıntaregnam / (pl interregnums, 
interregna) ۱.(میان دو حکومت) دورة فترت‎ ۸ 
۲.فترت, فاصله؛ وققه‎ 
interrelate به هم مربوط کرد /4اهامد/‎ .۱ ۷ 
به یکدیگر ارتباط دادن, به هم ربط دادن به هم‎ 
پیوند دادن‎ 
به هم مربوط بودن؛ به هم مربوط شدن, با‎ ۲ 
یکدیگر ارتباط داشتن, به هم مرتبط بودن, به هم‎ 


ربط داشتن, با هم پیوند داشتن 


هه مرتبط با هم / مهد interrelated‏ 
مربوط به هم» مربوط به یکدیگر. به هم پیوسته 
به هم بسته 


7 ارتباط رابطه, ربط, / ۳ امد interrelation‏ 
پیوند. نسبت؛ مناسبات مشترک 
رابطه / ودردر امه interrelationship‏ 
مشترک. ارتباط. پیوند. نسبت؛ مناسباتِ مشترک 
۷ ۱.سوال کردن از» / interrogate /ın'tersgert‏ 
توضیح خواستن از ۲. بازجویی کردن از, استنطاق 
کردن از؛ سین‌جیم کردن 
۱.سوال. پرسش  interrogation /ıners'ge1//‏ 
۲ بازجویی, استنطاق؛ سین جيم 
علامتِ سل an interrogation point / mark‏ 
هه ۱.(رسمی) [نگاه لحن و / ۱00۵70۵00۷ interrogative/‏ 
غبره] پرسنده» پرسش‌آمیز؛ بازجوماآبانه. مغل 
بازجوها ۲.(دستور) پرسشی» سؤالی» استفهامی 
(دستور) ۳. کلمةٌ پرسشی, ادات استفهام ۴. حالتِ 
پرستی, حالتِ سالی 
interrogatively /,ıntarogouvh /‏ 
۷ با لحن پرسش‌آمیزی, با حالتی پرسنده؛ بازجومابا 
مثل بازجوها 
ازج« مستنطق ۰ interrogat0r/ıı1ersgeı0()/‏ 
/,ınta'rgatrı, (US) -to:r1/‏ 106۲۲۵9۵۱۵۲ 
+ بازجومابان 


> 


» 


ت (رسمی) [رفتار. لحن و غیره] پرسش | 

(مثلٍ) بازجوها 

۱. [ارتباط و غیره ] قطع کردن» /mta'rapt/‏ اروت زا 
پاره کردن, گسیختن, بریدن؛ [جریان, عبور و سرور ] 
متوقف کردن, دچارٍ وقفه کردن: [دید ] مانع..شدن, 
جلوی ...را گرفتن, سد کردن ۲. (به طعنه) [شخص ] 
مانع کار....شدن. مزاحم....شدن؛ حرف...را قطع 
کردن» توی حرفی...دویدن؛ [سخن. حرف ] قطع 
کردن 

۶ ۳ مزاحم شدن 

۸ ۱.(برق) کلیدٍ قطع و 
وصل مدار, قطع‌کننده ۲ مزاحم 


a1a = fire 
= sing 


1 


interrupter /ıntrapta(r) / 


۶ ۱ درهم آمیختن. /5peı1ıetښı/ interpenetrate‏ 

در هم ادغام کردن؛ یکی کردن, درهم رسوخ کردن 
#۶« ۲. درهم ادغام شدن» یکی شدن, در هم تنیده شدن 
n‏ ادغام درهم / interpenetration /,ıntapenr'trer fn‏ 


آمیختن» یکی شدن؛ درهم‌تنیدگی.یکی‌شدگی 


هه بین قردی» / interpersonal /ınta'pa:sonl‏ 
میان افراد» بین افراد 
interphone /'ıntafaun / (US) = intercom‏ 


interplanetary /,ıntoplanıtrr, (US) -terı/ 


هه بین سیّارات. میان‌سیّاره‌ای؛ فضایی 
۶ تأثیر متقابل» برخورد interplay /‘ıntapler/‏ 
# پلیس بین‌الملل Interpol /'ıntapol/‏ 


interpolate /ın'ta:palert /‏ 
عباراتِ تازه افزودن بر؛ عبارتِ نامربوط افزودن 
بر؛ دست بردن در» تحریف کردن ۲. [جمله, عبارت ] 
اضافه کردن, افزودن 
interpolation /ınıs:pa'ler fn /‏ 
۸ ۱. [کتاب, متن و غیره] تحریف» دستکاری ۲. [جمله و 
غیره] افزودن, الحاق ۳ اضافات» قسمت الحاقى 
۷ (رسمی) ۱. مداخله کردن و /۱:00002/ 1016۲۵056 
گفتن, دخالت کردن و مطرح کردن ۲ حرف کسی 
را قطع کردن و گفتن, به عنوانِ معترضه گفتن؛ 
حرف کسی را قطع کردن و پرسیدن, به عنوان 
معترضه پرسیدن 
۶ ۳ (رسمی) مداخله کردن, وسط حرف کسی پریدن 
interpose (oneself) between; interpose in‏ 
بین...قرار گرفتن؛ میانجیگری کردن میانٍ, وساطت کردن 
میانٍ, پادرمیانی کردن میان. خود را میان.. قرار دادن 
8 ى / interposition/, ıntapa'zı fn‏ 
پادرمیانی, وساطت ۲ مداخله. دخالت 
. [نوشته و غیره ] تفسیر کردن. /1۸3:p11/‏ 1016۲۵۲۵۱ 
معنی کردن. شرح کردن؛ [نقش ] بازی کردن, اجرا 
کردن؛ [تطمذ موسیقی ] اجرا کردن؛ رهبری کردن ۲. 
تعبیر کردن, حمل کردن 
We interpreted his silence as a refusal. >‏ > 
۲ ۳ ترجمة شفاهی کردن, دیلماجی کردن, ترجمه کردن 
۸ ۱. تفسیره معنی: / fn‏ ار زاس توا رت زرا 
تعبیر» برداشت ۲. [نقش ] بازی. اجرا؛ [قطعۂ موسیقی ] 
اجرا؛ رهبری ۴. ترجمۂ شفاهی, دیلماجی 
۵ ۱. [مقاله. / ات ات واه نت زرا 
روشنگر ۲. تفسیری, تعبیری 
مترجم (شفاهی)؛ دیلماج / interpreter /ın'ta:prrto(r)‏ 
interpretive /ınta:prıtıv / (US) = interpretative‏ 
هه میان نژادها. میان‌نزادی ۰ interracial /ını9eı/1/‏ 
interracial friendship >‏ > 


(رسمی) ۱. [کتاب, متن ] 


نوشته ] 


۰ 


a:=faher D=got‏ هه ده 
go ar=five au=now  ot=boy‏ 
ava =hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam‏ 


12 years intervened between the two events. 
فاصلۀ میان آن دو حادثه دوازده سال بود.‎ 
during the years that intervened 
فاصله. در این میان. در فاصله‌ای که پیش آمد.‎ 
اصل آن د‎ 
هه ۱.(در زمان) که در آن‎ 
فاصله قرار دارد. میانی‎ 
(در مکان) که‎ .۲ > The intervening years were happy. > 


در این 


۱06۲۷6۳9 /ınta'vi:nın / 


ميان آن‌ها قرار دارد 


> the hills and the intervening meadows > 


in the intervening period در آن فاصله‎ 
jıntervention /,ınta'ven fn / مداخله, دخالت‎ 
armed intervention دخالت مسلحانه‎ 


/ دز مها jınterventionism‏ 
(اقتصاد. سیاسی) سیاستِ مداخله گری, مداخله جویی 
adj‏ ۱. مداخله جویانه./ 5151| interventionis/ı1t'ven‏ 


مداخله گرایانه, مداخله گر 
۶ ۲ طرفدارٍ سیاستِ مداخله‌گری» طرفدارٍ 
مداخل چو 
۸ ۱ مصاحبه / interview /'ıntovju:‏ 
۷ ۲ مصاحبه کردن با 
۸ مصاحبه‌شونده interviewee /ıntovju::/‏ 
۸ مصاحبه گر / interviewer /'ıntavju:a()‏ 


مصاحبه کننده 
بین دو جنگ (جهانی) 
interweaVe /ınta'wi:v / ( pt interwove,‏ 
pp interwoven)‏ 


vi‏ ۳۴ در هم بافته شدن, به هم بافته شدن, در هم تنیدن 
۴ (مجازی) به هم آمیختن. با هم عجین شدن 
pr of interweave‏ / ات رز نوت زر 
interwoven /,ınta'wauvn / pp of interweave‏ 
۸ (حقوق) فوتٍ بدون وصیّت. /:۱01۵505/ 10165186 
بی‌وصیّت بودن 
له (حقوق) ۱. [شخص ] intestate /ıntestert/‏ 
بی‌وصیّت. بدون وصیّت ۲. [یلک, دارایی ] که وضعیتِ 
ارئي آن مشخص نیست, که در مورد آن وصیتی 
نشده است 


بدون وصیّت مردن, وصیّت نکرده مردن 10665/816 86 

/ نهد intestinal /ıntestınl,‏ 
هه (کالبدشناسی) روده‌ای» (مربوط به) روده 

intestine /ıntestın/ (کالبدشناسی) روده‎ 

the small intestine رود؛ کوچک‎ 

رود بزرگ the large intestine‏ 
۱ صمیمیّت. intimacies)‏ ام) مهن intimacy‏ 
نسزدیکی, دوستی, رابط صمیمانه. فته 


خصوصیّت ۰۲ (میان زن و مرد) نزدیکی ۳ (در جمع) ا 


4 متقاطع 


هه که در میان... 


interruption قطع. پاره کردن؛ . /وزجماهد/‎ Nn 
.۳ پاره شدن؛ تر ۲ وقفه. فاصله‎ 
without interruption 


بی‌وقفه. بدون توقف» 
پی‌درپی 
7 . (ریاضی و 
از میان ...گذ: 
۸ ۰۲ (ریاضی و غیره) یکدیگر را قطع کردن 
intersecting /,ınto'sektrn /‏ 
# ۱ قطع؛ تقا intersection /,ınta'sekfn/‏ 
۲ محل اس محل تلا نقطة تقاطع؛ (رباضی) 
فصل مشت ر ک. مقطم؛ | اشتراک ۳.(ترانیک) تقاطع 
۲ ی پخش کردن p2:5/‏ 5ا" / İnt۵۲80۵۲5€۵‏ 
ميان چیزی جای دادن. intersperse sth with‏ 
در جای‌جای چیزی قرار دادن 
intersperse sth among / between‏ 
چیزی را میانِ... جای دادن. چیزی را در جای‌جای... 
قرار دادن / پخش کردن 
واه interspersed‏ 
interspersed among / between‏ 
پراکنده است. که در جای‌جای... قرار گرفته است / 
پخش شده است 
a day of sunshine interspersed with occasional‏ 
یک روز آفتابی همراه با رگبارهای پرا کنده ۷۶٥1ی‏ 
که جای جایش.. است؛ interspersed with‏ 
که گله لاش ...است 
هه (در آمریکا) بین ایالات» interstate /ınt'steıt/‏ 
میان‌ایالتی > interstate commerce‏ < 
4ه بین ستارگان» interstellar /ınto'stela(r)/‏ 
میان‌ستاره‌ای > interstellar communications‏ > 
(رسمی) ترّک. درز, شکاف /دداه:ه01:/ İ ۸۲۵۲51٥۵‏ 
4ه میان قبایل» قبیله‌ای / امه / intertribal‏ 
interribal wars >‏ > 


) قطع کردڻ. /101679661/:000506 


۱. به هم پیچیدن, ریت نا 
به هم یافتن, در هم تابیدن 

۶ ۲. به هم پیچید .ن» به هم بافته شدن, در هم تنیدن 

۸ ۱.(در زمان) فاصله» وقفه, interval /'ıntavl/‏ 
درنگ؛ (در مکان) فاصله ۲.(در برینانی! تثاتر و غیره) 

آنتراکت ۳.(موسیتی) فاصله 


۱ گهگاه ۲. با فاصله at intervals‏ 
به فواصل. با فاصله‌های at intervals of‏ 
به / با فواصل منظم at regular intervals‏ 


به فواصلٍِ کم. زود زود at frequent intervals‏ 
به فواصل زیاد. دير به دیر at rare intervals‏ 
پیش آمدن» intervene /ınta'vi:n/‏ 
روی دادن, اتفاق افتادن, رخ دادن ۷ مداخله کرد 
دخالت کردن ۳. پادرمیانی کردن» وساطت کردن ۴ 
(در مکان) بودن» قرار داشتن ۵.(در زمان) فاصله بودن 


#۶ (رسمی) ۱ 


It broke into a thousand pieces. 
شکست و هزار تکه شد.‎ 
He helped his mother into the car. 
کمک کرد که مادرش سوار ماشین شود.‎ 
‘She burst into tears. زد زیر گرید.‎ 
He poked the fire into a blaze. 
اتش را به هم زد و آن را شعله‌ور کرد.‎ 
He frightened her into submission. 
او را ترساند و وادارش کرد که از او اطاعت کند. با ترس‎ 
او را وادار به اطاعت کرد.‎ 
4ه غیرقابل تحتل,‎ 
تحمل‌ناپذیر, طاقت فرسا‎ 
به طور تحمّل‌ناپذیری» /اههداها۸:/ 1016۲2011ع‎ ۷ 
به طور غیرقابل تحتلی, به طور طاقت‌فرسایی‎ 
۱]۵16۲۵۴66/:0۱0۱5/009/ ۰ عدم تحمل» تعصّب.‎ ۸ 
عدم رواداری‎ 
101016۲۵۳1/:0۱۵۱9۲900/ [شخص, حکومت ] که عقید؛‎ 4 
دیگران را تحمّل نمی‌کند. متعصّب‎ 
be intolerant of sth تحمل چیزی را نداشتن.‎ 
چیزی را تحقل نکردن‎ 
intolerantly /ın'tolarontlı / با تعصّب, بدون تحمَلِ‎ ۷ 
عقید؛ دیگران. بی‌هیج رواداری‎ 
intonation آواشناسی ) آهنگ مه‎ ۱.۱ ۸ 


intolerable /ıntolarsbl / 


۲ لهجه. ته‌لهجه ۳.(موسیقی) حالتِ صدا کیفیتِ صدا ¦ 


۷ .با آهنگ یکنواخت خواندن؛ /010:/ 101086 
با آهنگي یکنواخت گفتن؛ (مذهب) تلاوت کردن, با 
آهنگ خواندن 

۲ با آهنگي یکنواخت صحبت کردن؛ با آهنگ 
پکنواخت خواندن 

۲ (رسمی) به طورٍ کامل, کاملك 
به تمامی 
4 ۱. مستی آور. مست‌کننده İnt0XiCa / ı0 ioksık51/‏ 

۸ ۲. مشروپ الکلی. الکل. کر حمر 

(رسمی) ۱ مست کردن ۰ intoxicate /ıntoksıket/‏ 
۲ نشئه کردن, کیف دادن به ۳.(مسجازی) از خود 
بیخود کردن, مست کردن 

/ امه / ۱۱0۱6۵160 
۲ نشئه ۴ (مجازی) از خود بیخود. مست 

(رسمی) ۱. مستی آور؛ / intoxicating /ıntoksıke1tı;‏ 
مست‌کننده ۲ سرمست‌کننده, سکرآور فرح بخش, 
شعف‌انگیز 

۸ ۱ مستی / ۱ 
۲ (یزشکی) مسمومیّت ۳. (مجازی) از خودبیخود 


شدگی 


in ماما‎ /ın ‘tautau/ 


4 (رسمي) ۱. مست 


tractability /ınıraktbılotu / 


t=cook _ u:=too 
near _e2=hair 
0= thin = this 


مت ۱. توی, تو داخل؛ درون در 


۳ 


رفتار دوستانه. حرکاتٍ صمیمانه؛ حرف‌های 
دوستانه. حرف‌های صمیمانه ۴ آ2 نايي ۲ 
شناختِ کامل ۵. فضای دوستانه. محیط صمیمانه 
۱ [دوست ] صمیمی» intimate' /'ıntımat/‏ 
تزدیک؛ [درستی, رابطه ] عمیق ۴ [زندگی, احساسات و 
غیره ] شخصی, خصوصی ۳. [رستوران و یره ] دنج؛ 
[محیط. جو ] دوستانه. صمیمانه. خودمانی 
[شناخت ] کامل. عمیق 
۸ ۵. دوست صمیمی؛ يار غار 
be/ get on intimate terms (with sb)‏ 
(با کسی / با هم) صمیمی بودن, (با کسی / با هم) رابطذ 
نزدیک داشتن؛ (با کسی / با هم) صمیمی شدن, (با 
کسی / با هم) رابطۂ نزدیک پیداکردن 


be intimate (with sb) 


adj 


۴ (رسمی) 


(در مور زن و مرد) 
(با کسی / با هم) رابطه داشتن 
7 ۱ اعلام کردن» اطلاع intimate /ıniımeıt/ «jal‏ 
باخبر کردن»مطلع کردن ۲ فهماندن, به اشاره 
گفتن» تلویحاً گفتن 
.از نزدیک و intimately /'ıntmatlı/‏ 
به طورٍ کامل, حسابی ۳. خصوصی 
۸ (رسمی) |. اعلام؛ خر« ۱0۵/0۸ intimation‏ 
آگاهی, اطلاع ۲ اشاره, علامت 
ترساندن, تهدید کردن. /000:001:/ 1011۳1016 
مرعوب کردن 
4ه هراسناک, هولناک. / ونههاه/ intimidating‏ 
رعب‌آور: دلهره‌آور: وحشتناک, ترسناک 


intimidation /ıntumı'der fn / تهدید. ارعاب‎ .۱ ۸ 
ترس‎ ۲ 

زه رعب‌انگیز. / جنس intimidatory‏ 

ا سانگیز. دهشت اون وحشتزا. ترس‌آوره 
تهدیدآمیز 


into /'ınta, ‘intu:/ 
(بیانگر زمان) تا‎ .۳ > The rain changed into 500۷, > به‎ ۲ 
‌ به؛ به طرف ۵. دربارثء در زمینۀ‎ ۴ 

(محاوره) حسابی تو چیزی افتادن. 
حسابی به چیزی علاقمند شدن, دنبال چیزی افتادن, تو 


be into sth 


خط چیزی افتادن > .۷۵9۵۱20۵050 She's into‏ > 
The children are into everything.‏ 
(محاوره) بچه‌ها با همه چیز کار دارند. 

Eight months into his stay, ... 
هشت ماه بعد از (شروع) اقامتش‎ 
Let's not go into that again! دوباره شروع نکنیم!‎ 
شروغ نکنیم!‎ 


4 into 12 goes/is 3. 


بگذار دوباره بحث را 


۲ تقسیم بر ۴ می‌شود ۲. 


late into the night تا دیروقت‎ 
عطاها ده اف ده‎ D=got o 

0 ai=five  au=now oi=boy f 

j=yes we=wet Y=chain d3=jam 


کنجکاو بودن / شدن be intrigued‏ 
4 ۱. توطثه, دسیسه؛ ıntri:g/‏ یناه / ۵2| 
تبانی ۲.(میانِ زن و مرد) رابطة پنهانی 
« توطله‌چین. توطثه گر. )و 
دسیسهگر 
4 جالب توجه. چشمگیر 
کنجکاوی‌برانگیز 
adr‏ به طورٍ جا جهی, intriguingly /ınri:gıglı/‏ 
به طرزٍ چشمگیری» به طورٍ حیرت‌انگیزی» به 
صورتِ خیره‌کننده‌ای؛ به طورٍ کنجکاوی‌برانگیزی 
a‏ ۱. دروتی, باطنی؛ intrinsie /ınîrınsık, (US) -zık/‏ 
ذاتی» فطری ۲. جدایی‌ناپذیر. لاینفک ۳ [ارزش و 
غیره] واقعي» حقیقی 
(US) -zık-/ «Îتllص| «ll adv‏ ,امه nsically‏ 
از بنیاد؛ فی‌حیٍّ ذاته 
(محاوره) ۱. آشنایی» معرفی (۱00۳۵8 /م ) /0)/ |٩۸۴0‏ 
۲ (موسیقی) درآمد, مقدمه؛ [کتاب ] مقدمه» پیش‌گفتار 
۱ عرضه کردن, introduce /ınıro'dju:s, (US) -“du:s/‏ 
آوردن, ارائه کردن؛ [روش‌های تازه افکارٍ تازه و غیره] 
باب کردن, معمول کردن. رواج دادن, رایج کرد 
[سزال, موضوع ] مطرح کردن؛ (مجلس) [لایحه ] بردن» 
تقدیم کردن؛ (رادیو. لویزیون) [برنانه ] معرفی کردن ۲. 
معرفی کردن, آشنا کردن ۴ وارد کردن. داخل 
کردن. گنجاندن ۴.(در مورد کتاب. موسیتی و غره) آغاز 
شدن باء شروع شدن با 
« ۱. عرضه. آوردن؛ . introducti0n /1ntr9dkj1/‏ 
[افکار تازه و غیره ] باب کردن, اشاعه, معمول کردن. 
رواج دادن ترویج؛ باب شدن, رواج» معمول شد 


[سوال. موضوع ] طر لایمه] تقدیم ( به مجلس): 


intriguer /ın' 


intriguing /ıniri:gın / 


ا . تلویزیون) [برنامه ] مدرفی 
مه» پیش‌درآمد؛ [۶ 
EEE‏ درآمد. مدخل 
معرفی‌نامه a letter of introduction‏ 


مقدماټِ فیزیک, An Introduction to Physics‏ 
مقدمه‌ای بر فیزیک, آشنایی با فیزیک 

introductory /ıntrsdaktart /‏ 
به عنوان مقدمه ۲. [سخنرانی ] افتتاحیه 


4 ۱ مقدماتی, 


مقدمه» پیشگفتار an introductory chapter‏ 
(رسمی) به خود برگشتن. /1)ء15p"./‏ 108€¡ 
به درون خویش نگریستن, خودکاوی کردن 
درون‌نگری. / introspection /ıntrs'spek fn‏ 
خویشتن‌نگری, خودکاوی. مطالعةٌ نفس 
[شخص ] درون‌iگر«‏ / pektv'ښı/ introspective‏ 
خودکاو؛ [رفتار ] درون‌نگرانه 
درون‌نگری, خودکاوی . introspective Observation‏ 
/ıntrava:fn, (US) -va:r3n /‏ 10۲0۷6۲61۵8 
۶ (روان‌شناسی) درون‌گرایی 
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] غیرقابل‌کنترل بودن؛ [مسئله] غیرقابل‌حل 
بودن؛ [بیماری] لاعلاج بودن؛ [خو ] تندی. سرکشی 
] غیرقابل کنترل. ‏ /|bڄk#ınır/ intractable‏ 
رام‌نشدنی؛ [سئله ] غیرقابل‌حل. حل‌نشدنی, 
لایتحل؛ [بیماری] لاعلاج؛ [خو] تند سرکش؛ 
[دستگاه] که نمی‌شود با آن کار کرد 
۲ (رسمی) به طور ۳ / intractably /ın'tracktablı‏ 
غیرقابل‌کنترلی, به نحوی کنترل‌تاپذیر 
هه ۱ داخل شهر, لیات زر 
داخل محدوده. درون‌شهری ۲ داخل ساختمان ۳ 
(آموزشی) [مسابقه و غیره ] داخلی 
دفن در داخل کلیسا 
intramuscular /ıntrsinaskjuls()/‏ 
4ه (پزشکی) [تزریق ] درون‌ماهیچه‌ای, داخل عضله‌ای 
(رسی) س رسخت" « /1۳1۲۵05196۳66/::1۳۳:09143905 
لجاجت. یکدندگی, سازش‌ناپذیری 
(رسمی) [شخص] / intransigent/ ın'trensırdsant‏ 
سرسخت., لجوج» یکدنده. سازش‌ناپذیر؛ [رفتار] 
سرسختانه. لجوجانه 
۱ (دستور) [فل ] لازم 
۲(دستور) فعل لازم 
۲ (دستور) به طورٍ لازم / intransitive|y /ın1r4ns51vlı‏ 
هه درون‌ایالتی intrastate /ıntro'steıt/‏ 
(یزشکی) داخل / intra-uterine /ıntra 'ju:toraın‏ 
رحم؛ داخل رحمی 
ju:taraın dı'vars/‏ ات ی 
(پزشکی) آی یو دی, دستگاا 
6 (یزشکی) داخل وریده. 10۲2۷60۵05۵۵ 
داخل رگ. وریدی 
۸ کازية نامه‌های رسیده, 
محل نامه‌های وارده 
intrench /ın'trent/ / = entrench‏ 
4 بی‌باک» متهوّر. پردل و جرئت ۱0۰۴۱0 1۳1۳6010 
intrepidity /ıntr'pıdatr / ( p/ intrepidities)‏ 
ا. تهور» بی‌باکی» جسارت» جرئت ۲ عمل 
متهوّرانه, کار جسورانه 
r‏ با تهوَرٍ تمام» با چسارتِ intrepidly /ınrepıdl1/‏ 
بسیار 


intramural burial 


intransitive ماهر‎ / 


in-tray /'ın ۸ 


intricaCy /'ıntrıkası / ( p/ intricacies) 

۸ [سئله e‏ پیچیدگی» ظرافت؛ دشواری 
4 [طرح. مسئله, موقعیت و غیره ] intricate /'ıntrıkot/‏ 

پیچیده. ظریف؛ مشکل, دشوار, بفرنج 
هه پیچیده. با ظرافت / intricately /'ıntrıkatlı‏ 
۱. توطئه کردن» دسیسه کردن؛ /عنضانه/ ۵1ل |۸1٣9‏ 
انی کردن» دست به یکی کردن 

۲ كنجکاوي انگیختن؛ توجه...را به خود جلب 
کردن؛ سر شوق آوردن. تهییج کردن, به هیجان آوردن 


The hospital was inundated with requests for 
کلی تقاضای کمک سر بیمارستان ر‎ 

۶ ۱.سیل ۲.(مجازی) هجوم./ fn‏ مهد inundation‏ 
سیل 


(رسمی) عادت دادن, خو دادن )دنز ure‏ 


[فکر. ذهن و غیره ] به سوی ۰ /3:1اıınr9/‏ 0170۷6۲0۲[ 
خود متوجه کردن, به سوی خود برگرداندن 
ed‏ (روان‌شناسی) درون‌گر| ‏ ۱۵۵۵۷۵۸ 20۳0۷۵۳۸2 
هه [شخص ] درون‌گرا؛ / introverted /'ıntrava:tıd‏ 

[رفتار ] درون‌گرایانه 

۷ ۱ تحمیل کردن ۲ به زور ج| intrude /ın1rı:4/‏ 
دادن, به زور وارد کردن 

۷ ۳ مزاحم شدن, خود را تحمیل کردن؛ تجاوز کردن 
۴ دخالت کردن, مداخله کردن. فضولی کردن 


help. . بود.‎ 


عادت کردن به, خو گرفتن به. inure oneself to‏ 
په خود عادت دادن سے 
۷ ۱. [کشور و غیره ] تجاوز کردن به. |٩۷88 /٥۷۵14/‏ 
حمله کردن به, یورش آوردن به؛ تصرف کردن» 


گرفتن ۲.(مجازی) هجوم آوردن به. حمله‌ور شدن به خود را به... تحمل intrude oneself on / upon‏ 
a mind invaded by worry >‏ > . [حتری و غیره ] تجاوز کردن؛ سرزده / بدون دعوت به ... رفتن 
کردن به. تعدّی کردن به. دست‌درازی کردن به» : 7 ۱.(شخص) دزد؛ مزاحم / intruder /ıntru:da(r)‏ 


نقض کردن, پایمال کردن 


۲ هواپیمای متجاوز. هواپیمای نفوذی؛ کشتي 
(شخص, کشور, ارتش) متجاوز, ۰ /)۲۵:۵۵:/ 1۳۷306۲ 


اوز ۳ (صفت‌گونه) متجاوز 


مهاجم ۸ ۱ تجاوز؛ مزاحمت / intrusion /ıntru:an‏ 
4ه بی‌اعتبار» بی‌ارزش» invalid! /ınvalıd/‏ ۲ ورود به زور» ورود بدون اجازه؛ دخالت» 
اقدٍ ارزش مداخله, فضولی 
از درج اعتبار ساقط شدن. become invalid‏ ¦ ۵0 ۱. مزاحم؛ ناخوانده intrusive /ıntru:sıv/‏ 
باطل شدن ۲ آواشناسی) [صدا] اضافی» تحمیلی 
adj‏ ار. علیل؛ زمین‌گیر؛ intrust /ıntrast/ = entrust invalid /‘ınvalrd/‏ 


معلول ۲.(مربوط به) بیماران؛ (مربوط به) ¦ ۲۲۲« حدس زدن (که)» (US) -tu:-/‏ سا intuit‏ 
معلولین احساس کردن (که). به صرافت دریافتن (که) 
۸ ۳.(شخص) بیمار؛ معلول ۱. شهود» (US) -tu:-/‏ هرز intuition‏ 


صندلي چرخ‌دار an invalid chair‏ 
۷ (در بریتانیا نظامی) به علتِ be invalided h0m¢‏ 
معلول شدن به خانه فرستاده شدن 


علم حضوری ۲. شم حش ششم ۳ احساس؛ 
حدس ۴.(زبان‌شناسی) شم زبانی 
(US) “tu:-/‏ یز intuitive‏ 


( در بریتانیا. نظامی) به علتِ be invalided out‏ + 0 ۰۱(مربوط به) شهود» (مربوط به) مشاهدۀ 
معلول شدن از خدمت معاف شدن < رانا ناه > ۲. [دريافت. آگاهی ] مسستقیم, 
۷ بی‌اعتبار کردن, / هه nvalidate‏ بی‌واسطه: (فلفه) شهودی» حضوری ۳ شمی, از 
باطل کردن, از درجه اعتبار ساقط کردن راو حس ششم؛ حدسی ۴ [تخص] که شم قوی 
# . بی‌اعتباری؛ امه invalidation‏ دارد. که حس ششم قوی دارد 
[ادعا و غیره ] بطلان ۲. ابطال, بی‌اعتبار اعلام کردن شم: حش ششم intuitive way‏ 
# بیماری مُزمن / jnvalidism /'ınvalıdızom‏ حس کردن, احساس کردن get an intuitive feeling‏ 
Mn‏ بی‌اعتباری؛ / invalidity /ınva'lıdot‏ ش (کسی) قوی بودن» be intuitive‏ 
[ادعاء استدلال ] بطلان ۲. معلولیت, از کارافتادگی حس ششم (کسی) قوی بودن, شم قوی‌ای داشتن 
هه بسیار ارزشمند. / adv ! invaluable /ın'vazljusbl‏ ۱ از رای intuitively /ıntju:ıtıvlı, (US) -tu:-/ «ag‏ 
بسیار ذی‌قیمت» بسیار گرانبهاء پربها شهودی ۲ از راو شم شمی, با حش ششم؛ به 
صرافت 


| نکتۀ کاربردی: 
برخی صفات هرگاه با وندهای منفی‌ساز -10و 655 
شوند معناهایی خلافب انتظار پیدا می‌کنند. 

هرگاه صفت عاطعنا؟ معنأی «مقید و مهم» را برساند. 
صفت منفی آن یعنی 10۷210۸016 بیانگر معنای بسیا 
باارزش یا بی‌قیمت است: , 

The handbook contains over 120 pages of 
invaluable advice and information. 


saw ü=cook u:=too A=cup bird a= about 
0 ai=five aû=now oi=boy 1=near €= hair v= pure دما‎ player ata= fire 
=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision = sing 


/ وه (US)‏ هنن intumesCenCe‏ 
« (پزشکی) تورم ورم؛ بزرگ شدن 
Inuit /ınu:ıt, ‘ınju:ıt/ = Eskimo‏ 


(رسی) زیز آب بردن» inundate /'ımandert/‏ 
غرق کردن» زير سیل بردن 
[نامه کار و غیره] be inundated with sth‏ 
زير (سیلی از)...غرق شدن 
a: falher DE0 2:‏ ۱۳ 


€= say a 
avo = hour 


/ın'ven/n/ «‏ ۱0۱۷۵0۵۳ 
قدرتِ خلاقه, قدرت اب تکار ۳ دروغ» چ اخان. 
داستان ساختگی 
4ه [شخص, ذهن ] مبتکر, خاگق. jnventive /ınventıv/‏ 
مبدرع؛ [طرح ] بدیع» ایتکاری 
قوة اختراع؛ قدرتٍ ابداع inventive powers‏ 
«هه خلاقانه. مبتکرانه» / jnventively /ınventvlr‏ 
به طورٍ خلاقی» به طرزی ابتکاری 
ذ be inventively minded‏ 


۱۵۷۵۳۲۷68۵99 /ın'ventrvnıs / 


ابداع» نواوری ا 
۸ مخترع؛ مدع inventor /ın'venta(r)/‏ : 


۱۵۷۵۵/۵۲۷ /'ınvanırı, (US) -t5:r1/ ) p/ inventories) 
[اثائیه. کالا و غبره] صورت. ریز, فهرست. سیاهه‎ .۱ ۸ 
لیست‎ 
فهرست کردن» صورت کردن. صورت‌برداری‎ ۲ ۲ 
کردن از‎ 
4ه عکس, برعکس. وارونه,‎ 


۱۱۷۵۲5۵۱ ۲ 


inverse ratio / proportion 
0۷۵۲۹۵2 /ınvs:s/ 


عکس؛ قرینه 
۷ به طورٍ معکوس, برعکس, 
به عکس 
۱ وارونه کردن. . هد (US)‏ ,جر inVerSİON‏ 
برعکس کردن, معکوس کردن؛ مرو کردن 
واژگون کردن؛ سروته کردن؛ پشت‌ورو کردن؛ 
زیرورو کردن؛ پس و پیش کردن. وارونه شد 
برعکس شدن, معکوس شدن؛ دمرو شدن, واژگون 
شدن؛ سروته شدن؛ پشت ورو شدن؛ زیرورو 
شدن؛ پس و پیش شدن ۲. عکس. نقطه مقابل 
وارونه کردن, برعکس کردن. ۰ ۸۱:۷۵:۸ 10۷6۲۱ 
معکوس کردن؛ دمرو كردن واژگون کردن, 
بسرگرداندن؛ سروته کردن؛ پشت ورو کرد 
زیرورو کردن؛ پس‌وپیش کردن 
(موسیقی ) | کوردٍ معکوس the inverted chord‏ 
۸ (روان‌شناسی) همجنس خواه invert /'ınva:t/‏ 
4 ۱. [جانور ] بی‌مهره / invertebrate /ın'v3:tıbrert‏ 
۲ (مسجازی) بسی‌اراده. ضعیف, شستعنصر 
ضعیف النفس 
۸ ۲(جانور) بی‌مهره 
mpl‏ (در /ınva:td komaz/ (lil‏ کحم inverted‏ 
گیومه 
آن طوری که می‌گویند. 
به اصطلاح 
۶ (به طمنه) ادم inverted SNOD /ınva:td 'snob/‏ 
مرفه‌ستیز, آدم و ثروت. آدم مردمی‌نماء حَلقی 
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inverted commas 


jnversely /ınva:slı/ 


4ه ۱. متجاوز, مهاجم 


ولی هرگاه ۷21۵۸06 به معنای بسیار گران پا بسیار 


ارزشمند باشد صفت آن یا ۷۵۱۵0۶9 است یا 


۱۷۲۵۳۸۱6۵۲ 
صفت 55ه(۳100( برای اشیای کینه و نادر یا بی‌همتا: 
مثل تابلوهای نقاشی. جواهر و مانشٍ آن به‌کار می‌رود. 


اشیایی که اگر از بین بروند جای آن‌ها را هرگز نمی توان با 
چیزی پر کرد: 

Priceless antiques and paintings were destroyed 

in the fire. 

صفاتِ اbھ nne‏ و امه اشاره په تعدا 
بی‌شمار و بسیار بالای چیزی دارد. 

صفاتِ به ظاهر منفی و مثبتِ 0/00۳۵ و 
۵۵6 هر دو به یک معنا هستند. 

صفت اط۵ ٥٣-۵۳‏ معنای متضادٍ صفات آخیر را 
دارد: 


| Cotton is an inflammable material. | 


(رسمی) ثبات. / موه invariability‏ 


تغییرناپذیری؛ یکنواختی 


invariable /ınvearıabl / 
invariably مه‎ / 


invasion /ınveın/ 
نن ۲.(مسجازی) هجوم ۳. تجاوز. تعدّی,‎ 

دست‌درازی نقض, پایمال کردن 
invasive /ın'veısıv/‏ 


۲ پیش‌رونده, پیشروی‌کننده 
۸ (رسمی) ۱, فحش, دشنام, 
ناسزاء حرفي زشت ۲.(در جمع) فحاشی, پرخاش 
inveigh /ın'ver/‏ 
inveigh against sb / sth‏ 


اد کردن از؛ بد گفتن از» 


invective /ın'vekuv/ 


(رسمی) پرخاش 
کردن به؛ سخت انت 
بدگویی کردن از 
۷ وسوسه کردن. اغوا کردن. 
گول زدن, فریفتن 
۴ ۱.اختراع کردن؛ ابداع کردن 
۲ [داستان ] سرهم کردن, ساختن, از خود درآوردن. 
بافتن؛ [هانه] تراشیدن 


inveigle ۱: 


invent /ın'vent/ 


أ تکتة کاربردی: 
فعي 0۲٥ا‏ را در سخن گفتن از چیزی (ملاً 
ماشین نوعی روش و جز آن) په کار میبریم که قر 


اشته است و کسی آن را به وجود آورده است: 
Who invented the computer?‏ 


فعلی 500۷0۳ راء برعکس. در سخن گفتن از 
یا واقعیتی به کار می‌بریم که از قبل وجود داشته اما 


بوده است: 


تاشناخ 
Inthe sixties, oil was discovered under the North Sea. |‏ | 


آموزشی. در امتحان) / ۱:۷۸02:1610/ ۱18 
مراقیت کردن 

(در بریتانیا. آموزشی. / invigilation /ınvıdarler fn‏ 
در امتحان) مراقبت 

# (در بریتانیا. آموزشی. / /ın'vıdarlerta(r)‏ 210۲ ]] 


در امتحان) مراقب 
نیرو بخشیدن به» / invigorate /ın'vıgarent‏ 
قوت دادن به, توان دادن به» جان تازه‌ای دادن به؛ 
سرحال آوردن 
invigorating /ın'vıgoreıtıg /‏ 
4 [غذا و غیره ] نسیروبخش, مقوی؛ [هوا و غبره]) 
نشاط آور. فرح‌بخش 
invigoratingly / ın'vıgarertınlı /‏ 
۷»» به طورٍ نشاط آوری» به طرزٍ فرح‌بخشی» به طرزی 


روح‌بخش 
« شکست‌ناپذیری. ‏ /ı|91ضڄınvıns/ invincibility‏ 
شکست‌ناپذیر بودن؛ [اراده و غیره] خلل‌ناپذیری» 
استواری 
هه شکست‌ناپذیر. / invincible /ın'vınsabl‏ 


شکست‌نخوردنی. مغلوب‌نشدنی؛ [اراده اعتقاد] ا 


خلل‌ناپذیر, راسخ» استوار 

به طور چاره‌ناپذیری. ‏ /۱۲۱0۵۵۵۲/ ۱8۷۱۳۵1۵0۱۷ 
به طورٍ علاح‌ناپذیری, به صورتِ تغییرناپذیری, به 
شکلی محتوم 

۸ (رسمی) مصوئیت از /۵اطدادیهدهه/ nviolability‏ 

تعرض؛ حرمت؛ تخطی‌ناپذیری 

4 (رسمی) مقدس, محترم. . /اطهاهنه۱:۷/ ۱8۷۵۱8516 
مصون از تعرض؛ [قانون] تخطی‌ناپذیر, غیرقابل - 
تخطی, مُطاع 

۷ (رسمی) به طورٍ مقدسی؛ / ااهداهبه۱:۲/ ا01۵ 
با احترام, به طرزی مصون از تعرض؛ به طرز 
تخطی‌ناپذیری, به طوری نقض‌نشدنی 


4ه (رسمی) مقدس» محترم» nviolate /,ın'varalat/‏ 
مصون از تعرض. مطاع. تخطی‌ناپذیر 
[قانون. سوگند و غیره ] keep sth inviolate‏ 


مقدس شماردن, محترم شماردن. تخطی نکردن از, 
رعایت کردن 


nvisibility /ınvızabılatı / 


بودن: ناپیدایی 

هه ۱ نامرئی» غیرقابل‌رژیت. ‏ /دهت:/ 0۷516 
دیده‌نشدنی, ناپیداء نادیدنی ۲. تخیلی. خیالی 

isible exports ثامرئی‎ 


(بازرگانی) وارداتِ نامرئی invisible imports‏ 
« جوهر نامرئی او invisible ink /ınvızabl‏ 


i invisible mending /ınvızbl ‘mendıy / ژفو‎ ۸ 


inverted snobbery /ın.v3:tıd ‘snobarı/ 
(به طنه) مرقه‌ستیزی. ضدّیت با طبقةٌ ثروتمند.‎ # 
مردمی‌نمایی‎ 
1۳۷651:60  یراذگ [یول. سرمایه ] سرمایه‎ .۱ # 
کردن. گذاشتن؛ [وقت] صرف کردن ۲.(نظامی)‎ 
محاصره کردن‎ 
اس ۳. سرمایه‌گذاری کردن‎ 
1۳۷۵5۸ 10 (محاوره) خحریدن, حرج ... كردن اء‎ 
invest sb / sth with sh  ندرک (رسمی) ۱. اعطا‎ 
۲ به. دادن به» تفویض کردن به, بخشیدن به‎ 
پوشاندن با؛ آراستن با‎ 
investigate تحقیق کردن در / من‎ ۱ ۷ 
مورد, بررسی کردن (در مورد), مطالعه کردن؛‎ 


رسیدگی کردن په ِ 

۲.(محاوره) سری زدن؛ سر و گوش آپ دادن» دیدی 
زدن 

تحقیق» بررسی۰ ۰ /^/esıı'ge1ٻın/‏ ۳۷6511921100 
مطالعه, رسیدگی 


investigative /ın'vestıgotv, (US) ی‎ 

4ه جستجوگرانه» تحقیقی» تفحصی» تجسسی؛ 
(مربوط به) تحقیق؛ جستجوگر 

10۷6819810۲ /ıııge115()/  ,قیقحت مأمورٍ‎ ۱ 

مأمورٍ رسیدگی, مأموٍ بررسی ۲ کارآگاه: پلیس 

مخفی 

investigatory /ın'vestıgatarı, (US) هی‎ / 

= investigative 

investiture /ın'vestutfa(r), (US) -tfuar/ 


» 


مراسم اعطای لقب؛ مراسم اعطای درجه؛ مراسم 
انتصاب؛ مراسم اعطای خلعت, خلعت پوشان 

۱. (مالی) سرمایه گذاری /ııvesım51/‏ 1۳۷۵50۳0601 
۲ محاصره ۳ مراسم اعطای لقب؛ مراسم اعطای 


درجه؛ مراسم اتتصاب 


« سرمایه‌گذار " investor /ın'vesta(r)/‏ 
4 (به تحقیر) [عادت و غیره ] inveterate /ınvetarat/‏ 
ریشه‌دار, دیرینه؛ [سیگاری. قمارباز و غبره ] قهار؛ 


کهنه‌کار. دواتشه. باسابقه 


به طور ریشه‌داری. ۰ ۱۷۵۵/۵/۰ 1۳۷6۸6۲۵۱6۱۷ 


به طرزی عمیق 

4 [تصمیم. انتخاب. رفتار ] / invidiOUS /ın'vıdıas‏ 
حسادت‌برانگیز؛ ناعادلانه. غیرمنصفانه؛ مغرضانه, 
غر ض آلود؛ تبعی ض‌آمیز؛ ناراحت‌کننده 


invİdiOUS|Y ناعادلانه, غير منصفانه؛ ۰ / :ا۱۲:۵:۵۵/‎ adr 


مغرضانه؛ به طور حسادت‌برانگیزی 
« بی‌عدالتی, / هه invidioUsnesS‏ 


بی‌انصافی؛ تبعیض؛ غرض, حسادت 


1< آله‎ 197۳ u=cook u:=to0o A=Cup bird 2= about 
a ve مه دنه‎ 2i=boy 1= near دقن‎ pure ¢ı2= player ده‎ fire 
ava =hour j=yes Ww=we tf=chan d3=jan 0= thin fI=shoe 3= vision = sing 


؛ استناد کر به ۳ 
ا تقاضای...کرد. 
a‏ ۴. [احساسات و غیره ] اقا كردن 
[خاطرات ] به یاد آوردن ۵. [ارواح] احضار کردن 
از خدا خواستن که sb j‏ هه invoke vengeance‏ 
کسی انتقام بگیرد. از خدا بدبختي کسی را خواستن, 
کسی را نفرین کردن 
jnvoluntarily /ın'volantralı, (US) ınvolan'teralı /‏ 
4۷ بی‌اختیاز. به طورٍ غیرارادی, بدون آنکه خود 
بخواهد, ناخواسته 
jınvoluntarineSS /ın'volantrınıs, (US) -terı-/‏ 
غیرارادی بودن, غیرعمدی بودن؛ بی‌اختیاری 
۱ غیرارادی. /6- /ın'volantrı, (US)‏ ۱0۷۵۱۵۵۵۲۷ 
غیرعمدی؛ بی‌اختیار ۲ اجباری 


» 


adj 


involute /'ınvalu:t/ ظریف ۲. مارپیچ»‎ » . adj 
پیچاپیچ ۳ (گیا‌شناسی) [برگ ] لب‌برگشته‎ 
involution پیچیدگی, ظرافت امه‎ × 


involve /ın'volv/ 
به ميان کشیدن‎ | 


۷ ۱. درگیر کردن. گرفتار کردن. 
پای... را به میان کشاندن. پای 


۲. مستلزم... بودن» متضمنٍ... بودن» در پی داشتن 
۳ شامل . نارای 
کسی را ری کرد کسی 


involve sb in 


involved /ın'volvd/ . 0 


شرکت داشتن در. be involved in / with‏ 
دخالت داشتن در. درگیر بودن در 
سخت علاقمند be deeply / intensely involved in‏ 
شدن به؛ عمیقاً علاقمند بودن به؛ غرتي در...بودن 

be/ become / get involved with sb 
با کسی رابطة نزدیک داشتن؛ با کسی رابطة نزدیک‎ 
برقرار کردن؛ عاشتقي کسی بودن؛ عاشتي کسی شدن‎ 
‘There's a great deal of work involved. کارهای‎ 


زیادی هست که باید انجام شود. کارٍ زیادی می‌برد. 
عوامل درگیر. عوامل د. the factors involved‏ 
عوامل مربوط 

اصول مور the principles involved‏ 
اصولی که در اینجا مطرح است 

۰ درگیری, دخالت. /volvm»11ہı/ involvement‏ 


شرکت؛ نقش ۲.گرفتاری, مشکل, مسئله, معضل ۳ 


> 


[سبک و غیره ] پیچیدگی ۴ رابطه, روابط؛ روابط 
نزدیک 
« آسیب‌ناپذیری» / invulnerability /ın,va1n9ڊ ı15ı‏ 
مصونیت؛ زوین تا 
هه آسیب‌ناپذیر؛ / invulnerable /ın'valnarabl‏ 


رویین تر 


هه به طورٍ نامرئی. 


۲90 / ] (زیست‌شناسی) [بارورسازی‎ adj,adv 


invisibly 


invisibly /ın'vızablr /‏ 
طوری که دیده نشود 
۸ ۱ دعوت؛ فراخوانی 
۲ کارت دعوت؛ دعوت‌نامه ۳ محرک. مشر 
of invitation‏ تم a‏ 
/ مومس invitational‏ 


invitation /ınvrterfn/ 
دعوت‌نامه‎ 
4ه ۱.(ورزش) دعوتی‎ 
مسابقة دعوتی‎ ۲ ۸ 
invite" /ın'vart/ دعوت کردن از‎ .۱ ۷ 
مهمان کردن ۳ [عتیده نظر ] جویا شدن, پرسیدن»‎ ۲ 
خواستن ۴. [بحت, سؤال ] دعوت به...کردن»‎ 
] فراخواندن به ۵. [بی‌اعتمادی, تردید و غیره‎ 
موجپ برانگیختن. مشوّق ...شدن؛‎ 
بو دن ۶. [شکست. خطر و‎ 
به بار آوردن؛ موجپ ... بودن‎ 
وسوسه کردن, تشویق کردن. ترغیب کردن.‎ .۷ 
برانگیختن ۸. جلب کردن, جذب کردن. کشیدن‎ 


(کسی ) از ... دعوت كردن 21009 ده عاا0۷ز 
که او را همراهی کند. دعوت کردن از 

«کسی ) از ... دعوت کردن invite sb away‏ 
که با او به سفر بیاید 

به خانۀ خود دعوت کردن invite sb back‏ 

invite sb down دعوت کردن‎ 

به داخل دعوت کردن؛ invite sb in‏ 
به خانه دعوت کردن 

invite sb out بیرون دعوت کردن‎ 

به خانة خود invite sb over / round‏ 
دعوت کردن 
به طبقة بالا دعوت كردن invite sb up‏ 


۶ (محاوره) کارت دعوت» دعوت‌نامه /:۱۵/ 10۷1162 
هه وسوسه‌انگیز اغواگر؛ / inviting /ın'vartın‏ 
ترغیب‌کنند 
«هه به طورٍ وسوسه‌انگیزی. invitingly /ın'vartıglt/‏ 
آنچنان... که آدم را وسوسه می‌کند. به طورٍ اغواگری 
in vitro /ın‏ 
در لول آزمایش. در شیشه» به طورٍ آزمایشگاهی. 
آزمایشگاهی 
۸ ۱.استمداد, طلب یاری invocation /ınvakerı/n/‏ 
۲ [کمک و غیره ] طلب» تقاضا ۳ توسل, تشبّث ۴ 
[احساسات و غیره] القا؛ [خاطره] یادآوری ۵. [ارواع[ 
احضار ۶. ورد ۷. دعا؛ استغاثه 
۶ ۱.(بازرگانی) فاکتور, برگی فروش. /0۷5:5:/ 10۷0166 
نینک ورک خا 
(بازرگانی) ۲. [کالا] فاکتور کردن. فاکتور نوشتن 
برای» صورت کردن ۳. [شخص] فاکتور فرستادن 
برای» صورت فرستادن برای 
۶ (رسمی) ۱. [خدا و غیره ] یاری invoke /ın'vauk/‏ 
خواستن از, استمداد طلبیدن از» کمک خواستن از 


اب 


هه ۱. [شادی. اقکار و غیره] درونی» inward /'ınwad/‏ 
باطتی ۲. رو به توء رو به داخل 
«هه ۳ رو به داخل, رو به تو رو به درون ۴.رو به خود 
inward investment /ınwad ın'vestmant/‏ 
۶ (بازرگانی) سرمايه‌گذاري خارجی 
هه درون‌گرا؛ / lukın‏ فد inward-looking‏ 
درون‌نگر» در خود فرورفته 
هه ۱. در داخل» در درون» / فده inwardly‏ 
از تو ۲.(مجازی) در دل» در درون در خود 
groan inwardly > groan‏ 
۶ ۱ طبیعت. اصل, ذlٽ«‏ ۷۰۵0/۰ ۳۷۵۲۵۳695[ 
نیقت؛ باطن» درون ۲ معنویت 
هه ۱ رو به داخل. رو به تو. inwards /'ınwadz/‏ 


۱۵ /aı kju:/ < intelligence quotient بهر؛ هوشی.‎ ^ 
ضریب هوشی‎ 
IRA /'ar a:r 'er/ < Irish Republican Army 
ارتش جمهوری‌خواه ایرلند‎ ۶ 


Irak /rra:k/ = Iraq 

Iraki /tro:kı/ = Iraqi 

# ایران Iran /r'ra:n/‏ 
له ۱.(مربوط به) ایران. ایرانى Iranian /reını5n/‏ 
۲ ایرانی» اهل ایران ۳ زیان | 


انی 


۸ عراق Iraq /tra:k/‏ 
4ه ۱.(مربوط به) عراق» عراقی Iraqi /rra:kı/‏ 
۸ ۲ عراقی» اهل عرا 


3 


رو به درون ۲. رو به خود 


نٍ) عربي عراقی 


۸ (رسمی) تندخویی» / irascibility /xraesobılotı‏ متوجه درون خود کردن turn inwards‏ 

آتشین‌مزاجی هه ۱. [پارچه و غیره ] منقّش inwrought /ınr:t/‏ 
adj‏ (رسمی) [شخص ] تندخوه / موه 1۳۵561016 ۲ [طرح, نقش ] منقوش 

آتشین‌مزاج؛ [خلق و خو] تنده ۸ (شیمی) ید iodine /'aredi:n, (US) -daın/‏ 

۷ (رسمی) با تندخویی, / راومه / iodize irasCibly‏ = ۵۱۵0۵2۸ ۱00156 
(شیمی) با ید ترکیب کردن؛ iodize /'arodaız/‏ 

irate /arrert/‏ ید زدن به 

نامه رغر] خشمآلود. غض بآلود # جزیرۂ من 1OM /aıl av 'men/ < Isle of Man‏ 
(رسمی) ‏ خشمگینانه. خشم آلود. . /01۳0:0۰/ 1۲8161۷ ۸ (فیزیک, شیمی) یون /'aren, (US) 'aron/‏ 09 
غضبآلود. با خشم * (سرزمین) ایونیاء ایونی /دوه/ Ionia‏ 
a ¦ RBM / ar o: bi: 'em/ > İintermediate-range‏ (مربوط به) ایونی, ایونیایی ۰ /۵9۷۳۵۵/ 10۳12۳ 

۸ موشکي بالستيکي میان‌برد ballistic missile‏ : 4 (معماری) [ستون ] ای Ionic /ar'onık/‏ 
۸ (رسمی, ادبی) خشم, غضب ۲ ۱ 04 (فزیک, شیمی) یونی ionic /aronık/‏ 


ireful /'ara/ (رسمی, ادبی) خشمگین: عصبانی؛‎ 4 
[خو] تند. آتشین‎ 
Ireland ۱ ایرلند‎ ۶ 
Secretary (of State) for Northern Ireland 


(در بریتانیا) وزیر ایرلنٍ شمالی 


ionisation /aronar'zerfn, (US) -nrz-/ = ionization 
ionise /'aranaız/ = ionize 
ionization همهم‎ fn, (US) اه‎ 

نيدن» یونیزاسیون 
ه کردن» یونیدن /0:00812/ 0۸10| 


۸ (فزیک, شیمی) یونش: 
۲ ۱ یونیزه کردن: 


Northern Ireland Office‏ ¦ ¦« ۲ یونیزه شدن, يوز ن 
(در بریتانیا) وزارت ایرا # (دستگاه) یونگر مه ionizer‏ 
۸ یونیسفر. یون‌کره ionosphere /ar'onasfis(r)/‏ 
۸ قزحسانی» ۶ ایو تا ( = یکی از حروف الفبای یونانی) iota /arouts/‏ 


رنگ قوس و قزحی» تلوّن 
4ه (رسمی) قزحسان» متلوّن, 


یک سر جو, اره‌ای, سرٍ سوزنی an iota of‏ 
(محاوره) سندٍ بدهکاری لاه ۵0۵ ۱ > / :ى ا 1 / 10۱ 


۱۵۷۷ /aıl av 'wart/ < Isle of Wight قوس و قزحی ۸ جزیر؛ وایت‎ 
۱8۸۲ ۱ ar pi: انا‎ < International Phonetic Alphabet iridium /rrıdtam/ (شیمی) ایریدیوم‎ ۸ 
5إ آی پی [ الفبای آوانگارٍ بین‌المللی‎ / r5 ام)‎ ides, irises) کالیدشناسی)‎ (.۱ 


۲ (گیاه) زنبق /at pi: 'er/ < international Phonetic‏ 1۳۸2 
له ۱.(مربوط به) ایرلند. ۲ trish‏ ¦ م آی پی | انجمن بين‌المللي آوانگاری ۸۵5005000 
ایرلنشدی امه حرف‌های بی‌دلیل. 'drksrt/‏ مود ipse diXÎt‏ 


۶ ۲ ایرلندی‌ها ۲ (زبان) ایرلندی اقوال بی‌اساس 

bird‏ =3 وله عم ui=father o=got 5:=saw U=cook u:=t00‏ اه ده 
player‏ دوه oi=boy =near €2=hair v= pure‏ من =say 9=80 al=five‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 0= sing‏ دوه 


Iron Curtain /aran ‘ks:tn, (US) arom/ 
(سیاسی) پردۂ آهنین‎ ۸ 
ron-foundry /'aıan faundrı, (US) 'aram/ 

# (کارخانة) ذوپ آهن 
jron-grey /aran ‘gret, (US) aram‏ 


the Iron Curtain 


۱ شریی 
۲.(رنگ) شربی 
4ه [لبخند. حرف و 
طنزآلود. طعنهآم 
و غریب 
مسخره بودن؛ [شخص ] طعنه په کار بردن, 
طعنه زدن 


Ironic /ar'ronık/ ۰‏ 
[وضعیت و غیره ] مسخره» عجیب 


be ironic 


jronical /arronıkl/ = ironic 
Ironically /ar'ronıklı/ از قضای روزگار»‎ ۱ 
از بازي روزگار, عجیب آن‌که ۲ به مسخره, به‎ 
طعنه, به طنز, به تعریض‎ 
ronin ,ومهند/‎ (US) اتوکشی, اتو / تیه‎ ۱ 
لباس‌های اتویی‎ ۲ 
ironing-board /'aıanı b5:d, (US) 419m1 میز |تو/‎ ۸ 
iron lung /aran ‘laq, (US) ararn/ 
تنفس مصنوعی‎ 
iroNnMONŞerF /'aranmaqg>(r), (US) ۵۵0 
(در بریتانیا) آهن آلات فروش, ابزارفروش‎ # 
ironmOongery ,موه‎ (US) 'ararn-/ 
(در بریتانیا) آهن‌آلات‌فروشی, ابزارفروشی‎ ۸ 
irONMOUId /‘aranmauld, (US) لک زنگ؛ .هه‎ # 
لک جوهر‎ 


مه iron rations / aran ‘rae fnz, (US)‏ 
ذخیر؛ اضطراری 
۸ (مجازی) آدم قرص»/-۵:0/0 ironsid@/'arnsaıd, (US)‏ 
آدم محکم. آدم سرسخت 
/'aronsardz, (US) ‘arom-/‏ ۱۲۵۵۵099 
۷ (در بریتانیا) فوج کرامول 
۸ ۱ سقالینۂ لعاب‌دارٍ سخت ‏ /00:00:0::/ 1۲۵051006 
۲ کاني آهنِ رسی, سنگي آهن 
ironstone china /atenstoun tfamo/ ial ۸‏ 
لعاب‌دارٍ سخت 
ironware /'aronwes(r), (US) ararn-/‏ 
irONWOIK /'aıanwa:k /‏ 


# آهن‌آلات 
# وسایل آهنی, کار آهن. 
آهن‌آلات 
۷ کارخانۂ ذوب آهن / irONWOFKS /'aranwa:ks‏ 
۸ ۱ طعنه. گوشه. "ONY /'araranı/ ( p{ ironies)‏ 
کناید. تعریض. طنز ۲ (ادبیات) تعریض» تس ۳ 
بازي روزگار. طنزٍ روزگار بازي چرخ 
بازي سرنوشت the irony of fate‏ 
۱.(رسمی) روشن کردن» irradiate /rrerdıeıt/‏ 
منوّر کردن؛ (مجازی) [سئله ] روشن کردن, قایل‌فهم 


کردن ۲. [نور ] تاباندن؛ [حرارت ] پخش کردن, منتشر ‏ 


Irish bull 


the Irish Free State; the Irish Republic 
جمهوري ایرلند. ایرث جنوبی‎ 
ضد و نقیض.‎ ۸ 
کوسه و ریش پهن‎ 
Irish coffee / رقم زمدیه‎ (US) k>:1/ قهوه ایرلندی‎ ۶ 
قهوه‌ای که در آن خامه و ویسکی اضافه می‌کنند)‎ = ( 
Irishman /aıarı/m2n/ ام)‎ Irish men)ڪ”أدئلریا (مرد)‎ 
ris ser /ھı5rı/ اک شکاری ایرلندی/(/56‎ 
Irish 546 زنونه/‎ ‘stju:, (US) 5t«:/ راگو ی ایرلندی,‎ 
تاس‌کباب ایرلندی‎ 
Irishwoman /‘ararıfwuman / ( pl Irishwomen) 
م (زن) ایرلندی‎ 
آزار دادن, خاطر ...را رنجه کردن.‎ × 
اذیت کردن. ناراحت کردن» خسته کردن‎ 
irksome /'a:ksom/ هه ناراحت‌کننده, آزارنده,‎ 
خسته کننده‎ 
1۳001 / aran, (US) 'a19/  )هنوگ‌تفص(‎ + .(شیمی) آهن:‎ 
آختی: آهنین ۲ ابزارٍ آهنی؛ آهن ۳.اتو ۴.(در جیع)‎ 
غل و زنجیر ۵. ۰ (بزشکی) (املاح) اهن ۱.۶گلف)‎ 
چوپ سراهنی ۷.(صنت‌گونه) قوی؛ محکم‎ 
pump iron (محاوره) هارتل زدن؛ نبل زدن‎ 
rule with a rod of iron / with an iron hand 
قاطعانه حکومت کردن‎ 
آدم سرسخت, آدمی با ارادة آهنین؛‎ 
آدم خشن, آدم بی‌رحم‎ 
اراد آهنین‎ 


Irish bull /ararıf ‘bul 


irk /:k/ 


a man of iron 


an iron will 

an iron fist / hand in a velvet glove 
ظاهری آرام و باطنی استوار‎ 
strike while the iron is hot تا تتور داغ‎ 
است چسباندن. فرصت را غنیمت شمردن‎ 
سالم و قوی‎ 
قوی‌بنیه بودن‎ 

have too many irons in the fire 
یک سر و هزار سودا داشتن‎ 
(محاوره) لباسی را اتو‎ 


have an iron constitution 


give a dress an iron 


زدن / کردن 

کسی را غل و زنجیر کردن ٣٥۸‏ هز طو pواc‏ / pu‏ 
۱.اتو کردن. اتو زدن /صهنه (کنا) ,:ھ'/ 1۲002 
۲ اتو شدن 


(جروک ] با اتو صاف کردن؛ iron sth out‏ 
(مجازی) [مشکلات و غیره ] برطرف کردن. از بین 
بردن» حل کردن» رفع کردن» رفع و رجوع کردن 
مه Iron Age /‘aten erda, (US)‏ 
the Iron Age‏ 
دنه ironclad /'aranklad, (US)‏ 


عصر آهن 
له ۱. آهن‌پوش». 
زرهپوش؛ (مجازی) سفت» سخت. محکم 


۲ کشتي زره‌پوش 


irreplaceable 


(رسمی) به طور غیرقابل‌انکاری» به طرز 
انکارناپذیری, به نحو غیرقابل تکذیبی» بی‌شک, 
4 ۱. [رفتار, موقعیت. ازدواج ] ۰۰ /()انزیه::/ irregular‏ 
غیرعادی. غیرمعمول, نامتعارف. نامعمول؛ 
[سربازان ] نامنظم» بی‌نظم ۲. [شکل, نیض و غیره] 
نامنظم؛ [سطح ] ناهموار ۱.۳دستور) بی‌قاعده, سماعی 
۴در جمع) ارتشي نامنظم 
[شخص ] نامنظم بودن. نامرتب بودن و1۳ مط 
'egularity /ıregjvlarau / ( pl irregularities)‏ 
۱. بی‌قاعدگی؛ نامعمول بودن, نامتعارف بود 
بی‌نظمی» درهم‌ریختگی ۲. [سطح ] ناهمواری» 
ناصافی؛ [شکل ] نامنظم بودن ۳.(در آمریکا) پبوست 
۲ به طور نامنظم, نامنظم. ‏ /ادانزیه::/ 1۲۳۳۵9۷۵1۵۲۱۷ 


نامر تب 


۱. [حرف, سؤال ] irrelevance /ı'relavans/‏ 
بی‌ربط بودن, نامربوط بودن. بی‌مناسبت بود 
بی‌ربظی؛ تامربوطی ۷ مسثلة تأمربوطه شري 
نامربوط, موضوع نامربوط؛ سوال نامربوط 
irrelevancys,‏ ام ) / اوه :۲۱ ۱۲۲۵۱۵۷۵۴۵ 


; irrelevancies) = irrelevance 


ad ( /ı'relavant/‏ (رسمی)۱. [بدهی] 


4 [سوال, حرف ] بی‌ربط, 
نامربوط. خارج از موضوع 
بی‌ارتباط باء خارج از irrelevant to‏ 
٩4۲‏ به طور نامربوطی. / ۱ irrelevantly‏ 

به طورٍ بی‌ربطی, بی‌مناسیت 

[شخص ] بی‌دین, لامذهب. /۶د۵:./ u8‏ 0او ا٣۲¡‏ 

غیرمذهبی؛ [اعتقاد. کار ] ضر مذهب. بی‌دینانه 

4 (رسمی) علاج‌ناپذیر. /|bڃırı'mi:dı/ irremediable‏ 
چاره‌ناپذیر» درمان‌ناپذیر. بی‌درمان. جبران‌ناپذیر. 
غیرقابل‌جبران 

irremediably دنه‎ / 

۷ (رسسی) به طرزٍ علاج‌ناپذیری» به طورٍ 
چاره‌ناپذیری» به صورتی درمان‌ناپذیر؛ به طورٍ 
غیرقابل جبرانی. به نحو جبران‌ناپذیری 

irremovable /,ırmuivab|/ جابجانشدنی.‎ [ja] a 
که نمی‌شود حرکتش داد؛ [مشکل] غلبه‌ناپذیر, که‎ 

د؛ [قاضی ر غیره] 


شود بر آن غلبه 
غیرقابل‌عزل؛ غیرقابل‌انتقال 
4 [صدمه. خسارت و غیره ] / اج :۱۳۳۵۵۵۲۵۵1۵ 
جبران‌ناپذیر. غیرقابلاصلاح. غیرقابل‌جبران 
به طرزِ علاج‌ناپذیری. /ırepblı/‏ 1۲۲۵۵۵۲20۱۷ 
به نحو ترمیم‌ناپذیری, به طورِ 
4ه غیرقابل جانشینی, 
که چیزی نمی‌تواند جای آن را پر کند. » بی‌عوض: 
پی‌همتا, منحصر به فرد. بی‌نظیر 


d= this عمط‎ 


کردن» ساطع کردن ۴ (پزشکی) زیر آشعه قرار دادن 

۴رسمی) درخشان کردن 

(یزشکی) پر توافکنی, 

تشعشع روشنگری 

۱ [شخص ] بی‌عقل» بی‌خرد. irrational /r#/n|/‏ 

بی‌شعور؛ [حبوان ] فاق عقل ۲ [رفتار. اعتقادات ] 

نامعقول, غیرمنطقی, بی‌معنی. بی‌خردانه ۰۳(ریاضی) 
۹ 

” نامعقولی, / ودره irrationality‏ 
غیرمنطقی بودن بی‌منطقی 

به طور نامعقول, نامعقول, ۱۲۵/0۰۷/ 1۲۲۵۲۱۵۳۵۱۱۷ 

بی‌خردانه.به طور غیرمنطقی 
irreconcilable /ı.rekon'saılabl / ) adj‏ 
؛ [عقاید. اعتقادات ] ناسازگار» 


irradiation /ureıdı'erfn / 


adj 


رسمی) [دشمنان و 


irreconcilably /r'rekansarlablı, ırekan'sat- /‏ 
(رسمی) به طرزٍ ناسازگاری. به طرزٍ 
سازش‌ناپذیری, به طور ناموافقی؛ به طرزٍ 
شتی‌ناپذیری 
irrecoverable /ırı'kavarabl /‏ 
وصول‌نشدنی» غیرقابل و صول. سوخت‌شده ۲ 
[خارت ] جبران‌ناپذیر. غیر قایل‌جبران 
۷ (رسمی) به طر ۳ / مها ۱۳۳۱۵۵۵۷۵۲۵۵۱ 
جبران‌ناپذیری, به صورتِ غیرقابل‌جیرانی 
۱ (رسمی) [شخص [ irredeemable /ırı'di:mb|/‏ 
اصلاح‌ناپذیر, غیرقابل‌اصلاح. چاره‌ناپذیر؛ [خسطا, 
ضایعه ] جبران‌ناپذیر» غیرقابل‌جبران ۲. (مالی) [پدهی. 
سند قرضه ] غیرقابل‌بازخرید. غیرقابل‌باز پردا 
[اسکناس ] غیر قابل تبدیل 
۷ه (رسمی) به نحو / irredeemably /ırı'di:mablı‏ 
اصلاح‌ناپذیری. به طورٍ غیرقابل‌اصلاحی؛ به 
صورتٍِ چارهناپذیری. به طرزٍ علاج‌ناپذیری 
۸ انضمام‌طلبی / irredentism /,ırı'dentızom‏ 
( = طرفداری از الحاتي سرزمین‌های از دست رفته به کشور اصلی) 
انضمام‌طلب irredentist/ırıdenust/‏ 
0 (رسمی) irreducible /ırr'dju:sabl, (US) “du:s-/‏ 
۱ کمترنشدنی. غیرقابل‌کاهش, کاهش‌ناپذیر ۲. 
غیرقایل تحویل. غیرقابل تبدیل ۳ ساده‌نشدنی 
(رسمی) irredUCibIY /ırr'dju:sablı, (US) “du:s-/‏ 
به طرز کاهش‌ناپذیری, به طور غیرقابل‌کاهشی 
irrefutable /ırtfju:tabl, rrefjutabl /‏ 
هه (رسی) ۱ انکارناپذیر. غیرقابل‌انکار: غیرقابل ر ۲. 
غیرقابلت 


adj 


irrefutably /ırı'fju:tablt, ı'refjutablı / 


ee 125 &=cat دنه‎ father 9-0 
ei=say aU=g0o at=five ad=now واه‎ 
awa= hour j=yes W=wet tf= chain 


irreversible /.ırr'va:sabl / 


ب 
adj‏ 


[اعتبارنامه ] غیرقابل‌فسخ؛ فسخ‌ناپذیر 
به طور برگشت‌ناپذیری»/ :اط٥‏ ۷kء۲:/‏ 1۳۲6۷۵6۵۱۷ 
بری؛ به طورٍ قطعی, برای همیشه 
۱۷ . [زمین: محصول ] آییاری کردن؛ / و۱ ۱۲۲9۵۱6 

مشروب کردن, آب دادن ۲.(یزشکی) [زخم و غبره] 


شستن. شستشو دادن ۳ اب زدن (به)» خیس : 


کردن, تر کردن 
. (کتاورزی) ابیاری 
۲ (یزشکی) شستشو 
۱ ودرنجی؛ + عصبانیت». / داهاها۱/ itability‏ 
نت ۲. (یزشکی) تحریک پذیری» 


irrigation و‎ 


irritable اه‎ 2 


[نگاه و غیره ] 
غضبناک. خشمگین؛ لقتو و[ عنصبید تند ۲ 
(پزشکی) تحریک پذیر» حساس 

هه با عصبانیت, با تندی؛ 


irritably /'ırıtablı / 


irritant /ırrtont/ 
(پزشکی | تحریک کننده؛ سوزش‌آور‎ ۲ 
(پزشکی) ماده محرک. ماد تحریک‌کننده؛ ما‎ .۳ ۸ 
سوزش آور ۲ چیز ناراحت‌کننده, عامل آزاردهنده‎ 
irritate /‘ırrtert/ ناراحت کردن, رنجاندن؛‎ ۱ ۶ 
عصبانی کردن» عصبی کردن, از کوره دربردن:‎ 
ین کردن ۲.(بزشکی) تحریک کرد‎ 


سوزالدن 
4ه عصبانی» خشمگین, کلافه. 
عصبی؛ ناراحت. رنجیده 
۱. عصبانی‌کننده. خشم‌آور. / وم irritating‏ 
لافه زشکی) 
تحریک‌شده؛ التهاب آور, محرک؛ حساسیت زا 
۲ به طور عصبانی‌کننده‌ای. / اودعاهه/ لاوطناهاز۳۳ا 
به طرز کلافه‌کننده‌ای, به نحو آزارنده‌ای 
۱ ناراحتی, رنجش؛ fn‏ ماد irritation‏ 
عصبانیت. خنشم ۲. (بزشکی) تحریک؛ سوزش» 
التهاب 
۸ (رسبی) هجوم« يور« 4ln>‏ _/ھ|pٿ1/‏ ۲۳۵۵100[ 
21 
is" /arland/ > Isiand(s)‏ 


irritated /‘ıruertid / 


adj 
خنده, آزارنده ۲ (ږ‎ 


¦ 192 /aıl/ > Isle(s) 


irrepressible 


زه [خنده. میل و غیره ] / irrepressible /ırı'presabl‏ 
نترل‌تایذیر» غیرقابل‌کنترل» که نمی‌شود جلویش 
را گرفت» مهارنشدنی» بی‌اختیار 

1۳۲۵0۲۵65۱۵۱۷ ۱0:۵۵: به طرز کنترل‌ناپذیری/‎ r 
به طورٍ غیرقابل‌کنترلی, به نحوی مهارنشدنی‎ 

1۲۲۵۵۳۵۵۵۳0۵۵167 ::۵9۵/30۱/ غير قابل‌سرزنش,‎ ad 

بی تقصیر؛ بی‌نقص, بی‌ایراد. بی‌عیب. عاری از 

خطا 


«هه به طرزی / هون irreproachably‏ 
غیرقابل‌سرزنش؛ به طرزی بی‌نقص» بدون ايراد 
بدون خطا 

ات ۱. [وسوسہ میل و غیره] / irresistible /ırrzıstabl‏ 
که دز برابرش نمی‌شود منقاومت کرد. شندیده 
مقاومت‌ناپذیر ۲. وسوسه‌انگیز؛ جذاب, 

هه به طور مقاومت: 
به طرزٍ غیرقابل) 

4ه (رسمی) بی تصمیم» 
مردد, دودل, متزلزل 

هه (رسمی) پا شک و تردید, / ۱:داته۳/ te۱‏ |۲۲۵۶0¡ 
با دودلی 

۸ بی تصمیمی, تردیده 

دودلی» تزازل 


IY arrzıstabl1 / یری»‎ 
نترلی؛ به شدت‎ 
irresolute /rrezalu:t/ 


irresolution /rrezolu:fn/ 


۱۳۲۵۵۵۵۵۱۱۷۵ ırı'spektiv / 

زه بدونِ در نظر گرف irrespective of‏ 

بدونٍ توجه به, قطع‌نظر از, صرفی‌نظر از 
irresponsibility /,ırısponso'bılotı /‏ 
۸ ۱. عدم مسئولیت ۲. بی‌مسئولیتی 
4 ۱. [بجه و غیره ] / irresponsible / ır'sponsabl‏ 
که نمی‌شود از او مسئولیت خواست. که مسئول 
رفتارش نیست ۲ غیررمسئول, بی‌مسئولیت؛ [رفتار ] 
غیر مسئولانه 


be irresponsible of sb 
ان رفتارٍ غیرمسئولانة کسی بودن‎ 
irresponsibly /rı'sponsabir / 


ا / irretrievable /ırrtri:vabl‏ 
غیرقابل‌جبران, علاج‌ناپذیر» چاره‌ناپذیر 

4ه (رسمی) به طورٍ / irretrievably /ırrtri:vablı‏ 
غیرقابل‌جبرانی, به طرزی جبران‌نشدنی» به نحو 
علاج‌ناپذیری, بدونِ چاره 

۸ بی حرمتی» بیاحترامی ۰‏ /۲۲6۷6۲۵۵66/۱:۵۷۵۲۵2۵ 

گستاخی, اسائة ادب 

هه [عخص ] بی‌ادب. بی تربیت. /1۲۳6۷6۲۵۳۸/۲۲۵۷۵۲۵۷۵ 


بی توجه» بی‌اعتنا؛ [رفتار ] بی‌ادبانه, گستاخاند, 
توهینآمیز 
۷ با بی حرمتی. / irreverently /ırevarantlt‏ 


با بی‌احترامی, با گستاخی, از روی گستاخی, گستاخانه 


هم‌اندازه ۳. [نقاشی و غیره ] ایزومتریک» فضایی 


# (ماده, موجود) هم‌شکل» isomorph /'aısams:f/‏ 
هم‌ریخت» یک‌ریخت 
هم‌شکل, هم‌ریخت. 
یک‌ریخت 
« همشىكلى. / isomorphism /arso'ms:fızom‏ 
هم‌ریختی» یک‌ریختی 
isomorphOUS /arsamo:fs/ = isomorphic‏ 
4 [متلٹ ] متساوی‌الساقین .۰ /-تنادهدننه/ 968165مو 


isomorphic /arsama:fik/ 


(جغرافی) خط هم‌دما مه isotherm‏ 
7 (فیزیک) ایزوتوپ isotope /aısataup/‏ 


۸ اسرائیل Israel /rzrerl/‏ 
4ه ۱.(مربوط به ) اسرائیل. اسرائیلی /2701/ ۶۲۵6ا 
٭ ۲ اسرائیلی» اهل اسرائیل 
۸ عبرانی» بهودی, بنی‌اسرائیلی /:12015/ 15۳261116 
بنی‌اسرائیل the Israelites‏ 
۸ ۱. خروج» بیرون‌ریزی. issU@ /'ıfu:, 'rsju:/‏ 
بیرون امدن» بیرون زدن؛ جریان ۲. [کتاب. مجله و 
یره ] انتشار, نشر؛ [اسکناس, تبر ] چاپ, به جریان 
انداختن؛ [سکه ] ضرب؛ [کالا و غیره ] تقسیم. نع 
پخش؛ [فرمان. رأی, گذرنامه, اعلامیه و غیره] صدور ۳ 
[مجله ] شما 
سرانجام» عا 


۷ ۷. بیرون آمدن» غارچ شدن, بیرون زدن, درآمدن. 
بیرون ریختن؛ جاری شدن, روان شدن؛ [نتیجه ] 
ناشی شدن 

Av‏ یع کردن؛ پخش کردن, تقسیم کردن ٩‏ [کتاب 
و غیره] منتشر کردن, انتشار دادن, درآوردن. نشر 
کردن؛ [تمبر. اسکناس] چاپ کردن, به جریان 
انداختن؛[فرمان. اعلامیه. گذرنامه, رأی و غیره ] صادر کردن 

اسکناس‌های تازه new issues of banknotes‏ 
موضوع مورد بحث 
۱. موردٍ بحث بودن. مسئله بودن 


the point / matter at issue 
be at issue 
[اشخاص ] با هم بحث داشتن, با هم موافق نبودن‎ ۲ 

join / take issue with sb (on / about sth) 
بزی) با کسی بحث کردن. ( دربارۂ چیزی) با‎ 
کسی وارد بحث شدن‎ 

cloud / confuse / obscure the issue 

خلط مبحث کردن, بحث را مغشوش کردن 
از بحث فرار کردن, طفره رفت evade / avoid the issue‏ 


(دربارة 


make an ise of sth بزی مسئله درست کردن.‎ 
ای را بزرگ کردن‎ 
issue sth to sb; issue sb with sth بزی را‎ 


یان, چیزی را پخش کردن بین. چیزی را 


ISBN /at es bi: 'en/ < International Standard 
800) ۱۷۵۳۵۵۲ شایک (= شمار: استاندارد بین‌المللي کتاب)‎ ۶ 
180/۵۰ es ‘di:/ < international subscriber dialling 


م خط تلفن بین‌المللی 
۸ سریشم ماهی» isiNnglASS /'arzrmgla:s, (US) -gles/‏ 
سریشم سگ‌ماهی 
۱7 (دينٍ) اسلام Islam /ızla:m, (US) 'ısla:m/‏ 
۲ مسلمانان؛ جهان اسلام 
هه اسلامی» (US) ısla:mık/‏ مهار Islamic‏ 


(مربوط به) اسلا مسلمان 
۰ ۲ (ترانیک) سكو 


island /arlond/ 


islander /'arlanda(r) /‏ 
isle /an/‏ 
the British Isles‏ 
islet /anlrt/‏ 
ism /rzam/‏ 
isn't /ıznt/ = is not‏ 
International‏ < اند ISO /aı es‏ 
Standardization / Standards Organization‏ 
۶ ایزو. سازمانِ جهاني استاندارد 
(جغرافی) خط ل هم‌فشار isobar /'aısaba:(r)/‏ 
۱. [شخص و غیره ] جدا کردن. isolate /'arsoleıt/‏ 
سوا کردن» مجزا کردن؛ منزوی کردن ۲. [بیمار ] از 
بقیه جدا کردن, در قرنطینه نگه داشنتن ۳ (شیمی) 
جدا کردن ۴. [سئله ایده و غیره ] به طور جداگانه 
بررسی کردن, به تنهایی مطالعه کردن, جدا کردن 
هه جداشده (از بقیه )؛ مجزا؛ ۰ /۵داهاهدم/ 012160 
جداجدا؛ [دهکده و غیره ] پرت» دورافتاده. تک‌افتاده؛ 
[نمو ] استثنایی, منفرد. تک 
خود را تنها احساس کردن: 
خود را منزوی احساس کردن 
2 ۱ جدایی؛ تنهایی. انزوا؛ ‏ /«زهاههد/ 5012100 
[دهکده و غیره ] پرت‌افتادگی, دورافتادگی ۲. (شیمی و 
غره) جداسازی, جدا کردن, مجزا کردن. سوا کردن 
تنها. به تنهایی. جدا از دیگران isolation‏ 
جدا از. مجزا از 
isolation hospital /arsslerfn hospıtl /‏ 


۶ ایسم» مکتب 


feel isolated 


in isolation from 


is0laİ0 i5 / 1591e (سیاسی) انزواطلبی / دندز‎ ۶ 
isolationist /4sڍ1e1/5n15/‎  بلطاوزنا (سیاسی)‎ 
isolation ward /arsalerfn wo:d/ 

۸ بخش بیماری‌های مُسری 
هه ۱.(ریاضی) طول‌پای» isometric /arsometrık/‏ 
هم‌مقیاس ۲.(فیزیولوژی) [انقباض ماهیجه ] هم طول» 


iasee I=sit @=cat لاه دنه‎ D=got 5:=saw u=cook u:=t00 A= cup 
say موه‎ ve a=now oi=boy 12=near €= hair دما‎ pure 
au=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin û=this f=shoe 


was Joli 7 gave 1e book به جان بود که کتاب ...م6‎ 
را دادم‎ 
J was on Sunday thar 1 saw him. یکشنبه بود که‎ 
دیدمش.‎ 


۷ در آشاره به شرایط, امور یا چیزها به طورٍ کلی. بدون معنایی 
مشخض و بدون معادل: 
خوب است. چیزی نیست. all right.‏ 1 
منم Ms me.‏ 
اگر کمک تو نبود.. fit hadnt been fur your help.‏ 
کاریش نمیشود کر can1 be helped.‏ با 
ادامه دوا Keep al iit‏ 
Gait‏ 
be with it‏ 


نی 
در جریان بودن, تو خط بودن 
درش نمی‌بینم که..., ازش .. He's not gol if in him‏ 
نمی‌آید که.. 
(عامیانه) خوب چیزیه. خوب تیکه‌ای یه 
(محاوره) خیال می‌کند ملکذ 
زیبایی است: خیال می‌کند پخی است. 
پفرماء کار خودت را کردی هاا 
نتیجه‌اش را می‌بینی! ۷ Now, you'll catch‏ 
۱ این / آن همان this / that is it‏ 
چیزی است که لازم داشتیم. این / آن همان چیزی است 
که اننظارش را داشتیم ۲. نکتة مهم این / آن است. دلیل 
اصلی این / آن است. مسئله این / آن است ۳. این / آن 
آخرش است, دیگر تمام شد 
IT /ar ۱:۱ > Information Technology‏ 
# تکنولوژي اطلاعات 
ita /aı ti: 'eı/ < initial teaching alphabet‏ 
# الفبای ساده‌شده» الفبای آموزشی 
4ه ۱.(مربوط به) ایتالیا. ایتالیایی /۱۱۵۱:۰۸/ |talian‏ 
# ۲.ایتالیایی, اهل ایتالیا ۳ (زبان) ایتالیایی 
هه ایتالیایی‌شکل Italianate /rtaljanert/‏ 
له ۱.(جاب) ایتالیک, ایرایک italic /rtalık/‏ 
۸ ۲.(چاپ. در جح) حروف ایتالیک. حروف ایرانیک 
italicise /rlısaz / = italicize‏ 
(چاب) ایتالیک چاپ کردن. /۵2ء:اعا/ i)i‏ 
ایتالیک کردن, ایرانیک کردن 
(جاپ) حروفی ایتالیک. 


She's gol il. 
She really thinks she’ i 


Now, you've done itt 


alics /rttalıks/ 


یتالی هد Italy‏ 
۸ ۱ خارش ۲.(مجازی) اشتیاق, // itch‏ 
میل مُفرط, بی‌تابی 
۳. خاریدن؛ تن (کسی) خاریدن ۴ (مسحاوره) دل 
(کسی) پر کشیدن, دوست داشتن, بی‌تاب بودن 
(محاوره به شوخی) زیر سر بلند {he seven-year ith‏ 


شدن بعد از هفت سال ازدواج 
پولکی بودن؛ حرص پول داشتن have an ifching pal‏ 


۶ (جغراقی) ب 
۷ ۱. در اشاره به 


isthmus 


in the issue در پایان کار. سرانجام عاقبت‎ 
issued to bearer (مالی) در وجه حامل‎ 
isthmMUS /ısms/ (pl isthmuses) خ‎ 


ای بی‌جان, حیوانات و 1/۳ 
کودکان, بدون توجه به جنسیت. در حالتٍ فاعلی, بدونٍ معادل, 
و در حالت‌های مفعولی, اضافی و نیز پس از حرف اضافه, معادل 
ش . آن: 
کتاب کجاست؟ i's on the table.‏ - سم Where's the‏ 
- روی میز است. 
She's ewecting a baby and hopes il will be a boy.‏ 


بزودی بچه‌دار می‌شود و امیدوار است پسر با 
با f you can find the book give it‏ 
اگر کتاب را پیدا کردی بدهش به او 


of it; from it ازش‎ 
to it پهش؛ باهاش‎ 
on it روش: رویش‎ 
over it; above it بالاش‎ 


۲ در اشاره به واقعیت یا موقعیتی حالتٍ فاعلی, گاه 
معادل این. این امر؛ و در ساير حالت‌ها معادل ش: 
When the factory closes, it will mean 500 people losing‏ 


their jobs. 


ن ۵۰۰ تفر است. 
۳ در معرفي اشخاص, گاه بدونٍ معادل و گاه معادل این: 
کیه؟ - پستجی است. Who is it? - ۳ the postman.‏ 
۴ به عنوان فاعل یا مفعولِ دستوري جمله‌ای که فاعل یا فعول 
آن عبارت یا جملذ دیگری است که به دباي آن می‌آید: 

بدونٍ معادل: ۱ 


14 i strange that she doesn’! want to travel. 


به نظرم عجیب می‌رسد که او نمی‌خواهد به سفر برود. 
یاد گرفتن چين ۱ 
مشکل است. / 


i was hard for him to live on his small pension. 


سختش بود با مستمري ناچیزش زندگی کند. 
11's no use your trying to do that.‏ 
هر چه سمی کنی این کار را انجام بدهی بی‌فایده است. 
doesn't maller whether we start now or later.‏ 1 
فرقی نمی‌کند که حالا شروع کنیم یا بعد. 
۵. در جایگاو فاعلٍ جمله‌ای دربارزمان, فاصله یا هواء بدو 
معادل: 


As raining. 


M's six o'elock 


دوشنیه است. 1s Monday‏ 
تا آکسفورد ده مایل است. 
۶ برای برجسته کرد بخشی از جمله. بدون معادل: 
کارش بود که 


Jr ien miles to Oxford. 


J was his work thar exhausted him. 
او را از پای درآورد.‎ 


آن اتومبیل قرمز رامی‌خواحم. ۱0 | ا car‏ 15:۲6 


به خودي خود در ذاتٍ خود. در حقیقت 
۱. خودبه‌خود. په خودي خود ۲. ها 


به تنهایی. تک, تک و تها 


ITT /ar ûi: 'ti:/ < International Telephone and 
Telegraph Corporation 


۸ شرکتِ پست و 


تلگراف و تلفن 


ITV /ar ti: 'vi:/ < Independent Television 


(در 


) تلویزیونِ مستقل 


= UD 


(پزشکی) آی یو دی» دستگاه 


پوشیده از باپیتال. پوشیده 
ا 


۸ .عاج ۲ کار عاج 


مغل عاج 


| نکتۀ کاربردی: 
املای غالب کلماتی که به صدای /۵12/ ختم می‌شوند. هم 
می‌تواند 1 باشد و هم 8۵ز . 

criticize / eriticise 


به همین ترتیب 1901100- و 12۸4100 نیز هر دو قابل - 
قبولند: 
organization / organisation‏ 
املای 90- در انگليسي بریتانیایی معمول‌تر د 


املای 1۵ در انگليسي آمریکایی. 

در این فرهنگ, هر دو شکل املا آمده است. جز در 
مورد واژه‌هایی که هميشه با املای 50 نوشته می‌شوند. که 
این خود به دلیل منشأً و خاستگاه آن واژه‌ها است: مثل: 
advise, surprise, despise, exercise, advertise. |‏ 


UCD /a1 ju: si: di: 
IUD /aı ju: 'di:/ < intra-uterine (contraceptive) 
device 

I've /aıv/ = | have 
ivied /'avıd/ 


ivory /'aıvarı/ ( pl ivories) 
(محاوره. در جمع) کلیدهای پیانو ۴. (عامیانه در جع)‎ ۳ 
¦ دندان‌ها ۵. (صفت‌گونه) از عاج ۶ (صفت‌گونه) سفید»‎ 


خیلی دلم 


می‌خواهد بزنم توی گوشش. 


My hand is itching (to slap him). 


# احساس خارش / مس itchiness‏ 
itchy ۱/۱۲ (comp itchier, super itchiest)‏ 
هه که می‌خارد 
(مجازی, محاوره) یک جا Ie has (got) itchy feet.‏ 
بند نمی‌شود. 


it'd' ۱۰۵۵۸ < it had 
it'd /'od/ < it would 
item مه‎ 


۲ ۱.(در فهرست) قلم» فقر 
(در برنامه و غیره) موضوع» مورد ۲.(روزنامه رادیو. 
تلویزیون) خبر. عنوان 


هه ۳ ایضاً به علاوث, به اضافۂ 


خبر a news item; an item of news‏ 
itemise /'artamaız/ = itemize‏ 
۱. [صورت‌حساب و غیره] itemize /'aıtomaız/‏ 
جزءبه جزء نوشتن مورد به مورد ذکر کردن, قلم به 
قلم آوردن ۲. فهرست کردن؛ صورت‌برداری کردن از 
تکرار کردن, دوباره گفتن iterate /rtoret/‏ 
۸ تکرار, دوباره‌گویی iteration /torerfn/‏ 
4 . [نوازنده. هن پیشه و غر [ ۱ 011009500 1186۲2۴1 
دوره‌گرد. سار 
۲.(رسمی) آدم خانه‌به‌دوش, آدم بی‌خانمان 
(US) -rerı / (pl itineraries)‏ ای itinerary /artınararı,‏ 
٭ ۱ پرنامة مسافرت, جزئیات سفر ۲. مسیر. 
سیر؛ راه: جاده 


1۳۲۱۱/۰۱۱ = از‎ will 

ITN /ar ti: 'en/ < Independent Television News 
تلویزیون) شبکه مستتقل خبر‎ 

it's /ns/ = itis 

it's /ıts/ = it has 

4 (در اشاره به اشیای بی‌جان. حیوانات و کودکان its /its/‏ 


(در بر 


بدون توجه به جنسیت آنان) - ش 


> The child fell and hurt its knee. > 


Ivory Coast ده‎ kaust/ 

the Ivory Coast م ساحل عاج‎ 
ivory tower /aıvarı (مجازی) برج عاج )دنه‎ ۸ 
iVY /aıvı/ (گیاه) پاپیتال» عشقه‎ ۸ 
Ivy League /aıvı نا‎ 


م ۱. (به عنوان ضمیر ائعکاسی, ۸ itself‏ 


در اشاره به اد 


بی‌جان, حیوانات و کودکان. بدون توجه به 
ان) خودش» خود ۲.(ببانگر تأکید) خسودشء 
خود > ... The book itself is not valuable, but‏ > 


be honesty / patience itself / تجسم صداقت‎ he Ivy League جامع دانشگاه‌های شرق آمریكا‎ ۸ 
1= sit father b=got 5:=saw i= cook =100 وه‎ = bird 0= about 
a=g0 aı=five _au=now oi=boy 12=near ¢2=hair 9= pure e1?= player aıa= fire 
j=yes w=wet منم لا‎ d3-jam O=thin Ö=this shoe 3= vision ng 


J 


ده jack?‏ 
انیا عامیانه) [کار و غیره] ول کردن 10 5 360[ 
× ۱. [اتوبیل ] جک زدن زیر jack sth up‏ 
۲. (محاوره) [قیمت‌ها. دستمزدها ] بالا بردن» زياد 
کردن ۳. (محاوره) مرتب کردن» جمع و جور 
کردن» سر و سامانی دادن به» ردیف کردن 
شغال» توره jackal /dseko:1, (US) -kI/‏ 
jackanapes /'dzxekanerps / ( p/ jackanapes)‏ 
۶ (کینه) ۱. آدم ازخودراضی, آدم متکبر» آدم مُدمغ 
به پررو ۲ بچَهٌ شیطان؛ بِچَةُ پررو 


۸ ۱ خر تر ۲ (محاوره) آدم احمق, / اعد / 860895[ 


الاغ؛ نوه‌خر 

۱. چکمه (ساق‌بلند) jackboot /dsxekbu:t/‏ 
۴ (مجازی) یوغ» سلطه 

be under the jackboot of sb (مجازی) زیر‎ 


چکمه‌های کسی قرار داشتن؛ لگدکوپ کسی شدن 
۸ زاغچه. کلاغ گردن‌بور jackdaw /dsxkds:/‏ 
۸ ۱. کت ۲. [دیگ بخار. لولد. اس jacket‏ 
مخزن و غیره] پوشش ۳.(در بریتائیا) [سیب‌زمینی. میوه] 
پوست ۴. [کتاب ] روکش ۵.(در آمریکا) [صفحۀ موسیقی] 
جلد 
کسی را کتک زدن. 
خدمتٍ کسی رسیدن 
(به شوخی) 89:0 Jack Frost / dak ‘frost, (US)‏ 
باباسرما؛ نته‌سرما 
(به تحقیر)  jack-in-office/'dsxk ın ofis, (US) 5:f-/‏ 
(کارمند) تازه به میز رسیده 
# قوطي boks/‏ دق jack-in-the-box /'dzak ın‏ 
شیطانک (= نوعی اسباب‌بازی) 
jack-knife / dak naıf/ ( p/ jack-knives)‏ 
۸ ۱ چاقوی جیبی, چاقوی تاشو ۲. (ورزش) شیرجة 
جک. شيرجهٌ وارونه 
۳ [تریلی ] قیچی کردن 
'lanton/‏ د jack-o'-lantern/ dek‏ 
* ۱. فانوس شیطان, آ ر سي کدویی 
(نجاری) رنده بزرگ«  jack-plane /dڍek p1eın/‏ 
رندۀ درشت‌تراش, رندۀ دو دسته 


dust sb's jacket 


مرداب ۲ فانو, 


۸ چی (- دهمین حرف النبای J's, j's)‏ ام ) هد / J, j‏ 
انگلیسی) 
J /dsu:l/ > joule(s)‏ 
jab /dzeb/ ( prp jabbed, pi,pp jabbed)‏ 
۱. سیخونک زد 
ضربه زدن. کوییدن 
۲ [جات, چوب و غیره] فرو کردن؛ محکم زدن؛ محکم 
کوبیدن؛ فشار دادن 
n‏ ۴ سیخونک, یخ؛ شقلمه؛ ضربه ۴.(در بریتانیاا 
محاوره) امپول؛ واکسن 
jab (at) sb /sth with a knife‏ 
چاقو در تن کسی / در چیزی فرو کردن 


شقلمه زدن؛ (مشت‌زنی و غیره) 


jab sth out درآوردن, بیرون آوردن‎ # 

#۶« ۱ تندتند حرف زدن» ۱ 
ناشمرده حرف زدن» ورور کردن 

۷ ۲. تندتند گفتن. ناشمرد: 


۲ ورور؛ وراجی. پرحرفی 
تندتند معذرت خواستن 
تندتند توضیح دادن 
تندتند دعا خواندن 


jabber an excuse 
jabber an explanation 
jabber (out) one's prayers 
jabber away = jabber vi 
jabberer / ۽ پرحرف واه‎ 
بر يته یا جلوی پبراهن) تور؛ چين /د9هت2004/4[‎ 
[661 /۵3۵6/ ۰ ۱.(اتومبیل) جک ۲.(در بولینگ روی‎ 
چمن) توپ سفید ۴ (ورق‌بازی) سریاز ۴.(دریالوردی)‎ 
پرچم سینه ۵. (محاوره) آدم ۶.(برق) فيش‎ 
the Union Jack پرچم بریتانیا‎ 
میلۀ پرچم سینه‎ 


a jack staff 
آدم همه فن حریف‎ 
jack of all trades, master of none 


a jack of all trades 


همه کاره و هیچ کاره 
before you can / could say Jack Robinson‏ 
در یک چشم به‌هم زدن, پیش از این‌که لب تر کنی, به 
یک طرقةالعین 
Jack is as good as his master.‏ 
خودش یک پا اوستا است. 


every man jack هرکس, همد‎ 


; jailer /dseıla()/ = gaoler 
jailor /dzer!()/ = gaoler 
jakes /dzerks/ 


(عامیانه) مُستراح» خليفه 


(محاوره) jalopies)‏ ام ) jalopy /dse'lopı/‏ 
ماشین‌قراضه. ابوطیاره, قارقارک 

۸ کرکرۂ چوبی /اههانهد" (دنا) 

۸ ۱ مرا ۱.۲صفت‌گونه) مربّایی رت | 


(در بریتاتیا. محاوره) پول یا 
پول بادآورده 


money for jam 


وعد؛ سرخرمن 
jam /dsem/ ) prp jamming, pı,pp jammed)‏ 
۷ ۱ گیر انداختن؛ فشردن, له کردن؛ منگنه کردن. 
پرس کردن؛ گذاشتن ۲. [ترمز. دستگاه و غیره] باعش 
گریپاژ ...شدن, باعث شدن که...گریپاژ کند؛ [در و 
غیره] باعث شدن که...گیر کند ۳ چپاندن» فرو 
کردن ۴. (رادیو و غیره) پارا 
[خیابان, اهمرو و غ 
کردن 
۶« ۶. گیر کردن, گیر افتادن. ماندن؛ فشرده شدن, له 
شدن؛ منگنه شدن» پرس شدن ۷. [ترمز, غیره ] گریپاژ 
کردن» قفل کردن؛ [تننگ, در ] گیر کردن ۸. [جسیت 
در هم چپیدن, ازدحام کردن 
٩‏ جمعیت, انبوو جمعیت؛ ازدحام ۱۰. را‌بندا 
ترافیک ۱۱. [دستگاه و غیره ] گریپاژ ۱۲.(عامیانه) هچل» 


مخمصه. دردسر 


jam tomorrow 


یت انداختن روی ۵. 


۰] بند آوردن, بستن, مسدود 


n 


He got his finger jammed in the door. He 
لای‎ 


jammed his finger in the door. 


بودن / شدن. 
.دن / شدن 


jam one's hat on one's head 


be jammed by / with 


کلاو خود را 
به زور روی سرٍ خود کشیدن, کلاه را به زور سر کردن 


jam one's foot on the Drake روی ترمز کوبیدن.‎ 


رو ترمز زدن 
7 جامائیکا Jamaica /dıameıko/‏ 
4ه ۱.(مربوط به ) جامائیکا. d3n e:)51/‏ / 021620هل 
جامائیکایی 
« ۲ جامائیکایی, اهل جامائیکا 
۸ ۱.(مساری) لغاز؛ (در نجاری) / jamb‏ 


تیر عمودی ۲.(در جمع) [شومینه ] دیواره‌های جانبی 

۸ ۱ جشن» جشن و سرور jamboree / d34: b51i:/‏ 
۲ (پیشاهنگی و غیره) اردو» جمیوری 

ظرف مریّاء شيشة مربّا jamjar /'dsemdza:()/‏ 

Jammy /dxemır/ (comp jammier, super jammiest) 

هه (محاوره) ۱. مربایی؛ نوچ چسبناک ۲. (در بریتائیا 


I=slt #=cat اه دنه‎ D=got 5:=saw cook 4= cup 
a=g0 al=five at=now oi=boy 19=near C2 دون‎ pure êl 
j=yes w=we tf=chain d= jan 0= thin J=shoe 3= vision 


۶ (وریبازی) کاسه؛ 
(بازي دبلنا و غیره) پانک 
خیلی تانس 
آوردن؛ پول کلانی به دست آوردن 
# خرگوش آمریکایی . هنم jack-rabbit/ dk‏ 


jackpot /dzekpot/ 


hit the jackpot پول زیادی بردن:‎ 


بازی) یک قّل دوقل 
(کهنه. دریانوردی) مّلوان jack tar /dsxek 'ta:()/‏ 
یعقوب Jacob /'dserkob/‏ 
4 [ادبیات. معماری و غیره ] Jacobean /dseka'bıon/‏ 
(مربوط به) عصر جیمز اول (- سال‌های ۱۶۰۳ تا 


۵ میلادی) 
۱.(در فرانسه) ژاکوبن 
۲ رادیکال افراطی 
هه ۳. (مربوط به) ژاکوین‌ها ۴. افراطي رادیکال 
(سیاسی) ژاکوبینیسم. /«متطهاهل /200010[51۳ل 
رادیکالیسم افراطی 
(در انگلستان) طرفدار جیمز Jacobite /dsakabart/‏ 
دوم. طرفدارٍ خاندان استوارت 


« جکوزی 


Jacobin /'deekabın / 


Jacuzzi /dsoku:zı/ 
jade' ۵ 


jade? /derd/ 


هه خسته. بی‌رمق؛ دلمرده 
He has a jaded appetite. His appetite is jaded.‏ 
میل به غذا ندارد. اشتهایش کور شده. بی‌اشتها است. 


jaded ۵ 


زهه (رنگی) یشمی jade-green ۸ dserd gri:n/‏ 
۶ پرتقال یافا 'daa:fo/‏ ,اعد jaffa‏ 
۲ تیزی» برآمدگي تیز ایس jag’‏ 
(pp jagging, pt.pp jagged)‏ ایس / ja9‏ 
دندانه‌دندانه کردن» مضرّس کردن؛ ناصاف بریدن» 
ناصاف پاره کردن 
۸ (محاوره) ۱. عرق خوری» jag? /dıeg/‏ 
مشروب‌خوری ۲. پیک. گیلاس ۳ دور؛ حاد. دوره 
۴ مستی؛ نشلگی 


هه دندانه‌دندانه. مضرّس؛ ناصاف؛ /۵:وعد۵/ 960وعز 


تاهموار 
هه پر از تیزی, پر از برآمدگی‌های ۰ /نوعده/ 99۷عز 
تیز, ناهموار 
* جاگوار (-نوعی جانورٍ وحشی ۰ /0ازیوهد۹/ 2908۲[ 


پلنگ, در قار؛ آمریکا) 


jail /۱د۵/‎ = gaol 
jailbird /'dserlba:d / (کهنه. محاوره) زندانی؛ زندا‎ 
سابق؛ همیشه‌زندانی؛ ادم شرور‎ 


858 


دادن لرزاندن؛ [شخص. و غیره] ضربه زدن به. 
خوردن به» زدن به ۷. [شخص] شوکه کردن. تکان 
دادن شوک وارد کردن به 
۸ ۸. صدای ناهنجار. صدای گوش‌خراش ٩‏ شوک 
ضربه, تکان؛ هول وتکان ۱۰. دعواء مرافعه 
[شخص, گوش ] آزار دادن, ناراحت ‏ «من/ 00 ہھز 
کردن, اذیت کردن؛ [اعصاب ] ناراحت کردن, خرد کردن 
(مقدار) شیشه (بُر از), بانکه, jarful /dsa:ful/‏ 
بلونی؛ کوزه < 0۱۲0۵۷ اهز > 
۱. زبان (نامفهوم)» زبانِ 
دست و پاشکسته 
Only a mother can understand her baby's jargon. >‏ < ۲ 
3 بان مخصوص ...۰ زبانِ... 
the jargon of radio technicians / linguists >‏ > 
4ه ۱ [صداء نت ] ناهنجار, ناموزون» /19 :د۵ / 2۲۲109[ 
گوش‌خراش, ناساز ۲ [رنگ] ناجور, ناسازگار ۴ 
ناراحت‌کننده آزاردهنده, اعصاب‌خردکن ۴. تکان 
دهنده 
4۲ به طورٍ گوش‌خراشی, 
به نحوٍ ناهنجاری, به طورٍ 
ناسازی, به طورٍ ناجوری 
« یاسمن؛ jasmine /dıaesmın, (US) 'dxez-/‏ 
یاس (سفید) 
۸ ژاسب (= نوعی سنگ نیمه‌قیمتی) ۰ 0200000/۰ 350۲| 
۶ ۱.(بزشکی) یرقان. زردی jaundice /d3o:ndıs/‏ 
۲ مجازی) کج‌فکری, کج‌بینی» بدبینی» بددلی 
adi‏ ] گ اه رفتار ] بدبینا jaundiced /'d3:ndıst/‏ 
توام با بدبینی, توأم با کج‌فکری, توأم با بددلی 
look on sth with a jaundiced eye; take a‏ 
به چیزی با بدبینی نگاه کردن 509 0۲ diced view‏ مەز 
۸ ۱. سف تفریحی» گشت وگذار» jaunt /ds:nt/‏ 


= 


۰ 


jargon / یمد‎ / 


من jarringly‏ 
آزاردهنده‌ای, به طو 


دش 
۷ ۲. به سفر رفتن, برای تفریح سفر کردن, به گردش رفتن 
۷ با حالتی شاد. شاد و شنگول. /:ان:د۵/ yانا‏ ۵ز 
بی‌خیال 


۸ سرخوشی, بی‌خیالی»  jauntiness /d:ın1s$/‏ 
شنگولی» شاد وشنگول بودن 

jaunting-Car/' 5:1 k:()/ ۰ درشکه ایرلندی‎ ۸ 

jaunty /'d3o:ntı/ (comp jauntier, super jauntiest) 

4ه [شخص, رفتار و غبره] شاد. شنگول» شاد وشنگول, 
سرخوش, سرحال, بی‌خیال 


He wore his hat at a jaunty angle. کلاهش را‎ 
یکوری سرش گذاشت.‎ 
Java /'dza:va/ جاوه‎ ۸ 
Javanese /d3a:vani:z/ هه ۱.(مربوط به) جاوه»‎ 
جاوه‌ای‎ 


) جاوه‌ای 


2 ۲ جاوه‌ای, اهل جاوه ۴( 


jam-packed 


jammy luck 


jam-packed /ٍdı*m p=*k/ «jıرıل (محاوره) پُرٍپره‎ a4 


۶ ظرفِ مربّاء شيش مربا jam-pot /'daeem pot/‏ 
(موسیقی) بداهه‌نوازي /e/۸ء‏ هت 5۵55100 jam‏ 
جاز 
'denjuorr, (US) ‘daeenjuerı/ < January‏ ,مه Jan‏ 
"۱ چرینگ جرینگ کردن» jangle /'dsxengl/‏ 
درق‌ودورق کردن؛ صدای 
اشی دادن؛ [شخص ] صدای گ وش خراش 
درآوردن؛ ا تولوق راه انداختن ۲. داد وبیداد 
کردن» جار وجنجال راه انداختن, قیل وقال به پا 
کردن 
۷ ۳ با داد و فریاد گفتن, با سروصدا گفتن ۲ 
صدای...را درآوردن ۵. [اعماب] خرد کردن. 
داغون کردن 
# ۶.سروصداء داد وقال. جار وجنجال, قیل وقال ۷. 
صدای گوش‌خراش. صدای ناهنجار؛ جرینگ- 
جرینگ, جلنگ جلنگ؛ تلق‌تولوق؛ درینگ‌درینگ 
* ۱ دربان ۰۲(در آمریکا) سرایدار / () مدل / 20110۲[ 
ما (US)‏ بمدیزممنه / January‏ 
۶ ژانویه (= نخستین ماو سال میلادی) 
۶ (اساطیر روم) ژانوس 7 1۱ 
japanned)‏ منم japan /axpan / ( prp japanning,‏ 
۲ .لاکی کردن, لاک زدن به 


۸ ۲ لاک سیاه 
# ژاپن Japan /dıopan/‏ 
هه ۱.(مربوط به) ژاپن» Japanese /dsepani:z/‏ 
اپ 
۲ ژاپنی» اهل ژاین ۳.(زبان ) ژاپنی 
# (کهنه. محاوره) لطیفه؛ شوخی jape /dzeıp/‏ 
(گیاء) ۱ بەژاپنى ۲ کاملیا  japonica /dı9ponık/‏ 


# ۱. شيشه, بانکه, بلونی؛ کوزه. سبو ۱۵0۸ ۴ز 
محاوره) (لیوان) آبجو, گیلاس آبچوء 


۲ ( در بريتاني 
گیلاس 
jar /d3a:(r)/ ( prp jarring, pt,pp jarred)‏ 
۱. صدای ناهنجاری دادن صدای گوش‌خراشی 
دادن ۲ با صدای ناهنجاری خوردن. با صدای 
وش‌خراشی اصابت کردن» با صدای 
گوش‌خراشی برخورد کردن ۳ ناسازگار بودن, 
مغایر بودن, جور درنیامدن. جور نبودن, نخواندن, 
در تضاد بودن.نخوردن ۴ آزاردهنده بودن, 
گوش ‌خراش بودن _ 
۶ ۵. [خخص و گوش ] آزار دادن, ناراحت کردن, اذیت 
کردن؛ [اعصاب ] خرد کردن ۶. [ساختمان و غیره ] تکان 


۸ حسادت. jealousies)‏ ام ) / تجداعد۵/ jealousy‏ 
رشک حسده حسودی؛ غیرت 
۱ پارچهٌ جین ۲ (صفت‌گونه) جين 
اوه شلوار جين 
م (ماشین) جیپ 
vit‏ مسخره کردن: ریشخند کردن. 
خندیدن (به). هو کردن 
۲ ریشخند, تمسخر, استهزاء هو 
هه ۱. که مسخره می‌کند, که / jeering / dor‏ 
ریشخند می‌کند. که هو می‌کند؛ [حرف ] تمسخرآمیز 
۸ ۲. تمسخر, استهزا. ریشخند. هو 
با تمسخر, تمسخرآمیز / ی 
هوه Jehovah /daıhauva/‏ 


jean /dai:n/ 
jeans /dsi:nz/ 
jeep /dai:p/ 
eer ۹۸ 


= نام خداوند در تورات) 


i Jehovah's Witnesses /d3,hauvoz 'wıtnasız/ 


۸ شاهدان بهوه ام فرقه‌ای مذهبی) 
زه (رسمی) ۰۱ [ | بىروح» فده / jejune‏ 
خسته‌کننده, ملالآور» خشک, کسل 
کودکانه, ساده‌لوحانه 
۲ (رسمی) به طورٍ خسته کننده‌ای,/ :006۱۷/۵:/۵2۷:0۱ 
خشک, ملال‌آور 
۲ [نوشته ] بی‌روحی» 


jejuneness /d3r'dau:nnıs / 


Jekyll and Hyde /,۵:۵۸۱ 20 آدم دوشخصیّتی/۲۵:۵‎ n 
a Jekyll and Hyde character  هناگود شخصي‎ 
jell ۲ (محاوره) ۱. [زله و غیره ] بستن» گرفتن‎ ۷ 
[نقشه. انکار ] شکل گرفتن. متبلور شدن. قوام‎ ۲ 
گرفتن‎ 
(محاوره)‎ ۳ ۷ 
قوام دادن‎ 
جلباب (= نوعی لټاده)‎ ۸ 
4ه ژله‌ای. ژله‌دار؛ ژله‌مانند‎ 
۱۰۱آشیزی و غره) ژله‎ ۸ 
۲.مارمالاد. مرا‎ 
ژله کردن ۲.با ژله پوشاندن؛‎ ۱ 7 
ژله‌دار کردن. ژله‌ای کردن‎ 
[زله و غبره ] بستن» گرفتن‎ ۳ 
(در بریتانیا) پاستیلي جلی‌بیبی/0۵۱۳۱ ۲450۱ اظ لااعز‎ ۸ 
jellyfish /dselıfı/ / ( pl jellyfish, jellyfishes) 
جانور) چترٍ دریایی» مدوز ۲.(محاوره) آدم بی‌اراده‎ ۱.۱ ۸ 
jemmy /dıemı/ ام)‎ jem mies) (در بریتالا, در دزد«‎ ۸ 
برای باز کردن در و پنجره) لم‎ 
[6 065815 چیز وصف‌نشدنی/:1۷0 ۱ء د۸ دد,/ 0نا‎ ۸ 


افکار و غیره] شکل دادن, متبلور کرد 
jellaba /delab/‏ 
jellied ۵‏ 


jelly' /'dzelı/ ( ام‎ jellies) 


jelly /dsel/ 
jelly 


a certain je ne sais quoi یک جیزی‎ 

Their conversation lacks a certain je ne sais 

quoi. گفتگویشان یک چیزی کم دارد.‎ 
saw u=cook u:=to0o A=cup اعد‎ 2= about 
12= near ده‎ hair aia = 6 

0= thin 1 


.با حسادت» از روی 


jam‏ و 


(ورزش) تيزه؛ (مسابقة) پرتاپ javelin /dzaevlın/‏ 
پرتاب نیز javelin throwing‏ 

# ۱ آرواره, فک ۲.(در جع) دهان ۵ jaw‏ 
۳(در جمع) [دره. کانال و غیره ] دهانه ۴.(در جمع) [گازانبر 
وغیره] دم» فک؛ [گیره ] دهنه ۵.(محاوره) پرچانگی. 
وزاجی ۶.(محاوره) موعظه, سخنرانی. نصیحت 

7 ۰۷ (محاوره) پرچانگی کردن. پرگویی کردن؛ پر 

نفسی کردن ۸.(محاوره) موعظه کردن, 

سخنرانی کردن ۱ 

(محاوره) از تعجب شاخ درآوردن؛ ‏ مهال «مز ۵۸۲۶ 


» درا 


شوکه شدن 

the lower jaw فک پایین‎ 
the upper jaw فک بالا‎ 
into the jaws of death در کام مرگ‎ 


از خطر مرگ چستن, be out of the jaws of death‏ 
جان به در بردن 
فضولی موقوف! دهنتو پیند! 
# استخوان آرواره / ده / jawbone‏ 
(محاوره) لaa|ى ‏ /)(ڊbreık jaw-breaker /'d5:‏ 
که تلفظش مشکل است. کلم قلنبه‌سلنبه 
jay /dseı/ 1‏ 


None of your jaw! 


۱.(برنده) جی‌جاق ۲.(مجازی) آدم 
پرچانه. آدم پرحرف. آدم روده‌دراز 
#« از وسط خیابان رد شدن ۰ /:5 ۷ء۵ / 4۷W)‏ 
از لای ماشین‌ها رفتن 
۸ کسی که از وسط / jaywalker /'derw:ka(r)‏ 
خیابان رد می‌شود. کسی که از لای ماشین‌ها رد 
می‌شود 
۸ ۱.(موسیقی) جاز عم jazz‏ 
۲ با موسيقي جاز رقصیدن, جاز رقصیدن 
۷ ۳.(موسیتی) برای جاز تنظیم کردن, جاز کردن؛ جاز 
زدن 
(عامیانه) و چیزهایی مثلي اون. 
و چیزهایی تو این مایه‌هاء و این‌طور چیزها 
(محاوره) جان دادن به jazz sth up‏ 
تحرک بخشیدن به؛ [مهمانی] گرم کردن؛ [لباس] 
نوئوار کردن 
jazzy /'dxezı/ (comp jazzier, super jazziest)‏ 
4 (محاوره) ۱.( مربوط به) جاز, جاز مانند ۲. پرزرق و 
برق» رنگ‌وارنگ 
4ه ۱. حسود؛ غیرتی؛ [نگاه و غیر] /05059/ 0۶ا 8۵ز 
حسادت‌آمیز ۲. مراقب» مواظب ۳ (مذهب) [خدا] 
غیور 


...and all that jazz 


/ مداد / jealously‏ 
حسادت ۲ به دقت. چهارچشمی 


father‏ دنه 
a =now‏ 
tf = chain‏ 


D= gol 
1= 


cat‏ ده 
a1= five‏ 
yes w= wet‏ 


ava = hour 


۶ (به طعته) بساز و 


bıldrn /‏ زر ور وروت 
بفروشی؛ سرهم‌بندی 
0 (به طعنه) بساز و بقروشی» 


jerry-built /'dserı bılt/ 


بنا ساز؛ سرهم بندی شده 


(ظرف) گالن / جنس jerrycan‏ 
* ۱ پارڇ کشباف.  jerseys)‏ |م ( /«تجد۵/ jersey‏ 


تریکو ۲. پیرهن‌کشی؛ ژاکت. پلوور 
n‏ ۱ گاو جرزی ۲ جزیر؛ جرزی ‏ /21:ددل'/ 6۲56 
7 اورشلیم, بیت‌المقدس /99اه۵:0۳:5/ ۲52167۴ 
Jerusalem artichoke /d3oru:solam 'a:tıtf uk /‏ 


۸ سیب زميني ترشی, یرالماسی 
۱ شوخی, مزاح؛ جوک؛ لودگی؛ اعد / jest‏ 
شیطنت ۲ مایةٌ خنده» مضحکه. ماي شوخیء 
ن 
۶ ۳.(رسمی) شوخی کردن؛ مسخره کردن. دست انداختن 
۴.(رسمی) به شوخی گف 


به شوخی, برای خنده in jest‏ 
7 دلتک, لوده؛ دلقکي دربار /()دامعد/ jester‏ 
4 ۱. [حرف ] خنده‌اور, بامزه, / ‘dest‏ 1109 05| 


خوشمزه ۲. [شخص ] شوخ, بذله گو, لوده 
۷ به شوخی, از روی شوخی. /۵:۵:۸9۲/ 6511091۷] 
برای خنده؛ برای مسخرگی 
مها Jesuit/ 'dsezjurt, (US)‏ 


۰۱ (مذهب) ژزوئیت. یسوعی ۲. (به تحتر) آدم دورو 
آدم مزور 
مد Jesuitical / dsezjurtıkl, (US)‏ 
4 ۱.۱مذحب) ژزوئیتی» يسوعی ۲.(به تحفیر) مزورانه 
۸ عیسی» حضرتِ عیسی زد Jesus‏ 
عیسی مسیح Jesus Christ‏ 


کته کاربردی: ۱ 
آداب‌دانسی: صسورت‌های اعدافع. Christ!‏ و 
!او دناوت[ عباراتی هستند فاقدٍ بارٍ مذهبی که در 
انگليسي محاوره‌ای و غیر رسمی به کار می‌روند. 
کاربرد این عبارات درست مانندٍ کاربرد صورت !604 
اوت که تأکید بیشتر 


ی در آن‌ها هست: 
Jesus, that hurts.‏ 


Jesus! What are you going to live on? 


است, با این 


به‌کار برد عباراتِ فوق در این سک می‌تواند موجب 


| دنجش برخی مردم به ویژه معتقدآن به دين مسیح گردد. ۱ 


# ۱. [مایعات. jetted)‏ مممم jet /det/ ( prp jetting,‏ 
گاز] فواره» فوران ۲.(هواپیمای) جت ۳ (در جسم 
[مایعات. گاز ] جریان تند. هش ۴. [گاز ] دهانه, شیر؛ 
(اتومبیل) 2 

۶ ۵. [گاز, مایعات ] فوران کردن, فوّاره زدن؛ بیرون زدن 
۶(محاوره) یا جت سفر کردن 

فن 


۷. باعثِ فورا 


jeopardise 


jeopardise /'dsepadarz/ = jeépardize 
jeopardize /'dzepadaırz/ 


jeopardy e 
be in jeopardy اشتن‎ 
place / put in jeopardy 


jerboa /d33:bua/ 
jeremiad ۱ همه‎ / 


# ( موش ) دوپا 
۸ (رسمی) غمنامه» 


مصیبت‌نامه, سوگنامه 


۶ ۱. تکان (ناگهانی), لرزه, لرزش. /:۵52/ )0۲ز 
حرکت (تند) ۲.(پزشکی) پرش عضله ۳. (محاوره به 
تحتر) آدم نفهم. خره الاخ گاو 

۴ یکهو کشیدن؛ تکان دادن, یکهو حرکت دادن 


#۶« ۵. تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن ۶. [عضله ] 
پریدن 
(محاوره) نرمش» ورزش physical jerks‏ 
[در و غیره ] یکهو باز کردن. jerk sth open‏ 
تندی باز کردن 


چیزی را یکهو بلند کردن jerk sth up‏ 
چیزی را یکدفعه از... بیرون کشیدن ۵۶ اه طاء »از 
خود را یکدفعه خلاص کردن r۵‏ 0005016 ەز 


[اتومبیل ] با تکان‌تکان جلو رفتن jerk along‏ 

[در و غیرہ ] یکهو باز شدن jerk open‏ 

jerk awake از خواب پریدن‎ 
jerk oft (عامیانه) جلق زدن‎ 
jerk oneself off = jerk off 

با حالتی عصبی گفتن» فریاد jerk sth out‏ 


زدن و گفتن 
jerk out one's words‏ 
jerk? /d3a:k/‏ 


] برش‌برش کردن و 


خشک کردن 
یکهو. یکدفعه. ناگهان؛ موز 
با حرکاتِ نامنظم؛ تندتتد 
۶ (در قرونِ ۱۶و ۱۷) نیم تن چسبان؛ / 1۸ :دل / 670۴[ 
جلیقَهٌ چسبان 


« حرکتِ ناگهانی. تکان؛ 
حرکاتِ نامنظم؛ حرکاتِ تند 
jerky /'d3a:kı/ (comp jerkier, super jerkiest)‏ 
۱. [حرکت و غیره] ناگهانی» تند و سریع؛ نامنظم. 
مقطع» منقطع» بریده‌بریده ۲ پرتکان 
۶ (عامیانه) قاروره» لگن سم jerry‏ 
۶ (عامیانه) سرباز آلمانی اه Jerry‏ 
(به طعنه) بساز و بفروشی /9:۱۵ ع:۵/ 0ازباظ-6۲۷ز 

ساختن؛ سرهم‌بندی کردن 
a) ۶‏ طنه) بساز ۾ jerry-builder /'derı bıld9()/‏ 
بفروش؛ سرهم بندی‌کار, بساز وبنداز 


jerkiness /d3s:kınıs/ 


adj 


بهودیان. کلیمیان ۲. محله بهودی‌هاء محله کلیمیان ¦ 


۸ (ساز) زنبورک Jew's-harp /,du:z ha:p/‏ 
۶ (به طعنه) سلیطه, پتیاره / 50۱ (5نا) ,ا425 / 26061عل 
۱.(دریانوردی) بادبانِ سه گوش سینه /۵9/ 01| 
۲ [جرتقیل ] برج» بازوی متحرک 
(مجازی) ظاهرش, حرکاتش 
vi‏ . [اسب] jibbed)‏ دام /dzıb/ ( prp jibbing,‏ 2 
ناگهان ایستادن. دیگر از جای خود تکان نخورد 
دیگر جلو نرفتن ۲. بی‌میلی نشان دادن, اکراه نشان 
دادن؛ امتناع کردن 


۸ (دریانوردی) دیرکي سینه 


the cut of his jib 


زدن 
-boom / db bu:m/‏ 
/daıb/ = gibe‏ ۱61 
jibe /dzarb/ (US) = gybe‏ 
۶ (محاوره) لحظه, آن. یک چشم به هم زدن /۹:8/ 1 
در یک آن, در یک چشم به هم زدن, فورا . انز ھ ہا 
۶ (در بریتانیا) پاکتِ بسته‌بندی, /وهه :٤اد‏ / 29 )ال 
پاکتِ لایی‌دار 
.رقص jiged)‏ رام jig /dxg/ ( prp jigging,‏ 
جیگ؛ آهنگی جیگ ۲ (کانی‌شناسی) جیگ غربال, 
لرزه‌میز ۳ وغیره ] پایه 
۶ ۴ جیگ رقصیدن ۵.بالا و پایین پریدن, ورجه 
وورجه کردن 
۷ ۶.بالا و پایین انداختن 
۸ شپشک ger" /dıga()/‏ 
7 پیمانه (مشروب)؛ یک پیمانه /(:۵22/ 90۴۶[ 
مشروب 
4 (در بریتانیا. محاوره) ۱. حیران» ۰ /۵جو:د۵/ 996۲60] 
مات ومبهوت. ماج وواج ۲ خسته, مرد 
درب و داغون, هلاک, کوفته 
از تعجّب شاخ درآوردن, انگشت به 
دهان ما 
۸ (محارره) حقّه. ۱090۲0 31g‏ / 96۳۷-۵۵۵۲۷[ 
کلک. دوز وکلک. حقه‌بازی 
۷ ۱.(محاوره) تکان‌تکان دادن, جنباندن /۱ع«4/ ۵اوواز 
ا ۲. تکان‌تکان خوردن, جنبیدن 


be jiggered 


۸ ۳ تکان؛ جنبش» حرکت 

# ۱ ارهبرقی, اره‌مویی ۲ پازل» 

جورچ 

۸ پازل» جورچین /z21^ض‏ :ıgs5ڍd'/ jigsaw puzzle‏ 
۸ (مذهب. نیز مجازی) جهاد 

۷ [نامزه ] ول کردن» به هم زدن با 

۸ (در آمریکاء محاوره به تحقیر) ‏ /6دتع" jir CrOW / dım‏ 
1 تبعیض نزادی ۲.کاکاسیاه» سیاو لعنتی 

7 ( محاور: 1 انگر تعجب) وای, عجب /حدح۵/ 1۳910۷ 

jım-jams / dım dsemz/ 


gsaw /dıgso:/ 


= cal Giz father 92 0 saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird a= about 
دنه‎ five  aw=now oı=boy m=near ea=hair t= pure دج‎ player مدمه‎ 
w=wet tf=chain d3=jam ê=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


هه دارای نیروی 


4ه ۱. جواهرنشان» مرصَع؛ 


هه بهودی, کلیمی. (مربوط به) 


۶ .شَبق, شب کهربای سیاه ۲ رنگي ۰ /:0/ ۵2ز 
شبق ۳ (مفت‌گونه) به رنگ شبق, سیاه براق 

jet aircraft /dzet 'eakra:ft, (US) 'eakreft/ 

۶ (هواپیمای) 


”زه (رنگ) شبق, سیاء براق /عا jet-black / det‏ 


jet engine /.dzet 'endam/ موتور جت»‎ ۸ 
موتورٍ عکس‌العملی‎ 

۸ جنگنده جت اه jet fighter /dset‏ 
۸ هواپیمازدگی» جت‌گیجه. ها مد۵/ jet lag‏ 


خستگي پرواز 


jet-propelled / dzet prapeld/ 
رانش‌عکس العملی, که با نیروی جت کار می‌کند‎ 
jet-propulsion/dset prapalfn / نیروی رانشٍ‎ ۶ 
عکس‌العملی, سیستم عکس‌العملی, سیستم جت‎ 
jetsam /'dzetsom/ (دریانوردی) کالایی که برای‎ ۸ 
سیک کردن کشتی به دریا می‌ریزند؛ کالای آب‎ 
آورده» کالای روی آب‎ 
flotsam and jetsam —> flotsam 
jet set هد‎ set/ تروتمندان. جت‌نشینان‎ ۸ 
jet-setter /' det seto()/ ثروتمند. کله‌گنده‎ « 
jettison /'dsetrsn/ ۱.(دریانوردی) [کالا] به دریا‎ 
.۳ ریختن / انداختن ۲. بیرون انداختن. دور انداختن‎ 
[امید. نقشه و غیره ] کنار گذاشتن. دست شستن از‎ 
مسافرت با (هواپیمای) جت /۵۷ 1۲۵۷6/۵56 6ز‎ ۸ 
jetty ام) /دمده/‎ jetties) . موج‌شکن ۲ اسکله‎ ۱ ” 
Jew /du:/ بهودی, کلیمی» جهود‎ 
۱.سنگ قیمتی؛ جواهر, گوهر  /ده/ [6/6ز‎ ۸ 
[ساعت ] سنگ ۳ (در مورد شخص و چبز) جواهره‎ ۲ 
نگین درخشان, گل سرسبد‎ 
the jewel in the crown ن درخشان, گل سر سېد‎ 
jewel bOX /'dsu:al boks/ جعیةً جواهرات» درج‎ ۸ 
jewel case /'d3u:al keıs/ = 
jeweled /'dsu:ald/ (US) 
jeweler /'dau:l(r)/ (US) 
عز‎ ۵۱۱904 ۷۸ 


نگین‌دار ۲. [ساعت ] سنگ‌دار 
۸ ۱. جوآهرفروش؛ جواهرساز /()هاه:5/ jeweller‏ 

۲ ساعت‌فروش؛ ساعت‌ساز 
۸ سنگ‌های قیمتی, 

احجارٍ کریمه؛ جواهرات 

jewelry /'d3u:alrı/ (US) = jewellery 

۸ زن هودی, زن کلیمی» زن جهود/۵::::5/ ۵۷855ل 
اسف Jewish‏ 


jewellery /‘du:olrı/ 


بهودیان (مربوط به) کلیمیان 


JeWry /'duarı, (US) d3u:1/ جامعه بهودیان.‎ ۱ 2 


۸ کوچک؛ کوچکتر 
جان اسمیت پسر John Smith, Jnr‏ 
٭ .کار ۲ کار» شغل, پُست. مقام. /حده/ job’‏ 
سمت ۳ (صفت‌گونه) شغلی» کاری < اهاه امز > ۴ 
وظیفه. کار ۵.(عامیانه) زدوینده بندوب 
سوءاستفاده ۰.۶ (عامیانه) دزدی؛ خلاف ۷.(محار 
تولید. محصول 
سر کار, مشغول. در حال کار on the job‏ 
به ازای هر کار پول گرفتن ەز 6 رط لنم be‏ 
make a good / fine job of sth‏ 


کاری را خوب 
انجام دادن, خوب از عهد؛ کاری برآمدن 

کارهای پراکنده. هر کاری odd jobs‏ 
آدمی که کارهای پراکنده می‌کند. ۸ص اهز لہ مد 
آدمی که هر کاری می‌کند 


It's/ That's just the job.  .تسا (محاوره) خودش‎ 


همانی است که می‌بایست باشد. 

بیکار out of a job‏ 
(محاوره) کار برای نورچشمی‌هاء . رهط 6ظ) ۴٥‏ اهز 
کار بیکاری 

(محاوره) یک موقعیتِ خوب, یک وضعيتِ اهز 6000 ۵ 
خوب 


(محاوره) از کسی / ط0ز give sb/ sth up as 4 bad‏ 
چیزی ناامید شدن. از کسی / چیزی قطع امید کردن. 
کسی / چیزی را ول کردن 

be more than one's job's worth —> worth 
علیرغم تما‎ 
مشکلات نھایتِ کو‎ 
داشتن اجام دادن‎ 

be/ have a (hard) job doing / to do sth 

(انجام کاری) کار سختی بودن. کارٍ مشکلی بودن. 
سخت بودن 
مؤثر واقع شدن, نیج مطلوب دادن. 
کار را راه انداختن 


make the best of a bad job 


خود را کردن, هر چه در توان 


do the job 


نکت کاربردی: ۱ 
کلم ۱0۵۱00100 کلمه‌ای است رسمی یا اداری به 
معنای استخدام در ازای حقوق: 

a contract of employment 
Employment agencies help people to find work. 
Are you in full-time employment at the moment? 
کلمۀ هز به معنای نوع مشخصی از کار در ازای مزد‎ 
است که شخص برای انجام دادنِ آن تعلیم می‌بیند:‎ 
What's his job? _ He's a teacher. 
I'm looking for a job. 
کلمۂ «0ناهمنعمه از کلمة ط0ز رسمی‌تر است و‎ 
خصوصاً در انگلیسي نوشتاری به‌کار می‌رود. مانند‎ 
پرسش‌نامه‌ها و استاد اداری:‎ 


Occupation: Teacher 


JF u(r) > Junior‏ | ام (عامیانه) اعصاب (کسی) 


have the jim-jams 
خرد شدن؛ تن (کسی) لرزیدن‎ 
(عامیانه) اعصاپ کسی را‎ 
خرد کردن؛ تن کسی را لرزاندن‎ 
jimmy ده‎ (US) = jemmy 
jingle /dsıngl/ (صدای) جرینگ‌جرینگ.‎ 
جلنگ‌جلنگ ۲ مضمون, شعر‎ 
۴ جرینگ‌جرینگ کردن. جلنگ‌جلنگ کردن‎ ۳ #۶ 
3 [شعر] ضریی بودن‎ 
صدای (جرینگ جرینگی )...را درآوردن‎ .۵ ۷ 
jingo /'dsıggou/ ام)‎ jingoes) 


give sb the jim-jams 


= 


۸ شوونیست؛ 
وطن‌پرسټِ غیرتی 
جونمی! بَبه! ۲. په خدا! به جا 


By jingo! ! 
jingoism /'dsıpgaurzam / 


۲ (به تحقیر) شوونیسم» 
خاک‌پرستی 
۸ شوونیست. خاک‌پرست /90اناهووند۵/ ings‏ 
4 شوونیستی. نموف | jingoistic‏ 
(مربوط به) شوونیسم. خاک پرستانه 
۶ ۱.(محاوره) دررفتن. جاخالی دادن. /6وه/ )از 
خود را کنار کشیدن؛ قیقاج رفتن. چپ اندر قیچی 


رفتن 
۲ جاخالی, فرار 
وه jinks‏ 
۸ بزن‌بکوب high jinks‏ 


jinn' /dsın/ = genie 
jinn /daın/ ام‎ of jinnee 
jinnee /'daıni:/ ( p/ jinn) = genie n 
jinx /daryks/ (محاوره) ۱. بدبیاری» بدشانسی‎ # 
ادم نحس؛ چیز نحس» چیزٍ بدیمن‎ ۲ 
There's a jinx on this watch. ۰ این ساعت نحس‎ 
است. این ساعت بدشانسی می‌آورد.‎ 
برای کسی بدشانسی آوردن‎ 
jinxed /dııgkst/ نفرین‌شد . طلسم‌شده نخس‎ 4 
jitney /'dsnı/ (درآمریکا, محاوره) ۱. (کهنه)‎ 
(سکذ) پنج‌سنتی ۲ مینی‌بوس خطی؛ تاکسی خطی‎ 
رقص جیترباگ؛ کسی /وهط ده" وداط-6لااز‎ .۱ 
که جیترباگ می‌رقصد. رقصنده جیترباگ‎ 
باگ رقصیدن» رقص جیترباگ کردن‎ 
jitters /dsıtoz/ 
have the jitters 


put a jinx on sb 


» 


vi‏ ۲ج 


ام (عامیانه) اعصاب (کسی) خرد 
بودن داغون بودن؛ تن (کسی ) لرزیدن 
(عامیانه) اعصاب کسی را خرد )از ۸6 give sb‏ 
کردن. اعصاب کسی را داغون کردن؛ تن کسی را لرزاندن 
4ه (محارره) [شخص ] عصبی؛ jittery /dautor/‏ 
ترسیده؛ [وضمیت ] اعصاب خر د 
۸ ۱ رقص جایو؛ آهنگ جايو 
7 ۲. جایو رقصیدن 


jive /azarv/ 


jocosely 


# ۱.ایوب ۲ آدم صبور» Job /dzub/‏ 


کسی که صبرٍ ايوب دارد 


try the patience of Job ۹‏ 
تحمل‌ناپذیر بودن. صبرٍ ایوب خواستن 
کسی که نمک بر زخم می‌پاشد. 60۳0۲0۳16۲ ورام ه 


.(در بریتائیا. بورس) دلال jobber /'d5ob()/ pl‏ 
۲ کسی که کارهای پراکنده / مختلف می‌کند ۴ 
سوءاستفادهچی» اهل زد وبند 

(به تحتر ) سوء استفاده (از مقام)؛ / د۵300 / jobber‏ 
زدوبند, بند و بست؛ پارتی‌بازی 

۱. [کارگر و غیره ] که این‌طرف و /09«د۵/ و اطاهز 

آن‌طرف کار می‌کند. که یک جای ثابت کار 
نمی‌کند. آزاد 

۸ ۲.(در بورس) دلالی سهام ۳. جاهای مختلف کار 
کردن, کار کردن در جاهای مختلف, پراکنده‌کاری 

۸ (در بریتانیا) دار کار یابی /660176/۵:0006000)0ههز 

job creation /'dsob اشتغال‌زایی, ایجاد  /«زهه۲‎ 7 


کا 

ر 

job description /'dob dıskrıp/n/ شرح وظایف‎ ۸ 

له ۱.بیکار jobless /dsoblıs/‏ 
۸ ۲ بیکاران 


joblessness /'dsoblısnıs/ 


۸ جنس ته انباری. جنس بنجل :۱ مدل / اما اهز 
a job lot of sth‏ 


job-sharing /'dsob fearıy / شغل شراکتی,‎ n 
کار شراکتی. شراکتِ شغلی‎ 
jockey /dokı/ ام)‎ jockeys)  یا‌هفرح سوارکار‎ 
Jockey Club باشگاء سوارکاري انگلستان‎ 
jockey sb into doing sth با دوز و کلک‎ 
کسی را وادار به کاری کردن. به لطایف‌الحیل کسی را به‎ 
کاری واداشتن‎ 
با دوز و کلک باعثِ‎ 
اخراج کسی شدن‎ 
jockey for position (اسبدوانی) برای پیش‎ ۱ 
افتادن سوارکارانٍ دیگر را هل دادن, به زور خود را جلو‎ 
انداختن ۲. (مجازی) به هر طریقی که شده / به‎ 
لطایف الحیل خود را جلو آنداختن؛ برای مقام زدن‎ 
jockstrap /‘daokstrap / (ورزش بد‎ ۸ 
jocose /d3oukous/ (رسمی, کهنه) ۱. شوخ.‎ 4 
شوخ‌طبع, بذله گو ۲. خنده‌داره مفرح, فکاهی؛ شاد‎ 


(رسبی) به شوخی, برای خنده /انهانهج۵/ 06096[ ز 


vw 


jockey sb out of a job 


vi 


کلمۀ «ه‌نوع]هم به معنای شغلی است که نیاز به 
تحصیلاتِ عالی و آموزش خاص دارد: 
She's a lawyer by profession.‏ 
the medical profession‏ 
کلمة ۳9۵0 به معنای شغلی است که نیاز به آمو 
عملی و مهارت و کار کردن با دست‌ها دارد: 


He was û gardener by trade. 


| ۵ building trade 


job? /d3ob/ ( prp jobbing, pı,pp jobbed) 
کارهای مختلف کردن, کارهای پراکنده کردن.‎ .۱ ۶ 
هر کاری کردن ۲ (در بورس) دلالی کردن ۳ از مقام‎ 
خود سویاستفاده کردن‎ 
[سهام ] دلال... بودن ۵. [متام, شغل ] سوءاستفاده‎ .۴ 
کردن از‎ 
کسی را با پارتی‌بازی سر‎ 
کاری گذاشتن‎ 


job sb into a post 


| نکتۀ کاربردی: 1 
پسوند 85»- که در آخر اسامی برخی مشاغل مانندٍ 200095 
ste thor ِ‏ می‌آید. بیانگر آن است که دارند؛ 

آن شغل, به لحاظٍ جنسیت. زن است. امروزه بسیاری از 

انگلیسی‌زبانان در زمینة مشاغل, میانِ زن و مرد تمایزی 
نمی‌گذارند و برای هر دو جنس از کاماتِ همانند. از 
قبیل: ۰۵600۴ ۵0۱00۲ و ۲5۲ و نظايرٍ این‌ها استفاده 
می 


همچنین در انگلیسی از برخی کلماټ خنلی, همچون 
person worker «assistant‏ يا .oficer‏ ب جای 
واژه‌های ۷۵۳۵۸ / ۵ه در اسامی مشاغل استفاده می‌شود: 
salesman / saleswoman = sales assistant‏ 
headmaster / headmistress = headteacher‏ 
policeman / policewoman = police officer‏ 
fireman / firewoman = fire-fighter‏ 
chairman / chairwoman = chair person ly chair‏ 
بیشتر انگلیسی‌زبانان ترجیح می‌دهند از این کلماتِ 
جایگزین استفاده کنند. چون امروزه اکثر مشاغل را هم مردان 
به عهده دارند. هم زنان. استفاده از این کلمات به ویژه در 


مخالف انجام می‌شده. از عباراتی همچون ماهم ۸ 
g secretery / nurse / model‏ یا / a woman doctor‏ 
driver‏ / ۱۸۳540۴ استفاده می‌شود (در مورد آغیر باید 
داشت که استفاده از ۴۲۳٩۲‏ به جای ۷00180 جایز 
نیست.) البته بسیاری از انگلیسی‌زبانان به‌ویژه زنان اشاره 
افراد را به گونه‌ای که ذکر شد بی‌مورد می‌دانند 
|د آن‌ها را اهانت‌آمیز تلقی می‌کنند. ۱ 


۱۳۳۰۹۹۳ ۱ ۳ a:zfaher D=got o:=saw u=cook u:=t00 A=cup &:=bird 2= about 
موه موه‎ ai=five نها سره مه‎ ea=hair 9= pure ata = fire 
مر دنه‎ j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Özthis f=shoe 


انگلیسی‌ها؛ انگلستان ۲ اتگليسي واقعی, انگليسي ‏ 
خافن 


۱ (حقوق) زید ۲ آدم John Doe /.d3on ‘dau/‏ 
معمولی 
John Dory /dson ‘do:rı/ = ۶‏ 
۸ شور زندگی. joie de vivre /,swa: da 'vi:vra/‏ 
شوق زندگی 
۱.(به هم ) متصل کردن. وصل کردن. /::۵/ 010[ 
(به م1 چسیاندن ۲. [باشگاه. حزب و غیره ] وارد 
.. پیوستن ۳. ملحق شدن به ۴. [رود. جاده] 
پیوستن به ۵. [در تفر] وصلت دادن. به ازدواج هم 
درآوردن 
۷ ۶ به هم متصل شدن, به هم وصل شدن؛ [خطرط ] 
یکدیگر را قطع کردن؛ [رودها] به هم پیوستن 
۷. محل اتصال, بند؛ (خیاطی) درز 
ز راهش نبردی if you can't beat them join them‏ 
به راهش برو 
(رسمی) وارد جنگ شدن, شروع به 
جنگ کردن؛ واردٍ میدان شدن؛ شروع به دعوا کردن 
دستِ یکدیگر را فشردن join hands‏ 
(مجازی) باهم همکاری کردن, دست به دست هم دادن, 
تشريکي مساعی کردن 
این بلا سرٍ من / ما هم آمده! 
(با هم) متحد شدن؛ 
تیروهای خود را یکی کردن 
می‌آیید با هم قدمى Will you join me in 4 wak?‏ 


شدن» 


join battle 


Join the club! 
join forces (with) 


بزنیم؟ 

۷ ۱. [گنتگو, بازی و غیره ] شرکت کردن (۵ء) ۸¡ از 
در. وارد... شدن؛ [باشگاه] عضو شدن در» 
پیوستن به 

۷ ۲. شرکت کردن. وارد شدن. پیوستن» ملحق 
شدن 


۷ (محاوره) واردٍ ارتش شدن join up‏ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلٍ #اهزبه معني به کسی یاکسانی پیوستن یا ملحق شدن 
است: 
He was looking forward to joining his wife /‏ 
family in Detroit.‏ 
در جملهُ بالا نمی‌توان بعد از فعل چه‌ام‌هزء حرف اضافة 
۷68 به کار برد. 
فمل هنز په معني عضو شدن در گروهها و دستههای 
مختلف هم است؛ مشل انجمن‌هاء تیم‌هاء احزاپ سیاسی, 
گسرو‌های مسافرتی, شرکت‌هاء فرقه‌های مذهبی و 
کایساها. در این مواره حرف اضافة "با قعل «فزبه کار 
نمی زو 
فعل 00 به مسعني عضو شدن یک کشور در 
سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمانِ ملل يا أتحادية 


jocoseness 


jocoseness /dsu'kausnıs/ = jocosity 

jocosity /dsou'kosatı/ ) ام‎ jocosities) 

۸ ۱ مفرح بودن» خنده‌دار بودن؛ شاد بودن» 

شادی‌بخش بودن ۲ شوخی, کار خنده‌دار؛ حرف 
خنده‌دار 

4 [شخص ] شوخ. شوخ‌طبع. ۰ /( )از اەدد'/ ۲هالا6وز 

بذله گو؛ [حرف. پاسخ و غیره ] شوخی‌آمیز, خنده‌دار, 
خوشمزه 

jocularity / dzokju'laeratı / ) p/ jocularities) 

۱. شوخ‌طبعی, بذله‌گویی ۲ شوخی» خوشمزگی, 


مزاح 
هه به شوخی. از روی / jocularly /'d3okjulolı‏ 
خوشمزگی, برای خنده؛ با شوخ‌طبعی 


jocund /'dsokand/ 
خوش؛ [تخص ] شاد» سرحال» سرخوش, بشاش‎ 
jocundity /d3ou'kandotı / ( ام‎ jocundities) 
شادی» شادمانی» خوشی, سرور‎ 7 
jodhpurs ام شلوا سوارکاری من‎ 
jog /d3og/ ( prp jogging, م2۸‎ jogged) 
زد سقلمه‌زدن به؛ هل دادن ۲. تکان دادن»‎ ۱ ۷۶ 
تکان‌تکان دادن؛ بالا و پایین انداختن‎ 
[ورزش) قدم‌دو رفتن» ( آهسته) دویدن‎ 1 ۳ ۷ 
تکان؛ هُل؛ شقلمه ۵. حرکت آهسته, حرکتِ گند؛‎ ۴ ۸ 
۳ یورتمه‎ 
چیزی را به یاد کسی آوردن.  هص" وراه پروز‎ 
خاطره‌ای را در ذهن کسی زنده کردن‎ 
go along ,یواش رفتن, با تألی رفتن؛ رهز ۵ اه‎ 
یورتمه رفت‎ 
jog along / on آهسته رفتن» یواش‌یواش‎ «#۶ 
رفتن؛ به آهستگی پیش رفتن» باتأئی جلو‎ 
با تکان‌تکان خوردن جلو رف بالاو‎ 
ن رفتن؛ کرو ری کردن؛ کند پیشرفت کردن‎ 


هه (ادبی) شاد. شادی‌بخش: 


يوا 


۸ (ورزش) کسی که قد مدو ۵۵۵۵۵ jogger‏ 
می‌رود /می‌کند. اهل قدم دو 
۸ (ورزش) قدم‌دو. دو (آهسته) ومد jogging‏ 


۸ لباس گرم‌کن. /1:دزه ناه وتومجه/ ناو ومنوووز 
گرم‌کن 

۱. تکان‌تکان دادن. جنباندن» joggle /d3og/‏ 
تکان دادن 


۶ ۲. تکان‌تکان خوردن, جنبیدن» تکان خوردن 
٭ ۳ تکان؛ جنیش, حرکت 
م حرکت آهسته. حرکتِ کند. 


jog-trot ومد‎ trot/ 


پورتمه 
۸ .یوحتّا ۲. یحیی John /d3on/‏ 
یحیای تعمیددهنده John the Baptist‏ 
۶ (در آمریکاء عامیانه) مستراح» خلیفه john /dson/‏ 


# (کینه) ۱ مت انگلستان» ۵۵۱ «ەد/ John Bull‏ 


کردن؛ زانویی انداختن به؛ [در ] لولا انداختن به ۱۲. 
(آشبزی) از سر بند بریدن, قطعه‌قطعه کردن. تکه 
کردن 

[مچ, کف و غیره ] دررفته 
زانوی کسی دررفتن 

۱ کسی را كنف کردن. put sb's nose out of joint‏ 
کسی را خیط کردن. دماغ کسی را شوزاندن ۲. بازار 
کسی را کساد کردن. دکانِ کسی را تخته کردن 

کافه‌ای که جیپ آدم را آنجا خالی a clip joint‏ 

می‌کنند.گوش‌رخاه: سرگردنه 

case the joint ج‎ case 
Joint Chiefs of Staff /d3oınt هنز‎ av ‘st 
نظامي رئیس جمھو ر /۴ عا (نا)‎ 
jointed /dını4/ ۰ (عروسک ] که دست و پایش‎ 
متحرک است: [دست د پای عروسک | مقر [قلاب‎ 


out of joint 
put one's knee out of joint 


قطمه قطمه 


با هم متفقاً 
joint-stock company /dsornt ‘stok kampanı /‏ 
۸ ۱.(در آمریکا) شرکتِ تضامنی ۲.(در بریتانیا) شر 
سهامي عام 
۸ (حتوق) مَهرَی ملکی. 
سهم پیوه ( = ملکی که زن. پس 
را پیدا می‌کند) 
۸ (معماری) تیر کف؛ تیر چوبی؛ 
تیرآهن؛ تیرچه (سیمانی) 
۸ ۱. شوخی» مزاع خوشمزگی؛ joke /d3uk/‏ 
جوک, لطیفه ۲.مايةٌ خنده» مایٌ مسخره» مضحکه 
۷ ۲ شوخی کردن. مزاح کردن؛ جوک گفتن 
(محاوره) خیط کاشتی. The joke's on you.‏ 
خیطی بالا آوردی. 
با کسی شوخی کردن 


۵1۳1۵۴9/۵۱[ 
از مرگ شوهر. حتي استفاده از 


ist /dıst/ 


have a joke with sb 
make a joke about sb / sth 
اختن. کسی / چیزی را اسباپ شوخی کردن.‎ 
برای کسی / چیزی مضمون کوک کردن‎ 
play a joke on sb کسی را سیاه کزدن.‎ 
کسی را مضحک دیگران کردن. کسی را دست اندا‎ 
It's no joke. شوخی نیست: شنوخی نمی‌کنم.‎ 
جدی است.‎ 


He can't take ۾‎ joke. خی سرش نمی‌شود.‎ 


تحقلی شوخی را ندارد. 

(محاوره) دارد It's (getting) beyond a joke.‏ 
جدّی می‌شود. دارد از حدّ می‌گذرد. 
مسخره کردن, دست انداختن 

3:= bird 


era = player 
3= vision 


u:= loo A= cup 
va = pure 
f= shoe 


sing‏ و 


0= thin ö=this 


near‏ سور 


ي ديگرٍ قعلِ به تیروی زمینی» نیردی 
دریایی و غیره است. فعلي 18 ا٥ء‏ به همین معنی است 
اما کاربردی رسمی‌تر دارد. برای مفهوم ۰۷۵۳ فعلٍ 0ا 80 

به‌کار می‌رود و از فعلل 0 استفاده نمی‌شود. 
فعل «نه‌زگاهی به معنای ثبت نام کردن در کلاس یا در 
دوره‌ای دانشگاهی از آغاز تشکیل آن نیز به‌کار می‌رود. 
اما فعل lat‏ ا 60۲0۱ در این معنی رسمی‌تر و رای تر 
فعل در انگليسي آمریکایی به صورتِ ۵0۳011 


است. این 
نوشته می‌شوه: 
I want to enrol in / join the linguistics class.‏ 

در جملۀ بالا نمی‌توان پس از فعل اهز حرف اضافة 0 
اورد: 

Diane has enrolled at the University of Essex. 

از فعل 60000 وقتی استفاده می‌کنیم که به طورٍ منظّم 
سرٍ کلاس یا در دبیرستان و غیره حاضر شویم. در این 
معنی بعد از 204008 حرف اضافة ۱۵ نمی‌آید. 

دربار؛ اتفاقاتی چون تظاهرات, مسابقۀ فوتبال, جشنٍ 
رسمی از فعل‌های 0و و 
0 006 استفاده می‌کنيم. فعلي 2۸060۵ در این معنی 


عروسی: مراسم کلیسا یا ضیا 


کاربردی رسمی‌تر دارد: 
Are you coming to my birthday party?‏ 

فعلي هلژ در معني بالا به کار نمی‌رود. 

فعا ل 10 زز را وقتی به‌کار می‌بریم که فعالانه در یک 
کار گروهی همکاری کنیم. فعلٍ 10 08۳11۵0016 در این 
معنی کاربردی رسمی دارد: 
hope you will participate in all our club activities.‏ 1 
Chris joined in the class discussion enthusiastically.‏ 


۱ 


۸ (در بریتنیا) نجار / مه joiner‏ 
n‏ نجار ‌ / joinery /'daoınarı‏ 
زهه مشترک؛ [بلک ] مُشاع مه joint’‏ 
کاب ]یکی از نویسندگان joint authors‏ 


شريکي ارث. یکی از ورثه 
(در بانک) حساپ مشترک 

[مؤسسه ] مدیرانِ مشترک 
مشاور؛ دوجانبه 

در طول حیا 
در طول زندگي 
. محل اتصال, بند ۲. رابط» joint /daornt/‏ 
زانو, زآنویی, اتصال. بست؛ (نجاری) لولا ۳ (ممماری) 
بند. درز, هرزملاط ۴.اتصال ۱.۵ کالیدشناسی) مفصل» 
بند ۶.(گیا‌شنانی) [برگ ] یقه؛ [شاخه ] گره ۷ 
(زمین‌شناسی) درزه ۸.(آسیزی) دست» ران, تکسه 
(گوشت) 4 (عابانه؛ بار» کافه, دگه ۰ (عامانه) 
سیگار (حشیش / ماری‌جوانا), سیگاری, دود 
۶ ۱۱ [لوله و غیره ] به هم متصل کردن, به هم مسل 


father 0-0‏ دنه اه ده 
oi =boy‏ 8 86 له 
سوز =5 w= wet‏ 


joint heirs 
a joint account 
joint managers 


joint consultation 


during their joint lives 


ان 


n 


Ww 
= chain 


Joneses /'dssunzız/ 


ا (محاوره به طعنه) keep up with the Joneses‏ 
چشم و همچشمی کردن 

« (گل) نسرین؛ نرگس 
۶ ۱.اردن ۲. رود اردن 
هه ۱.(مربوط به) اردن. 


Jonquil /‘dsogkwıl / 
jordan /d3o:dn/ 
Jordanian /d35:dernıon / 


اردنی 
۲ اردنی, اهل اردن 
۸ یوسف نهد Joseph‏ 
ا ( در آمریکاء محاوره) ۱. شوخی کردن؛ josh /d3o//‏ 
مزاح کردن؛ جوک گفتن 
۷ ۲ مسخره کردن, دست انداختن, سربه‌سر... گذاشتن 
۸ بت چینی joss /d3os/‏ 


۸ معبد (چینی )؛ بتخانه. . /عدهط :ه:۵/ 099-00056] 


۸ (چوب) عود / ومد / joss-stick‏ 
۱. هل دادن, تنه زدن / امد / jostle‏ 
۲ رقایت کردن. روی دست هم بلند شدن 
۳ هل دادن, تنه زدن به 
راء خود را با زحمت از میانٍ... باز 


کردن 


jostle through 


jot" /dsot/ 

۸ ذره‌ای, سرٍ سوزن یک سرٍ جو سر موبی ajot‏ 
lot /d3ot/ ) p/p jotting, pt,pp jotted)‏ 

jot sth down 


فوراً یادداشت کردن» تندی 
نوشتن 

یادداشت. یادداشت 

م یادداشت‌ها 


هدجه jotter‏ 
jottings /daotınz/‏ 
۶ (فیزیک) ژول اسف joule‏ 
۸ ۱. روزنامه؛ مجله. جریده» journal /dsa:nl/‏ 
نشریه ۲. (بازرگانی) دفتر روزنامه ۳ یادداشت‌های 


روزانه؛ دفر خاطرات 
(به تحقیر) زبانِ مهدفه / journalese‏ 
روزنامه‌نگاری, زبانِ ژورنالیستی 
۸ روزنامه‌نگاری / موف journalism‏ 
روزنامه‌نگار journalist /dze:nolrst/‏ 
هه (مربوط به) / journalistic /d3a:nslıstrk‏ 


روزنام‌نگاری؛ ژورنالیستی, روزنأمه 
۱ فر« مسافرت journeys)‏ ام) /1م:d33'/ journey‏ 


۲ مسیرء راه 
ا ۳ سفر کردن» مسافرت کردن 
به سفر رفتن؛ در سفر بودن 


ارانه 


go on a journey 


come on a journey سفری به اینجا آمدن‎ 

1 تکتة کاربردی: ۱ 
کلمة هسز می‌تواند به معني مسافت کوتاء یا طولانی 
باشد: 


You are/ must be / have to be joking! 
حتماً داری شوخی می‌کنی! حتماً شوخی‌ات گرفتد!‎ 

۱( محاوره) آدم شو خ‌طبع» joker /d3ouke()/‏ 
آدم شوخ» بذله گو؛ اهل شوخی ۲ (عامیانه) آدم» باباء 
يارو ۳ (ورق) ژوکر. شیطان 

(مجازی) وصلة ناجور, 
عنصر ناساز؛ نخودی 


the joker in the pack 


: هه خنده‌دار, بامزه» سرگرم‌کننده. jokey /'doukı/‏ 
ضحک, مسخره 
4ه ۱. [لحن ] شوخیآمیز / امه joking‏ 


۲ شوخی, مزاح 


شوخی به کنار. بدونٍ شوخی joking apart‏ 


4ه به شوخی, از روی شوخی؛ /:ان)اد'/ بزاوطفاهز 


به مسخره 
٭ (کهنه) شادی؛ 
جشن و سرور» جشن 
۸ (کهنه) شادی, خوشی, 
سرحال بودن» سردماغ بودن 
jolly /'dsolı/ (comp jollier, super jolliest; ppp‏ 
4ه ۱. [شخص ] شاد. خوش» سرحال» سردماغ, (۵۵ااهز 
شنگول؛ [اوقات و غبره ] خوب» خوش, عالی» محشر 
۷ ۲ (در بریتایاه محاوره) خوب» حسابی, عالی» محشر 
۶ ۴ شیرینزبانی کردن برای. چرب‌زبانی کردن برای 
(محاوره) خیال می‌کنی ‏ . You jolly well will g0!‏ 
می‌ری! مگر خوابش را ببینی که بری! 
I had no sympathy for them; it jolly well‏ 
اصلاً دلم برایشان نسوخت. 
حقشان بود. 


jollification /dsolrfr'kerfn / 


jollity امن‎ 


served them right. 


(محاوره) تشویق کردن» jolly sb along‏ 
روجیه دادن به 
vf‏ [مهمانی و غیره ] گرم کردن» شاد تر jolly sth up‏ 


کردن 
قایق کشتی baut/‏ دادح / jolly-boat‏ 
۶ پرچم دزدان دریایی /(۲۵۵:9 اەدل/ 8۵۵96۲ yااهل‏ 
#« ۱ تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن /:«:۵/ااهز 
۷ ۲ تکان دادن, تکان‌تکان دادن, بالا و پایین 


انداختن 
۶ ۳ تکان, لرزش ۴ (مجازی) شوک. تکان 
[اتومبیل ] تلق و تلق پیش رفتن jolt along‏ 


یکھو توقف کردن, با یک تکان ایستادن 5400 ۸ 40 16ز 
با شوک به ... واداشتن» jolt sb into sth‏ 
به ... شوک دادن که کاری را انجام دهد 


با شوک از ... حارج کردن ۰ او اه ااه او اهز 
هه [ماشین ] پرتکان؛ [جاده] jolty /daoult/‏ 
پردست‌انداز 
۶ ۱ يونس ۲. آدم بدقدم Jonah /dzauna/‏ 


۴ چیز نفرین‌شده 


بزرگ 
شادی» خوشی. خوشحالی» 
شادمانی؛ لذت ۲. موفقیت 
۳(ادبی) شاد گشتن. سرمست شدن 
full of the joys of spring — spring?‏ 


joy /daxr/ 


sb's pride and joy — pride 
مس ز/عصع‎ ۴٥۲ از شادی رقصیدن / بالا ەز‎ 


پریدن, از شادی روی بای خود بند نشدن 


(کسی) جلب نشدن, get no/ any joy‏ 
موفق نشدن 
م ناقوس شادی, زنگ‌های ۰ /اهط :دد / 5الط-(هز 
شادی 


4ه ۱. [شخص ] شاد. خوشحال» joyful /doı/‏ 
سرحال؛ شنگول, ۲ [خبر و غی] فاد ی آوں: 
خوشحال‌کننده. شادی‌بخش 
۷ با شادی, با خوشحالی, 
با سرخوشی 
۸ شادی بسیار. شعف, و جد /:۵:9۱001/ ٣۵55‏ اںfره‌ز‏ 
4ه [شخص] دلمرده, غمگین؛ / ماد joyless‏ 
[زندگی و غیره ] بدون شادی» بی‌روح 
۷ با دلمردگی, غمزده ۷۸ joylessly‏ 
۸ دلمردگی» غم؛ joylessness /‘daoılısnts/‏ 
[زندگی و غیره ] بی‌روحی 
4 (ادبی) ۱. شاد. خوشحال, شادمان. /۵:5:05/ 02۷۵۷5[ 
مسرور ۲. ناشی از خوشی, برخاسته از شادي زياد 
The money will be consumed with joyous abandon. >‏ > 
۷ با شادمانی. با خوشحالی. /:191دد/ 0۷۵۱5/۷] 
شادمانه 
۸ شادی. خوشحالی» 
شادمانی. سرور شعف 


joyfully اد‎ / 


jJoyousneSss ۱ 


Joyride ۱ 


۸ (محاوره) ماشین‌دزد. 
ماشین بلند کن 
۸ (محاوره) ماشین‌دزدی» 


[0۷۳1۵6۲ /'d3oırardo(r) / 


joyriding / d3oıraıdı / 


joystick /d3o1stık /‏ 
اهرم کنترل ۲. (در کامپیوتر) جوی‌استیک, دسته بازی 
۸ (حترق) ۰ JP /dzeı pi:/ > Justice of the Peace‏ 
قاضي دادگاه بخش» امین صلح 
JF /du:nra(r)/ = Jnr‏ 
4 (رسنی ) [شخص ] شاد. ماع jubilant‏ 
سرمست؛ مست از باد؛ پیروزی؛ [صدا] شاد؛ حاکی 
از پیروزی؛ [جهره] اکنده از وجد و شاد 
پیروزمند؛ [مهمانی و غیره ] پر از وجد و شادی 
_u:=too‏ 0 


hair‏ وه 
this‏ = 


A= cup 
2= pure 
f= shoe 


el 
3= vision 


0= thin 


4% با شادی, با خوشحالى. 


near‏ دور 
وز دوه 


a 600 mile journey 
How long is your journey to work? 
کلمة چهره۷ به معني سفر طولاني دریایی‌یا‎ 
فضایی است.‎ 
کلم 0۲۵۷۵5, به صورت جمع» به سفرهایی طولانی‎ 
گفته می‌شود که از مکانی یا کشوری به مکان یا کشورٍ‎ 
دیگری به قصد لذت بردن یا از روی علاقه صورت‎ 
می‌گیرد:‎ 
He's writing a book about his travels in Central 
Asia. 
کلمة 0۷0۱ اسم غیرقابل‌شمارش است و بیانگر عمل سفر‎ 
کردن است:‎ 
The price includes retum air travel and 
accommodation 
کلمۀ ۲ده) به سفری اطلاق می‌شود که در طول آن برای‎ 
دیدن مکان‌های مختلف توقف می‌کنیم:‎ 
My parents are going on a world tour when 
they retire. 
کلمۀ ما بیانگرٍ سفر به جایی خاص و بازگشت از‎ 
آنجاست:‎ 
We took the kids on a trip to Disneyland. 
business trips 
کلمة ۵»۵0:5100 به سفری گفته می‌شود که معمولاً در‎ 
روزهای تعطیل به صورت گروهی انجام می‌گیرد:‎ 
There's a one-day excursion to Machu Picchu 
| by train. 


journeyman /'d33:nıman / ( p/ journeymen) 
کارگر متخصّص, استادکار‎ ۸ 


۱۰۱در قرون وسطا) با نیزه بر پشت /سمدل/ اهز 
اسب جنگیدن 
٭ ۲. جنگ با نیزه بر پشتٍ اسب 
۸ ژوپیتر Jove /d3ouv/‏ 
(کهنه. محاوره) به خدا! خدای من! By Jove!‏ 


۱.شاد. بقاش, شاد و شنگول. /۵:0۷۵۱/ اھااهز 

سرحال, سردماغ ۲. گشاده‌رو, خوش‌رو, خوش‌خلق 
سرحال, سر خلق, خوش‌اخلای ۰ 00۵ اهناوز ھ «ز 

joviality /d3uvr'aelstı / ( p/ jovialities) ۱.شادی.‎ ۶ 


adj 


سرحال بودن ۲ خوش‌رویی, گشاده‌رویی. 
خوش خلقی؛ روی باز 
jovially /'d3ouvrolı/‏ 
با روی باز با خوش‌رویی 
م فک jowl /dsaul/‏ 
a man with a heavy jowl; a heavy-jowled man‏ 
مردی با فک قوی / بزرگ 
cheek by jowl —> cheek‏ 


father 
au =now 
tf = chain 


۳ 
21-0 


w= wet 


avo = hour j=yes 


کردن. حکم صادر کردن, حکم کردن. رأی دادن داوری 
کردن 
(مذحب) روز داوری. the Day of Judgement‏ 
روز جزاء روز قیامت 
judgement Day /'dzadmant der/‏ 
داوری» روز جزاء روز قیامت 

judgment / ۵3۸۵5007 = judgement 
judicature /'du:dıkotf5() / « 


قضات. هیئتِ دادرسان 


2 (مذهب) روز 


دیوان عالي 
انگلستان و ویلز 
هه ۱. قضایی ۲. [ذمن ] نقد؛ 


the Supreme Court of Judicature 


lal /dsu:dıj1/ 
بی‌طرف, منصف؛ [نتیجه‌گیری ] بی‌طرفانه» منصقانه‎ 
the judicial bench قضات دادگاه‎ 
take / bring judicial proceedings against sb 

کسی را به پای میزٍ محاکمه کشیدن, بر علیه کسی اقامۀ 


ju 


دعوا کردن 

judicial faculty قوف تمیز‎ 

judicially / d3u:dıfalr/ بی‌طرفانه, منصفانه.‎ ٩4۷ 
با بی‌طرفی‎ 

judicial murder /dsu:dıf1 9:۵۵ (حتوق)‎ 7 


اعدام به ناحق, آدمکشي قانونی» قتل به نام قانون 
judicial separation /dıu:: 0۱/۱ ۷‏ 
(حقرق) حقي طلاق 
judiciary /dsu:dıforı, (US) -fıerr/ ( p/ judiciaries)‏ 
ات (کشور) ۲ . نظام قضایی» سیستم و ایی ۳ 
وه قضاییه 
4 (رسمی) عاقلانه, judicious /du:dıfas/‏ 
خردمندانه. مبتنی بر تشخيص درست. سنجیده 
۷ (رسمی) عاقلانه, 1 judiciously /dsu: ‘dı foslt‏ 
خردمندانه, سنجیده 
۶ (رسمی) عاقلانه .. judiciousness/d3u:dı/asn15/‏ 
بودن, خردمندانه بودن 
۸ جودو 
۰۱(در بریتایا) پارچ» تنگ ۲.(عامیانه) 
هلفدونی 
jugged)‏ مریم (pp iugging,‏ ایرودف/ jug?‏ 
۱. [خرگوش ] آب‌پز کردن, تو دیزی پختن ۲.(محاوره) 
زندانی کردن. حبس کردن 
(مقدار) پار jugful /dangful / ( pi jugtuls)‏ 
n‏ (آشیزی) خرگوش jugged hare /d3ngd hes()/‏ 
آب‌بز, ديزي خرگوش 
1 یف juggernaut‏ 
ی / عقیده‌ای که انسان به خاطر آن 
قربانی می‌شود / خود را قربانی می‌کند. قربانگاه, 
مسلخ ۳ (در بریتانیا. محاوره) تریلی ۴ (اساطرٍ هند با 
حرف بزرگ) جاگانات. جاگرنات 


judo /du:dau/ 
jug' مه‎ 


jubilantly 
be jubilant به وجد آمدن؛ از بادۀ پیروزی‎ 
مست شدن‎ 
jubilantly /'du:bıltlı / (رسمی) با شادی, با وجد.‎ ۷ 
به وجد امده‎ 


۸ ۱.شادی, شعف. اسف jubilation‏ 
شور و شعف, وجد ۲. جشن و سرور 
٭ سالگرد. جشن سالگرد / اس jubilee‏ 
۸ (سرزمین) بهودیه Judaea /dıu:di:a/‏ 
یهودا ( = یکی از فرزندان یعقوب) Judah /dau:do/‏ 
زه (مربوط به) دين بهود. / Judaic /dsu:deık‏ 
بهودی, (مربوط به) بهودیان 
۸ ۱ دین Judaism /'dau:derızom, (US) -dıızom/‏ 
يٍ بهود. بهودیت ۲ بهودیان 
۱. بهودا (= یکی از حواریون عیسی) ‏ /۵2۷:29/ 85نال 
۲ خائن. خیانت‌پيشه. آدم‌فروش 
۱ لرزیدن, تکان خوردن؛ ۵۵۸۸ judder‏ 
به شدت تکان خوردن 


Nn‏ تکان شدید. ضربه 
۱.(حتوق) قاضی, دادرس judge’ /dnd3/‏ 
۲ قاضی, خکم؛ [سابته ] داور ۳ (خدا) داور ۴ 
کارشناس, خبره ۵.(در عهد عتیق) داور 
sober as a judge —> sober‏ 
کتاب / سفرٍ داوران 
۰۱(حقوی) [برونده ] قاضي ...بودن. اتلد / 92و۵ناز 
قضاوتِ ...با (کسی) بودن ۲ [سابته ] داورٍ... بودن 
داوري ...با (کسی) بودن, داوری کردن ۳. قضاوت 
کردن در مورد داوری کردن در مورد حکم کر دن 
در مورد حکم دادن در مورډ. نظر دادن در مورو؛ 
حدس زدن که» فکر کردن که؛ تخمین زدن که. 
برآورد کردن که 
۴ (حتوق) قضاوت کردن, دادرسی کردن» قاضی 
بودن؛ قاضی شدن ۵.(در سابقه) داوری کردن. داور 
بودن؛ داور شدن ۶. قضاوت کردن, داوری کردن. 
حکم کردن 
لازم دانستن 
(اگر) بر .. judging from / by what you say,‏ 
اساس آنجه می‌گویی ( قضاوت کنیم / حکم کنیم 
تفسیر قضایی :13 meıd‏ د۵«ده/ judge-made 14W‏ 
۶ ۱.(حتوق) قضاوت؛ اه judgement‏ 
دادرسی ۴ (در مسابقه) داوری ۳.(حقوق) حکم» رأی 
قوّ؛ تمیز ۵. عقویت. مکافات, جزا 


against one's better judgement > better’ 


Judges 


judge it necessary to do sth 


an error of judgement —> error 
قضاوت کردن در مورد‎ 
قاضي... یودن‎ 
(نیز مجازی) قضاوت‎ 


sit in judgement on 


give / pass judgement (on) 


× ۳ که توده؛ آش شله‌قملکار خرت وپرت 
jumble (sth) up = jumble vvi‏ 
(در بریتانیا) بازار jumble sale /dsambl serl/‏ 
خیریه؛ فروش اجناس دست دوم 
adi‏ ۱.(محاوره) ر jumbo /dsımbu/ ( pl jumbos)‏ 
بزرگ, غول‌پیکر 
۸ ۲ جمبوجت 
۸ جمبوجت / jumbo jet /dsambau‏ 
۸ ۱ پرش, پریدن. جهش» جست /عمده/ ماز 
۲ هول» تکان ۳ [قیمت. ارزش و غیره] ترقي ناگهانی. 
جهش, افزایش ناگهانی ۴.(ورزش) مانع 
take a running jump — running‏ 
یک گام جلوتر بودن keep one jump ahead (0f sb)‏ 
(از کسی), یک قدم پیش بودن (از کسی) 
be for the high jump —+ high jump‏ 
(ورزش) پرش طول the long jump‏ 
(ورزش) پرش ارتفاع the high jump‏ 
(محاوره) کسی را ترساندن؛ 
تن کسی را لرزاندن, کسی را از جا پراندن 
(محاوره) تیک عصبی, پرش عصبی 
یدن. جهیدن. جَستن 


give sb a jump 


the jumps 
jump? امه‎ 


vi 


از جا پریدن» یکه خوردن ۴ [قیمت‌ها و غیره ] ت 
ناگهانی کردن. ناگهان بالا رفتن 

۵. پریدن از (روی). جستن از. جست زدن از روی 
۶ اسب ] پراندن, وادار به پریدن کردن؛ 
پایین انداختن ۷. [فصل کتاب و غیره ] جا اندا 
کردن, پریدن از روی ۸.(سعاوره) حمله کردن به 


| jump on the bandwagon + bandwagon 


جست و خیز کردن jump about‏ 
(محاوره) وسط حرف کسی jump down sb's throat‏ 
پریدن / دویدن؛ به کسی توبیدن, به کسی پرخاش کردن 
پا شدن, بلند شدن jump up‏ 
(محاوره) گورت . lake!‏ ھ/ (Go and) jump in the‏ 
راگم کن! 
از شادی روی پای خود بند نبودن 
(عامیانه) کسی را make sb jump out of his skin‏ 
(از ترس) زهره‌ترک کردن 
دلم ریخت وقتی 4... My heart jumped when...‏ 
„jump to conclusions / to the conclusion‏ 
زود / با عجله نتیجه گیری کردن 
(محاوره) زود / فوراً دست به کار 


زود باش! بجنب! 


jump for joy 


Jump to it شرا‎ 


jump the rails / track [قطار, تراموا] از خط‎ 
خارج شدن‎ 
u=cook ده اه وله ده‎ about 
near ua = pure e9 = player 
0= thin عمط عناق‎ 1 


3= jam 


#۶« ۱. شیرین‌کاری کردن, تردستی اعد 9اوواز 
کردن 

۲. شیرین‌کاری کردن باء تردستی کردن با؛ [راقعیات. 
ارقام ]| دستکاری کردن. دست بردن درء تغییر دادن 
۳ هماهنگ کردن. همخوان کردن, تطبیق دادن 

juggler ۵۵ 


« تردست. 
کسی که شیرین‌کاری می‌کند 
۸ ۱ تردستی, شیرین‌کاری 
۲ حقه‌بازی, کلک 
0 ۱.(مربوط به) یوگسلاوی /0اونهی:دز,/ 2۷ا05وبال 
۲ اهل یوگسلاوی, يوگسلاو 


jugglery /'dngları/ 


یوگسلاوی / Jugoslavia / ju:gau'sla:vıa‏ 
هه .(بزشکی) ( مربوط به) jugular /'dangjulo(r)/‏ 
گردن. وداجی 


۹ 


۲ (پزشکی) ورین گردن, رگ گردن؛ ودا 


go for the jugular 


(محاوره) دست روی 
نقطە‌ضعف حریف گذاشتن 
۸ (بزشکی) وریا گردن, /۲۵۱۸ دادزچہدی/ ۷۵۸ 2۴ اوداز 
رگ گردن, وداج 
۸ ۱. [میوه. گوشت ] اب عصاره؛ آب‌میوه /:uدل/‏ 00168 
میوه ب ميو 
۲ (پزشکی) شیره ۴ (محاوره) نفت؛ بنزین؛ گاز؛ برق 
۷ ۴. [میوه. گرشت ] آب...را گرفتن, عصاره...را گرفتن 


let sb stew (in their own juice) —> stew 


۸ آب‌میوه‌گیری juicer /'du:se(r)/‏ 
۸ [میوه. گوشت ] آبدار بودن /۸1:ء:ںدی'/ ٣۵55‏ لاز 
پرابی 


juiCY /'dau:sı/ (comp juicier, super juiciest) 

هه ۱. [میوه گوشت ] آبدار» پرآب ۲. (سحاوره) [داستان و 
] جالب, بامزه ۳ (محاوره) [قرارداد] نان و آبدار 

ju-jitsU /dsu: مه‎ / 

۱ 


۸ (ورزش) جوجیتسو 
۸ جوجو (- طلسمی در میا مردم 


غرب آفریتا) 
۱.(گیاه) عتاب ۲ لوز ژله‌ای .هتسه یزیا 
* گرامافونِ سکه‌ای ˆ boks/‏ ۱ 
انال > /1ا:uدd/‏ الال 
(در آمریکا) ویسکی پا نعناع؛ / واه julep‏ 
وُدکا با نعناع 


هه (مربوط به) ژولیوس سزار /«علاندج۵/ الال 
'kaelında(r) /‏ مسق Julian calendar‏ 

۸ تقویم یولیانی, تقویم قیصری 
۸ ژوئیه (= هفتمین ماه سال میلادی) July /du:1ar/‏ 
۲ ۱ در هم ریخ عطي هم jumble /'d3xmbi/‏ 
ریختن, ن. مخلوط کردن. تلنبار کردن؛ [جمله ] به هم 


0= got 
o1 poy 


a =now 
U = chain 


a = g0 


ava = hour  j=yes w= wet 


» انشعاب؛ [رود] محل التقاء مُلتقا؛(راآهن 
ایستگاو تعویض 


۶ (برق) جعبه تقسیم 
۸ (رسمی) ۱ اتصال, پیوند 


junction ۵۵ /'d3agkfn boks/ 
juncture / )زود‎ / 

ند ۳. لحظه؛ موقعيت؛ لحظة 
نگاه ۴ ( آواشناسی) درنگ 
(رسمی) در این بره در مقط 


at this juncture 


کنونی؛ در این موقع حساس 
۸ ژوئن ( = ششمین ماو سال میلادی) June /dau:n/‏ 
۸ ۱. جنگل ۲.(مجازی) انبوه jungle /dsangl/‏ 


۳ (مجازی) صحنة رقابت» صحنه نبرد ۴. (صفت‌گونه) 
ى قانون جنگل the law of the jungle‏ 
تپ نوبه, مالاریا jungle fever /'d3nqgl fi:vs()/‏ 
(محاوره) ۱ جنگلی ۲. جنگل‌مانند /:اع ودد / 091۷ 
۱ کوچک. کوچکتر / Junior /‘dsu:nr(r)‏ 
۲ [کارمند و غیره ] جزء» زیردست ۳.(ورزش) ( مربوط 
به) نوجوانان 
۸ ۴.(شخص) کوچکتر ۵.(در بریتایا) شاگرد دبستان, 
بچّه دبستانی؛ (در آسریکا) دانشجوی سال سو 
محصّل سال سوم (دبیرستان) ۶.کارمند جزء, 
کارمندٍ زیردست ۱.۷ ورزش) توجوان ۸.(در آسریکا 
محاوره, در خطاب) پسر؛ پسرم» جوان 
He's junior to me/ my junior by two years.‏ 
دو سال از من کوچکتر است. 
جان اسمیتٍ پسر 
کلاس‌های دبستانی, دبستان 
۱. دخترٍ سیزده چهارده‌ساله 
۲ انداز؛ دخترٍ سیزده‌ساله, ساي دخترٍ سیزده‌ساله 
۶ (در آمریکا) junior college / d3u:nı kolıd3/‏ 
مدرس عالي دوساله 
junior high school /d3u:n1o ‘har sku:l/‏ 
(در آمریکا) مدرسٌ راهنمایی؛ سیکل او دبیرستان 
۶ (در بریتانیا) دیستان. /1:ن)ء :نول / 561001 junior‏ 
مدرسة ابتدایی 
۶ سرو کوهی» عرعر پیرو. 
بقل 
۸ ۱ خرت وپرت» خنزرپنزر» junk' /dsqk/‏ 
آت و آشفال ۲ (عامیانه) هروئین, گرد. دوا 
× ۴ کنار گذاشتن, خود را از شر ... خلاص کردن 
۸ چانک (- نوعی كشتي بادباني تهبهن چینی) /)و۸دل/ 0)2 داز 
bond/‏ مت junk bond‏ 
۶ (بازرگانی) اوراقی قرضۂ خطرناک 
n‏ ِ_ لور . مهمانی. نومه junket‏ 
ر» جشن؛ پیک‌نیک ۴ (محاوره» به طعنه) سفر 


John Smith, Junior 
the junior classes 


a junior miss 


juniper )دمن‎ / 


هه ( در بریتائیا. محاوره) 


4ه با عصبا 


jumped-up 


(حقوق) از پرداختٍ وجه ضمانت. انھظط (وعمه) مصسز 
خودداری گردن؛ در دادگاه حاضر نشدن 
زمینی را غصب کردن؛ معدنی را غصب نواه ه سز 
کردن 
(ورزش) زود شروع کردن. 
(مجازی) پیش از موقع دست به کار شدن, عجله کردن 
یتانیا: محاوره) نوبت را 
نکردن, تو صف زدن, (از صف) جلو زدن 
(محاوره) ۱. قاچاقی سوارٍ jump a train‏ 
قطار شدن ۲. از قطار پریدن 
(محاوره) از چراغ قرمز رد شدن اچنا jump the‏ 
از کشتی دررفتن, از کشتی فرار كردن مه pمساز‏ 
[پیشنهاد و غیره ] با اشتیاق پذیرفتن. تاو اه از 
قاپیدن 


jump the gun 


jump the queue (در‎ 


رعایت 


ا۷ تو حرف پریدن» وسط حرف پریدن ١ا‏ ۲۳۴[ 

(محاوره) حمله کردن به ۶ ۷۵۵۴ 60۱ jump‏ 
پریدن به؛ تقبیح کردن؛ رسوا کردن» آبروی ...را 
بردن 

واضح و روشن بودن برای» 
آشکار بودن برای» به راحتی توجه 
کردن 


jump out at sb 
..را جنلب‎ 


jumped-Uup /'dsımpt ap/ 
تازه به دوران رسیده‎ 
جانورِ جهنده؛ جهنده‎ ۸ 
خوب می‌پرد. پرشش‎ 
خوب است.‎ 
۱.(در بریتانیا) پلوور. ژاکت /(0ممد۵/ ۵۴۲۶م از‎ 
لباس کار. روپوش ۳ (در آمریکا) سارافون‎ ۲ 
jumpily /'danmpılr/ بی تابی»‎ 
با بی‌قراری» بی‌آرام؛ با نگرانی‎ 
عصبی بودن؛ بی‌قراری . /1«15مص۸دل'/ 855"أم صاز‎ ۸ 
jumping-off place /d3ımpry که‎ plers, (ونا)‎ 
م نقطة شروع. مبداً. نقطة آغاز‎ 
jump-jet /'d3amp daet/ هواپیمای عمودپرواز‎ ۸ 
jump-lead / damp 1i:4/ (اتومبیل) سیم رابط باتری»‎ ۶ 


| ات رز‎ 
He's a good jumper. 


سیم باتری 

jump-off /d3mp ڦf,‎ (US) 9:6/ ۰ (اسیدوانی) پرش‎ # 
٠ اضافی‎ 

۶ (در آمریکاء در طتاب‌بازی) . / صن م۸۵ ۲۵۵۵ مناز 
طتاب 

jump suit /'d3amp su:t, sju:t/ لياس سرهم‎ ۶ 


lumpy /'d3xmpr/ (comp jumpier, super jumpiest) 
۳۷ ۳ 


هه (محاوره) عصبی؛ بی تاب» بی‌قرار» بی آرام 


Jun' /dau:n/ < June 
Jun® /‘dsu:nıs(r)/ < Junior 
junction /d3agkfn/ 


sleep the sleep of the just > sleep 

He has got / received his just deserts. حش بود.‎ 

ust /dsnst/ تازه» همین الان‎ ۱ ۷ 
اوناز ۱۷۵ > . در ست:‎ had dinner. US) justh hed dnner. i 

دقيقاً؛ عیناً > This is just what wanted.‏ < ۳ ال 


الساعه, همین حال درشت همین الان؛ در همین 
موقع» درست همان موقع ۴ به زور. درست در 


آخرین لحظه ۵. صرفاًء تنهاء فقط 

see you. <‏ ما come here just‏ ۱۷۵ > ۶. خیلی, حسابی 
he concer was زust‎ splendid. <‏ > ۷. کمی. درست 
before Christmas <‏ اولاز > ۸. به راحتی 

> | can just see him as a dentist. > 


یکدفعه. نا گهان. بی‌مقدمه. همین‌طوری ھا ۱:16 اواز 


(t's / That's) just too bad. (محاوره) دیگه‎ 
کاریش نمی‌شود کرد. همینه که هست.‎ 
one might just as well do sth کار عاقلانه ان‎ 


است / بود که... عاقلانه‌ترین کار این است / بود که... 
just on‏ 


خیلی مرتب, خیلی مرتب و منظم just so‏ 
دقیقا همین‌طوره! بله! Just so!‏ 
۱ دقیقاً همان‌جوری که درست همان‌طوری که اوداز 
که ۲. وقتی که, همان موقعی که. درست همان موقع که 
۲ همان‌طور که همان‌جور که 
درست همان‌قدر... که just as...as‏ 
این یکی ڊ4 ,6 This one is just as big as tha‏ 


بزرگي آن یکی است. 
برایم اصلا فرقی نمی‌کند. It's just the same )0 me.‏ 
برایم علی‌السویّه است. 
بخشکی شانس! Just my luck!‏ 
درست همین کم بود! Just the thing!‏ 


(محاوره) تقریباً. کمابیش just about‏ 
I've had just about enough of your‏ 
دیگر از دستٍ پررويي تو خسته شدهام.. ¡"pe e.‏ 
به اندازة کافی نند It's just about tall enough.‏ 
است. 
۱ الانء همین حالا ۲. یک دقیقه پیش. 
یک لحظه قبل 
She just managed to pass the exam.‏ 
ال شد. چیزی نمانده بود / نزدیک 


just now 


به زور در امتحان 


بود رد شود. 


I've just enough money to last me 
پولم به زحمت تا سر برج برسد. پولم اگر تا وه(‎ 
سرٍ برج پرسد هنر کرده.‎ 


just in time درست به موقع‎ 
Just listen to him! ببین چه چیزهایی میگويد!‎ 
u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
near ea=hair aa = fire 
0= thin دق‎ this = sing 


junketing /'d3nqkırtn /‏ 
دولتی» مهمانی به خرج 


۶ ۱. مهمانی» سور» جشن. 
جشن و سرور ۲. 
دولت 

(محاوره. به طعته) هله‌هوله. junk f00d /'dıgk fıd/‏ 
آشغال پاشغال 

۶ (عامیانه) عملی؛ هروئینی گرتی /)وہدل/ ٣)۵‏ ناز 

۶ (به طمنه) آگهی‌های پستی. /۳6:۱: ۵5۸06 ۲0۵/1 ۸٣نا[‏ 
آت و آشغال پستی 

رى 

زرپنزرفروشی 


junk-shop ومد‎ fop/ 


junky /'d3ngkı/ = junkie 
(در آمریکا) اوراق‌فروشی ۰ /0:۵ز00۵۲۵/۵2۸0۲ناز‎ ۶ 
J0 €٩€ / :ىدل‎ e5) / هه [زن ] با زيبايی ملکه‌هاء‎ 
مثل ملکه‌ها‎ 
junta /'dzanta, (US) hunta/ (سیاسی) ۱. شورای‎ 
دولتی» شورای رهبری. شورای حاکم ۲. شورای‎ 
نظامي حاکم. خونتا. حکومتِ نظامیان‎ 
Jupiter ۸ ۰۱.(اساطٍ روم) ژوپیتر / مود‎ 
(ستاره‌شناسی) مُشنتری» برجیس‎ ۴ 
juridical /davo'rıdıkl / 
jurisdiction /,duarısdık fn / 
قانونی اختیاراتټ‎ 
نیار. حق |عمال قدرت»‎ 
اختیارات. قدرت. نظارت ۳ (حقوق)‎ 
حوزة قضایی؛ حدود اختیاراتِ قانونی ۴. حدود‎ 
اختیارات, صلاحیّت‎ 
| / doris pr: el علم‎ 0 ۱ 
ق؛ فلسفة حقوق ۲ قوانین ۳ رويَةُ قط‎ 
jurist و حقوقدان / مه‎ n 
juror ۵۵۵ (حقوق) عضو هیئت منصفه‎ ۸ 
jury / awar / ( pl juries) هیثت منصفه‎ ۱ ۸ 
(در مسابقات) داوران. ژوری‎ ۲ 
coroner's jury —> coroner 
jUry-bOX /'d3uart boks/ 


۸ جایگاه هیئت منصفه 


juryman /'dauarıman / ( p/ jurymen) عضو‎ ۸ 
هفت کمن‎ 

jury-mast /' darı ma:st, (US) اه‎  )یدروتایرد(‎ 
دکل یدکی‎ 


jurywoman /‘dauarıwuman / ( p/ jurywomen) 
عضو (زن ) هیئت منصفه‎ ۸ 
4ه ۱. [تخص ] عادل, منصف باانصاف؛ /:۵5۸/ اناز‎ 
[جمله ] درست» صحیح ۲. [مجازات و غیره ] عادلانه.‎ 
متصفانه. به‌حق, شایسته ۳ عاقلانه. معقول.‎ 
درست. منطقی, موجه؛ بجاء به حق ۴. [محاسبه ] دقیق‎ 
the just مردم عادل. افراو منصف‎ 


i= see هه ده‎ a:= father D= got 3:2۷ 
e1 = say =five  au=now oi=boy 13> 
aya = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 


n 


adj 


adv‏ ب 


n 


adj 


adv 


7 


برای رعایتِ انصاف justice‏ 

in justice to him; to do him justice 
برای این‌که / تا حقی از او پایمال نشود. برای این که‎ 
نسبت به او منصف باشیم‎ 


نسبت به...به عدالت رفتار کردن. do justice to‏ 


داو...را دادن, حي .را دادن, حٍ...را بجای آوردن 
تمام نیروی خود را به کار انداختن, ۵زسز 00۵5۵16 90 
از تمام امکاناتٍ خود استفاده کردن, سنگی‌تمام گذاشتن 

دادگاه 
کسی را به پای میز محاکمە ععذاعداز bring sb to‏ 
کشیدن, کسی را به ست عدالت سپردن 

Department of Justice 


a court of justice 


(در آمریکا) وزارت 


واکشتری 


the Lords Justices 


) قضاتِ دیون 
عالي کشور 
'pi:s/‏ دق Justice of the Peace / d3nstıs av‏ 
قاضي دادگاه بخش, امین صلح 
justiciaries)‏ ام ) justiciary/d3n'suforı, (US) -/ıerı/‏ 
(حتوق) ۱. قاضی؛ قاضی دیوان عالی ۲. حدود 
اختیاراتِ قاضی؛ حوز اختیاراتِ قاضی 
(در اسکاتلند) دادگاه the High Court of Justiciary‏ 
عالی 
قابل توجیه. تو جیه پذ یر»› / ۸1٤۵11‏ 
موجّه. فابل‌قبول, قابل‌دفاع 
قتل موجه 


/اصهاتاعیز 


; justifiable homicide 


justifiably /d3nst'fa1blı/ .«“ڙıذ‎ 


مه justification‏ 
دلیل, غذر ۲. توجیه ۳.(جاب) فاصله‌یندی ۴.(مذهب) 
مبزا بودن از گناه, منرّه بودن. پاک بودن 

در توجیه in justification for / of‏ 
۱ مُحق ۲. موجه, قابل‌قبول» /۵:::۲۵:۵/ 160)اولاز ‏ 
دارای دلیل 

حق داشتن که.... 

محقّ بودن که.... دلیل موجهی داشتن برای 

۱. [رفتار عمل ] justify /d3nsufaı / ( p.pp justified)‏ 
توجیه کردن. موجّه دانستن. موجه جلوه دادن 
[تخص] عمل ...را توجیه کردن, حق دادن به ۲ : 
دلیلِ موجهی براي...بودن. توجیه کردن ۳.(جا 
فاصله‌بندی کردن 

the end justifies the méans —> end 

justly مه‎ 


be justified in doing sth 


به حق, انصافاًء به درستی. 
از روی انصاف 
حقاتت 
[محاسبه ] دقت 

jut /«ح۵/‎ (prp jutting, »pp juted) بیرون آمدن,‎ 


رستی. صحت؛ 


justness /danstnıs/ 


بیرون زدن 


Just imagine / fancy! 


فکرش را بکن! فکرش را 
بکنید! 


Just taste this! 
Just feel it! دستش بزن!‎ 
Just come here a moment! lı فقط یک دقیقه‎ 


اینجا! یک کي پا بیا اینجا! 


احتمالاً may / might / could just‏ 
احتمال کمی دارد کمکی بکند. .ملظ might just‏ :1 
اصلاً یادم نمی‌آید. just can't remember.‏ 1 


یادم نمی‌آید که نمیآي 
There is just no reason for him to be here.‏ 

هیج دلیلی ندارد که اینجا باشد. 

آخر چرا..؟ 

Did you enjoy yourselves? _ I should just say 

بهتان خوش گذشت؟ 

- خیلی! البته! 

just as well وت‎ 

> We brought the umbrellas, and just as well. > 


Just why... 


we did! Didn't we just! 


چه خوب (که). چه بهتر 


هنوز نه, فعلاً نه not just yet‏ 
۱. در صورتی که, اگر احیاناً ۲. احیاناً ‏ میم ها اواز 
محض احتیاط 


۱ بگذارٹی همان جا! 
۲. بگذارش همان جاها! 
(محاوره) به هر حال, به هر صورت. 
با هم اين‌ها 


Put it just over there! 


just the same 


[لباس و غیره ] قالب تن کسی وق 
برای کسی ساخته شدن, به کسی آمدن 


< This colour is just you. > 


be just sb 


| نکتۀ کاربردی: 
تفاوت‌های انگليسي بریتانیایی با آمریکایی: قیدهای زمانِ 
اویز, ۲۵اه و ۱۵4 در انگلیسی آمریکایی غالبا با فعل 
گذشتة ساده به‌کار می‌روند: ˆ ۱ 

The bell just rang. 

1 already saw him. 

Did you eat yet? 
در انگلیسی بریتانیایی هم به‎ 
لی صحیح‌تر آن‌است که بگوییم:‎ 

The bell has just rung. 


I've already seen him. 


|__ve you eaten yet? 


۱. عدالت. عدل. انصاف. داد justice /d3nsus/‏ 
۲ (حقوق) دادگستری. عدلیه. تشکیلاتِ قضایی ۳. 
(حقوق) قاضی؛ قاضي دیوانِ عالی ۴ کیفر» مجازات. 
پاداش ۵. حقانیّت. درستی؛ صخت 


juxtapositioı 


« بزهکار: ی اطفال؛ / dılrgpkwansı, (US) dsu:vanl‏ 
بزهكاري نوجوانان 
juvenile delinquent /,dsu:vonarl dı'lıykwant,‏ 
* طقل بزهکار؛ نوجوانِ بزهکار / (US) dsu:vanl‏ 
۲ (رسمی) کنارٍ هم juxtapose / d3ıkstapauz/‏ 
گذاشتن, پهلوی هم گذاشتن. پیش هم گذاشتن 
۸ هم‌نشینی» / juxtaposition /,d3nkstapa'zıfn‏ 
در کنارٍ هم قرار گرفتن» مجاورت؛ در کنارٍ هم قرار 


دادن 


=cook u:= too 
near ea=hair ده‎ pure 
0= thin ö=this f=shoe 


3= vision 


sing‏ و 


jut out = jut 
jute اه‎ 


۲ (گیاه) ژوت. شوک ‌الغنم 


juvenile /'dzu:vanaıl, (US) -vanl / جوان؛‎ ۱ 
توجوان؛ کودک‎ 
(مربوط به) جوانان؛ (مربوط به ) نوجوانان؛ (مربوط‎ .۲ 4 
به ) کودکان ۳. جوانانه؛  تحتیرآمیز) بچگانه, کودکانه‎ 
juvenile Court /,ûzu:vanarl ‘ko:t, (US) ,du:vanl / 
دادگاه اطفال‎ 
0 0= got 0: saw 
اه ل‎ ad=now oI=boy P= 
ava = hour tf = chain d5= jam 


K 


# خاک چینی, کائولن 
۸ ینب کاپوک kapok /'keıpok/‏ 
( = الیافی که از دانه‌های درختی به همین نام به دست می‌آید و برای 
پر کردن بالش, کیسه‌خواب و غیره به کار می‌رود) 
هه (عامیانه) [ساعت. ماشین ] خراب» kaput /koput/‏ 
درب و داغون؛ [نقشه و غره ] ضایع 
(موسیقی) کاری . ت29 ندده/ karaoke‏ 
اوکی (- آوازخوانی همراه با موسيقي از پیش بط شده) 
karat /kaerat/ (US) = carat‏ 
ات یت 
karma /ka:ma/‏ 


کاراته 

۶ ۱.(در آیین بودا) کارما ۲ آعمال, 
کردار؛ تقدیر. سرنوشت. قسمت 

(در آمریکا) ۱. گاری؛ گاری موتوری ۰ /:۷۵۲۸/۷۵ 
۲ (در سابقات اتوسیل‌رانی) چهارچرخة موتوری 

۷ در مسابقۂ اتومبیل‌رانی شرکت کردن go karting‏ 

Kashmir /kef mıa(r)/ کشمیر‎ ۸ 

# کاوا (« نوشابه‌ای مخدر که از ريش گیاهی ۰ /۵:۷9)/ 16۵۷۵ 
پولینزیایی به همین نام تهیه می‌شود) 

۶ ۱. کایاک (-نوعی قايت انفرادي 4 
اسکسیمو که از سوست فک بوشیده شده است). قایق ۲ 
(ورزش)کایاک 

# کازو (-نوعی ساز ادي kaz005)‏ ام) /:۱۵/ ۱۵2۵0 


KB ۸۲۵ 'bi:/ > King's Bench ۰ )ر بریتانیا؛ حقوق)‎ # 
دادگام عالی, دیوان عالی‎ 
KBE /ker bi: 'i:/ < Knight Commander 
(of the Order) of the British Empire (Ul 
دارند؛ نشان افتخار سر دارندة لقپ سر‎ 


KC /ker ‘si:/ > King's Counsel 


kebab /kabab, -ba:b/ ٭ کباب‎ 
kedgeree /kedzeri:, kedaeri:/ ماهی‌پلو با‎ ۶ 
تخم‌س]‎ 


۱. (دریانوردی) ستونٍ فقراتِ کشتی» بیس ۸ keel‏ 
۶ ۲. [کشتی ] وارونه کردن» یکور کردن 
ساختمانِ کشتی را شروع كردن kee‏ ۾ ۵0۷۵ روا 
۱. [کشتی ] آرام, متعادل, بی‌لنگر  on an even keel‏ 
۲ (مجازی) ثایت. باثبات, متعادل 


j kaolin /'keraln/ 


K, Kk /keı/ ( p| K's, K'5) کی« کي (= یازدهمین حرف‎ ۸ 


الفبای انگلیسی) 
(محاوره) هزار < £40۸ > K' ۲۵۱ > kilo‏ 
۶ (کامپیوتر) کیلوبایت /keı/ < kilobyte‏ 1۷۳2 


K3 /keı/ < kelvin(s) 

kabob /ksbob/ = kebab 

٭ .کافر = عضو یکی از قبایل بانتوزبانِ /()۵/۵/ ۷۵111۲ 

آفریقای جنوب شرقی) ۲. (در آفریقای جنوبی, به تحقیر) سیاه 
پرزنگی, کاکاسیاه 


kaftan /kaeflen/ = caftan 
kail /kerl/ = kale 
Kaiser /'karza(r)/ قیصر‎ ۸ 
۱۵6۲۱۵۲۵ ۱۱۵۵۲۱۵۵۲۵ / وعی تابلوی‎ 
نقاشي ديواري ژاپنی که به صورت طومار باز و بسته می‌شود)‎ 
kale /keıl/ کلم‎ « 
kaleidoscope /kڊ1aıdsk0ص/‎  .«گiرف شھر‎ ۱ 
شکل‌نما ( = اسباب‌بازی‌ای ساخته شده از لوله‌ای با چند آینه و‎ 
مقداری خرده‌شیشۀ رنگی) ۲. (مجازی) طیف» طیفي متنوع.‎ 
زنجیرة گوناگون, پرد؛ رنگارنگ‎ 
> Sunlight and shadow made the landscape a kaleidoscope 
of colours. > 
kaleidoscopic /kalarda'skopık/ (مربوط ڊ4(‎ .1 
شهرفرنگ ۲ متنوع, گوناگون. جورواجور؛‎ 
رنگارنگ: متلون؛ متفر‎ 
kaleidoscopically/kalaıd'skopıkl;/  یزرط به‎ adv 
رنگارنگ, با تلون؛ به طرزی متنوع. با تنوع. به‎ 
نحوی متفیر‎ 


0 

8 

¢ 
4 
a 
= 


adj 


kalends /'kaelendz/ = calends 

۱.(در جنگ جهاني دوم) kamikaze /kaemı'ka:zı/‏ 
هواپیمای انتحاری؛ خلبان انتحاری 

4ه ۲ [حمله ] با هواپیمای انتحاری؛ [تاکتیک ] انتحاری 

۳ [رتتار ] متهورانه. بی‌با کانه؛ عجولانه. شتاب آمیز 

۶ (در مالزیا) دهکده» قریه مره kampong‏ 

kangaroo /kaqga nı: / ام)‎ kangaroos) کانگورو‎ ۶ 

kangaroo court /kaengaru: 'ko:t/ دادگاو‎ . 2 

انقلابی» محاکمة انقلابی ۲. دادگاه اوباش ۳. دادگاو 

غیررسمی, دادگاه سرپایی 


کردن ۱۰. [شخص ] نگهداری کردن از. ا 
از» نگه داشتن؛ سرپرستی کردن (از)» خرج... 
دادن, زندگي . ..را تا ن کردن: [زن] نشاندن ۱۱ 
[کالا] داشتن» فروختن؛ (برای فروش) آوردن ۱۲ 
[مغازه. رستوران و غیره ] داشتتن, اداره کردن؛ [گو. 
خوک و غیره ] نگه داشتن. پرورش دادن ۱۳. [حسا 
خاطرات ] نوشتن, ثبت کردن. یادداشت کردن ۱۴ 
[راء مسیر و غیره ] ادامه دادن (به)» دتبال کردن, رفتن 
(از)» حرکت کردن از 

۵ بودن. خود را...نگه داشتن. ماندن 1۶ ادامه 
دادن, دنبال کردن ۱۷ [غذا] ماندن. تازه ماندن, 
سالم ماندن» خراب نشدن؛ (مجازی) [کب و کار ] 


دوام آوردن 
[راه» مسیر و غیره ] ادامه دادن به, 
دنبال کردن. رفتن از حرکت کردن از 
keep on doing sth‏ 


keep on / to sth 


به کاری ادامه دادن. دست از 
کاری برنداشتن. کاری را دنبال کردن 
(محاوره) مواظبت کردن از, مراقبت 
کردن از. حواس کسی ب...بودن. چشم کسی به...بودن 
چیزی را به خاطر سپردن. keep sth in mind‏ 
چیزی را به یاد داشتن 
keep track of sb / sth —> track‏ 

keep a tab / tabs on sb/ sth —> tab 
166 ۴ا٤‎ / (کسی) ورزش کردن برای این‌که سالم بماند‎ 
تو رم بماند. خود را تو رم نگه داشتن؛ سالم ماندن‎ 


keep an eye on 


[ورزش ] کسی را تو فرم نگه keep sb fit‏ 
کسی را سالم نگه داشتن 

کسی را زندانی کردن keep sb prisoner‏ 
کسی را واداشتن که ب4 keep sb to his promise‏ 
قولش عمل کند 

کسی را منتظر گذاشتن, کسی را keep sb waنا ٥g‏ 
معطّل گذاشتن 

(مجازی) کسی را سر پا نگه داشتن؛ هع اء جع 
به کسی کمک کردن. مشکل کسی را حل کردن 

چیزی را ادامه دادن keep sth going‏ 


همچنان ادامه دادن, دست برنداشتن. 8٥ع k٥‏ 
اامید نشدن, به کار خود ادامه دادن 

keep the ball rolling —> ball 

keep the pot boiling —> pot" 

keep one's own counsel —> counsel’ 

keep sth secret — secret 

keep an appointment 

keep faith with sb —> faith 


سر قرار حاضر شدن 


keep hold of; keep a firm / tight hold on 


محکم گرفتن. محکم چسبیدن به. سفت نگه داشتن 


adv 


تعادلٍ کسی / 
چیزی را حفظ کردن 
۱. [کشتی ] یکور شدن؛ keel (sth) over‏ 
وارونه شدن. واژگون شدن ۲. (محاوره) افتادن» 
کله‌معلق شدن. تعادل خود را از دست دادن 
۳ (محاوره) انداحتن» کله‌معلق کردن 
(comp keener, super keenest)‏ ات۱ 
۱ [لبه. نوک ] تیز. برنده؛ (مجازی) [باد] گزنده. 
سوزدار؛ [سرما] سخت: [انتقاد] تند ۲. [علاقه. سیل و 
غیره ] عمیق. شدید؛ [لذت ] زیاد؛ [درد. غصه ] شد. 
[رتابت ] فشرده, تنگاتنگ ۴. [ذهن, جشم. گوش ] تیز؛ 
[بینایی. شنوایی ] حسّاس؛ [شخص ] باهوش, تیز ۴. (در 
بریتانیا) علاقمند, مشتاق, پرشور ۵.(در بربتانیا)[قیمت ] 
کم. پایین. ارزان 


keep sb / sth on an even keel 


mad keen —> mad 

( در بریتاتیا. محاوره) خیلی be (as) keen as mustard‏ 
علاقمند بودن خیلی مشتاق بودن 

علاقمند بودن به / be keen on sth / doing sth ı4‏ 
علاقه داشتن به / که. دل کسی خواستن که دوست 
داشتن (که). شایق بودن (که) 

در ایرشد) نوحه؛ سوگواری؛ شیون /۸::)/ 16602 
۲ در ایرلند) نوحه خواندن؛ شیون کردن 

۳ در ایرلند) برای... سوگواری کردن. برای. 
کردن 

۱ [علاقمند بودن, آ زو داشتن و خبره ] ۸ ۱۷۵۵۷ 
شدیداًء به شدت. عمیقاً ۲ بدت ۳ مشتاقانه, با 
علاقمندی. با اشتیاق ۴. [رقابت کردن] به طورٍ 
فشرده, به طور تنگات 

۱ [به نوک ] تیزی: keenness /ki:nnıs/‏ 
برندگی؛ [باد سرما] گزندگی ۲. [علاقه. درد. غصه ] 
شدت ۳ [ذهن. چشم, گوش ] تسیزی؛ [شنوایی, بینایی ] 
حساسیّت؛ [هوش ] زیادی, شدت ۴.اشتیاق» علاقه. 
علاقمندی, شور وشوق 
keen-sighted ۷:۱ 5‏ 
۱ نگه داشتن, keep' /ki:p/ (ptpp kept)‏ 
گذاشتن ۲ کنار گذاشتن, ذخیره کردن, نگه داشتن, 
...شدن, جلوی... را گرفتن» دور 
نگه داشتن ۴. [حرف, خبر ] پیش خود نگه داشتن. 
مخقی کردن؛ رو نکردن ۵. [بول] کسر کردن. کم 
کردن ۶. [تول, وعده ] عمل کردن به, وفا کردن بد؛ 
[قرارداد. قانون و غیره ] احترام گذاشتن به, محترم 
ر اه وا ۷ [عید. تولد و غیره ] 
جشن گرفتن. عید گرفتن ۸.(رسی) محافظت کردن 
از, حفظ کردن, در پناه خود گرفتن؛ حمایت کردن 
از 4 نگه داشتن, پیش خود نگه داشتن؛ حفظ 


..شیون 


گذاشتن ٣‏ مانع 


داد 


iasee Ist اه ده‎ ai=father D=pot 5:saw میدن‎ 
e1= sa دنه‎ five au=now oi=boy ده ده‎ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= thin 


vi 


vr 


vi 
» 


9 


vi 


vt 


vi 


انداختن. به تحوی 
[پول بخشی از حقوق ] کم کردن» کسر کردن؛ نگه 
داشتن ۳ [خبر, راز] بروز ندادن محفی کردن. 
پوشاندن» به کسی نگفتن ۴. کنار گذاشتن, نگه 
داشتن ۵. (در بریتاه به عتوان تنییه) در مدرسه نگه 
داشتن. توی مدرسه حیس کردن ۶ (در آمریکا) 
[دانش‌آموز ] رفوزه کردن» رد کر 
۷ عقب ایستادن جلو نیامدن نزدیک نشدن, 
فاصله گرفتن 

۱ زیر سلطه نگه داشتن؛ 00۷8 (50/ ۵و) ۲۵60 
ستم کردن به؛ [قیام. قیامکنندگان ] سرکوب کردن ۲ 
[شخص, خشم و غیره ] کنترل کردن» مسلط شدن بر» 
به اخحتیارٍ خود درآوردن ۳. [هزینه ] محدود 
کردن؛ [قیمت] پایین نگه داشتن. کنترل کردن ۴. 
[غذا] بالا نیاوردن؛ نگه داشتر 

۵. از جای خود بلند نشدن 

keep (sb / sth) from sb /sth  |ر...‎ gl ۱‏ 
گرفتن (که)» مانع ...شدن (که) ۲. خودداری 
کردن از | ۳ 


We must do something to keep the roof from 
باید مانم فروریختن سقف شویم. بابد .ا چ«الاه‎ 
کاری کنیم که سقف نریزد.‎ 

Keep him from school just now! مدرسه‎ a lah 
تفر‎ 

این قضیه او را 


تیدش! فعلاً نگذارید به مدرسه برود! 

It kept him from despair. 
از ناامیدی نجات داد. نمی‌گذارد ناامید شود.‎ 

keep (sb / sth) in / ماني بیرون رفن‎ ۱ 


شدن؛ [شاگرد] در مدرسه نگه داشتن. 


۴ [آتش و غیره] دوام آوردن ۵. [شخص ] بیرون 
نرفتن» تو ماندن ۶. (محاوره) خوش‌رفتاری 
کردن» خوب تا کردن؛ میانۀ خوبی داشتن 
۱. دور نگه داشتن. . )5( keep (sb / sth) Off‏ 
دور کردن؛ جلوی. 
ت نکردن از چیزی نگفتن 
نوشیدنی ] پرهیز کردن از. نخوردن 
۳ دور ماندن. جلو نیامدن نزدیک نشدن. 
فاصله گرفتن؛ [باران, برف و غیره ] نیامدن 
keep the crowds off.‏ 


This weather 
این هوا مردم را توی خانه‌هایشان نگه می‌دارد.‎ 

دست نزنید! دست jiن!  Keep your hands 0f!‏ 
دست زدن موقوف! 


* Keep off the grass! " «وارد چمن نشد«‎ 


vt 


vt 


vi 


1" 


keep pace — pace’ 
keep sb in clothes / food ۰. لباس / غذای کسی را‎ 
تأمین کردن. پول لباس / غذای کسی را دادن‎ 


زنبورداری کردن keep bees‏ 
مغازه داشتن, دکان‌دار بودن keep a shop‏ 
خانه‌داری کردن. کارهای خانه را کردن. 0۷56 66 


خانه را اباره کزدن 

دز خانة کسی باز بودن. 

درو خانه باز بودن 

دفترداری کردن. حسابداری کردن 
keep books = keep accounts‏ 


keep open house 


keep accounts 


She couldn't keep her seat. 


keep silent 
Keep cool! 


Go to bed and keep warm! برو تو رختخواب و‎ 


خودت را گرم نگه دار! 

[غذا] تازه ماندن. خراب نشدن keep fresh‏ 
حالت چطور است؟ How are you keeping?‏ 
اوضاع و احوالت چطور است؟ 

«از سمتٍ راست ۳ Keep (to the) right!‏ ۰ 
حرکت کنیدا» 

تو رختخواب ماندن, از رختخواب 900 01115 ۵ا مه 
بیرون نیامدن 

Keep straight on! مستقیم بروید!‎ 


همچنان امیدوار بودن, ناامید نشدن پردامط keep‏ 


My shoe lace keeps (on) coming undone. 
بن کفشم مرتب باز می‌شود.‎ 
This news will این خبر را بعداً هم می‌شود داد..۵6‎ 


دیر نمی‌شود 
(در امریکا: به عنوان تتبیه) در مدرسه 2006۲ ۵ ۷6۵۵0 
نگه داشتن, توی مدره کردن 


keep (sb) at sth /sb 
.. پاپی ... شدن» موی دماغ‎ . 
شدن ۳ دست برنداشتن از پافشاری کردن در‎ 
کسی را مجبور کردن (که). کسی را‎ 


keep sb at it 


keep at it 


keep (sb / sth) away (from sth / sb) 
دور نگه داشتن (از)‎ ۱ 
نزدیک نشدن (به)» دوری کردن (از)؛ فاصله‎ ۲ 
گرفتن (از)‎ 
Keep them away from each other! نگذار به هم‎ 
نزدیک شوند! نگذار همدیگر را‎ 
1 : جلوی‎ ۱ 


keep (sb / sth) back 


شدن. 


ا« ۶. دوام آوردن طاقت آوردن ادامه پیدا کردن ‏ ۷ 
خودت را نباز! . Keep up your courage / spirits!‏ 
دلسرد نشوا vi‏ 


Keep your chin up! دل داشته باش!‎ 


خودت را نباز! 
شجاع باش! 

keep up appearances —> appearance 

keep one's end up —> end" 


همین‌طوری ادامه دادن به همین ترتیب ها اا 160۳ 
ادامه دادن 
۰ پابه‌پای / همراو keep up with sb / sth‏ 


امدن / رفتن؛ پابه‌پای / همراو... پیش رفتن 
۲ [شخص] در تماس بودن باء تماس داشتن باء vi‏ 
رابطه داشتن با؛ رابطة خود را با... حفظ کردن 
چشم و همچشمی کردن wı i keep up with (he Joneses‏ 
۶ ۱ خرج روزمره» خرج رو انه keep? /ki:p/‏ 
معاش؛ + مخارج؛ خرج غذا غذا ۲ [قله] برج 
(محاوره) برای هميشه, واس هميشه for keeps‏ 
.در پارک, موزه و غیره) نگهبان ۰ /(۷:۳9/ 106808۲ 
۲ محافظ, مسئول ۳ (در ترکیب) دار 
(محاوره) دروازه‌بان؛ (کریکت) توپ‌گير مدافع میله 
به ره یافته نوش یابنده باد! Finders keepers!‏ 
کلاس vr i keep-fit class /.ki:p fit kia:s, (US) ‘klees/‏ 


= 


» 


سرپرستی» توجه؛ حمایت ۲. [رسوم] حفظ ۳ 
[گوسفند. خوک و غیره ] نگهداری؛ پرورش 
واه ج for safe keeping‏ 
put sb / sth in sb's keeping; entrust sth to sb's‏ 
کسی / چیزی را به دست کسی سیردن؛ هام0۵ ۷ 
کاری را به عهد؛ کسی گذاشتن 


جای امنی بودن؛ پیش آدم be in safe keeping‏ 
مطمثنی بودن, در دست‌های مطملنی بودن " 


با... خواندن, با... مطابقت کردن. bein keeping with‏ زب 
با... جور بودن vt‏ 
با... نخواندن, ب... مفایرت  be out of keeping with‏ 

داشتن, با... جور نبودن 

the keeping of bees; bee-keeping .. زنبورداری‎ 


keepsake /ki:pseık/ یادگاری‎ # 
169 ۸۲:۸ بشکه (کوچک). چلیک (کوچک)‎ ۱ ۸ 
آبجویشکه‎ .۲ 
yr و۵‎ beer ۲۵۵ bıa(r)/ (در بریتانیا) آبجوبشکه‎ ۸ 
kelp /keip/ کلپ. جلبکي دریایی‎ ۸ 
Kelt /kelt/ = Celt 
kelvin / kelvın/ (فیزیک) (درجة ) کلوین‎ ۸ 
ken' /ken/ 
2: saw u =cook 2= about 
ور‎ near ara = fire 
= jan 9-thin = sing 


1. [کلاه ] برنداشتن؛ ]لباس [ "0 (5۵/ keep (sth‏ 
درنیاوردن ۲. [کارمند ] نگه داشتن» بیرون نکردن 
۳ ( به کار خود ) ادامه دادن؛ ( به راهِ خود ) ادامه 


دادن 
Keep your hair on! — hair‏ 
keep one's shirt on —> shirt‏ 
مرتب راجع به... حرف زدن keep on about‏ 
(در بریتانیا) دست از سر کسی برنداشتن, اء اھ 0 ۵p‏ 
پابي کسی شدن, پاپیج کسی شدن 
5 دیگر ادامه تدم! Don't keep on so! ٠‏ 
بس کن! دست بردار! ۲. دست از سرم بردار! ولم کن! 
۱. وارد نشدن» keep (sb / sth) out (of sth)‏ 
داخحل نشدن 


۲ خود را داخل ... نکردن» مداخله نکردن (در) 
۳ مانع ورود... شدن. نگذاشتن که... وارد 


شود. جلوی ... را گرفتن» از ورود ... جلوگیری 


کردن 

مواظب خود بودن, مراقب ...هیودا keep out Of‏ 
خود بودن, خود را از خطر دور نگه 

«وارد نشویدا», «ورود ممنوع!», Keep out!"‏ '" 
«نزدیک نشوید!» 


۱. [قول, توافق و غیره ] عمل کردن به او 40 ۷۵6۲ 
وفا کردن به, سر ... خود ایستادن ۲. [موضوع, 
مطلب ] حارج نشدن از» منحرف نشدن از 

(از دیگران) کناره گرفتن: keep to oneself‏ 
ناره‌جویی کردن, تو خود بودن 

keep oneself to oneself از دیگران کناره گر‎ 


یی کردن, تو خود بودن 


keep sth to oneself [نظرات. ا ۱. برای خود‎ 


ا بروز ندادن 
1. از هم جدا نکردن ۱۵96۱6۲ keep (sb / sth)‏ 
۲. از هم جدا نشدن» پیش هم ماندن 

[آتش, خشم, احساسات [ مهار ۵0۵۵۲ keep sb / sth‏ 
کردن» مسلط شدن بر» کنترل کردن؛ [ملت. فوم] 
زیر سلطه درآوردن. زیر سلطه کشیدن» مطیع 
کردن؛ [عاگرد] ادب کردن 


Keep it under your ha! (محاوره) پیش خودت‎ 


خودمان باشد! 

keep sb under observation —> observation 
keep (sb / sth) up بیدار نگه داشتن‎ .۱ 
ES [ .۳ [روحیه ] حفظ کردن‎ ۲ 
نگه داشتن ۴. [خانه, جاده و غیره ] نگه داشتن:‎ 
نگهداری کردن از ۵. [کار و غیره ] ادامه دادن‎ 
(به)» همچنان ادامه دادن ول نکردن‎ 


a:= faher و ده‎ 
au =now ol=boy 


ی 


[تمریناتِ زبان ] ترجمه؛ [نقشه ] راهنما؛ حل‌المسائل ۵. 
(مجازی) دروازه 
Gibraltar has been called the key to the Mediterranean. >‏ > 
۶. [بسیانو, فلوت] کلید؛ [ماشین‌تحریر ] دکمه ۷. 
(گیاه‌شناسی) میوهٌ بالدار ۸.(موسیقی) تونالیته. مایا 
(مجازی) لحن. آهنگ 4 (برق) کلید 

هه ۱۰ کلیدی, اصلی» مهم. عمده 


be under lock and key — lock 


شاه کلید a master / skeleton key‏ 
با لحنی اندوهگین, با غم in a minor key‏ 
یکنواخت» بی‌حالت all in the same key‏ 
با سرو صدای زیاد. با هیاهوی زیاد رع طعنط ھ ہ1 
بی‌سر و صدا؛ پنهانی, زیرجلکی in a low key‏ 
آدمی در موقعیتِ کلیدی / حساس. a key man‏ 

مهر: اصلی 


۱.(موسیقی) کوک کردن 
۲. (کامپیوتر) [اطلاعات ] وارد کردن» زدن 
key sth in = key?‏ 
هماهنگ کردن باء key sth / sb to | for sth‏ 
سازگار کردن باه تطبیق دادن با 


key? /ki:/ 


برانگیختن» تحریک کردن» key sb up‏ 
به هیجان آوردن, کوک کردن 

۸ (جغرافی) مله ( = جزیره‌ای بست و مرجانی) ۰ /:/ ۷63 

۶ ۱. [ماشین‌تحریر کامپیوتر ] ۸ ۵۷۵۵۵۲۵ 


صفحه کلید؛ [یانو ارگ ] کلاویه ۲.(ساز) سینتی - 
سایزر 
(کامیرتر)آپراتور 
هه هیجان‌زده؛ عصبی 
۸ سوراخ کلید. قفل 
هه [در, ساعت ] اتوماتیک 
۱.(در اجاره) پول 
حي کلید ۲ سرقفلی 
۱ (موسیقی) « تونیک ‏ ۷۵۷۳۸۵۵/۵۵ 
۲ (مجازی) حرفي اصلی؛ فکر اصلی؛ نکته اصلی 
۸ ۱. [کامپیوتر ] صفحه کلید کوچک؛/1::۳2۵/ 166۷030 
[تلفن ] شماره‌گیر دکمه‌ای؛ [تلویزیون ] صفحه کنترل 
جاکلیدی key-ring /ki: rın/‏ 
(موسیقی) علامتِ /(۵00]9 :59210۲6/1 key‏ 
عَرَضی, علامتِ ترکیبی 
۸ ۰۱(معماری) سنگگي تاج, تاج keystone /ki:stn/‏ 
قوس. قطاع کاکل ۲.(مجازی) بنیاد. شالوده. اساسء 
پایه 


keyboarder /'ki:bo:da(r) / 
keyed-Up ۵ 'ap/ 
keyhole / ki:houl/ 

keyless /ki:lıs/ 

key money /ki: مه‎ « 


= 


= 


= 


< Knight (of the Order) of 
(در بریتانیا) دارندۀ نشان گارتر‎ ۸ 


KG /ker ' 
the Garter 


i kg /kılogrem/ < kilogram(s) 
×68 / ke کا گ ب (= سازمانِ اطلاعاتي شوروی)/:ا 51ل‎ # 
i khaki /ka:kı/ 


هه ۱ خاکی 


(محاوره) بیرون be beyond / outside one's ken jl‏ 
حلٍ فهم کسی بودن؛ بیرون از حوزۀ معلوماتِ کسی بودن 
Ken? /ken/ ( prp kenning, pı,pp kenned)‏ 
(در اسکانلند) دانستن؛ شناختن 
kennel /'kenl/ ( prp kennelling, (US) kenneling,‏ 
J ۱‏ 4 )ک (« kennelled, (US) kenneled)‏ چام 
سگدانی ۲ مؤسسة پرورش سگ؛ پانسیونِ سگ ۳. 
دسته تازی 
۴ [سگ ] تو لانه گذاشتن؛ تو پانسیون گذاشتن 
۶« ۵. [سگ ] تو پانسیون بودن 


kepi /keıpr/ کلاه کپی‎ 
kept /kept/ pı,pp of keep’ 
kept woman /.kept 'wuman/ (زن) نشانده‎ ۶ 


kerb /ka:b/ 
kerb-crawler /'ka:b kro:lo(r)/ 


چشم‌چران, رانندۀ دخترباز 


# [پیاد‌رو ] جدول 
۸ (در بریتانا) رانندة 


۶ (در بریتانیا) / kerb-crawling /'k3:b kra:lın‏ 
(با ماشین) دختر بلند کردن, با ماشین دنبال زن‌ها 


افتادن, دنبالٍ زن افتادن 


۸ سنگ جدول ۵۲۵۵۵۱۱۱ 
۸ (کهنه) روسری» چارقد, kerchief /'ka:tfıf/‏ 
لچک دستمال‌گردن 


kerfuffle /kofafl/ 
داد و بیداد. جار وجنجال, هیاهو, قشقرق‎ 
۱6۲۳6۵ /۷۵:۴۱/ [میوه | هسته؛ مغز ۲. [گندم و غیره]‎ ۱ ۶ 
دانه ۳. (مجازی) اصل, جوهر. هستة مرکزی» قسمتِ‎ 
اصلی‎ 
There's a kernel of truth in what he says. 
در آنچه او می‌گوید مایه‌ای از حقیقت هست. رنگی از‎ 


حقیقت در حرف‌هایش هست. 


(در بریتنا؛ محاوره) سر و صداء 


kerosene /'kerasi:n/ نفت (سفید)‎ . ۸ 
(صفت‌گونه) نفتی‎ ۲ 
a kerosene lamp چراغ نفتی‎ 
Kkerosine /'kerasi:n/ = kerosene 


۲ (برنده) دلیجه (= نوعی شاهین kestrel /'kestrol/‏ 


کوچک) 
۶ (دریانوردی) بوم دو دکله ketch /ketf/‏ 
« سس گوجه‌فرنگی, کچاپ . /ket/p/‏ ۵16۵۵ 
۸ ۱ کتری ۲.(در آمریکا) قابلمه, دیگ ۰ /161/ 1606 


the pot calling the kettle black —> pot 

a tea kettle 

a pretty kettle of fish —> fish’ 
kettledrum /'ketldrm/ (موسیقی) تیمپانی‎ ۸ 
kettle-holder/ kel (آشیری) دستگیره ۰ / ۵9ات۲2‎ ۶ 
key' ۸ کلید ۲. [ساعت و غیره ] پیج کوک»‎ ۱ ۶ 
دست کوک. کوک ۳ [سئله و غیره] کلید. کلیدٍ حل.‎ 
راو تحل, پاسخ. جواب ۴. [تمرینات] پاسخ‌نامه؛‎ 


کتری 


ick-starter 


(محاوره) به کسی ارتقا دادن و ٠‏ کrنھtیمں‏ ده kick‏ 
او را از سر باز کردن؛ (در بریتاتیا) کسی را از مجلس 
عوام به مجلس اعبان فرستادن 

خود را سرزنش کردن. خود زا kick oneself‏ 
ملامت کردن 

گردنم بشکند که could kick myself for doing it.‏ 1 
این کار را کردم. 

۱. (محاوره) kick sb / sth about / around‏ 
دربارة ... حرف زدن» دربارة... صحبت کردن ۲. 
بی‌احترامی کردن به» بی‌حرمتی کردن به 
بدرفتاری کردن باء بد تا کردن با 

۳ (محاوره) [شخص ] ول گشتن (در» گردش 
کردن (در)» گشتن (در) ۴. [چیز] افتادن (در)؛ 
بودن (در)؛ وجود داشتن (در) 


مخالفت کردن باء kick against sb / sth‏ 
اعتراض کردن به 
با لگد پرت کردن» kick sth away‏ 


با لگد کناری انداختن؛ با لگد خراب کردن 
با لگد انداختن؛ با لگد خراب ‏ 80۷0 او kik‏ 
کردن 
با لگد شکستن, با لگد خرد کردن 10 58 ۷:6 
۱ [کنش ] با یک تکان درآوردن 0 («20) kik‏ 
۲. شروع کردن / 
۳ (فوتبال) بازی را شروع کردن؛ (مجازی. محاوره 
شروع شدن 
۱. (محاوره) با اردنگی بیرون اله 50/5 ۷ 
انداعتن؛ (مجازی) بیرون انداختن؛ بیرون کردن» 
بیرون پرت کردن ۲. (فوتبال) [توپ ] اوت کردن» 
به اوت فرستادن 
[گرد و خاک و غیره] بلند کردن. kick sth up‏ 
با پا بلند کردن 

kick up a fuss / shindy / row / stink 


(محاوره) الم‌شنگه راه انداختن» قشقرق راه اند 
جار و جنجال به پا کردن 
[اسب ] جفتک انداختن؛ kick up one's heels‏ 
(مسجازی) از شادی روی پای خود بند نشدن. از 
خوشحالی بالا و پایین پریدن 
(محاوره) حق وحسا 
کمیسیون, پورسانت 
۱. حیوان لگدانداز. حیوان kicker /'kık(r)/‏ 
جفتک‌زن؛ اسب جفتک‌زن؛ آدم جفتک‌زن ۲. آدم 
معترض, آدم مخالف, آدم نافرمان 


kickback /'kikbak / 


۸ ۱ [موتورسیکلت ] هندل kick-star/kık sıaı/‏ 
۷ ۲. [موتورسیکلت ] با هندل روشن کردن 


u=cook u:>to0 A=cup 3:=bird 2= about 


fire 
sing 


3= vision y= 


kick-starter /'kık sta:ta(r)/ = kick-start 


cıa = player a 
0= thin O=this 


٭ ۲ رنگی خاکی ۳. پارچة ارتشی ۴ لباس ارتشی 
(لقب) خان khan’ /ka:n/‏ 
« کاروانسرا khan? /ka:n/‏ 


kHz /kıleha:ts/ > kilohertz 
kibbutz /kı'buts / ( p/ kibbutzim, kibbutzes) 

(در اسرائیل) کیبو تس 
of kibbutz‏ ام / kibbutzim /kıbu'tsi:m‏ 
۸ عضو کیبوتس / kibbutznik /kı'butsnık‏ 
kibosh /'karbo//‏ 
(در بریتانیا. محاوره) خراب کردن, ٥۸‏ طوطن ۵۳6 اuم‏ 

1 .را خواندن, گند زدن به 

بپا ۲. (محاوره) هیجان؛ لذ kick' /kık/‏ 
یح ۳ (محاوره) قوّت, نیرو. جان؛ 
یراییء گیرندگی ۴. [تفنگ ] لگد ۵.(محاوره. 


به کسی اردنگی زدن. ۰ give sb a kick in he arse‏ 
درٍ کون کسی زدن 
زحمتِ بی‌اجر و مزد  more kicks than halfpence‏ 
(عامیانه) تودهنی» توپوزی kick in the teeth‏ و 
از چیزی / کاری کیف کردن. ge ۵ Kick out of sh‏ 
از چیزی / کاری لذت بردن. با چیزی / کاری عشق 
کردن 
به خاطرٍ هیجان؛ برای سرگرمی؛ عشقی for kicks‏ 
(عامیانه) .بودن, شش انگ be on a kick‏ 
حواس کسی پي... بودن 
[مشروب ] قوی بودن. have a lot of kick in it‏ 
گیرا بودن 
۶« .لگد زدن. لقد زدن, تیپا زدن به؛ ۰ /۲/ 62 
[اسب و غیره ] لگد انداختن. جفتک زدن؛ [بچه ] 
دست‌و پا زدن ۲ [تننگ ] لگد زدن 
۷ ۴ لگد زدن به, لقد زدن به, با پا زدن به, یپا زدن به 
۴ [توب ] شوت کردن. زدن 
kick a man when he's down —> man'‏ 


be alive and kicking ¬ alive 


۱. به کسی / چیزی لگد زدن kick at sb / sth‏ 
۲ با کسی / چیزی مخالفت کردن, به کسی / چیزی 
اعتراض کردن 


kick against the pricks — prick" 

نافرمانی کردن, سرپیجی کردن؛ ۳۵665 kick over (he‏ 
به همه چیز پشتٍ پا زدن, سر برداشتن 

kick a hole in st ی را سوراخ کرد‎ 

kick the bucket —> bucket" 

(راگیی) گل زدن؛ امتیاز گرفتن kick a goal‏ 

( در بریتانیا) معطل ماندن, kick one's heels‏ 

سماق مکیدن 
a:=falher D= got‏ اه ده 


say al= five avu=now o1=boy 
ata= hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


curiosity killed the cat ج‎ curiosity 
have time to kill جک‎ ۲ 
kill the goose that lays the golden eggs 


وقت‌کشی کردن» وقت کشتن, وقت 
دوساعت وقت تلف کردن. 
دوساعت وقت به بطالت گذراندن 


kill two hours 


kill two birds with one stone — bird 
kill sb with kindness به کسی با محبتٍ زیاد‎ 
آسیب رساندن؛ [بچّه ] لوس کردن, لوس بار آوردن‎ 
be dressed / got up to kill . (عامیانه) جُسان‌فسان‎ 
کردن. شیک و پیک کردن؛ هفت قلم آرایش کردن‎ 


مرگ یک بار شیون یک بار It will kill or cure.‏ 
کار را یک‌طرفه می‌کند. 
(محاوره) پاهایم دارد My feet are killing me.‏ 


پدرم را درمی‌آورد. 
(به طعنه) خودت را هلاک نکن! ۲0۵۲5۵۱6۲ D07 ki[|‏ 
پدرٍ خودت را درنیار! خودت را نگش! 

They're killing themselves laughing / with 


(محاوره) دارند از خنده روده‌بر می‌شوند. .)چا 
غش کرده‌اند. ریسه رفته‌اند. 

خدمتِ یک بطري ویسکی kill a bottle of whisky‏ 
رسیدن, ته یک بطري ویسکی را بالا آوردن 

۱ سرٍ شکار حضور داشتن be in at the kill‏ 
۲ (مجازی) در لحظة حساس حضور داشتن, شاهدٍ 
ماجرا بودن؛ شاهدر پایان ماجرا بودن 


go / come / move / close in for the kill 
ضربۂ نھایی را زدن‎ 
نابود کردن, از بین بردن, کشتن 0 اء / دہ ااا‎ ۷ 


آنکتة کاربردی: 
فعل 1ن٤‏ فعلی عام و رایج است و مفهوم سبپ مر؟ 
شخص یا چیزی شدن را می‌رساند: 

My uncle was killed in a plane crash. 


A sharp frost can kill young plants. 
فعل ۱0۷۳۵۵۲ بر کشتن عمدی. و غیرقانونی دلالت‎ 
" دارد:‎ 
Davies is accused of murdering his wife and their 
three young children. 
یم به کشتن انونی افراد مجرم به عنوانِ‎ 


وقتی می‌خراهیم ۰ 
ات عملشان ار کنیم از افعالي #ادععده یا 40 اام 
۲( استفاده می‌کنیم: 

Shouid serial killers be executed? 


Thousands of revolutionaries were put to death 
after the coup. 
کلمۀ ده اسم است» به معني خودکشی و فعل آن‎ 
است.‎ commit suicide 
فعل اهاه اصطلاحی فنی است و در معتای‎ 


# ۱ بزغاله ۲. چرم بزغاله ۳ (محاوره) بچّه /۵/ 1101 
(محاوره) برادرٍ کوچکم؛ 
برادر کوچکه‌ام 
۱ به درد بجّه‌ها می‌خورد. 
۲ متل آب خوردن است 

kid /kıd/ ( prp kidding, pı,pp kidded) (محاوره)‎ ۱ 


my kid brother 


That's kid's stuff. 


3 


سربه‌سر... گذاشتن, دست انداختن ۲ گول زدن 
۶ ۳.(محاوره) وخ ی 
کلاه سر خودت نگذار! Don't kid yourself!‏ 


خودت را گول نزن! 
(من را) خر گیر آوردی؟ 
بی‌شوخی! No kidding!‏ 
kiddie /'kıdı/ = kiddy‏ 
kiddy /'kıdr/ ( p/ kiddies)‏ 


You're kidding (me)! 


kid-glove /kıd 'glnv/ ملاطفت آمیز, ملایم‎ 0 
kid gloves /kıd 'glıvz/ . دستکش چرم بزغاله‎ npl 
handle sb with kid gloves | (مجازی) با کی‎ 


ملایمت رفتار کردن, با کسی به ملاطفت رفتار کردن 
kidnap /kıdnap / ( pp kidnapping, p1. pp‏ 


۶ . [بجه. تخص ] دزدیدن» ربودن؛ kidnapped)‏ 
گروگان گرفتن 

٭ ۲ آدم‌ربایی؛ بچّه‌دزدی 

kidnapper /'kıdnapa(r) / آدم‌ربا؛ بچّهدزد‎ ۸ 

kidnapping /kıdn#pصıص/‎  ؛یدزد‌هّچب ادم‌ربایی؛‎ ۸ 


وگان‌گیری 
۱ (کالیدشناسی) کلیه kidneys)‏ م ( kidney /'kıdnı/‏ 


kidney bean /kıdnı bi:n/ 
kidney machine /‘kıdnı ma, 
دستگاءِ دیالیز. کلیدٌ مصنوعی‎ 
kidney-shaped/'kıdnı ۷ لوبیایی‌شکل.‎ 
شکل لوبیا‎ 


ی kidney stone /‘kıdnı stsun/‏ 
3 [انسان. حیوان ] کشتن. هلاک کردن. Kill /kıl/‏ 
به قتل رساندن. باعثِ مرگی...شدن؛ [گیاء] از بین 
بردن؛ خشکاندن ۲. [لایحه. بیشنهاد] به شکست 
کش‌اندن؛ مخالفت کردن باء ر5 کردن,. مان 
۳ [داستان. خبر ] جلوی انتشار ک 
انتشار ...شدن ۴ [امید ] بر باد دادن, 
تقش یراب گردن [بو. عطر, علاقه. شانس ] از بین بردن؛ 
[صدا] خفه کردن؛ [اشتها] کور کردن؛ [سوتور] 
خاموش کردن ۵. [رنگ و غیرء ] از جلوه انداختن ۶. 
(فوتبال) [توب ] نگه داشتن, متوقف کردن؛ (تنیس) 
[توب ] محکم خواباندن» زدن ۷. [زمان ] یک طوری 
گذراندن» تلف کردن 
۶ ۸ کشتن 
۸ 4 قتل, کشتن: 


+ شکار ۱۰.(جائور) شکار 


هه با دامن اسکاتلندی, کبلت: 
دامن اسکاتلندی پوش 
)نگ 


kilted /kılud/ هه‎ 


kilted regiments (در ارتش ۾‎ 
اسکاتلندی‌ها‎ 
[10۳0 /kır'maunau, (US) -n2/ ( p/ kimonos) 
کیمونو ۲. ژبدوشامبر (زناند)‎ ۱ 
kin /kın/ خویشاوند. قوم و خویش, فامیل‎ ۸ 
kith and kin چ‎ kith 
66 0۶ ا١ اوندٍ نزدیک؛ خویشاوندانِ نزدیک‎ 
100 ۲/۲۵۵۵ / (comp kinder, super kindest) 


adj‏ مهربان, بامحبت» رئوف» خوب؛ [رفتار. کلمات] 
محبت‌آمیز, خوب 
Will you be kind enough / so kind as to close‏ 


ممکن است لطف کنید / محبت کنید the door?‏ 
در را ببندید؟ 
لطف کردید / It was kind of you to help us.‏ 


محبت کردید که به ما کمک کردید. 
کار خوبی That wasn't a very kind thing to Say.‏ 
نکردی که این حرف را زدی. حرف خوبی نزدی. 
۸ .نوع, قسم, جور, گوته؛ مارک kind? /kaın4/‏ 
۲ جانورشناسی. گیا‌شناسی) نوع ۳. خصوصیّات» جنس 
They differ in kind. >‏ > 
از اين‌جور He's not that kind of person. lap‏ 
and all that kind of thing‏ 
I know his kind.‏ 


و از این‌جور چیزها 
من این جور آدم‌ها را می‌شناسم. 
(محاوره) از آن فیلم‌های  It's my kind of film.‏ 
مورد علاقه‌ام است. 

یک چنین چیزی. چیزی 
مثلٍ اين, چیزی تو این مایه 
اصلاً چنین چیزی ۰ ۰ !ڵs0/ Nothing of the kind‏ 


something of the kind 


نیست! 


It's nothing of the kind / sort. چیزی‎ 


چیزی هم نیست. 
I'I do nothing of the kind / sort.‏ 


نیست. ابدا این‌طور نیست. چ 
اصلاً چنین 

کاری نمی‌کنم. 
از همین نوع از یک نوع 
(به تحقیر) یک چیزی به 
اسم قهوه بود. اسما قهوه بود. به اصطلاح قهوه بود. که 


of a kind 
It was coffee of a kind. 


مثلا قهوه بود. 
در نوع خودش of its kind‏ 
(محاوره) یک جور, یک نوع. نوعی a kind of‏ 


> a kind of box > 
از جهتی متأسفم.‎ 
I was kind of 


In a kind of way I'm sorry. 
I had a kind of fear thaı 


1z sit saw مادنا میدن‎ up bird 0= about 
= هی‎ au=now oı=boy دهد‎ €= hair a= pure  eı9= player _ aıo= fire 
j= yes tf=chain ds=jan 0=thin û=this f=shoe 3= vision Y= sing 


به منظور استفاده از گوشت و چرم آن‌ها و 
بهکار می‌رود؛ ما این اصطلاح در مفهوم کشتار 
دستهچجمعی و پیسبب مردم نیز پهکار می‌رود: 
the widespread slaughter of innocent civilians‏ 
فعل ۵500506 به معنای کشتن شخصی مهم مشهور 
و معمولاً قدرتمند به دلایلٍ سیاسی است: 


Who really assassinated President Kennedy? 


Hundreds of men, women, and children were 
massacred in the attack. ۱ 


حیوانِ درنده, شکارچی ۷۱6۲/۷۱/۸ 
کشنده؛ داروی کشنده؛ مرض کشنده 


.ماد 
* نه killer whale /kıls weıl, (US) hweıl/ J‏ 


4ه ۱. [بیماری, ضربه و غیره ] کشنده واه killing‏ 
مُهلک ۲. [کار ] خسته‌کننده. کُشنده. طاقت‌فرسا ۳. 
(گهنه. محاوره) [داستان و غیره ] خندهدار» سرگرم‌کننده» 
که آدم را از خنده روده‌بُر می‌کند 
قتل, کشتن؛ کشتار» قتل عام. کشت وکشتار؛ 
[حیوان ] شکار 


سود کلانی بردن؛ پول زیادی به نالا ۵ "ak‏ 


جيب زدن 
/ وه Killingly‏ 
۵۷ خیلی خنده‌دار killingly funny‏ 
آدم را از رودهیر It was killingly funny.‏ 
می‌کرد. ۹۹ 
# (به طمنه) [شخص ] ای ياس killjoy /‘kıldsor/‏ 
کوره > ۵۵۵0 < kiln /'kıln/‏ 
۸ کیلو Kilo /'ki:lau/ (pl kilos)‏ 
(کامپیوتر) کیلوبا kilobyte /'kılabaıt/‏ 
(کھنه. فیزیک) کیلوسیکل kilocycle /'kılasarkl/‏ 
۸ کیلوگرم. کیلو kilogram /'kılagram/‏ 
kilogramme /'kılsgram / = kilogram‏ 
r‏ کیلوهرتز kilohertz)‏ /م) kilohertz /'kıloha:s/‏ 


(= واحدٍ اندازه‌گیري امواج رادیویی) 
kiloliter /‘kıtali:ta(r) / (US) = kilolitre‏ 
۸ کیلولیتر / kilolitre /‘kılali:ta(r)‏ 
kilometer /'kılami:t(r), (US) kı'lpmıta(r)/ (US)‏ 
kilometre‏ = 
gS r‏ تر )اهاط kilometre /‘kıiami:ts(r), (US)‏ 


(برق) کیلووات Kilowatt /kilowot/‏ 
* )بر( کیلووات ۰ /)(5ٺa' kilowatt-hour /kılowot‏ 
ساعت 


۶ دامن اسکاتلندی. کیلت kilt kilt‏ 


۷ه .با محبت. با مهربانی, محبت‌آمیز ۲ لطفاً 


هه ۳.مهربان, بامحیت؛ [رفتار. نامه ] محبت آمیز, دوستانه 
ممکن است  Will you kindly tell me the. time?‏ 
لطف کنید بگویید ساعت چند است؟ 
به راحتی پذیرفتن, به آسانی take kindly (to)‏ 
قبول کردن. تمایل داشتن, دوست داشتن 


نکتة کاربردی: 1 
آداب دانی: تقاضاهای از نوع 7... و1001 سەر ۷0۵1۵ و 
kindy shut the door!‏ در محیط‌های رسمی مودبانه 
محسوب می‌شوند؛ اما در موقعیت‌های خودمانی و 
غیررسمی همین عبارات حاکی از ناراحتی و عصبانیت 
گوینده‌اند. در چنین مرقعیت‌های عبارت ۱0 4اه 

... اوم معمول‌تر است. 

کلمة و1001 یا قید است برای صفت ۵ه فا؛ مغل : 

He kindly opened the door for me. 


صفت است. مثل خود 00:, که در آن صورت. معنای 
آن با معنای ۷00 آندکی فرق دارد: 
She is a kindly person.‏ 
صفت «افه» ویژگی‌های ذاتی و طبیعی شخص را 
می‌رساند؛ اما کلمة ۷0۵ اگرچه ممکن است گاهی همین 
معنا را برساند. ولی غالباً مبین رفتاٍ شخص در یک 
موفعیتٍ معین است: 
It was kind of you to help me.‏ 
She's often kind to me.‏ 


درست نیست اگر بگوییم: 
She's often kindly to me.‏ 

استعمال را16۵ به جای ۷00 در دو جملۂ بالا نادرست 

انت 1 
۶ مهربانی» محبت. لطف» kindness /'kaındnıs/‏ 
خوبی 

the milk of human kindness —> milk" 

out of kindness 
do/ show sb a kindness 


از روی لطف, از روی محبت 
به کسی محبت کردن, 
در ح کسی لطف کردن 
(رسمی, کهنه) ۱. خویشاوندی. ۰ /1۵۵۵/ kindred‏ 
نسبت. خویشی ۲. خویشاوندان. فامیل» قوم‌و 
خویش. خویشان, اقوام. بستگان» منسوبین, 
تیره و طایفه 
هه (رسمی) ۳ (کهنه) [زبان‌ها] خویشاوند. هم‌خانواد 
[اقوام ] خویشاوند ۴. مشابه, همانند. نظیر( هم )» مثل 
(هم) 
I recognized a kindred spirit in him. He and I‏ 
من واو خیلی به هم are kindred spirits.‏ 
شبیه هستیم. میان من و او رگه‌های مشترکی وجود دارد. 
امہ (کهنه) گاوهاء گاوان؛ گل گاو ine /kam/‏ 
هه جنیشی» حرکتی i kinetic /krnetık/‏ 


a 


۷ (عامیانه) ٍی, 


ترس یرم داشته بود که ... frightened that‏ 


از این می‌ترسیدم که 


(محاوره) تقریبً. ای, همچین, بنهمی‌نفهمی, ۰ 06 10۵ 
تاحتی 
۱ (در پرداخټ حقوق) جنسی, جنا in kind‏ 


۲.مجازی) عیناًء به همان طریق؛ همان‌طور 
این کارت را جبران I shall repay in kind.‏ 


می‌کنم / تلافی می‌کنم. تلافیش را سرت درمی‌آورم. 


أ تکتۀ کاربردی: 
در نوشتار رسمی معمولاً پس از عبارات 01 5070و 0۲ ۷:0۵ 
صورتِ مفردٍ اسم به کار می‌رود: 

What kind of / sort of tree is that? 
There are many different kinds of / sorts of snake 
in South America. 

در گفتارٍ غیررسمی معمولاً پس از عبارات مزبور 

صورت جي اسم می‌آید: 

I saw all kinds of / sorts of snakes in South 
America. 
Snakes of many kinds / sorts are found in South 
America. 

افزون بر این؛ عبارات 0۲ 50۳6 و 0۲ ۷:0۵ را در گفتارٍ 

غیررسمی برای بیان عدم اطمینان یا ابراز 
می‌برند: 
1s the film based on a true story? Well, kind‏ 


تردید نیز به کار 


of / sort of, but some things have been changed. 
He gave a kind of / sort of funny smile and left 
the room. 


| She kind of / sort of likes him. ۱ 
ِ ا‎ 


kinda /'kaınd>/ < kind of 


۸ کودکستان؛ / kindergarten /'kındaga:tn‏ 
مهد کودک 
هه خوش قلب» kind-hearted /,kaınd 'ha:tıd/‏ 
مهربان. رئوف 


۱ [آتش ] روشن کردن, افروختن؛ /۷۵۱/ ۱۴0۱6 


[جوب و غیره] آتش زدن» گیراندن, مشتعل کردن ۲ 


سرخ‌فام کردن ۳. [میل, استیاق و 
انگیختن, آتش...را (در کسی) شعله‌ور 


گرفتن» گرفتن, مشتعل شدن ۵. تحریک 


شدن, به هیجان آمدن ۶. [چشم] برق زدن» 
درخشیدن 


kindling /'kındlın / 


kindly /'kaındlr/ (comp kindlier, super kindliest) 


۶ (در بریتانیا. حقوی, عنوان) وکیل دعاوی» وکیل مدافع 
پادشاهی. شاهی» سلطنت . /ودرودا/ kingship‏ 
هه بزرگ, خیلی بزرگ؛ /kı saız/‏ 09-6126 
[سیگار ] بلند. کینگ‌سایز؛ [تختخواب ] دونفرة بزرگ 
saızd/ = king-size‏ ود king-sized‏ 
.در طناب و غیره) kink /kıqk/‏ 
تاب‌خوردگی. پیچ‌خوردگی؛ (در مو) فر ۲ (مجازی) 
گر روانی, نقطه‌ضعف. ضعف؛ کار غیرعادی, 


چ تاب» 


۴ تاب خوردن, پیج خوردن 

4ه ۱. [طناب و غره] پیچ‌خورده, 
تاب‌خورده؛ [مو] قرفری ۲. (محاوره) [آدم. رفتار و 
غیره ] عجیب. عجیب و غریب. غیرعادی؛ اطواری 


kinky /'kıqkı/ 


ام خویشاوندان. خویشان. فامیل, / ۸20 / )۸501| 
بستگان, اقوام, قوم و خویش, منسوبین» تیزه و طایفه 
۱. خویشاوندی» نسبٽت» kinship /'kın/ıp/‏ 
خویشی ۲.شباهت, نزدیکی, همانندی 
(رسمی) kinsmen)‏ ام) kinsman /'kınzman/‏ 
خویشاوند مرد, قوم و خویش مرد 
kinswoman /kınzwuman / ) p/ kinswomen)‏ 


= 


۸ (رسمی) خویشاوند زن» قوم و خویش زن 

۸ ۱ دگه. کیوسک, باجه ۲.(در بریتانا) / )د:1 / 05 
باج تلفن 

# (در بریتایا. Kip /kıp/ ( pp kipping, ppp kipped)‏ 
عامیانه) ۱. جای خواب؛ تخت؛۱ خانه‌ای که اتا 
خالی دارد ۲. خواب. چُرت 

۶ ۰۳ (در بریتانیا. عامیانه) خوابیدن 

۱ . ماهي حشینۀ دودی؛ kipper /kıpa()/‏ 
ماهي نمک‌سود؛ ماهي خشک ۲ ماهي آزاد (نر) 


(در اسکاتلند) کلیسا kirk /ka:k/‏ 

# عرق آلبالو کر irsch /kıaf/‏ 

۶ (در قرون وسطا) قباء کرتل ۸ kirtle‏ 

۶ (ادبی) قسمت؛ الهی. kismet /kızmet, kıs-/‏ 
خواستِ خدا 

۷ ۱.بوسیدن, ماج کردن. بوس کردن. ۰ /::6/ 95 
پوسه زدن بر 

۷ ۲. همدیگر را بوسیدن. روی یکدیگر را بوسیدن: 
بوسه‌بازی کردن 


چ 


۳ بوسه» ماچ» بوس 
blow sb a kiss —> blow’‏ 


کسی را بوسیدن و به او kiss sb goodnight‏ 
کسی را بوسیدن و از او خداحافظی مط ل٥‏ هع اء ۶ین 
کردن 
bird 2= about‏ =3 وه عم :=t0‏ 
pure e12 = player‏ دوز 
f=shoe 3= vision‏ 


kinetic art 


kinetic energy 


kinetically /kı'netıklr / از نظر جتیشی: به لحاظ‎ adv 


kinetics /kr'netıks/ 


۱7 ا 
ملک ۲ (شطرنج, ورق) شاه ۳. (مجازی) سلطان, شاه 

the King's English —> English 

the unerowned king -< ۵ 


» پادشاه. شهریار. سلطان» king /kıy/‏ 


(حقوق) علیه شرکای جرم turn King's evidence‏ 
خود شهادت دادن. همدستانِ خود را معرفی کردن 
(پزشکی) خنازیر king's'evil‏ 
(در عهدٍ عتیق) کتاب پادشاهان. فر ملوک 
خیلی گران بودن. be worth a king's ransom‏ 
ار بالا بودن, به قیمتٍ خونٍ پدرٍ کسی بودن 
an oil king‏ 
the king of beasts‏ 
the king of the forest‏ 
the king of terrors‏ 


Kings 


شاه کبرا 
۱(گل ) آلاله + (گل ) 
همیشه‌بهار باتلاقی .گل کالتا 
۸ ۱ کشور سلطنتی, پادشاهی, kingdom /'kındam/‏ 
ملک ۲. ملکوت ۳. [گیاهان. جانوران, جمادات ] قلمروء 
عالم ۴.(مجازی) قلمرو > kingdom of hough!‏ ۵ > 
بریتانیای کبیر the United Kingdom‏ 
(محاوره) رفته He's gone to kingdom come.‏ 
آن دنیا. به رحمتٍ ایزدی پیوسته. 
(محاوره) کسی را به آن send sb to kingdom come‏ 


a king cobra 
kingcup موه‎ 


دنیا فرستادن. خلاص کردن 
(محاوره) تا دنیا till / until kingdom come‏ 
دنیا است. تا آخر دنیا 

kingfisher /'kınfifa(r)/ مرغ ماهی‌خوار:‎ 


ماهی‌خورک 
kinglike /'kıqlaık/ = kingly‏ 


kingliness /kınlınıs/ شاهانگی. شاهواری‎ ۶ 


هه ۱. شاهانه. شاهوار, (مربوط به) /اوتل/ لاوطنا 
شاهان ۲. سلطنتی, پادشاهی 
۸ مدير دفتر موه kingmaker‏ 


2 ۱ (اتومبیل) سگدست» و kingpin‏ 


پین سگدست ۲.(مجازی) رکنِ اصلی, مهرۂ اصلی 
# دادگاه عالی. 'bentf/‏ عون King's Bench‏ 


دیوانِ عالی 
King's Counsel /kıgz 'kaunsl/‏ 


see اه دق ود‎ a:=falher ۵-0 
e1= say go ar=five  au=now  oi=boy 
av= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam 


jtchen Unit /kıtfı ju:nt/ کابینت؛ ظرف‌شویی‎ # 
kitchenware /'kıtfınwea(r) / ظروفی آشیز.‎ ۸ 
وسایل آشپزخانه‎ 
16/۲۵/۰ ۰ ۱.(برنده) کورکور, زغن ۲ بادبادک‎ ۸ 
fly a kite — fly 
Go fly a/ your kite! 


(در آمریکا: محاوره) 
برو پي کار خودت! سرت به کارٍ خودت باشه! دست از 


ite-balloon /'kart bolu:n /‏ 
وه kite flying /'kart‏ 
هوا کردن ۲ (محاوره) محک زدن اوضاع. (با 
شایعه پراکنی) مردم را محک زدن 
itemark /'kaıtma:k/‏ 


۸ (در بربتانیا) مهر استاندارد. 
علامت استاندارد 

ith /kı0/ 

# دوستان و آشنایان, دوستان و kith and kin‏ 

خویشاوندان, دوستان و اقوام 

4ه ۱. [هنر, طرح, اثر ] پرزرق و برق» ۱6۸ 

چنمپرکن, باسمه‌ای, آبکی؛ [نوشته ] غلنبه سلنبه 

پرطمطراق 

۸ ۲.(هنر, به طمنه) کار پرزرق وبرق» کار باسمه‌ای؛ 

(ادبیات) نوشته پرطمطراق 


۸ بچّه گربه kitten /kıtn/‏ 
( در بریتانیا. عامیانه) نگران شدن. have kittens‏ 
دلواپس بودن ا 
لهه بازیگوش, شیطان ۸ kittenish‏ 
از سر و کول مردها بالا می‌رود. She is kittenish.‏ 


۸ .در وری‌بازی) کاسه. بانک ۲.(مجازی. /11)/ ۱0۷ 
محاوره) صندوق ۳.(بولينگ انگلیسی) تسوپ سفید ۴. 


(محاوره) پیشی 
۸ ۱. کیوی (= پرنده‌ای بی‌برواز در زلاندنو) ۰ /:1:۷/ 1۷۷۷ 
۲ میوه) کیوی ۳.(عاميانه, با حرف بزرگ) زلاندنویی 
(sg) «‏ کیوی kiwi fru)‏ م) kiwi fruit /ki:wi: fru:t/‏ 
KKK /ıker ker keı/ < Ku Klux Klan‏ 
۶ (انومبیل) بوق؛ آژیر klaxon /klaksn/‏ 


i ۱66۳6 /'kli:neks / ) ام‎ kleenex, kleenexes) 


« کلینکس, دستمال‌کاغذی 
# جنون دزدی, 

بيماري دزدی 
به جنونٍ 
دزدی 


۵ < 
۶ (دریانوردی) گرو دریایی. 
میل دریایی 
۸ سم قلق. فوت وفن ۲. مهارت؛ 
هتر؛ استعداد 


knack /nak/ 


هه بوسیدنی» دوست‌داشتنی 


; kleptomania / kleptmeınıs/ 
; Kleptomaniac /.kleptamernraek / 
Km / kılami:t(r), (US) krlomrta(r)/ (pI km, kms) 


i KN /not/ < knot(s) 


کی زا بخن و kiss away sb's tears‏ 
اشک‌های او را پاک کردن 
انجیل را بوسیدن و به آن سوگند 
خوردن 

kiss sth goodbye; kiss goodbye ما‎ sth (lle) 


kiss the book 


. فاتحة چیزی زا خواندن. دور 


چیزی را خط کشیدن 


۱ به خاک افتادن. kiss the dust / ground‏ 
زمین را بوسیدن ۲. کشته شدن ۳. (مجازی) (پیش کسی) 
خود را خوار کردن, خود را خفیف کردن 

kiss and tell stories —> tell 
kiss hands دسب شاه / ملکه را بوسیدن‎ 
تنبیهی را بدونٍ شکایت پذیرفتن.‎ 
به مجازات تن دردادن‎ 


kiss the rod 


kissable /'kısobl/ 
هوس‌انگیز‎ 

(عامیانه) دهن ۱6۲/۷۸ 

(محاوره به شوخی) مدح ۷۸ ۷ kiss of death /.kıs‏ 
بدتر از ذم. دوستي بدتر از دشمنی؛ ضربۀ مهلک 

kiss of life /kıs av 'l41f/ تنفس دهان به دهان.‎ ۱ ۸ 

تنفس مصنوعی ۲. (مجازی) عامل حیات‌بخش: 

زند: , کمک ۱ 

Kit /kıt/ ( prp kitting, pt,pp kitted) ۱.بار وپنه.‎ n 
بنه» توشه» بار» وسایل؛ (نظامی) وسایل انغفرادی»‎ 
تجهیزات انفرادی ۲ وسایل, لوازم» ابزار؛ وسایل‎ 
کار جعبهٌ وسایل؛ جعبه ۳ (ورزش, شکار و غیره)‎ 
وسایل, لوازم. تجهیزات ۴ کیت‎ 

(نظامی) بازدیدٍ وسایل 


kit inspection 


4 tool kit جعبة ایزار‎ 
a puncture-repair kit وسایل پنچرگیری‎ 
a first جب کمک‌های اولیه‎ 
a survival kit وسایل نجات‎ 
a do-it-yourself kit کیت‎ 
kit sb / sth out / up (with sth) (در یریایا)‎ ۷ 


مجهّز کردن (با)؛ تجهیز کردن (به) 
۸ (ورزش و غیره) ساک؛ (نظامی) کیسة /۲:۵/ 0069 


kitchen /kıtfın/ 
everything but the kitchen sink 


kitchen garden /kıtfın 'ga:dn/ 


(سیزی‌کارى) 
۸ ظرف‌شویی 
'dra:ma/‏ اوه kitchen-sink drama /kıtfjm‏ 
در دهه‌های ۵۰و ۶۰) تگاتر کارگری 


kitchen sink /kıtfın او‎ 


در ي 


i knee-breeches/ ni: brıtfız/ امم شلوارٍ برموداء‎ 


شلوارٍ سه‌ربعی 
۶ ۱ کاس زانو, کشک زانو kneecap /ni:k#p/‏ 
۲ زانوبند 


۳ (به عنوان تبیه) كاسة زانوی (کسی) را شکستن 
7 ۱ شکستن کاسة زانی. kneecapping /ni:kepıq/‏ 
کک زانو ! شلیک تير په زانو. 5 


پر ۷« 

زدن به 

knee-deep / ni: 'di:p/ 
be knee-deep 


۷ تا زانو 

[آب و غیره ] تا زانو رسیدن؛ 

[شخص ] تا زانو فرورفتن 
تا زانو, تا سر 

(به شوخی) 
کوچک بودن, بجّه بودن, قدٍ (کسی) نیم‌وجب بودن 
۶ ۱ پرش زانو j‏ 

هه ۲. [حرکت و غیره ] غیرارادی» خودکار 
vi‏ زانو زدù+: kneel /ni:!/ ( pı,pp knelt, kneeled)‏ 
به زانو درآمدن, به زانو افتادن 

kneel down = kneel 
knee-length /'ni: ۸ 


adj 
knee-high / ni: 'haı/ 
be knee-high to a grasshopper 


هه [لباس, دامن ] تا زانو. ۷" 
تا سر زانو 
(پزشکی) رفلکس 
کشککی 
(در بریتانیا. محاوره) مهمانی شاد» / ۸ 1۵665-0۵/0::2 
مهماني بزن و برقص, مهماني بزن و یکوب. مهماني 
پرسر و صدا 
ناقوس؛ (: 
ناقوس عزا ۱ 
ناقوس‌ها را به صدا درآوردن toll the knell‏ 
knelt /nelt/ ppp of kneel‏ 

Knesset /'kneset/ کنست. پارلمان اسرائیل‎ 
KNEW /nju:, (US) nu:/ pr of know 

knickerbockers /'nıkobokaz/ 


n 
knee reflex /'ni: ri:fleks/ 


= 


n 


n 


مجازی) ناقوس مرگ» ۸ adj ; knell‏ 


adv 


vt 


شلوا برموداء 
شلوارٍ سه‌ربعی 
در آمریکا) شلوارٍ برموداء knickers /'nıkaz/‏ 
شلوارٍ سه‌ربعی ۲.(در بربتانیا کهنه) شورت (زنانه) 
(در بریتانیء |( get one's knickers in a wist‏ 
گه گیجه گرفتن, آن وگه آدم با هم قاطی شدن. قاطی کردن 
(عامیانه) آره ارواح بابات! آره ارواج Knickers!‏ 
عمه‌ات! گفتی و من باور گردم! ‏ 
رلم زيميو خرت وپرت knick-knack /'nık nak/‏ 
۱ چاقو, کارد knife /naıf/ ( p/ knives)‏ 
۲ (ابزار) تیغه 


n 


vt 


۰ 


n 


۳ چاقو زدن, کارد زدن؛ با چاقو بریدن. با کارد 


saw u=cook u:=too 
هر‎ near eo= hair l= 
0=thin ö=this 


2 


a 


صز = 


There's a knack in it. 


have the knack of sth 


می دارد. قلقی دارد. 
لِم کاری را بلد بودن. 
قلتي کاری را دانستن 
قلقي کاری را پیدا کردن get the knack of sth‏ 
۸ . سلاخ اسب ۲. [کشتی, ایق ] هه knacker'‏ 
اوراقچی؛ [خانه. ساختمان ] قراضه خر 
(در بریتانیا. عامیانه) خسته کر دن» //۰۵:۲0/ ۷0۵666۲2 
کوفته کردن. درب و داغون کردن. هلاک کردن, 
له و لورده کردن 
knackered /'nakad/‏ 
( در بریتانیا؛ عامیانه) خسته بودن / شدن, 10۵۵16660 be‏ 
کوفته بودن / شدن, درب و داغون بودن / شدن. 
خرد و خمیر بودن / شدن, له و لورده بودن / شدن 
1 سلاخ‌خانة اسب knacker's yard ۱۵۵۵2 ja:d/‏ 
۲ اوراق‌فروشی؛ قراضه‌فروشی 
a business going nowhere except the‏ 


کار وکاسبی‌ای که اشهدش خواندo Kknacker's yard‏ 
است, کاسبی‌ای که رو به نابودی است 
knap /nap/ ( prp knapping, pt,pp knapped)‏ 

[سنگ ] شکستن» خرد کردن 
(کهنه) کوله پشتی, کوله 

١‏ (کهنه) آدم رذل. آدم بی‌شرف» 
آدم فرومایه, آدم پست‌فطرت ۲. (رسمی, ورق‌بازی) 
سریاز 
(aq)‏ رذالت. knavery /'neıvarı / ( p/ knaveries)‏ 
پستی» بی‌شرفی» فرومایگی 
(کهنه) رذیلانه. بی‌شرما 
[شخص ] رذل» پست» فرومایه. بی‌شرف» دغل 

با رذالتِ تما بی‌شرمی. /'neıvı/|ı/‏ ۱۵۵۷۱5۱۱۷ 
بی‌شرمانه» رذیلانه. از روی دغل 

۱ [خمیر. گل ] درست کردن؛ knead /ni:d/‏ 
ورز دادن ۲. ماساژ دادن» مشت ومال دادن ۳. [نان, 
کوزه ] درست کردن. ساختن 


knapsack / naepsak/ 
knave /neıv/ 


knavish /'neıvı/ / 


knee /ni:/ ( ppp kneed) زانو ۲. [لباس [ زانو.‎ 1 
سر زانو‎ 
با زانو زدن به؛ با زانو هل دادن با زانو فشار‎ ۴ 
آوردن به‎ 
the bee's knees —> bee 
on bended knee —> bend 
weak at the knees > weak 
be on/ go (down) on one's knees  .¡دز زانو‎ 
به خاک افتادن‎ 
bring sb to his knees (مجازی) کسی را به‎ 


زانو درآوردن. کسی را وادار به اطاعت کردن. کسی را 
مطیع ساختن 


cat a:=fatlher D=Eot‏ ده 
five au=now  oi=boy‏ دنه say‏ ده 
ava = hour w= wet tf=chain d5‏ 


knit’ /nıt/ ( prp knitting, ppp knitted) 
[ژاکت و غیره ] بافتن‎ ۱ ۶ 

۲.بافتتی بافتن, بافتنی کردن 

* ۳ (لباس) بافتنی؛ لباس تریکو 

knit sth out of / from wool; knit wool into sth 

با (نخ) کرک چیزی بافتن 

(بازرگانی) بافتنی؛ تریکو, کشباف  knitted g00ds‏ 

knit one's / the brows اخم کردن. سگرمه‌های خود‎ 

را در هم کشیدن, گره بر ابرو انداختن 
۱ [بافتی, تخ ] بالا آمدن 

۷ ۲. [زاکت و غیره ] بافتن 

knit /nıt/ ( prp knitting, مریم‎ knit, knitted) 


knit (sth) up vi 


محکم وصل کردن؛ به هم پیوند دادن. در هم باقتن 
۷ ۲. [استخوان‌ها و غیره ] به هم جوش خوردن 
استدلالی منسجم a closely knit argument‏ 
knit (sth) together = knit‏ 
knitter /'nrta(r)/‏ 
be a good knitter‏ 


Nn 


بافندگی, بافتن ۲ بافتنی / وس knitting‏ 

م ماشین بافندگی /7۵/1:0 ۵6106/5۷۵ وناز 

knitting-needle /'nıtıg ni:dl/ میل بافتنی‎ ۸ 

٭ کامواء کرک wul/‏ وه knitting wool‏ 

(بازرگانی) بافتنی؛ تریکو.  /'ııtwe5()/‏ ۷۵۱۷۷۵۵۲ 
کشیاف 


knives /naıvz/ ام‎ of knife 

۸ ۱. [در و غیره ] دستگیره (گرد)؛ knob /nob/‏ 

[عصا] سر, دستة گرد؛ [رادیو و غبره] پیچ ۲ برآمدگی» 

قلنبه؛ گوی, گلوله؛ تکمه ۳. [درخت, چوب] گره ۴ 
[زغال‌سنگ, بنیر و غیره ] تکه 


عاميانه. در جواپ فحش) 08 ۶ا0ہ طا 


knobbly /'noblr/ (comp knobblier, super 
[دست. درخت و غیره ] گرهگره» پرگره. (اکه‌ناااهہ»‎ 4 


گره‌دار 
knobby /'nobr/ (US) = knobbly‏ 
قبایل آفریقای جنوبی)  knobkerrie /'nobker1/‏ 


(در 


چماا 


۸ ۱. ضربه, مشت؛ صدای ضربه knock’ /nok/‏ 
۲ در زدن, دق‌الباب؛ صدای در ۳. (اتوبیل) صدای 
میل‌سوپاپ. صدای شاتون ۴ (کریکت) نوبت 
توپ‌زنی. دور ۵. بدبیاری» بدشانسی؛ ضربه» لطمه؛ 
خسارت ۶. انتق 

(محاوره) ضربة سختی خوردن, 
لطمة ز 


اد. ايراد 
take a knock‏ 


ادی دیدن 


(1۳۳6۲ is a knock at the door. 


knife-edge 


The knives are out (for him). 
اردها با (برایش) تیز کرده‌اند. آماده‌اند (بهش) حمله‎ 

کنند. 

like a knife through butter به آسانی,‎ 

بدونٍ دردسر؛ بی هیچ مشکلی, راحت. آسان 

a table knife کار غذاخوری‎ 

a pocket knife چاقوی جیبی‎ 

have / get one's knife into ¥b (محاوره) از کسی‎ 

متنفر بودن. چشم دیدن کسی را نداشتن, خواستن که سر 

به تن کسی نباشد؛ خواستن که پدرٍ کسی را درآوردن 
It's war to the knife between them.‏ 

چشم دیدن هم را ندارند. با هم مت کارد و پنیرند. 
turn / twist the knife in the wound‏ 

نمک روی زخم پاشیدن 

( محاوره. پزشکی) زیر عمل, 

زير جاقوی جراحی 

before you could say " 1۵16۵۳ عامیند)‎ «ila (در‎ 

در یک چشم به هم زدن. مثلٍ برق 

۶ لب تيز چاقو؛ (مجازی) ادف knife-edge /'narf‏ 

موقعیتٍ حساس» وضعيتِ خطرناک. لبۀ تيغ 


under the knife 


نگران بودن, مضطرب ڊۈدİ.‏ êھed-kıife‏ ه be on‏ 
در هول وولا بودن 
[شخص] be balanced on a knife-edge‏ 


در موقعیتٍ حساسی قرار داشتن, روی لبۀ تیغ قرار 
داشتن؛ [تصمیم, نقشه و غیره ] به سرٍ موی بند بودن 
knife-point /'naıf poınt/‏ 
۸ با تهدید بهوسیلۀ چاقو at knife-point‏ 
# ۱.(در قرو وسطا) شوالیه, شهسوار› ۱۵/90۸/۳۵۰ 
دلاور ۲.(در بریتانیا) صاحب عنوان سر» سر ۳.(در 
بریتانیا. کهنه, در مجلس) نمایندة کنت‌نشین ۴.(شطرنج) 
اسب 
۵.(در قرو وسطا) شوالیه کردن, رتبهٌ شوالیه گی به ... 
دادن ۶.(در بریتنیا) عنوانِ / لقپ سر به ...اعطا کردن 
(به شوخی) دستی a knight in shining armour j|‏ 


a knight of the shire (در مجلس) نمایند؛ کنت‌نشین‎ 
knight-errant/ naıt 'eront/ ( p/ knights errant) 
۾ شوالية ماجراجو, دلاور ماجراجوء شوالية‎ 

یکه‌سوار 
۱.(در قرون وسطا) منصب  knighthood /'naıthd/‏ 

شوالیه‌گری. رتبة شوالیه‌گی, درج شوالیه گی؛ 
شوالیه گری, شوالیه گی ۲. (دربریتایا) عنوانِ سر» لقب 
سر ۳ (در قرون وسطا) شوالیه‌هاء دلاوران. شهسواران 
۴ (در بریانا) صاحبان عنوان / لقب سر 

knightly /'naıtlı/ (کهنه) ۰۱ (مربوط به) شوالیه‌ها‎ ad 
شوالی وار؛ دلاورانه. شجاعانه. مردانه»‎ ۲ 
مردو مردانه‎ 


knock (sb / sth) about (sth) . (محاوره) ۱. کتک‎ vf 
زدن» زدن» بدرفتاری کردن با ۲. شلاق زدن به‎ 
زیر ضرباتِ خود گرفتن» داغون کردن‎ 

۳ > The ship had been knocked about by storms. > 
[سرزمین, دنیا و غیره] گشتن (در)‎ 

۴. گشتن» پرسه زدن» ول گشتن, این‌طرف و 
آن‌طرف رفتن ۵. (محاوره) ول بودن» ولو بودن» 


vi 


> Your socks are knocking about somewhere in the 
bedroom. > 
knock about with sb (عامیانه) ۱. گشتن با‎ 
(زن و مرد) رابطه داشتن باء بودن با‎ .۲ 
knock around = knock about 
knock (sth / sb) back (عامیانه) [مشروب [ بالا‎ .۱ 
انداعتن ۲ (عامیانه) حرج برداشتن برای» تمام‎ 
شدن برای» آب خوردن برای‎ 
(محاوره)‎ ۰.۳ < This watch knocked me back £20. > 


"۷ 


vw 


مات و مبهوت کردن, شوکه کردن» تکان دادن 
۴. با ضربه جواب دادن 
He knocked on the wall and she knocked back. >‏ > 
۱ [شخص] (به) زمین knock sb / sth down‏ 
انداختن (به) زمین زدن» نقش بر زمین کردن؛ 
(مشت‌زنی) ناک‌دان کردن ۲. [ساختمان ] خراب 
کردن» روی هم کوبیدن؛ [درخت. در. چیز] 
انداختن ۳. [شخص ] (با اتومبیل) زدن به ۴. [دستگاه 
اثاتیه ] باز کردن» قطعه‌قطعه کردن ۵. [قیست] 
آوردن؛ [ثخص ] مجبور کردن که قیمت را 
پایین بیاورد 
(محاوره در حراج( چیزی را knock sth down ۸0 sb‏ 
به کسی فروختن, چیزی را به اسم کسی بریدن 

You could have knocked me down with lı 


vi 


vw 


feather. —> feather’ 
knock st İi" [میخ ] کوبیدن» زدن؛ [سر بشکه]‎ 
میخ کردن؛ [قطمات ] (با ضربه) جا اند‎ 
knock sth into sth [میخ و غیره ] کوبیدن در»‎ 
زدن در؛ جا انداختن در‎ 
knock (sth / sb) off (sth) [گلدان و غیره]‎ .۱ 
.۲ انداختن (از روی)» زدن و انداختن (از روی)‎ 
(عامینه) [زن ] از راه به دز بردن ۳ (از قیمت) کم‎ 
کردن, زدن ۴. (محاوره) [مقاله. شعر ] فوری نوشتن»‎ 
زود نوشتن؛ [کار ] زود / تندی انجام دادن؛‎ 
سرهم کردن ۵. (از فهرست و غره) حذف کردن:‎ 
زدن ۶. (عامیانه) دزدیدن. کش رفتن. زدن؛‎ 
[بانک ] زدن ۷. (عامیانه) کشتن, سر ... را زیر آب‎ 
کردن ۰۸ (کریکت)پشت سر هم زدن 4. (محاوره)‎ 


v 


"۷ 


vı 


0-600 u:=too bird 2= about 
near ' c= hair e13 = player ala = fire 
0= thin  ö= this ision = sing 


vt 


vi 


= saw 
= 
jam 


ساعتِ هفت . I'I give you a knock at 7 o'clock.‏ 
می‌آيم در خانه‌ات دنبالت. ساعتِ هفت صدات می‌کنم. 
۱ زدن, کوییدن؛ زدن بهء knock? /nok/‏ 
ضریه زدن به ۲. خوردن به» برخورد کردن با؛ زدن 
به ۳ (عامیانه) مبهوت کردن, مات و متحیّر کردن. 
حیران کردن؛ شوکه کردن ۴.(عامیانه) ايراد گرفتن از, 
عیب گرفتن از 
۵ زدن, کوبیدن؛ ضربه زدن؛ در زدن ۶. خوردن, 
برخورد کردن ۷. [سوتور ] میل‌سوپاپ زدن. صدا 
کردن» تق‌تق کردن ۸. [قلب ] تند زدن, تاپ‌تاپ 
کردن؛ [زانو] لرزیدن 
knock the daylights out of sb — daylight‏ 
(محاوره) دخل چیزی / knock hell out of sb / sth‏ 
کسی را درآوردن, کسی / چیزی را حسابی زدن 
بزنم به تخته! دستم را پزنم Knock on wood!‏ 
به چوب! گوش شیطان کر! 
knock the bottom out of a box‏ 


تھ جعبه‌ای را 
سوراخ کردن, ته جعبه را درآوردن 
knock the bottom out of sth —> bottom‏ 
چیزی را سوراخ کردن knock a hole in sth‏ 
knock sb / sth into a cocked hat —> cock‏ 
knock spots off sth /sb —> spot‏ 
نقشه‌هاى کسی ر| knock sb's plans on the head‏ 
برآب کردن, نقشه‌های کسی را خراب کردن 
knock sb unconscious / cold / flat / senseless/‏ 
کسی را (با ضربه) بیهوش کردن. 
کسی را زدن و نقشٍ بر زمین کردن 
I'l knock the smile off your face!‏ 
(محاوره) خنده‌ای پهت نشان بدهم (که نگو)! 
knock sb for six / a loop; knock sb sideways‏ 
(محاوره) کسی را مات و مبهوت کردن, نطقي کسی را کور 
کردن 
knock some sense into sb; knock the nonsense‏ 
عقل به کل کسی آوردن, کسی را سر عقل آوردن الاه دا ۴ه 
He knocked his head on / against the wall.‏ 
1 


silly 


سرش خورد به دیوا 
knock one's head against a brick wall‏ 

سر کسی به سنگ خوردن. دستٍ کسی سوختن 
knock at the door‏ 
He's knocking on fifty.‏ 
His knees were knocking.‏ 


ار. 


در زدن 
(عامیانه) داره می‌ره تو پنجا 


از ترس دندان‌هایش 
به هم می‌خورد. 

۱ کی را حسابی knock the stuffing out of sb‏ 
کتک زدن ۲. کسی را ضعیف کردن ۳. روحیۂ کسی را 


خراب کردن 
father D= got‏ عنو تست sit‏ 
تسه go ai=five‏ 
j=yes w=we  tf=chain‏ 


« ۵. [قیمت ] کاهش, أفت ۶.(منت‌زنی) ضربة ناک‌دا 
۷ ضربهٌ کاری, ضربة سخت 
۱. كوب در. دق‌الباب هه knocker‏ 
۴ (در بریتای! عامیانه در جمم) شیه‌هاء پستون‌ها ۳ 
(محاوره) آدم ایرادگیر, آدم غرغروء نق‌نقو 
(پزشکی) ژنووالگوم. ° ni:/‏ ۷۵۵/0۵۵/۵ 
زانوخمید: 
4ه (پزشکی) مبتلا به 
ژنووالگوم. 
۱.(مشت‌زنی) ضربA‏ ناک‌اوت /tٺnoka'/ knockout‏ 
۲ مسابقة حذفی ۳ (محاوره) (آدم) خوشگل» 
قشنگ» چیز عالی 
به ] ناک‌اوت ۵. [سابقه ] حذفی ۶. 


knock-kneed /ınok 'ni:d/ 


۱۰۴ adj 

[دارو] خواب‌آور؛ (مربوط به) بیهوشی 

i knoll /noul/ ٥ پشته. ته کوچک. رَشن.‎ « 

knot /not/ ( prp knotting, pı,pp knotted) 

۸ ۱.گره ۲.(برای زینت) پاپیون» گره؛ روبان ۳ پیوند؛ 

پیوند زناشویی, عقد ۴ مشکل, مسئله, مُعضل. گره 

۵ در جوب) گره ۶.(شخص, چیز) گروه» دسته ۷.(واحٍ 
سرعت) گرو دریایی, ميل دریایی 

۷ ۸.گره زدن .٩‏ [بسته و غیره ] (با نخ / طناب) بستن 

۷ ۱۰ گره زدن ۱۱ گره خوردن ۱۲. [عضله و غ 

منقبض شدن, سفت شدن, گرفتن 

cut the Gordian knot —> Gordian knot 

tie the knot — tie 

Get knotted! 


(در بر 
برو گم شو! 


عامیانه) برو پې کارت! 


at a rate of knots ¬ rate 
make a knot گره زدن‎ 
tie oneself in / up in / into knots گیج شدن.‎ 
پریشان شدن, قاطی کردن  ر ر‎ 
in knots گروه گروه, دسته‌دسته؛ کپه کپه؛ گله گله‎ 
knot-hole /'not haul/ (در چوب) سوراخ گره‎ ۸ 
knotty /'notı/ (comp knottier, super knottiest) 
۲ [طناب. چوب, دست ] گره‌گره. پرگره. گره‌دار‎ . 4 
[سئله ] لابنحل, پیچیده. غامض, دشوار‎ 
KNOW /nau/ ( pr knew, pp known) دان‎ .۱ 
اطلاع دا‎ 
[شخص,‎ .۴ > | have never known him ۱0 500/6 < شنیدن‎ 
۶ جا. کتاب ] شناختن ۵. تشخیص دادن, تمیز دادن‎ 
[رنج. فتر و غیره ] تجربه کردن, مزة...را چشیدن.‎ 
اشنا بودن با ۷.(کهنه) هم‌بستر شدن باء صحبت‎ 
کردن با‎ 
دانستن, اطلاع داشتن, آگاهی داشتن 4 با‎ .۸ 
شدن, اطلاع یافتن. مطلع شدن‎ 
before one knows where one is 


خیلی سریع, ناگهان. یکدفعه. یکهو پیش از آنکه کسی 


از ۲. بلد بودن. دانستن ۳ دیدن 


adj 


knockabout 


[کار وغیره] دست کشیدن از؛ کنار گذاشتن 


۰ محاوره) دست از کار کشیدن کار را تعطیل 
کردن 

knock a glass off a table لیوانی را از روی‎ 
میز انداختن‎ 


(محاوره) دخل کسی  knock sb's block / head off‏ 
را آوردن, کسی را لدولورده کردن؛ خدمتِ کسی 
رسیدن, گردن کسی را شکستن, کسی را نقش زمین 


کردن 

(عامیانه) بس کن! نکن! Knock it off!‏ 
(محاوره) کی knock sb off his pedestal / perch‏ 
را از چشم دیگران انداختن. باد کسی را خالی کردن 


۱. (مشتزنی) ناک‌اوت کردن اله ۷۳۵665۵/50 
۲ (با ضربه ) بیهوش کردن؛ خواب کردن ۳. 
(محاوره) متحیّر کردن» مات و مبهوت کردن ۴. 
حذف کردن ۵. [یپ ] ( تکان دادن و ) خالی 
کردن ۶. [ميخ و غیره ] بیرون کشیدن ۷. خراب 
کردن. از کار انداعتن 


[شخص ] انداختن؛ knock sb / sth over‏ 
[جبز ] ریختن, انداختن 

۱. [لبران‌هاء زانوها] knock (sth) together‏ 
به هم خوردن 


۲ [در چیز ]به هم زدن ۳. [میز, کتابخانه و غیره ] سر 
هم کردن» سر دستی درست کردن, با عجله 
جور کردن 
knock people's heads together‏ 
(محاوره) سر عقل آوردن, آشتی دادن 
۱ (با ضربه) بلند کردن, ‏ صا (5۵/5) ۷0۵66 
بالا آوردن ۲. (در بریتانیا. سحاوره) (درٍ نخان ...را 
زدن و او را) بیدار کردن ۳. [غذاء ساختمان و غیره] 
سر هم کردن» دست و پا کردن با عجله درست 
کردن ۴. (در بریتنیا؛ محاوره) خسته کردن» از پا 
انداختن ۵. (در آمریکا, عامیاله) زدن, کتک زدن» 
مالاندن ۶. (در بریتانیا, عامیانه) [پول ] درآوردن ۷ 
(در آمریکا. عامیانه) شکم .. را بالا آوردن 
کردن 
۸ تیس) دستگرمی بازی کردن 
( برای روزتامه و غیره) مطلب knock up copy‏ 
تهیه کردن, مطلب سر هم گردن 
۱. [لباس ] مخصوص knockabout /'nokabatt/‏ 
کار, (مربوط به) کار ۲ پر سروصداء شلوغ 
(تتاتر) کمدي بازاری. knockabout comedy‏ 
کمدې روحوضی 
۱. [ضریه و غیره [ ک|ار“« /nٺda knock-down /'nok‏ 
سخت» مور ۲. [دستگاه میز ] بازشو ۳ [استدلال و غیره] 
غیرقابل‌رد. انکارناپذیر» دندان‌شکن ۴ [قیمت] 


همان‌طور که می‌دونی: می‌دونی که 
(محاوره) یه چیزی You know something / what?‏ 
رو می‌دونی؟ راستی می‌دونی؟ 

[شخص, جا و غیره] شناختن؛ سراغ داشتن, 
پلد بودن 


you know 


know of 


Iknow him to be a liar. I know him for a liar. 


I know (that) he is a liar. 


know the score — score" 


I would have you know that... 
... (رسمی) بدانید که.... مایلم بدانید که‎ 

She's angry! - Don't I know it; I know all 
عصبانی است! - (محاوره) به کی داری .19۸0 اناطاه‎ 
می‌گی, خودم خوب می داز‎ 
make sth known to sb چیزی را به اطلاع کسی‎ 
رساندن. چیزی را به کسی گفتن‎ 
16 تاو‎ k٥۷ به کسی خبر دادن, به کسی اطلاع دادن.‎ 
به کسی گفتن‎ 


know one's business/ what's what کار خود را‎ 


بلد بودن, به کار خود وارد بودن 

He knows what's what. (محاوره) می‌دونه‎ 

چی به چیه. 

know the ropes / a thing or two (محاوره) کار را‎ 

بلد بودن, از کار سررشته داشتن, فوت و فن کار را 

دانستن, به کار وارد بودن, راه و چاه را بلد بودن 
know better —> better‏ 

You (ought to) know better than to go there. 

خودت بهتر می‌دانی که نباید آنجا بروی. 

چیزی را از حفظ بلد بودن. know sth by heart‏ 

چیزی را از بر دانستن, چیزی را از بر بودن 

get to know sth چیزی را یاد گرفتن‎ 

(محاوره) تو کار 

خود وارد بودن. کارکشته بودن. سوارٍ کار خود بودن. 

(کسی) کارش را بلد بودن 

know how many beans make five ۰ سر کسی تو‎ 

حساب بودن. کسی حواسش به کار بودن 

make oneself known to sb خود را به کسی‎ 

معرفی کردن, خود را به کسی شناساندن 


know one's onions / stuff 


be known to 


be known as 


know no bounds —> bounds 
know sb by sight کسی را به قیافه شناختن,‎ 

کسی را قیافتاً شناختن. کسی قیافه‌اش آشنا بودن 
یک پزشک He's known as a doctor.‏ 


saw u=cook ماع‎ A=Cup 
ıa= near _ea= hair _v?= pure 
0=thin û=this f=shoe 


player‏ دوه 
vision‏ =3 


3 


3= jam 


بفهمد چه شده, قبل از آ‌که کسی بفهمد کی به کی است 


for reasons / some reason best known to 


oneself —> reason 

better the devil you know — better 

for aught / all one / sb knows —> aught 

God knows! ¬ God 

Goodness knows! —> goodness 

Heaven knows! > heaven 

Lord knows! —> Lord 

know all the answers —> answer" 

know sth off pat —> pat’ 

know better days — better" 

know sth as well as you /I do 

چیزی را به خوبي تو / من دانستن. چیزی را همان‌طور 
که تو / من می‌دانی / می‌دانم دانستن 

know sth backwards —> backwards 

بهتر دانستن, بیشتر وارد بودن بهتر از هط 100۷ 

همه دان 


انستن 
که know different / otherwise (yı)‏ 


دروغ می‌گوید. از اصلٍ قضیه باخبر بودن 
He says he was at the cinema, but 1 know‏ 


می‌گوید سینما بوده ولی من می‌دانم different.‏ 
که نبوده. 

know sth inside out — inside" 

not know any better — better 

know one's own mind — mind’ 

دانستن, بلد بودن. know one's way around‏ 
آشنا بودن 

know what it is/ what it's like (to be/ do sth) 

تجربة... را داشتن, دانستن (که), آشنا بودن (باه مز...را 


چشیده بودن 
know sth like the back of one's hand‏ 
۵۲ > 
not know one's arse from one's elbow‏ 
(عامیانه. به طنه) هر را از بر تفخیص ندادن, بيني بیق 
بودن 
not know the meaning of the word > meaning‏ 


(محاوره) شوکه شدن. not know what hit one‏ 
گيچ شدن, ماندن 
not know where/ which way to look‏ 
(محاوره) کسی ندانستن به کدام طرف نگاه کند؛ خجالت 
کشیدن. از خجالت آب شدن 
not want to know —> want"‏ 
(Well) what do you know (about that)?‏ 
(محاوره) چه عجیب! باورنکردنی یه! باورت می‌شه؟ 


lather 
now 
tf = chain 


0= got 
a1=boy 


۷ wet 


During the visit we got to know something 
about the American way of life. 
عبارت فعلي 0۵5500 ۵ ۲۵0۷ 10 ۵ع بيانگر آشتایی‎ 
اتفاقی با کسی است.‎ 
فعلي ۱۵۵۳0 هم به معنای پی بردن و خبردار شدن است.‎ 
سل‎ 
He learnt the news / that he had won a prize. 
و هم به معنای سعی در فهم‎ 
پی برده‌ایم و یا به ما آموخته‌اند:‎ 
I'm trying to leam the names of all the 


بزی است که يا خود به آن 


students in my class. 
در جملة بالا نمی‌توان فعلٍ ۲0۵۷ را به جای 1100 به‌کار‎ 
پرد.‎ 
فعل رانا‎ 
دانشگاه و مان‎ 


Gina is studying engineering at London 


ن يادگيري چیزی» مخصوصاً در مدرسه, 


آن است: 


University. ۱ 


4ه قابل‌دانستن. دانستنی» knowable /'naubl/‏ 


قاب ل حدس 

(محاوره به طعنه) علامه دهر» :9 ن٥‏ / k0 W-۵‏ 
عقل کل 

(محاوره) دانش» دانش know-hOW /'nau hau/‏ 
فنی. تکنیک؛ مهارت 


له [شخص ] داناء زیرک. باهوش؛ /۰۵9/ ۷6۵۷۱6۵ 
[بخند.نگاه ] زیرکانه. موذیانه. معنی‌دار. بامعنی 
آگاهانه, عمد« /اوننده/ knowingly‏ 

به عمد, از روی قصد ۲. زیرکانه. موذیانه 
نگاه معنی‌داری به کسی کردن طا ۵۶ وای‌هز09ج1 1٥٥۸‏ 
know-it-all /'nau ıt 5:1/ (US) = know-all‏ 
۸ ۱.شناخت. معرفت. آگاهی, فده knowledge‏ 
علم؛ دانش, معلومات ۲.اطلاع. آگاهی؛ خبر 
برای همه آشکار be common / public knowledge‏ 


بودن همه خبر داشتن 


۷ ۱. دانسته, 


come to one's knowledge خبردار شدن,‎ 
اطلاع یافتن‎ 
to (the best of) my knowledge تا آنجا که‎ 


اطلاع دارم. تا آنجا که می‌دانم 
e‏ [شخص ] پرمعلومات. /۱۷۵۵۷/۱6۵96۵016/00۱:۵500۱ 
بامعلومات. مطلع, فاضل, دانشمند؛ [گزارش ] که پر 
از اطلاعات است 
۲ آ گاهانه. مطلعانه, 
با اطلاع کامل 


knowledgeably /'nolıdablı / 


known’ /naun/ pp of know 

هه ۱. شناخته‌شده. مشهور؛ known /nsun/‏ 
[حقایق ] آشکار ۲.(ریاضی) [مقدار ] معلوم 

۸ ۱ بندٍ انگشت ۲(آشیزی) پایین رڼnk|/j'/ knuckle‏ 


! get a rap on / over the knuckles — rap 


knowable 


کسی را از کسی تشخیص دادن طو مت know sb‏ 
دو نفر را از هم تمیز دادن 
not know sb from Adam / from a bar of soap‏ 
(محاوره) کسی را اصلاً بجا نیاوردن 
تا آنجا که من مه 1 for all I know; as far as‏ 
می‌دانم, تا آنجا که اطلاع دارم 
هیچ معلوم نیست. هیچ مشخص 100۱۷302 ۱0 here's‏ 
نیست, هیچ نمی‌شود پیش‌بینی کرد 
تا آنجا که as well I know; as I well know‏ 
می‌دانم. تا آنجا که اطلاع دارم 
not know the first thing about sth‏ 

کوچک‌ترین / کمترین اطلاعی از چیزی نداشتن 
(عامیانه) به خدا I'm blessed / damned if 1 know!‏ 
نمی‌دانم! به خدا اگر خبر داشته باشم! باور کن نمی‌دانم! 
خدا بزرگ است. دنیا را چه دیدی 1۵۵۷ never‏ مر 

Has he been ill? _ Not that I know of. 


مریض بوده است؟ - من اطلاعی ندارم / تا آنجا که من 
می‌دانم نه. 
او I don't know him but I know of him. lj‏ 
نمی‌شناسم اما چیزهایی درباره‌اش شنید‌ام 
know which side of one's bread is buttered‏ 
(محاوره) (کسی) دانستن که نفعش در کجاست. (کسی) 
دانستن که چه چیزی به صلاحش است 
know what one is talking about — talk‏ 
(محاوره) کسی که رأیش ممتنع است. 
کسی که نظری ندارد. بی‌طرف 
مطّلع بودن, در جریان امر بودن» 
خبر داشتن 
۷ _دانستن, اطلاع داشتن 


مطلع بودن از 


أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلٍِ kW‏ رسانندۂ این معنا است که شخص يا دربارۂ 
واقعیتی. کسی یا جایی اطلاعاتی دارد؛ یا می‌داند چگونه 
کاری را انجام دهد یا به زبانی سخن بگوید. 

عبارات فعلی ا۵0 ۵0۵۳ و ۸004 ۲6۵۵ بیانگر 

راه‌هایی هستند که از طریق آن‌ها به اطلاعاتی تازه دربار 
کسی یا چیزی دست می‌یا 
When he heard about the affair he became‏ 


don't-know 


be in the know 


know about sth از»‎ 


extremely angry. 

عبارتِ فعلي ٤اه ٤۸۵‏ حاکی از آن است که شخص 

آگاهانه در پي کسپ اطلاع دربار: کسی یا چیزی است: 
J1 use my dictionary to find out the correct‏ 
pronunciation.‏ 

در جمله بالانمی‌توان فعلی ۲0010 را به جای 00 به کار پرد 

عبارت فعلي 25001 ٥۷‏ ۵ 4و گویای این است که 

شخص به طور اتفاقی به اطلاعاتی دربار؛ کسی یا 


دست يافته است: 


kybosh 


KOtOW /.kav'tau/ = kowtow 
۵55 /ku:mıs/ = kumis 
KOWÎOW /kav'tau/ 
۲.(در چین) سجده کردن» سجده بردن‎ ۷ 
تگریم کردن. سر فرود آوردن‎ 
kph /keı pi: ‘eıt// > kilometres per hour 
کیلومتر در ساعت‎ # 
۱۲۵۵| /k)r:1, (در آفریقای جنوبی) ۱. کرال. /:۲9 (5لا)‎ 
قلعه (- دهکده‌ای که دور آن حصار کشیده شده است) ۲. آغل‎ 
Kraut /kraut/ (عامیانه به تحقیر) ااي‎ ۸ 
Kremlin / kremlın/ .کاخ کرملین ۲. دولتِ‎ ۸ 
شوروی» زمامداران شوروی ۳.(در روسیه, باحر‎ 
کوچک) آرگ‎ 
krill /krıl/ دست ریزماهی‎ ۷ 
kris /kri:s/ کریس (= نوعی دشنة قوس‌دار)‎ ۸ 
KrONa' /krun»/ )2/۱۲۵۴۵( کرون (= واحدٍ پول سوند)‎ 
KrONa? /krun / (pl کرون )= واحدٍپول ایسلند)۱6۵۴۵9‎ ۸ 
krone /krsuna/ ان‎ krone) کرون‎ ۸ 
واحدٍ پول دانمارک و نروز)‎ =( 
kroner /krsuns(r)/ pl of krone 1 
KrONOF /'kruns(r)/ p/ of krona" 
kronur /'krouno(r)/ p/ of krona 
Krugerrand /'kru:goraend / کروگراند‎ ۸ 
سک طلای آفریقای جنوبی)‎ = ( 
(شیمی) (گازٍ) کریپتون‎ ۸ 
صاحب عنوان یر سر‎ ۸ 
(محاوره) افتخار؛ احترام»‎ ۸ 
اعتبار؛ شهرت؛ امتیاز‎ 
Ku Klux Klan /ku: kinks ‘klaen/ (در آمریکا)‎ 
(سازمانِ) کوکلوکس کلان‎ 
کوکری (-نوعی کارد توس‌دار)‎ ۸ 
مشروب گازدار‎ «١ قومیزء کومیس‎ ۸ 
الکلی که از شیر مادیان تهیه می‌شود)‎ 


۱.(در چین) سجده 


krypton /krıpton/ 
Kt /nat/ < Knight 
KUdOS /'kju:dos/ 


kukri /kukrı/ 
فصن‎ /'ku:mıs/ 


; KUMİSS /'ku:mıs/ = kumis 


kümmel /'kumal/ لیکور زیره. کول‎ ۸ 
kumquat /kmkwt/  تاوکموک پرتقالٍ چینی,‎ n 
kung fU ون‎ 'fu:/ کونگ فو‎ ۸ 
Kuwait /ku'weıt/ کویت‎ ۸ 


۱۷295 /kvas/ 

KW /'kılawot/ = kW 

KW /'kılawot/ < kilowatt 
kwashiorkor / kwa: fı'o:k5:(r) / (یزشکی)‎ 
کواشی‌اورکور (= نوعی بيماري کودکان, ناشی از بدي تغذیه)‎ 
1/612 /۲۵:۱۵/ (در آفریقای جنوبی) موسيقي کوئیلا‎ 
kybosh /kaıbo// = kibosh 


۸ ابجوی روسی» کواس 


give sb a rap on / over the knuckles —> rap" 
near the knuckle ([رıۈغ (محاوره) [حرف, جوک و‎ 
برخورنده. آهانت‌آمیز, توهین آمیز‎ 
(محاوره) حسایی کار کردن»‎ 
سخت کار کردن. زحمتِ زیادی کشیدن‎ 


knuckle down 


(محاوره) تسلیم شدن» knuckle under‏ 
کوتاه آمدن زیر بار رفتن 
۸ پنجه‌بوکس knuckleduster /'nakldasta(r)/‏ 


KO /keı ادج‎ ( pı,pp KO'd) 
(مشت‌زنی) ضربة ناک‌اوت‎ ۱ 
(مشت‌زنی) تاک‌اوت کردن‎ ۲ 
KO ۱۸۵ 'au/ = KO 
koala /koua:ls/ کوالا ( = نوعی بستاندار استرالیایی‎ ۸ 
شبیو خرس)‎ 
koala bear /kau'a:la bea(r)/ = koala 
۱۵۵6 /')هطدu/‎ ) کابو (= واحدٍ پول در نیجریه. (۷۵۵0 /م‎ 
براہر با یک صدم نایرا)‎ 
KO'd /ker ۱۵۵۵۱ ppp ol KO 


kohl /kaul/ شرمه, کحل‎ ۸ 

٭ کلم قمری kohlrabi /kaulra:bı/‏ 

۱. کولا (= نوعی درختٍ آفریقای غربی) ۰ /داند)/ ۸018 
۲ کوکاکولا 

kola-nUt /'koula nat/ جوز کولا‎ ۸ 

در آمریکا. عامیانه. به طعنه) آدم خل و چل, k00‰ /ku:k/‏ 
آدم عجیب و غریب 

۸ (برنده) ماهیخوار /'kukobıra/‏ ۵۵۵ 
استرالیایی, کوکابورا 


kooky /ku:kr/ 4ه عجیب و غریب غیرعادی‎ 
kopeck /'kaupek/ = copeck 
kopek /'koupek/ = copeck 


(در آفریقای جنوبی) پشته, ۵۸ kopje‏ 
تپۀ کوچک 

koppie /'kopı/ = kopje 

Koran /kara:n, (US) -raen/ رآ‎ 

هه فرآنی. Koranic /kara:nık, (US) “raenık/‏ 
(مربوط به) قرآن 

(کشور) کره م۱۵ Korea‏ 

Korean /ka'rıan/ (مربوط به) گر کر ای‎ ۱ adj 


۲ گره‌ای, اهل کره ۰ ۳ (زبان) کره‌ای 

.در دین بهود) [غذا] حلال» kosher /kaufa(r)/‏ 
کوشِر؛ [نروشگاه ] که در آنجا غذاهای حلال 
می‌فروشند. حلال‌فروش؛ [آنبزخانه ] که در آنجا 
غذاهای حلال می‌پزند. حلال‌پز ۲.(محاوره) درست. 
مشروع. قابل‌اعتماد 

# ۳ غذای حلال. کوشر 


64 الوعا‎ &=cat a:=father D=got 5:=saw 3 about 
e1 = say aı= five au=now oi=boy 12=near €= a12 = fire 
ava = hour yes wawet t= çhain d= jam 0= thin 9= sing 


L,I 


; Labor Day /'leıba deı/ (US) = Labour Day 


labored /۱۵۱۵۵۵/ (US) = laboured 
laborer /'leıbara(r) / (US) = labourer 
laboring /'leıbarıy / (US) = labouring 
laborious /19b5:rıas/ [کار. زندگی و غ‎ 4 
] دشوار. پرزحمت, شاق. طاقت‌فرسا؛ [سبک. نوشته‎ 
مغلق. پیچیده. دشوار‎ 

۷ با زحمتِ زیاد. 


] سخت. 


/ مهدنه۱/ laboriously‏ 
با دشواري بسیار 
سختی, دشواری» /rı98115:<ا۸885$/|5‏ 0|05 lab‏ 
زحمت؛ پیچیدگی, مغلق بودن 
laborite /'leıbaraıt/ (US) = labourite‏ 
labor union /'leıb ju:nıan / (US) = trade union‏ 
۸ .کار ۲. کارگران. طبقه کارگر؛ /(۱۵:۳۵/ ٣‏ 0طھا 
نیروی کار, کارگر ۳. (صنت‌گونه» کارگری؛ (مربوط 
به) کارگر ۴. زایمان. وضع حمل 
کار شق‌القمر, کار سخت. a labour of Hercules‏ 
کار مردافکن 
اعمال شاقه. بیگاری؛ 
(مجازی) کار سخت؛ کارطاقت‌فرسا 
love’‏ چ a labour of love‏ 
Minister of Labour; (US) Secretary of‏ 


hard labour 


وزير کار Labour‏ 
Ministry of Labour; (US) Department of‏ 
وزارت کار Labour‏ 
روابط کارگر و کارفرما Iabour relations‏ 
در حال زایمان, در حال وضع حمل jn labour‏ 

ا .کار کردن؛ تلاش کردن. ۰ /:1۵0/ 120000۲2 


سخت کوشیدن؛ زحمت کشیدن؛ جان کندن ۲ 
[موتور ] به زحمت کار کردن, به کندی کار کردن» 
نفس‌نفس زدن؛ [کشتی, قایق و غیره ] به زحمت پیش 
رفتن, به کندی پیش رفتن» به زحمت حرکت 
کردن, به کندی حرکت کردن 

۷ ۳ شرح و بسط دادن. طول و تفصیل دادن بسط 
دادن 

Iabour up the hill 


# إل (= دوازدهمین حرفب ۰ (/۵2/ ۱۶ ,ولا /2) /۱/۵۱با 
الفبای انگلیسی) 

(در عددنویسی رومی) پنجاه L' /el/‏ 
۸ (روی نقشه) دریاچه L /leık/ > Lake‏ 

4ه (روی لباس و غیره) (سایز ) بزرگ ۱۵:9۵ > ادا:ه۱/ ۱3 


۱4 /۵۱/ > ۱627067 (در بریتانیا) هنرجوی رانندگی.‎ ۶ 
LS /'lıboral/ < Liberal 
Lf /'hars/ < lira 


L7 /laıv/ < live 
I' /lef/ < left 


12 /laın/ < line (p1 ۱( [کتاب ] خط» سطر‎ 
13 ۱:۵0 < litres) 

la /la:/ (موسیقی) لا‎ 
ها‎ /el 'eı/ > Los Angeles لوس آنجلس‎ « 


# ۱.اردوء اردوگاه. اتراق‌گاه؛ laager /'la:ga()/‏ 
اردوی محصور, اردوی حفاظت‌شده ۲. (مجازی) 
موضع دفاعی, حالتِ تدافعی 
# (محاوره) آزمایشگاه lab /lab/ > laboratory‏ 
۸ (دز بریتانیا سیاسی) حزب کارگر۴لاه‌تاها > /9ه۱/ ا۵ا 
label /'leıbl/ ( prp labelling, (US) labeling,‏ 
# ۱. برچسب, اتیکت؛ labelled, (US) labeled)‏ م۵ 
مارک ۲.انگ. وصله 
۳ بسرچسب زدن به» برچسب چسباندن روی» 
اتیکت چسباندن روی ۴. برچسپ...به کسی زدن. 
به عنوان...قلمداد کردن. خواندن. نا 
He was labelled (as) a revolutionary. >‏ > 
م (کالبدشناسی) لب‌های فزج labia /'leıbıa/‏ 
هه ۱.(مربوط به) لب» لیی» labial /leıbıal/‏ 
(مربوط به) لب‌ها ۲.(آواشناسی) لبی 
٭ ۳ (آواشناسی) (آوای) لبی 
labor /'leıba(r)/ (US) = labour.‏ 
laboratory /loboratnı, (US) 'labrata:rı /‏ 
# ۱ آزمایشگاه ۲.(صفت‌گونه) (pI laboratories)‏ 
آزمایشگاهی 


يدن 


(موضوع را) شرح و بسط labour the point «jl‏ 


[کفش و غیره ] بند کردن» بند انداختن به 


قکرار کردن 
۵.(با بند) بسته شدن # (رسمی) رنج بردن از labour under sth‏ 
براق gold / silver lace‏ دستخوش ... بودن» گرفتار .. بودن» عذاب 
[غذا: توشیدنی و غیره ] اضافه کردن ‏ 540 :۱۷0 500 1۵66 کشیدن از ۲ 
به, افزودن به, ریختن در ۶ (در بریتانیا. سیاسی) حزب کارگر ۰ /(/۱۵:۳۵/ ۱۵060۲ 


labour camp /1eıb» kamp/ اردوگاه کار اجباری‎ # She laced his food with sleeping pills. رص‎ 


خواب‌آور در غذایش ریخت. # روز کارگر Labour Day /'leıba der‏ 


۷ زدن. کتک زدن lace into sb‏ ) انیا اول ماه مه, در آمریکا اولین دوشنبة سیتامبر ) 

۱ [کفش و غیره] بن ...را بستن؛ صا (ظ1ء) ۱۵٥۴‏ ¦ 4ه ۱ [تشی ] سخت. بد ۲ [سێک. /۱۵۵۵۵/ ۱2500۲6۵ 
(با بند) بستن نوشته ] تصلّعی. مصنوع؛ مغلق» سنگین» پیچیده 

۷ ۲. (با بند) بسته شدن n‏ کارگر؛ (در کارهای ساختمانی) ‏ /(۱6:5۵۲۵/0/ 1200۱0۲۵۲ 

۷ ۱. [بدن ] زخمی کردن» lacerate /lasaren/‏ عمله 


Labour Exchange ۱۵۵۰۴ ıkstfemds/ 
{he Labour Exchange (در بریتائیا کهنه) ادارۂ کاریابی‎ 


مجروح کردن؛ [لباس ] پاره کردن» دریدن ۲.(مجازی) 
[شخض] آزرذن, احساساتٍ... را جریحه‌دار کرد 


[احساسات ] جریحه‌دار کردن # نیروی کار labour force /'leıba fo:s/‏ 
دلٍِ کسی را به درد آوردن. lacerate sb's heart‏ کار شاق, بیگاری. / labouring /lerborı‏ 
دل کسی را ریش کردن کارِ طاقت‌فرسا 


labour-intensive /leıbo ıntensıv/ [ ]رش و غیره‎ adi 
نیازمند به کارگر زیاد. که به کارگر فراوان نیاز دارد‎ 
labourite /lerbarart/ عضو حزب کارگر؛‎ ۸ 
هوادارٍ حزب کارگر‎ 
Labour leaders /'lerbo li:daz/ رهبران حز‎ .۱ 1 
کارگر ۲. رهبران اتحادیه‌های کارگری‎ 
labour market /'leıba ma:kıt/ ٭ بازار کار‎ 
Labour Party /'leıbo pa:tı/ 1 
the Labour Party (در بریتانیاا سیاسی) حزب کارگر‎ ۸ 
labour-saving /'lerbo servın / ئه [وسایل, روش‌ها]‎ 
که کارها را آسان می‌کند. کاراندوز. که از میزانِ‎ 
کار می‌کاهد‎ 
labour 50۲۱۵96/ 16:0۰ / 5:143 / کمبودٍ نیروی کار‎ ۸ 
labour UNİON /leıbor ju:n1¬/  یرگراک اتحادیَةُ‎ 


۱. زخم. پارگی, بریدگی. /۱2:9۳۰:/0/ 12086۲81100 
جراحت ۲. دریدن, پاره کردن. زخمی کردن 
هه ۱. [غده ] اشکی ۲. پر از / ۱ lachrymal‏ 
اشک, همراه با گریه. پرگریه و زاری 
هه ۱. گریه‌ای, اه lachrymose‏ 
همیشه گریان. گریان ۲.(ادبی) اشک‌آور. سوزناک. 


بودن» نداشتن» بی‌بهره lack /lak/‏ 
کم داشتن 

۸ ۲. نبود, فقدان, کمبود, عدم وجود 
lack the courage of one's convictions‏ 


جرئتِ عمل نداشتن, جرت ابراز عقیده نداشتن 
Ilack words with which to express my thanks.‏ 


نمی‌دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. زبانم (از تشکر) 


Labour vote /leıbo vaut/ عاجز است.‎ 

the Labour vote ام آراءِ حزپ کارگر‎ ¦ lack of money بی‌پولی‎ 

از / به واسطة پی‌کفشی for / through 1ack of shoes‏ ۸ درختٍ پروانه. سیتیز labUrnUm /l3ba:nam/‏ 
۷ نبودن» وجود نداشتن be lacking‏ آبنوسی, آبنوس دروغی 


۱ 
کم دا 
فاقدٍ چیزی بودن, از چیزۍ be lacking in sth‏ 


بی‌بهره بودن چیزی کم داشتن 
He's lacking in courage.‏ 


۸ ۱ لابیرنت» شبکه ها labyrinth‏ 
پیچ‌درپیچ» دهلیز تودرتو ۲.(مجازی) هزارتو» 
هزارچم؛ کلاف سردرگم؛ مخمصه ۳ (روان‌شناسی) 
ماز ۴ (کالیدشناسی) گوش داخلی 

tabyrinthine /lazba'rın§aım, (US) -0ın/ 


به)» نیاز داشتن (به). lack for‏ 


داشتر 


فاقدٍ شهامتٍ لازم است. جرئت ندارد. بی‌شهامت است. درپیج» تودرتو: پیچاپیچ ۲. [مطلب ] پیچیده. 
بی‌علاقه. / lackadaisical /laka'deızıki‏ غامض. بغرنج 
بی‌شور و حرارت. سرد. بی‌حال؛ [تلاش, کار ] که # ۱. تور. پارچه توری؛ دانتل lace /lers/‏ 


روی بی‌علاقگی صورت گرفته 
sit a:= father 0= got 2 Ww u=cook 1: 00 A= cup 3:= bird 9= about‏ =1 
pure fire‏ دما Co= hair‏ هدما say 80 w=now oi>boy‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam O=thin Ö=this fzshoe‏ دوه 


۴. [کنش و غیره ] بند 


با ادا و اطوار حرف زدن 


۸ (دریانوردی) بار» محموله 
پارنامه 

۱.ملاقه 

۷ ۲ با ملاقه کشیدن, با ملاقه ریختن 

× ۱ با ملاقه کشیدن» 


بخشش کردن» قسمت کردن 
۱ بانو» خانم ۲. خانم 
محترم, بانوی متشخص ۳ (در بر 


جمع) توالت (خانم‌ها)؛ ( توالتِ) بانوان 
خانم خانه, بانوی خانه 


ندیمه 
خانم‌ها و آقایان 
(در خطاب) خانم بانوی من 
حضرټ مریم مریم مقدس 
آرایشگاو زنان, آرایشگاه 
زنانه 
نکتة کاربردی: 

۱. خطاب مؤدبانه 

کلمات عن۵ه! و ۲۵۳۲ع به عنوان صورت‌های 
جمع 0۵0870 و ۴ء به کار می‌روند. 


جمع 
Ladies and‏ 


gentlemen, 1 
would like 


to thank... 


Goodmoming, | yes, sir / madam, | ن‎ 
ladies / will there be 
gentlemen, | anything else? 
can 1 help 

you? 


Dear Sirs / 
Madam, Thank 
you for your... 


Dear Sir/ 
Madam 
(صورتِ جمع‎ 


ندارد) 


۲. اشاره به افراد 
برای اشار؛ مودبنه به افراد, به جای ۷۵5۵8 و 0 


از له و مھ ”لمع استفاده می‌کتیم. 


در حضورٍ شخص 


talk la-di-da 
ladies' man /'leıdız man/ = lady's man 
lading /'lerdın / 
a bill of lading 
ladle /1erdl/ 


ladle sth out 
با ملاقه ریختن ۲. (محاوره) [پول و غیره] بذل و‎ 


lady /'lerdr/ ( p/ ladies) 
لقب با حرف‎ 
بزرگ) لیدی ۴. (صفت‌گونه) زن < ۵00/07 رفوا > ۵. (در‎ 


the lady of the house 

one's young lady —> young 
a lady of the bed-chamber 
Ladies and Gentlemen 
My Lady 

Our Lady 

a ladies' hairdresser's 


lackadaisically 


lackadaisically /lzkdeızıkl/ . بی‌علاقگی.‎ |o adv 

از روی بی‌علاقگی, با بی‌حالی 

۶ ۱. نوکر ۲.(مجازی, به طعنه) نوکر, 
غلام حلقه‌به گوش 

lackluster /'laklasta(r)/ (US) = lacklustre 

lacklustre /'laklasta(r) / 


lackey | مها‎ 


هه . [چشم ] بی‌نوره 
بی‌فروغ ۲ [برنامه. اجرا] بی‌حال, بی‌روح» بی‌مزه 


4ه [سخن ] موجز, کوتاه؛ [شخص [ /nıkڊ19k/ laconic‏ 
کم‌گو, گزیدهگو 

۱260816211۷ /«هاه۱/‎ «|g به طورٍ موجز,‎ av 
به اختصار. به ایجاز‎ 


18608161500 /lokonısrzam/ = laconism 


۸ ۱.ایجاز. اختصار laconism /'lazkanızam/‏ 
۲ گفتة موجز. سخنِ موجز 
* .لاک والکل؛ کیلر؛ lacquer /'laeka(r)/‏ 


روغن (جلا)» جلا ۲. (برای مو) فیکساتور, تافت 
× ۳ لاک و الکل زدن (به)؛ کیلر زدن (به)؛ رون 
زدن (به) 
# لاکراس lacrosse /lokros, (US) -kro:s/‏ 
( = یک نوع بازي آمریکایی که به وسیل دو تیم, یک توپ کوچکي 
لاستیکی و راکت‌های سبددار انجام می‌شود) 
7 اسید لاکتیک lactic 2010 /laktık 'esıd/‏ 
۸ (شیمی) لاکتوز, قندٍ شیر /002- ,ده10:1/ 1۵61056 
(رسمی) lacuna /lkju:ns/ ( p/ lacunas, lacunae)‏ 
شکاف» خلا؛ (در نوشته) افتادگی 
of lacuna‏ ام / lacunae /lo'kju:ni‏ 
/'lersr/ (comp lacier, super laciest)‏ 1201 
توری؛ توردار ۲. توری‌شکل, تورمانند 
۸ ۱ پسر, پسربچّه. جوانک؛ بچّه ۱20/۹۸ 
۲ (در بریتانیا محاوره) آدم ال حال آدم باحال 
( در بریتاتیا محاوره) بجه‌ها؛ بروبچه‌ها, رفقا lads‏ 
۱ نردبان ۴.(در بریتائیا) [جوراب ] /۱۵۵00/ 18006۲ 
دررفتگی ۳. مراتب» درجات. مراحل؛ نردبان 
۷۶ ۴. [جوراب و غیره ] دررفتن 
۵. [جوراب ] دردادن 


هه [جوراب ] درنرو 


هه . تور 


ladder-prOOf /'leda pru:f/ 


(محاوره) پسر» پسربچّه» جوانک. /۱2۵/ 120016 
جوان 
vf‏ پر کردن. lade /leıd/ ( pt ۱۵۵8۵, pp ۱۵۵60, laden)‏ 


بار کردن؛ بارگیری کردن 

؛ [کشتی, کامیون ] ۱۵۵۷ laden'‏ 
انباشته از, آکنده از, سنگین از, غرق در انس 18060 

laden? /lerdn/ pp of lade 

4ه (محاوره) [شخص ] پٌزی» بُو /:00 :4 :۱ / la-di-da‏ 
افاده‌ای» ادا و اطواری؛ [صداء حالت] پر از ادا و 


اطوار 


lagoon / وه‎ 
lah /la:/ = la 
laic /lernk/ 


هه ۱.(مربوط به) مردم عادی, 
(مربوط به) عوام» (مربوط به) غیرروحانیون ۲ 
غیرمذهبی, غیردینی؛ دنیوی 

۸ ۳ عامی 
از اختیار دستگاو مذهبی خارج /۱۰:5۵2/ 20| 
کردن؛ غیرمذهبی کردن. غیردینی کرد 
مذهب زدایی کردن از؛ [سیاست ] از مذهب جدا کردن 
laid ۱۱۵۵۱ pı,pp of lay‏ 

4 (محاوره) [شخص و غیره] laid-back /,leıd 'bak/‏ 
ارام بی‌خیال» راحت. خونسرد؛ [رفتار و غیره] توأم 
با بی‌خیالی. خونسردانه. ارام 

lain /leın/ pp of lie2 
121۳ /۱/ لانه, گنام ۲ کنج خلوت؛ پناهگاه:‎ ۱ ۵ 


(در اسکانلند) زمین‌دار, مالک. ملاک. 
اریاب 
'feo(r)/ = laissez-faire‏ عمعا/ laisser-faire‏ 
٭ اقتصادِ آزاد, آزادی /()5؟' /[e:۲‏ 62-421۲6وو 
اقتصادی, عدم دخالتِ دولت در امور اقتصاد 
آزادي عمل 
سیاست ازادي اقتصادی 
n‏ مردم عامی, غیرروحانیون. 
عوام ۲. مردم عادی» افرادٍ معمولی 
۸ دریاچه 


laird ۱۵۸ 


a laissez-faire policy 
laity /lerau/ 


lake' ۸ 
jump in the/ a lake ¬ jump 
12662 /۱/ ۱.(ماده) قرمزدانه, لاک ۲. رنگ لاکی‎ ۸ 
Lake District نها‎ dıstrıkt/ 
the Lake District (درشمال غربی انگلستان) لیک‎ ۸ 
دیستریکت, ناحیۀ دریاچه‎ 
lake dweller /1eık dwel()/ ۰ آب‌نشین. ساکن‎ « 
اب‌سراء دریاچه‌نشین‎ 
lake dwelling /lerk dwelın / آب‌سراء خانة‎ ۸ 
دریاچه‌ای‎ 


Lake Poets /'leık pauıts/ 
he 1ھk¢ م شاعران دریاچه. شاعرانِ لیک دیستریکت كا0‎ 
Lakes /'leıks/ 
٤1۵ ام (در شمال غربي انگلستان) لیک دیستریکت. »اه‎ 
ناحیة دریاچه‎ 


۸ ۱.۱در هند و پاکستان) صد هزار lakh /la:k, lak/‏ 


۲ تعدادٍ زیاد. لک 
/lem/ ) prp lamming, pt,pp lammed )( i\aole) vr, vi‏ 12107 


زدن, کتک زدن, مالوندن. کوبیدن» لت و پار کردن 


aw ü=cook =to0o A=cup 3 و‎ about 
هه ور‎  eo= دنه‎ = fire 
0= thin 9= sing 


d5= jam 


Mr Smith, this lady / gentleman wishes to make 
aû complaint. 
1 think this lady / gentleman was in front of me. 
هنگام توصیف رفتارٍ کسی‎ 
He's very gentlemanly. 
She's very ladylike. 
در اشاره به توالت‌های عمومی‎ 
the Gents (US the men's room) 
the Ladies (US the ladies’ room) 
Where's the Gents, please? 
۱ Where's the La 


, please? 


10151۳0 /۱۵۱۵۱09:/ (جانور) پینه‌دوز, کفشدوزک‎ 
ladybug /'leıdıbng/ (US) = ladybird 
Lady chapel /leıdı t/#p|/ ilخjlمni (در ل(‎ r 
مریم. زاویة مریم‎ 
Lady Day /lerdı ۸ (مذهب) عیدٍ بشارت»‎ 
عیار تبشیر (- ۲۵ مارس)‎ 
(کهنه. محاوره) دوست‎ ۸ 
(زن)» معشوقه‎ 
lady-in-waiting /ıleıdı ın 'weıtın / 
ام)‎ ladies-in-waiting) 
lady-killer /'lerdr kılo(r)/ 


lady friend /'leıdı frend/ 


۸ ندیمه 
۸ (محاوره) دون‌ژوان. 
عاشق‌پیشه» زن‌پسند 
4ه [زن ] متشخص. باوقار. / ladylike /'lerdılaık‏ 
انم؛ [رفتار ] باوقار. خانمانه. (مربوط به) خانم‌ها 
/ و۱ ladyship‏ 
# لیدی, بائو, بائوی ارجمند؛ . Your / Her Ladyship‏ 
(به شوخی) سرکارٍ علیّه, علیا مخدّره 
lady's-maid /'leıdız ۸‏ 
lady's man /'lerdız man/‏ 


۸ ندیمه 
۸ دون‌ژوآن» 
عاشق‌پیشه» زنباره 
vi‏ ۱ کند lag' /lag/ ( prp lagging, pı,pp lagged)‏ 
پیش رفتن, آهسته حرکت کردن؛ یواش‌یواش 
آمدن؛ یواش‌یواش رفتن؛ عقب ماندن, عقب بودن 
۸ ۲ تأخیر. فاصله 
۶ (عامیانه) زندانی» مجرم 


یه lag‏ 
an old lag‏ 
lag? /lag/ ( prp lagging, pr,pp lagged)‏ 
[لوله. بشکه و غیره ] عایق کردن» عایق‌بندی کردن 
۸ ۱. آیجوی لاگر ۲ (متدار) lager /'la:ga(r)/‏ 
بطري آبجوی لاگر؛ لیوا آبجوی لاگر 
(در بریتانیا. محاوره) lager lout /'la:ga laut/‏ 


زنداني سابقه‌دار, سابقه‌دار 


آدم عربده‌کش, مستٍ لایعقل 
n‏ آدم کند. آدم کندکار؛ /lzgad/‏ 12992۲0 
آدم تنبل, آدم بی‌حال, آدم وارفته, آدم شل و ول 
father‏ نو sil &= cat‏ =1 


a=go at=five  au=now 
j=yes w=wet tf=chain 


ava = hour 


موسیقی عزاء آهنگ عزا؛ نوحه؛ مرئیه 
lamentable /'lzmantobl /‏ 


انگیز 


4 ۱. [وضیت, حادثه و غیره] elam‏ 
رقت‌انگیز, اسفناک. اسف‌بار, تأسف آور» غم 


۲ [تایج ] ضعیف؛ [اجرا] بی‌رمق 


۷ به طور اسفناکی. lamentably /'lemantablr/‏ 
نحو رقت‌انگیزی, به طرزٍ غم‌انگیزی» به طو 
تأسف‌آوری 
۸ زاری, گریه و زاری. fn/‏ ات سس 


تأسف؛ اظهار تأسف 
lamented /lmentud/‏ 


4 (رسمی, به شوخی) 
ازدست‌رفته, مرحوم 
۱ [فلز ] ورقه کردن._ 
به صورتٍ ورقه درآوردن ۲ ورقه ورقه کردن ۳. 
[ورقه‌ها] به هم چسیاندن, روی هم گذاشتن ۴ (با 
ورقه‌ای از چیزی) پوشاندن 
7 ماد؛ُ چندلا, ماد ورقه‌ورقه /۱۵۲0۵0/ 12۳0108162 
. لایهلایه, چندلاء / laminated /lazmınerud‏ 
ورقه‌ورقه ۲. سلفون‌دار, نایلون: 
(در انگلستان, کهنه) جشن درو lammas /'laemas/‏ 
(= روز اول ماواوت) ٠‏ 
Mn‏ چراغ ۲ لامپ 


laminate’ ها‎ 


چندلای 


lamp /lamp/ 


lamp-black /'laemp blak / دود؛ چراغ‎ ۸ 
lamplight /lemplart/ نورٍ چراغ‎ ۸ 


در نورٍ چراغ, زير نور چراغ by lamplight‏ 
۸ (کهنه) چراغ‌چی / lamplighter /lemplarts(r)‏ 


۸ ۱. هجو, هجویه سره lampoon‏ 

۷ ۲. هجو کردن 

۸ تیر چرا اغ lamppost /lamppoust/‏ 

lamprey /'lamprı/ ( p/ lampreys) (ماهي)‎ ۸ 
دهان‌گرد‎ 

۾ حباب. شیشه چراغ, lampshade /'lamp feıd/‏ 
لامپا؛ آباژور 

LAN /lan/ <local area network  ُهکبش‎ ) (کامپیوتر‎ 
محلی, شیکۀ داخلی‎ 

lance’ /la:ns, (US) laens/ نیزه ۲ نیشتر‎ ۱ ۸ 

۷ ۱ نیشتر زدن مها /la:ns, (US)‏ 128682 


۲ نیزه زدن به؛ [نیزه] زدن 

1286800700۴۵1 ممنوا,/‎ ko:poral, (US) 14s /( ٳ|ظi‎ } 

.در بریتانیا) سرجوخه ۲.(در آمریکا) تفنگدار دریایی 
lancer /'la:nso(r), (US) ۱‏ 

lancers /'la:nsaz, (US) lensorz/ 


5 


(نظامی) نیزه‌دار 
۸ آهنگ لانیرز؛ 
رقص لانیرز 
۸ .(پزشکی) نیشتر 
.(معماری) قوس نیز 
ا 
پنجرۀ نیزه‌ای 


۸ ۱. خشکی ۲. (کشاورزی) زمین» 


128684 /'la:nsit, (US) lan-/ 


نیزه‌ای 
a lancet arch‏ 


a lancet window 


i land!" /lend/ 


lam 

lam into sb = lam’ vf 
lam? ılum (در آمریکا: عامیاته) جیم‌قنگ» فرار‎ 

go on the lam دررفتن‎ 

be on the lam در حال فرار بودن‎ 
lama /'la:ma/ لاما کشیش بودایی‎ r 


lamasery /'la:masarı, (US) -serı/ ( p/ lamaseries) 


دير بوداییان 


ت بره ۲.(مجازی) آدم آرام؛ + lamb /lem/‏ 
م » بڙّه؛ طفل معصوم" 
۳. [گوسفند ] زاییدن» بره 


مثل گوسفند. 


like a lamb 


mutton dressed as lamb —> mutton 
One may / might as well be hanged / hung 

for a sheep as a lamb. —> hang 

(محاوره) زدن, کتک زدن» /۱۵۵4/ 12۳008516 

مالاندن؛ پریدن به. به بادٍ انتقاد گرفتن, حمله کردن 

به؛ خدمت...رسیدن 

lambast /lembast/ = lambaste 

۸ لامدا ( = یازدهمین حرفي الفبای یونانی) /۱۵:۳۵0/ 13۳0002 

۸ ۱ ور ملایم» روشنايي ۰ /۱۳:۵۰:۱/ ۱۵۳0۵6۳6 

مسلایم؛ [جشم] درخشش, تلألۇ ۲ [شعله, نور] 

ملایمت» ملایم بودن ۳ [شوخ‌طبمی و غبره] ملایم 
بودن؛ زیرکانه بودن 

هه (ادبی) ۱. [نور, شعله ] ملایم lambent /'lambont/‏ 

۴ [آسمان ] روشن؛ [جشمان ] درخشان ۳. [شوخ‌طبعی و 
غیره] ملایم؛ زیرکانه 


lambkin /'lemkın/ 
lambskin /'lemskın/ 
lambswool /lemzwul/ 


(صشت‌گرنه) کرکی 
۱ شل, جُلاق. لنگ ۲. [عذر] 
غیرموجه, ناموجه؛ [اسندلال ] ضعیف» سست ۳. 
(ادییات) [شعر ] سکته‌دار 
۴. شل کردن, چلاق کردن 

a lame duck —> duck 
lamé /'la:meı, (US) la:mer/ 


lame /leım/ 


(بارچه) لمه. پارچذ 


زربفت» پارچة زری 

[حرف زدن, دلیل آوردن ] با شل و 
ولی. شل و ول 

۶ ۱. هل بودن, لاق بودن لنگ/:::۱۰:۳/ 12۳۳60685 
بودن ۲. [استدلال و غیره ] ضعف. شستی, شل و ولی 

۱ (رسمی) غصه خوردن (برای). انععه۱/ 1۵1061 
زاری کردن (برای), گریه کردن (برای)؛ ماتم 
گرفتن (برای), عزا گرفتن (برای)» عزاداری کردن 
(به خاطر). سوگواری کردن (به خاطر)؛ + تأسف 
خوردن (به خاطر) 

# ۲ زاری» ساتم. گریه: تأسف؛ اظهار تأسف ۲ 


lamely ۱ adv 


شش 


1۱0۳01۳9-0 
(بالاخره) رسیدن land up‏ 
(محاوره) بالاخره رسیدن به؛ بالاخره ٠‏ ها ون فصعا 


کار کسی به...منجر شدن, سر و کار کسی ب...افتادن 
او ماند و دو پوند. ۰ .£2 He landed up with only‏ 
گرفتار ...کردن land sb with sb / sth‏ 
(در بریتنیا) ۱. مباشر land-agent /'lend eıdsont/‏ 
املاک ۲. دلال زمین, دلال هلک 
۶ کالسکه, درشکه (چهارچرخه) ‏ /:12«40/ 12002۷ 
هه ۱. خشکی‌نشین: land-based / ۱۵۵۵ berst/‏ 
زمینی, مستقر در زمین ۲. [جانور ] خشکی‌زی 
land-based aircraft /lend berst 'eakra:t/‏ 
۸ هواپیمای خشکی‌نشین 
۸ نسیم خشکی land breeze /'lend bri:z/‏ 
هه ۱. [دارایی ] غیر منقول, landed /landıd/‏ 
به صورتِ زمین ۲. مالک. زمین‌دار 


ملک, زمین a landed estate‏ 
زمین‌داران, مالکان the landed gentry‏ 
۸ رسیدن به ؛ دیدن landfall /lendfs:1/‏ 
به خشکی رسیدن make landfall‏ 
۸ .گورستانٍ زباله ۲ دفن / landfill /1enafil‏ 
زباله ۳. زباله 


a landfill site 
]200 10۲665 /۱۵۵ (نظامی) نیروی زمینی» /12ء:5‎ ۷ 
قوای برّی‎ 
(زمین‌شناسی) شکلي‎ ۸ 
طبيعي زمین‎ 
(در آلمان, کهنه) شاهزاده ۰ /۷توفهه2809۳8۷6/1]‎ 
landholder /'laendhavlda(r) / زمین‌دار» مالک»‎ 
ملاک؛ اجاره‌دار» اجاره‌نشین‎ 
landholding /'lendhouldın / مالکیتِ زمین,‎ 7 
زمین‌داری‎ 
landing /landrn / [هواپیما و غیره ] فرود»‎ .۱ ۸ 
فرود آمدن» نشستن ۲.(نظامی) (از کشتی) پیاده‎ 
شدن» ورود به ساحل ۳ اسکله» بارانداز ۴ پاگرد‎ 


land-form /'lend fo:m/ 


خاک ۳ کشاورزی, زراعت؛ زندگي کشاورزی ۴. 
زمین» ملک ۵.(ادبی) کشور, سرزمین, دیار» مرز و 
بوم» خطه ۶. زمینه, عرصه, ساحت 


the land of the living .  یکاخ این جهان, دنیای‎ 
in the land of the living . بیدار؛‎ 
سرو مرو گنده‎ 


the lie of the land — lie 

live off / on the fat of the land — live 
live off the land اج‎ ۶ 

spy out the land — spy 


be/ go on the land روی زمین کار کردن»‎ 


کشاورزی کردن 
از راٍ خشکی by land‏ 
به خشکی رسیدن؛ خشکی را دیدن make land‏ 


see/ find out how the land lies اج‎ 2 
the land army 


the Promised Land; the Land of Promise 
ارض موعود. کنعان‎ 
(مجازی) بهشت‎ 
موعود. بهشتٍ روی زمین‎ 
(به شوخی) خواب‎ 


the land of milk and honey 


the Land of Nod 
the land of the free سرزمین آزادگان‎ 

land? /land/ [بار] (از کشتی و هواپیما)‎ Avr 
پیاده کردن. تخلیه کردن. خالی کردن؛ [سافر] پیاده‎ 
کردن ۲ [هواپیما] به زمین نشاندن, نشاندن,‎ 
رساندن؛ [کشتی ] به ساحل آوردن ۳ (محاوره) [کار و‎ 
غیره] گیر آوردن, به دست آوردن؛ به چنگ آوردن,‎ 
به تور انداختن؛ [جایزه] گرفتن, بردن ۴. (عامیانه)‎ 
[ضربه ] زدن» وارد کردن. کوبیدن, گذاشتن ۵. [ماهی]‎ 
گرفتن, صید کردن‎ 

۷ ۶.(از هواپیما / کشتی) پیاده شدن, (از هواپیما / 
کشتی) خارج شدن ۰۷ [هواپیما و غیره ] به زمین 
نشستن, نشستن, فرود آمدن. پایین آمدن؛ [کشتی] 
به ساحل رسیدن 


فرودٍ اضطراری an emergency landing‏ شانس آوردن, از خطر جستن, ۰ land on 0 e's fe‏ 
(نظامی)  landing-craft/lendı kra:f, (US) kr#f/‏ جانِ سالم به در بردن, قير دررفتن 
کشتي نیروپیاد [چیز, بمب ] افتادن روی» خوردن به. land on‏ 
(هوائوردی) باندٍ فرود. /5:۵؟ ونفه‌ه1/ landing-fie|d‏ اصایت کردن به؛ خراب شدن سرء سبز شدن در 
فرودگاه بالاخره این کار That landed on my desk.‏ 
۶ (هوائوردی) ارابة / landing-gear /laendın gr5(r)‏ افتاد به گردن من. 
فرود. چرخ‌های هواپیما ۴ [مشکلات و غیره ] گرفتارٍ ... کردن. ‏ لاه 10 50 1200 
تور ماهی landing-net /lendıg net/‏ انداختن توی 
۸ (نظامی) گروو landing-party /lendry pa:tı/‏ خود را گرفتار... کردن. land oneself in sth‏ 
آبی -خاکی» تیم فرود خود را به... انداختن 
Dz=got 5:=saw cook u:z=too A=cup 3:=bird 2= about‏ اقا عنه اف ده see I=slt‏ 
el=say al=g0o at=five  al=now oi=boy 19=near e> hair 2= pure  el> player  a19= fire‏ 
awa=hour j=yes wawet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision N=sing‏ 


lane /leın/ ار ی راه؛ ( در شهر)‎ n 
۳ کوی, گذر ۲.(میانٍ صفوف افراد) فاصله» کوچه‎ 
(هوانوردی, دریانوردی و غیره) مسیر» خط ۴ (ترافیک‎ 
باند. خط عبور؛ زنجیرة ماشین‌ها, ردیف ماشین‌ها‎ 
(ورزش) خط‎ ۵ 

۷ ۱. در گذشته» پیش 
قدیم‌ها 

۸ ۲ روزگار گذشته» ایام ي 

بیان 


langsyne /.e'saın/ «jul از‎ 


» قدیم‌ندیم‌هاء گذشته‌ها 
language /langwıda/‏ 


a dead language 
age 


technical lang: 


computer language 
the language of Mowers 


bad / strong 


We don't 


Ik the same language. 

حرف همدیگر را نمی‌فهمیم. تفاهم نداریم. 

That's no language to use to your mother! 
آدم با مادرش این‌طوری حرف نمی‌زند!‎ 

(Mind / Watch your) language! Your 


مواظب حرف زدنت باش! language!‏ 


; language laboratory /langwıds ۱۱00 


« آزمایشگاه زبان / ها (US)‏ 


eni / 


۸ برنامه‌ريزي زبانی 
4 بی‌حال: بی‌رمق: شست, 
خسته. مانده؛ گند 
با بی‌حالی؛ بی‌رمق, 
با شستی, خسته؛ به کندی 


۱.شست شدنء 


خود را از دست دادن, نبروی خود را از دست 


دادن, بیمار شدن, تحلیل رفت 


۳ به سختی زندگی کردن. رنج بردن» زجر کشیدن 


۴ از بین رفتن, ضايع شدن 
ت پوق anguish for sth‏ 


languishing /1xgwı/ıy/ [جشم. حالت ] خمار.‎ .۱ a 
مسخمور ۲ بسیرمق» بی‌حال ۳. حسرت‌بار,‎ 


آرزومندانه. پرتمنا 


۸ ۱. خستگی, بی‌حالی. شستی, /(10:0۵0/ 120907 


ضعف. رخوت, ف گیجی ۲ 


سنگینی 


۱. [حرکت. حالت و غیره ] 


رخوتناک, خواب‌آور. بی‌حال‌کننده 


4ه [زارع ] بی‌زمین, بدون 
00 [خلیج, بندر و غیره ] 


language planning /laquwıds pl 


i languid /lungwıd/ 
langUuidly /'lienygwdlı / 


/ وه languish‏ 
بی حال شدن, از حال رفتن» خسته شدن ۲. سلامتِ 


پا شدن, پزمردن 


رامش؛ سکون. 


:۱۱ 12001۵۲۵۵5 
شست. بی‌حال» ضعیف. خسته. بی‌رمق ۲ 


landing-place 


landing-place/'l#ndıg pleıs/ jادilرlڊ اسکله‎ # 
landing-stage/lendı steıd;/  زادناراپ اسکله‎ « 
landing-strip /‘landıg strıp/ = landing-field 

« ۱ خانم صاحبخانه ۲.(زن) landlady /1adeıdı/‏ 
مهمانخانه‌دار. مهمانخانه‌چی (زن): متصدي بار 

landless /landlıs/ مین‎ 

land-locked /'land Iokt/ 
محاط در خشکی, محصور در خشکی‎ 

۸ . صاحبخانه, موجر, مالک /4:د1«ndl/ landlord‏ 
۲ (در بریتانیا) مهمانخانه‌دار» مهمانخانهچی؛ متصد: 
بار ۳ زمین‌دار, مالک. ارباب 

land-lubber /'laend laba()/ 


۸ آدم دریاندیده. 
آدم کشتی‌ندیده 
۶ ۱ علامتِ مرزی, مرزنما: /:1200102۳6/100۵70 
سنگ‌چین ۲ راهن علامت ۳ روبدادٍ بزرگ 

ز. نقطة عطف 
land mass /land mas/‏ 


گسترة زمین 

(نظامی) مین (زمینی)  maın/‏ 1۵80-186۱۵۵۵ 

land office /'laend ofis, (US) o:fıs/ (در آمریکا)‎ 
ادارة ثبت اراضي عمومی‎ 

۸ مالک, زمین‌دار» / landowner /laendouno(r)‏ 
ارباب 

Landrover /'landrauva(r) / لندرور‎ ۸ 


Land Rover ۲۱۵۵۵ rauv()/ = Landrover 

۱. منظره. چشم‌انداز, / landscape /'lundskeıp‏ 
دورنما؛ نما ۲.(هتر) منظره؛ منظره‌سازی 

۲ ۳ [محوطه. باغ و غیره ] منظره‌سازی کردن. طراحی 


کردن 
blot on the landscape —> blot‏ و 
landscape architecture /lendskeıp‏ 
محوطه‌سازی / 'a:kıtektfa(r)‏ 


landscape gardening /.lendskeıp 'ga:dnın/ 
= landscape architecture 
landslide [کوه و غیره ] ریزش؛ مها‎ .۱ ۸ 
زمین‌لغزه, رانش زمین ۲.(سیاسی) اکفریتِ قاطع؛‎ 
پيروزي کوبنده (در انتخابات), اکتریتٍ‎ 
پروزی با اکثریتِ قاطع‎ 
[کوه و غره | ریزش؛‎ ۸ 
زمین‌لغزه, رانش زمین‎ 
landsman /lndzmon / ) ام‎ landsmen) 
خشکی:‎ 


» هل خشکی ۲ هم‌وطن, هم‌مبین 
۱. رو به خد 12001/8۲۵ 


روا ید نفش کی یوی شفک 


ت آراء 


a landslide victory 
landslip /'laendslip/ 


n 


رو به خشکی, به سوی ۱۵۵۷۰۵2/۰ 1360106۲05 


خشکی. به طرف خشکی 


land-WOrKer / 1d w:k+()/ ۰ ٭ کارگر کشاورزی‎ 


n 


"۷ 


A=cup bird 2= about‏ مادنا مه faher D=gol 3:=saw‏ ده 
pure a = fire‏ ده ai=now ot=boy 19=near ea= hair‏ 
da=jam 0=thin ö=this f=shoe = sing‏ سم زا w=we‏ 


۵ (میزان) روی‌هم‌افتادگی» هم‌پوشی ۶.(ورزش) | 


دور ۷. [مساثرت ] مرحله, قسمت 
lap sth around sth‏ 


[بارچه و غبره] دور چیزی 


tap sth in sth 


ولع گوش دادن, بلعیدن 


۴ (آب ] شلپ شلپ کرد صدا کی با صدا یا 


خوردن. لپر زدن 

۴. زبان زدن. لیس ۵. شلپ‌شلپ 
با صدا خوردن به 1ap against‏ 

lap sth up = lap 


۱ سگی کوچک. 


حلقه به گوش» جیره‌خور 
برگردان (يقه), یقه 
۱ روی جواهر) 


lapel ۱۵ 
lapidary /'lapıdarı, (US) -derı/ 


حکاک. گوهرتراش ۲. حکاکی (روی جواهر) : 


گوهرتراشی ‏ 
(رسبی) ۳. حکاکی‌شده, منقوش ۴ نقش‌کردنی, 
حک‌کردنی, کتیبه‌ای ۵.(مجازی) [سخن, نوشته ] دقیق: 
ظریف؛ موجز 


i lapis lazuli /Japıs 1#zjulı, (US) سگ ادها‎ ۱ 


لاجورد ۲ (رنگ) لاجوردی 

[آب و غیره ] یره لمبر, شلپ‌شلپ /۱۵۴/ 12001۳9 
۱. لغزش, سهو, خطاء اشتباه؛ قصور /1209/ 1۵056 
۲. انحراف, دور شدن. غفلت» ترک؛ سقوط, افتادن 


۳ [زسان] گذشت, گذار: مرور ۴ [رسم و غیره] | 
. سپری شدن؛ [حق, استیاز ] زٍ 


ابودی, از بین رفتن: 
ابطال, انقضای زمان 
۵. سقوط کردن, افتادن, لغزیدن, غلتیدن ۶.ایمان 
خود را از دست دادن از دین خود رویگردان 
شدن, گمراه شدن, از دن خود برگشتن ۷. [رسم. 
سنت وغیره] از بین رفتن» منسوخ شد 
زمانٍ... سپری شدن, فراموش شدن؛ [قانون و غیره] 
منسوخ شدن, مُلغی شدن, اعتبارٍ خود را از دست 
دادن؛ [گذرنا بسلیت و غیره] مسوعد...گذ: 
مهلت ... منقضی شدن, از درجة اعتبار ساقط شدن 
باطل شدن؛ [عضویت ] به سررسیدن. تمام شدن: 
خاتمه یافتن؛ [زمان. مهلت ] گذشتن, سپری شدن 
فراموشی: نسیان a lapse of memory‏ 
بی‌توجهی 
لکنت a lapse of the tongue‏ 
سهوٍ قلم, لفزش قلم. طغيانِ a lapse of the pen pla‏ 


a lapse of attention 


له ۱ [مو ] آخت. صاف, بی‌حالت 
lap /lap/ ( pp lapping, pı,pp lapped)‏ 1 
. [خبر و غیره] با زبان خوردن» لیسیدن ۲ (مجازی) با ا 


i lap-dog /lap dog, (US) d5:g/ 
سگ بغلی ۲.(به طمنه) نوچه» زیردست. چاکر, غلام از‎ 


langUorOUusly /langarasl/ 
بااخستگی. با شتی: با رخوت‎ 
۲نا وا‎ /laen'gua(r)/ 
نوعی میمون دم‌دراز هندی)‎ =( 
lank /lenk/ 
[شخص ] لاغر. بلند و باریک. نزار مردنی‎ ۲ 
108695 /!۵0۲5/ ۰ لاغری. دراز و لاغری.‎ ” 
دیلاقی‎ 
lanky /'laeykı/ (comp lankier, super lankiest) 


4ه [شخص. دست. با] لاغر. دراز و باریک, لندوک: 
أ دیلاق 
لانولین. روغن پشم lanolin /lanalın/‏ 


امه lanoline‏ 
lantern /lanon/‏ 
magic‏ ج- a magic lantern‏ 
با گونه‌های lantern-jawed /'lenton d35:d/‏ 
گودرفته, که گونه‌هایش گود رفته است 
« گونه‌های گودرفته ‏ /:7حدل j4WS / xı‏ 1201610 
۸ (شیمی) لانتانید lanthanide /'lanOnard/‏ 
۶ (یمی) لانتان, لانتانم  lanthanum /1n05nm/‏ 
۱.(نظامی, دریانوردی) [کارد. سوت ] /۱۵:0(۵0/ 180۷۵۲۵ 
بند؛ بندٍ کمر ۲.(دریانوردی) طناب کوتاه. ریسمان 


= lanolin 


قانوس؛ چراغ‌بادی 


کوتاه 

Laos /luus/ لائوس‎ ۸ 

۱.(مربوط به) لائوس Laotian /laufıan/‏ 
لائوسی 


n‏ لائوسی, اهل لائوس 

lap' /lep/ آغوش, بغل, دامن. کنار‎ « 
drop / dump sth in sb's (محاوره) رحمت ...رها‎ 

جیزی را روی دوش کسی انداختن. چیزی را به کسی 

محول کردن, مسئولیتِ چیزی را به کسی دادن 

drop / fall in / into sb's lap به راحتی به‎ 

دست کسی افتادن. به آسانی گیرٍ کسی آمدن, از آسمان 

برای کسی رسیدن 


on /in sb's lap روی پاهای؛ روی زانوهای,‎ 


درآغوش, در بغْلٍِ 
از و مت تون be/ live in the lap of‏ 
غرق بودن 
پادرهوا بودن. be in the lap of the gods‏ 


نامعلوم بودن, معلوم نبودن, نامشخص بودن 
lapped)‏ مریم lap /lap/ ) prp lapping,‏ 
۱. [یارچه. شی, و غیره ] پیچیدن ۲. [سنال و غیره] 
(لیه‌های ...را) روی هم انداختن 
۳ [سفال و غبره ] (لبه‌های...) روی هم افتادن ۴ 
(ورزش) یک دور جاو افتادن از 


۸ ۱. [جنایتکار. حیوان ] آزاد. ول ۲. به تفصیل. رها ٤ھ‏ ارتداد. lapse from faith into heresy‏ 
به ظورٍ مشروح. گسترده. مفصّل. مفطلاً ۲. عموما. کل ازدین‌برگشتگی. رفض 
همگی, همه ۴. بدون هدفٍ مشخَّصی» بی‌هدف» همین مدتی طولانی a long lapse of time‏ 
طوری, الله‌بختکی گرفتار شدن, اسیرٍ ... شدن» فرورفتن در 1040 10056 
۷ حرف‌های گنده زدن, با تبختر حرف زدن. 1۵۳86 اها افتادن به, غرق د 
خودستایی کردن 1 دور شدن از, منحرف شدن از lapse from‏ 
هه دست و دل‌باز. / large-handed |۱۵: handıd‏ زهت [قرارداد. قانون ] لغوشده, مُلغی‌شده. ‏ /م۱۵/ 120860 
بخشنده, نظربلند ازدرجةاعتبارافتاده؛ [گذرنامه و غره ] باطل‌شده 
پاک‌دل, نظربلند ۰ large-hearted /.1:dڌ ha:1ı4/‏ کاتولیک مرتد, a lapsed Catholic‏ 
۷ ۱ تا حدٍ زیادی, عمدتا largely /la:dlr/‏ : کاتولیک ازدین‌برگشته 
بیشتر ۲. بیش از هر چیز, , اصولگ علیا n‏ (هواشناسی) أَفتِ دما lapse rate /'laps reıt/‏ 
اساسا ۲ به طور کلی. کل عموما؛ در کل ۴ ا م کامپیوتر دستی, کامپیوتر کیفی ۰ /:۵۱0/ 1۵0100 
سخاوتمندانه. با دست و دل‌بازی ۸ خروس‌کولی / lapwing /'lepwın‏ 
هه بلندنظر. آزاده. ::۱۵,/ large-minded‏ ۸ ۱. سمت چپ (کشتی) larboard /'la:bod/‏ 


4ه ۲ (مربوط به) سمت چپ (کشتی) 
(حتوق) سرقت. larceny /1:s9م1/ ( p/ |arcenies)‏ 
دزدی 
(گیه) لایفس, لارفٌس, کا اج فرنگی ۸ larch‏ 
۶ یه خوک. جربي خوک روخن ۸ lard‏ 
خوک 
۷ ۲ چربي خوک زدن به؛ ژامبون زدن به, ژامبون 
گذاشتن روی 
(مجازی) چرب کردن باء به خورد... دادن ۷0 12۳۵ 


روادار 


/ هه large-mindednesS /,la:d3‏ 
م بلندنظری, آزادگی, رواداری 
بزرگی؛ درشتی؛ گندگی. ۰ /:::<۱۵:۵/ ۸855 4۲۵| 
تنومندی؛ زیادی. فراوانی؛ وسعت؛ اهمیت 
0 ۱. [برنامه, عملیات ] large-scale /'lo:dڏ ske1|/ «ga‏ 
گسترده» فراگیر؛ [تولید] انبوه ۲. [نقنه ] بزرگ: 
بزرگ‌شده 
4ه بزرگ large-size /'la:ds surz/‏ 
large-sized /la:ds saızd/ = large-size‏ 


> ما‎ lard one's speech wilh quotations > پر کردن با‎ 


0 - /d3e5:ا/‏ 1۵۲9655 ¦ ۶ (برای غذا) گنجه» دولابچّه؛ larder /'la:da(r)/‏ 
۸ (رسمی) ۱. بخشش» largesse /la:dses/‏ انباری» پستو 
بذل و بخشش. . سخاوه ت. دهش ۲ انعام؛ صدقه large /la:d5/ (comp larger, super largest)‏ 


بزرگ؛ نسبتاً درشت largish lard‏ هه ۱ بزرگ: [اناق, جا] جادار؛ [چشم, سیب ] درشت؛ 


نسبتاً 


بتاً تتومند؛ نسبتاً قدبلند؛ نسبتاً مهم؛ نسبتاً رگ؛ [خاناده] پرجمعیت؛ 
فراوان, ن ب ؛ [پول, ثروت] کلان, هنگفت. 
6( (موسیقی ) لارگو. largos)‏ ام) /'la:gv/‏ 13۳90 سرشار؛ [خسارت] سنگین؛ [فهرست] مفصّل؛ 


آهسته و سنگین [سرزمین ] وسیع. بو 
7 کمند؛ طناب, بند و۱ دست و دل‌باز» نظربلند؛ بلندنظر. آزاده؛ [انکار ] 
n‏ (برنده) چکاوک ؛ کاکلی 7 عالی ۳ وسیم. گسترده, نامحدود. فراگیر 
بودن, زود ار be up with the lark‏ ۱ [عکس, مجسمه ] به اندازة (as) large as life‏ 
شدن طبیمی, به انداز؛ واقعی ۲. (محاوره. به شوخی) [شخص ] 


(محاوره) ۱. شوخی, مزه, خوشمزگی» ‏ /:۱0/ 12۳2 » مثل شاخ شمشاد 


شیطنت ۲. مسخره‌بازی. بازی be larger than life‏ 
۳ (محاوره) مسخره‌بازی درآوردن. شوخی کرد پر و پا کلفت. با ران‌های بزرگ large of limb‏ 
لودگی کردن قلپ رئوف. دل مهربان a large heart‏ 


to a large extent —> extent What a lark! چه خنده‌دارا چه بامزه!‎ 

in large part —> part’ lark about / around = lark vi 
in (a) large measure —> measure ' 1۵۲6۵۷۲ /la:kspa:()/ (گیاه) زبان‌درقفا‎ 
bulk large — bulk larn /la:n/ (عامیانه) یاد دادن؛ نشان دادن به.‎ 


loom large — loom 


حالي... کردن 


۸ (جانور) کر م حشره» larvae)‏ ام ( larva /'la:v5/‏ 


نوزاٍ حشر», لارو نج 


writ large — writ 
by and large — by 


ا« ۲. حمله کردن, حمله‌ور شدن, پریدن به؛ به باد 
ناسزا گرفتن, به باد قحش گرفتن ۳. سر کیسه را 
شل کردن» دست توی جیپ خود کردن» خرج 
کردن 

بستن, محکم کردن» محکم بستن لا او وھا 

۱ شلاق (زدن), شلاق‌کاری؛ ۰ //۱2/ lashing‏ 
زدن, کتک ۲. طناب؛ سیم؛ تسمه ۳.(در بریتانیا. محاو 
در جمع) مقدارٍ زیادی, یک عالم. یک خروار 
lashings of drink >‏ < 
کسی را شلاق زدن؛ کسی را زدن؛ چ« نطو!ا ھ اء ۷۲ع 
کسی را سرزنش کردن 

# ۱.دستگاه, وسیله ۲. تمهید. 
نقشه؛ ترفند. حیله؛ ترتیب 


lash-up زها/‎ ap/ 


۸ ۱. دختر؛ دختربچّه؛ زن جوان lass /las/‏ 
۲ دوست‌دختر» دوست ۳ (در اسکاتلند) دخ 
خدمتکار 

lassie /lsı/ = lass 
lassitude /'lasıgju:d, (US) -tu:d/ (رسمی)‎ 


۱ خستگی» کوفتگی ۲. بی حوصلگی؛ بی تفاوتی. 
ایی ۳. بی‌حالی. شستی. رخوت 
lassos, lassoes)‏ ام ) lasso /la'su:/‏ 
۷ .با کمند گرفتن 
۱. آخرین, اخری, (۱۵50 ام) ااعها last' ۱۱۵: (US)‏ 
آخر وایسین. فرجامین, انجامین ۲. قبل پیش 
گذشته» اخیر, قبلی, پیشین. آخری ۳. [امید. شانس] 


That's the last thing to worry about. >‏ > 
۸ ۵ خر اخرین؛ بقیه, ته» باقیمانده 
همه, هر چی, آخرین 


every last 

have the last laugh — laugh 

in the last analysis —> analysis 

نفس آخر دم آخر. لح مرگ 
واپسین لحظه. 

آخرین دقیفه. دقیقۀ آخر 

a week last Monday —> week 


one's last breath 
the last minute / moment 


be on one's last legs — leg 
the Last Day 

to the last degree 
to the last detail 
to the last ditch 


روز قیامت» رستاخیز. روز محشر 
تا اخرین حدّ. تا نهایت 

موبه‌مو, جزءبه جزء 

تا آخرین سنگره تا آخرین نفس 
یکی مانده به آخر. last but one; second last‏ 
آخری نه قبلیش 


سه دور مانده به اخر 


the last round but three 
at one's last gasp —> gasp 
in the/ as a last resort —> resort 


u:=too A=cup 3: bird 9= about 
va = pure  el= player  alo= fire 
0= thin shoe 3= vision = sing 


larvae /'la:vi:/ pl of larva 
larval /la:vl/ هه (جانورشناسی) ۱. کرمی» لاروی»‎ 
.۲ (مربوط به) کرم‌هاء (مربوط به) لاروها‎ 
کرمی‌شکل, لاروی‌شکل‎ 
12۴۷0968۱ / |5] هه ۰۱( کالیدشناسی) ( مربوط به) /ادادۈ‎ 
حنجره. (مربوط به) خشک‌نای ۲. (آواشناسی)‎ 
چاکنایی‎ 
larynges /lerındai:z/ ام‎ of larynx 
laryngitis /ların'daarts / (یزشکی) لارتزیت.‎ ۸ 
ورم خشک‌نای, خروسک‎ 
larynx /lerınks/ آم)‎ larynxes, larynges) 
(کالبدشناسی) حنجره» خشک‌نای‎ ۶ 
lasagna /lډ'zenjد/‎ = lasagne 
۱258906 (غذا) لازانیا؛ خمیر لازانیا  /هز۱022/‎ ۸ 
lascar /'laska(r)/ ملوان هندی‎ 
lascivious /lo'sivras/ هه (به طنه) ۱. شهوت‌انگیز‎ 
شھّوی. شهوانی ۳. شهوتران‎ ۲ 
lasciviously /lo'sıvroslı/ 4ه از روی شهوت؛‎ 
به طرزٍ شهوت‌انگیزی‎ 
lasciviousness /lo'sıvıasnıs / چوا‎ 
laser /lerzx(r)/ 
a laser beam 
laser printer /'leıza prınto(r)/ 


« ۱ شلاق, تازیانه؛ شلالٌ شلاق 
۲ ضربهٌ شلاق ۳ مژه؛ (در جح) مزگان 


۱2۸۸ 


the lash 
the lash of sb's tongue 


با شلاق به جأن... ۰ /:/ ھا 
افتادن, شلاق‌کاری کردن ۲ (محکم) زدن, کوبیدن 
۳ تکان دادن, جنباندن ۴ به جان ...افتادن, کوبیدن, 


lash sb with one's tongue 
زدن؛ از کسی سخت التقاد کزدن په کسی حمله کردن‎ 
lash sb into a fury کسی را عصبانی کردن.‎ 
کی را به خشم آوردن‎ 

۷ به شدت خوردن به. 
زیر ضرباتِ خود گرفتن. کوبیدن به. به جان...اقتادن 

۱.(با طتاب) محکم بستن» 40۷ (1۸) ھا 
محکم کردن 

۶« ۲. [باران ] به شدت باریدن. شلاقی باریدن 

lash (sth) out نیا. محاوره) [پول]‎ 


lash against / at 


ا 


cat‏ ده 
a1 = five‏ 
w= wet‏ 


1= sit 
ند‎ - 0 
j= yes 


see 
e1 = say 
ava = hour 


t= chain d5=jam 


هر کی دیرتر آمده زودتر last in, first out‏ 
می‌رود / اخراج می‌شود. آخرین نفری که استخدام شدء 
اولین نفری است که اخراج می‌شود 
و گیرم که آخرین اما نه 
بی‌اهمیت‌ترین, و آخرین و نه کمترین 
۱. [هوا, درد و غیره ] last? /la:st, (US) last/‏ 
ادامه یافتن, دوام آوردن. طول کشیدن ۲. [شخص] 
دوام آوردن باقی ماندن. ماندن ۳ [پارچه. اتومیل و 
غیره ] کار کردن, دوام آوردن, دوام داشتن ۴. [بول. 
غذا] کافی بودن» کفایت کردن 
۷ ۵.کافی بودن برای, کفایت کردن برای؛ دوام 
آوردن برای؛ کار کردن برای 
last (sth) out = last?‏ 


and last but not least 


Ie won't last (out) the winter. jaj رخÎ تا‎ 
درام نخواهد آورد.‎ 

* قالب (کنش) 
به کار خود چسبیدن. 
سر کسی به کارٍ خودش گرم بودن 


به کار خودت بچسب! 


last* /la:st, (US) last/ 
stick to one's last 


Stick to your last! 
در کاری که از ان سررشته نداری وارد نشو!‎ 
lasting ونم‎ (US) Tasty / 4ه پردوام پایدار»‎ 
دیرپای» ماندنی, بادوام‎ 
Last Judgement /la:st dxndsmant, (US) ها‎ 
Judgement Day 

lastly /1:sı, (US) 1sı/  «ناياپ در آخر در‎ 

بالاخره» سرانجام 


| نکتۀ کاربردی: 
عباراتِ قيدي لاادها ,الھ 08 ادها و لااهت) را غالا در 


پایانٍ مجموعه‌ای از نکات که ترتیب زمانی در آن‌ها 
مطرح نیست می‌آورند: 
There are thrce reasons why i hate him: firstly)‏ 


he's rude, second(ly) he's u liar, and lustly / last 


of all / finally he owes me money. 
عبارتِ ۵ا ۸ را نمی‌توان در چنین مواردی به‌کار برد.‎ 
عبارات (اله 5/600 و دالعتا در پا‎ 

نکات یا اقدامات که ترتیب زمانی دارند. م‌آیند: 


First I get dressed, next 1 bring in the paper, then 
1 feed the cat and last / finally 1 fix my breakfast. 
در جمله‌های از نوع بالا نمی‌توان به جای عبارات‎ 
واھ / ادا عبارت اجها ۸4 را به‌کار برد.‎ 


قیدٍ ,ا۵٥۴‏ را. هماتدٍ عبارت قيدي ۰00 000 ن برای 


است به کار می‌برند: 
tried hard and finally / in the end Î managed it.‏ 1 
He fell ill and finally died / in the end he died.‏ 

عبارت 1۵50 4« نیز کاربردی مشابه دارد. اما فقط برای 

اتفاقاتِ خوبی که پس از مدتی انتظار رخ داده باشد: 


۰ ۱ آخر(از) همد. 


one's last resort —> resort‏ و 

the last straw — straw 

آخرین کار قبل از خواب . the last thing ۵4 night‏ 

That's the last time I'I lend you anything. 

دفعۀٌ آخری است که چیزی به تو قرض می‌دهم. دستم 
بشکند اگر دیگر چیزی به تو بدهم. 


the last word —> word 


دوشنبة آخیر 


last Monday; on Monday last دو‎ 


درست یک هفته پیش, ھت this day last week‏ 
پیش همین روز 
پارسال, سال پیش 
پریروز, دو روز پیش 
پیرارسال, دو سال پیش 


last year 
the day before last 
the year before last 


the lender before last رهبر اسبق‎ 
for the last two years اين دو سال آخر‎ 
I'm down to my last pound. فقط یک پوند‎ 


برایم مانده است. 
اگر سرم هم I'l do it if it is the last thing I do.‏ 
برود این کار را می‌کنم. 


این آخرین سيپ This is the last of (he apples.‏ 
است. این‌ها باقیماند؛ سیب‌ها هستند. 
او آخرین فرد He was the last of the Stuarts. jl‏ 
خاندان استوارت بود. 
از دست کسی / چیزی 
خلاص شدن, در مورد کسی / چیزی برای آخرین بار شنیدن 
از دست کسی / چیزی . see the last of sb / sth‏ 
خلاص شدن, کسی / چیزی را برای آخرین بار دیدن 
We shall never hear the last of this.‏ 


hear the last of sb/ sth 


حرف دراین باره تمامی ندارد. این قضّه سر دراز دارد. 
I hope we've seen the last of her.‏ 

انشاءالله این آخرین باری باشد که می‌بینیمش. 

That was the last I saw of him. آخرین بار‎ 

بود که دیدمش. دیگر هیچ‌وقت ندیدمش. 

Each one better than the last. jl هر یکی بهتر‎ 

دیگری. هر یکی بهتر از قبلی. 

بالاخره, سرانجام دستٍ آخر, عاقبت. اهها (۱0۵) له 

سراخر, اخرالامر 

تا آخر؛ تا دم آخره تا دم مرگ to / till the last‏ 

جشم از جهان فرو بستن breathe one's last‏ 

from first to last — first? 
last /la:st, (US) last/ 


بعد از همه ۲ آخرین یاز بار آخر. آخرین دفعد. 


دفعة اخر ۳ دستِ اخرء اخرسر, سرانجام 
first and last — first?‏ 
He who laughs last laughs longest. (prov)‏ 


laugh‏ ج 


laterite 


# (آدم) دیرآمده 
م بادبان رومی» 


7 تأخیر, دیر کردن 


4 [برنامه, سانس و غ 
4 پنهان. نهفته. خفته. نهان, 


۷ ۱. بعدا: بعدهاء بعد از آن 
4 ۲. بعدی ۳. جدید تر 


هه . کناری, بغلی, جانبی. 


late in the year 


late into the night تا دير وق شب‎ + 


شب و روز, صبح تا شب carly and late‏ 


jim as late as yesterday. 


تازه دیروز Isaw‏ 
دیدمش. همین دیروز بود که دیدمش. 
Mr. Joncs, late of Paris‏ 
(رسی) آقای جونز که سابقاً مقیم پاریس بود 
نٍ فلسطین, Felestin Avenue, late Kakh‏ 
کاخ سابق 
Mr. Smith, late of the Diplomatic Service‏ 


(رسمی) آقای اسمیت. عضو سابي هیئتِ دیپلماتیک 
latecomer /'lertkama(r)/‏ 
lateen sail /loti:n seıl/‏ 


بادبان لاتینی (= نوعی بادبان سه‌گوش) 


lately /leulr/ 
Isaw her as lately as last Sunday. همین يکشنبهٌ‎ 
اخیر بود که دیدمش. آخرین بار شنبه بود که دیدمش.‎ 

lateness /leunıs/ 1‏ 
دير بودن, دیروقت بود« {he lateness 0۲ (h¢ hour‏ 
آخرٍ ساعت بودن 

late-night /'leıt ۸ ۳‏ 
(مربوط به) آخر شلب. دیروقت 


latent ۸ 


در حال کمون: 


۱6۲/۱۵0 
جدیدتر 


at a later stage در یک مرحله پیشرفته‌تر؛‎ 


در یک مرحلۀ بعدی 

بعداً در زندگیش in his later life‏ 
دو سال بعد ini a‏ ون 
(محاوره) خداحافظ! به امد دیدار! !۱۵66۲ سەر See‏ 
می‌ینمت! 

later on بعد, بعداً» بعدها‎ 
sooner or later دیر یا زود‎ 
not / no later than حداکتر تا‎ 


I saw him no later than yesterday. 
تازه دیروز دیدمش. همین دیروز بود که دیدمش.‎ 
lateral / مها‎ / 
(مربوط به) کنار ۱.۲ آواتناسی) کناری‎ 

The lungs are lateral to the heart. شش‌ها ڌر‎ 
ب قرار گرفته‌اند.‎ 


۸ گریزاندیشی . /وماوه0 ادمها/ lateral thinking‏ 


a= about 
fire 


(= حل مسئله به کم حس ششم) 
مها / laterite‏ 


3: bird 
era = player ara 


d= this 


0= thin 1 


۷ه دیر؛ دیروقت؛ تا دیروقت 


saw مین‎ 
ههور‎ €» 
3= jam 


I tried and at last 1 managed it. 
At last I have ۵ good dictionary. 


last Name ادن6/‎ nerm, (US) '1l#st/ نام خانوادگی.‎ « 


نام فامیل 


(در پریتانیء نظامی) ‏ /اعتقا, paust, (US)‏ اعنها,/ 0651 last‏ 


شیور جمع 

تيايش احتضار. /اجها, 'raıts, (US)‏ ادنها/ last rites‏ 
دعای واپسین 

lat /latju:d, (US) -tu:d/ < latitude عرض‎ 


جفرافیایی 
۱. کلون. چفت ۴ قفل ایمنی» شب‌بند 216/۱۵۱/۱ 
۳ کلون کردن. چفت کردن؛ قفل کردن 

۴ کلون شدن. چفت شدن؛ قفل شدن 

[در] کلون‌شد: on the latch‏ 
فهمیدن latch on‏ 
(محاوره)۱. به دست latch on to sb / sth‏ 
آوردن, گیر آوردن» صاحب ... شدن ۲. بند کردن 
به, چسبیدن به ۳. علاقمند بودن به» دیوانذ.. 


بودن 
کلید (قفل ایمنی) 
(محاوره) بچّه‌ای 


latchkey /latfki:/ 
latchkey child /latfki: ار‎ 
که مادرش کار می‎ 
late' /len/ comp later, super latest) 


به) خر ساعت. (مربوط به) خر وقت ۴ اخیر ۴. 
پیشین, قبلی ۵. مرحوم, متوفی, شادروان 
ماهی را هر It's never too late to mend. (10V)‏ 
وقت از آب بگیری تازه است. جلوی ضرر را هر جنا 
بگیری منفعت است. 
دیر کردن, تاخیر کردن, تأخیر 
دیروقت؛ دير 


be late 


at a late hour 
keep late hours تا دیروقت بیرون ماندن؛‎ 

تا دیروقت بیدار ماندن, دير خواییدن 
طرف‌های غروب. سر شب ۸0۵0000 in the late‏ 


اواخر ابستان. آخرهای تابستان 


in late summer 


اواخر دهۀ هشتاد. in the late eighties‏ 
در سال‌های آخر ده هشتاد 
لاتین عصر انحطاط, لاتين کلاسیک ماخر 140 ۱۸/۵ 


the late edition 
late /let/ 
of late 


[روزتامه ] چاپ آخر 


اخیراً. این اواخر 
دیر رسیدن بهحر 
از هرگز نرسیدن است. دير بهتر که هرگز. 


Better late than never. (prov) 


late in the day خیلی دیر‎ 
۳9 

er=say موه‎ êt o1 =boy 
aun = hour j=yes tf = chain 


latest 


۶ (در هند) باتوم» چوب 
١‏ اهل لاتیوم. لاټ 
۲ (زبان) لاتین 
هه ۳. [زبان, مردم و غیره ] لاتینی, لاتین 
صلیپ رومی the Latin cross‏ 
amerıka, (US) ılaztn/‏ مها / Latin America‏ 
٭ آمریکای لاتین 
Latin American /ılaetın simerıkan, (US) ılatn/‏ 
هه ۱.(مربوط به) آمریکای لان آمریکای لاتینی 
(مربوط به) آمریکای لاتینی 
۶ ۲ آدم اهلي آمریکای لاتین» ۳۷ لاتینی 
adj‏ ۱ . لاتینی (9لا) Latinate /'latınert,‏ 
۲ بر مبنای لاتین, لاتین‌بنیاد ۲ لاتین‌مآب. 
زده» پر از کلماتِ لاتین؛ غلنبه‌سلنبه 
« کلیسای (US) latn/‏ ,ز:۱/9 Latin Church /latun‏ 


Latin / ,معا‎ (US) latn/ 


کاتولیک 
” لاتین‌دان (US) Tatnıst/‏ باصعا | Latinist‏ 
۷ ۱ به لاتین Latinize /'latınarz, (US) 'latnarz/‏ 


ترجمه کردن ۲. [کلمه. عبارت ] لاټ 
لاتینی دادن به ۳ به حروف لاټ 

Latino /l#ti:nsv/ ام)‎ Latinos) ۱.(مربوط ڊ4(‎ adi 
آمریکای لاتین. آمریکای لاتینی‎ 


Latin Quarter /'latın kwo:t(r), (Us) 'laetn/ 

(در پاریس) (محل) کارتی‌لاتن 
۷ه نسبتا دیر؛ 
یک کم دير 


latish /1eru// یبا دیروقت.‎ 


latitude ,شمه‎ (US) -tu:d/ 


نواحي دور از استوا. عرض‌های بالا عع6۵ز4ه! ۸چاط 


نواحي نزدیک به استواء low latitudes‏ 
عرض‌های پایین 
نواحي گرم warm latitudes‏ 
latitudinal /latrtju:dınl, (US) tu:danl /‏ 
4ه (مربوط به) عرض جغرافیایی؛ (مربوط بد) 
عرض‌های جغرافیایی 
latitudinarian /latıtju:drnearıon, (US) -tu:dn'ear- /‏ 


هه (رسی) (آدم) آزاداندیش. روشنفکر؛ روادار. اهل 


تسامح 
۸ توالت صحرایی latrine /ltri:n/‏ 
هه ۱.(رسمی) آخره پایانی؛ دوم مه latter‏ 
دوّمی؛ دیگری 
۸ ۲ دوّمی 
آخر. پایان پايانی the latter part of‏ 


latter-day / lato deı/ امروزی؛ ری جدید‎ adj 


۷ه ۱.اخیراًء این روزهاء 


i latterly /latalr/ 


# 1 (محاوره) آخرین رخداد؛ نها latest‏ 
آخرین خبر, آخرین اخبار؛ آخرین اطلاعات؛ 
آخرین مُد؛ اخرین جوک؛ آخرین کار؛ آخرین 
دوست‌دختر ۲. تازه‌هاء آخرین‌ها 


هه ۴ آخرین. تازه‌ترین. جدیدترین 
آخرین مهلت 
The latest time for doing it is April.‏ 
برای انجام این کار فقط تا آوریل وقت هست. 
حداکتر تا at (the) latest‏ 
حداکتر تا Be here on Monday at the latest!‏ 
دوشنبه اینجا باش! 


آخرین, جدیدترین 


the latest time 


the latest 


| نکتة کاربردی: 
عبارتِ 1۵۲5 6:) به معنای جدیدترین و آخرین است: 
She always dresses in the latest fashion.‏ 
‘Spielberg's latest movie opens in London‏ 
next week.‏ 
ت ادها ۲ط) به معنای آخرین فرد یا چیز در سلسله 
یا ردیف افراد یا چیزها است: 
What time does the last bus leave?‏ 
the last novel she wrote before she died‏ 


این عبارت می‌تواند به فرد یا چیزی اشاره داشته باشد که 


بلافاصله قبل از فرد یا چیز موردٍ بحث قرار می‌گیرد: 
{like this job better than my last one / than the last‏ 


one I had. 
‘The last time we met you had a beard. 
عبارتِ 1۵0۳ ۸6 اشاره به دومین عضو هر مجموعۀ‎ 
دوتایی دارد. این عبارت بیشتر در نوشته‌های رسمی‎ 
کاربرد دارد:‎ 
Given a choice of travelling by ship or plane, most 
people choose the latter. 
معنای نیم دوم یا‎ the ۱8/۵۲ part / ۴اھط‎ ٥۴ عبارتِ‎ 
نیمه آخرٍ چیزی را می‌رساند:‎ 
|__ he latter part of the story / of the 1980s ۱ 


۸ (گیاء‌شناسی) قَندران» شیرابه latex /lerteks/‏ 
lath /la:0, (US) l#0/ ( p/ laths /10:0z, (US) laöz/)‏ 
۸ توفال, تخته 
٭ ۱ چرخ خرّاطی ۲ ماشین تراش. ۰ /۱2106/۱:۵ 
دستگاو تراش ۴ چرخ کوزه‌گری 


۱ [صابون و غیره ] کف؛ ˆ /-۱۵۵ lather /1a:55(r), (US)‏ 
کف صابون ۲ [اسب] عرق 

۳ کف (صابون) مالیدن به, کف زدن به ۴. [اسب ] 

نشاندن ۵.(محاوره) زدن, کتک زدن 

۶ ۶. [صایون و غیره ] کف کردن 


[اسب ] عرق‌کرده؛ (عامیانه) in a lather‏ 
[شخص ] عصبانی, کفری, مگسی, آتشی 
[اسب] عرق کردن be lathered‏ 


ıaugh oneself into convulsions 
غش کردن‎ 


کسی را | خنده laugh sb out of a foolish belief‏ 
از فکرٍ احمقانه‌ای منصرف کردن 

(محاوره) کسی / چیزی laugh sb / sth out of court‏ 
را مسخره کردن؛ کسی را با خنده از میدان به در بردن 
(رسمی) کسی / چیزی را 
مسخره کردن, کسی / چیزی را دست انداختن, کسی / 


laugh sb / sth to scorn 


have the last laugh 
give a laugh 
What a laugh! 
laugh at sb / sth 
مسخره کردن» ریشخند کردن» خندیدن به‎ ۲ 
دست انداختن ۳. [خطر. مشکلات و غیره] اهمیت‎ 
ندادن به» به هیچ گرفتن» اعتنا نکردن په‎ 
[ترس, نگرانی و غیرہ ] با خحندہ از 202 اء اوناها‎ 
بین بردن» با خنده رفع کردن؛ به هیچ گرفتن؛‎ 
اهمیت ندادن به خندیدن به‎ 
laugh sb /5 00۷6 [شخص ] به ... خندیدن و‎ 
او را مجبور به سکوت کردن؛ [بیننهاد]‎ 
به ... خندیدن و آن را رد کردن‎ 
(محاوره) با شوخی و‎ 


9 


vw 


vt 


laugh sth off vt 


مسخره‌بازی خود را از شرّ... خلاص کردن 
را از سرٍ خود باز کردن 
خنده‌دار, بامزه؛ 


حنده‌خنده 
laughable /la:fbl, )۱۷5(‏ 


laughing /'la:fin, (US) lef-/ 


(عامیانه) از خوشحالی پر درآوردن. 
خوش بودن 
اصلاً خنده‌دار نیست. This is no laughing mater.‏ 
کاملاً جدی است. 
۱. عصبانی هستم. I'm in no laughing mood.‏ 
ناراتم. ۲. کسلم. حوصله ندارم. 

laughing-gas/la:fiy gas, (US) (عیمی) گازٍ اه‎ n 

خند 


be laughing 


تازگی‌ها ۲. آخری‌ها. در روزهای آخر؛ بعدها 
۱ شبکه پنجره؛ نرده؛ داربست ‏ /عتاتها/ 121066 
۲ (صفت‌گونه) شبکه‌ای, مشبک 

۱ شبکه‌ای, مشبک ۲. شبکه‌دار؛ /l#tıst/‏ 121660 
دارای نرده 


adj 


latticed WİINdOW / ها‎ 'wındav/ 
= lattice window 
lattice window /latıs 'wındao / 7 
lattice WOK /'1ڃtısw3:k‎ / شبکه کاری. مشہک کار ی‎ 
Latvia /'letvıa/ ٭ لتونی‎ 
۱۵0۷120 /۱۵0۸/ مربوط به ) لتونی. لتونیایی.‎ ۱ 
اهل لتونی, لتونیایی ۲ زبانِ لتونی‎ ۲ 
(رسمی) ستودن» ستایش کردن؛‎ ۷ 
تحسین کردن, ثناگفتن‎ 
laudable /1:dabl/ 4ه (رسمی) ستوده» پسندیده»‎ 
قابل‌ستایش» درخورٍ تحسین» ستودنی‎ 
laudably /lo:dablı/ به نحو درخور ستایشی,‎ 4۷ 


laud /lo:d/ 


به طورٍ قایل‌تحسینی, بسیار پسندیده 
(پزشکی) تلتورٍ تریاک. 
لودانوم 


laudanum /l:danam/ 


laudatory /'lo:dotarı, (US) و‎ / 


لیز. تحسین آمیز. ستودنی 
laugh /la:f, (US) laf/‏ 


قهقهه ۴.(محاوره) ما خنده 
هدار وسیلٌ خنده 


> Most of the school regarded games lessons که‎ a bit 
of a laugh. > 
laugh all the way to the bank (محاوره) آسان به‎ 
پول و پله رسیدن. راحت پول فراوانی به دست آوردن.‎ 
پول حسابی به جیب زدن‎ 
1augh till / until one cries آنقدر خندیدن تا‎ 


اش کسی درآمدن, تا سرح 


یه خندیدن, از شدتٍ 


laugh in sb's face 


از ته دل خندیدن؛ از خنده . 1augh one's head off‏ 
روده‌یر شدن 

on the other side of one's face (sla)‏ نها 
از دماغ کسی درآمدن, تاوان خنده را پس دادن 

سر ... خندیدن, به... خندیدن laugh over‏ 
(محاوره) تو دل خود 
خندیدن. ریشخند کردن 


He laughs best who laughs last. He who 


laugh up one's sleeve 


laughs last laughs longest. (prov) ور‎ 
I=sit &=cat = father 0= got =saw ü=cook u:ztoo A=cup 1 2= about 
a=g0o al=five  ai=now ههد زمره‎ ea=hair ده‎ pure e12 player ده‎ fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin عطاق‎ shoe 3= vision = sing 


laughing jackass 


adj 


adv 


شستنی» رخ چرک؛ لباس‌های شسته‌شده 

iaundryman /'l:ndrıınan / ( p/ laundrymen) 
کارگر لباسشویی, کارگر اتوشویی‎ 

laureate /'lorıat, (US) o:-/ دارای تاج غر«‎ . ۱ 

آراسته به تاج غار؛ برجسته. نامداره به‌نام 

۲ ملک ال ا, شاعر دربار 

laurel /'loral, (US) 'lo:ral/ (گیاء) ہرگ بوء غار‎ 

look to one's laurels در صدد حفظ مو‎ 


شهرتٍ خود بودن؛ جاه‌طلب بودن؛ جویای نام بودن 
(به طنه) به موفقیت‌ه|ای  rest on One's laurel‏ 


به دست آمده خرسند بودن / اکتفا کردن. خود را از کار و 


win / gain one's laurels 


به شهرت رسیدن 
laureled /'lorald, (US) 'l5:r-/ = laurelled‏ 


laurelled /'lorsld, (US) 'lo:r-/ دارای تاج غار,‎ 
غار؛ برجسته, نامدار, ممتاز‎ 
laurel wreath /'loral ri:0, (US) ها‎ 


آراسته په 


lav /lav/ 
lava ۸ 
lavatorial مها‎ / 


(محاوره) دستشویی» مستراح 
گدازه (آتشفشانی) 
[شوخی و غیره ] 
مستراحی, کتیف 
/'lazvatrı, (US) -t:r/ (pl lavatories)‏ 12۷2108 
دستشویی؛ توالت 
(ادبی) شستن» شستشو دادن؛ 
از کنار / از روی... جاری شدن 
۱ (گیاه) استوقدوس 2۷6۲/۵۸۵۵ 
۲ (رنگی) بنفش روشن, قفایی 
عطر ۷۵:۵ ۱۵۷۵۵۵۵ / lavender water‏ 
استوقدوس 
. دست و دل‌باز. گشاده‌دست. lavish /lavı//‏ 
بخشنده ۲. [مقدار خرج و غیره ] بسیار زیاد» بیش از 
حدّ بی‌اندازه» بی‌حدّ و حصر 
lavish sth on / upon sth / sb‏ 
با دست و دل‌بازی خرج کردن برای» با 
گشاده‌دستی دادن به 
به کسی بیش از حد توجه کردن تاه «0 cae‏ نها 
.با دست و دل‌بازی» lavishly /laevıflr/‏ 
بی‌مضایقه ۲. بیش از حدّء به حدٍ اقراط» بی‌حساب 
٣‏ با شکوه و جلال 
۱. قوان نون ۲.(علم) حقوق 
۳ (ورزش و غیره) قانون؛ (در جمع) قوانین, مقررات. 
قواعد ۴. اصل, قانون؛ قانونِ طبیعت؛ قوانینِ طبیعت 
۵ غریزه > 5۵06500۵000 he law of‏ > ۶ )ھپ( 
شریعت. شرع ۱.۷ در بریتانیا محاوره) پلیس 
تانون جنگل the law of the jungle‏ 


lave /leıv/ 


law /15:/ 


هه ۱ با خنده 


laughing jackass /.la:fig ‘dxekas, (US) ,laf-/ 
ماهیخوار استرالیایی, کوکابورا‎ * 
laughingly /la:figl, (US) laf-/ 
به طورٍ‎ ٣ با شوخی ۲ برای خنده. به شوخی‎ 
مسخره‌آمیزی» به طورٍ مضحکی, به طرزٍ‎ 
خنده‌آوری‎ 
laughing-stock/1a:fi stok, (US) 'laf-/ اسیاپ‎ r 
مضتحکه: منسخره: آل فف‎ 
laughter /'la:fڄ(),‎ (US) 'l#f-/ م خنده؛ صدای خنده‎ 
burst into laughter —> burst 


roar with laughter اه خندیدن‎ 

۱. [کشتی, قایق ] به آب انداختن ۸۱:۲ '۸ 41 

۲ [موشک ] (به هوا) پرتاب کردن؛ [سحصول تاز»] 

عرضه کردن؛ [حمله, تهدید ] شروع کردن (به), دست 

به ...زدن ۳ [ کار. شرکت ] (به ) راه انداختن؛ [نقده ] 

عملی کردن, به جریان انداختن؛ [تخص] واردٍ کار 
کردن, تو کار آوردن 

* ۴. [کشتی ] به اب‌اندازی ۵. [موشک و غیره ] پرتاب» 


فرستادن ۶. عرضه ارائه. پخش 


کسی را وارو into a career‏ 0 
کاری کردن 

launch (out) 0" / nto sh شروع به ...کرد«‎ ۷ 

دست به ... زدن؛ وارد ... شدن» باب ...را باز 


launch? /lo:ntf/ 
۱41۸0۸8۴ /۱۵:۱/0/(/ [موشک وغیره ] پر تاب‌کننده‎ ۸ 
launching /lo:ntfın/ (کشتی ] به آب‌اندازی؛‎ 
] [موشک ] پرتاب؛ [کار. شرکت ] راه‌اندازی؛ [سحصول‎ 
عرضه‎ 
launching ceremony /'l:ntfıy serımonı, (US) 


۸ مراسم به آب‌اندازی (کشتی) / serımaunt‏ 


launching pad ۱۰:۲0 8۵/ سکوی پرتاب‎ « 
(موشک)‎ 
launching-site /15:ntfı sart/ پایگا پرتاب‎ ۸ 


(موشک) 
launch pad /'l5:ntf pad/ = launching pad‏ 
۱.(رسمی) [لباس ] شستن و اتو /(/۱۰:۵9/ 120006۲ 
کردن؛ اتوشویی کردن؛ به اتوشویی دادن ۲. [بول ] 
مشروع کردن, شرعی کردن. تطهیر کردن 
۶ (رسمی) ۴. [لباس ] شسته شدن و اتو خوردن ۴. 
اتوشویی کردن 
م لباستويي 


سکه‌ای, لباسشويي 
# رختشوی 


۱ lo:n'dret/ 


سرویس 
laundresS /'lo:ndrıs/‏ 


laundrette /lo:n'dret/ = launderette 
laundry /'lo:ndrr/ ( pi laundries) .(محل)‎ 
لباسشویی, اتوشویی ۲. رختشوی‌خانه ۳ لباس‌های‎ 


adj 


adn 
n 


adv 


see Isl &=cat aizfaher Dz=got 5:=saw u=cook مایا‎ A=cup ده اج‎ about 
fire 
i 


قانون‌شکنی ۲. [کور] آشفتگی, آشوب. بی‌نظمی. ¦ the letter of the law — letter‏ 
بی‌قانونی, هرج و مرج ۳ [فعالیت ] غیرقانونی بودن 
(در بریتانیا) نمايندة حقوقدان /:۱9 :۵۲۵/15 1۵۷ 

مجلس اعیان, نمایند: قضايي مجلس اعیان 


فاو نان مقتن 1۱ 
چمن» چمن‌کاری؛ (ورزش) زمین lawn' /l:n/‏ 


رن« تسلط قانون بر همه the rule Of law‏ 


(محاوره) منع قائونی _ there's no law against sth‏ 
نداشتن, قانونی بودن. (کسی) اجاز؛ چیزی / کاری را 


داشتن 


به دادگاه مراجعه کردن. دعوی به دادگاه بردن 1۵۷ ۸0 0 


چمن» زمين go to law against sb; have the law on sb‏ 
پارچۂ کتانی. کتان. پاتیس lawn? /lo:n/‏ (محاوره) کسی را به دادگاه کشاندن, از کسی شکایت 

ماشین چمن‌زنی. lawnmower /'l2:nmau()/‏ کردن. کسی را به دادگاه فرستادن 
چمن‌زن قانون را take the law into one's own hands a‏ 


lawn tennis /,l5:n tenıs/ (رسمی) تنیس‎ 
law of averages /.l5: av اصل امه‎ 


دستِ خود اجرا کردن. خود مُجري قانون شدن 
روی حرفش نمی‌شود حرف زد 18۷۰ His ۱۷0۳۵ is‏ 


میانگین احتمالات حرفش قانون است. 

وکیل, law-officer /'l5: ofisa(r), (US) o:fisa(r)/‏ نظم و قانون law and order‏ 
مشاورٍ حقوقی؛ (در بریتانیا) وکیل دولت. مشاورٍ طبقي قانون by law‏ 
حقوقي دولت قانونٍ طبیعت the law of nature‏ 
(حقوق) دعوی؛ lawsuit /l5:su:t, -sju:t/‏ قانون را نقض کردن, قانون را زير ۰ 1۵۷ 06 ۸٥ط‏ 


اقامهٌ دعوی, دادخواهی» تعقیب 
1 حقوقدان ۲. مشاورٍ حقوقی. /5د1/ 12۷۷6۲ 


پا گذاشتن, قانون‌شکنی کردن 
امر و ثهی کردن, تحگم کردن. ۸۷ا ۸۵ 0۷۸ل 1a۷‏ 


وکیل (دادگستری)؛ وکیل (مدافع) قانون وضع کردن 
۱. [شخص ] لاقید؛ آسان‌گیر lax /laks/‏ از حمایتِ قانون have the law on one's side‏ 
که سخت نمی‌گیرد. راحت. بی قید و بند؛ بی‌بندوبا برخوردار بودن: قانون از کسی حمایت کردن. قانون 
[رفتار] راحت» ملایم» نرم؛ [اصول] س طرف کسی بودن 
شل وول, نااستوار؛ [اخلاق] بی‌درودربند. شست قانون تجارت commercial law‏ 


(یزشکی) [شکم] شل» که لینت دارد ۳.(آواشناسی) به قوانین و مقررات be a law unto oneself‏ 

[مصوت‌ها] نرم بی‌توجه بودن / اعتنا نکردن, فعَالٍ مایشاء بودن 

(پزشکی) مُسهل, مین ١ laxative /laksatıv/‏ شریعت موسی ورات" the Law‏ 

لاقيدى» laxities)‏ ام) adj ۱2 /laksat/‏ مطیع قانون. / رده :دا / law-abiding‏ 
آسان‌گیری, راحستی, بی‌قیدی؛ بی‌بندوباری, قانون‌شناس 

لاب‌الی‌گری؛ سهل‌انگاری, اهمال ۲. [رفتار] | ۸ قانون‌شکن, خلافکار /)(eıkغ:>1/‏ 120۳0۲62166۲ 
ملایمت. نرمش ۴ (پزحکی) [شکم ] شُلی. لینت؛ لیذ ۸ دادگاه lawcourt /1o:k5:/‏ 


مزاج 4 ۱ قانونی» طبق قانون, مُجاز, جایز. /۱۰:0/ 12۷780 
با بی‌قیدی, با لاقیدی؛ ۸ ۱21۷ مطابق با قانون. شرعی ۲. [رارت ] قانونی, 
راحت, ملایم. با ملایمت؛ با بی‌بندویاری ۲. [بجّه ] مشروع, حلال‌زاده ۳ تابع قانون, 
(پزشکی) [کارکردنِ شکم ] شل ۰ قانونا؛ قانونی, طبت قانو ند 

laxness /laksnıs/ = laxity‏ به حکم قانون, بر اساس قانون, شرعا؛ [بسچه‌دار 
۱ گذاشتن, گذاردن. (۵نها ممم) /ا/ "۵ا خدن] به طورٍ مشروع. به طور قانونی 


قرار دادن. نهادن ۲. نصب کردن, کار گذاشتن: 
[جاده. کابل و غیره ] کشیدن؛ [آجر ] چیدن ۳ کردن؛ 
ساختن ۴. [گرد و خاک ] نشاندن. خواباندن؛ [ترس] از 
خود دور کردن, از بین بردن ۱.۵جانورشناسی) [تخم ] 
گذاشتن؛ ریختن ۶. [داستان. واقعه ] اتفاق افتادن ۷ 
آماده کردن, مهیا کردن, فراهم کردن؛ [مز ] چیدن؛ 
[سفره ] پهن کردن؛ [آتش ] برپا کردن. علم کردن: 


روشن کردن ۰۸ [بول] شرطبندی کردن (سر 


« قانونگزار law-giver /15: gıva(0)/‏ 
4ه ۱. غیرقانونی» خلاف قانون. lawless /l5:lıs/‏ 
انون‌شکنانه. مخالف با قانون ۲ بی‌قانون, بىنظم. 
نون‌شکن, سرکش, متمرد 
4۰ ۱ به طورٍ غیرقانونی. / ده / lawlessly‏ 
بدونِ رعايتِ قانون, برخلافی قانون» از روی 
بی‌قانونی ۲. با بی‌نظمی, با بی‌بند و باری 
۱ [شخص ] بی‌قانونی. ‏ /15 5:1 '/ 1۵۷/16958855 


آشفته ۳ نافرمان, 


a1 


er=say 3=g0 ai=five ai=now oi=boy 12> near e9>hair a= pure 
ava= hour j=yes wwe tf=chain ds=jam _0=thin 


vt 


vt 


چندانی قائل نشدن. چیزی را بی‌ارزش شمردن. چندان 
ارجی به چیزی ننهادن 
lay stress / emphasis / weight on sth‏ 


بر چیزی تأ کید کردن, به چیزی اهمیت دادن» بر چیزی 
ارزش نهادن 


lay a tax on sth 


ی را مشمول پرداخت 


مالیات قرار دادن 

کسی را به بستر انداختن, lay sb low‏ 
کسی را بستری کردن 

چشم کسی به کسی / چیزی اء / اء 0۵ کر روا 


افتادن. کسی / چیزی را دیدن 
به کسی / چیزی چسبیدن. lay hold of sb/ sth‏ 
به کسی / چیزی چنگ انداختن. از کسی / چیزی 
آویزان شدن 
نقشد... را کشیدن. 
پای...را ریختن, طرح ریختن, بنیاد گذا 
چیزی را به عهد؛ کسی گذاشتن, 
کسی را مسئول چیزی کردن 


lay the basis / plan for 


اشتن 
lay sth upon sb‏ 


نفرین کردن lay a curse on‏ 
بزی را آشکار کردن. چیزی را lay sth bare‏ 

نشان دادن 

سفرۂ دلِ خود را باز کردن. ay bare one's hear)‏ 

سر درودل کسی باز شدن 

چیزی را خواباندن, چیزی را انداختن ۰ 0۵4 اء ھا 

۱. از چیزی پرده برداشتن. sth open‏ جوا 


چیزی را افتابی کردن ۲. چیزی را چاک دادن. چیزی را 
بریدن, چیزی را دریدن 


lay oneself open to sth خود را در مظان اتهام‎ 


چیزی قرار دادن 

چیزی را خراب کردن. چیزی را lay sth waste‏ 

نابود کردن 

lay it on thick / with a trowel (محاوره)‎ 

مبالفه کردن, غلو کردن, اغراق کردن. مسئله را بزرگ 

کردن 

تردیٍ کسی را رفع کردن. lay sb's doubts‏ 

کسی را از شک درآوردن 

lay a ghost / spirit دفع جن کردن‎ 

The scene is laid in Athens. داستان در آتن‎ 

اتفاق می‌افتد. محل وقوع داستان آتن است. 

lay about sth / sb حمله کردن په‎ 

به هر سو حمله کردن lay about one‏ 

< When they rushed at him, he laid about him with his 
big ناه‎ > 

lay sth aside کنیا لیل را‎ 

کنار گذاشتن» پس‌انداز کردن» ذخیره کردن ۲. 


[چیز. کتاب ] به کناری گذاردن, کنار گذا r‏ 


[شرط ] بستن؛ [شخص ] سر ... شرط بستن با 4 [فرش 
و غره] پهن کردن, انداختن. گستردن؛ [کف. حياط ] 
شاندن (با). فرش کردن (با) ۱۰. [سزال] مطرح 
کردن ۱۱.(عامیانه) [زن ] خوابیدن باء انداختن به 
۲ [برنده] تخم گذاشتن؛ [حشرات و غیره ] تخم‌ریزی 
کردن 
۳ (عامیانه) بغل خواب 

The woodcutter laid his axe to the tree. 


هیزم‌شکن شروع به قطع درخت کرد. هیزم‌شکن تبرش را 


به درخت آشنا کرد. 
تله گذاشتن Iay a snare / trap (for sb / sth)‏ 
(برای). دام گستردن (برای) 

lay an ambush (for sb / sth) کمین کردن (برای),‎ 
در کمین...:‎ 

۱ دست روی... .. lay (one's) hands on sth/sb‏ 
گذاشتن, گرفتن, تصاحب کردن, به تملکي خود درآوردن 


۲ روی..دست بلند كردن به جان.. افتادن ۳ پیدا 
کردن ۴. (مذهب) تأیبید کردن؛ منصوب کردن. 
(بر) گماشتن 
(کهنه) دست به Jay violent hands on oneself‏ 
خودکشی زدن. اقدام به انتحار کردن 

the laying-on of hands . اتصاب.‎ 


دفن کردن, به خاک سپردن lay sb to rest‏ 

lay sb under a / the necessity obligation 

کسی را مجبور کردن. کسی را در محذور قرار دادن, 
کسی را ناگزیر کردن. کسی را ملزم کردن (که) 

کسی را مجبور به lay sb under contribution‏ 
پرداختٍ پول کردن, از کسی پول بیرون کشیدن 

lay sth to sb's charge کسی را مسئول چیزی‎ 

دانستن, چیزی را از چشم کسی دیدن 
۶ ج lay claim to‏ 
lay sth at sb's door — door‏ 


lay one's finger on ¬ finger 
lay siege to ¬» siege 


lay the blame (for sth) on sb 


+ کسی را (به خاطر...) متهم کردن 


lay a (heavy) burden on sb کینی ر‎ 


به دوش کسی گذاشتن, کارها را سرٍ کسی خراب کردن 
بودن. 0 lay one's hopes‏ 


lay a strict injunction on sb (to do sth) 
به کسی دستورٍ مؤگّد دادن (که). اکیداً به کسی دستور‎ 
ˆ دادن (گه)‎ 
برای چیزی ارزش‎ 
زیادی قائل شدن, به جیزی ارج فراوان نهادن‎ 

lay little store by / on sth  شزرا برای چیزی‎ 


lay great store by / on sth 


کردن. لی آوت کردن ۶. [حریف ] ناک‌اوت کردن. 
از پا درآوردن 
هر چه در توان خود lay oneself out (t0 do sth)‏ 
داشتن کردن (که). تمام هم خود را به کار بستن (که). 
خود راکشتن (گه) ˆ 7 
(در آمریکا, در سفر) توقف کردن» lay over‏ 
جایی ماندن. شب جایی ماندن 
کردن» lay sth / sb up‏ 
انبار کردن» اندوختن ۲. [ماشین. کشتی ] از دور 
خارج کردن, از رده خارج کردن؛ از سرویس 
ارج کردن. خواب‌اندن ۳. [شخص] ب 
رختخواب انداختن» بستری کردن 
دردسر برای خود lay up trouble for oneself‏ 
درست کردن / تراشیدن / خریدن 


vt 


۷ ۱. [آذوقه] ذ 


lay2 /ler/ 
the lay of the land + 


اہ با زبانی سادہ /1/ 133 


.ون وسطایی می‌خواندند) ۲. ترانه 
lay“ /leı/ pr of lie‏ 

4ه ۱. غیرروحانی» عوام ۲. غیرحرفه‌ای» 18۷5/1/۰ 

تخصصی, (مربوط به) مردم عادی 

خادم صومعه. خدمتکارٍ دير a lay brother‏ 


vt 
a lay sister خادمۀ دير خدمتکارٍ صومعه‎ 
to the lay mind نزو مردم عادی, در نظرٍ عوام‎ 
layabout (در بریتانیا عامیانه) تن لش. . /انتطه۱۵/‎ ۸ 
آدم بی‌کار و بی‌عار‎ 
layby /'leıbar/ ) ام‎ laybys) در بریتانیا در جاده)‎ ( 
پارکینگ, پارکینگ کنارٍ جاده‎ 
13۷67 /10:008(/ لایه» قشر؛ [آجر و غره] رگ» رج»‎ .۱ 
.۳ ردیف؛ (جغرافی) لایه ۲.(کشاورزی) شاخ خوابانده‎ 
مرخ تخمی‎ 
[شاخه ] خواباندن‎ .۴ 
a good layer  مخت مرغی که زیاد تخم می‌کند. مرغ‎ 
layer-cake /'ler keık/ کیک چندلایه» شیرین‎ ۸ 
چندلایه‎ 
۱2۷6 ۸ سیسمونی‎ ۸ 
lay figure ۱۱۵ ‘fıgo()/ ٭ ۱ مانکن( چوبی)‎ 
مجازی) آلتِ دست» عروسک‎ ۲ 
layman /'lerman/ ( ام‎ laymen) 
(آدم) غیرروحانی, عامی ۲ آدم غیرمتخصص,‎ ۱ ۸ 
آدم عادی‎ 
lay-off /۱۵ of, دورانِ تعلیق. دورانِ (5نا)‎ n 


vt 


vi 


= 


vt 


غ محله و غیره] ترکیب» /اا]ء!'/ ل0 لھا 


a:=saw _u=cook u:=too A=Cup 2= about 
دور‎ near دوه‎ hair ده‎ pure ata = fire 
ds=jam 0=thin ö=this f=shoe 1= sing 


[عادت. اصول و غیره] ول کردن» رها کردن» کنار 


گذاشتن» ترک کردن 

چرخاندن» به عقب برگرداندن ۲26۷6 6و ۱2۷ 
[یول و غیره ] کنار گذاشتن» lay sth by‏ 
پس‌انداز کردن, ذخیره کردن 

lay sb / sth down (به) زمین گذاشتن‎ ۱ 


۲ شرطبندی کردن (سر)؛ پرداختن, دادن ۳. 
پایة ...را ریختن. ساختن» درست کردن ۴. 
شراب ] ذخحیره کردن» انبار کردن ۵. [قانون و غبره ] 
وضع کردن؛ [قیمت ] تعیین کردن 


مقرر کردن که lay it down that‏ 
اسلحة خود را به زمین lay down one's arms‏ 
گذاشتن, تسلیم شدن 

تصمیم گرفتن. دستور دادن. lay down the law‏ 
حکم کردن 

جان خود را فدا کردن. lay down one's life‏ 


زندگي خود را قربانی کردن 

lay down (one's) office (رسمی) از اختیاراتِ خود‎ 

صرف‌نظر کردن, از مقام خود کناره گیری کردن 

lay oneself down دراز کشیدن‎ 
lay down land in / to / with / under grass 


زمین را تبدیل به مرتع کردن, زمین را علف‌زار کردن 


[آذوقه و غیره] جمع کردن» lay sth in‏ 
تهیه کردن. گرد آوردن؛ ذخیره کردن, انبار کردن 
(محاوره) حمله کردن به, lay into sb / sth‏ 


پریدن به» توپیدن به 

۱ [کارمند. کارگر ] بیرون کردن؛ lay (sb) off‏ 
معلق کردن 

(محاوره) ۲. کار نکردن؛ استراحت کردن ۳. دست 
(از سر کسی ) برداشتن 

(محاوره) تمامش کن! بس کن! ولش کن! ۰۰ !086 رھ 
راحتش بگذار! دست از سرش بردار! . !«عفط 08 ھ1 
۱ [گاز. آب. برق ] وصل کردن lay sth on‏ 
۲ (در بریتانیا. محاوره) آماده کردن» مهیّا کردن» 
فراهم کردن» تهیه دیدن ۳ [واکس, رنگ ] زدن» 
مالیدن 

(عامیانه) ۱. کسی را خر کردن. lay one on sb‏ 
کسی را رنگ کردن؛ کسی را سیاه کردن ۲. خدمتِ کسی 
رسیدر کسی دادن, یکی خرج کسی کردن 

۱ پهن کردن, گستردن؛ lay sth / sb out‏ 
[غذا] چیدن؛ [اطلاعات, فکر ] بیان کردن» عرضه 
کردن ۲. آمادۂ دفن کردن ۳. (محاوره) [بول ] حرج 
کردن ۴. منظم کردن, نظم بخشیدن به» آرایش 
دادن (به )؛ [باغ, خانه و غیره ] طراحی کردن» طرح 
ریختن ۵.(جاپ) صفحه‌بندی کردن, صفحه‌آرایی 


۳۹3 اه‎ 0 
موه رم ده‎ at=five 
ava = hour j=yes W=Wet 


۱9۷-۷۲ 910 


آرایش, ساخت. طرح, شکل کلی؛ [قاله ] ساختمان 


۲(چاپ) صفحه‌بندی, صفحه‌آرایی. لی اوت 


شستشو دادن ۲. [مسواٍ سمدتی ] (از طسريقي 
شستشو ) استخراج کردن 
۸ ۱.(شیمی) سرب ۲.(صفت‌گونه) سربی ۰ /۱۵۵/ 16801 | 7 (درآمریکاه در جریان سفر) توقف /(۷)۲ناه ۱2/0۷6/1۵۰ 
(در کلیسا) سخنران ( مدعو )/(/۲:۵۵ ۲6۵206۲/۱۵ 1۵ 
(کینه) گدای علیل؛ گدای جذامی ۰ /(۱۵2۵/ 1223۲ 
/lazarı/ = lazaretto‏ 1228761 
lazarette /laztet/ = lazaretto‏ 
۱ بیمارستانِ جذامی‌ها /lazo'retau/‏ ۱228۴6110 
۲. قرنطینه ۳ انبا 
در عهدٍ جدید) ایلعاژر هه Lazarus‏ 
۴ (نیز با حرف کوچک) گداء آدم فقیر. آدم بی‌چیز 
۷ ۱ ول گشتن, تنبلی کردن؛ laze /lerz/‏ 
استراحت کردن, لم دادن 


۷ ۲ به بطالت گذراندن. به تنبلی گذراندن» ول گشتن 


۳ گرافیت. سرب سیاه؛ مغز مداد ۴.(دریاتوردی) 
سرپ عمق‌سنج ۵.(در جمع) بام سرب پوش؛ [بام ] 
سرب؛ [ینجره] میل‌بستٍ سربی ۶.(جاپ) 


اشپون 
عمق آب را اندازه گرفتن cast / heave the lead‏ 


(عامیانه) از زیر کار دررفتن swing the lead‏ 
۱ راهنمایی» هدایت lead /ii:d/‏ 
۲ ورزش و غبره) جلو, جای اول, خط جلو؛ مق 
۳ [سگ] فلاده ۴.(سینماء ناتر) تقش اصلی, نقشس 
اول؛ بازیگر / هنرپيشة نقش اول ۵.جوی, آبرا 
[آسیاب ] تنوره ۶. (برق) سیم رابط, سیم گردان ۷ 


(یرقبازی) نوبت؛ ورقی که أول بازی می‌شود ۰۸ !نب laze about / around = laze‏ 
(روزنامه) خبر اول, تیتر اول, خبر اصلی؛ مقالة اصلی ‏ 7« laze sı away = laze‏ 
٩‏ سړنخ» رد ۱ با تنبلی» » سرسری, شل و ول /۱۵۸/ ۱۵29 
کسی را سرمشق قرار دادن. follow sb's lead‏ ۲ به آرامی, به کندی, به آهستگی به نرمی, 
کسی را الگو قرار دادن؛ از کسی تقلید کردن. از کسی یواش, کند. آرام 
دنبال‌روی کردن تنبلی. کاهلی؛ لختی» بی‌حالی /:۱۰2/ 18210685 


(comp lazier, super laziest)‏ ۱۵2۲ س 
هه ۱. (به تحقیر) [شخص ] تنبل, بیکار, بیعار؛ [وتت ] توا م 
با تتبلی توأم با پیکاری؛ [رفتار ] شل و ول بی‌حال 
۲ [حرکت ] آرام. گند » بطی», ملایم ۴ (به تحقیر) [افکار, 
ان ] غیرقابلقبول. بیاساس, بی‌پایه, آیکی 
تعطیلاتمان به بطالت گذشت. We had » 14y holiday.‏ 
lazybones /'leızıbounz/ ( p/ lazybones) (syle) ۶‏ 
آدم تنبل» آدم بیکار و بیعار 
lazy Susan /Jeızı ‘su:2n/ (US) = dumb waiter‏ 
پوند )= واحڍٍ وزن. )5ض|,bٺI‏ ام) Ib /paund/ < libra‏ 


کسی را راهنمایی کردن؛ برای تشویتي ۵۵٥ا‏ ھ اء ۷اچ 
کسی پیشقدم شدن؛ سړئخ به دست کسی دادن راو چاره 
به کسی ل 
پیشقدم شدن, جلو افتادن take the lead‏ 

have a lead of ten fect / a ten feet lead 
)0۲6۲ (ورزش) ده متر (از کسی) جلوتر بودن (اء‎ 
4016 0۲6۳ ۱06 1600 جلو افنادن؛ در صدر قرار گرفتن.‎ 


ان دادن 


مقام اول را به دست آوردن 
عقب افتادن lose the lead‏ 
جلو بودن, در صدر پودن. be in the lead‏ 


پیشاپیش دیگران قرار دا معادل ۰/۴۵۴ کیلوگرم) 
نقش اول مرد /el bi: 'dablju:/ < leg before wicket the male lead‏ 10۷ 
نقش اول زن female lead‏ ۱۵ (کریکت) لگ (= محوطۂ عقب و سمت چپ چرب‌زن) 

LCD /el si: ‘di:/ < liquid crystal display lead? /1i:d/ ( pr,pp led) راهنمایی کردن.‎ ۱ 


LCM اما‎ koman ‘maltıpl/ > lowest 

۸ ک م م. کوچک‌ترین common multiple‏ 
مضرب مشترک 

L/Cpl! /.la:ns 'ka:paral, (US) lazns/ < Lance-Corporal 

(نظامی) ۰۱(در بریتانیا) سرجوخه ۲.(در آمریکا) تفنگدار 


هدایت کردن. بردن؛ راه را به... نشان دادن؛ [راء] 
نشان دادن ۲ دستِ... را گرفتن. راهنمایی کرد 

فتن؛ [سگ] زنجیر 
فتن (و بردن) ۳ 
رهبری ی کردن. در رآس...یبودن. سم...یبودن» 
هدایت کردن؛ (نظامی) فرمانده...بودن. فرماندهی 
کردن ۴.(ورزش و غیره) جلوی...حرکت کرد 
جلوتر از..بودن. جلوی...بودن؛ پیشاپیش...رفتن 
۵ کشاندن رساندن» سوق دادن؛ متقاعد کردن ۶ 


دریایی 
# (ادبی) علف‌زار. چمن‌زار, مرغزار ۱2/۸ 
LEA ۸۵ i: 'eı/ < Local Education Authority‏ 


(در بریتانیا) مسئول محلي آموزش, رئیس فرهنگي 


5 


[زندگی و غیره ] گذراندن ۷.(ورق‌بازی) شروع کردن با محل 
۸.(ورزش و غیره) پیش بودن پیشاپیش حرکت ¦ ۷ [ماع, آب] (از چیزی) گذراندن. ۰ ۰ /:ا/ 1626 
کردن» جلو بودن. جلوتر بودن ٩.(ورق‌بازی)‏ شروع عبور دادن 


۱. [کانی, خاک ] شستن. لاه / leach sth away‏ 


کردن 


leading question 


adj 


adj 


adj 
n 
n 
adj 


about 
fire 


= sing 


خبر اول گذاشتن ۲. (مشتزنی) شروع کردن با 
lead article /1::۵ a:ukl/ = leading article‏ 

۰ [پنجرە] با جام‌های کوچک.  leaded /1edıd4/‏ 

میله‌سربی ۲. سرب‌پوش» سرب‌گرفته ۳ [بسنزین ] 

سرب‌دار 

جام میله‌سربی. جام 


leaded light /.ledıd lat 
leaden /'ledn/ کهنه) سربی» از سرب‎ ۱ 
سرب‌مانند؛ (رنگ) سربی» سریی‌رنگ ۶ [حرکت و‎ ۲ 
.۵ غیره ] سنگین, کند ۴ [خوراکی ] مثلٍ سنگ. سفت‎ 
بی‌رمق, بی‌حال, خسته کننده, کسل‌کننده‎ 

دلی گرفته a leaden heart‏ 
۱ رهبر» پیشوا؛ رئیس؛ ۱6206۲۱۵۵ 
سردسته, سرکرده؛ (نظامی) فرمانده ۲ راهنما ۳ (در 
بریتانیا. موسبقی) وپولن اول؛ (در آمریکا) رهبرٍ ارکستر 
۴(حتوق) وکیل اصلی ۵.(در بریتانیا. روزنامه) تیترٍ اول» 
خبرٍ اصلی؛ سرمقاله ۱.۶گیاهنناسی) شاخة اصلی ۷. 
(کالبدشناسی) زردپی. تاندون ۸.(ورزش) دو 
(اسبدوانی) اسپ جلو 4 جنس زير قیمت (= کالابی که 
پاین‌تر از قیمت اصلی عرضه می‌شود) 

بدون رهبر, بدونِ رئیس» ‏ /ا1::00/ 1620601655 
بدونِ سرکرده 

۱. رهیری» پیشوایی» / leadership /i:dafp‏ 
ریاست؛ سرکردگی؛ (نظامی) فرماندهی ۲. ره برا 
رؤسا؛ سرکردگان. سران؛ (نظامی) فرماندهان 

[بنزین ] بدونِ سرب lead-free /.led 'fri:/‏ 
۱ مقدمه» مدخل ۲. سیم lead-in‏ 
(چاپ) فاصله ( بین سطرھا( /۱۵۵۵/ ۱62091 
.١‏ [شخص, نقش, موضوع و غیره | ۰ /1::00/ 16801۴02 
مهم اصلی. عمده ۲. [اسب, دونده و غیره ] جلو پیشتاز 
۴ راهنمایی, هدایت 


ın/ 


(در بریتانیا) درجه دار Leading Aircraftman‏ 
نیروی هوایی 
(حقوق) سابقة قضایی a leading case‏ 
(در بریتائیاه روزنامه) ‏ /6:000 وبف:نا/ leading article‏ 
سرمقاله؛ (در آمریکا) مقالةٌ اصلی 
[هواپیما ] لب جلوی بال /6۵5 ون۵:نا/ leading edge‏ 
(سینماء تتاتر) هنر پیش leading lady /i:dıو 1eıd/‏ 
اولٍ زن» بازیگرٍ اولٍ زن 
(محاوره) آدم مهم leading light /1li:dıg tart‏ 
شخص مهم. کله‌گنده. دمکلفت 
(سینما: تثاتر) هنر پیش m&n/‏ وفتن:/ leading Man‏ 
اول مرد. بازیگر اول مرد 
سوال teading question /li:dıy kwestfan/‏ 
جهت‌دار, سژال بودار 


a 


The blind leading the blind. . کوری عصاکش‎ 
کوری دیگر.‎ 

کسی راه به جایی نبردن. 

کسی موفق به انجام کاری نشدن 
سر کسی را شیره lead sb up the garden path‏ 
مالیدن. کسی را فریب دادن, کسی را گول زدن 

جلو رفتن. راه را نشان دا lead the way (to)‏ 
راهتمایی کردن 

کسی را از راه به‌در بردن. lend sb astray‏ 
کسی را گول زدن. کسی را فریب دادن, کسی را اغوا 
کردن 

افسارٍ کسی را در دست داشتن. ۵ی0" 1۵ا ا دای 1٥۵4‏ 
کسی را تو مشتٍ خود داشتن 
(به شوخی) [زن ] گرفتن. 

پای سفرۀ عقد نشاندن 

مد را تعیین کردن, مُدساز بودن 
(مجازی) رسیدن به, منجر شدن به, 


lead sb nowhere 


lead sb to the altar 


lead the fashion 
lead to 
انجامیدن به‎ 
I'm led to the conclusion tha... .. به این نتیجه‎ 
رسیدم که...‎ 
lead sb to do sth کاری کردن که کسی....‎ 
باعث شدن که کسی..., کسی را وادار کردن که..., کسی‎ 
را بر آن داشتن که.... کسی را به... کشاندن‎ 
lead sb to believe ۱0۸0... ۰. به کسی وانمود کردن‎ 
که...: به کسی پاوراندن گه.... کسی را متقاعد کردن که...‎ 
lend sb a (merry / pretty) dance چ‎ 1 
lead (sb) a dog's life —> dog" 
All roads lead to ,مهم‎ (0V) همه راه‌ها به رم‎ 


ختم می‌شود. 
بردن lead sb away‏ 
برگرداندن lead sb back‏ 


[جاد» راء ] منتهی شدن به lead into sth‏ 
رسیدن به» رفتن به؛ [در, اناق ] باز شدن به 

۱ شروع کردن / شدن lead off (sth)‏ 
۲. شروع کردن ۳. (در مورد جاده. خیابان) منشعب 
شدن ان شروع شدن از؛ (در مورد در) باز شدن به 
۱ دست انداختن, مسخره کردن ‏ 08 (50) 1630 
۲ کلاه سر ... گذاردن. گول زدن ۳. (محاوره) 
یق کردن» ترغیب کردن 

۴ جلو رفتن. جلو حرکت کردن 


۱ [جاده راه ] رسیدن به 


lead up to sth 
منتهی شدن به؛ (مجازی) منجر شدن به رسیدن‎ 


به» انجامیدن به ۲. مقدم بر...بودن» پیش 


از ... قرار داشتن 
۱ (روزنامه) تیر اصلی گذا 

ther 
a =now 


lead with sh . اشتن.‎ 
amca 6 
81 > 

w= wet 


1= sit 
a= g0 
j=yes 


i:= see 
say 
ata = hour 


ترک» درز ۲. [آب. گاز وغیره ] تشت» رخنه ۳ شتی ۴ 
(عامیانه) شاشیدن 

۵ [آب گاز و غیره] نشت کردن؛ [لوله مخرن و ره ] آب 
دادن, چکه کردن, آب رفتن از نشتی داشتن» 
سوراخ بودن؛ [قایق. کفش ] سوراخ بودن؛ [ستف 
دیوار ] اب دادن نم دادن ۶. [خبر, اطلاعات ] به بیرون 
درز کردن. منتشرشدن,» فاش شدن, رخنه کردن» لو 


رفتن 
۷. [خبر, اطلاعات ] منتشر کردن, انتشار دادن. فاش 
کردن, لو دادن 


spring a leak ¬ spring 
۴ه ھا ھ‎ ¡۸۴0۳٣310۸ درز کردنِ اطلاعات به بیرون‎ 
۵ طںdعe٤ درز کردنٍ اطلاعاتِ مربوط به بودجه )ھا‎ 
take / have a leak (محاوره) شاشیدن‎ 
leak out (sth) [خبر, اطلاعات ] به بیرون‎ .۱ #۶ 
درز کردن, منتشرشدن» فاش شدن, رخنه کردن»‎ 
لو رفتن‎ 
[خبر, اطلاعات ] منتشر کردن» انتشار دادن» فاش‎ ۲ 
کردن, لو دادن‎ 
leakage /'li:kıds/ [آب. گاز و غیره ] نشت»‎ .۱ 
رخنه؛ [لوله. بام و غیره] آب دادن. چکه کرد‎ 
ترکیدگی؛ [اطلاعات ] درز کردن ( به بیرون) ۲. نشتی‎ 
leaky /1i:kı/ [ظرف, بام کفش و غیره ] سوراخ»‎ adj 
که آب می‌دهد, که نشتی دارد, که چکه می‌کند‎ 


۰ 


ترک‌دار, درزدار 

هه (در اسکاتلند. ادبی) صادق, مژمن, وفادار /ıi:‏ ۱62 

lean' i:n/ (comp leaner, super leanest) 

۱. لاغر, باریک؛ [گوشت] کم‌چربی» بی‌چربی» لخم 
۲ [محصول ] فقیر, کم. کم‌مایه. کم‌برکت» بی‌برکت 


adj 


٣ ۸‏ گوشتِ کم چربی» گوشتِ بی چربی» گوشت خم 
سال‌های قحطی, سال‌های کمبود lean years‏ 
زمستان توأم با کمبود a lean winter‏ 


lean? /li:n/ ( p,pp leant, leaned) 

۱. [دیوار. ساختمان و غبره] خم شدن» کج شدن» یکوّر 
شدن؛ کج بودن. مایل بودن ۲ تکیه دادن, تکیه 
کردن 
۶ ۳. [نردبان, دوچرخه و غیره ] تکیه دادن 

lean over backward(s) (to do sth) (ssa) 

هر چه توانستن کردن, از هیچ کاری کوتاهی نکردن. هر 

چه از دست کسی برآمدن کردن 

lean one's head on sb's shoulder |j سر خود‎ 

روی شانة کسی گذاشتن 

be leaned تکیه داشتن‎ 
lean on / upon sth /sb تکیه کردن به»‎ .۱ 

اتکا کردن به» متکی بودن به ۲. فشار آوردن به 
گرایش داشتن به lean towards sth‏ 

تمایل داشتن به 


ام قلادة بچّه 


leading-rein 


۱ افسار ۲ قاد بچّه /mٍeٽr‏ وli:dı'/ leading-rein‏ 
leading-stringS /li:dıg strıgz/‏ 
کسی دست خودش be in leading-strings‏ 
افسارٍ کسی دستٍ دیگران بودن, آقای خود نبودن 
lead-ore /'led ۰:‏ 


نبودن» 
۸ سنگی معدن سرب. 
کاني سرب 
۸ مسمومیت روج lead poisoning /,led‏ 
از سرب» قولنج سرب 
۸ (شکار) ساچمه ˆ lead shot /led fot/‏ 
۶ (روزنامه) خبر اول» تیتر lead story /'li:d sto:rr/‏ 
اول. خبر اصلی؛ مقالٌ اصلی؛ سرفصل 
« کارخانة ذوپ سرب lead ۷۵۲۷۵/۱۰۵ wa:k%/‏ 
۸ ۱.(گیاهشناسی) برگ leaf /1i:f/ ( p/ leaves)‏ 
۲ (محاوره) گلبرگ ۳. [کاغذ] ورق» برگ ۴. [میز] 


قسمتِ تاشو ۵. [فلز ] ورق 


be in leaf برگ داشتن, برگ‌دار بودن‎ 
come into leaf برگ دادن, برگ درآوردن‎ 
shake like a leaf مثل بيد لرزیدن‎ 
take a leaf out of sb's book  / کسی را الگو‎ 


سرمشق قرار دادن, از کسی سرمشق / درس گرفتن 
خود را اصلاح کردن. turn over a new leaf‏ 
رفتارٍ خود را عوض کردن, دست از اعمال (ناشایست) 


خود برداشتن 
_(کتاب و غیره ] نگاهی leaf through sth‏ 
انداختن به» ورقی زدن» تورّق کردن 
٭ شاخ و برگ / leafage‏ 
م جوانه (برگ) leaf-bud /'li:f bnd/‏ 


هه بدون برگ» بی‌برگ؛ خزان‌زده. ‏ /:۱:0/ ۱6201955 
برهنه 
۱. برگچه ۲. برگي جوان» ۸ leaflet‏ 
برگ تازه ۳. بروشور؛ ( مذهب. سیاسی) اعلامیه 
۶ ۴ اعلامیه پخش کردن در؛ بروشور پخش کردن در 
« خاک برگ leaf-mould /li:f mauld/‏ 
leafy /'li:fı/ (comp leafier, super leafiest)‏ 
هه ۱. برگ‌دار؛ پُربرگ ۲ پوشیده از برگ ۳ ساخته شده 


> 


از بر 

۶ (کهنه) فرسخ» لیگ اون league!‏ 
(= واحدٍ مسبافت, برابر با ۴/۸ کیلومتر یا حدودٍ سه میل) 

# ۱ پیمان, عهد, اتحاد league? /li:g/‏ 
۲ جامعه, انجمن, مجمع ۳ (ورزش) لیگ» مسابقاتِ 
دوره‌ای ۴.(محاوره) طبقه, کلاس, رده 

۶ ۵.متحد کردن, متفق کردن 

۶« ۶ هم‌پیمان شدن. متحد شدن, متفق شدن» هم‌عهد 


شدن 
هم‌پیمان باء متحد باء هم‌عهد با in league with‏ 
جامعة ملل the League of Nations‏ 


۶ ۱.(در لوله. بام و غره) سوراخ» شف« leak /lik/‏ 


ز یاد گرفتن, یاد گرفتن» درس گرفتن ۵.مطلع 
شدن» خبردار شدن, باخبر شدن 
learn the ropes -< ۵‏ 
You / We live and learn. —> live‏ 
چیزی را (از) حفظ کردن. learn sth by heart‏ 
چیزی را از بر کردن. چیزی را به خاطر سپردن. چیزی 
را روان کردن 
درس خوبی گرفت. 
عبرت گرفت. 
[شخص ] فاضل, دانشمند. عالم؛ learned /15:nıd/‏ 
تحصیل‌کرده؛ [بزشک و غیره ] مطلع» متبخره خبر 
[سخنرانی, حرف ] فاضلانه. عالمانه. ادیبانه؛ [جاسه] 
فرهيخته, بافرهنگ؛ [روزناه] فرهنگی, علمی و 
فرهنگی. روشنفکری؛ [حرفه ] که مستلزم دانش 
فراوان است. ( مربوط به) دانشمندان 
۷ فاضلانه, عالمانه, با تبخر. /افه:۱/ 1۱62۲060 
متل دانشمندان ِ 
۸ ۱.شاگرد؛ مبتدی, نوآموز :162۲06۲/۱۵ 
۲ کسی که آموزش رانندگی می‌بیند. کسی که 
تحت تعلیم رانندگی اسث 
خیلی دیر یاد می‌گیرد. Heis a slow learner.‏ 
در یادگیری کند است. شاگرد بدی است. 
کسانی که انگلیسی یاد learners of English‏ 
می‌گیرند. انگلیسی خوان‌ها 
۸ کسی که learner driver /,13:na ‘drarva(r)/‏ 
آموزش رانندگی می‌بیند. کسی که تحت تعلیم 
رانندگی است. هنرجوی رانندگی 
۱. علم, دانش, فضل, معرفت ‏ /9:9/ 16270189 
۲. یادگیری, تحصیل 
آدم فاضل, ا a man of (great) learning‏ 
دانشمند. آدم عالم» آدم باکمال 
learnt" /13:nt/ pf,pp of learn‏ 
learnt /13:nt/‏ 
learnt behaviour‏ 
lease /li:s/‏ 
اجارهنامچه ۲ مدت) اجاره ۴ مورد اجاره 


۴ اجاره کردن ۵.اجاره دادن 


He's learnt his lesson. 


adj 


x 


by /on lease دز از به اجاره‎ 
take by / on lease اجاره کردن‎ 
a new lease of life عمر خا‎ 
a new lease on life (US) = a new lease of life 
give sb a new lease of life حیات تازه‌ای یه‎ 


کسی دادن, روح تازه‌ای در کالبدٍ کسی دمیدن, خونِ 
تازه‌ای در رگ‌هأی کسی به جریان انداختن. عم 
دوباره‌ای دادن به 


0= thin 


# ۱ تمایل. گرایش, گوشه‌چشم. 


leaning سنا‎ 


هه ۲ خمیده. کج 
بر کچ the Leaning Tower of Pisa lj‏ 
7 لاغری؛ [گوعت ] لخمی» leanness /'li:nnıs/‏ 
بی‌چریی بودن 
leant /lent/ ppp of lean?‏ 
# بام تک‌شیبه؛ lean-tos)‏ ام /'li:n tu:/‏ 1681-10 


(صفت‌گونه) تک‌شیبه. با بام تک‌شیبه 

leap /li:p/ ( ptpp leapt, leaped) 
جهیدن. جستن. جست زدن ۲.ناگهان افزایش‎ 
یافتن, یکدفعه زیاد شدن‎ 

۷ ۳ پریدن از روی» جستن از. جهیدن از روی ۴ 
پراندن, جهاندن 

۸ ۵. جهش, پرش, چست, خیز, خیزش ۶. افزايش 
ناگهانی, رشدٍ سریع, جهش؛ تغییر ناگهانی 

leap at the opportunity .jدj به موقعیت چنگ‎ 


۶« ۱. پریدن» 


از فرصت استفاده کردن. فرصت را مغتنم شمردن 
look before you leap — look’‏ 

به سرعت نتیجه to the conclusion that‏ رمع 
گرفتن که, با عجله نتیجه گیری کردن که 
(از شادی) قلبش در سینه می‌تبید. :1۵900 Hêr heart‏ 
(از ترس) دلش فروریخت. 

leap out at sb; leap off the page at sb 
[جواب, مسئله و غیره ] ناگهان برای کسی روشن شدن‎ 
leap to / into sb's mind ناگهان به ذهن کسی‎ 
خطور کردن, در ذهن کسی جرقه زدن‎ 
a leap in the dark تیری در تاریکی؛ بی‌گدار به‎ 


آب زدن 
به سرعت» سریع: تند by leaps and bounds‏ 
ا جست و خیز کردن بالاو leap about‏ 
پایین پریدن 
به هوا پریدن, بالا پریدن؛ از جا پریدن.م 1620 
یکدفعه بلند شدن 


۱620-1۲09 /'li:p frog, (US) fro:g/ ( prp ۱۵۵۴۰ 
frogging, م2‎ leap-1rogged) اركش«‎ 
یک پی دو پی‎ 


رفتن 
۶ ۴ پریدن از روی ۵. روی دستٍ ...یلند شدن 
leapt /lept/ pt,pp of leap‏ 
۶ سال کبیسه jra(r)/‏ و۱ / leap-year‏ 
۷ ۱ یاد گر تن« learn /la:n/ ( ppp ear, eared)‏ 
فرا گرفتن, آموختن ۲ مطلع شدن, باخبر شدن» 
خبردار شدن, آگاه شدن, شنیدن, پی بردن (که) + 
ن؛ نشان دادن به, حالي... کردن 


a:= father 
a =now 
f = chain 


۷۶ ۲. پریدن» جست زدن ۳. 


cat‏ ده 
at = five‏ 
w= wet‏ 


Ta sit 
ون‎ 
-ز‎ 65 


see 
e1= say 
ava = hour 


صز نف 


leaseback 


leatherette /leoret/ چرم مصنوعی‎ ۸ 

م نوزاد لعل» leather-jacket/'leöa dsekıt/‏ 
کرم پشة باغی 

(در آمریکا؛ عامیانه) nek/‏ ۱6۵۵ /۵106۲-۵6ع۱ 
تفنگدارٍ دریایی 


هه چرم‌مانند. مثلِ چرم. چفر» سفت /::1۰/ 16211679 
۱ رفتن از» leave' /li:v/ (p,pp left)‏ 
ترک کردن» پشتٍ سر گذاشتن؛ [اناق, مدرسه و خبره ] 
خارج شدن از. بیرون رفتن از, درآمدن از ۲. [کار, 
مدربه ] ترک کردن, ول کردن. رها کردن ٣‏ جا 
گذاشتن, گذاشتن ۴ گذاشتن. قرار دادن ۵.باقی 
گذاشتن, گذاشتن ۶.نرد کسی) گذاشتن, نهادن ۷. 
سپردن به, دادن به؛ محول کردن به» واگذار کردن 
به» دستِ ...دادن, به عهدة...گذاشتن ۸.باقی 
گذا گذاشتن ٩‏ [محل ] رد 
شدن ازء گذشتن از» عبور کردن از 
۷۶ ۱۰.رفتن؛ حرکت کردن» رهسپار شدن ۱۱.استعنا 
دادن, کارٍ خود را ول کردن 
۲( چ leave sb in the lurch‏ 
leave sb cold > cold’‏ 


(به) ارث گذاشتن. 


(به کنایه) توالت رفتن» دستشویی رفتن :۲۵0 406 160۷6 
(محاوره) گول خوردن. be/ get nicely left‏ 
کلاہ سر (کسی) رف 


[در و غیره ] باز گذاشتن leave sth open‏ 


leave the door ope" (مجازی) باپ بحث / مذاکره‎ 


را باز گذا 

[در و غیره ] بستن leave sth fastened‏ 
کسی را ضعیف کردن leave sb weak‏ 
کسی را منتظر گذاشتن leave sb waiting‏ 


به کسی / چیزی دست نزدن. ۵1006 59/5۳ 10۵۷6 
کسی / چیزی را راحت گذاشتن, کسی / چیزی را اذیت 
نکردن, کسی / چیزی را به حال خود رها کردن 
گفتم این فتنه است Leave well alone! (prov)‏ 
خوابش برده به! چوب در سوراخ زنبور مکن! 
(محاوره) بيا تمامش کنیم! ۰ Let's leave it at (ha!‏ 
بیا همین‌جا که هست ولش کنیم! دیگر کاریش نمی‌شود 
کردا 

leave sb to himself / to his own devices 
کسی را آزاد گذاشتن, کسی را به حال خود گذاشتن.‎ 
کسی را به خود واگذاشتن‎ 
چیزی را نگفتن.‎ 
در مورد چیزی سکوت کردن. چیزی را ناگفته گذاشتن‎ 
leave no stone unturned هم راه‌ها را‎ 
امتحان کردن, از هیچ کاری مضایقه نکردن, هر کاری که‎ 
می‌شود کردن, به هر کاری دست زدن, به هر چیزی‎ 
متوسل شدن‎ 


leave sth unsaid 


` Leaving aside the discussion of the 


از ندگي دوباره‌ای یافتن, get a new lease of life‏ 
خون تازه‌ای در رگ‌های کسی دویدن 
(در بریتانیا؛ حقوق) اجار؛ُ پس /akضli:s'/ leasebaCk‏ 
از فروش, رجوع از هبه, هب مشروط 
۱ اجاره؛ مستاجری leasehold /'li:should/‏ 
۲ ملک اجاره‌ای 
4 ۳. [ملک ] اجاره‌ای 
هه ۴ به طور اجاره‌ای 
n‏ مستأجر leaseholder /'li:shaulda(r) / ٤‏ 
۶ (در جنگي جهاني دوم) lease-lend /li:s 'lend/‏ 
کمک تسليحاتي آمریکا؛ کمک جنسي آمریکا 
« [سگ] قلاده ˆ ۱۵29 
(مجازی) مهار کردن, کنترل کردن hold in leash‏ 
(محاوره) سعی He strains at the leash, i”‏ 


خود را خلاص کند. می‌خواهد بندهایی را که به دست و 
پایش پیچیده است باز کند. قید و بند را بر نمی‌تابد. 
۱. کمترین. کو چک ترین» حداقل least /li:st/‏ 
۲ کمترین مقدار؛ کمترین مورد. کوچک‌ترین 
مورد؛ کمترین کار, کوچک‌ترین چیز 
«ه ۳ کمتر از همه 
حداتل, کم کم. لااقل 
به خصوص. خصوصاً؛ به ویزه 
The least said the better. —> say‏ 
Least said soonest mended. (prov) > say‏ 
حداقل, لاقل, دست‌کم, کم کمش 
به هیچ وجه, اصلاً, اصلا و آبدا. 
هج 
بی‌اغراق, حداقلِ چیزی که 
می‌شود ( درباره‌اش) گفت 


adj 


۰ 


at the (very) least 
not least 


at least 
(not) in the least 


to say the least (of it) 


least expensive ارزان‌ترین‎ 
least useful کم‌فایده‌ترین‎ 
when you are least expecting it وقتی اصلاً‎ 


انتظارش را ندارید 
آخر از همه, کمتر از همه 
None of you can complain, Charles least of‏ 


least of all 


هیچ کدام از شما حتي شکایت ندارید. چه رسد .لاه 
به چاراز / به خصوص چاراز, 

Least of all would I want to hurt your 
feelings. اصلاً نمی خواهم تو را ناراحت کنم.‎ 
هیچ نمی‌خواهم احساساتِ تو را جریحه‌دار گنم.‎ 


هه (محاوره) و یا حداقل» leastwayS /'li:stwerz/‏ 
و يا دسټکم 

leastwise /li:stwaız/ = leastways 

۸ ۱ چرم؛ (صفت‌گونه) چرمی leather /'leö()/‏ 


۲ (در جمع) لباس‌های چرم» چرم 
۶ ۳ با چرم پوشاندن 
ride hell for leather —> hell‏ 


leavening 


[گاز. آب و غیره] باز نکردن؛ [درپوش] برنداشتن؛ 
باز نگذاشتن؛ [چراغ. بخاری] روشن نکردن ۴. 
حذف کردن. از قلم انداختن؛ جا انداختن 
[شخص ] فراموش کردن, از نظر دور داشتن؛ کنار 
گذاشتن 

۵ . (محاوره) ایستادن, متوقف شدن. ماندن؛ 


vi 
[باران ] بند آمدن‎ 

۱. [کلاه ] برنداشتن؛ [لباس ] 
درنیاوردن ۲ [گاز. آب و غمره] باز گذاشتن» 
؛ [درپوش ] ن » نگذاشتن, باز گذاشت 
[جراغ بخاری ] روشن گذاشتن: خاموش نکردن 
۱. حذف کردن» leave sth /sb out‏ 
از قلم انداختن؛ جا انداختن؛ [شخص ] فراموش 
کردن. از نظر دور داشتن؛ کنار گذاشتن؛ [فرصت ] 
چشم پوشیدن از. صرف‌نظر کردن از ۲. سر 
جای خود نگذاشتن» بیرون گذاشتن 

leave sth out in the rain چیزی را بیرون زر‎ 
باران گذاشتن‎ 


leave sth on vt 


"۷ 


leave sth over 


معوق گذاشتن» موکول کردن 
باقی ماندن, ماندن be left over‏ 
۸ ۱.(رسمی) اجازه. رژخصت. اذ leave? /li:v/‏ 
اجاز؛ مرخصی ۲. مرخصی؛ ایام مرخصی ۳. 
عزیمت, ترک 

without as/ so much as a by your leave 

(محاوره) بدونٍ اجازه؛ گستاخانه, وقیحانه؛ با بی‌ادبی 
(رسمی) با اجازه. با اجاز by / wit‏ 
take French leave —> French‏ 


your leave شما‎ 


disadvantages, let's turn to the advantages. 
بحت دربارة معایپ قضیه را کنار بگذاریم و به سراغ‎ 
محاسن آن برویم.‎ 

leave much / a lot to be desired اصلا‎ 
رضایت‌بخش نبودن‎ 

leave something to be desired 


ببخش نبودن. چندان بی‌نقص نبودن 

کاملاً رضایت‌بخش leave nothing to be desired‏ 
بودن. نقص نداشتر 
(چیزی را) ول کردن. 
رها کردن 
این معامله مرا 
توی قرض انداخت / مقروض کرد. 


leave go / hold (of sth) 


This deal has left me in debt. 


Three from seven leaves four. سه از هفت‎ 
می‌شود چهار.‎ 
leave a bad / nasty taste in the mouth تر‎ 


تلخی بودن, خاطر؛ تلخی به جا گذاشتن. توی ذوق زدن 
ماندن, باقی ماندن be left‏ 
بیج چیزی I shall have nothing left.‏ 
برایم ( باقی ) نمی‌ماند. 
(روی بسته‌های پُستی) 
تحویل در پُست‌خانه 
همین است که هست. 
می‌خواهی بخواه می‌خواهی نخوا 
be left at the post —> post"‏ 

Ican take it or leave it. 


To be left until called for 


Take it or leave it! 


فرقی نمی‌کند. 
علی‌السویه است. 
پیغام گذاشتن 


leave word 


در مرخصی بودن leave sth in sb's charge; leave sb in charge of be on leave‏ 
مرخصي استعلاجی sick leave‏ اختیارٍ چیزی را به دستِ کسی دادن. چیزی را sth‏ 
(رستی) jl)‏ كأ”( take (one's) leave (of sb)‏ به (دستٍ) کسی سپردن. چیزی را به عهد؛ کسی گذاشتن 
خداحافظی کردن؛ اجاز؛ مرخصی گرفتن رفتن به, عازم .. leave for‏ 
عقل خود را از take leave of one's senses‏ کنار گذاشتن. در نظر نگرفتن, 25106 ۲ء 16۵۷6 
دست دادن, خل شدن نادیده گرفتن 
۸ ۱. خمیرترش» خمیرمایه؛ / ١ » ¦ leaven / evan‏ . نبردن. گذاشتن» leave sb /sth behind‏ 
مختّر, بیست ۲.(مجازی) مایه؛ رگه؛ مزه, چاشنی باقی گذاشتن ۲. ول کردن. ترک کردن» پشتِ 
۲ ۳ خمیرترش زدن به, خمیرمایه زدن به ۴ جان سر گذاشتن ۳. جا گذاشتن ۴. جلو افتادن از. 
بخشیدن به, تحرک بخشیدن به, تأثیر گذاشتن بره عقب گذاشتن 
مایه‌ای (از چیزی) زدن به جا ماندن be left behind‏ 
w < His speech was leavened by a few witty stories. >‏ 1 [باراگراف, . کلمه و غیره ] حذف نکردن» ۱ ۶ ۱۵2۷6 
خوشی با مایه‌ای . pleasure with pain for Ieaven‏ نگه داشتن؛ [میخ و غبره] نکندن» درنیاوردن؛ 
از رنج. شادي آمیخته با غم. نوش آمیخته با نیش آکیک] توی فر گذاشتن. گذاشتن که توی فر 
با مایه‌ای از leavened with / by‏ بماند 
۱. خمیرترش» خمیرماید: ۰ /و«1v/‏ 1۵4۷671۸9 7« ۱. [کار و غیره ] متوقف کردن, 0 (51۸/(ء) ۱62۷6 
مخمّر. ییست ۲.(مجازی) مایه؛ رگه؛ مزه؛ چاشتی دست کشیدن از ۲. [لباس] دیگر نپوشیدن ۳۳. 
a a:zfather o=got * u=cook u:z=too A=cup rd 2= about‏ 12 06و داز 
fire‏ ده pure  eıa= player‏ ده co=hair‏ ها معا من ماه موه هدن 
f=shoe 3= vision = sing‏ عطاق di=jan 0=thin‏ سل دا aua=hour j=yes w=wet‏ 


۱ adjadv 


n‏ ِ ات 
م ۱ نگاو چپ؛ نگاو موذیانه؛ نگاو هیز؛ /():1/ ۲۵۴| 


آدم هیز. آدم چشم‌چران 
۷۶ ۲ موذیانه نگاه کردن؛ هیزی کردن, دید زدن, 
چشم‌چرانی کردن 
کسی را با چشم خوردن, کسی را با چشم 59 24 ععع1 
لخت کردن 
4 (محاوره) مشکوک. بدگمان, مظنون» ‏ /1:۵6/ 6۲۷| 
ظنین» بدبین 


[شراب و غیره ] دُرد؛ لرد. ته‌نشین :۱ lees‏ 
تا آخرین قطره نوشیدن؛ . drink / drain to {he 1es‏ 


(مجازی) تا ته رفتن 
n‏ ساحل رو په باد و دریا :9 lee shore‏ 
۸ [کشتی] سمت پشت به باد. ‏ /4ء ::1/ 506 ۵6| 
سمت پناه 


مد و در جهتِ باد lee tide /'li: tard/‏ 
پشت به باد. در جهٍ /1۵:۵۵ leeward /1i:wad,‏ 
باد 
۸ ۲.(دریانوردی) سمتٍ پشت به باد. سمت پناه 
پشت به باد. در جهتٍ باد to leeward‏ 
۸ ۱.۱دریانوردی) انحراف (در جھتِ /۱:۷۵۰/ 166۷21۷ 
باد) ۲ آزادي عمل ۳ مهلت. فرصت. وقت 
Janets got a lot of leeway to make up in her studles‏ < 
after her illness. >‏ 


اندازه, قضاء جا؛ پول 
(در بریتانیا( فرصت ازدست‌رفته را make up leeway‏ 
جبران کردن, عقب ماندگی‌ها را جبران کردن. جیرانِ 
مافات کردن 
left' /lef/ pı,pp of leave’‏ 
left /let/‏ 


۸ سمت چپ. دست چپ ۳ گردش به چپ ۲ 


4 ۱. چپ طرف چپ. سمت چپ 
(مشت‌زنی) ضربۂ چپ 

4 ۵. به سمت چپ, به طرفي چپ 

(محاوره) مثل چلاق‌ها راه رفتن؛ have wo left feet‏ 


دست‌وپاچلفتی بودن 

right and left —> right 
the Left (سیاسی) جناح چپ, چپ‎ 
Eyes left! (نظامی) نظر به چپ!‎ 
left, right and centre (محاوره) همه جاء هر ڄڊ‎ 
همه جاها‎ 


left back /lef bak/ (فوتبال) دفاع چپ‎ 

4 چپ, سمت چپ. دست چپ ۲2۵1 1۱68 left-hand‏ 

left-hand drive ۸۸۶۵ hand ‘draıv/ [ماشین ] فرمان‎ a 
دستٍ چپ‎ 


left-handed /.left handıd/ 


4ه ۱. چپدست 


۲ [بیج ]چپگرد؛ [قیجی و غیره] مخصوص آدم‌های 


چپ دست ۳ دست و پاچلفتی, ناشې 


leave of absence 


leave of absence /li:v av 'zbsans/ (رسمی)‎ 
مرخصی‎ 
leaves /li:vz/ ام‎ of leaf 
leave-taking /'li:v teık1/ . (رسمی) خداحافظی‎ ۶ 
leavingS /'li:vıgz/ ته‌مانده(ها), پس‌مانده(ها).‎ np 
باقیمانده(ها)‎ 
1۵080656 /10000::2/ انی؛ ( مربوط به) لبنان‎ 


Lebanon /'lebanan/ 
(به تحتر) مرد شهوتران. ات‎ ۶ 
آدم شهوت‌پرست. آدم خشری؛ آدم هرزه‎ 
۱6606۲0۷5 /'letfaras/ هه (به تحقیر ) [مرد ] شهوتران,‎ 
شهوت‌پرست. حخشری؛ هرزه؛ [نگاء] شهوانسی»‎ 
شهوت‌انگیز‎ 
(به تحقیر) شهوت؛ شهوترانی»‎ 
شهوت برستی؛ هرزگی‎ 
lectern ۸ میزٍ خطابه, تریبون‎ ۸ 
16010۲6 /۱۵]9(/ ۰ ۱.سخنرانی, نطق ۲. (داندگاه)‎ ۸ 
کنفرانس, سخنراني درسی, درس ۳ سرزنش»‎ 
ملامت؛ پند. اندرز. نصیحت؛ موعظه‎ 
۴.سخنرانی کردن. نطق کردن؛ (دانشگاه) درس دادن‎ ۶ 
سرزنش کردن, ملامت کرد‎ .۵ 
به؛ موعظه کردن برای‎ 
کسی را نصیحت کردن؛ برای کسی 10600۳6 ۵ اء ۷6ج‎ 
موعظه کردن‎ 
He lectures in 1۵۷۰ استادٍ حقوق است. حقوق درس‎ 
می‌دهد.‎ 
۱.سخنران ۲.(در آمریکا: ت۱2‎ 
دانشگاه) مربّی؛ مدرّس, استادٍ دانشگاه‎ 
lectureship /'lektfafıp/ (دانشگاه) مربی‌گری»‎ 
مدرّسی, استادي دانشگاه‎ 
led /led/ pı,pp of lead? 
LED ۸۵ i: ‘di:/ <lightemitting diode (برق) دیودٍ‎ ۶ 
ساطع نور‎ 
16096 [دیوار. بنجره و غیره ] لب» هرّه؛ رف /3لء!/‎ .۱ ۶ 
۴ تاقچه؛ (کوهنوردی) تاقچه ۲.(در زير آب) صخره‎ 
(کانی‌شناسی) رگه‎ 
۱.(حسابداری) دفتر کل‎ ۸ 
(موسیقی) خط اضافی‎ ۲ 
(موسیقی) خط اضافی‎ ۶ 


lechery /'letfarı/ 


ledger ۱۵۵ 


ledger line /'led3(r) laın/ 
lee rii: 


in/ under the lee of ناو‎ 

۶ ۱ زالو ۲. (به طمنه. شخص) زالو, leech /iitf/‏ 
زالوصفت, انگل ۳.(کهنه) حکیم‌باشی, طبیب 
(مجازی) مث cling / stick to sb like « leech i‏ 
به کسی چسبیدن 


۲. مشرف به موت بودن, پای کسی لپ گور بودن» چیزی 

از عمرٍ کسی باقی نبودن 

feel / find one's legs [بّه ] راه افتادن‎ ۱ 

۲. (مجازی) روی پای خود ایستادن, به خود متکی شدن 
find one's sea legs —> sea legs‏ 

give sb a leg up به کسی کمک کردن‎ ۱ 

که (از جایی) بالا برود. برای کسی قلاب گرفتن؛ به 

کسی کمک کردن که سوارٍ اسب شود ۲. (مجازی) در 

وق احتیاج کسی به او کمک کردن 

سربهسرٍ کسی گذاشتن. 

کسی را دست انداختن 

کسی را خسته کردن. کسی را از فا عاط ۴ه ا run‏ 

پا انداختن 


pull sb's leg 


(محاوره) رقصیدن shake a leg‏ 
یالا! شروع کن! تکان بخور! بجنب! !عا ۵ 814۸ 
(محاوره) (از رختخواب) پا شدن show a leg‏ 
پیشتر سعی کن! Show a leg!‏ 
(محاوره) هیچ not have a leg to stand on‏ 


وسیله‌ای برای اثباتِ حرف‌های / مدعای خود ندا 
هیچ توجیه باارزشی نداشتن, حرف‌های کسی بی‌پر و پایه 


بودن 
پیاده‌روی کردن, پیاده رفتن | و08۵ 1٤٣ای‏ 
دررفتن, فرار کردن take to one's legs‏ 


از بس که راه رفتم از I walked my legs off.‏ 
پا افتادم. آنقدر رفتم رفتم تا از پا افتادم. 

I walked him off his Ieg5. jl از بس راه بردمش‎ 
پا افتاد.‎ 

روزهای آخرٍ عم چیزی ڊgدن؛ be on its last legs‏ 
[میز و غیره ] در حال شکستن بودن, فاتح... خوانده 
بودن؛ [خانه و غیره ] در حال خرابی بودن 


the first leg مسابقةُ رفت‎ 
the second / return leg مسابقۀُ برگشت‎ 


leg before wicket > wicket 
leg it (محاوره) دررفتن, فرار کردن‎ 
legacy /'legasr/ ۱.ارث» ارثیه, ماترک؛‎ ۸ 
(حقوق) موصی به ۲.(مجازی) مرده‌ریگ» میرات.‎ 
دگار‎ 

e‏ ۱ قا نی» مشروع. مُجاز ۲ حقوقی /او:نا/ ةوا 
(اقتصاد) تعرفه مُجاز the legal fare‏ 

(علیه کسی) take legal action (against sb) nal‏ 
دعوا کردن, دست به اقداماتِ 


۳" 


نی زدن 


تعارفی آیکی 


۶ ۱ ادم چپ‌دست 


left-hander ۱۱۵۶ haenda(r)/ 
ضربةٌ چپ‎ ۲ 
leftie left ناه محاوره. به طعنه) چپی»‎ 
دست چپی ۲.(درآمریکا. محاوره) بازیکن چپ دست‎ 
leftism /lefızom/ (سیاسی) چپ‌گرایی‎ 
leftist /1efust/ (سیاسی) چپگراء چپ‎ 4 
left !Uggage /1eft 'lıgıdı/  Îثائا (راء‌آهن و غیره)‎ « 


۶ ۱.(در بر 


امانتی 
« قسمتِ اثاثية امانتى. انیا ۱۶ /96ووبااگعا 
قسمتِ امانات 
(US) o:fis/‏ ,اه left-luggage office /left 'lngıd3‏ 
left-luggage‏ = 
left-of-centre / left av 'senta(r)/‏ 
4ه (سیاسی) با گرایشاتِ چپ؛ متمایل به چپ. مایل به 
چپ 
هه [غذا] ته‌مانده» پس‌مانده. 
باقیمانده, مانده؛ اضافی 
پس‌مانده‌هاء 


۱۵۱۵۷۵۲۱۵۵۸۹۹۸ 


رت 


۶ ۱.(نظامی. سیاسی) جناح چپ left wing / left 'wın/‏ 
۴ (ورزش) گوش چپ" 
4 [روزنامه, نظریات ] چپ چپی. ۷:۵۱ ۱۰6/ 1611-۷1۳9 
دس چپی 
۱.(سیاسی) عضو ات روا سرت 
جناح چپ. چپ‌گرا, دست چپی ۲ (ورزش) با 


بش چپ 
leftie‏ = ۱۵۸/۱۵۵۰۱ 

م ۱ پاء leg /leg/ ( prp legging, pt,pp legged)‏ 
لنگ؛ (آشبزی) ران ۲. [شلوار ] پاچه؛ [جوراب ] ساقه, 
ساق ۴ [میز, تخت و غیره] پایه ۴ (ریاضی) ساق ۵. 
(کریکت) لگ (= محوط عقب و سمت چپ چوب‌زن) ۶. 
[سفر ] مرحله ۷.(ورزش) مرحله؛ مساب 
۲ ج cost / pay an arm and a leg‏ 


have one's tail between one's legs —> tail 

talk the hind legs off a donkey —> talk 

(به تحقیر) دیلاق بودن. لندوک بودن. be all legs‏ 

لنگ‌دراز بودن, دراز و لاغر بودن 
استراحت کردن؛ در ال 


استراحت بودن 


be off one's legs 


be on one's legs / on one's hind legs a legal offence بی‌حرمتی په تجاوز به‎ 

با وکیل مشورت کردن take legal advice‏ ۱. (سر پا) ایستاده بودن ۲. از بستر برخاسته بودن. حال 

مشاورٍ حقوقی. وکیل a legal adviser‏ کسی خوب شده بودن, دوباره سر پا بودن 

be هه‎ 06's خسته بودن. هلاک بودن عوع1 اعدا‎ .۱ the legal department ادارۂ حقوقی‎ 
i= see sit اه ده‎ a:=father D=got 5:=saw _u=cook =1oo A=cup 3:=bird ده‎ about 
موه مود‎ ai=five  ai=now تمعن‎ e> دوه‎ player aıa= fire 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam 0=thin Û=this ision 0= sing 


legal aid 


۱. ساق‌پیج» زنگال. پاتابه. گثر /2:ع٥1/‏ 95اووما وارد کارهای حقوقی. go into the legal profession‏ 


۲ (برای بچه‌ها و زنان. در جمع) شلوا چسبی» شلوا شدن 
کشی ۸ وکالتِ تسخیری او:نا/ legal aid‏ 
هه (محاوره) [شخص ]لنگ‌دراز. پابلند؛ /نیه/ رووا تقاضای وکیل She has applied for legal aid.‏ 
[اسب. سگ ] پابلند تسخیری کرده است. 
۱.۱جانور) مرغ legalisation /li:galar'zer fn, (US) -lrz-/ leghorn /le'go:n, (US) legan/‏ 
لگهورن. مر ایتالیایی ۲. کلاه حصیری legalization‏ = 
۸ خواتایی / legalise /'li:galaız/ = legalize legibility /ledsbılot‏ 
هه [نوشته ] خواناء قابل خواندن» /ادیلع6/۱اطانوعا : « افراط در پیروی از قانون. /2۳:ادع::ا/ "18ا2 وها 
روشن قانونزد 
4۲ به طورٍ خوانایی» روشن / edb‏ ااطانوع۱ 4 (به طعنه) قانون‌زده. / legalistic /li:go'lrstık‏ 
Nn‏ در ددم باستان) لزیون ۲. لشکر. INE‏ قانون‌پرستانه 


سپاه ۳ (ادبی) تعدادٍ زیاد. انبوه, گرو کثیر 
4ه ۴.(ادبی) فراوان, کثیر. بسیار متعدد 
متعدد بودن بسیار زیاد بودن be legion‏ 
کانون جنگ‌دیدگان آمرıك| fhe American Legion‏ 
کانون جنگ دیدگانِ بریتانیا the British Legion‏ 
لزیونِ خارجي فرانسه the (French) Foreign Legion‏ 
نشان لژیون (دونور) the Legion of Honour‏ 
legionaries)‏ ام ) / legionary /'li:dzonarı, (US) -nerr‏ 
هه ۱.(مربوط به) لزیون 


|. مشروعیت. legalities)‏ ام) / tıڊ1i‘g«l/ legality‏ 
قانونی بودن؛ مطابقت با قانون ۲.(در جمع) جنبه‌های 
قانونی؛ کارهای قانونی 

۱ قانوني /-12- legalization /.li:golarzeıfn, (US)‏ 
کردن. آزاد کردن. مُجاز کردن ۲. [سند. امضا] تأیید. 
گواهی» تصدیق 

۱ قانونی کردن, مُجاز کردن. /-«هاهی:!/ 16981126 
آزاد کردن؛ رسمیت بخشیدن به, مشروعیت 
بخشیدن به ۲. [سند. امضا] تأیید کردن, گواهی کردن. 


۲ ۲ عضو لزیون؛ لژیونر» عضو لژیون خارجي تصدیق کردن ۲ 

فرانسه «هه قانونا, به لحاظ قانونی؛ شرعا؛ /اهو:ن!/ ۱692۱0۷ 
قانون وضع کردن؛ / ۱ legislate‏ به لحاظٍ حقوقی 

قانون گذاشتن, قانون گذراندن pro'si:dı2/  .همکاحم npl‏ اون / legal proceedings‏ 
۶ ۱ قانون‌گذاری, 200 عنوعا 


قانون ۲. قانون؛ قوانین (مالی) پول قانونی» /(1۵0۵06 اودن legal tender,‏ 


adi‏ (مربوط ڊ4( /۱0۷- legislative /1edııslatıv, (US)‏ پول 

قانون‌گذاری, قانونی n‏ سفیر واتیکان. نمایندۂ پاپ legate /'legıt/‏ 
هشت قانون‌گذاری. a legislative assembly‏ (حتوق) وارث» موصى له legatee /legati:/‏ 
جمع مقلّنه Nn‏ دیپلماتیک. جریا legation‏ 
۸ (رسمی) قانون‌گذار؛ legislator /ledaısleıta(r)/‏ هیثتِ سیاسی ۲ (دفتر) نمايندگي سیاسی ۳ 

عضو مجمع قانون‌گذاری نمايندگي دیبلماتیک 
n‏ (رسمی) هیئتِ /(10۱/000- ,۱۵2۵۱۵۱/50 /0۲۵ا2ا 5و6 ad,‏ (موسیتی) لگاتو, . متصل ‏ /دهانهع۱/ 169210 
مقتله, مجمع قانون‌گذاری؛ مجلس (مقئنه) ۱ افسانه» قصّه legend /'ledsand/‏ 
4ه (عامیانه) بی‌شیله و پیله, legit /Irdsnt/‏ ۲ (ادبیات) افسانه‌ها, قصه‌ها ۳.(روی سکه, مدال) 
بی‌دوز و کلک, درست. قانونی نو ار عکس, نقشه) نوشته. شرح؛ راهنما ۴. 


۸ ۱(رسبی) مشروعیت: /1d3ıms/‏ ۱۵91110861 
نی بودن؛ حقا 


(محاوره) آدم مشهور. آدم برجسته. ادم معروف ۵. 
[حادته ] اسطوره. افسانه 
زه افسانه‌ای؛ (US) -dert/‏ ,مفدمدفی۱ ۱ legendary‏ 
(محاوره) مشهور» معروف» برجسته 
# (موسیقی) خط اضافی ۱۱۵۰۵۱ leger‏ 
(رسمی) ۱. شیرین‌کاری۰/ 1d3 e11‏ / 1696۲0610810 
تردستی ۲. حیله, حقه, کلک, ترفند ۳. مغلطه, سفسطه 
leger line /'led3(r) laın/ = ledger line‏ 
(در ترکیب) پا؛ پایه “legged /'legıd, legd/‏ 
three-legged >‏ < 


» برحق بودن ۲.(رسمی) 
[استدلال. نظریات و غیره] درستی» صحت» اعتبار؛ 
موجه بودن» معقول بودن» منطقی بودن ۳ [بجه] 
حلال‌زادگی» مشروع بودن 

هه ۱ قانونی, مٌجاز, سا legitimate‏ 
مشروع؛ برحق» به حق ۲. [استدلال. علت] درست 
صحیح؛ [هانه, ننیجه و غیره ] موجه, معقول, منطقی ۳ 
[بچه ] حلال‌زاده. مشروع 

تثاتر جدی, نمایش جدّی the legitimate theatre‏ 


of legitimate birth 
legitimately /lrdartımotlı / 
به طورٍ قانونی» به طورٍ مشروع ۲ به حق, به‎ 
درستی, درست‎ 
legitimatise /l'dsıtımstarz / = legitimize 


۸ ۱.(موسیقی) ایت مو تیو leitmotiv /'lartmauti:f/‏ 
۲ (مجازی) مضمونِ مکرر» ترجیع‌بند 

lemming /'lemıg/ موش قطبی‎ ۸# 

۸ ۱ لیمو( ترش )؛ درختٍ لیموترش /۲0ء1/ 16۳06۳ 


۲ در بریتانیا. عامیانه) چیزٍ مزخرف. چیز افتضاح؛ آدم legitimatize /lrdrtımatarz / = legitimize‏ 
یه ۳ (رنگ) لیمویی 7 ۷ (رستی) ۱ به رسمیت .یلا legitimize‏ 
7 لیموناد؛ شربتِ ابلیمو  |em01ad€ /1eِm5”¢ı4/‏ ن به, مشروعیت دادن به, 


n‏ آشہزی) کرم لیمو lemon curd /ıleman 'ka:d/‏ جه ] ح حلال‌زادگی دادن به» 


۸ آب‌نباتِ لیمویی lemon drop /'leman drop/‏ حلال‌زاده اعلام کردن ۳ معقول جلوه دادن منطقی 

n‏ ماهي کفشک lemon sole /leman 'saul/‏ نشان دادن درست جلوه دادن. موجه ساختن,. 

^ شربتِ ابلیمو //«اه مد lemon squash‏ توجیه کردن 

(دستگا lemon squeezer /'leman skwi:z9(r)/‏ 4ه ۱ بدون پاء علیل ۱ legless‏ 
آبلیموگیری ۲ (عامیانه) پاتیل, کله‌پا. سیاه‌مست 

(جانور) لمور» میمونِ ماداگاسکار emu / ime)‏ ¡ (اسباببازی) لگو Lego /'legou/‏ 


۷ ۱. قرض دادن, وام دادن» ۱60۵ pp,ام‏ (  ¡ Nd /lend/‏ « شوخى» سربه‌سر گذا leg-pull /leg pul/‏ 

leg-pulling /'leg pulı/ = leg-pull 

[صندلي اتومبیل و غير[ leg-roOMm /'leg ru:m, r0m/‏ 
جاپا 

legumes /'1egju:mz, 1gju:mz/ حبوبات. بقولات‎ 


دادن ۲. [اهمیت و غیره ] دادن» بخشیدن, افزودن 
lend colour to —> colour’‏ 
a)‏ كى( lend a (helping) hand (with sth)‏ 
کمک کردن, به کسی دستٍ یاری دادن 


گوش دادن leguminous /lr'gju:mınas/ . lend an car‏ 
نگاهی انداختن lend a look‏ (مربوط به) حبوبات ۲.(گیا‌شناسی) پروانه‌وار» 

(رسمی) حمایت کردن از. lend one's name to‏ 
پشتیبانی کردن از / نصا lel / les,‏ 
خود را به دستِ چیزی سپردن. اء 0 6501« 1end‏ وقتٍ اضافه» وقتِ /هد:نا (08) ,(۲)دe!/‏ 1660۲6 


خود را درگيرٍ چیزی کردن؛ مرتکپ چیزی شدن آزاد, فراغت 
مناسب ... بودن به درد... ا 0 ایا ۱۵0۵ Marry in haste, repent at leisure. (prov)‏ 
خوردن» برای ... چان دادن mary‏ > 
۸ قرض دهنده» وام‌دهنده lender /lenda(r)/‏ ۱ رسمی) بیکار. فارغ. at leisure‏ 
۸ قرض» وام lending /1endın/‏ ۲ سرٍ فرصت. بدون عجله 
وام بانکی j bank lending‏ هرموقع وقت کردی, هروقت توانستی. لام 200۳ 0 
ترخ بهره the lending rate‏ ا هروقت بیکار شدی, هرموقع فرصت داشتی, سرٍ فرصت 
(US) latbrert/‏ رها i lending library /'lendıg‏ اوقاتِ فراغت leisure time‏ 
n‏ کتابخانه‌ای که کتاب امانت می‌دهد ا ساعاتٍِ بیکاری leisure hours‏ 


leisure centre ۱ دی‎ senta(r), (US) 'li:aor/ 


(در بریتایا) مرکز تفریحی ورزشی 
[شخص ] که وق leisured ۱65۵۵, (US) 'Ii:394/‏ 


۸ ۱. طول درازاء درازی؛ اندازه ۱۸ length‏ 
۲.مدّت ۳ (ورزش) طول» قد ۴. [طناب. سیم و غبرء ] 
تکه. قطعه؛ [پارجه ] قواره. قد؛ [کاغذدیواری | قد ۵ 


(آواشناسی) کشضص زاد زیاد دارد. که کار زیادی نمی‌کند. فارغالبال: 
دراز به دراز (a full length‏ [زندگی ] آرام. راحت. بی‌دردسر 
دراز کشیدن lie at full length‏ طبقاتِ مرفه the leisured classes‏ 
با کسی خودمانی نشدن. طاچہء!ا وه اه ای جع ۸0 ۱.سر فرصت» (US) 'i:aorl/‏ ,نامع( / leisurely‏ 
به کسی نزدیک نشدن. فاص خود را با کسی حفظ کردن  :‏ بدون عجلهء با تأتی 


over the length and breadth of sth در تمام‎ 
[سفر] بدونِ عجله, بد‎ 


اب؛ [کار] که تلاشي 
زیادی نمی‌خواهد, که خسته کننده نیست. راحت 


جایی, در سرتاس جایی 
۱ رسمی) بالاخره, سرانجام, دست آخر. ۰ 160۵0 20 


2= about 


ee 1 اه ده‎ a:=falher D=got 3: _Uzcook همان‎ 
ay au=g0 ai=five ماه مه‎ 12=near _¢a=hair Us: 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain jam 0=thin >this 


ena = player 
3= vision 


lengthen 


۶ پلنگ i leopard /lepad/‏ 
ماده پلنگ» پلنگ ماده /ععفدمه/ 160۳2۲0655 
leotard /'ii:ata:d/‏ 

لباس ژیمناستیک 
۸ ۱ جذامی ۲ آدم مطرود leper /lepa(r)/‏ 
۸ (در ایرلند) جنّ» جن کو تو ل4 / k5:nڍ1epr/ leprechaun‏ 
« جذام. خور و leprosy /'leprasr/‏ 


هه ۱.(مربوط به) جذام ۲ جذامی ‏ /عدعمها/ 160۲۵۱۵5 
۸ ۱. همجنس‌یاز (زن)» إٍ lesbian /'lezbran/‏ 
هه ۲ (مربوط به) زتانِ همجنس‌باز» همجنسیا 


همجنس‌بازانه 

lesbianism /lezbıonızom / همجنس‌بازی‎ ۸ 
(در زنان)‎ 
lèse-majesté /lerz 'madzester, (US) ıli:z هه‎ / 


lese-majesty 
lese-majesty /leız madaıstı, (US) ۱.(حقوق) /عنذا,‎ ۶ 
خیانت. تمد ۲.(به شوخی) اهانت» توهین» دهن‌کجی‎ 


# (پزشکی) ضایعه» آسیب» زخم lesion /li:an/‏ 

۷ ۱. کمتر less /les/‏ 
۸ ۲ کمتر؛ مقدارٍ کمتر؛ قیمتِ کمتر؛ مدتِ کمتر 

مم ۳ منهای, با کسر 

less and less کمتر و کمتر‎ 

less than کمتر از‎ 

It's less than perfec.  .ٽıٽ چندان هم کامل‎ 

Behave less foolishly! عاقلانه‌تر رفتار کن!‎ 


دست از حماقت بردار! 
He was less hurt than frightened.‏ 
بیشتر ترسیده است تا آسیبی دیده باشد. 
was the less surprised as I had been warned.‏ 1 
تعجّبی نکردم چون از قبل اطلاع داشتم. 
The less you worry about it the better it will‏ 
هر چه کمتر نگرانش باشی بهتر است. be.‏ 
I don't think any the less of him.‏ 
نظرم درباره‌اش عوض نشده است. 
به خصوص, مخصوصا؛ much / even / still less‏ 
چه رسد به 
همان‌اندازه که.... همان‌قدر گه... no less than‏ 
He won no less than £50 in the lottery. He won‏ 
(ببانگٍ تعجب) اقلا .1044۵ no less, in the‏ ,£50 
پنجاه پوند تو بختآزمایی برد 
They fought with no less daring than skill.‏ 
شجاعتشان در جنگ دستٍ کمی از مهارتشان نداشت. 
no less a person than the Prime Minister‏ 
کسی نه کمتر از نخست‌وزیر» خودٍ نخست‌وزیر» شخصِ 
نخست‌وزیر 
ولی همچنان. ولی با این حال. none the less‏ 
با هم این احوال, در عین حال 


عاقبت ۲. مدتی مدید. مدتی طولانی, زمانی دراز ۳. به 


تفصیل, به طورٍ مشروح. جزءبه‌جزه, به طورٍ کامل, کاملا 
دست به هر کاری زدن. go to any length(s)‏ 
هر کاری کردن. از هیچ کوششی فروگذار نکردن 

length of service (اداری) سایق خدمت‎ 


go to any / 50۳۵ great length(s) to do sth 


دردسرٍ زیادی کشیدن که... به زحمتٍ زیادی افتادن 

که.... هر کاری کردن که... 

قوارة پیراهنی a dress length‏ 
۱ [لباس, روز و غیره ] بلند کردن» /۱۶0۵00/ ۱۴۵۸9۲۸8۸ 
بلندتر کردن؛ [دیدار. زندگی] طولانی کردن» 
طولانی‌تر کردن؛ ( آواشناسی) [مصوت ] کشیدن 

۲. [لباس, روز و غیره ] بلند شدن» 


adj 


۱ از طول, به طول lengthways /'leqOwerz/‏ 
۲ طولی 

lengthwise /'leq0waız/ = lengthways 

lengthy /'le0/ (comp lengthier, super 

[نوشته. سخنرانی ] طولانی, مطوّل» دراز, (50عنطاوع۱ 

پرطول و تفصیل؛ تمام‌نشدنی؛ خستهکننده. 
ملال‌آور 


7 ملایمت. مداراء نرمش» lenience /'li:nrans/‏ 


نرمی؛ آسان‌گیری» تساهل 


leniency /li:nransı/ = lenience 


هه [یدر و مادر, قاضی ] آسان‌گیر» ۰ /tم1i:n19/ |@İe‏ 


که سخت نمی‌گیرد. ملایم» باگذشت. بامداراء نرم؛ 
[حکم] خفیف, توأم با ارفاق 


هه با ملایمت. با مداراء / leniently /li:nrontlr‏ 


با نرمش, به نرمی 


۸ (رسمی) گذشت؛ مهربانی. ما lenity‏ 


ملایمت؛ مداراء نرمش» نرمی 


۸ ۱. [دوربین و غیره ] عدسی» (۵۸585| / ) /۱e۸2/‏ 1686 


لنز ۲. (کالبدشناسی) عدسی» جلیدیّه 
lent /lent/ ppp of lend‏ 
Lent /lent/oja)‏ 
keep Lent‏ 


۱. (مذهب. در مسیحیت) ( مربوط به ) /16۱۱08/ 160160 


ایام روزه» (مربوط به) چله روزه ۲. [غذا] 


بی‌گوشت. کم‌مایه 


۸ عدس ۸ lentil‏ 
* (گل) نسرین, نرگس زرد ۰ Iıı/‏ ۱۵۰۲ 3۷| ۱۵۳۸ 


۷ (موسیقی) لنتو, اهسته lento /'lentav/‏ 


۸ ۱.(ستاره‌شناسی) اسد, شیر (وه‌ها ام) ۸۱:۵ 160 


(= پنجمین صورت منطقةالیروج) ۲. آدم متوللر برج اسد 


4 (رسمی) ۰۱(مربوط به) شير leoninê/Iıanaın/‏ 


۲ شیرمانند؛ [سر, شانه ] پرمو؛ [ریش ] انبوه؛ [خشم ] 
زایدالوصف زیاد. شیرآسا 


رازی را برای کسی فاش کردن, . 566704 2 0اه let sb‏ 


رازی را به کسی گفتن. رازی را با کسی در میان گذاشتن 
[پنجره. در و غیره ] روی چیزی let sth into sth‏ 
کار گذاشتن 


Don't let me catch you again! aڊ (محاوره) وای‎ 


let sb / sth be 
راحت گذاشتن. ناراحت نکردن. کاری به کا‎ 
let drive at sb / sth with sth —> drive" 
let sth drop — drop 
let sth fall ج—‎ fall 
let fly — 2 
let it go (at that) — go 
از چیزی چشم‌پوشی کردن. چیزی را‎ 
نادیده گرفتن, از چیزی صرف‌نظر کردن‎ 
let sth slip [فرصت و غیره ] از دست دادن‎ ۱ 
[راز, حرف ] از دهان کسی پریدن, گفتن. فاش کردن‎ ۲ 
let alone — alone 
Jet sb / sth loose (on sb / sth) [jı [شخص,‎ 
آزاد گذاشتن. (در جایی) ول کردن؛ [سگ و غیره] به‎ 
جانٍ کسی انداختن؛ [خشم و غیره] (سرٍ کسی) خالی‎ 
کردن؛ بیرون ریختن‎ 


[شخص, حیوان ] اذیت نکردن, 


let sth pass 


let blood — blood’ 
Let us/ Let's go for a walk! 


(بیا) برویم 


Don't let's/ Let's not start yet! tg (بیا) حالا‎ 

نکنیم! نگذار دومرتبه شروع کنیم! 
بگذار فکر کنم! بايد فکر کنم! . Let me see/ think!‏ 
بگذار دم باید بگذار ب 
بگذار کارش را بکند! Let her do it!‏ 
بگذار نور بیاید! چراغ ڊıاورıد! Let here be light!‏ 
live and let live > live‏ 
Let AB be equal to CD.‏ 


فرض کنیم ۸8 با 60 


مساوی باشد. 
برای اجاره, اجاره‌ای to let; to be let‏ 
۷ اجاز؛ رفتن به ... دادن let sb away‏ 


گذاشتن که ...برود 
۷ ۱. [پنجره] پایین آوردن؛ let sth /sb down‏ 
[دامن ] بلند کردن؛ [توی لباس ] باز کردن؛ [مو] ول 
کردن. انداختن, باز کردن؛ [شخص ] انداختن: 
زمین زدن؛ [لاستیک ] با خالی کردن ۲. 
مأیوس کردن, ناامید کردن, از کمک به ... دریغ 
کردن» کمک نکردن (به ) یاری نکردن (به )؛ از 
خود مأیوس کردن 


»به 


u=cook u:=too وله عم‎ 3:= bird ده‎ about 
=near ملق ده‎ t= pure  ei= player aloz fire 
0= thin this shoe 3= vision = sing 


aw 


921 
کسی را کمتر دیدن see less of sb‏ 
در یک چشم به هم زد in less than no tine‏ 
صرف فقط و فقط, تنھا و تتها.  nothing 1ess than‏ 
هیچ چیز غیر از 


(حتوق) مستاجر» اجاره‌دار lessee /lesi:/‏ 
۱. کاهش دادن کم کردن (از)» lessen /'lesn/‏ 
کاستن از. تقلیل دادن؛ [درد. اضطراب ] تخفیف دادن؛ 
[قیت ] پایین آوردن ۲ کوچک کردن, کوچک 


lessening /'lesnın/ 
a lessening of tension 
lesser /'lesa(r)/ 


4ه کمتر؛ کوچک‌تر, کوچک؛ 
کم‌اهمیت تر 


the lesser of two evils; the lesser evil jı بد از‎ 


بد و بدتره چیزٍ کمتر بد 
به میزانی کمتر, به مقدارٍ 
کمتری, تا حدٍ کمتری 
۸ ۱ درس ۲ کلاس: جلسۂ درس 
۳ (مجازی) درس» درس عبرت» عبر 


(از کتاب مقدس) پاره» قسمت., تکه؛ آید؛ 


in /to a lesser degree 


lesson /'lesn/ 


learn one's lesson -< 

فرش کون ا کو I'll teach you a lesson!‏ 
خواهم داد! نشانت می‌دهم! 

۸ (حقوق) موجرء مالک 

زه (رسمی) ۱.مبادا (که), که میاداء 
نکند (که)؛ از بیم آن‌که (مبادا) ۲ که 

۶ ۱. اجازه دادن به؛ )161 let' ۸۱۵ ( pp letting, ppp‏ 
گذاشتن ۲ (به صورتِ صیفة امری, با ضمیرٍ مفعولي لا برای 
بیان مزدبانة یک دستور یا پيشنهاد) بيا بگذار ۳ (به صورتٍ 
میاه با ضماير مضعولی اول شخص و سوم شخص با یک 

اسم بیانگړ پیشنهاد یا تصیم) بگذار ۴ (ریاضی, به صورتٍ 

صیغۀ امری) فرض کنیم ۵. [خانه. زمین ] اجاره دادن 

۶.اجاره داده شدن, اجاره رفتن 


16950۲ ۱۵۵۸ 
lest /lest/ 


let sth rip —> rip 


۱. امیال خود را کنترل نکردن. let oneself go‏ 
احساساتٍ خود را پنهان نکردن. راحت بودن ۲. به خود 
توجه نکردن, خود را ول گردن 
مثلك فی‌لمتل, به فرض, فرضا؛ بگوییم ‏ لوده و 1 
به کسی اجازه دادن که.... گذا .. let sb do sth‏ 
به کسی اطلاع دادن (که) let sb know‏ 
کسی را به جایی راه دادن, کسی را طاء مفطذ ا 16 
وارد جایی کردن؛ [کار, پیشه ] کسی را وارد.., کردن 
وارد جایی شدن let oneself into sth‏ 
a:=faher D=got 5:‏ اه ده I=sit‏ 
a= g0 = five  au=now oI=boy 19‏ 
hour j=yes ۷-۲۵ t=chain d5= jam‏ دنه 
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۶ (در امتحان و غیره) 
قبول کردن 
# ۱. اجازة بلند شدن به. 
گذاشتن که ... بلند شود 
۲. (محاوره) [هوای سرد] از شدت ... کاسته شدن؛ 
[باران ] کم شدن» شدت ...کم شدن, فروکش 
کردن؛ [شخص] شل دادن» از شدتِ کار کم 
کردن» استراحت کردن 
(محاوره) کسی را آزاد گذاشتن, 
به کسی خیلی سخت نگرفتن 
(در بریتانیا) ۱. اجاره ۲. مورد اجاره؛ ۱2 
ملک اجاره‌ای؛ خانه اجاره‌ای ۳ مستأجر 
۷ ۱.(هنه) let)‏ میم let? ۱۱۰۸ ( prp letting,‏ 
بازداشتن, مانع شدن 
n‏ ۲مانع ۳( تنیس و غیره) نت 
بدونِ مانع و رادعی without let or hindrance‏ 
نت کردن 
یأس, ناامیدی» دلسردی» 
دماغسوختگی 
۱ [دارو. شم و غیره ] کشنده» مهلک. 
خطرناک, مرگ آور؛ [سلام تا 
شوخی) [مشروب ] مردافکن, بسیار قوی 
به طورٍ مرگباری. lethally /1i:0alr/‏ 
به نحوی کشنده, به طرزٍ مهلکی. به طوری 
خطرناک 


[شخص ] خسته» کرخت. 


let sb / sth through (sth) 


let (sb) up «iol... 


vt 


let up on sb 


"۷ 


serve a let 
let-down ۱۵ daun/ 


۹ 


vt 


lethal ۸ adj 


ثیر ] مرگبار ۲.(به 


adv 


vi lethargic ad 


خواب‌آور. ۰ 
با سنگینی, با رخوت. /:۱:00:۵5/ ۱۵۱۱۵۲96211۷ 
به شستی, با خستگی, خسته, با کرختی, کند, په 
کُندی, خوابآلوده؛ با ب یحو 
۸ ۱.(پزشکی) خوا بآلودگی ۵ lethargy‏ 
۲ خستگی؛ کرختی» شستی؛ خمودی, خمودگی: 
بی‌حوصلگی؛ سنگینی, رخوت 
۱ (اساطیر یونان) رود فراموشی» لته 
۲. فراموشی, نسیان 
(در بریتنیا) مفت, عذر, بهانه 
بگذار, بیاء اجازه بده, 
خوبه که! 
در الفیا) حرف ۲. نامه, کاغذ, 


؛علم 
۵v‏ ۵. حروفگذاری کردن. حرف نوشتن روی ۶. 
روی» حکّ کردن روی 

the letter of the 10۱۲ ۰ صریح قانون« عي کلام‎ 

قانون ۷" 


adv 


Lethe /1i:01/ 


» 


let-out /'let aut/ 
let's /lets/ > let us 


letter ۵۵۸ 


vw 


let sb down gently احساساتِ کسی را در‎ ۱ 

نظر گرفتن, با کسی به ملایمت رفتار کردن. کسی را 

اذیت نکردن ۲. به کسی سخت نگرفتن, کسی را سخت 

تتبیه نکردن 

دست تنها ماندن. گرفتار شدن 
let the side down ¬ side"‏ 

۱ به داخل آوردن, تو آوردن» |٩١‏ 1اء/ ط۲ا 

به داخل راه دادن راه دادن ۲. [لباس] تنگ 

کردن» تو گذاشتن 

[کفش ] آب بام ] نم دادن 

وارد شدن, داخل شدن 

نور را از خود عبور دادن let the light in‏ 

(محاوره) [گرفتاری, دردسر و غیره] اء 40۴ 18 ۵و ۵ا 

درگیر ... کردن» گرفتار ... کردن» درست کردن 

برای» خریدن برای 

(محاوره) [طرح ] وارد ... کردن؛ .5 00 10 ۵۵ 164 

[راز] فاش کردن برای» گفتن به؛ [خبر ] در 


be let down 


let in water 


let oneself in 


let sb/sth oft 
] مجازات نکردن, (زیاد) تنبیه نکردن ۲. [بمب‎ 
منفجر کردن, ترکاندن؛ [فدنشه و غبره] روشن‎ 
کردن» درکردن؛ [تفنگ و غیره ] چکاندن» آتش‎ 
کردن ۳ مرخص کردن» اجاز؛ُ رفتن به ... دادن‎ 
.۵ گذاشتن که ... برود ۴. [خانه و غیره ] اجاره دادن‎ 
[گاز, بخار و غیرء ] آزاد کردن‎ 

حرف زدن, اعتراف کردن» حرفی زدن» ۱608 
چیزی گفتن» چیزی بروز دادن به روی خود 
آوردن به زبان آمدن 

گفتن که.... اعتراف کردن که let on that...‏ 
۱. گذاشتن که ... برود؛ let sb /sth out‏ 
خارج کردن؛ [زندانی, برنده] آزاد کردن؛ له ] 
بیرون آوردن؛ [آب. باد] خالی کردن ۲. [لباس] 
گشاد کردن؛ [درز] باز کردن شکافتن ۳. [شم, 
آتش ] گذاشتن که ... خاموش شود. خاموش 
کردن ۴. [راز. خبر ] فاش کردن» گفتن ۵ . کنار 
گذاشتن. حذف کردن» معاف کردن ۶. [اسب و 
غیره ] کرایه دادن 
خارج شدن, بیرون آمدن 


let oneself out 


خندیدن, خنده سر دادن, زیر خنده . اها ھ اه 1۲۲ 
زدن 

let out a shout فریاد کشیدن. داد زدن‎ 
Don't let it out that... نرو یگو که...‎ 


۱ لگد زدن به» جفتک پراندن به؛ هه ا2 اناه ٤۵ا‏ 
مشت پراندن به؛ زدن, کتک زدن؛ حمله کردن په 
۲ فحش دادن به؛ پریدن به» دعوا کردن باء 
توپیدن به. تشر زدن به 

گذاشتن که ... برود؛ ول کردن ۲25 5۵/5 ۱۵۱ 


۱ اهل شرق مدیترانه, 
مشرقی, اهل مشرق 
4 ۲.(مربوط به) شرق مدیترانه. (مربوط به) مشرق 
n‏ مهماني رسمی؛ در ین نیا) سلام levee' /'levı/‏ 
عام. بار عام 
(در آمریکا) لوار. خاکریز levee? /ievı/‏ 
adj‏ ۱. مسطح, صاف. هموار, تخت /1۷1/ ۷۵۱| 
یکدست؛ تراز» هم‌سطح ۲.(در رقابت. تحصیل, متام و 
غیره) هم‌پایه. هم‌سطح, مساوی, برابر. هم‌تراز. در 
یک حدّ ۳ [لحن. صدا ] آرام, یکنواخت؛ [نگاه ] خير 
ثابت؛ [قضاوت ] منطقی, معقولانه, عاقلانه 
یک قاشتي سرصاف 
از هیچ کاری فروگذار نکردن. 
تمام تلاش خود را کردن, هر چه از دست کسی برآمدن 
کردن 


a level spoonful 
do one's level best 


level pegging — peg 

به موازاتٍ... حرکت کردن, ۰ (100) ۱۵۲۵ be / kep‏ 
دوشادوش...پیش رفتن 

draw level (with) —> draw" 


خونسردي خود را حفظ کردن: 


keep a level head 


عاقلانه عمل کردن 
خونسرد بودن؛ ردن have a level head‏ 
۸ ۱. سطح؛ (مجازی) سطح, پایه level? /'levl/‏ 
۲ (وسیله) تراز 
هم‌سطح بودن باء برابر بودن با ۱۷0 ۱۵ 2 معط 
هم‌ترازهای خود را پیدا کردن. 16۲61 find one's own‏ 
هم‌پالکی‌های خود را پیدا کردن 
گفتگو رهای در سطوح بالا top-level talks‏ 
(محاوره) صادق, روراست؛ صادقانە ‏ 16۲61 0n )he‏ 
level? /'levi/ ) p/p levelling, (US) leveling,‏ 
۱. صاف کردن. levelled, (US) leveled)‏ ام 


تخت کردن. هموار کردن؛ تراز کردن. هم‌سطح 
کردن (با) ۲. [درخت ] انداختن؛ [ساختمان ] خراب 
کردن ۳ [تفنگ و غیره ] نشانه گرفتن. هدف گرفتن 
۲ صاف شدن. تخت شدن. هموار شدن؛ تراز شدن 
هم‌سطح شدن (با) 
مرگ برای همه یکسان است. Death levels all men.‏ 
مرگ شاه و گدا نمی‌شناسد. 
[خانه. شهر ] با خاک 
یکسان کردن, ویران کردن 
مشتی را حوالۀ کسی کردن 
_ [اتهام, تهمت | زدن به 


level sth to the ground 


level a blow at sb 
level sth against sb 


level sth at sth/ sb 


j Levantine /lı'ventaın / 


a letter of credit —> credit" 

keep (to) the letter of sth _ [قانون و ىرە [ مطابت‎ 

نص صریح... عمل کردن, عین عبارتٍ... را ملاک قرار 
ابق‌النعل‌بالنعل اجرا کردن 

ء به جزء. طابقالنملبالنعل, 


دادن» 


to the letter موبه مو.‎ 


کلمه به کلمه 

اه ادب. ادیب؛ اهل علم 
۸ بمب پُستی 
۸ ۱ صندوق پّست 


a man of letters 
letter-bomb /'leta bom/ 
letter-bOX /'leta boks/ 

۲ در خانه و غیره) صندوق نامه‌ها 
۸ کارت پُستی letter-card /leta ko:d/‏ 
۸ کیف نام4« جانامه‌ای  letter-case / 1e» keıs/‏ 
هه ۱ باسواد ۲ اهل مطالعه. lettered /letod/‏ 
کتاب‌خوان؛ تحصیل‌کرده. درس‌خوانده؛ باسواف 
پامعلومات 
٭ ۱.کاغذٍ آرم‌دار, سربرگ؛ ۰ /۱۵۵6۵۵/ ۱۵116۲920 
[یزشک ] سرنسخه ۲.(روی کاغذٍ آرمدار) اسم و 
مشخصات 
۸ ۱. حکیٍ حروف, چاپ حروف. /۱:۱۵۱0/ 161167109 
0 ني حروف؛ شیوة حکبٍ حروف, طرزٍ چاپ 
حروف ۲ حروف, نوشته‌ها 
(بازرگانی) av advaıs/‏ ماع letter of advice‏ 
يادداشتِ ارسال 
a‏ (در آمریکا) ۱. از حفظ, /05:00 ۸۵۵ /16۲-۵6۳/66۸اع۱ 


از بر ۲. [نوشته ] بی‌غلط, بی‌نقص 


چیزی ملکۀ ذهن be letter-perfect in sth‏ 
(کسی) شدن؛ به چیزی احاطه پیدا کردن, بر چیزی 
مسلط شدن 


۶ ۱. [کتاب مصور ] نوشته‌ها ۰ /۱۵0۵7۵۵/ ۱61/6۲۳۲۵55 
۲(جاپ) چاپ حروفی, چاپ سربی 

۸ مورد اجاره؛ ملک اجاره‌ای؛ ۸ letting‏ 
خانهٌ اجاره‌ای 

# کاهو 

۶ (محاوره) [باران ] کاهش, کم شدن: 
(در جریان کار) وقفه, استراحت 

(پزشکی) گلبول سفیده leucocyte /lu:kasaıt/‏ 
گویچة سفید " 

lobotomy‏ = / ررهاه: 
۸ (یزشکی) لوسمی. سرطانِ 


خون 


lettuce /'leus/ 
let-Up ۱۵ وه‎ 


leucotomy ۸ 
leukaemia /lu:'ki:mıa/ 


leukemia /lu:'ki:mı9/ (US) = leukaemia 
leukocyte /'lu:kasaıt/ (US) = leucocyte 
|۵۷۵۸ فرار کردن, در رفتن» جیم شدن /۸۲٭۱۲۷/‎ 
1۱6۷300/1۵ (سرزمین‌های) شرق مدیترانه.‎ 


گرفتن به طرب ۲ ات تنب دن په مشرق 
father 0= got aw 0 3:= bird 2= about‏ ده &=cat‏ لو در 
a1a= fire‏ مه H=near‏ ماه =five  ai=now‏ 80 = ناه 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 0= thin 9= sing‏ 


level crossing 


* ۳ مالیات‌بندی. وضع سالیات: وصول ماليا 


مالیات ۴. سربازگیری؛ سربازان 

(نظامی) سرباز گرفت levy an army / troops‏ 
سرباز جمع کردن, سربازگیری کردن 

اعلام جنگ کردن علیه؛ . levy war upon / against‏ 
جنگ کردن علیه / با 


دارایی ] توقیف کردن ‏ فاد 00 رها 
lewd /lju:d, (US) lu:d/‏ 


۷ (حقوق) [اموال. 
هه [شخص ] شهوتران, 


4۷ به طرز زشتی, ردنا ,نیزا / lewdly‏ 


به طرزٍ کثیفی, به طرز وقیحی 
۱ شهوترانی.  lewdness /'lju:dnıs, (US) 'Iu:dn1s/‏ 
هوت‌پرستی؛ هرزگی ۲ زشتی؛ وقاحت. 


بی شرمی» بی حیایی 
4ه (زبان‌شناسی) واژگانی. قاموسی ۰ /leksık|/‏ 16۷162۱ 
۷ (زبان‌شناسی) به لحاظ واژگانی. /اeks:k!/‏ 16۷6211۷ 
به لحاظ قاموسی 
^ واژگانiگار« lexicographer/leksıkogr>f()/‏ 


فرهنگ نویس 

lexicographical/leksıkou'grefıkol / مربوط به)‎ ( adi 
واژگان‌نگاری‎ 

lexicography /leksr'kogrofi / وازگان‌نگاری»‎ * 
فرهنگ‌نویسی‎ 

lexicologist/leksr'koladzrst/ واژگان‌شناس‎ ۸ 


* واژگان‌شناسی lexicology /.leksı'kolsdsr/‏ 
lexicons)‏ ام ( lexicon /'leksıkon, (US) -kon/‏ 
۸ ۱. فرهنگ, لغت‌نامه. قاموس ۲. (زبان‌شناسی) واژگان 
(زبان‌شناسی) واژگان. لغات lexis /leksıs/‏ 
7 چمن‌زار. مرغزار. علف‌زار ley' /ler/‏ 
۶ (در عقایدٍ عوام) خط رابط جادویی ۱2 
ley line /1۵ laın/ = ley‏ 
۸ [رادیو ] الاف» LF /el 'ef/ <low frequency‏ 
بسامار پایین 
هه (مربوط به) دست 
۱ مسئولیّت. liabilities)‏ ام) /ندلدطهیها/ bility‏ 
تعهد ۲. (برای پرداختِ مالیات. خدمتِ سربازی) اجبار. الزام 
۳ (مالی. حسابداری, در جمع) بدهی(ها), دیون ۴. 
(محاوره) وبا گردن, مایڈ دردسر 
آمادگی برای to‏ 
هه مسئول, پاسخگو؛ متعهد امه liable‏ 
[مالیات و غیره ] مشمول be liable to sth‏ 
پرداختٍ... بودن محکوم به پرداخت 
یون .. بودن؛ [بیماری ] مستعقٍ... بودن. آمادگي 


LH /'lefthend/ > hand 


be liable for military service 


یکسان کردن» برابر کردن» ۵0۷0 ا ۱۵۷۵ 
هم‌سطح کزدن» هم‌تراز کردن 
۱. صاف کردن, هموار کردن الات / ۴ (ء) ۱۵۵ 


#۶« ۲. هواپیما را صاف کردن / افقی کردن؛ [هواییما] 


صاف شدن. افقی شدن ۳. (در نمودار) [ستحنی ] 
شیب ...کم شدن؛ [آمار. تایج ] وضعیتِ ثابتی به 
خحود گرفتن؛ [قیمت‌ها و غیره] تثبیت شدن؛ 
[شخص ] دیگر امکانِ ترقی نداشتن 
level sth down‏ 


level sth up = 
level with sb (محاوره) روراست بودن باه‎ 
صادق بودن با‎ 
level crossing /.levl '‘krosıy, (US) ود‎ 
(در بریتانیا) محل تقاطع جاده و راهآهن‎ ۸ 
leveler /'levala(r)/ (US) = leveller 


level-headed /1ev| 'hedıd/ «jıتم خونسرد. آرام.‎ «ad 


معتدل, متعادل. معقول. منطقی 
۶ طرفدارٍ برابری, نابرابری‌ستیز, /(/۱۵۷0۱0/ 16۷6116۲ 
مساوات‌طلب 
× ۱. اهرم ۲. (مجازی) اهرم. /9۲ب۱۵ (US)‏ ,ردن:ز۱/ lever‏ 
وسیله. ابزاره وسیلة اعمال فشار 
۳ با اهرم حرکت دادن 
× با اهرم درآوردن / بیرون 
کشیدن؛ (مجازی) [شخص ] (به زحمت ) از جا 
کردن 
۷ با اهرم بلند کردن؛ (مجازی) 
[شخص ] به زحمت بلند کردن 
۱ .کار اهرم؛ leverage /'li:varrds, (US) 'lev-/‏ 
زور آهرم؛ سود مکانیکي اهرم ۲. (مجازی) قدرت» 
نیرو» زور فشار؛ تأثیر. نفوز 
leveraged bDUYOUt /ıli:varıdad 'baraut, (US) ıleva-/‏ 
(افتصاد) خرید با سرمایۂ استقراضی» خرید با اتکای 
وام 
« بچّه خرگوش صحرایی leveret /levart/‏ 
۸ ۱.(در عهرٍ عتق) لویاتان وا نات 
۲ (مجازی) غول, هیولا؛ (صفت‌گونه) غولآسا 


lever sth / sb out 


lever sth /sb up 


» 


= 


ام شلوار جین. شلوار لی Levi's /'li:varz/‏ 

(فراروان‌شناسی) ۱. از زمین بلند /1۵/ ۱6۷]1۵16 
کردن 

۲ از زمین بلند شدن, پرواز کردن 


(فراروان‌شناسی) پرواز؛ levitation /levrterfn/‏ 
نیروی پرواز 

(رسمی) ۱.سیکسری. . levÎies)‏ ام) نها levity‏ 
لودگی؛ رفتارٍ سبکسرانه ۲. تلو مزاج» دسدمی 
مزاجی 

۱ [مالیات و غیره ] بستن» levy /'levı/ )۵۸۸۵۸ |evied)‏ 
وضع کردن, تحمیل کردن ۲. [مالیات. کمک ] گرفتن. 
جمع‌اوری کردن. وصول کردن 


لیبرالی. رگراک آزادی‌خواهانه 
# (سیاسی) ۴ دم ) ترقی‌خواه. لیبرال؛ دموکرات, 
آزادی‌خواه ۵ (با حرف بزرگ) عضو حزب لیبرال 


میزی پر از غذا a liberal table‏ 
آموزش عمومی, آموزش . the liberal education‏ 
مقدمات 


the liberal arts علوم مقدماتی, مقدمات‎ 
Liberal Democrat /.lıbaral demokrat 
عضو حزب لیبرال - دموکرات» لیبرال - دموکرات‎ ۸ 
Liberal Democrats /1rboral demakrats/ 
the Liberal Dem 0er4 j> سیاسی)‎ ıl a) pl 
لیبرال - دموکرات‎ 
liberalisation /,lrbralar'zer fn, (US) -lrz-/ 
liberalization 
liberalise /lıbrlaız/ = liberalize 
لیبرالیسم, آزادی خواهی, /58711500/1:6700:20:0ز!‎ ۶ 
آزادمنشی, آزاداندیشی‎ 
liberality /,lıbo'rasltı / ) ام‎ liberalities) 
دست ودل‌بازی» بخشندگی» سخاوتمندی»‎ .۱ # 
ن_ظربلندی, بلندنظری ۲ آزادگی, آزادمنشی,‎ 
آزاداندیشی, سعدٌ صدر؛ بی‌غرضی‎ 
liberalization /,lıbrolar'zer fn, (US) -lr'z-/ 
آزادسازی؛ آزادی» رهایی ۲. [قوانین. مقررات]‎ .۱ 


تعدیل, اصلاح 
۷ ۱ ذهن ...را باز کردن. liberalize /'lıbralarz/‏ 
تعصب را از... دور کردن؛ [برنامه و غیره ] از قیدٍ 


تعصّب خلاص کردن, از قیدٍ سنت رهاندن ۲ 

[قوانین ] تعدیل کردن. متعادل‌تر کردن ٣‏ توسعه 

دادن, وسعت بخشیدن, گسترش دادن؛ [ذهن] باز 

کردن ۴ آزاد کردن 

liberal|y /1ıbrڍlı1/ با بخشندگی, با سخاوت.‎ ۱ av 

با دست‌ودل‌بازی, با نظربلندی» سخاوتمندانه ۲ 

خیلی زیاد. به وفور. فراوان 

.iberal Party /'lıbaral pa:tı/ 

(در بریتای! سیاسی) حزب لیبرال . the Liberal Party‏ 

آزاد کردن, رها کردن؛ ۱ 
رهانیدن. خلاص کردن؛ (شیمی) آزاد کردن 


5 


هه غیرسنتی» باز. آزاد / liberated /'lıbarertrd‏ 
۶ ۱ آزادسازی, آزاد کردن. bera10۸ / 1:0٥ e1/۸/‏ 


خلاص کردن ۲ آزادی» خلاصی» رهایی 
۶ آزادکننده, خلاصی‌دهنده. / 1:۵۵:29 / ۵8۲210۲[ 
رهاننده, رهایی‌بخش, مُنجی 


۱۳۳ 


هه ۱. [شخص ] دست و دل‌بازء 


مجبور / ملزمبه انجام خدمتِ سربازی بودن, مشمول بودن 
در معرض... قرار داشتن be liable to do sth‏ 
احتمال دارد که قبول نکند. He's liable to refuse.‏ 
ممکن است که رد کند. 
#۶ (محاوره) در ارتباط بودن. 
رابطه داشتن, همكاري نزدیک داشتن 
رابط بودن مین 
۱ پیوند. ارتباط» liaison /lrerzn, (US) 'lıozon/‏ 
رابطه ۲. رابطة نامشروع 
liaison officer /lrerzn ofis(), (US) 'hazon o:f-/‏ 
رابط 
گیاه) لیانا, پیچک استوایی /9«" - liana /lra:na, (US)‏ 


liaise /lrerz/ 


liaise between 


» 


Sa 


دروغگو. دروغ کاب liar /'lara(r)/‏ 
(محاوره) آزادسازی؛ آزادی «هلاهم‌طنا > 9۱ ib‏ 
جنبش آزادي همجنس‌بازان gay lib‏ 

نبش آزادي زنان women's lib‏ 


۶ (در بریتانیا. سیاسی) Lib /lıb/ < Liberal (Party)‏ 
(حزب) لیبرال 
توافق‌نامۂ بین حزپ لیبرال و Lib-Lab pact‏ 4 
حزب کارگر 
۸ ۱.(در یونان و روم باستان) / libation /lar'beı fn‏ 


شرابریزان. شراب‌افشانی؛ شراب‌ریزی؛ پیشکش 
شراب ۲ (کهنه. به شوخی) مشروب, می» آب‌شنگولی 

Lib Dem 1 درل‎ 'dem/ > Liberal Democrat 

Lib Dems /lıb 'demz/ < Liberal Democrats 

libel /laıb1/ ( prp libelling, (US) Iibeling, 


n‏ ؛ نوشتۀ libelled, (US) libeled)‏ ام 
افتراآمیز, بیانیۀ افتراآمیز افتراییه؛ هتک حرمت» 


آبروریزی ۲ (محاوره) ماي بی‌آبرویی» افتضاح؛ 
توهین 

۳ افترا زدن به, افتراییه علیه... سنتشر کردن ۴. 
آبروی...را بردن» بدنام کردن؛ بی‌آبرو کردن 

libel laws ضدٍ افتزا‎ 


مایۀ بی‌آبرویی بودن. آبروی...را بردن هه لعطزا ه عظ 
اآمیز؛ بدنام‌کننده libellous /larbalas/‏ 
۴. [شخص, روزنامه ] مُفتری» اهل افترا (زدن)» 
دروغزن 


libeloUS /'latbalas/ (US) = libellous 
liberal /'lıbaral/ 
بخشنده» نظربلند. بلندنظر» سخاوتمند؛ [هديه.‎ 
بیشکش ] سخاوتمندانه» بلندنظرانه؛ [آذوقه و غره]‎ 
ز‌اد, فراوان» قابل‌ملاحظه ۲ آزادمسنش,‎ 
آزاداندیش, آزاده؛ بی‌تعصب, روشنفکر؛ [انکار]‎ 
آزادان‌دیشانه, بدون تعصب؛ [ذمن] آزاد. باز,‎ 


« لیبریا i Liberia /larbıerr/‏ روشن؛ [ترجمه, تفیر] آزاد ۳ (سیاسی) [شخص] 
u=cook u:ztoo A=cup 3:=bird ` 2= about‏ هه ai=faher D=got‏ اف ده see I=slt‏ 
fire‏ هه player‏ مت pure‏ دما eo=hair‏ مه دود five av=now o1=boy‏ دنه e1= say‏ 
ava = hour wa=wet tf=chain dš=jan @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


of libretto‏ ام libretti /Irbreti:/‏ ز 


۸ لیبر تونویس (= نویسند؛ متن اپرا) /050ع1:0/ 076451 
librettos, libretti)‏ ام) / libretto /1r'bretau‏ 
۸ لیبرتو ( = متن یک اپرا) 


٭ لیبی Libya /ıbıa/‏ 
هه ۱.۱ مربوط به ) لیبی» لیبیایی Libyan /'lıbıan/‏ 
۸ ۲ لیبیایی, اهل لیبی 


lice /lars/ ام‎ of louse’ 

۶ .اجازه امتیاز؛ جواز. پروانه /6ده!/ ۱668661 

۲ گواهی‌نامة (رانندگی». تصدیق ۳ آزادی, اختیار 

۴ ند وپاری: افسارگسیختگی 
رسمی, با امتیاز رسمی 

a licence to print money ا طرح خر«‎ 


under licence 


طرح پرریخت و پاش 
اختیاراتٍ شاعری, ضرورتِ شعری . 966عنا poe)‏ 
/'laısns/ = license‏ ۱۱66682 
a) r‏ آمریکا) ]lتJıg‏ [ licence plate /laısns p|eıt/‏ 
پلاک, شماره» نمره؛ [خانه ] پلاک 
اجازه دادن به؛ جواز دادن به. 


license /'larsns/ 
پروانه دادن به؛ امتیاز (کاری را) به... داد‎ 


[اتومییل ] نمره کردن 

رستورانی / a licensed house / premises‏ 
مهمانخانه‌ای که مشروب سرو می‌کند. مشروب‌فروشي 
مُجاز 

مشروب‌فروش مُجاز a licensed victualler‏ 
شهرٍ نو قلعه the licensed quarters‏ 
(در بریتنیا) ساعاتِ مُجاز فروش  licensing hours‏ 
مشروب 


/ مه / licensee‏ 
پروانه؛ صاحب‌امتیاز ۲. دارند؛ جواز فروش 


مشروب 


۸ ۱. صاحب جواز, دارندۀ 


license plate /'larsns plert/ (US) 
licence plate 
licensing 1۵۷5 /'larsnsı 15:2/ م (در بریتانیا) قوا‎ 
محدودیتِ فروش مشروباتِ الکلی‎ 
licentiate /1aٺsen/ıt/‎ . دارندۂ دیلم. دارنده‎ ۱ ۸ 
گواهی‌نامه, فارغالتحصیل ۲. دیپلم. گواهی‌نامه‎ 
licentioUs /lar'sen/5s/ له (رسمی) ۱. هرز‎ 
شهوتران؛ زن‌باره ۲. بی‌قید و بند. بی‌بند و بار. لاقید‎ 
لابالی‎ 
ticentiously /lar'sen foslı/ هه .از روی هرزگی‎ 
۲.با بی‌بند وباری» از روی لاقیدی‎ 
licentiousneSS /lar'sen fasnts / هرز گی‎ ۱ ۸ 
شهوترانی؛ زن‌بارگی ۲. بی‌بند وباری» بی‌قیدو‎ 
بندی» لاقیدی‎ 


ichee /lartfi:, 'lartfi:/ = lychee 


۸ (گیاه) گلسنگ 


i lichen /.lartfi:, latkan/ 


Liberian 


هه ۱.(مربوط به) لیبریاء 

لیبریایی 

# ۲ لیبریایی, اهل لیبریا 

٭ زن‌بارگی. هرزگی 

۶ (رسمی. به تحقیر) زنب 
هرزه؛ بی‌بند و بار 

« ۱ آزادی؛ اختیار liberty /'lıbatr/ ( p1 liberties)‏ 
۲ (در جمع) | ت» حقوق ۳ حرف زشت؛ کار 
زننده کار تاپسند. وقاحت 


Liberian /larbrarıan / 


rtinage /'lıbatınıda / 
libertine /1ıbati:n/ 


Liberty Hall 
be at liberty (رسمی) زندانی نبودن؛ آزاد بودن؛‎ 
مختار بودن؛ مُجاز ب‎ 
set sb at liberty کسی را آزاد گردن.‎ 
کسی را خلاصی دادن, کسی را رها کردن‎ 

آزادي عقیده؛ liberty of conscience‏ 
آزادي اعتقادات. آزادي ایمان 


آزادي بیان liberty of speech‏ 
آزادي مطبوعات liberty of the prvss‏ 
take the liberty of doing sth / to do sth‏ 
به خود اجازه دادن که.... به خود حق دادن که... 
با کسی زیادی خودمانی take liberties wih sS‏ 
شدن, با کسی زیادی گرم گرفتن 
پا را از گلیم خود فراتر گذاشتن 
0 (رسمی) شهوتران / libidinoUSs /lrbrdınas‏ 
شهوت‌پرست؛ [نگاه و غیره ] شهوت‌انگیز» شهوانی 


take liberties 


۸ .ميل libido /lr'bi:dau, 'lrbıdau / ( p/ libidos)‏ 
جنسی, غریز؛ جنسی» شهوت ۲.(روان‌شناسی) غریزةٌ 
حیات. لیبیدو 

۱.(ستاره‌شناسی) میزان» Libra /'li:bra/‏ 
ترازو ( = هفتمین صورت منطقةالبروج) 
۲ فرد متولد مج 

۱7 دم ) متولدٍ برج میزان, Libran /'li:bran/‏ 
(آدم ) متولٍ برچ 


4 ۲ (مربوط به) برج میزان, متولدٍ برج ميزان 
٭ کتابدار / librarian /lafbrearran‏ 
٭ کتابداری / rarianship /larbrearranf1p‏ 
library /'larbrarı, (US) -brerı / ( p/ libraries)‏ 
۶ ۱. (ساختمان. اتاق, مجموعة شخصی) کستا 


انه ۲.(در نسر 


a public library 
a referer.ce library ج‎ 
library bOOK /'larbrorı buk, (US) 'latbrerı / 
کتاب با چاپ اعلا‎ ۶ 
library edition /aıbrarr edıfn, (US) latbrerr/ 
چاپ اعلاء چاپ خوب‎ « 
library science /'larbrarr sarans, (5نا)‎ 
(در آمریکا) کتایداری‎ 


flip one's lid — flip 

tift / take / blow the lid off sth (محاوره)‎ 

[راز. مطلب ] پرده از روی... برداشتن, فاش کردن, آفتابی 
کردن 


put the lid on sth (محاوره) روی چیزی‎ 


سرپوش گذاشتن, سر و صدای چیزی را درنیاوردن 
هه ۱. [ظرف, جعبه و غیره ] در دار. ۸ lidded‏ 
سر دار» درپوش‌دار ۲(در تریب) [جثم ] با پلک‌های 
<heavy-lidded >‏ 
4ه ۱ بدون درء بدونِ سرپوش ۵ lidless‏ 


۲ بدون پلک ۳ (ادبی) [چنم ] باز, نگران. بیدا 
[شخص] مترقب, با چشمان باز» مواظب 
۸ استخر عمومی؛ پلاژ lido /i:dau/ (pl lidos)‏ 
۱ دروغ گفتن lied)‏ مریم lie" /laı/ ( prp lying,‏ 
۲ آدم را به اشتباه انداختن, آدم را گول زدن 
Statistics can le. >‏ > 
۸ ۳ دروغ ۴ خدعه» تزویر» 
دورویی 
(محاوره) lie in one's teeth / throat‏ 
سگ دروغ گفتن, حرف‌های (کسی) دروغ محض بودن 
(محاوره) مثل سگ lie through one's teeth gs‏ 
گفتن, حرف‌های (کسی) دروغ محض بودن 
دروغ گفتن 
تظاهر کردن, ریا کردن 
کسی را به دروغگویی متهم کردن 
[شخص ] به دروغگویی give the lie to sb / sth‏ 
متهم کردن. نسبتٍ دروغ به...دادن؛ [ادعاء گزارش ] 
تکذیب کردن, دروغ دانستن؛ باطل کردن 
۷ خود رابا lie oneself / one's way out of sth‏ 
کلک از جایی بیرون کشیدن؛ خود را با نیرنگ از جیزی 
خلاص کردن / نجات دادن. با حقه و کلک از چنگي 
چیزی خلاص شدن 
خود رابا Jie oneself / one's way into sth‏ 
کلک واردٍ جایی کردن؛ خود را با نیرنگ وارد کاری 
کردن, خود را (در جایی) قالب کردن 
lie /lar/ ( prp lying, pı lay, pp lain)‏ 
۱ دراز کشیدن. خوابیدن؛ دراز کشیده بودن. 
خوابیده بودن؛ (در گور) آرمیده بودن مدفون 
بودن ۲. بودن, قرار داشتن, افتاده بودن؛ [جاده] 
عبور کردن؛ رد شدن ۳ [دریا. زسن ] گسترده بودن ۴ 
(دریانوردی) لنگر انداخته بودن, ایستاده بودن مستقر 
بودن ۵.(حتوی) قابل‌قبول بودن, قایل‌پذیرش بودن 


۸ ۶. وضع» وضعیّت, موقعیّت؛ (ورزش) [ترب ] موقعیّت 


یا نیرنگ, کلک» حقه. 


tell a lie 
live a lie 
give sb the lie 


As you make your bed so you must lie on it. 
چ‎ bed' 


u=cook u: 
ear ea=hair 
0= thin Ö= this 


to وحم‎ 3&> 
ua = pure el pli 
f=shoe 3= 


r a= fite 
sion = sing 


ور 
جوز d3=‏ 


lichgate ور‎ 

lichi /lartfi:, lartfi:/ = lychee 
۱ /lisrt/ هه قانونی, مشروع. مُجاز‎ 
lick /lık/ لیسیدن» لیس زدن ۲.(ادبی) [اموا‎ ۱ 
۳ شمله‌ها] به آرامی خوردن به» نوازش کردن‎ 
(محاوره) شکست دادن» پیروز شدن بر ۴.(محاوره)‎ 


زدن. زدن» مالاندن 
۵.(عامیانه) رفتن» مثل برق رفتن 
۶. لیسیدن؛ لیس ۰۷ (برای لیسیدن حیوانات) شور, 
لیسهگاه ۸ (محاوره) سرعت ٩‏ مقدارٍ کم, کمی, 
مقداری 
[قاشق. بشقاب و غیره ] لیسیدن, lick sth clean‏ 
با زبان تمیز کردن 
(محاوره) پای کسی را lick sb's boots‏ 


مجیزٍ کسی را گفتن, تماق کسی را گفتن 

(عامیانه) از کون کسی خوردن, دنبال وه واه »اعنا 
کون کسی راهافتادن,درٍ کون کسی موس‌موس کردن 
(محاوره) آپ از liek / smack one's lips / chops‏ 
لب و لوچۀ کسی راه افتادن؛ ملج و ملوج کردن؛ لب خود 
را لیسیدن 

در پي التیام دادن زخم‌های lick one's wounds‏ 
خود بودن, سعی کردن که شکستٍ خود را جبران کردن 
(محاوره) [خانه و غ[ lick sth /sb into shape‏ 


سر و صورتی دادن, روبه‌راه کردن, مرتب کردن. 
سروسامانی دادن به. شکل دادن, فرم دادن؛ [شخص] 
تربیت کردن. آدم کردن 
(ادبی) به خاک افتادن 
باورنکردنی است! 

سابقه ندارد! بی‌سابقه است! 
یک لیس به من ڊڍick!!ı|‏ ۵ Give me/ Let me have‏ 
بگذار یک لیس بزنم! 
(محاوره) give sth / oneself a lick and a promise‏ 


[ظرف و غیره ] گربه‌شور کردن؛ دستی به سر و صورتِ 


lick the dust 
That licks everything! 


خود کشیدن 
(عامینه) مثل at a great lick; at full lick‏ 
مغل باد؛ (اتومبیل) تخت گاز 
لیسیدن (و پاک کردن) lick sth off‏ 
لیسیدن (و خوردن) lick sth up‏ 


(محاوره) ۱. شکست. باخت 
۲ کتک, گوشمالی 
کاسه‌لیس, بادمجان دور lick spittle /'lık spı|/‏ 
قاب‌چین, چایلوس, متملق 
licorice /'lıkorıs/ = liquorice‏ 


licking /'lıkın/ 


lid /trd/ 


۸ ۱. [ظرف. جعبه و غیره ] در درپوش» سر» 
سرپوش ۲ پلک 
father‏ 


au = now 
chain 


D= got 
رد‎ =boy 


a‏ اه ده 
a1 = five‏ 
wet‏ - ۷ 


ay مودنه‎ 
au = hour j= yes 


vi 


vi 


n 
n 


n 


n 


n 


adv 


n 
n 
n 
n 


n 


n 
n 


n 


n 


He won't take that Iying down. 
تحمل نخواهد کرد. صدایش درمی‌آید. آسان ازش‎ 
نمی‌گذرد.‎ 

[ناسزا و غیره ] تحمل کردن. 
اعتراض نکردن به. شنیدن و به روی خود نیاوردن 

۱ (در بریتانیاء محاوره) در رحتخواب ماندن | ۵ا 
۲ (هنه) در بسترٍ زایمان بودن» در حال زایمان 
بودن 

۱ (دریانوردی) دور ایستادن» lie off‏ 
دور لنگر انداخحتن» فاصله گرفتن ۲. دست از کار 
کشیدن ۳. (ورزش) خود را عقب نگه داشتن 
[کار ] (از قبل ) ماندن» lie over‏ 
انجام نشده ماندن 

(دریانوردی) از حرکت باز ایستاده بودن 


je down under sth 


lie to 
lie up (به علتِ بیماری و غیره) در رخحتخواب‎ 
ماندن؛ در خانه ماندن‎ 
(آدم ) تن‌لش, تنبل‎ 
(موسیقی) لید. اواز‎ 


lie-abed /۱: ۸‏ 
lied /li:t/ (pI lieder)‏ 
lieder / ۱:09) / pl of lied‏ 
(موسیقی) خوانند؛ لید. sıg5)7)/‏ 1:۵ /11606۲-51096۲ 
اوازخوان 
دروغ‌سنج, درو غياب / ۵:۵1:۵0 :1۵/ ۱0616610۲ 
(در بریتانیا. محاوره) دراز lie-down /,lar ‘daun/‏ 
کشیدن, استراحت 
درازی کشیدن, استراحتی کردن ۰ 00۷0عنا و ۵۲6 
(کهنه. ادبی) با کمال میل, به طیب خاطر :۱61/۱ 


حاضرم بمیرم و I would as lief die as tel! a lie.‏ 
دروغ نگویم. 
(کهنه) ۱. خان, مالک, ارباب. حاکم /:۵:ا/ 11696 
۲ رعیّت, بنده 
خان, مالک اریاب liege lord / ۱:۹ lo:d/‏ 
رعیّت liegeman /li:dsman/ ( p/ liegemen)‏ 


(محاوره) در رختخواب ماندن اه lie-in /lar‏ 


have a lie-in در اب ماندن‎ 
lien /1i:an/ (حتوق) حف تصرّف‎ 
lieu /lu:, زا‎ 

به جای, در عوض in lieu (o)‏ 


Lieut /leftenant, (US) lu:t-/ < Lieutenant . (نظامی)‎ 
ستوان؛ (دریانوردی) ناویان یکم‎ 

۱ نظامی) lieutenanCy /lef'tenansı, (US) lu:t-/‏ 
ستوانی؛ (دریانوردی) نا یکمی ۲ قائم‌مقامی, 
نیابت» جانشینی 

lieutenant /lef tenant, (US) 1u:1-/ (نظامی) ستوان؛‎ ١ 
(دریانوردی) ناوبان یکم ۲. قائم‌مقام, نایب» جانشین‎ 

Lord Lieutenant (of the County) 

نمایندۂ پادشاه (در استان) 

Lieutenant of the Tower فرما‎ 


vi 


vi 


vi 


lie doggo — doggo 


تاق‌باز خوابیدن. به بشت خوابیدن 261ظ 0'6 ده عزا 
دمر / دمرو خوابیدن. lie face downwards‏ 
رو شکم خوابیدن 

[جسد] (به منظورٍ تودیع) در معرض lie in state‏ 
عام قرار داش 

lie on one's side به پهلو خوابیدن‎ 


lie in ambush —> ambush 
lie low — low? 
lie with (کهنه) همخوابه شدن باء خوابیدن با‎ 
let sleeping dogs lie پا روی دم مار نگذاشتن.‎ 
به مسئله دامن نزدن. مسئله را مسکوت گذاشتن‎ 
Let sleeping dogs انا‎ 
زنبور مکن!‎ 
lie asleep 
lie dead 
lie heavy on —> heavy? 
[تقصیر؛ مسئولیت و غیره] به گردن ۰ 0007 ء'طء ٤ھ هنز‎ 
کسی افتادن. به کسی نسبت داده شدن‎ 
lie with sb (رسمی) وظیفةٌ کسی بودن.‎ 
به عهد؛ کسی بودن بر دوش کسی بودن, با کسی بودن‎ 


as far as in me lies 


مرده بودن؛ مردن 


تجا که در توان من است, 
تا آنجا که می‌توانم. تا جایی که قدرت دارم 
این برف روی زمین The snow will not lie.‏ 
نمی‌ماند. این برف زود آب می‌شود. 
در معرض چیزی قرار داشتن 
ميد که find out / see how the land lies‏ 
اوضاع از چه قرار است, دیدن که وضع چطور است» سر 
و گوشی به آب دادن, اوضاع را بررسی کردن 


lie open to sth 


لنگر انداخته بودن lie at anchor‏ 
کمین کردن, در کمین نشستن lie in wait‏ 
وضع زمین, شکلبندي زمین؛ ۸4ھا 1e‏ ۴ه عنا هط 


شیپ زمین؛ (محاوره. مجازی) اوضاع, وضعیّت 

۰ این طرف و آن طرف 200/5۲0088 lie‏ 
افتاده بودن / ريخته بودن» پخش و پلا بودن» 
پراکنده بودن ۲. ول گشتن» بیکار گشتن 

۱. تکیه دادن؛ لمیدن» لم دادن؛ lie back‏ 
دراز کشیدن ۲. قبول کردن» تن دردادن» 
پذیرفتن 

سخت iگıر! Just lie back and enjoy yourself!‏ 
ولش کن! زندگی خودت را بکن! خوش باش! 

lie behind sth 


در پس ... بودن» 


در پشت 


lie down 


take sth lying down اسزا و غیره]‎ 


پذیرفتن و دم نزدن, تحمل کردن, زير بارٍ... رفتن 


about‏ و 
a1a = fire‏ 
sing‏ = 


(محاوره) دو پا داشتن و دو پا هم قرض کردن و فرار 
کردن, (از ترس جان) فرار کردن 


a matter of life and / or death مسئلا مرگ و‎ 
زندگی‎ 
this life این دنیا‎ 


future / eternal / everlasting life; the other life 


آن دنیا. جهان دیگر, سرای باقی. حیاتِ جاودانی 

با کمال میل. with all the pleasure in life‏ 
با نهایتِ اشتیای, از دل و جان 

کسی را کشتن, جان کسی را گرفتن انا ء'bء‏ ععاها 
خود را کشتن, خودکشی کردن. take one's own life‏ 
انتحار کردن 

take one's life in one's hands  هب جانٍ خود را‎ 


خطر انداختن, با زندگي خود بازی کردن 

جان در برابرٍ جان a life for a life‏ 
For the life of me I cannot... ; 1 cannot for the‏ 
(محاوره) هر کاری می‌کنم نمی‌توان life of me...‏ 
(ادبی) خود را قربانی کردن. ‏ ]نا 005 lay down‏ 
جانٍ خود را فدا کردن 
(کهنه) به جانٍ خودم! 
(محاوره) مطمثناً نه! قطعاً ند! 
به هیچ وجه! 

How is life? (محاوره) چطوری؟ اوضاع چطور است؟‎ 
They say a cat has nine lives. 4َ می‌گویند گربه‎ 


Upon my life! 
Not on your life! 


home life 
a good life 


a bad life 


حیوانأت, جانوران, زندگی حیوانی animal life‏ 


گیاهان, نباتات. زندگي گیاهی plant life‏ 
تلفاتِ جانی, تلفاتِ انسانی loss of life‏ 
for life‏ 


برای ابد. برای تمام عمر. مادام الممر 
receive a sentence for life; be sentenced to‏ 

به حبس ابد محکوم شدن imprisonment for life‏ 

در سي من؛ در دورن زندگیم 

در اوایل عم در اون زندگی. 

در عنفوانِ جوانی, زود 

در اواخرٍ زندگی, در پایان عمر. دير 


at my time of life 
early in life 


late in life 


have the time of one's life . 4 (محاوره) خیلی‎ 

کسی خوش گذشتن, تا به حال به کسی این‌جوری خوش 

نگذشته بودن 

expectation of life احتمال طول عمر‎ 

rue t0 [داستان. فیلم و غیره ] مطابق با واقعیّت ۵ا‎ 
u=cook _u:= too cup 3:= bird 
near e2= hair e12 = player 
0= thin عطاق‎ 3= vision 


n 


n 


n 


n 
n 


3:= saw 
0= 
jam 


lieutenant-colonel /leftenant 'k3:nl, (US) luit-/ 
(نظامی) سرهنگ دوم‎ 
lieutenant-commander/ leftenant 
kama:nda(r), (US) lu:tenant kmandar/ . (در آمریکا‎ 
دریانوردی) ناوسروان‎ 
lieutenant-general/leftenant 'dzenral, (US) lu:t-/ 


(نظامی) سر تیپ 

lieutenant-governOr/leftenant ‘gavana(r), 
)15( جانشین فرماندار ۲.(در کانادا) فر ماندار/-:ںا‎ .۱ 
life /laıf/ ای‎ lives) زندگی؛ حیا‎ .۱ 
موجود زنده؛ موجوداتِ زنده ۳ نفر‎ ۲ 
«yaz .۴ > How many lives were lost in the disaster? > 
طول عمر» طول زندگی» حیات. زندگی ۵. زندگي‎ 
واقعی» زندگی انسان‌ها؛ فعالیَتِ اجتماعی؛ دنیا‎ 
< Sailors don't earn much money, but they do see life. > 
.۷ زندگی‌نامه» شرح حال, بیوگرافی» حسپ‌حال‎ .۶ 
زندگی, فعالیت. نشاط, شور. سرزندگی» حرارت‎ 
زندگي شغلی, کار ٩.(هنر) مدل زنده ۱۰. [کشتی.‎ ۸ 
ماشین و غیره ] عمر؛ [جواز ] مت اعتبار ۱۱.(محاوره)‎ 


زندگانی 


the change of life —> change 
depart this life —> depart 
lead a dog's life —> dog’ 


end one's life —> end? 

end one's life (in sth) —> end 

a fact of life —> fact 

the facts of life > fact 

full of life سرشار از زندگی, سرزنده» پرانرژی‎ 
in fear of one's life —> fear’ 

a new lease of life —> lease 

be larger than life > large 

life and limb — limb 

به زندگی خود خاتمه put an end to one's life‏ 
.گي خود بایان بخشیدن, خود را کشتن, 


خودکشی کردن 


دادن, به 


a slice of life —> slice 

that's the story of my life —> story" 

from every walk of life —> walk 

bring sb/ sth to life به هوش آوردن؛ زندگی‎ 

میدن به. جان دادن به؛ زندگي دوباره‌ای 

به هوش آمدن, حال کسی جا آمدن» 
جان گرفتن. دوباره جانی گرفتن, از نو زنده شدن 

run for one's life / for dear life 


come to life 


D= got‏ اقا عنه &#=cat‏ لور 
ai= five a=now oi=boy‏ 
yes w=wet  tf=chain‏ 


عبارت ۱:0۵ 0۲ 5ه به معنی هزینه‌های ضروري 
زندگی است: 


The cost of living keeps rising, but my salary stays 


drawn / taken from life [نقاشی ] از روی مدل زنده‎ the same. 
a life class در جمله بالانمی‌توان کلمة ۲۵نا را به جای چ0 ها به کار کلاس نقاشی از روی مدل زنده‎ 
4۵ ۱:6 برد کاملاًمطابي با واقع. کاملاً مطابي اصل.  1۴نا‎ 


کلمة ۱0رااپانگر سبک و روا كلي زندگي فرد 
است و شاملٍ چیزهایی می‌شود نظیرٍ غذاهایی که مورد 
علاقۀ فرد است» ورزش‌هایی که انجام می‌دهد یا تفر یحار 


درست معل خودش. دقیق. عیناً 
(as) large as life > large‏ 


be given life; get life [زندانی ] ابد گرفتن‎ 
2 هایی که اوقات فراغت خود را با آن می‌گذراند‎ 
be doing life [زندانی ] ابدی بودن. ابد کشیدن‎ A ی نب‎ 
۲ و مان این‌ها:‎ 
frighten / scare the Ife out of sb کسی را‎ The typical lifestyle of a Gos rock star included lots 


of alcohol, sex and drugs.‏ حسابی ترساندن, کسی را زهره‌ترک کردن, بنٍ دلٍ کسی 

عبارت ا ٥۴‏ اه بیانگر میزان راحتی, لت را پاره کردن 
رضایت و آسایشی است که فرد در زندگي خود از آن‌ها 
رخوردار است: 
cent washing machine would improve‏ 


کته کاربردی: 1 
کلم 6 ناظ بر تمامتجربیات زندگی به طوٍ کلی است: 
در حالی که کلمة 08 بیشتر به نیازهای مادي زندگی 
مثلاً نیز مالی و غیره محدود می‌شود: 

He had a good life. 
منظور از جملۀ بالا این است که فر موردٍ نظر در‎ 
زندگی‌اش تجربیات خوش فراوان داشته و از زندگی‌اش‎ 


Having a de 
the quality of my life no end! 

نکتۀ دستوری: کلم ۱140 وقتی در معنای زندگی به طورٍ 

کلی به کار می‌رود, حرف تعریفب ۱۲ نمی‌گیر 

rd. 


Life is 
|_ She loves نا‎ in the cily. 1 


J‏ ا ِ لذّت برده است: 
(مربوط به) on 'de0/‏ ادها HE hes ۵ pey good vig: life-and-death‏ 

مرگ و زندگی: سرنوفت‌ساز: منور از جمل ال ین است که زندگي او از نپول غذا 
o'nju:ott, (US) onu:-/ 2‏ ۲سا life aNNUIY‏ ۱ 

وا aE GS a‏ عبارت فعلي هون ۵6/0۸۳۰ بیان این معنی 

۲ است که کار ما می‌تواند نیازهای ‏ مان را 
An ۸‏ عمر /-05(۰/۵9) life 25510730681 lııf 2 /5:rns,‏ و ر ما می‌تواند نیازهای ضروري زندگی‌مان را 
(دریانوردی) کمربنلٍ نجادت؛ lifebelt /1aıfbelı/‏ د 


Joanne eums ۵ living as û dancer in a nightclub. 
عبارت فعلي 005016 10۲ انا ۵ ۳۵۵ متضمن این‎ 


معنی است که شخص به دنبال کار به جایی می‌رود. کاری 


حلقه نجات, لاستیک, بوي نجات 
۸ ۱.(ادبی) خون ۲ مای حیات» /۱:۱۱۸۵/ 16601000 


نیروی حیات‌بخش پیدا می‌کند و برای خود زندگي تازه‌ای فراهم می‌آورد: 
۸ (دریانوردی) قايتي نجات اه Thousands of refugees have made a new life for lifeboat‏ 
(دریانوردی) حلقَه نجات. ۸ themselves across the border. lifebuoy‏ 
بویهٌ نجات, لاستیک؛ کمربند نجات بارت ۱:16 08 ۷۵۲ به معنی شیوه‌ای است که فرد یا 
۸ (زست‌شناسی) چرخة زندگی /۵۷: 6۷616/۱۰۲ و)زا گروهی از افراد در زندگی به کار می‌بندند. از عبار ۷۵۲ 
(حترق) لک عُمریٰ ıstent/‏ )ها life estate‏ 


life expectancy اس‎ ıkspektonsı/ Jail. 
طول عمر, متوسط عمر ۲. عمر مفید. دوام. بقا‎ 


نیروی حیاتی. fe force / 1:۱۲ :s/‏ 
ثیروی حیات بد the appalling living conditions of millions of old‏ 
people Hisen Fa 2 ۸‏ 
0 زندگی‌بخش. / و ادا life-giving‏ 
٥4‏ زندگی ۲ وال ی در جملة بالا نمی‌توان کلمة 66 را به جای ۱918 بهکار 


برد. 

عبار وه۲ذا 01 500000۳0 په سطح رفاه در زندگي 
افراد و مقدار پولی اطلاق می‌شود که برای چیزهای 
مختلف و گاه هزینه می‌کنند: 
Most Americuns hive u higher standard of living‏ 


۸ ۱ نجاٽ غریق ۲ . محافظ lifeguard /larfea:d/‏ 
شخصی, بادی‌گارد 
Life Guards ۲ ga:dz/‏ 
ام (در بریتانیا) سواره‌نظام the Life Guards‏ 
۸ (زیست‌شناسی) چرخة زندگی/۰۱ 6۱0۲۷/۱۷۶( 16زا 


than Europeans. 


ife threatening ۱:۲ 0:9۸ [jı [ییماری و‎ ad 
مهلک, مرگبار, کشنده‎ 
91106 عمر, طول عمر» زندگی /«ه:12/‎ ۱ ۸ 
4ه ۲ همیشگی, دائمی, برای یک عمرء مادام‌العمر‎ 
the chance of a فرصتی که تنها یک بار عصففاه‌گزا‎ 
پیش می‌آید. فرصت استتنابی‎ 


۸ ۱ کار دائمی, ۸ :۱۱۵ 0-۷/0۲۷]]] 


کار همیشگی, کار مادامالعمر ۷ تمرة عمر» مر أ 


زندگی. حاصل عمر 

۲ ۱.(از جا) بلند کردن ۲. [روحیه. شرایط و /0/18]] 
غبره] بهتر کردن, تقویت کردن؛ [شخص ] موقعيّتِ 
را بهتر کردن, بالا کشیدن ۳. [سیب‌زمینی و غیره 
درآوردن؛ [بته. علف و غیره ] کندن ۴ [شخص, کال 


جابجا کردن, منتقل کردن, بردن ۵.(مسحاوره) بلند 


کردن, کش رفتن, دزدیدن ۶. [فکر, مطلب و غبره 


life imprisonment زندان مها‎ ^ ili 
آید. یسن ابد‎ 1 
life insurance /laıf ın furs, ı1/5:1-/ یمد عمر‎ ۶ 
life-interest/ laf 'ıntrast/ (حقوق) عمریٰ‎ ۸ 
life jacket / 1a1 dıakı/ (دریاتوردی) جليق نجات‎ 
lifeless ۸ ۱.بی جاا قدٍ حیات‎ 


۲. [شخص. حبران ] مرده» پی‌جان ۳.(مجازی) بی‌روح: 


بی‌جان, بی‌حال, بی‌رمق؛ ملال اور 
: #0 به طرزٍ بی‌روحی. به طرزٍ ۰ /ادداانه۱/ لااععاع)نا 
۱ بی‌جانی؛ با لحنی بی‌روح 
ت ۱. که زنده به نظر می‌رسد. 
(خیلی) زنده, جاندار 

lifeline (دریانوردی) طناب نجا / وه‎ 1 n 
[غواص ] طتاب ۳ (مجازی) راه (نجات). وسیله‎ .۲ 
(نجات) ۴.(کف‌ینی) خط عمر ۵. (اقتصاد) شاهرگ‎ 


lifelike /'larflaık /‏ 
به واقعیّت, واقع‌نما 


1 
1 


دزدیدن, گرفتن ۷. [موام. محدودیت و غیره ] بردا حیاتی, رگ حیاتی 
رفع کردن, از بین بردن ۸. [مقدار. مزان ] افزایش ¦ ۸ دائمی, . دائم؛ / واه lifelong‏ 
دادن, بالا بردن دیرین؛ که تمام عمر طول می‌کشد, مادامالعمر 


پراکنده شد 
تاراحتی ] از بین رفتن, تمام شدن 

۲ در بریتانیا) آسانسور: بالابر ۱۳. سواری (مجانی 
۲ [هوابیما ]| نیروی بالابر ۱۵. احساس رضایت 


7 
کردن؛ بلند شدن 
lift one's hand against sb —> hand'‏ 
thumb a lift —> thumb‏ 
جروک‌های صورتٍ خود ۱:60 have one's face‏ 
را برداشتن, لیفتینگ کردن 
not lift a finger to help sb — finger‏ 
۱ [شخص ] با ماشین بردن / رساندن. الا ۾ دای ۷۵ع 
سواری دادن به, سوار کردن ۲. خوشخال کردن, سرٍ حال 
آوردن, تشاط دادن به 
۱ سواری گرفتن؛ سوار شدنٍ 
۲. خوشحال شدن, سر حال آمدن 


get a lift 


تا ایستگاه (با مشن ( .50۸00 I got a lift to fhe‏ 
رساندنم. 
(بلند کردن و) پایین گذاشتن 00۷۳ او/طء اا 
[موشک. فضاپیما ] بلند شدن» پرتاب شدن ۱0 
۷ خارج کردن» درآوردن lift sth out‏ 
چیزی را از توی جعبه‌ای درآوردن ×0ط ۵ ۵۴ اںه ط) از 
[چیز, سر شخص ] بلند کردن. lift sb /sth up‏ 


پرداشتن؛ [دامن ] بالا زدن 
نگاه خود را بلند کردن 
(به طرف), بالا را نگاه کردن 


a= cup 


lift up one's eyes (to) 


u=cook  u:= too 
near co=hair va 
0=thin >= this 


٩‏ بلند شدن. بالا آمدن, بالا رفتن ۸۰ [ار] رفتن. ا 


به] از بین رفتن ۱۱ [افسردگی ا 


ایتِ خاطر. شادی» خوشی. سبکی ۶بلند ا 


life-office /1aıf ۵06, (US) 2: دفترٍ بیمة عمر؛‎ « 
رکا‎ 4 
life-or-death /laıf 5: 'de0/ = life-and-death 


life peer /laıf در رانا( رد مادامالعسس.  ارم‎  ) 


لرد غیرموروتی 
۱.(در بریتانیا) ۱۸ ۱۵۱۲ life-preserver‏ 
چماق ۱.۲در آمریکا) جلیقه نجات 
n‏ (عامیانه) ( زنداني) ابدی 
(در استرالیا) نجات‌غریق. 


lifer /'larfo(r)/ 
life-saver /laıf ۱۷۵ 


غریق‌نجات؛ (مجازی) نجات‌بخش 
آن پول زندگی‌ام را That money was a Iife-saver.‏ 
نجات داد. 
: ۳۱« علوم زیستی life sciences /'laf saonsız/‏ 
ا #(حتوق) حبس |ېد ‏ /nsڃsenı'‏ 9800606861۲ life‏ 


4ه به / با انداز؛ طبیعی life-size /'laıf sarz/‏ 
٭ انداز؛ طبیعی, انداز؛ واقعی /۱۵۲۵۵2/ 5126 ۱16 
life-sized /'laıf saızd/ = life-size‏ 
۸ (زیست‌شناسی) عمر؛ span/‏ ها/ life span‏ 
طول عمر, مدتِ حیات 
n‏ زندگی‌نامه, شرح life story /laıf so:/ «J|‏ 
بیوگرافی, داستانٍ زندگی» حسب حال 
۸ شیوة زندگی, طرز زندگی, ۰ /690۷۱۵/۱:6۵۷)ز1 
مدل زندگی ٠‏ 


life-support system /laıf sap5:1 ‘sıstam/ 


« ۱.سیستم شرایط زیست ۴.(در فضاییما و زیردریایی) 


سیستم شرایط طبيعي زندگی ۳.(بزشکی) دستگاه 
(حفظ ( 
a:=falher D=gOl 5:= saw‏ اه ده 
five au=now oI=boy -‏ دنه 
ata = hour yes wwe Hf=chain di‏ 


attendant 


n 


adj 


(محاوره) قسر دررفتن get off light‏ 
۱. روشنایی» نور ۲. چراغ؛ شمع light? /lan/‏ 
۳ (برای روشن کرد چیزی) کبریت؛ فندک؛ اتش ۴. (در 
چهره. چشم) برق» برقي شادی» نور ۵. دید. نظر؛ جنبه, 
جهت ۱.۶در جمع) توانایی» استعداد ۷. ادم مشهور» 
آدم سرشناس, بزرگ؛ چهره (درخشان) ۸. پنجره». 
نورگیر. دریچه ٩‏ (نتاتی) قسمتِ روشن 
۰ [محل ] روشن» پرنور ۱۱. [مو. پوست ] روشسن: 
[رنگ ] روشن, کم‌رنگ 
cateh the light —> catch"‏ 
bright‏ ج the bright lights‏ 
go out like a light‏ 


(محاوره) غش کردن. 
بیهوش شدن؛ یکهو به خواب رفتن 
hide one's light under a bushel —> bushel‏ 
sweetness and light —> sweetness‏ 
هوا داشت تاریک می‌شد. The light began to fail.‏ 
در روشنايي روز, هنگام روز 


during the light 
در جایی که نورش خوب است. چنا 000 ھ ہ1‎ ۱ 
در جای خوش‌نور, در نور ۲.(مجازی) به صورتٍ خوبی‎ 
in a bad light 
در جای بدنور, در تاریکی ۲. (مجازی) به صورتِ بدی‎ 
see the light (ادبی) زاده شدن, چشم به‎ .۱ 
جهان گشودن ۲. علنی شدن, فاش شدن, آ۵‎ 
فهمیدن, متوجه شدن, حقیقت را دریافتن ۴. (مذهب) ب‎ 
خدا روی آوردن, رستگار شدن‎ 
be/ stand in sb's/ the light جلوی دید كى‎ ۱ 
را گرفتن؛ سایه کردن. جلوی نور را گرفتن ۲.(مجازی)‎ 
سل راو کسی شدن؛ جلوی پیشرفتِ کسی را گرفتن. مانع‎ 
ترقي کسی شدن‎ 


به خود صدمه زدن؛ 


۱. در جایی که نورش بد لته 


اہی شدن ۳ 


stand in one's own light 
به شرت خود مه ژجن:‎ 
برو کنار! سایه نکن!‎ 
چراغ راهنمایی‎ 

(در پادگان و غیره) ساعتٍ خاموشی, 


وی خود را بردن 
Get out of my / the light!‏ 
a traffic light‏ 

ights out 


Lights out! 
the northern lights 
the southern lights 


strike a light 
put a light to sth; set light to sth 4, / چیزی ری را‎ 
| چیزی‎ 
(به طعنه) افتخار‎ 
۱ حضور افتخار تا‎ 
6006 معلوم شدن. روشن شدن؛ آفتابی شدن: اطیولا ها‎ 
[اسناد. اطلاعات و غیره ] به دست آمدن, کشف شدن, پیدا‎ 

شدن 


معلوم کردن. روشن کردن: 


the light of sb's countenance 


ایید 


bring sth to light 


صدای خود را بلند کردن. 


داد زدن 


lift up one's voice 
lift attendant /lıft atendant/ متصدي آسانسور»‎ ۸ 
سأآموز آسانسور؛ آسانسورچی‎ 
liftman /'lıftman / ام‎ liftmen) (در بریتانیا)‎ 
آسانسورچی, مأمورٍ آسانسور. متصدي آسانسور‎ 
۱۱/041/۱۱6 ۵6 )005( 9:6 [موشک و غیره ] بلند شدن:‎ ۸ 
پرتاب‎ 
We have lift-off! دارد بلند می‌شود!‎ 
لحظهُ پرتاب است! در شرف پرتاب است!‎ 
۱9۳060۸ /1۵00۵۷/ ۰ (کالیدشناسی) رباط, لیگمان‎ 
۱.(پزخکی) لیگاتور ۲.(جاب) /(۲6/۱۱۵0/0ا2ونا‎ # 
حرو مرکب ۳.(موسیتی) خط اتصال, خط اتحاد‎ 
light’ /lart/ (comp lighter, super lightest) 
هه ۱.سبک ۲ [حرکت ] ظریف» ملایم. اهسته. ارام‎ 
جزئی؛ [ضربه. باد] خفیف ملایم؛ [باران] کم. ملایم:‎ 


[مدا] ملایم. آرام؛ [یه] رقیق ۳ [مشروب] سبک؛ 
[غذا] سبک. زودهضم؛ [رعد؛ غذا] سیک کم؛ 
بک؛ [ 


[خواب] تاب. فسیلم. مسوسیقی ] سبک» 
؛ [خاک ] نرم» شست؛ 
[کا ار ] راحت. سبک, آسان؛ [مالیات ] کم؛ [مجازات ] 
؛ [هجا ] بی‌تکیه ۴. بی‌اهمیت, کم‌اهمیت ۵. 
[رتار و غیره ] سبکسرانه, بی‌قید؛ سبک, جلف ۶. 
شاد» خوشحال» سر حال؛ بی‌خیال, بی‌غم. فارغ 3 
[شخص] جلف, سیک؛ سبکسر؛ بوالهوس ۸. یج 
منگ 
به سبکي پر (کاه), 
خیلی سیک 
many hands make light work —> work"‏ 
سکة سیک (وزن), سکۀ غیراستاندارد 
کم دادن کم فروختن 
تقریبا / حدودٍ پنجاه 


as light as air / a feather 


a light coin 
give light weight 
We are about 50p light. 


آدم کمغذاء کم‌خوراک a light eater‏ 
کسی که خوایش سبک است. a light sleeper‏ 

سیک خواب؛ کم‌خواب 
کسی که نقش‌های سیک a light comedian‏ 


بازی می‌کند. کمدین نقش‌های سبک 
make light work of sth —> work‏ 
شوخی نیست. جدّی است. It's not a light matter.‏ 


اهمیت ندادن به. جدّی نگرفتن. make light of‏ 


سرسری گرفتن 
آدم بی‌قید a man of light character‏ 
[متروب ] کل کسی را give sb a light head‏ 
گرم کردن 

۷ خواپ کسی سبک بودن sleep light‏ 
سیک مسافرت کردن travel light‏ 


tight-minded 


خیالش راحت شد / آسوده شد. با شنیدن این خبر سیک شد. 
۱. [تاریکی, رنگ, چهره و غیره ] lighten? /'laıtn/‏ 
روشن کردن؛ کم‌رنگ کردن 


۲. [آسمان ] روشن شدن؛ (مجازی) [جهره ] شاد شدن 


روشن شدن» درخشیدن. برق زدن ۴ (هواشناسی) 
برق زدن 
۸ فندک امه lighter’‏ 
۸ ۱۰۱دریانوردی) دوبه ۱۵ ۱۱۵۲2 
۲. [کالا] با دوبه حمل کردن, با دوبه بردن 
۸ ۱.(دریانوردی) حمل و ها lighterage‏ : 
نقل با دوبه ۲. كرايُ دویه 1 
ad‏ (محاوره) تردست ‏ /60۵0۵ light-fingered /laıt‏ 


له ماهر ورزیده / handıd‏ 060/۱ صه-طونا 


light-handedly /lart handıdlı / با مهارت.‎ ۷ 
با تردستی‎ 
light-headed /laıt 'hedıd/ گیج. منگ‎ 


۷ با گیجی, با منگی light-headedly /ıı hedıûlı/‏ ¦ 
۸ گیجی, منگی ı light-headed e55 /|aıı ıedıdnıs/‏ 
4ه بی خیال» بی‌غم. ۸ ht-hearted /lart‏ 
فارغالبال؛ شاد. خوشحال؛ [خنده. مسیط, بحث ] شاد 
۷ با بی خیالی, ight-heartedly/ Mart ha:udlı/‏ 
با فراغ بال: با خوشحالی, با شادی 
۸ بی‌خیالی.  ht-heartednes5/,1aıt h0:1ı4nıs$/‏ 
بی‌غمی؛ شادی, نشاط 
ad‏ .)رض( light-heavyweight/Jart hevıwet/‏ 


نیمه سد 
۸ ۲. مشت‌زن نیمه‌سنگین. بکسورٍ ۷۹ کیلوگرم 
n‏ سوارهنظام سیک اسلحه  light-horse /laıt h>:s/‏ 
۸ فانوس دریایی» lighthouse /larthaus/‏ 
چراغ دریایی, فار 
n‏ صنابع سک ‘indostrr/‏ ها light industry‏ 
۸ ۱.۱تاتر, سینما و غیره) نورپردازی. /۱۸۵/ ٥9‏ اونا 
نور ۲. [چراغ, لامب و غیره] روشن کردن ۳. چراغ‌هاء 
لامپ‌ها 
۸ (ترانیک) taım/‏ ود lighting-up time /,lartg‏ 
ساعتٍ روشن کردن چراغ‌ها 
r‏ ۱. [لباس پوشیدن ] سبّک, کم؛ ightly /'lartl/‏ 
[راه رفتن ] نرم» به نرمی» به آرامی, آرام؛ [ضربه زدن] 
ملایم. با ملایمت ۲. [رفتار کردن. خندیدن و غیره] با 


آفتایی کردن؛ [اطلاعات. استاد ] به‌دست آوردن, کشف 
کردن, بیدا کردن 

the light at the end of the tunnel —> tunnel 
cast / shed / throw light / (a) new light on sth 
تورٍ تازه‌ای بر چیزی تاباندن؛ چیزی را روشن‌تر کردن‎ 
by the light of "ature  دوخ‌هبدوخ از روی غریزه,‎ 
in that light از این زاویه. از اين دید‎ 
¡n 11 (مجازی) به لحاظ, نظر به, در پرتو ۵۴ یل‎ ۱ 


۲ در پرتو. در نور 
تا آنجا که در قدرتم 
بود / باشد؛ تا آنجا که عقلم قد می‌دهد 

Tight and shade 


according to my lights 


سایه روشن 

۱. روشن‌ترین قسمت‌ها قسمت‌های 

روشن ۲. (مجازی) مهم‌ترین قسمت‌ها؛ بخش‌های 
برجسته» قسمت‌های مهم 

light /lart/ ( ppp lit, lighted)  .راگ‎ ıl] ۱‏ 
آتش و غیره ] روشن کردن ۲. [سحل] روشن کردن ۳. 
(رسبی) با چراغ راهنمایی کردن؛ چراغ گرفتن برای 
۴ [کبریت, جوب و غیره ] روشن شدن, گرفتن 

روشنايي Your Nat is lighted /lit by electricity.‏ 
خانة شما برق است. 
او کسی را روشن کردن light sb on his way‏ 
نیز مجازی) روشن کردن light (sth) up‏ 
۲ چراغ‌ها را روشن کردن؛ [جراغ] روشن شدن 
۳ [جهره چشمان ] روشن شدن» برق زدن» 
درخشیدن ۴. (محاوره) سیگاری روشن کردن؛ 
پیپی چاق کردن 

light“ /lat/ میس‎ lit, lighted) 

(رسمی) اتفاقی پیدا light on / upon sb/sth‏ 
کردن» تصادفاً پیدا کردن» برخوردن به؛ (در مور 
چنم) یکدفعه خوردن به اتفاقاً افتادن به 
تصادفاً 


the highlights 


vt 


vi 


دیدن 
(در آمریکا عامیانه) برقی رفتن» 
مثل برق رفتن» جنگی رفتن 
light aircraft /.lart ‘eokra:ft/ ( pl light aircraft)‏ 
۸ هواپیمای سبک 
زه سیک اسلحه 


” لامي 


light out vi 


light-armed /laıt 'a:md/ 
light bulb /'lart balb/ 


هه روشن ۱ !ight-coloured‏ 


بی‌قیدی, با بی‌خیالی؛ با سبکسری؛ با بی توجهی» إ ۷ ۰ [بار. کشتی ] سبک کردن؛ مها lighten’‏ 
مرشوی, با بی‌اعتتایین [مالیات ] کم کردن. کاهش دادن ۲. [عخص ] سبک 
(عامیانه) قسر دررفتن get off lightly‏ کردن. خیالِ .را راحت کردن ۳. [سخنرانی و غیره ] از 
۸ نورسنج mi:ta()/‏ امه / ight meter‏ خشکی...کاستن 
ad‏ [شخص ] ر« ımaındıd4/‏ انها,/ jght-minded‏ ۴. [شخص ] سیک شدن, خیال (کسی) راحت شدن 
بی‌قید. لابالی با Her heart lightened at the news. j,‏ 
a:=falher D=got 2:=saw uU=cook u:=t00 A=CuUp 1 2= about‏ اه 6 125 566 از 
fire‏ = وله ai=five au=now oi=boy 12=near ¢€9=hair 2= pure‏ موه e=say‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan O=thin Ö=this y= sing‏ دواد 


هه ۱.شبیه. مثل هم. همانند, مشابه. /laık/‏ 8 


ht-mindedness 


یکسان, همسان, شبیه به 
«ه» ۲. همان‌طورکه. همچنان‌که. آن‌طور که ۳ (عابانه) | # روشنی ها lightness’‏ 
انگار که, انگاری # سیکی, ترمی؛ سیکبالی» /۵۸ا/ 8992اوا 
۸ ۴.(چیز, شخص) شبیه. مثل, مشابه, همانند. نظیر فراغ 
prep‏ ۵ب نندٍ. چون. مانند (هواشناسی) برق. آذرخش: مها lightning‏ 
خصوصيّتِ. صاعقه 
(محاوره) بهتر! چه عالی! تر quick as lightning — quick That's more like i!‏ 


از این نمی: شد یک حرفی! 


as like as two peas / as peas (in a pod) [ [افراد‎ 


به عمل می‌آید. تره به تخمش می‌رود حسنی به باباش. 
Like mother like daughter.‏ 


از آن مادر این 
دختر (هم) به عمل می‌آید. 
از آن استاد این شاگرد هم 
به عمل می‌آید. 

هیچ وقت آدمی We shall not see his like (again).‏ 
ثل او را نخواهیم دید. 

I never heard the like (of i). 


Like master like man. 


(محاوره) چیزهایی مت آمثال. آدمھایی ۴ہ ینا ۱:0 
شبیه / مئل 

و از این قبیJ«‏ و ظıر and the like; ۸0۵ such like‏ 
آن, و چیزهایی از این دست. و مانند این‌ها 

چه جور آدمی است؟ What is he like?‏ 
چه شکلی است؟ 
هوا چطور است؟ 
حدود, تقریبأءتو مایا 


What is the weather like? 
something like 


‘This is something like a dinner! 


به این می‌گویند شام! 
این‌طوری. این‌جوری e this / that‏ 
هیچ ‘There's nothing like leather. J. jı‏ 


چرم نیست. هیچ چیز چرم نمی‌شود. 

That is nothing like as good as this one. 
آن اصلاً به خوبي این یکی نیست. خیلی مانده است که‎ 
به خوبي این یکی بشود. از نظرٍ خوبی به گرد بای آن‎ 
یکی هم نمی‌رسد.‎ 
انگار دارد می‌برد‎ 
هميشه این‌طوری است!‎ 
اخلاقش این است! همین است د‎ 
That's just like û woman! ۰ زن‌ها این‌طوری‌اند!‎ 


زن است دیگرا 


Ie looks like winning. 


That's just like him! 


like anything —> anything 
like mad / crazy 
like hell / blazes 


(عامیانه) متل دیوانه‌ها 
(محاوره) ۱. به شدت. به تندی» 


بدجوری؛ متل چی ۲. اصلا و ابدا 


like (a streak oP) lightning; with lightning 
(محاوره) مت برق, مت تیر» مثلي صاعقه,‎ 
مثل باد‎ 


Lightning never strikes in the same place 


speed 


بلا دو دفعه سر آدم نازل نمی‌شود. twice. (prov)‏ 
# (در آمریکا) کرم bag/‏ وهها/ lightning bU‏ 
شب تاب 
lightning-conductor/lartnıg kondakts(r) /‏ 
« برقگیر 
lightning-FOd /'lartnıg rod/ (US)‏ 
ightning-conductor‏ 
اعتصاب lightning strike /lartnty ‘straık/‏ 
ناگهانی. اعتصاب برق‌آسا 
# زنی که دل هرجایی light-o'-love /1at 5 'ıv/‏ 
دارد. زن عاشق‌پیشه؛ (زن) هرجایی 
۸ (کامپیوتر) اقلم نوری pen/‏ ها light pen‏ 
غیره ] جگر سفید lights /lans/‏ 
۸ شناور چراغ‌دار lightship /'lartfıp/‏ 
۱. [حرکت و غیره ] نرم؛ lightsome /'lartsom/‏ 
باوقار ۲ شاد. سبکبال؛ بی‌غم» بی خیال ۳ سبکسر» 
بوالهوس, متلوّن. دمدمی‌مزاج 
e‏ ۱.به نرمی؛ با زیبایی؛ ۸۱۵/۵۰۳/۰ 61¥ lig hts0‏ 
با وقار ۲. شادمان, با سبکبالی ۳.با سبکسری» 
سبکسرانه» بوالهوسانه 
۱ [حرکت و غي[ lightsomeneSs /'lartsamn1ıs/‏ 
بی, وقار ۲ شادی, سبکبالی؛ بی‌غمی؛ 
بوالهوسی, تلوّن مزاج 
0 ۱. [شخص, را lightweight lawen)‏ 
سبک, کم‌وزن ۲.(ورزش) سیک‌وزن ۳ [شخص ] 
ت» معمولی, متوسط, پیش‌پاافتاده؛ 


1 
یھ 


غیرجدی 
آدم کم‌وزن ۵. کشتی‌گیر سبک‌وزن؛ مشت‌زن 


وزن, مشت‌زن ۶۰ کیلوگرم ۶.(محاوره به تحقر) 


آدم پیش پاافتاده 
٭ سال توری light year ۲۵ jra(), ja:()/‏ 
0 (گاء‌شناسی) چوبی ligneOUS /'lıgnras/‏ 


lignite یا‎ 
likable /larkobl/ 


غال قهوه‌ای 
هه دوست‌داشتنی. مطبوع؛ 
[آهنگ و غر ] دلپذیر» خوشایند 


n 


adj 


احتمال 
به احتمال زیاد. به اغلب احتمال 8ممطقلیانا اه« 
likely /'laıklı/ (comp tikelier, super likeliest)‏ 


۱. [نتیجه, 


که آیندۀ خوبی دارد 


Wil you do it? _ Like hell/ Like hell I will! 
این کار را می‌کنی؟ - فکر کردی می‌کنم! مثل چی! توقع‎ 
داری بکنم!‎ 
Won't you do it? _ Like hell (, I won't)! 
این کار را نمی‌کنی؟ - نه که نمی‌کنم! چرا بکنم!‎ 
feel like —> 5 


۷ ۴ احتمالا به نظر رسیدن look like‏ 
احتمال دارد که بپرد؟ Is he lil‏ انگار / متل این‌که It looks like being a fine day.‏ 
بهترین وقت. the likeliest / the most likely time‏ هوا دارد خوب می‌شود. 
مناسب‌ترین وقت (کهنه) همچون. چونان like as‏ 
کسانی که احتما like enough; most / very like; as like as not the most likely candidates‏ 
کاندید شدن دارند (کهنه) به احتمالٍ زیاد. به اغلب احتمال. یحتمل 
تو گفتی و من هم باور کردم! A likely story!‏ سی‌ساله She's more like 30 than 25. a‏ 
این هم شد داستان! نظر می‌رسد تا بیست و پنج ساله. به سی‌ساله‌ها بیشتر 
احتمال داشتن be likely to do sth; be likely that‏ می‌برد تا بیست و پنج‌ساله‌ها 
که, احتمال چیزی رفتن ۱. دوست داشتن (که). like® /laık/‏ 
احتمالاً پرنده می‌شود. He's likely to wil‏ علاقه داشتن به / که, کسی خوشش آمدن از / که 
احتمال په احتمال زیاد most / very likely‏ ۲ ترجیح دادن. دوست داشتن 
به احتمال قريب به یقین, به احتمال 004 ۵5 رانا کھ تیانة / ظاهر / شکلِ like the look of sb/ sth‏ 
قوی؛ حتماً. یقیناً چیزی / کسی را دوست داشتن 
(محاوره) به همین خیال Not likely!‏ صدای کسی / چیزی ر| like the sound of sض/ sth‏ 
خیال کردی! دوست داشتن 
ad‏ هم عقیده. هم‌سلیقه. ۱۵۱۵۵۸ ۱۵۷/ i like-minded‏ این گیاه آفتاب This plant doesn't like sunlight.‏ 
به لحاظ روحی شبیه به هم نمی‌خواهد. 
liken /laıkan/‏ رو را بروم! بنازم رو را! I like his impudence!‏ 
" کرد به. 90/99 /sb to‏ اد liken‏ رو را بای 
مانند کردن به قیاس کردن با به حقي چیزهای نشني Well, 1 like that!‏ 
۱ شباهت, همانندی, likeness /laıknıs/‏ همین را کم داشتم! واقعاً که! 
مشابهت ۲. شکل, هیئت. صورت ۴ (هنر و غیره) از پاریس خوشتان می‌آید؟ How do you like Paris?‏ 
تصویر؛ عکس پاریس به نظرٍ شما چطور است؟ پاریس را چطور 
به شکل , به صورتِ, به هیئت, اه in {he likeness‏ می‌بینید؟ 
در لباس (محاوره) Like it or lump it, you'll have to go!‏ 
به شکلٍ.. درآمدن. assume the likeness of‏ چه بخواهی چه نخواهی باید بروی! 
شکل ...را به خود گرفتن If you don't like it, you can lumıp it! (sgl)‏ 
شبیه خودش است. It's a good likeness.‏ 
۲ (رسمی) ۱. همان‌طور, همان likewise /'laıkwaız/‏ 
۲ همچنین. نیز علاوه بر آن. به علاود, به همین 
صورت. به همین منوال. هم 
۸ علاقه, دلیستگی, محبت / وا liking‏ اگر دوست داشته باشی, اگر دلت بخواهد. ععانا 0 ز 
(کسی) از کسی / چیزی  take a liking to sb/sth‏ اگر می‌خواهی 
خوشش امدن» به کسی / چیزی علاقمند شدن ۱. نخواستن. دوست نداشتن ۲. [غذا] not like‏ 
علاقه داشتن به. علافمند بودن به, have 4 liking for‏ نساختن به > Bananas don't like me.‏ > 
محبتی داشتن به چیزهایی که کسی دوست one's likes and dislikes‏ 
(رسمی) موردٍ علاقةٌ کسی بودن. . انا 0065 0)عظ دارد و چیزهایی که کسی دوست ندارد. ادا و اصول 
مطابتي یل کسی بودن. رضایت‌بخش بودن likeable /'laıkable/ = likable‏ 
u:= too up 3 bird a abou.‏ معا هید @=cat a:zfather 0=got‏ ال 12 06و 
fire‏ ده pure  eıa= player‏ عون ببس 
d3=jam 0=thin shoe 3= vision‏ معا aua= hour j= yes =wet‏ 


گرم کردن؛ (مجازی) آماده شدن. حاضر شدن» 
خود را آماده کردن 

۸ ۱ (مجازی) برزخ؛ limbos)‏ آم) jimbo ' /'lımbau/‏ 
حالتِ بلاتکلیفی, بلاتکلیفی ۲ (مذحب, با حرف بزرگ) 

برزخ» آعراف ۳ فراموشی 

به دست / به بوت فرأموشی سپرده شدن سنا ہا مط 


بوت فراموشی, فراموشی . the limbo of lost things‏ 
# (رقص) ليمبو jımbo /lımba0/ ( pl limbos)‏ 
۸ ۱ آهک ۲ (برای گرفتن پرنده) چسب. /۱0/ ۱۱۳061 
سریش ۳ ۳ 
۳ [زمین ] آهک زدن (به), آهکی کردن ۴. [شاخه] 


چسب زدن ( به )؛ [برنده ] با چسب گرفتن 
آهک کشته, آهکي آبدیده, آهک مرده. ‏ 1۵نا 260و 
آهک شکنته 


۸ لیموترش.» لیمو شیرازی؛ lime? /laım/‏ 
درختِ لیمو( ترش) 
(گیاه) (درختِ) نمدار, 
(درختِ) زیرفون 
nadj‏ (سبز) مغز پسته‌ای 
ابلیمو 
« کور؛ آهک‌پزی 
۶ ۱.(تاتر) (نورٍ) نورافکن» 
نورباران ۲. شهرت. معرو 
دلش می‌خواهد He's fond of the limelight.‏ 
همیشه سرٍ زبان‌ها باشد. از شهرت خوشش می‌آید 
سرزبان‌ها بودن« مطرح ود« be in {he limelight‏ 


lime? /laım/ 


lime green /,laım ‘gri:n/ 
lime-juice /'larm du:s/ 
lime-kiln /laım kıln/ 
limelight /'larmlaıt/ 


معروف بودن 
(ادبیات) لیمریک» شعر فکاهی» /1:7۵:1/ 061016 
بندٍ تلبانی 
۸ سنگی آهک / limestone /'laımstoun‏ 


lime-tree /'laım tri:/ = lime? 
11061 /1aımı/ ( ام‎ limeys) 


یکا عامیانه) ۱. انگلیسی ۲. ملوان انگلیسی 


[0۱/1 ۸ 


(در آمر 


۸ مرز؛ حدّ, محدوده؛ محدودیّت؛ 
(در جمع) حدود. حدود و ثغور» حدّ و مرز» حد و 
حدود 

the sky's the limit —> sky 
within limits 


without limit 


off limits —> off-limits 

Off limits! ورود ممنوع!‎ 

(محاوره) دیگر بس است! صبر هم That's the limit!‏ 
حدّی دارد! هر چیزی حدّی دارد! 

an age limit 


a weight limit 
a speed limit 


(حذاکتر) سرعتِ مُجاز 


۷۶۷ (ورزش و غیره) خود را 


٭ 1 (درختچه گل) یاس ۲.(رنگي) lilac /larlok/‏ 
بنةشي یاسی, 
زهه ۳ بنفش یاسی, بنفش روشن 
۶ لیلیپوت (= سرزمینِ کوتوله‌ها در 
کتاب «سفرهای گالیور») 
٭ ۱ اهل لیلیپوت, لیلیپوتی //:نز۱:۴/ Lilliputian‏ 
هه ۲ (ادبی) [اتانیه ] بسیار کوچک, (مربوط به) 
کوتوله‌ها 
۶ (در بریتانیا) تشک بادی lilo /'larlov/ (p1 lilos)‏ 
” ۱ [آهنگ ] وزن. ریتم؛ (کلام ] آهنگ. ۱۱۸ 
وزن؛ [صحبت. حرکت ] ریتم. آهنگ ۲ آهنگي موزون, 
آهنگ شاد ترانة شاد 
۷ ۳ [ساز ] نواختن, زدن ۴. [آهنگ, ترانه] با لحصنی 
آهنگین خواندن, با لحنی شاد خواندن 
۵.با لحنی آهنگین خواندن؛ با آهنگ حرف زدن 
۶. با ریتم راه رفتن, با رقص راه رفتن 
هه [آهنگ, ترانه ] موزون» ا و lilting‏ 


[صدا] آهنگین. خوش‌آهنگ 


(گیاه) سوسن 


Lilliput /lrlıpat/ 


117 ۱۷۸۸۱ (pl lilies) 
gild the lily — gild' 

له (کهنه) ترسو» بزدل lily-livered /'lılı lıvod/‏ 

lily of the valley /ılılı ov ۵۵ valı/ سوسن برّی.‎ ۸ 


‘wart, (US) hwart/‏ ابا فانصا انا 


limb /lım/ 
دست و پاء اعضا و جوارح ۲ [درخت ] شاخه‎ 


۸ ۱.دست؛ پا؛ بال؛ (در جع) 


sound in wind and limb چ‎ ۲ 
tear sb / sth limb from limb 


قسر escape with life and limb‏ 
دررفتن, جان به دربردن 
جانٍ خود را به خطر انداختن 
خستگی درکردن. 

استراحت کردن 


(محاوره) تخم جن 


risk life and limb 
rest one's tired limbs 


limb of the devil /of Satan‏ و 
یج شیطان, ولد چموش, تخس 

be out on a limb 
تنھا ماندن, دست تنها ماندن‎ 


go out on a limb 


حشاسی قرار داشتر 
(محاوره) برای خود دردسر 
درست کردن. خود را تو دردسر انداختن 
(محاوه) کسی را در leave sb out on a limb‏ 
ت حتاسی تها گذاستن؛ کسی را در وضعیت 
خطرناکی ول کردن 
هه [شخص ] انعطاف پذ 
[جیز ] نرم انعطاف‌پذیر 


limber /'lımba(r)/ 


limber (oneself) up 


/lımp/‏ "وناز 


زه نرم» شل [بدن, گوشت. پوست. صدا] :3 
شل و ول؛ [باس] که به تن گریه می‌کند. گل و 
گشاد؛ [حرکات] شُل, شست. شل و ول؛ [سخص] 
بی‌حال, خت لخ کل [گل. گیاء] پزمرده 


پلاسیده 
[کتاب ] جلد شمیز 
چاپی با جلٍ شمیز a limp edition‏ 
۶ ۱. [حمی ] شلیدن. آنگیدن. jmp /lımp/‏ 
آنگ زدن؛ [کشتی, هواییما و غیره ] به زحمت رفتن» به 
زور حرکت کردن, لِک و لک کردن 
۸ ۲ شلی, آلگی 
آنگ‌آنگان وارد شدن / آمدن؛ 
به زحمت وارد شدن 
لنگ‌لنگان خارج شدن / بیرون رفتن؛ 
به زحمت خارج شدن 


آنگ‌لنگان برگشتن؛ به زحمت برگشتن 


limp cover(s) 


limp in 


limp off 


limp back 


have a limp; walk with ھ‎ limp آنگیدن, شلیدن.‎ 
آنگ زدن‎ 
limpet /'lımpıt/ ۱.(جانور) صدف چسبنده؛‎ ۸ 


(مجازی) کسی که ولکن نیست. آدم سمج, گنه ۲ 
(نظامی) مین لیمپت. مین ناوچسب 
cling / stick / hold on to sth like a limpet‏ 
(مجازی) دو دستی به چیزی چسبیدن و ول نکردن. 
ولکنٍ چیزی نبودن 


a limpet mine 


limpid /lımpıd/ adj 


۸ [آب. هوا و غیره ] شفاف limpidity /,lrm'pıdatr/‏ 
صافی, تمیزی؛ [سڼک ] روشنی, سادگی 
۷ به سادگی» به روشنی / ها limpidly‏ 
۷ه شل و ول؛ بی‌حال, با بی‌حالی ۱۵۷/۲۵۸/۰ 
۸ نرمی» شلی شل و ولی؛ .سره limpness‏ 
بی‌حالی, شستی, آختی ‏ _ 
۱. چسب‌زده؛ چسبناک ۲ اھکی ۸« ۱۱۳ 
۸ ۱ [چرخ] میخ محور, پین linchpin /'lıntfpın/‏ 


محور ۲ (مجازی) رکن اصلی» محورٍ اصلی 


adj 


۸ ۰(رنگ) سبز Lincoln green /.lıgkon 'gri:?/‏ 
زیتونی ۲.(در بریتانیا) پارچذ سبز چمنی 


linctus /'lgktas/ 
linden /lından/ 


(در بریتانیا) شربت سینه 
(گیاه) (درختِ ) نمدار. (درختٍ) 
زیرفون 
linden-tree /'lından tri:/ = linden‏ 
۰) خط line" /laın/‏ 


۱ (ریاضی, ورزش, هنر و 


له ۱. [تعداد. وسایل و غیره ] محدود؛ 


There is a 60 km / h limit on this road. 


حذاكتر سرعت در این جاده ۶۰ کیلومتر در ساعت است. 
حدّاکتر کوشش خود | do sth‏ ما go to the limit‏ 


برای... کردن, تهایتِ سعي خود را کردن که.... خود را به 


be at the limit of one's patience / endurance 
طاقتِ کسی تاق شدن, صبرٍ کسی تمام شدن. جان کسی‎ 
به لب آمدن‎ 
His anger knows no limits. عصبانیتش حد‎ 
و مرزی ندارد / نمی‌شناسد.‎ 
] [سرعت, هزینه. شخص و غیره‎ ۷# 
محدود کردن. حدّی قائل شدن برای‎ 
چیزی را محدود کردن به, چیزی را‎ 
منحصر کردن به‎ 
limit oneself to ten cigarettes a day 
فقط ده سیگار در روز کشیدن‎ 
limit oneself to one aspect of the subject 
منحصراً به یک جنبه از موضوع پرداختن‎ 
limitation محدودیّت؛ اس‎ .۱ ۸ 
محدودسازی, تحدید ۲. ضعف. نقطه‌ضعف؛ حد و‎ 


limit? سا‎ 


limit sth to 


مرز, حدود و ثغور ۳.(حقوق) مرورٍ زمان 

قابلیت‌های خود را know one's limitations‏ 
ت و ضعف خود را شناختن 
limited /lımıtd/‏ 
اندک. کم ۲. [هرش ] کم؛ [شخص ] کم‌هوش. با هوش 
اندک 

تا حدی, تا اندازه‌ای 
a limited stop; (US) a limited bus‏ 


to a limited extent 


اتوبوس 
سریع‌السیر 
شرکتٍ اسمیت و پسران . Smith and Sons Limited‏ 
با مسئولیت محدود 
ساطنتِ مشروطه, (حکومتِ) a limited monarchy‏ 
مشروطۂ سلطنتی 
(در بریتانیا.  kamponı/‏ فص limited company‏ 
بازرگانی) شرکت با مسئولیّتِ محدود 
چاپی با ۸ موی limited edition‏ 
تیراژٍ محدود /کم, چاپ محدود؛ نسخ 
limited liability company ۱ lımıtıd lars bılotı‏ 
kampanr/ = limited company‏ 


محدود 


4 بی‌حد و مرز؛ بی‌حدَ و حصر؛ /عناانها/ 689اازنا 


بی‌کران. بی‌پایان 
۷ ۱.(کهنه) [چهره ] تقش کردن. 

تصوير کردن ۲.(رسمی) وصف کردن 
2 (محاور» اتوبیل) لیموزین (۱۳09 /م ) /نوج/ ۱۵ 


limn /lım/ 


۲ نخ؛ بند. طناب» ریسمان؛ مفتول؛ (برق و غیره) سیم ¦ ۸ (اتومبیل) لیمو: limousine /'lımazi:n/‏ 
D=Egot 5:=saw ü=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ ۲عطاها دنه اف ده له 1 
fire‏ هه player‏ دم pure‏ ده فده 19=near‏ رتیه a=g0 al=five au=now‏ 

ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 0= thin this shoe ision = sing 


خطوط ارتباطی, خط communication lines‏ 

مواصلاتی 

the line of fire (نظامی) خط آتش‎ 
choose / follow / take the line of least 

آسان‌ترین راه را انتخاب کردن / 

در پیش گرفتن 


resistance 


take a strong / firm line (over sth) ڍرgم )در‎ 
چیزی) تصمیم جدی گرفتن, (با جیزی) قاطعانه‎ 
برخورد کردن‎ 
in the line of duty ن / در راه انجام وظیفه‎ 
one's line of argument نظر ييا حرف کسو‎ 
one's line of thought تصمیم کسی, نقشة‎ 
You are on the right lines. راو درستی را‎ 


انتخاب کرده‌ای, کاری که می‌کنی درست است. کارت 
ادرت اد 

به / با روش درستی on sound lines‏ 
به / با روش غلطی 

به همین روش, به همین 
طریق, در همین راستا 
به یک صورت. به یک روش, 1۵5 5۸06 ۱۲6 دام 


on wrong lines 
along / on these lines 


به روشی مشابه 

۱ [اشخاص ] (با هم) 
موافق بودن, در یک خط بودن, توافق داشتن؛ [چیزها] 
(با هم) خواندن, جور بودن ۲. [شخص ] با جمع جور 
بودن, با بقیه خواندن 

دیسپپلین حزبی را حفظ . keep the party in lie‏ 
کردن. حزب را در خط نگه داشتن 

۱ [اشخاص ] be out of line (with sb/ sth)‏ 
(با هم ) موافق نبودن, در یک خط نبودن. توافق نداشتن؛ 
[چیزها ] (با هم) نخواندن, جور نبودن, مفایرت داشتن 
۲. [شخص] با بقیه نخواندن. تکرّوی کردن 

تکزوی کردن step out of line‏ 
توافق کردن باء come / fall into line with‏ 
هم‌عقیده شدن با نظراتٍ... را پذیرفتن؛ خود را هماهنگ 
کردن باء هماهنگ شدن باء خود را تطبیق دادن با. خود 
را وفق دادن با 
هماهنگ کردن با, 
وفق دادن با 
کاری کردن که کسی | bring sb into line wih sb‏ 
کسی به توافق برسد. کاری کردن که کسی نظراتِ کسی را 
بپذیرد. کسی را به کسی نزدیک کردن؛ کسی را قانع کردن 
مطابتي برنام حزب رفتار کردن. toe the line‏ 
از خط مشي حزب پیروی کردن. مطیع حزب بودن؛ همه 


را درست 


be in line (with sb / sth) 


bring sth into line with 


the party line 


٣‏ ين رخت. طناب رخت ۴. [تلئن وغیره ] خط؛ تلفن 
۵ [صورت, ست] خط: چین, چروک ۶.(در جمع) 
خطوط کلی. طرح کلّی. طرح. نقشه ۷. [درخت‌ها, 
اشخاص و غیره ] ردیف, صف. قطار ۸. مرز, خط مرزی 
٩‏ راه‌اهن؛ خط اهن؛ خط؛ ريل ۰. (هواشناسی, 
دریلوردی و غره) خط؛ شرکت ۱۱. مسیر. خط سیر, 
راه؛ رویّه, رفتار: خطّمشی. سیاست ۱۲ ساسله 
خاندان. دودمان, دوده ۱۳. [نوشته ] خط, سطر؛ 
[شعر] مصراع ۴ (نظامی) خط ؛ (در جمع) خطوط 1۵. 
(نظامی) (ردیفی) چادرها: (ردیف) کلبه‌ها ۱۶.(در 
بریتانیا. نظامی) پیاده‌نظام؛ (در آمریکا) نسیروهاء قوا 1۷. 
(نظامی) صف ۱۸. کار. شغل» حرفه. رشته .1٩‏ 
(بازرگانی) جنس» محصول ۲۰.(محاوره) خبر؛ سرنخ 


گوشي تلفن را نگه داشتن. hold the line‏ 
تلفن را قطع نکردن 

Hold the line, please! گوشی دستتان!‎ 
گوشی خدمتتان!‎ 


hook, line and sinker —> hook" 
(محاوره) رک‌وپوست‌کنده گفتن, . ۸۵نا 6) 0۵ ا¡ ھا‎ 
رک حرف زدن, حرف (خود) را با صراحت زدن‎ 
sign on the dotted line — sign 
get / have one's lines crossed —> cross % 
ماهیگیری با قلاب‎ 
در ماهیگیری (با‎ 


line fishing 
be clever with rod and line 


قلاب) مهارت داشتن 
خط / تلفن Line engaged! (US) Line busy!‏ 
مشغول است! 
لطفاً یک خط ( آزاد) Give me a line, please!‏ 
به من بدهید! 


a crossed line —> Cross % 

تلفن مشترک, خطٌ مشترک a party / shared line‏ 
در یک خط. در یک ردیف, در یک صف 06زا (۵) 10 
به خط به ردیف 
(در آمریکا) صف 


بستن, به صف ایستادن 


stand in (a) line; make a line 


قرار است ترفیع بگیر د. .۳00۱04000« He is in line for‏ 
موقع ترفیعش است. 

۱. [تابلو و غیره ] محاذي صورت. 

به موازاتِ صورت ۲. (محاوره) در خطر 
(محاوره) به خطر انداختن. ‏ . put sth on the line‏ 
به مخاطر ه انداختن 
خط استوا 


on the line 


the Line 
draw the line (at) —> draw’ 
خطّی که از پایانه حرکت می‌کند‎ 
خطی که به پایانه می‌آید / می‌رود‎ 
reach the end of the line (مجازی) به آخر‎ 
خط رسیدن‎ 


the down line 
the up line 


939 line-shooter 


۱ به صف کردن ۲. (محاوره) پیداملا (50/ ۸ء) 1106 
کردن؛ تر تیب ... را دادن مهیّا کردن» فراهم کردن 
۳ صف بستن 
۱ کتار / جلوی... صف کشیدن .)نموه lined up‏ 
۲. علیه... موضع گرفتن, در برار... صف آرایی کردن 
مو ضع‌گیر ی کر دن به تفع. fine up behind‏ 
حمایت کردن از. پشتیبانی کردن از 
۱ استر کردن. استری دادن به line? /laın/‏ 
۲ (مجازی) [جیب. کیه و غیره] پر کردن 
(محاوره) پول زیادی line one's pockets‏ 


به جیب زدن, جیپ خود را پر کردن 
۸ (رسمی) شجر؛ خانوادگی» lineage /lınuds/‏ 
سلسلةاللسب, اصل و نسب, دودمان, تبار؛ اجداد 
4ه ۱. [بازمانده, وارت ] ( خط ) عمودی. ۱۱8821110۱۵۱ 
پشت اندر پشت ۲. موروثی 
۲ [خویشاوند بودن ] در خط lineally /'lnıalr/‏ 
عمودی» پشت اندر پشت. به طورٍ عمودی 
(رسمی, در جمع) [چهره و غیره ] /ı51ڊı1ı|'/ lineament‏ 
ویژگی‌ها. مشخصه‌ها, خطوط برجسته, نشانه‌ها 
هه ۱. خطی؛ تک‌بعدی ۱۵ linear‏ 
۲ (مربوط به) طول, طولی < "٥۵016‏ ۸۵۵۲ا > 
۸ خطی بودن؛ تک‌بعدی بودن 0/۵۷۵۸ ۱۱062610 
۷ به طورٍ خطی؛ به طورٍ طولی ‏ /:۱:۸:۵/ ۱882۴0۷ 
۸ (هنر) سیاه‌قلم. / line drawing /'laın dr:ı,‏ 
نقاشی با قلم و مداد 
n‏ قلم‌ز ۳ / وود line-engraVing /'laın‏ 
۸ ا مامور linemen)‏ آم) lineman /laınman/‏ 
i ۲‏ ت (راآهن) 
مأمور خط ۲.(فرتال آمریکای) باز خط حمله ۳ 
(ورزش) داور کنار» خطنگه دار 
۸ ۱ پارچۂ کتانی. کتان, پارچذ نخی /۸/ 11060 
در جمع) ملافه‌ها؛ پیراهن‌هاء لباس‌های زیر 
. رومیزی‌ها؛ دستمال سفره‌ها ۳. ۱صفت‌گونه) 


دعواهای wash one's dirty linen in public‏ 
خانوادگی را جلوی مردم مطرح کردن 

۸ فروشند؛ اجناس ۰ /)(5صeıٽdr ının‏ / ۱8۸6۳۵۲۵۴۵6۲ 

نخی و کتانی؛ فروشند: ملافه؛ فروشندة لباس زیر 

۸ ۱ کشتی مسافربری؛ هواپیمای /(۱۵۳۵/ *86۲] 

مسافری ۲ قطارٍ باری ۳ [لوازم آرایش ] خط چشم 

۸ (در ترکیب, داخلِ کشو) کفی؛ دهد liner?‏ 


(زير فرش) آ ستر؛ (داخلٍِ نل سطل) کیسه 
کیسه زباله a bin liner‏ 
n‏ قطارِ باری liner-train /'laına treın/‏ 


(محاوره) (آدم) ب line-shooter/'1aıa /u:1()/ىj «gj‏ 


000 u:=too A=cup ird 2= about 
در‎ near ea=hair ù= pure cia= player هه‎ fire 


yes w=wet tf=chain ds=jam @=thin û=this f=shoe 3= vision وتو‎ 


آبا و اجدادٍ کسی one's family line‏ 


Ie comes from a line of sailors. اجدادش‎ 


دریانورد بوده‌اند 


در فرزندان ذکور in a direct / the male line‏ 
در فرزندان انات in the female line‏ 
(محاوره) به کی نامه‌ای نوشتن, 1۵نا ۾ طد مە 

چند خطی برای کسی نوشتن 
(در دیکته) سر سطر a new line‏ 


معانی ضمنی مطلب را read between the lines‏ 
فهمیدن, به نکاتِ ناگفتۂ مطلب بی بردن, از فحوای کلام 
متوجه شدن؛ مو را از ماست کشیدن 


۱. (در بریتانیا. محاوره) قباله ( ازدواج) lines‏ 


in the front line 


(محاوره) در همه جا« در ت pln all along the line‏ 
طول راه. از اول تا آخر 
(نظامی) خط anڌَlinep the line of battle; the battle‏ 


go up the line به جبهه رفتن‎ 
the infantry of the line (در آمریکاءنظامی)‎ 

نیروهای درگیر 
صف کشتی‌ها Jine abreast‏ 
ستون کشتی‌ها line astern‏ 


a ship of the line; a line-of-battle ship 
Fishing is more (iı) my line. از ماهیگیری پیشتر‎ 

سررشته دارم. رشتة من بیشتر ماهیگیری است. 
(محاوره) به کسی در مورد اء 00 ۸۵نا ھ دای ۷۵ا 


چیزی خبری دادن 

(محاوره) از چیزی خبری get a line on sth‏ 
به دست آوردن, در موردٍ چیزی سر نخی پیدا کردن 

چه بدشانسی‌ای! عجب شانسی! Hard lines!‏ 
بخشکی شانی! 

(عامیانه) پز دادن, باد کردن shoot a line‏ 


۱ خط کشیدن (روی)؛ خط کشی /:/ 11862 
کردن ۲. خط انداختن روی / در؛ چروک انداختن 
روی» چین انداختن بر / در ۳ صف بستن در / 
سرتاسر. صف کشیدن در طول؛ ردیف شدن در / 
کنار: قطار شدن در (طول) 
کاغزٍ خطدار, کاغذٍ خط کشی‌شده lined paper‏ 
جاده‌ای که دو طرفش ر| road lined wih trees‏ « 


دو ردیف درخت پوشانده است. جاده‌ای با دو ردیف 
درخت در دو طرفش 


line sth in 
line sth out 


الوا موز 
موعنه ‏ رده 
aa = hour‏ 


۶ ۱. زبان‌دان ۲. زب /lpgwıst/‏ آوآبا۱0 
0 (مربوط به ) زبان‌شناسی» / linguistic /1ıgwıstık‏ 
زبان‌شناختی: زبانی 
4۲ از نظرٍ زبان‌شناختی: 
به لحاظ زبانی. از نظرٍ زبانی 
۸ زبان‌شناسی / linguistics /lıg'gwısuks‏ 
زبان‌شناسی کاربسته / کاربردی ععف)ءزنوهنا ۵عنارود 
۸ (پزشکی) روغن, لینیمان jment /lınımant/‏ 
۸ ۱ آستر ۲ پارچه آستری / ining /lamın‏ 
۳ [معده و غیره ] جدار» دیواره 
Every cloud has a silver lining. (prov) —> cloud‏ 
۱ [زنجیر ] حلقه ۲.(نز در جمع) دکمة 
سردست ۳ (شخص. جیز) حلقة رابط 
رشته؛ رابط ۴.ارتباط, پیوند. رابطه؛ (در جمع) روابط 
۵. لینک (= واحدٍ طول برابر با ۲۰ سانتی‌متر) 
۷ ۶ وصل کردن, متصل کردن. پیوند دادن. پیوند 


زدن؛ به هم ملحق کردن؛ به هم ارتباط دادن أ 


ارتباط برقرار کردن میان, به هم مربوط کردن؛ 
متحد کردن 
ا« ۷. وصل شدن, متصل شدن؛ به هم پیوستن, به هم 
ملحق شدن؛ ارتباط یافتن؛ به هم مربوط شدن؛ 
متحد شدن 
the missing link‏ 


a link road جاد؛ ارتباطی‎ 
a rail link (راءآهن) خط ارتباطی‎ 
a telephone link خط تلفن‎ 


دست در دست هم انداختن ink arms‏ 


They are linked (together) in friendship. ja 
آن‌ها پیوندٍ دوستی برقرار بود‎ 
a linking verb فعل ربطی, رابطه‎ 
ا٠٩۸ وصل کردن ممصل کردن. صا (ای)‎ ۱ ۷ 
پیوند دادن پیوند زدن؛ به هم ملحق کردن؛ به‎ 
هم ارتباط دادن ارتباط برقرار کردن میان, به هم‎ 
مربوط کردن؛ متحد کردن‎ 
وصل شدن, متصل شدن؛ به هم پیوستن, به‎ .۲ 
هم ملحق شدن؛ ارتباط یافتن؛ به هم مربوط‎ 


شدن؛ متحد شدن 


۸ مشعل و ink‏ 
« ارتباط اتصال. پیوند؛ رابطه /دهداو/6وههنا 
۸ مشعل‌دار» مشعل‌کش linkboy /'lıpkboı/‏ 

linkman' /'lıqkman/ ( p/ linkmen) 


۸ ۱ (رادیود 
تلویزیون) گوینده» اعلام‌کنندة برنامه ۲ 
(فوتبال. حاکی) بازیکنِ خط میانی. هافبک 
/1ıqkman/ = linkboy‏ 16608012 
. تپه‌ماهورٍ شنی ۲. زمین گلف links /lıpks/‏ 
۸ ۱ اتصال؛ الحاق؛ اتحاد ˆ او او link-up‏ 
۲ ارتباط, رابطه, پیوند 


) رابط ۴ 


۶ یو /۷)اهعتاکاناوهنا ; 


line- -shooting 


۶ (محاوره) یه باد کردن / وناز line-shoOting /1aın‏ 

# ۰۱ (ورزشی)  linesman /lamzman/ (p/ linesmen)‏ 
خطنگه‌دار, داورٍ کنار ۲ مأمورٍ مخابرات؛ مأمورٍ 
شرکتٍِ تلفن؛ مآمور برق؛ (راآهن) مآمور خط 

۸ ۱. صف ردیف ۲.(پلیس) صف اه صنها/ |i"‏ 
افرادٍ مظنون ۳ صف‌بندی» صف آرایی» جبهه‌بندی, 


جبهه ۴.(ورزش) آرایشي تیم ۵.(رادیو. تلویزیون و غیره) 
برنامه‌ها 
۸ (گاء) خلنگي جارو ling’ /lın/‏ 
# ماهي لینگ ۱92 
n‏ زد هد لیام . مظهرٍ شیواء یو lingam‏ 
نماد شیوا 


۱. این پا و آن پا کردن. linger /lınga(r)/‏ 
این دست وآن دست کردن؛ هی ماندن و هی ماندن 
% [شخص] زنده ماندن؛ [بر] ماندن, باقی ماندن. 
دوام آوردن؛ [درد] ادامه پیدا کردن. طول کشیدن؛ 
[سّت و عادت] زنده ماندن, از بین نرفتن ۳ طول 
دادن فس‌فس کردن, لفتش دادن 


linger about / around پرسه زدن, پلکیدن‎ 


با غذا بازی کردن linger over a meal‏ 
روی موضوعی ماندن, روی 664زطناه ۵ linger 0n‏ 
موضوعی فکر کردن 


۱. این پا و آن پا کردن. linger on‏ 
این دست وآن دست کردن؛ هی ماندن و هی 
ماندن ۲. [شخص ] زنده ماندن؛ [بر ] ماندن» باقی 
ماندن, دوام آوردن؛ [درد ] ادامه پیدا کردن؛ طول 

ترشن 

۷ کسی که فس‌فس می‌کند, lingerer /lıngors()/‏ 

کسی که لفتش می‌دهد؛ فس‌فسو؛ کندکار ۷ کسی 

که ول می گردد. کسی که این‌طرف و آن‌طرف 
می‌پلکد 
۶ لباس زیر ما lingerie /lansori:, (US)‏ 
( زنانه)» زیرپوش؛ لباس‌خواب 

4ه [یماری ] طولانی, که کش /۱۵۵0۲0/ ۱۱896۲169 

پیدا می‌کند؛ [مرگ] تدریجی؛ [شک, ترس ] مداوم؛ 
] ضعیف, کم 

۷ه مدّتی مدید؛ به تدریج» 

به کندی, په آرامی 
(محاوره به شوخی) 


> 


lingeringly ویو‎ 


lingo /'lıngou/ ( pl lingoes) 
زبان (يأجوج و مأجوج)‎ . 
> the strange lingo used by experts in radîo and television > 
زبان بیگانه. زبان خارجی ۳ زبانِ حرفه‌ای‎ ۲ 
lingua franca /lıqgwa ‘frenk/ ام)‎ lingua 
francas) زبان میانجی‎ # 
(مربوط به) زیان. زیانی /۱ه۷«و10/ اوناوطنا‎ ۱ 
(در ترکیب) - زبانه < اهنوطااط >؛ گفتاری‎ ۲ 
> audio-îingual > 


liquid crystal display 


(محاوره) آب از لب و لوجذ lick/ smack one's lips‏ 
کسی راه افتادن؛ ملج و ملوج کردن؛ لب خود را لیسیدن 
زبان کسی بسته بودن. one's lips are sealed‏ 
اجاز؛ / حتي صحبت نداشتن؛ مُهرٍ خاموشی بر لب داشتن 
فضولی موقوف! درت را بگذار؛ . None of your lip!‏ 
۷ لب خوانی کردن lip-read ۱ ri:d/‏ 
« لب خوانی / ون lip-reading /'lıp‏ 
۸ چرب‌زبانی. مجامله. مجیز/:::2: (:۱۱0-56۳۷66/۱ 
حمايتِ ظاهری give / pay‏ 
از چیزی کردن, دربار؛ چیزی داد سخن دادن, تظاهر به 
طرفداری از چیزی کردن 
۸ ماتیک. روژ لب / ۱۱ 
[گازها ] تبدیل کردن سا liquefaction‏ 
به مایع؛ تبدیل شدن به مایع» میعان, آبگونگی؛ 
[جامدات ] ذوب 
(ppp liquefied) [aj] ۱‏ ۱ نا liquefy‏ 
(تبدیل به) مایع کردن؛ [جامدات ] ذوب کردن» آب 
کردن, آبگون کردن 1 


۲ (تبدیل به) مایع شدن؛ ذوب شدن, آب شدن. 


ip-service to sth 


n 


"۷ 


liquescent /lrkwesnt/ 
ذوب‌شدنی, آب‌شدنی؛ آب‌شونده‎ 
liqueur ,دنا‎ (US) -ka:r/ 
liquid ۸ 
آوای روان‎ 
مایع» آیگون: آیکی ۴(مربوط به) مایعات‎ ۳ 
روشن, درخشان. شقاف ۶. [صدا] صاف.‎ ۵ 
خو شآهنگ ۰۷ (آواشناسی) لێّن» روان ۸. [عتا‎ 
4 اصول ] ناپایدار. که تغییر می‌پذیرد. که ثبات ندارد‎ 
(مالی) قابل تبدیل به پول, نقدشدنی‎ 
liquid assets نقدینه, دارایي جاری‎ 
iquidate /1kwıdeıt/  دیدأت [فرض ] پرداختن‎ ۱ 
کردن, تصفیه کردن. تسویه کردن ۲.(حتوق) [شرکت‎ 
تصفیه کردن؛ منحل کردن هشن‎ 
اپ ... را رسیدن» سربه ني‎ 
رساندن ۴. [دارایی ] تبدیل به پول کردن»‎ 
تصفیه حساب کردن ۶. [شرکت ] تصفیه شد‎ .۵ 
منحل شدن‎ 
liquidation /ılıkwı' defn / (مالی) تصفیه حساب.‎ ۰ 
.۳ تسویه حساب ۲.(حقوق) [شرکت ] تصفیه؛ انحلال‎ 
(محاوره) قتل, کشتن‎ 


ورشکست شدن؛ برجیده شدن 24101 


go into liqı 


۶ (حقوق) مأمور تصفیه ۰ iquida0r/1ıkw1de1t5()/‏ 


ات 
lino /laınau/ > linoleum‏ 
lino-Cut /lanau kat/‏ 


سهرة سینه‌سرخ 


n 


۱. نقش کنده‌شده روی 
ینولتوم ۷ گراوور لینولئومی 


Jn 


linoleum /lrnaulram /‏ 
linotype /'larnautap /‏ 
linseed /linsi:d/‏ 
linseed oil /lınsi:d 7‏ 
'wulzı/‏ ها linsey-woolsey‏ 
پشمی, پارچذ نخ و پشم 
۱ (پزشکی) تنزیب» باند ۲. کرک پرز ۰ ۱۱۳۸/۷۳/۰ 
زخم‌بندی با تزیب / باند a lint bandage‏ 
(معماری) عل درگاه lintel /ınt/‏ 
۸ ۱.(جانور) شیر ۲. رسمی) آدم مهم lion /laron/‏ 
آدم سرشناس؛ آدم شجاع 
beard the lion in his den —> beard‏ 


برای بشت کف) لیتو لوم 


( در بریتانیا) بیشترین سهم. the lion's share‏ 
بزرگ‌ترین قسمت. تک گنده 

lioness /larones/ 
lion-hearted /laran ha:ud/ 


# ماده‌شیر» شیر ماده 
4 شجاع, دلیر» 
پُردل, شیردل 
1 . شکارچي شیر lion-hunter /'laran hants()/‏ 
۲. کسی که سعی می‌کند آدم‌های سرشناس ۳ 
دعوت کند. میزبان آدم‌های گنده‌تر از خود 
lionise /layonaız/ = lionize‏ 
# مثل آدم‌های سرشناس رفتار /۱۵۵۵2/ ۱08126 


کردن باء استقبال باشکوهی از...به عمل آوردن؛ 
استقبال شاهانه‌ای از...کردن. عرّت گذاشتن به» 
تکریم کردن 


1 (کالیدشناسی) لب ۲. [ظرف ] لبه لب؛ و lip‏ 

[زخم ] دهانه ۳. (عامیانه) دری وری» چرت و پرت» 
زبان‌درازی» پررویی 

(در آمریکاء عامیانه) ساکت بودن 

There's many a slip 'twixt cup and lip.(prov) 

آ ماو چب 

open one's lips 


button one's lip 


دهان باز کردن. چیزی گفتن 
از خشم لب به دندان گزیدن 
زدن؛ دهن‌کجی کردن 
سر زیان‌ها  be on every lip / on everyone's lips‏ 
بودن, نقلٍ مجالس بودن 

چشم به دهان کسی دوختن. دنا ناه hang on / upon‏ 
تمام هوش و حواس خود را متوجه حرف‌های کسی کردن 
(در براير مشکلات) keep a stiff upper lip‏ 


bite one's lip 


curl one's lip پو‎ 


(شرکت) خونسردي خود را حفظ کردن, دم نزدن, طاقت آوردن 
liquid crystal display /.lıkwıd krıstl dıspler/‏ خم به ارو نیاوردن, لب نجد 
i= see 1= sit a:= father D= ۲ 9: u=cook u:=t00 a=cup 3: = bird 2= about‏ 
say  au=go a =now oi=boy 19=near €= hair 9= pure‏ ده 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain di=jan O0=thin Ö=this f=shoe‏ 


1 


vi 


n 


n 


n 


n 


adj 


adv 


isted building /ılıstıd بنای (تاریخی) /وادط‎ 


به ثبت رسیده 


۱ گوش دادن, گوش کردن؛ دوه e‏ 1 


۲ (محاوره) گوش E‏ 
حرف کسی را گوش کر 
گوش کردن. گوش ۳ 


س کردن 
listen to sb‏ 


have a listen 


[تلفن. زنگ و غیره ] گو, listen for sth‏ 

کسی به ... بودن؛ حواس کسی به... بودن 

۱. گوش کردن. شنیدن" listen in‏ 

۲. پنهانی گوش کردن. استراق‌سمع کردن 
شنونده. مَس tener /'lısns(r)/‏ 
گوش دادن, گوش کردن. / وه listening‏ 
استماع 

Goodbye and good listening! (رادیو) خداحافظ,‎ 

امیدواریم از برنامه‌های ما خوشتان آمده باشد! 

We don't do much listening.  شوگ زیاد رادیو‎ 

نمی‌کنيم 

(نظامی) پست استراتي‌سمع ning post‏ 
(باکتری) لیستریا listeria /lı'suarıa/‏ 
۱ فهرست. لیست ۲ جاء مقام. isting /lsuy/‏ 
مرتبه؛ مدخل 

[شخص ] خسته, بی‌حال, شست. /::۱/ 5655زا 
بی‌جان: بسی‌رمق؛ بی‌حوصله, بی‌دل ودماغ 
بی‌علاقه: بیتفاوت. بی‌اعتنا؛ [دست دادن. دست تکان 
دادن ] شل وول» بی‌حال 
با خ با بی‌حالی» ۸ listlessly‏ 


شل و ول بی‌جان؛ بی‌حوصله, با بی‌حوصلگی؛ با 
بی‌علاقگی؛ با بی‌تفاوتی, با بی‌اعتنایی, بی‌تفاوت 
خستگی, بی‌حالی, 
شسستی, بسی‌جانی, بسی‌رمقی؛ بسی‌حوصلگی! 
بی‌غلاقگی؛ بی تفاوتی» بی‌اعتنایی 

(بازرگانی) قيمتٍ اعلام شده. /ودهم ۱:۰۱/ 0۲۱68 اقا 


ان مسابقه. /عاوا ,عنا/ lis‏ 
میدان زورا سای حصارٍ میدانِ مسابقه ۲ میدا 
یرک میدان جنگ, گود 
هماورد طلبیدن. تن به مبارزه دادن, 
وارد گود شدن, واردٍ میدان شدن 
کسی را به چالش طلبیدن؛ enter {he lists against s1‏ 
با کسی به مبارزه برخاستن, علیه کسی شاخ و شانه کشیدن 
of tight“‏ مریم از Jit‏ 
۱ الو مراس کلیسا) دعاء pI Iitanies)‏ ( سم litany‏ 
یش ۲ (بهکایه) شرح مستوفی, سلسله» رشته 
(در کتاپ دعای کلیسای انگلستان/(متن) .. «‌هانل ۵ط 
دعاء نیایش‌نامه ۱ 
یک دور تسبح شکایت, 
یک کتاپ دعا عکایت 


enter the lists 


a litany of complaints 


:1/ از 


liquid gas 


ایشي کریستالٍ سایع. نمایشگر 
liquid gas /lıkwıd 'ges/‏ 
liquidise /'lıkwıdarz / = liquidize‏ 
liquidiser /'lıkwrdarza(r) / = liquidizer‏ 
tiquidity /lrkwıdatı /‏ 
۱. [میوه و غیره ] له کردن. / liquidize /'tıkwıdarz‏ 
پالوده کردن, فالوده کردن ۲. [دارایی و غیره ] تبدیل به 
پول کردن, نقد کردن 
(در بریتانیا) [میوه و غیره ] 
مخلوط کن 
۸ ۱.(در بریتانیا) مشروب. مشروب ۰ /۱۲0/ ۱100۲ 
کل ۷ اک سروب) خری ۲ ارت خی 


liquidizer /lıkwıdanzo(r) / 


the worse for liquor عست‎ 
malt liquor آبجو‎ 
a liquor store عرق‌فروشی‎ 
liquorice /'lıkorıs/ J4 « (گیا. دارو) شیر‎ 
lira /'lrara/ ( pl lie, liras) (واحدٍ پول) لیر‎ 


lire /'lıareı, 'lıara/ ام‎ ol lira 


۸ ۱.(در جوراب‌بافی و غیره) نخ ۲. جوراب ۰ /۱:/ ۵ا۶اا 
نخی؛ دستکش نخی ر 
۱. نوک‌زبانی حرف زدن, تک‌زبانی ۰ /۱/ ۶pا‏ 
۸ ۳ نوک‌زبانی حرف زدن 
0 نی گفتن, تک‌زبانی گفتن lisp out‏ 


speak with / have a lisp 
تک‌زبانی حرف زدن‎ 
lispingly نوک‌زبانی, تک‌زبانی. و‎ ۷ 
درحالی که نوک‌زبانی حرف می‌زند‎ 
lissom / 4ه نرم» چابک. چالاک. فرز‎ 
lissome /lısam/ = lissom 
lissomeness /'lısamnıs/ = lissomness 
|۶80 07855 /۷:۵«5۵/ نرمی, چابکی, چالاکی.‎ # 
فرزی‎ 
فهرست. لیست. سیاهه. صورت.‎ ۱ ۲ 
ریز جدول‎ 
فهرست کردن, لیست کردن. صورت برداشتن از.‎ ۲ 
ریز...را تهیه کردن؛ در فهرست وارد کردن. در‎ 
لت گذاشتی: ؛ نوشتن, ثبت کردن‎ 
on the danger list -< danger 


list" ۱ 


the active list > aclive 
106 66 کالاهای معاف از گمرک ۲. (در سینما. )نا‎ ۱ 
تاتر و غیره) کسانی که کارت دعوت دارند, مهمانان‎ 
list /list/ [کشتی و غیره ] کج شدن, یکوّر شدن‎ ۷ 
(کهنه) گوش فرادادن (به), نیوشیدن ۰ /:۷/ ۶اا‎ ۷,۷۶ 
(کهنه) خواستن. دوست‌داشتن, تن /۱:5۱/ 1زا‎ 


ن» خوش داشتن 


« ۱ ادییات ۲ آثار ادبی ۳ نوشته‌هاء کتاب‌هاء آثار 
an extensive Hterature dealing wilh he war >‏ > (مساوره) 
بروشور, دفترچه 
4 [بدن. عضلات. حرکات ] نرم؛ 
1 : چالاک. 
(شیمی) لته rutin)‏ 1 
(محاوره) گرافی, چاپ سنگی ۰ /:۱::0/ ۱۱100 
۰(تصویر) hograph /10ogro:f, (US) -gr*f/‏ 
لیتوگرافی 
۶ ۲ لیتوگرافی کردن. چاپ سنگی کردن 
ت (مربوط به) لیتوگرافی / /1:05gr eı‏ ۱۱009۲۵۴6 
چاپ سنگی, لیتوگرافی lithographic printing‏ 
رگرافی, چاپ سنگی / «:۵:/ lithography‏ 
۸ لیتوانی : 7 Lithuania‏ 
۱.(مربوط به) لیتوانی» /«۵«نز۱:0/ 08012۳ 
لیتوانیایی 
” ۲ اهل لیتوانی, لیتوانیایی ۳( 
۸ (حتوق) طرف دعواء متداعی 
۷ ۱.(حتوق) دادخواهی کردن. 
شکایت کردن, اقامة دعوا کردن 
۲ ۲ (حتوق) به دادگاه بردن, در دادگاه مطرح کردن. 
در دادگاه موردٍ بررسی قرار دادن 
(حترن) اقام دعوا: 
شکایت. دادخواهی 
4ه ۱. [شخص ] اهل شکایت. اهل /:۱:۷:۸5۵/ 5لا0آونازا 
مراجعه به دادگاه؛ اهل جر و بحث ۲ [سئله] قابل 
طرح در دادگاه» قابل اقامه در دادگاه؛ موردٍ دعوا 
(شیمی) قرشل litmus /lıunas/‏ 
(شیمی) آ زمایش تورثگل:(مجازی) شخک )5¦ عل«هانا ھ 
۸ کاغز تورشل / itmus-paper /'1rtnas petpa(r)‏ 
n‏ تأکید معکوس, طنزٍ ملایم؛ ۰ /15:00:0:4/ ۱۱0185 


تخفیف (= در فن بیان. کاربردٍ عبارتِ منفی برای تأ گید بر جنبة 


ith 


شخص ] 


انٍ) لیتوانی 
یا litigant‏ 
litigate ۱ /‏ 


مب آن) 
(واحدٍ اندازه گیری) لیتر ۱:۵ litre‏ 
Litt D ۸۱۸۱۵۰۲ = DLitt‏ 


۱ آشغال, زباله ۲ به‌هم‌ریختگی, ۰ /(:::1/ 07 


۷ ۶ به هم ریختن, ب 
کردن ۷. [اسب و غیرهأ 
جای شواب درست کردن برا 


دوست کردن در جای خواب درست 


برای؛ [طویله ] تخته پهن 
کردن در 
۶ ۸. [سگ. خوک و غیره ] زاییدن 


به هم ریخته بودن, ریخته‌پاشیده بودن. ۰ 166۳ ۵ ¡٩‏ ٥ط‏ 


نامرتب بودن 


f= shoe 


0= thin ö= this 


. كلمەبەكلمە؛ + موبەمو» 


; litigation یس‎ 


له (مربوط به) 


aw ü=cook 
13= near 


۳ 


litchee ,نها‎ lanJfi:/ = lychee 
litchi /lartfi:, latfi:/ = lychee 
lite /lant/ له (در آمریکا) [متروب ] سبک‎ 
liter /(ها:ن۱/‎ (US) = litre 
literaCy /'lıtorası/ 

a literacy campaign 


۸ سواد. پاسوادی 
کلاس‌های سواداموزی / 
میارزه با بی‌سوادی 


4ه ۱ (مربوط به) حرف, به حروف. /۱:۱۵۵۱/ 116721 


به حرف در حروف ۲. [نسخه. سند] که دقیقاً عین 
اصل است. که با اصل برابر است. برابر با اصل: 
[ترجمه ] تحت‌اللَفْظی, کلمه‌به کلمه؛ [گزارش ] دقیق, 
موبه‌مو ۳ [معني کلمه ] تحت اللفظی؛ حقیقی ۴. [شخص, 
ذهن ] خشک. فاقد قو تخیل 


a literal error 
the literal fact; the lite 


به معنى واتمي کلمه ۱۷0۲۵ ۱۸۱6 ۵۲ in the Tira sense‏ 
هبه کل ۸ literally‏ 
جزءبه‌جزء, عیناً ۲ در معنای حقيقي کلمه, به 
معنای واقمي کلمه ۴محاوره) واقعاً E‏ 
جدّی‌جدّی, راستی‌راستی 
چیزی را جدّی گرفتن 
حرف‌های کسی را جدّی گرفتن 


take sth literally 
take sb literally 


فاقد فقو تخیل. literal-minded ۷۱۵۵۱ ımaını0/‏ 
خشک 


۸ دقت: مطابي اصل بودن. /:۱:۵0۱۳/ ۱16۲618695 


اصالت؛ [سنی | حقیقی بودن 
ما (US)‏ ,ما literary‏ 
ادییات ادبی 


ادیی, شیوة کتابی 
ادیب, نویسنده. اهلي ادب؛ آدم 


a literary man 


کتاب‌خوان, درس‌خوانده» باسواد. دم بامطالمه 


حقوق موّف. ق literary propert)‏ 


۵ ۱.باسواد ۲ بافرهنگ, فرهیخته؛ /۱]167216/1::0 


کتاب‌خوان. درس ‌خوانده. تحصیل‌کرده, بامطالعه. 
باسواد 
Fn‏ آدم باسواد ۴ آدم بافرهنگ, .آدم فرهیخته؛ آدم 
اب‌خوان, آدم درس‌خوانده. آدم تحصیل‌کرده: 


آدم پامطالعه 
۷ (رستی ) نویسندگان. اهل تل literati /ıoro:t/‏ 
آدیاء ادیپ 
ef (US) “fiar‏ شتا 
2 0-8۵ 9۲ اد 
five  au=now 2۱-0‏ 
d3‏ نع j=yes‏ 


the little ones بچّه‌ها, کوچولوها‎ 


A little learning is a dangerous thing. (prov) 


یلم کمش بد است. علم ناقص بدتر از جهل است. 


You can pay as little as £20 for that. | فقط‎ 

پیست پوند می‌توانی بخریش. 
خیلی کم» آنقدر کم اینقدر کم so little‏ 
مقدار خیلی کمی از so little of‏ 
خیلی not a little‏ 


It has caused me not a little anxiety. کم باعتٍ‎ 
ناراحتیم نشد. خیلی اسباب ناراحتیم شد.‎ 

حداقل ممکن as little as possible‏ 
خیلی کم. بیش از حدّ کم» کمتر از آنچه باید 16٤ا‏ 00 
دست کمی از یک دزد be little better than a thief‏ 
نداشتن 

کمی. یک کم کم, مقداری. قدری. 
یک خرده؟ 


a little (bit) 


little as I know him 


تا آنجایی که من می‌دانم 
He little knows that ..., Little does he know‏ 
that...‏ 
I see little of him,‏ 
Every little helps. (prov)‏ 


اصلاً نمی‌داند که.... هیچ خبر ندارد که... 
کم می‌بینمش. 
قطره‌قطره جمع گردد 
وانگهی دریا شود. هر مقدارٍ ناجیزی هم چاره‌ساز است. 
کم‌کم. اندک‌اندک. بواش‌یواش, به تدریج ااانا وا 016 
تقریباً هیچ چیز little or nothing‏ 
در اندازة کوچک: به مقدارٍ کم 
بعد از مدت کمی, بعد از مدّتی, اندکی / ۱6016 ۵ ۵0067 
کمی بعد 


برای مد کوتاهی 


in little 


for a little 


نکتة کاربردی؛ . 


آسامي غیرقابلشمارش 
lots of money‏ 
جمله‌های :با کاربرد رسمي کمتر با کاربرد رسمي کمتر 


بر مثبت 
a lot of coins a lot of money‏ 

many coins much money 

با کاربرد رسمی‌تر ¦ با کاربرد رسمي‌تر 


not many coins ; not much money 


i few coins tittle money 


خبري منفی : 


پا کاربره رسمي‌تر با کا 


How many 


; How much money’ 


coins? 


a little /a few ly little ۷‏ ترجه 


1 have little money and few interests. 


a litter of books 


تعدادی کتاب که این‌طرف و 

آن‌طرف ريخته است. یک مشت کتاب 

a litter of puppies li aڊ توله‌سگ‌هایی که با هم‎ 

آمده‌اند. توله‌سگ‌های همزاد 

ده بچّه خوکي هم‌شکم 
the finest puppy in the litter of six‏ 


قشنگ‌ترین توله در ميان شش توله‌سگ هم‌شکم 


ten little pigs at a litter 


litter sth down [اسب وغیره ] تخته‌پهن‎ 

درست کردن برای» جای خواب درست کردن 

برای؛ [طریله ] تخته‌پهن درست کردن در» جای 
خواپ درست کردن در 

۷ به هم ریختن, به هم ریخته کردن, لا 5 ۱16۲ 


litter-basket/'lıto ba:skıt, (US) baskıt/ = litter-bin 
litter-bin / 1ı bıہ/‎  .لافشآ ظرف آشغال. سطل‎ # 
آشغال‌دانی‎ 
litterbug /'lıtabng / (US) = litter-lout 
litter-lout ما‎ lavt/ (در بریتانیا. محاوره. به طعنه)‎ 
کسی که آشغال می‌ریزد. آشغال‌ریز, آدم کثیف‎ 
|ittاe‎ /1:1/ ۰ 4ه ۱. کوچک. کوچک تر؛ [چوب و غیره]‎ 
کوتاه؛ [سر و صدا بو ] ضعیف, کم ۲.(بیانگر علاقه. محیت.‎ 
تحسین) خوب. نازنین؛ (ببانگر نتفر و غیره) پُست» زشت»‎ 
مزخرف, کثیف ۳. [دیدار. تعطیلات ] کوتاه» مختصر؛‎ 
[مدّت, فاصله ] کم. اندک ۴. [بچه. حیران] کوچک.‎ 
کوچولو ۵. [کشاورز, کاسب ] جزء. خرده‌پا ۶. [جزئیات,‎ 
مشکلات ] بی‌اهمیت, ناچیز, جزئی؛ پیش پاافتاده ۷. کم.‎ 
مختصری‎ ٠ اندک, مختصر, کمی, یک کمی, اند‎ 
.۱۰ اصلاء هیچ ایدا‎ ٩ ۸.کم, کمی, یک کم. اندکی‎ ۷ 
خیلی کم به ندرت, ندرتا‎ 
مقدارِ کمی؛ کار کمی؛ چیزِ کمی‎ ۱۱ ۸ 


no / little / small wonder —> wonder 


۱. اهمیت ندادن به, جدّی نگرفتن, 546 0۴ make [i٤٤1۵‏ 
سرسری گرفتن ۲. چیزی را نفهمیدن, از چیزی 
سردرنیاوردن 

What a pretty little house! چه خانٌ خوب و‎ 
Poor little thing! 
She is a nice little thing. 


the little people / folk 
He's a little tyrant. 
1 know your little games. .pت-ھ با كلکھأيت آشنا‎ 
He's got a very little mind. دنیای محدودی دارد.‎ 
ذهن کوچکی دارد.‎ 
با آن شوخی‌های مب‎ 
(در زمان) کمی‎ 
(در فاصلة) کمی‎ 


all his dirty little jokes لش‎ 
a little time 
a little way 


(مجازی) فسعال. پرتحرک؛ 
گل‌انداخته» افروخته, قرمز, رو: 


استفاده‌نشده؛ [راءآهن ] برقی؛ [سیم. دستگاه و غیره ] که 
برق دارد؛ [مژسه و غیره] دایر» برقرار ۳ (رادی 


۳ سای انب EE A‏ 
مایه» (مربوط به) ماست‌بندی 
۶ (رادیو لویزیون) ( به طورٍ) مستقیم. (به طورٍ) زنده 


adv 


(به شوخی) راست راستکی, واقعی real live‏ 
(مواظب باش ) برق دارد! That's live!‏ 
۱ (برق) سیم فاز ۲. (مجازی) آدم فعا wire‏ 1:۷6 ۵ 


آدم برتحرک, آدم سرزنده 

۱ زنده بودن» حیات داشتن, live? /lıv/‏ 

۲ زنده ماندن ۴ امرار معاش کرد 

زندگي خود را گذراندن. گذران کردن ۴ زندگی 

کردن؛ اقامت داشتن, سکونت داشتن, ساکن بودن؛ 

به سر بردن ۵. زندگی کردن ۶. دوام آوردن» باقی 

ماندن؛ [خاطر» یاد ] زنده ماندن ۷. زندگی کردن, از 

زندگی بهره بردن / لذت بردن 

۰۸ [زندگی ] داشتن, گذراندن؛ زندگی خود را 
با...گذراندن ۲ 

live in each other's pockets > pocket 

how the other half lives —> halt 

live beyond / within one's means > means? 

li 


in hope / hopes (of sth) —> hope 


live off sb's back از کسی سوء استفاده کردن.‎ 
از کسی سواری گرفتن‎ 
live off / on the fat of the land از زندگی بیشترین‎ 


زندگی استفاده کردن 
! جاوید شاه! Long live the king!‏ 
عمرٍ طولانی کردن, ٤ھ great‏ ھ live to be old / to‏ 


لذت را بردن, از مواهپ 


زنده باد 


به پیری رسیدن 
به حت چیزهای (هرگز) .1670 You / We live and‏ 
نشنیده. آدم چه چیزهایی می‌شنود. 
به کار مردم / دیگران کار نداشتن, ۰ live and 164 live‏ 
زندگي خود را کردن. رواداری نشان دادن 

live from hand to mouth —> hand’ 
(در بریتانیا) مشقت کشیدن, دربه‌در بودن طعنهم ۷۵ا‎ 
متل سگ زندگی کردن‎ 
ive by one's Ws ل هر کاری کردن,‎ 
از هر راهی شد پول درآوردن؛ نان زرنگي خود را خوردن‎ 
five in sin [زن و مرد] با هم زندگي نامشروعی‎ 
داشتن, با هم زندگی کردن‎ 


4 ۱. [شخص, حیوان ] زنده؛ 


منظورمان این است که نسبت په وضع و حال خود ناامید و 
بدیین هستیم. اما اگر بگوییم: 


1 have a little money and a few interests. 


منظورمان این است که وضع و حالمان چندان بد نیست. 
همین گونه است در دو جمله زیر: 
He's lived here a long time but has few friends.‏ 


و 
He's lived here a short time but already has a few‏ 
friends.‏ 


۴ 1 ۵ را برای جمله‌های سؤالی نیز می‌توانیم 


Have we got a lot of time / cards lefi? 
منظور از جملة بالا این است که گوینده می‌داند که مقداری‎ 
از وقت یا از کارت‌ها باقی مانده است و اکنون می‌خواهد‎ 

باقیمانده کم است یا زياد: 

۳ صورت‌های تفضیلی و عالي اع و 0۵0و 9۲ ۵۱01 , 
به ترتیب. 700۳6 و 00090 است و صفت‌های تفضیلی و 
عالی 1۵٤ا‏ ب یا و 4ا (۳۵) است. همچنین. 
صورت‌های تفضیلی و عسالي ٤٥۷‏ به ترتیب 


xl (the) fewest fewer | 


بداند که مقدار 


٭ [دست] انگشتِ کو چک )ین ۱۱/ 1۱096۲ ۱۱0۱6 
twist sb round one's little finger -< ۲‏ 
” ۱ کوچکی ۲.حقارت. پستی /::::۱/ ۱۱1160655 
۸ ۱ ناحیه ساحلی؛ littoral /'lrtoral/‏ 
(در جمع) سواحل, کرانه‌ها 

4ه ۰۲ (رسمی) ساحلی 

هه (عامیانه) مست. پاتیل, لول اوه رز lit up‏ 

liturgical /lrta:daıkl / مربوط به)‎ ۱ 2 adj 

اسم نماز (مربوط به) نماز ۲. [فرقه] که مراسم 


2 از بر پا می‌کند. نمازگزار 
هه (مب) از تظر مرس liturgically /lta:dsrklı/‏ 
نماز؛ در مراسم نمازء در نماز 
(در کلیا) مراسم liturgy /'lıtadar / ( p/ liturgies)‏ 
نماز آيينِ نماز 
هه ۱. [زندگی ] قابل تحمل livable /'lrvabl/‏ 


۲ [خانه ] قابل‌زندگی» قابل سکونت» درخورٍ زندگی؛ 
[هوا] قابل‌تحمل, که می‌شود در آن زندگی کرد ۳. 
[شخص] که می‌شود با وی زندگی کرد؛ 
قابل‌معاشرت 

[خانه ] قابل‌زندگی, livable-in /'lıvabl ın/‏ 
قایل‌سکونت. درخورٍ زندگی؛ [هوا] قابل‌تحمل, که 
می‌شود در آن زندگی کرد 

tivable-with /‘hıvabi wıö, wıû/ هه [شخص ] که‎ 

می‌شود با وی زندگی کرد قابل‌معاشرت 

live! /laıv/ 


adj 


irasee I=sl &@=cat Taher D=got 5:=saw U=cook u:=to0o A=cup 
ei=say موه‎ al=five مود ادن مه‎ _e2=hair _ U2= pure 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this [=shoe 


ıiiveable 


vt 


n 


n 


n 


adj 


adj 


vt 


وفادار ماندن به ۲. مطابق ... رفتار کردن / 
زندگی کردن» از کردن /پیروی کردن 
He didn't live up to his reputation.‏ 
به فراخورٍ شهرتِ خود زندگی نکرد. آنگونه زیست که 
شایستۀ شهرتش نبود. 

The holidays didn't live up to our 

تعطیلات خلافی انتظار ما بود. 
با... ساختن» تحمّل کردن» 
ذیرفتن, با ... مدارا کردن 
livable‏ = /اطوب1/ ۷62۳016 

bl ın/ = livable-in 

liveable-with /lvabl wıö, wı0/ = livable-with 
ive-birth /'larv b3:0/ 


expectations. 
ive with sth 


بچه‌ای که زنده به دنیا 

می‌آید PS‏ 
وسیلۂ امرار معاش» / livelihood /'larvlıhud‏ 
راه نان خوردن؛ مُعاش. معیشت. گذران 


رار معاش obtain / earn / gain one's livelihood‏ 
کردن: زندگي خود را تأمین کردن, نان خوردن 
۱ سرزندگی, زنده‌دلی» .. /1aıv1ınıs/‏ ۱۱۷۵/8۵85 
شور حرارت؛ تحرّک, جنب و جوش؛ شادابی ۲. 
[کتاب. بحث و غیره ] جالب بودن؛ هیجان‌انگیز بودن. 
گیرایی, جذابیّت؛ روح 
حضورٍ ذهن the liveliness of the mind‏ 
/ واه /'lıvlog, (US)‏ ۷۵/009 
تمام روز, در تمام طول روز 
تمام شب در تمام طول شب 
ively /'laıvlr/ (comp livelier, super liveliest)‏ 
۱. [شخص ] شاد شنگول, سرحال» سرزنده» زنده‌دل 
پرشور» پرحرارت. پرتحرک. فعّال؛ [تخیل] فعال. 
زنده؛ [ذهن ] فعال؛ [علاقه] زياد وافر؛ [مهمانی. 


the livelong day 
the livelong night 


شاد. روشن ۳ [توب و غبره] سریم؛ ند ۴ 
واقعی 
انی / پرشوری 


have a lively time 


جنب و جوش بیشتری از خود نشان دادن, بزله«قا 1001 


تری از خود داشتن 
بجنب! عجله کن! تکان بخور! 


باع 


Look lively! 
make things lively 
تری شدن» سرعتٍ کارها را افزایش دادن.‎ 
و جوش بیشتری شدن‎ 
at a lively pace/ speed 
iven /'larvn/ 
اiven [شخص ] سرحال آوردن» صا (1۸/ظء)‎ .١ 
۱[ نشاطی دادن به» شوقی ایجاد.کردن در؛‎ 
مهمانی و غیره] تحر کی ایجاد کردن در» روح دادن به‎ 


vt 


vt 


"۷ 


vi 


vt 


vt 


vi 


vi 


vt 


تو گذشته زندگی کردن. 
تو گذشته‌ها بودن 

تنها زندگی کردن, در انزوا زندگی کردن 0869616 4 ve‏ 
(تناتر) در تقش خود فرورفتن. live the part‏ 


با نقش خود یکی شدن 


live in the past 


live with sb در یاد کسی زنده ماندن‎ 
live and breathe sth عاشتي چیزی بودن‎ 
He lived and died a bachelor. مجرد زندگی کرد‎ 


و مجرد مُرد. تا اخرٍ عمر مجرد ماند. 

live a lie — lie' 
live by sth اعتقاد داشتن به» دنبال کردن»‎ 
پي چیزی را گرفتن‎ 
1۷6 [رسوایی, نفرت و غیره ] کاری کردن 00۷۷0 و‎ 
که... فراموش شود از یادها زدودن از‎ 
خاطره‌ها محو کردن‎ 
live for ندگی کردن» تاه و‎ 
.زنده بودن» برای ... زندگی کردن‎ 
۱۱۷۵ ۱0 [کارمند. خدمتکار, فروشنده و غیره ] در محل‎ 
کار خود زندگی کردن» شب را در محل کار‎ 
خود گذراندن‎ 


۱ [میوه برنج و غیره ] حوردن» live off sth /sb‏ 
تغذیه کردن از با ... زنده بودن ۲. زندگی کردن 
به کمکی؛ گذران کردن با 
از زمین غذا خوردن؛ 

از زمین زندگی کردن 

۱. [میوه شیر و غیره ] رژیم ...را live on (sth)‏ 
داشنتن» فقط ... خوردن,» با... زنده بودن ۲. [پول. 
حقوق همسر و غیره ] مکی به ... بودن» با... زندگی 
کردن 

۳ به زندگی ادامه دادن؛ [سئت. خاطره] باقی 
ماندن, دوام آوردن 

نان شهرتِ / 
اسم خود را خوردن 


live off the land 


live on one's name / reputation 


۱. سپری کردن, به سر آوردن الاه (ء) ۱۷۵ 

۲ [کارند. خدتکار و غیره] شب به خانة خود 

رفتن, در محل کار خود زندگی نکردن 

دوام آوردن, تاب آوردن. ‏ و 1:۵9 ۱۷۵ 

تحمّل کردن 

He has lived through two wars. (در طول‎ 

زندگیش) دو جنگ دیده است. شاهدٍ دو جنگ بوده 

است. 

live together با هم زندگی کردن‎ 
live sth up 

(عامیانه) خوش گذراندن, داد خود را از صں 14 1۲6 


زندگی گرفتن 
۱. [اصول, مذهب ] طبق ... زندگی اء ها مب ۱۱۷۵ 
کردن» اجرا کردن» عمل کردن به؛ [قول‌های خود] 


در حافظة مردم؛ 
در خاطر؛ مردم, تا آتجا که مردم به یاد دارند 
درست شبیه کسی بودن. be the living image of sb‏ 
عین کسی بودن 
be living proof of / that —> proof’‏ 
تناتره نمایش زنده the liviag theatre‏ 
۱ وسیلة امرارٍ معاش, راه نان /19/ ۱۷92 
خوردن؛ امرارٍ معاش؛ معاش, معیشت. گذران ۲ 
زندگی ۳ (در کلیسای انگلستان) موقوفه؛ درآمد 
موقوفات 
امراٍ معش earn / gain / get / make a living‏ 
کردن. گذران کردن. تان خوردن 
زندگي بدتر از مرگ» /۰0 و:1/ 0621 ۷89 
جهنم. مرگ تدریجی 
اتاق نشیمن؛ living-room /'lıvıg ru:m, rwm/‏ 
سالن, (سالن) پذیرایی مهمانخانه 
۱ (سیاسی) فضای حیا تی /1ء م ۷109-50266/1:۷10 
۲.(معماری) فضای مفید 
سطح ز ندگی هه وس living standard‏ 
حداقل دستمزد. living wage /lıvıy 'weıds/‏ 
دستمزدی که بتوان با آن زندگی کرد 
۱. مارمولک ۲. سوسمار lizard /'lızod/‏ 
سوسمار, لزار 
پوستٍ سوسمار, لژار 


within / in living memory 


۳ پوس 


lizard skin 
Il /lanz/ pl of 1% 
llama /'la:ma/ (جانور) لاما‎ 
LLB /¢l el bi:/ <Bachelor of Laws  )جرد(۰۱‎ 
.۲ کارشناسي حقوق» (درجة) لیسانس حقوق‎ 
کارشناس حقوق, (دارند؛ درجة) لیسانس حقوق‎ 

۱ دکتری LLD ۸۵۱ el 'di:/ > Doctor of Laws‏ 
حقوق, درجذ دكتري حقوق ۲. دکترٍ حقوق, دارای 
دکتری حقوق 
۱ )درج( LLM ۸۵ el ‘em/ <Master of Laws‏ 
کارشناسی ارشر 
حقوق ۲ کارشناس ارشد حقوق, (دارندة درجة) 


Lloyd's /lrdz/ 


(کپنه. عامیانه) درجۀ یک, محشر. 
معرکه 

فهرست سالائة کشتی‌ها Lloyd's Register‏ 
۰ ینه) هان. بنگر. آنک lo /lau/‏ 
۲ (به شوخی) و حالا بیا و ببین» بیا و تماشا کن 
Lo and behold!‏ 


A1 at Lloyd's 


int 


۲ [کارهاء مهمانی و غیره ] در ... تحر کی ایجاد شدن, 

جنب و جوشی پیدا کردن» روحی پیدا کردن 
liver" /'lıva(r)/‏ 
liver /lıva(r)/‏ 

liveried /'lıvarıd / 


vi 


یونیفورم پوش 
هه (محاوره) ۱. که کبدش ناراحت 
است ۲ عنق. بدغنق, بداخلاق, عبوس, بین 


liverish /'lıvarıf / 
Liverpudlian /,lıvapadlran / اهل لیورپول»‎ ۱ 
لیوریولی‎ 

هه ۲. (مربوط به) لیورپول, لیوریولی 
(US) so:sıd3/‏ ,حفنوهه liver sausage /'lıva‏ 
liverwurst‏ = 
liverwurst /lrvawa:st/‏ 
livery! /'lıvarı/ = liverish‏ 
livery? /'lıvorr/ ( pl liveries)‏ 
۱.(در دربار و خانه‌های اشراف) لباس (نوکری). جامه 
(خدمتکاران)؛ (در ميان اصنافب شهرٍ لشدن) لباس 
مخصوص,. بونیفورم ۲.(ابی) جامه, خلعت, قبا ۳. 


پانسیون اسب. اصطبل 


۶ (در آمریکا) کالباس جگر 


لباس مخصوص به تن داشتن, 
یونیفورم پوشیده بودن؛ لباس نوکری به تن داشتن 


be in livery 
لباس مخصوص به تن نداشتن.  ٥۷زا ۵۲ اه ۵ا‎ 
یونیفورم نپوشیده بودن‎ 
livery companies مدا‎ kimpanıs/ (ili a) mpl 
اصنافب یونیفورم‌دار» اصنافِ با لباس مخصوص‎ 
liveryman /'lıvarıman / ( pl liverymen) 
۱.(در بریتایا) عضو اصنافی یونیفورم‌دار» عضو صنفي‎ ۸ 
متحدالشکل ۲ پانسیون‌دار اسب. صاحب پانسیونِ‎ 
اسب؛ کارگر پانسیونِ اسب. کارگر اصطبل‎ 
livery stable ما‎ sterbl/ پانسیون اسب»‎ # 
اصطبل‎ 
livery yard /'lıvarı ja:d/ = livery stable 
lives /larvz/ ام‎ ot life 
livestock /'larvstok/  ناویح دام, چهارپاء مال,‎ ۶ 
livid /lrvrd/ 4ه ۱.(رنگ) سربی؛ کبود ۲.(محاوره)‎ 
[شخص, نگاه و غیره ] عصبانی» خشمگین.‎ 
از سرما کبود شدن‎ 
کبودی, لک کبود‎ 
۱۱۷۱۵۱۷ ۱۷:۵۰ هه با خشم, با عصبانیّت. برافروخته‎ 
living! /lıvrg/ 4ه ۱. [شخص, زبان ] زنده؛ [موجود]‎ 
جاندار, زنده, ذیروح ۲ [ایمان] قوی, محکم.‎ 
استوار؛ [امید ] زیاد؛ [مزسه ] فقال, دایر» برقرار‎ 
in the land of the living — land’ 


a livid mark / bruise 


the living زندگان‎ 
i= see اعد هدن اف ده‎ 5:=saw اما‎ bird 0= about 
اه‎ say دنه‎ five au=now تاه مها رادید‎ layer a= fire 
ava = hour yes wwe  tf=chain d= jam 0=thin و‎ sing 


هه ۱. [اتومبیل, تفنگ, دوربین ] پر؛ loaded /‘1oudıd/‏ 
[تاس ] پرشده؛ [عصا] سرب‌دار ۲ [کلمه. جمله. سزال 
دارای بارٍ عاطفي زیاد. پرمعنی؛ معنی‌دار. دوپهلو 
جهت‌دار. موذیانه ۳ (عامیانه) خرپول. پولدار ۴ 
(عامیانه) مست. پاتیل؛ نشئه 


٭ لودر )۱۵۵۵۵ loader‏ 
.برق و غیره) ضر یب /(209) ذند!/ 12610۲ ۵0| 
بار ۲. [وسیلۀ نقلیه, شرکت حمل و نقل ] ظرفیّت 


> An airline can't profît on a 40 percent load factor. > 


۸ بارگیری loading /ludı/‏ 
[کشتی ] خط بار, علامتٍ ‏ /هها |oad-line /' laud‏ 
بارگیری 


]۵20-51608189 / 104 /۰:9/ قطع برق. خاموشی‎ n 

loadstar /'laudsta:(r)/ = lodestar 

loadstone /1lsudstaun/ = lodestone 

۸ ۱ قرص نان. نان ۲.غذا (۱0۵۷۵9 م ) /۲نه۱/ |٥۵۴‏ 

a loaf of bread قرص نان نان‎ 

Half a loaf is better than none/ no bread. 

کاچی بد از هیچی است (prov)‏ 

(عامیانه) کله‌ات را به کار بینداز! Use your loaf!‏ 

مخت را به کار بینداز 

۱ (محاوره) ول 
وقت تلف کردن. لی لی کردن 

* ۲ ول گشتن, یی و تلّلی, وقت‌گذرانی 


[رقت ]تلف کردن: هدر دادن 


loaf? ۸ 


» پرسه زدن» 


loaf away 
loaf about / around 
loafer /'laufs(r)/ 
کسی که وقتش را به بطالت می‌گذراند. (آدم)‎ 
علاف, هرزه‌گرد  کفش راحتی, کفش تخت‎ 
loaf-SUgar/ vf (حبّه) قند, قندٍ حبّه .۰ /(میردز‎ « 
۱020/۸ خاک برگ؛ (کشاورزی) ابلیز‎ ۸ 
loamy /lumı/ | ] 4ه (کشاورزی) [خاک‎ 
مثل خاک برگ, خاک برگ‌مانند‎ 
1080/۱0/۰ قرض, وام؛ قرضه ۲.(رسمی) امانت‎ ۱ ۸ 


دادن, عاریه دادن 
× ۳ قرض دادن (به)؛ وام دادن (به) 
have the loan of sth; have sth on loan (from‏ 
چیزی را (از کسی) قرض گرفتن / قرض کردن. (طء 
جیزی را (از کسی) عاریه کردن / به عاریت گرفتن 
[کتاب ] (از کتابخانه) have sth out on loan‏ 


امانت گرفتن 
(از کسی) به be a loan / on loan (from sb)‏ 
امانت گرفته شده بودن 
چیزی را به کسی give sb the loan of sth‏ 
قرض دادن / امانت دادن 

loan-collection /'lsin kalak jn / مجموعة‎ ۸ 


(تابلوهای) امانتی 


و این هم نتیجه‌اش! Lo and behold the results!‏ 
۶ ۱.(نيز مجازی) بار ۲.(مقدار) بار load’ /laud/‏ 
of hay <‏ 08711020 2 > . (معماری, فنی) بار ۴.(برق) 
ظرفیت؛ بار؛ محل مصرف» مورد مصرف ۵. [شخص. 
گروه] کار ۶ (نظامی) خرج ۷ در جمع) یک عالم» 


مقدارٍ زیادی 
خیالٍ کسی را راحت.... take a load of b's mind‏ 
کردن, فکرٍ کسی را آسوده کردن, بباری از روی دوش 
کسی برداشتن 
(محاوره) خیلی, یک عالم؛ تعدادٍ زیادی؛ loads of‏ 
مقدارٍ زیادی 
یک مشت مزخرف a load of (old) rubbish‏ 
(عامیانه) اینجا را باش! Get a load of this!‏ 


ن؛ بار زدن ۲. [تفنگ] load? /loud/‏ 
ن در» فشنگ‌گذاری کردن. پر کردن؛ 
توب ] گلوله گذاشتن ن در؛ [دوربین ] فیلم گذاشتن در 
۴(با سرب) سنگین کردن؛ [تاس بازی ] پر کردن ۴. 
(کامپوتر) بار کردن ۵. از پا درآوردن. کمر.. ۳ 
شکستن 
ا« ۶. تفنگي خود را پر کردن ۷. [کامیون, کشتی ] بار زدن, 
بارگیری کردن ۸. [تفنگ, توب ] فشنگ‌گذاری شدن؛ 
گلوله‌گذاری شدن؛ پر شدن 4 (کابیوتر) بار شدن 
[کالا ] با چیزی كردن اء load sth into / on t0‏ 
[کار. مسئولیت ] به دوش load sth into / 0m t0 s80‏ 
کسی گذاردن, بار کسی کردن 
[کشتی, کامیون و غیره] بار زدن بر 
بار زدن در؛ [ماشین لباس‌شویی ] ریختن در 
بودن be loaded with‏ 
load sb (down) with sth‏ 


load sth with 


be loaded (down) with 


.خم شدن؛ 
غرق در...بودن 
دلی a heart loaded (down) with sorrow oi Î‏ 
ازغم 
[کشتی و غیره ] زغال‌سنگ / گندم 1۸ھ / لهمع 1044 
بار.زدن 
‘The dice are loaded against him / in his‏ 
ورق‌ها علیه او / به نفع او برگشته‌اند. 
ورق‌ها را به ن load the dice (against sb)‏ 
خود (و علیه کسی) برگرداندن, اوضاع را به نفع خود (و 
به ضررٍ کسی ) تغییر دادن 
The situation is loaded in our favour.‏ 
اوضاع به نفع ما تغییر کرده است. 
۱. [کشتی و غیره] بار زدن؛ 
[جیوان ] بار کردن 
۶« ۲. بار زدن» بارگیری کردن 


favour. 


load (sth) up 


949 locate 


lobotomy /1aubotamı/ (پزشکی, روان‌شناسی)‎ 


لب‌بری, لب‌برداری 


۸ خرچنگ دراز lobster /1obsta()/‏ 
۸ سبدٍ خرچنگ‌گیری. /0۷م داsطه!/e۲-0اsطه]‏ 


ر خر 
adj‏ \ .محلی ۲ (پزشکی) موضعی ۱ local‏ 
۸ ۳ (در جع) اهالي محل» اهل محل؛ اهالي محلّی 
محلّی‌ها ۴ (روزناه) خبرٍ محلی ۵. (در بریتانیا. محاوره 
عرق‌فروش محله. کاقة محل ۶.(در آسریکا) قطار 


محلی؛ اتوبوس محلی 
دکترٍ محل؛ دکتر محلی the local doctor‏ 
7 داروی یه اند local anaesthetic‏ 


بی حسي موضعی 
۲ )ر local authorities / look 5:002t12/ (a‏ 
امات محلّی 
۸ تلفنِ شهری local call /'loukl ko:1/‏ 
(ادبیات) رنگي محلی, /(:1:«۱ اانه/ 6۵10۱0۲ ھم 
صبغة محلّی 
(رسمی) محل» / (US) “kal‏ ,اتماندا/ locale‏ 
مکان؛ [حادئه, داستان ] محل وقوع» صحنه 
# حکومتٍِ local government /louk| ‘gavan m9t/‏ 


شل 


localisation /loukolar'zeı fn, (US) ۸‏ 
localization‏ 
localise /'laukalarz/ = localize‏ 
۸ ا رنگي محلی, جنبۂ محلی/1:10۱:00/ ۱06۵1570 
۲ آداپ و رسوم محلّی: عاداتِ محلی ٣‏ لهج 
محلی؛ تلفظ محلی؛ کلم محلی ۲ تعب 
تنگ‌نظری 
۱.موقعیت.  locality /loukalatı/ (pI localities)‏ 
محل, مکان, جا؛ [حادنه ] محلٍ وقوع ۲ منطقه, 
ناحیه, حوالی, دور و بر 
(حشٍ) جهت‌یا sense of locality‏ و 
localization /lukalar'zer fn, (US) ۰‏ 
ن جاء تین محل. تین موضع, موضع‌یابی 
۱.محدود به یک محل localize /1ukډlaı1z/  /‏ 
منطقه کردن ۲ (سزشکی) موضعي کردن, به یک 
موضع محدود کردن ۳. رنگ محلی دادن به 
adr‏ .در سطح محل / منطقه؛ / من locally‏ 
در محل, از محل ۲ در این محل» در این حوالی. 


4ه (رسمی) اکراه داشتن که. 


۸ صندوق اند loan-office /'laun ofis, (US)‏ 
قرض‌الحسنه؛ دفترٍ اعطای وام 

loan shark /'laun fa:k/ 

loanword /launwa:d/ 


(محاوره) نزول خوار 
کلم قرضیء 
واه بیگانه. وام‌واژه 
loath ۸‏ 
be loath to do sth‏ 


بی‌میل بودن که. دوست نداشتن که؛ متنفر بودن 


nothing loath 


loathe /lau/ 
جر بودن از ۲. (محاوره) دوست‎ 

نداشتن, کسی بدش آمدن از 
۸ تنفره انزجار. نفرت, بیزاری ۰ /۱0:۵/ ۱0211۳9 
/'loudlı/ = loathsome‏ ۱۵۵۸۱۷ 


ار بودن از» 


هه نفرت‌انگیز. مشمئزکننده, .۱۵۵۵500/۰ ۱0۵1۴50006 


نفرت‌بار, زننده 
loaves /lauvz/ p/ of loaf‏ 
vt‏ ۱. [سنگ و lob /10b/ ( prp lobbing, pı,pp lobbed)‏ 
غیره] (هوایی) انداختن, پرت کردن 
هوابی زدن, بلند انداختن» قوس‌دار زدن 
۲(تیس) ضربهٌ هوایی زدن؛ توپ بلند انداختن 
۸ ۳(تیس) ضربه هوایی. توپ بلند. ضربۂ قوس‌دار 
lobby /'lobı/ ( pl lobbies; pt,pp lobbied)‏ 
۸ ۱. [هتل] لابی» تالارٍ ورودی, سرسرا؛ [تا] سال 
انتظار؛ [خانه ] هال» ورودی» راهرو ۲.(در بریتانا. 
مجلس) تالارٍ ملاقات (مردم با نمایندگان) ۳ (سیاسی, 
مجلس) گروه فشار, گروه (عمال نفوذ ۴.(در بریتایا 
مجلس) دالانِ رأی‌گیری 
۵.(سیاسی, مجلی) نمایندگان را تحت فشار قرار 
دادن. بر (تصمیم) نمایندگان اعمال نفوذ کردن 
۶.(سیاسی, مجلس) [نمایندگان ] تحت فشار قرار دادن, 
بر (تصمیم)..(عمالي نفوذ کردن؛ [لابحه] با (عمال 


تتیس) [توب ] 


(سیاسی, مجلس) اعمال نفوذ. . /ود:طن!/ lobbying‏ 
اعمال فشار 
(سیاسی) کسی که بر نمایندگان /:015۱/۱0۵ا۵ا1۵ 


مجلس اعمال نفوذ می‌کند. لابیست. عامل فشار 


lobe / در اینجا ۶ (کالبدشناسی) ۱. نرمة گوش / دنه‎ 
[ریه مغز ] لب, قطعه‎ ۲ local option ااندا/‎ ‘opjn/ رای‌گیري محلی‎ # 
lobed /laubd/ ؛ 4 (کالیدشناسی) لب‌دار. دارای لب,‎ ۱۵6۵۱ time / uk taım/ وقتِ محلی‎ ۸ 
چندقطعه‌ای؛ لب‌شکل. به شکل لب‎ local veto /,laukl 'vi:tau/ = local option 
lobelia /lubi:lıa/ بر (گل ) لوبلیا‎  ¡ ۱۵۵248 oke, (US) جای... را ادها‎ ۱ 
&= Cat o:=saw _u=cook _u:= too 
e1 Jy = five 13= near ea= hair va 
ava = hour j=yes W=wet jam _ 0=thin عطاق‎ 


location 


behind locked doors 

They were locked in each other's arms. 

یکدیگر را محکم در آغوش گرفته بودند. همدیگر را 
محکم بغل کرده بودند. 


ارتش‌ها در The armies were locked in combat.‏ 
جنگ با یکدیگر درگیر شدند. 

۱ در جای امنی گذاشتن؛ (مجازی) 2۷/2۷ 5/7 10616 
[راز ] محفوظ نگه داشتن ۲. زندانی کردن؛ 
حبس کردن؛ [بیمار روانی ] در تیمارستان گذاه 
حبس کردن, زندانی کردن lock sb in‏ 
خود را زندانی کردن؛ زندانی شدن. 
گیر افتادن 

(در مور موشک) [هدف ] ردیابی 
کردن؛ رد... را گرفتن 

۱. پشتِ در گذاشتن راه ندادن 
۲ [کارگران ] به کارخانه راه ندادن 
پشتٍ در ماندن Jock oneself out‏ 
کلید را در ماشین lock oneself out of one's ear‏ 
جا گذاشتن (و در را قفل کردن) 

۱ در جای امنی گذاشتن lock (sth /sb) up‏ 
۲ [خانه و غبره] تمام درهای ... را قفل کردن ۳. 
حبس ردق زندانی کردن؛ تو تیمارستان 
گذاشتن ۴. [سرمایه ] (به طورٍ درازمدت) در 
کاری انداختن» درگیر کاری کردن» تو کاری 
خواباندن 


پشتِ درهای بسته, محرمائه 


vw 


lock oneself in 
lock on to sth vt 


lock sb out "۷ 


"۷ 


ا ۵. همة درها و پنجره‌ها را بستن 

هه ففل‌شدنی, قابل قفل شدن. lockable /okabl/‏ 
قنل‌دار 

۸ کمد, گنجه, قفسه, لاکر 


locker /'loka(r)/ 


be in/ go to Davy Jones's locker در دریا‎ 
شدن‎ 
locker ۲۵۵۲۳ /1ok» ,تاه‎ 0 m/  ؛نکتخر (ورزش)‎ ۸ 
اتاق گنجه‌ها‎ 


locket /'lokıt/ 
lock-gate اه‎ 'geıt/ 
lockjaw /'lokd35:/ 
lock-keeper /'lok ki:pa(r)/ 
locknut /'loknnt/ 


لبه عنوان گردن‌بند) قاب 


۸ دریچۀ آب‌بند 

n‏ (محاوره) گزا از 

مأمورِ آب‌بند 

۸ (فنی) مهرة پشت‌گیر» 
مهرة قفل‌کننده. مهرۂ قفلی 

(از طرف کارفرما) بستن کارخانه )ها / اا0 )عه 
( به روی کارگران). تعطیل کارخانه 

locksmith /1oksmı0/ قفل‌ساز, کلیدساز‎ 7 

۸ (در چرخ خیاطی) دوختِ ساده/ ttf‏ 106/ ۱001-5411610 

# ۱ بازداشتگاو (موقت)؛ lock-up ۱۵ ap/‏ 
(محاوره) زندان ۲.(در بریتانا) مغازه 

زه ۳ [گاراژ و غیره ] که می‌شود در ان را قفل کرد 

قفل‌دار 


پیدا کردن. جای... را مشخّص کردن, پیدا کردن ۲. 
[کارخانه, مدرسه و غیره ] ساختن, دایر کردن, بنا کردن 
۳ (در آمریکا) مستقر شدن, قرار گرفتن 
قرار داشتن, بودن be located‏ 
۱ تعیینِ جاء تعیینِ محل؛ ۰ /۱:۵/0/ location‏ 
ر5یابی. جهت‌یابی ۲ جاء محل, مکان. موقعیت ۳. 
(سینما! محل, لوکیشن ۴.(در آفریقای جنوبی) محلَ 
سیاهان ۵.(کابیوتر) مکان حافظه. نشانی 
on location‏ 

locative /'lokatıv/ 


3 


۱ (دستور) حالتِ اندری» 


4ه ۲.(دستور) اندری» مفعولٌ فیهی 
۷ همان‌جاء در همان عبارت 
(در اسکانلد) ۱. خلج باریک 


۲ دریاچه 


۱06 
loch /lok, lox/ n 
16 /'lusar/ ام‎ of locus 
loci 6189516 /,lousaı ‘klazsısaı/ ام‎ of locus 
classicus 

lock! /lok/ 


= 


[مو] طرّه. دسته؛ (در جمع) موهاء 
گیسوان ۱ 
۱ قفل؛ (اتومبیل) قفل فرمان 7 
۲ ام ای ضامن ۳. [تفنگ ] دستگاه 
آتش کردن. مکاا آتش کردن ۴. [کانال ] آب‌بند 
۵. به هم قفل شدن. به‌هم‌قفل‌شدگی, به هم کلید شدن 


» 


چیزی را در keep sth / sb under lock and key‏ 
جای امنی نگه داشتن؛ [شخص ] حبس کردن. زندانی 
کردن 


چیزی را در جای put sth /sb under lock and key‏ 
امنی گذاشتن؛ کسی را زندانی کردن 


در جای امنی بودن؛ be under lock and key‏ 
[شخص ] زندانی بودن 
تماما » كاملا کل lock, stock and barrel‏ 


به طورٍ کامل, از اول تا آخر 
full lock‏ 


This car has a good lock. 


تیز است. این ماشین خیلی تیز می‌پیچد. 

3.5 turns from lock to Ioek jl دور غربیلک‎ ۲/۵ 

متتھیالی راست تا منهی‌اله جب 

۱ [در, فرمانِ اتومبیل و غیره ] قفل کردن؛ /۱0۲/ 10613 
[خانه جبه و غیره] در ...را قغل کردن ۴ زندانی 
کردن. حبس کردن؛ گیر انداختن ۳ (به هم) قفل 
کردن؛ کلید کردن 

۴ قفل داشتن؛ قفل شدن ۵.(به هم) قفل شدن, کلید 
شتن: 
the stable door after the horse has‏ »هو 


bolted / has been stolen شدارو را بعد از‎ 


مرگ سهراب آوردن 


« مستأجر, اجاره‌نشین 
۸ .نیز در جمع) آتاتي اجاره‌ای 
۲ جاء منزل, خانه. سکن 
اتاق گرفته است. He is in lodgings.‏ 
۸ (کهنه) خانه‌ای که lodging-house /'Iodsı haus/‏ 

اتاق اجاره می‌دهد. پانسیون 

lodgment ۱۵ 
loess /1oues/ 
loft’ /loft, (US) lo:f/ 


= lodgement 
(جغرافی) بادژفت‎ ۸ 
ابا زیر شیروانی»‎ ۸ 
زیر شیروانی ۲ [کلیسا ] تالار‎ 
(گلف, کریکت) [توب ] قوسی‎ 
زدن, هوایی زدن‎ 


loft /loft, (US) bo:ft/ 


lofted ۸۱۵۸۵, (US) 15:f-/ 
loftily /'loftulı, (US) lo:f-/ 


loftinesS /Ioftuns, (US) 'lo:f-/ 


۱ارتفاع, بلندی 
۲ [انکار و یره ] برجستگی, بلندی, عالی بودن ۳. 
غرور, نخوت. تکبره تفرعن 

lofty /loftu, (US) ۱:8۱ ۲ (corp loftier, super 


4 ۱.(رسمی) [برج. کوه] بلند, مرتفع» loftiest)‏ 
سربه فل ککشید. رفیع ۲. [افکار. احساسات, اهداف] 
عالی, بلند. متعالی, وآلاء منیع» برجسته؛ [سێک. بیان ] 
شکوهمند, فخیم ۳ (به تحقر) [رفتار, ظاهر, نگاه] 
نخوت‌امیز. متکټرانه» تفرعن آمیز. مغرورانه, 
پرظرور 

log’ عداا‎ (US) اوندا‎ ( pp logging, م2‎ logged) 
.گنده (درخت): تنۀ درخت؛ هیزم‎ 1 
بریدن, قطعه‌قطعه کرد‎ 
را قطع کردن / انداختن‎ 

like a log بی‌هوش؛ بی‌حرکت» مثلٍ نعش‎ 
تخت خوابیدن, بی‌هوش شدن‎ 
as easy as falling off a log ¬» easy 

log? /log, (US) ینوا‎ ( p/p logging, رما‎ logged) 
(دریانوردی) سرعت‌نما ۲ (دریانوردی) دفتر کشتی‎ ۱ 
] (هوانوردی) دفترچة پرواز؛ [رانند؛ کامیون و غبره‎ 
دفترچه ۳. (محاوره) [اتومبیل ] دفترچه‎ 
نوشتن, ثبت کردن؛ (دریانوردی) در دفتر کشتی‎ ۴ 
ن / ثبت کردن؛ (هوانوردی) در دفترچة پرواز‎ 
ن / ثبت کردن ۵. [سافت. مدت ] راه ر‎ 
پیمودن؛ (دربانوردی) پیمودن. طی کردن؛ (هوانوردی)‎ 


۲ [درخت ] ادا خ 


sleep like a log 


پرواز کردن 
(دریانوردی) write up / keep the log (book)‏ 
گزارش سفر را نوشتن / ثبت کردن؛ (هوانوردی) گزارش 


پرواز را نوشتن / ثبت کردن 


هه (عامانه) حل چل 
(محاوره) لوکوموتیو (۵ع۱۵ /م) /نەkنها'/‏ 10602 
۸ (رسبی) حرکت: / نها ۱ locomotion‏ 
جابجایی؛ نیروی حرکت. قدرتٍ جابجایی 
له ۱.(مربوط به) / locomotive /'laukomautv‏ 
حرکت. (مربوط به) جابجایی ۲ دارای نیروی 
حرکت. دارای قدرتِ جابجایی ۳ محر که ۴ [ادام] 


۱0601 /'laukau/ 


[پزشک. کشیش ] جانشین موقت /:۱::۷/ 1060۳0 
locum tenens /laukam ti:nenz, tenenz/ = locum‏ 
۶ مکان. محل, جایگا lOCUS /1aukas/ (p/ loci)‏ 
(ریاضی) مکان هندسی 
locus 6۱2851605 /loukas 'klasıkas/ (p/ loci‏ 
۸ ۱ جملة معروف. عبارتِ معروف. قول (آ‌اووهام 
معروف ۲. نمونۀ اعلی» مثال بارز. نمونۀ کلاسیک 
« ۱.ملخ ۲.اقاقیا ۴ (گیاء) خرنوب /د )نا / 106051 
اقاقیا 


a locust-tree 
|0007 ۱.(رسمی) شیو سخن‌گویی» ۰ /۰:/0ز۱۵۸/‎ 
طرز صحبت کردن؛ شیوة بیان ۲ اصطلاح؛ عبارت:‎ 

کلمه 


lode /loud/ (کانی‌شناسی) رگه‎ 

* ستار؛ُ قطبی؛ ستار؛ راهنما؛ /(:۱0۵۵:6/ ۱۵08518۲ 
(مجازی) راهنما 

۸ آهن‌ریا, آهن‌ربای 
طبیعی؛ مغناطیس (طبیعی) 

۱. [سرایدار, دربان و غیره ] اتاق؛ خائه: /:۱:۵/ 100967 
اتاقک ۲ کلبه ۴ (در بریتایا! محل اقامتِ رئیس 
دانشکده ۴ (فراماسونری) ار ۵ [بیذستر ] لانه ۶ . چادر 
سرخیوستی 

۱. جا دادن, منزل دادن lodge’ /lod3/‏ 
۲. [گلوله هه دادن» نشاندن ۳. [بول و غیره] 

۴ [گزارش, شکایت و غبره ] تسلیم 


lodestone /'laudstun/ 


سیردن, گذاشتن 
کردن, دادن 
۶ ۵. زندگی کردن؛ اتاق گرفتن, پانسیون شدن. منزل 
گرفتن ۶. [گلله و غره ] نشستن, جا گرفتن؛ [استخوان 
وغیره] گیر کردن؛ [خاطره. احساس ] ماندن 
از کسی شکایت ده lodge a complaint against‏ 
کردن 
۱ جا دادن منزل دادن ۰ lodgement /'ldım5nı1/‏ 
۲. جاء منزل, خانه: پناهگاه ۳ محل, جاء موضع؛ 
جاپا ۴.(رسمی) [شکایت ] تسلیم. تقدیم ۵.(نظامی) 
موضع 
مقدار زیادی ( از ). انبوهی (از ). 


a lodgement of 


keep a log of everything‏ ایا 
A=cup‏ مادنا مدا faher o=got 2:=saw‏ 
U?‏ اه =five au=now oi=boy 19=near‏ 
d5= jam 1 = this‏ تا w= wet‏ 


تنه, اسافل اعضا ۳( آشیزی) قلوه‌گاه 
gird (up) one's loins — gird‏ 
loincloth /1oınklo0/‏ 
۶ معطّل کردن» فس‌فس کردن, دیر ‏ /( )۱08۲/15115 
کردن» درنگ کردن؛ ول گشتن, پرسه زدن. پلکیدن 
تو کاری دست‌دست کردن loiter over a job‏ 
۷ [وقت, روز ] به بطالت گذراندن» 2072۷ ۶ ۲عازها 
تلف کردن 
۸ کسی که ول می‌گردد. ۱۵۱۵۵۵ loiterer‏ 
کسی که وقتش را به بطالت می‌گذراند؛ تنبل» 
بیکاره» بیکار و بیعار 
7 لمیدن, لم دادن, یله دادن؛ 
[سر] آویزان بودن 
۰ ۱. [زبان] آویزان کردن 
۲. [زبان ] آویزان بودن 
آب‌نبات چوبی. خروس قندی /جه«دا۱0/ 101/100۴ 
lollipop lady /'lolıpop ۱۵۵, / = lollipop woman‏ 
lollipop man /loirpop ma:n/ ( p/ lollipop men)‏ 
۸ (در بریتانیا محاوره. آموزشی) کسی که شاگردها را از 
خیابان رد می‌کند. پلیس مدرسه. مامورٍ عبور 
lollipop‏ ام ( lollipop woman /1olıpop wuman/‏ 
(در بریتانیا. محاوره» آموزشی, زن) پلیس مدر سه (۷0۲060 
۷ (محاوره) شلنگ‌انداز رفتن, /lolp/‏ ۱۵۱/۵۴ 
شلنگ انداختن؛ [سگ ] يواش دویدن 
۸ (در بریتانیا) ۱.(محاوره) آب‌نبات چوبی. /:ا5!/ 1۵11۷ 
خروس قندی ۲.(عامبانه) پول 
آلاسکاء بستلی یخی 
۾ لندن London /'landan/‏ 
۸ اهل لندن, لندنی Londoner /1andana(r)/‏ 
۱. [شخص ] تنها, تک؛ [خانہ. دهکده] ۰ /۱۵0/ 0۸8 
پرت. دورافتاده ۲. تنهاء یگانه. منحصربه‌فرد 
(در انجام کاری) تنها بودن play a lone hand‏ 


loll ۸ 


loll (sth) out 


an ice(d) lolly 


آدم تکرو 
تنهایی. بی‌کسی؛ غریبی» /۵06]]0655/13:0۱5] 

غربت‌زدگی 

lonely /'lounlı/ (comp lonelier, super loneliest) 


۱. [شخص ] تتهاء تک, تک و تنهاء غریب؛ بی‌کس: 


a lone wolf 


(مربوط به) تنهایی؛ (دبی) [صدا] غم‌انگیز ۲. [خانه 
دهکده ] دورافتاده. پرت 
تنهایی, بی‌کسی؛ تنها زندگی کردن a lonely life‏ 
npl‏ آدم‌های تنهاء lonely hearts /lsunlı ha:ts/‏ 
آدم‌های مجرد. آدم‌های در 
۶ (محاوره) آدم 


ا, گوشه گیر؛ 
تکرو 


HÉ‏ ۱. [شخص ] تنها. تک؛ 


پي ازدواج 
0 


i lonesome /lounsam/ 


log 
کردن, گزارشِ حم کارها را نوشتن‎ 
log in /on (کامپیوتر) ارتباط برقرار کردن»‎ ۶ 
به سیستم وارد شدن‎ 
log off / out (کامیوتر) قطع کردن ارتباطء‎ ۶ 


از سیستم خارج شدن 
۶ (محاوره, ریاضی) . log? /log, (US) lد:g/ > logarit1m‏ 
لوگ لگاریتم 
ام) loganberry /'louganborı, (US) -berı/‏ 
۸ تمشک آمریکایی. تمشک کالیفر نیا (0۲۲1۵5 ا9۸٥۱‏ 
(ریاضی) لگاریتم .و1 logarithm /'logorıöam, (US)‏ 
(ریاضی) logarithmic /,loga'rıomık, (US) 5:g-/‏ 
لگاریتمی 
دار logarithmically /.loga'rıSmıklı, (US)‏ 
۰ به لحاظ لگاریتمی, به طورٍ لگاریتمی 
۱ دفترچة خاطرات. دفتر logbook /'logbuk/‏ 
خاطرات ۲.(دربانوردی) دفترچة سفر؛ (هوائوردی) 
دفترچ پرواز؛ [رانند؛ کامیون و غیره ] دفترچه ۳. [وسیلژ 
نقلیه ] کارت مالکیت. دفترچة مالکیت 


log-cabin /log kabın, (US) 'lo:g/ کلب کنده‌ای»‎ ۸ 
کلب چوبی‎ 
۱۵996۲06805 / مود‎ / 
be at loggerheads with سر جنگ دا‎ ۸ 


اختلاف داشتن با دعوا داشتن باء بگومگو داشتن با 
loggia /audsta, 'lodara/‏ 
(US) 'lo:-/‏ ,نها logging‏ 


* ایوانِ (ستون‌دار) 
۸ درخت‌بُری» قطع 
درختان 
۱ علم منطق؛ منطق 
۲ (کامیوتر ) منطق؛ مدارٍ منطقی 
هه منطقی 
۸ منطقی بودن 
هه به لحاظ منطقی, منطقاً 
نطقی» از روی منطق 
« منطق‌دان. منطقی logician /lodsrfn/‏ 
4ه ۱.(نظامی) لجستیکی, تدارکاتی, /۱0۵::506/ 10915116 
پشتیبانی ۲. (مربوط به) سازماندهی, ساماندهی 
logistical /lodarsukl/ > logistic‏ 
۲ (نظامی) از نظر تدارکاتی. /۱۵۵:۰۳۲/ 62۱۱۷ناونوه۱ 
به لحاظ انی. از نظرٍ لجستیکی 
۸ (نظامی) (فنٌٍ) پشتیبانی logistics /ldrsuks/‏ 
نیروهاء تدارکات 
گنده‌های dam, (US) ':g/‏ و۱۵ / 109-13۳0 
آمریکا: مجازی) بن‌بست 
logos)‏ ام ) /نجوده۱/ 1۱090 


logic ۱۵ 


logical ۱۵ 
logicality / نها‎ 
logically ۱ 


# [مؤسسه و غیره ] ارم 


(کامیرتر) ( زبان) لوگو LOGO /laugau/‏ 
(به طته) نان ڊ4 19:6 (US)‏ ,وتاند» عها/ log-rolling‏ 


هم قرض دادن, مجیزٍ هم را گفتن 


long 


953 


تفصیل بررسی کردن, چیزی را حسابی ورانداز کردن 
take the long view‏ 


آینده را دیدن, دور را دیدن 
in the long run 4 run‏ 
در دراز مدت in the long term‏ 
خیلی طول کشیدن ‏ . take a long time to do sth‏ 
که.:.. خیلی طولش دادن تا... 
(برای) مدتی مدید. 
(برای) مدّتی طولانی 
He's not long for this world.‏ 


for a long time 


(ادبی) عمرش به دنیا نیست. به زودی می‌میرد. پایش لب 
گور است. در شرفي مرگ است. لحظاتِ باياني عمرش را 


سپری می‌کند. 

کاری که خیلی وقت می‌گیرد. a long job‏ 
کار زمان‌گیر کار وقت‌گیر 

حافظة خوبی داشتن. have a long memory‏ 
خوش حافظه بودن 

(عامیانه) دست به نظر دادنش .80۷166 00 He's long‏ 
خوب است. 

(عامیانه) مبخش خوب کار He's long on brains.‏ 
می‌کند. 

long in the tooth اسن‎ 


بعید بودن, احتمالش ضعیف بودن 

به هیچ وج4« اصلا و ابدا not by a long chalk / shot‏ 
۱.مدّتی طولانی, دا long? /lon, (US)‏ 
مدت زیادی, وقتِ زیادی؛ فاصله زیادی ۱.۲ 
هجای بلند؛ واکة بلند ۳ (علائم مورس) علامتِ بلند 
the long and the short of it is that...‏ 
کل مسئله / قضیّه / ماجرا این است که... 


be a long shot 


He hasn't long to live. 


از عمرش چیزی باقی نیست. 
long /lon, (US) lo:/ (comp longer ۱۵۵۵)‏ 
۷ ۱.مدّتی طولانی» super longest /'loqgıst/)‏ 
زیادی, خیلی وقت است. خیلی وقت بود که, 
ت‌ها است که» مّت‌ها بود که. از مدّت‌ها پیش 


دیری الست که, دیری بود که. دیرگاهی است که 


دیرگاهی بود که ۲. خیلی وق 
تا وقتی که, به شرطی که مادامی که که و۱00 5/50 


بیشتر longer‏ 
مدّتی طولانی, مدّتِ زیادی, خیلی وقت for long‏ 
است / بود که, مدّت‌ها است / بود که. از مدّت‌ها 


تک و تنهاء بی‌کس؛ غمگین, دلتنگ ۲. دلتنگ‌کننده 
۳ [خانه, دهکده ] دورافتاده, پرت 
(محاوره) تک و تتها,  all on / by one's lonesome‏ 
یگ و تتها,تنهایی, خود دست‌تتها 

:)۵۵و1۵ / (comp longer‏ / ونوا (US)‏ بوها long’‏ 
۱. دراز» بلند» طویل؛ super longest /'longıst/)‏ 
[فاصله ] زیاد» طولانی ۲. طولانی؛ [سنت. عادت] 
قدیمی, دیرینه, کهنه. دیرپا ۳ (آراشناسی) [مصوت ] 


at the longest حداکثر‎ 


go a long way دوام آوردن, باقی ماندن‎ .۱ 


۲. کافی بود 


بس بودن, کثایت کردن 

go a long way towards sth / doing sth 
/ به چیزی /انجام کاری خیلی کمک کردن, برای چیزی‎ 
کاری راهگشا بودن, برای چیزی / انجام کاری مفید‎ 


بودن 

طولٍ این رود چقدر است؟ How long is the river?‏ 
طول این جاده ...یرما The road is twenty miles‏ 
بنتا میل آمیت: 

cut a long story short خلاصه. القه.‎ 


چه دردسر بدهم. حاصل آن‌که, سخن کوتاه 
by a long way —> way'‏ 
put on a long face — face"‏ 
a long haul > haul‏ 
He has a long reach.‏ 
1 


می‌تواند دستش را خیلی 
دراز کند. دستش می‌رسد. دستش درا 
have come a long way > way’‏ 


EY 
از است.‎ 


have a long arm 


ن بانفوذ بودن 
the long arm of the law‏ 


قدرت و نفوذٍ زیادی داش 
دستِ توانای قانون 
دستِ خود را برای make a long arm for sth‏ 
برداشتنِ چیزی دراز کردن. دست خود را دراز کردن و 
چیزی را برداشتن 
(محاوره) خیلی طولائی. دراز ۲۳ھ ۲هر کھ 0۸ا وم 
It's as broad as it's long. —> broad"‏ 
تعطیلات شش The holidays are six weeks Iong.‏ 
هفته طول می‌کشد. 


He won't be long (in) making up his mind. 


(محاوره) مشتاتي دیدار! پار سال Long time n0 see!‏ 


دیری است / بود که, دیرگاهی است / بود که دوست امسال آشتا! 
خیلی وقت پیش, مدّت‌ها پیش long ago‏ چیزی را take a long (cool / hard) look at sth‏ 
D=got 5:=saw U=cook =too A=cup 3=bird 0= about‏ عطاق عنه &=cat‏ الو 1 


player a= fire‏ عم ...متام دون 
f=shoe 3= vision = sing‏ 


a1=boy 1= near 


go ar=five دنه‎ ۳ 
d5= jam 0=thin ö=this 


j=yes w=wet tf=chain 


u 
ava = hour 


رانند؛ بیابانی a long-distance driver‏ 
( هوانوردی) پر دور 


(ورزش) ( مسابقۂ ) دو استقامت a long-distance race‏ 


a long-distance Might 


a long-distance runner (ورزش) دوندۂ دو استقامت‎ 
long dozen وما:/‎ ‘dazn, (US) ılo:/ سیزده تا‎ 
long-drawn-Out/,log dro:n ‘aut, (US) 12:9/ 

[ملاقات و غبره ] طولانی 


در سال ۱۹۳۰ 1930 as long ago as‏ 
سال ۱۹۳۰ بود که 

چند وقت پیش مدَتٍ کمی قبل 
مت‌ها پیش / قبل؛ مّت‌ها قبل ازه 
مدّت‌ها قبل از این‌که 

مت‌ها بعد؛ مدّت‌ها بعد از / پس ازه 


not long ago 
long before 


long after 
مدت‌ها بعد از این‌که / پس از این‌که‎ 


« مشروب سبک؛/10:0 (US)‏ ,لو ودا/ long drink‏ مڌت‌ها پیش long since‏ 
نوشیدنی؛ (مقدار) گیلاس بزرگی مشزوب؛ (مقدار) طول دادن. معطّل کردن be long‏ 
گیلاس بزرگ نوشیدنی" چه مڌتی. جند وقت. تا کی. چقدر how long‏ 
n‏ امي عمر طولانی. longevity /lon'dsevatr/‏ تمام روز all day long‏ 
طول عمر؛ دوام» دیرپایی تمام عمرم all my life long‏ 
/ ود long-forgotten /.lon ‘fagotn, (US)‏ دیگر no/ any / much longer‏ 
هه از مذّت‌ها پیش فراموش شده, که مدّت‌ها است / (محاوره) خداحافظ! So long!‏ 
بود از یاد رفته است / بود 
هه ۱. موبلند long haired /.lon ‘head, (US) ılo:n/‏ اا اي ما ا 1 
روشنفکر, منورالفکر؛ [نظرات. داستان ] روشتفکرانه, 6 در جملات E‏ می‌رود مگر آزکه با قید 
تابتعارف دیگری مثل 100 یا 0000 همراه شود: 
۱ خط معمولی , stayed out in the sun too long. longhand /loghend/‏ 1 
هه ۲. [نامه] به خط معمولی, که با دست نوشته شد Susan lived in India (for) a long time‏ 
وون در جملات سژالی هر دو را می‌توان به‌کار برد: 
[نوشتن ] به خط معمولی, بادست . ۵هعطایرمها «ذ Have you been waiting long / a long time?‏ 
4 باهوش. . /ونا, ‘hedıd, (US)‏ وها/ j long-headed‏ در جملات منفی این دو قید ممکن است با تفاوت‌های 


زیرک؛ دارای قدرتِ آینده‌بینی. که قدرتِ 
پیش‌بینی دارد. آینده‌بین 

۸ (کریکت. (۱5ا) hop,‏ و۱۵ long hop‏ 
برای چوب‌زن) ضربة آسان» ضربه کم‌ارتفاع 


۸ ۱ ارزو اشتیاق؛ نها longing /'logın, (US)‏ 
حسرت 
4ه ۲. [نگاه ] ارزومند. مشتاق؛ حسرت‌بار 


هه با اشتیاق. /-15:9 longingly /Iogıgls, (US)‏ 
مشتافانه. آرزومندانه. با حسرت 

طول جغرافیایی/۵:- (US)‏ ,۵:دزا:0۳911006/100۵2] 

longitudinal /Iondartju:dınl, (US) -tu:dnl / 


4» ۱.(مربوط به) طول جغرافیایی ۲. طولی؛ در طول 
longitudinally /londartju:dınalı, (US) -tu:d-/‏ 
۲ طولی, از طول, به طورٍ طولی 


(محاوره) /15:9 dsonz, (US)‏ وها/ long johns‏ 
زیرشلواری, شورتِ پاچه‌دار 


long jump /'lo damp, (US) / 


(ورزش) 
پر طول 
/ وه lo:strg, (US) o:‏ وها/ long-lasting‏ 

بادوام؛ طولانی, درازمذت 

(در پریتانیا) [شیر و /9نها, '1aıf, (US)‏ وما./ long life‏ 
غره] دارای تاریخ مصرف طولانی» مدت‌دا 
[بانری ] بادوام, با عمرٍ طولانی 

long-limbed ودا,/‎ 14, (US) دست و پا دراز /وندا‎ ad 


adj 
adj 


معنایی همراه با 


1 haven't been here for û long time. 
جملا بالا به این معناست که از آخرین باری که اب‎ 

بوده‌ام مدّتِ زیادی می‌گذرد 
haven't been here long.‏ 1 


جا 


جمله اخیر به این معناست که مدت زمانِ چندانی از آمدنم 
|نمی‌گذرد. 


رزو کردن ‏ / :ا (8ا) ,ود۱/ ۱۵89۴ 


آرزو داشتن که؛ سخت 


#« آرزو داشتن 


long to do sth 


اق 
بودن که کسی خیلی دلش خواستن که... 
آرزوی چیزی را داشتن. long for sth‏ 
تر 
آرزو دا long for sb to do sth‏ 
کاری را انجام دهد. کسی سخت دلش خواستن که کسی 
کاری را انجام دهد 
long /londartju:d, (US) -tu:d/ < longitude‏ 
۸ طول جفرافیایی 
* (در کشتی) قايتي . /-وددا (US)‏ ,انهطوه/۱۵090021 
بزرگ 
# کمان (بزرگ)؛ . /-وندا (US)‏ ,تدننه۱/ longbow‏ 
کمان صد منی 
چاخان کردن, مبالفه کردن draw the Iongbow‏ 


long-distance/,lon ‘distans, (US) ıla:n/ 


a long-distance call ور‎ 


4 تلفن 


n 
n 
n 


adv 


n 


adj 


۳ 


int 


2= about 


ن انگلیسی 
ver'ker inl‏ ود (US)‏ ,هریاد long vacation /.lon‏ 
تعطیلاتِ تابستانی 
(رادیو) موج پلند /و:دا, 'weıv, (US)‏ وها/ long wave‏ 
از طول ٠‏ / و۱9 /1opwez, (US)‏ 1۵09۷/۵۷5 
به طول. از درازا 
تعطیلاتِ /وندا, long weekend / lo wi:kend, (US)‏ 
آخرٍ هفتۀ طولانی 
/وندا 'wındıd, (US)‏ وصا:/ long-winded‏ 

[نویسنده. سخنران ] پرگو» پرحرف» روده‌دراز؛ [نوشته, 
سخنرانی ] طولانی, مطوّل: خسته‌کننده, ملال‌آور» 

/ ود 'wındıdnıs, (US)‏ وها,/ long-windednesS‏ 
پرگویی, روده‌درازی, درازنفسی: [نوشته. سخنرانی] 
خسته کننده بودن ملال‌آور بودن 


longwise /'logwarz, (US) 15:-/ = longways 
أ‎ loo /lu:/ (pl loos) در بریتانیا. محاوره) مستراح»‎ ( 
دستشویی‎ 
۱0018 /!۵:9/ = loofah 
loofah /'lu:fs/ لیف (گیاهی)‎ 
look! /luk/ نگاه کردن» نگریستن:‎ . 


نگاهی کردن به, نظری انداختن به ۲. به نظر 
رسیدن, به نظر آمدن, نمودن ٣‏ گشتن» جستجو 
کردن ۴. [ساختمان و غیره ] مشرف بودن (به) 
۵. دقت کردن, توجه کردن, نگاه کردن. دیدن ۶ 
نگاه کردن (به ), نگریستن به ۷. نشان دادن» با نگاه 
ابراز کردن / بیان کردن 
۸. صبر کن, گوش کن. ببین 
در تلاش برای انجام کاری 
بودن, به دبا راهی برای انجام کاری بودن. مترصر 
انجام کاری بودن ۱ 
[اوضاع, شرایط ] (برای ى( look bad (for sb)‏ 
بد بودن, (برای کسی) تعریفی نداشتن, (برای کسی) 
خوب نبودن 
اگر از ظاهرش بخواهیم 
قضاوت کنیم. علی‌لظاهر 
گز نکرده پاره نکن! (۵۲۵۷) Look before you Ieap.‏ 
اول اندیشه وانگهی گفتار! بی‌گدار به آب نزن! 
طرفي دیگر را نگاه کردن: 
(مجازی) به روی خود نیاوردن, نادیده گرفتن 
not look oneself‏ 


be looking to do sth 


to look at him /it 


look the other way 


ناخوش بودن. حال و احوال 


; long ton /.loy ton, (US) /وتدا,‎ 


پرعمره (US) ıla:n/‏ ,فا long-lived / lon‏ 
که زیاد عمر می‌کند / کرده است 

long-lost /'lon lost, (US) که مدّت‌ها . ند( ود«‎ adj 
۰ است از او خیری یست,‎ 

long measure و۵/‎ mess(), (US) مقیاس /:ظ‎ ۸ 


طول 


٭ (ادییات) بنا 


دا long metre /'loy mi:ta(r), (US)‏ 
چهارمصراعي هشت‌هجایی 
م (شرطبندی) احتمال /و:دا, (8ل) ,۵42" ودا/ long odds‏ 
کم شانس ضعیف 
There are long odds against your winning.‏ 
شانس کمی برای بردن دارید. 
[صفحه ] سى و سه /وندار long-play /ılog 'pleı, (US)‏ 
دور إل پی 
long-play‏ = / وتو long-playing /ılo 'plerın, (US)‏ 
۱ [برنام‌ریزی, /9:9! reınd, (US)‏ ود/ long-range‏ 
پيش‌بيني هوا] بلندمدّت ۲. [تفنگ, موشک ] دوربرد؛ 
[هواییما ] دورپرواز؛ [عکس ] از فاصله دور 


adj 


adj 


long-running /lon ran, (US) 15:/ . ادامه‌دار.‎ adj 
طولانیمدّت‎ 
long-serving و۸۱۵‎ s3:vıو,‎ (US) 15:9/ باسابقه.‎ adi 


دارای پیشینه 
fa:man, (US) 'lo:n-/‏ و۱۵ longshoreman‏ 
(در آمریکا) کارگر بارانداز.  pl longshoremen)‏ ( 
کارگر اسکله 
۱ دوربین ‏ / (US) ı5:‏ ,۵۱۵۵و وه / long-sighted‏ 
۲ [شخص ] که قدر بینی دارد. دارای قدرتِ 
آی نده‌بینی؛ دوران‌دیش, آینده‌نگر: [تصیم] 
دوراندیشانه 
آستین بلند /۱۰0 (US)‏ ,۷۵:ناه و1۵ long-sleeved‏ 
]ند /وندار ‘stendıg, (US)‏ وها,/ long-standing‏ 
شکایت و غیره] که مدّت‌ها پیش صورت گرفته. 
قدیمی, کهنه؛ [شهرت ] دیرینه 


adj 


adj 
adj 


long-stay /1o ster, (US) ۱۵:0/ همیشگی. دائمی.‎ adj 
طولانی‌مدّت‎ 
10n 510۴ (کریکت) توپ‌گير /9:دا (5لا) ,تاد و۱/‎ # 
پشتِ مدافع ویکت‎ 
long-suffering ودا/‎ ‘saforıg, (US) صبور. /9:0ا‎ adj 
پرتحمَل. بردبار‎ 


۰۱(ورق‌بازی) خال /9:دıl 'su:t, (US)‏ وها/ long suit‏ 
۴ مجازی) نقطة قوت 


long-term /,lon ‘ta:m, (US) J5: / نداشتن, کسل بودن. دل و دماغ نداشتن‎ 
درازمدڌّت‎ look oneself ناخوش نبوذن» خوب بودن‎ 
long-time وها/‎ ‘tam, (US) سرحال بودن هه طولانی, ود‎ 
دیرینه, قدیمی‎ look one's age سي خود را نشان دادن‎ 
1= sit فاد ده‎ D=got 5:=saw u=cook مایا‎ A=cup 3= bird 
say موه‎ au=now oi=boy 12=near ea=hair عم‎ pure دم‎ player al 
ava= hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


vi 


» 


vi 


vt 


vi 
vi 


It looks like a fine day. انگار امروز دارد روز‎ 


خوبی می‌شود. مثل این‌که امروز روز خوبی | 
این‌طوری به نظر می‌رسد. It looks like it.‏ 
ممکن است. چنین برمی‌آید. 
مثل این‌که It looks as if it's going to snow.‏ 
می‌خواهد برف ببارد. 

It looks as if he isn't coming; It doesn't look 
۶ مثل این‌که‎ 


انگار نمی‌خواهد بیاید. 


ال آمدن ندارد. .منص عزعط ¡f‏ عو 


It doesn't look to me as if we shall get there in 
time. فکر نمی‌کنم که به موقع آنجا برسیم.‎ 
Try to look as if you're glad to see them! 
وانمود کن که از دیدنشان خوشحالی! وانمود کن‎ 
خوشحالی می‌بینیشان!‎ 
look sb/ sth in (he eye(s) 11۵66  / تو صورتٍ‎ 
چشم کسی نگاه کردن؛ با شهامت با کسی / چیزی‎ 
رویاروی شدن, با شجاعت با کسی / چیزی مواجه شدن‎ 
00» one's ۵016 مراتپ تشکر خود را ابراز کردن‎ 
1001 ۴'۶ 6005004 مزاتپ رضایتِ خود را نشان دادن‎ 
look about دور و بر خود را نگاه کردن‎ 
look about for sb / sth دنبال کسی / چیزی‎ 
گشتن. کسی / چیزی را جستجو کردن‎ 
look about one دور و بر خود را نگاه کردن؛‎ 
به برنامه‌های خود سر و صورتی دادن, دست و پای خود‎ 
را جمع کردن‎ 
look after sb/sth مراقبت کردن از‎ .۱ 
مواظبت کردن از» مواظب ... بودن ۲. با نگاه‎ 
دنبال کردن» با چشم تعقیب کردن‎ 
(برای آینده) فکر کردن؛‎ 
برنامه‌ریزی کردن, تصمیم گرفتن‎ 
look around = took round 
۱00 نگاه کردن به» نگریستن به؛ 0 ا2‎ .۱ 
نگاهی انداختن به ۲. بررسی کردن» امتحان‎ 
کردن‎ 
به چیزی توجه نکردن,‎ 
نگاهی هم به چیزی نینداختن‎ 
به دیدنش ارزیدن.‎ 


look ahead 


not look at sth 


be good to look at 
ارزش دیدن (را) داشتن‎ 
be bad / nothing to look at; not be much to 


(محاوره) به دیدنش نیارزیدن. look at‏ 
ارزش دیدن را نداشتن 

روی خود را برگرداندن look away‏ 
۱. پشت سر خود را نگاه کردن» 526۷6 1006 


برگشتن ۲. به گذشته برگشتن. به گذشته رجوع 
کردن 

[حوادت, گذشته. خاطرات ] 
رجوع کردن به. برگشتن به 


look back on / to sth 


کمتر از سي خود نشان دادن. 
سي خود را نشان ندادن 
جین خیلی به | She looks her best in jeans.‏ 
می‌آید. تو جین خوشگل می‌شود. 

You must look your best for this interview. 


برای این مصاحبه باید خیلی به خودت برسی / خودت 


not look one's age 


را آراسته کنی. 
چقدر خوشگل شدی! How pretty you look!‏ 
[شخص ] عصبانی به نظر رسیدن, look black‏ 


آشفته بودن؛ برافروخته بودن؛ [زندگی و غیره ] تیره و تار 
به نظر رسیدن, تاریک بودن 


غمگین به نظر رسیدن, مغموم بودن. look blue‏ 
ناراخت بودن 

۱. جذاب به نظر رسیدن, زیا به نظز look good‏ 
رسیدن ۲. خوب پیش رفتن. خوب جلو رفتن؛ 


بودن 
بی‌اهمیت به نظر رسیدن, ناچیز جلوه کردن 50901 10016 
کسی / چیزی را کوچک / 5009۵1 ۱0016 make sb / sth‏ 
بی‌اهمیت جلوه دادن, کسی / چیزی را تحقیر کردن 

make sb look a fool کی را احمق ... طفناه0/‎ 


جلوه دادن کاری کردن که کسی احمق به نظر بیاید 
مهم به نظر آمدن, بزرگ جلوه کردن 


یالا! تتدباش! بجنب! 


look big 
Look alive! 
Look here! 
Look sharp! 
look well 


۲. جذاب به نظر رسیدن 
This hat looks well on me.‏ 

این کلاه خیلی به من می‌آید. 

He looks well in naval uniform. 
لباس نیروی دریایی خیلی به او می‌آید. با لباس نیروی‎ 
دریایی خیلی خوشگل می‌شود.‎ 
[لباس ] کسی را پیر کردن,‎ 
کسی را پیر نشان دادن‎ 
به نظر رسیدن که, انگار که,‎ 


make sb look old 
look like / as if 


He looks like his brother. 
برادرش است. به برادرش برده است.‎ 

به نظر می‌رسد که سرباز He looks like ۵ soldier.‏ 
است. انگار که سریاز است. 
انگار می‌خواهد باران بیاید. 
خیال باریدن دارد. 


It looks like rain. 


The rain doesn't look like stopping. 
باران خیال بند آمدن ندارد.‎ 


چه شکلی است؟ What does he look like?‏ 
این قیافه را به خودت نگیر!  Don't look like hat!‏ 
این‌طوری به من نگاه نکن! 


vw 


vi 


w 


9 


"۷ 


vt 


a= about 
ala = fire 
0= sing 


زدن در؛ [شخص ] از سر تا پای ... را ورانداز 
کردن 

۱ [شهر ] گشتی زدن در» 
دیدنی کردن از 

۲ دور و بر خود را نگاه کردن؛ جوانب کار را 
سنجیدن ۳ سر خود را برگرداندن 

look round for sb / sth / دنبال کسی‎ 
چیزی گشتن‎ 

[درس و غبره ] مروری look through sth /sb‏ 
کردن, نگاهی انداختن به؛ [شخص ]ندیدن؛ ندیده 
گرفتن 


I saw Fiona in the street yesterday and she 


look round (sth) 


دیروز فیونا را 1looked straight through me.‏ 
در خیابان دیدم ولی او وانمود کرد که مرا ندیده است / 
بر و پر مرا نگاه کرد. 

[پيشنهاد و غیره ] (مو به مو) 
بررسی کردن 

۱. مراقب ... بودن» 
مواظب ... بودن» توجه کردن به متوجه ... بودن 
۲. مشرف بودن به» رو به ... بودن 

برای (انجام ) کاری look to sb for sth / to do sth‏ 
روی کسی حساب کردن. چیزی را / کاری را از کسی 


look sth through 


look to sth 


مشرف بودن به. look towards sth‏ 
رو به ... بودن 

[کتاب لفت و غیره ] مراجعه کردن به 5 من )مها 
نگاه کردن (به ) 

۱ در کتاپ لفت, ليست و غیره) لا (20«/50) 1۵01 
دنبال ... گشتن, نگاه کردن, پیدا کردن ۲. (محاوره) 
سری زدن به» دیدنی کردن از 

۳ بالا را نگاه کردن, سر خود را بلند کردن ۴ 
(محاوره) [سهام و غیره] ترقی کردن؛ [کار و کسب ] 
رونق پیدا کردن. گرفتن؛ [جشم‌اندازهاء هوا] بهتر 
شدن 

(سر تا پای) کسی را 
برانداز کردن 


look sb up and down 


look upon sth = look on sth 
1ook up to sb 
look up to sb as 


احترام گذاشتن به 
کسی را به چشم نگاه کردن 


آنکتۀ کاربردی: 
فعل ۱00۷ به معني متوجه کردن نگاهِ خود به طرف یک 
شیءِ مشخص است: 
Just look at this beautiful present.‏ 
Ilooked everywhere for a clean shirt this morning.‏ 
u=cook u:ztoo A=cup‏ 


near ca=hair ùa= pure ¢ 
0=thin عطاق‎ shoe 


3= vision 


vi 


vt 


w 


vi 


vt 


۱ 


3:= saw 
= 


d3= jam 


(محاوره) دیگر به وضع ۇذشت a never look back‏ 
برنگشتن, وضع کسی بهتر و بهتر شدن. وضع کسی روز 
به روز بهتر شدن 

۱ پایین را نگاه کردن look down (sth)‏ 
۲ از بالا نگاه کردن به, نگاه کردن 

زمین را نگاه کردن 
(محاوره) 1ook down one's nose at sb/ sth‏ 
[شخص ] خود را گرفتن برای. دماغ خود را بالا گرفتن 
برای» قابل ندانستن, تحویل نگرفتن. داخل آدم حساب 
نکردن؛ [چیز ] قابل ندانستن 
[شخص ] به دید؛ تحقیر 
نگاه کردن به, حقیر شمردن, کوچک شمردن؛ خود را از 
کسی / چیزی برتر دانستن؛ [جیز, عادت ] بی‌ارزش 


look down at the ground 


look down on sb/ sth 


look for sb /sth 


look forward to sth 
look in 


مشتاقانه منتظر ... بودن 
۱ به داخل نگاه کردن, تو را نگاه 
کردن ۲. (محاوره) سر زدن» سَری زدن ۳.(محاوره) 
تلویزیون نگاه کردن 

۱ بررسی کردن؛ امتحان کردن؛ 


look into sth 
مطالعه کردن دربارة؛ تحقیق کردن» رسیدگی‎ 
کردن به ۲. [کتاب و غیره ] نظری انداختن به» تورّق‎ 
کردن ۳. [جمبه ] نگاه کردن به داخل ؛ [آینه. جشمانِ‎ 
کسی ] نگاه کردن به‎ 

۱ نگاه کردن به, دیدن 

۲. تماشا کردن. تماشاگر بودن 
کسی / چیزی را به چشم... نگاه ۵5 50/500 08 عاممز 
کردن, کسی / چیزی را... دانستن 

با (چشم)...به کسی نگاه گردن ۷:۱ ۸ای / دای هه 0ا 
[خانه.اتاق و غیره ] مشرف به جایی 
بودن رو به جایی بودن 

۱. بیرون را نگاه کردن 

۲ مواظب بودن, مراقب بودن 
۳ دنبال اب کردن 
دنبال چیزی / کسی بودن؛ ۵0/5 60۳ باه 100k‏ 
چشم به چیزی / کسی داشتن, مواظب چیزی / کسی 
بودن, مراقب چیزی / کسی بودن. چیزی / کسی را پاییدن 
]مشرف به look out on (to) / over sth‏ 


look on (sth) 


look on to sth 


look (sth) out 


به جایی باز شدن 

[خانه و غیره ] نگاهی انداختن به؛ . 5 0۷۵۲ 1001 

[تهر ] گشتی زدن در 

(جزء به جزء / یک به یک ) 

بررسی کردن» وارسی کردن؛ [مقال. کتاب ] نگاهی 

انداختن به تورقی کردن؛ [شهر, ساختمان ] دیدن, 
p= got‏ هجو 


au=now oi=boy 
U = chain 


look sth over 


i= see 
e1 = say 
ava = hour 


five 
w= wet 


7 


= yes 


4ه (عامیانه) خل, چل, دیوانه 


3 ای‎ ın/ 


get / have a look-in 


give sb a lookin 


سّری زدن 


(ورزش و غیره) هیچ شانسی نداشتن «فا00! ھ امع ۸0۲ 
(کهنە( اینه looking-glas5s /1ukıq gla:s, (US) glas/‏ 
۶ ۱ مراقبت» مواظبت ۲. مراقب. :هن / ۱۵010۱ 
محافظ؛ (نظامی) دیده‌بان ۳. محل دیده‌بانی؛ (نظامی) 
ست دیده‌بانی ۴ (محاوره) چشم‌انداز ۵. (صفت‌گونه) 


= 


[برج» بُست] دیده‌بانی 
keep a good lookout (for); be on the lookout‏ 
(محاوره) مراقب بودن؛ مواظب بودن؛ مترصّد بودن (608) 
(در بریتانیء محاوره) 
این به شخص شما مربوط است. این مسئلة شما است. 
مسئولیت این با شما است. این به عهدة شما است. 
look-over /'lok auva()/‏ 
[اوراق, اسناد ] وارسی کردن, ‏ ۷۵۲٥-k٥٥!ا‏ ھ اک ive‏ 
بررسی کردن؛ [مقاله, کتاب ] نگاهی انداختن به » توژقی 
کردن؛ [شهر, ساختمان ] گشتی زدن در؛ [شخص ] ورانداز 
کردن 
۸ دستگاه / ماشین پارچه‌بافی. loom' /lu:m/‏ 
دستگاءِ / ماشین نتاجی, دستگاو جولایی 
۶ پدیدار شدن, نمایان شدن.» loom? /lu:m/‏ 
سر پرآوردن, ظاهر شدن 
به صورتٍ ترسناکی پیش ( ع10۴ظ 1o0 )up(‏ 
چشم کسی ظاهرشدن / قد علم کردن 
Disaster is looming ahead.‏ 


That's your own lookout. 


فاجعه در شرفي 


ی پیدا شدن, قد عَلم کردن »ها 1٥0۸‏ 


به صورتِ ترسناکی loom large in sb's mind‏ 
پیش چشم کسی ظاهر شدن 
loom up = loom?‏ 
(مرغ) غاص _ loon! /lu:n/‏ 
(در اسکانلد.کهنه) آدم احمق» آدم /lu:/ «al‏ ۱۵۵82 
ادم بهدردنخور 


loony /lu:nı/ 
loony bin /'lu:nt bın/ 


۶ (عامیانه) دیوانه‌خانه, 

دارالمجانین 

۱. (در طناب, روبان, خط و غیره) حلقه» گره /۱۵:۵/ 100۳8 

۲ [ظرف ] دسته (گرد) ۳ (محاور» پزشکی) آی یو دی, 

حلقه ۴. (رادآهن) خط انحرافی؛ جادة انحرافی ۵. 

(برق) مدارٍ بسته ۶. [هواپیماء سوتورسیکلت ] دور ۰۷ 

(کاپیوتر) حلقه, لوپ ۸. ار ] حلقه 

٩ ×‏ حلقه کردن, گره زدن؛ حلقه درست کردن دور 

ا« ۱۰ حلقه درست کزدن» حلقه زدن, حلقه شدن. 
خوردن 


۰ 


فعل #عهع یه اين معنی است که شخص برای مت 
طولانی به چیزی نگاه کند بی‌آن‌که آن چیز را در واقع ببین 
و یا چشمان خود را بر روی آن متمرکز کرده باشد: 

He sat gazing out of the window instead of 


listening to the teacher. 
فعل ۴۲اه به این معنی است که شخص نگاهش را‎ 
تعمداً روی کسی یا چیزی ثابت نگه دارد. که خود می‌تواند‎ 
مزدبانه نباشد:‎ 

She stared at him in astonishment when he told her 

what had happened. 

1 noticed that one of the other passengers 

was staring at me. 
فعل 066۲ به این معنی است که شخص با دق تمام به‎ 
چیزی که خوب دیده نمی‌شود نگاه کند:‎ 

He peered at me through thick glasses. 

1 opened the door and peered into the dark room. 
فعل هج اغلب برای نشان دادن اعتراض و مخالفت‎ 
به‌کار می‌رود و معني نگاه کردنِ احمقائه به موص با‎ 

دهان باز را می‌رساند: 
Pete sits in his room gawping at the television all‏ 
ا ا 
۱. نگاه. نگاه کردن. نظر look? /luk/‏ 
۲ [خخص ا غیره ] ظاهر, حالت (ظاهری). چهره. 
قیافه. سیما ۲ نگاه؛ حالتِ نگاه ۴ (در جمع) زیبایی, 
قشنگی .مده سک 
give sb/ get a dirty look — dirty‏ 
like the look of sb/ sth — like‏ 
"وم — take a long (hard / cool) look at sth‏ 
نگاه کردن. نگاهی انداختن به ۵۶ 100k‏ ھ have / take‏ 
(به دقت) بررسی کردن. take a good look at‏ 


= 


خوب نگاه کردن؛ [شخص ] ورانداز گردن 
می‌خواهی نگاهی پیندازی؟ 100 ھ Do you wa‏ 
می‌خواهی تماشا کنی؟ 


have a look for sth 


give sth a new look 0 1 
get a new look چهرة تازه‌ای پیدا کردن‎ 
from / by the look(s) of sb/ sth 

که از ظاهرٍ قضایا بر می‌آید. به ظاهر. ظاهراً 
keep one's looks‏ 


خوب ماندن؛ زيبايي خود را 
حفظ کردن 
۶ بدل, کپی, شبیه» رونوشت /6هاد ۱۵01-۵1/16/۱۵6 


هه [نیجه و غیره] مورد 1( looked-for /'lukt‏ 


نظرء مورد انتظار 

۸ زنِ خوشگل؛ مرد خوش قیافه؛ /(۱۵۵6/ 1001667 
اسب قشنگ 

looker-On /lukar 'on/ (pl lookers-0n) . ناظر.‎ # 


بیننده, تماشاچی, تماشا 
'چی 


loose box 


This page is coming loose. این صفحه دارد‎ 
کنده می‌شود.‎ 

یک دند؛ کسی کم بودن« پیج و ۱0096 have ۵ screw‏ 
مهره‌های کسی شل بودن عقل کسی پارسنگ برداشتن 


have a loose tongue بی‌چاک و دهن بودن؛‎ 


vi 


چیزها را به هم پیچید loop things together‏ 
ااا ر ا 
[هواپیما ] حلقه درست کردن. loop the loop‏ 
دور زدن. چرخ زدن 


[جاده, رود ] دور زدن loop back‏ 


دهن لق بودن. دهان کسی چفت و بست ندا _[یرده ] جمع کردن» loop sth back / up‏ 

۱. (اسیدوانی) اسب را ride with a loose rei‏ کنار زدن 

آزاد گذاشتن, عنان را (به دست اسب) رها کردن ۲. با ۱.(معماری. ي مَزغل؛ / loophole /'lu:phaul‏ 
ملایمت رفتار کردن, (به کسی) سخت نگرفتن روزنه» سوراخ ۰۲ (مجازی) [قانون, متررات و غیره ] نقط 
یک برگ کاغذ a loose sheet of paper‏ ضعیف؛ راه گریز» مقر 

[ بیج و مهره ] شل شدن work loose‏ (راءآهن) خط انحرافی؛ loop-line /'lu:p laın/‏ 
حرف‌های بی‌در و دربند. حرف‌های بی‌مورد ۵1 10056 جاد؛ انحرافی 

(با کسی) روراست (طه طwit)‏ عدمما fast and‏ ردام 60 (عامیانه) دیوانه. خل 1000۷/۵۸۸ 
نبودن, ( با کسی) صادقانه رفتار نکردن؛ ریگی به کفش loose" /lu:s/ (comp looser, super loosest)‏ 
خود دا ۵4 ۱ آزاد. ول» رها ۲ [لباس] گشاد, آزاد؛ [یته ] بزرگ؛ 

کسی که فکرش انسجام ندارد. a loose thinker‏ [بوست] شل. شل و ول. آویخته ۳. [دندان, آجر و غیره] 


آشفتدفکر 


۱. آزاد بودن ۲. (محاوره) بی‌بند و بار 10056 ۸06 0 طا 


= 


بودن؛ خوش گذراندن ‏ 

۲ ۱ [حیوان] باز کردن, آزاد کردن» 
ول کردن؛ [زندانی ] آزاد کردن. ول کردن؛ [بیج. گره و 
غره ] شل کردن؛ باز کردن ۲. [تفنگ ] شلیک کردن 
[تیر ] انداختن 


i loose? /lu:s/ 


لق؛ [بنجره] که لق می‌خورد؛ [گره. طاب. بج ] شل؛ 
[صفحة کاغذ] که دارد کنده می‌شود؛ [مو] باز» رها؛ 
[شکم] شُل, که لینت دارد ۴.(کهنه, به طعنه) [شخص] 
پی‌بند و بار, هرزه؛ [زندگی] بی‌بند و بار ۵. [ترجه ] 
غیردقیق, سر دستی, شکسته بسته؛ [اسندلال] 
ضعیف, شست؟؛ [فکر, سیک ]| آشفته, فاقدٍ و انسجام, 
نامنسجم؛ [ارتباط, یوند ] فا 


۳ را باز کردن one's tongue‏ مدموا پراکنده ۶. [خاک ] نرم؛ [بافت بار شل ۷, [بدن, 

بارانی | loose a volley of abuse at sb‏ اندام‌ها, حرکت ] شل ۸ (بازرگانی) [کره. آب‌نبات و یره ] 

فحش حوالۂ کسی کردن باز. یی فلّه‌ای ٩‏ [بول] دم دست. موجود ۱۰. 
(کریکت) [بازی ] به‌هم ری 1 

| نکتة کاربردی: 1 1 (ورزش) [ترب ] سرگردان. 

صفتِ ۱0050 چند معنا دارد. یکی از آن‌ها «رهاء ول و all hell broke / was let loose —> hell‏ 

cut loose from sb / sth از کسی / چیزی‎  »دازآ‎ 


‘The dogs are loose in the garden. 
صفت ۱0056 «گشاد. شُل یا جادار» است:‎ 
‘She wore a loose shirt and jeans. 


معناي د 


فعل ۱0056 یا ۱64۱0056 با معنای نخست صفت 10056 
ربط دآرد: 
The guard loosed the dogs / let the dogs loose‏ 
when he heard the burglar alarm.‏ 
فعل ۵۴۸٥ا‏ (نیز ۸ع5ه‌اس). با معنای دوم صفت 
loose‏ رط دارد و مغهوم «کمی گشاد / شل کردن» را 
می‌رساند: 
1I had to loosen my belt after that huge meal.‏ 
باید توجه داشت که فعلي ۱000 هیچ ربطی با افعالي 
ا و ها ندارد. مردم اغلب در املای این کلمات 
۱ دچار اشتباه می‌شوند. ۱ 


جدا شدن, از کسی / چیزی بریدن 

به کسی اجازه دادن که هر کاری 5۸ ۵7 10056 دا اعا 
می‌خواهد بکند. کسی را آزاد گذاشتن در کاری, در چیزی 
به کسی اختیار عمل دادن, کسی را در جایی ول کردن 
[حیوان ] دررفتن. ول شدن. break / get loose‏ 
رها شدن؛ [آشوب, بی‌نظمی ] رخ دادن. برپا شدن. 
درگرفتن, شروع شدن 
[احساسات. خشم ] رها کردن. 
جلوی... را نگرفتن 

کاری ندارد بکند. 

بلاتکلیف است. بی‌کار است. ول می‌گردد. 
(در آمریکا) آرام بای 
خونسرد باش! سخت نگیرا 


let sth loose 


He's at a loose end. 


Stay loose! Hang loose! 


[گره. طتاب ] شل شدن؛ باز شدن؛ 10056 0e / ge‏ 

۶ واگن اسب i loose DOX /'lu:s boks/‏ [مو] باز شدن؛ [دندان. آجر و غیره ] لق شدن 
i=see I=slt &=cat a:=father 0= got saw ü=cook u:=to0 A=cup 3= bird 9= about‏ 
near ea= hair = pure eı» player a= fire‏ دور 92 five  au=now‏ موه say‏ ده 
ision p= sing‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chan d3=jamn O=thin‏ دود 


#۶ ۱ نرم دویدن, سبک دویدن» 
با گام‌های بلند دویدن 
۶ ۲ قدم‌های سبک, گام‌های نرم 
هه گوش آویزان. / ود / lop-eared‏ 
با گوش‌های آویزان 
۷ گوش‌های آویزان 
4 یکوّری, کج؛ نامتوازن, 
نامتعادل 
(رسمی) پرحرف: 
پُرگو. حراف, وراج 
۷ با پرحرفی» 
با پُرگویی, با وزاجی 
/asnts / = loquacity‏ ید۱ / 050655 [۵6ن ۵6| 
۸ پرگویی» پُرحرفی. وژّاجی /::۱:1۷۵/ 09002618| 


lope /1up/ 


lop-ears /'lop 19z/ 
lopsided /,lop'sardıd/ 


loquacious /l3kwerfas/ 


loquaciously /lo'k wer داد‎ / 


« ازگیل ڑا loquat /1oukwot, lokwat/‏ 
۷ (عامیانه) آ خداء خدا جون :۱۰ lor‏ 
۸ .اقا سرور؛ مولاء ولینعمت؛ پیشواء ۰ /10:۵/ 10۲0 


رهبر ۲. نجیب‌زاده, لرد؛ (در جمع) اعیان, اشراف, 
نجبا ۳.(در دور؛ فئودالی) ارباب» خان ۴.(در خطاب به 
شوهر) سرور؛ آقا ۵. رئیس» مدیر» مقام؛ (نظامی) 
فرمانده ۶.(در بربتا لقب) لرد 
اعلیحضرت our sovereign lord‏ 
ع بشر, بنی‌آدم؛ انسان‌ها .. the lords of creation‏ 
صاحبان صنایع پنبه. سلاطین the cotton lords ai‏ 
as drunk as a lord‏ 


لت مست» سیاسست 


(در بریتانیا) مجلس اعیان . the (House of) Lords‏ 
(در مجلس اعبان بریتانيا) the lords spiritual‏ 
روحائیان, اعضای روحانی 

(در مجلس اعيان بریتانیا) نجباء . the lords temporal‏ 
اعضای غیرروحانی 

the lord of the manor ارباب. خان‎ 
the First Lord of the Admiralty J ila 
نیروی دریایی‎ 

the Lord Mayor of London شهردار لندن‎ 


(در خطاب به شوهر) سرور« lord and master Î‏ 
حضرتٍ اجل, حضرتِ اشرف؛ عالی‌جناب ۱۵ ت11 
(به طعنه) (بر کسی) آقایی کردن (طء 0۲۵۲) it‏ 10۴ 
من آقابالاسر نمی‌خواهم. I will not be 10۳00 0er.‏ 
۸ خداء خداوند. پروردگار؛ عیسی مسیح /۱::۵/ 10۲0 
the year of our Lord —> year‏ 
خدای من! خدایا! Lord! Lord God! Good Lord!‏ 
بارالها! ای خدا! 
خدا میداند! خدا عالم است! له اعلم! Lord knows!‏ 
خدا ما را / مرا ببخشد! Lord bless us/ me!‏ 
خدا از سر تقصیراتِ ما بگذرد! 
عیسی سیم Our Lord‏ 
the Lord's Day‏ 


loose cover 


loose 60۷۵۴ /lu:s kav>()/ [صندلی و‎ ( 


غیره ] روکش» رویه 
امہ نکتۂ / نکاتِ مبهم. ابهام /عفهت u:5ا/‏ 6805 ۱0096 
هه گشاد. آزاد / و loose-fitting /lu:s‏ 
4ه [دفترچه. کتابچه و غیره ] li:f/‏ نبا / loose-leaf‏ 
کلاسوری 


a loose-leaf notebook 
loose-limbed /lu:s 1ımd/ هه چاب چالاک‎ 
loosely /lu:slı/ [بستن. گرفتن و غیره ] شل»‎ ۱ 
شل وول؛ آزادانه ۲. با مسامحه, بدونٍ دق زیاد. به‎ 
طورٍ سرسری ۴ تقریباًء کمابیش‎ 
hang loosely [لباس ] به تن آزاد بودن‎ 
۱0056 /!۳::0/ [پیچ. گره. طناب و غیره ] شل کردن؛‎ .۱ 
باز کردن؛ [دندان, درخت ] لق کردن ۲. [پیوند, ارتباط,‎ 
راستگی ] شست کردن, ضعیف کردن؛ کم کردن؛‎ 
با تسامح به کار بردن‎ 


adv 


۳ (پزشکی) [شکم ] لي 
۷ ۴. [ییج. گره و غیره ] شل شدن؛ ا شدن 
زبان کسی را باز کردن. loosen one's tongue‏ 
به حرف آوردن 
سین کسی را نرم گردن / loosen one's cough‏ 


باز کردن, سرفۂٌ کسی را تخفیف دادن 
۱ . [شخص] روی ...را loosen (sb / sth) up‏ 
باز کردن» خحجالتٍ ... را ریختن 
۷ ۲. نرمش کردن» خود را گرم کردن ۳. روی کسی 
باز شدن» خحجالتِ کسی ریختن 
نرمش کردن,. خود را گرم loosen up one's muscles‏ 
کردن 
۱ گشادی ۲ [دندان و غیره] ‏ /۸15ء:u!/‏ ۱008۵16558 
لقي, شُلی ۳ بی‌در و دربندی؛ بی‌بند وباری؛ هرزگی 


= 


۴ آشفتگی, عدم انسجام. پراکندگی؛ ضعف» شستی 
۵.اسهال. شکم‌روش 

[بارچه ] شل‌بافت. ۸ loose-weave /lu:s‏ 
که بانتش شل است 


۰ 


۱ اموال غارت‌شده؛ غنیمت (جنگی)؛ :1000/۱ 
اموال مسروقه ۲ (محاوره) پول. پول و پله. ثروت 
۴ [شهر. منازه اموال ] غارت کردن, چپاول کردن؛ 
تاراج کردن. به یغما بردن 
۴.دست به غارت زدن 
# غارتگر, چپاول‌گر. تارا اج‌گر looter /'lu:ta(r)/‏ 
غارت. چپاول, تاراج / وس looting‏ 
vt‏ [درخت] lop' /lop/ (pp lopping, pt,pp lopped)‏ 
هرس کردن» شاخه‌های...را زدن؛ [شاخه ] بریدن»زدن 
۷ ۱. هرس کردن. زدن lop sth away / off‏ 
۲. کم کردن» زدن, حذف کردن 
prp lopping, pt,pp lopped)‏ ( /جد۱/ 1002 
« آویزان بودن 


win or lose > win 


He lost the use of his hands. jl دیگر نتوانست‎ 


هه بی‌سرور؛ بدون ارباب؛ [زن] 


the Lord's Supper عشای رټانی‎ 


lordless /'lo:dlıs/ 


دست‌هایش استفاده کند. دست‌هایش از کار افتاد. یدون شوهر 

[کار و غیره ] باعث شدن که کسی...۔ رأ 0و / اء 105۵ ۸ ۱ غرور. تکبّر. نخوت. / نو lordliness‏ 
از دست بدهد. به قیمتِ (از دست دادن)... تمام شدن: تفرعن ۲. شکوه, جلال ۳. لردمابی» لردمنشی 
[جنگ ] باعث شدن که کسی در... شکست بخورد. به lordly /'15:dl/ (corp ۱۵۲۵6۲, super lordliest)‏ 


اټ شکستِ کسی در...تمام شدن؛ [مسابقه ] باعث 


۱. [شخص ] مغرور, متکبّر» متفرعن؛ گستاخ؛ [رفتار ] 


شدن که کسی ...را ببازد. به قیمت باختِ کسی در... تمام مغرورانه. تکبّرآمیز, تفرعن‌آمیز؛ گستاخانه ۲. 
شدن پرشکوه. مجلّل ۳. لردمآبانه. لردمتشانه, لردوار 
(مجازی) عصبانی شدن. lose one's cool / rag‏ (رسمی, کهنه) سیادت. حکمرانی» /10۲050/۱9:0/۱0 
جوش اوردن, آتشی شدن آقایی. سروری 

his/ your Lordship جناب لرد؛ حضرتِ شرف«‎ lose ground — ground" 


lose one's head -< ۵۲‏ 
lose heart — heart‏ 
lose one's heart to sb / sth —> heart‏ 
علاقة خود را (به کسی / lose interest (in sbض/ sh)‏ 
چیزی) از دست دادن, (نسبت به کسی / چیزی) سرد 
شدن, (به کسی / چیزی) بی‌علاقه شدن 
عقل خود را از lose one's reason / senses‏ 
دست دادن, دیوانه شدن 
اختياٍ خود را به کلی از دست دادن ۲۵500 اله 1096 
به کلی از کوره دررفتن, کاملاً از جا دررفتن 
عصبانی شدن, از جا دررفتن ۵۸۵۲( 10e 0۸'s‏ 
(عامیانه) دیوانه شدن. خل شدن. 9۵۳966 10e 01's‏ 
عقل خود را از دست دادن. کسی به کله‌اش زدن 
The grocery shop is losing its customers to the‏ 
سوپرمارکت دارد مشتریان مغازۂ بقالی .5006۳01۸۳164 
را جلب می‌کند. مغازۂ بقالی مشتریانش را به نفع 
سوپرمارکت از دست می‌دهد. مشتریان بقالی دارند 
جذپ سوپرمارکت می‌شوند 
lose touch (with) —> touch‏ 
(در کتاب و غیره) نمی‌دانم I've lost my place.‏ 
تا کجا خوانده‌ام. گمش کرده‌ام. 
گم شدن, راو خود را lose oneself / one's way‏ 
گم کردن 
او یکدفعه فراموش. For a while she lost her way.‏ 
کرد چه می‌خواهد بگوید / بکند. 
گم شدن. مفقود شدن 
(عامیانه) برو گم شوا 
۱ چیزی را از نظر دور داشتن. او / :0۴50 طچاء »دما 
بزی را نادیده گرفتن. چیزی را از قلم انداختن ۲ 
چیزی / کسی را گم کردن. چیزی / کسی را دیگر ندیدن 
[مطلب, داستان و غیره ] lose the thread of sth‏ 
دنبال... را گم کردن, سر نخ...را از دست دادن. 


رشت ... را از دست دادن 


get lost 
Get lost! 


adj 


n 


vt 


vw 


اجل؛ عالی‌جناب, معظم له 
Lord's Prayer /.5:dz 'prex(r)/‏ 
the Lord's Prayer‏ 


حضرتٍ 


۱ عینک (بی‌دسته) 
۲ دوربین (اپرا) 
(ادبی) مغموم. اندوهگین. غمگین, 
ملول گرفته. تنها 


lorgnette /lo:njet/ 
lorn /lo:n/ 
lorry /'lorr, (US) ۱۵۱۲ ( pl lorries) کامیون.‎ 

(ماشین) باری 
گم کردن؛ lose /lu:z/ (pt.pp lost)‏ 
از دست دادن؛ [پرل ] باختن ۲. [فطار, اتوبوس و غیره] 
نرسیدن به, از دست دادن؛ [جمله. مطلب ] نشسنیدن؛ 
[فیلم. برنامه ] ندیدن ۳. [مسابقه, برد ] شکست خوردن 
در» باختن؛ (در سعامله) ضرر کردن ۴. [فرست, وقت ] 
تلف کردن, هدر دادن, از دست دادن ۵. [رقبا ] عقب 


گذاشتن؛ (محاوره) [مزاحم و غیره ] از سر خود باز 
کردن» سریه‌نیست کردن, گم وگور کردن, از 
دستٍ... فرار کردن ۶. [ثخص ] گیج کردن 

م. بازیکن و غیره ] باختن؛ بازنده بودن؛ (در معامله) 
ضرر کردن, مغیون شدن ۸. صدمه خوردن, لطمه 
دیدن؛ چیزی از دست دادن, مغبون شدن. ضرر 
کردن ٩‏ [ساعت ] عقب رفتن. عقب ماندن 

گیج شدن, سردرگم شدن. ویر 
قاطی کردن 

حساب چیزی از دست (کسی) 
تعدادٍ چیزی را فراموش کردن 


lose one's امد‎ 


lose count of sth 


lose face 


وی (کسی) ریخته شدن 
کنترلِ خود را (بر روی (۵0 «0) ااج ۵۵ 10۵ 
چیزی) از دست دادن, (چیزی را) دیگر نفهمیدن 


bird a= about 


see 1 لو‎ cat her = got saw  u=cook _u:=too A=Cup 
ay ou=g0 اه‎ ow سور‎ near دومع‎ pure  eı9= player a= fire 
hour j=yes w=wt tzchain ds=jam O=thin ö=this f=shoe 3= vision Y= sing 


(محاوره) [شخص | به درد هیچ کاری 5ه[ 820 ھ عظ 
نخوردن 


be at a loss for ۵۱0/۱0 do sth  / باب چیزی‎ 
در انجام کاری درماندن. عاجز شدن‎ 

درمانده‌آم که چطور 
توضیحش بدهم. از توضیحش عاجزم. 

be at a loss for words لغت کم داشتن. ز‎ 


I'm at a loss to explain it. 


کسی (از بیان مطلب) قاصر بودن 


loss-leader /'1s ,ماقتنا‎ (US) 'lo:s/ جنس زیر‎ ۸ 
loss-making ها‎ meıkıg, (US) ضررده. . ادا‎ adj 
زیان‌ده‎ 


lost" /lost, (US) l5:st/ ردام‎ of lose 

۱. گم‌شده, مفقو دالا تر lost? /lost, (U‏ 

ناپدیدشده؛ مرده ۲. تباه‌شده» ازبین‌رفته؛ [فرصت. 
شانس ] ازدست‌رفته ۳ گیج» پریشان, سردرگم 


۱ 


جبران مافات کردن make up for lost time‏ 
نسل بعد از جنگ جهاني اول 007۵00 اوما he‏ 
روح سرگردان ۱ a lost soul‏ 
یک هنر فراموش شده lost art‏ 4 


[مطالعه. فکر و غیره ] غرق در... بودن اک ٩ا !٥%۲‏ مط 
در کسی تأثیر نداشتن. be lost on / upon sh‏ 
بر کسی اثر نداشتن؛ کسی از چیزی سر درنیاوردن. کسی 
چیزی را نفهمیدن 

از بین رفتن؛ نایدید شدن, مفقود شدن 
نسبت به چیزی بی‌تفاوت شدن, 


be lost 
be lost to sth 


حساسیتِ خود را نسبت به چیزی از دست دادن. چیزی 


برای کسی علی‌التویه شدن 

بدون... هیچ کاری از دستِ کسی ۱۸0۷۷ ۱۱0۰0 
پرنیامدن 

lost and 10088 / اما‎ an ‘found, (US) .l5:s0/ (US) 


lost ۷‏ 
عمل محکوم :دا lost Cause /ılusı 'k5:z, (US)‏ 
به شکست ˆ 
(کنا) lost property /,lost prupot,‏ 
۸ (در بریتنا) اشیای گم‌شده 
# (محاوره) همه‌اش» تمامش» همه چیز 
همه. همگی 


(محاوره) همه‌اش: the whole lot; all the lot‏ 
تمامش, همه چیز؛ همه. همگی 


lot’ /lou/ 


lot /lut/ 
«قدار زیادی, کلی؛ تعداد زیادی, 00) «ا10 :00) 10 م‎ 
: ۰ یک‌عالمه, خیلی‎ 
پول زیادی, خیلی پول‎ 
آدم‌های زیادی, تعداو‎ 

j‏ آدم 


چقدر آدم! چه همه آدم! 


a lot of اما‎ of money 


a lot of/ lots of people 


What a lot of people! 


۳" 


vi 


۳" 


n 


adj 


n 


n 


1ose one's tongue / voice ,jدمÎ زبانِ (کسی) بند‎ 
قدرتٍ تکلم از (کسی) سلب شدن‎ 
lose track of sth — track 


lose one's breath یه نقس‌نفس افتادن.‎ 

تفس کسی تنگ شدن 
گواهینامه‌اش را گرفتاند. ۰ He's lost his licence.‏ 
مردن. جانِ خود را از دست دادن 1160 0065 104e‏ 
(محاوره) تا دینار آ. lose one's shirt‏ 


پول خود را از دست دادن / باختن 

not lose (any) sleep / lose no sleep over sth 
سرٍ چیزی زندگی را به خود تلخ نکردن, در مورد چیزی‎ 
سخت نگرفتن, سرٍ چیزی خواب را به خود حرام نکردن‎ 
lose weight وزن کم کردن, لاغر شدن‎ 
به پُست‌خانهدیر وسیدن»‎ 


نامه را به موقع بست نکردن 


lose / miss the post 


غرق در ... شدن lose oneself in sth‏ 
۱. بازنده بودن؛ (درسامله) مفبون شدن, الاه ۱058 
ضرر کردن ۲. از بین رفتن. جای خود را به چیز 
دیگری دادن 
(محاوره) جای خود lose out to sb /sth‏ 
را به ... دادن در برابرٍ ... شکست خوردن 
بازنده ۱656۴/۱۵۸ 
( در قمار) پُرجنبه بودن. be a good loser‏ 
خوش‌باخت بودن 
(در قمار) کم‌جنبه بودن, بدباخت بودن 040۳[ ۸0 « 6« 
۱ [تیم | بازنده؛ [عدد | که نمی‌برد؛ /۱:۱0/ ۱٥۶۸9‏ 


[سابته | که باختِ ان حتمی است؛ |کاسی, کار و 
کب ] که یقیناً ضرر می‌کند؛ [جنگ | از پیش باخنه, 
که شکست در آن حتمی است. محکوم په شکست 
۲.باخت, باختن ۳.(در جع) باخت‌ها 

a losing battle چ‎ battle 
OSS /los, (US) از دست دادن؛ ادا‎ ۱ 
[وقت. فرصت ] تلف کردن, هدر دادن ۲ گم شدن!‎ 
۳ مفقود شدن؛ ناپدید شدن؛ [شخص ] مرگ. فقدان‎ 
باخت. شکست ۴ لطمه, صدمه, ضایعه؛ ضرر,‎ 
خسارات, ضایعات‎ 


without loss of time 


زیان؛ (در جمع) تلفات» 
بدون اتلاف وقت. 


loss of life 


اتومبیل و غیره ] تمام 
ی از... نماندن 


0 loss از‎ 


sell at a loss 


cut one's losses 


He is no great loss. 


ایم. از دست دادن او هیچ ضرږٍ بزرگی نیست. 
همان بهتر که رفت. : 


actions speak louder than words — action 
for crying out loud 4 cry’ 
be loud in one's praise —> praise 
loud and clear به وضوح» روشن و واضح‎ 
به صدای بلند. آشکارا. بلندبلند‎ 
(در بربتانیا) بلندگو‎ 
[گفتن. خندیدن و غیره ] بلند.‎ .۱ ۲ 
] با صدای بلند؛ [در زدن] محکم ۲. [لباس پوشیدن‎ 

«, به طورٍ زننده‌ای 


ا به طه) ۱/۱ 


آدم پرحرف, آدم وراج آدم پرگو 
(محاوره) وراج» 
پرحرف. پر 
۸ [صدا] بلندی» رسایی؛ loudness /'laudnıs/‏ 
[رعد. موسیقی و غیره ] بلندی» شدت. قوت 
۸ (رادیو و غیره) بلندگg loudspeaker /.laud'spi:k>(r)/‏ 
۸ (در ایراند) دریاچه؛ شاخابه lough /luk, lox/‏ 
. لمیدن, لم دادن, یله دادن lounge /launds/‏ 
۲ ول گشتن, پرسه زدن, پلکیدن 
۳ لمیدن, لم دادن؛ ولگردی» پرسه‌زنی ۲ [هتل 
باشگاه و ۴ سالن؛ سالن انتظار, اتاق انتظار ۵ 
(اتاتي) نشیمن ۶.(سالن) بار 
به دیوار تکیه دادن 
۱ لمیدن, لم دادن یله دادن 
۲ ول گشتن, پرسه زدن 
(در بریتانیا) [هتل و غره ] /۱0:0 ڏlawd/ lounge-bar‏ 
(سالن) بار؛ پيالە فر ,وشی 
n‏ (صندلي) راحتی  lounge-chair / land /e()/‏ 
« بچّه قرتی. ژىگل. lounge-lizard /'launds lızad/‏ 
خورۂ زن, کرم زن‌بارگی 
# .به طعنه) ولگرد. بیکاره. 
تنبل» بیکار و بیعار ۲. صندلي آفتاب‌گیری» صندلي 


out loud 


have a lounge 


راحتی 
۸ (در بریتانیا) کت و lounge-sUit /'laund3 su:1, sju:1/‏ 
شلوار 
(در کار دعوت) با کت و شلوار Lounge-suit‏ 
۷ ۱.اخم کردن» اخم و تخم کردن. lour /'laus(r)/‏ 


گره به ابرو انداختن ۲. [ آسمان, هو ] گرفته بودن, تیره 

و تار بودن توفانی بودن؛ [ابرها] خیال باریدن 

اشتن . _ 

adi‏ نا اخمآلود. عصبانی؛ 
[آسمان ] گرفته, تیره 

۸ با اخم وخم با 
اخم‌آلود 


۱ 


Iouring /'lauarıy/ 


touringly ها‎ 


touse' /laus/ (pl lice) 


uzcook _u:= loo cup 
ca= hair vo= pure 
d= this hoe 


c= player 


0= thin 3= vision 


; loud-hailer /.lavd ‘heıla(r)/ 
j loudly /lavdlı/ 


; loud-mouthed / laud mauöd/ 


i lounge against the wall 


! lounger /'launds(r)/ 


adv 


adj 


3:= saw 
ور‎ near 


What a lot of time you take to dress! 


تت چقدر طول می‌کشد! لباس پوشیدنت را 


چقدر طول می‌دهی! 
یک‌عالمه. یک خروار؛ صدھاء ‏ )0( lots and lots‏ 
هزارها 
کسی را اغلب / زیاد دیدن see a lot of sb‏ 
lot? rio‏ 
a lot: lols‏ 


There wasn't a lot we could do. 
نمی‌آمد. کاری نمی‌توانستیم بکنيم.‎ 


I'd give a lot to know هر چه‎ E 
لازم باشد بدهم تا بدانم که‎ 
A lot you care! (به مسخره) خیلی هم‎ 


اهمیت می‌دهی! خیلی هم برایت مهم است! 
۱ قرعه کشی ۲. قرعه: قرع فال ۱9۸ 
۳ سرنوشت, تقدیر, بخت, قسمت ۱.۴در حراج) قلم. 
رقم ۵.(بازرگانی) سری, پارتی ۶.دار و دسته. گروه. 
جمع ۷.(سینما) استودیو ۸. قطعدٌ زمین 
[انتخاب ] از طريق قرعه کشی 
قرعه کشی کردن 
قرع فال /. of sb‏ اما fall to sb's lot; fall to the‏ 
چیزی به نام کسی افتاذن 
طو cast/ throw in one's lot with‏ 


by lot 
draw / cast lots 


در سرئوشټ 
کسی شریک شدن 

(محاوره) آدم بد. آدم ناباب 
(در آمریکا) پارکینگ 


زمینِ خالی, زمین ساختمانی 


A bad lot 
a parking lot 
a vacant lot 
loth /10/ = loath 
lotion ۸ لوسیون. محلول‎ 
lottery ۱۵۱ ( »/ lotteries)  .ییامزآ‌تخب‎ 
لاتاری ۲.(مجازی) قمار. ریسک‎ 
ڌپلناء بینگو‎ 
نیلوفر آبی‎ ! 
(اساطر بونان) لوتس» گیاء فراموشی, میو؛ فراموشی‎ ۲ 
۱0005-6616۲ ادم رویایی. خواب‌زده. /(۱0: جهاده۱/‎ 
کسی که در خلسه به سر می‌برد؛ آدم بی‌خیال, آدم بی‌غم‎ 
lotus position جونها/‎ fn/ (بوگا) حالتِ‎ 
نیلوفر حالتِ لوتوس‎ 
IOUd /laud/ (comp louder, super loudest) 
[صداء فریاد ] بلند. رسا؛ [خنده. موسیقی و غیره ] بلند؛‎ .۱ 
[رعد. زنگ و غیره‎ 
پرسر و صدا, پرهیاهو ۳ (بد طنه) [شخص] بی‌پرده,‎ 
رک؛ [رفتار ] زننده ۴.(يه طمنه) [رنگ ] تند. زننده؛‎ 


۱00۱ 
lotus / 


90 


ouls/ ) ام‎ lotuses) 


] پرصدا؛ [تشویق, کف زدن ] شدید ۲. 


2 gol 
5۱-0 


with love from Jim; love, Jir (در تامه) قربانت.‎ 


جیم؛ می‌بوسمت» جیم 
not for love or money > money‏ 


عاشق (هم /#کسی) بودن. be in love (with sb)‏ 
دلباخته (هم / کسی) بودن, (به هم / به کسی) عشق 
ورزیدن 


She's in love. عاشق شده است. عاشق‎ 
fall in love (with sb) .jدش عاشق (هم / کسی(‎ 


دلباخته (یکدیگر / کسی ) شدن 
(به کسی / به هم) ابراز عشق 


make love (to sb) 


کردن؛ (با کسی / با هم ) عشق‌بازی کردن, معاشقه کردن 
با کسی / با هم همخوابه شدن, با کسی / با هم خوا 
عشق به / با نگاو اول. 
عشق به یک نگاه 


love at first sight 


She's a little love. 


چه به نازی! چقدر ناز است! 
چقدر مامانی است! 
چه کلاو قشنگی! What a love of a hat!‏ 

love all 


love? /lnv/ 


بودن» 
عشق ورزیدن به. دوست داشتن؛ 
۲ پرستیدن» پرستش کردن ۳ [موسیقی, فقالیت و غیره ] 
(خیلی) دوست داشتن. خیلی علاقه داشتن به, 
شیفت ... بودن 
کسی خیلی دلش 
خواستن که.... چیزی / کاری را دوست داشتن 
عاشتم بر قهر  Love me, love my dog. (POV)‏ 
و بر لطفش به جد. عاشق نبود ز عیپ معشوق آگاه. 
۸ ماجرای عاشقانه. 8 love-affair /'lav‏ 
رابطه عاشقانه 
۸ (برنده) مرغ عشق 
لیلی و مجنون, 
پرندگان عشق, عشاقی جوان, عاشق و معشوق 
/'lav tfarld / ( p/ love-children)‏ ۱۵۷6-۵1۲1۵ 
۸ بُ نامشروع, ثمرة عشق 
(مذهب) ) شام أَخوت. 
سفره (أخو: 
(تتیس و غیره) مسابقهای که /«یر ۱۸۲/ 03106 ۱۵۷6 
در آن بازنده هیچ امتیازی نیاورده. مسابق صفر 


داشتن به 


love to do sth/ doing sth 


lovebirds /lnvba:dz/ 


ove-feast/'lav fi:st/ 


باخت 

/ ورد ماه love-hate relationship /lav ‘hert‏ 
۸ رابطة عشق و انز 
۸ روبان عشق /'lav not/‏ ی تن 
۱ بدون عشق» بیعشق. loveless /lavlıs/‏ 
تهی از عشق ۲ که هیچ کس دوستش ندارد 
# نام عاشقان love-letter /1av leto()/‏ 
loveliness /1avlınts/‏ 


خوشگلی» جذّابیت, دلربایی؛ دلچسبی» دلپذیری 


ا ا (عامیانه) خراب کردن» 


İ lovebird /1nvba:d/ 


louse (sth) up 
ضایع کردن. گند زدن (به)‎ 
louse /laus/ ( ام‎ louses) (عامانه) آدم کنافت,‎ ۸ 
آدم هه آدم گند‎ 
lousy مها‎ (comp lousier, super lousiest) 
شپشو ۲.(محاوره) گند. مزخرف افتضاح‎ ۱ 4 
(عامیانه) پر ازه مالامال از‎ 
پولش از پارو بالا می‌رود.‎ 
The town is lousy with tourists. 


lousy with 


He's lousy with money. 


توریست شهر را ورداشته است. توریست از سر و کول 
شهر بالا می‌رود. 

* آدم بي‌تربیت, آدم بی‌ادب؛ آدم لات, 
لات؛ آدم احمق, دهاتی 
هه [رفتار ] بی‌ادبانه؛ دهاتی‌وار؛ 

مثل لات‌هاء لا 


lout /laut/ 


loutish laut /‏ 
احمقانه. حماقت امیز 
louver ۲۱۵۸:۱۷۵۲ = louvre‏ 
louvered /'lu:vad/ = louvred‏ 
[پنجره. در ] کرکره louvre /'lu:va(r)/‏ 
[پنجره. در ] کرکره‌دار؛ کرکره‌ای ۰ /۱۷:۷۵۵/ 1۵۱0۷۲6۵ 
4ه دوست‌داشتنی, دلپذیر. تودل‌برو /۱:۷۵0۱/ 10۷۵016 
۸# ۱ عشق, محبّت, علاقه, دلبستگی. ۰ ۱0۷۵۱/۷۷۸ 
ب» دوستی؛ مهر ۲ عشق, دلدادگی. دوست 
داشتن ۳. عشق من, عزیزم, دلبندم؛ 
۴ آدم /موجود ذوشت: داشس‌تنی؛ چسبز 
دوست‌داشتنی: 
یار» عشق ۶.(تیس و غیره) صفر, هیچ ۰۷(با حرف 
بزرگ) ایزد عشق, رب‌النوع عشق, الهه عشق 
عاشق چیزی بودن, به چیزی . be in 10۲۵ with sth‏ 
علاقمند بودن, کشته‌مرد؛ چیزی بودن 


حب وطن. مهن‌برستی .60000۷ Jove of (one's)‏ 
(خیلی) به کسی سلام 
رساندن 

برای تفریح بازی کردن, سرٍ پول 

بازی نکردن 

عشتي من, عزیزم, دلبندم؛ عزیزٍ دلم, جانم 
There's no love lost between them.‏ 


give /send sb one's love 
play for love 


my love 
چشم دیدن‎ 
هم رآ ندارند. سای هم را با تیر می‌زنند.‎ 
His first / great love iı بیشتر از هر چیز‎ 
به... علاقه دارد, اّلین چیزٍ موردٍ علاقه‌اش ... است. عشقي‎ 
اولش... استٍ‎ 
کاری که آدم برای دل‎ ۱ 
خودش می‌کند. کار دل ۲. رنج عشق, کاری که آدم به‎ 
عشت کسی دیگر می‌کند‎ 

(just) for the love of; out of love for 
برای خاطر, به خاطر. به عشقي‎ 
(محاوره) برای خاطر خداء‎ 
محض رضای خدا, ترا به خدا‎ 


a labour of love 


for the love of God 


ato = fire 


۸ محبّت, ‘kaındnts/‏ وس loving-kindness‏ 
مهر» عشق 
۲ با محیّت, از روی عشق. وا lovingly‏ 
عاشقانه 


( در پایان نامه از سوی فرزند Yours lovingly‏ 


دارم 


به پدر و مادرش) دو 


۱۵۷۷۲ /130/ (comp lower, super lowest) [دیوار.‎ ۱ adj 


سقف و غیره | کوتاه؛ [سطح] پایین؛ [زمین] بست 
کم‌ارتفاع ۲. [صدا] آهسته» یواش؛ بم ۳ [طبقة 
اجتماعی, مقام ] پایین ۴. عامی» عوامانه؛ مبتذل. 
پیش پاافتاده. پست» سطح پایین؛ خشن. زمخت؛ 
[رفتار] پّست. زشت. كثيف ۵. [شخص ] ضعيف» 
کم‌بنیه؛ کسل, بی‌حوصله. افسرده» دلتنگ, ملو 
بی‌دل‌ودماغ ۶. [درجة حرارت] پایین. کم؛ [تب] 
خفیف, پایین؛ [نبض ] ضعیف. کند؛ [قیمت, دستمزد ] 
کم» ارزان» نازل؛ [نمره. بسامد. سرعت و غیره ] کم» پایین 
[سطح, کیفیت ] نازل» پایین ۷.(آواشناسی) افتاده, باز ۸. 
(زیست‌شناسی) ابتدایی, بدوی ٩‏ [دنده ] سنگین 
[روحیه, وضع ] بد بودن. be at a low ebb‏ 


ضعیف بودن, خراب بودن 


ماه پایین بود. The moon was low in the sky.‏ 
ماه هنوز بالا نیامده بود. 

ارتفاع جیوه در هواسنج کم است. ۰ ۱0۷۰ کا ھام 16 
هوا سرد | 

لباس یقه‌باز, لباس ت4 dress low in the neck‏ ه 
سطح آپ رودخانهپاین | 
آپ رودخانه کم است. 


low gear —> gear 
be in low water ۰ (مجازی) بی‌پول بودن, دست کسی‎ 
تنگ بودن, دست و بال کسی بسته بودن‎ 
She was rather low down in the chair. 
در صندلی فرو رفته بود‎ 


low clouds (هواشناسی) ابرهای‎ 


به پایین fog on low ground‏ 
تا کمر خم شدن, تعظیم کردن س0ا 10۷ ۵ make‏ 
افرادٍ طبقاتِ پایین جامعه men of low birth‏ 


به طبقاتِ 
پايین جامعه بودن, از طبقه پایین (جامعه) آمدن 
رذالت, پست‌فطرتی. بی‌شرفی, دنائت 
never fall as low as that.‏ 1 


چنین پستی‌ای / خقتی / ابتذالی نمی‌دهم. 


have a low station in life 


tow cunning 


in a low state of health بیمار» مریض‌احوال»‎ 
ناخوش‎ 
feel low / in low spirits  oدرصفl ناراحت بودن,‎ 


پوق بودن. کسل بودن. دل و دماغ نداشتن 


saw  u=cook u:=loo A=cup ده ادن‎ about 
عون‎ pure  eio= player 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


٥4‏ گرفتار غم فراق» فراق زده. 


۸ عشق‌بازی, معاشقه؛ 


ازدواج با عشق 
۸ معجون عشق, مهر دارو /(6۱۵ ۱۵۷۵-۵۳۱۲۵۲۱ 


۸ ۱ علاقمند. دوستدار, طرفدار؛ 


4ه دل‌سوخته. دل خسته 


هه [شخص ] بامحبّت» مهربان 


۸ ۱. جام (شراب). 


D=got 2: 
aı=boy =near . عه‎ 


lovelorn /'lavla:n/ 
اسیر هجرأآن, مهجور؛ دل‌سوخته, دلشکسته‎ 
lovely /1avlr/ (comp lovelier, super loveliest) 


هه ۱. [منظره, مو و غیره ] قشنگ. زیبا؛ [زن. دختر ] قشنگ» 


زیباء خوشگل. جنّاب, داربا؛ دوست‌داشتنی؛ [بیه ] 
خوشگل, ناز, یرین؛ [هوا] خوب» 
دلچسب. دلپذیر ۲.(محاوره) [غذا. مهمانی و غیره ] 
جالب. خوب؛ [تعطلات ] خیلی خوب, عالی؛ [جوک, 
داستان ] بامرّه. خنده‌دار 


 ,یناما‎ 


چقدر خوپ It feels lovely to be warm again.‏ 
است / خوش است که آدم دومرتبه احساس گرما بکند. 
آدم خوشش می‌آید از این‌که دوباره گرم می‌شود. گرما 

چقدر خوب است. 

چه گرمای مطبوعی . ع I's lovely And warm‏ 
اینجا هست! اینجا چقدر گرم و مطبوع است! 

[لباس ] خیلی به کسی آندن (؛ ۵ yا۷eه!‏ موز 
/ مها lovemaking‏ 


هم خوابگی 


love-match /'lav mat// 


love-potion سا‎ pau fn/ = love-philtre 
lover /'lnvo()/ 
.۳ هواخواه. مشتاق. عاشق ۲. عا فاسق‎ 
معشوق, محبوب ۴.(در جمع) عشاق» عاشق و‎ 
معشوق‎ 
عاشق و معشوق بودن؛ با هم‎ 


be lovers 


loverlike /lavalaık/ 
love seat flav siit/ 
lovesick /lavsık/ 


(مربوط به) دل‌سوختگی 

آواز عاشقانه؛ .. /ونده (US)‏ بومه 10Ve-SONg / lv‏ 
ترانةٌ عاشقانه 

۸ داستانِ عشقی. ۸ love-story /'lav‏ 
داستان عاشقانه 

love-token /'lav taukan/ نشانة عشق‎ n 


loving /lavın/ 
بزه مهرآمیز‎ 

loving-CUp وا‎ kap/ 
قدح (شراب) ۲.(ورزش) جام‎ 


[رفتار ] محیّت آ 


a:= father 
five av=now 
=wet tf=chain di 


ee I=sill اه دج‎ 
ay موه‎ ar 
avs = hour j= yes 


هه از طبقاتِ پایین جامعد. . /«وط نوا/ j low-born‏ 

پایین‌شهری, بی‌اصل و نسب 

۸ (در آمریکا) گنج کشویی ba/‏ نوا / low-boy‏ 
کوتاه ( پایه‌دار )» دراور کوتاه (پایه‌دار) 

۱۵۷۷-۵۲۵۵ / دا‎ 'ored/ 3 


4 بی‌تربیت. بی‌نزاکت؛ 
تااهل» بی‌اصل و نسب 
۸ ۱ آدم عامی, آدم بی‌فرهنگ ‏ /نه:طان۱/ ۱۵۷۷۵۲۵۷۷ 
4ه ۲ |سخص ] عسأمی؛ [فیلم. کتاب ] سطح پایین: 
عامه‌پسند. عامیانه 1 
زیم غذابی ] کم‌کالری ۰ 1۲ات ندل,/ 10۱۷-۵۵1۵۲18 
۸ (در بریتایا) کلیسای ادنی//1/2:4 :0۵۲6/۸۵ ما 
(در بریتانیا) Ua:tfnon/‏ مار Low Churchman‏ 
رو حاني کلیسای ادنی 
له (مربوط به) low-ClasS /1ou klos, (US) ‘klas/‏ 
طبقاتٍ پایین جامعد. عوامانه؛ پیش پاافتاده. پّست: 
سطح پایین؛ اکلا | بنجل, آشفال 
هر پیش کندی» /¬ہıi:dı9 k5‏ بدا low comedian‏ 
کمدین, بازیگر روحوضی ا 
۸ نمایش نکاهی. kommsdt/‏ ها low comedy‏ 
تثاتر کمدی, تانر روحوضی 
ارزان. ارزان‌قیست :۵3 (ولا) k5,‏ ندا,/ 10۱۷-۵091 
4» [لباس] يقه‌باز. دکولنه ‘kat/‏ دا low-cut‏ 
کم‌تراکم؛ کمجمعیت ‏ /0:01: نها / low-density‏ 
(«حاوره) | رفتار. عمل ] /'lau daun/‏ ۱0۷۷-۵۵۷۷ 
کتیف. زشت. رذیلانه. ننگین؛ [شخص ] پّست. 
بی‌شرف, رذل؛ منفور 
۷ (محاوره) کسی give sb the low-down (om sl / sth)‏ 
را در جریان (چیزی) گذاشتن, (در مورد کسی / 
چیزی) به کسی اطلاعاتی دادن 


get the low-down (on sb / stl) 


(محارره) در 
جریان (چیزی) قرار گرفتن. (در مورد کسی / چیزی) 
اطلاعاتی به‌دست اوردن. کسپ اطلاع کردن 

4 ۱ پایینی, تحتانی» زیرین؛ پابین» /(/۱۵۵۵/ ۱0۷/۵۲۲ 
پا 


1 پش 


پست تر ۲. [کارمند و غیره ] دون‌پایه. جزء 
بادبان و غیره ] پایین ۱3۵۵ lower?‏ 
آوردن, پایین کشیدن؛ |تایق| به دریا انداختن؛ 
[ساختمان. سقف ] کو تاه کردن ۲. [اجاره قیمت ] پایب 
آوردن, کم کردن. کاستن از؛ [صدا] کم کردن. پا 
آوردن؛ [فار. حرارت ] کم کر دن, تقلیل دادن 


۷ ۳ پایین آمدن ۴ [اجاره. قیمت. فشاره سرعت و غیره ] کم 


lower one's sights — sight" 
lower away (دریانوردی) [بادبان و غیره ] پایین‎ 
کشیدن؛ [قایق ] به آب انداختن‎ 
کسی / چیزی را با‎ 
طناب پایین فرستادن‎ 


lower sb/ sth on a rope 


adv 


۱. پایین‌ترین حدّ 
حداقل ۲. (اتومیل) دند سنگین ۳ (هواشناسی) فرویار 
۸ ۱ [گاو] ماغ, مو 

۲. (کار ] ماغ کشیدن, مو کشیدن 


(جفراقی) عرض‌های پاب 
استوایی 

نظرٍ خوبی نسیت ۰ have a low opinion of sb / sth‏ 
به کسی / چیزی نداشتن؛ کسی / چیزی را قابل 
ندانستن. به کسی / چیزی به دیدۀ تحقیر نگاه کردن, 
کسی / چیزی را به چیزی نگرفتن 


در کمترین حڌ. حداقل at lowest‏ 
به حداقل خود رسیدن, در کمترین 10۷٥5‏ 5از ۵6 96 
حلٍ خود بودن 

be/ be running / be getting low [آذرقه, ذخیره]‎ 


در شرف تمام شدن بودن, نزدیک به تمام شدن بودن 
تمام شدن, ته کشیدن 


They were low on water. 


دا 
ذخیرة آبشان داشت 

تمام می‌شد / ته می‌کشید. 
(ریاضی) the lowest common multiple‏ 
کوچک‌ترین مضرب مشترک, ک م م 

جار و جنجال راه نینداختن. 


keep a low profile 

خود را از انظار دور نگه داشتن 

‘The fire is getting /is 0w. آتش دارد خاموش‎ 

می‌شود. 

bring / lay sb low [شخص ] ضعیف کردن:‎ 

ف کردن؛ تحقیر کردن. کوچک کردن, خفیف کردن؛ 

فقیر کردن, بدبخت کردن؛ مغلوب کردن, از بای 

درآوردن. شکست دادن, دماغ... را په خاک مالیدن 
low? /1o0/ (conp lower, super lowest)‏ 


۱. [انداختن, زدن و غیره] پایین ۲. [خریدن, فروختن ] 
ارزان. کم ۴. [گفتن, خواندن ] آهسته» یواش 


(محاوره) مخفی ماندن / شدن, قایم شدن؛ ۰ ۱0۷ ٥ا‏ 
صدای کسی درنیامدن, چیزی نگفتن و صبر کردن. 
ساکت ماندن 
high and low — high'‏ 
stoop so low > 0‏ 
کوچک شدن, تحقیر شدن. be brought low‏ 


bow low 


turn sth (down) low 


[چراغ, حرارت. صدای رادیو و 
غیره] کم کردن»پایین آوردن؛ [مرسیتی ] صدای...را کم 
کردن 

(ورق‌بازی) سر پول کم بازی کردن 
این آواز برای me. The song is pitched too low for‏ 


من خیلی بم است. این آواز برای من خیلی یواش است. 


play low 


low? /lou/ 


low’ /lou/ 


_ low water 


زندگي پّست. زندگي کنبة 
/ اند lowlinesS‏ 


تی. حقارت؛ [عخص ] ساده 


بودن. معمولی بودن. عادی بودن؛ [کارمند و یره 

یگی؛ [جاسه ] بدوی بودن. ابتدایی بودن 
عقب‌ماندگی 

lowly /120lı/ (corp lowlier, super lowliest) 

» بی‌اهمیت» بی‌ارزش» پیش پاافتاده؛ پست» حقیر 

اشخص | ساده. معمولی» عادی؛ [کارمند و غیره] 

دون‌پایه؛ 


(جاسه | ابتدایسی 
(زیست‌شناسی) ابتدایی 
فردی از طبفاتِ 
زین ] بست کم‌ار تفاع 
۸ (مذعب) عشای ربّانی ساده / 
۱ سبک‌مغز, لات ` 
۲ [سلته | سلح پایین. عوامانه 
4 الباس ] یقه‌باز, دکولته 
۸ ۱. |سقف. دیوار و غیره] کوتاهی 
۲ [تبست, دستمردها ] پایین بودن» کم بودن 
۱. کم د رآمد 
۸ ۲ افراد کم د رآمد 
4 ۱ موسیقی) بم ۲. |صدا] 
آرام, آهسته. ملایم 
adj‏ ۱. کم‌فشار» 


n of lowly birth جامعه‎ 


a mı 


Low Mass /.l5 ‘mas 


low-pitched دار‎ ‘ptf 


آسان‌گیر؛ آسان؛ ساده 

۸ (هواشناسی) ادج low-pres SUre area /ılıu pre for‏ 
فروبار» ناحیۀ کم‌فشار 
4ه ارزان» ارزان قیمت low-priced #15 prust/‏ 
4 بی پر نسیپ, 
بی‌نزاکت, که در بندٍ / پابندٍ اصول 

4 [کالا] نامر غوب. 


با کیفيّتِ نازل 
i low-relief lau rrli:f/ = bas-relief‏ 
(معساری) کو تاه. کم‌طبقه. low-rise 7150 'raz/‏ 
کمارتفاع 


low 5685010/۵ si:zn/ = off-season 


افسرده, ناراحت. / ‘spırıtid‏ ندز low-spirited‏ 


غمگین, کسل, ملول, دلمرده 
يكشنية بعد از sande, 'sındı/‏ ندز Low Sunday‏ 
عیدٍ پاک 


low-tension / ls tenfn/ 
low tide جزر» فروکشند اه ها‎ ۸ 
low water /lau 'wa:t2(r)/ = low tide 

۱ 3=bird 


4 (برق) فشاژضعیف 


u =cook 
ar دغ‎ 
0= thin 


û=this f=shoe 


low life ۱ ۸‏ ز 


» بدوی» عقب‌مانده؛ ز 


i low-lying ار ها/‎ 


i low-minded / lu ‘maındıd/ 


» پایین‌ترین؛ کوچک‌ترین؛ 
i lowness /loonts/‏ 


i low-necked /.l2u 'nekt/ 


i low-paid ال مار‎ 


i low-pressure /.lu ۷‏ 
فشارضعیف؛ که با فشارٍ کم کار می‌کند ۲. سلایم, 


: 4 پاشنه کو: 
/ مس i low-principled / 1u‏ 


low-quality [lî نا‎ 


saw 


۱ اخلاق کی را فاسد کردj lower sb's morale‏ 
۲. توی دل کسی را خالی کردن. دلوایس کردن, ترساندن 
خود را کوچک کردن. lower oneself‏ 
خود را خفیف کردن. ارزش خود را پابین آوردن 


lower? ۸۱۵۵/0۱ = lour 
10۷۷6۲ 6256 (چاپ) حروف کوچک /5)' دندا/‎ 
Lower Chamber ۸ جندا,‎ 'tfeımba(r)/ ٭ مجلس‎ 
شورا؛ (در بریتالبا) مجلس عوام؛ (در آمریکا) مجلس‎ 
نمایندگان‎ 
طبقذ پایین:‎ 0 
فقیر‎ 
lower deck /.lu ‘dek/ (دریانوردی) ۱. عرش‎ 
پایینی ۲. درجه‌داران؛ ملوانان‎ 
Lower House | ونوا‎ haus/ = Lower Chamber 
lower income /.luar ‘mkam/ هه کم‌درآمد‎ 
lowering /luuarıy / = louring 
loweringly اهنا‎ / = louringly 
lowermost /'louamoust/ 
کوتاترین؛ + کمترین؛ ارزان‌ترین؛ پست‌ترین؛ حقیر ترین‎ 
lowest common denominator /luıst 
.koıman dı'npmtnetto(r)/ پایین‌ترین سعلح,‎ 7 
سطلح عوام. . سطع آدم‌های کوچه و بازار‎ 
low flying دا‎ iam 0 
low fre{UeNCY تدارا‎ 'fri:kwonst/ n 


lower-class / ونوا‎ ‘kia:s, (US) قاط‎ 


Low German ۸ ds 


7 (زبان‌شناسی) آلماني n/‏ 
4 ۱. نامرغوب. بد, low-grade . lo 'ureıd/‏ 
امرغو 
با کیفیّتِ نازل ۲. کم, مختصر 
low-heetetl ı15 ۷ 5‏ 


4 (عمل, اثر و غیره ] محتاطانه. low-key lu ki:‏ 
محافظه کارانه. دست به عصا 

low-keyed l5 ki:d/ = low-key 

lowland /iaolond/ پُست. دشت‎ 


lowlander ۱۵۵۱۵۵۸۸ 
Lowlander / laulondo(r)/ 
Lowlands iixilandz/ 
the Lowlands 
Lowlands /lailandz/ 


# اهل دشت. دشت‌نشین 


* اهل لولندز. لولندی 


(دراسکاتلند) لولندز 
هه (مربوط به) لولندز؛ 
لولندی؛ در لولندز 
لاتين قرون وسطا let, (US) Iwtn/‏ نها Low Latin i‏ 
adj‏ ۱ سطح این بی‌ارزن ۸ low-level‏ 
۲ دون‌پاید ۳ در ارتفاع کم؛ از ارتفاع کم 
نها انا نام low-level larguage‏ 


levl/ 


= five 


awa =hour وج‎ wzwet 


Jubricate the economic system with 
نظام اقتصادی را با... راه انداختن‎ 
lubrication / lu:brı'keı fn / روغن‌کاری»‎ ۸ 
گریس‌کاری؛ لیر کردن‎ 
lubricator ۱۵:۵ ۰ ۱.(شخص) روغن‌کار.‎ ۸ 
گریس‌کار ۲. (وسیله) روغن‌دان. تلمبٌ روغن‌کار:‎ 
(اتوسیل) گریس پمپ ۳ روغن» گریس؛ لیزه‎ 
lubriciOUS /lu:brı (رسمی, به تحقیر) در‎ 0 
_ شهوت‌پرست. شهوتران‎ 
هه (ادبی) درخشان, تابان؛ شفاف؛‎ 
[سبک] روشن‎ 
(در بریتانیا) یونجه‎ 


lucent /'lu:snt/ 


lucerne /lu'sa:n/ 

4 ۱. [توضیح. سێک و غیره ] روشن» lucid /lu:sıd/‏ 

قابل‌فهم. صریح» واضح ۲ عاقل. هشیار ۳ (ادبی) 
درخشان, شفّاف, زلال 

۸ ۱.روشنی» وضوح ۲ سلامتِ lucidity /lu:'sıdtı/‏ 

عقل, هوشیاری ۳.(ادبی) درخشش, شقافیت, زلالی 

۵0101۷ ۸ 


۲ [نوضیح دادن و غیره ] روشن؛ 
واضح» به روشنی 

۸ ۱. شیطان. ابلیس ۲. ستارة صبح Lucifer /lu:sıfs()/‏ 

# اقبال. بخت. طالع, شانس luck /lak/‏ 

شانس اول کار, شائ مبتدی‌ها ...»نا beginner's‏ 

موفق باشی / باشید! بخت يارت / !سا 0۴ 1e5‏ 71116 
یارتان! 

عنصرٍ شانس, بخت و اقبال 

better luck next time — better 


the luck of the game 


take pot luck —> pot 

tough luck —> tough 

خوش‌شانس بودن بخت با کسی have good luck‏ 
یار بودن شانس داشتن, خوب آوردن 

بدشانس بودن, بخت با کسی ve 90/۸۵ Ick‏ 


یار نبودن. شانس نداشتن, بد آوردن 
خوشبختانه؛ بدبختانه as luck would have it‏ 
بخټ خود را آزمودن. try one's luck‏ 
شانس خود را امتحان کردن 

عجب بدشانسی‌ای! What rotten luck! Bad luck!‏ 
عجب شانسی! بخشکی شانس! 


موفق باشی / باشید! 


Good luck! 
Just my luck! این‌هم از شانس / بختٍ ب من!‎ 
My luck's in. Fm in luck. بخت با من ار است.‎ 
روی شانس هستم. خوب آورده‌ام.‎ 

بخت با من یار . My luck's out. I'm out of Iuek.‏ 
نیست. روی شانس نیستم. بد آورده‌ام. 

That's a bit of Iıck! . چه شانسی! عجب شانسی!‎ 
be down on one's luck (محاوره) بخت با کسی یار‎ 


نبودن, بخت به کسی پشت کردن؛ اوضاع کسی خراب 


بودن, بد آوردن, به پیسی افتادن 


هت [درست. خدستکار و غیره ] وفادار, باوفاء 


4 (در بریتانیا) [شرکت و غیر»] 


له (کینه) لندهور. خرسَمبک؛ 


low-water mark 


۶ ۱. پایین‌ترین ma:k/‏ مد low-water mark /lav‏ 
سطح آب ۲ داغ جزر ۲ پایین‌ترین حد» بدترین 
وضع 


reach the low-water mark  ٽدش (مجازی) به‎ 


ال کردن, به پایین‌ترین حٍ خود رسیدن 

۸ هفتة بعد از عیدٍ پاک Low Week / lau 'wi:k/‏ 

!oyal ۸ 
صدیق‎ 

# ۱.(سیاسی) طرفدار حکومت. /10۷21161/10:0100 
طرفدارٍ دولت ۲ (با حرف بزرگ) طرفدارٍ اتحاو 
بریتانیا و ایرد شمالی ۱ 


the loyalist army / troops تیروهای ودار‎ 


به دولت 
۲ صادقانه. با اخلاص, با خلوص» /۱:۵۷۰/ ۱0۷211۷ 
وفادارانه 
۸ ۱ وفاداری loyalty ۱۵۵۱ ۲ ( p/ loyalties)‏ 


۲ در جمع) علائق, وابستگی‌ها 

۸ ۱ لوزی ۲.(پزشکی) اس lozenge‏ 
(قرص) مکیدنی, لوز (مکیدنی) 

LP/ el 'pi:/< (660۲۵))ووآلزدام-وهها‎ «a ۳۳ صفح‎ « 
إل پی‎ 

(در بریتانیا) تابلوی تحت تعلیم 


رانندگی 


L.-plate /'el plert/ 


إل اس دی» اسید LSD /el es ‘di:/‏ 
(نوعی ماد؛ مخدر) 
(در بریتانیا. کهنه, محاوره) پوند و Lsd /el es di:/‏ 


شلینگ و پنی؛ (محاوره) پول 
(در آمریکا) /el es :/ > Local Standard Time‏ آق( 
وقت استاندارد محلی 
(نظامی) Lt /lef'tenant, (US) lu:t-/ < Lieutenant‏ 
ستوان؛ (دریانوردی) ناوبان یکم 
Tennis Association‏ مها > 


LTA lel 
(در بریتانیا) تنیسٍ روی چمن‎ 
Ltd /lımıtıd/ < Limited 
با مسئولیتِ محدود‎ 
(کهنه) لندهور» خرسځبک؛‎ 
آدم دست و پاچلفتی؛ آدم کودن‎ 


lubber /'lnbo(r)/ 


Iubberly ۸‏ 
گنده؛ دست وپاچلفتی؛ کودن 
۸ روغن» گریس lubricant /'lu:brtkont/‏ 
۷ ۱ [دستگاه] روغن زدن به. IubriCatê /'lu:brıkeı{/‏ 
روغن‌کاری کردن. گریس‌کاری کردن ۲. نرم کردن: 
روان کردن, لیز کردن ۳.(عامیانه) (با مشروب) زبان 
کردن ۴.(عامیانه) [تخص ] خریدن» حي 
به, سبیل ...را چرب کردن 
lubricate the friction between enemies‏ 
اصطکاک میانِ دشمنان را کاهش دادن 


Ilugubriousness 


lucrative /'lu:kratıv / 


[کار ] سودآو ره پرمنفعت» 


پرسود, نان و اب‌دار 
(به طعنه) تفع مادی. سود. منفعت. /(۱۵:۲۵6/ ۱06۲6 
پول» جیفه 
(به طعنه) پول, مال و منال 
برای پر کردن جیپ خود for lucre‏ 
(در بریتانیاء به طعنه) ۱. لادایت‌ها ۰ /۱۸۵۵/ Luddite‏ 
= کارگران مخالف دستگاه‌های جدیدٍ صنعتی در قرن نوزدهم) ۲. 
مخالفي تکنولوژي جدید. ماشین‌ستیز 
خنده‌دار. مضحک. مسخره /sڃlu:dıkr'/‏ ۱۵۵016۲۵۱۵5 
به طرز مضحکی» / ludicrously /lu:dıkraslı‏ 
به طرزٍ خنده‌داری, به طورٍ مسخره‌ای 
۸ خنده‌داری» / ludicrousneSss /lu:dıkrosnıs‏ 
مضحکی» مسخرگی» مسخره بودن 


۸ (در بریتایا) (بازي) ینج 


filthy lucre 


adv 


IudoO /lu:dv/ 
luff /laf/ ا ۱.(دریانوردی) به سمتٍِ باد آمدن»‎ 


پشت به باد حرکت کردن 


۲.(ذریاوردی) په سمت باد آوردن, پشت به باد أ 


حرکت دادن 
luffa /۱۵:۲۵/ = loofah‏ 
lugged)‏ رمرم prp lugging,‏ ( اعدا "وتا 
۷ ۱ به زور کشیدن, به سختی کشیدن, خرکش کردن» 
کشاندن؛ به زور بردن / آوردن 
۸ ۲ خرکش, کشیدن 
۸ ۱. [قابلمه, ظرف و غیره ] دسته 
۲. (در بریتانیا. عامبانه) گوش 
(وسیلذ نقلیه) لوز لو luge /lu:s/‏ 
۸ (در سفر) بار» چمدان‌ها luggage /ngıds/‏ 
۸ [دوچرخه ] باريد /)15)1:ڍk‏ ڏcarrier/1ıgıd-luggage‏ 
(در کوپ قطار) جای بار./ rak‏ ڌra0©K/1ıgıd-luggage‏ 
رفي بالای سر؛ (اتومبیل) باربند 
یتانیا, راه آهن) luggage-van /lngıds van/‏ 


lug /lng/ 


(در 


کشتی با ۱:۵۵ lugger‏ 


بریتانیا عامیانه) گوش Iughole /lnghaul/‏ 

(دریائوردی) بادبان چهارگوش ‏ /ععیم۱/ ازکوناا 

4 [جهره | غمگین, غمبار. ‏ /ندزط:نع:۱/ 05ا۲[0طاناوناا 

ماتمزده. اندوهبار؛ [سرود ] غم‌انگیز. محزون. حزن‌انگیز 

۲ با حالتی محزون. ‏ /gu:brı3sl1'ڊ|/ lugubriousIy‏ 
با حالتی ماتمزده. با حالتی غمبار 


969 


vi 


adv 


adj 


adj 


have the luck to do sth شانس داشتن که....‎ 

بخت با کسی یار بودن که. 
چیزی را نگه داشتن برای این که 
شای می‌آورقه ختیزی را بے تدا ری یاود 


داشتن 


keep sth for luck 


از شانس بد. از بخت بد. متأسقانه. worse luck‏ 
به شانس بستگی دارد. ۰ It's the luck of the draw.‏ 
دیدن گرب 
سیاه خوش‌یمن است / شانس می‌آورد / شگون دارد. 
دیدن گرب It's bad luck to see a black cat.‏ 
سیاه بدیمن است / بدشانسی می‌آورد / شگون ندارد. 

Here's (wishing you) luck! باشی / باشید!‎ 


It's good luck to see a black cat. 


مو 
(در مشروب‌خوری) به سلامتی! 
برای کسی خوش‌یمن بودن. 
برای کسی شگون داد 
برای کسی بدیمن ودن« bring sb bad / il! Iuek‏ 
برای کسی بدشگون بودن, برای کسی شگون نداشتن 
have the luck of the devil / the devil's own‏ 
(محاوره) خیلی شانس داشتن, خرشانس بودن عا 


bring sb good luck 


چه خسن ائفاقی که تو What luck 1 ııe you!‏ 
را دیدم! 

(در آمریکا. محاوره) حوش‌شانس بودن؛ الات ۱۵6۷ 
موفق بودن 

خوشبختانه ۸ ۱۵۶۷۱۷ 
از شانس خوب من؛ خوشبختانه. luckily for me‏ 
شانس داشتم که 

[شخص ] بدشانس. بداقبال, luckless /'lnklrs/‏ 


که شانس ندارد. پیشانی: 


بدشگون؛ [روز ] نحس 
lucky /lakı/ (comp luckier, super luckiest)‏ 


؛ [اتفاق, عمل ] بديمن» 


۱. [شخص ] خوش‌شانس» خوش‌اقبال ۲. شسانسی» 
اللهبختى؛ [حدس ] درست» صائب؛ [عمل] 


هو 
مسعود؛ [چیز ] خوش‌یمن, خوش‌شگون 
strike lucky -< ۶‏ 


ت‌امیز ۳. [حادثه و غیره ]| میمون» خجسته, 


thank one's lucky stars —> thank 
you'll be lucky; you should be so lucky 
(به شوخی) خواب دیدی خیر است, به همین خیال باش.‎ 


خیلی خوش‌خیالی 

شانس آوردن, شانس دا be lucky‏ 
بخت با کسی یار بودن 

خوش به حالت! Lucky you!‏ 


165 امروز روز من است. امروز روی .رهل )ںا ر"‎ lugubriousneSS /15'gu:brıasnts / غم» حزن»‎ 
اندوه» ماتمزدگی شانس هستم. امروز بختم بلند است.‎ 
sit اه‎ a:=falher D=got o0:=saw ü=cook u: a> about 
go al=five  a=now ol=boy 19=near eax hair fire 
j=yes w=we tf=chain da=jam 0=thin Ö=this ing 


lugworm 


۸ (در آمریکا) انبار چوب؛ 
چوب‌فروشی 
luminary /lu:mınart, (US) -nerı / ( p/ luminaries)‏ 
۲ ۱.(رسمی) ستاره» اختر, کوکب؛ ماه؛ خورشید؛ (در 
جع) اجرام سماوی» اجرام آسمانی ۲.(مجاز 
تابناک» ستار؛ پرفروغ» چهرۀ 
بناک» ستاره 


نگی, شب‌نمایی, شب‌تابی ۳ 


(نیز مجازی) درخشش. /۱۵:۱/۵990,/ luminosity‏ 
درخشندگی, روشنی» روشنایی, تلاألو 

۱ درخشان» درخشنده. luminOUs /lu:mınas/‏ 
شبرنگ؛ [حشرات] شب‌تاب ۳ 


(مجازی) [ترضیح ] واضح. روشن؛ 
خی ] واضح. 


adj 
روشن ۲. شب‌نماء ث‎ 


[سخنران ] که روشن 


صحبت می‌کند, که حرف‌هایش را زود می‌شود ا 


فهمید. بلیغ؛ روشن‌بیان 
۱ آشکاراء به روشنی, 


به وضوح ۲ با درخشندگی 


int‏ 5 بریتانیا, عاميانه, کهنه) جانمی, 
اخ جون. خدا خدا 
۸ ۱. [سنگ, فاز, یر و غیره ] تگّه» قطعده 
قلنبه؛ [خمر, گل ] چونه. گلوله؛ [قند ] حه ۲. برآمدگی. 
ورم» باد؛ کبودی, لک کبود؛ (پزشکی) غدّه ۳ (محاوره) 
نره‌غول, نره‌خر» خرس گنده» گنده‌یک, 
۲ ۴ روی هم ریختن, یک‌کاسه کردن» جمع کرد 
یکی کردن 
۵. گلوله شدن, گلوله گلوله شدن, قلنبه‌قلنبه شدن 
کلاء روی‌هم‌رفته 
have a lump in one's / the throat‏ 
بُغض گلوی کسی را گرفته بودن 
lump sb /sth together = lump’ "‏ 
lump? /lamp/‏ 
lump it‏ 


a lump of sugar 
in the lump 


(محاوره) تحملش کردن, باهاش ساختن. 
قبولش کردن 
4 (محاوره) دست و پاچلفتی» / را lumpish‏ 
بی‌عرضه؛ بو خنگ؛ يعر گنده 


۸ قند حبّه 


۸ پردا 
lumpy /'lampı/ (comp lumpier, super ; lumplost)‏ 
4ه (شس, بالش ] گلوله گلوله» قلنبه‌قلنبه؛ [سطع آب] 
موّاج, موجدار؛ [صورت ] ناصاف ۱ 
# . دیوانگی» lunacy /lu:nast/ ( pl lunacies)‏ 
جنون؛ (در جمع) دیوانگی‌ها. کارهای جنون‌آمیز ۲. 
حماقت. خریّت 


i lumberyard /1mbaja:d/ 


إ ۷ه سرد. نه چندان گرم 
luminescenCe /,lu:mı'nesns/‏ 


luminously سس‎ 


j lumme /'lımı/ = lummy 
i Iummy /'lnmı/ 


i IJump' /lamp/ 


i lump sugar /lamp ‘fuga(0/ 
i lump sum «هدا/‎ 's^m/ یکجاء پول یکجا‎ 


3 شنی» . کزم طعمه Iugworm /'lagwa:m/‏ 
.اسم خاص) لوک ۲.(مذهب) لوقا Luke /lu:k/‏ 
۳ (مذعب) انجیل لوقا 


lukewarm (مایعات و غره ] ولرم. .نی‎ 1 ad 
نیم‌گرم. ملول ۲ (مجازی) [حمایت و غیره] سرد» نه‎ 
چندان گرم‎ 

/ ارت ت۱۳ 

۱. [مایعات و غیره] lukewarmness /lu:k'w:mnıs/‏ 
ولرمی» ولرم بودن نیم‌گرمی ۲ (مجازی) سردی 

۱ [شخص ] آرام کردن, ساکت کردن؛ ۸ Tull‏ 
خواب کردن. خواباندن؛ [ترس] کاهش دادن, 
فرونشاندن؛ [ ] بر طرف کردن ۲. [شخص ] خام 
کردن. خواب کردن 

۳ آرام گر فتن, ساکت شدن: [باد ] فرونشستن 

۴ وقغه. سکون, آرامش 


برای بچّه‌ای لالابی گنتن. 


Hull a baby to sleep 


بچّه‌ای را خواباندن 
[دریا, باد ] آرام گرفتن be lulled‏ 
lull sb into a false sense of security 1‏ 
کاذب به کسی القا کردن 

lullaby /'1lbar/ ) ام‎ lullabies) لالایی؛‎ 


|باد. آب ] زمزمه 
۸ (یزشکی) لومباگو, کمردرد ۱۵۵۷۰۸ ۱۷۳۱۵۵90 
(کالبدشناسی) ( مربوط به) کر //۱۵۵/ ۱۵۱۱۵8۲ 
۸ (پزشکی) ۰ lumbar puncture /'lınb paı)kt/5()/‏ 
بزل کمری, بزل نخاعي 
۸ ۱. چوب؛ الوار؛ تخته؛ لمبه /))bٺ14ın/ Iumber'‏ 
۲ در بریتایا) خرت‌ویرت. آت و آشغال, خرده‌ریز 
۳. [اتاق و غر ] پر کردن, انباشتن ۴. [چیز, کتاب و غير | 
توده کردن, روی هم ریختن ۱۰۵در آمریکا) [درخت ] 
بریدن, انداختن 
(در بریتانیا) مسئولیتِ چیزی را 
اختن, چیزی را به گردن کسی انداختن 
lumber? /lamba(r)/ [‏ 
آهسته حرکت کردن؛ با سر 


lumber sb with sth 


lumbering’ وس‎ 


(در آمریکا) درخت‌بُری؛ 


چوب‌بُری 
4 [وسيلة نقلیه و غیره ] وه lumbering‏ 
نگین؛ پرسر و صدا 
۸ چوببُر» درخت‌بر lumberjack /lambsdsek/‏ 


lumber-jacket /'lamba dsxakıt/ 


کت چرمی 
lumberman /'lambaman/ ( p/ lumbermen)‏ 


۸ ۱ چوببُر» درخت‌بر ۲ چوب فروش 
« (کارگاه) چوب‌بُری  mıl/‏ وطسا/ lumber-mill‏ 


۶ اتباری /'lnmb ru:m, rum/‏ ت۱۱ 


lurch /l3:4/ 

؛ تکان‌تکان 

۲. [تخص ] تلوتلو خوردن؛ سکندری خوردن؛ خیز 
برداشتن؛ [کنتی و غبره ] یکور شدن. یله رقتن. کج 
شدن؛ تکان‌تکان خوردن 


[شخص ] سکندری خوردن؛ give a lurch‏ 
خبز برداشتن؛ [اتومبیل. کشتی ] یکوّر شدن. یله رفتن: 


نوعی سگ شکاری) /( ):13 / |۴٥8۲‏ 
lure /lu2()/‏ 
۲ (شکار) بفتره, طعمه ۳.(مجازی) جذیه» کشش؛ 
حیله؛ دام تله 
۴ اغوا کردن. وسوسه کردن. گول زدن. به دام 
انداختن 
کسی را به (جایی) کشاندن؛ lure sb into / to‏ 
کسی را به (کاری) سوق دادن. کسی را به (کاری) 
وسوسه کردن 
کسی را از (جایی) بیرون کشیدن. ‏ 1۳000 ( 10۵ 
کسی را از (جایی) به بیرون دعوت کردن 
گول زدن و بردن» بیرون کشیدن؛ 2۷/2۷ اء ۱۵۲۵ 
منحرف کردن» دور کردن 
۷ اغواکردن» گول زدن؛ کشاندن. 
سوق دادن 
« نخ زری؛ پارچذ زری زا LurexX /'luoreks,‏ 
4 ۱. [آسمان, ابر و غیره ] سرخ‌فام» گ رگر فته /۱:۰6:۵/ ۱۵۲10 
۲ [گسزارش, داستان و غیره ] هولناک. تکان‌دهنده. 
ترسناک ۳.با رنگ‌های تند؛ [رنگ] تند درخشان 
۱ به رنگي قرمز ۸ ۱۵۲۱۵۷ 
۲ به طرزٍ هولناکی, به طرزٍ وحشتناکی, به طبر 
دهنده‌ای 
با رنگ‌های تند luridly coloured‏ 
۸ ۱ سرخى« رنگ سرخ؛ ۰ /100۵05/ IUFİJNESS‏ 
رنگي تند ۲ حالتِ هولناک, حالتِ تکان‌دهنده 
گ ۱ 


lure on 


lurk in one's 


[سوء ظن, پیش‌داوری و غیره ] در ۱4 
ته ذهنِ کسی لانه کردن؛ در کسی باقی ماندن 
4 ۱. [ترس, خطر. لبخند و غیره ] پنهان. /و13:)1/ ۱۵۳۵9 
» پایدار. ماندگار 
۸ کمینگاه lurking-place/13:kıy plers/‏ 
4 ۱. [خوردنی‌ها ] خوشمزه, لذیذ؛ /5د/۸ا/ ٥|08‏ ل۱ 
[مسیره] رسیده, آبدار؛ شیرین ۲ [زن ] قشنگ. 


خوشگل, زیباء جذاب؛ لوند. سکسی ۴ پرزرق و 


] برق؛ [اتٍهنری ] پرنقش و نگار؛ [سبک. نوشته. موسیقی‎ 
رنگارنگ, مطبوع‎ 
ü =cook u: = too 2= about 
near ea= hair عون‎ pure 21۵ = fîre 
0=thin نطاعه‎ = sing 


۵4 (مربوط به) ماه: [ماه. سال ] 


۱۱۵۲۵0 
قمری 
سفينة ما‌نشین 
(فضانوردی) مدار ماه 
خسوف. ماه‌گرفت. ماه گرفتگی 
# ماه قمری lunar month /.lu:na ‘manê!‏ 
۸ ۱. دیوانه» بیمارٍ روانی؛ وا lunatic‏ 


a lunar module 
a lunar orbit 


« lunar eclipse 


(حقوق) مجنون 


4 ۲. [شخص ] دیوانه. روانی؛ [رفتار. افکار و غبره ] 


جنون‌آمیز؛ احمقانه. حماقت‌بار 
(کهنه) lunatic asylum /'lu:nauk osaılom/‏ 
آسایشگاه روانی, تیمارستان 
(سیاسی, ادبیات)  'frındsı/‏ ده lunatic fringe‏ 
اقليَتِ تندرو 
۱ ناهار ۲.(در آبریکا) غذای سبک 
۳. ناهار خوردن 
۷ ۴. ناهار دادن به, به ناهار دعوت کردن 
ناهار پیش ما بود. 
ناهار را با ما خورد. 
ناهاز چیزی خوردن, 
چیزی برای اهار خوردن 
۸ وقتِ ناهار, lunch ۲۵۵۱۸ breık/‏ 
ساعتِ ناهار 
(رسمی) ناهار؛ ضيافتِ ناهار ۱۵866600۱۸۱۵۵۸ 
۸ کنسرو گوشت ۲ ۱0۱۵۵۱۸۱۸۷۲۵۵ luncheon‏ 
luncheon voucher/'lnntfan vaut/5()/ (lia a)‏ 
بُن غذاء فیش غذا 
lunchtime‏ ۱ 
(سالن) غذاخوری/0 ım,‏ ۱۸۷۲ ۱۵6۱۰۲۵۵۱0 
ت ناهار» ساعتٍ ناهار lunchtime /'lınıım/‏ 
۸ ۱. ریه» شش ۲.(مجازی) تنقس‌گاه. lung /lny/‏ 
فضای باز 


]نس خویی داشتن: 


lunch /iantf 


We had him to lunch. 


iunch on sth 


have good lungs 


at the top of one's lungs 
با تمام نقس, با صدای بلند‎ 
حمله. ورش‎ ۱ # 
حمله کردن» یورش بردن, تاختن‎ .۲ 
lunge out = lunge vi 
lung-power وم‎ paus(r)/ قدرتِ صداء نفس‎ ۸ 
lupin /lu:pın/ لوبیاگرگی. گرگر. تمس‎ ۸ 
Iupine /lu:pın/ (US) = lupin 
lurch! /a:tf/ 
leave sb in the lurch 


lunge /lands/ 


(محاورہ) کسی را تتها 


گذاشتن, کسی را تتها ول کردن 
aizfaher D=got 2:‏ اه ده see‏ 
five  ab=now oi=boy‏ یه ئه sa‏ 
awa = hour j=yes wuwet tf=chain d= jam‏ 


lusciously 


انبوه درختان جنگ the luxuriance of the forest‏ 
۱ [گیاهان. مو [ انبوه. ند luxuriant /ıg'zjurı5t,‏ 
یک دک ی و شوه ] ایو وی 


قوی ۲. [سبک اثر ] متصتع» متکلف. پرزرق و برق 


adv 


۰ به وفور» /-ل3- ,3115111 
به فراوانی ۲. [نوشتن و غیره] با تکلف 
.لذت بردن» 
کیف کردن ۲. [گباء] به فراوانی سبز شدن, به وفور 
رُستن 
۱ [ختل, محیط و غیره [ /-“ IuxuriOuS /lag'zjuarıas,‏ 
لوکس, مجلل, پرتجمل؛ شسیک؛ خیلی راحت ۲ 
[غذ, اتومبیل و غیره ] عالی» خوب. شیک؛ گران. قیمتی 


۱۱۹ 


1 “su-/ 


adj 


۳ خوش‌گذران؛ راحت طلب؛ تجمل پرست؛ [عادات] ¦ 
راحت‌طلبانه ِ 
۷ [تزیین کردن و /-3“ luxuriously /lng'zjuorıaslı,‏ 


غبره ] خیلی شیک. خیلی لوکس. خیلی مجلل: 
[زندگی کردن ] خوب. شیک, در رفاه, در نعمت» 
خیلی لوکس؛ [خمیازه کشیدن و غیره] خیلی را 
۸ ۱ تجمّل, ر luxuries)‏ )۶۱۸۲/۱۲ نان 
نعمت. نازونعمت ۲ (صفت‌گونه) مجلّل, لوکس: 
شیک. تجعّلی ۳ چیز لوکس؛ (در جم) تجتلات 
jın the lap of luxury — lap'‏ 
زندگي پرتجمل, زندگي لوکس؛ 
زندگي مرفه 
(مساوره) 
حمّام ( رفتن ) چه نعمتی | 
۸ (در LV ۸۵۱۰۸ <luncheon voucher j (lili‏ 
ناهار, ُن غذا 
۸ (در رادیو) ال دبليو. weıv/ <|ong wave‏ و1 / LW‏ 
موج بلند 
فرانسه) دبیر ستانِ دولتی/:50::! (5نا)  lycée‏ 
(در آمریکا) ۱. تالار سخنرانی» /«ه::۱۵:5/ 660۲0 
تسالار اجستماعات؛ سالن تفریحات ۲ انجمن 
فرهنگی؛ انجمن ادبی 
۸ (درختٍ) لیج 
( = نوعی درختٍ بنگالی و میوۂ آن) 
/ıtfgeıt/ = lichgate‏ ۷۰۱216 
۸ 
ying’ /'laııy/ prp of lie‏ 
۸ ۱ دروغگویی» دروغ /lanıg/‏ 092 
هه ۲. دروغگو؛ [داستان. جمله ] دروغ» نادرست 
۸ (کینه) زايıشhاo/ lying-in hospital /.laııو ın hosp‏ 
(کالیدشناسی) لنف lymph /lımf/‏ 
a lymph gland‏ 


a life of luxury 


What a luxury to have a bath! 
۲ 


lychee /lar'tfi:, ۱ 


(شیبی) قلیاب 


lusciously /'lnfastr/ 
به صورتی دلپذیر» خیلی‎ 

۸ ۱ [غذا] خوشمزه lusciousness /'ln fasnıs/‏ 
بودن» مز خوب؛ [موه] رسیدگی, آبدار بودن؛ 
شیرینی ۲ زرق و برق؛ [اتٍ ری ] نقش و نگار: 
(ادییات. موسیقی) لطف» جلوه 
۱ [گیاه ] پرپشت. شاداب؛ 


۱0 adj 


[مرغزار, مرتع ] سرسبز» پرعلف ۲. [خانه. شبوۂ زندگی ] 


لوکس» تجتلی؛ [شغل ] لوکس ۳. [موسیقی ] دلن 


دلپذیر. خوشایند 


۸ (در آمریکاء عامیانه) عرق خور, الکلی. //۱/ ۱05۳۶ 
دائمالخمر 
۸ ۱.(برای قدرت. شهرت و غیره) میل شدید /۱۸/ ۱51 


شهوت. عطش. حرص ۲. شهوت؛ لذت 
۷ حرص زدن برای lust for / after sb /sth‏ 
تشنذ... بودن» شهوت ... داشتن؛ (به لحاظ جنسی) 
تمایل داشتن به» دنبال ... بودن 
luster /'lnsts(r)/ = lustre‏ 
۱ حریص, تشنه lustful /lnst/‏ 
۲ [شخص ] شهوتی؛ [افکار و غیرہ ] شهوانی, شهوی 
.با حرص, حریصانه lustfully /lnstfolr/‏ 
۲.با حالتی شهوانی. با شهوت 
[کار کردن, جنگیدن و غیره ] با 
با شدت. با قدرت. محکم 
۸ ۱. جلاء برق, درخشش: ۱۵۹۲6/۱۸۵ 
درخشندگی, تلألۇ ۲. لعاب ۳. شکوه جلال؛ 
یرجستگی, شهرت. افتخار ۴. شمعدان؛ [شمعدان] 


adj 
adv 


lustily /lnstlr/ adv 


اویز 
زهه کدر, مات تیره؛ وه lustreless‏ 
[نگا. جنم ] بی‌نور» بی‌فروغ 


4 ۱. درخشنده, درخشان, براق /۲۵09/۱۸:۲۵۵اونا 
پرجلاء پرتلألو ۲. باشکوه. پرجلال, مجلّل 
هه [شخص ] سالم. خوش‌بنیه, قوی» lusty /lastr/‏ 
تندرست, سرحال؛ [صدا] محکم» پرقدرت» قوی 
۸ (موسیقی) لوت‌نواز» lutanist /lutonıst/‏ 
نوازند؛ لوت؛ عودزن, نوازند؛ عود 
(موسیقی) لوت؛ عود 
۸ ۱.ملاتِ نسوز؛ ملاتٍ بندکشی, 
ملاتٍ درزگیری؛ بتوته 
۲ بتونه کردن؛ با ملات پر کردن, گل گرفتن 
lutenist /'lu:tanıst/ = lutanist‏ 
هه ۱.(مربوط به) لوتر؛ لوتری /0 1:055 / ۱۵۱6۲۵۴ 
۸ ۲. پیروٍ لوتر ۲ عضو کلیسای پرو 
۳ محاوره) عزیزم؛ عشق من. 
دلم 


« لوکزامبورگ 


lute’ /lu:t/ 
lute /lu:t/ 


ان 
UV /lav/‏ 


luxe /laks/ = de luxe 
Luxembourg /'laksambs:g/ 


۸ ۳ شعرٍ غنایی, شعرٍ تغرّلی ۴.(در جمع) [آواز. آهنگ] 
شعر, اشعار؛ ترانه 
۵ ۱ اوازی ۲.(ادیبات) غنایی, تغرّلی؛ /۱۷۲۱/ ۱۷۲۱۵۵۱ 
شاعرانه ۳. رومانتیک, رژیایی 
become / get / grow / wax lyrical‏ 


به شور آمدن. 
به شوق آمدن. پر درآوردن. به هیجان آمدن, احساساتی 
شدن ا 
۷ ۱. پراحساس» پرشور» lyrically /rıklı/‏ 
با شورو حرارت» با حرارت .با احساس, با حالت 
۱.(ادبیات) سک غنایی, ما lyricism‏ 
حالتِ تغژلی. خصوصیت غنایی ۲ (در نوشت. شمر و 
غره) احساسات» شور هیجان 
ترانه‌سرا, شاعر. تصنیف‌ساز 
* (مایع) لاْسول 


lyricist /'lrısıst/ 
IysoOl /'larsol, (US) -s0:1/ 


هه ۱. (کالبدشناسی) لنفاوی» سا lymphatic‏ 
لنفی» (مربوط به) لنف ۲. [عخص ] گند شل وارفته؛ 
گندذهن 
لینج کردن؛ حلق آویز کردن, 
دار زدن 
اعدام بدونِ محاکمه, لینچ کردن lynch law‏ 
تماشاچی‌های اعدام. mob/‏ ز/ lynch mob‏ 
تماشاچی‌های لینچ 
lynchpin /lınu/pın/ = linchpin‏ 
و lynx‏ 
مارا / lynx-eyed‏ 
۱۷۱۵۵ 
مها lyre-bird‏ 


lynch ۸ 


(جانور) سیاهگوش 


(= نوعی پرندۂ استرالیابی) 


۱۷۵ نوعی ماد؛ گندزدا) 4ه ۱ آوازی ۲.(ادییات) غنایی, تغرّلی‎ =( 
۱۳۹۳۹ &=cat ac=falher D=got 2:=sa¥ Uzcook _u:=too cup ird az about 
موه ره‎ ai=five au=now ot=boy 12=near eo=hair v= pure eı? player ato= fire 
هن‎ hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin ö=thiîs f=shoe 3= vision = sing 


Appendices 
پیو ست‌ها‎ 


Irregular verbs 


افعال بی‌قاعده 


در این فهرست, مصدر, زمان گذشته و اسم مفعول افعال بی‌قاعد؛ انگلیسی آمده است. در هر 


مدخل ابتدا مصدر و آنگاه در دو سطر زیر آن, به 


2 زمانٍ گذشته و اسم مفعول فعل درج شده 


است. افعال بی‌قاعده‌ای که معمولاً با خط تیره نوشته می‌شوند (مانندر 2۳2-561 و ۲۵-1۵) همراه با 


افعال معین (مانندٍ 600 و ا5ل0) از این فهرست کنار گذاشته شده‌اند. صورت‌های بی‌قاعده‌ای که 
در کنارٍ صورت‌های باقاعد؛ یک فعل ولی در معنایی متفاوت به کار می‌روند با ستاره مشخص 


شده‌اند ( مانندٍ ۵0006" در كنار 201060). 


¦ befall ¦ bet 

¦ befell bet, betted 
befallen ; bet, عم‎ 

¦! beget ; bid 

¦ begot, (arch) begat i bid, ‘bade 
begotten ‘bid, bidden 

; begin bind 
began bound 

! begun i bound 

: behold ¦ bite 
beheld bit 
beheld ; bitten 

; bend ; bleed 

| bent i bled 
bent ¦ bled 
beseech ؛‎ bless 


blessed, blest 


¦ ` besought, beseeched 
۱ blessed, blest 


besought, besceched 


¦ beset blow 
beset blew 
beset blown 
; bespeak ¦ break 
bespoke ! broke 
i bespoke, bespoken i broken 
; bestride i breed 
bestrode ; bred 


bestridden ¦; bred 


abide 
abided, ‘abode 
abided, ‘abode 
arise 
arose 
arisen 
awake 
awoke 
awoken 
backbite 
backbit 
backbitten 
backslide 
backslid 
backslid, backslidden 
be 
was/ were 
been 
bear 
bore 
borne, ‘born 
beat 
beat 
beaten 
become 
became 
become 


¦ fight 
fought 
fought 
¦ find 
found 
found 
flee 
fled 
fled 
fling 
flung 
flung 
; floodlight 
;  floodlighted, floodlit 
i _floodlighted, floodlit 


¦ forbear 

forbore 

ار 

forbid 

forbade, forbad 

¦ forbidden 

¦ forecast 

¦ forecast, forecasted 
forecast, forecasted 


; foresee 


foresaw 
foreseen 
foretell 
foretold 
foretold 
¦ forget 
¦ forgot 
forgotten 
forgive 
forgave 
forgiven 
forgo 
forwent 
forgone 
forsake 
forsook 
forsaken 
forswear 
forswore 
forsworn 
¦ freeze 
froze 
frozen 


i countersink 
countersank 
countersunk 
creep 
¦ crept 
crept 
crow 
crowed, (arch) crew 
crowed 
; cut 
j cut 
cut 
deal 
dealt 
dealt 
dig 
ز‎ dug 
dug 
¦ dive 
dived, (US) dove 
; dived 
¦ do12 
did 
¦ done 
¦ draw 
drew 
drawn 
¦ dream 
dreamed, dreamt 
dreamed, dreamt 
¦ drink 
drank 
; drunk 
¦ drive 
drove 
driven 
dwell 
dwelt, (ZS) dwelled 
dwelt, (US) dwelled 


bring 
brought 
brought 
broadcast 
broadcast 
broadcast 
browbeat 
browbeat 
browbeaten 
build 
built 
built 
burn 
burned, burnt 
burned, burnt 
burst 
burst 
burst 
bust 
(Brit) bust, (esp US) busted 
(Brit) bust, (esp US) busted 
buy 
bought 
bought 
cast 
cast 
cast 
catch 
caught 
caught 
chide 
chided, chid 
chided, chid, chidden 
choose 
chose 
chosen 
cleave’ 
cleaved, clove, cleft 
cleaved, cloven, cleft 
cleave? 
cleaved, clave 
cleaved 
cling 
clung 
clung 
come 
came 
come 
cost 
cost, ‘costed 
cost, ‘costed 


; let 
let 
let 
: lie 
: lay 
lain 
light 
lit, lighted 
lit, lighted 
; lose 
lost 
lost 
make 
made 
made 
mean 
meant 
meant 
meet 
met 
met 
miscast 
miscast 
miscast 
¦ misdeal 
¦ misdealt 
misdealt 
mishear 
misheard 
misheard 
mishit 
mishit 
mishit 
mislay 
mislaid 
mislaid 
mislead 
misled 
misled 
; misread /mısri:d/ 
misread /mıs'red/ 
misread /mıs'red/ 
misspell 
misspelled, misspelt 
misspelled, misspelt 
; misspend 
misspent 
misspent 
¦ mistake 
mistook 
mistaken 


; hurt 
; hurt 
hurt 


¦ input 
inputted, input 
inputted, input 


inset 
interweave 

interwove 
interwoven 

¦ keep 

kept 

kept 

; ken 

kenned, kent 

kenned 

; kneel 

knelt, (esp US) kneeled 

knelt, (esp US) kneeled 

¦ knit 
knitted, ‘knit 
knitted, “knit 

¦ know 


¦ lean 

¦ leant, leaned 

leant, leaned 

; leap 

leapt, (esp US) leaped 
leapt, (esp US) leaped 
earn 

learned, learnt 

; learned, learnt 

; leave 

left 

left 

lend 

lent 

lent 


gainsay 
gainsaid 
gainsaid 
get 
Bot 
got, (US) gotten 
gild 
gilded, (arch) gilt 
gilded, (arch) gilt 
gird 
girded, girt 
girded, girt 


grown 
hamstring 
hamstrung 
hamstrung 
hang 
hung, ‘hanged 
hung, ‘hanged 
have 
had 
had 
hear 
heard 
heard 
heave 
heaved, ۵ 
heaved, ‘hove 
hew 
hewed 
hewcd, hewn 
hide 
hid 
hidden 
hit 
hit 
hit 
hold 
held 
held 


¦ overhang ¦ proofread /'pru:fri:d/ 


overhung proofread /‘pnu:fred/ 
overhung proofread /pru:fred / 
¦ overhear prove 
¦ overheard proved 
overheard proved, (Us) proven 
overlay put 
overlaid put 
overlaid put 
overpay quit 
overpaid quit, quitted 
: overpaid + quit, quilted 
¦ override j read 7 
overrode j read /red/ 
overridden ¦ read /red/ 
¦! overrun ; rebind 
¦ overran rebound 
overrun rebound 
Versee rebroadcast 
oversaw rebroadcast 
overseen rebroadcast, rebroadcasted 
rebuild 
rebuilt 
rebuilt 
أ‎ recast 
¦ overshot recast 
; overshot recast 
oversleep redo 
overslept redid 
overslept ; redone 
overtake rehear 
overtook ¦  reheard 
overtaken reheard 
overthrow ; remake 
overthrew remade 
overthrown remade 
overwrite ¦ rend 
overwrote j rent 
overwritten rent 
partake repay 
partook repaid 
partaken repaid 
pay rerun 
paid reran 
paid rerun 
plead resell 
pleaded, (Us) pled resold 
pleaded, (5) pled resold 
prepay reset 
prepaid reset 
prepaid reset 


misunderstand 

misunderstood 

misunderstood 
mow 

mowed 

mown, mowed 
outbid 

outbid 

outbid 
outdo 

outdid 

outdone 
outfight 

outfought 

outfought 
outgrow 

outgrew 

outgrown 
output 

output, outputted 

output, outputted 
outrun 

outran 

outrun 
outsell 

outsold 

outsold 
outshine 

outshone 

outshone 
overbear 

overbore 

overborne 
overbid 

overbid 

overbid 
overcome 

overcame 

OVCrCOME 
overdo 

overdid 

overdone 
overdraw 

overdrew 

overdrawn 
overeat 

overate 

overeaten 
overfly 

overflew 

overflown 


Irregular verbs 


: sleep 
slept 
slept 
slide 
slid 
slid 
sling 
slung 
slung 
slink 
slunk 
slunk 
i slit 
slit 
slit 
: smell 
; smelt, smelled 
smelt, smelled 


smitten 

sow 

sowed 

sown, sowed 


sped, “speeded 
sped, “speeded 
e11 

spelt, spelled 
spelt, spelled 


spilt, spilled 
spilt, spilled 
spin 

spun, (arch) span 
i spun 
¦ spit 
spat, (esp US) spit 
Spat, (esp US) Spit 


spoiled, spoilt 
¦ spoiled, spoilt 


sheared 


shone, “shined 
shone, “shined 
hit 

shitted, shat 
shitted, shat 
hoe 

shod 

shod 
¦ shoot 
j ۱ 

shot 

show 

showed 
shown, showed 
hrink 

shrank, shrunk 


shrived, shrove 
shrived, shriven 
shut 
shut 


sank, sunk 
sunk 
sit 
sat 
sat 
slay 
slew 
¦ slain 


resit 
resat 
resat 
retake 
retook 
retaken 
retell 
retold 
retold 
rethink 
rethought 
rethought 
rewind 
rewound 
rewound 
rewrite 
rewrote 
rewritten 
rid 
rid 
rid 
ride 
rode 
ridden 
ring 
rang 
rung 
rise 
rose 
risen 
run 
ran 
run 
saw 
sawed 
sawn, (US) sawed 
say 
said 
said 
see 
saw 
seen 
seek 
sought 
sought 
sell 
sold 
sold 
send 
sent 
sent 


¦ undergo 
underwent 
undergone 
; underlie 
underlay 
underlain 
underpay 
underpaid 
underpaid 
; undersell 
undersold 
undersold 
¦; understand 
understood 
understood 
; undertake 
undertook 
undertaken 
underwrite 
underwrote 
underwritten 
undo 
undid 
undone 
¦ unfreeze 
unfroze 
unfrozen 
unsay 
unsa 
unsaid 
unwind 
unwound 
; unwound 
¦ uphold 
upheld 
upheld 
upset 
upset 
upset 
; wake 
¦ woke, (arch) waked 
! woken, (arch) waked 
¦ waylay 
¦  waylaid 
waylaid 
wear 
wore 
worm 
weave 
wove, ۵ 
woven, “weaved 


; swell 
swelled 
swollen, swelled 

swim 
swam 
swum 

swing 
swung 

; swung 
take 

took 

taken 

; teach 

taught 

taught 

; tear 

tore 

; lom 
tell 

told 
told 

¦ think 

thought 
thought 

¦ thrive 
thrived, throve 
thrived, (arch) \hriven 

throw 
threw 

ار( 

; thrust 

thrust 


trodden, trod 
'ypecast 
typecast 
typecast 


unbound 
unbound 
underbid 
underbid 
underbid 
undercut 
undercut 
undercut 


spotlight 
spotlighted, spotlit 
spotlighted, spotlit 
spread 
spread 
spread 
spring 
sprang 
sprung 
stand 
stood 
stood 
stave 
staved, stove 
staved, “stove 
steal 
stole 
stolen 
stick 
stuck 
stuck 
sting 
stung 
stung 
stink 
stank, stunk 
stunk 
strew 
strewed 
strewed, strewn 
stride 
strode 
stridden, strode 
strike 
struck 
struck 
string 
stnıng 
strung 
strive 
strove, strived 
striven, strived 
sublet 
sublet 
sublet 
swear 
swore 
sworn 
sweep 
swept 
swept 


¦ work 


worked, “wrought 

worked, “wrought 
wreak 

wreaked, wrought 

wreaked, wrought 


;: wring 


wrung 
wrung 

write 
wrote 
written 


¦ wind /waınd/ 


wound /waund / 
wound /waund/ 
withdraw 
withdrew 
withdrawn 
withhold 
withheld 
withheld 


ٍ withstand 


withstood 
withstood 


wed 


wedded, wed 
wedded, wed 


weep 
wept 
wept 
wet 
wetted, wet 
wetted, wet 
win 
won 
won 


Geographical names 
نام‌های جغرافیایی‎ 


Afghanistan ام‎ 'genısta:n, (US) اقغانستان/ مهو‎ : Argentina /,0:don'ti:na/ 
Afghan /'efgen, -ga:n/ افغان اقغانى‎ ¦ Argentinian don 
;: Argentine, ۱۵ 


Argentine /'a:d3ontarn, -ti:n/ 


Afghani (af ‘gem, -gaint/ افغانی‎ 
Afghanistani اعد‎ 'genısta:nt, (US) -stnı/ افغانى‎ 


Africa ماه‎ Armenia /ami:ma/ 


African /'wfrıkon/ Armenian /a:'miiman/ 
Alaska /olaska/ Asia رح بدا‎ (US) ‘c3, -fa/ 
Asian /'erjfn, -3n, (US) en, -n/ 


: Atlantic, the ۷۸ 


Alaskan اه‎ 
Albania اه‎ ۴ 

(مربوط به) افیانوس اطلس دنه Alani‏ ¦ آلبائیایى اه Albanian‏ 
Australia ore,‏ ؛ الجزایر ماه Algeria‏ 

استرالیا و زلاندنو اقیانوسیه 1 Algerian /aldsoron/‏ 


۱/۵, (U 


Australasian /.osursleı. 


America هه‎ ot fon, (US) ند‎ 


(مربوط به) به استرالبا و زلاندنر 


بوط به) اقیانوسیه American /amerıkan/‏ 


Andorra /en'ds:ra/ آنذورا‎ ; Australia /u'streılıs, (US) استرالیا اد‎ 
Andorran /aends:ran/ آندورایی‎ i! Australian usiroslian, (US) استرالیایی اد‎ 
Angola /eg'goula/ معا آنگولا‎ or, (US) اتريش اد‎ 
Angolan /wq'goulon/ آنگرلابی‎ ¦ Austr stron, (US) اتربشی اند‎ 
Antarctic, tlhe ۵۵۱0: قطب جنوب.‎ ۱ Azerbaijan ۲ آذربایجان ی‎ 

بایجانی» آذری .مه فافزنه۸20/۳ ¦ جنویگان ˆ 
آذری ند Azeri‏ (مربوط به) قطب جنوب» ۹ 
باهابا Bahamas, the /bo ham‏ ¦ (مرپرط به) جنربگان جنوبگانی 
باهامایی Antarctica /anto:ktik/ «gi Bahamian /bsheımıan, -ha:m-/‏ 


بحرین Bahrain, Bahrein /ba:reın/‏ ; 
پحرینی Bahraini, Bahrcini /bazirent/‏ ; (مربرط (a‏ قطب جت« Antarctic /enta:kk/‏ 
دریای بالتیک؛ منطقة بالتیک /۵۵:۱:6/ 4116 م32 : (مربوط به) جنویگان, + 


Antigua /anti:ga/ Baltic /'bs:luk/ (مربرط به) بالتیک, بالتیکی‎ 
Anliguan /anti:gon/ ¦ Bangladesh /benglsde// بنگلادش‎ 
Arctic, the /'a:kiuk/ Bangladeshi / بنگلادشی اجره‎ 


باربادوس a: bods‏ 132۲۵۸005 ¦ (مربوط به) قطب شمال» Arctic fa:kuk/‏ 


(مربوط به) شمالگان. شمالگانی. قطبی 


Barbadian /ba:berdian, -beıdsan/ باربادرسی‎ 


Geographical 


کامرون مد Cameroon‏ ¦ 
کامرونی / Cameroonian /.kazmsîru:nıan‏ 
کانادا امه Canada‏ 
کانادایی مه Canadian‏ 
کیپ‌ورد Cape Verde ۱۲۵ 'va:d/‏ 
کیپړردی 'va:dıan/‏ مع/ Cape Verdian‏ 
دریای کارائیب Caribbean, the /k#rıbi:a¬/‏ 
کارائیبی؛ (مربوط به) کارائیب /1۵/1:00/ Caribbean‏ 


Cayman Islands /‘keıman arlandz/ 

جزاير کایمان. جزایر کایتن 
کایمانی؛ کا 
ما Central African Republic /sentral‏ 
جمهوري آفریقای مرکزی 
ماه ادا Central African‏ 


Caymanian /kermanıan/ 


rpnblık/ 


(مربوط به) آفربقای مرکزی 
سیلان» سریلانکا . Ceylon /sılon/ = Sri Lanka‏ ¦ 


¦ Ceylonese /si:lo'ni:z/ سیلانی‎ 
Chad /fad/ چاد‎ 

(مربوط به) چاد. چادی Chadian /'fadıan/‏ 
شیلی Chile /tjıl/‏ 

Chilean /'tfılian/ شیلیایی‎ 


China /‘tJaına/ 
Chinese /tfarni:z/ 
Colombia /ka'lombıa, «lnm-/ 
Colombian /ks'lombıan, ها‎ 
¦ Comoros /koms:rauz/ 
Comoran /ka'mo:ran / 
Congo /kongau/ 
Congolese /.kongau'li 


1 


کستاریکا 


Costa Rica /kosto ‘ri:ko/ 

Costa Rican / کستاریکابی ماو‎ 
Croatia /kraveı f12 / کرواسی‎ 
Croatian کیرواتی» کرواسیایی. نها‎ 

(مربوط به) کرواسی 
کوبا مان Cuba‏ 
کوبایی Cuban /'kju:ban/‏ 
قبرس اون عون 
قبرسی Cypriot /'sıprıat/‏ 


¦ Czech Republic /+/ck ۰۱0۸۵۱۲ / J جمپوري‎ 
1 Czech /tfek/ چک‎ 
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بیلوروسى« روسیه سفید. . /e1r»:sض/ Belarus‏ 
بلوروس 


(مربوط به) پیلوروسی» 


(مربوط به) روسیة سفید. بلوروسی 


Belorussian /,belaurafn/ 


Belgium /'bcldom/ پلژیک‎ 
Belgian /'beldsan/ بلژیکی‎ 
Belize /beli:z/ بلیز‎ 
Belizean /belli:zıan/ بلیزی‎ 
Benin /be'ni:n/ بنین‎ 
Beninese /benıni:z/ بنینی‎ 
Bermuda /ba'mju:da/ برمودا‎ 


پرمودایی؛ (مربوط به) برمردا / b5n ju:‏ / 127 8¢ 


Bhutan /burta:n/ بوتان‎ 
Bhutani /bu:'ta:nı/ ہوتانی‎ 
Bhutanese /bu:tani:z/ بوتانی‎ 


۱ بولیوی‎ 
Bolivian /bolvıan/ بولیوبایی‎ 
Bosnia-Herzegovina /boznıo ha:tsagou'vi:no/ 

بوسنی هرزگوین 
بوسنیایی Bosnian /boznran/‏ 
بوتسوانا Botswana /botswa:na/‏ 
بوتسوانایی Botswanan /bot'swa:nan/‏ 


Brazil ۸ 
Brazilian هه‎ 

Britain /brıtm/ 
British /brtf / 

Brunei /bru:nat/ بروئئی‎ 


برونیایی؛ (مربوط به) برونئی Brunei /bru:nat/‏ 


Bruneian /bru'naron/ برونیایی‎ 
Bulgaria /bnl'gearıa/ بلغارستان‎ 
Bulgarian /bal'gearıan/ بلغاری» بلغار‎ 
Burkina Faso /b3:ki:ns 'fzs0/ بورکینافاسو‎ 
Burkinese /ba:kı'ni:z/ پورکینایی‎ 
Burma /'ba:ma/ برمه‎ 
Burmese /barmi:z/ برمه‌ای‎ 
۱۱۹ / بوروندی‎ 
Burundian /bu'rundıan / بوروندیایی‎ 

Byelorussia /.bjclauraf/a/ = Belarus 
Cambodia /kem'boudro/ کامبوج‎ 


Cambodian /kaem'baudıan / کامبوجی‎ 
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Czechoslovakia /ıfekauslvakıa/ چکوسلواکی‎ ;: Formosa /f5:mausa/ = Taiwan 
Czechoslovak /tfeka'sla0vak/  ییابکاولسوکچ‎ 


Denmark /'denma:k/ داتمارک‎ ¦ Taiwanese جرا‎ 
Danish /deınıf/ 
Djibouti /darbu:u / 


¦; France /fra:ns, (US) fraens/ 
French /frentf/ فرانسوی» (مربوط به) فرانسه‎ 
Djiboutian ماه‎ / ¦ Gabon /garbun, (US) -boun/ 


Dominica /domı'ni:ka, domınıka/ Gabonese ۱ دهع‎ 


Dominican /domr'ni:ken / 


¦ Gambia /'gıembıo/ 


Gambian /'gaembıan / 


Dominican Republic /dmınıkon rı'pnblık / با‎ 
۹ do:d2/ گرجستان‎ 


جمهوري دومینیکن 


Dominican /d'mınıken / 7 Georgian /d5:d3n, 'd35:d3ıan / گر‎ 
Ecuador ۵۵۸ اکوآدرر‎ ¦ Germany, (Federal Republic of) / fedora! 
Ecuadorian /ekwad:rıan/ آلمان. جمهوري فدرال آلمان / :59:00 ۷ ۱00۸0۷ اکوادوری‎ 
۱ آلمانی و ۸ 00۳10۵۵ ¦ مصر‎ 
Egyptian /rdsıp/n/ مصری‎ ¦ Ghana / gan 
EI Salvador /el 'saelvado:() / السالوادور‎ ¦ Ghanaian / ga: ern (مربوط به) ناء مُنایی‎ 
Salvadorian /salvsd:rıan/ السالوادوری‎ ! Gibraltar / مه‎ Io(r)/ 
England انگلستان, انگلیس یو‎ ¦  Gibralariaص‎ ۲ dır: eon / 
English (مربوط به) جبل‌الطارق انگلیسی بو‎ 


Equatorial Guinea / جهن‎ 'gını/ ¦ Great Britain /greıt brın/ بریتانیای کبیر‎ 


بریتانیا British /brıuf/‏ گینۂ استوایی 

Equatorial Guinean /ıekwota:rıl ‘gınıan/ ¦ Greece /gri:s/ یونان‎ 
(مربوط به) گینة استوابی‎ Greek /gri:k/ پونانی‎ 

Estonia /c'stounıa/ Greenland /'gri:nlond, -lend/ گروئنلند‎ 
Estonian /e'stsunıan/ Greenlandic /gri:n'laendık / گروننلندی‎ 

۱ ¦ Grenada /grıncıda/ گرانادا‎ 
Ethiopian /.i:0r'aupıon/ Grenadian /grı'nerdıan / گرانادایی‎ 

Europe /juorap/ Guatemala /gwa:te'ma:la/ گواتمالا‎ 
European /, juars Guatemalan /gwa:tama:lon/ گراتمالایی‎ 

Far East, the /fa:r خاورٍدور‎ : Guinea ۲ گینه‎ 
Far Eastern انا‎ ‘i:stan/ گینه‌ای ۷ 06۵0 (مربوط به) خاورٍ دور‎ 

Federation of Saint Christopher and Guinea-Bissau /gını bı'sau/ گینة بیسائو‎ 


Nevis /fedarcı fon ov sant ıkrıstafa an 'ni:vıs/ Guinea-Bissalan /gını bıs4u9n/  ییوئاسیپ-هنیگ‎ 


جمهوري گو / gar en‏ / 62۷0۵9۵ ! فدراسیون سنت کریستوفر و نیویس 8ا۸ ا8 = 
(در قدیم) گویانِ بریتانیا ۳ Kittsian /'kıtsran/‏ 
 GUYANeSe / ga‏ !: تیریسی Nevisian /navısan/‏ 

Fiji /fidsi:, ‘fi:dai:/ فیجی‎ ¦ 11 
Fijian /fi:dsi:an, ‘fidsi:on/ Haitian /'herfıan, -fan/ ا‎ 

Finland /'finlond/ فنلاند‎ ; Holland /holond/ = Netherlands هلند‎ 


Finnish /fintf / فنلاندی‎ Dutch /datf/ ملندی‎ 
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Honduras /hon'djuaras, (US) -dua-/ lgsia ; Katar /kata:()/ = Qatar 


Honduran /han'djuaran, (US) هندوراسی . لت‎ Katari /katta:rı/ = Qatari 


Hong Kong /hon kon/ صهاعط 16221 هنگ‌کنگ‎ / kokta: قزاقستان‎ 
Hungary مجارستان مود‎ Kazakh /ksza:k/ قراق‎ 

کنیا Kenya /kenja, ki:-/‏ : (مربوط به) مجارستان. . /۵69۵۵و۲۸/ Hungarian‏ 
کنیایی k-/‏ جوز۵/ Kenyan‏ ¦ مجارى» مجارستانی 


106118 /۵:۵:0:۱0/ یری (= اسیانیا و پرتفال)‎ ¦ Kirgyzstan /kırgrsta:n/ = Kyrgyzstan 


Iberian /arbıorıan/ i; Korea ۸ کره‎ 
1601290 7 i Korean /kanan/ کره‌ای‎ 

کویت (US) -waıt/‏ ۱۹ ۱ اه Icelandic‏ 
کربنی (US) “wat‏ ,دما نانوی( هند. هندوستان ۱۳۹ 

Indian /ımdıan/ مندی‎ Kyrgystan /kogrsta:n/ قرقیزستان‎ 


Indonesia دنهدن‎ -3, (US) اندونزی/9]- ,هک‎ ¦ Kyrgyzstani / kıagr'sta:nı/ 


Indonesian /.ındani:zıan, -3en, (US) 3an, -fan/ Kyrgyz /kısgız/ 


لائوس /0:۵ ,عنم / L205‏ ¦ اندونزیایى 
لالوسی Laotian /laufıan, a:ofn/‏ ¦ ايران Iran /ıra:n/‏ 
Latvia ewe‏ : ایرئی ۸ ۱۲۵۱۱۵۴۱ 
مها Latvian‏ ¦ عراق 7 و1۳ 
مج Lebanon‏ ¦ عراتی ۸ Iraqi‏ 
hia‏ تام ۸ (0 Ireland, (Republic‏ 
Lesotho /lo'suitu:/‏ ¦ ند 
ی Irish /arorf/‏ 
۱ 
Liberia /larbrarıa/‏ ام Israel‏ 
RR‏ 
Liberian /larbrorıon /‏ ¦ ی 
1a ikl Libya /itıs/‏ 
Libyan /ibı‏ : ايتالياي Italian /rtelran/‏ 
ıbıan/‏ 
این / Liechtenstein / lıktonstan‏ ساحلِ عاج ۳09 ory‏ 
۲ (مربوط به) ساحل عا 1 ۸ Ivorian‏ 
روطب لیخت اشتاین / ۳۳۳0/۱09۵ ری ب 9 jaa‏ 
ا lamaica /dımeıka/‏ 
لیتوانی i Lithuania /lı0ju'cınta, (US) ,li0u-/‏ ` 8 ۱ 
جامان ۲ amaican‏ 
لیتونیابی ما J e Lithuanian /M6jueınıan,‏ 
apan /dsapen/ 1‏ 
لوکزامبورگ Luxemburg /'lnksomb3:g/‏ ۳ 
'apanese /dsepani:z/‏ 
لوکزامہورگی» Luxemburg /'lnksamba:g/‏ 
زامبورگۍ ومیل Java‏ 
(مربوط به) لوکزامبورگ Javanese /daa:vani:z/‏ 
مقدونیه Macedonia /mesr'dounta/‏ 8 
Jordan /d:dn/ ۳‏ 
مقدونی / Macedonian /ımasr'daunıan‏ ۴ 
Jordanian /d35:deıntan / Mad EU‏ 
الا ۰ ladagascar /mada'gasko(r)/‏ 
E 1‏ مت 8 1 Kampuchea /kampu'tji:a/‏ 
ادا 
Kampuchean /kampu'tfi:an/ 2‏ 
ماداگاسکاری Madagaskan /maeds'gaeskan/‏ 8 
)هه Kashmir /ke f mia(), ‘kee‏ 
مالاگاسیایی Malagasy /malagaest/‏ 


Kashmiri /ka f mierı / 
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Malawi مالاری ماه‎ ¦ Moldova /moldouvs/ = Moldavia 
Malawian /msla:wran/ مالاويايى‎ ¦ Moldovan /mold0ven / = Moldavian 
Malaya (شی‌جزیرة) مالايا ماه‎ .۱ : MONACO / monk, موناکو /نعنموهه‎ 
مالزی, مالزیا‎ .۲ Monacan /mo'na:kan/ = Monegasque 
Malay (مربوط به) مالایا مالایایی مه‎ ۱ ۱ Monegasque /mona'giesk / موناکویی»‎ 
(مربوط به) موناکو ۴. (مربوط به)مالزیا, (مربوط به) مالزی» مالزیایی‎ 
Malaysia /ms'leızıa, (US) -leı32/ مالزی‎ : Mongolia /mon'goulıa/ مغولستان‎ 
Malaysian /malerzıan, (US) - مالزيايى‎ ¦ Mongolian /moq olan / مغولی‎ 
Maldives /mo:ldi:vz/ مالدیز‎ ¦; MONO /mongl/ مفولی؛ مغول‎ 
Maldivian /ms:tdıvın / ماتدیری‎ ; Montserrat مونتسرات امن‎ 
Mali /ma:lı/ مالی‎ ; Montserratian /ımontsareıfn/ ونون‎ 
Malian (مربوط به) مالى» ماليابى امه‎ ¦ MOFOCCO /ma rok مراکش» مغرب‎ 
Malta /'ma:lt/ مراکشی, (مربوط به) مراکش:  /۵۳۵108::/ ۱۷/0۲066۵1۱ مالت‎ 
۱ (مربوط به) مغرب مالتی‎ 
Marshall Islands /ma: fal arlondz/ Mozambique /mavzam'bi:k, -200-/ موزامبیک‎ 
بر مارشال‎ Mozambican /mauzamı'bi:kan, نپیکی هه‎ 
Marshallese /اه/:۱۱۵/‎ Jl (مربرط به) جير‎ Myanmar /mjen'ma:()/ = Burma  .رامنایم‎ 
Mauritania /morrteınta, (US) ano:r-/ چ موریتانی‎ 
Mauritanian /morftenıon, (US) (مربوط به)ميانمار مپانمارى /():۳۹ ۳۳ ۳ موریتانایی/:09,‎ 
پر‎ Burmese hoimiz/ پرمه‌ای‎ 


Mauritius /ma'rı 2s, (US) mo:-/ موريس‎ 


Namibia /no'mıbıa/ 


Mauritian /ma'rı fn, (US) mo:-/ موریسی‎ 
Mediterranean, the /medıta'reınıon / Namibian /nomıbıan/ نامیبیایی‎ 
Nauru /nav'ru:, na: ا‎ 
دریای مدیترانه‎ | "e, n: ائورو‎ 
۳ 1 ۱۱۱۲۸۱۵6 /nav'ru:an, ۲۱ an/ ال‎ 
Mediterranean /ınedıtoreınıan / مدیترانه‌ای‎ 9 E E نانوروبی‎ 
۲ Nepal /nrpo:1/ 
Melanesia نامه‎ (US) '-ni:sa, -ni:fa/ PENa نیال‎ 
Nepalese /.nepalli:z/ نا‎ 
ی ۱ کس | ملانزی‎ 
2 ; Netherlands, 6 ۵۵۸ هلند‎ 
۱ (US) «niin, ni: fn/ 1 
Dutch /dauf/ هلندی‎ 
8 نی‎ ¦ New Zealand نزو‎ ‘zi:lond, (US) زلاند نو . اه‎ 
Mexico /'meksıkau/ مکزیک‎ ¦ 
نیوزیلند‎ 
Mexican /'meksıkan / مکزیکی‎ 


۴ ۳ New Zealand /.nju: ‘zi:lond, (US) „mu:/ (مربوط به)‎ 
Micronesia /ınarkrav'ni:z1o, (US) -ni:3a, “ni: fa/ ا‎ 


میکرونزی 
ام ‘sop,‏ 


(مربوط به) میکرونزی, میکرونزیایی 
خاورمیانه امنهر Middle East, the‏ 


زلاند نو زلاندوی, (مربوط به) نیوزیانده 


Nicaragua /nıkaraegjus, (US) -“ra:gwa/ 
نیکاراگوئه. نیکاراگوا‎ 
Nicaraguan /nıko'ragjuan, (US) -ra:gwan / 


(مربوط به) نیکاراگونه نیکاراگ و آیی 


Micronesian / ,ناه‎ (US) -ni: 


Middle Eastern /medl ‘i:stan/ خاورميانەاى»‎ ¦ Niger /ni“ see), نیجر هه‎ 
نیجری توت ۱۱ (مربوط به) خاورمیانه‎ 
Moldavia /moldeıvıa/ مولداوی‎ ¦ Nigeria /nar dr / نیجریه‎ 


Moldavian /moldervıan/ مولداویایی‎ Nigerian /nar'dsrarıan / نیجریه‌ای‎ 
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پورتوریکو 


پورتوریکویی 


Qatari امه‎ 
Romania /ru*meınıa/ 
Romanian /ru:meınıan/ 


Russia ۸ 


Russian /rafn/ 


روسی؛ روس 
روآندا Rwanda /rv'anda, (US) ru'wa:nda/‏ 
روآندایی  Rwandan /rvendan, (US) rwa:ndn/‏ 


Saharan Arab Democratic Republic 
/saha:ran gerab demakratık rı'pnblık / 
جمهوري دموکراتیک عربي صحرا‎ 
Saint Lucia /sont 'lu:/9/ = St Lucia سنت لوسیا‎ 
Saint Lucian /sant lu:fan/ = St Lucian 


سنت لوسیایی 

Samoa /so'mau9/ = Western Samoa ساموا‎ 
Samoan /saimavan/ ساموایی‎ 

۱ San Marino /sen ma'riinau/ سان‌مارینو‎ 
San Marinese سان‌مارینوبی هه مدا‎ 


São Tomé and Principe /,saun مها‎ ond 


سائوتومه و پرنسیپ / عمج 


São Toméan /,saun ts'meran/ سائوتومه‌ای‎ 
Saudi Arabia عربستانٍ سعودی /07001۵ ۵نهه/‎ 
Saudi /'saudı/ سعودی‎ 
Saudi Arabian /.savdı a'reıbıan/ (مربوط به)‎ 


عربستان سعودی, سعودی 


; Scotland /'skoland/ اسکاتلند‎ 
H Scottish /‘skon f / اسکاتلندی‎ 
Scotch /skotf/ اسکانلندی‎ 
Scots /skots/ اسکانلندی‎ 
Senegal /scnı'g:1/ سنگال‎ 
Senegalese /senıgli:2/ سنگالی‎ 
Seychelles, the /serfelz/ سیشل‎ 
Seychellois /seıfel'wa:/ یخان‎ 
Siam /saram/ = Thailand سیام‎ 
Siamese /,sarami:z/ سیامی, تایلندی‎ 
Sierra Leone دموا‎ lr'aun/ سیرالئون‎ 
Sierra Leonean /sıera سیراللونی مها‎ 


Puerto Rico /pw3:tau ‘ri:kau/ 
Puerto Rican /pwa:tau ‘ri:kan/ 
¦ Qatar ۸ 
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Northern Ireland /,n5:d0n 'araland/ 


ایرلندٍ شمالی 
(مربوط به) / Northern Irish /.n5:0an ‘arı‏ 
اپرلنډ شمالی 

North Korea /n:0 karıa/ کر؛ شمالی‎ 


(مربوط به) کرة شمالی / ۱۵۳۵0 ۴۵:۵,/ North Korean‏ 


Norway /'no:wer/ نروژ‎ 
Norwegian /n2:wi:dsan/ نروژی‎ 

Oman /auma:n/ عمّان‎ 
Omani /au'ma:nı/ عمانی‎ 

Pacific, the /po'sıfik/ اقیانوسٍ آرام‎ : 


Pacific /po'sfik/ (مربرط به)افیانوس آرام‎ 
Pakistan /pa:kı'sta:n, (US) pekısten/  ناتسکاپ‎ 
Pakistani /.pa:kı'sta:nı, (US) pakı'st#n1/ پاکستانی‎ 


Palestine /palıstaın, -l-/ فلسطین‎ 


Palestinian /.poel'stınıan, -l2-/ فلسطینی‎ 
Panama /'paenama:, pena'ma:/ پاناما‎ 
۱ / پانامایی‎ 

Papua New Guinea /papua nju: 'gını/ 
پاپوا گینة نو‎ 


Papuan موه‎ / 
Paraguay /parsgwar/ 
Paraguayan / piers'gwaıan / 
Persia مد ,درجم‎ (US) 'pa:139/ = Iran 


۱ ای 


Persian /'p3: fn, «2n, (US) ‘pa:ran/ ایرانی»‎ 


(مربوط په) ایران ۲ (مربوط به) پارس: پارسی 


Peru /poru:/ پرو‎ : 


Peruvian جوا‎ 


Philippines, the /‘filıpi:nz/ 


فیلپینی Philippine /‘filipi:n/‏ 
فیلیپینن Filipino /filr'pi:nou/‏ 
لهستان انم Poland‏ 
لهستانی, (مربوط به) لهستان / ره Polish‏ 


Polynesia /polı'ni:z1?, (US) 15:ص‎ i:3/ پلی‌نزی‎ 


Polynesian /pol'ni:zton. (US) زاون‎ 


Portugal /po feel 


Portuguese +po:tfu'gi:z/ 


Syrian /sırron/ 
Tahiti /ta’hi:t, ta-/ 
Tahitian /ta:'hi:fn, ها‎ 


Taiwanese /taıwa'ni:z/ 


Tajik /tadık 


Tanzanian /tenzs'ni:an/ 


Thailand /taıland, -lond/ 


Thai /tar/ 
; Tibet ۷ 
i Tibetan /irbetan/ ي‎ 
¦ Timor, East /i:st ti:mo:()/ تیعور‎ 
Timorese /ti:mo:'ri:z/ زد‎ 
Togo /taugau/ وگو‎ 
Togolese /taugo'li:z/ ترگوبی‎ 
Tonga / ,مود‎ tongo/ تونگا‎ 
Tongan / مدوم‎ toggan/ ترنگایی‎ 
Trinidad and Tobago /ırınıdad an tboıgou/ 
ترینیداد و توباگو‎ 
Trinidadian /trınr'daedtan / نرینیدادی‎ 
Tobagan /tabeıgan/ توباگریی‎ 
Tobagonian /tuba'gauntan / نوباگویی‎ 


Tunisia /tju:nızıa, (US) tu:'nı39/ 


تونس 
تونسی (US) tu:'nı3on/‏ ۱۱۹۵۱ 
ترکیه Turkey /ta:kı/‏ 
ترکیه‌ای؛ ترک ۸ ۲۵۲۱9۱ 
ترکمنستان . Turkmenistan /tkmen'sta:n/‏ ¦ 
ترکمن» ترکمنی Turkmen /'ta:kman, «men/‏ 
اوگاندا Uganda /ju:genda/‏ 
اوگاندایی Ugandan /ju:gendan/‏ 
اوکراین / Ukraine /ju:'kreın‏ 
ارکراینی / Ukrainian /ju:krernıan‏ 


Union of Soviet Socialist Republics, 


the /,ju:nıan av saivıat ,sou falıst r'pablrks / 


(در گذشته) اتحادٍ جماهير شوروي سوسیالیستی 


Soviet /'ssuvrat, 'sov-/ شوروی‎ 


; Syria /'sına/ 


¦ Taiwan /ıarwa:n/ 


;: Tajikistan /tedsıkr'sta:n / 


; Tanzania /tenzani:a/ 


: اسلوونی, اسلوونیا 
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Singapore /sımepo:(), sımg-/ 


ستگاپوری 


Singaporean /sıpapa:rıan, وود‎ / 
Slovakia /slv'vakıa, -va:-/ = Slovak 
Republic 


Slovak /'slauvak/ ا‎ 
Slovak Republic /slouvak r'pnblık / 

جمهوري اسلوواکی 
اسلوواک؛ اسلوواکیایی 
Slovenia /slau'vi:nıa/ = The Republic of‏ 


Slovak ها‎ 


Slovenia 
Slovenian /slouvi:ntan/ اسلوونبابی‎ 
Solomon Islands /'solaman aılandz/ 
جزایرٍ سلیمان‎ 
Somalia /so'ma:lıa, sau-/ 
Somali /sa'ma:lt, sau-/ 
South Africa / sau امه‎ 


South African ماه مدا‎ 


South Korea /sau0 اه‎ 
South Korean /,۵۵۵0 k31 (مربوط به) کر جنوبى/‎ 
Soviet Union, the /souvıat 'ju:nıan, ,sovıat/ 
= Union of Soviet Socialist Republics 
(در گذشته) اتحادٍ شوروی‎ 


Soviet /'sauvrat, 'sov-/ شوروی‎ 
Spain /speın/ اسپانیا‎ 
Spanish /'spaenı// اسپانیایی» (مربرط به) اسپانیا‎ 
Sri Lanka و‎ 'legko, fri:/ سریلانکا‎ 
Sri Lankan /sri: 'laepkan, ,fri:/ سریلانکایی‎ 
Sudan /su:da:n, “daen/ سودان‎ 
Sudanese /,su:dani:z/ سودانی‎ 
Sumatra /su'ma:tra/ سوماترا‎ 


Sumatran /suma:tran/ 
Surinam /suor'nam / 
Surinamese /suarına'mi:z/ 
Swaziland /‘swa:zılaend/ 
Swazi او‎ 
Sweden /'swi:dn/ 
Swedish /'swi:dıf / 
Switzerland /'swıtsaland/ 


Swiss /swıs/ 
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Venezuelan /.venr'zwerlan / 
Vietnam /vjetnem, (US) -“na:m/ 


Vietnamese /,vjetnami:z/ 


Welsh /welf/ لزی. لزی‎ 


Western Samoa /westan اوه‎ 


Samoan /saimawan/ 


ساموایی 
هندٍ غربی West Indies /west ‘ındız/‏ ¦ 

West Indian /west ındıan/  ریازج (مربوط به)‎ 

هنا غربی 

Yemen Republic /,jemon من‎ 

جمهوري يمن 

Yemeni /jemant/ یمنی‎ 
Yugoslavia /, ju:goo'sla:vıa / یوگسلاوی‎ 

Yugoslavian /,ju:gou'sla:vron/ (مربوط به)‎ 


برگسلاری, بوگسلاویابی 
Yugoslav /ju:gousla:v/ = Yugoslavian‏ 
زئیر Zaire /za:i:a(r), zar'ıo(r)/ = Congo‏ 
Zairean /zarıerıan, za:-/ = Congolese‏ 
Zambia /'zembıo/‏ 
Zambian /'zambran/ 5‏ 


Zimbabwe /zım'ba:bwr; -wer/ 


زئیری 


Zimbabwean /zım'ba:bwıan, -weın/ 


Venezuela /venr'zweıla/ 


مارات متحدة عربی 


Wales /weılz/ 


نام در قارسی 


¦ ایالاتِ متحد؛ آمریکاه 


؛ واتیکان. شهر واتیکان 


United Arab Emirates /junaıtıd gerab 


ای 


اماراتی (مریرط به) Emirian /emıarıan/‏ 
امارات متحدة عربی 

United Kingdom /ju:naıtıd ‘kıgdam/ = The 
United Kingdom of Great Britain and Northen 


انیای کبیر. بریتانیا (= نام رسمي این کشور ۱۵۱۵00 


رب 


«يادشاهي متحدٍبریتنیایکییر و یلد شمالی» است. ولی این 


ایج نیست و معمولاً از لفظ بریتانیای کبیر یا 
پریتانیا استفاده می‌شود.) 
British /bruy/‏ 


بریتانیایی» 
United States of America, the /ju:nartd‏ 


stots av amerika/ 


ایالاتِ متحده, آمریکا 


American /aimertkan/ آمریکایی‎ 
Uruguay /juaragwar / اوروگوئه‎ : 

Uruguayan /, juoragwaıan/ اروگونه‌ای‎ 
Uzbekistan /uzbekı'sta:n, ۸z-/ ازبکستان‎ 

Uzbek /'uzbek, 'nz-/ ازیک ازبکی‎ 


Vanuatu /venu'a:tu:, (US) مه‎ 


= The Republic of Vanuatu (جمھوري( وانواتو‎ 
Vanuatuan /vanv'a:tvan, (US) vaenwa:'tu:an/ 
وانواتوبی‎ 
Vatican City /vatıkan ‘sıtı/ = The State of 
the Vatican City 


Affixes and combining forms 
وندها و عناصر وندی رایج در انگلیسی‎ 


الف) پیشوندها و عناصر پیشوندی 


عنصر پيشوندي اسمی, وصفی ۰ /۵۱/ 0۸۵۰ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «پیش, جلو» 

< amte-room, antenatal, anledate > 

عنصر پيشوندي /3ص- ,ٺصڃn0r*/ anfh1OPO-‏ 
وصفی یا اسمی؛ (تخصصی) رسانند؛ معنای «انسان» 
anthropoid, anthropology >‏ < 


anfi- مها‎ (US) راهم‎ nu /also ۵۳۱-۱ ient/ 
... پیشوندٍ وصفی يا اسمی؛ معمولاً برابر ضا‎ ۱ 
> antibiotic, anti-Semiıe, antibody > - -ستین, پاد‎ 


۲ پیشونلٍ اسمی؛ معمولاً رسانند؛ معنای «به جای» 
anli-hero >‏ > 

پیشوند اسمی؛ رسانند؛ معنای ۵:6 ,/0:1/ -0۲6 
سر رئیس؛ اصلی» 

< archbishop, archetype: archenemy > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ 
به معنای ستاره» < روما0تاک: > 
عنصر پيشوندي اسمی يا 
وصفی؛ به معنای «شنیداری» 

< audio-frequency, audio-lingual > 
AUSÎrO- /ostrav, (US) 5:-, D-/ عنصر پيشوندي‎ 
وصفی؛ رسانند؛ معنای: ۱. «استرالیا»‎ 


اما ,ندیه اون 


aUdiO- /o:dı/ 


Ausiro-Malayan >‏ < . »ترش« > Austro-ltalian‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ معمولاٌ/:۵ ,::۵/ -0 الا 
رسانند؛ معنای «خود» > autobiography, autoctt‏ < 
بشوند سازندة: ۱. فعل متعدی be- /bı/‏ 
از قعل لازم < وهم ,رما > ۰۲ فعل از اسم 
یا صفت > belittle‏ ,0 > 


پیشوندٍ سازند؛ اسم یا صفت؛ معمولاً /۸5 -اط 


پیشوندٍ سازندة: ۱. قید از اسم؛ و 


١‏ (کهنه. ادبی) معمولا به معنای «در, به روی» 
ا < مه ,۵اه > ۲. قید از فعل؛ معمولاً به معنای 


«در حالتٍ» < ععداطه ,ماه > ۳. قید از اسم فعل؛ 
به معنای «در حال» < 8ادزم 


مه > 
پیشوندٍ منفی‌ساز اسم یا صفت 9 ,۵ /٥1,‏ 0-2 
atheist, amoral, atypical >‏ < 
عنصر پيشوندي وصفی 

یا اسمی؛ معمولاً رسانند؛ معنای «هواء هواپیما» 


66۲۵- /earav, caro/ 


< aerodynamic, aerospace > 

عنصر پيشوندي اسمی يا 
وصفی؛ به معنای «افریقا» 

Afro-American, Afro-Asian >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی after- /a:ft(), (US) &f-/‏ 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای «پس, بعد» < 0650/6 > 
عنصر 09-۱ /aegrau/ also‏ ۲6و69 
پيشوندي سازندة اسم یا صفت؛ رسانند؛ معنای 


Afro- /aefrou/ 


< agro-industry, agriculturlist > کشاورزی»‎ « 
all= 7 


عنصر پيشوندي سازندۀ صفت؛ 
به معنای «تمام» < ریدم اچ زه-: 
عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ معمولاً به معنای «دو, ذو» 
ambiguily, ambidextrous >‏ < 
صورتِ دیگر 0-۶ با کاربرد 
محدود قبل از مصوت < لاه > 

(گاہ با حرف کوچک) عنصرٍ Anglo- /anglou/‏ 


< ۸۱1-۷۵۵۱ dies: 
ambi- /ıembı/ 


an-= /on, en/ 


پيشوندي اسمی یا وصفی؛ به معنای «انگلستان» 


< anglophile, Anglo-American > ; 
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صورتِ دیگر 
-۵» پا کاربرد محدود قبل از ۲ < تم > 
عنصر پرشوندي counter- /kaunta(r)/‏ 
سازند؛ اسم. فعل» صفت يا قید؛ معمولاً برابر 
ضدّ.... متقابل, پاد- 
counter-attack, counterfeit, coumter-productive,‏ << 
counter-clockwise >‏ 
عنصر پيشوندي cross /kros, (US) kro:s/‏ 
سازندة اسم. فعل» صفت یا قید؛ رسانند؛ معنایی در 
ماي «سرتاسر» میان, در عرض تمام» 
E PEREN cross-check, Cross-Cultural 2»‏ 
پيشوندي مور CrypfO= /krıptau,‏ 
زند؛ اسم؛ (رسبی) برابر پنهان. مخفی, نهانی 
erypto-fascist. cryplogram >‏ < 
پیشوندٍ منفی‌ ساز فعلی < :4060 > / ,:ل/ -08 
عنصر 66-۷ deca- /deko /also‏ 


پيشوندي اسمی؛ رسانندة معنای «ه» 


> decimeire > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی: /ل/ -0661 
(در سیستم ستریک) به معنای «یک دهم عُشره 
deciliire >‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی؛ معمولاً ۰ /4:7/ 8ك 
برابر نیمه - < لووز«ده > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ (پزشکی) /۵::5/ 06100۰ 
به مغنای «پوست» < e118‏ > 
پیشوند اسمی؛ به معنای «دو» 7 di- /daı,‏ 
dichotomy, dioxide >‏ < 

پیشوند سازند؛ اسم؛ رسانند؛ معنایی ‏ /۵۵۱۵/ - 0اك 
در مایذ «از طريق, به واسطة؛ از میان» 


> diagram; diaphragm > 


پیشوندٍ منفی‌ساز < م ااال shone.‏ > /5/ وک 


دیگر ۵ با کاربرد 
از embittered > b. m. p‏ < 


em- /em, ım/ 


پیشوندٍ سازندة فعل از اسم صفت /۱۰ ,60-۸۰ 
یا فعل < ۵06006 .26 
عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ رسانند: معنایی در مایة «ساوی, برابر» 


< endanger, eı 


eqUi- /ekwı, ikwı/ 


< equilateral, equilibrium > 


عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /نه:دتز/ -۲0 ل٤‏ 
a‏ معنای «اروپا» > Euro-American, Europarliament‏ > 


j COF- /ka, ko, (US) ka, ko:, ka:/ 


پار در 


ا عنصر پيشوندي اسمی یا 


برابر: ۱. هر دو... یک بار < رام 


ا > ۲. دو 
biennial >‏ > ۲ دو bilingual > a...‏ < 
۴ دو ..-ی > اھاطوا-b‏ > 


عنصر پيشوندي اسمی /9:0:9 ,نهناط:ط/ -0ااهازط 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای « کتاب» < عانداموناانا > 


۸ نویه biO-‏ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «زندگی, زیست. موجودات 
زنده» > biography. biology, biochemisuy‏ < 


پیشوندٍ اسمی یا فعلی؛ مسولاً /۵1ا/ ۵۷-0۷۵ 
به معنای «فرعی. چنبی» < ککهص-رط .اهام -رط > 


cardio- /ka:dıau, ka:dıo/ also 60۲۵1- ka:dı/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (بزشکی)‎ 
> رسانندة معنای «قلب» < برامه‌وه‌نت‎ 


C@NÎÎ- /seı / also عنصر پيشوندي/0:0:/-66۳0‎ 


سازند؛ اسم؛ معمولاً به معنای: ۱. «صد» < و۵00۵ > 


> ۵۵۱۷0۱6۵ < ۱۰.۲در سیستم متریک) «یک صدم»‎ 
chron(o)- /kronau, krona/ also Chron- /kron/ ; 


1 عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای 


«تاریخ. زمان» > chronometer. chronological‏ > 
(به ویزه در بریتانیا) عنصر پيشوندي ۰ // -6106 
اسمی یا وصفی؛ معمولاً رسانندة سعنای «فیلم؛ 
سینما» > cinecamera, cinematographic‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی. وصفی:/۲:0:::/ ۰ |۲٥۳٩‏ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «دور, اطراف, دورتادور» 

circumlocution, circumlocutory, circumnavigate >‏ < 
پیشوندٍ اسمی. وصفی یا فعلی؛ /kau/‏ 60 
معمولاً رسانند؛ معنای «هم» 

coeducation, collateral, coexist >‏ > 
صورتِ دیگر ٥۸۰‏ با کازبرد 
محدود قبل از 1 < ra‏ 0طaااە‏ > 
صورتِ دیگر 0 با کاربرد /ص0» ,97)/ 0۸-۰ 
محدود قبل از م .۳ .ظط 

< combination, compassion > 

پیشوندٍ اسمی, وصفی يا فعلی؛ /۲00 ,606-۸۲۵۲ 
رسانندة معنایی در ماي «هم» 


COl= /kal, kol/ 


congress. connective, conspire >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی یا CoOntfa= /kontra/‏ 
قعلی؛ معمولاً برابر؛ ۱. ضوٍّ... خلاف ..., مقابل... 
> هه contraceptive,‏ > . (مسرسیتی) کنر = 


> conirabassoon > 


عنصر پيشوندي اسمی. /haıdv, haıdr/‏ ۱۷۵۲۵۰ 
وصفی یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «آب؛ هیدروژن» 
hydroelectricity. hydropathic: hydrogenate >‏ < 


عنصر پيشوندي اسمی» وصفی ۱۱۰۸۱۴۵6۸ ۸۷٥۵۲۰‏ 


یا فعلی؛ رسانندۂ معنای «بیش از حد. قوق‌العاده» 
hypertension, hypersensitive, hyperventilate >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی. وصفی يا فعلی؛ (تخصصی) به معنای: 
۱. «کمتر از حدٍ معمول, خیلی کم» < ۳0۷50 > 
۲ «زیر. پاینٍ» > hypodermic‏ < 


صورتِ دیگر 1-« با کاربردٍ محدود 1 i il‏ 
قبل از 1 < اهاز > 

صورتِ دیگر ۰۶« پا کاربرد محدود  1۳-۱/۷/‏ 
قبل از 9 imprint, imperial > b. m.‏ < 

صورتِ دیگر 1-1 با کاربرد محدود /۱0/ ۱۳-2 : 


قبل از ص .ص impossible > b.‏ > 


وصفی؛ معمولا را غير بی د» عدم... 
insensitive, inatention >‏ > 

پیشوندٍ سازند؛ اسم یا فعل از فعل؛ 
رسانندۂ مه‌نای «در« روی» > intake, imprint‏ < 
پیشوندٍ سازندة فعل از اسم in- 3 /ın/‏ 
inflame, imperil >‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /::۵::/ ۱۸۵۵-۰ 
به معا «هند» > Indo-Pakistın border‏ > 

عنصر پيشوندي وصفی؛ (تخصصی) ۱۱06۰۱ ۸۲0۰| 
معمولاً به سعنای «زير. پایین. مادون؛ ماورای» 
infra-red >‏ < 

پیشوندٍ وصفی؛ /۱۳۷۲۵/ -1۴1۲0 ۵۱50 /۱۱۳۵۲۵ -1۳1۲6 
(رسمی, تخصصی) رسانندة معنای «درون, داخل» توی» 
intravenous, intramuscular, introspect >‏ < 

پیشوند فعلی. اسمی یا وصفی؛ /()۸5:/ |٩۵۲۰‏ 
رسانند؛ معنای: ۱. «بین. میان؛ متقابل» 


interdepartmental; interdependence >‏ > ۲. «بە هم با 


< interconnect, interlink > «pa 
صورت دیگر "هط با کاربرد محدود‎ 
> iregulır > F قبل از‎ 

عنصر پيشوندي وصفی, اسمی /2:50 ,:50::/ -50 
یا فعلی؛ (تخصصی) گاه برابر هم -, با ... یکسان, 


> isoınetric, isobar, isolate > پا... مساوی‎ 


11" 


i NYPO- /haıpav, haıpa/ 


عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ رسانندة معنای «زمین, سطح زمین» 
پیشوندٍ نفی اسمی یا -]1 ,تما را ه‌فله/ 1-۸۵ 


أ عنصر 


ex nie <‏ > ۲ بیرون از 
exogamy. expatrint‏ < 


وندی وصفی؛ معصولاً /دتادان/ 0X۲٥‏ 


فرا۔. برون 


. > لاه > 
۷ 160/9 


< forewarm, for 


«قبل» پیش. جلو» < ۶ 
عنصر بيشوندي 1۱ ,<< (5) ,000000 | ۴0۶10۲۰ 
سمی: معمولا بر 7 رضاعی > امه > 
عنصر / Franco-‏ 
وصفی؛ به معنای «فرانسه» 


Belgian > 


شوندی اسمی یا / 002 


< Fruncophile, Fran 


geo- /dsi:u, dan2 


yeologist > 


< ۷ 


GreCO-, ۵۲۵۵66 /gri:kau, grekau/ 


| پیشوندی اسمی یا وصفی؛ به معنای «یونان» 
i in-2 /ın/‏ 


< Grecophile. Greco-Roman > 


: عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /۸۸ی/ -9۷۳ 


(تخصصی, به‌ویزه پزشکی) رسانندة معنایی در مایذ: 


۱. «زنسسان» < روها۵0رع > ۲. «تسخمدان»؛ 


(گیاشناسی) «مادگی» < ۱0۸0و > 
ائيايی . هط haemo- /hi:mo,‏ 


> haemoltite > hemo- 


عنصر پيشوندي اسمی؛ he» /hi:/‏ 
رسانند؛ معنای «ثر» < ۱ نموه > 

عنصر پيشوندي ۷۸ -۱۵6۱۵۰ 
رسانندة معنای «صد» < ۱۵6۱0۷۵۸۵ > 

عنصر hemo-, ۵۵۲۵۰ /hi:ma, hema/‏ 
پيشوندي اسمی. وصفی یا فعلی؛ (یزشکی) 
رسانندء معنای «خون» 

> hemoglobin, hemophilia, hemolyze > 


عنصر پيشوندي اسمی یا hetero- /hetarat, -r2/‏ 
وصفی؛ رسانند؛ معنای «متفاوت, متضاد. دیگر» 

< heterogeneily. heterosexual, heteretyne > 

عنصر پیشوندی MNOMO-= /haumst, hnms/‏ 
آشفی؟ ارت تتممی) رسانندۀ معنای «هم» 

< homophone. homocopathy > 


Affixes and combining forms 


< neonazi, neoclassical > gi .. 
neuro- /njuara, (US) nuars/also ۴6۱۵۲۰ 

عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ (پزشکی) به معنای «اعصاب. سیستم عصبی» 


< neurosurgery, neurotic > 


1njuar, (US) nuar/ 


پیشوندٍ منفی‌ساز اسم یا صفت؛ /۸٥۸/‏ ۸0۸۰ 
معمولا برابر غیر - بی - 

< non-alphabetical; non-attendance; non-stop > 

عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ معمولاً رسانندة معنای «همه. کل» 

< omnipresence, omnivorous > 

عنصر پيشوندي اسمی يا /5:02/ ortho-‏ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «صحیح, درست؛ استاندارد. 
پذیرفته» > ۵70۵07 orthography:‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ ‏ /0509 ,ناین / -65160 
(پزشکی) به معنای «استخوان» < 5نازلا۵:60-7 > 

فعل متعدی /aut/‏ لاه 
از فعل یا اسم؛ معمولاً به معنای «بیشتر از؛ فراتر از» 
< اوه ove:‏ > ۲. پیشوند اسمی؛ معمولاً به 


-؛ عدم...؛ بدون 


omni= /omnı/ 


۱ پیشوندٍ سازن 


معنای «دور: 
۳ پیشوندٍ سازند؛ اسم. صفت یا قید از فعل؛ 
معمولا به معنای «دور 


۱ area > «ù, 


بی پرده» 
out-burst: outspokenly >‏ کم 


2 ند سازند؛ اسم. فعل» 
صفت یا قید از اسم؛ معمولاً به معنای «بالای؛ ورای؛ 


over- /auva(1)/ 5‏ 
سراسر؛ بیرون ازه 


> overcoat: overbalance; overarm; overboard > 


۲ پیشوند فعلی» اسمی يا وصفی؛ معمولاً به 

معنای «بیش از حد, خیلی» بیش از اندازه» 

> overgeneralize, overemphasis, overbearing > 
paleo-, palaeO- /palıou, (US) perlrau/ 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به 

معنای «بسیار قدیمی, مربوط به ماقبل تاريخ, باستانی. 

> paleography, palaeolithic > «j 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /۸٭م/ 0۸-۰ 

(نیز با حرف بزرگ) رسانندء معنای «همه. 


panacea, Pan-African >‏ > 
پیشوند سازندة اسم؛ معمولاً برابرٍ ‏ احبهج/ -6۲6ط 
پیرا - > parapsychology, paramedic‏ < 


ا عنصر پيشوندي اسمی يا 


995 


ناهد ItalOo-‏ 
وصفی؛ به معنای «ایتالیا» < alo-Ausırian border‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی /mackrau/‏ ۴8۵۵6۲۵۰ 
یا وصفی؛ (تخصصی) به معنای «کلان. ماکرو. در 
مقیاس بزرگ» > macroeconomics, ıacrobitic‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /7۵۱/ -اه" 
رسانند؛ معنای «بد. غلط, سوء» > milformed‏ > 

عنصر پيشوندي 
وصفی یا اسمی؛ رسانندة معنای «زن؛ مادر» 

< matriarchal, matricide > 

عنصر پيشوندي اسمی یا mega- /mega/‏ 
وصفی؛ به معنای: ۱. «یک میلیون» < 6۵0/67 > 

۲ (محاوره) «غول‌آساء بسیار بزرگ» 

< megalomania, megascopic > 

عنصر پيشوندي اسمی, وصفی /۱۵/ -۳"۵1۵ 
یا فعلی ۱. (تخصصی) گاه برابرٍ ماورای.... 
مابعد ...۰ فرا- > melalanguage, metabolize‏ > 
۲. رسانند؛ معنای «تفییر, استحاله» 

< metabolic, metamorphosis > 

عنصر پيشوندي micrO- /maıkrau, maıkra/‏ 
اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) معمولا به معنای «ریز, 
خد« میکرو» > microcomputer. micro-electronic‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ (در سیستم اس milli‏ 
متریک) به معنای «یک هزارم» < ااا > 


و ویر 


عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ ‏ ۸۳:۵ - أ۳ 
رسانندة معنای «میان, وسط, نیمه 
midnight, mid-life, midmost >‏ > 
پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی mis- /mıs/‏ 


۱. معمولاً رسانندۂ معنای «اشتباه» غلط, بد. سوء» 
misunderstand, misappropriation, misbegotten >‏ < 


۲. گاه باب عدم ...۰ بی - < اد‌ادنج > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ (محاوره) ۰ mini- /mını/‏ 
رسانندهة معنای «کوچک, مینی» < 0 > 

عنصر پيشوندي اسمی ‏ /۵00 m0n,‏ / -۲۱۵۴۵ 
یا وصفی؛ رسانندة معنای «یک, تک» 

< monopoly, monolingual > 

عنصر پيشوندي اسمی, وصفی /۸11ص/ ال٩۲‏ 
یا فعلی؛ ر. معنای «تعدد. چندگانگی». گاه برا 


< muliplicily, mulifamily, multiply > - چند‎ 


عنصر پيشوندي اسمی یا اون (nisi,‏ 60 


س 
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Affixes and combining forms 


عنصر پيشوندي اسمی. وصفی یا فعلی؛ رسانندة 

معنای «روان, ذهن» 

< psychologist, psychosomatic, psychoanalyse > 
quadri- /kwodrı /also QUQQIU- /kwodru/, 

عنصر پيشوندي wاijدê‏ اسم quadr- /kwodr/‏ 

یا صفت؛ رسانند؛ معنای «جهار» 


< quadriluteral: quadruped > 


پیشوند kweısat/‏ رها quasi- /kwa:zt,‏ 
وصفی یا اسمی ۱. رس‌انند؛ معنای «به گوته‌ای, 
کمابیش, تقریباً» < اهن وتو > ۲. (به طعنه) 
-تماء -مآب 


معمولاً برابر شبه 
quasi-scientifie >‏ > 

پیشوند فعلی؛ رسانندۀ معنای «دوباره. 
مجدداه: گاه باب باز < rw, ri‏ > 
اج TefrO- /rotrau,‏ 


re- iri:/ 


پیشوند وصفی, اسمی یا 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «عقب. پس, گذشته. به سمت 
عقب» > retrouctive, TUOSPeCL FOORSS‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی, وصفی یا /٤اء/‏ اء 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «خود» 

self-awareness, self-appointed, self-destruct >‏ > 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ معمولاً /۳1ء/ -[56۳0 
۱ نیمه -« نیم س< semicircle, semi-detached‏ > 


۲ دو پار در...,-ای دو بار< )باص > 

she- /fi:/ پيشوندي اسمی؛ معمولاً‎ 
> she-goal, she-devil >, برابر ماد« ... ماده‎ 
50610- /saustau, -sta, “f12, -fta/ عنصر‎ 


پيشوندي اسمی با وصفی؛ رسانند؛ معنای 
«اجتماع. جامعه» > sociology. sociocultural‏ > 
پیشوند اسمی؛ (در روابط خانوادگی) ۰ /500/ -5/60 
معمولاً برابر نا« -خوانده > stepfather, sıepchild‏ > 
پیشوندٍ اسمی يا وصفی؛ معمولا SUbD- /snb/‏ 
پس رای ر: ۱. زیسر - < الاو > ۲. خنرده - 
subculture >‏ < ۰.۳ نیمه - > subtropical‏ < 


.۵ > sube 0۲41 < فرعی‎ ... .۴ 


sub-Victorian villas >‏ < 
۱ پیشوند فعلی یا sUper- /su:pa(?), sju:-/‏ 
اسمی؛ رسانند؛ معنای «روی, بالای» 


superimpose, superstruelure <‏ > . پیشوندٍ وصفی؛ 


مسول برا 


ابر -. ماورای.... فوق. 
< اsupernatura superhuman.‏ > ۰۳ پیشوند وصفی؛ 


عنصر پيشوتدي 


: عنصم پيشوندي اسمی: 
1 رسانند؛ معنای pentagon, pentath|on > «i»‏ > 


pafri- /peıtrt, petrı/ 


وصفی یا اسمی؛ رسانند؛ معنای «مرد؛ پدر» 
patriarchal, patricide >‏ > 


penta- /penta/ 


phonO- /fonau, fona/also pPhon- /fan, fon/ 


: عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به 


معنای «آوا. صدا؛ صوت؛ گفتار» 
phonograph, phonic >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای: ۱. (فنی) «نور» 
«Se» ۰۲ > photocell. photoelectric >‏ 
photographer, photogenic >‏ < 

physio- /fizrou, fızı9/also ۵0۷5۱ ۷ 


photo- /foutau, مه‎ 


عنصر پيشوندي اسمی؛ رسانند؛ معنای: 
.١‏ (تسخصصی) «طبیعت, مسوجوداتِ زنده» 
< روهاهادزام > ۲. «جسم» بدن فیزیک, طبیعت» 


> physiotherapy, physiognomy > 


: عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵:/ 01۷۰ 


رسانندة معنای «چندگانگی, تعدد» 
polygamy, polyglot >‏ > 

پیشوندٍ اسمی, فعلی» وصفی 
یا قیدی؛ اغلب رسانند؛ معنای «بعډٍ ورای» 


Ppost- /poust/ 


< post-modernism, postdate, postnatal, posthaste > 


pre- /pri:/ 


prearrange, precedence, pre-cast >‏ < 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ 0۲۵-۸ 
رسانند؛ معنای: ۱. «طرفدار, حامي» 
> 0و0 pre,‏ > ۲. (ت‌تصمی) هناب 
قائم‌مقام؛ جانشین» > pro-vice-chancellor; pronoun‏ > 
PrOIO= /prautau, prauta / also PIO" /praut/‏ 
عنصر پيشوندي سازندة اسم یا صفت؛ (تخصصی) 
به معنای «نخستین. آغازین؛ اصلی؛ ازلی» 
prototype >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی یا وصفی؛ (تخصصی به طعنه) معمولاً برابر 
شبه ...۰ -نماء ماب 


PpseUdoO- /sju:dat, (US) su:-/ 


< pseudonym, pseudo-intellectual > 
PSYChO- /sarkav, sarka/also PSYCh- /sak/ 


Affixes and combining forms 


transcendent <‏ > . «تغيير» دگرگونى» 
transform, transducer >‏ < 

پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ رسانندة معنای /:۵/ -171 
«سه» > uiangle, trilingual‏ < 

عنصر پيشوندي وصفی یا اسمی /:۸/ -70الا 
۱ (تخصصی) معمولاً راب ماورای ...۰ مافوق ... 


فرا- < ultraviolet, ultrasound‏ > ۰۲ (محاوره) به معنای 
«بیش از حد. به شدت, فوق‌العاده» 

۱ > 

un- /an/ پیشوندٍ منفی‌سازٍ اسمی» وصفی یا‎ 
< untruth, unable, undo, unmaSk > فعلی‎ 

پیشوندٍ اسمی» وصفی یا under- /anda(r)/‏ 
فعلی؛ رسانندة معنای «زیر. باسن. کمتر از» 

< undergrowth, underripe, underestimate > 

عنصر ندي اسمی» وصفی یا /1ہ:ںز/ ۸ 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «یک, تک» 
unify >‏ ,مان unicorn,‏ > 
پیشوند اسمی» وصفی یا فعلی؛ 
رسانند؛ معنای: ۱. «ارتقاء. اعتلاه < ع4عوود > ۲. «به 


طرف بالاء به طرف مبدأه < اانطمں e٤,‏ ۷ااpں‏ > 


عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵5»/ ۷|۵۰ ا 


برابر قائم‌مقام» جانشین؛ نایب معاون 


< vice-chuirmun, viceregal > 


i UP- /ap/ 
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به معنای «خیلی, بسیار» > super-iıtelliget‏ > 

۴. پیشوندٍ اسمی؛ به معنای «قوی‌الماد. قوی. 
بزرگ» > super-absorbent. superstore‏ < 
صورتِ دیگر -«وهبا کاربرد 

محدود قبل از ص .۳ .ظ < ردو > 
پیشوندٍ اسمی, وصفی یا فعلی؛ 
معمولاً رسانند؛ معنای «هم» 


Sym /sım/ 
syn- /sın/ 


synonymy, synchronic, synthesize >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ 
رسانند؛ معنای «تکنولوژی, فن» < 606۵ > 

عنصرٍ پيشوندي اسمی» وصفی -19و1 
یا فعلی؛ معمولاً رسانند؛ معنای: ۱. «دور» 

telescope, telegeni, telephone >‏ > . «تلویزیون» 


techno- /tekna/ 


teleplay, telethon >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی؛ (تخصصی) رسانندۀ معنای «خداء خدایان» 


theo- /012/also the- /0i:/ 


< theosophy, theology > : 

fthermo- /03:mau, 02:m2/also therm- /02:m/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانندة معنای‎ | 
< thermocouple. thermionic > »رارت« گرما»‎ 

پیشوندٍ اسمی» وصفی MANS- /iriens, traenz/‏ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای: ۱. «سرتاسر, سراسر» 

rans-Siberian. transatlantic > +١‏ > ۲. «فرا: ورای, فوقي» 
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Affixes and combining forms 


ب) پسوندها و عناصر پسوندی 


3 اسم از فعل > functionary, commentary‏ > 
پسوند سازندة: ۱. صقت -afte /at, eıt/‏ 
از اسم >< etn, pasion‏ > ۲. اسم از اسم 
activale > Jعê‎ . < directorate, doctorate >‏ > 
۴. اسم؛ (شیمی) به معنای «نمکي حاصل‌شده از اسید» 
phosphate, nitrate >‏ < 

-ation /cı/an/also -ition, -ion, -sion, 
-fion, 22۷68 پسوندٍ سازندۀ اسم مصدر از‎ 
> examination, combination > فعل‎ 
پسوند سازندة صفت از فعل‎ 
< talkative, i native, illustrative > 
-bound /baund/ عنصر پسوندي سازندۀ‎ 
صفت ۱. معمولاً برابر گرفتار .... مانده در ...۰ -گیر‎ 
رساتندة مسعنای‎ . > desk-bound. srikebound > 
«جهتٍ حرکت»؛ اغلب برابر راهي .... عازم‎ 
< North-bound, Paris-bound > 
-cide /saıd/also -icide عنصر پسوندي‎ 
> سازندة اسم؛ معمولاً -کشی < لاەم‎ 
< insecticide > کش‎ ۲ 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛‎ 


-ative ۸ 


“CACY ۸ 


معمولا برای حکومت.... -سالاری, رژیم... 
democracy, meritocracy >‏ < 
عنصر پسوندي -erat /krat/also -ocrat‏ 


سازند اسم؛ به معنای «طرفدار حکومتی خاص» گاه 
برابر کرت« -سالار > نها democrat,‏ < 


پسوند سازندۀ حاصل مصدر از صفت /۰/ 6۷- 


یا اسم > infancy‏ مهد privacy,‏ < 
یگر ۵ با کاربرد محدود 
بعد از » < ۱۵ > 

-dom /daın/ اسم‎ 


“d 1d, t/ 


پسوندٍ سازن 
۱. با معنای مصدری > freedom, bored or‏ < 

۲ رسانند؛ معنای «منصب, مقام» < ۵1600 > ۳. به 
معنای «قلمرو حاکمیت. حيط فرمانروایی» 
< 10۵00 > ۴. (محاوره) رسانند؛ معنای «گروه. 
طبقه» > officialdom‏ > 


پسوندٍ سازندة 


1016 /۰0۱/ صفت از‎ .١ 


پسوند سازند -able,‏ 
اسم > knowledgeable, responsible‏ > ۰۲ صفت از 
فعل > washable, reducible‏ < 


-ade /cıd/ 


پسوندٍ سازندة: ۱. اسم از اسم؛ 
معمولاً رسانندة معنای «نوشیدنی» < ۱00۵۵6 > 

۲ اسم مصدر از فعل < »ناه > 

,7 ۶اسم مصدر یا حاصل ۱ -age‏ 
مصدر از فعل یا اسم > breakage, postage‏ > 

۱ صفتِ نسبی -al /(a)/‏ 
از اسم < اتدمع > ۲. اسم مصدر از فعل 
amival >‏ < 


پسوندٍ ساز 


پسوند سازند 


پسوند سازند -an /()n/also -ean, -ian‏ 
۱ اسم یا صفتِ نسبی از اسم خاص 

Ameren, Luther >‏ > ۲. اسم از اسم؛ معبولا 
برابر -دان» -نویس, متخصص 
historian, optician >‏ > 


پسوندٍ سازند؛ اسم /»()/ 26066 ,۵868- 


< uppearance, confidence > فعل‎ j| مصدر‎ | 


-ancy, -ency ۸‏ 
اسم صفت یا فعل؛ رسانند؛ معنای «وضعیت 

یا حالتی خاص» > hesitancy, presidency‏ > 
اسم یا صفت /(0)/ -ant, -ent‏ 


پسوند ساز 
از فعل؛ معمولاً برابر -گار؛ -گر» -بخش: -مند» 


jt, pleasant, significant > با -نده‎ 


< serv 
“٩۲ /)(, ۵:)(/ صورتِ دیگری از پسوند‎ .۱ 
فاعلي 6۲- < عمط > ۲. پسوندٍ سازندۀ صفتٍِ‎ 
> muscular, molecular > سین از اسم‎ 

پسوندٍ اسمی؛ رسانند؛ معنای  a:k1/‏ ,۵۲/ 0۲6۷ 
«حکومت. رژیم» < 70۳۳۵ > 
پسوندٍ سازندة اسم یا صفت؛ ‏ /:6۵:۵/ 00ز۵۲- 
. مسعمولاً رس‌انند؛ معنای «پسیرو؛ هسوادار» 
< ««اتداعوه: > ۲. معمولاً برابر شاغل به.... -چی. 
دار > librarian‏ < 


اسم؛ رسانندۂ نوعی نسبت > planetary, cust0m ary‏ < 


ixes 


AIH 


صورتِ عالی < یعاد .اباو > 
پسوند سازندة اسم از اسم؛ رسائندة 
سعنای: ۱. «تصغیر» < ا 


1 > ۲. «سعنوعی 


erte, fanaelete > بودن»‎ 


. «تأنیٹ» 
usherelte >‏ < 

صورټ دیگر "ل که به ویژه بعد | 
و به‌کار می رود < 


-ey 1ı! 


< cl; 


پسونډ قیدی؛ معمولا 
برابر -مانند. سوار < !امالا > 
پسوند سازنده؛ صفت يا قید از 

ایر. -لا. -بخشی < ۰6۱4 > 

-ftee ۷ 


عدد؛ معمولاًبراير - 


عنصر پسوندي سازندة 
صفت يا فبد؛ معمولا برابر بدون .. ی 


wouble-fiee >‏ ما < 
عنصر پسوندي سازندۀ 
صفت؛ گاه 


< user friendly > i= 


پسونا س 
از اسم lı,‏ فعل > انیا eventful. painful.‏ < 
عنصر پسوندي سازندة اسم از اسم 
معمولاً برابر به اندا 
۳ 

صورتِ دیکر راد 

عنصر پسوندي سازندة اسم؛ 
ابر همسر > monogıy‏ > 


.پر از > ۱00۷ > 


“fy ۷ 


س_ 


تخصصی) معمولا 


یا وصفی؛ به معنای «در دهد ... از عمر خود» 
> یمه > 

عنصر پسوندي سازندة اسم؛ ی ,۵۲/ 900 
ابر -گوش, -گوشه. -ضلعی < ۵00 > 


-head ۵۷ 


مسولاً 


عنصر پسوندي اسمی؛ به معنای 
«سر؛ سررچشمه» > pit-head: fountai-tead‏ < 


-high /har/ 


عنصر پسوندي سازندۀ صفت؛ 
مسعمولاً برابر به ارتفاع 
gl, 7000 ıneıre-higlr >‏ 


پسوند سازن 


اسم خاص, ب 
Pakistani, Nepali >‏ < 


۱ پسوتد فعلی, سازندة زمان 
۳ 


d> 


ا صفت از اسم؛ معمولا برابر -دار» با 


i fashion /fefon/ 


پسوندٍ اسمی. سازندة اسم در 
ا معنای فاعلی < 0#:::: 
ا پسوند سازندة: ۱ صفت از اسم 
: < 000 > ۲. فعل از صفت < :۱ > 
۲ 11600- ¦ صورتِ دیگر 06 

> existence. occurrence > j 
: زندة صفت در معنای فاعلی ۸۱۵۱۷ الا‎ 
٤ صورتِ دیگر‎ 


۷ الا" ¦ پسوندٍ وصفی یا قیدی, سازندة 


پسوند سازندة: 
۱. اسم مکان از اسم یا فعل > fishery, bıkery‏ > 


پسوند سازند؛ صفت از اسم؛ 
: رسانند؛ سعنای: ۱. «شیوه يا سبكى خاص» 


00 
“ed id, ıd. t/ 


صورت دیگر هه < Morn e٩‏ > 


گذشته و اسم مفعول یا صفتِ مفعولی 


waned, 1 ۱‏ | > . پسوند سازندة 


... دارای‎ ,- 
< bearded, talented > 

۱. پسوند فعلی؛ سازندة اسم با معنای 
مقعولی < 1400560 0۵ات > ۲. پسوند سازندةً 
سم از صفت. فعل یا اسم در معنای: الف) 


-e@ / 


سالکیت» < ۰« ,جوم« > ب) «انجام‌دهندة 


< absentee, refugee > عملی خاص»‎ : “0d ۲ 


-eer ۱۸ 


< auctioneer, mou 


-en /(a)n/ 


-ence ۷ 


-@NCY ۸۳۱ < صورت دیگر ۲ > وله‎ 
-ent ۷ 
-er' /2()/ 


< resident > “1 


صورتِ تفضیلی < ۷ ,۱0۷ > 


: پسوند سازندة: ۱ اسم فاعل از فعل؛ /(5)۲/ ۵۴۶- 
0۳۳۷ 
إ ۲. اسم از اسم؛ اغلب برابر اهل . 
عنصر پسوندي اسمی /۵:۰0۵00۵۸/ 96001100 


معمولا برابر ك نده, عکار» گر > WO ker. dı0r‏ > 


> Londoner: geographer, astronomer > 


-ery /(o)rı/also -۷ 


۲ اسم با معنای مصدری از اسم. صفت یا فعل 
pottery, bravery, cookery >‏ < . اسم جنس از 
ابر عالات > machinery, finery‏ < 


-@%@ li 
اسم از اسم؛‎ .۲ < Milanese > اسم خاص‎ 
معمولاً رسانندة معنای «زبانِ صنف یا گروهی خاص»‎ 

< joumalese. officialese > 


-esqUe /esk/ 


> هت > . «شیاهت و همانندی»؛ معنولاً 
بنان ...۰ مثل ... 
پسوند سازند؛ اسم از اسم؛ 


< statuesque > 
-655 /cs, Is/ 


برابر مانن 


: رسانند؛ معنای «تأئیث» < es‏ rانwa‏ ,05نا > 
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> Buddhism, witticism, heroism, alcoholism > 


Sf /1st/ 


۰ پیرو 


| . > right, Nationalist, Buddhist > 


-نویس؛ -کار؛ -چی؛ نوازندة... 


<< linguist: novelist: publicist: guitarist > 


-ite /aıt/ 


اسم خاص؛ 
(اغلب با بار متفی) معمولاً برابر: ۱. طرفدار .۰ 
هواخواو... > Reni, boule‏ > ۰۲ اهل 
-نشین > Brooklynite, Isrıelile‏ < 
صورتِ دیگر ٩٥1ا‏ 

پسوندٍ سازندة اسم؛ رسانند؛ معنای: 
۱ (پزشکی) «بیماری, التهاب» < دااان05؛ > 

۲. (محاوره, شوخی) «علاقة بیمارگونه به چیزی» 
televisionilis >‏ < 


-ifude /ıtju:d, (US) ıtu:d/also -tude 


پسوند سازند؛ اسم | 


-ifion 


پسوند سازنده اسم > exactitude, certitude‏ < 
اسم از صفت |“ ۸۱۸/۵۱50 “iY‏ 


پسوندٍ سازند 
regularity, stupidity >‏ < 

پسوندٍ سازندۂ اسم یا صفت از فعل 
با معنای فاعلی > :۵۵00 detective, explosive,‏ > 

( به ویژه در انگليسي بریتانیایی) -ize, -ise /aız/‏ 
فعل از اسم یا صفت 


< modernize, Americanize, sermonize, hospitalize > 


-ive /ıv/ 


پسوند سازن 


پسوندٍ سازن 
(کهنه با شوخی, محاوره» به ویژه در صحبت با کودکان) 
معمولاً راب مامانی؛ کو چو لو < ناسا تارادا > 
عنصر پسوندي سازندۀ اسم؛ “latry /lotn/‏ 
( تخصصی, اغلب با بار منفی) معمولا برای -پسرستی 


< Mariolatty, idolatry > 

پسوندٍ سازندۀ صفت از اسم؛ “less /is/‏ 
معمولا باب بی -» دون پذیر 

< childless, harmless; tireless > 

پسوندٍ سازند؛ صورتِ مصغر اسم؛ /:/ أ6ا- 


Piglet. boke starlet <‏ > . (بیشتر در مورد جواهر- 
آلات) -بند. > armlet, bracelet‏ < 
پسوندٍ سازندة صفت از اسم؛ معولاً /::۱۵/ ۵ )ا 


< childlike, ladylike > عوار‎ «ail 


-ling 7 


; “ÎS امه‎ 


پسونډٍ سازندة 


برابر به شکل 


سم؛ “kin /kın/also -Kins /kınz/‏ ; (تخصصی, به ویژه رسمی) معمولاً برای صربوط په ٠.‏ 


:5 and combining forms 


صورتِ دیگر اه- در معنای (۱) ام “il‏ 
managerial >‏ > 
صورتِ دیگر /ıan/ < Dickensian > -an‏ ط- 


صورت دیگر عاطه > irreversible‏ < ا«د/ ble‏ 
صورت دیگر داتلاد ماه لا 
invincibility >‏ > 

پسوند سازندة: ۱. اسم یا صفت از اسم /:/ 16- 


< alcoholic, academic, Vedic, bisyllabic, electronic > 


: ۲. صفت از افعال مختوم به ۷- 


< specific, horrific > 


پسوندٍ سازند؛ اسم؛ معمولاً برابرٍ ۲۱۲۵۵ ص66 
متخصص ... > beautician, technician‏ > 
صورتٍ دیگر -=İCİde /ısaıd/ < insecticide > «cide‏ 


“İCS ۸ 


معنای «ترکیب» < ۵04۰ ,عادو > 


پسوندٍ وصفی؛ (تخصصی) مصولاً :۱۱۵ 00۲6 
. « سشکل > )۵۷۵ > 
۷- مواه/ نب 1۷ 


مانند 
پسوند سازند؛ فعل از 
اسم یا صفت < اه :و > 


عنصر پسوندی فعلی؛ رسانند؛ معنای ۸ “İn‏ 
: «فعالیت دسته‌جمعی» < ۱6۵60 ۱۳0 > 
: پسوندٍ سازند؛ صفت ۷ 10۸86 


> equine, crystalline > -مانند‎ « 


مانن 


پسوندٍ فعلی سازندة: ۲ “ing‏ 


ا ۱. وجه وصفی فاعلی < ۵« > ۲. اسم فعل 
>< موادم واه > ۰.۳ اسم؛ به معنای «موادی 
ا که برای ساختن چیزی خاص به کار سی‌رود» 


< shining > 
-İON (an/ > election > «ation صورتٍ دیگر‎ 
“ise ۸ -ize صورتِ دیگر‎ 


پسوندٍ سازندة: ۱. اسم یا صفتٍ نسبی //۱/ 8آ“ 


از اسم؛ معمولاً برابر اهل ...» دی < اکنا > 
۲. صفت از اسم؛ (اغلب با بار سنفی) مسعمولاً ب 
مثل 


صفت یا عدد؛ مسول 


ها انه < «عنامه) .ااانا > ۰۳ صفت از 
O O‏ 
youngish, eightish >‏ > 
پسوند سازندهٌ حاصل مصدر 


حدود ... 


هت فا 


Affixes and combining forms 


کلمات به کار می‌رود < 1۷10¡ a07,‏ > 
پسوندٍ سازندة اسم ۱. (پزشکی) ~-OSiS /ausıs/‏ 


معمولاً برابر -رنجوری» -نژندی < فندههه > 


۲. رسانندة معنای «وضع یا فرآیندی خاص» 
metamorphosis, hypnosis >‏ < 


پسوندٍ سازندة صفت از اسم؛ معمولاً /د/ ۶لا۵- 


< glorious, dangerous > - -ناک. با‎ 
-philia 7 


برابر هند 
عنصر پسوندي سازندۀ اسم؛ 
اغلب برابر -دوستی. -بازی 
Francophilia, necrophilia >‏ < 


=-phile /faıl/also - ۷۸ 


اسم یا صفت؛ معمولاً برابر -دوست» 
bibliophile, Anglophile >‏ < 
عنصر پسوندي سازندۂ اسم؛ /دنه/ ۵006 


معمولاً راب ضا ...» 


دشمن ... 


Anglophobe >‏ < 
عنصر پسوندي سازندۀ -phobia /fubıa/‏ 
اسم؛ به معنای «نفرت یا ترس افراطی 
معمولاً برابر -هراسی. -ستیزی 

Anglophobia, claustrophobia >‏ < 
عنصر پسوندي سازندۀ 
صفت؛ (تخصصی) معمولاً ب 
دچارِ ترس از ... > claustrophobic‏ < 

عنصر پسوندی سازندۀ صفت؛ /]:د۳۳/ ۵۲001- 


< soundproof > -ناپذیر‎ 


-phobic /faubık /‏ 
ابر مبتلا به. -هراس, 


معمولاً برابر ضا 
صورتِ دیگر ۷ < 0 > 
پسوند سازندة اسم از اسم؛ 

به معنای «منظره, چشم‌انداز» < ۵56206« ,۵150۵ > 
پسوند سازند؛ اسم از اسم ۱. رسانند؛ /۱۵// 590- 
معنای مصدری < ناتء > ۲. رسانند؛ معنای 
«اعضای گروه یا طبقه‌ای خاص» < م700۳ > 

۳ (به همراء بعضی عناوین) برابر جناب 


< her Ladyship. his Lordship > ارچمند‎ ... 
یگر 08اه‎ 

عنصر پسوندي سازندۀ اسم؛ 
8 -کارء گر < رسع > 

: ۱. صفت از اسم /0::/ 80۳8- 
با فعل؛ معمولا برابر -آفرین, -ساز. -برانگمیز, 
-آور: -ناک, گر پر۔. بات 


troublesome, meddlesome, quarelsome >‏ < ۲. آسم 


-sion 
-smith /smı0/ 


عنصر پسوندي 
سازنده اسم؛ معمولا برابر سنج 
<.altimeter, thermometer > i‏ 


۳ nı! 
-scape /skcip/ 
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: ۱. معمولاً با بار معنايي مثبت > duckling, princelig‏ < 


۲ معمولاً با بار معنايي منفی < عنام ,اهنا > 
صورتِ دیگر -logist /ladaıst/ -ologist‏ 
US = -logue‏ /یردا / -log‏ 
عنصر پسوندي سازندة اسم -logue /lng/‏ 

رسانند؛ معنای «گفتن. روایت»: گاء برابر -گویی 
monologue, travelogue >‏ < 


صورتٍ دیگر رچهاه- < رع هادع >/:دلا/ yوها-‏ 


پسوندٍ سازندة: ۱. قید از صفت 7 “ly‏ 
cleverly. nane >‏ > ۲. صفت از اسم 

> queenly, hourly > 

عنصر پسوندي سازند؛ اسم؛ -man /man/‏ 


معمولاً را اهلي 


> Irishman, countryman, businessman > 


ی 


عنصر پسوندي سازند؛ اسم؛ /۵۱۵/ “٣٩‏ 
معمولا برابر جنون ... < 0۳۳0۵ > 


اسم؛ معمو لا /mon/ıp/‏ ۳8۵88۳۵ 


پسوندٍ سازن 
برایٍ فن ...۰ ھار ... < horsenıship‏ ,هه > 
-meter /mi:to(r), mıta(r)/‏ 
شمار 


< wurmonger, rumourmonger > 


“most /moust/ 


پسوندٍ سازن 
اغلب برابر -ترین > topmost‏ مهن > 
-ness /nıs/‏ 


پسوندٍ سازند؛ اسم از صفت؛ 
معمولاً رسانند؛ معنای مصدری < 8٤11ء‏ ,۱0۷/0۵55 > 
صورتِ دیگر 6 ۸ ۵6۲06 
صورتِ دیگر ۵ء “OCTOÎ /okrut/‏ 
پسوند اسمی یا وصفی؛ “oid /ord/‏ 
معمولاً برابر -مانند. -وار. -گونه. -شکل. شبه... 
humanoid, rhomboid >‏ < 


عنصر پسوندي كا9 0| 0ا۵ /ء:دلد!اد/ ااوه‌اه- 


سازند؛ اسم؛ معمولاً برابر متخصص ... 
biologist, geologist >‏ < 

عنصر پسوندي ۱09۷- 0اھ/:دلداد/ yوه‌اه-‏ 
سازنده اسم؛ معمولاً برابر -شناسی < «وهامع > 
صورتٍ دیگر ۰۳2 که در بعضی ۵۷ 0۲- 
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پسوند سازنده قید؛ معمولاً برابړ به سوی ...۰ به 


northwards, onwards >‏ < 
عنصر پسوندي اسمى ۱. معموً -WQr@ /wc(r)/‏ 
برای -جات. -آلات. وسا لوازم 
انه > ۲. معمولابرير ظروف ... 
> ده > ۲ معمولاً ابر -افزار > sofware‏ > 
“Ways /weız/‏ 


ware > 


پسوند سازندة صفت یا قید از 


اسم؛ رسانند؛ معنای «در جهتِ» 

< lengthways, sideways > 

عنصر پسوندي وصفی؛ معمولاً /:۷۵:۵/ -WOTY‏ 
EE‏ خور.... که به 


می‌خورد > ملد comment-worthy:‏ < 


-wright ۷۸ 


عنصر پسوندي اسمی؛ گاه برار 
کار -ساز, -نویس > یردام ,۷۱۵۵۷۲۵۸ > 
صورتِ دیگر 00اه 

پسوندٍ سازندة: ۱. صفت از اسم؛ 


-xion 
“¥1, “ey /1/ 


iy. ey: hors: winry <‏ > ۰۲ صفت از فعل؛ به 
معنای «داشتن ويزگي خاصی» گاه برابر -دار» -آلود. 
اک > curly, sleepy. sticky‏ < 

پسوندٍ سازند؛ اسم مصدر از فعل 
inquiry. expiry >‏ < 


“Y2 


es and combining forms 


< foursome > 


عنصر پسوندي -spoken /spikn¬/ ijl‏ 
صفت؛ معمولا برابر صحبت. -زبان 

> well-spoken > 

پسوندٍ سازندة اسم از اسم ۲ -ster‏ 
یا صفت؛ معمولاً به معنای «دارندة کار يا ويزگي 
خاصی» > pollster. youngster‏ < 1 
صورتِ دیگر «ناد 
صورتِ دیگر -itude‏ 
disquietude >‏ < 

صورتِ دیگر ۷اا < را« > 
پسوندٍ سازند؛ صفتِ نسبی 


1۱00 / fan/ 
-fude /tju:d, (US) tu:d/ 


“MY lu 
“ular /jula(r)/ 


انز -ule‏ 
(به ویزه تخصصی) رسانندۀ معنای « کوچکی. خردی» ریز 
بودن» < 2700۱6 > 


-ward /wad/ 
در جهتټِ‎ 


< backward. homewurd > 
-WQardS /wodz/ also esp US -ward 


۷ نکته‌های کاربردی 
در جای‌جای این فرهنگ اطلاعاتی تحت عنوان «نکتة کاربردی» آورده شده است. این 
اطلاعات (که عیناً از منابع درجذ اول این فرهنگ نقل شده‌اند) دربارة کلمات یا عباراتی است که 


هر چند به یک حوزة معنایی تعلق دارند و لذا معانی‌شان بسیار به هم نزدیک است. با اینهمه» 
کاربردشان با هم فرق دارد؛ مثل ۵انظء . برطدط ‏ ۰101201 ı adolescent « kid « teenager . toddler‏ 
youth‏ و و090۳ وunەy.‏ بدیهی است که این قبیل اطلاعات را نمی‌توان زیر همۀ کلمات و 
عبارات هم‌حوزه تکرار کرد. این است که آن‌ها را باید در یک جا و تحت عنوانی یگانهبه‌دست 
داد. 

نکته‌های کاربردی توضیح می‌دهند که این قبیل کلمات یا عبارات در چه مواردی و به چه 
صورت‌هایی به کار می‌روند و در چه جاهایی احتمالاً می توانند جانشین یکدیگر شوند و در چه 


جاهایی نمی‌توانند. 


ساختار و راهنمای استفاده 


۶ بخش مدخل‌های فرعی 
این بخش که بلافاصله پس از بخش زیرمدخل‌ها می‌آید. آخرین بخش تکمیلی از مدخل‌های 
واژگانی است و کلاً به یک نوع واحلٍ واژگانی به نام فعلٍ گروهی اختصاص دارد. هر فعل گروهی از 
یک عنصر فعلی. یک ادات قیدی / حرف اضانهای و اختیاراً یک مفعول ساخته شده است؛ مثل: ۱897 
)sth( uP‏ یا before sb / sth‏ come؛‏ گاه نیز حرف اضافه‌ای با آن همراه است؛ مثل («د 05) :elose in‏ 
افعاي گروهی؛ چه به لحاظ معنا چه به لحاظ نقشی که در ساختِ جمله ایغا می‌کنند با عنصر 
فعلي خود تفاوت دارند. این است که آن‌ها را به‌عنوان مدخلی جداگانه در نظر می‌آورند ولی از 
آنجا که افعال مزبور به هر حال از عنصر فعلي خود مشتق شده‌اند و هنوز پیونلٍ صرفی و 
معناییشان با آن عنصر به کلی از میان نرفته است» آن‌ها را فرع بر عنصر فعلی قلمداد می‌کنند و به 
عنوان مدخل فرعی ذیل آن می‌آورند. : 
از طرف دیگر, افعالِ گروهی با عبارات فعلی (-* ۱۵-الف -۱) نیز تفاوت‌های بنیادی دارند؛ 
از جمله» یکی این که افعال گروهی همگی ساختاری متجانس و یکدست دارند که» همان طور که 
دیدیم. از یک عنصر فعلی» یک اداتِ قیدی / حرف اضافه‌ای و اختیاراً یک مفعول یا یک حرف 
اضافه تشکیل شده است؛ حال آن‌که ساختار عبارات فعلی بسیار متنوع و لذا نامتجانس است؛ 
مثلي ساختار عبارات فعلي زیر: 
keep close for a while‏ 
keep a close eye on sb‏ 
be close to sb's heart‏ 


be close about sth 


دیگر این‌که معنای افعالٍ گرومی. غالبه هم از معنای عنصر فعلیشان فاصله دارد و هم از 
معنای دیگر عناصرٍ سازنده‌شان؛ مثلي ۵ 10 صا ۱00۷ به معنای «به کسی احترام گذاشتن »؛ حال 
آن‌که معنای عبارات فعلی, همان‌طور که پیش از این هم گفتیم (-4 ۱۵ الف ۱)؛ عمدتاً سر جمع 
معانی کلماتِ موجود در آن‌ها است؛ مثل معنای عبارات فعلی بالا که به ترتیب عبارتند از «مخفی 
شدن»؛«کسی را از نزدیک زیر نظرگرفتن 4 «کسی به چیزی خیلی علاقهداشتن»؛ و چیزی را 
مخفی نگاه داشتن». ‏ 

در این فرهنگ افعال گروهی را در مقام مدخل‌های فرعی ذیل مدخل عنصر فعلي آن‌ها و به 
ترتیب حروف الفبا آورده‌ايم (برای نمونه سه مدخل 60۳6). 

در خو یاد است که در تنظیم ساختارٍ دروني مدخل‌های فرعی. مدخل‌های دستوری و 
مدخل‌های ارجاعی نیز در حّ لزوم. عیناً از همان راه و روش و ابزار و علائمی بهره برده‌ایم که 
در بخش‌های ۶ تا ۱۴ در بالا دیدیم. 


ب) اصطلاحات: برخی دیگر از معانی یا کاربردهای غیرمستقل حکم بخشی از کل معنای 
یک ساخت یا یک ترکیب را پیدا کرده‌اند. بدین تعبیر که معنای سرمدخل و معانی کلماتِ دیگر 


در ساخت یا ترکیپ مزبور چنان در هم آمیختهاند که همگی با هم به یک معنای تجزیه‌ناپذیر و 
یگانه بدل شده‌اند. این قبیل ساخت‌ها با معانی تجزیه‌ناپذیر را ما به نام اصطلاحات در این 
فرهنگ آورده‌ایم؛ مثل: 


damn all 


هيج هيج هیچ طلقا 
افسرده کردن, دمغ کردن. از دل و دماغ 1 


cast a damp over 


پ) جملات: نوع سوم از معانی و کاربردهای غیرمستقل آن‌هایی هستند که در خود زبان 
انگلیسی هم فقط در قالب یک جملۀ به خصوص از سرمدخل‌ها ار 
سرمدخل‌ها را جداگانه و به عنوان واحدهای واژگانی منفرد در نظر آورند؛ مثل 


ه می‌شوند و نه هنگامی که 


چقدر شد؟ چقدر آب می‌خورد؟ What's the daımag¢?‏ 


صدایش را درنیاور! نگذار آفتابی شود! ۰ dark!‏ از Keep‏ 


Never darken my door again! .  !راذگن دیگر پا به خانة من‎ 


ت) ضرب‌المثل‌ها: چهارمین نوع از معانی یا کاربردهای غیرمستقل آن‌هایی هستند که در 
قالب ضرب‌المثل‌ها از سرمدخل اراده می‌شوند. در چنین مواردی نیز کوشيده‌ايم تا برای کل 
ضرب‌المثل معادل ياء به تعبیر دقیق‌تره مابازایی مناسب به‌دست دهیم. به عنوان مثال» 


ضرب‌المثل 


Look before you leap! (prov) 


را به صورت: گز نکرده پاره مکن! اول اندیشه وانگهی گفتار! و بی‌گدار به آب مزن! برابرگذاری 
کرده‌ايم. 

ث) خشکه‌عبارات و تکیه کلام‌ها: برای کلمات موجود در تکیه کلام‌ها و خشکهعبارات نیز 
نمی‌توان به تنهایی و جدا از کل آن خشکه‌عبارات و تکیه کلام‌ها معادل‌یابی کرد. پس در این 
موارد نیز کوشیده‌ايم تا برای کل عبارات و تکیه کلام‌ها برابرهای مناسب بیاوریم؛ مثلٍ: 

... ۲. (در پاسخ تشکر) قابل نبود. چیزی نیست. خواهش می‌کنم... ااه 86 201 


Damn him! 


خر 


اختیار دارید! خواهش می‌کنم! حرفش را هم نزن!  Don't mention i)!‏ 


راهنمای اسبتفاده ۲۲ 


۲ در قسمتِ معادل‌های فارسی: 

الف) ( نجار ) فرنگی‌ساز (-+ مدخل 6۵051091-702107) حاوي دو معادلِ فارسی زیر: 
الف ) فرنگی‌ساز ۱ 
الف ۲) نجار فرنگی‌ساز 

٣‏ ر 

ب) دار ودسته /فرقه تشکیل دادن ( ےه مدخل ا6802) حاوي دو معادل فارسی زیر: 
ب ) دار ودسته تشکیل دادن ۲ 1 
ب ۲ فرقه تشکیل دادن 


۵. بخش زیرمدخل‌ها 
این بخش. که گفتیم (-* شمار؛ ۵ در بالا) بخشی تکمیلی است. بلافاصله پس از بخش 
برابرهای سرمدخل می‌آید و خود آمیزة نامتجانسی است از انواع جمله‌ها و عبارات و جز آن که با 
هیچ شیو؛ الفبایی. معنایی و یا ساختاری نظم‌پذیر نیستند. عل وجودي این بخش نامنظم آن 
است که برخی واحدهای وازگانی» علاوه بر معناها و کاربردهای مستقل» دارای معانی و 
کاربردهایی نیز هستند که تنها در متن (نظیر جمله؛ عبارت و جز آن) معادل‌پذیر می‌شوند. ما نیز 
برای این نوع معانی و کاربردهای غیرمستقل متن‌هایی به شرح زیر در نظر گرفته‌ایم و آن معانی و 
کاربردها را در آن متن‌ها به دست داده‌ایم: 

الف) عبارات: برخی از معانی و کاربردهای غیرمستقل اساسا محدود به ساخت‌ها با 
ترکیب‌های نحوي مشخص اند که ما در اینجا از آن‌ها به نام عبارات یاد می‌کنیم و اهم آن‌ها بدین 


قرارند: 


الف ‏ عباراتِ فعلی؛ مثل: 
۱ خرید كردن بوهزرمهداد م۵ 
الف ۲) عباراتِ اسمی؛ مثل: 
دزی روزی معاش .. 9۳۵۵۵ برانمف o's‏ 
الف ۳) عباراتِ وصفى؛ مثل: 
را قبراق. آماده نهک ۾ 6ھ fresh‏ 
الف ۴) عباراتِ قیدی؛ مثل: 


با یک نیش قلذم وم with a dash of‏ 


در خورٍ یاد است که معاني این نوع عبارات حاصل جمع معانی کلماتِ موجود در آنها 


اگر معادل فعل متعدی باشد. کلمۀ درون دو قلاب مفعول آن است مثل: 


... ۶. [وزن؛ بار و غیره ] نگه داشتن» 02 
تحمل کردن؛ [مسئولیت ] تقبل کردن. ... 

اگر معادل صفت باشد. کلمۀ درون دو قلاب موصوف آن است؛ مثلي: 
[شخص ] کوسه» بی‌ریش ... 062701695 


و اگر معادل اسم باشد, کلمۀ درون دو قلاب مضاف‌الیه آن است؛ مثل: 
... ۲ [اشک, عرق ] قطره» دانه ... bead‏ 


۳. مثال‌های ترجمه‌نشده 

شیوۀ سومی که باز به منظور سهولت مراجعه به این فرهنگ از آن استفاده کرده‌ایم آوردنٍ 
مثال‌های انگليسي ترجمه‌نشده بلافاصله بعد از معادل‌هایی است که احساس کرده‌ایم قبول آن‌ها 
برای مراجعه کننده بدون مثال آسان نیست. این قبیل مثال‌ها را در درون < > قرار داده‌ایم؛ مثلٍ: 


back...  <some few years ۱۵۸< پیش قبل‎ ۴ .. 


۴. شیوه‌های ایجاز در عرضه 
در تدوین این فرهنگ کوشیده‌ايم از حجم آن تا جایی که امکان داشته است بکاهیم و در فضایی 
هرچه کمتر اطلاعاتی هرچه بیشتر در اختیار بگذاریم. برای این کار سعی کرده‌ايم با بهره گیری از 
برخی نشانه‌های قراردادی, نظیر دو هلال ( )» نشانة تعلیق .... نشانة مميّز ‏ و شماری علانم 
اختصاری» نظیر 50و طای و تعدادی اصطلاح پوششی نظیر 0۳05616 ۰0۳۰ کسی» چیزی» کاری و 
خود تا آنجا که میسر است واحدهای واژگاني نزدیک به هم یا معادل‌های فارسي هم سنخ را در 
هم ادغام کنیم و آن‌ها را به شکل واحدها یا معادل‌هایی چند شقی به شکل زیر به‌دست دهیم. 
۱ در قسمتِ واحدهای واژگاني انگلیسی: 
demand / want a slice / share of the cake‏ (2 
حاوي چهار واحدٍ واژگاني زیر: 
a.1) demand a slice of the cake‏ 
want a slice of the cake‏ (2.2 
demand a share of the cake‏ (2.3 


a.4) want a share of the cake 


b) be out of line (with sb / sth) یا:‎ 
حاوي سه واحدٍ واژگاني زیر:‎ 

b.1) be out of line 

b.2) be out of line with sb 

b.3) be out of line with sth 


ساختار و راهنمای استفاده ۲۳۰ 


علوم: (ریاضی) (جغرافیا» (ادبیات)» (پزشکی) و غیره؛ 

فنون: (کشاورزی), (حسابداری), (معماری), (کامپیوتر) و جز آن؛ 

هنرها: (موسیقی)» (تثاتر )» (عکاسی)» (رقص) و غیره؛ 

ورزش: (در تتیس)» (در کریکت)» (شکار)» (فوتبال) و مانندٍ این‌ها؛ 

مکان‌ها: (در دانشگاه)؛ (در مجلس)» (در اتومبیل)» (روی بارچه) و نظایر آن؛ 

شرایط: (بیانگر اجبار و ضرورت)» (بيانگر توصیه), (در مذاکره). (ببانگر اعتراض) و غیره. 


ت) اطلاعاتِ کاربردی: کاربردهای عمده‌ای که در این فرهنگ از آن‌ها نام برده‌ایم» از جمله: 
عبارت‌اند از: (به طعنه )» (به شوخی )» (به تحقیر)» (مجازی) و (به توهین) (برای نمونه ے واط ). 

ث) اطلاعاتِ دستوری: مبین ای نکه معادل‌های پس از آن به شرطی می‌توانند برای سرمدخلي 
انگلیسی به کار روند که سرمدخل مزبور وضع دستوري خاصی پیدا کرده باشد؛ مثا اگر اسم 
است» جمع بسته شده باشد (که در آن صورت همین اطلاع را به شکلي (در جمع) پیش از معادل 
مزبور آورده‌ایم؛ سه مدخل ۲ يا همان اسم در جایگاه صفت قرار گرفته باشد و نقش وصفی 
به عهده گرفته باشد (که در این صورت همین اطلاع رابه شکل ( صفت‌گونه] پیش از معادلِ مزبور 
از -» همان مدخل "11) و ماننٍ این‌ها. اطلاعاتِ دستوري دیگری که در این 
فرهنگ با معادل‌ها آورده‌ایم» از جملهء عبارت‌اند ز: (ا صفت و قید)» (با صفت تفضیلی و عالی) و 


به دست دادها 
ب یم 


جز این‌ها (برای نمونه -» مدخل ۲۴). 

ج) اطلاعاتِ داثرالمعارفی: این قبیل اطلاعات را هنگامی پس از یک معادل آوردمایم که 
احساس کرده‌ايم معادلِ مزبور و یا سرمدخل انگليسي آن برای همه فارسی‌زبانان چنان که باید 
شناخته‌شده نیست (برای نمونه سه مدخل «ںه؟). 

چ) اطلاعاتٍ رسمالخطی: مین اینکه معادل‌های پس از آن به شرطی می توانند برای سرد خل 
انگلیسی به کار روند که سرمدخل مزبور با املایی خاص نوشته شده باشد. اب قبیل اطلاعات را نیز به 
صورت (با حرف بزرگ). (با حرف کوچک) و مان آن ب دست دادایم (مثلً -» مد خل ۵0y‏ ۵۲11) 

سرانجام. تنها یک نوع از اطلاعاتِ 
را در درون دو قلاب به دست داده‌ایم؛ و آن اطلاعات افتاری است؛ به قرارٍ زیر: 


امونی هست که به دلیل سرشتٍ متفاوت و ممتازش آن 


ح) اطلاعاتِ بافتاری: مبین این‌که معادل‌های پس از دو قلاب عمدتاً هنگامی می توانند به 
ازای سرمدخل انگلیسی به کار روند که با کلمه‌های درون دو قلاب. یا نظایر آن‌هاء در یک جمله 
هم‌نشین شده باشند و با آن‌ها رابطة دستوري مشخصی برقرار کرده باشند. رابطۀ دستوري مزبور: 
در کل از انواع زیر است: 

اگر معادل فعل لازم باشد. کلمۀ درون دو قلاب فاعلٍ آن است؛ مثلٍ: 


... . [درخت ] بر دادن میوه دادن bear’...‏ 


معادل‌ها را همراه با اطلاعاتِ واژگان شناختی لازم طوری به دست دهیم که معلوم شود هر 
معادل در چه کاربردی, چه موقعیتی؛ چه بافت‌هایی یا در چه گویشی یا سبّکی به کار می‌رود. در 
آن صورت آنچه حاصل خواهد شد مدخلی در مایة مدخل 4(در همین فرهنگ) در زیر خواهد بود: 


۸ ۱.بست رختخواب. تختخواب جا؛ ۵ bed'‏ 4 
تشک؛ (مجازی) همخوابگی ۲ (فنی) [ماشین, دستگاه] 
کرسی» پایه؛ صفحه پایه ۳ (زمین‌شناسی) [رود. دریا و 
غیره ] بستر» کف؛ [زغال, سنگ آهن ] رگه لایه؛ 
[مرجان, سنگ] صخره ۴. [ساختمان آزیرسازی» پایه» 
کُرسی» پی؛ [جاده. راه آهن ازیرسازی ۵. [سبز, 
کرت کرته؛ [گل ] باغچه حاشیه» نما 


گفتن ندارد که بازیابی و گزینش معادل مطلوب و متناسب با مقصود از رهگذر اینچنین 
مدخلی که معادل‌ها در آن براساس ملاحظات معنی‌شناختی و واژگان‌شناختی آراسته شده‌اند. 
هم سریع و آسان خواهد بود و هم به دور از خطر هرگونه خطا و لغزش؛ گذشته از آنکه حجم 
فرهنگ نیز از فرط فراواني توضیحات دور و دراز و مثال‌های موازی و غیرنقشمند بیهوده بزرگ 
و جایگیر از کار در نخواهد آمد. 

در خور ذکر است که فرهنگ‌های انگلیسی -فارسی دیگر نیز گاه از اطلاعات واژگان شناختی 
استفاده کرده‌اند. ولی هیچ یک از آن‌ها در این کار از شیوه‌ای حساب‌شده و ابزارهایی از پیش 
تعریف و تفکیک‌شده بهره نگرفتهاند. 

در فرهنگ حاضر ما از اطلاعاتِ واژگان‌شناختي زیر در چارچوپ تعریفی که از هریک 
به دست داده‌ايم» استفاده کرده‌ايم و آن‌ها را عموماً پیش از معادل‌های مربوط و در درون دو هلال 
() یا دو قلاب [] به دست داده‌ايم: 

الف) اطلاعاتِ گویشی: گویش‌هایی را که در این فرهنگ از آن‌ها نام برده‌ایم عمدتاً به 
صورت (در بریتانیا)» (در آمریکا)» (در اسکاتلند)» (در استرالیا)» (در آفریقای جنوبی)» (در هند) و 
(در ایرلند) مشخص کرده‌ايم (مثلاً > مدخل ۷ظ), 

ب) اطلاعاتِ سبُکی: سبّک‌های عمده‌ای که در این فرهنگ از آن‌ها نام برده‌ایم عبارت‌اند از: 
(محاوره» (رسمی)» (در نوشتار)» (در گفتار)» (ادبی) (عامیانه) و (کهنه) (برای نمونه -* مدخل 
.(baby‏ ۱ 

پ) اطلاعاتِ موقعیتی: موقعیت‌هایی که در این فرهنگ از آن‌ها یاد کرده‌ایم بسیار زیادند و 
به تمامي شئوناتِ علمی» فرهنگی» هنری» فنی» حرفه‌ای» ورزشی» اجتماعی» طبیعی و جز 
این‌ها مربوط می‌شوند. اطلاعات موقعیتی را نوعاً به شکل‌های زیر به دست داد‌ایم: 


مطلوب خود را که برای مقصود او مناسب باشد به‌دست آورد. تازه اگر هم در این کار توفیق 
حاصل کند. میزان وقت و نیرویی که صرف آن می‌کند 

حال اگر معادل‌های بالا راء مثل برخی دیگر از فرهنگ‌های موجود تنها در محدودۂ 
حوزه‌های معنایی و معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز به دست دهیم آنچه حاصل خواهد شد 
مدخلی خواهد بود به شکل مدخل 2 در زیر: 


۱. بستر, رختخواب, تختخواب, جا؛ تشک؛ همخوابگی :۸ /۵٥ظ/‏ 960 )2 


از اندازه زیاد است. 


۲ کرسی: پایه صفحة پ 


۲ بسترء کف رگه, لایه: صخره ۴. 
زیرسازی, پاي کرسی, پی ۵. گزت. کرت باغچه. حاشیه. نما 
بدیهی است که دستیابی به معادلِ مطلوب از رهگذر مراجعه به چنین مدخلی به مراتب 
آسان‌تر از نمونۀ 1 است؛ ولی امکان اشتباه در التخاب معادل مناسب همچنان برجا است؛ گذشته 


از آن که توفیق در این کار باز در گرو صرف وقت بسیار است. 
باز اگر معادل‌های یادشده راء مثل برخی دیگر 
و معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز و این بار همراء با توضیحاتِ داثرةالمعارفي غیرضروری و مثال‌های 


اجتناب پذیر بیاوریم» آنچه فراهم خواهد شد مدخلی خواهد بود از نوع مداخل 3در زیر: 


از فرهنگ‌های موجود, در قالب حوزه‌های معنایی 


۱. بستر, رختخواب, تختخواب ( معمولاً شاملِ bed /bed/ r‏ )3 
تخت و تشک و روانداز و بالش می‌شود), جاا تشک؛ همخوابگی ۲ 
کرسی, پایه: صفحۀ پایه ۳. بستر, کف؛ رگه, لایه؛ صخره ۴. زیرسازی, 
پایه, کرسی, پی (محل قرارگيري هر چیزی) ۵. کرت ره (محل 
رویش هر چیز)؛باغچه, حاشیه, نما (هر تود انباشتة بسترمانند) 
ساعتِ ده به بستر می‌روم. I go to bed at ten.‏ 
gathered around the patient's bed.‏ الم 


همه دور بالینِ بیمار حلقه زدند. 


The girl bought a new bed. دختر یک تختخواب نو خرید.‎ 


پیدا است که یافتن معادلٍ مطلوب از رهگذر مراجعه به چنین مدخلی آسان‌تر از موارد 1و 2 
است. اما فرهنگی که با این قبیل مدخل‌ها تدوین شده باشد بسیار پرحجم خواهد بود؛ لذا هم 
تهیذ آن گران می تواند باشد و هم مراجعه به آن دشوار. وانگهی انتخاب معادل مناسب از ميان آن 
دسته از معادل‌هایی که با توضیحات داثرةالمعارفی همراه نیستند همچنان دشوار وقت‌گیر و 
همراه با عطر خطا و لغزش باقی خواعد ماند؛ گذشته از آنکه هیچ معلوم نیست مثال‌های 
ترجمه‌شده چه گرهی از کار مراجعه کننده باز می‌کند. 

اما اگر همین معادل‌ها راء بر حلاف فرهنگ‌های دیگر و به شیوة فرهنگ حاض اولاً در قال 
حوزه‌های معنایی و با توجه به معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز از یکدیگر تفکیک کنیم؛ و 


۷ ساختار و راهتمای استفاده 


۲. اطلاعات واژگا 
اما برای دستیابی به معادل مطلوب, تقسیم معادل‌ها به حوزه‌های معنايي مختلف و آرایث 
به صورت معادل‌های هم‌طراز و ناهم‌طراز به تنهایی کافی نیست. این است که ما علاوه بر تقسیم 
بندی‌های بالاء انواع اطلاعات واژگان‌شناختی را هم (آن طور که در زیر خواهیم دید) در درون 


آن‌ها 


مدخل‌ها آورده‌ايم تا مراجعه کننده به کمک آن‌ها بتواند به سریم‌ترین و آسان‌ترین وجه به 
مناسب‌ترین.معادل از میان معادل‌های هر سرمدخل دست یابد. 

می‌دانیم که عدم انطباق ميان راحدهای واژگاني زبان‌های مختلف ایجاب می‌کند که در 
فرهنگ‌های دوزبانه برای هر سرمدخلی از زبان مبدأ معادل‌های متعدد و گاه بسیار نامتجانس در 
زبان مقصد به دست دهند. همین امر بی‌گمان سبب می شود که مراجعه کننده به هنگام جستجو 
برای معادل مطلوب خود با انواع دشواری‌ها و خطاها و لغزش‌ها روبرو شود. مثال زیر این نکته 
را روشن می‌کند: ۱ 

کلم انگليسي 0 را در مقام یک سرمدخل در نظر بگیرید. برای این سرمدخل معادل‌های 
فارسی فراوان وجود دارد. اگر معاني «من درآوردی » و ناموجود (ظ 
کاهگل, جای خواب. جای استراحت. پشته و جز این‌ها) را که برخی فرهنگ‌های م جود برای 
این سرمدخل برشمرده‌اند. کنار بگذاریم؛ و اگر معادل‌های مهجور؛ کهنه» گویشی و يا ناشناخته 
(نظیر کرد گرزه ته بستره سریرء گاس» بستر گیاه» چینه» چارچوبه» بستر هنگام و ماننٍاین‌ها) را 
هم که باز برخی فرهنگ‌های موجود برای سرمدخل مزبور به دست داد‌اند نادیده بگیریم؛ 
همچنین اگر معادل‌های نادرست (نظير فرش» بالین» لایه و نظایر آن) را هم» که برخی دیگر از 
فرهنگ‌های موجود به دلیل قرابتِ معنایی آن‌ها با معادل‌های واقعی سرمدخل 594 در زمره 
معادل‌های واقعي آن آوردهند. رها کنیم: در آن صورت. آنچه برجا می‌ماند و می‌توان به عنوان 
معادل‌های فارسي واقعی» امروزی» آشنا رای و مناسب در برابر سرمد خل 900 قراردده عمدت 
عبارت‌اند از: 


آبخوران, تپۀ گل 


بستر, رختخواب. تختخواب» جاء تشک. همخوابگی, کرسی. پایه. صفح پایه. کف, رگه. لایه, صخره. 
زیرسازی. پی. گرت. گرته. باغچه. حاشیه. نما و احتمالاً یکی چند معادل مناسب دیگر 
اکنون اگر معادل‌های اخیر راء مثلِ برخی فرهنگ‌های موجود. بی هیچ تقسیم‌بندی و هیچ 

اطلاع واژگان‌شناختی در برابر سرمدخل 960 بیاوریم آنچه به دست خواهد آمد مدخلی خواهد 
بود در مايه مدخل 1 در زیر: 

بستر, رختخواب. تختخواب. جاء تشک. همخوابگی, ‏ ۶ /۵٥ط/‏ 060 )1 

کرسی, پایه. صفحذ پایه. کف. رگه, لایه. صخره. زیرسازی, پی, گزت. 

گرثه. باغچه. حاشیه, نما 


روشن است که مراجعه کننده در ار جاع به 


ن مدخلی به زحمت ممکن است بتواند معادلِ 


نمونه سه مدخل 006007). این شیوة عرضه مقولات نحوی نیز از ابتکارات فرهنگ حاضر است. 


مقولات تصریفی مبینِ ساختِ دروني برخحی واحدهای واژگانی‌اند این نوع مقولات را ما 
بلافاصله پس از تلفظ واحدهای مربوط به دست داد‌ايم. دامن کاربرد مقولات تصریفی: 
برخلافی مقولات نحوی, بسیار محدود است و عمدتاً به دو نوع مدخل خلاصه می‌شود: یکی 
مدخل‌های ارجاعی, از نوعی که صیغه‌های تصريفي واحدهای واژگانی را به صیغه‌های اصلی 
آن‌ها ارجاع می‌دهند (مثلاً > مدخلي broken‏ و دیگری مدخل‌های واژگانی که در اصل 
صیفه‌های تصريفي کلماتِ دیگر بوده‌اند. ولی به مرورٍ زمان تغییر ماهیت داده‌اند و به کلمات 
مستقل ل بدل شده‌اند (مثلً -ه مدخل‌های "اه ر #اهعه) مقولات نحوی و مقرلات تصريفي 
موجود در این فرهنگ راء همراء با علائم اختصاری, اصطلاحاتٍ پوششی و معادل‌های فارسي 
آن‌ها در بخشی دیگر به دست داده‌ایم > بخش علانم اختصاری» نشانه‌های قراردادی و 
اصطلاحاتِ پوششی». 


۰. صیغه‌های تصریفی سرمدخل‌ها 

در این فرهنگ از آوردن صینه‌های تصريفي بقاعد؛ سرمدخل‌ها (مثل صیفة جمع 05 ههبرای 
سرمدخل 9006 یا صیغۂ تفضيلي 90907 برای سرمدخل )۳9٩‏ پرهیز کزده‌ایم؛ چه» این قبیل 
صیفه‌ها را می‌توان به کم قواعلٍ آن‌ها به آسانی ساخت. اما صیغه‌های تصريفي بی‌قاعد 
سرمدخل‌ها را در دو جا به دست داده‌ايم: یکی در درون مدخل‌های مربوط و بلافاصله پس از 
تلفظٍ سرمدخل‌ها و همراه با مقولۀ تصریفی هر صیغه (مثلاً > مدخل 0:0۵۷)؛ و دیگری در 
ردیفي مدخل‌های ارجاعی همراه با تلقظ و مقولة تصریفی هر صیفه (مثلا ندخل (broke‏ 
بدین منظرر که مراجعهکننده بتواند از طریي این قببل مدخل‌ها به اصلي کلمه و مخ مربوط راه برد 


۱ معادل‌های فارسی سرمدخل‌ها 

برای آذکه مراجعه کننده بتواند هرچه سریعتر و هرچه آسان‌تر بهمعدي مطلوب خود در این 
فرهنگ دست یابد» سعی کرده‌ايم معادل‌های فارسي هر مدخل را در سه سطح متفاوت از 
یکدیگر تفکیک کنیم: نخست. معادل‌هایی را که تفاوت‌های معنايي آشکار با هم دارند در 
حوزه‌های معنايي جداگانه قرار داده‌ایم و آن‌ها را با شماره از یکدیگر متمایز ساخته‌ايم (برای 
نمونه سه مدخل 0۷ظ). دوم» در درون هر حوز؛ معنايي یگانه, معادل‌های ناهم‌طراز را که 
نمی‌توانند به جای هم به کار روند» به کمک نقطه ویرگول از هم جدا کرده‌ايم (برای نمونه > 
حوزه معنايي ۲ در همان مدخل 9۷ه۳).سوم؛ باز در درون هر حوزة معنایی یگانه» معادل‌های 
هم‌طراز را که می توانند به جای هم به کار روند با ویرگول از هم جدا کرده‌ایم (برای 
نمونه -+حوزۀ معنايي ۲در همان مداخل „(baby‏ 


الف) وت اصلی: این طبقه خود انواعی دارد که از آن جمله‌اند: کلماتٍ ساده (مثلِ 
۷ کلماتِ مشتق (مثل ) کلماتِ مرکب (مثلٍِ «(bookshop‏ انواع آعلام تاریخی و 
جغرافیایی که برابرهای فارسي آن‌ها با صورت‌های انگلیسی‌شان فرق دارند (مثل 670060 و 
۲ صورت‌های تصریفی کلمات دیگر که خود به کلمه تبدیل شده‌اند (مثلٍ ١‰٥ها)»‏ 


ترکیب‌های نحوی (مثل 0۳۲075 اه 00۵۳5۵۲ صورت‌های فشرده (مثل 6۳060 سرواژه‌ها 
(منل ۵9 ) عناصر پیشوندی (مثلِ -eاunد)»‏ عناصر پسوندی (مثل «(some‏ حرزف الفبای 
انگلیسی (مثل 0 ,8)» املاهای دوم کلمات (مثلي 5000۶)؛ علائم اختصاری (مثل 00) و جز این‌ها. 
ب) سرمدخل‌های فرعی: این سرمدخل‌ها همگی از مقولة افعالٍ گروهی‌اند و فقط در بخش 
مدخل‌های فرعی به کار رفته‌اند (مثلي صن ۵ا و نظایر آن؛ سه ۱۶. بخش مدخل‌های فرعی) 


۷ املای سرمدخل‌ها 

بیشتر واحدهای واژگانی انگلیسی فقط یک املا دارند» مثل 0۳06؛ و این املا همان است که در 
ضبط آن واحدها به عنوان سرمدخل به کار رفته است. برخی واحدها نیز دو املای جداگانه دارند 
مثلٍ معااهه که با املای هااهه۲ هم نوشته می‌شود. در موارد اخیرء املایی زا که در انگليسي 
بریتانیایی رایج‌تر است املای اصلی به حساب آورده‌ايم و املایی را که در انگليسي بریتانیایی 
کمتر رایج است املای فرعی محسوب کرده‌ايم و به کمک مدخلی ارجاعی به املای اصلی 
ارجاع داده‌ایم. 


۸ تلفظ سرمدخل‌ها 
در ضبطٍ تلفظٍ سرمدخل‌هاء ما به چند دلیل از الفبای آوانگار بین‌المللی استفاده کرده‌ايم: یکی 
این‌که الفبای مزبور را در مدارس ایران در کلاس‌های آموزش انگلیسی تدریس می‌کنند؛ دیگر 
این‌که الفبای آوانگار بین‌المللی را در همذ جهان می‌شناسند. و سوم این‌که دستتگاه الفبای 
بین‌المللی» به هر حال» از کور آزمون‌های متعدد بیرون آمده و غالب نازسائی‌های آن به مرور 
زمان مرتفع شده است. 


4 مقولاتِ دستوري سرمدخل‌ها 
مقولاتِ دستوري موجود در این فرهنگ بر دو نوع‌اند؛ یکی مقولاتِ نحوی و دیگری مقولاتِ 
تصریفی. 

مقولاتِ نحوی مبین جایگاه و نقش واحدهای واژگانی در سااختِ گروه بند و جمله‌اند. این 
نوع مقولات را ما در ستونی جداگانه برای همة سرمدخل‌هابه دست داده‌ایم؛ و اگر سند خلی دو 
یا چند مقولة نحوی داشته است. هر یک از آن‌ها زا جداگانه در ستون مزبور آورده‌ایم (بترای 


گوید. چه» دستیابی به دامنۀ بردی تابه ان حلّء سبب می‌شود فرهنگ به طرزی نامعقول پرحجم و 
درعین حال» کم‌مصرف از کار درآید؛ درست از همین رو است که امروزه رسم غالب در جهان 
آن است که فرهنگ‌های دوزبانه را در حدٍ یک یا دو جلد نگاه دارند و آنگاه برای رشته‌های علمی 
و تخصصی مختلف فرهنگ‌های تخصصی جداگانه تدوین 


۵. مدخل‌ها 
مدخل‌های این فرهنگ بر سه نوع‌اند: 

الف) مدخل‌های واژگانی: مدخل‌های واژگانی فرهنگ حاضر به واحدهای قاموسی‌ای 
اختصاص دارند که معنی و کاربردشان به مراتب مهم‌تر از نقش دستوري آن‌ها است؛ مثل 
واحدهای واژگانی 4s and ends › come happy › student‏ و ماننی این‌ها. مدخل‌های واژگانی 
بیشترین بخش از فرهنگ را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توانند ساختارٍ دروني بسیار 
پیچیده‌ای داشته باشند. ساختارٍ دروني مدخل‌های واژگانی در فرهنگ حاضر غالبا از یک بخش 
اصلی به نام بخش برابرها و دو بخش تکمیلی به نام‌های بخش زیرمدخل‌ها و بخش مدخل‌های 
فرعی تشکیل شده‌اند (برای نمونه مدخل هه یا 891ع). در قسمت‌های بعدي این نوشته» ما 
می‌کوشیم عناصر سازندۀ هر یک از این سه بخش را به اجمال به دست دهیم. 

ب) مدخل‌های دستوری: این مدخل‌ها به واحدهای دستوری‌ای اختصاص دارند که نقش 
دستوری‌شان مهم‌تر از معنی و کاربرد آن‌ها است؛ مثل واحدهای واژگانی اه ۸۳6 ۵0۵ ۸۱0 ۸۵×۲ 
٥‏ و مانن این‌ها. مدخل‌های دستوري این فرهنگ بر دو نوع‌اند: یکی آن‌ها که در زبان فارسی 
معادل مشخص و روشنی دارند (- مدخل 08)؛ و دیگری آن‌ها که در زبان فارسی معادل 
روشن و مشخص ندارند و ما ناگزیر شده‌ايم کاربردهای آن‌ها را به کمک مثال‌های ترجمه‌شده 
توصیف کنیم (-+ مدخل‌های ۸۵ و ۲۸۲۶). مدخل‌های دستوري توصیفی از جمله ابتکارهای 
خاص این فرهنگ است و در فرهنگ‌های دوزبانه تاکنون سابقه نداشته است. 

پ) مدخل‌های ارجاعی: از این مدخل‌ها هنگامی استفاده کرده‌ايم که یک واحٍ واژگانی دو یا 
چند صورت املایی» تصریفی و یا کاربردی داشته است و ما به دلایلی خواسته‌ايم یکی از آن 
صورت‌ها را به صورتِ دیگری ارجاع دهیم؛ مثلٍ ارجاع صورت املایی :۱850 به صورت املایی 
۲هها؛ ا ارجاع صورت‌های تصريفي ۰۲۸۲ و ٩٥٥و‏ به صورت اصلي هو یا ارجاع صورت 1/۸0 
به صورت کاربردي ۷ 10 1 


۶ سرمدخل‌ها 
در این فرهنگ هر چیزی را که در زبان انگلیسي مثل کلمه عمل می‌کند به عنوان سرمدخل 
آورده‌ايم. سرمدخل‌های این فرهنگ عمدتً بر دو نوعاند: 


ساختار و راهنمای استفاده 


۱. نمای کلی فرهنگ 

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی -فارسی از تدوین انواع مختلفی مدخل‌ها ساخته شده است. لفظ 
«مدخل » در این نوشته به مجموعذ اطلاعات تنظیم‌شده‌ای اطلاق می‌شود که ذیل یک واحډ 
واژگانی به نام «سرمدخل» می‌آید. ترتیب مدخل‌ها در این فرهنگ منحصراً بر اساس حروفب 
الفبای انگلیسی است. پس ساختار کلي آن بسیار ساده است و دانستن الفبای انگلیسی کافی 
است که ما را به مدخل مورد نظر برساند. ۱ 


۲ نوع فرهنگ 

فرهنگ حاضر یک فرهنگ دوزبان؛ عمومی است (-+ مقالك «فرهنگ دوزبانه). در این فرهنگ 
کوشیده‌ایم برای امکانات واژگانی در زبان انگليسي عمومی معادل‌های واژگاني رایج؛ مناسب و 
روزآمد از زبان فارسي عمومی فراهم آوریم. منظرر ما از انگليسي عمومی و فارسي عمومی 
گونه‌هایی از این دو زبان است که دامنة کاربردشان به رشتۀ علمی و تخصصی خاصی محدود 
نمی‌شود. 


۳ گستره فرهنگ 

در تعیین حجم و گسترة این فرهنگ دو عامل بیش از همه مژثر بوده است: یکی آن دسته از 
1 فرهنگ‌های یک زبانة انگلیسی که در تألیف فرهنگ حاضر حکم منابع درجۀ اول ما را داشت اند 
4 پیشگفتار)؛ و دیگری نیازهای واژگاني فارسی‌زبانان در زمیتةزبان انگليسي عمومی 


۴ دامنة برد فرهنگ 
از آنجا که این فرهنگ یک فرهنگ عمومی است. دامنة برد آن دز زمینة سرمدخل‌ها و معادل‌یابی 
منطقاً نمی تواند آنقدر وسیع باشد که كلية نیازهای متخصصان را در همذ سطوح تخصصی پاسخ 


در تهیةٌ این فرهنگ, گذشته از همکارانی که سعی و همتشان را بیش از همه صرف این 


کار کردند و نامشان در جای خود آمده است. افرادٍ بسیارٍ دیگری هم دست داشته‌اند. در 
آن میان, دکتر محمد رضا باطنی قریپ شش ماه در همان آغاز کار مشاورٍ ما بود. پس از 
آن نیز, که خود به تألیفی فرهنگی دیگر پرداخت. ما را هرگز از عنایتِ خود محروم 
نساخت. از این یار همیشگی و از خیل بی‌شمار استادان نویسندگان, مترجمان, 
متخصصان, استادکاران, و صاحبان پیشه‌ها و حرفه‌ها که گاه و بیگاه طرفي مشاورة سا 
بوده‌انده از جان و از دل سپاسگزاریم؛ ضمن آن‌که مسئوليتِ هر خبط و خطای محتملی را 
در این کار خاضعانه می‌پذيريم. 
به جای هرگونه پاس و سپاسی در حقٍ مدير موسس فرهنگ معاصر بگذارید تنها به 
بیان این واقعیت بسنده کنیم که ما مؤلفان. قصد کرده بودیم که در قبال آنهمه درک و 
درایت, همت و جوانمردی, و پاکی و پاکدلی که از آقای داود موسایی دیده بودیم این اثر 
را -با هم ناچیزی‌اش - به ایشان تقدیم کنیم. اینک با تایید و با همدلی و هم‌زباني ایشان 
است که این اثر راه چون رانِ ملخی» به سلیمان حییم هدیه می‌کنيم که بنیانگذار راستینِ 
فرهنگ‌نويسي دوزبانه در ایران همواست. 
علی‌محمد حق‌شناس 
(سرپرستٍ طرح) 
۱۳۷۹ 


۲ مراجع 

در تاليف این فرهنگ ما از ده‌ها فرهنگ عمومی و بیش از صدها فرهنگ و واژهنامة 
دوزبانة تخصصی بهره جسته‌ايم. معیارٍ ما در گزینش هر برابری از این منابع, بیش از همه, 
تناسپ آن برابر با مدخل انگلیسی, صحتٍ صوری و معنايي برابز مزبور. چرخش آن در 
فارسي امروز و پذيرفتاري آن در میا اهل فن بوده است. به جرئت می‌توانیم بگوییم که 


هیچ برابری را از هیچ فرهنگ يا واژه‌نامه‌ای بی‌نقد و سنجش و ارزیابی نی یرفته‌ایم. انا 

این نه بدان معنی است که عمیقا سپاسگزار هم کسانی نباشیم که به‌ویژه در نگارش 

فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های تخصصی رنج بسیار برده‌اند و اسباب و ابزارٍ نگارش 

فرهنگ‌های عمومی را فراهم آورد‌اند. مبنای کار ما در تألیف این اثر در درجه اول» 
مناي زیر بوده است: 

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Third, Fourth and Fifth Editions; 

2. Collins Cobuild English Dictionary, First and Second Editions; 

3. Longman Dictionary of Contemporary English, First, Second and Third Editions; 

4. Random House Dictionary of the English Language, First and Second Editions; 

5. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, First Edition; 

6. Collins Robert French-English, English-French Dictionary, First Edition; 

7. Webster's New World Dictionary, Third College Edition. 


سعي ما از آغاز بر آن بوده است که از ویژگی‌های مثبت و نقطه‌های قوتِ منابع و 
مأخذٍ خود هر اندازه که ممکن است برگزينيم و آن‌ها را در تألیفي خود به کار بندیم. از این 
نظر, فرهنگی حاضر از امتیازهایی برخوردار شده که تنها در هم فرهنگ‌ها یافت می‌شوند و 
نه فقط در یکی از آن‌ها (-» ساختار و راهنمای استفاده, ۱۳-۲۵). 


۳ عذر تقصیر و سپاسگزاری 

طبیعی است فرهنگی در این حجم خالی از ضعف و نقص نخواهد بود. اما به این نیز واقفیم 
که کاری در این حد و مایه با یک خیز و بی‌عنايتِ دیگران به کمال نمی‌رسد. این است که 
محتاج نقد و نظرهای مراجعه کنندگانِ این فرهنگیم. به همین دلیل نیز دیدگاه نظري خود 
راء که زیربنای این تألیف است. همراه با توصیفی از ساختار این فرهنگ, در همین اثر 
آورده‌ايم (-+ «فرهنگ دوزیانه», ص ۷-۲۳(جلد دوم)؛ و«ساختار و راهنمای استفاده». 
ص ۱۳-۲۵ (جلد اول)) بدان امید که مراجعه کنندگان اگر بخواهند از سرٍ لطف به نقد و 
بررسي این اثر بپردازند. این کار را در چارچوپ نظری و ساختار كلي آن انجام دهند تا 
نقد و نظرٍ آنان راهگشای ما در ویراست‌های بعدی بتواند باشد. 


باشد اینک دارد به مشغلة یک عمر تبدیل می‌شود. و این به خصوص به زیانِ دکتر حسین 
سامعی و خانم نرگس انتخابی بود که هر دو اینک به فرهنگ‌نگارانی باتجربه بدل شده 
بودند ولی همچنان در مرتبهٌ دستیاران علمی قرار داشتند. پس باید ترتیبی دیگر می‌دادیم و 
قراری دیگر می‌گذاشتيم. 

چند گاهی گذشت و قرارٍ دیگر گذاشته شد. این‌بارامر تألیف با سه مولف, یک دستیار 
علمی و ب یک برگه‌نویس دنبال شد. کارٍ عمدۀ دستیارٍ علمی استخراج ج لغات جدیدی بود که 
تازه در زبان فارسی و یا انگلیسی رایج شده بود. چه شتاب تحولات. هم در واژگان 
فارسی و هم» به ویژه» در واژگان انگلیسی, روزآمدسازي مداوم مدخل‌ها به ضرورتی 
محتوم تبدیل می‌کرد. بدین منوال, تال یف فرهنگي حاضر در چهاردهم اردیبهشتِ ټ ۱۳۷۷ به 
پایان رنسید. 

اما این فقط تألیف بود؛ و تا تألیف به اثر بدل شود مراحل بسیار در پیش داشتیم 
مرحلة حروف‌نگاری و نسخه‌خوانی پیش از این‌ها آغاز شده بود و مرحلة بازبینی‌ها و 
تجدیدٍ نظرها باید شروع می‌شد. همچنین مراحل صفحه‌آرایی و تدوین و طراحی و جز 
آن. در مراحل اخیر, به حق باید گفت که بینش و کارداني آمیخته با عشق و دلبستگي مدير 
مؤسسه برای طرحی متین» پردازشی سنجیده, آرایشی چشم‌نواز و نمایی دلپذیر به مراتب 
کارسازتر از دانش تخصصي ما بود. در آ ن ميان سعی بر سر آوردنِ بیشترین مطلب در 
کمترین فضا به‌ویژه ستایش‌آمیز بود. و همین کارٍ تولید و چاپ و نشرٍ فرهنگ حاضر را 
نیز چون کار تاليف آن, به درازا کشاند. 


۱ گستره و گنجایش 
باری, حاصل آنهمه اینک فرهنگی است با بیش از ۵۵,۰۰۰ مدخل اصلی و فرعی, و 
۰ عبارت و اصطلاح و ضرب‌المثل و تکیه کلام و جمله با معنای خاص و جز آن؛ و 
بیش از ۲۰۰,۰۰۰ برابر فارسي مناسب همراه با انواع اطلاعاتِ واژگان‌شناختی؛ و بالغ بر 
of‏ نکتۀ کاربردی که می‌توانند راهنمای مراجعه کننده در انتخاب مناسب‌ترین واژه باشند. 
سعي ما در این فرهنگ بر آن بوده است که حداکثر اطلاعاتی را که هر انگلیسیزبانِ 
تحصیل‌کرده‌ای, احتمالا تا سطح دکتری» دربارۂ هر واه ایج در زبانِ انگليسي عمومی در 
اختیار دارد, به آسان‌ترین وجه در دسترس فارسی‌زبانان قرار دهیم؛ خواه آن واژه 
اصطلاحی تخصصی باشد خواه واژه‌ای عادی. اما از آوردن آن دسته از اصطلاحاتِ بسیار 
تخصصی که چرخشی محدود در میانِ متخصصان معدودٍ یک علم دارند. دانسته پرهیز 
کرده‌ايم. جای این قبیل اصطلاحات در فرهنگ‌ها یا واژه‌نامه‌های تخصصی است؛ و دریغ 


است هزينة دسترسی به آن را بر دوش عامة مردم بگذارند. 


این فرهنگ که اینک به جامعة فارسی‌زبانان تقدیم می‌شود حاصل کوشش مستمری است 
که بیش از پانزده سال به درازا کشید. درست آغاز سال ۱۳۶۴ بود که با همكاري دکتر 
حسین سامعی از دانشجویانِ ممتاز زبان‌شناسی در آن زمان - تألیفِ این اثر را آغاز 
کردیم. ما از همان آغاز به دلایلی چند واقف بودیم که زبان فارسی به تألیف فرهنگی به 
تمامی جدید نیاز دارد. 

از جملهٌ آن دلایل, یکی این بود که امرٍ فرهنگ‌نویسی اکنون دیگر از مرتبك مهارتی که 
شخص از استادکار در کارگاه می‌آموزد فراتر رفته بود و به صورتِ بخشی از علم 
زبان‌شناسی درآمده بود و بر دو رشته از این علم با نام‌های واژگان‌شناسی و واژگان‌نگاری 
استوار شده بود. پس ما به فرهنگی نیاز داشتیم که بر دستاوردهای این علم بنا شده باشد. 

دلیلٍ دیگر این‌که زبان فارسی به‌ویژه طي چهار ده پیشین, به راستی دیگرگون شده 
بود و از زبان جامعه‌ای کهن با فرهنگی سنتی به زبان جامعه و فرهنگی بدل شده بود که 
داشت به سوی تمدن و فرهنگ جدید شتاب می‌گرفت. این زبان اینک سرشتِ 
غیر تخصصی و عمومي خود را رفته رفته داشت رها می‌کرد و شکل‌های تخصصي مختلف, 
همگی مجهز به دستگاه‌های اصطلاح‌شناختي دقیق, به خود می‌گرفت. اینهمه نیز باید در 
فرهنگی جدید منعکس می‌شد. 

خوشبختانه مدير موس فرهنگ معاصر اينهمه را به صرافتِ طبع و شعورٍ ذاتی 
دریافت و هزینه‌های فرهنگي جدید را با روی خوش و گشاده‌دستی به عهده گرفت. ما نیز 
آن را شروع کردیم. کار قرار بود سه ساله تمام شود. سه سال تمام شد و کار به یک 
سوم نرسید. . این بار نیز ذهن آینده‌نگر و خطرپذیر مدیر موسسه چاره‌ساز شد و کار ادامه 
یافت. در این مقعطع» خانم تک انتخابی, انگلیسی‌دان ادیب که فرانسه و آلمانی را هم 
می‌دانست. به جمع ما پیوست. 


شش سالی که گذشت و کار به نیمه که رسید. دیدیم آنچه قرار بود مشغولیتی سه ساله 


متوقف سازد. فقدان اصول و شیوه‌های اندیشیده و آزموده و تجربه‌شده» برآورد خوش‌بینانه 
مدت اجرای طرح. ناکافی بودن اعتبار و امکانات تخصیص‌یافته. مشکلات کار گروهی و 
بروز پاره‌ای مشکلات اجتماعی -نظیر جنگ, محاصر: اقتصادی. رکود بازار نشر و جز آن - 
از عواملی هستند که می‌توانند طرحی را با شکست مواجه سازند. 

با اینهمه فرهنگ معاصر از این بابت متأسف نیست: ما معتقدیم آغازکنند؛ راهمی 


بوده‌ایم که به ناچار می‌بایست روزی در صنعت نشر ایران آغاز می‌شد: 
گردآوری افراد و فراهم ساختن امکانات و سرمایه گذاری 
برای تألیف و تولید کتاب. در کنار نشر آن. 

در این سال‌ها فرهنگ معاصر کوشید. تا آنجا که مقدور بود این امکانات را فراهم نماید 
و از این موانع و مشکلات عبور کند و برای اجرای طرح‌های فرهنگ‌نویسی به اصول و 
شیوه‌هایی دست یابد که هم بتوانند تا حدی پاسخگوی نیازهای علمی جامعه زبانی باشند و 
هم در حد توان امکانات کار علمی را برای پژوهشگران فراهم نماید. 

ما نمی‌توانیم ادعا کنیم پاسخ تمام مسائل را يافته‌ايم. تنها امیدواریم بستری فراهم کرده 
باشیم تا در آن در جریان زمان, پاسخ‌هایی سنجیدهتر و اندیشیده‌تر و پذیرفتنی‌تر برای 
آنبوه مشکلات چنین راهی یافت شود. امروزه تدوین و تولید کتابهای مرجع در ایران جز 
این راهی ندارد: ما معتقدیم دیگر عصر کوشش‌های فردی و کار یک‌تنه در خانه گذشته 
است و جامعه نیازمند فضاهایی است برای کارهای علمی گروهی. 


فرهنگ معاصر 


داود موسالی 


سخن ناشر 


فکر تألیف یک فرهنگ جدید انگلیسی - فارسی, نخستین بار. در زمستان سال ۱۳۶۳ در 
مؤسسه فرهنگ معاصر مطرح شد و اجرای آن, به صورت یک طرح فرهنگ‌نویسی» با نظر 
و همفکری عده‌ای از اهل قلم و اندیشه» به گروه مؤلفان پیشنهاد شد. 

اندیشۀ تدوین فرهنگ‌های تازه که بتواند منعکس‌کنند؛ تغییرات و صورت‌های تازۀ 
زبانی باشد و نیازهای مخاطبان را با دقت بیشتری پاسخ دهد. از بدو تأمیس مؤسسه مطرح 
بود. تجربهٌ فرهنگ معاصر. در برخورد با متقاضیان فرهنگ. این بود که سرعت و میزان 
ات زبانی آنچنان است که تألیف فرهنگ‌های تازه و یا بازسازی و ویرایش 
فرهنگ‌های موجود یک ضرورت انکارناپذیر است. 


همین فکر موجب شد تا مؤسسه در سال ۴ به تأسیس بخشی در درون خود با نام 
واحد پژوهش: اقدام نماید. هدف از تأسیس واحد پژوهش. دعوت از محققان, زبان‌دانان 
زبان‌شناسان و فرهنگ‌نویسان ایرانی به همکاری. برای تدوین فرهنگ‌های تازه‌ای بود که 
بتوانند از یک‌سو برای دستیابی به اطلاعات زبانی تازه جایگزین فرهنگ‌های موجود شوند 
و از سوی دیگر هر یک. به عنوان یک منبع مادر و بخشی از بانک اطلاعاتی مژسسه. مبنای 
ویرایش‌های تازه و استخراج فرهنگ‌های دیگر قرار گیرند. همچنین مژسسه امیدوار بود 
واحد پژوهش بتواند به تمرکز فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگ‌نویسی, آموزش شیوه‌ها و 
اصول آن و نیز پرورش فرهنگ‌نویسان جوان بینجامد. 
برمبنای این اندیشه بود که از همان زمان فعالیت‌هایی آغاز شد و از دل این فعالیت‌ها 
رفته‌رفته طرح و چهارچوب این فرهنگ شکل گرفت و طی پانزده سال بعدی با عنوان 
«فرهنگ هزاره» به سرانجام رسید. 


اجرای طرح‌های بزرگ. به علل مادی و انسانی. با موانع متعدد پیش‌بینی نشده‌ای 
مواجه می‌شود. که هر یک می‌تواند اتمام طرحی را به تعویق اندازد و یا آن را برای همیشه 


ناشر وظیفةٌ خود می‌داند از همکاران زیر که در تدوین و تولید این اثر 
در واحد پژوهش و کامپیوتر فرهنگ معاصر مشارکت داشته‌اند سپاسگزاری کند. 


مولفان 
دکتر علی‌محمد حق‌شناس, دکتر حسین سامعی, نرگس انتخابی 


دستیاران حروف‌نگاران 
محسن حق‌شناس معصومه شهنازی 
الهه وطن‌خواهی لیداختر 
حیات عامری نسرین خلیلی 
ریا رستم‌پور سمیه خلیلی 
زهرا احمدی‌نیا مزگان مزیدی 
عادل پیابانگرد جوان شهین طهماسبی 
زهره موسایی 
نسخه‌خوانان 
سبا مرشد 


نگین منصورجاه 


فرهنگ معاصر 

شماره ۱۵۴ خیابان دانشگاه, تهران ۱۳۱۴۷۶۴۶۶۸ 
تلفن : ۶۶۹۵۲۶۳۲ فکس: ۶۶۴۱۷۰۱۸ 
E-mail: info @farhangmoaser.com‏ 
Website: www.farhangmoaser.com‏ 


فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی 
جلد اول: با - ۸ 
دکتر علی‌محمد حق‌شناس, دکتر حسین سامعی» نرگس انتخابی 
تدوین واحد پژوهش فرهنگ معاصر 
حروف‌نگاری» طراحی و چاپ: 
واحد کامپیوتر و چاپ فرهنگ معاصر 
چاپ نهم : ۱۳۸۸ / تیراژ: ۳۰۰۰ دوره 


کلیة حقرق این اثر متعلق به «مسسة فرهنگ معاصر» است و هر نوع استفادة 
بازرگانی از این فرهنگ اعم از زیراکس: بازنویسی: ضبط کامپیوتری و یا تکثیر 
به هر صورت دیگی کل و جزئا ممنوخ و قابل 


وی امت 


تدوینِ 


با 
واحد پژوهش فرهنگ معاصر 


